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مقدمه
مطالب حاضر از سايت «مدرسه فقاهت» به آدرس: http://eshia.ir/Feqh/Archive/Sayeredoroos در تاريخ 8/4/95 گردآوري شده است.
استاد تبريزيان مطالب حاضر را در جلسات تدريس کتاب خويش تحت عنوان «دارسه في طب الرسول المصطفي» بيان کرده است.
مجموعه کتب دارسه في طب الرسول المصطفي شامل 4 جلد مي‌باشد که توسط آيت الله شيخ عباس تبريزيان گرد آوري و در زمينه طب اسلامي به نگارش در آمده است مطالب ذکر شده در کتب طب الرسول فقط بر اساس آيات قرآن کريم. روايات و احاديث مي‌باشد. لازم به ذکر است: احاديث و روايات موجود در 4 جلد طب الرسول طي ساليان دراز توسط استاد تبريزيان هم از نظر سندي و هم از نظر تجربي بررسي شده است.
موضوعات:
جلد 1: شامل معرفي طب اسلامي و علل پيدايش انواع بيماري و. . .
جلد 2: شامل خواص خوراکي‌ها در طب اسلامي. درمان‌هاي عمومي. حجامت و. . .
جلد 3: شامل انواع بيماريهاي و درمان‌هاي اختصاصي بيماري‌ها و. . .
جلد 4: شامل حفظ الصحه (راه‌هاي افزايش طول عمر و پيشگيري از بيماريها) و. . .


[bookmark: _Toc485995838]طب اسلامي و تفاوت اين طب با بقيه طب ها. 93/10/28
نکته‌اي مهم که هميشه اشاره مي‌کنم اينست که، طبي داريم که طب اسلامي است. و اين طب، با طب‌هاي ديگر تفاوت دارد، تفاوت کلي و اساسي دارد و اين تفاوت طب اسلامي با بقيه طب ها، مانند تفاوت خود اسلام با ديگر مکاتب است. چون منبع اين‌ها فرق مي‌کند. تفاوت طب اسلامي با طب هندي و چيني مانند تفاوت اسلام با بوداييت است. و تفاوت آن با طب شيميايي جديد، مانند تفاوت اسلام با مکاتب امروزي مثل کمونيسم و سوسياليسم است. آن چه بر آن تاکيد دارم، اين است که طب اسلامي، طبي مستقل است.
طب اسلامي، ارتباط و نياز چنداني به طب‌هاي ديگر ندارد. ولي معنايش اين نيست که اسلام، طب‌هاي ديگر را رد کند، بلکه طب اسلامي را برتر مي‌داند. شخص اختيار دارد که طب اسلامي، يا طب مسيحيت را انتخاب کند. و طب يوناني همان جايگاه طب مسيحيت را دارد.
نکته مهم: البته طب سنتي که در ايران رواج دارد، مقداري از طب اسلامي را نيز دارد و مخلوطي از اين طب هاست و نزديک تر به طب اسلامي نسبت به بقه طب‌ها است. و بايد مرز بندي بين طب‌ها مشخص بشود. اين مساله بايد مشخص بشود که اسلام، طب کامل دارد و نيازمند ديگر طب‌ها نيست.
شبهه‌ي ضعيف بودن روايات طبي:
اسلام يک طب کامل و وافي دارد، آنچه که بنده در شروع کار فيش برداري کردم، چيزي در حدود ده الي يازده هزار روايت طبي بود که جمع کردم و بعد وقتي اين کتاب را نوشتم و چاپ شد، نگاهي به پاورقي اش کردم، ديدم بيشتر اين روايات از کتاب کافي و ديگر کتاب‌هاي معتبر است. اين شبهه بوده که طب اسلامي رواياتش ضعيف است و کتاب‌هايي که متضمن اين طب است، کتاب‌هاي غير معتبري است. ولي وقتي بنده يک دقتي به هفت بند پاورقي اين کتاب کردم، خودم متعجب شدم که، بيشتر اين روايات از معتبرترين کتاب‌هاي شيعه هست. . در هر صورت از کلام من اين معنا هم استفاده مي‌شود که طب اسلامي يک طب مستقل، و نيازي به ديگر طب‌ها ندارد.
روايت است که يک طبيب هندي در حضور منصور دوانيقي کتاب‌هاي طب مي‌خواند و امام صادق (عليه السلام) هم حاضر بودند و گوش مي‌دادند، بعدش اين طبيب هندي به امام صادق (عليه السلام) عرض کرد: «يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئا قال لا فإن معي ما هو خير مما معك قال وما هو؟ قال اداوي الحار بالبارد والبارد بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب وأرد الامر كله إلى الله عزوجل واستعمل ماقاله رسول الله صلى الله عليه وآله واعلم ان المعدة بيت الداء و اعود البدن ما اعتاد فقال الهندي. وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق عليه السلام أفتراني من كتب الطب اخذت قال نعم قال لا والله ما أخذت إلا عن الله سبحانه» [1]
يعني «اى ابوعبد اللّه! آيا از آنچه همراه دارم، چيزى مى خواهى؟ فرمود: «نه؛ برتر از آنچه تو همراه دارى، به همراه دارم» . پرسيد: آن چيست؟ فرمود: «گرم را به سرد، سرد را به گرم، خشك را به تَر، و تَر را به خشك درمان مى كنم و كار را يكسره به خداوند، باز مى گردانم و آنچه را پيامبر خدا فرموده است، به كار مى گيرم و مى دانم كه معده، خانه همه دردها، و پرهيز، يگانه درمان است و بدن را بر همانچه بدان خو گرفته، وا مى دارم» . مرد هندى گفت: آيا طب، چيزى جز اين است؟ امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا گمان مى كنى از كتاب هاى طب، چيزى فرا گرفته ام؟» . گفت: آرى. فرمود: «به خداوند سوگند، نه. جز از خداوند سبحان نگرفته ام.»
توضيح حديث:
اين کلمه «لا» که امام صادق (عليه السلام) به طبيب هندي، - وقتي درخواست آموزش طب به حضرت را داد - فرمودند، با اينکه اين طبيب هندي خيلي هم مهارت داشت و طبيبي هست که طبيب مخصوص منصور (هارون) است، معناي زيادي دارد، داراي درس است. يعني طب اسلامي مستقلا وجود دارد و با وجود اين طب، ما نياز به طب ديگري نداريم، طب اسلامي کافي است. اين نکته اول بود. اعلام وجود همچنين طبي هست و اين طب با طب سنتي، طب شيميايي، طب هندي، چيني و با طب يهودي و طب‌هاي ديگر تفاوت دارد. يک طب مستقل است و فندانسيون خاص خودش را دارد، اسکلت و فلسفه خودش را دارد.
امتياز طب اسلامي:
يکي از امتيازاتش اين است که فلسفه‌ي طب را بيان مي‌کند، فلسفه بيماري را بيان مي‌کند. در هيچ مکتب طبي‌اي نيست. در طب شيميايي مي‌دانند که، کسي که سرش درد مي‌کند، استامينوفن برايش خوب است. اما فلسفه‌ي بيماري را نمي‌دانند. فلسفه‌ي دارو و درمان و مکانيزم آن‌ها را نمي‌دانند. طب اسلامي همه‌ي اين‌ها را بيان مي‌کند. امتيازات ديگري نيز دارد.
بيان چند نکته:
نکته اول: اين طب، طبي مستقل به نام طب اسلامي وجود دارد وهيچ ارتباطي با طب ديگر ندارد. طب کافي و وافي و متلع به مکتب ماست. الان در دنيا تا حدودي از اين طب استفاده مي‌کنند و دنيا به سمت طب اسلامي پيشرفت مي‌کند و سزاوار نيست ديگران از ما، در اين طب سبقت بگيرند. و روزي به ما، اين طب را بياموزند.
نکته دوم: مي‌خواهم عرض کنم که در اين مرحله چکار بايد کرد. مي‌دانيد طب اسلامي تا امروز، به صورت مفصل مطرح نشده است و هر چقدر مطرح شده، به شکل روايت بيان شده است. فرق بين روايات طبي و طب اسلامي، مانند فرق بين کتاب‌هاي حديثي و روايي و کتاب‌هاي فقهي است. کتب فقهي سندها را بررسي و حلاجي مي‌کند. متن را بررسي و تعارض‌ها را حل مي‌کند و حديث را آماده مي‌سازد. از خود روايت بصورت مستقيم نمي‌شود حکم شرعي را استفاده کرد، بلکه بايد کارهايي روي احاديث انجام بگيرد و عمل استنباط روي آن‌ها صورت پذيرد.
ضرورت برگزاري درس طب اسلامي و تبليغ آن:
اين کار را بنده، در اين کتاب انجام دادم. اين مرحله اول بود، ولي اين طبي که تازه مطرح شده و قبلا مطرح نشده بود و همچنين کتاب ديگري نيز در اين زمينه نوشته نشده بود، اگر قرار باشد به صورت شايسته و کامل مطرح بشود، نياز به کار و اين جلسات دارد و نياز به درس‌هاي متعدد و نوشتن کتاب‌هاي زياد دارد.
چقدر کار وسياست گذاري وبرنامه ريزي کرده اند و از طريق رسانه و مجلات وماهواره تا طب شيميايي را جا انداختند. طب اسلامي اين تجمعات و کلاس‌ها و کتاب نوشتن‌ها را نياز دارد تا مطرح شود. مردم و اجتماع بايد طب اسلامي را باور کنند و قبول کنند. اين طب شيميايي هيچ سندي و پشتوانه و اعتباري ندارد.
در درمان بوسيله فلان دارو اگر از کسي بپرسي چرا اين دارو را مصرف کنم، کسي نمي‌داند. در طب اسلامي يازده هزار روايت سند داريم؛ ولي آن‌ها تبليغ کردند و جا انداختند و کار رسانه‌اي و ماهواره‌اي کردند.
نمونه‌ي توطئه دشمن:
به عنوان نمونه در زمان ناصر الدين شاه به کسي که در دربار حجامت مي‌کند، پول هنگفتي دادند تا تيغ‌هاي حجامتش را زهر آگين کند. تا دو نفر از درباريان مردند، ناصر الدين شاه عصباني شد و حجامت را منع کرد و گفت هر کسي حجامت کند مجازات مي‌شود. با اين کار داروي شيميايي آوردند. قبلا با حجامت انجام مي‌شد. راز را فهميدند که حجامت است. حجامت را از مسلمانان گرفتد و بجاي ان دارو وسموم را به مردم دادند و خيلي کار کردند.
به عنوان مثال مي‌دانيم که پي گاو از چيزي‌هايي هست که در شرع يهود حرام است. ولي در دين ما و قرآن از آن به عنوان طيبات بيان شده است. در آيه مي‌فرمايد: «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» [2] يعني «بخاطر ظلمي که کردند طيبات بر آنها حرام شد.» قرآن تعبير به طيبات مي‌کند. يعني خيلي فايده دارد. چون مبالغه نمي‌کند. الان فروختن پي گاو در تمام دنيا ممنوع است. در کشتار گاه‌ها نمي‌فروشند، حتي در ايران. اين‌ها کار کردند. ريشه‌ها را خشکاندند. چيزي که مفيد است را با سياست از مردم گرفتند و دارو‌هاي شيميايي را که، کارخانه هايشان بيشتر متعلق به صهيونيست‌ها است را رواج و به مردم دادند.
استعمار پزشکي غرب:
خيلي کار شده است. الان يکي از کارهايشان اين است که طوري دارو درست مي‌کنند، که کسي که الان مصرف مي‌کند، يک ماه ديگر نيازمند چند داروي ديگر بشود. هر روز نياز به دارو بيشتر مي‌شود. آمار دارو را بگيريد. قبلا مشهد دو تا داروخانه داشت. الان آمار داروخانه‌ها زياد، و چند برابر شده است.
ما هم بايد کار هنگفتي کنيم تا بتوانيم طب اسلامي را، رواج دهيم. تا بين مردم جا بيفتد. البته الحمد لله زمينه هست و آن، اعتقاد به پيامبر و ائمه (عليهم السلام) است. مردم ائمه (عليهم السلام) را دوست دارند. وفتي مي‌فهمند اين دارو، داروي امام رضا (عليه السلام) است، اعتقاد و ارزش قائل مي‌شوند و اثر مي‌بينند.
تاثير اعتقاد و باور در درمان:
باور و اعتقاد در درمان اثر دارد، بلکه در طب شيميايي همان اعتقاد حرف اول را مي‌زند. الان فکر مي‌کنيد که قرص‌هاي شيميايي درمان و دارو است؟ اين‌ها درمان نيست. اگر چيزي درمان باشد، اين اعتقاد مردم و پذيرفتن مردم است. وقتي زنگ مي‌زنند و نوبت براي سه ماه ديگر مي‌گيرند، اين مطلب در درمانش تاثير مي‌گذارد. مي‌گويد دکتر ماهري است. روز نوبت مراجعه مي‌کند و مرتب مراجعه کننده مي‌بيندکه مثلا سي نفر منتظرند. وارد مطب که مي‌شود، لباس سفيد دکتر، همه و همه در درمان تاثير دارد. حتي کچلي دکتر هم تاثير دارد. مي‌گويد اينقدر درس خوانده، کچل شده است. اين‌ها درمان است. واگرنه اين قرص ها، تاثيري ندارد. خاکي بيشتر نيستند. اصلا دارو نيستند. دکتري خودش براي من نقل کرد؛ من همان دارويي که همسايه ام تجويز مي‌کند را تجويز مي‌کنم. ولي او، نوبت سه ماهه دارد و براي من کسي نمي‌آيد. چون مردم به آن دکتر اعتقاد دارند و به اين دکتر اعتقاد ندارند.
درمان همين اعتقاد است؛ البته دارو‌هاي اسلامي پنجاه، شصت درصد درمان هستند و پنجاه شصت درصد هم اعتقاد تاثير دارد؛ ولي اين داروهاي شيميايي نود درصدش، اعتقاد و باور است و چيز ديگري نيست. درمان يک کلمه است، چون شخصي صحيح و سالم به طبيب مراجعه مي‌کند و برايش آزمايش مي‌نويسد، سپس جواب آزمايش را مي‌گيرد و مي‌آورد. طبيب نگاه مي‌کند مي‌گويد شما سرطان داريد، شخص همان جا صحيح وسالم با يک کلمه مي‌افتد.
شخص معلولي را دو نفر به مطب مي‌آورند، دکتر مي‌گويد شما از من سالم تريد. همان جا مي‌ايستد و راه مي‌رود. درمان اين هاست. ولي اصل در طب اسلامي داروست. شصت درصد دارو و بقيه را اعتقاد تاثير دارد. و در داروهاي شيميايي، هشتاد يا نود درصد اعتقاد است.
نتيجه بحث:
بنابراين احياي طب اسلامي نياز به کار و تجمعات و هياهو و تبليغات دارد. اگر مردم از اين داروها استفاده کنند و اثر ببينند و به ديگران منتقل کنند و ديگران به ديگران و با سخنراني تبليغ شود. بين مردم جا مي‌افتد.
داروهاي طب اسلامي اينقدر قوي و موثر است که اگر مقداري فرصت پيدا کند، داروهاي شيميايي و طب موجود را کنار مي‌زند. اين اتفاق افتاده است. مرکز داروهاي دنيا در آلمان و بزرگترين کارخانه‌هاي دارو در شهر بايرن است. ولي هشتاد درصد مردم آلمان از داروهاي گياهي استفاده مي‌کنند، يعني طب شيميايي فرو ريخته است. مانند مکتب‌هاي امروزي از قبيل کمونيسم و سوسياليسم و امثال اين هاست که فرو پاشيدند. طب شيميايي نيز همين گونه است. با اين همه دارو و عظمت و کارخانه که دارد، چون پشتوانه و سند ندارد، از هم خواهد پاشيد. سندش همان تبليغ و ماهواره و اين چيزهاست.
اگر اين طب در مقابل آن طب مطرح بشود، تبليغ بشود و مردم باور و قبول کنند، ديگر نياز به طب شيميايي نخواهد بود. بنابراين امروز، مساله طب اسلامي يک ضرورت است. الان ما هر کاري مي‌کنيم، تابع آنها هستيم. هر کاري که دانشگاه هايمان انجام مي‌دهند، علماي طب مان انجام مي‌دهند، شاگردي آنها، تبعيت از آنهاست. آن‌ها اصل هستند و ما شاخه هستيم. هيچ پيشرفتي و هيچ حرفي در دنيا براي گفتن نداريم. ولي اگر طب اسلامي را مطرح کنيم و تقويت کنيم، ديري نمي‌گذرد که آنها شاگرد ما بشوند. ما اصل و آنها فرع بشوند. طب اسلامي خيلي قدرت دارد.
ما از زماني که مساله درمان را شروع کرديم، هر روز اين کلمه چند بار مي‌شنويم. که فلان بيماري سخت، درمان شده، فلان بيماري خوب شده است. البته بيشتر مراجعين، آنهايي هستند که همه دکتر‌ها را رفته اند، آزمايش‌ها انجام دادند، عمل‌ها انجام دادند، اما نتيجه نگرفتند. آن موقع به فکر طب اسلامي مي‌افتند، چون اين‌ها اثر و درمان را در اين طب مي‌بينند. مشکلات شان برطرف مي‌شود، به همين جهت ما مرتب اين کلمه معجزه را مي‌شنويم، مرتب مي‌شنويم.
و در هر حال، صحبت راجع به طب اسلامي، خيلي زياد است. دريايي است که خيلي جاي کار دارد، بنده چهار جلد کتاب نوشتم ولي جاي نوشتن بيست جلد هست. اين چهار جلد مانند کتاب اول فقه شيعي، يعني «المقنعه» است که، بعدا گسترش و عمق پيدا کرد، تا دويست جلد شد. طب هم همين گونه هست، جاي کار حوزوي و دانشگاهي دارد که تحقيق و بررسي کنند و مکانيزم اين دارو‌ها را پيدا کنند. وقتي اين دکتر‌ها و پروفسور‌ها مراجعه مي‌کنند تعجب مي‌کنند، مي‌گويند اين چه طبي است؟
به عنوان مثال يک پروفسور به من مراجعه کرد، گفت من استاد دانشگاهم و طب سنتي و طب سوزني هم خوانده ام ولي نمي‌توانم سياتيک خودم را معالجه کنم. گفتم روايت داريم از حضرت امير (عليه السلام) که مي‌فرمايد: ناخن‌هاي دست و پا را بگير و بروي پا ببند. بعد از يک هفته آمد. با تعجب گفت: اين معجزه چيست؟ من نمي‌فهم، يک جزوه کامل درباره ناخن درماني نوشتم.
گفت: بخودم گفتم من طبيبم و مي‌فهمم پس ناخن‌ها را مرتب مي‌چينم. من بهش گفتم که بايد پخش کني. آن شخص ناخن‌ها را مرتب گذاشت، درد ده برابر شد و نفسم هم گرفت. بعد يادم آمد که شما گفتيد پخش بگذار. و سياتيکم ظرف دو ساعت خوب شد.
پروفسور جزوه نوشته به نام انرژي درماني. خيلي از بيماري‌ها درمان مي‌شود، تا جايي که نيازمند عمل جراحي نيست. روايت داريم: عده‌اي نزد پيامبر آمدند، گفتند: ما برادرمان شکم درد دارد. مي‌خواهيم درمان کنيم. فرمود: چگونه درمان مي‌کنيد؟ گفتند: طبيبي يهودي داريم که شکمش را مي‌شکافد و چيزي را بيرون مي‌اورد وسپس مي‌شويد و مي‌دوزد. فرمود: اين کار را نکنيد. رفتند و براي دوم آمدند، گفتند مي‌خواهيم عمل جراحي کنيم. پيامبر (صلي الله عليه آله و سلم) فرمود: اين کار را نکنيد. بار سوم آمدند و باز همان حرف‌ها تکرار کردند. پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: برويد هر کاري مي‌خواهيد بکنيد.
رفتند و اين کار را کردند وشخص بهبود يافت. برگشتند و عرض کردند که ما اين کار را کرديم و خوب شد. پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمودند: خوب شد، ولي اين بهترين درمان نيست. بهترين درمان حجامت و عسل و سياه دانه است.
توضيح حديث:
اين روايت معناي زيادي دارد. يعني روزي مي‌رسد که بشر به عمل جراحي نياز ندارد. مي‌تواند با چيز ديگر درمان شود. ما از روايتي فهميديم که مي‌توان آپانديس را با خوردن پنجاه گرم عسل و هفت دانه سياه دانه درمان کرد.
خيلي‌ها را سفارش کرديم و خوب شدند، با اين تبليغ، عمل حذف مي‌شود. تا جايي که دکتري، که پيش جراحي کار مي‌کند. مي‌گويد: هر کسي براي عمل مي‌آيد مي‌گويم برو عسل بخور و او خوب مي‌شود.
حجامت جايگزين عمل است، همين عسل و سياه دانه. اين تجربه‌اي که من حدود پانزده سال دارم، اين کتاب را سي سال قبل نوشته ام. تا حالا مطرح نشده است. طب اسلامي در مشهد جا افتاده است و در اصفهان نيز تا حدودي جا افتاده است. طب اسلامي براي هيچ بيماري‌اي عاجز نيست و براي همه درمان دارد. روايتي داريم: «لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ» [3]يعني «براي هر دردي، دارويي هست.»
ضرورت يادگيري طب از معصومين (عليهم السلام) :
ما مشکل بيماري نداريم، بلکه مشکل بيمار داريم؛ يعني بيمار يا طب اسلامي را باور و قبول ندارد و يا تاثير داروي اسلامي را قبول ندارد. و يا اينکه وقتي همه داروها و دوره‌ها را امتحان کرده و نتيجه نگرفته است، از جهت سراغ طب اسلامي آمده است. اين خطرناک است. طب اسلامي، طب انبيا و طب ائمه (عليهم اسلام) است. هنوز اين مساله جا نيفتاده است.
فرض کنيد کسي بيمار مي‌آيد. نزد دو نفر يکي امام صادق و جالينوس. امام دارويي مي‌دهد و جالينوس هم دارويي. کدام يک را بايد انتخاب کرد؟ امروزه نيز اگر ما مي‌گوييم فلان دارو، از امام صادق (عليه السلام) گرفته ايم. امام صادق (عليه السلام) نيز به آن هندي مي‌فرمايد: آيا فکر مي‌کني که از کتب طبي گرفته ام؟ بلکه من از خدا گرفته ام. ما هم در طب اسلامي از امام صادق (عليه السلام) و حضرت نيز از خدا گرفته است. البته ممکن است در فهم و تحقيق و استنباط ما اشتباهي باشد. ولي زياد نيست. پس کسي که به طب اسلامي مراجعه مي‌کند، در واقع به امام صادق (عليه السلام) مراجعه کرده است. امروزه همين مساله مطرح است؛ جايي امام صادق (عليه السلام) هست وطبيبي شيميايي هم هست. هر کدام نسخه‌اي مي‌دهند، کدام را بايد انتخاب کنيم؟ حتما بايد فرمايش امام صادق (عليه السلام) را قبول کنيم.
چون امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: از خدا گرفته ام. طب اسلامي سند دارد. سندش از امام کاظم (عليه السلام) . يکي از خلفاي عباسي مي‌پرسد که اين دارو که شما مي‌گويي سندش کجاست؟ حضرت (عليه السلام) مي‌فرمايد: از پدرم امام صادق (عليه السلام) و او از پدرش محمد بن علي (عليه السلام) و او از پدرش علي بن الحسين، زين العابدين (عليه السلام) و او از پدرش امام حسين (عليه السلام) و او از حضرت امير (عليه السلام) و او از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) و او از جبريل و جبرييل از طرف خداوند نقل مي‌کند. خليفه عباسي مي‌گويد: اين طور که شما مي‌فرماييد؛ همين اسم‌ها کافي است تا شخص درمان يابد. دشمن اهل بيت اين را اقرار دارد.
يک امتياز طب سالامي همين اسم هاست. اين دارو، داروي امام کاظم (عليه السلام) و داروي امام رضا (عليه السلام) است. تجربه نشان داده است که مردم با مراجعه به طب اسلامي، ايمان شان بيشتر مي‌شود چون اثر مي‌بيند. علاوه بر اين که طب اسلامي تبليغي براي اسلام و دين و مذهب ما هم هست. يک نقطه قوتي هم هست، زيرا پيامبر مي‌فرمايد: «العِلمُ عِلمانِ: عِلمُ الأَديانِ وعِلمُ الأَبدانِ.» [4]
خب علم اديان را خوانديد و داريد. در کنار آن، اگر علم ابدان هم خوانده شود. کل علم‌ها در دست شماست. علم مفيد همين دو علم است. يعني تمامي علم از نظر اثر و فايده همين دوتاست. حتي مثل اينکه بقيه در مقابل اين دو علم هيچ هستند.
اثرات مضر دارو‌هاي شيميايي در زندگي بشر:
امروزه زندگي ما کلا دچار مشکلات است. غذا‌ها طبيعي نيستند. ژنتيکي و داراي کود شيميايي اند. مشکلات ديگري هم هست. چيز‌هاي خوب را گرفتند و چيزهاي بد را جايگزين کردند. شکرِ نيشکر را که همه اش درمان است، را گرفتند و شکر چغندر قند که بيماري زا و سودا زا هست را جايگزين کردند.
روغن مفيد مانند پي گاو و امثال آن را گرفتند و روغن نباتي که از نفت درست مي‌شود، را به ما دادند. علاوه بر اين، دارو‌هاي شيميايي همه مال آن هاست. هر بلايي بخواهند با همين دارو‌ها بر سر ما مي‌آورند. الان در ايران حدود بيست ميليون نازا داريم. علت، همين قرص هاست. الان سرطان زياد شده است. از وقتي که دارو‌هاي شيميايي زياد شده، اين طور شده است.
اصلا امکان ندارد اين کار را نکنند. بسته‌اي استريل را به قيمت پانصد يا هزار تومان مي‌دهند، با اينکه اين همه دست به دست گشته، تا به دست مشتري رسيده است، اين که هيچ سودي براي آن‌ها ندارد. ولي درآمد شرکت‌هاي دارويي خارجي بيشتر از درآمد نفت ايران است. علت، همين استريل است که مي‌دهند تا محتاج بقيه دارو‌ها بشويم. در دارو‌هاي شيميايي موادي مي‌گذارند که سرطان زاست. و فرد مبتلا تمام هستي اش را خرج مي‌کند که فقط شش ماه با درد و سختي و اذيت خانواده زنده بماند. به سبب دارو‌هاي شيمي درماني و اين‌ها که هر دوره هفت ميليون هزينه دارد، ثروتمند مي‌شوند. ولي اگر در استريل موادي گذاشتند که سرطان گرفتيم، درآمد هنگفتي مي‌کنند.
مردم همه بيمارند. هفتاد، هشتاد درصد مردم، بيمار و بيست درصد نازا هستند. چقدر تلفات در اثر بيماري‌ها مي‌دهيم. نيازي به جنگ نيست. استفاده از حربه‌ي دارو‌ها مي‌کنند. اصلا درماني نيست. هر کسي شکايتي دارد. ولي طب اسلامي اين طور نيست.
يکبار که بروي و مراجعه کني تا دو سال بي نياز هستي. حداقلش دوسال، ممکن است تا آخر عمر هم بي نياز باشي. کمتر مي‌شود که يک بيمار، دو بار مراجعه کند؛ چون اين‌ها حقيقتا درمان است، چون اين‌ها واقعا درمان است. الان در اين حال، نياز به همت دارد، نياز به کار دارد، قرار است که ان شاء الله از هفته آينده، کلاسي تشکيل بشود، دوره‌هايي فشرده‌اي که اين مساله روشن بشود. خلاصه اين طب اسلامي يه طب گسترده است، نياز به کار دارد. شنبه در همين ساعت در همين جا ان شاالله شروع مي‌شود.
سوالات:
1. براي کبد چرب راه حلي بفرماييد.
براي کبد چرب باز مهم سنامکي هست که تمام چربي بدن، حتي چربي ديواره شکم را خارج مي‌کند. سناي مکي در روايات ما براي کل چربي‌ها خيلي تعريف شده است. چربي‌هاي بدن را بيرون مي‌ريزد. در روايت داريم امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «لَو عَلِمَ النّاسُ ما فِي السَّنا لَبَلَغوا كُلَّ مِثقالٍ مِنهُ بِمِثقالَينِ مِن ذَهَبٍ.» [5]يعني «مردم اگر بدانند سناي مکي چه خصوصيتي دارد، هر مثقالش را با دو مثقال طلا مي‌خريدند.» و رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «فَلَو دَفَعَ شَيءٌ المَوتَ لَدَفَعَهُ السَّنا.» [6]يعني «اگر چيزي مرگ را دفع کند، همان سنا است.»
سناي مکي، براي چربي بدن، چربي کبد و چربي خون و براي چربي ديواره‌ي شکم استفاده مي‌شود و خيلي موثر و مفيد است. دارويي عاجل، سهل و آسان است.
طريقه مصرف:
چهار، پنج گرمش را مثل چايي دم کنيد و يک ليوانش را بخوريد.
2. براي درمان ام اس بفرماييد.
درمان ام اس، الان براي ما، مثل سرما خوردگي است. هيچ مشکلي ندارد. يک قطره‌اي داريم به نام قطره‌ي نرزنجوش دانه هست، علاوه بر داروي حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) .
3. براي ناباروري مردان، چه پيشنهادي مي‌فرماييد؟
براي ناباروري مردان يه دارويي گياهي هست به نام «پينسيل» ، متاسفانه اين دارو در ايران نيست، توي شام هست. الان شام هم مساعد نيست. مشکلي نيست ما مقداري داريم. ان شاء الله هفته بعد مراجعه کنند و البته خودش دارويي ترکيبي است، ولي عمده اش اين گياه پينسيل هست. يازده تا گياه هست که ترکيب مي‌شوند و پخته و آماده مي‌شود.
4. براي ساييدگي زانو چه درماني هست؟
سه تا درمان هست. اول دارويي است که غضروف ساز است. و پمادي به نام پماد مفاصل است و داروي سوم و عمده، مرکبِ يکِ مفاصل است.
5. براي آلرژي نسخه‌اي بفرماييد؟
داروي به نام صاف کننده خون داريم، که عمده اش کاسني است. امروزه کاسني به صورت عرق مصرف مي‌شود؛ ولي طب اسلامي عرقيجات را تاييد نمي‌کند. امروزه ثابت شده است که درصدي الکل دارد. يک روايت هم درباره عرقيجات نداريم.
6. براي رفلکس معده بفرماييد؟
بايد کاسني به شکل پودر مصرف کنند. داروي مرکب دو، خيلي قوي است که ظرف پنج دقيقه مداوا مي‌کند و داروي جامع امام رضا (عليه السلام) که با آب زيره پخته، مصرف مي‌شود که درمان ريشه‌اي است.
7. درمان سفيد شدن و ريزش مو چيست؟
درمان سفيد شدن مو، در روايت روغن بنفشه، که پايه اش روغن زيتون است، جلوي ريزش مو را مي‌گيرد؛ که مردان هفته‌اي دوبار مصرف کنند و خانم‌ها در شب مصرف کنند. موها سفيد نمي‌شود و سفيد شده‌ها هم، به مرور سياه مي‌شود. دارويي به نام تقويت مو داريم که در ترکيب اصلي، سرمه عصمت استفاده مي‌شود و ميوه مورد و سفارش شده است که انجير زياد بخورند که رويش مو را زياد مي‌کند.
8. براي درمان ديابت سوال پرسيده اند.
دو تا درمان داريم که يکي عاجل است به نام داروي قند، که ترکيبي از تخم شنبليله و عدس الملک و تخم خرفه و مهر مکي و اين چيزهاست. و داروي ديگر مرکب چهار است که درمان ريشه‌اي است.
9. مدت زيادي، هفت سال مبتلا به کهير بوده است، درمانش چيست؟
علتش خون است و درمان آن همان داروي صاف کننده خون است که عمده آن کاسني است. عناب و زرشک و شاطره و کاسني و تخم کاهو هم ترکيب کنند که صاف کننده خون است و براي درمان کهير و جوش مفيد است.
10. درمان خوابالودگي چيست؟
دو علت دارد؛ يکي زيادي خون است که باعث خوابالودگي مي‌شود. و ديگري نوشيدن آب زياد است. در روايت داريم: کثرت الشرب
11. کاهش فشار خون چيست؟
عمده اش پودر سير است.
12. براي بيماري‌هاي رواني هم در طب اسلامي درمان داريم؟
بيماري‌اي نداريم که درمان نداشته باشد. بيماري‌هاي رواني يک سري، معلول جن است که بيشتر بخور حضرت مريم (سلام الله عليها) است. غسل جمعه هم انجام بدهيد.
13. درمان کيست در کنار مغز را سوال کرده اند.
درمان کيست، تباشير هندي است که حمال خاص خودش را مي‌خواهد. براي کيست مغز، سداب را بجوشانند، صبر کنند و تباشير را اضافه کنند و بخورند.
14. براي درمان بواسير سوال کرده اند.
درمان بواسير سعد کوفي است. سعد کوفي را پودر کنند و موضع را با آن بشويند.
15. درمان اگزما چيست؟
براي درمان اگزما يه داروي پوستي ماليدني مانند نوره و حنا موثراست.
16. دارويي براي پيچيدگي چشم چيست؟
ناهمواري چشم سرمه کافوري برايش مفيد است که ترکيبي از صبر زرد و مهر مکي و کافور است.
17. براي غلبه سودا وعصبانيت سوال کرده اند.
سوداي مغز و پا نداريم. غلبه سودا، وسواس و دلهره و شک و ترديد مي‌آورد و درمانش افتيمون است و داروي داريم که سودا زاست.
18. براي زردي بچه توصيه‌اي بفرماييد.
هيچ مشکلي ندارد. يک قاشق چاي خوري از سناي مکي دم شده، در دهان بچه بريزند.
19. براي زخم معده بفرماييد.
زخم معده درمانش مرکب دو و چاي زنجبيل است. ما ده تا مرکب اسلامي داريم که طبق روايات فراهم کرده ايم.
20. براي درمان سينوزيت دارويي داريم؟
براي درمان سينوزيت بايد روغن بنفشه پايه کنجد را درون بيني بريزند.
21. دختر بچه شش ساله‌اي دارند که سرفه زياد مي‌کند و سينه چرکي دارد.
داروي جامع با آب رازيانه گرم موقع خواب بخورند.
22. براي درمان ديسک کمر خفيف سوال کرده اند.
اگر حالت سياتيک باشد که با چيدن ناخن‌هاي دست وپا و قرار دادن روي پا درمان مي‌شود (همانند آنچه در بالا آمده است) . اگر سياتيک نباشد دارويي مخصوص کمر درد داريم. و سفارش شده که روي زمين سخت بخوابد و کمرش را ماساژ دهد و پشت به آفتاب بنشيند و از دوش آب داغ استفاده کند. ديسک کمر، معلول لخته و غلظت خون است که بايد رقيق شود و جريان پيدا کند.
23. براي آب مرواريد سوال کرده اند.
دارويي هست که ترکيبي از فلفل سفيد و نوشادر است که سوزناک است.
24. براي درمان آر پي شبکيه چشم سوال کرده اند.
براي درمان آر پي و کوري چشم، داروي شافي بيست ماهه حضرت موسي‌ (عليه السلام) هست که شبکيه چشم را بهبود مي‌بخشد.
25. براي درمان فشار خون پايين سوال کرده اند.
درمان فشار خون پايين با قرص خون مرکب شش است.
26. براي خشکيدگي پوست بچه چه چيزي مفيد است؟
روغن بنفشه در ناف بريزند.
27. براي پوسيدگي دندان و درمان ريشه چيست؟
روغن هندوانه ابوجهل را در سوراخ دهان بريزند. و با نخ کتان پر کنند. سوراخ پر مي‌شود. و اگر ريشه مشکل دارد. روغن هندوانه ابوجهل را در گوش بريزند.
28. در طب اسلامي زالو درماني داريم؟
زالو درماني در طب اسلامي نداريم، فقط يک روايت از طريق اهل سنت داريم.
29. درمان کوليک روده چيست؟
اگر همراه اسهال باشد داروي جامع با مورد است واگر با اسهال نباشد، درمانش همان سناي مکي است
30. رماتيسم مفصلي درمانش چيست؟
درمانش يک مشت انجير و يک مشت شنبليله است که بجوشانند يک روز در ميان بخورند.
31. شب ادراي شديد را سوال کرده اند.
دارويي ترکيبي از سعد کوفي و زعفران است و دعاهايي هم دارد که در جلد شش کتاب بنده امده است.
32. براي لرزش دست چه چيزي مفيد است؟
چاي دارچين و دارويي براي تقويت اعصاب است که عمده آن گل بابونه است.
[1] علل الشرائع، شيخ صدوق، ج1، ص99.
[2] نساء/سوره4، آيه160.
[3] دانشنامه احاديث پزشكي، محمد محمدي ري شهري، ج1، ص46.
[4] دانشنامه احاديث پزشكي، محمد محمدي ري شهري، ج1، ص32.
[5] دانشنامه احاديث پزشكي، محمد محمدي ري شهري، ج2، ص372.
[6] دانشنامه احاديث پزشكي، محمد محمدي ري شهري، ج2، ص372.
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مقدمه:
صحبت درباره بيماري‌ها مي‌باشد و يک سري مقدمات بيان مي‌شود. البته جلد اول کتاب، درباره علت و اسباب بيماري است. يک سري مباني بيماري از جمله ميکروب و ويروس و. . . است. ان شا الله تلاش مي‌شود که به صورت خلاصه مباحث جلد اول مطرح شود. مباني را بيان مي‌کنيم؛ چون در بيماري دخل دارند؛ هر چند کسي فکر کند که مباني نقشي ندارد.
تولد علم طب:
بخش اول، بخش تولد علم طب است. سوال اينست که مُبْدِع علم طب کيست؟ اشکال مي‌کنند که علم طب ارتباطي با روحاني ندارد. مال دکتر هاست. تولد علم طب چگونه و به دست چه کسي بوده است؟ و چگونه درمان با گياه مطرح شده است؟ آيا انسان مي‌تواند نقشي در تشخيص گياهان و دارو‌ها براي انواع بيماري داشته باشد يا اينکه امکان ندارد؟ آيا انسان مي‌تواند منشا طب گياهي باشد؟ امروز اگر کسي بيماري، مثل ام اس يا سرطان داشته باشد، آيا مي‌تواند گياهان دارويي را بروي او آزمايش کند تا نتيجه بگيرد؟ اين امکان ندارد؛ چون بالاخره يک گياه سمي او را از پاي در مي‌آورد. يا حتي در يک مغازه عطاري اگر کسي نباشد که بتواند تشخيص دهد آيا مي‌تواند درمان کند؟ اين کار عملي نيست. در ابتداي خلقت آيا انسان مي‌تواند گياهان را بشناسد و درمان را بفهمد که کدام گياه براي کدام بيماري است؟
محدوديت انسان در کشف داروها:
اين مطلب امکان ندارد؛ چون خود شخص بايد تجربه کند. برود سراغ گياهان و امتحان کند. بايد همه گياهان و خاک و سنگ و نمک و معادن را بررسي کند. انسان از کجا مي‌داند که گياه درمان مي‌کند يا معادن يا خاک؟ فرضا اين را بداند، از کجا بداند اين گياه براي کدام بيماري مفيد است؟ تازه اين گياهان در مناطق مختلف مي‌رويند. ‌آيا کسي بوده است که همه گياهان در دنيا را بررسي کرده باشد که فلان دارو براي فلان بيماري است؟ يا بر خودش يا بر ديگران تجربه کرده باشد. اگر بروي خودش باشد که پس از انجام چند آزمايش با گياه اول و دوم و سوم تلف مي‌شود و علمش هم مي‌رود. و اگر بروي ديگران انجام دهد باز هم با تجربه اول و دوم و سوم وبالاخره با گياهي سمي از بين مي‌رود و به نتيجه نمي‌رسد. چه کسي جرات مي‌کند که بررسي کند؟ تازه اولياي دم او را بازخواست مي‌کنند.
علاوه بر اين گياهان در زمين متفرق هستند. شخصي مي‌خواهد که همه گياهان زمين را در شهر‌هاي مختلف بررسي کند. اين کار ممکن نمي‌باشد. اگر فرض کنيم بروي دارو‌هاي مفرد ممکن باشد، امکان دارد که با اطلاعات و آزمايش بروي افراد بتواند تشخيص دهد که فلان گياه براي يبوست خوب است. و اين يکي براي تب خوب است.
ولي بيشتر داروها ترکيبي است، از کجا بفهمد اگر فلان گياه را با فلان گياه جمع کرديم دارو مي‌شود؟ پنجاه و پنج هزار گونه گياهي داريم. از کجا بداند کداميک با کداميک براي فلان بيماري مفيد است؟ هليله در هندوستان مي‌رويد. مصطکي مال روم است. بورق مال ارمنستان است. سعد مال يمن است. افيون مال مصر است. از کجا بداند گياهي که در هندوستان مي‌رويد با گياهي که در مصر مي‌رويد، اگر جمع بشوند براي چه بيماري‌اي خوب است؟ اگر مقابل درختي بايستد، از کجا بداند که ريشه اش درمان است يا صمغش يا شاخه اش يا. .؟ اگر کسي برود در دنيا سفر کند و بخواهد همه را تجربه کند تا بفهمد که کدام گياه براي کدام بيماري است، زمان طولاني مي‌برد. تازه گياهان در فصل‌هاي مختلف مي‌رويند. بيماران چگونه با او همراه شوند؟ اين‌ها اصلا امکان ندارد.
عقيده ما اين است که تنها راه شناخت دارو ها، راه وحي و از طريق انبيا است. روايتي داريم که: «إن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنة، وعرفه علم كل شئ، فكان مما عرفه النجوم والطب» [1]يعني (خداوند آدم را از بهشت نازل کرد و به او هر علمي را آموخت از جمله طب و نجوم.»
پس تولد علم طب از طريق پيامبران بوده است. امکان ندارد بشر خودش بفهمد داروي فلان بيماري چيست. هر کاري و تلاشي هم بکند نمي‌تواند. فرضا از هر اهل محلي بپرسد؛ از کجا بفهمد گياهي ترکيبي چگونه درمان مي‌شود؟ اين درباره اصل علم طب است. عقل هم مويد اين مطلب است. حضرت آدم از بهشت آمده است و در اين شرايط سخت زمين، بيمار مي‌شود واحتياج به علم پزشکي پيدا مي‌کند، چون بدنش عادت نکرده است. روايات هم بيان مي‌کنند که حضرت آدم وقتي به زمين آمد، زياد آب از بدنش مي‌آمد و بدنش کوچکتر مي‌شد. روايت مي‌فرمايد: خداوند علم همه چيز از جمله طب و نجوم را به او آموخت. پس پيدايش علم طب از زمان حضرت آدم (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) بوده است. و ايجاد علم طب توسط پيامبران بوده است.
گسترش علم طب:
آيا گسترش علم طب توسط پيامبران بوده است يا توسط ديگران بوسيله آزمايش و تحقيق؟ سه احتمال است؛ احتمال اول اينکه توقيفي هست و کلا از طرف انبيا است. احتمال دوم اينکه پيامبران هيچ دخلي ندارند. احتمال سوم اينکه اصول آن از پيامبران بوده است و بشر با تحقيقات آن را گسترش داده است.
احتمال سوم صحيح است؛ پيدايش و گسترش علم طب در ناحيه اصول و مباني توسط پيامبران بوده است ولي تحقيق و تجربه توسط بشر بوده است، که البته نقص هم دارد. مباني طب، حتي مباني امروزي، مثل درمان ژنتيک، ريشه در تعاليم انبيا دارد. در روايات ما بحث ژنتيکي آمده است.
اينکه مباني توسط انبيا (عليهم السلام) بيان شده است. در روايات داريم که: حضرت داود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) هر روز صبح در محرابش، گياهي مي‌روييد و حضرت با گياه صحبت مي‌کرد که براي چه چيزي مفيد هستي؟ و گياه مي‌گفت که براي فلان بيماري مفيد است. البته کيفيت صحبت گياه را نمي‌دانيم. حضرت داوود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) مي‌فهميد که اين گياه براي کدام بيماري خوب است و به مردم آموزش مي‌داد. و مردم مي‌گرفتند و درمان مي‌کردند. رواياتي داريم که بجاي حضرت داوود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) حضرت سليمان (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) است. که هر روز يک گياه مي‌روييد. مي‌فرمود:‌اي گياه چرا هيچ حيواني، جني، تو را نمي‌خورد؟ جواب مي‌داد که من غذاي هيچکدام نيستم و داروي فلان بيماري ام. و ايشان به مردم منتقل مي‌فرمودند و مردم دارو درست مي‌کردند و درمان مي‌کردند و. . روايات مختلف است. روايات معتبر حضرت داوود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) را بيان کرده اند. تا آن جا که گياهي روييد. حضرت داود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) گفت تو چه گياهي هستي؟ گفت من خرنوبه هستم. حضرت داوود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) فرمود: که پس محراب خراب مي‌شود. وصيت کرد که حنوط آماده کنند. چون دانست که مي‌ميرد. روايات زيادي از شيعه و عامه داريم. که مباني درمان از انبياء (عليهم السلام) است. رواياتي هم داريم که عقل و تجربه هم نقشي دارد. مي‌فرمايد: علم طب من اين علم اطبا الطب دکتر‌ها از کجا علم طب را ياد گرفتند؟ فرمود: نزديکترين احتمال درباره سحر اين است که مانند طب سات که بعضي تجربه و بعضي درمان است. فوضع. . براي هر سلامتي آفتي قرار داده است. طبيب در مقابل دارويي قرار داده که بيماري برطرف شود. پس معلوم مي‌وشد که تجرب هم نقش دارد.
روايت داريم که خداوند گياهان را براي داروها قرار داده است و از انسان خواسته است که گياهان را جمع کند و دارو درست کند. پس انسان هم نقشي دارد.
روايت اولي که خوانديم که براي هر بيماري اي، دارويي قرار داده است. از وضع طبيبان است. انبياء (عليهم السلام) رسالت را تبليغ مي‌کنند. کلمه وضع مربوط به خود بشر است. کلمه اطبا را شايد کسي به خدا و پيامبران انبياء (عليهم السلام) معنا کند. با اين روايت مي‌سازد که خدا تجربه نمي‌کند.
روايت داريم: درباره آبزيان منافعي هست که مردم به تدريج با اتفاقي کشف مي‌کنند. مانند حلزون، که سگي کنار دريا راه مي‌رفت. حلزوني پيدا کرد و خورد، پوزه اش قرمز شد. مردم تعجب کردند و فهميدند که خون حلزون رنگ است و رنگ قرمز گرفتند و اسم قرمز در روايت آمده است.
بشر هم نقش دارد. اصل مباني از انبياء (عليهم السلام) است. پاسخ درست اينست که، مباني از انبيا بوده است ولي بشر مي‌تواند آزمايش کند و دارو بسازد. چيزي که قابل انکار نيست، کارهايي است که در آزمايشگاه و دانشگاه‌ها انجام مي‌دهند. ولي مبنايش از انبياء (عليهم السلام) بوده است.
مکانيزم ضرر داروهاي شيميايي:
از رواياتي که خوانديم مشخص مي‌شود که اصل درمان از گياه است. حالا بشر داروي شيميايي ساخته است. بشر ماده موثر گياه را گرفته است. مثلا گياه فسفات دارد که براي مغز و هوش خوب است. کلسيم دارد که استخوان را تقويت کند. منيزيم و يد دارد که براي تيروئيد مفيد است. و از داروهاي ترکيبي که از انبيا رسيده است. از گياهان و داروهاي ترکيبي، به شکل قرص تهيه کردند. چرا اشکال ايجاد کرد؟ به جهت اينکه اين گياه، ده الي بيست ماده دارد. ماده موثر را گرفتند. وقتي به بيمار بدهند خوب مي‌شود. ولي عوارض دارد. معده و کبد و اينها آسيب مي‌بينند. چرا؟ بعد از مرور سال‌ها به اين نتيجه رسيدند. اين گياه که ده ماده موثر دارد. يکيش درمان بود؛ ولي نه تاي ديگر محافظت از بدن مي‌کرد. پس اينکه ماده موثر را در درمان استفاده مي‌کنند، عوارض زيادي را ايجاد کرده است. فهميده اند که علاوه بر درمان، آسيب‌هاي زيادي مي‌زند. به همين جهت بيماري‌ها شايع شده است. و محافظ هم ندارد. ولي عوارض داروي گياهي کمتر است و اگر از طريق ائمه معصومين (عليهم السلام) رسيده باشد يا اصلا عوارض ندارد يا بسيار کم دارد.
داروي شيميايي ممکن است خيلي زود درمان کند، ولي عوارض دارد. درست است که فسفات، مغز را زياد مي‌کند؛ ولي اگر سلولز نداشته باشد محافظ بدن نخواهد بود. صرفا گياه بودن اين طور نيست که اصلا عوارض نداشته باشد. ولي گياهي که معصومين (عليهم السلام) تجويز کرده اند، ما از عوارضش در امان هستيم. ما حدود صد و پنجاه گياه در روايات داريم. مي‌توانيم از اين گياهان در جاي ديگري استفاده کنيم. مثلا روايت مي‌فرمايد اين گياه براي سودا خوب است و ما براي معده استفاده کرديم و مفيد بود. ولي گياهي که در روايت نيامده است عوارض دارد.
گياهي معروف است به نام شيرين بيان که دارويي سنتي است که مردم سال‌هاي سال خودشان را درمان مي‌کردند. ولي الان معلوم شده است که بسيار عوارض دارد. پس آن چه در روايت نيامده است، معلوم است که ضرر داشته است. روزي ثابت مي‌شود که عوارضي دارد. مثل شيرين بيان که ممنوع شده است.
گياهاني که اهل بيت (عليهم السلام) توصيه کرده اند، هم کم نيستند. امام کاظم (عليه السّلام) بيمار شدند و دکتر‌ها دارو آوردند که عجيب و غريب بود. حضرت (عليه السّلام) فرمودند: چرا شرق و غرب مي‌رويد. آن چه ما مي‌گوييم عمل کنيد.
بهترين بحث طبايع و مزاج، در اسلام آمده است. بنده در جلد اول و دوم مفصل بحث کرده ام. کساني که در طب اسلامي کار کنند، هزاران نفر هم باشند، تا کسي مراجعه کند، سريع مي‌توانند مزاج را تشخيص بدهند. ولي در طب سنتي دو نفر متفق القول در تشخيص مزاج سخت پيدا مي‌شود. و عجيب تر اينکه مي‌گويند: سر سودايي است و کبد صفرايي ست. و حال اينک همه اين ماده‌ها در خون است و خون در همه جاي بدن است.
طب اسلامي ريشه را درمان مي‌کند يعني مزاجي و هم داروي عوارضي دارد. طب شيميايي عوارض را درمان مي‌کند و طب سنتي مزاج‌ها را، طب اسلامي هر دو را معالجه مي‌کند.
نتيجه:
طب از طرف انبياء آمده است و بعدش هم وارثان انبيا، علما هستند. کساني که مي‌گويند طب مال دکتر هاست ما مي‌گوييم اتفاقا برعکس است. بشر حتي يک دارو را نمي‌تواند بسازد. مويدش همين روايت حضرت داود (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) که خواص گياهان را به مردم آموزش دادند.
مدتي است که طب اسلامي مهجور شده است و به آن توجهي نشده است. ولي الان زمان آن رسيده است که طب اسلامي مطرح شود. چون طب شيميايي عاجز شده است. الان بهداشت جهاني به کشور‌ها ابلاغ کرده است که به طب بومي خودتان برگرديد. و اگرنه نمي‌شد اين طب را مطرح کرد. ما همين مختصري که درمان کرديم اثر و فوايد را ديديم. درمان‌هاي موثر و قوي و بدون عوارض و بيماري‌هاي لاعلاج که تجربه کرديم. طب اسلامي درباره همه بيماري‌ها درمان دارد و اگر هم عاجز باشد، در مقابل کسي هست که طب اسلامي را نپذيرفته است. الان طب اسلامي مثل مردار است که وقتي همه جا را رفتند و گشتند و نا اميد شدند با هزار ترديد، بر مي‌گردند. بايد طب اسلامي، انتخاب اول باشد. اگر ناچار شديم، سراغ آن طب‌ها برويم.
همين کلاس‌ها موثر است. اگر مردم بفهمند و تبليغ شود، در درمان تاثير دارد. البته دارو‌هاي طب اسلامي پنجاه درصدش داروست و بقيه اعتقاد است. ولي دارو‌هاي ديگر، هشتاد درصدش، اعتقاد است. ان شاء الله مباحث کلي که در درمان نقش دارد، را مي‌خوانيم تا تمام شود. اکنون به سراغ سوالات مي‌رويم.
سوالات:
1. درمان کيست رحم چيست؟
دارويي هست به نام داروي بيماري‌هاي زنان، علاوه بر اين، تباشير هندي به آن اضافه مي‌کنيم که، کيست را از بين مي‌برد. تباشير، درمان همه کيست هاست. ولي حمال مي‌خواهد که آن را به کيست برساند. مثلا اگر کيست کليه داشته باشيم؛ بايد چيزي آن را به کليه برساند، همانند ترب و سداب. داروي زنان که عرض کردم، حمال تباشير است. که آن را به تخمدان مي‌رساند و کيست را درمان مي‌کند.
2. براي درمان پر کاري و کم کاري تيروئيد چه توصيه‌اي داريد؟
از وقتي که نمک عوض شد و نمک تصفيه شده‌ي يد دار آمد، اين مشکلات پديد آمد؛ چون بدن، يد شيميايي را جذب نمي‌کند و به دنبال کمبود يد، بيماري گواتر و کم کاري و پر کاري پيش مي‌آيد. پس بايد از نمک دريا استفاده کند. نمکي که در روايات توصيه شده، همان نمک درياست. در روايت به «الملح الجريش» تعبير شده است، نمکي که ناهمانگ است و ريز و درشت است. سنگ نمک هم استفاده مي‌شود.
3. درمان ديابت نوع اول و دوم را بفرماييد؟
داروي مخصوص ديابت داريم که در روايت آمده است که مرکب از دوازده گياه است وجالب اين است که بيشترش شکر است. داروي مرکب چهار هم هست که در درمان ديابت بسيار موثر است، که موادش کمي کمياب است. دو فاز دارد. که اولا قند را تنظيم مي‌کند. و ديگر اين که، در روايات آسيب‌هايي که به مغز و کليه و چشم بخاطر قند وارد مي‌شود، را با اين دارو درمان مي‌کند.
دستور غذايي ديابت سويق جو هست که تنظيم کننده است.
4. درمان ام اس چيست؟
از نظر تعريف در بيماري فلج داخل است. که درمانش قطره مرزنجوش با جامع امام رضا (عليه السّلام) است که درست مي‌کنند و درون بيني مي‌ريزند. علاوه بر اين داروي حضرت محمد (صلوات الله عليه و آله) هست که به شخص بدهند و سويق جو شسته و نشسته بخورد. که جو نشسته تقويت دست‌ها و کتف، و جو شسته، تقويت پاهاست.
5. درمان ناباروري و ضعف اسپرم و تخمدان چيست؟
دارويي داريم به نام پودر تينفيل، روايتي از حضرت امير (عليه السّلام) داريم که مرکب از يازده گياه است که اصلش، گياه تينفيل است که در شام است ولي فعلا با توجه به شرايط شام، امکان دست يابي نيست. ولي مقداري داريم که به تعداد افراد زيادي داده ايم که داراي فرزند شده اند. پودر کوَر هم خوب است، آب مني مرد را زياد مي‌کند و کاسني هم درمان نازايي است.
و دستور غذايي هم اين است که: پياز سفيد را خرد و با روغن زيتون سرخ کنند و تخم مرغ محلي روي آن بشکنند و از روز هفتم قاعدگي تا روز سيزدهم صبحانه بخورند. و هرشب از هفتم تا سيزدهم، يک ليوان شير با عسل بخورند و سي گرم ژل رويال (عسل ملکه) با نيم کيلو عسل خوب مخلوط کنند و هر روز صبح ناشتا يک قاشق مربا خوري عسل، با هفت دانه، سياه دانه بخورند و شب چهاردهم که شبي است که تخمک پايين مي‌آيد، همبستر شوند؛ تا همان ماه يا ماه بعدي بچه دار شوند.
[1] بحار الأنوار، علامة مجلسي، ج55، ص275، ط دارالاحياء التراث.
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آيا پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مساله طب را پذيرفتند يا اينکه آن را تعطيل کردند؟ مي‌دانيم که زماني که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مبعوث شدند، بعضي امور مثل سحر و کهانت را تعطيل کردند. ولي در مساله طب آن را تاييد کردند. وقتي اعتقاد به خدا و تاثير آن در هستي و اين که هيچ اتفاقي نمي‌افتد، مگر به اراده خداوند و هيچ تغييري نيست، مگر به خواست خداوند، وقتي اين مساله در بين مردم رسوخ کرد، سوالي پيش آمد که آيا طبيب مي‌تواند کاري بکند؟
زمان پيامبر (صلوات الله عليه و آله) شخصي بيمار شد. فرمودند: طبيبي بياوريد. گفتند: مگر طبيب مي‌تواند کاري بکند؟ فرمودند: خداوند بيماري‌ها را نازل کرد و درماني قرار داد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند بياييد و خودتان را درمان کنيد و اين کلام به شکل‌هاي گوناگون صادر شد.
اين روايت «لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ» [1]براي هر بيماري، دارويي است، متواتر است که شيعه و غير شيعه نقل کرده اند. مردم مي‌آمدند و سوال مي‌کردند: آيا خود را درمان کنيم؟ فرمودند: بله. مي‌گفتند: آيا طبيب مي‌تواند در مقابل قضا و قدر کاري کند؟ پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمودند: اين خودش قضا و قدر است.
اين مساله بين مسلمانان رايج بود که خداوند خودش طبيب است و اوست که بيمار کرده است. به ابوذر گفتند: طبيب بياوريم. جواب داد: طبيب خودش مرا بيمار کرده است. ابن مسعود هم بيمار شد و گفتند: آيا طبيب بياوريم. گفت: طبيب خودش مرا بيمار کرد و نيازي به طبيب نيست.
و همچنين يکي از پيامبران (عليهم السلام) بيمار شد و گفت: «لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني. فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني.» [2]يعني «طبيب نمي‌خواهم. خودش بيمار کرده است و خودش شفا مي‌دهد. خداوند به آن پيامبر وحي فرمود: من خوبت نمي‌کنم تا خودت را درمان کني و دوا و شفا بدست من است.» نزديک بود اين مساله فراگير شود که نيازي به طبيب نيست. ولي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) با کلمات مختلف فرمودند: که درمان کنيد. پس به پيامبر (صلوات الله عليه و آله) امر به درمان کردن شده است.
روايت ديگري از ابي درداء داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: «إن الله أنزل الداء و الدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا و لا تتداووا بحرام.» [3]يعني «بدرستي که خداوند (تبارک و تعالي) بيماري و دارو را نازل کرده است؛ و براي هر دردي دارويي قرار داده است. پس خود را مداوا کنيد و بوسيله حرام مداوا نکنيد.»
و در روايت بعدي از جابر، پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: «إن لكل داء دواء: فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى.» [4]يعني «براي هردردي دارويي است؛ اگر کسي موفق به شناسايي دارو بشود، بيماري به اذن خدا، برطرف مي‌شود.»
صحرانشينان از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) پرسيدند: «يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ودواء إلا داء واحدا، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم.» [5]يعني «اي رسول خدا، آيا خود را درمان نکنيم. فرمودند: بله خود را درمان کنيد. خداوند (تبارک و تعالي) هيچ بيماري‌اي قرار نداده، مگر اين که دارويي براي آن قرار داده است.»
نکته و سوال:
در اين روايات بيان شد که خداوند (تبارک و تعالي) بيماري را نازل کرده است و درمان هم داده است و هيچ بيماري اي، بدون دارو نازل نکرده است. نزول به چه معناست؟
پاسخ:
احتمالاتي دارد؛ احتمال اول، مراد از نازل کردن دارو، نازل کردن داروي آن است. علم به دارو و علم طب با وحي آسماني نازل شده است. نياز به تقدير دارد. ظاهر اين است که خود دارو نازل مي‌شود.
احتمال دوم؛ منشا داروها، آب آسمان است که در روايت هم، آب نيسان و باران، درمان کل بيماري هاست. آب آسمان نازل مي‌شود و گياه مي‌رويد و دارو ودرمان است؛ چون از آب آسمان استفاده مي‌کند.
احتمال سوم؛ درمان حقيقي از آسمان نازل مي‌شود و دارو کمک مي‌کند. فرض کنيد، مثلا پرتوي کيهاني است که ممکن است به هر کسي بخورد.
احتمال چهارم؛ نزول به معناي قرار دادن و مقدر کردن است، نه به معناي نزول مکاني.
پس در اصل مساله درمان، پيامبر (صلوات الله عليه و آله) امر به درمان کرده اند. خوب نيست انسان، خود را درمان نکند. تداووا، صيغه امر است.
کيفيت درمان:
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: درمان با گياه است. روايت داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «تعالجوا ولا تتكلوا، فإن الله الذي أمرض قد خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنعه، وجعل بعض الحشائش و الخشب و الصموغ و الأحجار أسبابا للشفاء من العلل والأدواء، فهي تدل على عظيم قدرته و واسع رحمته.» [6]يعني «معالجه کنيد و واگذار نکنيد؛ خداوندي (تبارک و تعالي) که بيمار کرده است، داروهايي که انسان را معالجه مي‌کند، خلق کرده است با ظرافت ساختنش، و بعضي گياهان و چوب‌ها و صمغ‌ها و سنگ‌ها را، اسباب شفا قرار داده است. و اين دلالت بر قدرت خداوند (تبارک و تعالي) و گستردگي رحمتش دارد.»
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) درمان با گياهان را فرمود؛ برخي از صمغ‌ها و چوب‌ها وسنگ را اسباب شفا قرار داده است. مجوز صادر گرديده است و حتي امر فرموده اند.
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) و طب‌هاي مطرح در دنيا:
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) چه برخوردي داشتند با درمان‌هاي رايج آن روز، مثل طب يوناني و هندي و يهودي؟ از مضمون روايات استفاده مي‌شود که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) اين طب‌ها را قبول داشتند و مي‌فرمودند که خود را با نسخه‌ها و دعاها مداوا کنيد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) نمي‌فرمودند: درمان نکنيد و فقط پيش من بياييد. البته نظارت داشتند و تعديل مي‌کردند.
درمان با داغ کردن و جراحي:
اعراب، کسي را براي درمان، داغ مي‌کردند و پيامبر (صلوات الله عليه و آله) در قضيه بودند، ولي سکوت مي‌فرمودند و اين نشانه تاييد آن بود. هر چند بعدا از داغ کردن نهي فرمودند، چون چهره را زشت مي‌کند.
عمل جراحي:
در آن زمان عمل جراحي صورت مي‌گرفت که ظاهرا آپانديس بوده است. روايت داريم گروهي از انصار خدمت پيامبر (صلوات الله عليه و آله) رسيدند و گفتند: «يا رسول الله. إن لنا جارا اشتكى بطنه، أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال: بماذا تداوونه؟ قالوا: يهودي ههنا يعالج من هذه العلة قال: بماذا؟ قالوا: بشق البطن فيستخرج منه شيئا، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاودوه مرتين أو ثلاثا، فقال: افعلوا ما شئتم. فدعوا اليهودي فشق - بطنه و نزع منه رجرجا كثير ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن الذي خلق الأدواء جعل لها دواء، وإن خير الدواء الحجامة و الفصاد و الحبة السوداء - يعني الشونيز.» [7]يعني «اي رسول خدا، ما همسايه‌اي داريم که شکم درد دارد. آيا اجازه مي‌دهيد تا مداوايش کنيم؟ فرمودند: به چه چيزي او را درمان مي‌کنيد؟ گفتند: طبيبي يهودي هست که اين بيماري را درمان مي‌کند. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: با چه درمان مي‌کند؟ گفتند: با پاره کردن شکم و چيزي از شکم بيرون مي‌آورد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) کراهت داشتند از اين کار. دو مرتبه آمدند و اصرار کردند که مي‌خواهيم درمان کنيم. بار سوم پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: هر کاري مي‌خواهيد بکنيد. يهودي آمد و شکم را پاره کرد و موادي را خارج کرد و سپس شکم را شست و دوخت. سپس درمان کرد و خوب شد. به پيامبر (صلوات الله عليه و آله) خبر دادند. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: خداوندي که بيماري‌ها را خلق کرده، دارو و درماني براي آن‌ها قرار داده است. ولي بهترين درمان، حجامت و فصد و سياه دانه است.»
نکته مهم از روايت:
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مساله عمل جراحي را نپذيرفتند ولي اجازه دادند و سپس بهترين درمان را بيان کردند. احتمال دارد که در آن زمان بخاطر پيشرفته نبودن نپذيرفتند. و احتمال ديگر اينست که کلا عمل جراحي خوب نباشد. که همين احتمال دوم قوي تر است، مثلا درمان آپانديس نياز به عمل ندارد. ما تجربه کرديم. هر کسي مبتلا شود فورا پنجاه گرم عسل با سياه دانه به او بدهند خوب مي‌شود و نيازي به جراحي نيست. خيلي از بيماري‌ها اينگونه است. بعدا بحث مي‌کنيم. که درعمل جراحي دو کار صورت مي‌گيرد که يکي خارج کردن خون محل است که با بريدن صورت مي‌گيرد. وکار ديگر جدا کردن عضو است. ولي در حقيقت درمان همان خارج کردن خون است. اين همان حجامت است. حجامت باعث خارج شدن خون مي‌شود.
فصد همان خون خالي کردن است. الان عمل قلب باز انجام مي‌دهند با چند ميليون هزينه و ما با چند گياه مثل اسپند و فلفل و. . . هر رگ قلبي را باز مي‌کنيم. نيازي به عمل نيست. برخود پيامبر (صلوات الله عليه و آله) با طب‌هاي ديگر مشخص شد. مثلا در جريان داغ کردن اقرار و تاييد کردند، ولي بعدا نهي فرمودند. مساله عمل جراحي را کراهت داشتند؛ ولي پس از اصرار اجازه دادند. ولي پس از بهبودي فرمودند: درمان بهتر هم بود. اقرار فرمودند که اين هم درمان است ولي بهترين درمان نيست. جايگزين عمل جراحي، فصد و حجامت است.
عمل آپانديس که در کل دنيا مرسوم است ولي در طب اسلامي اينگونه نيست. بنده صدها بار با همين گياهان درمان کرده ام.
نکته درباره شکستگي:
درمان شکستگي، يک فن مستقل است. عمل شکسته بندي را دکترها انجام نمي‌دهند. و کاري به طبابت ندارد و نقش متفاوتي دارد.
درمان گلو درد در طب غير اسلامي و اسلامي:
عرب در درمان گلو درد، انگشت را وارد حلق کودک مي‌کند و يا از بيرون فشار مي‌دهد تا مشکل حل شود. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) به اين کار اعتراض داشتند. و مي‌فرمودند: چرا اين کار را انجام مي‌دهيد؟ از اين عود هندي استفاده کنيد که در آن درمان هفت بيماري است. در بيني بريزيد براي درمان گلو درد. «يلد» يک روش درمان اسلامي است که ريختن دارو در يک طرف دهان است.
عود، از هند مي‌آيد. بهترين عطر، عطر عود است. به عنوان دارو و درمان هندي است و جزء طب هندي است. از اين طب هندي استفاده کنيد. اين اقرار است و مساله ادغار را رد کردند.
موارد ديگري هم داريم که طبيبي از عرب نزد امام صادق (عليه السلام) آمد وگفت: من طبيبي از عرب هستم، که اطلاعاتي در طب دارم و پول ويزيت هم نمي‌گيرم. فرمودند: اشکالي ندارد.
و در روايت ديگري داريم از يکي از مردم که گفت: فرزندي داشتم که مبتلا به سنگ کليه مي‌شد. به من گفتند: که هيچ درماني بجز عمل جراحي ندارد. من هم اين کار را کردم. ولي با عمل جراحي، مرد. شيعيان گفتند: که تو شريک در خون پسرت هستي. به امام هادي (عليه السلام) نامه‌اي نوشتم. فرمودند: «يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شئ، إنما التمست الدواء، وكان أجله فيما فعلت.» [8]يعني «اشکالي ندارد. عقوبتي برشما نيست. شما مي‌خواستي او را درمان کني و اجل او در اين کار بود.»
نکته اين روايت:
چون قصد درمان بوده است، اشکالي ندارد. عقوبت ندارد. في الجمله درمان بوده است، و اگرنه امام (عليه السلام) اين در مان درمان نيست و کشتن است. ولي اقرار قطعي نبوده است. کار طبي هم هست و اگر طب نباشد، قتل محسوب مي‌شود. مثل اينکه کسي عصباني شود و با چکشي بر سرش مي‌زند. حتما ديه دارد و کشتن محسوب مي‌شود، چون درمان نيست.
سياست تعديل پيامبر (صلوات الله عليه و آله) در موارد و مواقع طب:
اول: داغ کردن که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) نهي فرمودند از داغ کردن، البته در ابتدا تاييد فرمودند. طب عرب را پذيرفتند ولي اين شکل از طب عرب را قبول نکردند.
دوم: درمان با حرام مثل درمان با چيزهاي نجس و حرام. در روايتي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايند: «إن الله أنزل الداء و الدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا و لا تتداووا بحرام.» [9]يعني «بدرستي که خداوند (تبارک و تعالي) بيماري و دارو را نازل کرده است؛ و براي هر دردي دارويي قرار داده است. پس خود را مداوا کنيد و بوسيله حرام مداوا نکنيد.»
سوم: ايجاد اعتقاد در مردم
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: کسي که سوره حمد شفايش ندهد، هيچ وقت خوب نشود.
معلوم است که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) نمي‌خواهد مردم را نفرين کند. مي‌خواهد ايجاد اعتقاد کند. سوره حمد درمان است و بهترين درمان است
چهارم: تعديل درمان
در مساله درمان، در کتب طبي، خيلي پيچيدگي وجود دارد. مثلا هر دارويي چهل، پنجاه گياه است. درمان‌هاي سخت مثلا کيسه‌ي صفراي فلان حيوان مثلا گرگ. طب جديد هم مساله را خيلي پيچيده کرده است. مساله خيلي سخت نيست. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مساله را آسان کرد، و فرمودند بيماري سه تاست و درمان هم سه تاست. اما بيماري خون و بلغم است و درمان خون، حجامت است و درمان صفرا و سودا مش (ملين و مسهل) است و دواي بلغم، حمام (اتاق گرم) است.
طبق اين روايت هر کسي مي‌تواند طبيب بشود. منشا تمام بيماري‌ها اين سه تاست. يک سوم بيماري ها، معلوم غلبه خون است و يک سوم بيماري ها، معلول غلبه صفرا و سوداست و يک سوم معلول غلبه بلغم است. فقط بايد کسي باشد که بتواند تشخيص دهد. اين همه درمان‌هاي گوناگون و پيچيده ندارد. اين تعديل، کلي و پايه است.
روايت از امام صادق (عليه السلام) داريم که به طبيبي فرمودند: کسي که تب دارد با چه درمانش مي‌کني؟ گفت: با اين دارو‌هاي تلخ درمان مي‌کنم. فرمودند: سبحان الله، خدايي که مي‌تواند با تلخ خوب کند، با شيرين هم مي‌تواند. روايتي ديگر هم به همين صورت نقل شده است.
درمان با عسل:
شخصي نزد پيامبر (صلوات الله عليه و آله) آمد و عرض کرد: برادرم مبتلا به اسهال شده است. فرمودند: به او عسل بده. به او عسل داد و برگشت. گفت: به او عسل دادم، اسهالش شديد شد. فرمودند: خداوند درست فرمود. بلکه شکمش دروغ گفت. برگرد و دوباره به او عسل بده. بار دوم عسل داد و خوب شد. اتفاقي که افتاد اين بود که، در مرحله اول اعتقاد نداشت. خواهيم خواند که اعتقاد در درمان اثر دارد.
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: خدا درست و راست فرمود. امروزه طبيب مي‌گويد: عسل نخور. بايد بگوييم خداوند (تبارک و تعالي) مي‌فرمايد. اگر شخص خوب نشد، بخاطر عدم اعتقاد است.
درمان با شراب و نبيذ و استفاده از مسکن:
استفاده از مسکن نهي شده است. روايت داريم که: شخصي به نام ابن ابي يعفور، زماني که مبتلا به اين درد‌ها مي‌شد و زماني که دردش سخت مي‌شد، مقداري از نبيذ مي‌خورد و دردش تسکين مي‌يافت. بر امام صادق (عليه السلام) وارد شد و خبر داد از دردش و اينکه وقتي نبيذ مي‌خورد، دردش تسکين مي‌يابد. امام (عليه السلام) فرمودند: نخور. وقتي برگشت، مجددا مبتلا شد و خانواده اش گفتند: بيا و نبيذ بخور. اصرار کردند تا اينکه خورد. وقتي خورد، تسکين يافت. مجددا نزد امام صادق (عليه السلام) برگشت و خبر داد به اين درد و خوردن نبيذ. امام صادق (عليه السلام) فرمود: «اي ابن ابي يعفور، نخور، زيرا اين حرام است و شيطاني است که به تو موکل شده است و اگر مايوس شود، تو را رها مي‌کند. شيطان باعث درد مي‌شود. وقتي به کوفه برگشت، دردش دوباره عود کرد، سخت تر از قبل. خانواده اش گفتند: بيا نبيذ بخور. گفت قسم به خدا، که يک قطره هم لب نمي‌زنم. مايوس شدند. کسي بود که قسم نمي‌خورد و متهم هم مي‌شد، قسم نمي‌خورد. وقتي قسم او را شنيدند، مايوس شدند. چند روز مبتلا بود و خوب شد و ديگر آن درد، هيچ وقت برنگشت تا از دنيا رفت.»
اگر کسي تسکين دهنده را استفاده کند، دوباره بيماري عود مي‌کند. ولي اگر تحمل کند، پس از تحمل، ديگر عود نمي‌کند. اين کار شيطان و ويروس است که حمله کرده و اگر ببيند که مقاومت مي‌کني، ديگر عود نمي‌کند. کلمه شيطان، شامل ميکروب و ويروس هم مي‌شود. در روايات مسکن عمومي نيامده است و فقط دعا آمده است. در طب اسلامي، مسکن هر عضوي داريم.
سوالات:
1. درمان گوش از قبيل عفونت و قارچ چيست؟
سه درمان داريم؛ درمان اول، با روغن سداب؛ شب‌ها يک يا دو قطره در گوش ريخته شود. درمان دوم؛ خردل و کنجد است که روغنش را بگيرند و در گوش بچکانند که قوي تر از قبلي است. و درمان سوم؛ پنير کهنه (پنير‌هاي بسته بندي بدرد نمي‌خورد) مثلا ليقوان را آسياب کنيد و با شير زن (اگر پسر باشد، بهتر است) حل کنند و در گوش بچکانند؛ حتي بدترين نوع عفونت گوش را دفع مي‌کند و درمان چهارم، که براي کري هست، داروي شافي حضرت موسي (عل) بيست ماهه است که بعد از درست شدن، بايد زير خاکستر يا جو يا خاک دفن شود و هر ماه که مي‌گذرد درمان يه طايفه از بيماري هاست و بيست ماهه که شد درمان کري است. البته ساختن آن کمي سخت است، نياز به شير گاو و کره گاوي و روغن گاوي که مي‌چرد، دارد.
2. درمان انواع سردرد چيست؟
البته سر درد سي علت دارد؛ ممکن است احتقان بيني يا سينوزيت يا يبوست يا غلبه‌ي خون يا صفرا و. . باشد. البته هر کدام از اين‌ها بايد ريشه‌اي درمان شود. اگر غلبه‌ي خون باشد، با حجامت درمان مي‌شود. ولي داروي عمومي داريم که براي همه خوب است و آن، روغن بنفشه پايه کنجد است. گاهي شخص روغن بنفشه غير مرغوب مي‌خرد و اثر نمي‌گذارد.
طرز تهيه روغن بنفشه:
گل بنفشه را درون روغن کنجد اصل بريزد و مدت يک ماه بماند. پس از يک ماه صاف کند و دوباره گل بنفشه بريزد و اين کار را تا ده بار مي‌تواند تکرار کند که در اين صورت ديگر معجزه است. که اگر کسي از ساختمان شش طبقه بيفتد و فورا دو سه قطره درون بيني بريزد، خوب مي‌شود. اگر جواب نداد، همان روغن را با کاسني تازه قاطي کنند و روي پيشاني بگذارند.
3. فرموديد که براي شيرين بيان و گل گاو زبان روايت نداريم. آيا جايگزيني براي آنها هست؟
بله جايگزين داريم. داروي مرکب دو که در ظرف پنج دقيقه، تمام مشکل را برطرف مي‌کند.
4. درباره تومور مغزي سوال کرده اند.
يک سري دارو داريم؛ سي گرم ژل رويال با نيم کيلو عسل مخلوط کنند و هروز صبح ناشتا يک قاشق مربا خوري با هفت دانه سياه دانه مصرف کند. و البته داروي به نام پينسيل داريم. هسته سيب نيز داروي سرطان است.
5. درمان سياتيک شديد چيست؟
در طب‌هاي ديگر درمان موثر ندارد. ولي طب اسلامي درمان کم هزينه دارد. کسي که سياتيک دارد؛ کمرش درد مي‌کند و درد تا زير پا، به شکل رگ مي‌آيد. با چيدن بيست ناخن دست و پا و قرار دادن روي ران همان پايي که درد مي‌کند ناخن‌ها را قرار بدهند و با چسب ببندند و روز اول، درمان مي‌شود (همانند آنچه در روايت امير المومنين (عليه السلام) آمده است) . و به صورت نامنظم پخش کند. يک دکتر در اصفهان به من مراجعه کرد، گفت من استاد دانشگاهم و طب سنتي و طب سوزني هم خوانده ام، ولي نمي‌توانم سياتيک خودم را معالجه کنم. گفتم روايت داريم از حضرت امير (عليه السلام) که مي‌فرمايد: ناخن‌هاي دست و پا را بگير و بروي پا ببند. من بهش گفتم که بايد پخش کني. گفت: بخودم گفتم من طبيبم و مي‌فهمم پس ناخن‌ها را مرتب مي‌چينم. و ناخن‌ها را مرتب گذاشتم، درد ده برابر شد و نفسم هم گرفت. بعد يادم آمد که شما گفتيد پخش بگذار. و سياتيکم ظرف دو ساعت خوب شد. بعد از يک هفته آمد. با تعجب گفت: اين معجزه چيست؟ من نمي‌فهم، يک جزوه کامل درباره ناخن درماني نوشتم.
سياتيک مقاوم
اگر سياتيک مقاوم باشد، پارچه شش متري بگيريد و فردي قدرتمند با سنگ پاهايش را محکم ببندد تا اينکه بيمار غش کند. تا به کف پا رسيد. انگشت کوچک را با تيغ بزنند و خون سياهي خارج مي‌شود و درمان مي‌شود.
6. درمان آسم چيست؟
مرکب دو، درمان خوبي است و دارويي به نام پالايش ريه داريم که عمده اش کاشن است. و حقيقت امر اينست که آسم در کل دنيا درمان ندارد و فقط طب اسلامي درمان دارد و درمان آن، ابوال ابل است. شرط اينست که شتر بچرد و بايد ادرار شتر گرماگرم روزي سه بار به مدت سه روز خورده شود. بنده بر اثر گرد گياه‌ها موقع درست کردم، مبتلا به مشکلي شدم. نايين رفتيم. ادرار شتر را يکبار خوردم و برطرف شد.
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تدوين اين علم بصورت تحقيقي:
سوال کردند که بنده چگونه وارد اين علم شدم و دنبال اين بحث طب رفتم؟ در حدود سي يا سي و پنج سال قبل، در اول ازدواج ما، خانواده مبتلا به سرطان شدند. پيش دکتر‌ها رفتيم، آن زمان خيلي سخت بود، سونوگرافي نبود، براي سونوگرافي بايد از مشهد به تهران مي‌آمديم و. . . خلاصه دکتر با ما آشنا بود، گفت: تحملش را داري مطلبي بگويم؟ گفت: همسر شما سرطان دارد. سرطان دوازده نوع است و اين، بدترينش است که هيچ درماني ندارد. بنده به دنبال روايات رفتم، دنبال داروهاي عمومي مثل عسل و سياه دانه و اين چيزها؛ خلاصه خانواده خوب شد.
دوباره آزمايش برديم و گفتند هيچ مشکلي ندارد. واقعا ديديم که اين روايات موثر است و همين جوري روي زمين مانده است. شروع کردم به فيش برداري. اين حرف، مال سي الي سي و پنج سال قبل است. فيش برداري کردم و فکر کردم، اول کار فکر مي‌کردم دويست تا سيصد، روايت درمورد طب داريم. جمع کردم هزار روايت شد و بيشتر مي‌شد تا يواش يواش حدود ده هزار روايت يا بلکه بيشتر جمع شد. اين مساله طبِ را ائمه معصومين (عليهم السلام) واقعا خيلي اهميت داده اند، که اين همه روايات از معصومين (عليهم السلام) وارد شده است.
آرام آرام در کنار درس‌ها شروع به موضوع بندي و تدوين و يواش يواش نوشتن کردم. و پانزده سال قبل تمام شد و چاپ شد. مقداري در مشهد بوديم و مطرح شد و درمان شد و البته ضعيف بود. بعدش هم اصفهان مطرح کرديم. کسي قبل از من اين مباحث را نداشته است.
ما کتاب طب نداريم. فقط کتاب طب النبي، سبط بن جوزي از اهل سنت هست که بسيار مختصر است. کتابي که روايات طبي را جمع، و بررسي سندي کند و فقه الحديث کار کند، نداريم. چندين کتاب مثل طب الائمه از عبد الله بن شبر و کتاب‌هاي ديگري داريم، ولي بررسي دقيق متني نشده است. وقتي وارد درمان با طب اسلامي شديم، همه اش معجزه بود.
حقيقت طب:
اگر حقيقت طب دانسته شود، دردرمان خيل موثر است. وشخص وظيفه اش را مي‌داند. در تعريف طب گفته اند: هو العلم بالداء والدوا. دانستن بيماري‌ها و درمان هاست. اين گونه تعريف کرده اند. البته کامل تر اين است که: العلم بالداء و الدوا مع کسب المهارة الازمه لممارسة العلاج. دانستن بيماري‌ها و داروها و بدست آوردن مهارت کافي در درمان است.
فقط شناختن بيماري و درمان کافي نيست. بايد مهارت کسب کند. امروزه در طب شيميايي جديد بعد از اينکه دانشگاه تمام شد، درمان عملي را شروع مي‌کنند. يک سال يا دو سال در مطب‌ها و درمانگاه‌ها بصورت عملي انجام مي‌دهند. طب اسلامي نيز همين طور است.
در حين بررسي روايات ديدم که روايات تعارض دارند و معاني جديد و تازه درباره تعريف طب و کار طبيب دارد. بصورت احتمالاتي مطرح کردم.
احتمالات درباره طب و داروها:
احتمال اول اينکه علم طب، مانند علل و معلولات است. آتش علت است که کاغذ را مي‌سوزاند. دارو هم شخص را درمان مي‌کند. دارو، علت درمان است. علم طب اينگونه، داخل در باب علل و معلولات حقيقي است که تاثير واقعي براي درمان دارد. و اين احتمال مويد از روايات هم دارد. که مي‌فرمايد: «لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ» [1]يعني «براي هر دردي، دارويي هست.» و روايتِ: «ما أنزَلَ اللّه ُ مِن داءٍ إلاّ وقَد أنزَلَ لَهُ شِفاءً (دواء)» [2] يعني «خداوند، هيچ دردى فرو نفرستاده، مگر اين كه براى آن، درمانى هم فرستاده است.» دارو امري حقيقي است. و کسي که نمي‌داند دارو چيست و نميتواند تشخيص دهد او جاهل است و نمي‌تواند درمان کند. پس امر حقيقي وجود دارد؛ دارو علت است براي تحقق درمان و شفاء.
احتمال دوم اينست که درمان همه اش در فاز خيال است و مساله دل خوش کردن است. چيزي به نام دارو وجود ندارد. دو روايت هم داريم؛ حضرت موسي (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) از خداوند مي‌پرسد: «يا رب من أين الداء؟ قال: مني. قال: فالشفاء؟ قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب بأنفسهم. فيومئذ سمي المعالج الطبيب» [3]يعني «پروردگارا! درد از كيست؟ فرمود: «از من» . پرسيد: پس درمان از كيست؟ فرمود: «از من» . پرسيد: پس مردم با معالج چه مى كنند؟ فرمود: «او به اين كار، دل آنان را خوش و خرسند مى سازد. پس از همين روى، معالج را طبيب نام نهادند.» .
توضيح حديث:
طبيب از «ط. ب. ب» به معناي دل خوش کردن است، درست است که طبيب نسخه و دارو مي‌نويسد. معنايش اينست که بيماري درمان دارد. دارو کاري نمي‌کند. درمان، لازم ِ کار طبيب است. وقتي طبيب مي‌گويد مشکلي ندارد، دارو مي‌نويسم خوب مي‌شوي. اين درمان است. حضرت موسي مي‌پرسد مردم با طبيب چيکار مي‌کنند. فرمود: دل خوش مي‌کنند. روايتي ديگر هم دقيقا مثل همين روايت است.
روايت ديگري داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «إنّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ الطَّبيبُ، و لكنَّكَ رجُلٌ رَفيقٌ» [4]يعني‌ (خداوند طبيب است و تو مردي با رفق هستي.» و در روايت ديگر مي‌فرمايد: «اللّه ُ الطَّبيبُ، بل أنتَ رَجُلٌ رَفيقٌ، طَبِيبُها الذي خَلَقَها» [5]يعني «خدا طبيب است، تو انساني با رفق و ملايمت هستي، طبيب هر نفسي کسي هست که آن را خلق کرده است.» و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «الطَّبيبُ اللّه ُ، و لَعَلَّكَ تَرفُقُ بأشياءَ تَحرُقُ بها غَيرَكَ» [6]يعني «طبيب، خداست. و تو مرافقت ايجاد مي‌کني و شما مي‌سوزاني.»
طب‌هاي جديد عمل جراحي انجام مي‌دهند. کار طبيب درمان نيست. کارش معده و قلب و کليه و شکم پاره کردن است. درمان با خدا و طبيب خداست. خيلي چيزها در درمان دخل دارد؛ وقتي به مطب مي‌رود و نوبت سه ماهه مي‌دهد و انتظار مي‌کشد، اين در درمان تاثير دارد. لباس سفيد دکتر، نقش دارد. همان دکتر، اگر لباس نارنجي شهرداري بپوشد ديگر درمان ندارد.
احتمال سوم اينست که طبيب در نفس بيمار اعتقاد ايجاد مي‌کند. درمان همان اعتقاد است. طبيب اعتقاد پيدا مي‌کند که اين دارو درمان است. و اين اعتقاد را به بيمار انتقال مي‌دهد و اين اعتقاد بيمار، باعث درمان مي‌شود. اين اعتقاد دليلي هم دارد. ما مي‌بينيم هر کسي با چيزي خودش را درمان مي‌کند. کسي با طب سوزني و ديگري با عرفان و ديگري با طب شيميايي. . . پس اعقاد درمان است، کار طبيب، توليد اعتقاد در ذهن بيمار است، اين حقيقت طب است. روايتي هم داريم: کسي از امام صادق (عليه السلام) سوال کرد: من شکم درد دارم. حضرت (عليه السلام) فرمود: عسل و سياه دانه بخور. شخصي ديگر گفت: ما اين دارو را خورديم، ولي اثر نکرد. حضرت (عليه السلام) فرمود: انما ينفع اهل الاعتقاد و الايمان برسول الله. اينهايي که به پيامبر اعتقاد دارند و پيامبر فرمود: عسل وسياه دانه درمان است، براي آن‌ها درمان است.
حضرت عيسي (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) مردم را با دست کشيدن شفا مي‌داد. مفادش اينست که مردم بخاطر اعتقاد داشتن به حضرت عيسي (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) شفا مي‌گرفتند. حضرت عيسي (عليٰ نبينا و آله و عليه السّلام) مي‌فرمايد: اعتقادک شفاک. اعقتاد خودش درمان است.
احتمال چهارم اينست که دارو و درمان حق است و داخل در علل و معلولات است؛ ولي شرطي دارد که بايد خداوند هم اذن بدهد. اگر به طبيب مراجعه کرد و خداوند اذن نداد خوب نمي‌شود. و اگر به طبيب مراجعه نکند هم خوب نمي‌شود. روايت داريم که: : «إنَّ نَبِياً مِنَ الأَنبِياءِ مَرِضَ، فَقالَ: لا أتَداوى حَتّى يكونَ الَّذي أمرَضَني هُوَ الَّذي يشفيني. فَأَوحَى اللّه ُعزوجل: لا أشفيكَ حَتّى تَتَداوى؛ فَإِنَّ الشِّفاءَ مِنّي.» [7]يعني «پيامبري از پيامبران بيمار شد و گفت من خودم را درمان نمي‌کنم. تا اينکه کسي که مرا بيمار کرد، مرا خوب کند. خداوند وحي فرمود: من درمانت نمي‌کنم تا اين که خودت را درمان کني. زيرا درمان از من است.» پس درمان حق است وبايد به طبيب مراجعه کرد. کسي که به طبيب مراجعه کند، صدردصد خوب نمي‌شود. بلکه بايد خداوند اذن بدهد.
صحيح بودن همه‌ي احتمالات:
هر چهار احتمال صحيح است؛ اينکه بيان شد شفا از خداست. معنايش اينست که علل واسبابي دارد و خداوند توفيق بين اسباب ايجاد مي‌کند. اعتقاد و دل خوش کردن هم نقش دارد. دارو هم نقش دارد.
طب را بايد اينگونه تعريف کنيم که: العلم بالداء و الدوا مع کسب المهارة الازمه لممارسة العلاج. پس معلوم شد که گفتار طبيب در درمان نقش دارد. يکي از خطرات طب جديد اين است که، مي‌گويد سرطان درمان ندارد. ديابت درمان ندارد. اين باعث مي‌شود که درمان صورت نگيرد. و حال اينکه پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: هر بيماري داراي دوايي است. اين فرمايش باعث مي‌شود که مردم به دنبال دارو و درمان بروند و بيمار وقتي مي‌فهمد که بيماري اش درمان دارد، خيلي تاثير دارد. اميد، ارزش دارد. الان فردي که مبتلا به سرطان مي‌شود، اگر نداند و نفهمد که سرطان دارد، ممکن است بيست سال هم عمر کند. ولي اگر بفهمد، يکسال هم طول نمي‌کشد. فرق اين دو حالت اينست که مي‌گويند: سرطان درمان ندارد. اگر بگويند ما درمانش رانداريم. مشکل حل مي‌شود. طب سنتي، طب اسلامي درمان دارد.
نمونه‌هاي تاثير داشتن روحيه و اميد در درمان:
طبيبي به من گفت: غده‌اي روي دستم پانزده سال است، دارم. محل کارم و آزمايشگاه کنار هم است. هيچگاه آزمايش نگرفته ام. چون آزمايش بگيرم، ديگر زنده نمي‌مانم و مي‌افتم. طب اسلامي امتيازش، اميد دادن به بيمار است. واقعا هم تاثير دارد. اميد دادن خيلي مهم است. هر کسي مي‌خواهد بيماري را درمان کند بايد او را دلخوش کند. شخص قدرتمندي بيايد پيش طبيب، طبيب نگاه مي‌کند مي‌گويد شما سرطان داريد، شخص همان جا صحيح وسالم با يک کلمه مي‌افتد. شخص معلولي را دو نفر به مطب مي‌آورند، دکتر مي‌گويد شما از من سالم تريد. همان جا مي‌ايستد و راه مي‌رود. اين يک کلمه نقش اساسي دارد. علت درمان نشدن خيلي از بيماري‌ها ترساندن دکتر هاست. که اگر نيايي خوب نمي‌شوي. خيلي وضع تو وخيم است. خطرناک است. اگر چيزيش هم نباشد بيمار مي‌شود.
اقسام بيماري ها:
تقسيم اول: بيماري تقسيم به بيماري‌هاي کودکان و بزرگسالان تقسيم مي‌شود. قند و فشار خون براي بزرگسالان است، البته امروزه همه چيز بهم خورده است. و برخي بيماري‌ها مختص کودکان است، مانند سرما خوردگي. روايتي هم براي اين تقسيم داريم که امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ قال: نعم، ولقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره، ويصيبه وجع الصغار في كبره، ويصيبه المرض، و كان إذا مسه وجع الخاصرة في صغره و هو من علل الكبار قال لامه: ابغي لي عسلا و شونيزا و زيتا فتعجني به ثم ايتني به، فأتته به فكرهه فتقول: لم تكرهه وقد طلبته؟ فيقول هاتيه، نعتته لك بعلم النبوة وأكرهته لجزع الصبا، ويشم الدواء ثم يشربه بعد ذلك.» [8]يعني «‌آيا حضرت عيسي هم مانند فرزندان آدم بيمار مي‌شد؟ فرمودند: ‌بله، در کودکي مبتلا به بيماري بزرگسالان و در بزرگسالي مبتلا به بيماري کودکان مي‌شد. بيمار مي‌شد و وقتي مبتلا به پهلو درد مي‌شد در کودکي و در حاليکه بيماري بزرگسالان است. به مادرش مي‌فرمود: براي من عسل وسياه دانه و روغن زيتون پيدا کن و سپس برايم بياور. مادرش همين کار را کرد، بدش آمد. عرض کرد: خودت خواستي، چرا نمي‌خوري؟ فرمود: دارو را بياور. با علم نبوت اين دارو را ذکر کردم. و اگر بدم مي‌آيد بخاطر کودکي من است. اگر دارو براي شما بيان کردم بخاطر علم پيامبري است. اول داور را بو مي‌کرد و مي‌خورد.»
نکته‌اي از حديث:
از روايت فهميده مي‌شود که بوييدن دوا قبل از نوشيدن خاصيت دارد يا در درمان و يا شايد هم براي کم شدن بد مزه گي باشد.
تقسيم دوم: بيماري داريم که علتش درون بدن است، مربوط به معده و کليه و اين هاست. و بيماري که مربوط به خارج بدن است. روايت داريم که: «كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.» [9]يعني «همه‌ي بيماري‌ها از درون است بجز تب، که از بيرون وارد مي‌شود.» و در روايت ديگر: «ما من داء إلا و هو سارع إلى الجسد ينتظر متى يؤمر به فيأخذه.» [10]يعني «نيست بيماري اي، مگر اينکه به سمت بدن سرعت مي‌گيرد، منتظر مي‌شود تا امر شود و مردم را درگير کند.» هفتاد نوع بيماري داريم که همراه با تب است که از بيرون وارد مي‌شود.
تقسيم سوم: اختصاص به طب اسلامي دارد، که امراض را به مفيد و غير مفيد تقسيم مي‌کند. بيماري‌هايي هست که براي بدن مفيد و نافع است و معالجه آنها جايز نيست. بلکه در واقع خود اين بيماري، درمان است. درمان بيماري‌هاي سخت تري است. يک سري بيماري ها، درمانش ضرر دارد. اشاره به بيماري‌هاي مفيدي مي‌کنيم.
بيماري‌هاي مفيد:
سرماخوردگي (زکام)
اولين بيماري مفيد سرما خوردگي است. روايتي داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام» [11] يعني «از سرما خوردگي بدتان نيايد، زيرا ايمني از بيماري جزام است.» و در روايت ديگري امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتداوى من الزكام و يقول: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فإذا أصابه الزكام قمعه.» [12]يعني «پيامبر خود را از سرماخوردگي درمان نمي‌کرد و مي‌فرمود: نيست کسي مگر اينکه جذام دارد. اگر مبتلا به سرماخوردگي بشود، بيماري جذام را سرکوب مي‌کند.» . ژن جذام تا وقتي نهفته است مشکلي ندارد. ولي اگر حرکت کرد خطرناک مي‌شود. خداوند سرماخوردگي را مي‌فرستد تا سرکوبش کند.
روايت ديگري نيز از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «ما من أحد من ولد آدم إلاوفيه عرقان عرق في رأسه يهيج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزوجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء.» [13]يعني «نيست کسي از فرزندان آدم مگر اينکه دو تا ژن دارد. ژني که در سر است که سبب ابتلا به جذام مي‌شود و ژني که در بدن است، که سبب پيسي مي‌شود. زماني که ژني که در سر است جهش پيدا کند، خداوند سرماخوردگي را بر او مسلط مي‌کند، تا مايعي که بيماري است را خارج کند.»
نکته‌ي حديث:
البته مراد از سرما خوردگي، عاملش و سببش، يعني همان بيماري است. ژن در سلول انسان وجود دارد. و تنها چيزي که مي‌تواند واردش شود و خارجش کند، ويروس است. درمان ژنتيکي طب امروز، از اين روايات گرفته شده است. و در درمان ژنتيکي همين کار را مي‌کنند. بوسيله ويروس درمان مي‌کنند و جهش و حرکتش را برطرف مي‌کنند. عامل سرما خوردگي اين کار را مي‌کند. زکام مواد زائدي است که در سر قرار دارد. مواد زائد، که ژن جذام را سرکوب نمي‌کنند، بلکه همان ويروس سرما خوردگي است که اين کار را مي‌کند. و وارد ژن مي‌شود و آن را خارج مي‌کند.
در روايت «جذام» آمده است. ولي منظور تمام بيماري‌هاي ژنتيکي است. اگر امروزه بيماري‌هاي ژنتيکي زياد شده است، بخاطر درمان سرما خوردگي است. ژن به هيجان آمده را سرکوب مي‌کند. هر وقت سرما مي‌خورد، مي‌رود قرص مي‌خورد. امروزه در برخي کشورهاي غربي سرما خوردگي را درمان نمي‌کنند. البته سرما خوردگي بيماري است و انسان بايد از خودش مراقبت کند، که اگر تشديد بشود خطرناک است؛ ولي قانون آن سه روز است و ويروس آن پس از سه روز، از بدن خارج مي‌شود. بدن و گلبول‌هاي سفيد، با اين ويروس درگير مي‌شود و مهارت در خارج کردن آن کسب مي‌کند. بلکه اختصاص به بيماري‌هاي ژنتيکي ندارد.
روايت داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايند: «الزكام جند من جنود الله عز وجل يبعثه عز وجل على الداء فيزيله» [14]يعني «سرما خوردگي سربازي است از سربازان خدا، اين را مي‌فرستند به سوي بيماري، تا بيماري را برطرف کند.»
«داء» جنس است يعني انواع بيماري. شايد اگر کسي خودش را درمان نکند مبتلا به سرطان نشود. ائمه (علي) منتظر بودند که فرزندانشان سرما بخورند. امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «لمؤدب اولاده إذا زكم احد من أولادي فاعلمني فكان المؤدب يعلمه فلا يرد عليه شيئا.» [15]يعني «اگر يکي از فرزندانم مبتلا به سرما خوردگي شد به من خبر بده. و حضرت کاري نمي‌کردند.»
زکام، ترشح بيني و اشک چشم همراه با سر درد است. واگر به مرحله تب برسد ديگر تب است. مواد زائدي است که در سر و سينه جمع مي‌شود و به شکل ترشح خارج مي‌ود. ويروس کاري مي‌کند تا خارج شود.
درمان سرماخوردگي:
ترکيبي از کندش و سياه دانه است. سياه دانه دو برابر کندش باشد. آسياب کنند و در بيني بريزند. همه آب‌ها را خارج مي‌کند. بيني خشک مي‌شود. ابتلا به سرماخوردگي بستگي به جذام دارد. فصل سرما خوردگي فصل شاهي است. فصل شاهي در زمستان است. شاهي سبب به هيجان آمدن ژن جذام مي‌شود و سرما خوردگي هر زمان لازم بود مي‌آيد. عامل جذام دروني و جهش ژن است. و عامل سرماخوردگي دروني است. در روايات دارد که ويروس سرماخوردگي وارد ژن جذام مي‌شود. و آن را خارج مي‌کند. اين اولين بيماري مفيد است که نبايد درمانش کرد. بلکه خودش درمان است.
بيماري دُمَل و جوشِ بدن:
در روايتي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص.» [16]يعني‌ «از جوش بدتان نيايد، زير ايمني از پيسي است.» و در روايت ديگري مي‌فرمايد: : «ما من أحد من ولد آدم إلا و فيه عرقان عرق في رأسه يهيج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عز وجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء و إذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء، فإذا رأى أحدكم به زكاما و دماميل فليحمد الله عز وجل على العافية وقال: الزكام فضول في الرأس.» [17]يعني «نيست کسي از فرزندان آدم مگر اينکه دو تا ژن دارد. ژني که در سر است که سبب ابتلا به جذام مي‌شود و ژني که در بدن است، که سبب پيسي مي‌شود. زماني که ژني که در سر است جهش پيدا کند، خداوند سرماخوردگي را بر او مسلط مي‌کند، تا مايعي که بيماري است را خارج کند. و ژني در بدن است که پيسي را به هيجان در مي‌آورد. خداوند جوش را بر آن مسلط مي‌کند تا اينکه بيماري در ژن را خارج کند. وقتي کسي مبتلا به سرما خوردگي يا جوش شد، خداوند را حمد کند بخاطر سلامتي و فرمود: زکام، مواد زائدي است که در سر به وجود مي‌آيد.»
دمل و جوش را نبايد دست زد. و اصطکاک ايجاد کرد.
بيماري رمد (التهاب چشم) :
روايت داريم از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) که مي‌فرمايد: «ولا تكرهوا الرمد فإنه أمان من العمى.» [18]يعني «از رمد بدتان نيايد، زيرا ايمني از کوري است.»
بيماري سرفه:
روايتي از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) که مي‌فرمايد: «ولا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالج.» [19]يعني «از سرفه بدتان نيايد، زيرا ايمني از فلج شدن و سکته مغزي است.»
نکته درباره سرفه:
سرفه را نبايد درمان کرد. دو نوع سرفه داريم که يکي ويروسي است و سرفه‌اي داريم که بخاطر التهاب ريه باشد که درمانش خوب است و سرفه‌اي است که بخاطر مشکل در قلب است که نبايد درمان کرد. اگر امروزه سکته مغزي و فلج شدن زياد شده است، بخاطر اينست که سرفه را درمان مي‌کنند. زيرا زمينه ابتلا به فلجي و سکته مغزي را فراهم مي‌کند.
روايتي داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة: لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام، ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص، و لا تكرهوا الرمد فإنه أمان من العمى، و لا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالج.» [20]‌ يعني «از چهار چيز بدتان نيايد؛ از سرما خوردگي بدتان نيايد، زيرا ايمني از بيماري جزام است و از جوش بدتان نيايد، زير ايمني از پيسي است و از رمد (التهاب چشم) بدتان نيايد، زيرا ايمني از کوري است و از سرفه بدتان نيايد، زيرا ايمني از فلج شدن و سکته مغزي و (ام اس) است.»
اگر ميبنيد که ام اس، زياد شده است، شايد بخاطر درمان سرفه است. چون ام اس، نوعي فلجي است. علل متفاوتي دارد، يکي از عللش همين ناني هست که روي آهن مي‌پزند.
سوالات:
1. کار پزشک، اطمينان دادن است، وس کار پزشک‌هاي سنتي يا اسلامي يا شيميايي چه فرقي مي‌کند؟
دارو‌ها تاثير دارند. درمان هم نقش دارد. اعتقاد و دلخوش کردن نقش دارند. دارو‌هاي اسلامي پنجاه درصد، داور ودرمان وپنجاه درصد اعتقاد است. ولي دارو‌هاي شيمايي نود درصد اعتقاد است. درمان نيستند. مقداري اعتقاد مردم به آنتي بيوتيک کم شود، ديگران درمان نمي‌شوند. اگر امروزه دنيا روي به طب سنتي آورده اند، بخاطر اينست که اعتقادشان کم شده است. اصلا درمان نيست. نود درصد اعتقاد است. ده درصد ديگر هم مسکن است. ولي طب اسلامي چون سفارش معصومين (عليهم السلام) است، ضرر ندارد. ولي شيميايي علاوه بر فايده کم، ضرر بسيار دارد.
2. بيماري واريکسول درمان دارد؟
ورمي در حوالي بيضه است که رگي متورم مي‌شود که به آن واريکسول مي‌گويند. درمانش داروي واريکسول است؛ ولي درمان عاجل‌آن، خاکستر هسته خرما و پخته کلم را با سرکه قاطي کنند و بروي محل بمالند، ان شاء الله خوب مي‌شود.
3. ريزش مو در خانم‌ها يا آقايان را چگونه درمان مي‌کنيد؟
ريزش مو، نوعا يا معلول غلبه صفرا هست، بخصوص در جوانان و در پيران معلول غلبه بلغم است. اگر صفرا باشد، بايد صفرا را درمان کرد. درمان ديگر روغن بنفشه پايه زيتون است. که اگر بمالند ريزش قطع مي‌شود. البته روغن بايد اصل باشد. ممکن است روغن مايع بوده باشد و اثر نداشته باشد. دارويي براي تقويت مو داريم که عمده اش سرمه عصمت است. سنگ سرمه سبب رويش مو مي‌شود. و خوردن انجير بي تاثير نيست.
طرز تهيه روغن بنفشه:
گل بنفشه را در ظرفي بريزند و روي آن روغن زيتون بريزند. پس از يک ماه روغن را صاف کنند و دو، سه بار اين کار را تکرار کنند، روغن خوبي خواهد شد. سنگ سرمه با مهر مکي و تخم مورد را بپزند و با عسل و روغن زيتون قاطي کنند و بروي سر بگذارند.
3. درمان آرتروز لگن چيست؟
درمان آرتروز در لگن معنايش اينست که در رفتگي در لگن است، روزي زمين خورده يا پايش پيچ خورده است و نشانه اش اينست که وقتي به صورت مي‌خوابد و دست هايش کنار بدنش باشد پاهايش را نگاه کنيد ميبينيد که پاها فرق دارند و يکي کوتاه تر است. اگر پاي کوتاه را بکشند مشکل لگن برطرف مي‌شود. داروي پماد مفاصل و مرکب يک مفاصل موثر است.
4. درمان شقاق خوني مقعدي چيست؟
بواسير دو قسمت دارد. بواسير ماده که به شکل زخم است و خونريزي دارد و بواسير نر که در فارسي ساچمه‌اي است پنج دانه در داخل است و اين سخت تر است. درمان عاجل شستن موضع با سعد کوفي است. درمان
5. درمان سنگ کليه چيست؟
درمان انواع سنگ، در کليه يا کيسه صفرا يا در بزاق دهان، درمان اصلي ان داروي جامع امام رضا (عليه السلام) است که حمال مي‌خواهد. حمال آن در سنگ کليه، آب ترب پخته يا آب سداب پخته است. براي سنگ سفرا يا سنا هست که بيست الي سي گرم را دم کنند و يک ليوان بخورند و داروي جامع. براي سنگ کليه هم يکبار الي دوبار مصرف کنند. سنگ را آب مي‌کند. اگر مقاوم بود با آب سقمونيا مصرف کنند. از دو گرم نبايد بيشتر شود. چون سمي است. با آب حل کنند و با داروي جامع بخورند.
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بررسي شبهه:
شبهه‌اي هست که آيا اسلام طب دارد؟ البته اين شبهه، مردود است و معلوم است که اين همه روايت طبي و مباني طب در اسلام مي‌رساند که طب مستقلي دارد. و رواياتي داريم که مويد همين مطلب است. در روايت داريم: پيامبر (صلوات الله عليه و آله) به طبيبي که بهترين طبيبان عرب بوده، که مي‌خواست پيامبر (صلوات الله عليه و آله) را درمان کند، فرمود: دوست داري آيه‌اي نشان دهم که بداني من محتاج طب شما نيستم و شما محتاج طب من هستي؟ عرض کرد: بله. فرمود: چه معجزه‌اي مي‌خواهي؟ عرض کرد: آن درخت خرما را دعوت کن تا جلو بيايد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) دعوتش کرد. ريشه اش از زمين کنده شد و زمين را شخم کرد و جلو آمد تا جلوي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) ايستاد. فرمود: اين آيه و معجزه برايت کافي است؟ گفت: خير. فرمود: چه کاري ديگر انجام دهم تا باور کني؟ گفت: به او امر کن که برگردد به جاي خودش و استقرار پيدا کند. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) امر کرد و خرما رفت و جاي خودش قرار گرفت.
نکته اين روايت:
پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: طب من، پس پيامبر (صلوات الله عليه و آله) طب دارد. طب من وطب شما. من به طب شما نياز نداريم. شماي نوعي مراد است. به هيچ طبي محتاج نيستم. پس دو تا طب داريم؛ طب شخص عرب ويکي طب پيامبر (صلوات الله عليه و آله) که «طبي» تعبير کردند.
در روايتي در نهج البلاغه، حضرت امير (عليه السلام) توصيف پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمود: پيامبر (صلوات الله عليه و آله) طبيبي چرخشي است و پماد هايش را محکم درست مي‌کند و تيغ‌هاي حجامتش را داغ کرده است.
روايتي داريم که امام صادق عليه السلام فرمودند: من طبيب طبيبان هستم و سيد اولاد پيامبرانم. اين مساله عيان است که اسلام طب مستقل دارد. اگر کسي اين کتاب را کامل بخواند مي‌فهمد.
تقسيم بيماري به قابل درمان يا غير قابل درمان:
آيا در اسلام بيماري، تقسيم به قابل درمان و غير قابل درمان مي‌شود؟ در طب جديد اين مطلب را داريم. سرطان و ديابت و زانو درد و شصت درصد بيماري‌ها درمان ندارد. حقيقت اين است که عبارت داريم «داء لا دوا له» داريم و مواردي ذکر شده است.
رواياتي که نهي از خوردن آب در حال ايستاده (در شب) مي‌کند
در روايتي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «لا يشرب أحدكم الماء قائما، فإنه يورث الداء الذي لا دواء له إلا أن يعافي الله.» [1]يعني «مبادا ايستاده (در شب) آب بخوريد؛ اين سبب بيماري‌اي مي‌شود که درمان ندارد. مگر اين که خداوند شفا دهد.» ايستاده آب خوردن، سبب بيماري‌اي مي‌شود که درمان ندارد. اين مساله الا ان يعافي الله از مساله درمان خارج است. يعني خداوند اراده کند و معجز کند.
رواياتي که ترک کردن ادرار بعد از جنابت را بيان مي‌کند
و در روايت ديگري که ترک بودن بعد ازجنابت فرموده است: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له» [2]يعني «هر گاه شخص همبستر شود و غسل نکند تا ادرار کند، اين ترس هست که باقيمانده مني در مجاري رفلکس کند و سبب بيماري‌اي شود که درمان ندارد.»
اين روايت اين بيماري را فرض مي‌کند که درمان ندارد. و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له.» [3]يعني «کسي که بعد از جنابت غسل نکند ممکن است در بدنش رفلکس کند وسبب بيماري‌اي شود که درمان ندارد.» بخاطر خاصيت مني، دچار رفلکس مي‌شود و فشار به پروستات مي‌آورد و ممکن است موجب بيماري پروستات شود.
رواياتي که نپوشيدن تحت الحنک را بيان مي‌کند
در روايت داريم که امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.» [4]يعني «کسي که عمامه بپوشد و تحت الحنک نداشته باشد، مبتلا به بيماري‌اي شود که درمان ندارد و خودش را فقط، ملامت کند.»
رواياتي هم داريم که اگر در سفر اين کار را نکند مبتلا مي‌شود. روايت داريم که: «من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.» [5] «کسي که براي سفر خارج شود و تحت الحنک را زير چانه اش نچرخاند، مبتلا به دردي که مبتلا نشود که درمان ندارد و او بجز خودش، کسي را ملامت نکند.»
دسته ديگر رواياتي که نبستن تحت الحنک درخصوص نماز را بيان مي‌کند. در روايتي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «من صلى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه» [6]يعني «کسي که بدون تحت الحنک نماز بخواند، مبتلا به دردي شود که درمان نداشته باشد و او بجز خودش، کسي را ملامت نکند.»
و روايت از امام صادق (عليه السلام) که مي‌فرمايد: «لا تشرب و أنت قائم و لا تطف بقبر و لا تبل في ماء نقيع فانه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله.» [7]يعني «در حال ايستاده آب نخور و روي قبرها تخلي نکنيد و در آب راکد ادرار نکنيد و کسيکه اين کار را کند مبتلا به دردي شود و خودش را فقط ملامت کند و اگر کسي يکي از اين‌ها را انجام دهد، درد از او مفارقت نمي‌کند مگر اينکه خدا بخواهد.»
مستفاد از اين روايات اين است که، بيماري وجود دارد که درمان ندارد و روايت هم داريم که هر دردي درمان دارد که تواتر دارد. طوري است که قابل تخصيص نيست. آيا اين را بپذيريم که دردي هست و درماني نيست؟ توجيهاتي هست؛ احتمال اول اينکه در آن زمان درمان نداشته است و احتمال دوم اين که درمانش سخت و طولاني باشد و احتمال سوم اينکه دارو ندارد، ولي دعا دارد. مويد در روايت هم داريم که دعا درمان هر بيماري است.
تقسيم بيماري به سام و غير سام
بعضي بيماري‌ها سام است، يعني بيماري اس که درمان ندارد و منتهي به مرگ ميشود. دارو در آن تاثير ندارد. هر دارويي مصرف کند، تاثير نمي‌گذارد. چون مقدر است از دنيا برود. ولي روايت داريم که دعا موثر است. درباره سياه دانه فرموده اند: «فيها شفاء من كل داء الا السام، يعني الموت، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) للسائل: الا ادلك على ما لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى، قال: الدعاء، قانه يرد القضاء وقد ابرم ابراما.» [8] يعني «سياه دانه، درمان همه چيز است بجز سام، امام صادق (عليه السلام) فرمودند: آيا به شما نشان بدهم چيزي که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) در آن استتثنا نکرده است. گفتند: بله فرمودند: دعا. بلا را بر مي‌گرداند هر چند مبرم و محکم شده باشد.»
يک نوع از بيماري ها، درمان ندارد و همراه انسان مي‌ماند ولي منجر به مرگ نمي‌شود و شخص با علت ديگري از دنيا مي‌رود. اين هم بيماري‌اي است، که سام نيست، ولي درمان ندارد. روايت داريم که امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «ما من مؤمن إلاّ وبه وجع في شيء من بدنه، لا يفارقه حتّى يموت، يكون ذلك كفّارة لذنوبه» [9]يعني «نيست مومني مگر اينکه در بدن او دردي است که از او جدا نمي‌شود تا اينکه از دنيا برود ودردي که دارد کفاره گناهانش مي‌باشد.»
درباره بيماري که درمان ندارد، روايت از امام جواد (عليه السلام) هست که فرمودند: «أبلاك الله بداء لا دواء له. فوقعت الأكلة في فرجها فماتت من علتها.» [10]يعني «خداوند تو را مبتلا به بيماري‌اي کند که درمان ندارد. مبتلا به خوره در فرجْ شد. و طبيب‌ها نتوانستند درمانش کنند.»
نتيجه:
احتمال قوي اين است که، معناي درد بي درمان، عدم درمان توسط طبيبان آن زمان باشد. نه اين که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) يا ائمه (عليهم السلام) درمان را ندانند.
تقسيم به بيماري‌هاي زشت (شائنه) و بيماري (غير شائنه) که زشت نيست.
بيماري‌هايي هستند که توازن انسان را مختل مي‌کند. مانند جنون و يک سري بيماري‌هايي که چهره را زشت مي‌کند مانند جذام، که سبب خوردگي انگشتان مي‌شود. و مانند پيسي که چهره را زشت مي‌کند. اين‌ها عقوبت محسوب مي‌شود. جز بيماري‌هاي شائنه است. از «شين» به معناي زشتي و ناپسند است. بيماري‌هايي داريم که شائنه نيست و چهره و عقل را خراب نمي‌کند و سبب اختلال نمي‌شود. بلکه بيماري‌هايي داريم که مدح شده است.
بيماري‌هاي شائنه:
روايت از امام صادق (عليه السلام) داريم که مي‌فرمايند: «إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية و يميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شئ منه ولم يسلط على عقله، ترك له ليوحد الله به» [11]يعني «خداوند مومن را مبتلا مي‌کند به هربلايي و او را به هر وسيله‌اي از دنيا مي‌برد و او را به از دست دادن عقل مبتلا نمي‌کند؛ آيا نمي‌ببينيد که چگونه ابليس بر مال حضرت ايوب (علي نبينا و آله وعليه السلام) و فرزندانش و خانواده اش و بر همه چيز و بدنش مسلط شده، ولي بر عقلش مسلط نکرده است. عقل را براي او رها کرده است تا يگانگي خدا را بگويد.»
روايت داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) بيمار شد. عايشه گفت: شما مبتلا به التهاب پرده ديافراگم هستيد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: «أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب» [12]يعني «فرمودند: من مقامم نزد خداوند، بالاتر از اينست که مرا مبتلا به التهاب ذات الجبن کند» بيماري «ذات الجنب» التهاب پرده ديافراگم است که باعث هذيان گويي مي‌شود و پيامبر (صلوات الله عليه و آله) از اين چيزها مبراست.
بيماري دبيله:
از بيماري زشت ديگر وبيله است. که البته درباره وبيله اختلاف است؛ عده‌اي آن را، غده ايمي دانند داخل شکم بوجود مي‌آيد که پاره مي‌شود و باعث مرگ مي‌شود وعده‌اي مي‌گويند که آپانديس است.
روايتي از امام حسن (عليه السلام) داريم که به زني فرمودند: «لقد اخبرني جدي رسول الله - صلى الله عليه وآله - تموتين بالداء والدبيلة وهي ميتة أهل النار» [13]يعني «پدر بزرگ من به من خبر داد، که شما با بيماري دبيله از بين مي‌رويد و اين مرگ اهل جهنم است.»
يک سري بيماري ها، مرگ اهل جهنم است و زشت است. امام باقر (عليه السلام) مي‌فرمايد: «فاعتبروا بنا وبعدونا. . . ميتتنا وميتتهم يموتون بالقرحة و الدبيلة و نموت بما شاء الله.» [14]يعني «عبرت بگيريد از ما و دشمنان ما و از مرگ ما و دشمنان ما، دشمنان ما با وبيله و قرحه از بين مي‌روند و ما به آنچه خداوند بخواهد، از دنيا مي‌رويم.»
روايت داريم که: «إنا وشيعتنا نمضي إلى الله عزوجل بالبطن والحمى والسيف، وإن عدونا يهلك بالداء و الدبيلة و بما شاء الله من البلية.» [15]يعني «ما و شيعيان ما، با بيماري اسهال و تب و شمشير به سوي خدا مي‌رويم و دشمنان ما با بيماري و ديبله و با هر بلايي که خداوند بخواهد ازبين مي‌روند.»
بيماري‌هاي شائنه ديگري مثل جذام و برص و جرب و کهک است که چهره را زشت مي‌کند و روايتي داريم که: «ما من مسلم يعمر في الاسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجذام، و البرص، و الجنون.» [16]يعني «نيست مسلماني که چهل سال در اسلام عمر کند، مگر اينکه خداوند سه نوع بيماري را از او دور کند که، جذام و برص و پيسي است.»
در روايت ديگري داريم: «إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست: من الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وأن يولد له من زنا، و أن يسأل الناس بكفه.» [17]يعني «خداوند شيعيان ما را از شش امر معاف کرده است؛ جنون و جذام و پيسي و ابنه و فرزندي از زنا متولد شود و حالش به جايي برسد که گدايي کند.»
مورد ديگر مي‌فرمايد: «البرص شبه اللعنة، لا يكون فينا، ولا في ذريتنا، ولا في شيعتنا.» [18] يعني «پيسي شبيه به نفرين است، فرزندان و شيعيان ما مبتلا به پيسي نمي‌شوند.»
روايت داريم که مومن، بيست حق بر خدا دارد و حضرت (عليه السلام) مي‌شمارد تا اينکه. . . «و له على الله أن لا يسلط عليه من الأدواء ما يشين خلقته، و له على الله أن يعيذه من البرص و الجذام.» [19] يعني «بيماري‌هاي بر او مسلط نمي‌کند که چهره اش را زشت کند و حقي برخدا دارد که او را از پيسي و جذام محافظت کند.» کلمه شين را از اينجا گرفته ايم.
تعارض بين روايات و حل تعارض:
رواياتي داريم که با اين روايات تعارض دارد. مثلا سوال شده است: «أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن.» [20]يعني «آيا مومن مبتلا به جذام و پيسي مي‌شود؟ فرموده اند: آيا بلا، جز بر مومن نوشته شده است؟»
آيا کسي که مبتلا به جذام است مي‌تواند امام جماعت باشد؟ مومن آل فرعون هم به جذام مبتلا شد که حتي دستانش هم بسته شد. روايتي هم داريم که بين اين روايات جمع ميکند: امام هادي (عليه السلام) روز فرمودند: «إن أكل البطيخ يورث الجذام، فقيل له: أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن إذا خالف المؤمن ما امر به ممن آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف.» [21]يعني «خوردن خربزه سبب جذام مي‌شود. گفته شد: مگر اين طور نيست مومن اگر چهل ساله شد مبتلا به بيماري‌هاي جذام و پيسي و جنون نمي‌شود؟ فرمودند: ‌بله، ولي اگر به آنچه که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) مخالفت ورزد، مبتلا مي‌شود و از عقوبت مخالفت به ايمني نمي‌رسد.»
حل تعارض:
در حقيقت مومن مبتلا مي‌شود، مگر اينکه مخالفت کند. مومن مبتلا نمي‌شود، چون اوامر ائمه (عليهم السلام) را عمل مي‌کند و مطيع است. پس اين گونه بين روايات جمع مي‌شود.
بيماري‌هايي که زشت نيست، بقيه بيماري‌ها مي‌باشد. بلکه بيماري‌هاي داريم که مدح شده است:
تب
روايت داريم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيهِ مَا يلْقَى مِنَ الْحُمَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ قَالَ الرَّجُلُ بَلِ الْحُمَّى تَفُورُ بِالشَّيخِ الْكَبِيرِ حَتَّى تَحُلَّهُ الْقُبُورَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لِيكُنْ ذَلِكَ بِكَ فَمَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ‌» [22]يعني «پيامبر (صلوات الله عليه و آله) به ديدار شخصي از انصار رفت که از تب شکايت مي‌کرد. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) فرمودند: تب طهور است از جانب پروردگار بسيار آمرزنده و آن شخص پاسخ داد: تب مي‌جوشد در بدن پيرمرد، تا وارد قبرش کند. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) ناراحت شد، سپس فرمود: چون اين طوري فکر ميکني اين طوري هم خواهد شد. آن شخص به همان شکل مرد.»
غضب پيامبر (صلوات الله عليه و آله) نشان مي‌دهد که تب خيلي مفيد است وشخص تب را سبک شمرد. اين روايت، خاصيت تب را مي‌رساند.
روايت ديگري امام سجاد (عليه السلام) به مرد انصاري مي‌فرمايد: «‌نعم الوجع الحمى تعطي كل عضو قسطه من البلاء، ولا خير فيمن لا يبتلى.» [23]يعنى «تب چه درد خوبى است كه سهميه هر عضو بدن از بلا را، به او مى‌دهد و كسى كه بلا نبيند و مبتلا نشود، خيرى در او نيست.»
تب فضيلت دارد؛ لذا پيامبر (صلوات الله عليه و آله) از دختري که به او هديه دادند و پدرش براي تعريف، گفت: دخترم هيچگاه مبتلا به تب و سردرد نشده است. دوري کرد و فرمود: هيچ نيازي به او ندارم و با او ازدواج نکرد.
و در روايت ديگري، شخصي پيامبر (صلوات الله عليه و آله) را دعوت کرد. و شخص گفت که من هيچ گاه به سر درد مبتلا نشده ام. پيامبر غذاي ان شخص را نخوردند.
و البته روايتي داريم از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) که فرمودند: «الحمى رائد الموت وسجن الله في أرضه وفورها وحرها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.» [24]يعني «تب انسان را به طرف مرگ مي‌کشاند و زندان خدا در زمين است و جوشش و گرمي اش از جهنم است و سهم هر مومني از آتش جهنم است.»
باز هم تب خوب است و عقوبت مومن همين تب است و در آخرت عقوبت نمي‌شود.
روايت ديگري از امام باقر (عليه السلام) داريم که مي‌فرمايند: «إذا أحب الله عبدا نظر إليه فإذا نظر إليه، أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع، وإما حمى، وإما رمد.» [25]يعني «وقتى خدا بنده‌اى را دوست بدارد، به سوى او نگاه مى‌كند، و وقتى به سوى او نگاه كند، يكى از سه چيز را به عنوان هديه به او مى‌بخشد: يا سردرد يا تب يا چشم درد.»
علت بيماري ها:
شکي نيست که علت متعددي دارد. تئوري اسلام با بقيه مکاتب فرق دارد. بيشتر مکاتب فکر مي‌کنند که، بيماري بدشانسي است. ولي در اسلام، هر بيماري حکمتي دارد. و يکي از حکمت‌هاي بيماري، ابتلا و آزمايش است. و علت ابتلا هم بخاطر اينست که ثواب و مقاماتي به آن‌ها بدهد. احتمالات ديگري هم هست، که مهمترين احتمال، بخاطر گناه است.
علت بيماري‌ها در انبياء
خداوند متعال، پيامبران (عليهم السلام) و اهل بيت (عليهم السلام) را مبتلا به بيماري مي‌کند، ولي بخاطر گناه مردم. روايت هم داريم که خداوند متعال، پيامبران (عليهم السلام) را مبتلا مي‌کند تا مردم آن‌ها را نپرستند.
در روايت داريم که حضرت عيسي (علي نبينا و آله وعليه السلام) : «لقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره، ويصيبه وجع الصغار في كبره.» [26]يعني «وقتي (حضرت عيسي (علي نبينا و آله وعليه السلام) ) کودک بود به بيماري بزرگسالان مبتلا مي‌شد و وقتي که بزرگ شد به بيماري کودکان مبتلا مي‌شد.» براي اين است که مردم ادعاي خدايي در مورد پيغمبر خدا نکنند. با اين وجود باز هم مي‌گفتند: پسر خداست و يا خداست.
حضرت عيسي (علي نبينا و آله وعليه السلام) کثير الابتلا بود و زياد بيمار مي‌شد. روايت داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايند: «أعظَمُ النّاسِ بَلاءً الأنبياءُ ثُمّ الأمثَلُ فالأمثَلُ. و إنّما ابتَلاهُ اللّه ُبالبَلاءِالعَظيمِ الّذي يهونُ مَعهُ على جَميعِ النّاسِ لِئلاّ يدَّعوا لَهُ الرُّبوبيةَ» [27]اعظم بيشترين بلا، بلاي انبياء است، سپس کساني که به انبياء نزديک ترند و خداوند انبيا را مبتلا مي‌کند تا اينکه مقام و مرتبه او در ميان مردم پايين بيايد تا او را صاحب ربوبيت ندانند.»
علت بيماري‌ها در مردم
در مورد مردم علت اول، گناه است. اگر شخص بيمار مي‌شود، داراي علل متعدي است که مهمترينش گناه است. و بدشانسي نيست. آيه قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾[28] يعني «هر مصيبتي که به شما مي‌رسد بخاطر کارهاي خودتان است و خداوند از گناه زياد عفو مي‌کند.»
اگرمردم بدانند که علت بيماري گناه است، ديگر انجام نمي‌دهند. امروزه مردم به سخت ترين رژيم‌ها مثل خام خواري و آب درماني و غذا نخوردن و گوشت نخوردن روي مي‌آورند تا بدنشان سالم بماند. اگر بدانند که علت بيماري ها، گناه است، گناه نمي‌کنند تا بيمار نشوند.
رواياتِ بيان کننده اينکه، علت بيماري‌ها در مردم، گناه است
روايت هم داريم که: «ما اختلج عرق و لا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر.» [29]يعني «هيچ رگي جهش نمي‌کند و هيچ پايي با سنگ برخورد نمي‌کند، مگر بخاطر کار‌هاي خودتان و بيشتر موارد خداوند مي‌آمرزد.» و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «ما اختلج عرق و لا عين الا بذنب و ما يعفو الله اکثر» [30]يعني «هيچ جهش رگي و پيچش چشمي نيست مگر به خاطر گناه و ان گناهاني که مي‌آمرزد بيشتر است.»
روايت‌هاي متعددي داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «إن المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلى بها ابتلي بالفقر، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض» [31] يعني «مومن اگر گناهي انجام داد مبتلا به فقر مي‌شود و اگر فقر گناهانش ار پاک کرد والا مبتلا به بيماري مي‌شود.»
و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير» [32]يعني «هيچ ژني که پرش مي‌کند و برخورد پا با زمين و ميگرن و بيماري نيست، مگر بخاطر گناه و اين همان قول خداوند است که مي‌فرمايد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.»
نکره در سياق نفي است، دال بر عموميت است.
و روايتي از حضرت امير (عليه السلام) مي‌فرمايد: «في قول الله عز وجل: و " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ": ليس من التواء عرق، ولا نكبة حجر و لا عثرة قدم، ولا خدش عود إلا بذنب ولما يعفو الله أكثر.» [33]يعني «نيست پيچش رگي و برخورد سنگ با سر و برخورد پا با سنگ و خراش چوب، مگر به خاطر گناهي. و مواردي که خدا مي‌بخشد، بيشتر است.»
علت اول بيماري، ابتلا بود. دومين علتش گناه است. روايتي است که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «إن المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلى بها ابتلي بالفقر، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض» [34]يعني «مومن اگر گناهي انجام داد مبتلا به فقر مي‌شود و اگر فقر گناهانش ار پاک کرد والا مبتلا به بيماري مي‌شود.»
روايت دال بر اين است که مهمترين علت بيماري، گناه است. وقتي که بيماري جديدي مي‌آيد، ديگر طب‌ها به سراغ غذا و هوا و لايه اوزون و. . . مي‌روند ولي مشکل در گناه بشر است. حتي علت نازکي لايه اوزون و آلودگي‌ها هم گناه است. همان حرفي که ملائکه گفتند: آيا در زمين کسي قرار مي‌دهي که فساد مي‌کند وخون‌ها را مي‌ريزد.
سوالات:
1. سه شب است که فرزندم چهل درجه تب دارد و با توجه به سفارش شما که تب بيماري مفيدي هست کاري نکرده ام. چه توصيه‌اي مي‌فرمايد؟
درست است که تب بيماري خوبي است ولي معنايش اين نيست که نبايد درمان شود. پاشويه کنيد و پارچه خيسي را روي پيشاني بيمار قرار دهيد تا فوري خنک شود.
يک مرحله که درجه تب را پايين آورد و دوم اينکه درمان کرد. يکي سيب کال است که درمان تب است و يکي آب و عسل است. واگر اثر نکرد روغن بنفشه با کاسني قاطي کنند و روي پيشاني بچه بمالند تا فوري پايين بيايد.
2. خانمي سه سال پيش غده‌اي در سينه اش داشته و عمل کرده است و غده به معده و روده سرايت کرده، تا اينکه پا و شکمش ورم کرده است و الان به کما رفته است و سرطان بدخيم دارد. آيا درمان دارد يا خير؟
در مرحله اول بايد کاري کرد که از کما خارج شود و براي اين کار، قطره‌ي مرزنجوش داريم که بايد در بيني اش بريزند و روايات مي‌فرمايند که او را به محل نماز خواندنش ببريد و سوره صافات و يس بخوانيد تا يک سمت برود. درمان‌هاي زيادي براي سرطان داريم که بعد از به هوش آمدن انجام بايد بگيرد.
3. داروي بيماري تشنج چيست؟
بهترين درمان بخور حضرت مريم (سلام الله عليها) است. دارويي ترکيبي از يازده چيز است که سخت است. مانند قطران شامي و. . . ما دسته جمعي اين کار را انجام مي‌دهيم و موثر است. و دارويي به نام تشنج داريم که باز هم مرکب از صمغ عربي است و بايد در اول و اخر و وسط ماه بدهند.
4. يبوست در کودکان، چه توصيه‌اي داريد؟
بيشتر موارد بخاطر غلبه‌ي سوداست. بايد سودا رادرمان کند. دارو مي‌دهند ولي مقطعي درمان مي‌کند. کساني که مبتلا هستند دو درمان دارد. يکي سودا آور است که ريشه‌اي درمان مي‌کند و يکي ملين است. بهترين درمان تنقيه با دستگاه انجام دهند. اگر با دستگاه نتواند، شلنگي مخصوص داشته باشد و آب ولرم را درون روده تزريق کند و بروي مقعد بگذارد و تزريق کند.
5. بچه‌اي که قلبش سوراخ دارد، آيا خوب مي‌شود؟
درمانش سهل و آسان است. قرص خون، مرکب شش را مصرف کنند، صدرصد خوب مي‌شود.
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بررسي شبهه:
چرا انسان بيمار مي‌شود؟ امروزه براي پيدا کردن علت بيماري سراغ تغذيه و هوا و طبيعت مي‌روند. ولي تئوري اسلامي مفادش اينست که علت بيماري از سنخ فعل است. فعل بشر و گناهان بشر علت بيماري است. آيه قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ﴾ [1]يعني «هيچ مصيبتي به شما نمي‌رسد مگر به خاطر کار‌هاي خودتان.» آيات و روايات متعددي داريم.
نکته:
گناه علت بيماري است، و همچنين روايات، بيماري را سبب پاک شدن گناهان مي‌دانند. دو طايفه داريم؛ يکي مي‌فرمايد که گناه علت بيماري است و ديگري مي‌فرمايد: گناه پاک کننده بيماري است. و روايت داريم که حضرت امير (عليه السلام) به عيادت سلمان که بيمار بود رفتند. به او فرمودند: «يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه، و ذلك الوجع تطهير له.» [2]يعني «اي سلمان! نيست کسي از شيعيان ما که دردي به او مي‌رسد، مگر آنکه بسبب گناهي است که از پيش بجاي آورده است، و آن درد (و بيماري) موجب پاک شدن اوست از آن گناه.»
اشکال:
دوري به ذهن مي‌آيد که گناه سبب بيماري است و بيماري هم سبب از بين رفتن گناهان مي‌شود، پس اين دور است. ولي حقيقت اينطور نيست. گناه سبب بيماري است و بيماري اثر گناه را پاک مي‌کند، نه خود گناه. شي علت عدم اثر خودش شد و اين اشکال ندارد. گناه محفوظ نمي‌ماند. روزي گناه انجام داد و تمام شد. بنابراين اشکال برطرف شد.
سوال مهم:
سوالي مطرح است که: دو نفر در شرايط همسان قرار مي‌گيرند؛ با بيماري مصافحه مي‌کنند ولي يکي خوب مي‌شود ولي ديگري نمي‌شود، چون يکي گناه کرده است و مبتلا مي‌شود و ديگري بيمار نمي‌شود. وبا وارد شهري مي‌شود، همه را گرفتار مي‌کند و به شهري ديگر مي‌رود ولي مردم را گرفتار مي‌کند با اينکه همه جا تميز بوده است؟ چون طب امروزي علت گناه را نمي‌داند، نمي‌تواند پاسخ بدهد. گناه مانع تاثير داروست. شخصي خيلي مراقبت مي‌کند، ولي باز هم مبتلا مي‌شود که به خاطر گناهان پدرش است.
علت اينکه خداوند برخي امور را حلال و برخي را حرام کرده است.
خداوند تبارک و تعالي بخاطر مفاسد و مصالح، اموري را حرام و اموري را حلال کرده است. چرا خوردن مردار، خمر، خوک، را حرام کرده است، چون ضرر و مفسده دارد.
روايتي داريم: شخصي سوال مي‌کند: «جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر و الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه و تعالى لم يحرم ذلك على عبادة و أحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم و أباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة، لا غير ذلك.» [3]يعني «فدايت بشوم. چرا خداوند تبارک و تعالي خمر و مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ امام (عليه السلام) فرمودند: خداوند تبارک و تعالي بخاطر اين که اين چيزها را دوست دارد، حرام نکرده است، و آن چه را حلال کرده است بخاطر اين نيست که خودش دوست ندارد. بلکه خداوند تبارک و تعالي خلق را خلق کرده است و دانست که چه چيزي براي بدن او مفيد و صلاح است، پس آن را حلال فرموده است، بخاطر تفضل بر بندگان که مصلحت خودشان است و دانست چه چيزي براي انسان ضرر دارد، و آن را حرام اعلام کرد، چون براي انسان ضرر دارد، ولي در حالت اضطرار اشکالي ندارد. مصلحت اقوي دارد، چون حفظ نفس است. و امر فرموده است که به اندازه رفع اضطرار از گوشت مردار استفاده کند نه بيشتر.»
پس معلوم مي‌شود که خداوند بخاطر ضرر حرام کرده است نه بخاطر دوست داشتن خودش، که ديگران مصرف نکنند. همه چيز بخاطر مصلحت بندگان است. طيبات را بر يهود حرام کرديم، بخاطر اينکه گناه انجام دادند. در حالت اضطرار هم ضرر وضعي دارد، ولي مصلحت اقوي در ميان است.
بحث دقيق طلبگي:
البته اين روايت بحثي دقيق دارد؛ مي‌فرمايد: و علم ما يضرهم؛ مي‌توانيم از ضرر، بيماري را استفاده کنيم. ضرر براي بدن يا ضرر براي اخلاق و اجتماع منظور است؟ آنچه براي ما در اين مقام، مهم است ضرر بدن است و قرائن موجود است. ما تقوم به ابدانهم يعني: چيزي که براي بدن مفيد است به قرينه مقابله يعني ما يضر ابدانهم.
در روايت ديگر مي‌فرمايد: «إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها و مثل: البيض إذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة. والعلة في تحريم الجري وهو السلور وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم» [4]يعني «بدان که خداوند تبارک و تعالي چيزي را حلال نکرده، مگر اينکه منفعت و مصلحت دارد و حرام نفرموده مگر آنچه که ضرر دارد و سبب تلف انسان و فسادش مي‌شود و هر چيزي که براي بدن مفيد است، پس حلال است. و هر چيزي که نيروي انسان را مي‌برد و کشنده است حرام است. مانند سم‌ها و مردار و خون و گوشت خوک و درنده‌هاي نيش دار و پرنده‌هاي چنگال دار و پرنده‌اي که سنگدان ندارد و تخم پرندگاني که دو طرفش مساوي باشد و ماهي که فلس نداشته باشد، همه را حرام فرموده است، مگر در حال ضرورت و علت تحريم ماهي بي پولک، و بقيه مسوخات چه در خشکي و غير خشکي، بخاطر ضرر است»
اين روايت صراحت دارد که حرمت، بخاطر ضرر است. اين مساله، آسان نيست. در دنيا دعواست که فلان بيماري از کجا امده است. هر کسي چيزي را علت مي‌داند. اسلام علت را، گناه مي‌داند. انتشار بيماري توسط امريکا در يک مکان، باعث مرگ يکي مي‌شود و ديگري سالم، بخاطر اينکه يکي بخاطر گناه، زمينه مساعد را دارد.
در روايت ديگري مي‌فرمايد: «انا وجدنا كلما احل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد احل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما احل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت، فكيف ان الدليل على انه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للابدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد» [5] يعني‌ «ما يافتيم، هر آنچه را خداوند تبارک و تعالي حلال فرموده، صلاح و بقاى بندگان در آن بوده است و به آن احتياج دارند و بى‌نياز از آن نيستند؛ و هر آنچه را حرام نموده است، نيازى براى بندگان به آن نيست، بلکه مايه فسادى است که ايشان را به سوى نابودى و هلاکت ‌سوق مى‌دهد، سپس ديديم که خداوند تبارک و تعالي برخي کارهاي حرام را در موقع نياز، حلال فرموده، زيرا در آن وقت مصلحت دارد، مانند مردار و خون و گوشت خوک که حلال مي‌شود، چون انسان ناچار مي‌شود و براي زنده نگهداشتن و دفع مرگ و دليل بهتري از اين مي‌خواهيد که خداوند چيزي را حلال نکرده، مگر اينکه مصلحت داشته و چيزهايي که حرام کرده، بخاطر ضرري است که داشته است.»
طايفه‌اي که علتِ بيماري بودنِ تک تک گناهان را بيان مي‌کند:
اولين گناه: همبستر شدن با خانم‌ها در زمان قاعدگي.
که باعث مي‌شود فرزند، معلول به دنيا بيايد. روايت داريم که امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «ترى هؤلاء المشوهين خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.» [6]يعني «مي بينيد کساني که معلول هستند؟ گفتند: بله فرمود: اينها همان کساني هستند که پدرانشان با مادرانشان در زمان قاعدگي همبستر شده اند.»
معنا اين نيست که نطفه در همسبتر شدن در زمان قاعدگي بسته شود، بلکه همبستري در قاعدگي باعث مي‌شود که هر زمان نطفه بسته شود، مشوش و زشت و معلول به دنيا بيايد.
و روايت ديگر پيامبر ص در وصيتشان به حضرت امير (عليه السلام) مي‌فرمايد: «کره أن يغشى الرجل امرأته و هي حائض فان فعل وخرج الولد مجذوما، أو به برص فلا يلومن إلا نفسه.» [7]يعني «مکروه است (حرام است) که شخص با همسرش در زمان قاعدگي همبستر شود، اگر اين کار را کرد و فرزندش جذام يا پيسي داشت، جز خودش را ملامت نکند.»
و در روايت ديگري داريم که: «من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.» [8]يعني «کسي که با همسر خود در زمان قاعدگي همبستر شود، و فرزندش جذام يا پيسي داشت، جز خودش را ملامت نکند.»
رواياتي هم داريم که اين کار باعث ابتلا به بيماري‌هاي ژنتيکي است. به همين جهت خداوند اين کار را حرام کرد و شخص بايد کفاره هم بدهد.
دومين گناه: خوردن شراب يا هر مست کننده اي.
حرام است بخاطر اينکه مفسده دارد و باعث بيماري مي‌شود. روايتي داريم که: «حرم الله الخمر لفعلها وفسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروته وتحمله على أن يجترء على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ولا يعقل ذلك ولا يزيد شابها إلا كل شر» [9]يعني «خداوند تبارک و تعالي خمر را حرام کرده است بخاطر فساد و اثرش، چون شراب‌خواري موجب ارتعاش و لرزش بدن (پارکينسون) مي‌شود، نور صورت را زايل مي‌گرداند، مروّت و عاقبت‌انديشي را سلب مي‌کند و شخص را بر ارتکاب محرّمات جري مي‌سازد، حتي نسبت به قتل نَفْس و ارتکاب زنا. و حتي امکان دارد هنگام مستي به محارم خود تجاوز نمايد و در هر حال از ارتکاب انواع شرور ايمن نيست.»
عوارض شراب خواري
خمر سبب ارتعاش، از بين رفتن طراوت صورت، قساوت قلب، فساد و از بين رفتن عقل و سبب مرگ مي‌شود. روايت داريم که انسان ناچار خمر نمي‌خورد. و خمر باعث نجات کسي نمي‌شود. تشنه ناچار هم شراب نمي‌تواند بخورد؛ حضرت (عليه السلام) مي‌فرمايند: «المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا و لانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة، وروي لا تزيده إلا عطشا.» [10]يعني «انسان ناچار، خمر ننوشد؛ زيرا هيچ اثري جز شر ندارد و اگر بخورد، او را مي‌کشد، حتي يک قطره نخور. و در روايت هست که تشنگي را فقط زياد مي‌کند.»
در کتب ابن سينا، شصت درصد دواها شراب دارند در تضاد با اين روايات اسلامي است. سبب مرگ مي‌شود نه درمان. و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال: مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، و تذهب بنوره، و تهدم مروءته و تحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء و كوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.» [11]يعني «خداوند تبارک و تعالي خمر را حرام کرده است بخاطر فساد و اثرش، و کسي که مداوم خمر مي‌خورد مانند بت پرست است، شراب‌خواري موجب ارتعاش و لرزش بدن (پارکينسون) مي‌شود، نور صورت را زايل مي‌گرداند، مروّت و عاقبت‌انديشي را سلب مي‌کند و حتي امکان دارد هنگام مستي به محارم خود تجاوز نمايد و به قتل برساند، و عقل ندارد و چيزي به جز شر بيشتر، نصيبش نمي‌شود.»
ودر روايت ديگري مي‌فرمايد: «و الخمر تورث قساوة القلب و يسود الأسنان و يبخر الفم و يبعد من الله و يقرب من سخطه، و هو من شراب إبليس.» [12]يعني «خوردن شراب موجب بيماري قلب مي‌گردد و دندانها را سياه مي‌کند و بوي دهان را متعفّن مي‌سازد و آدمي را از خداي متعال دور مي‌کند و خشم الهي را نزديک مي‌نمايد و نوشيدني ابليس بشمار مي‌آيد.»
قساوت قلب فقط اخلاقي نيست، بلکه نقصي در عضو مي‌باشد. در مورد خمر، منظور هر مسکري است. هر چيزي که هوش انسان را ببرد حکم خمر را دارد. البته فقها مي‌فرمايند که نوع مايعش حرام است.
سومين گناه: زنا.
از محرمات الهي است و اختصاص به اسلام ندارد. روايت داريم از حضرت امير (عليه السلام) که مي‌فرمايد: إياكم والزنا فان فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فاما اللتي في الدنيا، فيذهب بالبهاء ويقطع الرزق الحلال ويعجل الفناء إلى النار.» [13]يعني‌ «از زنا بر حذر باشيد. شش اثر دارد؛ سه تا در دنيا و سه تا در آخرت دارد. در دنيا طراوت صورت را مي‌برد و رزق و روزي را قطع مي‌کند و عمر را کوتاه مي‌کند.» و در روايت ديگري مي‌فرمايد: اگر زنا زياد شود، مرگ ناگهاني زياد مي‌شود. عمل زنا چه تاثيري دارد که باعث مي‌شود عمر کم بشود. اين بايد تحقيق شود که آيا روي قلب يا روي ژن‌ها تاثير دارد.
و روايتي از پيامبر ص داريم که مي‌فرمايد: «إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة» [14]يعني «چون پس از من زنا زياد شود مرگ ناگهاني فزوني يابد.»
اگر امروزه در بعضي کشور‌ها اميد به بيماري زياد شده است بخاطر اينست که زنا کم شده است.
چهارمين گناه: خوردن مردار.
خوردن مردار، از محرماتي هست که در قرآن به صراحت بيان شده است. اثاري دارد. و در تعليل اين حرمت، روايت داريم که مي‌فرمايد: «أما الميتة فانه لم ينل أحد منها إلا لضعف بدنه أو وهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.» [15]يعني «كسي گوشت مردار نمي‌خورد، مگر آنكه (بداند) بدنش ضعيف و نسلش قطع مي‌‌شود و خورنده گوشت خوک به طور ناگهاني مي‌‌ميرد»
پس ما مي‌فهميم که خوردن مردار سبب سکته مغزي مي‌باشد. مردار علت و سبب خيلي بيماري هاست:
1. سبب ضعف بدن است. يعني تمام اعضاي بدن از حالت نرمال خارج مي‌شود.
2. سبب کاسته شدن نيروي انسان مي‌شود. قوت بينايي، شنوايي و. . . کاسته مي‌شود.
3. سبب قطع نسل مي‌شود. سبب نازايي و کم زايي مي‌شود. چه ارتباطي بين زنا و نازايي و کم زايي هست؟
4. مرگ ناگهاني؛ باعث بسته شدن رگ‌ها مي‌شود و شخص دچار سکته مغزي و قلبي مي‌شود.
5. سبب بيماري خوره مي‌شود. که بدنش خورده مي‌شود. و در روايت داريم که: «الميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة.» [16]يعني «مردار سبب مي‌شود به شکل سگ (کنايه از قساوت قلب) در آيد. و مرگ ناگهاني دچارش شود و بيماري خوره بگيرد.»
سوال: اگر کساني ميته مي‌خورند، بايد نسل انها نابود و قطع شده باشد؛ در پاسخ مي‌گوييم؛ بله جمعيت آن‌ها کم شده است و البته بايد به صورت مداوم مصرف کنند و اينکه اين عليت به نحو اقتضاء است و ممکن است با دارو کنترلش کنند. بيماري‌هاي قلبي و عمل قلب باز بسيار زياد شده است.
و در روايت داريم درباره علت تحريم ميتة: «حرمت الميتة لما فيها من فساد الابدان والافة» [17]يعني «مردار حرام شده است بخاطر باعث فساد بدن و آفت است.»
و روايت ديگري داريم که ميته چرا حرام شده و آنچه ذبح شده حرام نيست؟ حضرت (عليه السلام) فرمودند: «فرقا بينها وبين ما يذكى و يذكر اسم الله عليه، و الميتة قد جمد فيها الدم، و تراجع إلى بدنها، فلحمها ثقيل غير مرئ، لانها يؤكل لحمها بدمها.» [18]يعني «فرق است بين آنکه اسم خدا بروي آن برده شده و آنکه برده نشده است و خون در ميته باقي مانده است و به بدنش برگشته است و خونش سنگين است، چون گوشتش با خونش خورده مي‌شود.»
آنکه ذبح نشده، موجب سکته مغزي و قلبي و مرگ ناگهاني است. ولي آنکه يکي از شرايط ذبح را نداشته است فرق مي‌کند. البته هر حرامي بخاطر ضرري است که دارد. شايد بسم الله نگفتن باعث ضرر دادر شدن گوشت شود. ممکن است بسم الله گفتن و رو به قبله بودن باعث خروج خون شود. بايد بررسي بشود.
سوالات:
1. در مورد آلرژي‌ها که برخي علائم خاص دارند و درمان کلي چيست.
عقيده داريم که آلرژي، معلولِ غلبه خون يا آلودگي خون يا غلظت خون است. اين آلودگي‌ها خون را از حالت نرمال خارج مي‌کند و ناصاف مي‌کند. در روايت کاهو و عناب و شاطره براي صافي خون توصيه شده است.
2. کساني که زود عصباني مي‌شوند چه توصيه‌اي داريد؟
عصبانيت، معلول غلبه صفراست. چه چيزي باعث غلبه صفرا مي‌شود؛ امور متعددي مثل خواب بين الطلوعين، آبي که در معرض آفتاب قرار بگيرد و. . . که بعدا مفصل بحث خواهد شد.
3. يکي از مشکلات ضعف حافظه است؛ چه چيزهايي باعث مي‌شود که حافظه ضعيف شود و چه چيزهايي باعث تقويت حافظه مي‌شود؟
عوامل ضعف حافظه:
ضعف حافظه، بلاي امروزي است و علتش از نظر طبائع چهارگانه، غلبه‌ي بلغم است. بعضي غذاها مثل خوردن کنجد باعث ضعف حافظه مي‌شود که پس از بحث يارانه‌ها کنجد زياد شده است. از جمله‌ي چيزها، سيب کال است. سيب را کال مي‌چينند و در جعبه مي‌گذارند تا زرد شود. چيز‌هاي ديگري مثل گيشنيز و راه رفتن ميان دو زن سبب فراموشي مي‌شود. ده مورد در روايات ذکر شده است.
تقويت حافظه و درمان ضعف حافظه:
درمان ساده جويدن کندر باعث مي‌شود که بلغم از بين برود. درمان دوم: کندر و ميخک را آسياب کنند و يک قاشق چايخوري بخورند. داروي قوي تر، داروي ابن مسعود است که مخلوطي از کندر و ميخک و اسپند و شکر است. درمان قوي تر از آن، داروي حافظه هست که خيلي قوي است که يک مثقال زعفران، يک مثقال سعد هندي، يک مثقال کندر، يک مثقال فلفل سفيد و يک مثقال سناي مکي که با ده مثقال عسل قاطي شود و هروز صبح ناشتا، يک قاشق چايخوري پر، به مدت يک هفته بخوريد. اگر به مدت دو هفته مصرف کنيد ممکن است شخص ساحر شود.
4. خانمي که در ماه پنجم بارداري هست آيا حجامت انجام دهد خصوصا در زمستان؟
تشويق نمي‌کنيم که خانم‌هاي باردار حجامت کنند بلکه قرص خون مي‌دهيم تا خونشان زياد شود. و درصورت ناچاري نيز حجامت با تشخيص خبره است.
حجامت در تمامي سال اشکالي ندارد، مگر در برج يازده و دوازده ميلادي.
5. بيماري پارکينسون آيا همان لرزشي هست که در روايات آمده است و درمانش چيست؟
پارکينسون، همان ارتعاش و رعشه است. مانند خمر که در روايت آمد که سبب لرزش مي‌شود. درمان آن با دارچين و داروي حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) است.
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نکته:
تجربه‌اي که در طي چند سال داشتيم، اين مباني مطرح مي‌شود در دمان خيلي موثر است. تصور نشود که بي فايده است. هنر اين نيست که بدانيم درمان با چه چيزي است مثلا درد سر با روغن بنفشه و درمان سکته مغزي و فلج قطره مرزنجوش است. خوب است. ولي اين کار ابتکار را از انسان مي‌گيرد. مباني، بسيار اهميت دارد. بحث علل و اسباب بيماري‌ها هست که مهم ترين آنها، گناه است. ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ﴾[1]يعني «هيچ مصيبتي به شما نمي‌رسد مگر به خاطر کار‌هاي خودتان.»
بعضي از گناهان و اينکه هر گناهي، علت کدام بيماري مي‌شود را بررسي مي‌کنيم. وقتي بيماري بيايد، اگر علت را تشخيص داديم، هميشه درمان مي‌شود. ولي اگر فقط دارو بدهيم بيماري عود مي‌کند. چون علت هنوز باقي است.
خون و حرمت خوردن آن:
در قرآن تصريح شده است که خوردن خون حرام است. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالْدَّمُ﴾[2]ما اعتقاد داريم که خداوند ت چيزي را حرام نمي‌کند، مگر اينکه ضرر و مفسده دارد. و در روايت هم خوانديم.
روايت داريم که: «حرم الله تعالى الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الابدان ولانه يورث الماء الاصفر يبخر الفم وينتن الريح ويسيئ الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه» [3]يعني «خداوند ت خوردن خون را حرام فرمود، مانند خوردن گوشت مردار، بخاطر اينکه بدن را خراب مي‌کند. وسبب آب زرد است (در امروزه منظور آب کبد است. که شکم را پر مي‌کند و از مخرج آب ترشح مي‌کند) و دهان را بدبو مي‌کند و بدن را بد بو مي‌کند و اخلاق را بد مي‌کند و سبب قساوت قلب و کمي رحمت مي‌شود تا اينکه ايمن نيست از اينکه فرزندش يا پدرش يا صاحبش را بکشد.»
نکته:
فساد بدن‌ها «فساد الابدان» يعني فساد اعضا و دستگاه‌هاي بدن. چون روايات مطلق است. و فساد، شامل همه اعضا است. در مرحله اول خون گردن و خون ريخته شده و در مراحل بعدي خون باقي مانده در حيوان قرباني را شامل مي‌شود. هر چند از لحاظ حکم شرعي، حرمتي ندارد، ولي از لحاظ پزشکي بعيد نيست ضرر داشته باشد. به همين جهت سفارش شده گوشت را بشوييد. مي‌فرمايد: چون هر حيواني با جنابت از بين مي‌رود و خون حيوان جنب است و البته ممکن است جنابت تاثير در خون بگذارد و خون باقي مانده هم بايد، سعي شود شسته بشود. خيلي بيماري داريم که علتش شناخته شده نيست. پس اين همه تاکيد در روايات و قرآن، بخاطر اثارش مثل آب زرد و قساوت قلب است.
در روايت ديگري مي‌فرمايد: «فلم حرم الدم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة و يسلب الفؤاد رحمته و يعفن البدن و يغير اللون، وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من أكل الدم.» [4] يعني «راوي مي‌پرسد: چرا خون ريخته شده، حرام شده است. امام (عليه السلام) فرمودند: چون سبب قساوت قلب مي‌شود وسبب بي رحمي انسان مي‌شود و بدن را بد بو مي‌کند و رنگ را دگرگون مي‌کند و بيشترين مواردي که انسان مبتلا به جذام مي‌شود، بخاطر خون است.»
نکته: جذام، نمونه بيماري‌هاي ژنتيکي است. يعني بيشترين علت مبتلا به بيماري‌هاي ژنتيکي، خون خون است. و عرض کردم که خون باقيمانده در حيوان ذبح شده و قرباني را شامل مي‌شود و باعث آمدن آب زرد و بد بويي دهان مي‌شود. شايد از اين استفاده بشود که چرا در شرق زمين، رنگ مردم زرد است. شايد چون خون مصرف مي‌کنند، چهره و بدنشان زرد باشد.
طحال:
شکل ظاهري طحال، مانند جگر است و مکانش در سمت چپ شکم و تقريبا سمت چپ معده است. درد پهلو احتمال دارد از طحال باشد. طحال متورم بشود و اختلالي و عفونتي به وجود بيايد و پهلوي چپ درد بيايد. و گاهي درد پهلو، معلول معده است. طحال شبيه جگر است، ولي جگر خوردنش حرام نيست و خوردن طحال حرام است و ماده اصلي ان خون است. روايت داريم: «لا يؤكل الطحال لأنه دم» [5]يعني «طحال خورده نمي‌شود، چون ماده اصلي آن خون است.»
روايت داريم کسي به حضرت امير (عليه السلام) عرض مي‌کند که: «يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام: شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شئ منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.» [6]يعني «اي امير المومنين، طحال و کبد يکي هستند. (چرا يکي حلال و ديگري حرام است) فرمودند: دروغ گفت. يکي نيستند. دو تشت آب بياوريد. تا اينکه خلاف آنچه گفتي را ثابت کنم. براي امام (عليه السلام) يک جگر و طحال و دو تشت آب آوردند. فرمودند: جگر و طحال را از وسط پاره کنيد. سپس امر فرمود که هر کدام را در آب بسابند. ساييدند و در آب حل شد، تا اينکه کبد سفيد شد و چيزي از آن کم نشد و طحال سفيد نشد و هر چه درونش بود خارج شد و همه اش خون شد تا اينکه پوست طحال و رگ از آن باقي ماند. امام (عليه السلام) به آن شخص فرمودند: اين اختلاف و تفاوت بين آن هاست؛ يکي گوشت است و ديگري خون.» طحال خون منجمد است ولي جگر، گوشت رنگ شده است. در مورد طحال روايات زيادي داريم. نياز به بررسي دارد. در روايتي مي‌فرمايد: «لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد.» [7] يعني «طحال را نخوريد، زيرا خانه خون فاسد است.» و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «لا تاکل طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.» [8] يعني «طحال نخوريد، زيرا خانه خون و جويده شيطان است.» مضغة در عربي به معناي تکه گوشتي که دردهان قرار مي‌گيرد. مضغة همان گوشتي است که از علقة ساخته مي‌شود.
جويده شيطان (مضغة الشيطان) دو احتمال دارد؛ يکي اينکه جويده شيطان است و احتمال ديگر اينست که طحال محل جمع شدن، جويده‌هاي شيطان است.
مکانيزم کار طحال در بدن
اتفاقي در بدن مي‌افتد. چه مکانيزمي در طحال است؛ امروزه مي‌گويند که گلبول‌هاي سفيد و قرمز و پلاکت‌هاي خون در طحال جمع مي‌شوند و طحال صافي خون است و آن را صاف مي‌کند و از مواد اضافي تصفيه مي‌کند. ميکروب وقتي وارد بدن مي‌شود با گلبول قرمز و سفيد و پلاکت‌ها مبارزه مي‌کند. گاهي گلبول سفيد پيروز مي‌شود و گاهي ميکروب بر آنها پيروز مي‌شود. موقع پيروزي ميکروب، دو تا زائده از ميکروب دور گلبول سفيد و قرمز و پلاکت را مي‌گيرد و رويش بسته مي‌شود و مواد درون گلبول‌ها را جذب بدن خودش مي‌گيرد و تفاله را دور مي‌ريزد. مواد را مي‌مکد. اين کار ميکروب است. ببينيد روايات چقدر ظريف بيان فرموده اند. که تعبير جويده شيطان را به کار برده اند. تلف شده‌هاي گلبول قرمز و سفيد و پلاکت ها، درون طحال مي‌رود تا تصفيه شود.
با زبان آن روز يبان فرموده اند. امام (عليه السلام) خون فاسد درون طحال مي‌رود. پيامبر (صلوات الله عليه و آله) طحال را قذر مي‌شمارد و آن را نمي‌خوردند و آن را محل جمع شدن خون فاسد مي‌دانند.
دو احتمال در روايات است؛ يکي اينکه طحال غذاي شيطان است. يعني ميکروب و ويروس‌ها از آن استفاده مي‌کنند. احتمال ديگر اينست که کشته‌هاي خون که شيطان جويده و رها کرده، در طحال جمع مي‌شود که به آن جويده شيطان مي‌گويند.
طحال سر ريز سوداست که در روايات بيان شده است. کساني که سرطان خون دارند. يا بدنشان پلاکت يا گلبول سفيد يا قرمز توليد نمي‌کند. اين‌ها که شديد پلاکت خونشان کم مي‌شود. دو علت دارد. يک علت اينست که امکان دارد که بدن پلاکت توليد نکند، به هيمن جهت مبتلا به خونريزي چشم و لثه مي‌شوند. و علت ديگر اينست که در طحال خلل ايجاد شده و کشته‌هاي پلاکت‌ها و گلبول‌ها را به اشتباه بگيرد و خون سالم را خارج کند. با توجه به مباني که بنده عرض کردم بايد طحال را درمان کند و داروهاي طحال را استفاده کند.
بررسي احتمالات در مورد طحال در روايات:
دو احتمال در روايات است؛ يکي اينکه طحال غذاي شيطان است. يعني ميکروب و ويروس‌ها از آن استفاده مي‌کنند. احتمال ديگر اينست که کشته‌هاي خون که شيطان جويده و رها کرده، در طحال جمع مي‌شود که به آن جويده شيطان مي‌گويند. و شايد بين آنها بشود جمع کرد. روايت داريم که مي‌فرمايد: «فهو لقمة الشيطان.» [9]يعني «طحال لقمه شيطان است.»
و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «اتاه ابليس فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش» [10]يعني «طحال سهم شيطان از گوسفند است.»
اين‌ها مويد احتمالي است که طحال، غذاي شيطان و ميکروب و ويروس است. البته مي‌شود جمع کرد که: طحال سهم گوسفند از خون است. مواد خوني کشته، درون طحال مي‌رود. ظاهر اينست که طحال غذاي شيطان است. اشکالي هست که ميکروب همه جاي بدن مي‌رود و تجزيه مي‌کند و مصرف مي‌کند. چرا فقط طحال بيان شده است؟ پاسخ اينست که، هر دو احتمال را پذيرفيتم.
سوال:
آيا خوردن طحال سبب بيماري مي‌شود؟
پاسخ: البته جواب واضح است. خود طحال، خون است. به همان دليلي که نبايد خون خورد، نبايد طحال خورد، و بيماري‌هاي خون؛ مثل بد بويي دهان و بدن و زرد شدن چهره و. . . را در پي دارد.
وقتي رنگ بدن تغيير مي‌کند، يعني خون کم مي‌شود. يعني گلبول قرمز کم مي‌شود، صفرا غلبه مي‌کند. به تدريج بررسي خواهد شد. خلاصه اينکه خوردن طحال باعث بيماري مي‌شود. وقتي در آب حل شد، کلا تبديل به خون شد. اگر نگوييم واقعا دم است. با حکومت مشخص مي‌شود که حکم خون را دارد و بيماري‌هاي خون را شامل مي‌شود.
روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد: «حرم الطحال لما فيه من الدم، ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لانه يجري مجريها في الفساد.» [11]يعني «طحال حرام شده است، بخاطر اينکه در آن خون است و علت خون و مردار يکسان است. زيرا طحال جاري مجراي خون و مردار است در فساد.»
و روايت ديگري مي‌فرمايد: «لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد.» [12]يعني «طحال را نخوريد، زيرا خانه خون فاسد است.»
معناي خون فاسد:
معناي ظريفي دارد، خون فاسد کدام خون است؟ مي‌بينيم که گلبول سفيدي در بدن توليد مي‌شود و بجاي دفاع از بدن، خودش حمله مي‌کند. کار پلاکت اين است که وقتي زخم در بدن باشد، با جمع شدن، جلوي خونريزي را سد مي‌کند ولي بجاي جلوگيري مي‌آيد رگ‌هاي خوني را مي‌بندد. فشاري مي‌آيد که پلاکتي توليد بشود که نرمال نيست. گلبول سفيد و قرمزي توليد مي‌شود که نرمال نيست. خوردن طحال باعث روييدن خون فاسد مي‌شود. روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد: طحال، خانه خون فاسد است. روايتي داريم که مويد روايت ينبت است. شبيه هم ديگر هستند. ينبت من الدم الفاسد ولي اين روايت مشکل دارد. کلمه «من» اضافه است. معنايش اين است که از خون فاسد به وجود مي‌آيد. روايت اول که مي‌فرمايد: الطحال ينبت الدم الفاسد. معنا عوض مي‌شود. دو روايت با هم تفاوت دارند ولي اين روايت مي‌گويد: طحال از خون فاسد به وجود مي‌آيد. معقول نيست از خون فاسد به وجود بيايد. باعث سرطان خون ممکن است بشود. فساد خون ممکن است منظور، سرطان باشد. و ممکن است تناسب پلاکت و گلبول بهم بخورد.
غدد و خوردن آن:
خوردن غده ها، از محرمات الهي است و سبب انواع بيماري مي‌شود. روايتي داريم که حضرت امير (عليه السلام) مي‌فرمايد: «إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.» [13]يعني «زماني که يکي از شما، گوشت خريد، بايد غده‌ها را خارج کند، زيرا اين، ژن جذام را تحريک مي‌کند.»
جذام به عنوان نمونه بيماري‌هاي ژنتيکي هست. اگر امروزه بيماري‌هاي ژنتيکي زياده شده، بخاطر دشول است. مشکلات ژنتيکي شايع شده است. پس خوردن غدد تحريک کننده بيماري‌هاي ژنتيکي است.
گوشت خوک:
خوردن گوشت خوک از محرمات مسلم در قرآن است. که مي‌فرمايد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[14]يعني «گوشت خوک بر شما حرام شده است» جز حرام‌هاي مسلم است که هيچ اختلافي نيست.
علت حرمت: دليل اولي براي حرمت؛ اينست که مسوخ است و گوشت انسان است و چون گوشت انسان حرام است و خوک در اصل انسان بوده است، حرام است. گوشت انسان بخاطر نهي حرام نيست، ولي خداوند طوري خلق کرده است که نمي‌تواند گوشت انسان را بخورد. آيا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادرش را بخورد، بدتان مي‌آيد. نفرمود: حرام است. فرمود: کراهت داريد. در حيوانات مشخص است. هر غذايي نمي‌خورند. گاو گوشت نمي‌خورد و گياه مي‌خورد و اگر بخورد مشکل پيش مي‌آيد. آمدند و به گاو استخوان مرده دادند به عنوان رشته‌هاي سبز، گاوها خوردند و مبتلا به جنون گاوي شدند.
گاو نبايد گوشت و استخوان بخورد. طبق غريزه است. انسان هم همينطور است. نبايد گوشت برادر را بخورد واگرنه بيمار مي‌شود. عقيده بنده اينست که مسوخ بودن اين‌ها باقي مانده است. گوشت خوک مثل گوشت انسان است و انسان کراهت دارد.
روايت علت حرمت گوشت خنزير:
روايت داريم: «حرم الخنزير لأنه مشوه جعله عز وجل عظة للخلق و عبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته ولان غذاءه أقذر الأقذار» [15]يعني «خوک حرام شده است؛ چون چهره اش زشت شده است. و آن را موعظه و عبرت و ترسي براي مردم قرار داده است و دليل بر مسخ شدن آن است. و چون تغذيه ان کثافات است.»
اشکال: شايد کسي بگويد خوک مسخ نشده است و بقيه مسوخ شده اند. بنده مي‌گويم که خودش مسخ شده است و اين‌ها فرزندان آن‌ها هستند. و خوک سرشار از کثافت هاست.
نکته اول: اگر در اصل اينطور بود اشکالي نداشت. مشوه به چيزي مي‌گويند که دگرگون شده است. پس انسان بوده و زشت شده است.
نکته دوم: عبارت «لان غذاءه أقذر الأقذار» يک قانون هست که انسان هر حيواني که خواست گوشش را بخورد، بايد به غذاي آن حيوان نگاه کند. اگر غذايش خوب است، گوشت آن حيوان خوب است. مي‌توان گوشت‌ها را درجه بندي کرد. خوک نخوريد، چون غذاي کثافت است. مدفوع انسان و حيوان را مي‌خورد. وبهمين جهت گوشتش حرام است. درباره مرغ مي‌گويند: خوک پرندگان است. بخاطر غذايش است که مي‌گويند. چون همه چيز را مي‌خورد. کرم و پرندگان. ولي کبوتر بر خلاف مرغ است. فقط گندم مي‌خورد. و گندم‌هاي سالم و تميز را مي‌خورد. به همين جهت بهترين گوشت، گوشت کبوتر است. مرغ در درجات بعدي است. بوقلمون غذايش از مرغ تميزتر است. اگر مرغ فقط گندم يا جو بخورد، گوشت بهتري خواهد داشت. روايت داريم که بهترين گوشت ها، گوشت کبوتر است که يک دختر جواني از قبيله‌اي با باقي مانده نانش، تغذيه اش داده است. براي خيلي از بيماري‌ها درمان است.
نکته درباره گوشت ها: گوشت گوسفند خوب است، چون از گياهان دارويي تغذيه مي‌کند. آويشن و کاسني و بنفشه مي‌خورد. بهترين گوشت هاست. بايد گوسفند چرا رفته را مصرف کنيم. بحثي در‌ آينده درباره گاو و گوسفند خواهيم داشت.
پس خوک گوشت، گوشت انسان بوده است. و طبع انسان از گوشت خودش، بدش مي‌آيد. هر چيزي بواسطه طبع است. خوردن آن ضرر زيادي خواهد داشت. اگر کسي باور کند که گوشت انسان است، نخواهند خورد. حرام فقط چهار مورد است ولي مسوخ زياد است. مثل خرس و ميمون و فيل. و طبع انسان اين‌ها را نمي‌پذيرد.
تتمه بحث: غذاي او کثيف ترين، کثاقت هاست با اسباب زيادي. حضرت (عليه السلام) اسباب را نفرموده است. کرمي که در گوشت خوک است، کرم کدوي شاخدار است که سبب زخم شدن معده است. و خودشان مي‌گويند که سکته مغزي مي‌آورد. هر چقدر علم بيشتر پيشرفت کند، عظمت کلمات ائمه (عليهم السلام) بيشتر مشخص خواهد شد. اينقدر خوک زياد شدند که مي‌خواستند راحت بشوند، پدرانشان را خوردند.
خاک و خوردن آن:
جزء محرّمات الهي است، حرام است و شارع از آن نهي فرموده و اين هم سبب ابتلا به بيماري است، رواياتي که دو تا روايتش را خوانديم، يک روايتش مي‌فرمايد: «إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.» [16]يعني «خداوند تبارک و تعالي، حضرت آدم را از گِل خلق کرده، پس خوردن گِل بر ذريه‌ي آدم حرام کرد.»
روايت ديگري داريم مي‌فرمايد: «أكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.» [17]يعني «بيشترين مکري که شيطان به آن وسيله انسان را شکار مي‌کند، گرفتار مي‌کند، بيشترين نيرنگي که شيطان به کار مي‌برد، خاک است، خوردنِ خاک، سبب بيماري بدن مي‌شود، سبب بوجود آمدن بيماري در بدن مي‌شود. (سبب هيجان بيماري يعني بيماري که هيجان ندارد، نهفته است، اين بيماري را به هيجان مي‌آورد) ، به هيجان وادار مي‌کند، کسي که گِل مي‌خورد و نيروش کاسته بشود، ضعيف بشود، اگر از کارهايي که قبلا انجام مي‌داده ضعيف شده، ناتوان شده، روز قيامت حساب مي‌شودو عذاب مي‌شود.»
نکته: امروزه هم ثابت شده است که خاک پر از ويروس و ميکروب است. و در شرايط سخت مي‌ميرد. و تمام صفات مرده را دارد. ولي وقتي وارد جايي که مناسب باشد، بشود، زنده مي‌شود. تمام صفات يک مرده را دارد، ولي جاي مناسب و در شرايط مناسب که پيدا کند، شروع مي‌کند به رشد کردن. خوردن گل سبب بيماري در بدن است؛ بيماري که نهفته است را هيجان مي‌آورد و تحريک مي‌کند، کسي که گل مي‌خورد بدنش ضعيف مي‌شود، ضعيف تر از زماني که گل نخورده بود.
سوالات:
1. بيماري‌هايي که در ناحيه سر مي‌باشد و درمان سر درد‌هاي ميگرني چيست؟
ميگرن اولين علت ميگرن، يک رگ‌هايي توي سر هست که گشاد مي‌شود. گشادتر از حد معمول و اين سبب مي‌شود که خون وقتي به اين رگ‌ها مي‌رسد، سرعت پيدا مي‌کند و اين سرعت، احساس نبض در سر و سر درد را به همراه دارد.
درمان ميگرن درمان‌هاي متعددي داريم؛ يکي از درمان هايش، روغن بنفشه پايه کنجد است. خود روغن کنجد، درمان سر درد ميگرني است روايت داريم که پيامبر (صلوات الله عليه و آله) روغن کنجد درون ديزي براي ميگرن مي‌ريختند.
درمان ميگرن: روغن بنفشه‌اي که پايه اش، روغن کنجد است. چون اين روغن بنفشه را وقتي تهيه مي‌کنند، روغني به گل بنفشه اضافه مي‌کنند؛ يا روغن کنجد يا روغن زيتون يا روغن‌هاي ديگر. و اين روغن بنفشه‌اي که پايه اش، روغن کنجد است درمان ميگرن از دوناحيه است؛ علاوه براين يک درمان ديگري هم دارد و آن روغن بنفشه با کاسني است. به اين صورت که کاسني را له کنند و روغن بنفشه رويش بريزند و روي پيشاني بمالند و يا اگر خشک باشد، آسياب کنند؛ داروي امام رضا (عليه السلام) و گل بنفشه رويش بريزند و روي پيشاني بمالند، درد فورا ساکت مي‌شود.
۲. زخم معده و سوزش در ناحيه‌ي معده درمانش چيست؟
زخم معده روغن بنفشه‌اي که عرض کرديم روغن کنجد بايد توي بيني بريزند. و اما راجع به زخم معده، بهترين درمان زخم معده مرکب دو است از مرکبات ده گانه‌اي که ان شاالله خواهيم خواند، ده تا مرکب داريم که درمان خيلي از بيماري‌ها هست، شايدم کل بيماري هاست. مرکب دو، براي معده داروي بسيار خوبيست، کل مشکلات معده را درمان مي‌کند ظرف پنج دقيقه. بعد پنج دقيقه درد معده ساکت مي‌شود، زخم معده را هم درمان مي‌کند معده را هم تقويت مي‌کند، چهره را هم زيبا مي‌کند. و برافروخته مي‌کند و زردي چهره را برطرف مي‌کند. موارد ديگري هم دارد حالا اين حداقل يک فايده اش که مورد سوال شده همين است که معده و زخم معده را درمان مي‌کند. البته چاي زنجبيل و زنجبيل بطور کلي براي زخم معده مفيد و مناسب است، خوردن عسل با سياه دانه هم براي معده و زخم معده خوب است بهترين درمان زخم، بطور کلي عسل است.
۳. فرموديد که خوردن ارده، ضعف حافظه مي‌آورد. سوال کردند که اگر اين ارده همراه عسل و شيره و خرما و امثال اين‌ها خورده بشود، مانند پنيري که همراه گردو خورده مي‌شود. آيا عوارضش برطرف مي‌شود؟
خوردن عسل، حافظه را زياد مي‌کند، بلغم را کم مي‌کند و حافظه را زياد مي‌کند. هر چيزي که بلغم را کم مي‌کند، حافظه را زياد مي‌کند. عسل هم حافظه را زياد مي‌کند و کنجد، حافظه را کم مي‌کند، ضعيف مي‌کند. بالاخره اگر کسي اين دو تا را با هم بخورد، دليلي نداريم؛ ولي شايد، همديگر را مهار کنند، نه حافظه تقويت مي‌شود و نه ضعيف. امکان دارد ولي چيزاي ديگر غير از عسل، اگر موجب تقويت حافظه نباشد.
4. تعريق کف دست و پا سوال کرده اند.
عرق دست و پا بخاطر رطوبت بدن است. نوعا کساني که صفراوي هستند چون صفرا گرم و خشک است تشنه زياد مي‌شوند و آب مي‌خورند، و بدن مرطوب مي‌شود؛ وقتي مرطوب بشود تعريق زياد مي‌شود و آب بدن زياد مي‌شود. درمانش، درمان صفراست. درمان عاجل آن، خوردن اطرفيل است. در روايت داريم که حضرت موسي (علي نبينا و آله و عليه السلام) از رطوبت زياد شکايت کرد. خداند متعال به او اطرفيل را سفارش فرمود که ترکيبي از عسل، هليليه و روغن زرد است. که رطوبت را خشک مي‌کند. علاوه بر اطرفيل، خرما بخورند و بعدش آب نخورند.
5. سندروم پا سوال کردند که عوارضش داغ شدن و سوزش کف پاهاست که هر کسي چيزي مثل غلظت خون و چربيخون را علتش مي‌داند
داغي پا، علتش صفرا و غلظت خون واينا نيست. علتش گردن، مهره‌هاي گردن است که دچار خلل شده است و باعث گرمي در پا مي‌شود و خود پا مشکلي ندارد و درمانش، دو روز بدون متکا بخوابد و درمان ديگر اينکه حجامت کند و برگردد به خون حجامتش نگاه کند از گردن درد خوب مي‌شود.
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يکي از علل و اسباب بيماري ها، گناه است، گناهان سبب بيماري مي‌شوند. حالا بعضي گناهان را ذکر کرديم مانند: خوردن گوشت خوک، خوردن خوک، اين هم سبب انواع بيماري مي‌شود.
شايد کسي بگويد اين مبتلا بِه نيست، کسي امروزه از مسلمانان و شيعيان گوشت خوک نمي‌خورد؛ ولي حقيقت اين است که، اين هم مبتلا بِه است و خلاصه يک جوري ما را خوراندند و به ما دادند.
امروزه اين کپسول‌هايي که از خارج از کشور مي‌آيد، اين پوست کپسول از پي خوک درست مي‌شود، چقدر ما کپسول در طول عمر مصرف کرديم، ما پي خوک مي‌خوريم، خبر نداريم. اطلاع نداريم. پس اين هم مبتلا بِه است، خوک خوردن هم مبتلا بِه است، چون ما يک عمر پي خوک خورديم و خبر نداريم. بعضي پنير‌هايي که از خارج مي‌آيد هم پي خوک دارند. علي‌اي حال، اينها هم محل ابتلاست.
بررسي خوردن خاک، گِل:
جزء محرّمات الهي است، حرام است و شارع از آن نهي فرموده و اين هم سبب ابتلا به بيماري است، رواياتي که دو تا روايتش را خوانديم، يک روايتش مي‌فرمايد: «إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.» [1] يعني «خداوند تبارک و تعالي، حضرت آدم را از گِل خلق کرده، پس خوردن گِل بر ذريه‌ي آدم حرام کرد.»
روايت ديگري داريم مي‌فرمايد: «أكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.» [2] يعني «بيشترين وسيله‌اي که شيطان به آن وسيله انسان را شکار مي‌کند، گرفتار مي‌کند، بيشترين نيرنگي که به کار مي‌برد شيطان، خاک است، خوردنِ خاک، گِل سبب بيماري بدن مي‌شود، سبب بوجود آمدن بيماري در بدن مي‌شود. (سبب هيجان بيماري يعني بيماري که هيجان ندارد، نهفته است) اين بيماري را به هيجان مي‌آورد، به هيجان وادار مي‌کند، کسي که گِل مي‌خورد و نيروش کاسته بشود، ضعيف بشود، اگر از کارهايي که قبلا انجام مي‌داده ضعيف شده، ناتوان شده، روز قيامت حساب مي‌شود.» چرا نشسته نماز خواندي؟ اگر بگويد من ناتوان بودم جوابش اين است که خودت عمداً گِل خوردي، و سبب شده ناتوان بشوي.
توضيح روايت:
پس اين روايت دالِّ بر اين معنا است که خوردن گِل، سبب بيماري مي‌شود، سبب بيمار شدنِ بدن هست. اما کدام بيماري؟ اين را روايت بيان نمي‌کند که خوردنِ گِل سبب ابتلا به کدام بيماري مي‌شود.
نکته از روايت: مي‌فرمايد: خوردنِ گل، سبب هيجان بيماري مي‌شود، يک بيماري که هيجان ندارد، البته احتمال دارد مراد، علت و سبب بيماري که نهفته است و هيجان ندارد، او را به هيجان مي‌آورد، باشد. آنچه که در خاک هست، ويروس هست، ويروس زماني که در خاک است، حالت مرده دارد و تمام صفات يک مرده را دارد. ولي وقتي در شرايط مناسب قرار مي‌گيرد، به هيجان مي‌آيد و زنده مي‌شود.
اين روايت تغيير ظريفي از اين واقعه دارد، مي‌فرمايد: ويروس سبب هيجان بيماري مي‌شود، آن بيماري و سبب بيماري که هيجان ندارد و حالت مرده دارد، به هيجان مي‌آيد، زنده مي‌شود و فعاليتش از نو شروع مي‌شود.
خيلي خب، البته اين روايت در آخر مي‌فرمايد: سبب ضعف بر خوردن گِل که سبب ضعف مي‌شود، بيماري خطرناکي است بلکه کشنده است. حالت زهر دارد.
روايات متعددي در اين معنا داريم، روايتي از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.» [3] يعني «کسي که گِل بخورد و بميرد، در حقيقت خودکشي کرده است، کمک کرده به مرگِ خودش.»
روايت ديگري از پيامبر (صلوات الله عليه و آله) مي‌فرمايد: «مَنْ أَكَلَ مِنَ الطِّينِ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ» [4] يعني «کسي که گِل مي‌خورد، در حقيقت، در قتل خودش کمک کرده است.»
روايتي از حضرت امير (عليه السلام) در مورد مردي که گِل مي‌خورد: حضرت امير (عليه السلام) او را نهي فرمود و سپس فرمودند: «لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.» [5] يعني «گِل نخور، اگر گِل بخوري و بعد بميري، در حقيقت کمک کرده‌اي به مردنِ خودت.»
پس اين خوردنِ گل سبب مرگ مي‌شود و کمکِ به کشتن و خودکشي است در حقيقت.
البته روايات ديگر اين را مقيد به زياد خوردن مي‌کند، روايتي داريم مي‌فرمايد: «من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.» [6] يعني «کسي که در خوردنِ گِل زياده روي کند، اين شريکِ خون خودش است.» خيلي خب، حالا به طور کلي از اين روايات استفاده مي‌شود که، خوردنِ گِل سبب بيماري است. يکي از علل بيماري‌ها خوردنِ گِل است.
بيماري‌هاي معلول ِ گِل:
روايتي هم داريم، بيماري‌هايي که معلول خوردنِ گِل هست براي ما بيان مي‌کند. روايت داريم مي‌فرمايد: «من أكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده، ويورثه البواسير، ويهيج عليه داء السوء، ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه» [7] يعني «کسي که گل مي‌خورد، مبتلا به خارش در بدن مي‌شود، سبب بيماري بواسير هم مي‌شود، سبب هيجان بيماري بدخيم، بيماري که لاعلاج است، نيرو را از دوتا ساق پا و پاها از بين مي‌برد.» قدرت ساق پا و پاها را به تحليل مي‌برد و از بين مي‌برد. پس خوردنِ گِل سبب بيماري خارشِ بدن است، حالا بيماري‌هايي که سبب خارش بدن مي‌شود چيست؟
يکي مشکل کبدي است، پس در حقيقت مي‌توانيم بگوييم؛ خوردنِ گِل سبب خلل در کبد مي‌شود، سبب ديگرش، آلودگي خون است، پس خوردن گل، سبب آلودگي خون مي‌شود. روايت هم مي‌فرمايد: سبب بيماري بد است.
بيماري بد و سخت:
بيماري بد به بيماري‌هاي سخت، به بيماري‌هايي که چهره‌ي انسان را خراب مي‌کنند. فعل و افعال انسان را خراب مي‌کند، مختل مي‌کند، به اين‌ها بيماري بد مي‌گويند. پس خوردن گِل سبب بيماري بد مي‌شود. ممکن است شامل سرطان هم بشود.
اشکال: البته ممکن است کسي بگويد اين مسئله مبتلا بِه نيست؛ کمتر کسي هست که گِل بخورد.
پاسخ: بعيد نيست استفاده از اين دارو‌هاي شيميايي، سبب اين ابتلاها بشود، چرا؟ چون اين دارو‌هاي شيميايي منبعش، خاک است. سبزي‌هايي که همراه با گِل است و گِل آن خوب شسته نشده است، سبب ابتلا به بيماري است.
بعيد نيست داروهاي شيميايي، چون از معادن است و از خاک بوجود مي‌آيند، شايد مشمول اين تعريف‌ها و اين روايات هم بشود. اين داروها از گياه نيستند، اين‌ها تمامش، از معادن و خاک هستند.
آيا معادن جزءِ خاک محسوب مي‌شوند؟ بعيد نيست، چون گِل همانا مي‌تواند معدن داشته باشد، همه‌ي معادني که استخراج مي‌شود، ممکن است در گِل‌ها باشد، ولي مقدار اندکي از آن ممکن است.
تذکر چند امر
امرِ اول: مرادِ از گناه چيست؟ گناهي که سبب بيماري مي‌شود، کدام گناه است؟
آيا تمامي گناهان يا گناهان خاصي است؟ آيا اختصاص دارد به گناهان غذايي؟ همان گونه که قرآن دلالت دارد، خوردن مردار و خوردن خوک و خوردن خون و امثال اينها است؟ اختصاص به اين‌ها دارد يا شامل گناهان ديگر هم مي‌شود؟ خلاصه آيا بايد سنخيتي ما بين گناه و بيماري وجود داشته باشد يا لازم نيست؟
رواياتي که خوانديم اطلاق دارد، درست است که روايت مي‌گويد: نيست بيماري مگر بخاطر گناه. اگر اين روايت عموميت دارد در ناحيه بيماري است، چون نفي وارد بر بيماري شده است، لا مرض، مثل لا رجل في الدّار، يعني هيچ مردي در اين خانه وجود ندارد. عموميت دارد. نکره در سياق نفي دلالت بر عموميت دارد. لا مَرَضَ، اين عموميت بيماري‌ها را دلالت دارد، اما گناه عموميت ندارد. لا مَرَضَ إلّا بِذَنبٍ، اين اطلاق دارد، شامل همه‌ي گناه‌ها مي‌شود ولي از اطلاقش استفاده مي‌شود، عموميت ندارد. نه کلمه‌ي کُل داريم، نه نکره در سياق نفي داريم، هيچکدام از اينها نيست.
لا مَرَضَ عموميت دارد، تمامي بيماري‌ها بخاطر گناه است. ولي آيا هر گناهي مي‌تواند سبب بيماري بشود؟ يا سنخيت معتبر است؟ گناهي است که با بيماري سنخيت دارد اين سبب بيماري مي‌شود. گناه غذايي فقط چون سنخيت با بيماري دارد، سبب بيماري مي‌شود. حالا اگر بخواهيم سرايت دهيم، سرايت ميدهيم به آنجايي که نص داريم، دليل داريم مانند زنا، مانند هم بستر شدن در زمان قاعدگي. اينها غذايي نيست ولي سبب بيماري مي‌شود.
مي توانيم از اين روايات، اطلاق استفاده کنيم. استفاده‌ي اطلاق قدري مشکل است به جهت اينکه، اين روايات ما روايات فاز اول ما است. اطلاق دارد ولي مي‌توانيم بگوييم اين‌ها در مقام بيان نيستند.
در مقام بيانِ اينکه کدام گناه سبب بيماري نيست، لا مَرَضً إلّا بِذَنبٍ، بله گناه است امّا کدام گناه؟ درمقام بيان اين نيست که کدام گناه است، تا ما بتوانيم از آن اطلاق استفاده کنيم. شرط استفاده‌ي اطلاق اين است که در مقام بيان باشد، متکلّم در مقام بيان باشد. اينجا شايد بگوييم در مقام بيان نيست.
امر دوم: روايات فاز دوم مضمونش اين است؛ خداوندِ تبارک و تعالي انسان را خلق کرد و مي‌داند چه چيزي براي بدن انسان صلاحيت دارد و چه چيزي براي انسان صلاحيت ندارد.
آنچه که صلاحيت دارد، امر فرموده و مباح کرده است. و آن را که صلاحيت ندارد، نهي فرموده است. اينها مربوط به گناهان غذايي است. چه چيزي براي انسان صلاحيت دارد؟ مباح کرده است. از غذاها چه چيزي براي انسان صلاحيت ندارد؟ حرام فرموده است. خداوند اين‌ها را حرام کرده است، چون اينها ضرر دارند و بيشتر راجع به غذاها است و گناهان غذايي.
سنخيت قابل درک:
آيا ما با وجود اين معاني مي‌توانيم عموميت را استفاده کنيم؟ يا اطلاق را استفاده کنيم و بگوييم هر گناهي ميتواند سبب هر بيماري باشد؟ آيا احتياج به سنخيت دارد؟ بايد بين يک گناه و بيماري سنخيت وجود داشته باشد ميتوانيم همچنين اطلاقي از روايات استفاده کنيم و بگوييم: مثلا دروغ گفتن سبب پا درد مي‌شود، اگر بگوييم خوردن غذا سبب بيماري معده مي‌شود، اين که طبيعي است. بالاخره اين قابل درک است، بشر مي‌تواند يک روزي اين معنا را بفهمد. فلان غذا سبب آلودگي خون بشود، فلان غذا سبب تب شود، بله مي‌تواند، قابل درک است.
فهميدن برخي سنخيت‌ها مشکل است.
ولي اينکه بگوييم دروغ گفتن سبب پا درد مي‌شود، هيچ سنخيتي بين اين دو تا ما تصوّر نمي‌کنيم. آيا دروغ گفتن سبب دردِ دست مي‌شود يا نمي‌شود؟ آيا سبب شکم درد مي‌شود يا نمي‌شود؟ و امثال اينها. بايد سنخيت باشد يا نباشد. در اينکه بين علت و معلول بايد سنخيت باشد، مسلّم است و شکي نيست. ولي مسئله اين است آيا سنخيت وجود دارد بين اين چيزهاي گوناگون و مختلف؟ از روايات ما استفاده مي‌شود بله، سنخيت وجود دارد و هر گناهي مي‌تواند علت بر بيماري باشد.
رسالت واقعي ما:
ما دنبال اين چيز‌ها هستيم، دنبال چيزهايي که قابل درک در مرحله‌ي اول نيست، اين‌ها را مي‌خواهيم اثبات کنيم و از روايات استفاده بکنيم. چيزهايي که عقل درک نمي‌کند، قابل درک نيست در مرحله‌ي اول. دنبال همين چيز‌ها هستيم، زيرا روايت ما دلالت بر اين معنا دارد، نيست سنگي که به سر اصابت مي‌کند مگر بر اثر گناهي. نيست پايي که به زمين برخورد مي‌کند مگر بخاطر گناهي. آيا اين گناه اين سنگ را آورده و در اينجا قرار داده يا اين گناه سبب غفلت انسان از آن سنگ شده، تا پايش به آن سنگ برخورد کند؟ نه گناه اين سنگ را آورده در مقابل پا قرار داده و نه گناه سبب اين غفلت شده است. غفلت در هرحال ممکن است عارض بشود. حال کسي که گناه کرده يا کسي که گناه نکرده است. از اين روايات و از مجموع اين روايات مي‌توانيم اطلاق را استفاده کنيم و بگوييم هر گناهي مي‌تواند علت هر بيماري باشد، مي‌تواند علت بيماري باشد و اختصاص به گناهاني که سنخيتش را ما درک کنيم، مانند گناهان غذايي، اختصاص به اينها ندارد و شامل کلّ گناهان است.
علل بيماري انبيا و اهل بيت (عليهم السلام)
چشم درد حضرت امير (عليه السلام) و بيماري رسول الله (صلوات الله عليه و آله) هم بخاطر گناه است، اما نه بخاطر گناه خودشان، بلکه بخاطر گناه ديگران است، که مبادا اينها را عبادت کنند. اين همه معجزه از اينها صادر شده است، اين همه خارق العاده از اينها صادر شده است، مردم اينها را عبادت مي‌کنند. روايتي داريم که: حضرت عيسي در کودکي گرفتار بيماري بزرگسالان مي‌شد، در بزرگي مبتلا به بيمارِ کودکان ميشد و در عين حال هم او را عبادت کرده اند. مي‌گفتند پسر خدا است، بعد هم گفتند خود خداست.
پس اين هم علتش گناه است. ما هم دليل داريم و آن دليل هم اينست که مي‌فرمايد: نيست بيماري مگر بخاطر گناه است، نکره در سياق نفي است. البته ما انشاءالله علت‌هاي ديگري هم خواهيم خواند. مانند چشم زخم و مانند ميکروب و ويروس، البته اينها علل مستقيم بيماري اند و يک عللي داريم غير مستقيم، همين‌ها است و يک علل مستقيم که بعداً خواهيم گفت.
پس حالا که عموم داريم؛ نيست بيماري مگر بخاطر گناه. روايتش اينست: «ما اختلج عرق و لا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم» [8] يعني «هيچ رگي جهش نمي‌کند و هيچ پايي با سنگ برخورد نمي‌کند، مگر بخاطر کار‌هاي خودتان.»
نکته: سنخيتي وجود ندارد که بين گناه، هر گناه، هر کجا که باشد و بين برخورد پا با زمين يا با سنگ. سنخيتي بين اين دوتا ما نمي‌فهميم، حتماً بايد باشد ولي ما نمي‌فهميم. اگر گفتيم اين، سببش غفلت است و غفلت باعث اين برخورد پا با سنگ و گناه سبب غفلت بشود. پس اون سنگي که روي سر انسان مي‌افتد چي؟ آن باعثش غفلت نيست. روايت مي‌فرمايد: نيست سنگي که بر سر انسان بيفتد مگر بخاطر گناه است.
روايتي ديگر مي‌فرمايد: «ليس من التواء عرق، ولا نكبة حجر و لا عثرة قدم، ولا خدش عود إلا بذنب و لما يعفو الله أكثر.» [9] يعني «نيست پيچش رگي و برخورد سنگ با سر و برخورد پا با سنگ و خراش چوب، مگر به خاطر گناهي. و مواردي که خدا مي‌بخشد، بيشتر است.»
روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد: «توقوا الذنوب، فما من بلية ولا نقص رزق إلا بذنب، حتى الخدش، والكبوة، والمصيبة، قال الله عز وجل: " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير "» [10] يعني «از گناهان بپرهيزيد. نيست بلايي و کمتر شدن روزي، مگر بخاطر گناهي است. حتي خراش و افتادن توي چاله و مصيبت. خداوند عزوجل مي‌فرمايند: نيست مصيبتي که به شما اصابت کند، مگر بخاطر گناهي است که انجام داده ايد.»
خيلي خب، اين واضح است، اينجوري نيست که گناهان غذايي، فقط سبب بيماري و بلاهاي بدن مي‌شود و گناهان مالي مثلا خوردن مال يتيم و غصب کردن، اينها سبب بلا‌هاي مالي مي‌شود، انسان فقير مي‌شود! نه فقط اينجوري نيست. خوردن مال يتيم هم مي‌تواند سبب بيماري بشود؛ چون روايات ما عموميت دارد، اختصاص به گناه غذايي ندارد. خيلي خب اين بحث تمام شد.
پس از روايات استفاده مي‌شود که، گناهان سبب بيماري مي‌شوند.
انواع گناهان:
حالا اين گناهان چيست؟ چه چيزي گناه است؟ چه چيزي گناه محسوب مي‌شود؟ کدام يکي گناه محسوب نمي‌شود؟ ما سلسله مراتب داريم، گناهان دسته بندي مي‌شوند.
قدر متيقن از گناهان
يک سري گناهاني است که تمام بشر قبول دارند، تمام بشر اينه ارا گناه حساب مي‌کنند، تمام عقلاي عالم اين‌ها را گناه حساب مي‌کنند. مانند ظلم، تجاوز به حقوق ديگران، کشتن، زدن، دروغ گفتن، خوردن اموال ضعيفان، شکنجه‌ي حيوانات، خراب کردن طبيعت و امثال اينها. اين‌ها گناه است، تمام عقلا اينها را گناه حساب مي‌کنند. پس اينا قدرِ مُتَيقَن از گناهان است.
گناهان مورد اشاره شرايع
گناهاني است که تمامي شرايع عالم آنها را مي‌شناسند، مانند زنا، شرب خمر و هم بستر شدن در قاعدگي است. ترک ذکر خدا هم، جزء گناهاني است که تمامي شرايع آسماني مي‌پذيرند.
گناهان مورد اشاره اسلام
گناه بعدي گناهاني است که از ضروريات دين اسلام است، مانند حرمت خوردن مردار، خون، گوشت خوک و امثال اينها.
گناهاني که تصريح نشده است
مرتبه بعدي گناهاني است که در واقع گناه است و حرام است، هر چند علما در آنها اختلاف دارند. گناهان واقعي است. بلکه تمامي انواع ضرر رساندن به ديگران؛ اين هر چند تصريح به تحريمش نشده است؛ مثل خراب کردن طبيعت، آب، هوا، فضا و امثال اينها. اينها هم گناه محسوب مي‌شوند. تغيير خلقت خدا، اين هم گناه محسوب مي‌شود. مثلا گوشت دادن به گاو و گوسفند. اينها را به شکل رشته‌هاي سبز تبديل کنند و تبديلِ خلقت خداست و تبديل اون حالتِ غريضي است که در حيوان است. بلکه شامل تمامي مکروهات است.
تاثير امور مکروه و مستحب در بيماري
وقتي در روايات مي‌فرمايد: اين مکروه است، اين ضرر دارد، يعني بيماري زا است. نوعاً اين طوري است. بلکه ترک کردن مستحبات هم سبب بيماري مي‌شود. مانند نماز شب، کسي که نخواند، ممکن است مبتلا به بيماري بشود. چون روايت داريم که نماز شب سبب سلامتي مي‌شود. روزه گرفتن هم همينطور، کسي که روزه مستحبي را ترک کند ممکن است به بيماري مبتلا شود. در رابطه با روزه اين خطاب به آدم‌هاي سالم است چون آدم‌هاي بيمار نمي‌توانند روزه بگيرند، روزه گرفتن او درست نيست. به انسان‌هاي سالم مي‌فرمايد روزه بگير، يعني روزه بگير تا بيمار نشوي.
شايد هم مشغول شدن به مباحات بيش از اندازه، اين هم بيش از اندازه سبب بيماري شود؛ چون سبب هَمُّ و غم مي‌شود، هَمُّ و غم هم سبب بيماري مي‌شود. حضرت عيسي (علي نبينا و آله و عليه السلام) مي‌فرمايد: کسي که هَمُّ و غمش زياد بشود، (کسي که در مباحات خيلي زياده روي کند) بيماريش هم زياد خواهد شد.
آيا گناه سبب مستقيم بيماري است يا سبب غير مستقيم؟
از مجموعه روايات استفاده مي‌شود که، گناه سبب مستقيم بيماري نيست. چون روايات ما مي‌فرمايد که، اگر کسي مثلا خوردنِ گِل يا خوردنِ خون، سبب تحريک عرق جُذام است، سبب به هيجان آمدن ژن جُزام است و اين ژنِ جُزام، سبب مستقيم بيماري است؛ يا چيزهاي ديگر سبب مسلّط شدنِ شيطان است. ميکروب و ويروس، سبب مستقيم بيماري است يا مثلا مي‌فرمايد: گناه سبب افتادن سنگ رو سر انسان است. اين معنايش اين نيست که گناه سبب مستقيم بيماري است. سبب مستقيم بيماري، پرت کردن سنگ توسط شخص ديگر است، سنگ را پرت کرده روي سر طرف افتاده است. اينجا گناه به طور مستقيم سبب نشده که انسان بيمار بشود و سرش بشکند و بقيه چيز‌ها هم به همين شکل است. پس اين گناه نوعا سبب غير مستقيم بيماري است. چون اين طوري نيست که کسي دروغ بگويد، اين سبب بشود که انسان بيمار بشود. بايد يک چيزي در اين وسط قرار بگيرد؛ يا ميکروبي وارد بدن بشود يا مثلا ويروسي وارد بدن بشود يا ژني جهش بيابد و امثال اينها.
حقيقت علّيت گناهان براي بيماري:
يک چيزهايي في الجمله به دست آورديم که گناه علت بيماري است و علت غير مستقيم است. حقيقتش را مي‌خواهيم به دست بياوريم. چگونه گناه سبب بيماري مي‌شود؟
روايت بسيار ظريف و مهم
يک روايتي داريم خيلي ظريف در اين زمينه وارد شده است. خيلي هم روايت مهمي است. مي‌فرمايد: «ان النفس تجري في الانسان و هي حارة و تجري فيه وهي باردة. فإذا حلت به الحرارة أشر وبطر و ارتاح و قتل و سرق و نصح و استبشر و فجر و زنا واهتز و بذخ، و إذا كانت باردة اهتم وحزن واستكان و ذبل ونسي وأيس. فهي العوارض التي تكون منها الأسقام، فإنه سبيلها، ولا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكل أو مشرب في إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام.» [11] يعني «نفس در انسان جريان پيدا مي‌کند؛ در حالي که گرم است و گاهي جريان پيدا مي‌کند، در حالي که سرد است. زماني که گرمي در انسان حلول پيدا کند؛ دل خوش مي‌شود، تعدي مي‌کند، احساس راحتي مي‌کند و مي‌کُشد و دزدي مي‌کند و خوشحالي اش ظاهر مي‌شود و فجور مي‌کند و زنا مي‌کند و مي‌رقصد و دست و دل باز مي‌شود و زماني که سرد جريان پيدا کند؛ (همان انسان که مسرور و شاد و تجاوز و تعدي مي‌کرد) مهموم مي‌شود و اندوهناک مي‌شود و خاضع مي‌شود و پژمرده مي‌شود و يادش مي‌رود و مايوس مي‌شود. و اين، همان عوارضي است که سبب اسقام مي‌شود. اين عوارض (هم و غم و اندوه و فراموشي و. .) راه بيماري است. و ابتداي سردي نفس و آن چه قبل بروز سردي هست، گناهي است که انجام داده است. غذايي يا نوشيدني با اين گناه در يکي از ساعت‌ها موافق شده است. که آن ساعت با آن نوشيدني يا خوردني موافق نيست.»
توضيح روايت
نکته اول: از اين کلمه «النفس تجري في الانسان» استفاده مي‌شود که نفس در بدن انسان حالت جريان دارد، اعم از اينکه مانند خون مايع باشد، يا اينکه جريانش مانند جريان الکترون‌ها در سيم برق باشد. مهم اين است که انتقال و جابجايي دارد. حالا بحثش بعداً خدمتتون عرض خواهد شد.
نکته دوم: اين عوارضي که الان خوانديم اينها هم سبب بيماري مي‌شود، ابتداي تمامي اين حالت‌ها و اين عوارض، گناه است چون گناه مرتکب مي‌شود؛ اين حالت‌ها به وجود مي‌آيد. اولين چيزي که اتفاق ميافتد گناه است، بعدش هم اين عوارض.
نکته سوم: خيلي معاني ظريفي اين روايت دارد، خلاصه اولِ کار گناه، سبب بيماري نمي‌شود، گناه به طور مستقيم سبب بيماري نمي‌شود، اين عوارضي که خوانديم به طور مستقيم سبب بيماري نمي‌شود، آنچه که سبب بيماري مي‌شود، يک غذايي است. خوردنِ غذا بعد از گناه کردن، اين غذا موجب بيماري مي‌شود، اين غذا در ساعتي خورده شده که موافقِ بدن نيست، غذايي که خورده شده موافقِ بدن نيست.
نکته چهارم: بحثي راجع به ساعت داريم، مي‌فرمايند: اون ساعت موافق نيست، يعني چي؟ ما مي‌دانيم يک ساعت‌هايي است که يک غذايي در اون ساعت موافق است، مثلا ساعت صبح خوردن غذاي سنگين موافق است، چرا؟ چون انسان بعدش فعاليت دارد، غذا هضم مي‌شود و از بين ميرود. و ساعت شب ساعتِ موافق با غذاي سنگين نيست، ساعتِ موافق با غذاي سبک است. کسي که در ساعت شب و در شب غذاي سنگين بخورد ممکن است سبب بيماري بشود، آن ساعت موافق نيست براي آن غذا، غذاي سنگين.
نکته پنجم: مي‌فرمايد که: کسي است که گناه مي‌کند، بعد اون گناه، موافقِ با يک غذايي است، اون غذا موافقِ بدن نيست بخاطر گناه. به سبب گناه اين غذا موافق نيست.
سؤال اين است که تغيير و دگرگوني در چه چيزي اتفاق مي‌افتد؟ در غذا؟ غذايي که سنگين نيست، سنگين مي‌شود؟ يا دگرگوني در ساعت است، ساعتي که موافق است، بخاطر گناه موافق نخواهد بود؟
پاسخ: احتمال سوم در مسئله اين است که بگوييم، گناه علاوه بر ساعت، غذا را طوري قرار مي‌دهد که موافق بدن نيست. اين دو تا دست به دست هم مي‌دهند؛ گناه و ساعت. دست به دست هم مي‌دهند و سبب مي‌شوند، آن غذا موافقِ بدن نباشد. حالا کدام يکي از اين‌ها درست است؟ احتمالِ بيشتر، اين است که ساعت تغيير مي‌کند، ساعت بدن تغيير مي‌کند، ساعت بيولوژيک بدن تغيير مي‌کند. ساعت تغيير مي‌کند نه غذا. غذاي سبک، سنگين نمي‌شود، غذاي سنگين، سبک نمي‌شود. ساعت بخاطر گناه تغيير مي‌کند. چون در روايت مي‌فرمايد: گناه سبب شد که ساعت موافق نباشد؛ پس دگرگوني و نسبيت و تغيير در ساعت است، در خودِ غذا نيست. اينطور نيست که غذا تبديل بشود به غذاي سنگين و غذاي غير موافق، اين ساعت ممکن است تغيير کند. وقتي انسان گناه مي‌کند، بدنش در حالي قرار مي‌گيرد که آمادگي دريافت غذا را ندارد؛ چه سنگين و چه سبک. هر غذايي که بخورد بيمار مي‌شود. بخاطر گناه هر غذايي که انسان بخورد بيمار مي‌شود. پس در حقيقت نسبيت در ساعت است، در غذا نيست.
به همين مقدار اکتفا مي‌کنيم. و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته
سوالاتي که محضر استاد پرسيده شده است:
1. مشکلِ بيماري انگل، و درمانش در بين کودکان و بزرگسالان متفاوت هست يا مشترک؟
به انگل، کل خانواده مبتلا و گرفتار مي‌شود، اين بيماري سرايت مي‌کند از فردي به فرد ديگر. راه سرايت آن هم دو تا مي‌باشد. يکي تماس، انگل تخمک دارد و از راه تخمک‌ها منتقل مي‌شود، يکي از مواردي که مورد غفلت هست و مورد توجه نيست، اين سَرِ شير آب است، راهِ انتقال تخمک‌هاي انگل است. به همين جهت کسي که دستش را با صابون، مخصوصاً بعد از دستشويي مي‌شويد، سر شير آب را هم با صابون بشويد؛ چون يکي از راه‌هاي انتقال عمده اين است. راه ديگر انتقال عمده انگل، زمين هست، اين تخمک‌ها از افراد مي‌ريزد روي زمين؛ بعد اين تخمک‌ها تبديل مي‌شود به کرم کوچک و اين وارد پا مي‌شود، يک موقع انسان مي‌بيند پايش شروع کرد به خارش شديد، خارش خيلي شديد. علتش اين است که اين کرم کوچک وارد بدن شده است. و در بدن رشد مي‌کند و بزرگ مي‌شود.
نکات بهداشتي قابل توجه
تميزي، جارو کردن خيلي بايد رعايت بشود و ديگري اين مسئله‌ي تماس و شيرِ آب، بخصوص در مدرسه ها، بيشتر بچه‌ها از مدارس به خانواده منتقل مي‌کنند، در مدرسه دست به يکديگر مي‌زنند، مثلا از شيرها بطور مشترک استفاده مي‌کنند. ممکن است ظرف‌هاي مشترک، ممکن است ديوار و از ميز و صندلي و اينها باعث بشود. دست زدن به اين‌ها سبب انتقال تخمک‌ها و بعد سبب انتقال انگل مي‌شود.
درمان انگل: درمانش، دوتا درمان در روايات ما ذکر شده است، درمان اول خوردن سرکه در ناشتا است؛ البته سرکه‌ي خلُّ الخمري است، يعني سرکه‌اي که اول تبديل به خمر مي‌شود بعد تبديلِ به سرکه و اين سرکه‌ي انگوري و سرکه‌ي خرما است و اين سرکه‌هاي خانگي و طبيعي نه سرکه‌هاي شرکتي، صنعتي، چون اينها اجازه نمي‌دهند تبديل به خمر بشود، مستقيم سرکه اش مي‌کنند. صبحِ ناشتا نصفِ استکان اگر افراد خانواده بخورند اين باعث مي‌شود که انگل از بين برود، درمان ديگر اينکه خوردن خرما موقع خواب، هفت دانه خرما موقع خواب کسي که بخورد اين باعثِ کشتن انگل‌ها مي‌شود.
2. مشکل شب ادراري در کودکان پيش مي‌آيد و همچنين در بزرگسالان، در سنين کهولت، راهنمايي کنيد.
راجع به شب ادراري يک دارو و يک دعا داريم. يک دارو که ترکيبي از زعفران و سُعد است، قرص با عسل تهيه مي‌کنند و يک آيه‌اي است اين را بايد با زعفران بنويسند و بشويند و آبش را در يک شيشه جمع کنند. و يک دعايي هم هست مي‌فرمايد: بايد همراه کودک باشد، اگر پسر باشد، روي آلتش قرار مي‌دهد و اگر دختر است روي زانويش. تا انشاءالله شب ادراري قطع بشود. اين قرص‌ها را هرشب با آبِ اون آيه به شخص مي‌دهند و همراهش هم آن دعا باشد. مي‌فرمايد: اگر قطع شد فوراً برداريد، که اگر بر نداريد مبتلا به شاشيدن مي‌شود. اين خيلي مؤثر و تجربه شده است، انشاءالله ما چاپ شده اش را اماده داريم و به رفقا خواهيم داد.
3. در مورد بيماري‌هاي پوستي، جوش‌هاي پوستي است که شنيده اند در روايت آمده است که درمان نکنيد، آيا اين مطلب صحت دارد و اگه درمان نياز هست، چه درماني دارد؟
جوش صورت، اين معلول خون و غلبه‌ي خون و آلودگي خون است. بايد يک تعديلي، تنقيه‌اي و صاف کردنِ خود خون صورت بگيرد. يک داروي ترکيبي به نام صاف کننده‌ي خون داريم. عمده اش کاسني، شاطره، سنا و چيزهاي ديگر است. اين صاف کننده‌ي خون جوش صورت را برطرف مي‌کند، صورت را صاف و شفاف و سفيد مي‌کند. اين درمانِ ريشه‌اي است، از ريشه هم مشکل خون را برطرف مي‌کند؛ اما آنچه که نهي شده است، اينکه کسي بخواهد خودِ جوش صورت را درمان کند، يه ماده‌اي مثلا يک پمادي روي آن بمالد که جوش‌ها خوب بشوند، ولي ريشه هنوز هست خون آلوده هست، خون مشکل دارد. اينطور درمان، درمانِ خوبي نيست. ممکن است منجر به پيسي بشود. ممکن است اثر جوش‌ها بماند ولي با صاف کننده‌ي خون که ريشه‌اي درمان مي‌شود هم مشکل خون حل مي‌شود هم مشکل صورت.
4. درمود بيماري کهير است که گفته اند، عده‌اي معتقدند اين معلولِ ضعف کبد هست يا آلودگي خون. راهنمايي بفرماييد.
راجه به کهير، اين هم بيشتر موارد، معلول خون و آلودگي خون و اختلال تناسب خون، است و صاف کننده‌ي خون اين مشکل را حل مي‌کند. البته بعضي موارد، معلولِ کبد است و خللي که در کبد هست، بخصوص اگر همراه با خارش شديد باشد، اگر همراه با خارش شديد باشد، معلولِ کبد است و درمانش حجامت و بخصوص حجامت روي پا، سه مرتبه، پشت سر هم، در هر دو پا، انجام بدهد.
5. پيرامون بيماري نِقرِس، که آيا اين نقرس همان نقرسي که ما امروزه مي‌شناسيم و اسيد اوريک خون بالا مي‌رود هست يا متفاوت است و درماني توصيه بفرماييد.
راجع به نقرس، در عربي به آن داء الملوک، بيماري پادشاهان مي‌گويند و شروعش نوعاً در شصت پا است، اون هم در وقت سحر نزديک به نماز صبح، شصت پا شروع به درد کردن و ورم کردن مي‌کند. نشانه نقرس اين است که قدري مفصل ورم مي‌کند، قرمز و برّاق مي‌شود.
درمان: يک درماني در روايت ذکر شده، و آن انجير هست. مي‌فرمايد: کساني که مشکل نقرس دارند، زياد انجير بخورند. يک درمان ديگري دارد بنام شِيطَرَج هست. البته ما يک داروي ترکيبي داريم از شيطرج و چيزهاي ديگر، اين درمان خوبي است.
سؤال ضروري: بحث درد شديدي که در ناحيه لثه و دندان وجود دار، تسکين و درماني بفرماييد.
راجع به بحث لثه و دندان درمانِ اولش مسواک اراک هست، بهترين درمانِ لثه اين مسواک و چوبي که از مکه مي‌آورند، اين تنها چيزي است که باعث رشد و چاقي لثه مي‌شود. درمان دومش سرکه و عسل، اينها را با هم قاطي کنند و مزه مزه کنند. درمانِ سومش ميخک است، ميخک هر نوع بيماري لثه را درمان مي‌کند، خيلي عالي و درمان خوبي است. درمان نهائي هم حجامتِ زير چانه مي‌باشد، اين ديگر درمان قطعي مي‌باشد. هيچوقت عمل نکنيد، نه عمل خوب است نه چيز ديگر لازم است. نهايتش، حجامتي است که زير چانه صورت مي‌گيرد.
مسواک‌هاي پلاستيکي به ميناي دندان آسيب ميزند و باعث بيماري دندان و لثه مي‌شود، هرچقدر مردم از مسواک پلاستيکي استفاده کنند کار دندان پزشک‌ها بيشتر مي‌شود.
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چگونه گناه علت بيماري است؟ روايتي ظريف و دقيق داريم که معناي دقيقي دارد: «(قد جرى فيه) ان النفس تجري في الانسان و هي حارة و تجري فيه وهي باردة. فإذا حلت به الحرارة أشر وبطر و ارتاح و قتل و سرق و نصح و استبشر و فجر و زنا واهتز و بذخ، و إذا كانت باردة اهتم وحزن واستكان و ذبل ونسي وأيس. فهي العوارض التي تكون منها الأسقام، فإنه سبيلها، ولا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكل أو مشرب في إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان الأسقام.» [1]يعني «نفس در انسان جريان پيدا مي‌کند؛ در حالي که گرم است و گاهي جريان پيدا مي‌کند، در حالي که سرد است. زماني که گرمي در انسان حلول پيدا کند؛ دل خوش مي‌شود، تعدي مي‌کند، احساس راحتي مي‌کند و مي‌کُشد و دزدي مي‌کند و خوشحالي اش ظاهر مي‌شود و فجور مي‌کند و زنا مي‌کند و مي‌رقصد و دست و دل باز مي‌شود و زماني که سرد جريان پيدا کند؛ (همان انسان که مسرور و شاد و تجاوز و تعدي مي‌کرد) مهموم مي‌شود و اندوهناک مي‌شود و خاضع مي‌شود و پژمرده مي‌شود و يادش مي‌رود و مايوس مي‌شود.
و اين، همان عوارضي است که سبب اسقام مي‌شود. اين عوارض (هم و غم و اندوه و فراموشي و. .) راه بيماري است. و ابتداي سردي نفس و آن چه قبل بروز سردي هست، گناهي است که انجام داده است. غذايي يا نوشيدني با اين گناه در يکي از ساعت‌ها موافق شده است. که آن ساعت با آن نوشيدني يا خوردني موافق نيست.»
نکات مهم حديث:
نکته اول: از اين کلمه «النفس تجري في الانسان» استفاده مي‌شود که نفس در بدن انسان حالت جريان دارد، اعم از اينکه مانند خون مايع باشد، يا اينکه جريانش مانند جريان الکترون‌ها در سيم برق باشد. مهم اين است که انتقال و جابجايي دارد.
نکته دوم: اين چيزهايي که در حالت سرد بودن نفس و زماني که نفس سرد باشد، عارض بر انسان مي‌شود؛ علت بيماري هاست. همّ و غمّ و حزن و اندوه و پژمرده شدن و فراموشي و مايوس شدن سبب بيماري است. برودت علت خيلي از بيماري‌ها مي‌باشد؛ که در روايت نيز داريم.
نکته سوم: سردي‌اي که مي‌شناسيم يا سردي نفس است يا سردي بدن؛ اين روايت سردي نفس را بيان مي‌کند. ممکن است سردي نفس علت سردي بدن هم بشود. چون در جمله اول مي‌فرمايد «فاذا حلت به الحراره» زماني که گرمي در بدن انسان حلول کند.
اين روايت منشا گرمي بدن را گرمي نفس مي‌داند. امام ريشه يابي مي‌کنند. و مي‌فرمايند، اين نفس اگر گرم جريان پيداکند عوارضي پيش مي‌آيد. و اگر سرد جريان پيداکند، ممکن است سردي بدن هم به دنبال داشته باشد. و اين مطلب بعيدنيست؛ زيرا بيشتر بيماري‌ها بلکه کل بيماري ها، از سردي است. روايت هم داريم که مي‌فرمايد: همه بيماري‌ها از سردي است؛
يک سردي نفس داريم و يک عوارضي داريم؛ که اين عوارض سبب بيماري مي‌شود.
نکته چهارم: اين عبارت: «لا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكل أو مشرب في إحدى ساعات. . .» نکته‌اي دقيق دارد، که مي‌فرمايد: غذايي، نوشيدني موافق بشود با اين گناه. «ماکل» فاعل است. يعني مصادف مي‌شود با اين
گناه، غذايي يا نوشيدني در يکي ساعت ها. در يکي از ساعات مصادف مي‌شود.
نکته پنجم: کلمه «ساعات» جمع است و معلوم مي‌شود که زمان في حد نفسه و في حد ذاته خصوصيت خاص خودش را دارد؛ يک ساعت بخاطر گناه موافق نيست. پس ساعاتي داريم که هر کدام خاصيت خودش را دارد. ساعتي داريم موافق بذاته و في حد نفسه، و يک ساعتي داريم بخاطر گناه غير موافق است. چون گناه کرده است، غير موافق است؛ نه اين که في حد
نفسه، غير موافق باشد؛ چه بسا گناه در ساعتي اتفاق بيفتد که ساعت موافق باشد.
شايد اين معني نيز استفاده شود که؛ گاهي گناه مصادف با ساعتي است که في حد ذاته، غير موافق است و گاهي مصادف با ساعتي هست که في حد نفسه موافق است. موافق با بدن و غذا و خوراک است. ولي چون گناه کرده است، در آن ساعت ناموافق مي‌شود.
يک ساعتي داريم که خوردن غذاي سنگين موافق است. يک ساعتي داريم که خوردن غذاي خشک و گرم موافق است. مثلا در ساعات زمستان خوردن غذاي گرم و خشک موافق است. در تابستان هم غذاي سرد و مرطوب موافق است.
ساعات به اعتبار گرمي و سردي هوا و وبه اعتبار ساعت اول روز و آخر روز متفاوت هستند. ساعتي بعدش فعاليت بدن و ساعتي بعدش خواب است. خيلي چيزها در موافق بودن وموافق نبودن دخل دارد. بخاطر گناه آن ساعت في ذاته موافق تغيير مي‌کند.
علت بيماري ها:
اتفاقي مي‌افتد که انسان بيمار مي‌شود. سه موضوع در اينجا داريم.
اول: بدن يک ساعت بيولوژيک دارد. شب که مي‌شود احساس خواب پيدا مي‌کند. ظهر که مي‌شود ميل به غذاي سنگين دارد. شب ميل به غذاي سبک دارد. ساعتي ميل به استراحت دارد. مقدار آمادگي بدن براي دريافت غذا يا انجام دادن کار، ساعت بيولوژيک بدن است.
دوم: يک ساعتي داريم به نام ساعت زمان؛ مثل ساعت هشت يا نه يا. . .
سوم: موضوع مرتبط ديگري داريم با دو مورد بالا که، غذاست. غذاي موافق و ناموافق داريم.
دگرگوني و اتفاقي بخاطر گناه اتفاق افتاده است؛ آيا ساعت روز تغيير کرده است؟ که اين امکان ندارد. ساعت هشت يا نه تغيير نمي‌کند.
يا اينکه غذايي که سبک است سنگين شده است يا بالعکس؛ که اين هم امکان ندارد.
بلکه ساعت بيولوژيک بدن تغيير کرده است؛ بخاطر گناه. بدن آمادگي دريافت چنين غذايي را از دست داده است. خواه غذا مرطوب يا خشک، سرد يا گرم، چرب يا غير چرب باشد. در اين ساعت بدن آمادگي دريافت غذا را ندارد. اگر بخورد سنگين مي‌شود و بيمار مي‌شود.
دگرگوني و تغيير در ساعت بيولوژيک بدن است. اين هم اتفاق مي‌افتد. و بعيد نيست. مثلا وقتي ناراحتي پيش مي‌آيد، غذا برايش دلچسب نيست و تلخ مي‌شود. ساعت دلخوشي هر چي مي‌خورد سير نمي‌شود. روزي ساعت هشت صبح نمي‌تواند غذا بخورد. ممکن است همان ساعت در روزي ديگر اينقدر ميل به غذا پيدا کند که سير نشود. اين ساعت بيولوژيکي بدن است که نسبيت دارد. و ممکن است تغيير کند؛ يک روز آمادگي داشته باشد و يک روز نداشته باشد.
کار هم همين است. روزي کار سنگين مي‌تواند انجام بدهد و روزي ديگر همان ساعت نمي‌تواند؛ به همين جهت روايت هم تغيير را به ساعت نسبت داده است؛ «لا تکون تلک الساعة موافقا. . .» آن ساعت موافق نمي‌باشد. حقيقت تسبيب گناه در پيدايش بيماري اين است؛ که گناه بدن را از آن حالت آمادگي خارج مي‌کند. دگرگوني ايجاد مي‌کند.
بدني که قرار است هر روز در اين ساعت آماده دريافت غذايي باشد، آمادگي ندارد و برايش آزار دهنده است، هرچند في نفسه بيماري زا نيست.
کدام علم پزشکي به جز ائمه معصومين (عليهم السلام) مي‌تواند اين معاني دقيق را بفهمد؟
نکته:
در غذا سه مرحله هست:
مرحله دريافت غذا و مرحله هضم غذا و مرحله سومش اينست که، بدن اين غذا را تبديل کند. و غذا به حالتي مي‌رسد که بدن مي‌تواند از آن استفاده کند. ممکن است غذا هضم شود، ولي بدن استفاده نکند. به همان شکلي که وارد شده، خارج شود. مهم مرحله آخر است.
امرا يمرء الطعام: يعني غذايي را به جايي رساند که بدن بتواند استفاده کند و نفع ببرد؛ ولي اينجا بخاطر گناه ضرر هم مي‌کند.
آيا گناه سبب بيماري ديگران مي‌شود؟
آيا گناه يک شخص سبب بيماري شخص ديگر هم مي‌شود؟ بله؛ گناه يک شخص سبب بيماري شخص ديگر مي‌شود. قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ﴾[2]اطلاق دارد عموميت دارد. نفرموده حتما گناه خودت سبب مي‌شود. گناه به طور کلي، هر چند از طرف ديگران، باعث بيماري مي‌شود.
اين امر بعيد نيست. امروزه واضح شده است؛ کسي که گناه مي‌کند و هوا را آلوده مي‌کند، ديگران متضرر مي‌شوند. کسي، گناهي را مرتکب مي‌شود که ديگران متضرر مي‌شوند.
مشابه آن در آيات و روايات زياد است. درمورد ناقه صالح مي‌فرمايد: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾[3] ناقه را کشتند، پاهايش را زدند، يک نفر انجام داد. «فدمدم» : عقاب بر همه جاري شد؛ چون بقيه به اين کار راضي بودند، عقاب مي‌شوند.
موارد ديگري:
ممکن است گناه افرادي، سبب عقوبت افرادي که در آن زمان نبوده اند، بشود. نسل‌هاي بعدي متضرر شوند. چنان که مي‌فرمايد: ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾[4]خطاب به يهودي‌هاي آن زمان است. آن‌ها نکشتند، پدرانشان کشتند. ولي به کار آن‌ها راضي بودند.
عده‌اي انقلاب صنعتي را به وجود آوردند. پزشکي شيميايي را به وجود آوردند. همه بشريت مبتلا شدند. چه آسيب‌هايي که نزدند. چون مردم به اين پيشرفت راضي اند، به قرص‌ها وشربت‌هاي رنگارنگ خوشحالند. و خودشان دارند اقرار مي‌کنند، که چه آسيب‌هايي به بشر وارد شده است.
آسيب‌هاي پيشرفت صنعتي غرب:
کتاب بحران پزشکي غرب، از زبان خود غربي هاست که اقرار مي‌کنند، چه آسيب‌هايي زدند. گناه از طرف آن هاست؛ آنها به فکر منافع مالي خودشان هستند. پيشرفت صنعتي، همه چيز دنيا را خراب کرد. آب و هوا و. . . کارخانه درست مي‌کنند و مواد زايد را در رودخانه و درياها مي‌ريزند. همه خوشحالند که پيشرفت مي‌کنيم.
نه آب و غذاي سالمي داريم، نه هواي سالمي. آلودگي هوا و فضا و آب‌ها همه را گرفتار و بيمار کرده است. اين تغييرات ژنتيکي که ايجاد کردند، همه را به مشکل انداخته است.
روايتي هم به همين مضمون داريم که حضرت امير (صلوات الله و سلامه عليه) مي‌فرمايند: «في المرض يصيب الصبي؟ قال: كفارة لوالديه.» [5] يعني «درباره بيماري‌اي که به کودک مي‌رسد و مبتلا و گرفتارش مي‌کند: اين بيماري، کفاره گناهان پدر و مادرش است.» پدر و مادر گناه کرده اند و فرزند بيمار مي‌شود. و اين بيماري، کفاره گناهان پدر و مادرش است.
يا روايت ديگري که مي‌فرمايد: به خاطر گناه مردم، پيامبران بيمار مي‌شوند. مردم مي‌گويند اين پيامبر، خداست. به خاطر اين سخن، خداوند آن‌ها را مبتلا مي‌کند، گرفتار مي‌کند.
بيماري‌هاي نو ظهور:
هر روز بيماري جديدي به وجود مي‌آيد؛ يک روز بيماري ايدز، يک روز بيماري آنفولانزاي خوکي و روزي آنفولانزاي مرغي و بيماري ايبولا که جديدا در افريقا به وجود آمده است.
سوال اينست که:
آيا اين بيماري‌ها حادث هستند يا نه؟ بررسي آن در غرب در جريان است. که آيا بيماري حادث است يا اينکه از قبل بوده است، البته به صورت ناشناخته و الان ظاهر و شايع شده است؟
سوال ديگري هم غربي‌ها دارند که منشا اين بيماري‌ها چيست و از کجا آمده است؟
تئوري‌هاي مختلفي مي‌دهند؛ گاهي مي‌گويند بيماري از حيوان به انسان منتقل شده است و جنجالي در دنيا بپا مي‌کنند و بعدش رد مي‌کنند. دوباره پس از مدتي مي‌گويند: منشا آن، غذاهايي مثل فست فود‌ها بوده است. يکي مي‌گويد از هوا بوده است، يکي مي‌گويد از آب بوده است.
دو سوال داريم؛ حادث بوده اند يا خير؟ اين را قبول داريم که حادث اند. شک مي‌کنيم که قبلا بوده است يا نبوده است؟ اصاله العدم جاري مي‌کنيم. پس در گذشته نبوده است.
سوال دوم اينست که منشا آن چيست؟ روايات مي‌فرمايند علت، گناه جديد بشر است.
در روايت آمده: «کُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يكُونُوا يعْمَلُونَ، أَحْدَثَ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يكُونُوا يعْرِفُونَ» [6] يعني «زماني که مردم گناهي انجام دهند، که قبلا انجام نمي‌داده اند. خداوند براي مردم بلاهايي حادث مي‌کند که نمي‌شناسند.» کلمه «احدث» يعني حادث مي‌کند، نبوده است. مساله حدوث است.
هم سوال اول پاسخ داده شد که حادث مي‌باشد. خداوند به وجود مي‌آورد. سوال دوم مي‌فرمايد: علتش گناه است. قبلا رواياتي خوانديم که بيان کرد علت بيماري فقط گناه است. ما من مرض الا بذنب
روايت هر دو صورت مصداق و نوع بيماري را شامل مي‌شود. يکي مصاديق بيماري‌ها که مثلا يکي انفولانزا و ديگري سرمامي خورد. و يکي نوع بيماري؛ نوع بيماري حادث نمي‌شود مگر بخاطر گناه.
مي فرمايد: «الظَّالِمُ سَيفِي‌؛ أَنْتَقِمُ بِهِ وَأَنْتَقِمُ مِنْهُ» چون ما گناه مي‌کنيم خداوند ان‌ها را بر ما مسلط مي‌کند.
در شعري منسوب به حضرت امير (عليه السلام) مي‌فرمايند:
«دوائک فيک و ما تشعر - ودائک منک و ما تبصر» يعني «داروي تو در خودت نهفته استو خودت نمي‌داني و درمان تو از خودت است و نمي‌بيني.»
«وتحسب أنك جرمٌ صغير - وفيك انطوى العالمُ الاكبرُ» [7] يعني «فکر ميکني موجود کوچکي هستي و در حالي که همه چيز در تو نهفته است.» تمام هستي در تو نهفته، دارو و بيماري در تو نهفته است. اين شامل نوع و مصداق هر دوست.
آيا گناه سبب مرگ مي‌شود؟
گناه سبب بيماري مي‌شود و برخي از بيماري‌ها کشنده است، پس بيماري سبب مرگ هم مي‌شود.
دو نوع بيماري داريم: نوعي سام است که منجر به مرگ مي‌شود و دوا و دارو فايده ندارد و غير سام داريم که منجر به مرگ نمي‌شود. اينکه بگوييم بيماري منجر به مرگ است؛ اين بخاطر گناه است، اين با اين نظريه توافقي ندارد. چون اجل از قبل محدد و معين است پس انسان کاري نمي‌تواند بکند. نمي‌تواند سبب مر گ خودش باشد.
ولي از مجموع روايات استفاده مي‌شود که انسان مي‌تواند اجل را جلو بيندازد. روايتي هم هست که مي‌فرمايد: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالاحسان أكثر ممن يعيش بالاعمار.» [8] يعني «کسي که به وسيله گناه مي‌ميرد، بيشتر است از کسي که با اجل از بين مي‌رود و کسي که با احسان باقي مي‌ماند بيشتر از است از کساني مه بخاطر عمر طولاني شان، عمر مي‌کنند.»
سنخيت دارد ولي ما متوجه نمي‌شويم. در روايت مي‌فرمايد: کسي که گناه مي‌کند، دروغ مي‌گويد، سنگي روي سرش مي‌افتد، يا سنگ به پايش برخورد مي‌کند؛ علي الظاهر سنخيتي نيست.
کدام گناه باعث مي‌شود پاي انسان با سنگ برخورد کند؟ نمي‌توانيم سنخيت را بفهميم. و بگوييم نمامي، غيبت کردن و ظلم کردن و زدن علت آن است؟ سنخيت را نمي‌فهميم. از روايات آن‌ها مي‌فهميم. ما دنبال چيزهايي هستيم که قابل فهم به آساني نيست و با پيشرفت علم به آن مي‌رسيم؛ همان گونه که خيلي چيز‌ها در گذشته ممکن و قابل توجيه نبود. مثلا کسي با آهن پرواز کند، ولي پيشرفت علم آن را ثابت کرد. و اين مساله را هم ثابت مي‌کند.
گناه سبب بيماري و بيماري گناه را پاک مي‌کند. گناه سبب بيماري روحي و بدني مي‌شود و بيماري روحي و بدني از يک سنخ هستند. بهرحال رواياتي هم داريم که دال بر اين معني است.
نزد حضرت امير روي صندلي نشست. پاي صندلي شکست و او به حضرت امير اعتراض کرد. مگر نمي‌گوييد هر بلايي به سبب گناهي است. من کاري نکردم. حضرت فرمود: وقتي نشستي بسم الله نگفتي. از خدا غافل بودي، اگر بسم الله مي‌گفتي بلايي به سرت نمي‌آمد. توسعه در استعمال دارد؛ حتي ترک مستحبات، نماز شب و روزه هم در بيماري تاثير دارد.
بيماري، گناهان را پاک مي‌کند.
يک علت فاعلي داريم، گناه سبب بيماري مي‌شود. اين علت فاعلي است. گناه موجد بيماري و علت فاعلي آن است. از روايت استفاده مي‌شود که بيماري علت غايي دارد و آن، پاک شدن گناه است.
خداوند انسان را بيمار مي‌کند تا اينکه گناهش پاک شود. تا حالا هر چقدر صحبت کرديم در مورد علت فاعلي بود. که گناه علت و موجد بيماري است.
بيماري علت غايي هم دارد. بيماري سبب پاک شدن گناهان است و اين از روايت استفاده مي‌شود که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايند: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا اذى ولا حزن ولا هم، حتى الهم يهمه الا كفر الله به من خطاياه.» [9] يعني «به مومن اصابت نمي‌کند، بيماري و خستگي و اذيت و اندوه و هم و حتي همي که مهمومش کند، مگر اينکه خداوند گناهانش را بيامرزد.»
و در روايت ديگري داريم: «إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عزوجل بالحزن في الدنيا ليكفرها، فإن فعل ذلك به وإلا أسقم بدنه ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها به. . .» [10]يعني «بنده وقتي گناهانش زياد شود و چيزي که گناهانش را پاک کند، نداشته باشد. خداوند او را مبتلا به حزن مي‌کند تا گناهانش را پا ک کند. اگر او را محزون نکرد، بدنش را بيمار مي‌کند، و اگر بيمارش نکند، جان کندنش را سخت مي‌کند تا گناهانش پاک شود.»
اين روايت بسيار واضح است که پاک شدن گناه، علتِ غايي بيماري است.
روايت متعددي به اين مضمون داريم که زبانش فرق مي‌کند:
پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايند: «ملعون كل مال لا يزكى ملعون كل جسد لا يزكى، ولو في كل أربعين يوما مرة، فقيل: يا رسول الله أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة. قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: بلى الرجل يخدش الخدشة، وينكب النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة وما أشبه هذا، حتى ذكر في آخرحديثه اختلاج العين.» [11]يعني «ملعون است هر بدني که هر چهل روز يکبار، تزکيه نشود. پس گفتند:‌اي رسول خدا! زکات بدن چيست؟ فرمودند: اين که مبتلا به آفتي شود. چهره شان با شنيدن اين حرف تغيير کرد. وقتي پيامبر تغيير رنگ آن‌ها را مشاهده کردند، فرمودند: مي‌دانيد من چه چيزي را با سخنم قصد کردم؟ گفتند: نمي‌دانيم. فرمودند: خدشه‌اي که مرد، بر مي‌دارد و سنگي که بر او مي‌افتد و پايش که با سنگ برخورد مي‌کند و به بيماري که مبتلا مي‌شود و خاري که به پاي او مي‌رود و مانند اينها، و در آخر امر، مساله پرش چشم را بيان فرمودند.»
اين‌ها ترسيدند که زکات بدن بايد عضوي از بدن را، در راه خدا بدهند. پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند که مراد اين نيست که، پا و دستي بدهيد؛ بلکه به خراشي، سنگي يا بيماري مبتلا شويد.
روايتي ديگري مي‌فرمايد: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة وللكافر تعذيب ولعنة وان المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب.» [12]يعني «بيماري براي مومن تطهير و رحمت است و براي کافر عذاب و نفرين است و بيماري هميشه با مومن است، تا اينکه گناهي بر او نماند.»
در روايت سومي مي‌فرمايد: «صداع ليلة تحط كل خطيئة إلا الكبائر» [13] يعني «سر درد يک شب، کل گناهان را از بين مي‌برد بجز کبائر.»
مانند اين روايات زياد است. فرقي بين اين روايت و روايات قبلي است. و مويد اين فرق روايتي است که حضرت امير (صلوات الله عليه) به عيادت سلمان رفتند، به او فرمودند: «يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه، وذلك الوجع تطهير له.» [14] يعني «اي سلمان! نيست کسي از شيعيان ما که دردي به او مي‌رسد، مگر آنکه بسبب گناهي است که از پيش بجاي آورده است، و آن درد (و بيماري) موجب پاک شدن اوست از آن گناه.»
اين روايت هر دو را جمع کرده است. علت فاعلي را بيان مي‌کند که بيماري به سبب گناه است. گناه سبب بيماري مي‌شود و از طرف ديگر علت غايي را بيان مي‌کند که بيماري تطهير بدن است.
تفاوتي بين روايات است. اينها علت غايي رو بيان مي‌کنند و قبلي‌ها علت فاعلي را بيان مي‌کنند.
سوالات:
10. اخيراً در رسانه تبليغ مي‌کنند که، نمک دريا ضرر دارد. چه توصيه‌اي داريد؟
نمکي که در روايات توصيه شده، همان نمک درياست. در روايت به «الملح الجريش» تعبير شده است، نمکي که ناهمانگ است و ريز و درشت است. اين خاصيت‌ها که براي نمک بيان شده، براي آن نمک است.
آيا اين نمک تصفيه شده، همان خاصيت نمک دريا را دارد يا نه؟ يقينا که اين نمک زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نبوده است و دليلي هم نداريم که اين خاصيت‌ها را دارد؛ بلکه چون يد شيميايي به آن مي‌زنند خالي از ريسک نيست. رييس دانشگاه پزشکي مشهد گفت: اين نمک‌ها (يد دار) سبب توليد سرطان تيروييد شده است. از وقتي نمک تصفيه شده آمده، نمک دريا جمع شده است. نمک دريا، کلسيم، منيزيم و منگنز و سديم و کلريد دارد. ولي نمک تصفيه شده کلر و سديم به تنهايي دارد. و نمکِ مشهورِ در روايت نيست و ممکن است خطرناک هم باشد.
اما در مورد آلودگي دريا، اينقدر آلودگي ندارد که نمک را آلوده کند و خود نمک، آلودگي را برطرف مي‌کند.
اگر اين گونه باشد، همه چيز مان آلوده است. آلودگي راديو اکتيو بسيار زياد شده است. و مردم اين نمک را استفاده کرده اند، مشکلي ايجاد نکرده است. نمک درياي قم و نمک نجف بسيار خوب است. هر دريايي خشک شود، نمکش مفيد است. سنگ نمک در مرحله بعد است.
2. در مورد کساني که در اثر ديابت يا فشار خون دياليزي شده اند، چه سفارشي داريد؟
کساني که مبتلا به دياليز هستند. عجله نکنند و سريع عمل کنند و کليه را از بين ببرند، زيرا اسلام دارو و درمان سهل و آسان دارد.
زنيان و مغز گردو بسيار مفيد است. ما هم خيلي سفارش کرديم و افرادي خوردند و خوب شدند و کليه هايشان راه افتاد. جلوي دفع خون و پروتئين را مي‌گيرد. يک داروي حياتي است.
طريقه‌ي مصرف:
زنيان و مغز گردو را به طور مساوي آسياب کنند و هر شب به اندازه دو قاشق غذا خوري و يا بيشتر- هر چقدر مي‌توانند - مصرف کنند. کليه‌ها را گرم مي‌کند و به کار مي‌اندازد.
درمان دوم حجامت ساق پاهاست. در روايت داريم که حجامت ساق پا، بيماري مزمن کليه را درمان مي‌کند.
نکته: حجامت براي کساني که ديابت دارند اشکالي ندارد و خون حجامت هم بند مي‌آيد و محل حجامت را با عسل آغشته کنند تا اثرش هم نماند.
3. پزشکان توصيه مي‌کنند که سه ماه قبل از بارداري قرص آهن و اسيد فوليک مصرف کنند. آيا مصرف آهن لزومي دارد و در صورت لزوم جايگزينش چيست؟
قرص آهن اصلا خوب و مفيد نيست. مشکلات عديده و زيادي براي بشر به وجود آورده است. قرص آهن و آهن تاب (در طب سنتي) خيلي بد است. در روايات آهن خيلي بد است. مي‌فرمايند: رجس و نجس و مسخ است. اگر دست زديد دستان را بشوييد. راجع به آهن آمده است.
ولي قرص خون و قرص ششم که مرکب ده گانه طب اسلامي است. بهترين درمان است و سخت ترين حالت‌ها را درمان مي‌کند و نيازي به آهن و آهن تاب نيست.
4. افرادي که دچار سقط جنين مکرر هستند. چه توصيه‌اي مي‌فرماييد؟
قرص خون مفيد است، البته درماني قطعي و موثر و تجربه شده، استفاده از فرفيون است. فرفيون صمغي سمي است. لذا بايد مراقب باشند. اندازه يک عدس سه شب پشت سر هم بخورند. چنان دهانه رحم را مي‌بندد که ديگر دچار سقط جنين نمي‌شود.
در روايت از امام صادق: کوهان شتر به کمر بمالد جلوي سقط جنين را مي‌گيرد. اين روش بهتر است.
5. يکي از مشکلات مبتلا به در جامعه اعتياد است. براي ترک اعتياد روشي بفرماييد.
استفاده از برگ و شاخ اسپند نعشه آور است و جايگزين مواد مخدر هست، اعتياد آور هم نيست. از دو گرم تا ده گرم آسياب کنند و بخورند و اگر تخم اسپند را هم اضافه کند، مانعي ندارد.
6. اگر بيماري‌ها باعث از بين رفتن گناهان مي‌شود، چرا بايد درمان کرد؟
نکته ريز و دقيقي دارد؛ کسي که درمان مي‌کند خداست. روايتي خواهيم خواند که خداوند، زماني را براي بيماري مشخص کرده است. مثلا ده روز طول بکشد، در همان روايت مي‌فرمايد: انسان ممکن است کاري کند که زمان بيماري کمتر شود و دارو اثر خودش را بگذارد.
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بحث درباره بيماري‌ها مي‌باشد که معلوم شده، کفاره گناهان است. تطهير است. زکات بدن و رحمت است. چنين تعبيراتي در روايات وارد شده است و بيماري مدح شده است. آيا بيماري بهتر است يا سلامتي؟ انسان از خدا چه بخواهد؟ بيماري يا سلامتي را بخواهد؟ حالا که بيماري، تطهير و کفاره گناهان و محو کننده گناهان و زکات بدن است. آيا مي‌توان گفت که بيماري براي انسان بهتر است و بايد آن را از خدا طلب کند؟ روايات متعددي هم به اين مضامين داريم که چند طايفه هستند.
طايفه اول:
يک طايفه روايت داريم که بيان مي‌کنند، بيماري خير و رحمت است.
روايت از پيامبر داريم که به عيادت ابوذر رفتند: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا أبا ذر؟ قال: أصبحت وعكا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله: أصبحت في روضة من رياض الجنة، قد انغمست في ماء الحيوان وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك فأبشر يا أباذر.» [1] يعني «چگونه صبح کردي‌اي ابوذر! عرض کرد: صبح کردم در حالي که تب داشتم. حضرت (ص) فرمودند: صبح کردي در حالي که در باغي از باغ‌هاي بهشت بودي، در آب حيوان و کارهاي حيواني غوطه ور شدي (خواب و خوراک و. . .) و خداوند گناهاني که دينت را خدشه دار مي‌کرد را آمرزيد، بشارت ميدهم به تو‌اي ابوذر.»
و در روايت ديگري آمده: «‌نعم الوجع الحمى تعطي كل عضو قسطه من البلاء، ولا خير فيمن لا يبتلى.» [2] يعنى «تب چه درد خوبى است كه سهميه هر عضو بدن از بلا را، به او مى‌دهد و كسى كه بلا نبيند و مبتلا نشود، خيرى در او نيست.»
و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «المرض للمومن تطهير و رحمه.» [3] يعني «بيماري براي مومن تطهير و رحمت است.»
رحمت هم هست. اگر بيماري رحمت و تطهير است و کسي که بيمار مي‌شود، در حقيقت در باغي از بهشت مي‌باشد پس بيماري خوب است و انسان بايد آرزوي بيماري کند؟ آيا چنين است؟
طايفه دوم:
رواياتي که فوايد و منافع بيماري را بيان مي‌کند.
روايت از پيامبر داريم که مي‌فرمايد: «للمريض أربع خصال، يرفع عنه القلم ويأمر الله الملك يكتب له فضلا كان يعمله في صحته ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه فان مات مات مغفورا له وان عاش عاش مغفورا له.» [4] يعني «براي بيمار چهار خصلت است: قلم مواخذه از او برداشته مي‌شود و خداوند به فرشته امر مي‌کند که کار‌هايي که در زمان سلامتي انجام مي‌داده است را براي او در زمان بيماري بنويسد و بيماري سراغ هر عضوي از بدنش که مي‌رود، گناهان آن عضو را خارج مي‌کند، پس اگر بميرد آمرزيده مرده است و اگر زنده بماند آمرزيده زنده مانده است.»
نکته: بعيد نيست هم قلم تکليف و هم قلم مواخذه از بيمار برداشته شود. البته در صورتي که از انجام دادن فرائض ناتوان باشد.
روايت ديگري داريم که زماني که پيامبر (ص) به عيادت سلمان در بيماري اش رفتند، فرمودند: «يا سلمان، إن لك في علتك ثلاث خصال: أنت من الله عز وجل بذكر، و دعاؤك فيه مستجاب، و لا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.» [5] يعني «اي سلمان در اين بيماري سه تا منفعت داري. به ياد خدا مي‌افتي و دعايت مورد اجابت قرار مي‌گيرد. و اين بيماري، گناهي را باقي نمي‌گذارد، مگر اينکه بيامرزد. خداوند تو را تا آخر عمر از سلامتي و عافيت برخوردار گرداند.»
طايفه سوم:
رواياتي که بر مذمت کسي که بيمار نمي‌شود، دلالت دارد.
روايت داريم که اعرابي از کنار پيغمبر مي‌گذشت. پيغمبر به او فرمود: «أ تعرف أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: صداع يأخذ الراس، و سخونة في الجسد، فقال الاعرابي: ما اصابني هذا قط، فلما مضى قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا.» [6] يعني «آيا ام ملدم (تب) را مي‌شناسي؟ گفت: اى رسول خدا! ام ملدم چيست؟ فرمود: سر دردى که سر را در بر مي‌گيرد و گرمي و حرارتي است در بدن، گفت: اى رسول خدا! من تا كنون مبتلايش نشده ‌ام، وقتي از نزد رسول خدا رفت، رسول خدا (‌ص) به ياران خود فرمود: کسي که دوست دارد مردي که از اهل جهنم است را ببيند، به اين شخص نگاه کند.» چون مبتلا به تب در تمام عمرش نشده است
در روايت ديگري معصوم مي‌فرمايد: «إني لاكره أن يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ من المصائب.» [7] يعني «دوست ندارم که انسان در دنيا سالم باشد و چيزي از بلاها به او نرسد.»
و در روايت ديگري حضرت امير (ع) مي‌فرمايد: «كفى بالسلامة داء.» [8] يعني «سلامتي هميشگي، بيماري است.»
از پيامبر هم نقل شده است: «ملعون کل جسد لا يزکي.» [9] يعني «ملعون است هر بدني که تزکيه نشود.» زکات بدن بيماري است.
و روايت ديگري آمده: «ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوما. . . الخبر.» [10] يعني «معلون است، ملعون است هر بدني که در چهل روز به ابتلايي (مصيبتي) نرسد.»
طايفه چهارم:
رواياتي است که مضمونش اين است که مومن حقيقي بيماري را دوست دارد.
روايتي داريم از پيامبر (ص) که مي‌فرمايد: «إن لاهل البلايا في الدنيا لدرجات في الآخرة ما تنال بالاعمال حتى أن الرجل ليتمنى أن جسده في الدنيا كان يقرض بالمقاريض، مما يرى من حسن ثواب الله لاهل البلاء من الموحدين، فان الله لا يقبل العمل في غير الاسلام.» [11] يعني «اهل بلاها در دنيا درجاتي در آخرت دارند که اين درجات با عمل به دست نمي‌آيد. (با بلا وسختي وبيماري بدست مي‌آيد) تا حدي که شخص در روز قيامت دوست دارد که بدنش با قيچي تکه تکه مي‌شد. از بس مي‌بيند که ثواب موحدين از اهل بلا در آخرت زياد است. و خداوند عمل کسي که مسلمان نيست را قبول نمي‌کند.»
در روايت ديگري آمده است: «لا يبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، و الفقر أحب إليه من الغنى، و المرض أحب إليه من الصحة.» [12] يعني «کسي به حقيقت ايمان نمي‌رسد، تا اينکه سه خصلت داشته باشد؛ مرگ براي او از زندگي محبوب تر باشد و فقر براي او از بي نيازي، محبوب تر است و بيماري نزد او از سلامتي محبوب تر باشد.»
روايتي داريم که پيامبر تبسم فرمودند. عرض کردند يا رسول الله چرا تبسم فرموديد؟ فرمودند: «قال: عجبت من المؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لاحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل.» [13] يعني «تعجب کردم از مومن و بي صبري او در حالت بيماري، و اگر بداند براي او در بيماري چه ثوابي است، دوست مي‌داشت که هميشه بيمار باشد تا با پروردگار خودش ملاقات کند.»
روايات ديگري داريم که دلالت دارد بيماري، خوب و خير است.
روايتي از پيامبر است در وصيت به اميرالمومنين (ع) که مي‌فرمايد: «يا علي أنين المؤمن تسبيح، و صياحه تهليل، و نومه على الفراش عبادة، و تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل اللَّه.» [14] يعني «اي علي ناله مومن تسبيح است و فرياد زدن او لا اله الا الله گفتن است. و خوابش عبادت است. و جابجايي او در رختخوابش از اين سمت به آن سمت، جهاد در راه خدا محسوب مي‌شود.»
رواياتي که دلالت بر اين مطلب دارد که اگر خداوند بنده‌اي را دوست داشته باشد، او را در بلا غوطه ور، و با بلا احاطه کند.
در روايت آمده: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا وثجه بالبلاء ثجا.» [15] يعني «وقتي خداوند بنده‌اي را دوست داشته باشد؛ او را در بلا غوطه ور مي‌کند و با بلا احاطه کند.»
روايات «الاتحاف» داريم که مي‌فرمايد: «إذا أحب الله عبدا نظر إليه فإذا نظر إليه، أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع، و إما حمى، و إما رمد.» [16] يعني «هرگاه خداوند بنده‌اي را دوست داشته باشد به اون نگاه مي‌کند. و زماني که به اون نگاه کند يکي از اين سه تحفه به او ميدهد؛ يا ميگرن يا تب يا التهاب چشم.»
با اين همه فضيلت براي بيماري آيا بيماري بهتر است يا سلامتي؟ انسان از خداوند کدام را بايد بخواهد؟
صحيح اين است که سلامتي بهتر است و مطلوب تر است و در عين اين که بيماري اين همه فايده دارد سلامتي بهتر است. دليل:
روايت اول: رسول الله (ص) مي‌فرمايد: «إن المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجر فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح، وصياحه تهليل، وتقلبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل الله، فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفورا له، فطوبى له إن تاب، وويل له إن عاد، والعافيه أحب إلينا.» [17] يعني «مومن اگر يکبار مبتلا به تب شود، گناهان او مانند برگ درختان مي‌ريزد. پس اگر در رختخواب قرار بگيرد ناله اش سبحان الله گفتن است و فرياد زدنش لا اله الا الله گفتن است و جابجايي او در رختخواب همانند کسي است با شمشير در راه خدا مي‌جنگد. اگر در اين حال روي به عبادت آورد گناهانش آمرزيده مي‌شود. خوشا بحالش اگر توبه کند و واي بر او اگر به گناه برگردد. و عافيت نزد ما محبوب تر است.» هر چيزي نزد پيامبر محبوب تر باشد، بايد خير زيادي هم در دنيا و هم در آخرت داشته باشد.
روايتي داريم که پيامبر از کنار شخصي عبور کردند که دعا مي‌کرد و از خداوند صبر مي‌خواست. پيامبر فرمودند: «سألت البلاء فاسأل الله العافية.» [18] يعني «از خدا بلا خواستي. از خدا عافيت طلب کن.» درست نيست که بلا طلب کني.
روايت ديگري داريم که پيامبر (ص) وارد بر بيماري شدند و فرمودند: به من خبر بده چگونه اينطور بيمار شدي؟ «قال: صليت بنا صلاة المغرب فقرأت القارعة، فقلت: «اللهم إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذبني به في الآخرة فعجل ذلك في الدنيا، فصرت كماترى، فقال: بئسما قلت! الا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا له حتى أفاق.» [19] يعني «عرض کردم نماز مغرب خوانديد، ما هم اقتدا کرديم. سوره قارعه خواندم و سپس گفتم: خداوندا اگر من گناهي دارم که قصد داري بخاطر اين گناه، مرا در آخرت عذاب کني، آن را در دنيا قرار بده. به اين شکل شدم. (در روايت دارد که مرغ پر کنده شدم) پيامبر (ص) فرمود: بد چيزي گفتي. آيا بهتر نبود بگويي خدايا در دنيا و آخرت به ما حسنه (سلامتي) عطا بفرما و ما را از آتش جهنم دور بدار. پيامبر براي او دعا کرد تا خوب شد.»
رواياتي داريم که دال براين معناست که سلامتي نعمت است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «نعمتان مکفورتان (مجهولتان) : الامن و العافيه.» [20] يعني «دو نعمت مجهول هستند: امنيت و تندرستي.» و در روايت ديگري الصحه و الامان يعني سلامتي و امنيت آمده است.
در روايت ديگري آمده است: «خَمسُ خِصالٍ مَن فَقَدَ واحِدَةً مِنهُنَّ لَم يزَل ناقِصَ العَيشِ زائِلَ العَقلِ مَشغولَ القَلبِ: فَأوَّلُها صِحَّةُ البَدَنِ، وَالثّانِيةُ الأَمنُ و. . .» [21] يعني «پنج خصلت هست که اگر شخص يکي از آن‌ها را نداشته باشد زندگي ناقصي دارد، عقلش ناقص است، قلبش هميشه مشغول هست؛ اول آن‌ها سلامتي بدن است و دومي امنيت و. . .»
روايت ديگري مي‌فرمايد: «النعيم في الدنيا الامن وصحة الجسم و تمام النعمة في الاخرة دخول الجنة وما تمت النعمة على عبد قط لم يدخل الجنة» [22] يعني «نعمت دنيا امنيت و سلامتي بدن است و مکمل اين نعمت اين است که در آخرت وارد بهشت شود و هيچ وقت نعمت، بر بنده‌اي تمام نمي‌شود، مگر اينکه وارد بهشت شود.»
جمع بين روايات:
بهترين جمع پزشکي اين است که رواياتي که بيماري در آن‌ها مدح شده است و بيان شد که بيماري خير است و زکات بدن است و اين گونه توصيف ها، در طب اسلامي و ديني، خودش يک روش درماني در جهت روحيه دادن به بيمار است.
نوعاً موقعي پيامبر (ص) فرموده اند: بيماري نعمت است و کفاره گناهان است و تطهير و زکات بدن و رحمت است که، بالاي سر بيمار بوده اند. وقتي عيادت بيمار حاضر مي‌شدند مي‌فرمودند؛ زيرا اصل طب، چه اسلامي و غير اسلامي، روحيه دادن به بيمار است. پيامبر (ص) با اين کار و بيانات به بيمار روحيه مي‌داد، تا بيمار، وضع موجود و بيماري را بپذيرد؛ زيرا از رواياتي که قبلا خوانديم استفاده مي‌شود که اگر بيمار وضعيتش را نپذيرد، بيماري اش سخت تر مي‌شود.
همانند روايتي که مي‌فرمايد: «إن الحمى طهور، من رب غفور، قال الرجل: بل الحمى يفور بالشيخ الكبير حتى تحله في القبور، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليكن بك ما قلت، فمات منه.» [23] يعني «پيامبر فرمودند: تب طهور است از جانب پرودگار بسيار آمرزنده و آن شخص پاسخ داد: تب مي‌جوشد در بدن پيرمرد تا وارد قبرش کند. پيامبر (ص) ناراحت شد، سپس فرمود: چون اين طوري فکر ميکني اين طوري هم خواهد شد. آن شخص به همان شکل مرد.»
روش درمان اسلامي:
طرز تفکر بيمار در درمانش و بهبودي بيماري نقش دارد؛ اين يک روش درماني است. به بيمار بگويي بيماري طهارت است، محو کننده گناهان است، کفاره هست. هر کدام يک درمان است و بيمار به اين وسيله دل خوش مي‌شود و به آن وضعي که دارد، راضي مي‌شود بيماري اش سبک تر مي‌شود. ولي اگر بيمار را بترساني و بگويي که اين چه بيماري‌اي بود که بر سرت آمد و انتقام خداست و. . . ، او روحيه اش را مي‌بازد. و اين خطرناک ترين صورت براي بيمار است. اگر روحيه را ببازد کارش تمام است و بهبود نمي‌يابد.
روايت داريم که: «کان النبي مسقاما» [24] يعني «پيامبر هميشه بيمار بودند.» حضرت عيسي (ع) با اين که طبيب بودند و مرده را زنده مي‌کردند ولي در روايت داريم که: «لقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره، ويصيبه وجع الصغار في كبره.» [25] يعني «وقتي (حضرت عيسي) کودک بود به بيماري بزرگسالان مبتلا مي‌شد و وقتي که بزرگ شد به بيماري کودکان مبتلا مي‌شد.» براي اين است که مردم ادعاي خدايي در مورد پيغمبر خدا نکنند. با اين وجود باز هم مي‌گفتند: پسر خداست. پيامبر نوعا وقتي بر سر بيمار حاضر مي‌شد، مي‌فرمودند که بيماري تطهير است و کفاره است. ولي وقتي مي‌بيند که کسي بيماري مي‌خواهد مي‌فرمايد و العافيه احب الينا؛ عافيت نزد ما محبوب تر است. بئس ما قلت؛ چرا اين کار را ميکني. . . چرا بلا خواستي؟ چرا نگفتي خداوندا به من سلامتي بده. خيلي راه حل ظريف و لطيفي است.
آن چه براي ما در بحث درماني مهم است، مضامين اين روايت‌ها است که هر طبيب اسلامي بايد داشته باشد و بتواند بيمار را روحيه دهد. برخلاف کافران که کسي نيست اين حرف‌ها را بزند. بيماري را بد شانسي حساب مي‌کنند و مي‌گويند ما بد شانس هستيم که بيمار مي‌شويم. چون بحث تطهير و کفاره بودن براي گناهان را قبول ندارند.
علت بيماري مومن و شيوه برخورد او با بيماري:
ولي براي مومن، وقتي به او بگويند بيماري کفاره گناهان است و تطهير است. روحيه مي‌گيرد و دل خوش مي‌شود. مومن حقيقي، بيماري براي او محبوب تر از سلامتي است. او بيماري را فراموش مي‌کند و لذت مي‌برد و ديگر احساس درد نمي‌کند. اين روش درماني بسيار عالي و مترقي است؛ زيرا انسان در آن، بيماري و وضعيتش را دوست دارد. وقتي دوست دارد، درد را احساس نمي‌کند، بلکه احساس دل خوشي مي‌کند.
تئوري اسلامي براي بهبودي بيمار
تئوري اسلامي به ما راه را نشان مي‌دهد که چگونه بيماران صعب العلاج را درمان کنيم. چگونه روحيه بدهيم. بهترين راه، راه اعتقادي است. و اگرنه تمام دعا‌هايي که در مفاتيح و غير مفاتيح خوانديم، نديديم که يک مورد امام از خدا بيماري بخواهد، بلکه هميشه عافيت و طول عمر خواسته اند. يک مورد يافت نشده است که ائمه يا پيامبر، چه در قرآن و چه در روايات از خداوند بلا يا بيماري بخواهند. و هميشه از خدا سلامتي و عافيت خواسته اند. زيرا اين کار مطلوب است. سلامتي بهتر است. خداوندي که با بيماري گناهان را مي‌آمرزد، مي‌تواند با کارهاي نيک و توبه و استغفار گناهان را پاک کند و بيامرزد و تطهير حاصل شود. سزاوار نيست که انسان از خدا بيماري طلب کند بهتر است که همواره سلامتي و عافيت بخواهد.
علت بيماري کافر و برخورد او با بيماري:
در مورد کافر روايت داريم بيماري کافر يک انتقام است. مي‌فرمايد: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة وللكافر تعذيب ولعنة.» [26] يعني «بيماري براي مومن تطهير و رحمت است و براي کافر عذاب و نفرين است.» چون کافر نمي‌داند چرا بيمار است و گناه و پاک شدن گناه را نمي‌شناسد و آن را بد شانسي حساب مي‌کند.
روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد: «كل ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنيا وعذاب له فيها، وأما الكافر فنقمة عليه في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بذنب، والذنب من الشهوة، وهي من المؤمن خطأ ونسيان وأن يكون مستكرها وما لا يطيق، وما كان في الكافر فعمد وجحود واعتداء وحسد، وذلك قول الله عز وجل " كفارا حسدا من عند أنفسهم ".» [27] يعني «تمام بيماري‌ها براي مومن عقوبتي در دنيا و عذابي در همين دنياست. ولي براي کافر انتقامي است در اين دنيا و عذاب بدي در آخرت است و اين فقط بخاطر گناه است، و گناه هم بخاطر شهوت است، و اين گناه و شهوت از مومن، اشتباه و نسيان است و اکراه هم دارد و از طاقتش خارج است، ولي درمورد کافر عمدي و انکار کردن و عدوان و حسادت است.» پس معلوم مي‌شود سنخ بيماري مومن با سنخ بيماري کافر متفاوت است.
سلامتي از بيماري بهتر است. دعاهايي که داريم که به حد تواتر است که مي‌فرمايند عافيت را از خدا بخواهيد و پيامبر و اهل بيت (ع) خودشان هم طلب عافيت مي‌کردند. ائمه هميشه مورد بهتر را مي‌خواهند. اگر بيماري بهتر بود اهل بيت انتخاب مي‌کردند. نوعا اينگونه هست که پيامبر اين بيانات را در مواقع عيادت فرموده است، ولي براي انسان سالم نمي‌فرمايند ک برو از خداوند بيماري بخواه. يک مورد هم نداريم که سفارش کنند که از خدا بيماري بخواهيد تا گناهانتان بخشيده شود.
بيماري خوب است و کفاره و تطهير و رحمت است، ولي خواستن بيماري از خدا مطلوب نيست. از خداوند بايد عافيت بطلبيم، چون ائمه و پيامبران اين کار را کردند. و همه عافيت طلب کرده اند. پيامبر مي‌فرمايد: والعافيه احب الينا يعني: سلامتي نزد ما محبوب تر است. پس معلوم مي‌شود که واقعا سلامتي بهتر است و الا پيامبر هميشه بهتر را مي‌خواهد.
تئوري محفوظ شدن گناهان:
تئوري‌اي هست که گناهان در بدن انسان محفوظ مي‌ماند و اين بحث هنوز باز نشده است. و مورد بررسي کامل و تام واقع نشده است. ولي قرآن با صراحت مي‌فرمايد که گناهان محفوظ مي‌ماند: ﴿يوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يعْمَلُونَ﴾[28] يعني «روزى كه زبان‌ها و دست‌ها و پاهايشان به زيان آنها بر آنچه (در دنيا) مرتكب مى‌شدند، شهادت خواهند داد.»
کيفيت شهادت اعضا و جوارح:
کار شاهد اين است که چيزي را مي‌بيند و در ذهنش محفوظ مي‌ماند و در مقابل قاضي چيزي که ديده را، شهادت مي‌دهد و مي‌گويد: ديدم فلاني، فلان کار را انجام داد. گناهي که انسان مرتکب مي‌شود، در زبان و پا و دست او باقي مي‌ماند. اين شهادت به نحو کلام است. به اين معنا که پا مي‌آيد و صحبت مي‌کند و زبان و دست صحبت مي‌کنند. صرفا يک تاثير شيميايي و فيزيکي نيست. اگر هم تاثير شيميايي و فيزيکي است، در روز قيامت تبديل به کلمات و کلام مي‌شود.
آيه ديگري مويد اين معناست که مي‌فرمايد: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ﴾[29] معني «و دستهايشان با ما سخن مى‌گويد، و پاهايشان به آنچه انجام مى‌دادند، گواهي مى‌دهد.»
شهادت به نحو صحبت کردن و کلام و کلمات است. و اين کلمات گاهي بين پوست و زبان و پا و دست و خداست. و گاهي بين شخص و دستش و يا شخص و پوستش يا زبانش هست. مي‌فرمايد: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَينَا﴾[30] معني «آنها به پوست هاى تن شان مى‌گويند: "چرا بر ضد ما گواهى داديد؟! "»
مادي بودن محفوظ ماندن گناهان:
اين محفوظ ماندن گناهان، امري معنوي نيست، مادي محفوظ مي‌شوند. مانند راديو ضبط و کامپيوتر و ويديو و امثال اينها
دليل مادي محفوظ شدن، روايت پيامبر (ص) است که مي‌فرمايد: «للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، و يأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحته، ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفورا له، وإن عاش عاش مغفورا له.» [31] معني «‌براي مريض چهار خصلت است. قلم از او برداشته مي‌شود و خداوند به فرشته امر مي‌کند که تمام کار‌هاي خوبي که در زمان سلامتي انجام مي‌داده است و در زمان بيماري نمي‌تواند انجام بدهد، برايش نوشته شود. بيماري سراغ هر عضوي از بدن او مي‌رود تا اينکه گناهان آن عضو را خارج کند. اگر بميرد، آمرزيده بميرد و اگر زنده بماند آمرزيده زنده بماند.»
توضيح حديث: بيماري سراغ هر عضوي مي‌آيد و گناه را از آن عضو خارج مي‌کند. بحث روح نيست. روح اعضايي ندارد. بدن اعضا دارد. روايت هم با تعبير «هر عضوي از جسدش» تصريح دارد. بيماري سراغ هر عضوي از بدن انسان مي‌رود و گناه را خارج مي‌کند. پس معلوم مي‌شود که گناه به شکل مادي محفوظ مي‌ماند.
آيا به چه شکل محفوظ مي‌ماند؟ به صورت تغيير و دگرگوني فيزيکي يا شيميايي يا ژنتيکي است؟ وقتي بيماري مادي است، حتما گناه هم بايد مادي باشد. چون سنخيت بين علت و معلول لازم است.
بايد بررسي و تحقيق شود، وقتي انسان گناه مي‌کند چه چيزي در بدنش محفوظ مي‌ماند. چه تغييري در بدن اتفاقي مي‌افتد؟
رواياتي که درباره محفوظ ماندن گناهان بيان شد، مويداتي هم دارد.
روايت اول: «إذا مرض المسلم كتب له بأحسن ما كان يعمل في صحته، وتساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر» [32] يعني «زماني که مسلمان بيمار مي‌شود براي او ثواب بهترين کار‌هايي که در زمان سلامتي اش انجام مي‌داده است، در زمان بيماري براي او نوشته مي‌شود. و گناهانش همانند برگ درختان مي‌ريزد.»
مانند برگ درختان مي‌ريزد؛ يعني مادي است. معنايش اينست که محل اتصال و ارتباط گناهان مانند شاخ و برگ درختان است.
روايت دوم: پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «إن المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجر. . . الخبر» [33] يعني «مومن اگر يکبار به تب مبتلا شود گناهان او همانند برگ درختان مي‌ريزد.» پس معلوم مي‌شود که محل اتصال و ارتباط گناهان مانند شاخه درختان است، که برگ به شاخه متصل است.
سوالات
1. درمان لکنت زبان چيست و چه توصيه‌اي مي‌فرماييد؟
علت لکنت زبان، قصوري در عضله زبان است و درمان لکنت زبان دو دارو دارد: يکي داروي ترکيبي به نام لکنت زبان که موثر است. و داروي ديگر است که سنگ نوشادر (شبيه سنگ مرمر) را در آب ماست قرار دهيد و زبان را با آن بسابيد و تکرار کنيد تا جايي که زبان کف کند.
همچنين مخلوط آب مرزه با موميايي؛ يعني موميايي را در آن آب حل کنند و بخورند. ولي داروي ترکيبي از همه قوي تر است.
2. درمان خار پاشنه و ميخچه چيست؟
ميخچه گوشتي: بهترين درمان پوستي ماليدني است. دارويي ترکيبي هست از حنا و نوره و زرنيخ و آرسنيک. بهر حال بايد با آب مخلوط کنند و بمالند و اين دارو فوري درمان مي‌کند.
خار پاشنه: زائده و خار استخواني است، که در طب اسلامي با حجامت زير پا درمان مي‌شود و بايد از ماست و لبنيات و استخوان سازها پرهيز کند و آن‌ها را کم کند و يا قطع کند تا خار آب شود و از بين برود.
3. يکي از مشکلات در جامعه که هزينه زيادي هم دارد مشکل چاقي و لاغري است، چه توصيه‌اي مي‌فرماييد؟
درمان چاقي:
اول: اگر شخص هر روز صبح ناشتا حمام برود، لاغر مي‌شود.
دوم: مصرف ماهي است که بدن را منهدم مي‌کند و چشم را گود مي‌اندازد.
سوم: مصرف غذاها و گياهان گرم است، مانند مغز گردو که بدن را لاغر مي‌کند
چهارم: برگ خرفه و دانه خرفه اگر قبل از غذا خورده شود، اشتها را مي‌زند که باعث لاغري مي‌شود.
درمان لاغري:
اول: رفتن حمام يک روز در ميان است. اگر هر روز برود لاغر مي‌شود. اگر ناشتا حمام برود لاغر مي‌شود. و اگر پس از غذا خوردن برود چاق مي‌شود. پس بهتر است يک روز در ميان و بعد از غذا خوردن برود.
دوم: خوردن گوشت که مي‌فرمايد: «اللحم ينبت اللحم» [34] و خوردن سنجد و سويق سنجد که مي‌فرمايد: «ينبت اللحم»
سوم: همه‌ي انواع سويق چاق کننده هستند؛ چون در روايت داريم: «السويق ينبت اللحم ويشد العظم.» [35] يعني «سويق (خصوصا گندم) سبب روئيدن گوشت و محکمي استخوان‌ها مي‌شود.»
چيزهاي ديگري هم باعث چاقي مي‌شود، مانند: لباس‌هاي نازک و پنبه‌اي و عطر خوب و بوي خوش و خوردن ميوه و به خصوص سيب در اول روز، در چاقي موثر است.
طرز تهيه سويق گندم و جو:
از آرد گندم و سبوس گندم و آرد جو و سبوس جو ساخته مي‌شود.
بايد جداگانه تفت داده شوند. سبوس گندم در ابتدا آسياب شود و سپس تفت داده شود. آرد هم آسياب شود و بدون روغن سرخ کنند و تفت بدهند. و سبوس جو را اول تفت دهند و سپس آسياب کنند، آرد جو را نيز تفت دهند و اين چهار تا را مخلوط کنند. اصل سويق، سويق گندم و جو است. و سويق‌هاي ديگري هم داريم؛ مانند سويق عدس، سيب، نخود، سنجد و سويق کُنار و. . .
4. آيا چربي خون و کبد چرب با هم ارتباطي دارند و درمان هر کدام چيست؟
کبد چرب:
ظاهرا با هم ارتباطي ندارند. چربي کبد معلول خوردن آب وسط غذا خوردن است، که شديدا نهي شده است که وسط غذا آب نخوريد. و غالب بيماري‌هاي کبد و خلل‌هايي که در کبد به وجود مي‌آيد، بخاطر نحوه خوردن آب است. ايستاده آب خوردن يا تند تند آب خوردن يا وسط غذا آب خوردن باعث چربي کبد مي‌شود.
چربي خون:
بخاطر غذاي چرب است که خون چرب مي‌شود و بهترين درمان چربي خون، سنامکي است. داروي ترکيبي به نام چربي خون هم داريم.
اما براي کبد چرب باز مهم سنامکي هست که تمام چربي بدن، حتي چربي ديواره شکم را خارج مي‌کند، علاوه براين مرکب يک است.
توضيح درباره سنامکي
سنامکي برگ سبزي به نام سنا که مال مکه است، ولي امروزه آنچه در بازار موجود است، مال پاکستان است که اثر کمتري دارد. سناي مکه خوب است، اسهال شديد مي‌آورد و کل چربي بدن را خارج مي‌کند.
طريقه مصرف:
بايد مانند چايي، ده دقيقه درون کتري دم بکشد و سپس بخورند. نبايد بجوشانند و اگر آسياب کنند، اثرش کمتر مي‌شود.
وقتي مي‌خورند يکبار يا دوبار دل پيچه و اسهال مي‌گيرند. و همه چربي بدن را خارج مي‌کند و يک داروي ترکيبي هم براي چربي خون هست. سنامکي را نبايد پشت سر هم بخورند؛ با فاصله بخورند چون يبوست شديد مي‌آورد.
علائم کبد چرب
از زبان مي‌شود فهميد که در صورت کبد چرب، زبان ترک مي‌خورد.
5. براي افرادي که مبتلا به خشکي چشم و همچنين انحراف در چشم هستند، چه توصيه‌اي مي‌فرماييد؟
خشکي چشم
بهترين درمان عدس است. عدس زياد بخورند؛ زيرا خاصيت عدس اينست که اشک چشم را زياد مي‌کند. و قلب را نازک مي‌کند. سوپ عدس زياد بخورند و سرمه کافوري استفاده کنند. اگر مجاري اشکي بسته باشد اين سرمه کافوري اين مجاري را باز مي‌کند.
انحراف در چشم
انحرا ف در چشم مواردش فرق مي‌کند، لذا بايد حضوري به افراد تجويز شود.
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مواردي عرض شد که آخرين و مهم‌ترين آن روايت امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه است که از نظر سند نيز معتبر است. اين روش بهترين درمان و درمان فوري تب است، حتي سخت‌ترين حالت تب که بيمار تبش مقاوم است و درمان نمي‌شود؛ و درمان اين است که کاسني تازه را بگيريد و له کنيد، و روغن بنفشه پايه زيتون روي آن بريزيد و با آن مخلوط کنيد، و روي پيشاني بيمار بماليد، در کمتر از پنج دقيقه تبش تسکين مي‌يابد، اگر کاسني تازه نباشد، کاسني خشک را آسياب کنيد و با روغن بنفشه پايه زيتون مخلوط کنيد و روي پيشاني بيمار بماليد، البته کاسني تازه باشد بهتر است و اثرش بيشتر است، نکته ديگر اينکه کاسني را چه تازه و چه خشک باشد نبايد شست، چون يک قطره از بهشت هر روز صبح بر برگ آن مي‌ريزد و آن قطره درمان است، حتي مصرف کردن و خوردن آن نيز بايد بدون شستن باشد، اين دارو علاوه بر تب براي ميگرن هم مفيد است، کساني که مبتلا به ميگرن هستند و هميشه از مسکن استفاده مي‌کنند بهتر است به جاي قرص‌هاي شيميايي که ضرر دارد از اين روش استفاده کنند. اما درمورد روغن بنفشه لازم به ذکر است، خود گل بنفشه روغن ندارد، گل بنفشه را در يک روغني مي‌خوابانند تا مواد آن وارد روغن شود، که معمولاً از روغن زيتون، يا روغن کنجد، يا روغن بادام براي اين کار استفاده مي‌کنند، اگر از روغن زيتون استفاده شود، به آن مي‌گويند پايه زيتون، و اگر از روغن کنجد استفاده شود، به آن مي‌گويند پايه کنجد.
مقدار مصرف
لازم به ذکر است در روايات يک ظرافت‌هايي است که مي‌توان از آنها مقدار مصرف را به دست آورد، بايد ببينيم اين چيزي که روايت به عنوان درمان معرفي مي‌کند آيا به عنوان يک غذا معرفي مي‌کند يا به عنوان يک دارو، براي مثال درباره سيب مي‌فرمايد: «أطعموا محموميکم التفاح» [1][2]، در اين روايت اشاره شده که سيب را به عنوان طعام بدهيد، اين دارو نيست که يک قاشق مرباخوري يا به اندازه يک فندق مصرف شود، اين به عنوان درمان هست ولي به عنوان يک دارو نيست، بلکه به عنوان يک غذا است، «أطعموا حبالاکم السفرجل» [3]، يعني «به زن‌هاي باردار، به بدهيد» ، اين روايت هم مي‌گويد به عنوان طعام نه به عنوان دارو، به همين جهت در روايتي از درست بن ابي منصور آمده: وارد بر امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه شدم، ديدم يک طبق سيب کال در مقابل ايشان بود، بعد امام فرمودند: «من تب کردم و فرستادم اين را برايم آوردند» [4] [5]. يک طبق بايد به اندازه طعام و يک وعده غذا خورده شود تا درمان بيماري تب باشد. البته در روايت براي سيب، «اخضر» آمده که بحثش را ديروز کرديم، ممکن است منظور سيبي باشد که رنگش سبز است اما رسيده است ولي روايات ما مطلق است و مقيد به «اخضر» هم نکرده است، فقط اين يک روايت عرض شد که احتمال هم دارد علت آن باشد که در آن زمان خاص سيب رسيده نبوده و فقط سيب کال بوده.
راجع به عسل، عسل به عنوان يک دارو مطرح است، در قرآن مي‌فرمايد: ﴿فيه شفاء للناس﴾[6]، عسل به عنوان غذا معرفي نشده که انسان شيشه عسل را به عنوان غذا بخورد، اين به عنوان يک دارو است و در اندازه يک دارو بايد مصرف شود، در روايت داريم «لعقة عسل» ، «لعقة» يعني «ملعقة» که از «لعقة» گرفته شده، «ملعقة» يعني همان قاشق مرباخوري، مراد از «لعقة عسل» دو قاشق يا حداکثر سه قاشق است، بعضي زياد عسل مي‌خورند و زياد هم بيمار مي‌شوند چون به آن نکته‌ها توجه نکردند.
درمان هفتم عناب است؛ در روايتي از حضرت امير عليه‌السلام داريم که: «العناب يذهب بالحمي» [7] [8]، عناب درمان تب است ولي در روايات ما عناب به عنوان يک دارو مطرح نيست، همچنين به عنوان يک غذا هم مطرح نيست، بلکه به عنوان يک ميوه و بهترين ميوه معرفي شده است، در روايتي حضرت امير عليه‌السلام مي‌فرمايند: «فضل العناب علي الفواکه کفضلنا علي الناس» [9][10]، «برتري عناب بر ديگر ميوه‌ها مانند برتري ما بر ديگر مردمان است» ، برتري ائمه قابل تصور نيست، و مي‌توان گفت عناب به عنوان بهترين ميوه است، و مصرفش در درمان همان مقدار است که انسان ميوه مصرف مي‌کند، براي مثال اندازه يک سيب يا پرتقال يا يک خوشه انگور، نه به اندازه يک يا دو دانه، چون به عنوان يک ميوه مطرح است نه به عنوان يک دارو.
درمان هشتم سياه‌دانه است؛ لازم به ذکر است که سياه‌دانه داروي عام است، منتها در يک مورد خاص نيز براي آن نص داريم، ما درباره سياه‌دانه روايات متعدد داريم، «في الحبة السوداء شفاء من کل داء» [11]، «سياه‌دانه درمان همه بيماري‌ها است» يکي از آنها هم تب است، و يک روايت خاص داريم در خصوص تب که امام مي‌فرمايد: «فأنا آخذه للحمي و الصداع» [12][13]، «من سياه‌دانه را براي تب و ميگرن مصرف مي‌کنم» ، و موارد ديگري هم در روايت آمده، داروهاي عمومي ديگر هم داريم مثل عسل، آن ديگر در خصوص تب تصريح نشده ولي خودش داروي عام است، در روايت آمده درمان هر دردي است، و شير گاو درمان هر دردي است، و درمان‌هاي عمومي ديگر، اين ازجمله درمان‌هايي است که عام است. البته در مورد مقدار مصرف سياه‌دانه آنچه در روايات ذکر شده هفت دانه است، بعضي زياد مصرف مي‌کنند و حالشان بدتر هم مي‌شود چون اين دقت‌ها هم بايد رعايت شود، از روايات استفاده مي‌شود که اگر سياه‌دانه هشت دانه يا شش دانه هم باشد جواب نمي‌دهد، البته بعضي روايات اجازه مي‌دهند مثلاً نه، يازده يا بيست و يک عدد مصرف شود، ولي عددش بايد فرد باشد، و زمان و روش استفاده آن اينگونه است که هر روز صبح ناشتا با عسل خورده شود.
نهمين درمان پياز است؛ پياز هم در روايات به عنوان درمان تب مطرح است، روايتي است که برقي در کتاب محاسن و کليني در کتاب کافي نقل مي‌کند، از امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه که مي‌فرمايند: «البصل يذهب النصب، و يشد العصب، و يزيد في الماء و الخطا، و يذهب بالحمي» [14][15]، يعني «پياز خستگي را برطرف مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و عمل همبستر شدن را زياد مي‌کند و گام‌ها را زياد مي‌کند و تب را برطرف مي‌کند» ، البته روايات متعددي به اين مضمون داريم که مي‌گويند پياز تب را برطرف مي‌کند، ولي بعضي مي‌فرمايند که «حمي» اشتباه است و «حمأ» صحيح است، يعني تيرگي پوست را از بين مي‌برد، اين سياهي که روي آب شناور مي‌شود به آن «حمأ» مي‌گويند، برخي مي‌گويند که اين «حمأ» بوده که «حمي» شده، به عبارتي تصحيف شده است، ولي در کتاب محاسن و کتاب کافي و مکارم الاخلاق همان «حمي» آمده يعني تب، مؤيدش رواياتي خواهد آمد که مي‌گويند پياز «وبا» را برطرف مي‌کند و بعد «وبا» را به «تب» معنا مي‌کنند، امروزه ثابت شده که پياز و سير آنتي‌باکتريال هستند، يعني باکتري‌ها را مي‌کشند، باکتري و ميکروب علت تب است و پياز ميکروب‌کش است، پياز به عنوان يک غذا است و به عنوان يک دارو مطرح نيست، بايد زياد مصرف شود، در حد يک غذا، حال خام يا پخته زياد فرق نمي‌کند.
درمان دهم شانه زدن سر است؛ کليني در کتاب کافي نقل مي‌کند، عن سفيان بن السمط، که مي‌فرمايد: قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام: «المشط للرأس يذهب بالوباء» ، امام صادق عليه‌السلام فرمودند: «شانه براي سر، وبا را برطرف مي‌کند» ، قال: قلت و ما الوباء؟ ، راوي مي‌پرسد وبا چيست؟ ، قال: «الحمي» [16]، امام فرمودند: «تب است» ، يک روايت ديگر داريم که اين را مقيد مي‌کند و مي‌فرمايد: «المشط بالعاج يذهب بالوباء و هو الحمي» [17]، يعني «شانه کردن با عاج، وبا را برطرف مي‌کند که همان تب است» . البته اين دو مثبتات هستند و همديگر را نفي نمي‌کنند، روايات متعدد داريم که پياز وبا را برطرف مي‌کند، و وبا هم به تب معنا شده.
عواملي که به پايين آمدن تب کمک مي‌کنند
به غير از درمان‌ها سه وسيله داريم که براي پايين آوردن درجه تب مؤثر است، يکي از اين وسيله‌ها قي و استفراغ کردن است، يکي هم عرق کردن، سومي هم اسهال؛ البته استفراغ خود يک درمان نيز است. و درباره عرق احتمال دارد به جاي کلمه «عَرَق» ، «عِرْق» بخوانيم، زيرا نوشتن آن‌ها که يکسان است، اگر آن را «عِرْق» خوانديم معنايش حجامت و فصد است ولي اگر «عَرَق» خوانديم بايد بگوييم که مراد از «عَرَق» ، گرم کردن بدن نيست چون روايت نهي مي‌کند، احتمالاً مراد عرق کردن به اين نحو باشد که آدم آب و مايعات زياد مصرف کند و بدنش را در معرض هوا قرار دهد، البته يک تقابلي مابين اين دو روايت هست که بايد حل شود.
روايتي داريم از امام باقر صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه که مي‌فرمايد: «إخراج الحمي في ثلاثة أشياء، في القيء، و في العرق، و في إسهال البطن» [18][19]، يعني «خارج کردن تب در سه چيز است، در استفراغ، در عرق و در استفاده از مسهل» اينها چيزهايي است که کمک مي‌کند به پايين آمدن درجه تب.
يازدهمين درمان تب حجامت و فصد است؛ البته دو روايت داريم که بايد گفت اين‌ها قضية في واقعة بوده، روايتي داريم از عبدالرحمن بن عمر بن أسلم که حميري در قرب الإسناد نقل مي‌کند، عبدالرحمن عرض مي‌کند: «رأيت أباالحسن موسي عليه‌السلام احتجم يوم الأربعاء و هو محموم فلم تترکه الحمي، فاحتجم يوم الجمعة فترکته الحمي» [20] يعني «امام کاظم عليه‌السلام را ديدم، در روز چهارشنبه حجامت کرد در حالي که تب داشت و تب او را رها نکرد، روز جمعه حجامت کرد و تب او را رها کرد» ، شايد از اين روايت استفاده شود که حجامت درمان تب است، زيرا بحث مربوط به تب است و حجامت هم به خاطر تب بود و با حجامت کردن تب برطرف شده، پس مي‌توان گفت يکي از درمان‌هاي تب حجامت است، از طرفي ممکن است کسي بگويد اين اختصاص به حالت خاص دارد، اين تب مثلاً از گرمازدگي بود و آن تب رسمي و معمول نبوده، اين احتمالات هست و نمي‌شود نفي کرد ولي مؤييداتي هم دارد، مؤييدش روايت ديگري از امام رضا عليه‌السلام است که مبتلا به تب شدند و فصد کردند و تب ايشان را رها کرد، روايت چنين است: «حم فعزم علي الفصد، فرکب المأمون إلي الرضا عليه‌السلام فجلس حتي فصد بين يديه» [21]، يعني «امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه مبتلا به تب شدند و تصميم گرفتند که فصد کنند و مأمون سوار مرکب شد و نزد امام رضا عليه‌السلام آمد و در محضر امام نشست تا امام فصد کردند» ، امام مبتلا به تب شدند و علت فصد، درمان تب بوده، پس معلوم مي‌شود مطلق خون خارج کردن چه به روش حجامت و چه به روش فصد براي تب مفيد است و اين دو روايت مؤييد يکديگر هستند.
دوازدهمين درمان مرکب يک است؛ مرکب يک از مرکبات ده‌گانه اسلامي است، در طب اسلامي ده تا مرکب داريم که هرکدام يا درمان کل بيماري‌ها يا طيف بزرگي از بيماري‌ها هستند، و مهم‌ترين درمان‌ها در طب اسلامي همين ده مرکب هستند که در جلد دوم خوانديم، اما مرکب يک، داروي بسيار مؤثر و درمان شاخص بيماري‌هاي کبدي است، ولي در روايت مي‌فرمايد اين دارو براي تب هم مفيد است، در روايت آمده: «أنه ينفع بإذن الله تعالي من المرة السوداء و الصفراء و البلغم و وجع المعدة و القيء و الحمي و. . .» تا آنجا که مي‌گويد: «و هو نافع لما ذکر و لليرقان و الحمي الصلبة الشديدة التي يتخوف علي صاحبها البرسام و الحرارة» [22] يعني «همانا براي سودا و صفرا بلغم و درد معده و استفراغ و تب و. . . ، و براي آنچه که ذکر شده مفيد است و براي يرقان و تب سخت شديد، آن تبي که ترس است که صاحب آن از شدت تب مبتلا به برسام (برسام يعني فرزند مرگ و مراد بيماري التهاب ديافراگم است) شود» در روايت گفته شده که مرکب يک براي سودا و صفرا و بلغم مفيد است و اين يعني سه چهارم بيماري‌ها را درمان مي‌کند چون ما عقيده داريم که يک چهارم بيماري‌ها معلول سودا، يک چهارم معلول صفرا و يک‌چهارم ملول بلغم است، در جلد دوم کتاب ترکيب و روش ساخت و مصرف مرکب يک بيان شده است.
سيزدهمين درمان داروي شافيه است؛ داروي حضرت موسي، اين هفتمين مرکب از مرکبات ده‌گانه است، دارويي عجيب و درمان بيماري‌هاي سخت، اين دارو بايد زير خاکستر يا زير خاک يا زير جو دفن شود، هر ماه که مي‌گذرد يک طائفه از بيماري‌ها را درمان مي‌کند، در روايت آمده است که: «أنه إذا أتي عليه عشرة أشهر يؤخذ بدهن بزر الفجل علي الريق بالبلبلة و الحمي الباطنة، و اختلاط العقل» تا آنجا که مي‌گويد: «و أذا أتي عليه تسعة عشر شهراً يؤخذ حب الرمان و الرمان الحلو فيعصره و يخرج ماؤه و يؤخذ من الحنظلة قدر حبة فيسقي من السهو و النسيان و البلغم المحترق و الحمي العتيقة و الحديثة علي الريق بماء حار» [23][24]، يعني «هرگاه ده ماهه شد آن را با روغن دانه ترب بگيرند در ناشتا، نافع است براي بلبله و تب درون و اختلاط عقل، هرگاه نوزده ماهه شد آب دانه انار شيرين را بگيرند و از هندوانه ابوجهل به اندازه يک دانه گندم يا جو به بيمار بدهند براي بيماري فراموشي و بلغم سوخته و براي تب کهنه و تب جديد، ناشتا با آب گرم» ، پس يکي از درمان‌هاي تب داروي شافيه است.
درمان چهاردهم شکر است، البته در جلد دوم بحثش آمده، در طب اسلامي درمان با شيرين، درمان با خاک، درمان با آب و درمان با شير داريم. و اما درمان با شيرين، درمان با شکر و خرما و عسل و امثال اينها است، شکر آنجا به عنوان يک داروي عمومي مطرح است، اينجا هم دليل خاص دارد براي درمان تب، روايتي داريم که کليني نقل مي‌کند از امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه که به مردي مي‌فرمايند: «بأي شيء تعالجون محمومکم إذا حم؟» قال: أصلحک الله بهذه الأدوية المرة بسفايج و الغافث، و ما أشبهه، فقال: «سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو. ثم قال: إذا حم أحدکم فليأخذ إناءً نظيفاً فيجعل فيه سکرة و نصفاً، ثم يقرأ عليه ما حضر من القرآن، ثم يضعها تحت النجوم و يجعل عليها حديدة، فإذا کان في الغداة صب عليها الماء و مرسه بيده ثم شربه، فإذا کانت الليلة الثانية زاده سکرة اُخري فصارت سکرتين و نصفاً، فإذا کانت الثالثة زاده سکرة اُخري فصارت ثلاث سکرات و نصفاً» [25][26]يعني «امام صادق عليه‌السلام از مردي پرسيد با چه چيزي کسي که تب دارد را درمان مي‌کني وقتي مبتلا به تب شود؟ جواب داد: با داروهاي تلخ درمان مي‌کنيم. امام پاسخ داد: کسي که مي‌تواند با تلخ درمان کند مي‌تواند با شيرين هم درمان کند، اگ کس از شما مبتلا به تب شد، يک ظرف تميز بردارد در آن به اندازه يک قند و نصف بيندازد سپس بر آن قدري آيه‌هاي قرآن بخواند سپس آن را زير ستارگان قرار بدهد و روي آن آهن قرار بدهد وقتي صبح شد روي آن‌ آب بريزد و با دست خودش اين قند را له کند و آب کند سپس آن را بنوشد، شب دوم دوتا قند و نصف و شب سوم يک قند ديگر اضافه کند که مي‌شود سه قند و نصف» . اين يک روش است و براي درمان تب و با قند، البته مراد اين قند امروزي موجود در بازار نيست، اينها از چغندرقند گرفته شده و ضرر دارد و نفع ندارد، قند بايد از نيشکر باشد و اضافات هم نداشته باشد، لازم به ذکر است که آهن خوب نيست ولي در اين روايت مي‌گويد که روي قند يا ظرف يک ميله آهن قرار دهند، علتش اين است که آهن نيروهايي را جذب مي‌کند و اينها در درمان مؤثر است، يا جن يا يک نوع باکتري مفيد، چون جن جذب آهن مي‌شود و با اين روش باکتري مفيد جذب مي‌شود و اين خودش در درمان مؤثر است، يا احتمالاً جلوي باکتري را مي‌گيرد، چون باکتري به آهن ولع دارد و به آهن مي‌چسبد به همين جهت کار به قند ندارد و اين روشي براي سالم نگه داشتن قند.
پانزدهمين درمان «بزر القطونا» يعني اسفرزه که خنک و سرد است، روايت طبرسي از امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه مي‌فرمايد: «من حم فشرب في تلک الليلة وزن درهمين من بزر القطونا أو ثلاثة أمن من البرسام في تلک الليلة» [27][28]يعني «کسي که تب کند، در آن شب بنوشند اندازه دو درهم (هر درهم سه گرم و بيست و پنج صدم و دو درهم شش گرم و نيم) از اسفرزه يا سه درهم، در آن شب از برسام ايمن مي‌شود» از روايت معلوم مي‌شود که بايد مخلوط کنند که نوشيدني صادق شود و معلوم مي‌شود که وقتي تب سخت و شديد شود تبديل مي‌شود به برسام، که بيماري سخت و التهاب پرده ديافراگم است و انسان را مبتلا به هذيان گويي مي‌کند، پس يکي از درمان‌هاي تب، يا حداقل راه جلوگيري از عوارض تب، «بزر القطونا» است که به آن اسفرزه مي‌گويند، وقتي آن را در آب قرار دهند مانند تخم شربتي پف مي‌کند.
و اما آبي که شخص تب‌دار بايد مصرف کند چگونه باشد، آنچه که در روايات سفارش کردند آب استريل شده است، آبي که آن را بجوشانند و سريع سرد کنند نه اينکه بگذارند آرام‌آرام سرد شود چون دوباره آلوده مي‌شود، روايات ما مي‌فرمايد آبي که هفت بار غل بزند يا هفت مرتبه بجوشد بعد از يک ظرف به ظرف ديگر منتقل کنند اين مي‌شود آب استريل و براي کسي که تب دارد مفيد است، در روايتي امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه، مي‌فرمايند: «الماء المسخن إذا غليته سبعة غليات و قلبته من إناء الي إناء آخر فهو يذهب بالحمي و ينزل القوة في الساقين و القدمين» [29][30]يعني «آب گرم اگر آن را هفت بار بجوشانيد و از يک ظرف به يک ظرف ديگر منتقل کنيد، تب را برطرف مي‌کند و نيرو را در دو ساق پا و دو مچ پا نازل مي‌کند (پاها را تقويت مي‌کند)» در اين روايت منظور اين نيست که آب هفت بار بجوشد و سرد شود بلکه مراد آن است که به اندازه هفت بار غل زدن يا غليان و بالا آمدن بجوشد. البته روش‌هاي ديگري هم براي درمان با آب هست مانند استفاده از آب باران يا استفاده از آب زمزم و آب فرات که اينها براي تب مفيد است.
غذاي کسي که تب دارد
اولين غذايي که در روايات مطرح است و بهترين غذا براي کسي که تب دارد گوشت بريان است، در روايتي امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه مي‌فرمايند: «الکباب يذهب بالحمي» [31][32]يعني «کباب تب را برطرف مي‌کند» ، نه فقط غذاي مصرفي بلکه دارو هم هست، بهترين گوشت براي کسي که تب دارد گوشت کبک است، از امام کاظم صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه نقل شده که فرمودند: «أطعموا المحموم لحم القباج، فإنه يقوي الساقين و يطرد الحمي طرداً» [33]يعني «به کسي که تب دارد گوشت کبک بدهيد زيرا گوشت کبک پاها را تقويت مي‌کند و تب را طرد مي‌کند، طرد کردني است (يعني خيلي مؤثر است)» ، وقتي در روايت مي‌گويد کباب يعني طبخ با زغال، يعني آب‌پز و سرخ‌کرده نباشد، روش پختن گوشت سه تاست سرخ کردن و آب‌پز کردن که به آن مي‌گويند خورش و در عربي به آن مي‌گويند «مرق» ، و کباب يعني بريان روي زغال.
دومين غذاي کسي که تب دارد سويق شسته است، سويق تقسيم مي‌شود به دو قسم، يکي سويق شسته و يکي سويق نشسته، سويق شسته سويقي است که هفت مرتبه شسته شود، آب رويش بريزند وقتي ته‌نشين شد آبش را خالي کنند و دوباره اين کار را تکرار کنند، هفت مرتبه که بشويند و سپس خشک کنند اين مي‌شود سويق شسته که براي پاها مفيد است، در روايتي امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه مي‌فرمايند: «السويق إذا غسلته سبع مرات و قلبته من إناء الي إناء، يذهب بالحمي و ينزل القوة في الساقين و القدمين» [34][35]يعني «سويق را اگر هفت مرتبه بشويي و آن را از يک ظرف به ظرف ديگر منتقل کني تب را برطرف مي‌کند و نيرو را در دو ساق پا نازل مي‌کند و دو مچ پا را تقويت مي‌کند» ، در روايت ديگري امام صادق صلوات‌الله‌و‌سلام‌عليه مي‌فرمايند: «إن السويق الجاف إذا أخذ علي الريق، أطفأ الحرارة و سکن المرة، و أذا لتَّ ثم شرب، لم يفعل ذلک» [36][37]يعني «سويق خشک اگر ناشتا مصرف شود، حرارت را تسکين مي‌دهد و مرّه را تسکين مي‌دهد، ولي اگر با روغن آغشته شود اين کار را نمي‌کند» شايد از اين روايت استفاده شود که اگر با آب هم آغشته شود اين خاصيت را ندارد ولي منافاتي بين اين دو روايت ندارد، آن روايت که مي‌گويد سويق شسته، يعني خشک کنيد و بعد مصرف کنيد و اگر بر فرض آن روايت مفادش اين است که تر مصرف کنيد، مي‌گوييم آن روايت بر اين دلالت دارد که تب را برطرف مي‌کند و اين روايت بعدي که مي‌فرمايد سويق خشک که آب به آن اضافه نشده، اين تسکين دهنده گرما است و صحبت از تب نکرده، پس سويق خشک گرما را خاموش مي‌کند و سويق شسته تب را برطرف مي‌کند ولي اين احتمال هم هست که سويق شسته بايد خشک هم بشود. اما سويق چيست، دو روش براي تهيه سويق داريم يکي روش سني‌ها و يکي روش شيعيان است، اهل سنت گندم را درسته تفت مي‌دهند و بعد آسياب مي‌کنند ولي ما اول آسياب مي‌کنيم و بعد تفت مي‌دهيم، و سويق ترکيبي از آرد و سبوس است، سبوس بايد جداگانه تفت داده شود و آرد هم بايد جداگانه تفت داده شود و بعد مخلوط شود، اگر سويق از گندم تنها درست شده باشد اسمش مي‌شود سويق گندم، اگر از جوي تنها درست شده باشد اسمش مي‌شود سويق جو و اگر از آرد گندم و جو درست شده باشد مي‌شود همان سويق معروف، ولي سويق‌هاي ديگري هم داريم مثل سويق سيب، که سيب‌ها را بايد ورق‌ورق کنيد، آسياب کنيد و تفت بدهيد، و ديگري سويق سنجد، سويق عدس، سويق نخود و سويق کنار هم هستند به طور کلي سيزده نوع سويق داريم، که همه اينها بايد بدون روغن تفت داده شود، درباره سويق در روايت آمده: «انما عمل بالوحي» [38][39]يعني «به سفارش وحي سويق درست شده است» ، اين راجع به سويق.
يک مطلبي را بنده مي‌خواهم عرض کنم، ما يک سري چيزها خوانديم به عنوان درمان تب مثلاً بنفشه، سويق، سيب، سياه‌دانه، عناب، سنجد و ممکن است کاسني هم به آنها اضافه شود، البته چون خود سيب درمان تب است پس بهترين سويق براي درمان تب، سويق سيب است و سويق عدس هم همين خاصيت را دارد، اگر کسي اينها را ترکيب کند، مي‌شود ترکيبي درست کنيم به نام تب‌بر، چون ممکن است هرکدام از اينها يک نوع تب را از بين ببرد و جمع کردنش کل انواع تب را برطرف کند، که يک داروي خوب براي تب و مستفاد از روايات است، ما اين کار را در خيلي از موارد سفارش مي‌کنيم که چيزهاي مختلف که به عنوان درمان يک بيماري در روايات ذکر شده را باهم جمع کنيم و به تجربه ثابت شده که اثرش خيلي بيشتر خواهد بود.
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[bookmark: _Toc485995849]دعاها براي کم کردن درجه تب و درمان اين عارضه 93/11/29
دعاي اول براي تب، دعايي است که در روايات نقل شده، به طور کلي چنين است: «اعيذک بالله العظيم، رب العرش العظيم، من شر کل عرق نعار، و من شر حر النار» [1]که بايد هفت مرتبه خوانده شود، ظاهرا مراد از «حر النار» تب است، زيرا در روايات آمده که تب، سرريز آتش جهنم است.
دعاي ديگر رقيه جبريل (ع) است، رقيه درماني خود يک فن است و نحوه خاصي براي خواندن دارد و در قديم رسم بوده، افراد خاصي هستند که در زمينه خواندن رقيه تخصص دارند که به آنها رقيه خوان و در اصطلاح عربي راقي گفته مي‌شود، در روايت هم داريم که پيغمبر (ص) براي درمان فرد بيماري فرمودند که رقيه خوان بياوريد، که معلوم مي‌شود پيامبر (ص) اين روش را براي درمان تأييد کرده و نيز خواندن رقيه توسط افراد خاصي انجام مي‌شده، همچنين بعضي از رقيه‌ها در روايات صحيح السند آمده است مانند رقيه جبرئيل که از چند طريق نقل شده، البته کلمات آنها کمي با هم تفاوت دارد شايد بهترين آنها، اين رقيه‌اي است که در کتاب کافي آمده و سندش صحيح است؛ در روايت آمده: پيامبر (ص) مبتلا به تب شدند، جبرئيل (ع) نازل شد و اين رقيه را خواند «بسم الله أرقيك يا محمد، وبسم الله أشفيك، وبسم الله من كل داء يعييك، بسم الله والله شافيك، بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأن بإذن الله» [2] اين رقيه در نقلي ديگر چنين آمده «بسم الله ارقيك بسم الله اشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله والله شافيك بسم الله خذها فلتهنيك بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم لتبرأن باذن الله» [3].
درمان و دعاي سوم؛ در روايتي از امام صادق عليه‌السلام آمده: «أن الله عزوجل عوض فاطمة (س) من فدك طاعة الحمى لها، فأيما رجل أحبها وأحب ولدها فأصابته الحمى فقرأ ألف مرة قل هو الله أحد ثم سأل بحق فاطمة (س) زالت عنه الحمى بإذن الله تعالى» [4][5] يعني «همانا خداوند به جاي فدک، اطاعت بيماري تب را به ايشان اعطا کردند (بيماري تب از حضرت زهرا (س) اطاعت ميکند) ، پس هر کس که حضرت زهرا و فرزندانش را دوست دارد، هرگاه مبتلا به تب شد هزار مرتبه سوره توحيد را بخواند سپس از خداوند به حق حضرت زهرا (س) شفاي بيماري خود را بخواهد، به اذن خدا تب از او برطرف مي‌شود» .
دو عدد عوذه در کتاب مکارم الاخلاق معرفي شده که يکي را بايد نوشت و يکي را بايد خواند، چون در کتاب مکارم الاخلاق براي روايات سند ذکر نشده خيلي روي اينها اصرار نداريم.
درمان ديگر آية الکرسي است، روايت شده: «شكا رجل إليه من حمى قد تطاولت، فقال: اكتب آية الكرسي في إناء ثم دفه بجرعة من ماء فاشربه.» [6] [7] يعني شخصي نزد امام صادق (ع) از بيماري تب شکايت کرد که طولاني شده، امام صادق (ع) فرمودند: «آية الکرسي را در ظرفي بنويس سپس اين نوشته را با جرئه‌اي آب پاک کند و آن را بنوش.»
درمان ديگر خواندن اذان و اقامه و سوره حمد هفت مرتبه.
درمان بعدي تربت امام حسين است، در روايت آمده: «يؤخذ من تربة الحسين (ع) وتداف بالماء وتكتب في جام زجاج بقلم حديد وتسقى من به ألم: ﴿سلام قولا من رب رحيم﴾[8].» [9] [10]يعني «از تربت امام حسين بگيريد و در آب حل کنيد سپس در ظرفي شيشه‌اي با قلمي آهني بنويسيد: بر آنها سلام است؛ اين سخني است از سوي پروردگاري مهربان. و کسي که درد دارد از آن بنوشد.» البته اين روايت هم از کتاب مکارم اخلاق است و سند ندارد و همچنين استفاده از آهن نيز از نظر روايات مناسب نيست.
درمان بعدي خواندن نماز، شخصي نقل مي‌کند: «دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا محموم، فقال لي: ما لي أراك ضعيفا؟ فقلت: جعلت فداك حمى أصابتني، فقال: إذا حم أحدكم فليدخل البيت وحده ويصلي ركعتين ويضع خده الايمن على الارض ويقول: يا فاطمة بنت محمد ـ عشر مرات ـ أستشفع بك إلى الله فيما نزل بي، فإنه يبرأ إن شاء الله تعالى.» [11][12] يعني «بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالي که تب داشتم، امام فرمودند: چرا لاغر هستي، شخص پاسخ داد: مبتلا به تب شده‌ام، امام فرمودند: هرکس از شما به تب مبتلا شد به تنهايي وارد خانه‌اي شود و دو رکعت نماز بخواند، و گونه راستش را روي زمين قرار بدهد و بگويد‌اي فاطمه دختر محمد، شما را شفيع قرار مي‌دهم به سوي خداوند تبارک و تعالي در اين بلايي که بر من نازل شده است، به خواست خدا درمان مي‌شود.»
نکاتي درباره بيماري
همان طور که در جلد اول راجع به علت بيماري‌ها بحث شد، مهم‌ترين علت بيماري گناه است ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ﴾[13] يعني «هيچ مصيبتي به شما نمي‌رسد مگر به خاطر کارهاي خودتان» ، پس هيچ مرضي نيست مگر به خاطر گناه، البته افرادي مانند بچه‌هاي کوچک که گناهي بر آن‌ها نيست به علت گناه پدر و مادرشان مبتلا مي‌شوند، همچنين ابتلا پيامبران به بيماري از آن جهت است که مردم آنها را بخاطر معجزات‌شان عبادت نکنند، به عبارتي علت بيماري پيامبران جلوگيري از گناه مردم است. بيمار شدن افراد از روي تصادف و اتفاق نيست بلکه همه چيز حساب شده است و حکمتي دارد، اگر خداوند کسي را به بيماري مبتلا مي‌کند چيزي از او مي‌خواهند، يا آن بنده گناهي کرده و خداوند مي‌خواهد که او را متوجه گناه خود کند تا آن گناه را جبران کند يا توبه کند، يا اينکه شخص اصرار و تداوم بر گناه دارد و خداوند او را مبتلا به بيماري مي‌کند تا جلوي ادامه گناه او را بگيرد، يا اينکه شخص قصد انجام گناه را دارد و خداوند با بيمار کردنش جلوي تصميم او را مي‌گيرد.
نکته اول، حالا که گناه علت بيماري است آيا توبه از گناه مي‌تواند درمان باشد، و يا اينکه گناه فقط سبب شروع بيماري است و توبه از گناه نمي‌تواند باعث درمان شود، روايت و دليل عام که توبه و جبران گناه را عامل درمان معرفي کند نداريم و تنها يک روايت است و آن هم در موردي خاص يعني تب ذکر شده که مي‌گويد توبه و تلافي ظلم و مي‌تواند باعث درمان شود و شايد بتوان از آن براي موارد عمومي هم استفاده کرد. معتب، خادم امام صادق (ع) نقل مي‌کند: «اسماعيل بن أبي عبدالله (ع) حمّ حمّى شديدة فأعلموا أبا عبدالله بحمّاه فقال لي: إئته فاسأله:‌اي شيء عملت اليوم من سوء فعجّل الله عليك العقوبة؟ قال: فأتيته فإذا هو موعوك فسألته عما عمل، فسكت. وقيل لي: أنّه ضرب بنت زلفى اليوم بيده فوقعت على درّاعة الباب فعقر وجهها، فأتيت أبا عبدالله (ع) فأخبرته بما قالوا، فقال: الحمد لله، إنّا أهل البيت يعجّل الله لأولادنا العقوبة في الدنيا، ثمّ دعا بالجارية، فقال: إجعلي إسماعيل في حلّ مما ضربك، فقالت: هو في حلّ. فوهب لها أبو عبدالله (ع) شيئاً، ثمّ قال لي: إذهب فانظر ما حاله؟ قال: فأتيته وقد تركته الحمّى.» [14] يعني «اسماعيل فرزند امام صادق (ع) مبتلا به تب شديد شد و به امام صادق (ع) خبر دادند، امام صادق (ع) به من فرمودند: برو و از اسماعيل سؤال کن که امروز چه کار بدي کرده که مستحق اين عقوبت شده است، من هم رفتم نزد اسماعيل و ديدم شديداً تب کرده، از او پرسيدم امروز چه کار بدي انجام دادي که مستحق اين عقوبت شدي، اسماعيل ساکت شد و جوابي نداد ولي اطرافيان گفتند اسماعيل اول روز دختري را زده، و اين دختر روي پاشنه در افتاد و صورتش زخمي شده. من نزد امام برگشتم و مطلب را به او منتقل کردم، امام فرمودند: سپاس خداوند تبارک و تعالي را که عقوبت را به فرزندانمان در همين دنيا و قرارمي‌دهد و به آخرت واگذار نمي‌کند. سپس فرمودند آن دختر بيايد، دختر نزد امام آمد و امام به او فرمود: اسماعيل را به خاطر کاري که کرده حلال کن، آن دختر هم گفت که حلال کردم، بعد امام هديه‌اي به او داد، سپس نزد اسماعيل برگشتم و ديدم که تب او را رها کرده.»
شايد بتوان از اين روايت چنين استفاده کرد که به طور عمومي جبران ظلم و گناه مي‌تواند باعث درمان بيماري شود ولي نتيجه‌گيري يک قانون کلي از تنها يک روايت کار سختي است هر چند که آن روايت معتبر باشد.
نکته دوم خاصيت پيشگيري در عمل حج است، نقل شده: «لا ورب هذا البنية لا يخالف مدمن الحج بهذا البيت حمى ولا فقر أبدا.» [15]يعني «کسي که زياد به حج برود، تب و فقر ملازم او نمي‌شوند» منظور اين است که يا اصلاً مبتلا به تب و فقر نمي‌شود يا براي مدت طولاني مبتلا نمي‌شود. شايد دليل و حکمت اين خاصيت در رفتن به حج اين باشد که انسان در طول عمل حج با افراد مختلفي که از سراسر جهان گردآمده‌اند برخورد مي‌کند و بدنش با ميکروب‌هاي مختلف آشنا مي‌شود به چيزي شبيه اثر واکسن را دريافت مي‌کنند و از اين طريق نسبت به بيماري تب ايمن مي‌شود، البته شايد چندان اين مسئله موجب بيماري او شود ولي با ادامه آن بدن و مقاوم شده و ديگر مبتلا نمي‌شود، اگر اين استدلال صحيح باشد اين خاصيت را مي‌توان به موارد مشابه ديگر نيز تعميم داد مانند زيارت کربلا در اربعين که از سرتاسر دنيا افراد زيادي مي‌آيند، ولي در ظاهر روايت عمل حج موضوعيت دارد و شايد علت اين باشد که اگر شخص در زمان حج مبتلا به بيماري شود از آب زمزم مي‌نوشند که درمان عام مي‌باشد و بدنش مقاوم مي‌شود.
نکته سوم، در چند روايت آمده که يک روز تب، گناهان يک سال است، نعمان صاحب کتاب دعائم از بعضي طبيبان نقل مي‌کند چون درد تب در بدن يک سال مي‌ماند، از اين جهت کفاره گناهان يک سال است؛ البته نيازي به کلام اين طبيب نداريم، در روايتي از امام سجاد (ع) آمده: «حمى ليلة كفارة سنة وذلك ان ألمها يبقى في الجسد سنة» [16] يعني «تب يک شب کفاره يک سال است، از اين جهت که دردش تا يک سال در بدن مي‌ماند» .
نکته چهارم، از روايات استفاده مي‌شود کسي که از بيماري، بخصوص تب، بيزار و ناراضي باشد بيماري‌اش سخت‌تر مي‌شود و اگر به آنچه خدا خواسته راضي باشد، اين در درمانش مؤثر است، در روايت آمده: «رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيهِ مَا يلْقَى مِنَ الْحُمَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ قَالَ الرَّجُلُ بَلِ الْحُمَّى تَفُورُ بِالشَّيخِ الْكَبِيرِ حَتَّى تَحُلَّهُ الْقُبُورَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ قَالَ لِيكُنْ ذَلِكَ بِكَ فَمَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ‌» [17] يعني «يکي از انصار مبتلا به تب شد و پيامبر (ص) به عيادت او رفت و به او فرمودند: تب پاک‌کننده است و از طرف خداي آمرزنده است، آن شخص گفت: تب در بدن پيرمرد مي‌جوشد تا اينکه او را وارد قبر کند، پيامبر (ص) ناراحت شد و فرمود: همين گونه هم باشد، و آن شخص نيز در نهايت از آن بيماري مرد.» امام سجاد (ع) مي‌فرمايد: «نعم الوجع الحمى تعطى كل عضو قسطه من البلاء ولا خير فيمن لا يبتلي» [18][19] يعني «چقدر خوب است بيماري تب، به هر عضوي از بدن سهمي مي‌دهد» ، در روايتي از پيامبر (ص) آمده: «يكْتَبُ أَنِينُ الْمَرِيضِ حَسَنَاتٍ مَا صَبَرَ فَإِنْ كَانَ جَزِعاً كُتِبَ هَلُوعاً لَا أَجْرَ لَهُ‌» [20] يعني «براي ناله بيمار حسنه نوشته مي‌شود تا وقتي که صبر کند ولي اگر جزع کند نوشته مي‌شود که اين بي‌صبر است و ثوابي ندارد» ، پس انسان نبايد جزع کند و از بيماري بيزار باشد.
نکته‌اي را بنده مي‌خواهم عرض کنم، امروزه کسي که مبتلا به تب شود با مصرف قرص استامينوفن به سرعت تب را قطع مي‌کند شايد اين کار درست نباشد، زيرا از مجموعه روايات چنين برمي‌آيد که تب مفيد است و شايد درمان آن موجب ابتلا به بيماري‌هاي ديگر و سخت‌تر شود. در روايتي آمده: «إذا أحب الله عبدا نظر إليه فإذا نظر إليه، أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع، وإما حمى، وإما رمد.» [21] يعني «هرگاه خداوند تبارک و تعالي بنده‌اي را دوست داشته باشد به او نگاه مي‌کند، و هرگاه به او نظر کرد هديه‌اي از اين سه را براي او مي‌فرستد، تب يا سردرد يا ورم ملتحمه» ، شايد استفاده از اين داروهاي شيميايي منافع تب را از بين ببرند، پس بهتر است به آنچه که در روايات گفته شده عمل شود مثلاً تب را با آب سرد پايين بياورد، چون اين درمان‌ها منافع آن را از بين نمي‌برد، شايد علت زياد شدن بيماري‌هاي سخت، درمان تب با داروهاي شيميايي است که معمولاً منشأ آن معدني و خاک است.
نکته پنجم، شدت تب نسبت افراد مختلف است، هر کس که به درگاه خدا مقرب‌تر است به تب شديدتر مبتلا مي‌شود، از امام صادق (ع) نقل شده: «ان الحمى تضاعف على اولاد الانبياء عليهم السلام» [22] يعني «تب مضاعف مي‌شود بر فرزندان پيامبران (ع)» ، ابوسعيد خدري روايت مي‌کند: «أنّه وضع يده على رسول الله (ص) وعليه حمى فوجدها من فوق اللحاف، فقال: ما أشدّها عليك يا رسول الله؟! قال: إنّا كذلك يشتدّ علينا البلاء ويضعّف لنا الأجر» [23]يعني «دستش را روي پيامبر (ص) قرار داد و از روي لحاف گرماي تب را احساس، و عرض کرد‌اي رسول خدا، چقدر تب شما سخت است، پيامبر (ص) فرمودند: همين گونه است، بلا بر ما سخت مي‌شود، در مقابل اجر ما نيز مضاعف مي‌شود.» ، شايد بتوان به طور کلي اين نتيجه را گرفت که هر کس که به درگاه خدا مقرب‌تر است به تب شديدتر مبتلا مي‌شود.
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[bookmark: _Toc485995850]درمان استفراغ و قي، و مسکن‌هاي عمومي براي درد 93/12/02
علت استفراغ و قي دو گونه است، يا به‌طور خود به خود و در اثر عواملي مانند مسموميت، پرخوري، سرگيجه و. . . ، يا به‌طور عمدي انسان کاري کند که استفراغ کند.
در روايات ما استفراغ به عنوان يک درمان مطرح مي‌شود و در عين حال به عنوان يک عارضه نيز مطرح مي‌شود. اگر استفراغ خود به خود حاصل شود يک عارضه است و بايد درمان گردد، اما اگر عمدي باشد براي درمان است، حتي اگر انسان حالت تهوع داشته باشد و به طور عمدي زودتر استفراغ کند، درمان است، در روايت آمده «مَن تَقَيأَ قَبلَ أن يتَقَيأَ كانَ أفضَلَ مِن سَبعينَ دَواءً، ويخرِجُ القَيءُ عَن هذَا السَّبيلِ كُلَّ داءٍ وعِلَّةٍ» [1].
و اما استفراغ چه بيماري‌هايي را درمان مي‌کند، استفراغ مي‌تواند درمان تب، مسموميت، سرگيجه، ميگرن و بيماري‌هاي ديگر باشد.
گاهي اوقات استفراغ عمدي هم نباشد مي‌تواند باعث درمان باشد مثلاً اگر در اثر خوردن غذاي مسموم انسان دچار استفراغ شود اين مفيد است و بهتر است جلوي آن گرفته نشود، ولي اگر استفراغ از حد تجاوز کرد و يا به علت بيماري نباشد مثل استفراغ در زنان باردار، يا استفراغ افراد صفراوي که داخل اتومبيل يا در ارتفاع زياد دچار حالت تهوع مي‌شوند، يا استفراغ به علت دريازدگي بهتر است که درمان شود.
عمده درمان استفراغ، مرکب يک است، دستور اين دارو در اول کتاب طب الائمه آمده، اين کتاب در زمان امام رضا (ع) نگارش شده و به امام عرضه شده و امام پس از تغييراتي آن را تأييد کردند، اين دارو بيشتر بيماري‌هاي کبدي را درمان مي‌کند و در درمان استفراغ نيز مفيد است، در روايتش آمده براي قي مفيد است، و براي درد معده، و تب، و صفراو سودا، و بلغم، و ترک دست و پا، و پرستات، و اسهال خوني، و بيماري کبد، و احساس حرارت در سر، و. . . . عمده ترکيبات مرکب يک، آب به مي‌باشد، که در روايات آمده به براي استفراغ مفيد است.
درمان دوم استفراغ به است و در روايت آمده: «يطيب المعده» [2]يعني «معده را خوب مي‌کند» .
درمان سوم، مرکب دو مي‌باشد که عمده ترکيبات آن اُشنه است، اشنه نوعي خزه است که دور تنه درخت بلوط به وجود مي‌آيد و رنگ آن سفيد متمايل به خاکستري است و براي استفراغ مفيد است، براي زنان باردار که شديداً استفراغ دارند، اگر اشنه را آسياب کنند و به اندازه‌ي يک قاشق چاي خوري بخورند، بسيار مفيد است.
مسکن‌ها در طب اسلامي:
امروزه بسياري از داروها اثر تسکين دهنده دارد و تنها علائم و عوارض را کاهش مي‌دهند، علت استفاده از اين داروها عدم شناخت ريشه بيماري و طبايع چهارگانه است. و اما در طب اسلامي تسکين دهنده‌ها به دو قسم هستند، يک قسم تسکين دهنده‌ها براي اعضاي خاص، مانند مسکن سردرد، زانو درد و مسکن کمردرد و. . . ، در روايات اين تسکين دهنده‌ها مدح شده و توصيه شده که وقتي هر يک از اين اعضا دچار درد شد از اين تسکين دهنده‌ها استفاده شود؛ قسم ديگر تسکين دهنده‌ها، مسکن‌هاي عمومي هستند که در اين موارد توصيه به صبر و تحمل درد شده است و از نظر روايات بهتر است انسان از داروهاي مسکن استفاده نکند، از طرفي دعا به عنوان بهترين درمان معرفي شده است، امروزه در صورت بروز اين مشکلات استفاده از مسکن‌هاي عمومي رايج است و مشاهده مي‌کنيد که بيماري دباره عود مي‌کند و همچنين مسکن پس از مدتي تأثيرش کم مي‌شود و فرد نياز به استفاده از مسکن‌هاي قوي‌تر و جديدتر پيدا مي‌کند، مستفاد از روايات، استفاده نکردن از مسکن و چند بار تحمل درد، باعث مي‌شود بيماري به کلي از بين برود و درمان شود و بهترين کار براي کاهش درد و تسريع درمان استفاده از دعاست. در حقيقت علت بيماري گناهان انسان است و درد ناشي از بيماري پاک‌کننده اين گناهان است پس اگر با استفاده از داروها درد را قطع کنيم سبب اصلي همچنان پابرجاست و اگر درد را تحمل کنيم اين خود پيشگيري از بيماري‌هاي سخت‌تر مي‌باشد. در روايتي امام صادق (ع) از پدرانش و از امام حسين (ع) نقل مي‌کند: «عاد أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام سلمان الفارسي فقال: يا أبا عبد الله كيف اصبحت من علتك؟ فقال يا أمير المؤمنين احمد الله كثيرا واشكو اليك كثرة الضجر، قال فلا تضجر يا ابا عبد الله فما من احد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له، قال سلمان فان كان الامر على ما ذكرت وهو كما ذكرت فليس لنا في شئ من ذلك أجر خلا التطهير، قال على (ع) يا سلمان ان لكم الاجر بالصبر عليه والتضرع الى الله عز أسمه والدعاء له بهما يكتب لكم الحسنات ويرفع لكم الدرجات، واما الوجع فهو خاصة تطهير وكفارة قال فقبل سلمان ما بين عينيه وبكى وقال من كان يميز لنا هذه الاشياء لولاك أمير المؤمنين؟» [3] يعني «اميرالمؤمنين (ع) به عيادت سلمان فارسي رفتند و سؤال کردند:‌اي اباعبدالله (کنيه سلمان فارسي) چگونه صبح کردي از اين بيماري، سلمان پاسخ داد:‌اي اميرالمؤمنين خدا را بسيار شکر مي‌کنم و شکايت دارم از اينکه تحمل اين درد را ندارم، حضرت امير (ع) فرمودند: بي‌تابي نکن، کسي از شيعيان ما نيست که مبتلا به دردي شود مگر به خاطر گناهي که در گذشته مرتکب شده وآن درد هم پاک‌کننده آن گناه است، سلمان عرض مي‌کند: اگر چنين باشد که هست، پس ثوابي در اين کار نخواهيم داشت به جز اينکه پاک‌کننده است، حضرت امير (ع) فرمودند:‌اي سلمان، با صبر کردن و دعا کردن اجر هم خواهي داشت، و به وسيله اين دو براي شما حسنه هم نوشته مي‌شود و درجات شما هم بالاتر مي‌رود، و اما درد بخصوص تطهير و کفاره است، سپس سلمان پيشاني حضرت امير (ع) را بوسيد و گريست و گفت: چه کسي مي‌توانست اين‌ها را به ما نشان دهد اگر شما نبوديد.» بيماري عبث و بيهوده نيست هرگاه بنده گناه کند يا از خدا غافل شود، خدا او را مبتلا به بيماري مي‌کند تا بنده دوباره متوجه خدا شود، البته بيماري‌هايي که پيامبران و امامان مبتلا مي‌شدند علتش اين بود که مردم آنها را عبادت نکنند، همان گونه که مسيحيان امروزه به خاطر معجزات و کرامات حضرت عيسي (ع) او را فرزند خدا و يا خدا مي‌دانند، به عبارت ديگر براي جلوگيري از گناه مردم، پيامبران و امامان نيز مبتلا به بيماري مي‌شدند.
در روايتي آمده شخصي براي تسکين درد، نبيذ (نوعي نوشيدني مستيي آور) مي‌خورد و امام صادق (ع) به او فرمودند که ديگر ننوشد و درد را تحمل کند، و پس از يک يا دو بار تحمل درد، آن شخص از درد رهايي يافت و ديگر دچار نشد.
اولين درمان براي درد سوره حمد است، در روايتي از امام صادق (ع) آمده: «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات، فإن ذهبت العلة والا فليقرأ سبعين مرة، وأنا الضامن له العافية» [4][5] يعني «کسي که به دردي مبتلا مي‌گردد، در پيراهن خود هفت مرتبه سوره حمد را بخواند و اگر درمان نشد هفتاد مرتبه بخواند، و من ضمانت مي‌دهم که درمان شود» و در روايت ديگري آمده: «ما قرأت الحمد سبعين مرة إلا سكن وان شئتم فجربوا ولا تشكوا» [6] يعني «سوره حمد بر دردي هفتاد مرتبه خوانده نمي‌شود، مگر اينکه آن درد به اذن خدا تسکين مي‌يابد، اگر مي‌خواهيد، تجربه کنيد، ولي شک نکنيد.» روايتي از امام باقر (ع) داريم که مي‌فرمايند: «كل من لم تبرأه سورة الحمد وقل هو الله احد لم يبرأه شئ كل علة تبرأها هاتين السورتين» [7] يعني «کسي که سوره حمد و توحيد او را درمان نکند، چيز ديگر نمي‌تواند او را درمان کند، کل بيماري‌ها با اين دو سوره درمان مي‌شود» .
دومين درمان براي درد عوذه است، گاهي دعا با کلمه اعوذ همراه است که به آن عوذه مي‌گويند، اگر دعا با کلمه ارقي باشد به آن رقيه مي‌گويند، اگردعا با کلمه انشر باشد به آن نشره مي‌گويند و اگر هيچ يک از اين کلمات را نداشته باشد به آن دعا مي‌گويند. در کتاب‌هاي معتبر مانند کافي و طب الائمه عوذه‌هاي زيادي داريم، خالد العبسي روايت مي‌کند: امام رضا (ع) اين عوذه را به من ياد داد و فرمود اين را به برادران مؤمن خود هم ياد بده، اين براي همه دردهاست «اعيذ نفسي برب الارض ورب السماء اعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء اعيذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء» [8]
حارث الأعور روايت مي‌کند: به حضرت امير (ع) شکايت کردم از دردي که در بدن داشتم، امام فرمودند: هر کس که از درد شکايت مي‌کند، پس بگويد «بسم الله وبالله وصلى الله على رسول الله وآله اعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما اجد» [9] که با خواست خدا درد او برطرف مي‌شود.
نکته‌اي را بنده مي‌خواهم عرض کنم، امروزه دعا درماني خيلي مطرح نيست، و درمان‌هاي امروزي نيز کارايي‌شان کم شده و مردم مشکلات زيادي با بيماري‌ها دارند، در طب اسلامي به جز اين دعاهاي عمومي، براي بيماري‌هايي مانند سياتيک، کمردرد، زانودرد، سرطان و. . . دعاهاي خاص هم داريم، خوب است افرادي اين دعاها را جمع کنند و دسته بندي کنند و در اين کار متخصص شوند و دعا درماني انجام دهند.
در روايتي از امام صادق (ع) آمده: «پيامبر نشره مي‌خواند با اين دعا، دستت را روي موضع درد قرار بده و بگو، «أيها الوجع أسكن بسكينة الله وقر بوقار الله وانحجز بحاجز الله و اهدأ بهداء الله أعيذك أيها الانسان بما أعاذ الله عز وجل به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل» [10] و آن را هفت مرتبه بگو.»
درمان سوم، دعاهايي که براي دردها مسکن عمومي هستند، در روايتي از امام رضا (ع) آمده: «لكل داء دواء. سألته عن ذلك فقال: لكل داء دعاء، فإذا الهم العليل الدعاء، فقد أذن في شفائه.» [11]يعني «براي هر بيماري دارويي است، راوي از امام پرسيد: يعني چه؟ امام پاسخ دادند: براي هر بيماري دعايي هست، اگر بيمار الهام شود که دعا کند، يعني خداوند اذن داده که او درمان شود.» اگر مي‌خواهيد کوتاه يا طولاني شدن مدت بيماري را بدانيد، ببينيد که بيمار، کي به فکر دعا مي‌افتد، اگر زودتر به ياد دعا افتاد، بيماري زودتر درمان مي‌شود.
نکته‌اي در خواندن دعا، دعا را بايد درست و دقيق خواند وگرنه اثر ندارد، در روايت داريم که شخصي به دعاي «يا مقلب القلوب» کلمه ابصار را اضافه کرد و گفت «يا مقلب القلوب و الابصار» و امام فرمودند همانگونه که ما مي‌گوييم، همان را بگو[12].
تفاوت قرآن و دعا، خداوند در قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا ﴾[13] يعني «قرآن براي مؤمنين شفا است و براي ظالمان جز خسران ندارد» پس اگر انسان ظالم باشد قرآن براي او فايده‌اي ندارد، اما دعا چنين نيست بلکه دعاي کافر زودتر مستجاب مي‌شود، زيرا خدا دوست ندارد صداي او را بشنود، هرگاه مؤمن دعا مي‌کند، خداوند مي‌فرمايد حاجتش را نگهداريد، زيرا دوست دارم صداي اين مؤمن را بشنوم.
در کتاب کافي روايتي از امام صادق (ع) آمده که مي‌فرمايد: «دستت را بر موضع درد قرار بده و سه مرتبه بگو «اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم أن تشفيني بشفائك و تداويني بدوائك وتعافيني من بلائك» [14].
در خيلي از روايات توصيه شده که براي خواندن دعا، دست بر موضوع درد قرارداده شود، شايد حکمت اين کار اين باشد که از اين طريق چيزي به موضع درد منتقل مي‌شود.
در روايت ديگري از امام صادق (ع) آمده که مي‌فرمايد: «دستت را بر موضع درد قرار بده و سه مرتبه بگو «الله الله ربي حقا، لا اشرك به شيئا، اللهم انت لها ولكل عظيمة، ففرجها عني» [15].
حسين خراساني روايت مي‌کند: شکايت کردم به امام صادق (ع) از دردي که داشتم، امام فرمودند: وقتي نماز مي‌خواني دستت را به محل سجود قرار بده سپس بگو «بسم الله محمد رسول الله (ص) اشفني يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء من كل داء وسقم» [16].
تسکين دهنده‌هاي دارويي براي دردهاي عمومي، يکي از تسکين دهنده‌هاي دارويي که بين طب اسلامي، طب سنتي و طب جديد مشترک است، ترياک مي‌باشد که در روايات از آن به افيون تعبير شده و ترياق نيز گفته شده که البته تفاوت دارد با ترياک چون با گوشت مار هم همراه است، البته توصيه‌اي که شده صرفاً استفاده دارويي است نه استفاده دائم، در گذشته نيز مردم از اين مسکن تنها به عنوان دارو استفاده مي‌کردند، مسکن‌هاي طب جديد نيز عموماً از اين ماده ساخته مي‌شود.
تسکين دهنده ديگر در طب اسلامي آب آسمان است، که در روايت آمده «بيشتر دردها را درمان مي‌کند.»
درمان با آب، يا عسل يا شير
در روايتي آمده: «كنا عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وانا اشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ، فقال له:
ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي؟ قال: لا يوافقني، قال له أبو عبد الله عليه السلام: فما يمنعك من العسل؟ قال الله ﴿فيه شفاء للناس﴾ قال: لا أجده، قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني فقال له أبو عبد الله: أتريد ان آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك.» [17] يعني «نزد امام صادق (ع) بوديم که پيرمردي از امام سؤال مي‌کند: من درد دارم و نبيذ (نوعي نوشيدني مستي آور) مي‌خورم. آن مرد روش درست کردن نبيذ را براي امام بيان کرد، امام فرمودند: چرا اين دردها را با آب درمان نمي‌کني، که هر موجود زنده‌اي از آب خلق شده. آن پيرمرد گفت: آب براي من خوب نيست. امام فرمودند: چرا خود را با عسل درمان نمي‌کني، همانا خدا فرموده که در عسل شفا براي مردم است. پيرمرد گفت: عسل را پيدا نمي‌کنم. امام فرمودند: چرا خود را با شير درمان نمي‌کني، که به وسيله اين شير گوشتت روييده و استخوان‌هايت محکم شده است (در کودکي) . پيرمرد گفت: براي من خوب نيست. امام فرمودند: مي‌خواهي که به تو بگويم نبيذ بخور، به خدا قسم چنين چيزي نمي‌گويم.»
از اين روايت معلوم مي‌شود اولين و بهترين گزينه براي درمان اين گونه دردها استفاده از آب است، البته همه به طور طبيعي از آب استفاده مي‌کنند بلکه مراد استفاده از مقدار مشخص يا استفاده در زمان مشخص مثلاً ناشتا مي‌باشد. و درمان بعدي که توصيه شده عسل و پس از آن شير است.
درمان با شکر
در روايتي آمده: «شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الوجع فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين، قال: ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال: من أين عرف أبو عبد الله عليه السلام هذا، هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه» [18] يعني «نزد امام صادق (ع) از درد شکايت کردم و امام فرمودند: زماني که به رختخواب مي‌روي دوتا قند بخور. من نيز اين کار را کردم و خوب شدم، و به يکي از طبيبان خبر دادم که داناترين پزشک بلاد ما بود، طبيب گفت: امام صادق (ع) از کجا اين را مي‌دانست؟ راوي پاسخ داد: اين جزو اسرار ماست، همانا امام صادق (ع) کتاب دارد.»
در روايت ديگري آمده: «شكا رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال أنا رجل شاك فقال أين هو عن المبارك قال قلت جعلت فداك وما المبارك قال السكر قلت‌اي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.» [19] يعني «مردي به امام صادق (ع) از درد شکايت کرد، و گفت من مردي دردمند هستنم، امام فرمودند: چرا از مبارک استفاده نمي‌کني. مرد گفت: فدايت شوم مبارک چيست. امام فرمود: شکر. مرد پرسيد: کدام شکر؟ امام فرمودند: شکر نيشکر.»
درمان ديگر غشيان النسا است؛ امام باقر (ع) نقل مي‌کنند از حضرت امير (ع) که فرمودند: «إذا كان باحدكم اوجاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش قيل للباقر يا بن رسول الله وما معنى الفراش؟ قال غشيان النساء فانه يسكنه ويطفيه.» [20]يعني «اگر کسي از شما مبتلا به دردهايي بوده، و گرمي هم بر او غلبه کند، بايد از فراش استفاده کند» از امام باقر (ع) سؤال شد: فراش يعني چه؟ امام فرمودند: همبستر شدن با زنان، همانا آن گرما را خاموش مي‌کند و دردهايي که منشأ آن گرما است را تسکين مي‌دهد.»
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مستفاد از روايات موهاي زائد و ناخن‌ها، تعبير به بيماري، يا سبب بيماري شده‌اند؛ در حقيقت خارج شدن اينها از بدن مساوي است با خروج بيماري يا سبب بيماري از بدن، علاوه بر بيماري از آن تعبير به درد هم شده است يا مي‌تواند سبب درد باشند؛ که با خارج شدن اينها درد يا سبب درد خارج مي‌شود. به همين جهت در روايات ما درباره گرفتن ناخن هر هفته، و رفع موهاي زائد هر پانزده روز يک بار، بسيار تأکيد شده است، علت چنين ذکر شده که اگر مرتب ناخن گرفته شود و موهاي زائد رفع شود اين باعث تسريع در رشد آن‌ها مي‌شود، ولي اگر اين کار مرتب انجام نشود، درنهايت رشد آنها کم يا متوقف مي‌شود و اين باعث مي‌شود که بيماري و درد در بدن حبس شود.
در روايتي آمده: «اعلم أن آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامه، وبخروج الاظفار من أناملها، ولذلك أمر الانسان بالنورة وحلق الرأس وقص الاظفار في كل اسبوع ليسرع الشعر والاظفار في النبات، فتخرج الآلام والادواء بخروجها، وإذا طالا تحيرا وقل خروجهما فاحتبس الآلام والادواء في البدن فأحدثت عللا وأوجاعا،. . .» [1] يعني «بدان دردهاي بدن و بيماري‌هايش با خارج شدن موها و ناخن‌ها از انگشتان، خارج مي‌شوند، به همين جهت انسان استفاده از نوره و تراشيدن سر و ناخن گرفتن در هر هفته امر شده، مو سريع‌تر رشد مي‌کند و ناخن‌ها زودتر مي‌رويند و به اين وسيله دردها و بيماري‌ها با خارج شدن مو و ناخن خارج مي‌شود، ولي اگر ناخن‌ها و مو بلند شود ديگر رشد نمي‌کند و رشد آنها کم مي‌شود، و دردها و بيماري‌ها در بدن محبوس مي‌شوند، و وقتي در بدن محبوس شوند سبب انواع دردها و بيماري‌ها مي‌شوند.»
پس گرفتن مرتب ناخن‌ها و رفع موهاي زايد يکي از راه‌هاي درمان و همچنين پيشگيري از دردها و بيماري‌ها مي‌باشد. اگر کسي در استفاده از نوره حساسيت دارد بايد حساسيت را درمان کند، در مورد موي سر، از اين روايت چنين بر مي‌آيد که هر هفته بايد تراشيده شود، ولي در روايات آمده که پيامبر (ص) موها را رها مي‌کردند تا به لاله گوش برسد سپس کوتاه مي‌کردند.
چون در پيري رشد موها و ناخن کم مي‌شود، انسان به انواع دردها و بيماري‌ها مبتلا مي‌گردد، پس افرادي که سنشان بالا مي‌رود بايد بيشتر از جوانان به اين امر توجه کنند تا رشد مو و ناخن کم نشود.
درد ضربان:
نوعي درد که همراه با زدن رگ يا نبض باشد و يا دردي که مربوط به خود رگ باشد، به آن ضربان مي‌گويد.
از داوود بن زرين روايت شده: به امام صادق (ع) شکايت کردم و عرض کردم که ديشب مبتلا به درد ضربان شدم و تا صبح اين درد باقي ماند و الان به شما از اين درد پناه آوردم، امام فرمودند: دستت را بر موضع درد قرار بده و اين را سه مرتبه بگو «الله الله الله ربى حقا» [2] و درد در همان زمان ساکن مي‌شود.
در روايت ديگري آمده امام صادق (ع) فرمودند: «اي مفضل اين عوذه را از من ياد بگير که براي کل دردها از جمله ضربان است، «بسم الله وبالله كم من نعمة الله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير شاكر» ، بعد از نماز واجب محاسنت را با دست راست بگير و سه مرتبه بگو «اللهم فرج كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري» و سعي کن اين دعا همراه با اشک و گريه باشد. [3]
سياتيک (عرق النسا) :
نوعي درد که از کمر شروع مي‌شود و تا پا ادامه پيدا مي‌کند، در هيچ يک از مکاتب طبي حتي طب اسلامي براي سياتيک درماني نيامده و تنها دعا و توصيه‌هايي براي تسکين درد وجود دارد.
در روايت آمده امام علي (ع) به شخصي از اصحابش اين دعا را ياد داد، آن شخص به حضرت علي (ع) از درد سياتيک شکايت کرد و امام فرمودند: هرگاه درد را احساس کردي، دستت را بر موضع درد قرار بده و بگو «بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله اعوذ بسم الله الكبير واعوذ بسم الله العظيم من شر كل عرق نقار ومن شر حر النار» [4] همانا به اذن خدا خوب مي‌شوي. و شخص گفت که وقتي سه بار خواندم و مشکلم برطرف شد.
روش ديگر، بهترين و آسان‌ترين درمان سياتيک اين است که ناخن‌هاي کسي که مبتلا به سياتيک است را بگيريد و آن را روي درد قرار دهيد و (ببنديد که) آنجا بماند (دو يا سه روز) . شخصي که استاد دانشگاه پزشکي بود نزد بنده آمد و گفت که در طب سنتي و طب چيني مطالعه دارد ولي موفق به درمان بيماري سياتيک خود نشده است، من هم به او توصيه کردم طبق اين روايت عمل کند، بعد از يک هفته آمد و يک جزوه کامل نوشته بود درباره ناخن درماني، ايشان گفت که ابتدا ناخن‌ها را به شکل منظم روي موضع چيدم و وقتي اين کار را کردند دردم ده برابر شد و احساس خفتگي مي‌کردم، و چون شما گفته بوديد که به شکل نامنظم و پخش بگذارم دفعه بعد همين‌طور عمل کردم و فوراً دردم خوب شد، سپس در اين زمينه در طب چيني و طب‌هاي ديگر تحقيق کردم و اين جزوه را تهيه کردم که نامش ناخن درماني است.
در روايت آمده: «يأخذ قلامة ظفر من به عرق النساء فتعقدها على موضع العرق فانه نافع باذن الله تعالى سهل حاضر النفع» [5] يعني «کسي که مبتلا به سياتيک است ناخن‌هايش را بگيرد و بر محل رگ بگذارد، مفيد است و آسان است و به اذن خدا فوراً اثر مي‌کند» .
بعضي از بيماران که مثلاً کمردرد داشتند يا گردن درد داشتند بنا بر نظر خود اين کار را براي کمر و گردن هم انجام دادند نتيجه گرفتند.
روش بعدي، درمان سياتيک شديد است، اگر روش قبل نتيجه نداد اين روش نتيجه خواهد داد، البته اکثر موارد روش قبل تنيجه‌بخش است. دو تکه پارچه بگيريد که اندازه آن به چهار تا شش متر باشد و يک نفر فرد قوي در حالت ايستاده پارچه را از بالاي باسن خيلي محکم ببندد و همين‌طور بپيچد و ادامه بدهد تا به مچ پا برسد، اينجا روايات مختلف از بعضي گفته‌اند در محل خميدگي کف پا تيغ زده شود، خون سياهي خارج مي‌شود و سياتيک خوب مي‌شود، در نقل ديگري آمده انگشت کوچک تيغ زده شود سپس زخم را با روغن زيتون و نمک و پرکنيد، البته بعضي که تجربه کرده‌اند مي‌گويند اگر انگشت کوچک پا تيغ زده شود نتيجه بهتر است، در مواردي که روش‌هاي قبلي نتيجه ندهد اين روش حتماً نتيجه بخش است به خواست خدا. در طب الائمه اين روايت اين‌گونه آمده است «وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه تأخذ تلتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي فيه عرق النسا من الورك الى القدم شدا شديدا اشد ما تقدر عليه حتى يكاد يغشى عليه يفعل ذلك به وهو قائم ثم تعمد الى باطن خصر القدم التي فيها الوجع فتشدها ثم تعصره عصرا شديدا فانه يخرج منه دم اسود ثم يحشى بالملح والزيت فانه يبرأ باذن الله عز وجل» [6].
از اين روايت استفاده مي‌شود که يکي از درمان‌هاي زخم مخصوصاً اگر عميق هم باشد پرکردن آن با نمک و روغن زيتون است.
عرق مديني:
اين بيماري با خارش شروع مي‌شود و سپس رگ در پا مشخص و ظاهر مي‌شود و همراه با درد است و اين درد ماه‌ها و حتي يک سال باقي مي‌ماند، شايد شبيه به واريس باشد.
عبدالله بن سنان روايت مي‌کند: من در مکه بودم و گناهي را قصد کردم، سپس به مدينه نزد امام صادق (ع) آمدم، امام صادق (ع) به من نگاه کرد و گفت از اين نيتت برگرد، و من برگشتم، وقتي مي‌خواستم از امام جدا شوم امام فرمودند: هر کسي که مبتلا شود و صبر کند، خداوند به او اجر هزار شهيد را مي‌دهد، راوي مي‌گويد من کلام امام را نفهميدم، دو مرحله که از مدينه جدا شدم، اين عرق در پايم ظاهر شد و مبتلا به درد شديد شدم، فهميدم چرا امام فرمود کسي که مبتلا به درد شود و صبر کند به او اجر هزار شهيد داده مي‌شود، به کوفه رفتم و ماه‌ها گذشت و اين درد همراه من بود، تا اينکه سال ديگر براي حج دوباره به مدينه برگشتم و نزد امام رفتم و گفتم براي اين پا که درد مي‌کند عوذه بخوان، امام فرمودند که اين پا خوب شده است (دارد خوب مي‌شود) و آن پاي ديگر را بده. من هم آن پاي ديگر را دراز کردم و امام عوذه را خواند و از او جدا شدم، دو مرحله که از مدينه جدا شدم رگ مديني در پاي سالمم ظهور کرد و پس از مدت کوتاهي خوب شد و فهميدم چرا امام بر پاي سالمم تعويذ کردند و بر آن خواندند. [7]
در روايت ديگري آمده: «در زمان خارش و قبل از ظاهر شدن آن اين آيه را بر آن بنويس ﴿وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ ينسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ و آن‌را با صبر (نوع داروي گياهي) بمال و اين آيه را نيز بنويس ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يحْيي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوْمًا أَوْ بَعْضَ يوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ﴾» [8].
علت اينکه نام اين بيماري عرق مديني است شايد به اين برمي‌گردد که اين بيماري مخصوص مدينه است مانند نوعي آسم که مخصوص مدينه است.
طولاني سخت شدن جان سپردن:
حريز سجستاني روايت مي‌کند: نزد امام صادق (ع) بودم، عرض کردم برادرم سه روز است که در حال جان کندن است و خيلي و سخت شده براي او دعا کنيد، امام صادق (ع) دعا کردند: خدايا سکرات مرگ را بر اين شخص آسان کن، سپس فرمودند: او را به محل نماز خواندنش منتقل کنيد، اگر عجلش نرسيده باشد کار بر او آسان مي‌شود و اگر عجلش رسيده باشد مرگش آسان خواهد شد. [9] روايت ديگري مي‌فرمايد: سوره صافات و ياسين بر او خوانده شود که عجلش رسيده مرگش راحت شود.
ورم‌ها و ورم‌هاي سرطاني:
امروزه درمان بيماري‌هايي مثل سرطان به سختي صورت مي‌گيرد و در صد زيادي از مبتلايان به اين بيماري در نهايت مي‌ميرند، در طب اسلامي درمان‌هايي براي ورم‌هاي سرطاني ذکر شده است.
اولين درمان چهار آيه آخر سوره حشر است، ﴿لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم﴾. در روايت آمده که شخص بيمار اين آيات را بخواند سپس آب دهان خود را سه بار بر ورم بريزد[10]. ما هم به کساني که سرطاني هستند سفارش مي‌کنيد حداقل روزي صد مرتبه اين آيات را بخوانند.
روايت ديگري از امام صادق (ع) آمده: همانا اين آيه (آيه آخر سوره حشر) درمان است براي هر ورمي که در بدن است و ترس از آن است که منجر به بيماري سخت شود، در حال طهارت اين آيات را بخوان و زماني که براي اداي نماز واجب وضو مي‌گيري اين آيات را براي ورم بخوان، هم قبل از نماز هم بعد از نماز، اگر اين کار را به اين ترتيب که گفتيم انجام دادي ورم از بين مي‌رود[11]. البته سرطان‌هايي که ورم ندارند درمان‌هاي متفاوتي دارد.
در روايت ديگري از امام باقر (ع) آمده: «چاقويي را برداريد و بر محل ورم مرور دهيد و اين رقيه را بخوانيد «بسم الله ارقيك من الجد والحديد ومن امر العود ومن الحجر الملبود ومن عرق العاقر ومن ورم الاخر ومن الطعام وعقده ومن الشراب وبرده امض باذن الله الى اجل مسمى في الانس والانعام بسم الله فتحت وبسم الله ختمت» سپس اين چاقو را در زمين فرو کن» [12].
همين روايت را شيخ طبرسي هم نقل مي‌کند با اندکي تفاوت در دعا[13].
روش ديگر دعايي است که از بلد الأمين نقل شده که از امام صادق (ع) نقل مي‌کند: کسي که بيمار شده هر روز صبح چهل بار بگويد «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، تبارك الله إلى آخر مافي الاصل» سپس با دستش محل بيماري را مسح کند. صاحب بلد الأمين مي‌گويد که پدرم خيلي به اين روايت مقيد بود، و اين دعا را هر روز چهل مرتبه مي‌خواند، زيرا او با خانمي ازدواج کرده بود و آن خانم مبتلا به اين ورم شده بود و پدرم اين دعا يادش آمد و برايش خواند و او درمان شد، و پدرم به اين دعا معتقد گشت و مرتب آن‌را مي‌خواند[14].
در روايت ديگري آمده: اسماء دختر ابوبکر مبتلا به ورم در سر شده بود و او را نزد پيامبر (ص) آوردند، پيامبر از روي پارچه پيراهن دستش را بر سر و صورت اين دختر قرارداد و اين دعا را خواند «بسم الله، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك، بسم الله» و به او امر کرد که اين دعا را بخواند و او درمان شد[15].
درمان دارويي ورم و سرطان:
يکي از درمان‌ها که در روايات نقل شده، ثفاء مي‌باشد، ثفاء به زنيان، خردل و تخم شاهي معني شده‌است اما آنچه که ما بررسي کرده‌ايم به احتمال زياد منظور همان زنيان است ولي براي احتياط مي‌توان از هر سه استفاده کرد، يا هر سه را با هم به بيمار بدهند و يا پشت سرهم، يکي پس از ديگري. ابن عباس از پيامبر (ص) روايت مي‌کند: «الثفاء دواء لكل داء ولم يداو الورم والضربان بمثله» [16] يعني «ثفاء درمان هر دردي است، ورم و ضربان با هيچ دارويي بهتر ثفاء درمان نمي‌شوند.»
درمان ديگر براي ورم‌هاي سخت سکبينج است، نوعي صمغ است که البته قيمتش هم زياد است که بايد هر شب به اندازه يک قاشق مرباخوري از آسياب شده آن خورده شود. مي‌توان سکبينج را با ثفاء که زنيان است، به عنوان داروي سرطان مصرف کرد.
علاوه براين درمان‌هاي ديگري هم وجود دارد از جمله سنا مکي، اطرفيل و هسته سيب. در روايات آمده که ائمه گفته‌اند ما فقط با سيب درمان مي‌کنيم، پس سيب درمان همه بيماري‌هاست، فکر نمي‌کنم روايت باشد ولي در بعضي کتاب‌ها نقل شده که هسته سيب براي سرطان درمان است، در کتاب رياض الصالحين نيز آمده براي درمان سرطان، خرچنگ را در يک ظرف و در تنور قرار بدهند تا خشک شود سپس آسياب کنند و بدهند به بيمار سرطاني البته اين روايت نيست و نمي‌توان به آن اعتماد کرد مگر اينکه تجربه شود. البته خرچنگ حرام است و روايت داريم که مي‌گويد «خدا در حرام شفا قرار نداده است» که اين در خصوص خمر قطعي است ولي در حرام‌هاي ديگر بعضي موارد استثنا شده است.
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امروزه سرطان يکي از بيماري‌هاي شايع است که متأسفانه درمان قطعي ندارد و بسياري از کساني که مبتلا مي‌شوند پس از صرف هزينه‌هاي زياد و روش‌هاي درماني سخت موفق به درمان نمي‌گردند، درباره درمان ورم‌ها مطالبي ذکر شد، امروز رسيديم به بحث سلعه.
درمان سلعه (غده) :
منظور از سلعه غده‌اي است که ما بين پوست و گوشت قرار مي‌گيرد، شايد شامل غده‌هاي بدخيم و سرطاني هم بشوند، در روايتي آمده: يکي از شيعيان به امام صادق (ع) از بيماري سلعه شکايت کرد و امام به او فرمود: کسي که سلعه دارد، سه روز روزه بگيرد، روز چهارم موقع اذان ظهر غسل کند و همراه خود يک پارچه کهنه (خرقه) داشته باشد کرد، بعد از غسل چهار رکعت نماز بخواند سپس لباس‌هاي خود را دربياورد و خود را با آن خرقه بپيچد سپس به سجود برود و گونه راستش را بر زمين قراردهد و اين دعا را بخواند «يا واحد يا احد يا كريم يا حنان يا جبار يا قريب يا مجيب يا ارحم الراحمين صل على محمد وآل محمد واكشف ما بى من مرض والبسني العافية الكافية الشافية في الدنيا والآخرة وامننن علي بتمام النعمة واذهب مابى فقد اذانى وغمنى» يعني «بيماري من را برطرف و لباس عافيت بر من بپوشان، عافيتي که کافيست و شافي است، در دنيا و آخرت، و بر من منت گذار و نعمت را بر من کامل کن، به اين بيماري من را برطرف کند، اين بيماري مرا آزار داد و مرا محزون کرده» البته اين نماز و دعا بايد با حالت خشوع خوانده شود و در نهايت امام صادق (ع) فرمود اين براي شما مفيد نيست مگر اينکه يقين کنيد به مفيد بودن، حتي احتمالي خلاف اين را در دل خود راه نه. شخص سؤال کننده چنين کرد و درمان شد[1].
اين دعا حقيقتاً يک درمان است و داخل در اسباب و علل است و خداوند اين دعا را سبب و علت درمان شدن قرارداده است.
بي‌خوابي:
کساني که غلبه خون دارند ميل به خواب زياد دارد و معمولاً خواب‌آلود هستند، و کساني که کم‌خون هستند و يا غلبه صفرا دارند اول شب نمي‌توانند بخوابند ولي صبح به راحتي مي‌خوابند. و علاج اين است که کم خوني خود را برطرف کنند، که از داروي امام ‌رضا (ع) يا مرکب شش و خوردني‌هاي خون‌ساز مانند تره مي‌توان استفاده کرد، همچنين کساني که صفرا دارند بايد از صفرابرها استفاده کنند، ترکيبي داريم به نام صفرابر و از جمله چيزهايي که صفرا را از بين مي‌برند آلو مخصوصاً آلوي تازه، تخم خرفه و مرکب يک و چيزهاي ديگر. از علل ديگر بي‌خوابي تشويش فکري و نگراني است، علت ديگر گرسنگي است، علت ديگر سرما و برهنگي است، علت ديگر مي‌تواند بيماري باشد، علت ديگر مي‌تواند مشکل در چشم باشد، از علل ديگر تشنگي و کم آب خوردن است در روايتي آمده: «زياد خوابيدن از زياد نوشيدن است، و زياد نوشيدن است از زياد خوردن است» .
درمان بي‌خوابي با دعا:
در طب امروزي براي درمان بي‌خوابي از قرص‌هاي خواب‌آور استفاده مي‌شود، که بعد از مدتي خاصيت خود را از دست مي‌دهد و باعث سستي بدن نيز مي‌شود؛ بهترين درمان دعا است، يکي از دعاهاي معروف، دعاي حضرت زهرا (س) است که پيامبر (ص) به ايشان آموختند، در روايت آمده: حضرت زهرا (س) از بي‌خوابي به پيامبر (ص) شکايت کردند و پيامبر (ص) فرمودند: «اي دخترم اين را بگو «يا مُشْبِعَ الْبُطُونِ الْجَائِعَةِ وَ يا كَاسِي الْجُنُوبِ الْعَارِيةِ وَ يا مُسَكِّنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ وَ يا مُنَوِّمَ الْعُيونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِي الضَّارِبَةَ وَ أَدْنِ لِعَينِي نَوْماً عَاجِلًا» يعني «اي سيرکننده شکم‌هاي گرسنه،‌اي پوشاننده‌ تن‌هاي برهنه،‌اي تسکين دهنده رگ‌هاي زننده،‌اي خواب کننده چشمان بي‌خواب، رگ‌هاي زننده‌ام را تسکين بده و به چشمانم اجازه بده زود بخوابد.» [2] اين دعا خيلي خوب است و تجربه شده است، و دعاهاي ديگري هم هست که در کتاب آمده است.
درمان بي‌خوابي با خوراک:
در بين درمان‌هاي دارويي و غذايي، برگ چغندر بهترين درمان است، برگ چغندر از درمان‌هاي عمومي است و مردم از اين غافل و به جايش از اسفناج استفاده مي‌کنند که نسبت به برگ چغندر بي‌خاصيت است، از خواص برگ چغندر اين است که براي شخص بيمار بسيار مفيد است و باعث خواب آرام مي‌شود، البته برگ چغندر است که توصيه شده و خود چغندر نهي شده است. امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء» [3] يعني «به بيماران خود برگ چغندر بدهيد، زيرا در برگ چغندر شفا است، و بيماري همراه ندارد، و هيچ مشکلي در برگ چغندر نيست، خواب بيمار را آرام مي‌کند، ولي ريشه چغندر و نبايد بخوريد همانا بيماري را تحريک مي‌کند.» بنابراين شکري که در بازار رايج است و از ريشه چغندرقند تهيه مي‌شود، مضر و بوجود آورنده بيماري مي‌باشد، و آن شکري که در روايات توصيه شده و درمان است از نيشکر تهيه مي‌شود و مواد شيميايي در آن نيست.
دومين درمان بي‌خوابي کاهو است، هم برگ کاهو و هم تخم کاهو، پيامبر (ص) درباره کاهو مي‌فرمايند: «كل الخس، فإنه يورث النعاس ويهضم الطعام.» [4] يعني «سبب خواب‌آلودگي و زيادي خواب است و غذا را هضم مي‌کند.» بنابراين مي‌توان ترکيبي از برگ کاهو و تخم کاهو و برگ چغندر درست کرد که درمان بي‌خوابي باشد البته درمان اصلي همان قرص خون (مرکب شش) است.
جلوگيري از خونريزي و پانسمان زخم‌ها:
افرادي بايد مختص اين کار باشند که مهارت اين کار را داشته باشند و دقت‌هاي لازم را مانند استريل بودن وسايل و چيزهاي ديگر را رعايت کنند. در روايتي نقل شده که شخصي زخمي شد و پيامبر (ص) امر کردند طبيب بياوند که زخم را پانسمان کند. معلوم مي‌شود افرادي بودند که مختص اين کار بودند همان طور که امروز دکتر خود اين کارها را انجام نمي‌دهد و به پرستار مي‌سپارد.
در روايت آمده: «سهل بن سعد سؤال کرد زخم پيامبر (ص) چگونه درمان شد، پاسخ دادند: صورتشان زخمي شد و دندان‌شان شکست و کلاه‌خود شان تکه‌تکه شد و حضرت زهرا (س) خون را مي‌شستند و حضرت علي (ع) آب مي‌ريختند، وقتي حضرت زهرا (س) ديدند که خون قطع نمي‌شود، قطعه‌اي حصير را برداشت و آن را سوزاندند و خاکستر آن را بر زخم چسباند و خونريزي قطع شد به وسيله خاکستر حصير، حصيري که از ني درست شده» [5]. پس يکي از راه‌هايي قطع خونريزي استفاده از خاکستر ني است.
درمان دوم خون‌ريزي دعا و رقيه است، در روايت آمده: زماني که بخواهيد براي زخم دعايي بخواني، دست را بر موضع زخم بگذار و سه مرتبه بگو «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَدِّ وَ الْحَدِيدِ وَ الْحَجَرِ الْمَلْبُودِ وَ النَّابِ الْأَسْمَرِ وَ الْعِرْقِ فَلَا ينْعَرُ وَ الْعَينِ فَلَا تَسْهَرُ» [6].
درمان سوم کِي يا داغ کردن است، در زمان پيامبر (ص) اتفاق افتاده که زخم شخصي را داغ مي‌کردند و پيامبر (ص) نيز حضور داشتند ولي بعداً پيامبر (ص) از اين کار بسيار نهي کرده‌اند مخصوصاً اگر چهره انسان را خراب کند، پس مي‌توان گفت که داغ کردن به عنوان آخرين راه، و زماني مجاز است که چاره ديگري نيست. داغ کردن به دو صورت انجام مي‌شود، يکي اينکه روغن زيتون داغ در زخم مي‌ريزند و خونريزي بند مي‌آيد و راه ديگر اينکه ميله آهني را داغ مي‌کنند و بر زخم مي‌گذارند.
درمان سوم پانسمان کردن زخم است، در روايت از امام باقر (ع) آمده: «تأخذ قيرا طريا ومثله شحم معز طري ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة جديدة فتطلى ظاهرها بالقير ثم تضعها على قطع لبن وتجعل تحتها نارا لينة ما بين الاولى الى العصر، ثم تأخذ كتابا باليا فتضعه على يدك وتطلى القير عليه وتطليه على الجرح ولو كان الجرح له قعر كبير فافتل الكتان وصب القير في الجرح صبا ثم دس فيه الفتيلة.» [7] يعني «قير تازه بگيريد و هم اندازه آن پيه بز تازه، سپس پارچه‌اي نو بگيريد و يک کوزه نو بگيريد، و ظاهر اين کوزه را با قير بماليد، سپس آن را روي يک آجر (قطع گل) قرار دهيد، و زير آن آتشي ملايم بگذاريد، ما بين زمان نماز ظهر تا نماز عصر، سپس يک پارچه کتان کهنه بگيريد و روي دست خود قرار دهيد و قير را روي آن بماليد، که اين پارچه را با قير روي زخم قرار دهيد، و اگر زخم عميق است کتان را رشته رشته کن و قير را داخل زخم بريز و اين رشته‌ها را داخل زخم قراربده.» البته در اين روايت اشاره به قير طبيعي دارد که خود به خود از زمين خارج مي‌شود.
از بين بردن اثر زخم، در روايت آمده: بعد از آن که زخم پيامبر (ص) جوش خورد و اثر زخم ماند، پيامبر (ص) استخواني کهنه برداشتند و مرتب روي زخم را مي‌ماليدند تا اثر زخم از بين برود[8].
در روايتي ديگر آمده: «يکي از اصحاب پيغمبر (ص) زخمي شدند و پيغمبر (ص) اشاره کردند که استخواني را آسياب کنند پودر آن را روي زخم بپاشند» [9] پس معلوم مي‌شود که علاوه بر از بين بردن اثر زخم براي درمان زخم نيز مي‌توان از اين راه استفاده کرد.
درمان ديگري هم هست که روايتش در اينجا (اين قسمت از کتاب) نياورديم و آن استفاده از نمک و روغن زيتون است، که بايد زخم را با آنها پر کرد.
شستن زخم:
بنابر آنچه که در روايات آمده شستن زخم اشکال ندارد ولي وقتي زخم را پانسمان کرديم نبايد آن را باز کنيم و بشوييم، در روايتي از امام رضا (ع) درباره کسي که زخم و شکستگي دارد، آمده: «ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته» [10] يعني «پانسمانش را باز نکند» در روايت ديگري آمده: شخصي جنب شد در حالي که زخمي بود و به او گفتند که غسل کند آن شخص غسل کرد و مرد، و پيامبر (ص) فرمودند: او را کشتند و خدا آن‌ها را بکشد، درمان جهل سؤال است.» [11]
غذاي مجروح:
در روايتي از پيامبر (ص) آمده: «شير گاو بخوريد زيرا شفا است، و روغن آن دارو است، و گوشت گاو بيماري است، و سرد و خشک است، و خونريزي زخم را قطع مي‌کند.» [12] در اين روايت خيلي مشخص نيست که منظور شير است يا گوشت است که باعث قطع خونريزي مي‌شود البته به احتمال بيشتر گوشت باشد.
البته بهترين درمان براي زخم و استريل‌کننده هم هست، عسل مي‌باشد ولي اگر زخم سخت و عميق باشد بايد عسل با سياه‌دانه آسياب شده روي زخم بگذارند.
و بالاترين درمان براي زخم اين است که داروي جامع امام رضا (ع) را در عسل حل کنند (عسل ده برابر داروي جامع) و روي زخم بمالند، حتي زخم‌هاي ديابتي هم به اين روش درمان مي‌شود.
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انواع مسموميت‌ها و درمان آنها 93/12/05
صحبت راجع به انواع مسموميت‌ها شامل مسموميت غذايي، مسموميت با زهر، مارگزدگي و عقرب‌گزيدگي و حتي مسموميت داخلي براثر کم‌کاري و اختلال کليه يا طحال مي‌باشد.
اولين کار ضروري در برخورد با فردي که دچار مسموميت شده، جلوگيري از جذب سم به بدن است، در مورد مسموميت از طريق خوراک بهترين راه استفراغ است، اگر کسي غذاي مسموم يا زهر خورده بايد به هر وسيله‌اي استفراغ کند تا سم وارد بدنش نشود، البته مواردي استثنا شده در صورتي که مسموميت به وسيله نفت يا اسيد باشد و يا فشارخون بالا باشد بهتر است مدتي بگذرد؛ اما در مورد مارگزيدگي و عقرب‌گزيدگي، موضع گزيدگي بايد فوراً حجامت شود، البته در طب جديد هم توصيه شده در اين موارد با يک تيغ زخمي به شکل سليب در موضع گزيدگي ايجاد شود و با دهان مکيده شود، و بهتر است که فرد روغني در دهان خود قرار دهد و بعد بمکد تا زهر با روغن مخلوط شود و بعد خارج شود.
دومين کاري که بايد انجام شود جلوگيري از انتشار سم در بدن است و در اين جهت توصيه شده که آب نوشيده نشود زيرا آب انتشار سم در بدن را تسريع مي‌کند، البته مواردي هم بلامانع است، از امام صادق (ع) در کتاب توحيد مفضل آمده: حيواني به نام إيل وجود دارد که مار را مي‌خورد، پس از آن آب نمي‌خورد، در کنار آب مي‌ايستد و از تشنگي زوزه مي‌کشد ولي آب نمي‌خورد، زيرا اگر قدري آب بخورد سم در بدنش منتشر مي‌شود و بلافاصله مي‌ميرد[1]. در بعضي موارد گفته شده حتي روغن هم خورده نشود.
در درمان مارگزدگي و عقرب‌گزيدگي سه روش وجود دارد:
روش اول که شناخته شده و رايج نيست، استفاده از نمک است، ماليدن نمک براي عقرب‌گزيدگي در روايت وارد شده است، همچنين در روايت آمده که نمک دارويي بهتر از ترياق است و ترياق داروي گزش حشرات هفت‌گانه (حشراتي که زهر دارند) است، پس مي‌توان نتيجه گرفت که نمک براي کل گزيدگي‌ها مي‌تواند مؤثر باشد، و در مورد گزيدگي زنبور تجربه شده بسيار مؤثر است، البته منظور نمک طبي درياست نه نمک‌هاي رايج. استفاده از نمک به دو روش انجام مي‌شود روش اول که از نظر روايي اعتبار بيشتري دارد ماليدن نمک بر محل گزيدگي است، از امام صادق (ع) نقل شده: «لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق» [2] يعني «عقرب پيامبر (ص) را گزيد و او را انداخت، سپس پيامبر (ص) فرمود: خدا لعنتت کند، کسي از تو خلاصي ندارد چه مؤمن چه کافر. سپس فرمود نمک بياورند و نمک را روي محل گزيدگي قرار دادند و با انگشت شست ماليدند تا آب شد، سپس فرمودند: اگر مردم بدانند در نمک چه خصوصيتي است ديگر نيازمند ترياق نخواهند بود.» از اين روايت معلوم مي‌شود که ترياق و نمک هر دو داروي گزيدگي هستند ولي نمک بهتر است.
روش دوم براي استفاده از نمک، حل کردن نمک در آب و ماليدن آن روي محل گزش است، از حضرت امير (ع) نقل شده: «إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسعته عقرب وهو قائم يصلي فقال لعن الله العقرب لو ترك أحدا لترك هذا المصلي يعني نفسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم دعا بماء وقرأ عليه الحمد والمعوذتين ثم جرع منه جرعا ثم دعا بملح ودافه في الماء وجعل يدلك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموضع حتى سكن.» [3]يعني «پيامبر (ص) در حال خواندن نماز بود که غرب او را گزيد، پيامبر (ص) فرمودند: خداوند عقرب را لعنت کند، اگر از کسي مي‌گذشت لااقل از اين نمازگزار مي‌گذشت ولي عقرب از کسي نمي‌گذرد، سپس فرمودند آب بياورند، و بر آن سوره حمد و فلق و ناس خواندند سپس جرعه‌اي از آب خوردند، سپس فرمود نمک بياورند و آن را در آب حل کردند سپس روي محل گزش مي‌ماليدند تا اينکه دردش ساکن شد.»
از اين روايت معلوم مي‌شود که نوشيدن آب در مورد عقرب‌گزيدگي مانعي ندارد.
درمان دوم براي مارگزدگي و عقرب‌گزيدگي، داروي جامع امام رضا (ع) است که به عقيده بنده مي‌تواند درمان کل مسموميت‌ها باشد، ما تجربه کرديم در مورد افرادي که زهر خورده‌اند مفيد بوده. داروي جامع امام رضا (ع) يا همان مرکب پنج، بيشتر بيماري‌ها را درمان کند، و براي هر بيماري بايد آب خاصي استفاده شود. در روايت آمده که عبدالله بن عباس گفت: «عقرب مرا گزيد و احساس کردم که نيشش به شکم رسيد و ما رفتيم نزد امام هادي (ع) و پدرم عرض کرد عقرب پسرم را گزيد و ترس است که تلف شود امام فرمودند: به او داروي جامع بدهيد که داروي امام رضا (ع) است عرض کردم اين دارو چيست؟ امام پاسخ داد: داروي معروفي است، عرض کردم من آن را نمي‌شناسم، امام فرمود: سنل الطيب، زعفران، هل درشت، آقرقرحا، خربق سفيد، بنگ (حشيش) و فلفل سفيد به اندازه مساوي و ابرفيون (فرفيون) اندازه دو واحد ديگر مواد، بايد خيلي نرم کوبيده شود و آن را با يک حريره (گاز استريل) الک کنيد، با عسلي که کفش گرفته شده اين را خمير کنيد، و براي مارگزيدگي و عقرب‌گزيدگي به اندازه يک دانه جو، با آب آنغوزه نوشيده شود، همان ساعت خوب مي‌شود.» [4] توجه شود که در بين اين مواد خربق سفيد و بنگ و ابرفيون زهر هستند ولي چون در مجموع با مواد ديگر و به اندازه دو برابر کل مواد عسل (اگر از هر ماده‌اي يک مثقال استفاده شود در مجموع مي‌شوند نه مثقال و مقدار عسل بايد هجده مثقال باشد) مخلوط مي‌شود و در نهايت مقدار کم (يک دانه گندم يا جو) مصرف مي‌شود، ضرري ندارد. براي مصرف هم مي‌توان دارو را در يک ليوان آب آنغوزه حل کرد و هم مي‌توان دارو را در دهان گذاشت و بعد با آب آنغوزه خورد، و منظور از عسلي که کفش گرفته شده همين عسلي است که در بازار وجود دارد.
درمان‌هاي عمومي براي کل مسموميت‌ها:
اولين درمان خرما عجوه است، که در مدينه و سياه‌رنگ است. از پيامبر (ص) نقل شده: «العجوة التي في البرني من الجنة وهي شفاء من السم» [5] يعني «خرماي عجوه که از نوع خرماي برني است، درمان زهر است.» روايت ديگري از پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم» [6] يعني «عجوه از بهشت است، در عجوه درمان زهر است.» در روايتي ديگر از امام صادق (ع) آمده: «من أكل في كل يوم سبع عجوات تمر على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان» [7] يعني «کسي که هر روز در ناشتا است هفت عدد خرماي عجوه از خرماي عالي مدينه بخورد، سم و سحر و شيطان در او اثر نمي‌کند.» در روايت ديگري از امام صادق (ع) آمده: «إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة» [8] يعني «در خرماي عجوه عاليه درمان است و مانند ترياق است اگر اول روز خورده شود.» البته اين روايت‌ها اختصاص به عجوه عاليه ندارد و اگر مال شهر ديگري هم باشد همين کاربرد را دارد. روايت ديگري مي‌گويد: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَ قَالَ زَيدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَينِ صِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يؤْخَذَ تَمْرُ الْعَجْوَةِ فَينْزَعَ نَوَاهُ ثُمَّ يدَقَّ دَقّاً بَلِيغاً وَ يعْجَنَ بِسَمْنِ بَقَرٍ عَتِيقٍ ثُمَّ يرْفَعَ فَإِذَا احْتِيجَ إِلَيهِ أُكِلَ لِلسَّمِّ‌» [9] يعني «عجوه از بهشت است و در آن درمان و زهر است، هسته خرما را بگيريد سپس خيلي نرم بکوبيد و با روغن زرد گاوي کهنه مخلوط کنيد و در شيشه بگذاريد و هر وقت نياز پيدا کرديد از آن استفاده کنيد.»
البته شايد کل انواع خرما اين اثر را داشته باشند.
درمان دوم سيب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به» [10]يعني «اگر مردم بدانند که در سيب چه خاصيتي است، بيماران خود را درمان نمي‌کردند مگر با سيب.»
سيب درمان عمومي براي کل بيماريهاست. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «التفاح ينفع من خصال عدة: من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب، وليس شئ أسرع منه منفعة.» [11] يعني «سيب براي چند بلا مفيد است، براي سم، و سحر، و لمم (نوعي جنون) ، و بلغم و چيزي سريع‌تر از سيب نفع نمي‌رساند.» البته منظور سيب طبيعي است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.» [12] يعني «براي درمان زهرها چيزي بهتر از سويق سيب نمي‌شناسم.»
براي ساخت سويق سيب، بايد سيب را ورق‌ورق کنند، خشک کنند، آسياب کنند و بدون روغن تفت دهند. در روايت ديگري آمده: زماني که از اهل خانه را چيزي مي‌گزيد، امام مي‌فرمود به او سويق سيب بدهيد.
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صحبت راجع به درمان‌هاي عمومي انواع مسموميت‌ها است.
درمان سوم عسل است، عسل از داروهاي عمومي است ولي درباره مسموميت‌ها دليل خاص وارد شده است، در روايت آمده: «إن العسل شفاء من السم القاتل» [1]يعني «عسل درمان زهر کشنده است.» البته مقدار مصرف بين يک تا سه قاشق مرباخوري مي‌باشد. اگر عسل با روغن زرد گاوي (مخصوصا کهنه) به اندازه مساوي مخلوط گردد ترياق و درمان زهرهايي است که خورده شده.
درمان چهارم حجامت است، زهر در خون ايجاد لخته مي‌کند و حجامت علاوه بر کم کردن مقدار زهر در بدن، اين لخته‌ها را نيز خارج مي‌کند. در روايت آمده وقتي پيامبر (ص) خيبر را فتح کردند يک زن يهودي به نام عبده گوسفندي پخت و در آن زهر گذاشت و مقابل پيامبر (ص) قرارداد، وقتي پيامبر (ص) خواست از دست اين گوسفند بخورد، دست اين گوسفند به پيامبر (ص) خبر داد که زهر دارد، پيامبر (ص) آن زن را خواست و از او پرسيد چرا اين کار را کردي و زن پاسخ داد: من با خود گفتم اگر او پيامبر باشد به او آسيبي نمي‌رسد، و اگر نباشد قوم خود را از دست او رها کردم. پيامبر (ص) او را بخشيد بعد جبرئيل نازل شد و دعايي به پيامبر ياد داد و پيامبر (ص) و اصحاب آن دعا را خواندند و پيامبر (ص) گفت که مي‌توانند از آن گوسفند بخورند، وقتي خوردند پيامبر (ص) فرمود که بروند و حجامت کنند. [2] شايد بتوان از اين روايت اين‌گونه استفاده کرد که حجامت مي‌تواند درمان مسموميت باشد.
درمان پنجم اشک آهو است، نوعي آهو به نام وعل که در سند زندگي مي‌کند و هرگاه که مار او را بگزد از چشمش نوعي اشک خاص جاري مي‌شود و در گودي پايين چشمش جمع مي‌شود اين اشک مانند موم و زردرنگ است و براي عقرب‌گزيدگي و مارگزيدگي درمان خوبي است. اين دارو بايد روي محل گزش ماليده شود يا اگر زهر خورده شده اين دارو را بايد در دهان قرار داد تا کم کم وارد بدن شود.
درمان ششم کَرنَب است؛ کرنب، برگ کلم وحشي مي‌باشد. اگر ساقه آن را خشک کرده و آسياب کنند براي کسي که دچار مسموميت شده مفيد است مخصوصاً اگر همراه با ترياق مصرف شود.
درمان هفتم داروي شافيه (داروي حضرت موسي (ع) يا مرکب هفت) مي‌باشد؛ اين دارو مخصوصاً براي درمان مسموميت ساخته شده، در روايت آمده که فرعون قصد داشت با مسموم کردن، بني‌اسرائيل را از بين ببرد و آنها را براي صرف غذا دعوت کرد و حضرت موسي (ع) از طريق وحي از نيت فرعون با خبر شد و جبرئيل به او ساخت داروي شافيه را ياد داد پس حضرت موسي (ع) به هر يک از بني اسرائيل مقدار کمي از اين دارو را داد سپس همه رفتند و از آن غذا خوردند و سالم ماندند فرعون که از اين واقعه متعجب شده بود به سربازانش دستور داد از آن غذا بخورند تا بداند که آيا غذا مسموم بوده يا نه و چون سربازان از غذا خوردند همه مسموم شده و مردند.
داروي شافيه را بايد زير خاک يا جو دفن کرد و هر ماه که مي‌گذرد درمان بخشي از بيماري‌ها مي‌باشد، البته با گذشت هر ماه بر خواص دارو افزوده مي‌شود به عنوان مثال اگر بيست ماه گذشته باشد تمام خواص داروي يک ماهه، دو ماهه الي بيست ماهه را دارا مي‌باشد. در روايت آمده: «وإذا اتى عليه اربعة عشر شهرا ينفع من السموم كلها وان كان سقى سما يؤخذ بذر الباذنجان فيدق ثم يغلى على النار ثم يصفى ويشرب من هذا الدواء قدر الحمصة مرة مرتين أو ثلاث مرات أو اربع مرات بماء فاتر ولا يتجاوز اربع مرات وليشربه عند السحر» [3]يعني «اگر چهارده ماه گذشته باشد براي کل زهرها مفيد است، اگر به کسي زهر داده باشند تخم بادمجان را بگيريد و بکوبيد سپس روي آتش بجوشانيد سپس صاف کنيد و از آن بنوشيد و از داروي شافيه به اندازه يک نخود، يک يا دو يا سه يا چهار مرتبه با آب ولرم خورده شود، و از چهار مرتبه تجاوز نکند، و بايد وقت سحر خورده شود.» بنابراين روايت، شخص مسموم ابتدا بايد به اندازه يک نخود از دارو را مصرف کند، اگر علائم مسموميت برطرف نشد تا چهار مرتبه مي‌تواند دارو را مصرف کند.
درمان هشتم داروي حضرت محمد (ص) مي‌باشد؛ امام صادق (ع) فرمودند: «هذا الدواء دواء محمد صلى الله عليه وآله وهو شبيه بالدواء الذي اهدى جبرئيل الروح الامين عليه السلام الى موسى بن عمران عليه السلام إلا ان في هذا ما ليس في ذلك من العلاج والزيادة والنقصان وانما هذه الادوية من وضع الانبياء عليهم السلام والحكماء من اوصياء الانبياء فان زيد فيه أو نقص منه أو جعل فيه فضل حبة أو نقصان حبة مما وضعه انتقض الاصل وفسد الدواء ولم ينجح لانهم متى خالفوهم خولف بهم» [4]يعني «اين دارو داروي حضرت محمد (ص) مي‌باشد، و مشابه دارويي است که جبرئيل به حضرت موسي (ع) داده است، خواصي که اين دارو دارد از آن دارو بيشتر است از نظر درمان و مقدار، انبيا اين دارو را وضع کرده‌اند و حکما از اوصياي انبيا، اگر به اندازه دانه‌اي به آن اضافه يا از آن کم شود دارو خراب مي‌شود و ديگر مؤثر نخواهد بود، چون اگر کسي با پيامبران (ع) مخالفت کند نتيجه خلاف مي‌گيرد.»
روايات ديگري نيز آمده که مي‌گويد: «في دواء محمد صلى الله عليه وآله الذي يوخذ لشئ من الاشياء إلا نفع صاحبه هو لما يشرب له من جميع العلل والارواح فاستعلمه وعلمه اخوانك المؤمنين فان لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار» [5]يعني «داروي محمد (ص) براي هر بيماري نفع دارد، براي کل بيماري‌ها که از ناحيه هر علت و ارواح يا شيطان يا جن ياشد، از آن استفاده کن و به برادران مؤمن ياد بده، و هر مؤمن که از اين دارو نفع ببرد براي شما معادل آزاد کردن يک بنده از آتش جهنم ثواب دارد.»
روش ساخت اين دارو به طور مفصل در جلد دو کتاب آمده است، اما به طور مختصر اين‌گونه است، يک رَتل خالص سير، يعني سيري که پوست آن گرفته شده را در ظرف بريزند، سپس روي آن يک رتل شير تازه گاو بريزند البته شير گاوي که در طبيعت مي‌چرد و ترجيحاً گاو بومي، و روي آتش ملايم بگذارند تا جذب سير شود، سپس آن را از آتش بردارند تا سرد شود و بعد روغن زرد گاوي تازه که آن هم از گاوي باشد که مي‌چرد، روي آن بريزند، و دوباره روي آتش ملايم بگذارند تا آرام‌آرام جذب سير شود، سپس باز آن را از آتش بردارند و به آن يک رتل عسل اضافه کنند و دوباره بر آتش ملايم بگذارند تا جذب شود، و در اين مرحله سير کاملاً متلاشي مي‌شود، در اين مرحله آن را از آتش بر مي‌داريم و به اندازه دو درهم (حدوداً شش و نيم گرم) گزنه به آن اضافه کنيد و مخلوط کنيد البته اگر گل گزنه باشد بهتر است، در نهايت بايد آن را در ظرفي شيشه‌اي که ديواره آن روغن مالي شده قرار داده و زير خاک يا جو به مدت شش ماه در طول بهار و تابستان دفن کنيد و در فصل پاييز و زمستان مي‌توان از آن استفاده کرد، اين دارو بايد زماني ساخته شود که روي زمين گياه وجود داشته باشد و گاوها از اين گياهان بچرند. هريک از مواد که بايد جذب سير شود حدود هشت ساعت طول مي‌کشد و با کارهاي ديگر مانند کندن پوست سير و کارهاي ديگر ساخت اين دارو حدود دو روز زمان مي‌برد. ما ترجيح مي‌دهيم که کمي از سير وحشي هم استفاده کنيم ولي اين کار ضرورت ندارد البته از سير چيني استفاده نکنيد چون خاصيتي ندارد. طريقه مصرف آن صبح ناشتا به اندازه يک گردو مي‌باشد که دو يا سه بار مصرف آن کافي است البته اگر خوب درست شود يک بار هم کافي است.
درمان نهم ترياق بزرگ است، دارويي ترکيبي است که گوشت مار هم به آن اضافه مي‌شود، گوشت مار براي جذب زهر مار مفيد است، البته بيشتر فقها بر اين عقيده‌اند که استفاده از اين دارو اشکال دارد مگر زماني که جان شخص در خطر باشد و برخي فقها استفاده از آن را در صورتي که گوشت مار مستهلک شده باشد مجاز مي‌دانند. در روايت آمده شخصي از امام کاظم (ع) در مورد ترياق سؤال کرد و امام پاسخ دادند: اشکالي ندارد، شخص گفت: در آن گوشت مار قرار مي‌دهند، امام فرمودند: نظر خود را در مقابل نظر ما اظهار نکن. [6] البته در نقل ديگري آمده که نام آن را (گوشت مار) نياور که ما آن را کثيف حساب کنيم. در هر دو نقل اشکالي در استفاده از اين دارو نيست مگر اينکه منظور ازنقل دوم اين باشد که وجود گوشت مار را اظهار نکن زيرا اگر مردم بدانند نمي‌توانند از آن استفاده کنند؛ که در اين صورت مصرف آن خالي از اشکال نيست.
روايت دوم از رساله ذهبيه مي‌فرمايد: «فاذا اغتسلت من الحجامة، فخذ. . . ، وخذ قدر الحمصة من الدرياق الاكبر» [7]
روايت سوم از امام صادق (ع) در جواب ابن ابا العوجاء است که معتقد بود در جهان نظم نيست و خلقت عقرب و مار بيهوده‌ است و امام پاسخ دادند: «ألست تزعم ان العقارب تنفع من وجه المثانة والحصاة، ولمن يبول في الفراش، وان افضل الترياق ما عولج من لحوم الافاعي، فان لحومها إذا اكلها المجذوم بشب نفعه» [8]يعني «شما خودت قبول نداري که عقرب براي درد مثانه و پرستات و شب ادراري مفيد است و آيا قبول نداري که بهترين ترياق از گوشت مار درست مي‌شود، و گوشت مار که با زاج خورده شود براي جذام مفيد است.» با توجه به فرمايشات امام که اين خواص را به عنوان دليل وجود نظم در عالم مطرح مي‌کند، معلوم مي‌شود که امام اين خواص را قبول دارد.
البته روايت ديگري داريم از پيامبر (ص) که مي‌فرمايند: «ما أبالي ما أتيت ان أنا شربت ترياقا، أو علقت تميمة، أو قلت الشعر من قبل نفسي» [9]يعني «اهميت نمي‌دهم، درصورتي که ترياق بنوشم، يا اينکه تميمه بياويزم، يا شعر بسرايم.» ، زيرا اينها انسان را از دين خارج مي‌کند، البته اين روايت احتمالاً درمورد خود پيامبر (ص) است چون روايات ديگري داريم که اين امور را براي عموم مجاز مي‌داند.
درمان دهم دعا و رقيه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لَا رُقِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ حُمَةٍ وَ عَينٍ وَ دَمٍ لَا يرْقَأُ وَ الْحُمَةُ السَّمُّ‌» [10]يعني «رقيه نيست مگر در سه چيز، گزيدگي (حيوانات زهردار) ، چشم‌زخم، و خوني که بند نمي‌آيد، و گزيدگي يعني زهر.» در روايت ديگر آمده: «لا باس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه» [11]يعني «رقيه خواندن اشکالي ندارد براي، چشم‌زخم و تب و دندان‌درد و هر جنبنده‌اي که زهر دارد، درصورتي که مرد بداند چه بگويد و چيزي که نمي‌شناسد داخل رقيه و عوذه نکند.» در روايتي ديگر راوي در مورد رقيه و نشره عقرب و مار، جنون، سحر و کسيکه شکنجه مي‌شود از امام صادق (ع) سؤال کرد و امام فرمودند: «يا ابن سنان لا باس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله وهل شئ ابلغ في هذه - الاشياء من القرآن اليس الله جل جلاله يقول ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾ اليس يقول تعالى ذكره وثناؤه ﴿لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله﴾ سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء» [12]يعني «ابن سنان، رقيه و عوذه و نشره اشکال ندارد، درصورتي که از قرآن باشد، آيا خداوند تبارک و تعالي نمي‌فرمايد: آياتي از قرآن نازل مي‌کنيم که براي مؤمنين شفاست. آيا خداوند تبارک و تعالي نمي‌فرمايد: قرآن اگر بر کوه نازل شود کوه ترک مي‌خورد و خاشع و خاضع خواهد بود. از ما بپرسيد، به شما مي‌آموزيم آيات درماني قرآن را براي هر بيماري» همچنين وارد شده: براي کسي که زهر خورده يا دچار مارگزيدگي و عقرب‌گزيدگي خواندن سوره نازعات براي او شفاست و اگر شخصي که زهر خورده سوره بروج را بر آب بخواند و بنوشد زهر به او ضرر نمي‌رساند[13].
در روايت ديگري در مورد شپش کرکس آمده، حسين بن يحيي روايت مي‌کند: شپش کرکس مرا گزيد و وارد زير پوستم شد و مبتلا به درد شديدي شدم، به امام صادق (ع) شکايت کردم، ايشان فرمودند: دستت را بر محل درد قرار بده و بمال، سپس دستت را بر موضع سجود قرار بده، بعد از نماز صبح و اين را بگو «بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله» سپس دستت را بردار و بر محل درد قرار بده و اين را هفت مرتبه بگو «اشفني يا شافي إلا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» [14].
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تب:
بحث امروز درباره تب است، البته در جلسات گذشته درباره اقدامات اوليه و اورژانسي براي پايين آوردن درجه تب مطالبي گفته شد ولي در اين جلسه به معرفي انواع تب و درمان‌ها مي‌پردازيم.
اولين نکته درمورد تب اين است که عامل آن از بيرون وارد مي‌شود و نوعاً به علت ميکروب و ويروس است. در طب جديد براي تب تقسيماتي قائلند که به اعتبار توع باکتري يا ويروس و به اعتبار محل فعاليت باکتري يا ويروس مي‌باشد ولي در طب اسلامي تقسيم انواع تب به اعتبار شدت و ضعف و به اعتبار روزهايي است که انسان به تب مبتلا شده است.
انواع تب:
۱- تب ربع: تبي که انسان يک روز مبتلا به تب مي‌شود و دو روز تب برطرف مي‌شود و روز چهارم برمي‌گردد. خطر تب به پيوستگي و تداوم آن است از اين رو تب ربع خطرناک نيست زيرا در طي دو روزي که تب نيست بدن تجديد قوا مي‌کند.
اما درمان تب ربع، در روايت آمده: «ما اختار جدنا صلوات الله عليه للحمى إلا وزن عشر دراهم سكر بماء بارد على الريق» [1]يعني «پدربزرگ ما براي تب، اختيار نفرموده جز ده درهم (سي و دو و نيم گرم) شکر (شکر نيشکر طبيعي) با آب سرد در ناشتا.» در روايت ديگري آمده: «إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح» [2]يعني «ما تب خود را درمان نمي‌کنيم مگر با آب سرد و سيب.» شايد به نظر بيايد که بين اين دو روايت تعارض وجود دارد ولي روايت ديگري داريم که اين تعارض را حل مي‌کند و مي‌گويد بهترين درمان براي تب ربع، شکر است. ابراهيم جعفي روايت مي‌کند: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال انى اراك شاحب الوجه قلت انا في حمى الربع وقال اين أنت عن المبارك الطيب اسحق السكر ثم خذه بالماء واشربه على الريق عند الحاجة الى الماء قال ففعلت فما عاد ت الي بعد» [3]يعني «بر امام صادق (ع) وارد شدم، امام فرمود: چرا رنگت پريده، عرض کردم: من مبتلا به تب ربع هستم، امام فرمود: چرا از مبارک استفاده نمي‌کني، شکر را آسياب کن سپس آن را با آب حل کن و در ناشتا (البته در روايتي آمده شب) و زماني که تشنه شدي بنوش. راوي مي‌گويد: من هم همين کار را کردم و بعد از آن دوباره عود نکرد.» از اين روايت معلوم مي‌شود که بهترين درمان براي تب ربع است، از طرفي درمان تب با شکر فوري نيست و به چند روز زمان نياز است پس اين روش براي درمان تب ربع خوب است ولي براي تبي که شدت و تداوم دارد بايد درمان ديگري استفاده کرد.
درمان ديگر براي تب ربع، فالوذجي است که با عسل درست شده باشد، فالوذج نوعي حلوا است که از روغن زرد، آرد، آب، عسل و زعفران ساخته مي‌شود. امام هادي (ع) مي‌فرمايند: «خير الاشياء لحمى الربع ان يؤكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل ويكثر زعفرانه ولا يؤكل في يومها غيره» [4]يعني «بهترين چيز براي تب ربع اين است که انسان در روز تب فالوذج بخورد، فالوذجي که با عسل درست شده و زعفرانش را هم زياد کند، و در آن روز چيز ديگر نخورد.»
درمان ديگر رقيه است، حسن بن علي بن وشاء روايت مي‌کند: امام رضا (ع) از من سؤال نمودند: چرا چهره‌ات زرد است، گفتم: اين تب ربع است، بر من فشار آورده، امام فرمودند مرکب و کاغذ بياوريد و نوشتند «بسم الله الرحمن الرحيم أبجد هوز حطي عن فلان بن فلانة» . [5]
درمان ديگر عوذه است، حضرمي از امام کاظم (ع) نقل مي‌کند: اين دعا را براي او نوشت، که پسر او مبتلا به تب ربع مي‌شد، و به او امر کردند که اين را بر دست‌ها و پاهاي پسرش بنويسد، بر دست راستش بنويسد «بسم الله جبرئيل» و بر دست چپ بنويسد «بسم الله ميکائيل» و بر پاي راست بنويسد «بسم الله اسرافيل» و بر پاي چپ بنويسد «بسم الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» و بين دو کتف بنويسد «بسم العزيز الجبار» و اگر شک داشته باشي مفيد نيست[6].
درمان پنجم رقيه‌اي مؤثر و مجرب است، از يونس بن يعقوب نقل شده: نزد امام صادق (ع) حاضر شدم ديدم که امام به يکي از شيعيان رقيه تب را مي‌آموختند و من هم از آن شخص نوشتم؛ سوره حمد و توحيد و قدر و آية الکرسي را بخوان و با انگشت اشاره روي دو پهلوي کسي که تب دارد بنويس «اللهم ارحم جلده الرقيق وعظمه الدقيق من سورة الحريق يا أم ملدم ان كنت آمنت بالله واليوم الآخر فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تنهكي الجسم ولا تصدعي الرأس وانتقلي عن فلان ابن فلانة الى من يجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا» . [7]
درمان ديگر عوذه است، حسن بن ظريف نقل مي‌کند: در دلم دو مسئله بود، مي‌خواستم اين را به امام هادي (ع) بنويسم، نوشتم اگر امام زمان (عج) قيام کند چگونه بين مردم قضاوت مي‌کند، و يادم رفت در مورد تب ربع سؤال کنم، جواب آمد: سؤال کردي از قائم، امام زمان (ع) وقتي قيام کند با علم خود قضاوت مي‌کند مانند حضرت داود (ع) و نيازي به بينه ندارد، و مي‌خواستي درباره تب ربع سؤال کني و يادت رفت، بر صفحه کاغذ بنويس ﴿قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم﴾ و آويزان کن بر کسي که تب دارد به اذن خدا درمان مي‌گردد[8].
تب غب:
نوعي تب که يک روز درميان فرد را مبتلا مي‌کند و معلول غلبه صفرا است.
درمان اول عسل و سياه‌دانه است و درمان دوم اصلاح غلبه صفرا با استفاده از چيزهايي که براي درمان غلبه صفرا مفيد است و سفارش شده، همچنين نبايد خود را خسته کنند و بايد استراحت کنند، از سردي‌ها مانند شيرخشت، خرفه و کاسني استفاده کنند.
در روايت آمده که از امام کاظم (ع) درباره تب غب پرسيدند، امام فرمودند: «يؤخذ العسل والشونيز ويلعق منه ثلاث لعقات فانها تنقلع وهما المباركان» [9]يعني «سه قاشق مرباخوري عسل و سياه‌دانه مصرف کنيد، همانا تب غب ريشه‌کن مي‌شود و اين دو مبارک اند» توجه شود که در هر قاشق عسل بايد هفت عدد سياه‌دانه باشد.
تب ثلث:
نوعي تب که دو روز انسان را مبتلا مي‌کند و روز سوم رها مي‌کند، اين نوع تب معلول غلبه سودا است و از تب غب و تب ربع شديدتر است.
درمان آن همان درمان سودا است که عبارت است از افطيمون، عسل، استفراغ، فصد و استفاده مداوم از نوره، همچنين از مواد سودا زا نبايد استفاده کرد مانند چغندر (لبو) ، گوشت بز و امثال اينها.
البته درمان‌هاي عمومي هم مؤثر است ولي وقتي نوع تب براي ما مشخص باشد بهتر است از روش مخصوص به آن استفاده شود.
درباره عوارض سودا از وهب بن منبه نقل شده: از آن (حالت غير طبيعي سودا) ناشي مي‌شود، جذام و پيسي و خارش و تب ثلث[10].
تب مطبق:
نوعي تب که به‌طور پيوسته انسان را مبتلا مي‌کند و در طب جديد به آن تب تيفوسي مي‌گويند، علت آن غلبه بلغم است و درمان آن نيز، درمان غلبه بلغم است، استفاده از طرفيل، عسل، کندر، ترب، شکر طبرزد، هاضوم (دارويي ترکيبي شامل زنيان، آويشن و سياه‌دانه) و پرهيز از سردي‌ها مانند ماهي و ماست.
تب ورد:
نوعي تب که هر روز ساعاتي انسان را مبتلا و رها مي‌کند. درمانش ماليدن قسط است، قسط نوعي گياه است که سه نوع دارد، قسط هندي يا دريايي (بهترين نوع) ، قسط تلخ (در مرتبه دوم) و قسط شيرين (در مرتبه سوم) ، آن را بايد آسياب کرده و در آب حل کنند و به بدن بمالند تا تب برطرف شود.
تب حاره:
تب حاره علاوه بر پيوسته بودن شديد هم هست.
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وبا:
يکي از انواع تب وبا است؛ کلمه وبا به معناي يک بيماري مسري و کشنده است، مهمترين علامت آن اسهال شديد است، در اين حالت مدفوع آبکي و به رنگ آب برنج مي‌شود، نان علمي آن کليرا و ديزانتري مي‌باشد. در روايات وبا به دو چيز اطلاق مي‌شود، يکي همان وباي معروف که ذکر شد و ديگري به معني تب.
در روايتي از امام صادق (ع) آمده: «قال: المشط للرأس يذهب بالوباء قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمى» [1] يعني «شانه زدن سر وبا را برطرف مي‌کند، راوي مي‌پرسد: وبا چيست؟ امام پاسخ دادند: تب.»
در روايت ديگر از امام صادق (ع) آمده: «المشط يذهب بالوباء وهو الحمى» [2]يعني «شانه سر وبا را برطرف مي‌کند و وبا همان تب است.»
پس کلمه وبا يک معني خاص دارد که همان بيماري‌اي است که عرض شد و يک معني عام دارد و آن هر بيماري‌اي است که همراه تب است، چون اين‌ها هم مسري است و از بيرون وارد بدن مي‌شود.
راه انتقال وبا: از روايات ما استفاده مي‌شود که راه انتقال وبا، آب است. امام سجاد (ع) در صحيفه سجاديه در دعاي بر دشمن مي‌فرمايد: «اللهم وامزج مياههم بالوباء» [3]يعني «آب‌هايشان را با وبا مخلوط کن» . در روايت ديگري آمده: «در سال شبي است که در آن وبا نازل مي‌شود، و عبور نمي‌کند از ظرفي که درپوش نداشته باشد يا مشک آبي که سرش بسته نباشد مگر آنکه وبا در آن آب نازل مي‌شود.» [4]از اين روايت معلوم مي‌شود که وبا در فضا و هوا وجود دارد، در روايتي آمده: «وَ فِي نُزُولِهِ أَيضاً مَصَالِحُ أُخْرَى فَإِنَّهُ يلَينُ الْأَبْدَانَ وَ يجْلُو كَدَرَ الْهَوَاءِ فَيرْتَفِعُ الْوَبَاءُ الْحَادِثُ» [5]يعني «در نزول باران منافع ديگري است، بدن‌ها را نرم مي‌کند، و آلودگي هوا را برطرف مي‌کند، و وبا که بر اثر آلودگي هوا است برطرف مي‌شود»
يکي از درمان‌هاي وبا پياز است، در روايتي آمده: «البصل. . . يذهب الحمّى و يطرد الوباء» [6] يعني «پياز تب را برطرف مي‌کند و وبا را طرد مي‌کند» در اين روايت تب و وبا به معني دو چيز مختلف آمده و معلوم مي‌شود که منظور همان بيماري وبا است نه تب.
يکي از درمان‌هاي وبا به معني تب، شانه زدن مرتب سر است، شانه کردن درقرآن و روايات بسيار توصيه شده است، آيه ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [7]در روايت تفسير شده که مراد، شانه است. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «المشط يذهب بالوباء وكان لأبي عبد الله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته» [8]يعني «شانه وبا را برطرف مي‌کند، امام صادق (ع) شانه‌اي داشتند که در مسجد بوده، و بعد از نماز با آن شانه مي‌کردند.» اين روايت علاوه بر اهميت شانه زمان شانه زدن را هم بعد از نماز معرفي مي‌کند. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء» [9]يعني «با عاج شانه کنيد زيرا عاج وبا را برطرف مي‌کند.» در اين روايت عاج برطرف کننده وبا معرفي شده البته منظور مرتب شانه کردن است و دليل روايتي از پيامبر (ص) است که مي‌فرمايند: «كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء. . .» [10]يعني «زياد شانه کردن سر وبا را برطرف مي‌کند» .
در روايت آمده: «إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء» [11]يعني «زماني که سر و محاسنت را شانه کردي، شانه را بر سينه (از روي لباس) مرور بده، زيرا اين کار هم و وبا را برطرف مي‌کند.» درباره تأثير شانه بايد گفت چون ميکروب در هوا معلق است و در مرحله اول روي سر مي‌نشيند و سپس از طريق دهان، بيني و چشم وارد بدن مي‌شود، از اين رو شانه کردن ميکروب را دور مي‌کند، علت ديگر اينکه، شانه کردن بلغم را برطرف مي‌کند، و يکي از علل تب گرم و تب مطبق، بلغم است. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «كثرة التمشط تقلل البلغم» [12]يعني «زياد شانه کردن بلغم را کم مي‌کند.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما» [13]يعني «کسيکه محاسنش را هفتاد مرتبه شانه کند و آنها را بشمارد، تا چهل روز شيطان نزديک او نمي‌شود.» در روايات آمده که علت تب از بيرون است يعني ميکروب و شيطان.
دومين درمان وبا شکر است، روايت شده: «شكا إليه رجل الوبا، فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك؟ قال: قلت: وما الطيب المبارك؟ فقال: سليمانيكم هذا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليهما السلام.» [14]يعني «مردي به امام صادق (ع) از وبا شکايت کرد، امام فرمودند: چرا از مبارک استفاده نمي‌کنيد، مرد سؤال کرد مبارک چيست؟ امام پاسخ داد: همان شکر سليماني است، اولين کسيکه از شکر استفاده کرده سليمان بن داود (ع) بود.» همچنين امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا» [15]يعني «شکر طبرزد بلغم را مي‌خورد.» چون شکر بلغم را برطرف مي‌کند و بلغم هم سبب تب شديد است پس شکر تب را برطرف مي‌کند. در روايت آمده که امام کاظم (ع) موقع خواب شکر ميل مي‌کردند[16]. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «من أخذ سكرتين عند النوم كانت له شفاء من كل داء إلا السام» [17]يعني «کسيکه دو دانه شکر موقع خواب بخورد، درمان تمام بيماري‌ها به جز مرگ است.»
اما درمان بيماري وبا به معني خاص که همان بيماري کشنده و مسري است که علامت آن اسهال است.
بهترين درمان پياز است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها» [18]يعني «زماني که وارد شهري مي‌شويد از پياز همان شهر بخوريد، وباي همان شهر را از شما طرد مي‌کند.» از اين روايت معلوم مي‌شود که پياز هر شهري خاصيت دفع ميکروب‌هاي همان شهر را دارد، و اگر کسي وارد شهري شود چون بدنش با ميکروب‌هاي آن شهر آشنا نيست و توان مقابله با آن را ندارد ممکن است به راحتي بيمار شود، پس بايد از پياز آن شهر بخورد. امروزه ثابت شده که پياز ميکروب‌ها را جذب مي‌کند و علاوه بر اين ميکرب‌کش هم هست.
خداوند راه حل مشکل هر شهري را در آن شهر قرار داده است، در نزديکي مشهد شهري به نام درود است که آب آنجا باعث يبوست شديد مي‌شود و در عين حال در اين شهر آلو فراوان است که آلو بسيار ملين است، همچنين معروف است که آب مشهد داراي املاح و آهک زياد است و براي سنگ کليه مضر است از طرفي خربزه‌ مشهدي براي سنگ کليه بسيار مفيد است.
درمان دوم، سيب به خصوص سيب سبز است. از قندي روايت شده: «أصاب الناس وباء بمكة فأصابني فكتبت إلى أبي الحسن (ع) فكتب إلي كل التفاح فأكلته فعوفيت» [19]يعني «مردم در مکه مبتلا به وبا شدند و من هم مبتلا شدم، به امام کاظم (ع) نوشتم، امام پاسخ دادند: سيب بخور، و من سيب خوردم و درمان شدم.» در روايت ديگري آمده: «أنالتفاح نضوح المعدة ويطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب الحمى والوباء و الأخضر منه يقلع الحمى ويسكن الحرارة ويدفع الوباء ويرفعه.» [20] يعني «سيب شوينده معده است، و حرارت را خاموش مي‌کند، و درون را سرد مي‌کند، و تب و وبا را برطرف مي‌کند، و سيب سبز تب را ريشه‌کن مي‌کند و حرارت را تسکين مي‌دهد و هم جلو وبا را مي‌گيرد و هم رفع مي‌کند» .
درمان سوم عسل و سياه‌دانه است، چون مهمترين عارضه وبا، اسهال است و با خالي کردن آب بدن باعث مرگ مي‌شود، پس درمان‌هايي که براي اسهال مفيد است مي‌تواند براي وبا هم مفيد باشد، عسل براي درمان اسهال و اسهال شديد توصيه شده.
درمان چهارم زحير است، ترکيبي از گل ارمني، خربق سفيد، صمغ عربي و اسفرزه است که بهترين درمان اسهال خوني نيز است، که بايد يک قاشق مرباخوري تفت داده شود و خورده شود.
خوردن گل حرام است ولي گل ارمني و تربت امام حسين (ع) استثنا شده‌اند، گل ارمني براي اسهال خوني مفيد است.
درمان پنجم داروي جامع امام رضا (ع) با آب مورد است، بهترين درمان اسهال حتي اسهال مقاوم اين دارو است، مورد را بپزند و آب آن را صاف کنند و داروي جامع را در آن حل کنند و بخورند، سه روز پشت سرهم.
طاعون:
در روايات آمده طاعون مرگ ناگهاني است. يکي از پيامبران دعا کرده که خداوند مرگي سريع براي مردم بفرستد و طاعون آمد، البته اولين بار طاعون بر بني اسرائيل نازل شد. در روايت آمده: خداوند طاعون را بر بني اسرائيل مسلط نمود و در يک روز عده زيادي تلف شدند[21]. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «قدام القائم موتتان، موت أحمر وموت أبيض. . . الموت الاحمر السيف، والموت الابيض الطاعون.» [22]يعني «قبل از ظهور امام زمان (عج) دو نوع مرگ هست، مرگ قرمز و مرگ سفيد، مرگ قرمز شمشير است (مرگ با خونريزي) و مرگ سفيد طاعون است (بدون خونريزي)» شايد مراد سلاح ميکروبي باشد. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الطاعون غدة كغدة البعير تخرج في المراق والأباط» [23]يعني «طاعون غده‌اي مانند غده شتر است، در جاهاي نرم بدن و زير بغل بوجود مي‌آيد.»
در تهذيب الأسماء آمده: طاعون نوعي بيماري مسري و کشنده معروف است، نوعي دمل دردناک است که با سوزش همراه است، دور آن سياه يا سبز يا سرخ يا بنفش مي‌شود و کدر است، تپش قلب به همراه دارد و استفراغ و در جاهاي نرم بدن و زير بغل و دستان و انگشتان[24].
عامل طاعون ميکروب است و معمولاً بوسيله موش منتقل مي‌شود. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الطاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، تخرج في الآباط والمراق» [25]يعني «کسيکه از امت من از طاعون بميرد شهيد محسوب مي‌شود، سبب آن دشمنان شما از جن است، و از زيربغل‌ها و جاهاي نرم بدن خارج مي‌شود.» در روايتي داريم که دشمنان شما از جن همان شيطان است، و در جلد اول اثبات شد که جن و شيطان همان ميکروب است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أتاني جبريل بالحمَّى والطاعون, فأمسكت الحمَّى بالمدينة, وأرسلت الطاعون إلى الشام» [26]يعني «جبرئيل (ع) طاعون و تب را آورد، من تب را در مدينه نگه داشتم و طاعون را به شام فرستادم.» از اين روايت معلوم مي‌شود که طاعون و تب يکي نيستند.
آيا طاعون خوب است يا خوب نيست، عرض شد که يکي از پيامبران از خدا خواست که براي امت او طاعون بفرستد همچنين در روايت از پيامبر (ص) نقل شده: «اللَّهُمَّ اجعَلْ فَناءَ أُمَّتي بالطَّعْن والطاعونِ» [27]يعني «خداوندا مرگ امت من در شمشير و نيزه و طاعون قرار بده.» در روايت ديگري آمده: «طاعون رحمت پروردگار و دعاي پيامبر است.» و نيز در روايتي آمده: «اولين رحمتي که از زمين رفع مي‌شود طاعون است و اولين نعمتي که از زمين برداشته مي‌شود عسل است.» البته اين روايات عامي است و از طرق شيعه وارد نشده است.
در مقابل رواياتي داريم که مي‌گويند طاعون بد است، پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» [28]يعني «منکرات درقومي ظاهر و علني نشود مگر اينکه ميان آنها طاعون و دردهايي ظاهر مي‌شود که در پدران و نسل‌هاي قبلي نبوده است.» از امام صادق (ع) در مورد طاعون سؤال شد، امام فرمودند: «عذاب لقوم ورحمة لآخرين، قالوا: وكيف تكون الرحمة عذابا؟ قال أما تعرفون ان نيران جهنم عذاب على الكافر وخزنة جهنم معهم فيها فهى رحمة عليهم» [29]يعني «براي عده‌اي عذاب است و براي ديگران رحمت است، سؤال شد که چگونه مي‌شود که هم عذاب باشد هم رحمت، امام فرمودند: آيا نمي‌دانيد که آتش جهنم براي کافر عذاب است و فرشتگاني که در جهنم هستند براي آنها رحمت است.»
درمان اول رقيه است، در روايت آمده کسيکه مبتلا به وبا و طاعون مي‌شود اين را بنويسد و همراه خود داشته باشد «بسم الله الرحمن الرحيم يا هو، يا من هو هو، يا من ليس هو إلا هو، صل علي محمد و آل محمد واجعل لحامل کتابي هذا من کل هم و غم و خوف فرجاً و مخرجا. . . بحق محمد و علي. . . و علي و محمد» . [30]
درمان دوم عقيق زرد است، از حضرت علي (ع) نقل شده: «من تختم بالياقوت الأصفر منع من الطاعون» [31]يعني «کسيکه انگشتر ياقوت زرد در دست خود قرار مي‌دهد مبتلا به طاعون نمي‌شود.»
از آنجا که علت طاعون ميکروب، جن و شيطان است پس هر چيز که جن و شيطان را دور کند براي طاعون مفيد است همچنين طاعون به عنوان نوعي وبا معرفي شده و شايد تمام چيزهايي که براي وبا مفيد است براي طاعون هم مفيد باشد مانند سيب و پياز.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۸.
[2] من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۱۲۹.
[3] صحيفه سجاديه، امام سجاد (ع) ، ص۱۴۶.
[4] صحيح مسلم، مسلم نيشابوري، ج۶، ص۱۰۷.
[5] توحيد المفضل، مفضل بن عمر، ص۱۵۰.
[6] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهيد الاول، ج۳، ص۴۶.
[7] سوره اعراف، آيه۳۱
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۸.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۸.
[10] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۹.
[11] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۹.
[12] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۹.
[13] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۹.
[14] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۳۳.
[15] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۳۴.
[16] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۰۱.
[17] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۶۸.
[18] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۷۴.
[19] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۶، ص۱۷۴.
[20] جواهر الکلام، شيخ محمد حسن النجفي الجواهري، ج۳۶، ص۴۹۰.
[21] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۱۴، ص۷۶.
[22] كمال الدّين وتمام النّعمة، شيخ صدوق، ص۶۵۵.
[23] شرح أصول الكافي، ملا صالح‌ المازندراني، ج۱۲، ص۲۶۳.
[24] تهذيب الاسماء واللغات، نووي، ج۳، ص۱۸۷.
[25] المعجم الأوسط، طبراني، ج۵، ص۳۵۳.
[26] مسند احمد، احمد بن حمبل، ج۴، ص۸۱.
[27] مسند احمد، احمد بن حنبل، ج۴، ص۴۱۷.
[28] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۳۷۳.
[29] علل الشرائع، شيخ صدوق، ج۱، ص۲۹۸.
[30] طب الأئمه، سيد شبر، ص۴۸۷.
[31] کنز العمال، علاءالدين علي بن حسام، ج۶، ص۶۶۵.
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تب انواعي دارد يکي وبا يکي هم طاعون و بيماري بعدي برسام است.
برسام:
برسام نوعاً معلول تشديد تب است، برسام در ادامه و با شدت يافتن تب است، نشانه برسام هزيان گويي و اختلال عقل است، نشانه ديگر درد پايين سينه است زيرا بيماري برسام التهاب پرده ديافراگم است، مشخصه ديگر اينکه برسام بيماري سختي است و ممکن است که تب به جايي برسد که باعث مرگ شود.
تا زمان حضرت ابراهيم (ع) مرگ انسان‌ها بدون علت بود و حضرت ابراهيم (ع) دعا کرد و از خدا خواست که براي مرگ علت قرار دهد و خداوند برسام را نازل نمود، برسام کلمه‌اي سرياني است، «بر» به معني فرزند و «سام» به معني مرگ است و «برسام» يعني زاييده مرگ، پس اين بيماري به سبب مرگ است، و اين اولين بيماري بود که نازل شد و از سنخ سام است. بيماري‌ها را به دو قسم تقسيم مي‌کنيم يک قسم بيماري سام است، بيماري که منجر به مرگ است و درمان فايده‌اي ندارد و قسم ديگر بيماري غير سام که باعث مرگ نمي‌شود و قابل درمان است، البته بيماري سام را مي‌توان با دعا درمان کرد.
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيم (عليه السلام) قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر به الميت ويسلي بها عن المصاب، قال: فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء» [1]يعني «مردم در قديم قبل از زمان حضرت ابراهيم (ع) بدون علت مي‌مردند، وقتي زمان حضرت ابراهيم (ع) شد، ايشان دعا کرد که خدايا براي مرگ علتي قرار بده و با آن اجري براي مرده قرار بده و اهل مصيبت را تسلي بده، و خدا بيماري موم (برسام) را نازل کرد و پس از آن بيماري‌هاي ديگر.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من حم فشرب في تلك الليلة وزن درهمين من بزر القطونا أو ثلاثة أمن من البرسام في تلك الليلة» [2]يعني «اگر کسي تب کند و در آن شب دو يا سه درهم (شش و نيم يا ده گرم) اسفرزه بنوشد، از برسام ايمن مي‌شود.» پس معلوم مي‌شود که برسام معلول تب است، اسفرزه سرد است و اگر کسي مصرف کند از تشديد و تبديل شدن تب به برسام جلوگيري مي‌شود.
در روايت درباره مرکب يک آمده: «براي تب و برسام مفيد است» [3]. از اين روايت معلوم مي‌شود که برسام و تب دو بيماري متفاوت هستند و همچنين مي‌توان گفت که بين برسام و تب رابطه‌اي وجود دارد زيرا درمان هر دو يکي است.
در ادامه اين روايت آمده: «براي تب شديد مفيد است، آن تبي که ترس است از اينکه صاحب آن تب مبتلا به برسام شود» [4]. از اين بخش روايت معلوم مي‌شود که تب و برسام باهم ارتباط دارند و برسام همان تشديد تب است.
درمان ريشه‌اي برسام اصلاح غلبه دم است، آنچه از روايات استفاده مي‌شود برسام معلول غلبه دم (خون) است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وكيف لا يكون صحتها سقما وإنما صحتها من أخلاطها وأصح أخلاطها وأقربها من الحياة الدم، وأظهر ما يكون الانسان دما أخلق ما يكون صاحبه بموت الفجأة، والذبحة والطاعون والاكلة والبرسام» [5]يعني «چگونه سلامتي در دنيا بيماري نيست درحالي که سلامتي در اعتدال اخلاط است و سالم‌ترين خلط و نزديک‌ترين خلط به زندگي همان دم است، و هرگاه خون در انسان ظاهر شود (غلبه دم) ، انسان نزديک‌تر به مرگ ناگهاني (سکته مغزي) و سکته قلبي و طاعون و خوره و برسام نزديک‌تر است.»
درمان ريشه‌اي برسام در اصلاح غلبه دم است، استفاده از حجامت، صاف کننده خون، سويق عدس از راه‌هاي کاهش غلبه خون مي‌باشد.
از علائم برسام اختلال عقل و هزيان‌گويي مي‌باشد، در لسان العرب آمده که برسام، بيماري‌اي در سر است و شبيه به ديوانگي است. همچنين در کتب حديثي حکايتي آمده که غلامي مبتلا به برسام شد و به حالتي زشت رسيد و عقلش هم زايل شد. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه» [6]يعني «هر طلاقي جايز است الا طلاق انسان ديوانه، يا کودک، يا مبتلا به برسام، يا ماليخوليا، يا کسي که مجبور شده.»
از اين روايات معلوم مي‌شود که مبتلا به برسام دچار زوال عقل شده و حتي طلاق آن مورد قبول نيست.
از علائم ديگر اينکه برسام التهاب پرده ديافراگم است به همراه تب و درد شديد.
از درمان‌هاي برسام، مرکب يک است؛ درباره مرکب يک در روايت آمده: براي سودا و صفرا و بلغم و درد معده و استفراغ و تب و برسام مفيد است. روش مصرف اين است که دو مثقال (حدود ۹ گرم) صبح ناشتا مصرف شود.
درمان ديگر سويق جو است، در روايت آمده: از امام صادق (ع) از درمان برسام سؤال شد و امام فرمودند: «اسقه سويق الشعير فإنه يعافي إن شاء الله وهو غداء في جوف المريض قال: فما سقيناه السويق إلا يومين أو قال: مرتين حتى عوفي صاحبنا» [7]يعني «به او (بيمار) سويق جو بده، به خواست خدا درمان مي‌شود، همچنين براي مريض غذا هم هست. راوي مي‌گويد تنها دو روز يا دو بار به او سويق داديم و خوب شد. سويق بايد خشک مصرف شود و مي‌توان با عسل هم مخلوط کرد.»
درمان سوم برگ چغندر است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق» [8]يعني «مانند برگ چغندر درون بيمار مبتلا به برسام نشده است.» همچنين در روايتي آمده: «فإنه فيه شفاء ولا داء فيه ولا غائلة ويهدأ نوم المريض» [9] يعني «درمان است و هيچ مشکلي ندارد و خواب بيمار را آرام مي‌کند.»
درمان ديگر براي برسام شديد، زهر عقرب است. داستاني نقل مي‌کنند که جواني مبتلا به برسام بودو طبيبان موفق به درمان او نمي‌شدند، او را به کاروانسرايي بردند و در آنجا عقربي او را نيش زد و او درمان شد[10]. زهر عقرب بسيار سرد است و اگر برسام شديد باشد مي‌تواند در درمان آن مؤثر باشد.
درمان ديگر آب گرم است، در روايتي از امام صادق (ع) آمده: «خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام: ابني ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه فشرب، ثم اعتمر بعد» [11]يعني «امام حسين (ع) به عمره رفتند و همراه خود شتري بردند، تا اينکه به صقيا رسيدند و مبتلا به برسام شدند، سرشان را تراشيدند و شتر را نهر کردند، به خوانه برگشتند و در را زدند، حضرت علي (ع) فرمود به پروردگار کعبه پسرم است، در را باز کنيد، از قبل آب را براي او گرم کرده بودند، آمد و از آب گرم نوشيد، خوب شد و دوباره به عمره مشرف شدند.»
بيماري بدخيم (خبيث) :
مستفاد از روايات بيماري خبيث بيماري واحدي نيست، بلکه سخت‌ترين بيماري در هر زمان بيماري خبيث گفته مي‌شده، امروزه بيماري سرطان بيماري بدخيم است، پنجاه سال قبل به بيماري سل مي‌گفتند و شايد در دوران ائمه به بيماري جذام مي‌گفتند، و چون درمان آنها سخت است معمولاً درمان آن دعاست. در روايت آمده: «كنت عند أبى عبد الله الصادق عليه السلام فدخلت حبابة الوالبية وكانت خيرة فسألته عن مسائل في الحلال والحرام فتعجبنا من حسن تلك المسائل إذ قال لنا أرأيتم مسائلاحسن من مسائل حبابة الوالبية فقلنا جعلنا فداك لقد وقرت ذلك في عيوننا وقلوبنا قال فسالت دموعها فقال الصادق عليه السلام مالي ارا عينيك قد سالتا قالت يابن رسول الله داء قد ظهر بى من الادواء الخبيثة التي كانت تصيب الانبياء عليهم السلام والاولياء وان قرابتي وأهل بيتي يقولون قد اصابتها الخبيثة ولو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعة لدعا لها فكان الله تعالى يذهب عنها وانا والله سررت بذلك وعلمت انه تمحيص وكفارات وانه داء الصالحين فقال لها الصادق عليه السلام قال أقدم أصابتك قالت نعم يا ابن رسول الله قال فحرك الصادق عليه السلام شفتيه بشئ ما أدرى‌اي دعاء كان فقال ادخلي دار النساء حتى تنظرين الى جسدك قال فدخلت فكشفت ثيابها ثم قامت ولم يبق في صدرها ولا في جسدها شئ فقال اذهبي الآن إليهم وقولي لهم هذا الذي يتقرب الى الله تعالى بامامته.» [12] يعني «در نزد امام صادق (ع) بودم و خانم محترم و خيري به نام حبابه الوالبيه وارد شد و درباره مسائلي از حرام و حلال از امام پرسيد و ما تعجب کرديم که چه مسائل خوبي بود، امام فرمودند آيا تا حالا مسائلي از اين بهتر ديديد، و ما پاسخ داديم: اين خانم در چشمان و قلوب ما بسيار بزرگ شده است، همانجا اشک از چشمان خانم جاري شد، امام فرمود چرا اشک مي‌ريزي؟ پاسخ داد يک بيماري از بيماري‌هاي خبيث در بدنم ظاهر شده، از همان بيماري‌ها که انبيا و اوليا را مبتلا مي‌کرد، و نزديکانم و خانواده‌ام مي‌گويند که اين مبتلا به بيماري خبيث شده و اگر همانگونه که او مي‌گويد امام صادق (ع) مقام و منزلتي دارد و طاعتش واجب است، براي او دعا مي‌کرد و خدا اين بيماري‌اش را برطرف مي‌کرد، من برايم مهم نيست بلکه خوشحال شدم و مي‌دانم اين کفاره گناه است و بيماري صالحان است، امام پرسيدند از قديم بوده؟ پاسخ داد بله، امام زير لب دعايي خواندند که نمي‌دانم چه دعايي بود، سپس فرمودند داخل اتاق خانم‌ها شو و به بدنت نگاه کن، پس داخل اتاق خانم‌ها شد و لباس‌هايش را درآورد و اثري از بيماري خبيث نديد، امام فرمودند حالا برو و به آنها بگو اين همان کسي است که انسان به ولايت و امامتش به خدا تقرب مي‌کند.»
از اين روايت معلوم مي‌شود که بيماري پوستي بوده زيرا نياز به نگاه کردن در بدن بود و انبيا و اوليا هم مبتلا مي‌شوند.
اولين و بهترين درمان دعا و توسل به پيامبر (ص) و ائمه (ع) است، درمان بيماري‌هاي خبيث بسيار سخت است و درمان‌هاي معمول و دارو زياد مؤثر نيست.
درمان ديگر نوشتن سوره انعام با عسل و نوشيدن آن است، از سلامة بن محمد همداني روايت شده: «دخلت المدينة فاتيت ابا عبد الله عليه السلام فقلت يابن رسول الله اعتللت على أهل بيتي بالحج واتيتك مستجيرا من أهل بيتي من علة اصابتني وهي الداء الخبيثة قال اقم في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حرمه وامنه واكتب سورة الانعام بالعسل واشربه فانه يذهب عنك» [13]يعني «وارد مدينه شدم و نزد امام صادق (ع) آمدم، گفتم حج را بهانه کردم تا نزد شما بيايم و پناه آوردم به شما به خاطر بيماري خبيث که به آن مبتلا شدم، امام فرمودند در کنار پيامبر اقامت کن و در حرم پيامبر و در محل امن پيامبر و سوره انعام را با عسل بنويس و بنوش، همانا بيماري برطرف مي‌شود.»
درمان سوم تربت امام حسين (ع) است، در روايت آمده: «جاء رجل الى ابى عبد الله (ع) فشكى إليه ان بعض مواليه اصابه الداء الخبيث فأمره ان يأخذ طين الحسين (ع) بماء المطر فاشربه قال: ففعل ذلك فبرء» [14]يعني «شخصي نزد امام صادق (ع) آمده و شکايت کرد که بعضي مواليان مبتلا به بيماري بدخيم شده و امام فرمودند که تربت امام حسين (ع) را با آب باران بنوشد» ، پس اين کار را کرد و خوب شد.» در روايت ديگري آمده: «ما من شئ انفع لداء الخبيث من طين الحرير» [15]يعني «چيزي بهتر از تربت امام حسين (ع) براي بيماري خبيث نيست.»
البته درمورد استفاده از تربت امام حسين (ع) براي بيماري‌هاي سخت روايات فراوان وارد شده ولي در بعضي از روايات به جاي «طين الحسين» ، «طين الحير» يا «طين الجير» آمده که به احتمال زياد همان «طين الحسين» بوده که تصحيف شده.
درمان چهارم، در روايتي آمده: «نزد امام صادق (ع) آمديم و در يونس بيماري خبيث ظاهر شده بود، مقابل امام نشستيم و عرض کرديم که به مصيبتي مبتلا شديم که به مثل آن مبتلا نشديم، امام پرسيد چيست؟ و به امام خبر داديم، امام به يونس فرمودند از جا بلند شو و وضو بگير و دو رکعت نماز بخوان و حمد و سناي خدا بگو و بر محمد و اهل بيتش صلوات بفرست و اين را بگو «يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا واحد يا واحد يا واحد يا احد يا احد يا احد يا صمد يا صمد يا صمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اقدر القادر ين يا اقدر القادرين يا اقدر القادرين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا سامع الدعوات يا منزل البركات يا معطى الخيرات صل على محمد وآل محمد واعطني خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عني شر الدنيا وشر الآخرة واذهب ما بى فقد غاظنى الامر واحزنتي» ، يونس گفت من همان کار را کردم و قسم به خدا از مدينه خارج نشديم که اين بيماري مانند سبوس گندم جدا شد و ريخت.» [16]
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در روايات آمده سرما خوردگي را درمان نکنيد زيرا ايمني از بيماري‌هاي سخت‌تر است، در روايات از سرماخوردگي به سربازان خدا تعبير شده که از انسان در مقابل بيماري‌هاي سخت تر دفاع مي‌کنند و منشأ آن را سرکوب مي‌کنند. شايد بتوان گفت که عامل بسياري از بيماري‌هاي ژنتيکي و صعب‌العلاج، درمان سرماخوردگي است.
در روايتي شخصي از امام صادق (ع) درمان سرماخوردگي را مي‌خواهد و امام با اينکه دارو را معرفي مي‌کند توصيه مي‌کند که سرماخوردگي را درمان نکند «وان امكنك إلا تعالجه بشئ فافعل فإن فيه منافع كثيره» [1] يعني «اگر برايت ممکن است آن را درمان نکن زيرا منافع آن زياد است.»
درمان اول داروي امام کاظم (ع) است، طب اسلامي يک داروي ترکيبي به نام داروي امام کاظم (ع) وجود دارد که هم درمان و هم پيشگيري از سرماخوردگي است و اگر هر ده روز يک‌بار از آن استفاده شود انسان به بيماري سرماخوردگي دچار نخواهد شد و اگر بخواهيم براي درمان استفاده کنيم بهتر است در ابتداي بيماري از آن استفاده شود همچنين براي کودکان هم قابل‌استفاده است، اين دارو تشکيل شده از مسطکي و هليله سياه و شکر البته در تابستان بايد به‌جاي مسطکي از رازيانه استفاده کرد. مسطکي نوعي صمغ و شبيه به کند است ولي مثل کندر قابل جويدن نيست و خورده مي‌شود، نام ديگر آن اِلک رومي يعني آدامس رومي است، شکر هم بايد از ني‌شکر باشد و ترجيحاً شکر سرخ باشد. نبايد خيلي نرم آسياب کرد زيرا اثر آن کم مي‌شود، نصف قاشق چاي‌خوري از آن را در گلو مي‌پاشند و يک تا دو ساعت چيزي نمي‌خورند تا در گلو بماند، اين دارو پيشگيري از کل بيماري‌هاست و در روايت آمده که در ماه سه بار استفاده شود يعني هر ده روز يک‌بار. در روايت آمده: «موسى بن جعفر عليهما السلام وقد اشتكى فجاءه المترفعون بالادوية يعنى الاطباء فجعلوا يصفون له العجايب فقال: اين يذهب بكم اقتصروا على سيد هذه الادوية الاهليلج والرازيانج والسكر في استقبال الصيف ثلاثة اشهر في كل شهر ثلاث مرات وفي استقبال الشتاء ثلاثة اشهر كل شهر ثلاث أيام ثلاث مرات ويجعل موضع الرازيانج مصطكى فلا يمرض إلا مرض الموت.» [2] يعني «امام کاظم (ع) مبتلا به بيماري شدند و طبيبان داروهاي مختلفي براي ايشان تجويز کردند، امام فرمودند به کجا مي‌رويد، از اين دارو که سيد داروهاست استفاده کنيد، هليله و رازيانه و شکر در ابتداي تابستان سه ماه و در هرماه سه مرتبه و در ابتداي زمستان سه ماه و در هرماه سه مرتبه به‌جاي رازيانه، مسطکي جايگزين کنيد، پس تا زمان مرگ مريض نخواهيد شد.»
اگر مي‌بينيد که در طب سنتي و ديگر مکاتب طبي تنوع و گستره‌ي داروها و درمان‌ها بسيار زياد و متنوع است اين نشانه برتري نيست بلکه به سفارش امام کاظم (ع) نبايد به سراغ داروهاي متفاوت و زياد رفت و طب اسلامي بهترين است. طب اسلامي مانند خود اسلام و طب سنتي (که ريشه در عالم مسيحيت دارد) مانند خود مسيحيت است، همان‌گونه که يک مسلمان در احکام از اديان ديگر بي‌نياز است از مکاتب طبي ديگر هم بي‌نياز است و همان‌گونه که اديان ديگر نسخ و تحريف‌شده‌اند، طب سنتي هم همين‌گونه است، اگر به منابع اصلي طب سنتي رجوع کنيد خواهيد ديد که در بسياري از داروها خمر (مشروب) استفاده‌شده است. البته مراد از اين مطلب نفي ديگر مکاتب طبي نيست بلکه مراد اولويت دادن به طب اسلامي است، متأسفانه امروزه کسي که بيمار مي‌شود ابتدا سراغ طب رايج شيميايي مي‌رود و پس‌ازآن سراغ طب سنتي مي‌رود و پس از مأيوس شدن و صرف هزينه و پذيرش عوارض زياد به دنبال طب اسلامي مي‌رود و اين صحيح نيست، ما مي‌گوييم انتخاب اول بايد طب اسلامي باشد زيرا طب برتر است و عوارض ندارد يا کم‌ترين عوارض را دارد و اگر طب اسلامي يا درمان‌هاي آن در دسترس نبود به ديگر مکاتب طب مراجعه شود.
شايد سؤال شود که وقتي سرماخوردگي پيشگيري از بيماري‌هاي سخت است آيا جايز است با داروي امام کاظم (ع) از سرماخوردگي پيش گري کرد؟ در پاسخ بايد گفت که داروي امام کاظم (ع) خود پيش گري از کل بيماري‌ها و بيماري‌هاي سخت هم هست و مشکلي ندارد.
درمان دوم سعوط است، در روايت آمده: «شكوت إليه الزكام صنع من صنع الله جند من جنود الله بعثه الله الى علة في بدنك ليقلعها فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس يدق وينفخ في الانف فانه يذهب بالزكام وان امكنك إلا تعالجه بشئ فافعل فإن فيه منافع كثيره.» [3] يعني «به امام صادق (ع) از سرماخوردگي شکايت کردم، امام فرمودند اين کار خداست، سربازي از سربازان خداست، خداوند اين سرباز را فرستاده براي ريشه‌کن کردن يک بيماري در بدنت، زماني که اين بيماري را ريشه‌کن کند بر تو باد به‌اندازه يک دانيق (هشت دانه گندم يا جو) سياه‌دانه و نصف دانيق (چهار دانه گندم يا جو) کندش آسياب مي‌شود و در بيني بريزيد (به شکل انفيه) زيرا اين انفيه سرماخوردگي را برطرف مي‌کند و اگر مي‌تواني درمان نکني، درمان نکن زيرا در سرماخوردگي منافع زيادي وجود دارد.» کندش ريشه گياهي است که ظاهر آن سياه و درون آن زرد است. اين مقدار از دارو که در روايت معرفي‌شده براي مصرف يک نفر است و بايد کامل مصرف شود و مي‌توان در دو يا سه نوبت استفاده کرد و نبايد به مقدار بيشتر دارو درست کرد زيرا سياه‌دانه اگر آسياب شود و بماند سمي مي‌شود بنابراين تنها بايد به مقدار مصرف آسياب کرد.
درمان سوم روغن بنفشه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «تأخذ دهن بنفسج في قطنة فاحتمله في سفلتك عند منامك، فإنه نافع للزكام إن شاء الله.» [4] يعني «روغن بنفشه را در پنبه قرار بده و در مقعد قرار بده در موقع خواب، بخواست خدا براي سرماخوردگي مفيد است.» درباره روغن بنفشه بايد دقت کرد که هم بايد روغن کنجد يا زيتون که به‌عنوان روغن پايه استفاده مي‌شود اصل و مرغوب باشد و هم گل بنفشه، بهترين گل بنفشه، گل بنفشه خراساني است، در روايت آمده: «ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلينا من البنفسج.» [5] يعني «چيزي محبوب‌تر از بنفشه از ناحيه شما (خراسان) به ما نرسيده‌ است.» چون بنفشه کمياب است پنيرک را به‌جاي آن مي‌فروشند که شبيه بنفشه است ولي خواص آن را ندارد. البته بنفشه مازندران چون نور آفتاب کمتر به آن مي‌رسد رنگش سفيد است و خواص کمتري هم دارد. توجه شود که روغن بنفشه در فرآيند توليد نبايد در معرض گرما يا نور مستقيم خورشيد قرار بگيرد.
در روايات فراوان به روغن بنفشه سفارش شده، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بدهن البنفسج، فإن له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق» [6] يعني «بر شما باد روغن بنفشه، زيرا برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري من بر ديگر مردمان است.» همچنين آمده: «فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على الأديان» [7] يعني «برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري اسلام بر ديگر اديان است.»
درمان‌هاي ديگري هم داريم که در کتاب ابن طاووس آمده ولي چون بيشتر منبع آن طب سنتي است از خواندن آن صرف‌نظر مي‌کنيم.
لاغري
گاهي اوقات شخص داراي استخوان‌هاي درشت است ولي نسبت به استخوان‌ها گوشت کمتري دارد و از اين نظر لاغر محسوب مي‌شود و گاهي فرد بااينکه استخوان‌هاي باريک و اندام ريز دارد ولي چون گوشت به‌اندازه کافي دارد لاغر محسوب نمي‌شود، بنابراين هرکس با توجه به ويژگي‌هاي جسماني خودش بايد سنجيده شود. بدترين نوع لاغري که بيماري محسوب مي‌شود حالتي است که دست و پا و صورت لاغر شود ولي شکم بزرگ باشد. در روايات ما لاغري نشانه بيماري است و پرگوشت بودن بدن نشانه سلامتي است.
امام صادق (ع) درباره گوشت خشک و پنير مي‌فرمايند: «. . . واللواتي يؤكلن ويهزلن، اللحم اليابس، والجبن و. . . واللذان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ فاللحم اليابس والجبن قلت: جعلت فداك، " قلت ثم: " يهزلن " وقلت ههنا " يضران "؟ فقال: أما علمت أن الهزال من المضرة!» [8] يعني «و چيزهايي که خورده مي‌شوند و لاغر مي‌کنند، گوشت خشک و پنير و. . . و چيزهايي که براي همه‌چيز ضرر دارند و نفعي ندارند، گوشت خشک و پنير هستند، راوي عرض مي‌کند اول فرمودي لاغر مي‌کنند سپس فرمودي ضرر دارند، امام فرمودند آيا ندانستي لاغري هم از ضرر و بيماري است.» البته پنير در روز ضرر دارد و با گردو ضرر آن برطرف مي‌شود.
امور چاق‌کننده که خوردني نيستند
اولين درمان لاغري لباس کتان است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ثلاثة يسمن، وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فادمان الحمام، وشم الرائحة الطيبة، ولبس الثياب اللينة. . .» [9] يعني «سه چيز است که چاق مي‌کند و سه چيز است که لاغر مي‌کند، سه چيزي که چاق مي‌کند، مرتب حمام رفتن (يک روز در ميان) و استشمام بوي خوش و پوشيدن لباس نرم. . .»
در نقل ديگري آمده: «فاللواتي لا يؤكلن ويسمن، استشعار الكتان. . .» [10] يعني «چيزهايي که خوردني نيست ولي چاق مي‌کند، لباس‌زير کتان. . .»
در نقل ديگري آمده: «. . . لبس الكتان. . .» [11] يعني «. . . پوشيدن لباس کتان. . . »
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.» [12] يعني «کتان از لباس پيامبران است و گوشت بدن را مي‌روياند.»
پوشيدن لباس کتان باعث احساس راحتي مي‌شود و از جهت اين لباس‌هاي کتان گران هستند.
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دومين درمان لاغري نوره است، البته مراد نوره طبيعي است که با زرنيخ درست مي‌شود، اولين کسي که نوره درست کرد حضرت سليمان (ع) بود، نوره از آهک آب‌ديده و زرنيخ يا همان آرسنيک معدن درست مي‌شود، مقدار زرنيخ بايد يک‌ششم آهک باشد براي مثال يک کيلو زرنيخ با شش کيلو آهک، معمولاً مي‌گويند آرسنيک زرد بهتر است ولي طبق تجربه سبز بهتر است، آهک و زرنيخ بايد به‌خوبي پودر شوند و نکته مهم اين است که آهک و زرنيخ بايد به‌خوبي باهم مخلوط شوند. البته براي رفع بوي بد مي‌توان به آن برگ درخت هلو اضافه کرد.
در روايات نوره به‌عنوان يک درمان معرفي‌شده، مخصوصاً براي بيماري‌هاي پوستي و انواع ميکروب‌ها و قارچ‌ها را مي‌کشد. در روايت آمده: «دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال لي: يا عبد الرحمن أطل فقلت: إنما أطليت منذ أيام، فقال: أطل فإنها طهور.» [1] يعني «همراه امام صادق (ع) وارد حمام شدم و امام به من فرمودند از نوره استفاده کن من عرض کردم که چند روز پيش از نوره استفاده کرده‌ام و امام فرمودند دوباره استفاده کن، اين پاک‌کننده (درمان) است.» ، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الدواء أربعة: السعوط والحجامة والنورة والحقنة.» [2] يعني «دارو چهارتا است، سعوط (دارويي که در بيني ريخته مي‌شود) و حجامت و نوره و تنقيه.» طبق سنت هر پانزده روز يک‌بار بايد از نوره استفاده کرد و همچنين هر بيست روز هم خوب است ولي اگر چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نشود اشکال دارد، در روايت آمده: «من أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.» [3] يعني «کسي که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان نيست و هيچ ارزشي ندارد.»
يکي از اموري که باعث چاق شدن است استفاده از نوره است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «فاللواتي لا يؤكلن ويسمن، استشعار الكتان، والطيب والنورة. . .» [4] يعني «چيزهايي که خوردني نيست ولي چاق مي‌کند، لباس‌زير کتان و عطر و نوره. . .» محل استفاده نوره از گردن تا پا (تمام بدن به‌جز سر) است.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ان النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوي البدن، وتزيد في شحم الكليتين، وسمن البدن.» [5] يعني «نوره آب کمر را زياد مي‌کند و بدن را تقويت مي‌کند و قلوه پيه را زياد مي‌کند و بدن را چاق مي‌کند.» مراد از آب کمر همان مايع نخاعي است که در برخي از آزمايش‌هاي پزشکي با سرنگ از آن نمونه‌برداري مي‌کنند. با توجه به روايت زياد بودن آب کمر خوب است، به دنبال زيادشدن آب کمر، مني هم زياد مي‌شود، شايد بتوان استشعار نمود که زيادشدن آب کمر باعث تقويت انسان است البته استدلال نمي‌توان کرد. قلوه پيه در اصل يک غده است به نام آدرنال که اندروژن ترشح مي‌کند و به انسان نيرو مي‌دهد و حتي صداي شخص هم قوي‌تر مي‌شود.
سومين درمان حمام رفتن است، در طب اسلامي حمام رفتن خود يک درمان است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام. . .» [6] يعني «طب عربي در هفت چيز است، حجامت و تنقيه و حمام. . .» همچنين پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة، والبلغم. فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام، . . .» [7] يعني «بيماري سه تا است و درمان سه تا است، بيماري غلبه دم و مره (سودا و صفرا) و بلغم است، درمان دم حجامت است و درمان بلغم حمام رفتن است و. . .» بلغم همان خلط است که به سبب عفونت و ورود ميکروب به وجود مي‌آيد و ناشي از درگيري سيستم ايمني (گلبول سفيد) با ميکروب‌ها است، بلغم سرد و جامد است و حمام آن را آب مي‌کند و به پشت نشستن در معرض آفتاب هم مفيد است، البته مراد از حمام همان حمام چهار اتاقي قديم است شامل يک اتاق سرد و خشک که درمان دم است و يک اتاق سرد و مرطوب که درمان صفرا است و يک اتاق گرم و تر که درمان سودا است و يک اتاق گرم و خشک که درمان بلغم است، شايد سوناي تر و سوناي خشک و جکوزي به ترتيب مشابه اتاق گرم و تر، گرم و خشک، سرد و تر و رخت‌کن هم مشابه اتاق سرد و خشک است.
حمام هم لاغري را درمان مي‌کند و هم چاقي، هرروز حمام رفتن درمان چاقي و يک روز در ميان حمام رفتن درمان لاغري است. در روايت آمده: «مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى قال: ألزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه. . .» [8] يعني «بيمار شدم تا اينکه گوشت بدنم از بين رفت، وارد بر امام رضا (ع) شدم، امام فرمودند دوست داري گوشت بدنت دوباره برگردد، گفتم بله، امام فرمودند يک روز در ميان و مداوم حمام برو، گوشت بدنت برمي‌گردد، مبادا هرروز حمام بروي. . .»
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم.» [9] يعني «کسي که دوست دارد که چاق شود وارد حمام شود در يک روز و روز ديگر حمام نرود و کسي که مي‌خواهد لاغر شود و چاق است، هرروز حمام برود.»
در روايت ديگر آمده: «الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.» [10] يعني «حمام رفتن يک روز در ميان گوشت بدن را زياد مي‌کند و هرروز حمام رفتن قلوه پيه را آب مي‌کند.» همان‌طور که گفته شد آب شدن قلوه پيه بد است و قلوه پيه هرچه بيشتر باشد بدن قوي‌تر است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ثلاثة يسمن، وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فادمان الحمام. . .» [11] يعني «سه چيز چاق مي‌کند و سه چيز لاغر مي‌کند، چيزهايي که چاق مي‌کند مداوم حمام رفتن. . .» شايد گفته شود در اين روايت مراد از مداوم حمام رفتن، هرروز حمام رفتن است که با روايات قبلي تناقض دارد ولي درست اين است که مداوم حمام رفتن هم مي‌تواند هرروز باشد و هم يک روز در ميان و چون روايات زيادي وجود دارد که مفسر معني مداومت در حمام رفتن براي درمان لاغري است بايد گفت که در اين روايت هم مراد يک روز در ميان است.
همچنين در روايت توصيه‌شده که با شکم خالي حمام نشود، از طرفي براي درمان چاقي توصيه‌شده هرروز ناشتا با شکم خالي حمام شود و نيز آمده که حمام بعد از غذا و در حال سيري سبب چاقي مي‌شود، بنابراين براي لاغر شدن بايد هرروز ناشتا و با شکم خالي حمام رفت و براي چاق شدن بايد يک روز در ميان و بعد از غذا حمام برود، البته نبايد بلافاصله بعد از غذا و درحالت سيري مفرط حمام رفت زيرا در روايت آمده که ضرر دارد و ممکن است باعث مرگ شود و حداقل بايد يک يا دو ساعت فاصله باشد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وان اردت ان تزيد لحمك فادخل الحمام على شبعك» [12] يعني «اگر مي‌خواهي که گوشت بدنت زياد شود، در حال سيري وارد حمام شو.»
همچنين در روايت آمده: «ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز» [13] يعني «سه چيز است که مي‌تواند انسان را مي‌کشد، هم‌بستري با زنان در حال سيري مفرط و داخل شدن به حمام در حال سيري مفرط و هم‌بستري با زنان پير.»
چهارمين درمان استفاده از عطر و بوي خوش است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ثلاثة يسمن، وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمن فادمان الحمام، وشم الرائحة الطيبة. . .» [14] يعني «سه چيز چاق مي‌کند و سه چيز لاغر مي‌کند، چيزي که انسان را چاق مي‌کند مداوم (يک روز در ميان) حمام رفتن و بوييدن بوي خوش. . .»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «ثلاثة يفرح بهن الجسم ويربو، الطيب ولباس اللين، وشرب العسل.» [15] يعني «سه چيز است که بدن با آن خوشحال مي‌شود و رشد و نمو پيدا مي‌کند، عطر (بوي خوش) و لباس نرم و نوشيدن عسل.»
در روايت آمده: «واروى انه لو كان شئ يزيد في البدن لكان الغمز يزيد واللين من الثياب وكذلك الطيب ودخول الحمام» [16] يعني «اگر چيزي بدن را زياد مي‌کند آن فشار دادن و لباس نرم و بوي خوش و حمام رفتن است.» اگر در اثر عارضه‌اي يکي يا بعضي از اندام‌ها لاغر باشد براي رساندن آن عضو به تناسب، آن عضو را فشار دهند، فشار دادن با ماساژ فرق دارد، براي مثال راه رفتن روي پاي شخص، افرادي که بچه کوچک دارند با فشار دادن دست و پاي کودک به رشد آن کمک مي‌کنند. بهترين محل براي استعمال عطر روي سبيل است تا فرد بوي آن را استشمام کند، عطر بايد طبيعي باشد و عطرهاي شيميايي ضرر دارند و ممکن است باعث مشکلات تنفسي شود.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.» [17] يعني «عطر اين‌ها هستند، مشک و عنبر و زعفران و عود.» در طب اسلامي مراد از عطر و بوي خوش همين چهار مورد است و بقيه عطرها به دُهن (روغن) تعبير شده‌اند که البته استفاده از آن‌ها هم سفارش شده است، در عطر اسراف معني ندارد، پيامبر (ص) بيشترين استفاده را از عطر مي‌کردند. متأسفانه اين عطرها که ذکرشده کمياب و حتي ناياب است و اگر هم پيدا شود گران است. در روايت آمده: «وكان (ص) يطيب بالغالية تطيبه بها نساؤه بأيديهن.» [18] يعني «پيامبر (ص) بدنش را خوش‌بو مي‌کرد با غاليه، زنان پيامبر (ص) با دست خود براي او عطر مي‌گذاشتند.» غاليه گران‌ترين عطر آن زمان بوده و از ترکيب همان چهار عطر که ذکر شد تهيه مي‌شد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.» [19] يعني «اشکالي ندارد که مرد از خلوق استفاده کند براي همسرش ولي شب با خلوق نخوابد.» در روايت ديگري آمده: «لا بأس بالخلوق في الحمام، ويمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنرلة الدواء، وما اُحب إدمانه» [20] يعني «استفاده از خلوق در حمام اشکال ندارد، دست و پا را با خلوق مسح کند براي ترک دست‌وپا به‌عنوان دارو و دوست ندارم که به‌طور مداوم استفاده شود.» خلوق عطري بوده که از زعفران و چيزهاي ديگر تهيه مي‌شده و براي خانه کعبه از آن استفاده مي‌شد، با توجه به روايات استفاده از اين عطر ضرر دارد.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.» [21] يعني «سزاوار نيست که انسان عطر را رها کند در هيچ روزي (بايد هرروز عطر استعمال کند) اگر نمي‌تواند يک روز در ميان و اگر نمي‌تواند هر جمعه (هر هفته از عطر استفاده کند) ، و رها نکند.»
پيامبر (ع) مي‌فرمايند: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» [22] يعني «از دنياي شما دو چيز نزد من محبوب است، زن‌ها و عطر.»
در روايت ديگر آمده: «ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.» [23] يعني «روز جمعه حتماً از عطر استفاده کنيد هرچند از شيشه عطر خانم.»
در روايت ديگر آمده: «طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.» [24] يعني «عطر خانم‌ها رنگ آن زياد و بوي آن کم باشد و عطر مردان بوي آن زياد باشد و رنگ آن کم.» شايد زنان از عطر به‌عنوان لوازم‌آرايشي استفاده مي‌کردند.
عطر داراي مزاج گرم و سرد است، براي زمستان بايد از عطرهاي گرم مانند مشک و عنبر استفاده نمود و در تابستان بايد از عطر گل‌هاي سرد استفاده کرد. بهترين زمان استفاده از عطر اول روز است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من تطيب أول النهار لم يزل عقله إلى الليل» [25] يعني «کسي که در اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باقي مي‌ماند.»
پنجمين درمان لاغري استقبال از سرماي آخر زمستان است، در روايت آمده: «توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق، وآخره يورق.» [26] يعني «بپرهيزيد از سرما در اولش (فصل سرما) و به استقبال آن برويد در آخر آن، همان کاري که با درختان مي‌کند با بدن انسان مي‌کند، در اول فصل مي‌سوزاند و در آخر فصل باعث رويش برگ مي‌شود.»
ششمين درمان دراز کشيدن به پشت بعد از غذا است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.» [27] يعني «زماني که غذا خورديد به پشت بخوابيد و پاي راست را روي پاي چپ قرار بدهيد.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء.» [28] يعني «دراز کشيدن بعد از سيري بدن را چاق مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند (غذا را آماده استفاده براي بدن مي‌کند) و بيماري را بيرون مي‌کشد.»
خوراکي‌هاي چاق‌کننده
اولين خوراک چاق‌کننده گوشت است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.» [29] يعني «گوشت سيد غذاها در دنيا و آخرت است.» خداوند در قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَلَحْمِ طَيرٍ مِمَّا يشْتَهُونَ﴾[30] يعني «و گوشت پرنده از هر نوع که مايل باشند.» درر روايت آمده: «اللحم ينبت اللحم» [31] يعني «گوشت سبب روييدن گوشت مي‌شود.» پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه.» [32] يعني «گوشت بخوريد زيرا سبب رويش گوشت مي‌شود و اگر کسي چهل روز گوشت نخورد اخلاقش بد مي‌شود.» بهترين گوشت، گوشت کبوتر است و بعدازآن گوشت گوسفند.
در بيشتر روايات توصيه‌شده هر سه روز يک‌بار گوشت مصرف شود ولي در روايتي هم هفته‌اي يک‌بار آمده. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وكلوا اللحم في كل اسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، ولا تمنعوهم فوق الاربعين يوما، فإنه يسئ اخلاقهم.» [33] يعني «هفته‌اي يک‌بار گوشت بخوريد و خود و فرزندانتان را به گوشت عادت ندهيد زيرا اعتيادآور است مانند خمر (شراب) و بيش از چهل روز خوردن گوشت را ترک نکنيد زيرا سبب مي‌شود که اخلاق بد شود.» در روايت آمده: «كان على (ع) يكره إدمان اللحم، ويقول: إن له ضراوة كضراوة الخمر.» [34] يعني «حضرت علي (ع) کراهت داشتند از خوردن مداوم گوشت و مي‌فرمودند سبب اعتياد مي‌شود مانند خمر.» مقدار مصرف گوشت به‌اندازه يک وعده‌غذا است و بهترين روش بخت بريان است. در روايت آمده: «تغديت مع أبى جعفر (ع) خمسة عشر يوما بلحم.» [35] يعني «با امام باقر (ع) غذا خوردم پانزده روز پشت سرهم گوشت خورديم.» نقل است که وقتي امام باقر (ع) از دنيا رفتند (شهيد شدند) هيچ اموالي نداشتند فقط سيصد درهم کنار گذاشته بودند براي خريدن گوشت ازآن‌جهت که به گوشت علاقه داشتند. از مجموع روايات استفاده مي‌شود که خوردن گوشت ضرر ندارد و بسيار مفيد هم هست ولي ازآن‌جهت که اعتيادآور است و ممکن است انسان به سمت غذاهاي ديگر نرود از تداوم مصرف آن نهي شده.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۰۵.
[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۸، ص۱۹۲.
[3] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۷۳، ص۸۹.
[4] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۶۳.
[5] مستطرفات السرائر، ابن إدريس الحلي، ص۵۷۵.
[6] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۴.
[7] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۱۲۶، ح۲۹۹.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۷.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۹.
[10] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۶.
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[14] الخصال، شيخ صدوق، ص۱۵۵.
[15] طب النبي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفري، ص۲۵.
[16] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱، ص۳۷۵.
[17] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۱۳.
[18] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۴.
[19] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۱۸.
[20] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۸۳.
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درمان لاغري، ضعف بدن 93/12/17
درمان لاغري با خوردني‌هاي چاق‌کننده
اولين درمان خوردن گوشت است، درمان لاغري دو قسم است، درمان با اموري که خوردني نيست ولي چاق مي‌کند مانند لباس‌هاي نرم و کتاني، نوره و مانند اين‌ها که در جلسه قبل ذکر شد، اما خوردني‌هايي هست که چاق مي‌کند، اولين آن‌ها که ذکر شد گوشت است، در روايت آمده: «اللحم ينبت اللحم» [1] يعني «گوشت سبب روييدن گوشت مي‌شود.» درباره مقدار مصرف گوشت روايات مختلف است، چند روايت مي‌گويند که انسان بايد هر سه روز يک‌بار گوشت بخورد و يا اصرار دارند که انسان تنوع غذايي داشته باشد و يک روز با شير و يک روز با گوشت و يک روز چيز ديگر غذا بخورد در روايت آمده: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فذكر اللحم، فقال: كل يوما بلحم، ويوما بلبن، ويوما بشئ آخر» [2] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم و از گوشت ياد شد، امام فرمودند يک روز با گوشت و يک روز با شير و يک روز با چيز ديگر (غذا بخوريد) .» ، ولي روايتي هم خوانديم که امام باقر (ع) عملاً هرروز گوشت مي‌خوردند و راوي مي‌گويد که من با امام باقر (ع) پانزده روز غذا خوردم آن‌هم با گوشت، رواياتي خوانديم که گوشت مانند خمر اعتيادآور است و انسان اگر عادت کند شايد نتواند غذاي ديگري بخورد، شايد رواياتي که از خوردن مداوم و هرروز گوشت نهي مي‌کنند به خاطر جلوگيري از اعتياد و مسئله اقتصاد خانواده است و اينکه انسان به انواع خوردني‌ها و تنوع در خوراک نياز دارد. در روايت آمده: «ان رجلا قال له يابن رسول الله ان قوما من علماء العامة يروون ان النبي صلى الله عليه وآله قال ان الله يبغض اللحامين، ويمقت أهل بيت الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم فقال غلطوا غلطا بينا انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يبغض أهل بيت يا كلون في بيوتهم لحوم الناس‌اي يغتابونهم، ما لهم لا يرحمهم الله عمدوا الى الحلال فحرموه بكثرة رواياتهم.» [3] يعني «مردي به امام صادق (ع) عرض مي‌کند عده‌اي از علماي عامه از پيامبر (ص) روايت مي‌کنند خداوند از کساني که زياد گوشت مي‌خورند بدش مي‌آيد و بدش مي‌آيد از خانواده‌اي که هرروز گوشت مي‌خورند، امام فرمودند اين اشتباه بزرگي است، همانا پيامبر (ص) اين را فرمود خداوند بدش مي‌آيد از خانواده‌اي که گوشت مردم مي‌خورند يعني غيبت مي‌کنند، چرا اين کارها را مي‌کنند (حديث‌ها را جعل مي‌کنند) خداوند آن‌ها را رحم نکند، کار حلال را حرام کردند، از بس که روايات را همين‌طور نقل کردند اهل عامه.» از اين روايت استفاده مي‌شود که خوردن گوشت هرروز اشکال ندارد حتي اگر اشکال هم داشته باشد اگر قصد درمان لاغري باشد مي‌شود انسان هرروز گوشت بخورد زيرا در درمان حتي حرام هم بعضي مواقع حلال مي‌شود.
در روايت آمده: «اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.» [4] يعني «گوشت سيد غذاها در دنيا و آخرت است.» همچنين در قرآن آمده: ﴿وَلَحْمِ طَيرٍ مِمَّا يشْتَهُونَ﴾[5] يعني «و گوشت پرنده از هر نوع که مايل باشند.» و نيز آمده: ﴿وَلَحْمٍ مِمَّا يشْتَهُونَ﴾[6] يعني «و گوشت از هر نوع که مايل باشند.»
با توجه روايات بهترين قسمت گوشت جاهاي نزديک‌تر به محل چرا است مانند سردست و گردن و هرچه از محل ادرار و مدفوع دورتر باشد بهتر است. بهترين گوشت‌ها به ترتيب گوشت کبوتر، گوسفند و شتر است ولي گوشت گاو شديداً نهي شده است و عامل مرض معرفي‌شده‌ است.
دومين درمان شير است، در روايت آمده: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: رجل وأنا أسمع: جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال له: عليك باللبن، فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.» [7] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، مردي به امام عرض مي‌کند من ضعف دارم، امام فرمودند شير بخور زيرا شير گوشت مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.» بهترين غذا شير است مخصوصاً شير گاو، زيرا پيامبر (ع) هر غذايي که براي ايشان مي‌آوردند، مي‌خوردند و پس از حمد و سپاس خدا مي‌فرمودند که خدايا در اين غذا به ما برکت بده و غذاي بهتري به ما بده، اما وقتي شير مي‌خوردند از خدا برکت مي‌خواستند و دعا مي‌کردند خدا به ما بيشتر بده «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه، إلا اللبن فانه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» [8]. شير هيچ مشکل و عارضه‌اي ندارد و اگر کسي از خوردن شير اذيت مي‌شود اين ناشي از غذايي است که با شير خورده، نه خود شير. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والضرع.» [9] يعني «بر امت خود از چيزي نمي‌ترسم به جز شير زيرا شيطان ميان کف (روي شير) و شير قرار دارد.» اين روايت اشاره دارد به احتمال آلوده بودن شير و لزوم جوشاندن آن قبل از مصرف. در قرآن آمده: ﴿لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾[10] يعني «شير خالص و گوارا به شما مي‌نوشانيم.» در روايت آمده که شير هيچ‌وقت در گلو (مجراي تنفسي) نمي‌رود. در روايت آمده: «ورأي رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا سمينا فقال: ما تأكل؟ قال: ليس بأرضي (حب) وإنما آكل اللحم واللبن. فقال صلى الله عليه وآله: جمعت بين اللحمين» [11] يعني «پيامبر (ص) مردي را ديدند که چاق بود پيامبر (ص) سؤال کردند چه مي‌خوري (که اين‌قدر چاق شدي)؟ ، او جواب داد که در سرزمين ما دانه نيست (گندم و جو نيست) ما فقط شير و گوشت مي‌خوريم، پيامبر (ص) فرمودند دو گوشت را باهم جمع کردي.» امروزه مي‌دانيم که شير هم مانند گوشت پروتئين دارد و خواص مشابه دارد. متأسفانه امروزه به گاو غذاي نامناسب و ناسالم مي‌دهند مثل نان کپک‌زده و اين باعث مي‌شود که شير خاصيت زيادي نداشته باشد زيرا علت پرخاصيت بودن شير گاو اين است که گاو از انواع گياهان تغذيه مي‌کند، در روايت آمده: «فَإِنَّها تَرُمُّ مِن كُلِّ شَجَرٍ» [12] يعني «(گاو) از کل گياهان تغذيه مي‌کند» وقتي گاو از کل گياهان تغذيه مي‌کند ضرر آن به گوشت آن مي‌رود و منافع آن به شير آن مي‌رود، در روايت آمده: «لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء.» [13] يعني «گوشت گاو مرض و شير آن دوا و روغن آن شفا است.» انشا الله اگر مردم طالب شير سالم و طبيعي باشند کساني هم تشويق مي‌شوند که در پاسخ به تقاضاي مردم شير طبيعي توليد و عرضه کنند، بنده درزماني که در اصفهان بودم راجع به استفاده نکردن از کوره آهني براي پخت نان تبليغ کرديم و درنتيجه تعدادي از نانوايي‌ها از تنور سنتي براي تهيه نان استفاده کردند. در روايت آمده: «ولبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراء، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداء.» [14] يعني «شير گوسفند سياه بهتر از شير گوسفند قرمز است و شير گاو قرمز است بهتر از شير گاو سياه است.» فرآورده‌هاي شير هم مانند شير خواص زياد دارند ولي ماست نياز به مصلح دارد که زنيان است.
سومين درمان پختن گوشت با شير است، در روايت آمده: «شكا نبى من الانبياء إلى الله الضعف، فقال له: " اطبخ اللحم باللبن ". وقال: إنهما يشدان الجسم، قلت: هي المضيرة؟ - قال لا، ولكن اللحم باللبن الحليب.» [15] يعني «پيامبري از پيامبران (ع) به‌سوي خدا از ضعف شکايت کرد و خداوند فرمود گوشت را با شير بپز، و فرمود اين‌ها بدن را تقويت مي‌کنند، پيامبر پرسيد آيا اين همان مضيره است (که با ماست پخته مي‌شود) ، خداوند پاسخ داد نه، بلکه گوشت با شير است.» در روايات اشاره مستقيم به چاق شدن نشده ولي شايد بتوان گفت چيزي که جسم را تقويت مي‌کند بدن را چاق هم مي‌کند و نيز روايتي ديگر که قبل‌تر ذکر شد درباره افرادي که گوشت را با شير مي‌خوردند و چاق بودند مي‌تواند مؤيد اين نتيجه‌گيري باشد.
چهارمين درمان سويق است، در روايت آمده: «السويق ينبت اللحم ويشد العظم.» [16] يعني «سويق سبب روييدن گوشت در بدن مي‌شود و استخوان را تقويت مي‌کند.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم، ويرق البشرة ويزيد في الباه.» [17] يعني «خوردن سويق با روغن‌زيتون سبب روييدن گوشت مي‌شود و استخوان را تقويت مي‌کند و پوست بدن را لطيف مي‌کند و عمل هم‌بستر شدن را زياد مي‌کند.» سويق چه خشک مصرف شود و چه با روغن، سبب روييدن گوشت و تقويت استخوان مي‌شود. در روايات تأکيد شده که به بچه‌ها سويق داده شود.
در روايت درباره سويق آمده: «إنما عمل بالوحي.» [18] يعني «(سويق) با وحي درست‌شده» سويق انواع مختلف دارد، سويق از عدس، سيب، کنار، کدوتنبل، دانه انار، سنجد، نخود و چيزهاي ديگر تهيه مي‌شود، در کل سيزده نوع سويق داريم ولي عمده سويق همان سويق گندم و جو است. سويق از سبوس گندم و آرد گندم و سبوس جو و آرد جو، هرکدام به مقدار مساوي جداگانه آسياب شود و جداگانه تفت‌داده شود (زيرا سبوس زودتر از آرد بوداده مي‌شود و زود مي‌سوزد) سپس باهم مخلوط شود. گندم چاق مي‌کند و جو تقويت مي‌کند، کساني که مي‌خواهند فقط چاق شوند فقط سويق گندم بخورند (تشکيل‌شده از سبوس گندم و آرد گندم) و کساني که مي‌خواهند فقط تقويت شوند سويق جو بخورند (تشکيل‌شده از سبوس جو و آرد جو) . بهترين حالت خوردن سويق خشک و ناشتا است ولي مي‌توان با خرما، عسل و يا روغن هم خورد، اگر سويق را با بخورند خواص آن کم مي‌شود در روايت است که امام رضا (ع) فرمودند که براي او سويق بياورند و سويق آغشته (با آب يا روغن) آوردند و امام آن را برگرداندند و فرمودند اگر سويق آغشته باشد خواص سويق خشک را ندارد، اگر سويق خشک وارد معده شود رطوبت معده را مي‌گيرد و خارج مي‌کند. سويق را مي‌توان به بچه کوچک هم داد و بسيار توصيه‌شده البته به بچه با آب يا شير بدهند، خوردن سويق با شکر براي مردان نهي شده است، همچنين مرد و زن قبل از هم‌بستري خوب است سويق بخورند و بعد از بارداري هم مادر حتماً سوق بخورد تا فرزند قوي و استخوانش درشت شود. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم، فان ذلك ينبت اللحم ويشد العظم. وقال: من شرب سويقا أربعين صباحا امتلات كتفاه قوة.» [19] يعني «به بچه‌هاي خود در کوچکي سويق بدهيد، اين سبب روييدن گوشت مي‌شود و استخوان‌ها را تقويت مي‌کند، کسي که چهل روز سويق بخورد دو کتف او پر از نيرو مي‌شود.» توصيه‌شده که سويق هر بار دو کف معادل دو يا سه قاشق غذاخوري خورده شود البته بيشتر هم اشکال ندارد.
در روايت آمده: «كنت عند أبى - عبد الله (ع) فأتاه رجل من أصحابنا، فقال له: يولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف فقال: ما يمنعك من السويق؟! فانه يشد العظم وينبت اللحم.» [20] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم و مردي از اصحاب نزد امام آمد و عرض کرد نوزاد براي ما متولد مي‌شود ولي در او کمبود (معلوليت) و ضعف هست، امام فرمودند چرا سويق نمي‌خوريد، زيرا سبب روييدن گوشت و تقويت استخوان است.»
در روايت آمده: «دخلت عثيمة، على أبى عبد الله (ع) ومعها ابنها (أظن اسمه محمدا) فقال لها أبو - عبد الله (ع) : مالى أرى جسم ابنك نحيفا؟ - قالت: هو عليل، فقال لها: اسقيه السويق، فانه ينبت اللحم ويشد العظم.» [21] يعني «خانمي به نام عثيمه وارد بر امام صادق (ع) شد درحالي‌که پسرش که اسمش محمد است با او بود، امام فرمود چرا مي‌بينم که فرزندت لاغر است، او جواب داد او معلول است، امام فرمودند به او سويق بدهيد زيرا گوشت مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.» سويق براي کل ضعف‌ها و معلوليت‌ها مفيد است و براي کم‌خوني هم مفيد است.
پنجمين درمان برگ چغندر است، خواص برگ چغندر زياد است و فراوان سفارش شده، امام رضا (ع) به احمد بن ابي نصر فرمودند: «يا أحمد كيف شهوتك للبقل؟ - فقلت: إنى لاشتهى عامته، قال: فإذا كان كذلك فعليك بالسلق، فانه ينبت على شاطئ الفردوس، وفيه شفاء من الادواء، وهو يغلظ العظم، و ينبت اللحم. . .» [22] يعني «اي احمد علاقه تو به سبزي چگونه است، پاسخ داد من همه سبزي‌ها را دوست دارم، امام فرمودند اگر اين‌گونه باشد برگ چغندر بخور زيرا اين در کنار رود بهشت مي‌رويد و در آن درمان دردهاست و استخوان را درشت مي‌کند و گوشت مي‌روياند. . .» برگ چغندر خشک هم باشد همين خواص را دارد.
برخي خوراکي‌هاي چاق‌کننده
انجير، در روايت درباره انجير آمده: «. . . ويسمن البدن. . .» [23] يعني «بدن را چاق مي‌کند.»
خيار و رطب، در روايت آمده: «ان القثاء بالرطب يسمن» [24] يعني «خيار با خرما چاق مي‌کند.» البته روايت اين درمان عامي است.
ثريد، تريد گوشتي است که در آبگوشت يا اشکنه خرد مي‌کنند.
بيشارجات، بيشارجات سوپ يا پيش‌غذا است که قبل از غذا خورده مي‌شود، در روايت آمده: «الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ وَ الْبَيشَارَجَاتُ يعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ. . .» [25] يعني «ثريد غذاي عرب است و بيشارجات شکم را بزرگ مي‌کند و. . .»
درمان ضعف و سستي بدن
ضعف تابع لاغري و چاقي نيست، دور کليه‌ها نوعي چربي يا پيه وجود دارد که در اصل يک غده به نام آدرنال است که نوعي هورمون به نام اندروژن ترشح مي‌کند. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ضعف البدن وقوته من شحم الكليتين» [26] يعني «ضعف و قوت بدن از قلوه پيه است» همچنين مي‌فرمايند: «ضعف الصوت وشدته من شحم الكليتين» [27] يعني «ضعف و شدت صدا از قلوه پيه است.» بعد از روغن‌زيتون بهترين روغن، روغن قلوه پيه است، قلوه پيه در قرآن تعبير به طيبات شده است، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَينَاهُم بِبَغْيهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾[28] يعني «و بر يهوديان، هر حيوان ناخن‌دار (حيواناتي که سم يکپارچه دارند) را حرام کرديم؛ و از گاو و گوسفند، پيه و چربيشان را بر آنان تحريم نموديم؛ مگر چربيهايي که بر پشت آنها قرار دارد، و يا در دو طرف پهلوها، و يا آنها که با استخوان آميخته است؛ اين را بخاطر ستمي که مي‌کردند به آنها کيفر داديم؛ و ما راست مي‌گوييم.» و نيز آمده ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾[29] يعني «بخاطر ظلمي که از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيري بسيار آنها از راه خدا، بخشي از چيزهاي پاکيزه را که بر آنها حلال بود، حرام کرديم.» در روايت آمده: «قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك، الشحمة التى تخرج مثلها من الداء‌اي شحمة؟ - قال: هي شحمة البقر، وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك» [30] يعني «) زراره (از امام صادق (ع) پرسيد اين کدام پيه است که به اندازه خود بيماري را از بدن خارج مي‌کند؟ امام پاسخ دادند پيه گاو است، ا زراره کسي قبل از تو اين سؤال را از من نکرد.» در روايت ديگر آمده: «من أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.» [31] يعني «کسي که لقمه‌اي از پيه گاو وارد بدنش کند، به همان اندازه بيماري از بدنش خارج مي‌شود.» هم مي‌توان از خود قلوه پيه استفاده کرد هم از روغن آن و روغن گوسفند در درجه بعدي قرار مي‌گيرد.
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در جلسه قبل توصيه به استفاده از روغن شحم گاو يا قلوه پيه گاو شد، لازم به ذکر است براي جلوگيري از سفت شدن اين روغن بايد توجه داشت که هنگام حرارت دادن قلوه پيه به‌محض اينکه روغن از آن خارج شد اين روغن را از ظرف خارج کنند تا حرارت نبيند، در اين صورت شبيه به روغن زرد مي‌شود.
گفته شد که منشأ ضعف و قوت قلوه پيه است و از علائم قوت بدن و زيادي قلوه پيه قوت صدا است. براي تقويت بدن بايد قلوه پيه را زياد کرد، براي اين کار توصيه‌هايي در روايات آمده است.
[bookmark: _Toc485995862]اموري که قلوه پيه را زياد مي‌کند
اولين مورد نوره است، در روايت آمده: «النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوي البدن، وتزيد في شحم الكليتين، وسمن البدن.» [1] يعني «نوره آب کمر زياد مي‌کند و بدن را تقويت مي‌کند و قلوه پيه را زياد مي‌کند و بدن را چاق مي‌کند.»
دومين مورد شير گاو است، در روايت آمده: «تدبغ المعدة و تكسو الكليتين الشحم» [2] يعني «معده را دباغي مي‌کند و کليه را با پيه مي‌پوشاند.»
[bookmark: _Toc485995863]اموري که قلوه پيه را از بين مي‌برد (از اين امور پرهيز شود)
اولين مورد حمام است، در روايت آمده: «الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.» [3] يعني «حمام يک روز در ميان سبب زيادشدن گوشت بدن مي‌شود و مداوم (هرروز) به حمام رفتن قلوه پيه را از بين مي‌برد.»
دومين مورد خوابيدن در حمام است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.» [4] يعني «در حمام دراز نکش زيرا اين کار قلوه پيه را آب مي‌کند.»
سومين مورد تکيه دادن در حمام است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين» [5] يعني «در حمام به ديوار تکيه نده زيرا اين کار قلوه پيه را آب مي‌کند.»
شايد بتوان با توجه به اين روايات گفت که رساندن گرما به کليه‌ها، قلوه پيه را آب مي‌کند و اگر انسان به بخاري هم تکيه کند همين اثر را داشته باشد. البته نبايد کليه را در معرض سرما قرار داد زيرا کليه به سرما حساس است و زود سرما مي‌خورد.
[bookmark: _Toc485995864]اموري که بدن را تقويت مي‌کند
اولين درمان گوشت است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أَكْلُ اللَّحْمِ يزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْقُوَّةِ» [6] يعني «خوردن گوشت شنوايي و بينايي و قوت را زياد مي‌کند.»
توصيه به گياه‌خواري اشتباه است و کمترين ضرري که دارد ضعف شنوايي و بينايي است.
دومين درمان گوشت با شير است، اگر گوشت با شير (ترجيحاً شير گاو) پخته شود، بهترين تقويت‌کننده براي قلب و بدن است البته درمان ديگر براي ضعف قلب به است. امام علي (ع) مي‌فرمايند: «إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن» [7] يعني «هرگاه مسلمان ضعيف شود گوشت با شير بخورد.» با توجه به روايت لازم نيست که اين غذا هميشه مصرف شود بلکه بايد زمان ضعف و موقع لزوم مصرف گردد حتي اگر ضعف به علت پيري باشد. غذاي ديگري هم وجود دارد که گوشت را با ماست مي‌پزند و به عقيده من آن‌هم مقوي است البته با گوشت و شير تفاوت دارد. در روايت آمده: «شكا نبى من الانبياء إلى الله الضعف، فقال له: " اطبخ اللحم باللبن ". وقال: إنهما يشدان الجسم، قلت: هي المضيرة؟ - قال لا، ولكن اللحم باللبن الحليب.» [8] يعني «پيامبري از پيامبران (ع) به‌سوي خدا از ضعف شکايت کرد و خداوند فرمود گوشت را با شير بپز، و فرمود اين‌ها بدن را تقويت مي‌کنند، پيامبر پرسيد آيا اين همان مضيره است (که با ماست پخته مي‌شود) ، خداوند پاسخ داد نه، بلکه گوشت با شير است.»
امام صادق (ع) از امام باقر (ع) روايت مي‌کند: «شكا نوح عليه السلام الى ربه عز وجل ضعف بدنه فأوحى الله تعالى إليه اطبخ اللحم باللبن فكلها فانى جعلت القوة والبركه فيهما.» [9] يعني «پيامبر (ص) فرمودند حضرت نوح (ع) به‌سوي خدا از ضعف بدنش شکايت کرد و خدا به او وحي فرمود گوشت را با شير بپز و آن را بخور زيرا من قوت و برکت را در اين دو قرار دادم.» بهترين گوشت، گوشت گوسفند و بهترين شير، شير گاو است. شايد بتوان نتيجه گرفت که راز طول عمر حضرت نوح (ع) همين غذا باشد. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که مبتلا به ضعف قلب يا بدن مي‌شود، پس گوشت گوسفند را با شير بخورد زيرا اين بيماري و هر مشکلي که در بدنش است را از تکه‌تکه بدنش خارج مي‌کند و بدنش را تقويت مي‌کند و لثه را تقويت مي‌کند، اين را بگويد لا اله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، ده مرتبه قبل از آنکه بخوابد و تسبيح فاطمه زهرا (س) و آيت‌الکرسي و سوره توحيد بخواند.» [10] اين روايت اشاره به گوشت گوسفند مي‌کند و شايد گفته شود که مراد از شير هم شير گوسفند است ولي مستفاد از روايات بهترين شير، شير گاو است چون از تمام گياهان تغذيه مي‌کند و درمان کل بيماري‌هاست. نکته مهم اين روايت اين است که مي‌گويد اين غذا بيماري‌ها را از بدن خارج مي‌کند بنابراين اين غذا درمان هم هست و به‌اين‌علت که بيماري را خارج مي‌کند سبب تقويت بدن مي‌شود. در مورد گوشت شايد بتوان گفت که گوشت پرندگان را هم شامل مي‌شود ولي گوشت گاو تصريح‌شده که بيماري‌زا است و شير هم بهتر است که از گاو باشد و قبلاً خوانديم که گاو قرمز بهتر از گاو سياه است و بيشتر مراد گاو بومي است.
سومين درمان شير است، در روايت آمده: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فقال له رجل وأنا أسمع: (جعلت فداك) إنى أجد الضعف في بدنى، فقال: عليك باللبن فانه ينبت اللحم ويشد العظم.» [11] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، مردي به امام عرض مي‌کند و من مي‌شنوم، فدايت شوم من در بدنم ضعف احساس مي‌کنم، امام فرمودند شير بخور زيرا گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.» شايد مراد از ضعف که در روايت آمده همان لاغري باشد و اين توصيه براي درمان لاغري است و يا مراد از روييدن گوشت و تقويت استخوان همان تقويت بدن باشد و شايد لازمه روييدن گوشت و تقويت استخوان، تقويت بدن باشد.
چهارمين درمان حليم است، اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايند: «عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله.» [12] يعني «بر شما باد حليم زيرا اين سبب نشاط براي عبادت مي‌شود به مدت چهل روز و اين همان مائده‌اي است که بر پيامبر (ص) نازل‌شده.» مائده‌اي که بر حضرت عيسي (ع) نازل شد ماهي بود و مائده‌اي که بر پيامبر اسلام (ص) نازل شد حليم بود که حورالعين آن را درست کرده بود و پيامبر از آن خوردند و نيروي چهل مرد را پيدا کردند.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نزل علي جبريل (ع) ، فأمرني بأكل الهريسة، لاشد ظهري وأقوي بها على عبادة ربي.» [13] يعني «جبرئيل بر من نازل شد و مرا امر کرد به خوردن حليم تا کمرم را تقويت کنم و قدرت پيدا کنم تا پروردگار را عبادت کنم.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة.» [14] يعني «پيامبري از پيامبران به خدا از ضعف و کم هم‌بستر شدن شکايت کرد و خداوند به او امر فرمود که حليم بخورد.» حليم همان پختن گوشت با گندم يا جو است.
پنجمين درمان سويق است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من شرب سويقا أربعين صباحا امتلات كتفاه قوة.» [15] يعني «کسي که چهل روز سويق بخورد دو کتف او پر از نيرو مي‌شود.» سويق نشسته تقويت‌کننده دست و کتف (بالاي بدن) و سويق شسته تقويت‌کننده پاها (پايين بدن) است. براي شستن سويق آن را در آب بخيسانيد سپس آب آن را خالي کنيد و اين کار را سه يا هفت مرتبه انجام دهيد و درنهايت آن را در پارچه‌اي بگذاريد تا خشک شود.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «السويق إذا غسلته سبع مرات. . . يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.» [16] يعني «اگر سويق هفت مرتبه شسته شود. . . تب را برطرف مي‌کند و نيرو را در دو ساق پا نازل مي‌کند.» در بعضي روايات آمده سويق سه مرتبه شسته شود[17]. توجه شود که ابتدا بايد سويق تهيه شود سپس شسته شود نه اينکه آرد را بشوييد سپس سويق درست کنيد.
ششمين درمان کواکب است، در روايت آمده: «أي شيء تطعم عيالك في الشتاء؟ قال: قلت: اللحم، قال: إن لم يكن اللحم؟ قال: قلت: السمن، قال: ما يمنعك من الكواكب؟ فإنه أقوى في الجسد كله يعني المثلثة وهي قفيز أرز وقفيز حمص وقفيز باقالاء أو غيره يدق جميعا ويطبخ ويتحسى به كل غداة.» [18] يعني «امام صادق (ع) به او (راوي) فرمود در زمستان چه چيزي به خانواده‌ات مي‌دهي به‌عنوان غذا؟ عرض کردم گوشت، امام فرمود اگر گوشت نباشد؟ عرض کردم روغن زرد، امام فرمودند چرا کواکب استفاده نمي‌کني، اين قوي‌تر است در بدن، مقداري برنج و مقداري نخود و مقداري هم باقلي يا غيرازآن (چيزهاي مانند ماش يا عدس) را بکوبيد سپس پخته شود و به‌عنوان سوپ هرروز صبح، صبحانه اين را قرار بدهيد.» کواکب چيزي شبيه آش امروزي است با اين تفاوت که مواد آن اول کوبيده يا آسياب مي‌شود سپس پخته مي‌شود.
هفتمين درمان به است، بهترين تقويت‌کننده براي قلب به است، حتي براي کساني که ترس دارند مخصوصاً اگر با هسته باشد.
در روايت آمده: «عليك باكل السفرجل الحلو مع حبه فانه يقوى الضعف ويطيب المعدة ويزكي المعدة» [19] يعني «بر شما باد خوردن به شيرين با دانه‌اش زيرا اين ضعف را تقويت مي‌کند و براي معده مفيد است و معده را بزرگ مي‌کند.» در روايت ديگر آمده: «السفرجل يفرج المعدة» [20] يعني «به معده را بزرگ مي‌کند.»
بچه‌هايي که غذا نمي‌توانند بخورند يا شير را زود برمي‌گردانند و معده آن‌ها کوچک است به آن‌ها به يا آب به بدهند.
در روايت آمده: «اكل السفرجل يزيد في قوة الرجل ويذهب بضعفه.» [21] يعني «خوردن به مرد را تقويت مي‌کند و ضعف را از بين مي‌برد.» چون در اين روايت اشاره به مرد شده اين احتمال وجود دارد که مراد قدرت جنسي مرد بوده باشد ولي چون روايت قبلي اختصاص به مرد نداشت شايد بتوان گفت که به با هسته تقويت‌کننده عمومي و بدون هسته تقويت‌کننده جنسي است. نکته ديگر اينکه شايد راز تقويت‌کننده بودن به در اين است که معده را سالم مي‌کند زيرا اگر معده غذا را خوب هضم کند بدن تقويت مي‌شود.
هشتمين درمان سوره قيامت است، اگر با آب گلاب و زعفران سوره قيامت نوشته شود در يک ظرف و با آب شسته شود و نوشيده شود فرد ضعيف را تقويت مي‌کند. [22]
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توصيه اول، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.» [23] يعني «نوشيدن آب در حال ايستاده در روز مقوي‌تر است براي بدن و سبب سلامتي بدن مي‌شود.» البته ايستاده نوشيدن آب در شب مي‌تواند بسيار مضر باشد و سبب بيماري سيروز کبدي شود و روايت آن در جلد اول آمده.
توصيه دوم، امام حسن عسکري (ع) مي‌فرمايند: «لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.» [24] يعني «وارد حمام نشو مگر اينکه مختصر چيزي در درون تو باشد، اين مقدار غذا سبب مي‌شود که گرمي معده خاموش شود و اين براي بدن مقوي‌تر است و وارد حمام نشو در حال سيري مفرط.»
توصيه سوم، در روايت آمده: «أنه احتجم، فقال: يا جارية هلمي ثلاث سكرات، ثم قال إن السكر بعد الحجامة يرد الدم الطمي ويزيد في القوة.» [25] يعني «امام صادق (ع) حجامت کردند سپس فرمودند‌اي دختر (خطاب به دختر يا کنيز) سه قند براي من بياور، امام فرمودند خوردن شکر بعد از حجامت خون زياد (در روايتي تازه) برمي‌گرداند و نيرو را زياد مي‌کند.»
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امروزه مردم بيشتر به چاقي مبتلا هستند تا لاغري، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.» [26] يعني «چاق نشويد مانند خوک‌ها براي کشتن و ذبح کردن.» اين روايت اشاره دارد به ضررهاي چاقي که باعث مرگ مي‌شود.
اولين درمان کم کردن غذا است
اولين روش کم کردن غذا، حضرت عيسي (ع) مي‌فرمايند: «يا بنى إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فانكم إذا شبعتم غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكم.» [27] يعني «اي بني‌اسرائيل نخوريد تا گرسنه شويد و هر وقت گرسنه شديد بخوريد، وقتي غذا خورديد آن‌قدر نخوريد که سير شويد، زيرا اگر سير شويد گردن شما کلفت مي‌شود و قسمت پايين بدن چاق مي‌شود و پروردگار خود را فراموش مي‌کنيد.»
حضرت علي (ع) در وصيت به امام حسن (ع) مي‌فرمايند: «لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، . . . فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب.» [28] يعني «نخوريد تا گرسنه شويد. . . اگر اين کار را بکنيد از طب بي‌نياز مي‌شويد.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أو قال: يوم القيامة.» [29] يعني «کساني که بيشتر از بقيه در دنيا سيرند در آخرت بيشتر از بقيه گرسنه خواهند بود.»
دومين روش کم کردن غذا، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس.» [30] يعني «براي بني‌آدم چاره‌اي نيست و بايد غذا بخورد تا کمرش راست شود، زماني که غذا مي‌خوريد يک‌سوم شکم براي غذا و يک‌سوم شکم براي نوشيدن و يک‌سوم شکم براي نفس کشيدن.» در روايت ديگر به‌جاي شکم معده آمده و به‌احتمال‌زياد در اين روايت مراد از شکم همان معده است.
دومين درمان پرهيز از غذاي رنگارنگ است، در روايت آمده: «أكلت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتي بلون فقال: كل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إلي من الثريد ولوددت أن الاسفاناجات حرمت.» [31] يعني «نزد امام صادق (ع) غذا خوردم و غذا رنگارنگ آوردند امام فرمودند از اين غذا بخور من از اين غذاهاي رنگارنگ نمي‌خورم و چيزي نزد من محبوب‌تر از ثريد (سرکه و روغن‌زيتون که در آن نان مي‌ريزند) نيست و دوست داشتم که غذاهاي رنگارنگ حرام مي‌شد.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما شئ أحب إلي من الثريد، ولم أجد أوفق منه، ولوددت أن الاسفاناجات حرمت.» [32] يعني «چيزي نزد من محبوب‌تر از ثريد نيست و چيزي موافق‌تر از آن نيافتم و دوست داشتم که غذاهاي رنگارنگ حرام مي‌شد.»
ثريد بيشتر سرکه و مقداري روغن‌زيتون است که در آن تکه‌هاي نان هم مي‌ريزند. سرکه براي مغز و قلب مفيد است و انگل‌ها را مي‌کشد و در روايت آمده: «يحيى القلب.» [33] يعني «سرکه قلب را زنده مي‌کند.» روغن‌زيتون هم چون حاوي چربي خوب است براي قلب مفيد است، در طب سنتي گفته مي‌شود که سرکه سرد است و براي قلب مضر است و اين با روايات ما منافات دارد در روايت آمده: «عليك بخل الخمر فاغمس فيه» [34] يعني «بر شما باد سرکه خمر و در آن غوطه‌ور شويد» ، سرکه غذاي پيامبران و ائمه (ع) بوده. ماست هم اگر با مصلح آن‌که زنيان است استفاده شود مشکلي ندارد.
بهترين سرکه، سرکه خمر است، سرکه‌اي است که ابتدا تبديل به خمر شود سپس تبديل به سرکه شود، در تهيه اين سرکه نبايد با اضافه کردن چيزي و به‌طور مصنوعي آن را به سرکه تبديل کرد، در روايت آمده: «كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم» [35] يعني «سرکه خمري را بخوريد که خود فاسد شده نه آنکه خودتان فاسد کرده‌ايد» ابتدا انگور يا آب انگور را در ظرفي ريخته و بگذاريد، پس از سه روز تبديل به خمر مي‌شود و تمام مواد آن مي‌آيد بالا (انقلاب اول) و پس از نود روز اگر نگهداريد مواد آن پايين مي‌آيد و ترش‌مزه مي‌شود (انقلاب دوم) و سرکه به دست مي‌آيد، در روايات آمده سرکه خمر از شش چيز درست مي‌شود انگور، خرما، انجير، جو، عسل و يک‌چيز ديگر که به خاطر ندارم.
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بهتر است که غذا ساده باشد و درنهايت بايد از سه چيز درست‌شده باشد وگرنه باعث چاقي مي‌شود. در جلسه قبل روايتي خوانديم که امام از خوردن غذاي رنگارنگ اکراه داشتند، در روايت آمده: «أكلت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتي بلون فقال: كل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إلي من الثريد ولوددت أن الاسفاناجات حرمت.» [1] يعني «نزد امام صادق (ع) غذا خوردم و يک رنگي از غذا آوردند امام فرمودند از اين غذا بخور، چيزي نزد من محبوب‌تر از ثريد (سرکه و روغن‌زيتون که در آن نان مي‌ريزند) نيست و دوست داشتم که غذاهاي رنگارنگ حرام مي‌شد.» در اين روايت کلمه اسفناجات آمده که در لغت يعني خورشي که سفيد است و سرکه و ترشي در آن نيست[2]، به‌جاي اسفناجات، بيشارجات و شفارجات و. . . آمده ولي به نظر مي‌رسد که درست‌ترين آن بيشارجات است، بيشارجات را تفسير کرده‌اند به پيش‌غذا، از اين روايت استفاده شده است که اين نوع غذاها که نوعاً اشتهاآور هستند، مذمت شده‌اند ولي حرام نيستند و ازآنجاکه اين غذا در منزل امام بوده و امام به مفضل فرمودند که از اين بخور، مي‌توان نتيجه گرفت که اين غذا مکروه هم نيست، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أول من لون إبراهيم عليه السلام وأول من هشم الثريد هاشم.» [3] يعني «اولين کسي که غذاي رنگارنگ درست کرد حضرت ابراهيم (ع) بوده و اولين کسي که ثريد درست کرد هاشم بوده.» البته اين روايت به شکل ديگري هم آمده: «أول من ثرد الثريد إبراهيم (ع) وأول من هشم الثريد هاشم.» [4] يعني «اولين کسي که از ثريد استفاده کرد حضرت ابراهيم (ع) بود و اولين کسي که نان خشک در آن استفاده کرد هاشم بود.» البته مراد از ثريد در اينجا آبگوشت است که در آن نان خرد کنند، درزماني که در مکه گرسنگي آمده هاشم دستور داد ا شام نان بياورند و شترها را کشت و نان خشک را خرد کرد و در آبگوشت ريخت، هشم يعني خرد کردن و ازاين‌جهت او را هاشم ناميدند.
در روايت آمده: «أَنَّهُ كَانَ يشْتَهِي مِنَ الْأَلْوَانِ الزِّيرَبَاجَةَ وَ الزَّبِيبَةَ وَ كَانَ يقُولُ أُعْطِينَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ يعْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ) ص (.» [5] يعني «امام باقر (ع) از ميان غذاهاي رنگارنگ اين دو را دوست داشتند، زيرباجه و زبيبه، از اين غذاها به ما داده‌شده که به پيامبر (ص) هم داده نشده.» زبيبه خورشي است که در آن مويز به‌کاررفته، از مجموع روايات استفاده مي‌شود که غذاهاي رنگارنگ حرمت يا کراهت ندارند و تنها مشکل اين است که انسان را چاق مي‌کند.
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «الألوان يعظمن البطن ويخدرن الأليتين.» [6] يعني «غذاهاي رنگارنگ شکم را بزرگ مي‌کند و باسن را بزرگ مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «العقارجات تعظم البطن، وترخى الاليتين.» [7] يعني «عقارجات شکم را بزرگ مي‌کند و باسن را سست مي‌کند.»
معده متناسب با ماده غذايي ترشحات مناسب براي هضم همان غذا را ترشح مي‌کند ازاين‌جهت غذا بايد ساده باشد تا معده بتواند غذا را به‌راحتي هضم کند، کساني که عمر طولاني داشته‌اند غذايشان ساده بوده.
سومين درمان هرروز ناشتا حمام رفتن است، اگر کسي هرروز حمام برود لاغر مي‌شود، همچنين اگر کسي ناشتا حمام برود سبب لاغري مي‌شود، پس اگر کسي هرروز و ناشتا حمام برود اثر آن مضاعف خواهد شد. البته در قديم حمام بسيار گرم بود و شامل چهار اتاق بود و با حمام امروزي تفاوت داشت. در روايت آمده: «من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم.» [8] يعني «کسي که دوست دارد چاق شود پس يک روز در ميان حمام رود و کسي که مي‌خواهد لاغر شود و بدنش چاق است، هرروز حمام برود.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ان اردت ان تزيد لحمك فادخل الحمام على شبعك وان اردت ان ينقص لحمك فادخله على الريق.» [9] يعني «اگر بخواهي که گوشت بدنت زياد شود در حال سيري (بعد از غذا) وارد حمام شويد و اگر بخواهيد گوشت بدنت کم شود ناشتا به حمام برو.»
چهارمين درمان خوردني‌هاي لاغر کننده است
اولين خوردني لاغر کننده ماهي تازه است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب الجسد» [10] يعني «گوشت، گوشت مي‌روياند و ماهي بدن را آب مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «السمك الطرى يذيب الجسد.» [11] يعني «ماهي تازه بدن را آب مي‌کند.»
حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «السمك الطرى يذيب اللحم.» [12] يعني «ماهي تازه گوشت را آب مي‌کند.»
وقتي گفته شود ماهي تازه، يقيناً شامل ماهي خشک نمي‌شود و شايد ماهي که در يخچال نگهداري شده هم شامل اين روايت نشود. مردمي که به علت محل زندگي، بيشترين غذاي آن‌ها ماهي است، ماهي را مدتي پس از صيد استفاده مي‌کنند تا لاغر نشوند.
دومين خوردني لاغر کننده غذاهايي که کليه را گرم مي‌کنند، نوعي ديگر از درمان‌ها براي چاقي آمده که بر پايه فعال کردن کليه و گرم کردن آن است و در حقيقت مراد همان غده آدرنال يا قلوه پيه است زيرا در اين صورت فعاليت و تحرک بالا مي‌شود و با زيادشدن سوخت‌وساز باعث لاغر شدن مي‌شود.
اين خوردني‌ها شامل گردو، تخم‌مرغ، طلع و کُسَب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لاثة يسمن، وثلاثة يهزلن، . . . وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض والسمك والطلع» [13] يعني «سه چيز چاق مي‌کند و سه چيز لاغر مي‌کند. . . چيزهايي که لاغر مي‌کند، مداوم خوردن تخم‌مرغ و ماهي و طلع (خرماي نارس) .»
در روايت ديگري آمده: «ثلاث لا يؤكلن ويسمن وثلاث يؤكلن ويهزلن، فأما اللواتى يؤكلن ويهزلن فالطلع والكسب والجوز» [14] يعني «سه چيز خورده نمي‌شود ولي چاق مي‌کند و سه چيز خورده مي‌شود ولي لاغر مي‌کند سه چيزي که خورده مي‌شود و لاغر مي‌کند، طلع و کُسَب و گردو.» کسب تفاله دانه‌هاي روغني مانند پنبه‌دانه و کنجد و. . . است که روغن آن گرفته‌شده.
دومين خوردني پروتئين خشک است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ثلاث لا يؤكلن ويسمن، وثلاث يؤكلن ويهزلن، واثنان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ، واثنان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ، فاللواتي يؤكلن ويسمن، استشعار الكتان، والطيب والنورة، واللواتي يؤكلن ويهزلن، اللحم اليابس، والجبن والطلع قلت: فاللذان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ؟ - قال: السكر والرمان، واللذان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ فاللحم اليابس والجبن قلت: جعلت فداك، " قلت ثم: " يهزلن " وقلت ههنا " يضران "؟ - فقال: أما علمت أن الهزال من المضرة!» [15] يعني «سه چيز خورده نمي‌شود ولي چاق مي‌کند و سه چيز خورده مي‌شود ولي لاغر مي‌کند و دو چيز همواره نفع دارند و ضرر ندارند و دو چيز هميشه ضرر دارند و هيچ نفعي ندارند، اما چيزهايي که خورده نمي‌شود و چاق مي‌کند لباس‌زير کتان و عطر و نوره و چيزهايي که خورده مي‌شود و لاغر مي‌کند گوشت خشک و پنير و طلع و دو چيز که هميشه نفع دارند و ضرر ندارند شکر و انار و دو چيز که هميشه ضرر دارند و نفع ندارند گوشت خشک و پنير، راوي مي‌پرسد ابتدا فرموديد لاغر مي‌کنند سپس فرموديد ضرر مي‌زنند، امام فرمودند آيا ندانستي که لاغري به سبب ضرر است.»
پنجمين درمان پرهيز از چاق کننده‌ها است، در جلسات گذشته اموري که چاق‌کننده هستند معرفي شد مانند گوشت، شير و لبنيات، پختن گوشت با شير، سويق، برگ چغندر، سنجد، انجير و. . . ، پس اگر کسي بخواهد لاغر شود بايد از اين‌ها پرهيز کند.
تشنگي مفرط (خشک شدن دهان)
اولين درمان، احتمال دارد که اين همان بيماري قند باشد، در روايت آمده: «اشتكى رجل من اخواننا الى أبى عبد الله عليه السلام كثرة العطش ويبس الفم والريق فأمره ان يأخذ سقمونيا وقاقلة وسنبلة وشقاقل وعود البلسان وحب البلسان ونار مشك وسليخة مقشرة وعلك رومى وعاقر قرحا ودارصيني من كل واحد مثقالين يدق هذه الادوية كلها وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونيا فانه يدق على حدة ولا ينخل ثم يخلط جميعا وياخذ خمسة وثمانين مثقالا فانيذ سجزى جيد ويذاب في الطبخين بنار لينة ويلت به الادوية ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء فان احتجت إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب أو عند منامك مثله.» [16] يعني «مردي از برادران مؤمن ما شکايت کرد به امام صادق (ع) از زيادي تشنگي و خشکي دهان و آب دهان و امام امر نمود اين دارو را درست کند، سقمونيا هل و سنبل‌الطيب و شقاقل و شاخه درخت بلسان و دانه بلسان و نارمشک و سليخه مقشره و مصطکي و عاقرقرحا و دارچين از هرکدام دو مثقال (نه گرم) ، همه آسياب شود و همه الک شود به‌جز سقمونيا (سقمونيا فقط آسياب شود و الک نشود) سپس همه باهم مخلوط شود و هشتادوپنج مثقال شکر سجستان را در پاتيل قرار داده و با حرارت ملايم آن را آب کنند و اين داروهاي آماده‌شده را با آن مخلوط کنند و به آن عسل کف گرفته‌شده اضافه کنند و آن را در يک ظرف (بانکه) شيشه‌اي يا کوزه سبز قرار دهند و هر وقت نياز داشتي (زمان تشنگي و خشکي دهان) دو مثقال از آن ناشتا با هر نوشيدني که خواستي بخور و اگر نياز شديد داشتي موقع خواب هم بخور.»
همان‌طور که مي‌دانيد بيماري قند تشنگي زياد و خشکي دهان و تکرر ادرار مي‌آورد و از علل ديگر تشنگي، بيماري استسقا و علت ديگر اسهال است، بعيد است که بيماري موردبحث در اين روايت اسهال باشد زيرا درمان اسهال ساده است از طرف ديگر در روايت گفته که دارو را در ظرف نگه‌دار و به‌وقت نياز استفاده کن درحالي‌که استسقا اگر درمان شود ادامه پيدا نمي‌کند ازاين‌رو به‌احتمال‌زياد بيماري موردبحث ديابت يا قند است ولي بيشتر اين دارو شکر است پس چگونه درمان قند است؟ شايد چون شکر اين دارو از نيشکر است براي قند ضرر نداشته باشد و يا شايد ما اشتباه مي‌کنيم که شکر براي ديابت ضرر دارد و درواقع مي‌تواند درمان باشد، مانند حجامت که در ظاهر گرفتن خون از بدن است و بايد موجب کم‌خوني گردد ولي در اصل درمان کم‌خوني است، البته اين مسئله جاي کار دارد و بايد مورد تجربه قرار بگيرد، البته بايد توجه کرد که ترکيبات و داروهاي مورداستفاده در اين درمان پايين آورنده قند و محرک توليد انسولين است و در اين حالت احتمال افت قند خون زياد است و نياز است که به بدن قند برسد ازاين‌رو اين مقدار قند در دارو وجود دارد. متأسفانه سقمونيا که در بازار موجود است اکثراً تقلبي است و نشانه اصل بودن آن اين است که در ظاهر سفت و محکم به نظر مي‌رسد ولي با مختصر فشار به‌راحتي خرد و پودر مي‌شود. در کتب آمده سقمونيا مسهل صفرا است، لازم به ذکر است که بيش از دو گرم نبايد استفاده کرد و زياد مصرف کردن آن باعث اسهال شديد و حتي مرگ براثر شدت اسهال مي‌شود. هل دو قسم است هل درشت يا هل بويا و هل ريز يا هل سبز که بهتر است. سنبله همان سنبل‌الطيب يا علف گربه است. شقاقل همان هويج وحشي يا زردک صحرايي است. دانه و شاخه بلسان از مصر مي‌آيد و اخيراً کمي کمياب شده است. نارمشک شبيه هسته آلبالو است، ترد و سبک است و توخالي است و به‌راحتي خرد مي‌شود. سليخه مغشره شبيه دارچين است با اين تفاوت که زبر و تيره‌رنگ است، دارچين سه نوع است يک نوع همان است که در بازار رايج است و يک نوع ديگر سليخه که زبر است و از دارچين معمولي کلفت‌تر و طعم آن از دارچين معمولي کمتر است، نوع سوم دارچين که قرفه يا قرفة القرنفل نام دارد و در اصل پوست درخت ميخک است و ازنظر ظاهر مانند دارچين است ولي طعم آن را ندارد. مصطکي صمغ گياه است و شبيه کندر است ولي ترد است و مانند کندر نرم و جويدني نيست. عاقرقرحا ريشه گياه ترخون است. شکر سجستان بهترين شکر آن زمان بوده. عسل رايج در بازار عسل کف گرفته‌شده است، مقدار عسل هم بايد قدري باشد که نرم و مثل خمير شود و هرچه بيشتر عسل اضافه کنيد نرم‌تر مي‌شود. براي ديابت درمان ديگري هم وجود دارد که مرکب چهار است علاوه بر اين ترکيبات هشت ترکيب ديگر هم اضافه دارد و درمان قوي‌تري است، متأسفانه چون مواد آن کمياب است امکان تهيه آن نيست.
دومين درمان، درمان ديگري است که باواسطه از شيخ حسن علي نخودکي به من رسيده و نمي‌دانم منشأ روايي دارد يا ندارد.
تخم شنبليله و اسفرزه از هرکدام دو مثقال و تخم هويج و تخم ترب و سنبل‌الطيب از هرکدام يک مثقال همه بايد آسياب شود به‌جز اسفرزه زيرا سمي است و همه مخلوط شود و بعد از هر وعده‌غذا يک قاشق مرباخوري مصرف شود.
مراد از هويج در اين درمان هويج‌فرنگي نيست بلکه همان زردک است.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۷.
[2] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۳، ص۸۲.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۷.
[4] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۰۲.
[5] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۱۱.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۷.
[7] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۰۲.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۹.
[9] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۶۶.
[10] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۳، ص۳۵۱، ح۴۲۳۵.
[11] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۷۶.
[12] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۷۶.
[13] الخصال، شيخ صدوق، ص۱۵۵.
[14] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۵۰.
[15] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۶۳.
[16] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۳.
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مراد از بيماري عام نوعي بيماري است که اختصاص به عضو خاص از بدن ندارد.
کزاز
در روايات و در طب جديد کزاز معلول زخم و آلودگي زخم به‌وسيله آب يا خاک است، کزاز در عربي به معناي شيشه است و زخمي که براثر بريدگي شيشه يا علت ديگر به وجود آيد و آلوده شود منجر به کزاز مي‌شود، کزاز همراه با تشنج و لرزش و حالتي شبيه به برق‌گرفتگي است، اين بيماري کشنده است.
در روايت آمده: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.» [1] يعني «به پيامبر (ص) خبر دادند که شخصي جنب شده درحالي‌که زخمي بوده و سؤال کرده و به او گفته شد که بايد غسل کند و او هم غسل کرد و به بيماري کزاز مبتلا شد و مرد، پيامبر (ص) فرمود او را کشتند خداوند آن‌ها را بکشد، همانا داروي جهل سؤال کردن است.»
درمان داروي شافيه است، بايد به‌اندازه يک نخود به بيمار بدهند تا خوب شود و هرچه دارو کهنه‌تر باشد بهتر است. [2]
رطوبت بدن
مراد از زياد بودن رطوبت بدن، زيادشدن آب بدن است، علائم آن زيادشدن آب دهان است به‌طوري‌که موقع خواب آب از دهان مي‌ريزد و يا موقع حرف زدن آب از دهان مي‌پرد و يا آب در دهان جمع مي‌شود، شايد بلغم و خلط هم از نشانه‌هاي ديگر باشند همچنين زيادي و تکرر ادرار و تعرق زياد و خواب زياد و سر شدن بدن و احساس سنگيني هم از نشانه‌هاي رطوبت بدن است و درنهايت فرد بيمار ابله مي‌شود. لازم نيست که همه علائم باهم باشد و تنها مشاهده بعضي از آن‌ها کافي است.
از علل ابتلا به رطوبت، صفرا است، چون صفرا گرم و خشک است فرد مرتب تشنه مي‌شود درنتيجه زياد آب مي‌نوشد و اين باعث زيادشدن رطوبت مي‌شود. در روايت آمده: «مسكن اليبوسة في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء» [3] يعني «محل سکونت خشکي سودا است و محل سکونت رطوبت صفرا است.» اگر علت رطوبت صفرا و نوشيدن زياد آب باشد پس درمان ريشه‌اي رطوبت، درمان صفرا است و به بيمار بايد صفرابر داد. از علل ديگر کم‌کاري کليه و يبوست است.
رطوبت زياد مي‌تواند منجر به بيماري‌هاي ديگر شود مانند کم‌عقلي و بلاهت، فلج، ديوانگي، لقوه (کج شدن دهان و چشم) .
در روايت آمده: «فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه بما جهلوه ونظر لهم بما لم يعرفوه» [4] يعني «اين آب دهان که از دهان نوزادان مي‌ريزد، سبب مي‌شود که رطوبت از بدن آن‌ها خارج شود، اگر اين رطوبت در بدن باقي بماند او را به ابلهي مبتلا مي‌کند و جنون و بي‌عقلي و سبب بيماري‌هاي ديگري مي‌شود که انسان را تلف مي‌کند مانند فلج و لقوه و مانند اين‌ها، خداوند اين‌گونه قرار داد که اين رطوبت از دهان بچه در کودکي مي‌ريزد و اين کار براي آن‌ها نعمتي است تا در بزرگ‌سالي مبتلا به بيماري نشوند، اين نعمت خدا به مردم است که مردم قدر آن را نمي‌دانند.» بنابراين نبايد جلوي گريه بچه را گرفت يا از ريزش آب دهان او ناراحت بود بلکه اين باعث پيشگيري از بيماري در بزرگ‌سالي و سبب تيزهوشي او مي‌شود. رطوبت در نوزاد از خون است نه از صفرا زيرا در اين دوره از زندگي خون غلبه دارد تا بدن رشد کند.
در اصل رطوبت براي بدن و جابجا کردن مواد غذايي نياز است. در روايت آمده: «واعلم أن الرطوبة مطية الغذاء وقد تجري من هذه البلة إلى مواضع أخر من المرة فيكون في ذلك صلاح تام للإنسان ولو يبست المرة لهلك الإنسان.» [5] يعني «رطوبت بارکش (حمال) غذا است، چه‌بسا مقداري از اين رطوبت جريان پيدا مي‌کند از محلي به محل ديگر از محل‌هاي مره و در اين کار صلاحيت تام است و اگر مره خشک شود انسان هلاک مي‌شود.» بنابراين روايت رطوبت دو فايده دارد يکي جابجايي غذا و ديگري جلوگيري از خشک شدن مره. گاهي بيماري و حتي مرگ به علت خشک شدن مره است و اگر اين تشخيص داده شود با نوشيدن آب مي‌توان مشکل را برطرف کرد، در طب اسلامي آب‌درماني داريم که در آينده خواهيم خواند.
براي درمان صفرا مي‌توان آب نوشيد، در روايت آمده: «كان إذا اعتل انسان من أهل الدار قال: انظروا في وجهه، فإن قالوا أصفر قال: هو من المرة الصفراء، فيأمر بماء فيسقى، وإن قالوا أحمر قال دم، فيأمر بالحجامة.» [6] يعني «هرگاه يکي از اعضاي خانه بيمار مي‌شد امام صادق (ع) مي‌فرمود به صورت او نگاه کنيد اگر مي‌گفتند زرد است امام مي‌فرمود مره است و امر مي‌فرمود برايش آب بياورند که بنوشد و اگر مي‌گفتند قرمز است امام مي‌فرمود خون است و امر مي‌فرمود که او را حجامت کنند.»
درمان‌هاي رطوبت
اولين درمان خوردن خرما و نخوردن آب بعدازآن، در روايت آمده: «شكا رجل الى موسى بن جعفر الرطوبه فأمره ان ياكل التمر البرنى على الريق ولا يشرب الماء ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبه وافرط عليه اليبس فشكا ذلك إليه فأمره ان ياكل التمر البرنى على الريق ويشرب عليه الماء ففعل فاعتدل.» [7] يعني «مردي از رطوبت زياد به امام کاظم (ع) شکايت کرد، امام امر فرمود که خرماي برني ناشتا بخورد و بعدازآن آب ننوشد، اين کار را کرد و رطوبت بدنش رفت و بدنش زيادي خشک شد و از اين (خشکي زياد) به امام شکايت کرد و امام امر فرمود که خرما برني بخورد و بعدازآن آب بنوشد، اين کار را کرد و بدنش متعادل شد.»
در روايت ديگر آمده: «كتبت إلى أبى الحسن (ع) إن بعض أصحابنا يشكو البخر، فكتب إليه: " كل التمر البرنى " قال: وكتب إليه آخر يشكو يبسا، فكتب إليه: كل التمر البرنى على الريق، واشرب على الماء، ففعل فسمن، وغلبت عليه الرطوبة، فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه: كل التمر البرنى على الريق ولا تشرب عليه الماء فاعتدل.» [8] يعني «به امام کاظم (ع) نوشتم بعضي اصحاب ما از رطوبت زياد شکايت دارند، امام براي او نوشت خرماي برني بخور، کس ديگري براي امام نوشت و از خشکي شکايت مي‌کرد و امام براي او نوشت خرماي برني ناشتا بخور و بعدازآن آب بنوش، او هم اين کار را کرد و چاق شد و رطوبت بر او غلبه کرد و براي امام اين را (ابتلا به غلبه رطوبت) نوشت و امام براي او نوشت خرماي برني را ناشتا بخور و بعدازآن آب ننوش، او هم اين کار را کرد و بدنش متعادل شد.» زمان روزه براي تحمل تشنگي و جلوگيري از خشکي خوب است که خرما خورده شود و بعدازآن آب نوشيده شود.
در روايتي ديگر آمده: «كنت مع أبى عبد الله (ع) فأتى برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء ويناولني الاناء، فأكره أن أرده فأشرب، حتى فعل ذلك مرارا، فقلت له: إنى كنت صاحب بلغم فشكوت إلى " أهرن " طبيب الحجاز فقال لى: لك بستان؟ - فقلت: نعم، قال: ففيه نخل؟ - قلت: نعم، قال: فعد على ما فيه، فعددت على حتى بلغت الهيرون، فقال لى: كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء، ففعلت، فكنت أريد أن أبزق فلا أقدر على ذلك، فشكوت ذلك إليه، فقال: اشرب قليلا وأمسك حتى تعتدل طبيعتك، ففعلت، فقال أبو عبد الله (ع) . أما أنا فلولا الماء بالبيت لا أذوقه.» [9] يعني «با امام صادق (ع) بودم براي امام خرما آوردند و امام شروع کرد به خوردن و نوشيدن آب و به من هم آب مي‌داد و من هم مجبور مي‌شدم و آب مي‌خوردم تا اين‌که اين کار را چند بار تکرار کرد، به امام عرض کردم من مبتلا به بلغم بودم از بلغم به اهرن طبيب حجاز شکايت کردم، (طبيب) به من گفت آيا شما باغ داريد؟ گفتم بله، و در اين باغ نخل هم هست؟ بله، بشمار چه نخل‌هايي داري، پس شمردم تا رسيدم به هيرون، به من گفت از اين (هيرون) هفت خرما بخور موقع خواب و بعدازآن آب نخور، من هم اين کار را کردم تا جايي که دهانم خشک شد و نمي‌توانستم آب دهان بريزم، اين مشکل را به او (طبيب) شکايت کردم، او گفت که خرما بخور و مقداري آب بخور و دست نگه‌دار تا طبيعت تو معتدل گردد، من هم اين کار را کردم، امام فرمودند ولي من اگر آب نباشد خرما نمي‌خورم.» و در روايت ديگري آمده: «إنما آكل التمر لأستطيب عليه الماء» [10] يعني «خرما مي‌خورم تا از آب لذت ببرم.» علت اين کار امام اين است که لذت بردن از آب مستحب است. در روايت آمده: «من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة.» [11] يعني «کسي که از خوردن آب در دنيا لذت ببرد خدا به او نوشيدني‌هاي بهشتي به او مي‌دهد تا لذت ببرد.»
با توجه به روايات ذکرشده اين خاصيت تنها به خرماي برني اختصاص ندارد.
دومين درمان شانه کردن سر است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «كثره التمشط تذهب بالبلغم وتسريح الراس يقطع الرطوبه ويذهب باصله.» [12] يعني «زياد شانه کردن بلغم را برطرف مي‌کند و شانه کردن سر، رطوبت را ريشه‌کن مي‌کند.»
سومين درمان اطرفيل است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن موسى بن عمران (عليه السلام) شكا إلى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر الله تعالى أن يأخذ الهليلج، والبليلج والاملج فيعجنه بالعسل ويأخذه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : هو الذي يسمونه عندكم الطريفل.» [13] يعني «حضرت موسي (ع) به‌سوي خداوند شکايت کرد از تري و رطوبت و خداوند به او امر کرد هليله و بليله و آمله را بگيرد (آسياب کند) و با عسل خمير درست کند و مصرف کند، سپس امام فرمودند اين همان داروي طريفل است.» طريفل براي بسياري از بيماري‌هاي سخت درمان خوبي است مانند رماتيسم، غلبه بلغم، غلبه رطوبت، سکته مغزي، لقوه و عدم تمرکز حواس.
هرگاه به نوع هليله اشاره نشود، مراد هليله سياه است، انواع هليله عبارت‌اند از هليله سياه، هليله زرد، هليله کابلي و هليله برنجي، تمام انواع هليله در اصل يکي هستند، وقتي‌که هليله کوچک است به آن مي‌گويند هليله برنجي، وقتي بزرگ‌تر شد به آن مي‌گويند هليله سياه، وقتي بزرگ‌تر شود رنگ آن زرد مي‌شود و به آن مي‌گويند هليله زرد، وقتي خيلي بزرگ شد و رسيد قهوه‌اي‌رنگ مي‌شود و به آن مي‌گويند هليله کابلي. هليله برنجي ريز و به‌اندازه يک‌دانه برنج است و به آن هليله چيني هم مي‌گويند، نوع ديگر هليله سياه است که پيامبر (ص) در مورد آن فرموده: «الهليلجة السوداء من شجر الجنة.» [14] يعني «هليله سياه از بهشت آمده.» و دستور دادند که مردم هر سه روز هليله بخورند، هليله سياه هسته نرم دارد و تمام آن آسياب مي‌شود، هليله سياه سودا بر است، هليله زرد صفرابر است. امام صادق (ع) رساله‌اي به نام رساله اهليلج دارند که در اصل منظره‌اي با يک طبيب هندي است و اگر کسي علاقه دارد مطالعه کند. بليله شبيه هليله زرد است با اين تفاوت که بليه کمي صاف‌تر است و دم دارد، بليله و هليله زرد هسته سخت دارند و قبل از آسياب کردن بايد هسته آن جدا شود. آمله مغشر يعني آمله‌اي که پوست و هسته آن گرفته‌شده و شکل مشخصي ندارد و رنگ آن تقريباً طوسي است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الهليلج الأسود وبليلج وأملج يغلى بسمن البقر ويعجن بالعسل - يعني الطريفل -.» [15] يعني «هليله سياه و بليله و آمله، به آن روغن زرد گاوي اضافه کرده و بجوشانيد و با عسل خمير درست کنيد، اين همان طريفل است.» عسل بايد به‌اندازه دو برابر ديگر ترکيبات باشد، پس از آماده شدن ترکيبات بايد به مدت يک ماه بماند تا اثر آن بيشتر شود.
در روايت ديگر به‌جاي جوشاندن با روغن، آمده با روغن آغشته شود، چون روغن زرد گران است، درست کردن طريفل به اين روش ارزان‌تر خواهد بود.
در رساله ذهبيه آمده: «ومن اراد ان يذهب عنه البلغم فليتناول كل يوم من الاطريفل الاصغر (مثقالاً واحداً)» [16] يعني «کسي که مي‌خواهد بلغم از او برطرف شود، هرروز ناشتا از طريفل زرد يک مثقال (چهار و شش‌دهم گرم)» طريفل هم درمان بلغم است هم درمان رطوبت و شايد اين دو باهم تلازم داشته باشند. شايد مراد از طريفل زرد همان طريفل باشد که با روغن زرد درست‌شده است زيرا در اين حالت کمي رنگ آن به زرد متمايل مي‌شود البته شايد هم مراد طريفلي باشد که در ساخت آن به‌جاي هليله سياه از هليله زرد استفاده‌شده است.
چهارمين درمان آويشن است، در روايت آمده: «عن بعض الواسطيين، عن أبي الحسن عليه السلام أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق.» [17] يعني «مردي از اهل واسط (منطقه‌اي در عراق) به امام کاظم (ع) از رطوبت شکايت کرد، امام به او امر نمود که آويشن را آسياب کند و ناشتا (به‌صورت خشک) بخورد.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب البصر وغيره والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رءوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم» [18] يعني «اي مفضل بدان در گريه کردن بچه چه منفعتي وجود دارد، بدان که در مغز بچه‌ها رطوبتي وجود دارد که اگر در آن بماند سبب مشکلات بزرگ و بيماري‌هاي سخت مي‌شود ازجمله کور شدن و غيرازآن و گريه کردن رطوبت را از سر آن‌ها خرج مي‌کند و سلامتي به دنبال دارد در بدن و چشمانشان.»
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بحث رطوبت و غلبه رطوبت تمام شد، نکته‌اي مانده راجع به رطوبت کودکان و نوزادان که بايد گفته شود، مي‌بينيد که کودکان و نوزادان از دهان آن‌ها آب مي‌آيد و وقتي گريه مي‌کنند زياد اشک مي‌ريزند که نشانه غلبه رطوبت است و خارج شدن آن بسيار مفيد است ولي اگر رطوبت زياد باشد و سرش هم گرم باشد بايد تدبيري صورت گيرد وگرنه خطرناک است، تدبير اين است که از چهارماهگي، هرماه بايد حجامت نقره انجام شود (خون‌گيري با بادکش) و اگر انجام نشود ممکن است در کودکي يا بزرگ‌سالي احتمال ابتلا به فلج و کوري بسيار است، حجامت نقره براي بزرگ‌سالان نهي شده زيرا باعث فراموشي مي‌شود ولي براي کودکان استثنا شده. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب البصر وغيره والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رءوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم» [1] يعني «اي مفضل بدان در گريه کردن بچه چه منفعتي وجود دارد، بدان که در مغز بچه‌ها رطوبتي وجود دارد که اگر در آن بماند سبب مشکلات بزرگ و بيماري‌هاي سخت مي‌شود ازجمله کور شدن و غيرازآن و گريه کردن رطوبت را از سر آن‌ها خرج مي‌کند و سلامتي به دنبال دارد در بدن و چشمانشان.»
چشم‌زخم
در روايت آمده: «لو نبش لكم عن القبور لرأيتم ان اكثر مو تاكم بالعين» [2] يعني «اگر قبرها باز شود خواهيد ديد که بيشتر مرده‌ها به خاطر چشم‌زخم است.» با توجه به اين روايت اثر چشم‌زخم باقي خواهد ماند حتي در خاک.
برخي بيماري‌ها معلول چشم‌زخم است و درمان‌هاي معمول در مورد اين سنخ بيماري‌ها کارساز نيست يا کارايي پايين دارد.
توصيه‌شده که شخص هرگاه چيزي ببيند نام خدا بر زبان بياورد و ذکر و دعا بگويد مثل ماشاالله گفتن تا چشم او اثر سوء بر ديگري نگذارد.
درمان چشم‌زخم
اولين درمان يک ذکر است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر.» [3] يعني «چشم‌زخم حق است، مرد را وارد قبر مي‌کند و شتر را وارد ديگ مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «إن العين حق تستنزل الحالق.» [4] يعني «چشم‌زخم حق است و قله کوه را مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «چشم‌زخم حق است، ايمن نيستي از چشم خودت بر خودت، و نه از خودت بر ديگري، اگر ترسيدي که کسي (يا خودت) را چشم‌زخم بزني، بگو ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، سه مرتبه.» [5]
چشم‌زخم مراحلي دارد، اول الطفات (توجه) است، دوم نگاه کردن است و سوم حرف زدن. اگر الطفات و توجه به قلب سرايت کند به قلب و شخص آرزو کند که طرف مقابل مثلاً مالش يا سلامتي‌اش از بين برود، اين مي‌شود حسد، ولي اگر نگاهش را تيز کند مي‌شود چشم و وقتي تأثير مي‌کند که حرف بزند.
دومين درمان رقيه حسنين (ع) است، حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «پيامبر (ص) حسن (ع) و حسين (ع) را رقيه کردند، أعيذكما بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد، سپس پيامبر (ص) فرمودند حضرت ابراهيم (ع) به همين نحو اسماعيل (ع) و اسحاق (ع) را تعويذ مي‌کرد.» [6]
در گذشته کساني در رقيه خواندن تخصص داشتند ولي امروزه اين امور فراموش‌شده درحالي‌که حقيقت دارد، در قرآن آمده: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾[7] يعني «چه کسي رقيه مي‌خواند» به نظر من رقيه خواندن روش خاصي دارد و مهمتر از همه اين که بايد به صورت انشا خوانده شود نه اخبار.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا باس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.» [8] يعني «رقيه خواندن اشکالي ندارد، براي چشم‌زخم و تب و دندان‌درد و هر چيزي (حشره يا حيواني) که زهر دارد، به‌شرط آنکه مرد معني آنچه را که مي‌گويد بداند، چيزي که نمي‌داند وارد رقيه و عوذه نکند.» شرطي که در اين روايت ذکر شد ازآن‌جهت است که بسياري از رقيه‌ها به زبان‌هاي بيگانه و ناشناس (هندي يا عبري و. . .) است و ممکن است مطالب شرک‌آميز داشته باشد.
در روايت آمده: «أصاب رجل لرجل بالعين، فذكر ذلك لرسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) : التمسوا له من يرقيه.» [9] يعني «کسي کس ديگر را چشم زد و اين خبر را به پيامبر (ص) رساندند و ايشان فرمودند کسي پيدا کنيد که برايش رقيه بخواند.» از اين روايت چنين استفاده مي‌شود که پيامبر (ص) مي‌خواستند که رقيه خواندن بين مردم رواج پيدا کند.
سومين درمان حمد و معوذتين است، در روايت آمده: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كسل أو اصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجد.» [10] يعني «هرگاه پيامبر (ص) کسل مي‌شدند يا چشم‌زخمي به او مي‌رسيد يا دچار ميگرن مي‌شدند، دو دست خود را باز مي‌کردند و سوره حمد و معوذتين مي‌خواندند سپس با دست صورتشان را مسح مي‌کردند و مشکلشان برطرف مي‌شد.»
در روايتي آمده: : «وسأله رجل عن العين؟ فقال: حق، فإذا أصابك ذلك فارفع كفيك حذاء وجهك واقرأ (الحمد لله) و (قل هو الله أحد) والمعوذتين، وامسحهما على نواصيك فإنه نافع بإذن الله.» [11] يعني «مردي درباره چشم‌زخم از امام رضا (ع) پرسيد و ايشان فرمودند حق است و باور کن، اگر چشم‌زخمي به تو رسيد دو دست خود را بالا ببر مقابل صورت خود و سوره حمد و توحيد و معوذتين را بخوان و روي پيشاني خود مسح کن، همانا نافع است به اذن خداي متعال.»
چهارمين درمان رقيه چشم است، از زراره نقل‌شده: «چهار مرتبه بيني راست فوت کند و سه مرتبه بيني چپ، سپس بگويد باسم الله لا بأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف البأس إلا أنت.» [12] البته چون اين روايت از مکارم الاخلاق است و سند ندارد خيلي قابل‌اعتماد نيست.
پنجمين درمان، در روايت آمده: «سوره حمد را بخواند و اين را بنويسد باسم الله أعيذ فلان بن فلانة بكلمات الله التامات من شر خلق وذرأ وبرأ ومن كل عين ناظرة وأذن سامعة ولسان ناطق، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر الشيطان وعمل الشيطان وخيله ورجله، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، (و همراه خود داشته باشد) .» [13] اين روايت هم از مکارم الاخلاق است.
ششمين درمان عوذه براي چشم‌زخم، «اللهم رب مطر حابس وحجر يابس وليل دامس ورطب ويابس رد عين العين عليه في كيده ونحره وماله، ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير﴾.» [14]
هفتمين درمان، در روايت آمده: «بخوان و بنويس و آويزان کن (بر گردن يا دست) سوره حمد و معوذتين و سوره توحيد و آيت‌الکرسي و اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اشهد ان الله على كل شئ قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما واحصى كل شئ عددا اللهم انى اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله رب عبس عابس وحبس حابس وحجر يابس وماء فارس وشهاب قابس من نفس نافس ومن عين العاين رددت عين العاين عليه وعلى احب الناس إليه في كبده وكليته دم رقيق وشحم وسيق وعظم دقيق ماله يليق بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.» [15]
هشتمين درمان رقيه جبرئيل است، اين عوذه را جبرئيل براي پيامبر (ص) خوانده: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله يشفيك» [16]
بطور کلي بهتر است در انظار جلب توجه کرد و همچنين معروف است که فيروزه و يا اجسام آبي رنگ باعث رفع چشم‌زخم مي‌شود.
سحر يا جادو
سحر هم از علل بيماري است و حقيقت دارد حتي در قرآن هم به سحر اشاره شده است ﴿وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُواْ يعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾[17]
در روايت آمده: «اين عوذه را امام صادق (ع) املا کرده و ما نوشتيم، اين از پدرانش به او رسيده و سحر را باطل مي‌کند، روي يک کاغذ نوشته مي‌شود و به کسي که جادو شده آويزان مي‌شود ﴿قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون﴾ ﴿أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها﴾ الآيات ﴿فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون﴾» [18]
خنازير
مراد از خنازير سرطان و بيشتر سرطان پوست است.
اولين درمان يک دعا است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «يکي از دختران ما مبتلا به خنازير شد در گردن، کسي نزد من آمد و گفت‌اي علي به اين دختر بگو که اين را بگويد يا رؤوف يا رحيم يا رب يا سيدي، اين را تکرار کند، اين دختر اين کار را کرد و خداوند خنازير را از او برطرف کرد و اين دعا همان دعايي است که جعفر بن سليمان به‌وسيله آن خوب شد.» [19]
دومين درمان خرچنگ است، در عربي سرطان به معني خرچنگ است، در کتاب ضياء الصالحين آمده درمان سرطان خرچنگ است، يک خرچنگ را در ظرفي قرار دهيد و آن را در کوره بگذاريد تا خوب برشته شود و بخوريد. البته اين توصيه روايت نيست. کتاب ضياء الصالحين در ايران متداول نيست ولي در عراق اين کتاب در هر خانه‌اي در کنار مفاتيح‌الجنان وجود دارد و موردتوجه است.
[1] توحيد المفضّل، المفضل بن عمر الجعفي، ص۵۳.
[2] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۲۱.
[3] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۶.
[4] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۰، ص۶.
[5] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۶.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۵۶۹.
[7] سوره قيامت، آيه۲۷.
[8] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۴۸.
[9] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۱۱۰.
[10] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۳۹.
[11] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۳.
[12] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۴.
[13] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۵.
[14] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۵.
[15] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۴۰.
[16] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۴.
[17] سوره بقره، آيه۱۰۲.
[18] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۱۵.
[19] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۵۶۱.
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سردرد بيماري عام‌الابتلا است و علل زيادي دارد (حداقل سي علت) ، سردرد مي‌تواند معلول ضعف چشم، گرفتگي بيني، يبوست مزاج، غلبه صفرا، غلبه خون، کم‌خوني، سرطان و تومور باشد.
درمان‌هاي سردرد
اولين درمان روغن کنجد است، در روايت آمده: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم.» [1] يعني «پيامبر (ص) هرگاه مبتلا به سردرد مي‌شدند روغن جلجلان در بيني مي‌ريختند و اين (جلجلان) همان کنجد است.» سعوط يعني ريختن دارو در بيني که يک روش درماني در طب اسلامي است و در مکاتب طبي ديگر کمتر ديده مي‌شود، لدود يعني ريختن دارو در يک‌طرف دهان (راست يا چپ) . درمان ديگري هم هست که استفاده از روغن بنفشه پايه کنجد است، ازآنجاکه روغن کنجد خود داروي سردرد است و روغن بنفشه هم داروي سردرد است، اگر روغن بنفشه پايه کنجد باشد از دو جهت براي درمان سردرد مفيد خواهد بود.
زمان رويش گل بنفشه روزهاي پاياني زمستان و اول بهار است و بيشتر در شمال و خراسان مي‌رويد، بهترين بنفشه از خراسان است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلينا من البنفسج.» [2] يعني «چيزي محبوب‌تر از بنفشه از ناحيه شما (خراسان) به ما نرسيده‌ است.» پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بدهن البنفسج، فإن له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق» [3] يعني «بر شما باد روغن بنفشه، زيرا برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري من بر ديگر مردمان است.»
متأسفانه روغن بنفشه‌اي که در بازار موجود است يا تقلبي است يا کيفيت آن پايين است ازاين‌رو اگر از آن‌ها استفاده کنيد ممکن است اثر نکند و بهتر است که خودتان آن را درست کنيد، براي تهيه روغن بنفشه، بنفشه را در ظرفي (ترجيحاً) شيشه‌اي قرار دهيد و روي آن روغن کنجد ريخته تا جايي که روي گل‌ها برسد، يک ماه آن را بگذاريد، مي‌توان آن را پشت شيشه در معرض نور (غيرمستقيم) آفتاب قرار داد و هرچند روز آن را تکان داد تا مواد آن خوب جابجا شود، پس از يک ماه مي‌توان روغن را صاف کرد و اگر بخواهيم روغن بهتري داشته باشيم بايد دوباره در آن گل بريزيم و يک ماه بگذاريم و اگر ده ماه اين کار را انجام دهيم روغن بنفشه به‌دست‌آمده بسيار عالي و مؤثر در درمان انواع بيماري‌ها است. بهتر است در تهيه روغن بنفشه از گل نيمه‌خشک استفاده شود و بدون ساقه باشد زيرا اگر تر باشد کپک مي‌زند و اگر خشک باشد مواد آن دير جذب مي‌شود، دقت شود که از آتش (حرارت) و نور مستقيم آفتاب نبايد استفاده کرد. روغن بنفشه علاوه بر سردرد براي سينوزيت و آسيب مغز (ضربه‌مغزي) درمان است.
دومين درمان آب و آيه‌هاي قرآن است، در روايت آمده: «روزي نزد امام حسن عسکري (ع) حاضر شدم و يکي از برادران ما به امام شکايت کرد‌اي پسر پيامبر خانواده من هميشه مبتلا مي‌شوند به اين درد لعنتي امام فرمودند اين درد چيست؟ مرد پاسخ داد سردرد، امام فرمودند يک ليوان آب بگير و بر آن بخوان أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض وكانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حي افلا يؤمنون، سپس آن را بخور، ديگر آسيبي از ناحيه سردرد نخواهد رسيد انشا الله.» [4] اين روايت در کتاب طب الائمه آمده که معتبر است ولي راوي آن که اسحاق است در کتب رجال توثيق نشده لذا اين درمان نياز به تجربه دارد.
سومين درمان حجامت است، کل انواع حجامت براي سردرد مفيد است و حداقل فايده حجامت درمان سردرد است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لاحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من كل داء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من رجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص.» [5] يعني «کسي که حجامت کند در روز سه‌شنبه که مصادف با هفدهم يا نوزدهم يا بيست و يکم ماه باشد، درمان کل بيماري‌هاي سال خواهد بود ولي حجامت در زمان‌هاي ديگر درمان سردرد و دندان‌درد و جنون و جذام و پيسي است.» براي حجامت سر بايد يک وجب بالاتر از نوک بيني را حجامت کرد.
چهارمين درمان نوشيدن آب ولرم قبل از ورود به حمام است، در رساله ذهبيه آمده: «إذا أردت دخول الحمام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك بخمس جرع من ماء فاتر، فإنك تسلم - إنشاء الله تعالى - من وجع الرأس والشقيقة.» [6] يعني «هرگاه بخواهي وارد حمام شوي و مبتلا به چيزي در سر نشوي که تو را اذيت کند، قبل از ورود به حمام پنج جرعه آب ولرم بنوش به خواست خدا ايمن مي‌شوي از سردرد و شقيقه.» شقيقه درد در يک نيمه سر است (نيمه راست يا چپ) .
پنجمين درمان ريختن آب گرم روي سر بعد از ورود به حمام است، در رساله ذهبيه آمده: «خمس مرات يصب الماء الحار عليه عند دخول الحمام.» [7] يعني «وقتي داخل حمام شدي پنج مرتبه آب داغ روي سر بريز.» چون در قديم حمام بسيار گرم بوده انتقال يک‌باره از محيط سرد بيرون به محيط حمام مي‌توانست باعث سردرد شود و براي آمادگي و جلوگيري از سردرد توصيه به خوردن آب ولرم و ريختن آب گرم روي سر شده است از طرفي هنگام خروج از حمام توصيه‌شده که پا با آب سرد شسته شود تا بدن آماده و رود به محيط سرد شود.
ششمين درمان يک عوذه است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «کسي که از سردرد شکايت دارد سر را با دست مسح کند و بگويد اعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر وما في السموات والارض وهو السميع العليم، هفت مرتبه، همانا سردرد برطرف مي‌شود.» [8] اين آيه براي سردرد بسيار مفيد است و در بيشتر دعاها آمده است.
هفتمين درمان يک استجاره است، در روايت آمده: «شکايت کردم به امام صادق (ع) از سردرد، شبانه‌روز مبتلا به سردرد هستم، امام فرمودند دستت را بر سر قرار بده و اين را بگو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انى استجير بك مما استجار به محمد صلى الله عليه وآله لنفسه، هفت مرتبه، همانا به اذن خدا تسکين مي‌يابد.» [9]
هشتمين درمان يک عوذه است، در روايت آمده: «داود رقي به امام کاظم (ع) عرض مي‌کند‌اي فرزند رسول خدا هميشه در سرم دردي هست چه‌بسا من به خاطر اين سردرد بي‌خوابي مي‌کشم و مرا مشغول مي‌کند از نماز شب، امام فرمودند‌اي داود هرگاه چيزي احساس کردي با دستت سرت را مسح کن و اين را بگو اعوذ بالله واعيذ نفسي من جميع ماا عترانى باسم الله العظيم وكلماته التامات التي لا يجاوز هن بر ولا فاجر اعيذ نفسي بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين الاخيار اللهم بحقهم عليك إلا اجرتني مشكاتى هذه، همانا بعدازاين ديگر به تو ضرر نمي‌رسد.» [10] کلمه يعتري که در اين دعا آمده معمولاً براي جنون بکار مي‌رود پس ممکن است که اين سردرد معلول جنون بوده باشد و همچنين آمده نه موجود خوب و نه موجود فاجري است، مي‌توان نتيجه گرفت موجودي که اين آسيب را مي‌رساند مي‌تواند خوب يا فاجر باشد و به‌احتمال‌زياد جن يا شيطان است.
نهمين درمان اسامي عظيم براي سردرد است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «به شيعيان ما براي سردرد بياموزيد يا طاهى يا ذر يا طمنة يا طنات، اين اسامي عظيمي است و منزلتي نزد خداوند دارد و خداوند به‌وسيله اين نام‌ها درد را برطرف مي‌کند.» [11]
دهمين درمان، درمان سردرد دائمي است، در روايت آمده: «حضرت ابا عبد الله الصادق عليه السلام وقد جائه خراساني حاج فدخل عليه وسلم ثم سأله عن شئ من أمر الدين فجعل الصادق عليه السلام يفسره ثم قال له يابن رسول الله ما زلت شاكيا منذ خرجت من منزلي من وجع الرأس فقال له قم من ساعتك هذه فادخل الحمام ولا تبتدأن بشئ حتى تصب على راسك سبعة اكف ماء حارا وسم الله تعالى في كل مرة فانك لا تشتكي بعد ذلك ان شاء الله تعالى.» [12] يعني «نزد امام صادق حاضر شدم و شخصي از اهل خراسان نزد امام آمد و حاجي بود و سلام کرد سپس چيزي از مسائل شرعي پرسيد و امام هم پاسخ داد سپس (آن مرد) گفت‌اي فرزند رسول خدا از زماني که از خانه‌ام خارج شدم سردرد دارم، امام فرمودند همان لحظه وارد حمام شويد و هيچ کاري نکنيد تا اينکه هفت کف آب داغ روي سر بريزيد و در هر مرتبه نام خداي متعال را ببر، همانا به خواست خدا ديگر درد نخواهي داشت.»
يازدهمين درمان آياتي از قرآن است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اين را بخوان ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا﴾[13] ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾[14] ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَينِ أَيدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَينَاهُمْ فَهُمْ لاَ يبْصِرُونَ﴾[15] ﴿وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾[16] ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيةٌ مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[17] ﴿يدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا ينكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾[18] اسكن سكنتك يا وجع الرأس بالذي ﴿لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[19].» [20] با توجه به اين آيات ﴿وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء. . . ﴾ شايد بتوان نتيجه گرفت که سردرد معلول رطوبت است.
دوازدهمين درمان آويزان کردن اذان و اقامه است، در روايت آمده: «يكتب الاذان والاقامة، لرفع وجع الرأس، ويعلق عليه.» [21] يعني «اذان و اقامه را بنويسيد براي برطرف کردن سردرد و بر شخص بيمار آويزان کنيد.» شايد مراد درمان بعدي باشد که براي سردرد همراه با گرمي است.
درمان سردردي که همراه با گرمي است
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «براي هر سردرد و هر گرمي که در سر است يک مربع بکشيد در وسط مربع بنويسيد حر النار به اين شکل: بسم الله الرحمن تطفي صولة حر النار. سپس بگوييد بسم الله وصلى الله على النبي وآله وسلم، و اذان و اقامه را بنويسيد و آويزان کنيد بر بيمار، گرمي و سردرد در همان ساعت تسکين مي‌يابد به اذن خداي متعال.» [22] پس از کشيدن مربع در بالا بنويسيد بسم الله و در سمت راست تطفي و وسط آن حر النار و سمت چپ صولة و در پايين آن الرحمان. اين روايت ضعيف السند است و هرچند در طب الائمه آمده ولي نياز به تجربه دارد.
درمان سردردي که همراه با سردي است
در روايت آمده: «كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام انى اجد بردا شديدا في رأسي حتى إذا هبت على الرياح كدت ان يغشى علي فكتب لي بسعوط العنبر والزنبق بعد الطعام تعافى منه باذن الله جل جلاله.» [23] يعني «من به امام رضا (ع) نوشتم که سرم به‌شدت سرد مي‌شود تا جايي که وقتي باد مي‌وزد نزديک است که غش کنم، امام براي من نوشت بر تو باد سعوط (ريختن دارو در بيني) عنبر و زنبق، بعد از غذا، به اذن خدا خوب مي‌شوي.» عنبر نوعي عطر است که از دريا مي‌گيرند و زنبق هم نوعي گل است که به آن ايرسا، آسمان جوني، سوسن آزاد، سوسن سفيد و رازقي هم گفته مي‌شود که در بازار ريشه آن موجود است و ظاهراً براي تهيه اين دارو هم بايد ريشه آن را آسياب و با عنبر مخلوط کرد. ازآنجاکه حناط در کتب رجال توثيق نشده اين درمان نياز به تجربه دارد.
درمان التهاب سر و سردرد همراه با دندان‌درد
در روايت آمده: «شكوت إليه هيجانا في رأسي واضراسي وضربانا في عيني حتى تورم وجهي منه فقال عليه السلام عليك بهذا الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب عليه من هذا السكر الطبرزد واكثر منه فانه يسكنه ويدفع ضرره، قال فانصرفت الى منزلي فعالجته من ليلتي قبل ان انام وشربته ونمت عليه فاصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنه.» [24] يعني «به امام صادق (ع) شکايت کردم از هيجاني که در سر داشتم و در دندان‌هايم و احساس رگ زدن در چشم تا جايي که صورتم ورم کرد، امام فرمودند کاسني را بگير و فشار بده و آب آن را بگير و روي آن شکر طبرزد بريز و شکر آن را زياد کن، همانا آن را تسکين مي‌دهد و ضرر آن را برطرف مي‌کند، راوي مي‌گويد من به خانه برگشتم و همان شب اين کار را کردم و نوشيدم و خوابيدم با همين حال و صبح که شد خوب شدم به حمد خدا.» اگر از کاسني تر آب بگيريم بهتر است ولي اگر کاسني تر در دسترس نبود کاسني خشک را بجوشانيد شايد مفيد باشد و نبايد از عرق آن استفاده کنيد زيرا در طب اسلامي استفاده از عرقيات نداريم به‌جز گلاب، اخيراً بعضي از دوستان بررسي کردند و متوجه شدند که عرقيات در آن الکل دارد و علت آن وجود مواد قندي در عرقيات است که تخمير شده و توليد الکل مي‌کند، در روايت هم آمده که تنها تا سه روز مي‌توان از عرقيات استفاده کرد و گلاب که استثنا شده ازآن‌جهت است که مواد قندي ندارد.
درمان سردرد به علت چشم‌زخم
در روايت آمده: «مردي از برادران ما به امام صادق (ع) شکايت کرد از بيماري خانواده‌اش به خاطر چشم‌زخم، بيماري چشم و شکم و ناف و سردرد و شقيقه، عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا خانم من تا صبح بيدار مي‌ماند و تمام شب فرياد مي‌زند و من در عذابم به خاطر گريه‌ها و فريادهاي او، منت کن بر ما و اين خانم با دعايي، امام فرمودند زماني که نماز فريضه مي‌خواني دستانت را به‌سوي آسمان بازکن و اين را بگو با خشوع و به‌آرامي اعوذ بجلالك وقدرتك وبهائك وسلطانك مما اجد يا غوثي يا الله يا غوثي يا رسول الله يا غوثي يا أمير المؤمنين يا غوثي يا فاطمة بنت رسول الله اغثني اغثني، با دست راستت مسح کن روي سر و بگو يا من سكن له ما في السموات وما في الارض سكن ما بى بقوتك وقدرتك صل على محمد وآله وسكن ما بى.» [25] اين عوذه بايد توسط بيمار خوانده شود.
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سردرد انواع و علل مختلف دارد، يکي از انواع سردرد ميگرن است که در روايات به صداع تعبير شده است، مستفاد از روايت ميگرن نوعي سردرد است که همراه با احساس رگ زدن (نبض) است، معمولاً درد در دو طرف سر احساس مي‌شود و ممکن است در کل سر هم باشد. در روايت آمده: «قال النبي (ص) لأعرابي: هل أخذتك اُمُّ ملدم قطّ؟ قال: وما اُمُّ ملدم؟ قال: حرّ بين الجلد واللّحم قال: لا، قال: فأخذك الصداع قطّ؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب الإنسان في رأسه، قال: ما وجدت هذا قطّ، فلمّا ولّى، قال رسول الله (ص) : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا.» [1] يعني «پيامبر (ص) از يک اعرابي آيا تابه‌حال مبتلا به تب شده‌اي؟ مرد پرسيد تب چيست؟ پيامبر (ص) فرمودند گرمايي مابين پوست و گوشت. مرد گفت نه مبتلا به تب نشده‌ام. پيامبر (ص) پرسيد آيا مبتلا به ميگرن شده‌اي؟ مرد پرسيد ميگرن چيست؟ پيامبر (ص) رگي است که در سر مي‌زند (احساس نبض در سر همراه با درد) . مرد پاسخ داد من هيچ‌وقت مبتلا به ميگرن نشده‌ام، وقتي رفت و دور شد پيامبر (ص) فرمودند کسي که دوست دارد کسي از اهل جهنم را ببيند پس اين (اعرابي) را ببيند.» با توجه به اين روايت تعريف ميگرن ازنظر روايات مشخص مي‌شود. احساس رگ زدن (نبض) فقط در ميگرن وجود دارد و در انواع ديگر سردرد وجود ندارد.
رواياتي وجود دارند که با توجه به آن‌ها احتمال دارد ميگرن علت سردرد باشد نه نوعي از سردرد، در روايت آمده: «في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.» [2] يعني «اگر مرد از ميگرن سردرد بگيرد، آيا براي او جايز است که افطار کند؟ امام صادق (ع) مي‌فرمايند هرگاه مبتلا به ميگرن شديد شد و هرگاه مبتلا تب شديد شد و هرگاه مبتلا به ورم ملتحمه شديد در دو چشم شد، افطار براي او حلال مي‌شود.» در اين روايت آمده اگر از ميگرن به سردرد مبتلا شود، پس دو احتمال وجود دارد يکي اينکه ميگرن خود نوعي سردرد است و احتمال ديگر اينکه ميگرن علت سردرد است. نکته ديگر اينکه در اين روايت اشاره به ميگرن شديد شد پس مي‌توان ميگرن انواع شديد و غير شديد دارد.
پيشگيري‌هاي ميگرن
اولين پيشگيري شستن سر با گل خطمي است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «غسل الرأس بالخطمى يوم الجمعة من السنة يدر الرزق ويصرف الفقر ويحسن الشعر والبشر وهو امان من الصداع» [3] يعني «شستن سر با گل خطمي در روز جمعه، از سنت است، روزي را زياد مي‌کند و فقر را از بين مي‌برد و موها را نيکو مي‌کند و پوست را نيکو مي‌کند و ايمني از ميگرن است.» در اين روايت گفته‌شده روز جمعه و به‌احتمال‌زياد مراد هر هفته است. بهترين شوينده براي سر، خطمي است و فوايد بسيار دارد، اگر موها بلند نباشد مي‌توان گل خطمي سفيد را آسياب کرد و با آن سر را شست و روش ديگر اينکه گل خطمي سفيد را آسياب کنند و نيم ساعت الي يک ساعت در آب ولرم يا آب جوش بگذارند سپس صاف کنند و مايع حاصل را مانند شامپو استفاده کنند، مقدار آب هم بسته به تشخيص شخص مي‌تواند تفاوت داشته باشد و بهتر است که خيلي غليظ نباشد که حالت چسبندگي پيدا کند، هر بار براي شستن سر بايد به مقدار مصرف از اين شوينده درست کرد زيرا اگر مقدار زياد از اين شوينده درست کنند ماندگاري طولاني ندارد که دفعات بعد هم استفاده گردد مگر اينکه در يخچال نگه‌داري شود. بعد از شستشوي سر با استفاده از شامپوهاي امروزي که شيميايي هستند، مقداري از مواد آن‌ها روي پوست سر باقي مي‌ماند و اين براي پوست و مو مضر است، امروزه موي اکثر مردم کم‌پشت است و علت همين شوينده‌هاي شيميايي است درحالي‌که استفاده از گل خطمي علاوه بر شويندگي خواص زياد دارد، روزي را زياد مي‌کند و موها را و پوست را نرم مي‌کند و درمان شوره و شپش است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «غسل الرأس بالخطمى أمان من الصداع وبراءة من الفقر وطهور للرأس من الحزاز.» [4] يعني «شستن سر با گل خطمي ايمني از ميگرن و برائت از فقر است و براي سر پاکيزگي از شوره است.» در اين روايت اشاره به روز جمعه نشده پس معلوم مي‌شود که اختصاص به روز جمعه ندارد البته از مجموع روايات استفاده مي‌شود که بايد مداومت در اين کار باشد و حداقل هفته‌اي يک‌بار سر را با خطمي شست. بنا بر آنچه در روايات آمده استفاده از خطمي پيشگيري از ميگرن است ولي شايد در درمان هم مؤثر باشد.
دومين پيشگيري حمد خدا بعد از شنيدن صداي عطسه است، در روايت آمده: «وإذا سمعت عطسة فأحمد الله، وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر. ومن سبق العاطس إلى حمد الله، أمن من الصداع.» [5] يعني «زماني که بشنوي کسي عطسه زده خدا را حمد کن هرچند در حال نماز باشي و هرچند که به‌اندازه زمين يا دريا بين شما فاصله باشد و کسي که از عطسه کنند بر حمد خدا سبقت بگيرد از ميگرن ايمن مي‌شود.» اينکه چه رابطه‌اي بين حمد بعد از عطسه و ميگرن وجود دارد هنوز ازنظر علم معلوم نشده، در روايات ما عطسه مدح شده ازجمله آمده که عطسه ايمني از مرگ است و نشانه خيري از خداوند است که به بنده خود ارزاني داشته، نشانه سلامتي از بيماري و نشانه هضم شدن غذا است. عطسه ما را به ياد حمد خدا مي‌اندازد.
سومين پيشگيري خواندن سوره حمد بعد از عطسه بر دست‌ها و مسح صورت با دست‌ها، در روايت آمده: «الحمد: من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبياض في العين، والجرب، والكلف، والرعاف.» [6] يعني «کسي که سوره حمد را (در دستان) يک‌بار بخواند زماني که عطسه بزند و با اين صورت خود را مسح کند ايمن مي‌شود از ورم ملتحمه (التهاب چشم) و ميگرن و آب‌مرواريد و گري و زبري و سياهي پوست و خون‌دماغ.» شايد انجام اين عمل بعد از عطسه مصنوعي (با استفاده از انفيه يا روش‌هاي ديگر) هم براي ميگرن مفيد باشد و بتوان از اين روش براي پيشگيري يا درمان ميگرن استفاده کرد.
چهارمين پيشگيري بستن سر هنگام خروج از حمام است، امام صادق (ع) و امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «إذا خرجنا من الحمام خرجنا متعممين شتاء كان أو صيفا، وكانا يقولان: هو أمان من الصداع.» [7] يعني «هرگاه از حمام خارج مي‌شويم با عمامه خارج مي‌شويم، چه در زمستان و چه در تابستان، اين ايمني از ميگرن است.»
درمان‌هاي ميگرن
اولين درمان ميگرن روغن‌بنفشه (پايه کنجد) است، اگر روغن‌بنفشه درست تهيه شود درمان بسيار خوب براي بيماري‌هاي سخت است. ازآنجاکه روغن کنجد خود درمان سردرد است بهتر است از روغن‌بنفشه پايه کنجد براي ميگرن استفاده شود.
براي تهيه روغن‌بنفشه ابتدا گل بنفشه را در ظرفي (ترجيحاً شيشه‌اي) قرار داده و روي آن روغن مي‌ريزيم تا روغن روي گل‌ها برسد سپس پشت شيشه در معرض نور غيرمستقيم آفتاب به مدت يک ماه مي‌گذاريم بماند و هر سه يا چهار روز شيشه را تکان مي‌دهيم تا مواد آن خوب جابجا شود بعد از يک ماه اگر بخواهيم روغن بهتري درست کنيم بايد روغن را صاف کنيم و دوباره در آن گل بريزيم و مانند قبل يک ماه بگذاريم بماند و اين کار را اگر ده ماه ادامه دهيم روغن به‌دست‌آمده بسيار باکيفيت و درمان بسياري از بيماري‌هاست.
در روايت آمده: «دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.» [8] يعني «روغن‌مالي روي ابروها با روغن‌بنفشه ميگرن را برطرف مي‌کند.»
در روايت آمده: «وكان يدهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل الادهان. . . وكان (ص) يدهن حاجبيه من الصداع» [9] يعني «(پيامبر (ص) ) از روغن‌بنفشه استفاده مي‌کردند و مي‌فرمودند اين بهترين روغن‌هاست. . . و روي ابروها روغن‌بنفشه مي‌ماليدند براي درمان ميگرن.»
دومين درمان کاسني و بنفشه است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال: ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس، وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال: أما إنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.» [10] يعني «کاسني درمان هزار بيماري است، نيست هيچ بيماري در بني‌آدم مگر اينکه کاسني آن را سرکوب مي‌کند و امام فرمودند که براي يکي از خادمان کاسني بياورند، آن شخص مبتلا به تب مي‌شد، امام امر کرد که کاسني را بکوبند و آن را روي کاغذ قراردادند و روي کاسني روغن‌بنفشه ريختند و آن را (کاسني و روغن‌بنفشه) روي پيشاني او قراردادند سپس امام فرمودند اين تب را برطرف مي‌کند و براي ميگرن مفيد است و آن را از بين مي‌برد.» با توجه به روايت کاسني جزو درمان‌هاي عمومي است. در اين درمان بهتر است از روغن‌بنفشه پايه زيتون استفاده شود، به‌طورکلي آنچه از روايات به دست آورديم براي استعمال خارجي بهتر است از روغن‌بنفشه پايه زيتون استفاده شود و براي ريختن داخل بيني از روغن‌بنفشه پايه کنجد.
سومين درمان نوشيدن آب ولرم است، در روايت آمده: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أفطر بدء بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكرة أو تمرات فإذا أعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفي الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.» [11] يعني «پيامبر (ص) زمان افطار، با حلوا افطار مي‌کردند و اگر حلوا نمي‌يافتند با شکر يا خرما و اگر هيچ‌کدام نبود با آب ولرم افطار مي‌کردند و مي‌فرمودند معده و کبد را پاک مي‌کند و انسان و دهان را خوش‌بو مي‌کند و دندان‌ها را تقويت مي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند و گرمي معده را خاموش مي‌کند و ميگرن را برطرف مي‌کند.» شايد بتوان گفت که علت ميگرن، گرمي معده يا بلغم يا پاک نبودن و مشکل معده و کبد و يا دندان‌درد است، البته براي اين دليل نداريم.
چهارمين درمان حنا است، حنا فوايد زياد دارد و روايات بسيار در استفاده از حنا تأکيد کرده‌اند، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الحناء خضاب الاسلام يزيد في المؤمن عمله ويذهب بالصداع ويحد البصر ويزيد في الوقاع وهو سيد الرياحين في الدنيا والآخرة.» [12] يعني «حنا رنگ موي اسلامي است، عمل مؤمن را زياد مي‌کند و ميگرن را برطرف مي‌کند و بينايي را تقويت مي‌کند و عمل هم‌بستر شدن را زياد مي‌کند و سيد گل‌ها (گياهان معطر) در دنيا و آخرت است.» همچنين فرمودند: «ما خلق الله شجرة احب اليه من الحناء.» [13] يعني «خداوند نزد خود گياهي محبوب‌تر از حنا خلق نکرده است.» محل استعمال حنا کل بدن است و حداقل بايد براي سروصورت استفاده کرد. ائمه (ع) مقيد بودند که در حمام از گردن تا پا نوره بمالند و بعد از نوره از سر تا پا حنا بمالند. در روايت آمده: «رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.» [14] يعني «امام صادق (ع) را ديدم که از حمام خارج شد درحالي‌که از سر تا پا مانند گل بود در اثر استفاده از حنا.»
در روايت ديگري آمده: «نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله» [15] يعني «هزينه کردن يک درهم براي رنگ کردن مو بهتر از هزينه يک درهم در راه خداست» اگر بخواهيم حنا را براي سر استفاده کنيم بايد به‌قدري صبر کنيم که رنگ بگيرد ولي براي بدن نياز نيست که رنگ بگيرد.
پنجمين درمان آب زمزم است، از ابن عباس نقل‌شده: «إن الله يرفع المياه العذاب قبل يوم القيامة غير زمزم، وأن ماءها يذهب بالحمى والصداع والاطلاع فيها يجلو البصر، ومن شربه للشفاء شفاه الله، ومن شربه للجوع أشبعه الله.» [16] يعني «خداوند قبل از قيامت آب‌هاي شيرين را از زمين برمي‌دارد به‌غيراز زمزم، آب زمزم سرگيجه و ميگرن را برطرف مي‌کند و نگاه کردن در چاه زمزم بينايي را جلا مي‌دهد و اگر کسي به‌قصد شفا از آن بنوشد خداوند او را شفا مي‌دهد و اگر کسي به خاطر گرسنگي آن را بنوشد خداوند او را سير مي‌کند.» آب زمزم از درمان‌هاي عمومي است.
ششمين درمان آب آسمان (باران) است، در روايت آمده: «وإن كان به صداع سكن عنه، وسكن عنه كل داء في جسمه» [17] يعني «(کسي که اين آب را بخورد) اگر ميگرن داشته باشد تسکين مي‌يابد و نيز تمام دردهايي که در بدن دارد تسکين مي‌يابد.»
هفتمين درمان ميگرن حجامت سر است، در روايت آمده: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة العين والصداع.» [18] يعني «حجامت سر درمان هفت بيماري است، جنون و جذام و پيسي و خواب‌آلودگي و دندان‌درد و تاري چشم و ميگرن.» محل حجامت سر بايد به‌اندازه يک وجب از نوک بيني فاصله داشته باشد.
هشتمين درمان سياه‌دانه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن في الشونيز شفاء من كل داء، فأنا آخذه للحمى والصداع والرمد ولوجع البطن ولكل ما يعرض لي من الاوجاع فيشفيني الله عزوجل به.» [19] يعني «در سياه‌دانه درمان کل بيماري‌ها است، من از آن استفاده مي‌کنم براي تب و ميگرن و ورم ملتحمه (التهاب چشم) و شکم‌درد و براي کل دردهايي که بر من عارض مي‌شود و خداوند مرا درمان مي‌کند.» معمولاً مقدار مصرف سياه‌دانه به تعداد فرد است، هفت عدد يا نه عدد يا يازده يا بيست‌ويک و مانند اين اعداد.
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در روايات براي درمان ميگرن و سردرد هم دعا و هم دارو معرفي شده است.
نهمين درمان ميگرن داروي مرکب هفت يا داروي شافيه است، داروي شافيه همان داروي حضرت موسي (ع) است، بهترين فصل براي تهيه اين دارو فصل بهار است و ترکيبي از سير، شير، روغن زرد، عسل، سياه‌دانه، فلفل و مرزنجوش و بايد از شير گاوي استفاده شود که در طبيعت تغذيه مي‌کند، وقتي داروي شافيه ساخته شد بلافاصله بايد دفن شود زير خاک، خاکستر يا جو، وگرنه خراب مي‌شود، وقتي دفن شد هرماه که بگذرد بر خواص آن افزوده مي‌شود و قابليت درمان طيف بيشتري از بيماري‌ها را پيدا مي‌کند، اگر پنج ماه گذشته باشد درمان ميگرن است.
در روايت آمده: «وإذا اتى عليه خمسة اشهر يؤخذ دهن بنفسج أو دهن خل ويؤخذ من هذا الدواء نصف عدسة تداف بالدهن ويسعط به صاحب الصداع المطبق» [1] يعني «زماني پنج ماه بر آن گذشت، روغن بنفشه يا روغن گل سرخ بگيريد و از داروي شافيه به‌اندازه نصف عدس بگيريد و در روغن حل کنيد و در بيني فرد مبتلا به ميگرن بريزيد.» عبارت «دهن خل» که در روايت آمده صحيح نيست و درست «دهن جل» به معني روغن گل سرخ است. هر بار که بخواهند روغن در بيني بريزند بايد نصف عدس از دارو را در دو يا سه قطره از روغن حل کرد (جمعاً چهار قطره) و در هر سوراخ بيني در قطره ريخت نه اينکه نصف عدس را در مقداري روغن حل کنند و يک قطره درست کنند و در طول زمان از آن استفاده کنند، البته يک‌بار استعمال کافي است و شايد در بعضي موارد دو بار نياز شود، اين درمان بسيار مؤثر است و حتي ميگرن سخت را هم درمان مي‌کند.
دهمين درمان تربت امام حسين (ع) است، در روايتي درباره سردرد آمده: «از تربت امام حسين (ع) بگيريد و با آب حل کنيد و در يک ظرف شيشه‌اي با قلم آهني بنويسد و بشوييد و به کسي بدهيد که درد دارد ﴿سلام قولا من رب رحيم﴾، حسبي الله ونعم الوكيل، طه ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾، ﴿إن الله يمسك السموات الاية﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، ﴿الان خفف الله عنكم﴾، ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾، ادرأ عن فلان ابن فلانة الحر والبرد والمليلة وجميع الالام والاسقام والاعراض والامراض والاوجاع والصداع، طسم، ﴿طس﴾ بأسماء الله، ﴿حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم﴾ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، يا من تزول الجبال ولا يزول صل على محمد وآل محمد وأزل كل ما بفلان بن فلانة من مرض وسقم وألم إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله وحده وصلاته على محمد النبي وآله أجمعين.» [2] اين روايت دو مشکل دارد يکي اينکه اين روايت از کتاب مکارم الاخلاق است و اين کتاب ازنظر سندي اعتبار ندارد، مشکل ديگر اينکه در روايات بسيار درباره آهن آمده که رجس (آلوده) است و از استفاده از آن نهي شده ولي مي‌توان گفت که در اين مورد استثنا شده، از طرف ديگر خود تربت امام حسين (ع) درمان کل بيماري‌ها است و نيازي به اين روايت ندارد.
يازدهمين درمان يک نشره است، دعاهاي درماني انواعي دارد، عوذه، رقيه و نشره و شايد انواع ديگري هم باشد. بهترين درمان دعا است و در روايات معتبر درمان با دعا آمده. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لكل داء دواء» [3] يعني «براي هر بيماري دوايي است.» و امام رضا (ع) درباره معني اين حديث مي‌فرمايند: «لكل داء دعاء» [4] يعني «براي هر بيماري دعايي است.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که از گردن‌درد شکايت دارد يا مبتلا به ميگرن است يا احساس ادرار مي‌کند (واقعاً ادرار ندارد) دستش را بر محل درد قرار دهد و بگويد أسكن سكنتك بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم.» [5] قرار دادن دست بر محل بيماري در رساندن اثرات درماني نقش دارد و اين در روايت ديگر نيز به‌طور مشابه تکرار شده است، اين روايت در کتاب کافي آمده که از معتبرترين کتاب‌هاي شيعه است و از اين نظر کاملاً قابل‌اعتماد است. استفاده از دعا براي درمان علاوه بر درمان ياد خدا را نيز به همراه دارد و هدف از بيماري هم همين است يعني خدا انسان را مبتلا مي‌کند تا انسان از غفلت خارج شود و خدا را ياد کند و به سمت او بازگردد. در روايت آمده: «هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا: لا، قال: إذا الهم أحد كم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير.» [6] يعني «امام صادق (ع) سؤال کردند آيا مي‌شناسيد بلاي (بيماري) طولاني‌مدت را از کوتاه‌مدت؟ پاسخ داديم نه، امام فرمودند اگر به کسي از شما الهام شود که موقع بلا دعا کند، بداند که بلا (بيماري) کوتاه‌مدت است.»
استفاده از داروهاي شيميايي علاوه بر هزينه عوارض زيادي هم دارد و عامل بسياري از بيماري‌هاي صعب‌العلاج امروزي مانند سرطان مصرف اين قبيل داروها است ولي استفاده از دعا اين مشکلات را ندارد و حتي امروزه در غرب هم دعا را به‌عنوان يک روش درماني پذيرفته‌اند.
دوازدهمين درمان يک عوذه است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «اين عوذه‌اي است که جبرئيل (ع) با آن بر پيامبر (ص) نازل‌شده درحالي‌که پيامبر (ص) مبتلا به ميگرن مي‌شدند و فرمود‌اي محمد تعويذ کن ميگرن خود را با اين عوذه، خداوند (درد را) بر شما سبک مي‌کند،‌اي محمد کسي که تعويذ مي‌کند با اين عوذه هفت مرتبه روي هر دردي که مبتلا است، خداوند از او محافظت مي‌کند، روي محل درد مسح کن و اين را بگو بسم الله ربنا الذي في السماء تقدس ذكره، ربنا الذي في السماء والارض امره نافذ ماض كما ان امره في السماء اجعل رحمتك في الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا رب الطيبين الطاهرين انزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على فلان ابن فلانة وتسمى اسمه.» [7] در پايان عوذه بايد به‌جاي فلان نام شخص و به‌جاي فلانه نام مادر شخص بيمار را گفت، چون اين عوذه را جبرئيل آورده مي‌توان آن را عوذه جبرئيل ناميد. اين روايت در کتاب طب الائمه آمده که بسيار معتبر است، اين کتاب به امام عرضه‌شده و امام پس از تغييراتي مطالب آن را تأييد نموده‌اند.
سيزدهمين درمان فاتحه و معوذتين است، در روايت آمده: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كسل أو اصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجد.» [8] يعني «هرگاه پيامبر (ص) کسل مي‌شد يا چشم‌زخمي به او مي‌رسيد يا مبتلا به ميگرن مي‌شد دست‌هايش را باز مي‌کرد و سوره حمد و معوذتين را مي‌خواندند سپس صورتش را با دودست مسح مي‌کرد و آنچه به او رسيده بود برطرف مي‌شد.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إذا أصاب أحدكم صداع أو غير ذلك فبسط يديه وقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد والمعوذتين ومسح بهما وجهه» [9] يعني «هر کس از شما که مبتلا به ميگرن يا چيز ديگر شود، دستانش را باز کند و سوره حمد را بخواند و سوره توحيد و معوذتين و صورتش را با دودست مسح کند.»
چهاردهمين درمان سر بستن است، در روايت آمده: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع» [10] يعني «اشکالي ندارد که مُحرم وقتي ميگرن دارد سرش را ببندد.» بستن سر براي سردرد در بين مردم معمول است و اين روايت انجام اين کار را تأييد کرده زيرا بستن سر براي مُحرم جايز نيست و اگر اين کار فايده نداشت اجازه به آن داده نمي‌شد.
در حديث قدسي آمده: «لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد، لا يصدع رأسه أبدا.» [11] يعني «اگر بنده مؤمن ناراحت نمي‌شد، سر کافر را با سربند آهني مي‌بستم تا هيچ‌وقت مبتلا به ميگرن نشود.» از اين روايت استفاده مي‌شود که بستن سر براي سردرد مفيد است و مراد از بستن با سربند آهني، محکم بستن سر است.
شقيقه
شقيقه نوعي سردرد است و تفاوت آن با ميگرن اين است که ميگرن دردي در دو طرف سر است ولي شقيقه دردي در يک‌نيمه سر است يا نيمه راست يا نيمه چپ.
در روايات سفارش‌هايي براي پيشگيري و درمان شقيقه آمده است.
اولين پيشگيري خوردن پنج جرعه آب گرم قبل از ورود به حمام است، در رساله ذهبيه آمده: «وإذا أردت دخول الحمام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك بخمس جرع من ماء فاتر، فإنك تسلم - إنشاء الله تعالى - من وجع الرأس والشقيقة.» [12] [13] يعني «هرگاه خواستي به حمام وارد شوي و به مبتلا به سردرد نشوي، قبل از ورود به حمام پنج جرعه آب ولرم بخور، زيرا درمان خواهي شد از سردرد و شقيقه.» با انجام اين کار بدن از درون گرم مي‌شود و آماده ورود به حمام مي‌شود.
دومين درمان خوردن ماهي تازه است، در روايت آمده: «ومن خشي الشقيقة والشوصة فلا يؤخر أكل السمك الطري صيفا وشتاء.» [14] يعني «کسي که از شقيقه و شوصه (درد دنده‌ها) رنج مي‌برد، خوردن ماهي تازه را به تأخير نياندازد چه در تابستان و چه در زمستان.» شوصه با درد پهلو تفاوت دارد، شوصه دردي سطحي است و از درمان‌هاي آن ماليدن داروي جامع با آب زعفران بر محل درد است.
سومين درمان شستن پا با آب سرد هنگام خروج از حمام است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة وإذا خرجت فتعمم.» [15] يعني «زماني که از حمام خارج مي‌شوي پاها را با آب بشوي.» در حمام‌هاي قديم حوضي لز آب سرد نزديک در بود که هنگام خروج پا را در آن مي‌شستند، البته در روايت دقيقاً به آب سرد اشاره نشده است.
چهارمين درمان داروي شافيه است، در روايت آمده: «فإذا اتى عليه ستة اشهر يؤخذ منه قدر عدسة يسعط به صاحب الشقيقة بالبنفسج في الجانب الذي فيه العلة وذلك على الريق من أول النهار» [16] يعني «هرگاه اين دارو شش‌ماهه شد (شش ماه از دفن آن زير جو، خاک يا خاکستر گذشت) به‌اندازه يک عدس بگيرد و کسي که شقيقه دارد با روغن بنفشه (حل کند) و در سوراخ بيني و در سمتي که سر درد مي‌کند بريزد، در ناشتا و اول روز.» هم روغن بنفشه و هم داروي شافيه درمان شقيقه هستند و اين دارو اگر خوب درست‌شده باشد درمان فوري و قطعي است.
پنجمين درمان حرز امام جواد (ع) است، حرز امام جواد (ع) [17] خواصي دارد که يکي از آن‌ها درمان شقيقه است.
ششمين درمان يک‌دانه و نصف نخود سفيد است، در مکارم الاخلاق آمده: «براي شقيقه اين آيه را بخوانيد ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾، اگر درمان نشد يک‌دانه و نصف نخود سفيد را خوب آسياب کنيد و سه مرتبه سوره توحيد بر آن بخوانيد و به بيمار بدهيد با آب بخورد.» [18] حمص در عربي يعني نخود ولي در روايتي آمده که مراد از حمص همان عدس است ولي چون در اينجا گفته سفيد (حمص البيضا) بنابراين منظور همان نخود است زيرا نخود دو نوع سياه و سفيد دارد.
هفتمين درمان همان دعاهاي درمان ميگرن که براي شقيقه هم قابل‌استفاده است.
هشتمين درمان دعايي که مخصوص شقيقه است، در روايتي از کتاب طب الائمه آمده: «به امام باقر (ع) شکايت کردم از بيماري شقيقه که هفته‌اي يک يا دو بار به آن مبتلا مي‌شدم، امام فرمودند دستت را بر آن‌طرف که درد مي‌کند قرار بده و بگو يا ظاهرا موجودا ويا باطنا غير مفقود اردد على عبدك الضعيف اياديك الجميلة عنده واذهب عنه ما به من اذى انك رحيم ودود قدير، سه مرتبه بگو، انشا الله خوب مي‌شوي.» [19]
نهمين درمان دو آيه است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد﴾، و اين را بنويس اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيده ذكره ولا معك شركاء يقضون معك ولا كان قبلك إله ندعوه ونتعوذ به ونتضرع إليه وندعك ولا أعانك على خلقنا من أحد فنشك فيك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عاف فلان بن فلانة وصل على محمد وأهل بيته.» [20]
سرگيجه
سرگيجه علل مختلف دارد يکي از علل زيادي و غلبه خون و گاهي به علت کمي خون و گاهي چربي خون است، کسي که دچار سرگيجه شود وقتي بايستد احساس مي‌کند که همه‌چيز زير پاي او مي‌چرخد و سقف مي‌چرخد، اگر سرگيجه ناشي از کم‌خوني باشد وقتي شخص مي‌ايستد بينايي او تار مي‌شود و بعد از چند لحظه بينايي برمي‌گردد ولي اگر علت غلبه خون يا چربي خون باشد فقط احساس چرخش به وجود مي‌آيد.
اولين درمان سداب است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من اكل السداب ونام عليه أمن من الدوار وذات الجنب.» [21] يعني «کسي که سداب بخورد و بخوابد ايمن مي‌شود از سرگيجه و التهاب ريه.» مقدار هم کافي است به مقدار صدق باشد و موقع خواب درون شخص سداب باشد. سداب گياهي شبيه آويشن است که برگ‌هاي گرد و ريز دارد دانه‌هاي سبز و مثلثي شکل دارد و به همراه ساقه و برگ و دانه به فروش مي‌رسد، نام ديگر آن فيجن است، سداب براي بيماري‌هاي گوش مفيد است. براي تهيه روغن سداب ابتدا سداب را در ظرف ريخته سپس روغن‌زيتون اصل و مرغوب بريزيد تا جايي که روي سداب بيايد و آن را بپوشاند سپس روي شعله خيلي ملايم يا بخاري به مدت يک يا دو ساعت يا حتي شب تا صبح بگذاريد، توجه شود که گرما بايد ملايم باشد تا نسوزد، سپس آن را صاف کنيد و براي بيماري‌هاي گوش استفاده کنيد.
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در روايات آمده که عقل مانند چراغي عمل مي‌کند که در سر است ولي نور آن در تمام بدن وجود دارد. عقل يعني قدرت درک، البته در لغت به معني بندي است که با آن چهارپا را مي‌بندند تا هر کاري نکند و آن را محدود مي‌کند، عقل در انسان مانند اين بند عمل مي‌کند و مانع مي‌شود که انسان به دنبال شهوات برود و سبب مي‌شود که انسان حدومرزها را رعايت کند. در روايت آمده: «مع سئل الحسن بن علي (ع) فقيل له: ما العقل؟ قال: التجرع للغصة حتى تنال الفرصة.» [1] يعني «از امام حسن مجتبي (ع) سؤال کردند عقل چيست؟ امام فرمودند جرعه کردن غصه (کنايه از صبر و تحمل) تا زماني که فرصت اجازه دهد.»
در روايت ديگر آمده: «ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعته» [2] يعني «از امام حسن مجتبي (ع) سؤال کردند عقل چيست؟ امام فرمودند حفظ قلب، آنچه نزد او وديعه گذاشتيد.» يعني هرچه ياد بگيري او حفظ مي‌کند.
البته در بيشتر روايات آمده: «ما عُبِدَ به الرحمن» [3] يعني «) عقل (همان چيزي است که انسان به‌وسيله آن خدا را عبادت مي‌کند.»
از روايات استفاده مي‌شود که اموري عقل را تقويت و يا تضعيف مي‌کند.
اموري که عقل را تقويت مي‌کند
اولين تقويت‌کننده عقل سرکه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الخل يشد العقل» [4] يعني «سرکه عقل را تقويت مي‌کند.» رواياتي که سرکه را تقويت‌کننده عقل معرفي مي‌کنند بسيار است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الخل الخمر يشد اللثة، ويقتل دواب البطن، ويشد العقل» [5] يعني «سرکه خمر لثه را تقويت مي‌کند و انگل شکم را مي‌کشد و عقل را تقويت مي‌کند.» در اين روايت مقيد شده که سرکه خمر عقل را تقويت مي‌کند که اين منافاتي با روايت قبل ندارد و مي‌توان گفت که هر سرکه‌اي تقويت‌کننده عقل است ولي خواص ديگر را تنها سرکه خمر دارد. سرکه خمر به سرکه‌اي مي‌گويند که در فرآيند تبديل‌شدن به سرکه ابتدا تبديل به خمر مي‌شود (انقلاب اول) سپس تبديل به سرکه مي‌شود (انقلاب دوم) ، در روايات و در منابع فقهي شش چيز ذکرشده که ابتدا تبديل به خمر و سپس تبديل به سرکه مي‌شوند، انگور، خرما، جو، عسل، انجير و يک مورد ديگر که به ياد ندارم، يعني اگر از سيب سرکه درست کنند اين‌گونه نيست که ابتدا تبديل به خمر شود و تبديل‌شدن به خمر فقط در همان شش مورد است. براي درست کردن سرکه از انگور ابتدا بايد انگور شسته شود سپس صبر کنيد تا کاملاً خشک شود زيرا آب سبب کپک زدن آن مي‌شود، پس‌ازآن آب انگور را بگيريد و در ظرف ريخته و درب آن را ببنديد البته مي‌توان خود انگور را هم در ظرف ريخت و درنهايت آن را صاف کرد. در زمستان شش روز و در تابستان سه روز طول مي‌کشد تا تبديل به خمر شود و تفاله آن بالا مي‌آيد، پس از مدتي تبديل به سرکه مي‌شود و تفاله آن پايين مي‌آيد، شرطش آن است که پس از تبديل‌شدن به خمر (ده روز) درب ظرف را بازکنيد تا مگس سرکه يا پشه سرکه وارد آن شود، اين حشره باعث مي‌شود که آب انگور تبديل به سرکه شود و اين فرآيند نود روز طول مي‌کشد و روش ديگر اين است که بعد از ده روز به آن سرکه کهنه اضافه کنند زيرا در سرکه کهنه تخم مگس سرکه وجود دارد و حتي اگر در را ببندند بازهم مگس سرکه در آن به وجود مي‌آيد و پس از چهل روز تبديل به سرکه مي‌شود ولي آنچه در روايات توصيه‌شده با باز گذاشتن ظرف و ورود مگس سرکه از راه طبيعي آن است در روايت آمده: «كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم» [6]يعني «سرکه خمري را بخوريد که خود فاسد شده نه آنکه خودتان فاسد کرده‌ايد» . هرچه انگور مورداستفاده شيرين‌تر باشد سرکه حاصل از آن بهتر و ترش‌تر است. اگر بخواهيم از خرما سرکه درست کنيم بايد کمي آب به خرما اضافه کنيم تا جايي که آب روي خرما بيايد، پس از چهل روز آن را صاف کنيد و تا نود روز بگذاريد.
امروزه در طب سنتي و عطاري‌ها سرکه سيب به‌عنوان بهترين سرکه معرفي مي‌شود ولي در طب اسلامي بهترين سرکه، سرکه خمر است.
در رواياتي که ذکر شد عبارت «تشد» آمد که مراد تقويت عقل است و در رواياتي ديگر آمده «تزيد» يعني زياد شدن.
در روايت آمده: «رجلا كان عند أبى الحسن الرضا (ع) بخراسان، فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح، بالخل فقال الرجل: جعلت فداك، إنكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثل هذا (يعنى الخل) يشد الذهن ويزيد في العقل» [7] يعني «مردي نزد امام رضا (ع) در خراسان بود و سفره در مقابل او پهن کردند و سرکه و نمک در سفره قراردادند و امام با سرکه آغاز کردند و آن مرد اعتراض کرد که شما به ما امر کرديد که با نمک شروع کنيم و امام فرمودند آن‌هم مانند اين است (يعني سرکه) ذهن را تقويت مي‌کند و عقل را زياد مي‌کند.» مراد از زيادشدن عقل، بالا رفتن مرتبه عقل است.
اسحاق بن عمار روايت مي‌کند: «قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل آتيه اكلمه ببعض كلامي فيعرف كله، ومنهم من آتيه فاكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، ومنهم من آتيه فاكلمه فيقول: أعد علي فقال يا اسحاق: أو ما تدري لم هذا؟ قلت لا، قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك من عجنت نطفته بعقله، واما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه، وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول اعد علي، فذاك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول اعد علي.» [8] يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم مردي را با او چند کلمه صحبت مي‌کنم و او کل مطلب را مي‌فهمد و شخص ديگري را با او صحبت مي‌کنم و وقتي کلامم تمام شد حرفم را مي‌فهمد و شخص ديگر که وقتي با او صحبت مي‌کنم چو حرفم تمام مي‌شود مي‌گويد دوباره بگو، امام فرمودند‌اي اسحاق مگر نمي‌داني علتش چيست؟ عرض کردم نه، امام فرمودند کسي که بعضي از کلمات را به او مي‌گويي و کل حرف‌هايت را مي‌فهمد او کسي است که نطفه‌اش با عقلش عجين شده و آن‌کسي که وقتي کلامت تمام شد سپس حرفت را مي‌فهمد کسي است که عقلش در شکم مادر به او اضافه‌شده و آن شخص که با او صحبت مي‌کني و مي‌گويد دوباره بگو کسي است که بعد از بزرگ شدن عقل به او اضافه‌شده.» در اين روايت به سه مرتبه از عقل اشاره‌شده و شايد مراتب ديگري هم باشد، پس مي‌توان گفت که عقل داراي مراتب است و اگر خوردن سرکه عقل را زياد مي‌کند آيا مرتبه عقل را افزايش مي‌دهد؟ البته هر مرتبه‌اي هم خود داراي مراتبي است براي مثال کسي با شنيدن مقداري کمتر از کلام مفهوم را درمي‌يابد و کسي ديگر با شنيدن کلمات بيشتر پي به مفهوم مي‌برد و مي‌توان گفت که خوردن سرکه از اين نظر باعث زيادشدن عقل و مرتبه آن مي‌شود نه اين‌که شخصي که با شنيدن کل کلام مفهوم را درمي‌يابد با خوردن سرکه مانند کسي شود که با شنيدن بعضي کلمات پي به مفهوم مي‌برد.
البته اين احتمال هم وجود دارد که وقتي مي‌گويند عقل زياد مي‌شود مراد زيادشدن مغز است که وسيله عقل به‌حساب مي‌آيد و به دنبال آن عقل زياد مي‌شود. اگر قبول کنيم که در اثر عواملي مثل کهولت سن عقل کم مي‌شود، پس عقل مي‌تواند زياد هم بشود.
عقل در کل بشر يکسان است و احکام عقلايي هميشه يکي است، در روايات آمده عقل ملک واحدي است که دستاني به تعداد خلايق دار، بنابراين کم يا زياد بودن عقل بستگي دارد به مغز شخص که بهره و توانايي کمتر يا بيشتري در دريافت دارد، مانند يک نيروگاه برق که با کابل‌هاي برق به خانه‌ها و کارخانه‌ها متصل شده است و آنچه در دريافت برق تفاوت ايجاد مي‌کند فيوز است که در خانه‌ها و کارخانه‌ها متفاوت است بعضي ۱۰ آمپر است و بعضي ۲۵ آمپر است و. . . .
دومين تقويت‌کننده عقل خرفه است، خرفه همان سبزي حضرت زهرا (س) است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالفرفخ فهى المكيسة، فانه إن كان شئ يزيد في العقل فهى» [9] يعني «بر شما باد خرفه، اين انسان را سنگين و باوقار (عاقل) مي‌کند و اگر چيزي عقل را زياد کند خرفه است.»
سومين تقويت‌کننده عقل برگ چغندر است، در روايت درباره برگ چغندر آمده: «يشد العقل ويصفى الدم» [10] يعني «همانا آن عقل را تقويت مي‌کند و خون را صاف مي‌کند.»
متأسفانه امروزه غالباً مردم گشنيز و شاهي و اسفناج مصرف مي‌کنند که خاصيت ندارند يا حتي ضرر دارند براي مثال گشنيز سبب فراموشي مي‌شود و عقل را ضعيف مي‌کند.
چهارمين تقويت‌کننده عقل کدوتنبل است، در روايت آمده: «الدباء يزيد في العقل» [11] يعني «کدوتنبل عقل را زياد مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «الدباء يزيد في الدماغ» [12] يعني «مغز را زياد مي‌کند.»
در روايتي ديگر آمده: «يزيد في العقل والدماغ» [13] يعني «عقل و مغز را زياد مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «فإنه يذكى العقل» [14] يعني «عقل را تيز مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «فَإِنَّهُ يزَكِّي الْعَقْلَ» [15] يعني «عقل را زياد مي‌کند.»
همچنين در روايت آمده: «أَنَّهُ كَانَ يعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ يلْتَقِطُهَا مِنَ الصَّحْفَةِ» [16] يعني «پيامبر (ص) حرص مي‌کردند (علاقه زيادي داشتند) به کدوتنبل و مقدار ريز آن‌که بر سفره مي‌ريخت را جمع مي‌کردند و مي‌خوردند» همچنين سفارش مي‌کردند به ديگران بخصوص به حضرت علي (ع) و مي‌فرمودند: «يا على عليك بالدباء فكله، فانه يزيد في العقل والدماغ» [17] يعني «اي علي بر تو باد کدوتنبل، آن را بخور، زيرا عقل و مغز را زياد مي‌کند.» همه انواع کدو اين خاصيت را دارند ولي کدوتنبل بهتر است، همچنين به هر شکلي مي‌توان از آن استفاده کرد ولي پخته بهتر از خام است.
پنجمين تقويت‌کننده عقل به است، در روايت آمده: «عليكم بالسفرجل فكلوه فانه يزيد في العقل والمروءة» [18] يعني «بر شما باد به، آن را بخوريد، زيرا عقل و مروه را زياد مي‌کند.»
مي‌توانيم با جمع‌کردن تمام مواردي که براي عقل مفيد است دارويي بسازيم که تمام خواص را دارا باشد و براي افرادي که دچار ضعف عقل هستند يا مبتلا به اوتيسم يا انواعي از ديوانگي هستند، استفاده کرد. اگر از سرکه بگذريم اول برگ خرفه و تخم خرفه، دوم برگ چغندر، سوم کدو و تخم کدو، چهارم به و تخم به و موارد ديگر.
[1]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۱، ص۱۹۶.
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در روايات دو تعبير آمده يکي تقويت و يکي زياد کردن عقل، اموري براي تقويت عقل و قدرت درک ذکر شده که به آن‌ها مي‌پردازيم.
ششمين تقويت‌کننده عقل تجارت است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «التجارة تزيد في العقل.» [1] يعني «تجارت عقل را زياد مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «ترك التجارة ينقص العقل» [2] يعني «رها کردن تجارت عقل را کم مي‌کند.»
شايد گفته شود که مراد همه نوع شغل و فعاليت اقتصادي است ولي موضوع روايت تجارت است نه مطلق کار کردن، از طرفي شايد گفته شود هر کاري که ذهن را درگير کند و به فعاليت وادارد مانند تجارت عقل را زياد مي‌کند ولي چون در روايت علت ذکر نشده نمي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت.
هفتمين تقويت‌کننده عقل عطر است، در روايت آمده: «من تطيب أول النهار لم يزل عقله إلى الليل» [3] يعني «کسي که در اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باقي مي‌ماند.» البته عطر نمي‌تواند به‌عنوان درمان ضعف عقل باشد و يک تقويت موقتي است. در روايت ديگري آمده: «خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق. قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.» [4] يعني «پنج خصلت است که اگر يکي از اين‌ها نباشد زندگي انسان ناقص است و عقل درستي ندارد و قلبش مشغول است، اولين آن سلامتي بدن و دوم امنيت و سوم صحت روزي و چهارم انيس، موافق راوي سؤال مي‌کند انيس موافق چيست؟ امام پاسخ مي‌دهند همسر خوب و فرزند خوب و رفيق خوب، پنجم آرامش فکري.» اين نوع زوال عقل موقتي است و با برطرف شدن اين مشکلات زوال عقل هم برطرف مي‌شود.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «مَا طَابَتْ رَائِحَةُ عَبْدٍ إِلَّا زَادَ عَقْلُهُ» [5] يعني «عطر لباس انسان خشک نمي‌شود مگر اينکه عقلش زياد مي‌شود.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الرِّيحُ الطَّيبَةُ تَشُدُّ الْعَقْلَ وَ تَزِيدُ فِي الْبَاءَةِ‌» [6] يعني «بوي عطر عقل را تقويت مي‌کند و هم‌بستر شدن را زياد مي‌کند.»
با توجه به روايات ذکرشده مي‌توان گفت که عطر هم براي درمان ضعف عقل قابل‌استفاده است.
هشتمين تقويت‌کننده عقل حجامت است، در روايت آمده: «إن الحجامة تصحح البدن وتشد العقل» [7] يعني «حجامت بدن را سالم مي‌کند و عقل را تقويت مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظا» [8] يعني «حجامت عقل را زياد مي‌کند و سبب تقويت حافظه هم مي‌شود.» مخصوصاً حجامت سر براي تقويت عقل بسيار مفيد است. تا وقتي مردم حجامت کنند کمتر بيمار مي‌شوند، در زمان قاجار شرکت‌هاي دارويي بررسي کردند و ديدند که در ايران کسي دارو مصرف نمي‌کند و علت حجامت کردن است بنابراين پول زيادي به حجام دربار ناصرالدين‌شاه دادند تا تيغ‌هايش را زهرآلود کند و در اثر آن دو نفر پس از حجامت مردند سپس ناصرالدين‌شاه دستور ممنوعيت حجامت را صادر کرد و آن‌ها هم توانستند داروهاي خود را بفروشند. بعضي افراد که از خون مي‌ترسند و به همين علت حجامت نمي‌کنند معمولاً صفراوي هستند و ابتدا بايد صفرا را درمان کنند.
نهمين تقويت‌کننده عقل مسواک است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.» [9] يعني «مسواک زدن بلغم را برطرف مي‌کند و عقل را زياد مي‌کند.» شايد بتوان گفت که در اثر کم شدن بلغم عقل تقويت مي‌شود.
دهمين درمان سداب است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «السداب يزيد في العقل» [10] يعني «سداب عقل را زياد مي‌کند.»
يازدهمين درمان کندر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالألبان فانها تمسح الحر عن القلب كما يكسح الاصبع العرق عن الجبين، وتشد الظهر وتزيد في العقل وتذكي الذهن وتجلو البصر وتذهب النسيان.» [11] يعني «بر شما باد کندر زيرا گرمي از قلب پاک مي‌کند همان‌گونه که انگشت عرق پيشاني را پاک مي‌کند و کمر را تقويت مي‌کند و عقل را زياد مي‌کند و ذهن را تيز مي‌کند و بينايي را جلا مي‌دهد و فراموشي را برطرف مي‌کند.»
اگر زن باردار کندر استفاده کند براي تقويت عقل فرزند او مفيد است.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.» [12] يعني «به زنان باردار خود کندر نر بدهيد، اگر در شکم او پسر باشد تيزهوش و عالم و شجاع خواهد بود، ولي اگر دختر باشد باسن آن بزرگ و نزد شوهرش خوش‌اقبال خواهد بود.»
کندر سفيد و شيرين است و شبيه آلت مرد است ازاين‌جهت به آن مي‌گويند کندر نر، کندر ماده کدر و زردرنگ و تلخ‌مزه است. چون در روايت کلمه اطعموا آمده يعني مانند غدا بايد مقدار زياد از آن خورده شود، که مي‌تواند يک يا چند قاشق غذاخوري و آسياب شده باشد.
همچنين پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله» [13] يعني «به زنان باردار خود کندر بدهيد، وقتي کودک در شکم مادرش از کندر تغذيه کند قلبش قوي مي‌شود و عقلش زياد مي‌شود.»
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «استكثروا من اللبان واستبقوه وامضغوه وأحبه إلى المضغ، فإنه ينزف بلغم المعدة، وينظفها، ويشد العقل، ويمرئ الطعام.» [14] يعني «زياد کندر استفاده کنيد و آن را فوراً قورت ندهيد و آن را بجويد و جويدن نزد من محبوب‌تر است، آن بلغم معده را به شکل خون‌ريزي خارج مي‌کند و معده را پاک‌سازي مي‌کند و عقل را تقويت مي‌کند و سبب مي‌شود که غذا هضم شود و به مرحله استفاده برسد.»
دوازدهمين تقويت‌کننده عقل کرفس است، در روايت آمده: «أنه -‌اي الكرفس يورث الحفظ، ويذكي القلب» [15] يعني «کرفس سبب تقويت حافظه مي‌شود و قلب را تيز مي‌کند (انسان را تيزهوش مي‌کند) .»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالكرفس فانه ان كان شيء يزيد في العقل فهو هو.» [16] يعني «بر شما باد کرفس، اگر چيزي عقل را زياد مي‌کند آن کرفس است.» تخم و ساقه و برگ کرفس براي تقويت عقل قابل‌استفاده است البته کرفس وحشي قوي‌تر است.
سيزدهمين تقويت کنند هليله و شکر است، در رساله ذهبيه آمده: «ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر ابلوج.» [17] يعني «کسي که مي‌خواهد عقلش را زياد کند، هرروز سه عدد هليله با شکر بلوچستان.» بهترين شکر مال منطقه سيستان بوده که از نيشکر تهيه مي‌شده و دو بار صاف مي‌کردند و مقدار استفاده از شکر به مقدار صدق است. هرگاه هليله به‌تنهايي بيايد معمولاً مراد هليله سياه است البته شايد مراد همه انواع هليله شامل هليله کابلي و چيني و غيره باشد.
چهاردهمين تقويت‌کننده گوشت است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اللحم ينبت اللحم ويزيد في العقل ومن ترك اكله اياما فسد عقله» [18] يعني «گوشت، گوشت مي‌روياند و عقل را زياد مي‌کند و کسي که چند روزي گوشت نخورد عقلش فاسد مي‌شود.»
همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من ترك اكل اللحم اربعين صباحا ساء خلقه وفسد عقله» [19] يعني «کسي که چهل روز گوشت نخورد اخلاقش بد مي‌شود و عقلش کم مي‌شود.» در روايات گوشت به‌عنوان بهترين غذا معرفي‌شده البته گوشت گاو نهي شده است و بهترين روش پخت گوشت کباب کردن آن است.
آنچه از روايات استفاده کرده‌ايم که جمع‌کردن درمان‌ها نفع دارد و ضرر ندارد، همان‌طور که در مورد شير گاو در روايت آمده «عَلَيكُم بِأَلبانِ البَقَرِ؛ فَإِنَّها تَرُمُّ مِن كُلِّ شَجَرٍ، وهُوَ شِفاءٌ مِن كُلِّ داءٍ» [20] يعني «بر شما باد شير گاو، زيرا از تمام گياهان مي‌خورد و براي تمام بيماري‌ها درمان است» و در مورد عسل آمده ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾[21] يعني «سپس از تمام ثمرات (و شيره گل‌ها) بخور و راه‌هايي را که پروردگارت براي تو تعيين کرده است، به‌راحتي بپيما، از درون شکم آن‌ها، نوشيدني با رنگ‌هاي مختلف خارج مي‌شود که در آن، شفا براي مردم است» با توجه به اين آيات خاصيت درماني شير گاو و عسل به علت تغذيه از گياهان مختلف و جمع خواص آن‌ها است. حال اگر بخواهيم از تمام درمان‌هاي معرفي‌شده يک داروي ترکيبي و کامل بسازيم که همه خواص را داشته باشد، ترکيبات آن چنين است، تخم خرفه، برگ خرفه، برگ چغندر، کدو، تخم کدو، به، دانه به، سداب، کندر، تخم کرفس، ساقه کرفس، برگ کرفس، هليله و شکر هرکدام به‌اندازه مساوي، اين دارو براي افرادي که دچار ضعف عقل هستند يا افراد مبتلا به اوتيسم قابل‌استفاده است. شايد گفته شود که اگر ترکيب اين مواد خوب بود ائمه (ع) آن‌ها را به‌صورت ترکيب معرفي مي‌کردند و حال که اين‌گونه نيست ما هم جايز به ترکيب آن‌ها نيستيم، پاسخ اين است که ائمه (ع) در مواردي که داروي ترکيبي معرفي کرده‌اند به خاطر آن است که آن مواد به‌صورت مجزا درمان محسوب نمي‌شوند و آن خاصيت را ندارند ولي در مواردي مانند مسئله موردبحث درمان‌ها هرکدام به‌طور جداگانه مؤثر هستند و بيشتر توصيه غذايي به‌حساب مي‌آيند و نيز با توجه به روايات مصرف آن‌ها باهم منافاتي ندارد و ناسازگار نيستند، ازاين‌جهت جمع آن‌ها موجب تقويت اثربخشي شده و مفيد است.
جنون
متأسفانه امروزه اين بيماري درمان ندارد ولي در طب اسلامي روايات زياد در مورد اين بيماري داريم و شايد بعد از جزام بيشتر از همه در مورد جنون روايت داريم، ولي از مجموع اين روايات شايد حدود پنج درصد به درمان مي‌پردازند و بقيه درباره پيش گري است، پس نتيجه مي‌گيريم جنون بيماري صعب‌العلاج و سهل التدارک است (درمانش سخت و پيشگيري از آن آسان است) .
اولين پيشگيري نمک است، درباره خوردن نمک مخصوصاً قبل و بعد از غذا در روايات بسيار تأکيد شده است ولي متأسفانه امروزه برخلاف روايات توصيه به مصرف نکردن نمک مي‌شود، از طرف ديگر نمک موجود در بازار فاقد بسياري از مواد مفيد است و يد موجود در آن‌که به‌طور مصنوعي اضافه‌شده و به‌خوبي جذب بدن نمي‌شود و نياز به يد را تأمين نمي‌کند، بهترين نمک، نمک درياست که دانه‌هاي ريزودرشت دارد و رنگ آن کمي کدر است و در درجه بعد سنگ نمک خوب است.
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جنون 94/01/18
متأسفانه درمان جنون سخت است ولي پيشگيري از آن آسان است.
اولين درمان و پيشگيري نمک است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «يا على افتتح بالملح، واختم به، فانه من افتتح بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص» [1] يعني «اي علي غذا را با نمک شروع کن و پايان بده، زيرا کسي که با نمک شروع کند و پايان دهد معاف مي‌شود از هفتادودو نوع بلا ازجمله از اين بلاها جنون و جذام و پيسي است.»
در روايت ديگر پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إن الله عزوجل أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح، فان في الملح دواء من سبعين داء أهونها الجنون، والجذام، والبرص. . .» [2] يعني «خداوند به موسي بن عمران (ع) وحي فرمود (غذا خوردن را) با نمک شروع کن و با نمک هم ختم کن، زيرا در نمک درمان هفتاد بيماري است که کمترين آن جنون و جذام و پيسي است. . . .»
در روايت اول گفته شد کسي که با نمک غذا را آغاز کند و پايان دهد از بلا معاف مي‌شود ولي در روايت بعدي اشاره شد که در نمک درمان است، نکته ديگر اينکه در روايت اول گفته شد معافيت از بلا که مي‌تواند شامل بيماري و چيزهاي ديگر مثل فقر هم شود ولي در روايت بعدي گفته شد درمان که به بيماري برمي‌گردد، نکته ديگر اينکه روايت اخير گفته در نمک درمان است و نگفته که نمک درمان است بنابراين مي‌توان گفت چيزي در نمک وجود دارد که درمان است همان‌طور که در مورد عسل هم در قرآن آمده ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾[3] يعني «سپس از تمام ثمرات (و شيره گل‌ها) بخور و راه‌هايي را که پروردگارت براي تو تعيين کرده است، به‌راحتي بپيما، از درون شکم آن‌ها، نوشيدني با رنگ‌هاي مختلف خارج مي‌شود که در آن، شفا براي مردم است» با توجه به اين آيه مي‌توان نتيجه گرفت چون زنبور از گياهان گوناگون تغذيه مي‌کند در عسل شفا وجود دارد نه اينکه عسل به‌طور مطلق درمان است، بنابراين روايت نمک داراي اجزاء و مواد مختلفي است که آن‌ها درمان هستند و اگر نمک را تصفيه کنيم تا کلريد سديم خالص به دست آيد آنگاه ديگر اين خواص را ندارد.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليك بالملح فانه شفاء من سبعين داء ادناها الجذام والبرص والجنون» [4] يعني «بر شما باد خوردن نمک، زيرا درمان هفتاد بيماري است که کمترين آن جذام و برص و جنون است.» اينکه امروزه تأکيد مي‌شود نمک خورده نشود از طرفي درست است زيرا نمک تصفيه‌شده خاصيتي ندارد بلکه ضرر هم دارد ولي در مورد نمک‌هاي طبيعي مانند نمک دريا (البته تميز و بهداشتي) درست نيست زيرا اين نمک مفيد است و براي فشارخون ضرر ندارد يا کمتر ضرر دارد، بسياري از افراد که به من مراجعه مي‌کنند دچار بيماري تيروئيد هستند و معلوم است که اين نمک تصفيه‌شده يددار نتوانسته مشکل کمبود يد را برطرف کند، کساني که مي‌گويند نمک (نمک طبيعي و سالم) مصرف نکنيد دقيقاً خلاف توصيه پيامبر (ص) را مي‌گويند و اين امر يا ناشي از جهل است و يا اينکه اين اشخاص منافعي در بيمار بودن مردم دارند ازاين‌جهت که اگر مردم بيمار باشند هميشه دارو مصرف مي‌کنند، مانند منع کردن حجامت براي ساليان طولاني در ايران.
يک دکتر از آلمان مي‌گفت که ما به نتيجه رسيديم که اين توصيه پيامبر (ص) که مي‌فرمايند غذا را با نمک آغاز کنيد، چه فايده‌اي دارد، نمک به دليل تندي مانند هشدار عمل مي‌کند و با تحريک ترشحات مانند. . . بزاق. . . ، بدن را آماده پذيرش غذا مي‌کند. شايد فايده نمک براي جنون نيز از همين جهت باشد که باعث تحريک مي‌شود.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعا من البلاء منه الجنون والجذام والبرص.» [5] يعني «سه لقمه با نمک قبل از غذا هفتادودو نوع بلا را از بني‌آدم برطرف مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «عَلَيكُم بِالأَبيضَينِ الخُبزِ وَالرُّقَّةِ، يعنِي المِلحَ. . . وإنَّ فِي الرُّقَةِ أمانا مِنَ الجُذامِ، والبَرَصِ، وَالجُنونِ.» [6] يعني «بر شما باد اين دو سفيد، نان و نمک، زيرا در نمک ايمني از جذام و پيسي و جنون است.» در مورد مقدار استفاده از نمک، در روايت‌هايي آمده سه لقمه البته اگر نمک طبيعي باشد و به عقيده بنده حتي خوردن نان و نمک هم جايز است مانند خوراک حضرت اميرالمؤمنين (ع) ، بهترين نمک، نمک دريا است و در درجه دوم سنگ نمک يا نمک معدني ولي نمک تصفيه‌شده مضر است. نمک طبيعي ازنظر ظاهر داراي دانه‌هاي ريزودرشت و زبر است و کمي چسبندگي دارند و رنگ آن‌هم کدر دارد.
دومين درمان بسمله و حوقله است، در روايت آمده: «کسي که اين را بگويد بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، هفت مرتبه، بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع مي‌کند که کمترين آن باد (درد متحرک) و پيسي و جنون است.» [7] در اين روايت گفته‌شده دفع مي‌کند يعني مبتلا نمي‌شود و مراد پيشگيري است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من بسمل وحولق كل يوم عشرا " خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ودفع الله عنه سبعين بابا " من البلاء، منها الجنون والجذام والبرص والفالج» [8] يعني «کسي که هرروز ده مرتبه بسمله و حولقه (همان حوقله) بگويد، از گاهانش خارج مي‌شود مانند روزي که متولدشده و خداوند از او هفتاد باب از بلا را دفع مي‌کند که ازجمله آن‌ها جنون و جذام و پيسي و فلج است.»
سومين درمان شستن سر با گل خطمي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.» [9] يعني «شستن سر با گل خطمي در هر جمعه ايمني از پيسي و جنون است.» بهترين شوينده سر گل خطمي سفيد است و فوايد زياد دارد ازجمله بهترين درمان براي شوره است، براي استفاده هم مي‌توان آن را آسياب نمود و با آن سر را شست و هم مي‌توان از آن شامپو گياهي درست کرد به اين شکل که ابتدا گل آسياب شده را نيم ساعت تا دو ساعت در آب (ترجيحاً آب گرم) خيسانده و آن را صاف کنيد و با مايع به‌دست‌آمده سر را بشوييد و هر بار قبل از حمام اين کار را بکنيد زيرا اين مايع براي مدت طولاني ماندگار نيست. شايد گفته شود در اين روايت مراد اين است که شستن سر هر هفته مي‌تواند از اين بيماري‌ها پيشگيري کند، ولي چون موضوع روايت شستن با خطمي است بايد گفت که روايت اشاره به گل خطمي دارد درحالي‌که در آن زمان شوينده‌هاي ديگري هم وجود داشت. همچنين مي‌توان شوينده‌هاي ديگر را که در روايات توصيه‌شده مانند حنا و سدر را باهم مخلوط کرد و استفاده نمود.
چهارمين پيشگيري صدقه است، صدقه خود نوعي درمان است و حتي رواياتي داريم که مي‌گويند چگونه بايد صدقه داد تا بيماري صعب‌العلاج را درمان کرد، در روايتي از پيامبر (ص) آمده: «إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد (صلى الله عليه وآله) سبعين بابا من السوء.» [10] يعني «همانا خداوندي که خدايي جز او نيست دفع مي‌کند به‌وسيله صدقه بيماري و آپانديس و سوختن و غرق شدن و ريختن ديوار و سقف روي انسان و جنون و (پيامبر (ص) ) هفتاد باب از سوء شمردند.»
پنجمين پيشگيري برآوردن حاجت مؤمن است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص.» [11] يعني «کسي که سروري بر قلب مؤمن وارد کند همانند آن است که اين سرور بر قلب پيامبر (ص) وارد کند و برآوردن حاجت مؤمن جنون را دفع مي‌کند و جذام و پيسي.»
ششمين پيشگيري گرفتن ناخن و سبيل هر هفته است، امام صادق فرموده‌اند: «خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شئ فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.» [12] يعني «هر هفته ناخن و سبيل را بگير و اگر بلند نبود آن را سوهان کن و اگر اين کار را کردي مبتلا نمي‌شوي به جنون و جذام و پيسي.»
در روايت ديگر آمده: «تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.» [13] يعني «گرفتن ناخن و سبيل در هر هفته ايمني از پيسي و جنون است.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى، فإن لم تحتج فحكها حكا» [14] يعني «ناخن گرفتن در روز جمعه ايمن مي‌کند از جذام و جنون و پيسي و کوري، اگر نياز نداشتي آن را سوهان کن.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من أراد ان يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره من اليسار.» [15] يعني «کسي که دوست دارد در امان باشد از فقر و بيماري چشم و پيسي و جنون، در روز پنجشنبه و بعد از عصر ناخن‌هايش را بگيرد و از انگشت کوچک دست چپ شروع کند.» اينکه در روايت قبلي به روز جمعه اشاره شد و در اين روايت به روز پنجشنبه از مثبتات است و باهم منافاتي ندارند.
هفتمين پيشگيري نوره و حنا است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص و الآكلة إلى مثله من النورة.» [16] يعني «کسي که وارد حمام شود و از نوره استفاده کند سپس حنا به بدنش بمالد از فرق سر تا نوک پا، ايمن مي‌شود از جنون و جذام و پيسي و خوره، تا نوره بعدي.» سنت پيامبران است که هر پانزده روز يک‌بار از نوره استفاده شود و محل استفاده از کردن تا پا است، البته بيست روز هم آمده و درنهايت هر چهل روز يک‌بار بايد از نوره استفاده کرد، در روايت آمده: «من أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.» [17] يعني «کسي که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان نيست.»
ترکيبات نوره ازاين‌قرار است که شش واحد آهک آب‌ديده که به‌خوبي آسياب شده باشد به‌اضافه يک واحد زرنيخ (آرسنيک) که بايد به‌خوبي مخلوط شوند، البته توصيه‌هاي ديگري مانند افزودن برگ درخت هلو هم آمده ولي اصل آن همين آهک و زرنيخ است.
در روايت آمده: «دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال لي: يا عبد الرحمن أطل فقلت: إنما أطليت منذ أيام، فقال: أطل فإنها طهور.» [18] يعني «همراه امام صادق (ع) وارد حمام شدم و امام به من فرمودند از نوره استفاده کن من عرض کردم که چند روز پيش از نوره استفاده کرده‌ام و امام فرمودند دوباره استفاده کن، اين پاک‌کننده (درمان) است.» نوره ميکروب‌کش و قارچ‌کش است و بهترين پيش گري از بيماري‌هاي پوستي است.
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درمان بيماري جنون يا ديوانگي سخت است اما پيشگيري از آن آسان است، امور زيادي براي پيشگيري از جنون در روايات ذکرشده اعم از غذا، دارو و ذکر و دعا.
هشتمين پيشگيري و شايد درمان، يک ذکر است، در روايت آمده: «هرکس اين ذکر را هرروز سي مرتبه بگويد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، خداوند از او نودونه بلا را دفع مي‌کند که کوچک‌ترين آن جنون است.» [1] اين ذکر براي انسان سالم است يا شايد کسي که دچار جنون ادواري است و مي‌تواند اين ذکر را در حالت عادي و سلامتي بگويد همچنين شايد اگر کسي ديگر اين ذکر را براي فرد ديوانه بخواند مفيد باشد.
نهمين پيشگيري و درمان حجامت است، تمام انواع حجامت جنون را درمان مي‌کنند ولي اگر حجامت در روز سه‌شنبه که با هفدهم يا نوزدهم ماه قمري مصادف باشد، انجام شود درمان تمام بيماري‌ها تا يک سال است، همچنين حجامت سر هم يک درمان عام و براي کل بيماري‌ها است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لاحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من كل داء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من رجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص.» [2] يعني «کسي که روز سه‌شنبه حجامت کند که مصادف با روز هفدهم، نوزدهم يا بيست‌ويکم ماه باشد، اين درمان کل بيماري‌ها تا يک سال است، اگر در روزهاي ديگر حجامت کند، درمان سردرد و دندان‌درد و جنون و جذام و پيسي است.» براي مثال ديروز سه‌شنبه و هفدهم ماه بود ولي چون قمر در عقرب بود بهتر بود که حجامت نشود زيرا توصيه‌شده که کارهاي مهم درزماني که قمر در عقرت است انجام نشود و حجامت هم از کارهاي مهم است.
امام صادق (ع) روايت کرده‌اند: «رسول الله (ص) وأشار بيده إليه رأسه: عليكم بالمغيثة، فانها تنفع من الجنون والجذام والبرص والاكلة ووجع الاضراس» [3] يعني «پيامبر (ص) به سرشان اشاره کردند و فرمودند بر شما باد حجامت سر، براي جنون و جذام و برص و خوره و دندان‌درد مفيد است.» در روايت قبل کلمه شفا آمده بود که بيشتر به معني پيشگيري است ولي در اين روايت آمده که نفع دارد، پس مي‌توان گفت که درمان هم هست. تفاوت جذام و خوره يا آکله اين است که جذام در طي زمان طولاني شايد سال‌ها اعضاي بدن را از بين مي‌برد ولي خوره يا آکله به‌سرعت منتشر مي‌شود.
در روايتي آمده: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة العين والصداع.» [4] يعني «حجامت سر درمان هفت چيز است، جنون، جذام، پيسي، خواب‌آلودگي، دندان‌درد، تاري چشم و ميگرن.
دهمين درمان يک ذکر است، در روايت آمده: «مردي نزد پيامبر (ص) آمد که نامش شيبه هذلي بود، عرض کرد‌اي رسول خدا سنم بالا رفته و بدنم ضعيف شده، کارهايي که قبلاً انجام مي‌دادم حالا نمي‌توانم انجام دهم، کارهايي که خود را به آن‌ها عادت داده بودم، از نماز و صيام و حج و جهاد، پس‌اي رسول خدا ذکري به من بياموز که براي من نفع داشته باشد و ساده باشد، پيامبر (ص) فرمودند که دوباره بگو و آن مرد هم گفته‌هايش را سه بار تکرار کرد، سپس فرمودند در اطراف تو درخت و خاکي نيست مگر اينکه به خاطر تو گريه کرده، وقتي نماز صبح را خواندي اين را ده مرتبه بگو سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، همانا خداوند تو را ايمن مي‌کند از کوري و جنون و جذام و فقر و پيري.» [5] همان‌طور که مي‌بينيد در اين ذکر و ذکر قبلي که گفته شد حوقله وجود دارد و نکته اصلي در همين حوقله است.
يازدهمين پيشگيري کاري است که داماد بايد براي عروس انجام دهد، پيامبر (ص) در وصيت خود به حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «يا علي، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفها حين تجلس، واغسل رجليها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في بيتک.» [6] يعني «اي علي زماني که عروس وارد خانه‌ات مي‌شود وقتي‌که مي‌نشيند کفشش را از پايش دربياور و پاهايش را بشوي و آبش را جمع کن و از دم در تا انتهاي خانه بريز، اگر اين کار را کردي خداوند هفتاد نوع فقر را از خانه خارج مي‌کند و هفتاد رحمت نازل مي‌کند که روي سر عروس بال‌وپر مي‌زند تا اينکه برکت آن را به دست بياوري، اين برکت شامل هر رکني از خانه‌ات مي‌شود و عروس هم ايمن مي‌شود از جنون و جذام و پيسي و تا زماني که در خانه تو است مبتلا نمي‌شود.»
دوازدهمين درمان سوره نحل است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين نوعا من أنواع البلايا أهونه الجنون والجذام والبرص. . .» [7] يعني «کسي که سوره نحل را هرماه يک‌بار بخواند از بدهکاري خلاص مي‌شود و از هفتاد نوع بلا خلاص مي‌شود که کمترين آن جنون و جذام و پيسي است. . .»
سيزدهمين درمان و پيشگيري بوييدن گل نرگس است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «شموا النرجس ولو في اليوم مرة، ولو في الاسبوع مرة، ولو في الشهر مرة، ولو في السنة مرة، ولو في الدهر مرة، فان في القلب حبة من الجنون والجذام والبرص وشمه يقلعها.» [8] يعني «نرگس را هرروز يک‌بار ببوييد، وگرنه هفته‌اي يک‌بار، وگرنه ماهي يک‌بار، وگرنه سالي يک‌بار، وگرنه در روزگار يک‌بار، زيرا در قلب دانه‌اي از جنون و جذام و پيسي است که بوييدن نرگس آن را ريشه‌کن مي‌کند.» با توجه به اينکه توصيه‌شده بوييدن نرگس هرماه انجام شود احتمالاً خشک‌شده آن‌هم قابل‌استفاده است و شايد عطر طبيعي آن‌هم قابل‌استفاده باشد، در اين روايت مراد از قلب همان عضو بدن که خون را به گردش درمي‌آورد نيست، من پس از بررسي در روايات به اين نتيجه رسيدم که مراد از قلب چيزي شبيه به ژن يا DNA و يا مانند آن است، مانند کلمه عرق که در روايت مربوط به ژن مي‌شود، عرق همان چيزي است که صفات را به‌صورت وراثتي منتقل مي‌کند. شايد مراد از قلب همان بسته ژنتيکي باشد که حتي بعد از مرگ هم از بين نمي‌رود و در روايات هم اشاره‌شده که باقي مي‌ماند.
چهاردهمين درمان حوقله است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که لا حول ولاقوة إلا بالله العظيم بگويد خداوند هفتادوسه نوع بلا را از او دفع مي‌کند که کمترين آن جنون است.» [9] با توجه به روايت يک‌بار گفتن آن‌هم کفايت مي‌کند.
پانزدهمين درمان خوردن غذاهاي بيرون ريخته از ظرف است، در روايت آمده: «رأى النبي (ص) أبا أيوب الانصاري يلتقط نثارة المائدة، فقال (ص) : بورك لك وبورك عليك وبورك فيك. فقال أبوأيوب: يا رسول الله ولغيري؟ قال: نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك. أو قال: من فعل ذلك وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء الاصفر والحمق.» [10] يعني «پيامبر (ص) مشاهده کردند ابو ايوب انصاري غذاهاي ريز بيرون ريخته از ظرف را جمع مي‌کرد و مي‌خورد، پيامبر فرمودند بر شما مبارک باشد و خدا به شما برکت دهد، ابو ايوب سؤال کرد که آيا اين برکت شامل ديگران هم مي‌شود و پيامبر (ص) پاسخ داد بله هرکس که اين غذاهاي ريز را بخورد همان چيزي که براي شما گفتم براي او هم خواهد بود و کسي که اين کار را بکند خداوند براي او پيشگيري قرار مي‌دهد از جنون و جذام و پيسي و آب زرد (سيروس کبدي) و کم‌عقلي.» در اين روايت اين عمل به‌عنوان پيشگيري ذکرشده ولي در روايات ديگر به‌عنوان درمان کل بيماري‌ها نيز معرفي‌شده است.
شانزدهمين درمان بخور حضرت مريم (ع) است، بخور حضرت مريم (ع) شاخص‌ترين درمان ديوانگي، سي‌پي، خبل، اوتيسم و انواع بيماري‌هايي مانند آن‌ها است. براي بسياري از بيماري‌هايي که درمان ندارد مي‌تواند درمان باشد مانند صرع که با سه بار بخور دادن درمان مي‌شود. طبق بررسي‌هايي که انجام دادم اين دارو قبلاً هم در اروپا و روم و يونان بوده زيرا مربوط به حضرت مريم (ع) است. در روايت آمده: «أبى جعفر الباقر عليه السلام انه وصف بخور مريم لام ولد له وذكر انه نافع لكل شئ من قبل الارواح من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك نافع مجرب باذن الله تعالى. قال لتأخذ لبانا أو سندروسا وبزاق الفم وكور سندري وقشور الحنظل ومرمري وكبريت ابيض كسرة داخل المقل وسعد يمانى ويكسر فيه مر وشعر قنفذ مشبوث بقطران شامى قدر ثلاث قطرات تجمع ذلك كله ويصنع بخورا فانه جيد نافع ان شاء الله تعالى.» [11] يعني «امام باقر (ع) بخور حضرت مريم را براي کنيزي که از او فرزند داشتند معرفي مي‌کنند، و فرمودند که اين نفع دارد براي همه بيماري‌هايي که از ناحيه ارواح (جن و شيطان و روح) است، براي مس و خبل (سي‌پي) و ديوانگي و صرع و مأخوذ (کسي که به‌طور کامل کنترلش به دست جن افتاده) و ديگر مشکلات مانند اين‌ها، مفيد و مجرب است، به اذن خداوند، کندر يا سندروس و آب دهان و کَوَر سندري و پوست هندوانه ابوجهل و مُر مَري و گوگرد سفيد و شکستگي داخل مقل و سعد يمن و در آن مُر خرد کن و موي جوجه‌تيغي آغشته شده به قطران شامي، به‌اندازه سه قطره، تمامي آن‌ها را جمع مي‌کني و مخلوط مي‌کني و از آن بخور درست مي‌کني، همانا به خواست خداوند خوب و نافع است.»
اگر کسي در خواب احساس خفگي کند يا از خواب بپرد و حالت ترس پيدا کند و يا جن را ببيند يا صدايش را بشنود، همه اين‌ها معلول جن و شيطان است ولي مردم معمولاً بازگو نمي‌کنند زيرا ديگران باور نمي‌کنند. معمولاً در خانه‌هاي قديمي و خانه‌هاي با سقف بلند، احتمال ابتلا به اين مشکلات بيشتر است.
خداوند در قرآن درباره کسي که ربا مي‌خورد مي‌فرمايد: ﴿الَّذِي يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[12] يعني «کسي که براثر تماس شيطان، ديوانه شده (و نمي‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهي زمين مي‌خورد، گاهي بپا مي‌خيزد)» مراد از مس حالتي است که کنترل حرکت اعضا بدن از دست شخص خارج مي‌شود و در اختيار جن قرار مي‌گيرد و حرکات بدن نامتوازن و غيرعادي مي‌شود.
اين روايت در کتاب‌هاي ديگر باکمي تفاوت آمده، در روايات ديگر که بعداً ذکر خواهد شد به‌جاي کندر يا سندروس، کندر و سندروس آمده و به‌جاي آب دهان، سنگ قمر آمده و به‌جاي کور سندري، کور سندي آمده و به‌جاي مر مري، مر بري، يا حزا بري آمده و به‌جاي در آن مر خرد کن، در آن مر زياد بريز آمده.
سندروس شبيه کندر است ولي درشت‌تر است و طعم آن تفاوت دارد، سنگ قمر نوعي سنگ است که در شب‌هاي مهتابي مي‌درخشد، کور يا کور گندم نوعي گياه است که برگ گردي دارد ابتدا سبز است و بعد از خشک شدن قهوه‌اي مي‌شود و کمي خار هم دارد و در عطاري‌ها وجود دارد و شايد خيار تلخ هم به آن گفته شود، مُر مَري يعني همان مر که معروف است ولي چون در روايت مُر تکرار شده احتمالاً صحيح همان حزا بري است که در نقل‌هاي ديگر آمده و به معني جعفري وحشي يا مغدونس است البته در بعضي کتب آمده حزا يعني دينارويه و زوفرا هم به آن مي‌گويند، مقل ازرق نوعي صمغ است. مشکل اصلي در تهيه اين مواد است براي مثال موي جوجه‌تيغي بسيار کم است و جمع‌آوري آن سخت است البته اگر منظور تيغ‌هاي جوجه‌تيغي باشد کار آساني است و مشکل اصلي قطران شامي است که ماده سياهي است که از سوزاندن تنه درخت أرز به دست مي‌آيد که در شام (سوريه) وجود دارد و در حال حاضر در دسترس نيست.
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شانزدهمين درمان جنون بخور حضرت مريم، اين بخور درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج و بيماري‌هايي است که درمان ندارند مانند سي‌پي، صرع، جنون و آسيب‌ها و بيماري‌هاي ناشي از جن. در روايت آمده: «تأخذ لبانا، وسندروسا، وبزاق القمر، وكوز سندي، وقشور الحنظل، ومرا بري، وكبريتا أبيض، وكسرة داخل المقل، وسعد يماني، ويكسر فيه مر وشعر قنفذ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات، تجمع ذلك كله ويضع بخورا، فإنه جيد نافع إن شاء الله.» [1] يعني «کندر بگير و سندروس و سنگ قمر و کور سندي و پوست هندوانه ابوجهل و مُر بَري و گوگرد سفيد و شکستگي (تکه‌هاي) داخل مقل و سعد يمني و مُر هم در آن خرد کن و موي جوجه‌تيغي که به قطران شامي آغشته شده به اندازه سه قطره، همه را باهم جمع کنيد و از آن بخور بسازيد (در آتش بسوزانيد و از دودش استفاده کنيد) ، اين داروي خوبي است و به خواست خدا منفعت دارد.» همانطور که در جلسه قبل هم ذکر شد نقل‌هاي متفاوت از اين روايت وجود دارد، اين نقل تنها نسخه‌اي است که در آن سنگ قمر آمده و با توجه به اينکه در کتب ديگر سنگ قمر براي اين قبيل بيماري‌ها مفيد معرفي شده مي‌توان گفت که سنگ قمر صحيح است و مر بري هم به دليل اينکه در پايان روايت به مر اشاره شده، احتمالاً صحيح نيست و به نظر مي‌رسد که حزا بري به معني جعفري وحشي يا مغدونس صحيح باشد که در نقل‌هاي ديگر آمده.
نقل ديگر اين روايت چنين آمده: «تأخذ لبانا، وسندروسا، وبزاق الفم، وكور سندي وقشور الحنظل، وحزاء برى، وكبريتا أبيض، وكسرت داخل المقل وسعد يماني، ويكثر فيه مر، وشعر قنفذ ملتوت بقطران شامي قدر ثلاث قطرات يجمع ذلك كله وتصنع بخورا، فإنه جيد نافع إنشاء الله.» [2] يعني «کندر بگير و سندروس و آب دهان و کور سندي و پوست هندوانه ابوجهل و جعفري وحشي و گوگرد سفيد و داخل مقل را بشکن و سعد يمني و زياد در آن مر بريز و موي جوجه‌تيغي که به قطران شامي آغشته شده به اندازه سه قطره، همه را باهم جمع کنيد و از آن بخور بسازيد، اين داروي خوبي است و به خواست خدا منفعت دارد.»
با توجه به سه نقل که از اين روايت ذکر شد مي‌توان اينگونه جمع بندي که «تأخذ لبانا وسندروسا، وبزاق القمر، وكور سندي وقشور الحنظل، وحزاء برى، وكبريتا أبيض، وكسرة داخل المقل وسعد يماني، ويكسر فيه مر، وشعر قنفذ ملتوت بقطران شامي قدر ثلاث قطرات يجمع ذلك كله وتصنع بخورا، فإنه جيد نافع إنشاء الله.» يعني «کندر بگير و سندروس و سنگ قمر و کور سندي و پوست هندوانه ابوجهل و جعفري وحشي و گوگرد سفيد و شکستگي داخل مقل و سعد يمني و در آن مر خرد کن و موي جوجه‌تيغي که به قطران شامي آغشته شده به اندازه سه قطره، همه را باهم جمع کنيد و از آن بخور بسازيد، اين داروي خوبي است و به خواست خدا منفعت دارد.» از آنجا که در دو نسخه آب دهان آمده هرچند احتمال تصحيف زياد است ولي جهت احتياط بهتر است که آب دهان شخص مبتلا هم در آتش بياندازند، همچنين مر بري يا مر وحشي هم اضافه شود.
درمان هفدهم سنا است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، أما، إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة. ويؤخذ مع الزبيب الاحمر الذي لا نوى له ويجعل معه هليلج كابلي وأصفر وأسود أجزاء سواء، يؤخذ على الريق مقدار ثلاثة دراهم وإذا أويت إلى فراشك مثله، وهو سيد الادوية.» [3] يعني «اگر مردم بدانند که در سنا چه خاصيتي وجود دارد، در مقابل هر مثقال سنا دو مثقال طلا مي‌دادند، زيرا اين پيشگيري است از بهق (سفيدي پوست) و پيسي و جزام و جنون و فلج و لقوه (انحراف صورت) ، آن را (سنا) بگيريد و با مويز قرمز که هسته ندارد و هليله کابلي و هليله زرد و هليله سياه به اندازه مساوي، در ناشتا به اندازه سه درهم (ده گرم) و موقع خواب به همان اندازه مصرف شود و اين سيد داروها است.» بهترين سنا، سنا مکي است که برگ‌هاي درشت‌تر و تيره‌تري دارد و تأثير آن بيشتر است، سنا دارويي است که به خاطر فوايد و خواصش تقريباً در اکثر نسخه‌هاي طب اسلامي وجود داشته باشد، مقدار مصرف آن حداقل چهار گرم که حدوداً معادل دو قاشق غذاخوري است ولي براي بچه‌اي که خيلي کوچک يا نوزاد باشد يک قاشق چاي‌خوري کافي است و بهترين روش استفاده دم کردن آن است و بهتر است که يک ليوان آب جوش به اين چهار گرم اضافه شود و پس از ده دقيقه دم کردن (بيش از ده دقيقه دم کردن يا جوشاندن خاصيت آن را ازبين مي‌برد) آب آن کامل خورده شود و لازم نيست که خود سنا هم خورده شود و بهتر است که در روز مصرف شود زيرا خواب خاصيت آن را مهار مي‌کند، البته مي‌توان به شکل پودر هم استفاده کرد، توجه شود که نبايد از اين دارو هر روز استفاده کرد زيرا روده‌ها دچار مشکل مي‌شود و بهتر است هر سه روز يک بار يا هر هفته يک بار استفاده شود، البته گل سرخ هم که جزو داروهاي اسلامي است را مي‌توان به عنوان مصلح همراه سنا استفاده کرد تا دل‌پيچه را برطرف کند.
تمام موادي که در روايت ذکر شد بايد پودر شوند البته هليله زرد و هليله کابلي بايد ابتدا هسته‌اش جدا شود و بهتر است که مويز هم خشک باشد تا بتوان آسياب کرد، اين دارو يک درمان عام نيز مي‌باشد و حداقل بيماري‌هاي ذکر شده در روايت را درمان مي‌کند، مدت مصرف دارو بسته به بيماري و شدت آن متفاوت است يعني بيمار تاجايي مصرف کند که درمان شود، چون خوردن دارو کمي سخت است مي‌توان با آب يا عسل مخلوط کرد و مصرف نمود.
درمان هجدهم لبلاب (پيچک) است، گلي است که بر تنه درختان و ستون‌ها و نرده‌ها مي‌پيچد و بالا مي‌رود و دانه‌هاي درشت و گل زرد و برگ‌هاي شبيه برگ لوبيا دارد. در روايتي از عمرو بن ابراهيم آمده: «شكوت إلى الرضا (ع) مرة كنت أجد مما يأخذني منها شبيه الجنون وصداع غالب، فقال: عليك بهذه البقلة التي تلتف، فدقها فضعها على رأسك ومر أهلك فليضعوها على رؤوس صبيانهم فإنها نافعة لهم بإذن الله، ففعلت فسكن عني الوجع. وتلك البقلة هي اللبلاب.» [4] يعني «به امام رضا (ع) شکايت کردم از مره‌اي (غلبه سودا و صفرا البته بيشتر سودا مراد است) که با آن مواجه بودم و دچار حالتي شبيه جنون و غش کردن مي‌شدم، امام فرمودند از اين گياهي که مي‌پيچد بگير و آن‌را بکوب و روي سر قرار بده و به خانواده هم دستور بده که اين را روي سر بچه‌هاي خود بگذارند، اين براي آن‌ها مفيد است به اذن خداوند، من هم اين کار را کردم و بيماري‌ام تسکين يافت و آن گياه لبلاب است.» در اين روايت اشاره شد که براي بچه‌ها هم از اين گياه استفاده شود در صورتي که بچه‌ها مبتلا نبودند، مي‌توان گفت علت پيشگيري بوده زيرا احتمال ابتلا بچه‌ها از طريق وراثت وجود دارد، احتمال ديگر اين است که چون همگي در شرايط مشابه و در يک خانه زندگي مي‌کنند احتمال ابتلا براي بچه‌ها هم وجود دارد، نکته ديگر اينکه شخص گفته بيماري‌اش شبيه جنون است که احتمال دارد نخواسته باشد به جنون تصريح کند و يا شايد جنون را نمي‌شناخته همچنين بعضي احتمال داده‌اند که به جاي صرع، صداع يعني ميگرن صحيح باشد و اين دارو براي ميگرن هم مفيد باشد ولي چون در جاي ديگر نديدم اين دارو براي سردرد معرفي شود بعيد به نظر مي‌رسد.
درمان نوزدهم کرفس است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالكرفس، فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع. وروي أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب، وينفي الجنون والجذام والبرص.» [5] يعني «بر شما باد کرفس، همانا اين غذا الياس (ع) و يسع (ع) و يوشع (ع) بود. و روايت شده از پيامبر (ص) سبب تقويت حافظه مي‌شود و قلب را تيز مي‌کند و جنون و جزام و پيسي را برطرف مي‌کند.»
ضعف مغز
اگر آسيبي به مغز برسد و يا قصوري در کار مغز باشد آيا مي‌توان آن‌را تقويت نمود؟ در طب امروز عقيده بر اين است که آسيب مغز ترميم نمي‌شود و نمي‌توان آن را بازسازي يا تقويت کرد، ولي در طب اسلامي روايت زيادي وجود دارد که توصيه‌هايي براي زياد کردن مغز ذکر کرده‌اند، البته اگر زياد شدن مغز را در اثر بزرگ شدن سلول‌هاي موجود بدانيم نه تکثر آن‌ها، در اين صورت با عقيده طب امروزي منافاتي ندارد.
اولين درمان باقلا است، در روايت آمده: «أكل الباقلي يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.» [6] يعني «باقلا مغز استخوان را زياد مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند و سبب توليد خون مي‌شود.» در افرادي که دچار سرطان خون مي‌شوند، مغز استخوان توانايي توليد گلبول را از دست مي‌دهد و مصرف باقلا براي آن‌ها مفيد است. افرادي که به باقلا حساسيت دارند معمولاً صفراوي هستند و بيشتر اين حساسيت به علت کود شيميايي است که استفاده مي‌کنند. شايعاتي وجود دارد که باقلا باعث کودني، قساوت قلب و فراموشي مي‌شود ولي روايات ما عکس آن را مي‌گويند و اشاره مي‌کند که مغز را زياد مي‌کند. باقلا را آب پز کرده و هر دو پوست آن‌را مصرف کنند به جز سياهي روي سر آن که خوب نيست.
دومين درمان کدو تنبل است، در روايت درباره کدو تنبل آمده: «فإنه يزيد في الدماغ والعقل.» [7] يعني «مغز و عقل را زياد مي‌کند.» انواع کدو از يک خانواده هستند و خواص مشابه دارند.
سومين درمان سداب است، در روايت آمده: «ذكر السداب فقال: أما إن فيه منافع: زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.» [8] يعني «در محضر امام از سداب ياد کردند و امام فرمودند در آن فوايدي است عقل را زياد مي‌کند و مغز را بزرگ مي‌کند و آب کمر را بد بو مي‌کند.» سداب فوايد زيادي دارد از جمله براي گوش هم مفيد است، سداب برگ يک گياه است آن‌را بايد پودر کرد و يک قاشق مرباخوري در شب مصرف کرد.
چهارمين درمان روغن‌مالي است، در روايت آمده: «الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون» [9] يعني «روغن پوست را نرم مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند و مجاري آب را آسان مي‌کند و سياهي (لکه‌هاي سياه) پوست را برطرف مي‌کند و رنگ انسان را روشن مي‌کند.» احتمالاً مراد از مجاري آب همان مجاري عرق است و شايد مراد رگ‌هاي خوني باشد چون در روايت داريم که رگ‌هاي خوني مانند مجاري آب در طبيعت است، به عقيده بنده بيشتر مراد باز شدن رگ‌هاي خوني است که رسيدن خون به پوست را آسان مي‌کند و سبب رسيدن رطوبت به پوست و نرمي پوست و تقويت مو مي‌شود، بهترين روغن، روغن بنفشه است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «دهن البنفسج يرزن الدماغ.» [10] يعني «روغن بنفشه مغز را سنگين مي‌کند.» با توجه به روايت مقدار مغر بيشتر مي‌شود البته اگر براي شخص گفته شود به معني وقار است ولي چون روايت در مورد مغز است منظور همان وزن است.
[1] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱۶، ص۴۴۲، ح۲۰۴۹۸.
[2] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۱۵۶.
[3] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۸.
[4] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۷۴.
[5] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۲۸۴.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۴۴.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۷۱.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۶۸.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۱۹.
[10] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۲۲.
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در طب امروزي معروف است که مغز نه زياد مي‌شود و نه کم مي‌شود، حتي اگر عاملي تعدادي از سلول‌هاي مغز را از بين ببرد، اين سلول‌ها دوباره جايگزين نخواهد شد، ولي در روايات تعبير به زيادشدن مغز مکرر آمده، اين امر مي‌تواند مورد اختلاف باشد اما اگر زيادشدن مغز را رشد و بزرگ شدن همان سلول‌هاي موجد معني کنيم، آنگاه اختلافي بين طب امروزي و طب اسلامي نخواهد بود.
چهارمين درمان روغن مالي است، از اموري که در روايات براي زيادشدن مغز آمده، روغن ماليدن است. در روايات روي اين مسئله بسيار تأکيد شده و پيامبر (ص) به اين امر مقيد بود تا جايي که کسي سراغ پيامبر (ص) را مي‌گرفت و به او گفتند کسي که موهايش مرتب است و روغن ماليده، او پيامبر (ص) است. لازم به ذکر است که اين کار براي وضو مشکلي ايجاد نمي‌کند، همچنين تنها زدن روغن به موها کفايت مي‌کند و لازم نيست چند دقيقه ماساژ داده شود.
در روايت آمده: «عليكم بدهن البنفسج، فإن له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق» [1] يعني «بر شما باد روغن بنفشه، زيرا برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري من بر ديگر مردمان است.» همچنين آمده: «فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على الأديان» [2] يعني «برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري اسلام بر ديگر اديان است.»
در روايت ديگر آمده: «دهن الليل يجري في العروق» [3] يعني «روغن‌مالي در شب، در رگ‌ها جريان پيدا مي‌کند.» و همچنين آمده که راه بسته‌شده (گرفتگي‌ها) را باز مي‌کند.
اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايند: «الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ القوة، ويسهل مجاري الماء. . .» [4] يعني «روغن پوست را نرم مي‌کند و نيروي مغز را زياد مي‌کند و مجاري آب (مجاري عرق يا خون يا هر دو) را آسان مي‌کند.»
در تمام رواياتي که تاکنون خوانديم آمده که مغز را زياد مي‌کند، ولي در روايت اخير آمده که نيروي مغز را زياد مي‌کند، شايد بتوان گفت که مراد روايات قبلي هم زيادشدن نيروي مغز است و نيز مي‌توان گفت که زيادشدن نيروي مغز در اثر زيادشدن مغز است. تفاوت اين دو در اين است که اگر بتوان با استفاده از دارويي مغز را زياد کرد پس مي‌توان آسيب‌هاي مغزي را نيز ترميم نمود.
پنجمين درمان اُترج است، مورد ديگري که براي زيادشدن مغز در روايات ذکرشده اترج است، اترج به معني بالنگ است ولي با توجه به مجموعه روايات مي‌توان گفت که مراد از اترج کل مرکبات است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالاترج فإنه يسر الفؤاد، ويزيد في الدماغ» [5] يعني «بر شما باد اترج، زيرا قلب را مسرور مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «عليكم بالأترج، فإنه ينير الفؤاد، ويزيد في الدماغ.» [6] يعني «بر شما باد اترنج، زيرا قلب را روشن مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند.»
ازآنجاکه نوشتن «ينير» و «يسر» شبيه به هم است احتمال دارد يکي به‌جاي ديگري آمده باشد و تنها يکي از اين دو درست باشد.
ششمين چيزي که مغز را زياد مي‌کند مرکب چهار است، درباره اين مرکب در روايت آمده: «لوجع الراس ونقصان الدماغ» [7] يعني «(مفيد است) براي سردرد و براي کم شدن مغز.» آنچه از مجموعه روايات استفاده مي‌شود کم شدن و آسيب ديدن مغز قابل ترميم و جبران است.
ذهن
مغز مانند يک دستگاه رايانه داراي اجزاي مختلف است مانند حافظه اصلي، حافظه جانبي، پردازنده و. . . البته مغز انسان بسيار پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر است، حال مراد از ذهن چيست و کدام بخش مغز را شامل مي‌شود؟ در لغت ذهن به فهم، عقل و حفظ القلب (احتمالاً حافظه) معني شده، شايد ذهن وظيفه نقل‌وانتقال اطلاعات را به عهده دارد. در روايات اموري براي تقويت ذهن ذکرشده.
اولين تقويت‌کننده ذهن سرکه است، درباره سرکه در روايت آمده: «يشد الذهن ويزيد في العقل» [8] يعني «ذهن را قوي مي‌کند و عقل را زياد مي‌کند.»
دومين تقويت‌کننده ذهن انار است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كلوا الرمان بشحمه، فانه يدبغ المعدة، ويزيد في الذهن» [9] يعني «انار را با پيه آن بخوريد، زيرا معده را دباغي (قوي) مي‌کند و ذهن را زياد مي‌کند.» منظور از پيه انار پرده سفيد بين دانه‌هاي انار است البته ممکن است که بخش‌هاي سفيدرنگ ديگر هم شامل شوند، همچنين انار ازجمله ميوه‌هايي است که در هر فصلي مي‌توان استفاده کرد و لازم نيست تنها در فصل خودش مصرف شود، رب انار و انار خشک هم همين خاصيت را دارند. منظور از دباغي معده، تقويت و مقاوم کردن آن است، شايد بتوان با توجه به اين روايت گفت که بين تقويت معده و ذهن رابطه‌اي وجود دارد.
سومين تقويت‌کننده ذهن شانه کردن محاسن است، در روايت آمده: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يسرح تحت لحيته اربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات ويقول: انه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.» [10] يعني «پيامبر (ص) محاسن خود را چهل مرتبه از زير و هفت مرتبه از رو شانه مي‌کردند و مي‌فرمودند همانا اين ذهن را زياد مي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند.» بهترين شانه، شانه عاج است و بعدازآن شانه چوبي، چون مواد مصنوعي و پلاستيکي نوعاً براي بدن ضرر دارند شايد شانه پلاستيکي مناسب نباشد. شايد بين الکتريسيته ساکن که در اثر شانه کردن به وجود مي‌آيد و تقويت ذهن رابطه‌اي باشد.
چهارمين تقويت‌کننده ذهن عسل است، در روايت آمده: «من لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم، ويكسر الصفراء، ويقطع المرة السوداء، ويصفي الذهن، ويجود الحفظ، إذا كان مع اللبان الذكر.» [11] يعني «کسي که يک قاشق مرباخوري عسل در ناشتا بخورد، بلغم را قطع مي‌کند و صفرا را مي‌شکند و مره سودا را قطع مي‌کند و ذهن را صاف مي‌کند و حافظه را تقويت مي‌کند اگر با کندر نر مصرف شود.» از اين روايت استفاده مي‌شود که ذهن و حافظه دو چيز متفاوت هستند همچنين شايد بتوان گفت که بين تقويت ذهن و حافظه رابطه‌اي وجود دارد. در مورد استفاده از عسل به همراه کندر که در پايان روايت آمده بايد گفت با توجه به قرائن و روايات ديگر، کندر از تقويت‌کننده‌هاي حافظه است و نيز عسل و کندر بلغم را قطع مي‌کند، ولي روايتي نداريم که براي کندر خواص ديگري که در اين روايت آمده را ذکر کند پس مي‌توان گفت که استفاده از کندر به همراه عسل تنها مربوط به جمله پاياني يعني تقويت حافظه مي‌شود. بهترين عسل، عسلي است که زنبورهاي وحشي به‌طور طبيعي در کوه و جنگل و طبيعت توليد کرده باشند، زيرا در قرآن درباره عسل آمده: ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾[12] يعني «سپس از تمام ثمرات (و شيره گل‌ها) بخور و راه‌هايي را که پروردگارت براي تو تعيين کرده است، به‌راحتي بپيما، از درون شکم آن‌ها، نوشيدني با رنگ‌هاي مختلف خارج مي‌شود که در آن، شفا براي مردم است» تنها در اين صورت است که عسل از انواع گياهان تهيه مي‌شود ولي عسلي که زنبوردارها توليد مي‌کنند معمولاً از گياهان محدودي تهيه مي‌شود، به همين دليل ما توصيه مي‌کنيم که عسل‌هاي مختلف را باهم مخلوط کنند، متأسفانه تشخيص عسل طبيعي کار آساني نيست حتي تشخيص آزمايشگاهي نيز نمي‌تواند اطمينان‌بخش باشد و تنها راه اين است که توليدکننده عسل مورد اعتماد باشد.
پنجمين تقويت کنند ذهن کندر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم باللبان، فإنها تمسح الحر عن القلب. . . وتزيد في العقل، وتزكي الذهن، وتجلو البصر، وتذهب النسيان.» [13] يعني «بر شما باد کندر، زيرا گرمي از قلب مي‌زدايد. . . و عقل (قدرت درک) را زياد مي‌کند و ذهن را زياد مي‌کند و بينايي را جلا مي‌دهد و فراموشي را برطرف مي‌کند.» البته در نقل ديگري آمده «وتذكي الذهن» [14] يعني «ذهن را تيز مي‌کند»
ششمين تقويت کنند ذهن به است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا السفرجل، فإنه يزيد في الذهن ويذهب بطخاء الصدر» [15] يعني «به بخوريد، زيرا ذهن را زياد مي‌کند و سنگيني که بر سينه مي‌نشيند را برطرف مي‌کند.»
فراموشي
ازجمله بيماري‌هايي است که امروزه عمومي شده و افراد زيادي دچار شده‌اند، از مهم‌ترين علل مصرف ميوه‌هاي کال است، متأسفانه امروزه ميوه‌ها کال چيده مي‌شوند و در انبار رسيده مي‌شوند سپس مصرف مي‌شوند، از ديگر علل مصرف کنجد است که امروزه اضافه کردن کنجد به نان بسيار رايج شده است، علت ديگر مصرف پنير بدون گردو است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.» [16] يعني «اگر پنير و گردو باهم مصرف شوند دوا است ولي به‌تنهايي هرکدام مرض هستند.» علت اين است که پنير منبع کلسيم است و باعث تقويت استخوان مي‌شود ولي از طرف ديگر به مغز آسيب ميزند و گردو منبع فسفر است که براي مغز مفيد است ولي از طرفي براي استخوان ضرر دارد و اگر اين دو باهم مصرف شوند ضرر آن‌ها از بين مي‌رود، براي من سؤال بود که چرا کنجد براي حافظه مضر است و وقتي بررسي کردم متوجه شدم که کنجد در حد قابل‌توجهي داراي کلسيم بالا است و از منابع غني کلسيم به‌حساب مي‌آيد، شايد علت مضر بودن کنجد براي حافظه اين باشد.
اولين درمان فراموشي عسل است، در روايت آمده: «من لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم، ويكسر الصفراء، ويقطع المرة السوداء، ويصفي الذهن، ويجود الحفظ، إذا كان مع اللبان الذكر.» [17] يعني «کسي که يک قاشق مرباخوري عسل در ناشتا بخورد، بلغم را قطع مي‌کند و صفرا را مي‌شکند و مره سودا را قطع مي‌کند و ذهن را صاف مي‌کند و حافظه را تقويت مي‌کند اگر با کندر نر مصرف شود.» کندر نر، سفيد و شيرين است.
دومين درمان کندر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالألبان فانها تمسح الحر. . . وتذكي الذهن وتجلو البصر وتذهب النسيان.» [18] يعني «بر شما باد کندر، زيرا گرمي از قلب مي‌زدايد. . . و ذهن را تيز مي‌کند و بينايي را جلا مي‌دهد و فراموشي را برطرف مي‌کند.»
سومين درمان کرفس است، در روايت آمده: «أنّه يورث الحفظ، و يذكّي القلب» [19] يعني «همانا آن (کرفس) حافظه را تقويت مي‌کند و قلب را تيز مي‌کند.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالكرفس، فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع. وروي أنه يورث الحفظ، ويذكي القلب» [20] يعني «بر شما باد کرفس، زيرا آن غذاي حضرت الياس (ع) و يسع (ع) و يوشع (ع) بود، و نيز روايت شده حافظه را تقويت مي‌کند و قلب را تيز مي‌کند.»
چهارمين درمان يک داروي ترکيبي است، در روايت آمده: «عن أبي بصير: قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه لنا؟ قال: خذ وزن عشرة دراهم قرنفل، ومثلها كندر ذكر، دقها ناعما ثم استف على الريق كل يوم قليلا.» [21] يعني «ابو بصير از امام صادق (ع) سؤال کرد چگونه قادر شويم به حفظ اين علمي که براي ما شاخه‌شاخه نمودي؟ امام فرمودند به‌اندازه ده درهم (۳۲٫۵ گرم) قرنفل (ميخک) و همين اندازه کندر نر، آن‌ها را نرم آسياب کند، سپس هرروز صبح ناشتا مقدار کمي (يک قاشق چاي‌خوري) به‌صورت خشک از اين دارو مصرف کن.» چون ممکن است که باهم آسياب کردن ميخک و کندر باعث چسبيدن آن‌ها شود بهتر است جداگانه آسياب شوند.
پنجمين درمان يک داروي ترکيبي است، حضرت اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايند: «من أخذ من الزعفران الخالص جزء ومن السعد جزء ويضاف إليهما عسلا، ويشرب منه مثقالين في كل يوم فإنه يتخوف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرا.» [22] يعني «مقداري زعفران خالص و سعد هم‌اندازه بردار و به آن عسل اضافه کن و هرروز دو مثقال از آن بخور، همانا ترس از آن است که از شدت تقويت حافظه، ساحر شود.» عسل بايد به‌اندازه دو برابر زعفران و سعد باشد يعني اگر يک مثقال زعفران و يک مثقال سعد باشد عسل بايد چهار مثقال باشد، بنابراين تقريباً هرروز يک‌سوم مثقال زعفران هرروز مصرف مي‌شود و اين مقدار کشنده نيست.
ششمين درمان يک داروي ترکيبي است، در روايت آمده: «يؤخذ سنا مكي، وسعد هندي وفلفل أبيض، وكندر ذكر وزعفران خالص، أجزاء سواء يدق ويخلط بعسل و يشرب منه زنة مثقال كل يوم، سبعة أيام متوالية، فإن فعل ذلك أربعة عشر يوما خيف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرا.» [23] يعني «سنا مکي و سعد هندي و فلفل سفيد و کندر نر و زعفران خالص به اندازه‌هاي مساوي آسياب شود و با عسل مخلوط شود و هرروز به‌اندازه يک مثقال و به مدت هفت روز پشت سر هم مصرف شود، اگر چهارده روز اين دارو را بخورد ترس از آن است که ساحر شود.» در اين دارو هم بايد به‌اندازه دو برابر وزن داروها عسل اضافه کرد براي مثال اگر از هر قلم از دارو يک مثقال برداريم جمعاً پنج مثقال مي‌شود و به آن بايد ده مثقال عسل اضافه کرد.
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[bookmark: _Toc485995879]درمان بيماري فراموشي و خبل (سي‌پي) و مس و بيماري از ناحيه ارواح 94/01/24
بيماري فراموشي عام الابتلا است و عوامل آن عبارت‌اند از مصرف ميوه‌هاي کال مخصوصاً سيب که امروزه معمولاً کال چيده مي‌شوند و مصرف کنجد، گشنيز، خواندن نوشته روي قبرها، راه رفتن ميان دو زن و عوامل ديگر که در جلد يک اشاره شد.
درمان هفتم فراموشي مويز است، در رساله ذهبيه آمده: «ومن أراد ان يزيد في حفظه، فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق.» [1] يعني «کسي که مي‌خواهد حافظه‌اش قوي شود هفت مثقال (حدود ۳۰ گرم) مويز بخورد در ناشتا.» کلمه زبيب به کل انواع کشمش اطلاق مي‌گردد ولي از روايات ديگر استفاده مي‌شود که در مورد فراموشي مراد مويز است و مويز کشمشي قرمز است که هسته دارد.
درمان هشتم زنجبيل و عسل است، در رساله ذهبيه آمده: «ومن أراد ان يقل نسيانه، ويكون حافظاً، فليأكل في كل يوم ثلاث قطع زنجبيل، مربى بالعسل، ويصطنع بالخردل مع طعامه في كل يوم.» [2] يعني «کسي که مي‌خواهد فراموشي‌اش کم شود و اهل حفظ باشد، هرروز سه قطعه زنجبيلي بخورد که با عسل مربا شده است و هرروز وقتي غذا درست مي‌کند به آن خردل اضافه کند.» زنجبيل تازه تکه‌هاي درشتي دارد که وقتي خشک شود تبديل به قطعات کوچک مي‌شود، مراد از زنجبيل مربا شده با عسل، اين است که زنجبيل خشک را با عسل مخلوط کنند و مدتي بگذارند تا با مرور زمان و گرماي آفتاب و يا گذاشتن در جاي گرم، نرم و قابل‌خوردن و تبديل به مربا شود، البته در قديم مربا را به اين شيوه درست مي‌کردند برعکس امروز که با حرارت آتش و در مدت‌زمان محدود به چند ساعت مربا تهيه مي‌شود. در لغت، مربا معني شده به «المعقود بالعسل» . ازآنجاکه در روايت گفته‌شده هرروز خورده شود معلوم مي‌شود که بايد براي مدت طولاني اين کار را انجام داد. زنجبيل بسيار گرم است از طرفي علت اصلي فراموشي بلغم است و نوعاً افراد بلغمي به فراموشي مبتلا مي‌شوند، ولي اگر فردي گرم‌مزاج مبتلا به فراموشي شود استفاده از زنجبيل ممکن است که براي او ايجاد مشکل کند و بهتر است افراد بلغمي از اين روش استفاده کنند.
درمان نهم اضافه کردن خردل به غذا که در روايت قبل ذکر شد.
درمان دهم مرکب چهار معروف به داروي ابن مسعود، اين روايتي است که ابن مسعود از پيامبر (ص) نقل مي‌کند، «لحفظ القرآن ويقطع البلغم والبول ويقوى الظهر: يؤخذ عشرة دراهم قرنفل وكذلك من الحرمل، ومن الكندر الأبيض، و من السكر الأبيض، يسحق الجميع ويخلط إلا الحرمل فإنه يفرك فركا باليد، و يؤكل منه غدوة زنة درهم، وكذا عند النوم.» [3] يعني «براي حفظ قرآن و براي قطع بلغم و ادرار و تقويت کمر، ده درهم (سي‌ودو و نيم گرم) قرنفل (ميخک) و همين اندازه اسپند و کندر سفيد و شکر سفيد، همه آسياب شود و مخلوط شوند به‌جز اسپند، (اسپند را) با دست بمالند، از اين ترکيب هرروز صبح ناشتا يک‌درهم (سه و بيست‌وپنج صدم گرم) و همين مقدار موقع خواب خورده شود.» اسپند را نبايد آسياب کرد زيرا سمي است و در عوض با دست ماليده مي‌شود تا سم روي آن برطرف شود، البته داخل آن‌هم سمي است و بايد درسته خورده شود تا مشکلي نداشته باشد. در روايات ديگر به‌جاي کندر سفيد کندر نر آمده که شايد منظور اين است که کندر سفيد همان کندر نر است و مراد از شکر سفيد همان شکر سرخ است که يک يا دو بار صاف‌شده و سفيد شده است.
درمان بيماري خبل (سي‌پي)
بيماري خبل يا به‌اصطلاح امروزي سي‌پي، حالتي است که در آن فرد بيمار کنترل بر حرکات اعضاي بدن ندارد و سر و ديگر اعضا دچار حرکات ناموزون و غيرعادي مي‌شود، ممکن است که در اصطلاح امروزي عرب‌زبان‌ها خبل و جنون يکي باشد ولي در حقيقت فرد مبتلا به خبل دچار مشکل عقلي و ديوانگي نيست همچنين در روايت بخور حضرت مريم (ع) خبل و جنون بر يکديگر عطف شده‌اند و دو چيز متفاوت هستند، همچنين در کتب لغت هم درباره خبل آمده که پيچشي در سر است و يا حرکت غيرعادي و عدم کنترل شبيه به کسي که فلج است. اين بيماري مادرزادي است و معلول جن و شيطان است، در اصل جن کنترل حرکت اعضاي بدن را به دست مي‌گيرد.
اولين و مهم‌ترين و قوي‌ترين درمان بخور حضرت مريم (ع) است که روايت آن قبلاً در بخش درمان جنون آمده است.
درمان دوم يک عوذه است، در روايت آمده: «مردي بر امام صادق (ع) وارد شد و عرض کرد که مبتلا به خبل است، امام فرمودند زماني که به رختخواب مي‌روي اين دعا را بخوان بسم الله وبالله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي ويقظتي اعوذ بعزة الله وجلاله مما اجد واحذر، (آن مرد گفت) من هم اين کار را کردم و به اذن خدا خوب شدم.» [4] اين عوذه را خود شخص بايد بخواند ولي اگر بيمار بچه باشد کس ديگر مي‌تواند براي او بخواند.
در نقل ديگري آمده: «کسي که مبتلا به خبل شده شب جمعه اين عوذه را که شفابخش و نافع است بخواند بسم الله وبالله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي ويقظتي اعوذ بعزة الله وجلاله مما اجد واحذر، ديگر (بيماري خبل) به او برنمي‌گردد و اين کار را هنگام سحر انجام دهد بعد از نماز شب و استغفار.» [5] اين هم همان دعاي قبلي است ولي در اين روايت توصيه شده شب جمعه و بعد از نماز شب و استغفار خوانده شود.
در روايت ديگري آمده: «فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، هذا خالي وبه خبل، فاخذ بردائه ثم قال: اخرج عدو الله، ثلاثاً، ثم أرسله، فبرأ.» [6] يعني «مردي ايستاد و عرض کرد‌اي رسول خدا اين دايي من است و مبتلا به خبل است، پيامبر (ص) پيراهن او را گرفت سپس فرمود خارج شو دشمن خدا، سه بار، سپس او را رها کرد و او خوب شد.» از اين روايت استفاده مي‌شود که خطاب کردن جني که در شخص بيمار حلول کرده خارج شود، البته در اين روايت اين پيامبر (ص) است که چنين کاري مي‌کند ولي افرادي که اهل معنويات و اعتقاد باشند و در قالب آيه قرآن امر به خروج کنند، شايد بتوانند شبيه اين کار را بکنند.
درمان بيماري مَس
فردي که مبتلا به مس باشد به‌صورت آني کنترل اعضا خود را از دست مي‌دهد و اين حالت مانند خبل هميشگي و پايدار نيست. خداوند در قرآن درباره کسي که ربا مي‌خورد مي‌فرمايد: ﴿الَّذِي يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[7] يعني «کسي که براثر تماس شيطان، ديوانه شده (و نمي‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهي زمين مي‌خورد، گاهي بپا مي‌خيزد)» اينکه عمل مس چگونه صورت مي‌گيرد بر ما معلوم نيست ولي احتمال دارد که مربوط شود به جريان الکتريسيته‌اي که در مغز و اعصاب وجود دارد و اعضا بدن به‌وسيله آن فرمان مي‌گيرند، احتمالاً جن و شيطان با تحت تأثير قرار دادن اين جريان و خالي کردن آن و يا منحرف کردن اين فرمان‌ها موجب عدم کنترل بر اعضا و بروز حرکات غيرعادي مي‌شود.
در روايت آمده: «لا تمش في حذاء واحد، لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.» [8] يعني «با يک کفش (دمپايي) راه نرو، اگر به شما مَسي از شيطان اصابت کند، از شما جدا نمي‌شود مگر اينکه خدا اراده کند.»
بيماري از ناحيه ارواح
در روايت بخور حضرت مريم (ع) آمده: «نافع لكل شئ من قبل الارواح من المس والخبل والجنون و. . .» [9] يعني «براي کل مشکلاتي که از ناحيه ارواح به وجود مي‌آيد مفيد است، از مس و خبل و جنون و. . .» متأسفانه مشکلات از اين قبيل که از ناحيه جن باشد در بين مردم بسيار شايع است و افراد مبتلا آن را بازگو نمي‌کنند چون هيچ‌کس حتي پزشک باور نمي‌کند ولي وقتي به من مراجعه مي‌کنند مي‌بينم که چنين مشکلاتي دارند و بسيار آزار مي‌بينند، اگر بگويم که يک‌سوم مردم دچار چنين مشکلاتي هستند گزاف نگفته‌ام.
در روايت آمده: «انه شكا إليه رجل من المؤمنين فقال يابن رسول الله ان لي جارية تتعرض لها الارواح فقال عوذها بفاتحة الكتاب والمعوذتين عشرا عشرا ثم اكتبه لها في جام بمسك وزعفران واسقها اياه ويكون في شرابها ووضوءها وغسلها ففعلت ذلك ثلاثة أيام فذهب الله به عنها.» [10] يعني «يکي از مؤمنين به امام باقر (ع) شکايت کرد،‌اي فرزند رسول خدا دختري دارم که ارواح به او متعرض مي‌شوند، امام فرمودند برايش سوره حمد و معوذتين (سوره ناس و فلق) را بخوان هرکدام ده بار، سپس سوره حمد و معوذتين را در يک ظرف شيشه‌اي بنويس (با مشک و زعفران) و به او بنوشان و در آبي که مي‌خورد و آبي که با آن وضو مي‌گيرد و آبي که با آن غسل مي‌کند اضافه کن، سه روز اين کار را انجام داد و خداوند اين مشکل را رفع کرد.» در اين روايت اشاره نشده که تعرض به چه شکلي بوده ولي با توجه به تجربه من که با افراد بسياري با اين‌چنين مشکلات برخورد کرده‌ام اين تعرض از ترساندن و آسيب رساندن تا حتي تعرض جنسي هم مي‌تواند باشد. توجه شود که اين حالت با احتلام تفاوت دارد البته همان‌طور که در جلد اول اشاره‌شده علت احتلام شيطان است ولي با ازدواج تمام مي‌شود ولي اين مشکلات که گفته شد ملازم هستند و با ازدواج هم پايان نمي‌يابد. اينکه چرا افرادي دچار اين مشکلات مي‌شوند علل متعددي دارد ازجمله تنها خوابيدن و زندگي تنها در يک خانه و يا راه رفتن با يک کفش يا تخلي در قبرستان، افرادي که خانه قديمي دارند حتماً بايد تدارکي ببينند مثلاً بر ديوار آيت‌الکرسي نصب کنند يا مهم‌تر از همه کبوتر در خانه نگهداري کنند.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ان عامة هذه الارواح من المرة الغالبة أو دم محترق أو بلغم غالب فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل ان تغلب عليه شئ من هذه الطبايع فيهلكه.» [11] يعني «تمامي اين ارواح به خاطر غلبه مره يا خون سوخته و يا غلبه بلغم است، انسان مشغول به حال خود مي‌شود قبل از آنکه يکي از اين طبايع بر او غلبه کند و منجر به مرگ او شود.» ما در گذشته گفتيم که بيماري‌ها به دودسته تقسيم مي‌شوند يکي بيماري‌هايي که درمان مي‌شوند و ديگري بيماري‌هايي که قابل‌درمان نيست و منجر به مرگ مي‌شوند که به آن سام مي‌گويند، با توجه به روايات غلبه اخلاط قابل‌درمان است ولي در اين روايت گفته‌شده که اگر درمان نشود منجر به مرگ مي‌گردد، از طرفي مي‌توان گفت که مراد از کلمه «هلاک» که در روايت آمده مرگ نيست بلکه منظور آسيب جدي است. از اين روايت استفاده مي‌شود که علت مشکلات مربوط به ارواح غلبه طبايع چهارگانه است، حال آيا مي‌توان گفت که اصلاح طبايع در رفع مشکل ارواح مؤثر است؟ راجع به خون دليل روايي وجود دارد، در روايت آمده: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع» [12] يعني «همانا شيطان در رگ‌ها جاري مي‌شود، پس با گرسنگي مجاري او را تنگ کن.» با توجه به اين روايت شايد بتوان گفت که حجامت کردن هم مؤثر است؛ اما راجع به غلبه ديگر اخلاط مي‌توان گفت وقتي انسان دچار غلبه صفرا و مخصوصاً سودا شود در حالت ضعف قرار مي‌گيرد و شيطان و جن مي‌تواند بر او غلبه کند و بهترين راه مقابله نگهداري کبوتر است.
در روايت آمده: «رأيت في منزل موسى بن جعفر عليهما السلام زوج حمام اما الذكر فانه كان اخضر به شئ من السمر، واما الانثى فسوداء ورأيته يفت لهما الخبز وهو على الخوان ويقول انهما ليتحركان من الليل ويؤنسانى وما من انتفاضة ينفض بها من الليل إلا دفع الله بها من دخل البيت من الارواح.» [13] يعني «در منزل امام کاظم (ع) يک جفت کبوتر ديدم، نر سبز تيره بود و ماده سياه بود، ديدم که امام براي آن‌ها نان خرد مي‌کرد درحالي‌که بر سفره بود و مي‌فرمود اين‌ها شب حرکت مي‌کنند و سبب انس من مي‌شوند، هر حرکتي که اين کبوتر در شب مي‌کند خدا به‌وسيله آن ارواح را از خانه دور مي‌کند.»
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «انه إذا كان من أهل الارض عبثا بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام وانهن يؤذن بالصلاة آخر الليل» [14] يعني «اگر از طرف اهل زمين (جن) آسيبي به فرزندان ما برسد، با حرکت و بال زدن کبوترها ضرر از آن‌ها دفع مي‌شود و انسان را براي نماز شب بيدار مي‌کنند در آخر شب.»
همچنين در روايتي آمده که حضرت علي (ع) در خانه‌اي وارد شد که در آن جن بود و به افراد آن خانه فرمودند که يا از خانه خارج شوند و يا کبوتر در خانه نگهدارند. اين روايات شامل همه انواع کبوتر مي‌شود البته در مورد کبوتر راعبي و ورشان تأکيد ويژه‌اي شده است، کبوتر ورشان همان کبوتر چاهي است و کبوتر راعبي، کبوتر قرمزي است که در عراق و نجف زياد است و احتمالاً در قم هم هست اين کبوتر خصوصيتي دارد که قاتلين امام حسين (ع) را نفرين مي‌کند. نگهداري خروس هم خوب است ولي در روايت آمده: «لنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض.» [15] يعني «يک کبوتر بهتر از هفت خروس سفيد افرق است.» البته در مورد موسي‌کوتقي و ياکريم (اگر همان موسي‌کوتقي باشد) بايد آن‌ها را از خانه بيرون کرد حتي اگر لانه ساختند يا تخم گذاشتند بايد بيرون کرد زيرا شوم هستند و سبب دشمني بين اهل خانه مي‌شوند و اهل خانه را نفرين مي‌کنند.
ترس و پريدن از خواب
در روايت آمده: «قد سأله الرجل فقال يابن رسول الله ان لي بنتا وانا ارق لها واشفق عليها وانها تفزع كثيرا ليلا ونهارا فان رأيت ان تدعو الله لها بالعافية قال فدعا لها ثم قال مرها بالقصد فانها تنتفع بذلك.» [16] يعني «شخصي از امام صادق (ع) سؤال کرد‌اي فرزند رسول خدا من دختري دارم و دلم برايش مي‌سوزد و براي او ناراحت مي‌شود زيرا زياد مي‌ترسد چه در شب چه در روز، اگر صلاح بدانيد براي او دعا کنيد تا خوب شود، امام هم براي او دعا کردند و فرمودند به او امر کن که فصد کند همانا از فصد کردن نفع مي‌بيند.»
در روايت ديگري آمده: «ان رجلا قال له يا ابن رسول الله ان لي جارية يكثر فزعها في المنام وربما اشتد بها الحال فلا تهدأ ياخذها حرز في عضدها وقد رآها بعض من يعالج فقال ان بها مس من أهل الارض وليس يمكن علاجها فقال عليه السلام مرها بالفصد وخذ لها ماء الشبت المطبوخ بالعسل وتسقى ثلاثة أيام فان الله تعالى يعافيها قال ففعلت ذلك فعوفيت باذن الله عز وجل.» [17] يعني «شخصي از امام صادق (ع) سؤال کرد‌اي فرزند رسول خدا من دختري دارم که زياد در خواب مي‌ترسد و مي‌پرد و حالش هم بد مي‌شود و آرام نمي‌شود و دستش هم بي‌حس مي‌شود، يکي از کساني که درمان مي‌کنند او را ديد و گفت مَسي از اهل زمين به او رسيده و قابل‌درمان نيست، امام فرمودند او را امر کن به فصد کردن، شويد را بپز و آبش را صاف کن و با عسل مخلوط‌کن و سه روز اين را به او بنوشان، خداوند او را خوب مي‌کند، او هم اين کار را کرد و خوب شد.»
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صحبت امروز راجع به ضربه‌مغزي است که گاهي در اثر تصادف و گاهي سقوط و امثال اين‌ها اتفاق مي‌افتد، در طب امروزي درمان خاصي ندارد و تنها با استراحت و ترميم خود بدن درمان صورت مي‌گيرد ولي در طب اسلامي درمان عاجل و مؤثر وجود دارد و آن روغن بنفشه است.
درمان اول روغن بنفشه، در روايت آمده: «أهديت إلى أبي عبد الله عليه السلام بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجا؟ فاسعط بالبنفسج فبرء، ثم قال: يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف، حار في الشتاء لين على شيعتنا، يابس على عدونا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.» [1] يعني «قاطري به‌عنوان هديه براي امام صادق (ع) با يک نفر فرستادند، قاطر رم کرد و آن شخص که همراه قاطر بود را انداخت و شخص ضربه‌مغزي شد، وارد شهر مدينه شديم و امام صادق (ع) را خبر کرديم، امام فرمودند چرا روغن بنفشه در بيني او نريختيد، اين کار را کردند و زود خوب شد، سپس امام فرمودند بنفشه دارويي است که در تابستان سرد است و در زمستان گرم است، براي شيعيان ما نرم است و براي دشمنان ما خشک است، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصيتي دارد هفتاد گرم آن را يک دينار مي‌خريدند.» براي استفاده بايد هر شب در هر بيني دو قطره ريخته شود و اين کار تکرار شود، بسيار تجربه‌شده که افرادي در اثر ضربه‌مغزي به کما رفتند و با اين روش خيلي زود چشم باز کردند و درمان شدند.
نکاتي درباره روغن بنفشه
درباره روغن بنفشه نکاتي وجود دارد يکي اينکه بهترين بنفشه، بنفشه خراسان است، امام صادق (ع) به اهل خراسان مي‌فرمايند که: «ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلينا من البنفسج» [2] يعني «از ناحيه شما چيزي به ما نرسيده که از بنفشه بيشتر دوست داشته باشم.» بنفشه خراسان کم است و در درجه دوم بنفشه شمال است.
نکته دوم روش درست کردن روغن بنفشه است، اگر گل بنفشه قبل از اينکه کاملاً خشک شود و به حالت نيمه‌خشک در روغن ريخته شود اثرش بيشتر است، همچنين اگر گل را نيم کوب کنند بهتر است و حجم آن کم مي‌شود، اگر هرماه گل‌ها عوض شود تا ده ماه اين روغن بنفشه واقعاً معجزه خواهد بود، البته حداقل دو ماه بايد گل بنفشه در روغن ريخته شود.
روش تهيه به‌طورکلي چنين است که گل را در ظرفي شيشه‌اي ريخته سپس روغن‌زيتون يا روغن کنجد روي آن مي‌ريزيم تا روغن روي گل‌ها برسد و در ظرف را محکم مي‌بنديم و مي‌توان پشت شيشه را در معرض نور غيرمستقيم آفتاب قرار داد و هر دو سه روز شيشه را خوب تکان مي‌دهيم تا مواد گل‌ها خوب وارد روغن شود، بعد از يک ماه روغن بنفشه آماده است ولي بهتر است که هرماه روغن را صاف کنند و گل تازه در آن بريزند تا به ده ماه برسد يا حداقل دو ماه اين کار را بکنند.
روغن بنفشه فوايد بسيار دارد ازجمله جلوگيري از ريزش مو، سفيد کردن پوست صورت، برطرف کردن کک‌ومک صورت، نرم کردن مو، اگر در بيني ريخته شود سبب ترميم و تقويت مغز مي‌شود، باعث زيادي عقل و قدرت درک مي‌شود و براي سينوزيت، ميگرن و سردرد بهترين درمان است.
صرع
با توجه به روايات صرع معلول جن است و سبب اصلي انعقاد نطفه در اول، وسط يا آخر ماه قمري است، در روايت آمده که اگر در اين زمان‌ها هم‌بستري صورت گيرد جن و شياطين در انعقاد نطفه مشارکت مي‌کنند. در روايتي آمده: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في سرية فأتى وادي مجنة فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال: فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بإبهامه فغمزها ثم قال: بسم الله اخرج خبيث أنا رسول الله، قال: فقام.» [3] يعني «پيامبر (ص) و عده‌اي از مسلمانان براي سريه‌اي خارج شدند و رسيدند به دره‌اي که در آن جن سکونت داشت، پيامبر (ص) به اصحاب فرمودند که دست يکديگر را بگيرند و کسي به تنهايي وارد نشود، يکي از آن‌ها به تنهايي جلو رفت و وقتي به او رسيدند ديدند غش کرده و پيامبر (ص) را مطلع نمودند و پيامبر (ص) انگشت شست او را گرفت و فشار داد سپس گفت به نام خدا خارج شو چون من فرستاده خدا هستم، سپس آن مرد برخاست.»
اولين درمان سوره شورا يا حمعسق، در روايت آمده: «من كتبها وشربها في سفره، لم يحتج إلى ماء بعدها وكرهته نفسه ولم تطلبه ابدا، وإذا رش على المصروع من هذا الماء، احترق شيطانه ولم يعد إليه ابدا.» [4] يعني «کسي که سوره شورا را بنويسد و بشويد و آبش را بنوشد، ديگر نياز به آب پيدا نمي‌کند و از آب بدش مي‌آيد و ديگر آب نمي‌خواهد و اگر آب اين سوره را روي کسي که صرع دارد بريزند شيطان آن مي‌سوزد و ديگر برنمي‌گردد.» با توجه به روايات براي نوشتن آيات قرآن و يا دعاها بايد از زعفران، يا زعفران و مشک استفاده کرد.
دومين درمان دعا است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که مبتلا به صرع است اين دعا را برايش بخوان عزمت عليك يا رب بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جن وادي الصبرة فأجابوا واطاعوا لما اجبت واطت واخرجت عن فلان ابن فلانة الساعة.» [5]
سومين درمان، در روايت آمده: «عن أبى الحسن الرضا عليه السلام انه رأى مصروعا فدعا له بقدح فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد والمعوذتين ونفث في القدح ثم امر بصب الماء على رأسه ووجهه فافا ق وقال له لا يعود اليك ابدا.» [6] يعني «امام رضا (ع) کسي را ديد که غش کرده و فرمودند يک ليوان آب بياوريد، سپس حمد و موعوذتين خواندند و در ليوان فوت کردند و فرمودند اين آب را بر سروصورت او بريزيد و آن شخص به هوش آمد، امام فرمودند که ديگر عود نمي‌کند.»
چهارمين درمان بخور حضرت مريم (ع) ، در روايت آمده: «انه نافع لكل شئ من قبل الارواح. . . والمصروع. . . وغير ذلك نافع مجرب باذن الله تعالى.» [7] يعني «براي هر چيزي که از ناحيه ارواح (جن و شياطين) باشد مفيد است، از قبيل. . . و صرع و چيزهاي ديگر، به اذن خداي متعال.»
پنجمين درمان حرز حضرت امير (ع) ، در روايت آمده: «براي کسي که سحر شده و کسي که دنبال مي‌شود توسط جن و کسي که مبتلا به صرع است و مسموم و کسي که از سلطان ترس دارد و شيطان و تمام چيزهايي که انسان را مي‌ترساند، کسي که اين نوشته را همراه خود داشته باشد و به گردنش بياويزد، از دزد نمي‌ترسد و از درنده‌ها و مارها و عقرب‌ها و از هر چيزي که مردم را اذيت مي‌کند و اين متن آن است بسم الله الرحمن الرحيم‌اي كنوش‌اي كنوش أرشش عطينطينطح يا ميططرون فريالسنون ما وماسا ماسوما يا طيطشالوش خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طيعينوش ليطيفتكش هذا هذا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، اخرج بقدرة الله منها أيها اللعين بعزة رب العالمين، اخرج منها وإلا كنت من المسجونين، اخرج منها ﴿فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين﴾، اخرج مذؤما مدحورا ملعونا كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، اخرج يا ذوي المخزون، اخرج يا سورا سور بالاسم المخزون يا ميططرون طرعون مراعون تبارك الله أحسن الخالقين يا هيا شراهيا حيا قيوما بالاسم المكتوب على جبهة اسرافيل، اطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجنية وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة وكل متعبث وعابث يعبث بابن آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين وعترته الطاهرين. خير خير خير خير خير خير سر خير» [8] اين حرز در کتاب مکارم الاخلاق آمده و سند ندارد از طرفي کلماتي در آن وجود دارد که عربي نيست و ازاين‌جهت محل بحث است که آيا صلاحيت دارد يا ندارد.
ششمين درمان سوره حمد است، در روايت آمده: «كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، في غزاة، فصرع رجل، فقرأ بعض الصحابة فاتحة الكتاب في اذنه، فقام وعوفي من صرعه، فقلنا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقال (صلى الله عليه وآله) : هي ام القرآن وهي شفاء من كل داء.» [9] يعني «در جنگي همراه پيامبر (ص) بوديم و مردي دچار غش شد (در اثر صرع) يکي از اصحاب پيامبر (ص) در گوش آن مرد سوره حمد خواند و او خوب شد، اين را به پيامبر (ص) عرض کرديم و پيامبر (ص) فرمود اين ام القرآن است و درمان هر بيماري است.»
ضعف اعصاب
در اين حالت بدن سست مي‌شود و شخص دچار احساس خستگي و لرزش دست و پا مي‌شود و قدرت ايستادن براي مدت طولاني ندارد.
درمان اول پياز، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «البصل يذهب بالنصب ويشد العصب، ويزيد في الماء والخطا، ويذهب بالحمى.» [10] يعني «پياز خستگي را برطرف مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و آب مرد را زياد مي‌کند و گام‌ها را زياد مي‌کند و تب را برطرف مي‌کند.» البته تخم پياز هم عصب را تقويت مي‌کند.
درمان دوم مويز، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.» [11] يعني «مويز عصب را تقويت مي‌کند و خستگي را برطرف مي‌کند، انسان را دل‌خوش مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «الزبيب الطائفي يشد العصب و يذهب بالنصب ويطيب النفس.» [12] يعني «مويز طائف عصب را تقويت مي‌کند.» البته چون در مکه و مدينه انگور بيشتر از طائف مي‌آيد اين قيد غالبي است و لزومي ندارد که حتماً انگور طائف باشد و انگور هر شهري مفيد است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم، ويشد العصب، ويذهب بالاعياء، ويحسن الخلق، ويطيب النفس، ويذهب بالغم.» [13] يعني «بر شما باد مويز زيرا مره (سودا و صفرا) را برطرف مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و خستگي را برطرف مي‌کند و خلق را نيکو مي‌کند و انسان را دل‌خوش مي‌کند و غم را برطرف مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «والاصطباح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء يدفع الأمراض، وهو يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس» [14] يعني «صبحانه بيست‌ويک دانه مويز قرمز، بيماري‌ها را دفع مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و خستگي را برطرف مي‌کند و انسان را دل‌خوش مي‌کند.»
درمان سوم روغن‌زيتون، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالزيت فانه يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب بالضنا ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالغم» [15] يعني «بر شما باد روغن‌زيتون زيرا مره (سودا و صفرا) را برطرف مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و ضنا (بيماري که منجر به کسالت و لاغري مي‌شود) را برطرف مي‌کند و خلق را نيکو مي‌کند و انسان را دل‌خوش مي‌کند و غم را برطرف مي‌کند.» ازآنجاکه در اين روايت خواصي که ذکر شد عيناً همان خواصي است که در روايت ديگر براي مويز ذکرشده، اينجا احتمال تصحيف وجود دارد زيرا نوشتن مويز و روغن‌زيتون در نسخ خطي شبيه هم است و ممکن است که در اين روايت مراد همان مويز بوده باشد، درهرحال ما هر دو را پذيرفته‌ايم.
همچنين پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عَلَيكُمْ بِالزَّيتِ فَإِنَّهُ يكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ و. . .» [16] يعني «بر شما باد روغن‌زيتون زيرا مره (سودا و صفرا) را برطرف مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و. . .»
در روايت ديگري آمده: «نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويصفي اللون ويشد العصب ويذهب بالوصب ويطفئ الغضب.» [17] يعني «بهترين غذا روغن‌زيتون است، بدن را خوش‌بو مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و رنگ (رخسار) را صاف مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و بيماري را از بين مي‌برد و غضب را خاموش مي‌کند.»
درمان چهارم برگ چغندر، در روايت آمده: «عليكم بالسلق، فإنه ينبت على شاطئ نهر في الفردوس. وفيه شفاء من كل داء وهو يشد العصب ويطفئ حرارة الدم ويغلظ العظام.» [18] يعني «بر شما باد برگ چغندر زيرا اين روي کناره رودي در بهشت مي‌رويد و در آن درمان هر بيماري است و عصب را تقويت مي‌کند و گرمي خون را خاموش مي‌کند و استخوان را درشت مي‌کند.»
درمان پنجم حمام رفتن، در روايت آمده: «منفعة عظيمة، يؤدي إلى الاعتدال، وينقي الدرن، ويلين العصب والعروق، ويقوي الأعضاء الكبار، ويذيب الفضول، ويذهب العفن.» [19] يعني «فوايد حمام رفتن زياد است، سبب مي‌شود که طبايع انسان معتدل شود و چربي‌ها را از بدن پاک مي‌کند و اعصاب و رگ‌هاي خوني را نرم مي‌کند (جلوي سکته قلبي و مغزي را مي‌گيرد) و اعضاي بزرگ بدن را تقويت مي‌کند و مواد زائد را آب مي‌کند و مواد بد بو را مي‌زدايد.»
از اين روايت معلوم مي‌شود که اعصاب علاوه بر قوي بودن بايد نرم هم باشد و راجع به رگ‌ها هم همين‌طور است.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۲۱.
[2] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۲۲۲.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۵۳۳.
[4] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۱۲.
[5] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۹۲.
[6] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۱۱.
[7] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۱۲.
[8] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۱۵.
[9] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۰۱.
[10] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۲۲.
[11] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۵۲.
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[15] عيون أخبار الرضا (ع) ، الشيخ الصدوق، ج۱، ص۳۹.
[16] صحيفة الرضا، امام رضا (ع) ، ص۵۳.
[17] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۹۰.
[18] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۱.
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جنون انواعي دارد و يکي از انواع آن لمم است، در روايت آمده که لمم از اهل زمين به انسان مي‌رسد و مراد از اهل زمين نيروهاي سفلي يا اجنه و شياطين هستند که در زير زمين و چاه‌ها زندگي مي‌کنند.
در روايت آمده: «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه واله: " أعوذ بك من شر السامة والهامة والعامة واللامة " فقال: السامة القرابة، والهامة هو ام الارض، واللامة لمم الشياطين، والعامة عامة الناس.» [1] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره‌ اين قول پيامبر (ص) که فرمودند به تو پناه مي‌برم از شر سامه و هامه و عامه و لامه، امام پاسخ دادند سامه، نزديکان هستند و هامه جنبندگان هستند و لامه همان لممي است که از شيطان مي‌رسد و عامه مردم هستند.»
در اين روايت لمم را به شيطان نسبت داده، گاهي در روايات لمم به اهل زمين نسبت داده مي‌شود و گاهي هم به اجنه، البته اين‌ها از مثبتات هستند زيرا شياطين هم از جنس جن هستند.
خانه‌هايي که ارتفاع سقف آن‌ها از ۳٫۵ متر بيشتر است مانند خانه‌هاي قديمي مورد سکونت جن قرار مي‌گيرند و همچنين اگر زميني از قبل مورد سکونت جن باشد و در آنجا خانه‌اي ساخته شود باز همين مشکل وجود دارد. از طرفي امروزه در ساخت خانه‌ها از آهن استفاده مي‌شود و اجنه به آهن علاقه دارند و به آهن جذب مي‌شوند، در روايت آمده: «جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّياطِينِ.» [2] يعني «آهن در دنيا زينت است براي جن و شياطين.»
درمان اول سيب، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «التفاح شفاء من خصال، من السم، والسحر، واللمم يعرض من أهل الارض، والبلغم الغالب، وليس شئ أسرع منفعة منه» [3] يعني «سيب درمان چند بيماري است، مسموميت و جادو و لمم که از طرف اهل زمين است و غلبه بلغم و چيزي نيست که منفعتش سريع‌تر از سيب باشد.»
درمان دوم عوذه است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وقل هو الله أحد مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب فإن تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه.» [4] يعني «نيست کسي که در کودکي برايش هر شب سوره ناس و سوره فلق هرکدام سه مرتبه و سوره توحيد صد مرتبه و اگر نمي‌تواند پنجاه مرتبه خوانده شود، مگر اينکه خداوند از او دور مي‌کند لمم و بيماري کودکان و تشنگي و خرابي معده و خونريزي و تا وقتي‌که اين را برايش مي‌خوانند به اين بيماري‌ها مبتلا نمي‌شود تا اينکه پير شود و اگر خودش اين را بخواند يا براي او بخوانند محفوظ مي‌ماند تا اينکه از دنيا برود.»
درمان سوم اذان و اقامه در گوش نوزاد، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.» [5] يعني «به قابله يا يکي از اطرافيان امر کنيد که اقامه در گوش راستش بخواند، هرگز مبتلا به لمم و تابعه نخواهد شد.» البته در رواياتي آمده که اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ خوانده شود. تابعه حالتي است که شخص هميشه احساس مي‌کند کسي او را دنبال مي‌کند.
درمان چهارم يک عوذه است، در روايت آمده: «مرد اين را رها نکند و موقع خواب اين را بگويد أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اين همان عوذه‌اي است که جبرئيل براي امام حسن (ع) و امام حسين (ع) خواندند.» [6]
بيماري وسواس
وسواس و وسوسه تفاوت دارند، وسواس حالتي است که انسان مدام دچار شک و ترديد مي‌شود و کارها را تکرار مي‌کند و توانايي تصميم‌گيري و انتخاب را از دست مي‌دهد، ولي وسوسه حالتي است که شيطان انسان را وسوسه مي‌کند و هميشه فرد به فکر چيزهايي است که ندارد و از آن محروم است و پيوسته ناراحت و ناراضي است و به خود مي‌گويد چرا اين را ندارم.
اولين علت ابتلا به وسواس شيطان است، شيطان انواعي دارد و يکي از انواع آن خناس نام دارد که در سوره ناس ذکرشده و شيطان ديگري نيز هست به نام خنزب.
در روايت آمده: «أن بعض الصحابة شكا إليه الوسوسة، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلواتي، يلبسها علي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ذلك شيطان يقال له: خنزب» [7] يعني «کسي از اصحاب به پيامبر (ص) از وسواس شکايت کرد و عرض کرد‌اي پيامبر شيطان مانع شده از نمازخواندنم و مرا به‌اشتباه مي‌اندازد، پيامبر فرمودند اين سببش شيطاني است که نامش خنزب است.»
در روايت ديگري آمده: «ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا " مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من‌اي شئ هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان» [8] يعني «نزد امام صادق (ع) از کسي گفتم که گرفتار وضو و نماز است و گفتم مردي عاقل است، امام فرمودند اين چه عقلي است درحالي‌که از شيطان اطاعت مي‌کند، راوي مي‌پرسد چگونه از شيطان اطاعت مي‌کند، امام فرمودند از او بپرس چرا اين‌گونه مي‌شود (اين‌قدر نماز را اعاده مي‌کند)؟ و آن مرد پاسخ داد که شيطان باعث مي‌شود.»
عوامل تشديد وسواس
اولين عامل تشديد وسواس غفلت از ياد خدا، در قرآن آمده: ﴿وَمَن يعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيضْ لَهُ شَيطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾[9] يعني «کسي که از ياد خدا غافل مي‌شود براي او شيطاني فراهم مي‌کنيم که هميشه مقارن اوست و او را رها نمي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد اعرض عن ذكر الله تعالى واستهان» [10] يعني «شيطان نمي‌تواند بنده را وسوسه کند، مگر اينکه آن بنده از ياد خدا غافل شود.»
دومين عامل تشديد وسواس اهميت ندادن به اوقات (اوقات واجبات و مستحبات) ، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وأما المهمل لاوقاته فهو صيد الشيطان لا محاله» [11] يعني «کسي که به اوقات اهميت نمي‌دهد، اين شکار شيطان است.»
دومين علت ابتلا وسواس غلبه سودا است، درباره داروي شافيه در روايت آمده: «فانه ينفع من المرة السوداء التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس» [12] يعني «براي سودا مفيد است؛ که عوارض آن دلهره و وسواس است.»
علائم وسواس و سودا
چهار علامت سودا و وسواس عبارتند از خوردن گِل، خرد کردن گِل، گرفتن ناخن با دندان (جويدن ناخن) و خوردن و جويدن ريش.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «أربعة من الوسواس: أكل الطين، وفت الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.» [13] يعني «چهار چيز معلول وسواس است، خوردن گِل و خرد کردن گِل و گرفتن ناخن با دندان و خوردن (جويدن) محاسن.»
پنجمين علامت وسواس آرزو و رؤياپردازي است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين» [14] يعني «آرزو کردن کار وسوسه است و بيشترين تورهاي شيطان خوردن گِل است.»
ششمين نشانه سودا و وسواس زياد اشتباه کردن و شک کردن و دقت بيش‌ازاندازه است.
هفتمين نشانه سودا و وسواس حديث نفس است، در اين حالت انسان هميشه در حال فکر است و با خود حرف مي‌زند و خواب زياد مي‌بيند.
بيماري وسوسه
در ذهن انسان اموري خطور مي‌کند، اگر اين امور باعث غفلت انسان از خدا و گمراهي شود، وسوسه به‌حساب مي‌آيد، مانند افکاري که در نماز سراغ انسان مي‌آيد و يا افکاري که راجع به دوست داشتن دنيا و يا دوست داشتن زن‌ها بيش‌ازاندازه است. با توجه به روايات اين نوع وسوسه سراغ همه مي‌آيد و هرکسي حداقل هر چهل روز يک‌بار دچار مي‌شود. نوع ديگر وسوسه در امور اعتقادي است، مثل شک در وجود خدا و بهشت و جهنم.
درمان وسوسه
درمان‌هاي وسوسه چهار قسم هستند و اولين قسم دعا و اذکار است.
اولين درمان براي وسوسه، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا اتاك الشيطان موسوسا ليضلك عن سبيل الحق وينسيك ذكر الله تعالى فاستعذ منه بربك وبربه فانه يؤيد الحق على الباطل وينصر المظلوم بقوله عز وجل: ﴿انه ليس له سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾» [15] يعني «اگر شيطان آمد شمارا وسوسه کند و از راه حق گمراه کند و کاري کند که از ياد خدا غافل شوي، پس پناه ببر به پروردگار خودت و پروردگار خودش، همانا خداوند حق را بر باطل نصرت مي‌دهد و مظلوم را نصرت مي‌دهد، به گفته خداوند شيطان به افرادي که ايمان آورده‌اند و به پروردگار خود توکل مي‌کنند سلطه ندارد.»
حضرت علي (ع) در وصيتش به کميل بن زياد مي‌فرمايند: «اي کميل هرگاه شيطان تو را وسوسه کند، اين را بگو أعوذ بالله القوي، من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرضي، من شر ما قدر وقضي، وأعوذ بإله الناس، من شر الجنة والناس أجمعين، از شر شيطان در امان‌خواهي بود هرچند اين شياطين قدرتمند و مانند ابليس باشند.» [16]
در روايتي آمده: «أن بعض الصحابة شكا إليه الوسوسة، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلواتي، يلبسها علي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ذلك شيطان يقال له: خنزب فإذا أحسست به فتوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا قال: ففعلت ذلك فاذهب الله عني.» [17] يعني «يکي از اصحاب به پيامبر (ص) از وسوسه شکايت کرد و عرض کرد،‌اي رسول خدا شيطان مانع شده از نماز خواندم و هميشه مرا به‌اشتباه مي‌اندازد، پيامبر (ص) فرمودند اين شيطان نامش خنزب است، هرگاه احساس کردي که تو را وسوسه مي‌کند، از او به‌سوي خداوند تبارک‌وتعالي پناه ببر و سه بار آب دهانت را به‌طرف چپ خود بينداز، شخص گفت اين کار را کردم و اين مسئله برطرف شد.» البته اين کار را نمي‌توان در هنگام نماز انجام داد.
در روايت ديگري آمده: «شخصي نزد پيامبر (ص) آمد و عرض کرد‌اي رسول خدا من شکايت مي‌کنم به‌سوي شما از وسوسه در نمازم تا جايي که نمي‌دانم چند رکعت نماز خوانده‌ام، پيامبر (ص) فرمودند هرگاه وارد نماز شدي ران چپت را با انگشت شست دست راست بزن سپس اين را بگو بسم الله وبالله توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، با اين کار گردنش را مي‌زني و او را فراري مي‌دهي.» [18]
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ليس من مؤمن يمر عليه أربعون صباحا إلا حدث نفسه فليصل ركعتين وليستعد بالله من ذلك.» [19] يعني «نيست مؤمني که چهل روز بر او بگذرد مگر اينکه مبتلا به حديث نفس مي‌شود، آنگاه بايد دو رکعت نماز بخواند و از آن به خدا پناه ببرد.»
از پيامبر (ص) روايت‌شده که: «زماني که بر سر بيمار حاضر مي‌شد اين را مي‌فرمود اذهب الوسواس والبأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.» [20]
دومين درمان گفتن لا اله الا الله گفتن است، در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسوسة وإن كثرت، فقال: لا شئ فيها، تقول: لا إله إلا الله.» [21] يعني «از امام صادق (ع) از وسوسه سؤال شد درصورتي‌که زياد شود، امام فرمودند گناهي محسوب نمي‌شود، لا اله الا الله بگوييد تا برطرف شود.»
سومين درمان لاحول ولا قوت الا بالله (حوقله) ، در روايت آمده: «کسي به امام باقر (ع) نوشت و شکايت کرد از افکاري که ذهنش خطور مي‌کند، امام پاسخ دادند خداوند اگر بخواهد شمارا ثابت کند، ثابت مي‌کند و اجازه نمي‌دهد که ابليس راهي بر شما داشته باشد، قومي به پيامبر (ص) شکايت کردند که افکاري بر آن‌ها عارض مي‌شود، اگر از کوه پرت شوند و تک تکه شوند نزد آن‌ها محبوب‌تر است تا اينکه اين افکار را بگويند، پيامبر (ص) فرمودند به‌راستي اين مسئله را در ذهن خود مي‌بينيد، عرض کردند بله، پيامبر (ص) فرمودند قسم به او که جانم در دست اوست اين نشانه ايمان عميق و سالم است و اگر اين حالت (افکار و شک در اعتقادات) را پيدا کرديد اين را بگوييد آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله.» [22]
از پيامبر (ص) نقل‌شده: «حضرت آدم (ع) به‌سوي خداوند شکايت کرد از حديث نفس و اندوه، جبرئيل (ع) بر حضرت آدم (ع) نازل شد و گفت‌اي آدم اين را بگو لا حول ولا قوة إلا بالله، آدم (ع) اين را گفت و وسوسه و حزن او برطرف شد.» [23]
در روايت آمده: «کسي به‌سوي امام صادق (ع) از زياد آرزو کردن و وسوسه شکايت کرد، امام فرمودند دستت را بر سينه‌ات مرور بده سپس اين را بگو بسم الله وبالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم اللهم امسح عني ما احذر، سپس دستت بر شکمت مرور بده و سه مرتبه اين را بگو، خداوند اين وسوسه و آرزو کردن را از شما برطرف مي‌کند، شخص مي‌گويد موارد زيادي اتفاق مي‌افتاد که نمازم را قطع مي‌کردم به خاطر آرزوها و وسوسه‌اي که در سينه‌ام بود و اين کاري را که آقاي من امام صادق (ع) فرمود انجام دادم سه مرتبه و خداوند اين مشکل را از من رفع کرد و بعدازآن ديگر احساس نکردم.» [24]
چهارمين درمان هو الاول و هو الآخر، در روايت آمده: «يکي از اصحاب به پيامبر (ص) از وسوسه شکايت کرد، پيامبر (ص) فرمودند اگر اين وسوسه را يافتي در قلب خود اين را بگو هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم.» [25]
پنجمين ذکر توکلت علي الحي الذي لا يموت، در روايت آمده: «شخصي نزد پيامبر (ص) آمد و عرض کرد‌اي رسول خدا من از اين وسوسه سينه سختي مي‌کشم و من مردي عائله مندم و بدهکارم و نيازمندم، پيامبر (ص) فرمودند اين کلمات را تکرار کن توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ديري نگذشت که مرد نزد پيامبر (ص) برگشت و گفت‌اي رسول خدا، خداوند وسوسه سينه را از من برطرف کرد و بدهکاري من را ادا کرد و روزي من هم زياد شد.» [26]
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درمان وسواس با غذا و دارو
اولين درمان غذايي وسواس، انار است. گاهي در روايات از يک دانه انار صحبت مي‌کند، گاهي از يک انار کامل، گاهي از دانه‌هايي که بر زمين مي‌ريزد، گاهي از انار شيرين در ناشتا و گاهي از خوردن انار در روز جمعه، گاهي با قيد مي‌آيد و گاهي بدون قيد مي‌آيد.
رواياتي که از خوردن يک دانه انار صحبت مي‌کنند، مي‌گويند که اين وسوسه را خاموش مي‌کند، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.» [1]يعني «کسي که يک دانه از انار بخورد شيطان وسوسه را به مدت چهل روز بيمار مي‌کند.» در روايت ديگر از امام کاظم (ع) آمده: «عليكم بالرمان، فانه ليس من حبة تقع في المعدة إلا أنارت وأطفأت شيطان الوسوسة» [2]يعني «بر شما باد خوردن انار زيرا نيست دانه‌اي از آن که درون معده قرار گيرد، مگر اينکه درون انسان را نوراني مي‌کند و شيطان وسوسه را خاموش مي‌کند.» در روايت ديگر از امام صادق (ع) آمده: «عليكم بالرمان، فانه ما من حبة رمان تقع في معدة إلا أنارت وأطارت شيطان الوسوسة» [3]يعني «بر شما باد خوردن انار زيرا نيست دانه‌اي از آن که درون معده قرار گيرد، مگر اينکه درون انسان را نوراني مي‌کند و شيطان وسوسه را پرواز (فراري) مي‌دهد.» انار بهترين ميوه است و بسيار مدح شده.
در رواياتي که از دانه‌هاي ريخته شده انار بر زمين يا ظرف صحبت مي‌کند، مي‌گويد که اين دانه درمان است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما من رمانة إلا وفيه حبة من الجنة، فإذا شذ منها شئ فخذوه، وما وقعت (أو ما دخلت) تلك الحبة معدة امرئ قط إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه شيطان الوسوسة.» [4] يعني «نيست اناري مگر اينکه در آن دانه‌اي از بهشت دارد، اگر دانه‌هايي از انار پخش شود آن را برداريد، اين دانه در معده قرار نمي‌گيرد مگر اينکه معده را چهل شب نوراني مي‌کند و شيطان وسوسه را از بين مي‌برد.» البته در بعضي روايات آمده قلب را نوراني مي‌کند.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من أكل رمانة نور الله قلبه، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحا» [5]يعني «کسي که يک انار کامل بخورد، خداوند قلبش را نوراني کند و شيطان وسوسه را چهل روز طرد مي‌کند.» پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من أكل رمانة أنارت قلبه، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحا» [6]يعني «کسي که يک انار کامل بخورد قلبش را نوراني مي‌کند و چهل صبح وسوسه را از او رفع مي‌کند.»
انار در ناشتا، امام صادق (ع) فرموده‌اند: «من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه، فطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحا» [7]يعني «کسي که يک انار در ناشتا بخورد قلبش را نوراني مي‌کند و شيطان وسوسه را دور مي‌کند، به مدت چهل روز.»
انار شيرين، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «عليكم بالرمان الحلو فكلوه، فانه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أنارتها وأطفأت شيطان الوسوسة» [8]يعني «بر شما باد انار شيرين، آن را بخوريد، زيرا نيست دانه‌اي از آن که در معده مؤمن قرار گيرد مگر اينکه آن را نوراني کند و شيطان وسوسه را خاموش مي‌کند.» در روايت ديگري آمده: «عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه» [9]يعني «بر شما باد انار شيرين، زيرا نيست دانه‌اي از آن که در معده مؤمن قرار گيرد مگر اينکه يک بيماري را ازبين مي‌برد و شيطان وسوسه را خاموش مي‌کند.» پس هر دانه‌اي از انار درمان يک بيماري است و اين انار را جزو درمان‌هاي عمومي قرار مي‌دهد، به همين جهت در روايات توصيه شده که انار کامل خورده شود تا از کل بيماري‌ها پيشگيري کند.
خوردن انار در روز جمعه، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا، فان أكل رمانتين فثمانين يوما، فان أكل ثلاثا، فمائة وعشرين يوما، وطردت عنه وسوسة الشيطان، ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله، ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة» [10]يعني «کسي که يک انار در روز جمعه و ناشتا بخورد، قلبش را چهل روز نوراني مي‌کند، و اگر دو انار بخورد هشتاد روز نوراني مي‌کند، و اگر سه انار بخورد صد و بيست روز نوراني مي‌کند و وسوسه شيطان را از او دور مي‌کند و کسي که وسوسه شيطان از او برطرف شود خدا را معصيت نمي‌کند و کسي که خدا را معصيت نکند، خدا او را وارد بهشت مي‌کند.»
درمان دوم وسواس داروي شافيه است، در روايت آمده: «وإذا اتى عليه احد عشر شهرا فانه ينفع من المرة السوداء التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصة بدهن الورد ويشربه على الريق بقدر الحمصة يشربه عند منامه بغير دهن» [11]يعني «هرگاه به يازده ماه رسيد براي سودا مفيد است که شخص مبتلا به سودا دچار ترس و وسواس مي‌باشد، به اندازه يک دانه نخود با روغن گل سرخ در ناشتا، و (يک نخود) موقع خواب بدون روغن بخورد»
روغن گل سرخ بسيار مفيد است و کاربرد زيادي در طب اسلامي دارد، براي ساخت آن مقداري گل سرخ خشک يا نيمه خشک را برداريد و کمي بکوبيد و روي آن روغن زيتون يا کنجد بريزيد و پس از مدتي آن را صاف کرده و دوباره در آن گل بريزيد همچنين مي‌توان از حرارت ملايم هم استفاده کرد تا جايي که رنگ گل از بين برود، همين که روغن بوي گل را به خود بگيرد کافي است.
گل سرخ با گل محمدي تفاوت دارد، گل سرخ گلبرگ‌هاي ريز دارد ولي گل محمدي گلبرگ‌هاي درشت دارد.
درمان‌هاي نفسي و روحي براي وسواس
اولين درمان روحي و نفسي، مخالفت با شيطان است، عبدالله بن سنان روايت مي‌کند: «ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا " مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من‌اي شئ هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان» [12]يعني «به امام صادق (ع) عرض کردم از مردي که مبتلا به تکرار وضو و نماز است و گفتم اين مرد عاقلي است، امام فرمودند: اين چه عقلي است در حالي که از شيطان اطاعت مي‌کند، عرض کردم چگونه از شيطان اطاعت مي‌کند، امام فرمودند: از او بپرس چرا اين قدر تکرار مي‌کني و پاسخ خواهد داد که شيطان اجازه نمي‌دهد نمازم را بخوانم.» امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «إذا كثر عليك السهو فدعه فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان» [13]يعني «اگر سهو و شک در نماز زياد شد آن را (شک و ترديد) رها کن، اين علتش شيطان است.» زراره و ابو بصير روايت مي‌کنند: «قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا له: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.» [14]يعني «به امام عرض کرديم راجع به شخصي که در نماز زياد شک مي‌کند تاجايي که نمي‌داند چقدر نماز خوانده و چقدر مانده، امام فرمودند ادامه بدهد، عرض کرديم اين (شک) بيش از حد معمول زياد مي‌شود، امام فرمودند ادامه بدهد و به شک اهميت ندهد، سپس فرمودند اين شيطان را عادت ندهيد و قطع کردن نماز را به شيطان ياد ندهيد، زيرا شيطان خبيث است، هرطور که او را عادت دهيد، عادت مي‌کند، در همان حال شک ادامه دهد و نمازش را قطع نکند، اگر اين کار را تکرار کرد ديگر شک به سويش برنمي‌گردد، هدف شيطان اين است که از او اطاعت شود پس اگر از او نافرماني کردي به سوي شما برنمي‌گردد.» در روايت ديگري امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ولا يغرنك تزيينه للطاعه فانه يفتح عليك تسعة وتسعين بابا من الخير ليظفر بك عند تمام المائة فقابله بالخلاف والضد عن سبيله والمضادة باستهوائه» [15]يعني «مغرورت نکند با زيبا کردن عبادت، نود و نه در خير به رويت باز مي‌کند تا اينکه در مرتبه صدم تو را به گناه بياندازد، هميشه با او مخالفت کن و از راهش خارج شو و به هر چيزي که تشويق مي‌کند آن را رها کن.»
دومين درمان روحي ياد مرگ و آخرت است، ابو بصير روايت مي‌کند: «شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) الوسواس فقال: يا أبا محمد أذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبابك عنك إذا دفنوك في حفرتك وخروج بنات الماء من منخريك وأكل الدود لحمك فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا سلى عني ما أنا فيه من هم الدنيا.» [16]يعني «به امام صادق (ع) از وسواس شکايت کردم، امام فرمودند‌اي ابا محمد وقتي وسوسه به سراغت آمد به ياد بياور روزي را که بدنت در قبر متلاشي شود، زماني را که تو را در قبر رها مي‌کنند، و کرم‌هاي آبي و خونابه‌اي که از بيني‌ات خارج مي‌شود و کرم‌هايي که بدنت را مي‌خورند را به ياد بياور، اين سبب تسلي خاطر تو مي‌شود، ابو بصير گفت به خدا سوگند که اين را به ياد نياوردم مگر اينکه از هم و غم دنيا تسلي يافتم.»
امروزه بسياري از افسردگي‌ها معلول نارضايتي انسان از زندگي دنيا و ناراحتي از نرسيدن به خواسته‌هايش است و ياد مرگ مي‌تواند باعث تسلي خاطرش شود.
سومين درمان روحي مراقبت زياد است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد اعرض عن ذكر الله تعالى واستهان وسكن الى نهيه ونسى اطلاعه على سره فالوسوسة ما تكون من خارج القلب باشارة معرفة العقل ومجاورة الطبع وأما إذا تمكن في القلب فذلك غى وضلاله وكفر والله عز وجل دعا عباده بلطف دعوته وعرفهم عداوه ابليس فقال تعالى: ﴿ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا﴾ فكن معه كالقريب مع كلب الراعى يفزع الى صاحبه صرفه عنه كذلك إذا اتاك الشيطان موسوسا ليضلك عن سبيل الحق وينسيك ذكر الله تعالى فاستعذ منه بربك وبربه فانه يؤيد الحق على الباطل وينصر المظلوم بقوله عز وجل: ﴿انه ليس له سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾ ولن يقدر على ومعرفة اتيانه ومذاهب وسوسته إلا بدوام المراقبة والاستقامة على بساط الخدمه وهيبه المطلع وكثره الذكر» [17]يعني «شيطان موفق به وسوسه بنده‌اي نمي‌شود مگر اينکه آن بنده از ياد خدا غافل شود و مسائل را سبک بشمارد و مرتکب نواهي خدا شود و يادش برود که خدا از رازش با خبر است، وسوسه آن است که از خارج قلب است (توسط شيطان است) و با اشاره عقل باشد و مقتضاي طبع هم باشد، اگر اين وسوسه وارد قلب شود، اين گمراهي است و کفر است، خداوند عز وجل بندگانش را با لطف دعوت کرد و آنها را با دشمني ابليس آشنا کرد، و فرمود شيطان براي شما دشمن است و او را دشمن بشماريد، با شيطان مانند آدم غريبه با سگ چوپان رفتار کن، اگر شيطان آمد که شما را وسوسه کند پناه ببر به پروردگار خودت و خودش، همانا خداوند حق را بر باطل تأييد مي‌کند و مظلوم را نصرت مي‌دهد، خداوند مي‌فرمايد همانا او (شيطان) به کساني که ايمان آورده‌اند و به پروردگارشان توکل کرده‌اند سلطه ندارد، شيطان از راه‌هاي مختلف وارد مي‌شود و انسان اين راه‌ها را نمي‌شناسد مگر اينکه دائم مراقب حال خود باشد در خدمت پايدار باشد و ياد هيبت مرگ و قيامت باشد، و زياد به ياد خدا باشد.»
بعضي کارها که براي وسواس مفيد است
اول روزه گرفتن، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على صوم ثلاثة أيام في الشهر، وقال يعدلن الدهر ويذهبن بوحر الصدر» [18]يعني «پيامبر (ص) تا زماني که از دنيا رفتند سه روز از ماه را روزه مي‌گرفتند و مي‌فرمودند که روزه گرفتن در اين سه روز معادل روزه گرفتن کل روزگار است و وسوسه شيطان را از بين مي‌برد.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إنهن –يعني صيام ثلاثة أيام في الشهر- يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر والوحر: الوسوسة قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه» [19]يعني «روزه گرفتن در اين سه روز معادل روزه گرفتن کل روزگار است و وسوسه شيطان را از بين مي‌برد، وحر يعني وسوسه، راوي مي‌پرسد آن سه روز کدام‌اند؟ امام پاسخ دادند اولين پنجشنبه ماه و اولين چهارشنبه بعد از ده روز از ماه و آخرين پنجشنبه ماه.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا راحة لمؤمن على الحقيقة إلا عند لقاء الله تعالى وما سوى ذلك ففى اربعة اشياء. . . وجوع تميت به الشهوات والوسواس» [20]يعني «مؤمن راحتي در حيقت ندارد (در ترديد است که آيا به حقيقت رسيده يا نه) تا اينکه با خدا ملاقات کند، و به غير از اين در چهار چيز، . . . گرسنگي که به وسيله آن شهوات و وسواس را از بين مي‌بري»
از اين روايت چنين استفاده مي‌شود که روزه گرفتن و بلکه مطلق گرسنگي باعث درمان وسواس مي‌شود و شايد بتوان گفت که از علل وسواس پرخوري مي‌باشد.
دوم برنامه ريزي براي زندگي، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أما المهمل لاوقاته فهو صيد الشيطان لا محاله» [21]يعني «کسي در اوقات زندگي اهمال مي‌کند، اين شکار شيطان است.»
سوم مرتب مسواک کردن، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وعليكم بالسواك فإنه يذهب وسوسة الصدر» [22] يعني «بر شما باد مسواک زدن زيرا وسوسه صدر را برطرف مي‌کند.»
چهارم شستن سر با سدر، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله ومن لم يعص الله دخل الجنة» [23]يعني «سر خود را با سدر (برگ درخت کنار) بشوييد، زيرا هر ملک مقرب و هر پيامبري آن را مقدس کرده، و کسي که سرش را با برگ سدر بشويد خداوند هفتاد روز وسوسه شيطان را از او برطرف مي‌کند و کسي که خداوند وسوسه شيطان را هفتاد روز از او برطرف کند گناه نمي‌کند، و کسي که گناه نمي‌کند وارد بهشت مي‌شود.»
صابون‌ها و شوينده‌هايي که امروزه رايج است و عموماً با الکل ساخته مي‌شوند اگر ضرر نداشته باشند فايده اينچنين هم ندارند و خوب است که مردم از شوينده‌هاي مفيد مثل سدر استفاده کنند، البته استفاده از صابون طبيعي در روايات توصيه شده ولي نه اين صابون‌هاي امروزي، از طرفي اگر کسي مشکل چربي سر دارد مي‌تواند از پودر برگ مورد استفاده کند که هم شوينده مناسب و هم درمان چربي سر است.
پنجم رنگ کردن مو است، امام صادق (ع) درباره خضاب مي‌فرمايند: «فيه اربع عشر خصلة. . . ويقل الوسوسة من الشيطان» [24] يعني «خضاب چهارده فايده دارد. . . وسوسه شيطان را کم مي‌کند»
رنگ ديگري که بسيار توصيه شده، وسم است که رنگ مو را طلايي مي‌کند و کتم رنگ مو را سياه مي‌کند و حنا مو را قرمز يا قهوه‌اي مي‌کند.
در روايت آمده: «درهم في الخضاب أفضل من الف درهم ينفق في سبيل الله» [25]يعني «يک درهم در راه خضاب برابر است با هزار (يا ده هزار يا صد هزار) درهم در راه خدا.»
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[bookmark: _Toc485995883]درمان غم و اندوه و افسردگي 94/01/30
غم و اندوه هم بيماري است هم علت بيماري، متأسفانه امروزه افسردگي درمان ريشه‌اي ندارد و عمدتاً داروي خواب‌آور به بيمار مي‌دهند تا موقتاً از غم رها شود. ولي در طب اسلامي براي آن درمان وجود دارد.
در روايت آمده: «الهم نصف الهرم» [1]يعني «هم نصف پيري است» ، و همچنين درباره حضرت يعقوب (ع) آمده: «چشمانش کور (مبتلا به آب‌مرواريد) شد به علت هم و غم.»
هم و غم علت بيماري‌هاي ديگري مي‌باشد و در حالت شديدتر تبديل به بيماري افسردگي مي‌شود. تفاوت هم و غم در اين است که هم در قلب است و غم در سر است. امروزه افسردگي شايع شده هرچند رفاه بيشتر شده ولي افسردگي بيشتر شده مخصوصا در شهرهاي بزرگتر، و علت آن را هم نمي‌دانند، البته در طب اسلامي علل آن بيان شده که در جلد اول بحث آن آمده و در اينجا بحث راجع به درمان بيماري افسردگي است. در طب جديد براي درمان از داروهاي آرام‌بخش که بيشتر خواب‌آور است، استفاده مي‌شود که درمان خوبي نيست و درمان ديگر روانکاوي و رواندرماني است که با صحبت با بيمار سعي در درمان بيماري دارند البته اين درمان بد نيست ولي ناقص است.
[bookmark: _Toc485995884]درمان هم و غم و افسردگي
[bookmark: _Toc485995885]اولين درمان ياد خداست،
يکي از علل غم و افسردگي در جامعه امروز ضعف ارتباط با خدا و غفلت از ياد خداست، خداوند در قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [2]يعني «کسي که از ياد من اعراض کند معيشت تنگي خواهد داشت.» اين تنگي مربوط به مسائل روحي است زيرا دنيا (از نظر مادي) مال کفران است، همچنين خداوند مي‌فرمايد: ﴿أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [3]يعني «با ياد خدا دل‌ها آرام مي‌شود» اگر مي‌بينيم که در کشورهاي غربي علي‌رقم امکانات زياد از غم و افسردگي رنج مي‌برند علت غفلت از ياد خداست مخصوصاً در زندگي امروزي که انسان‌ها بيشتر جدا از هم و تنها زندگي مي‌کنند. در اين حالت کسي که ياد خدا باشد احساس تنهايي و ضعف نمي‌کند.
[bookmark: _Toc485995886]درمان دوم يقين و رضا است،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إنّ الله ـ بعدله وحكمته وعلمه ـ جعل الروح والفرح في اليقين والرضا عن الله وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط فارضوا عن الله، وسلّموا لأمره» [4]يعني «خداوند به جهت عدل و حکمت و علمش راحتي و شادي را در يقين و رضا از خدا قرار داده، و هم و غم را در شک و نارضايتي قرار داده، پس از کار خدا راضي باشيد و تسليم او باشيد.» اگر بنده بداند که هر آنچه که خدا براي او مقدر کرده به نفع اوست ديگر ناراضي و ناراحت نخواهد بود، البته اگر نگراني از کرده خود باشد و بخاطر آخرت باشد خوب است.
[bookmark: _Toc485995887]درمان سوم صبر کردن و جزع نکردن است،
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «إِياكَ وَ الْجَزَعَ فَإِنَّهُ يقْطَعُ الْأَمَلَ وَ يضَعِّفُ الْعَمَلَ وَ يورِثُ الْهَمَّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي أَمْرَينِ مَا كَانَتْ فِيهِ حِيلَةٌ فَالاحْتِيالُ وَ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ حِيلَةٌ فَالاصْطِبَارُ‌» [5]يعني «مبادا جزع کني زيرا اميد را قطع مي‌کند و اگر انسان نا اميد شود دنبال چاره نمي‌رود و باعث هم و غم مي‌شود، اگر چاره‌اي باشد بايد چاره را يافت و اگر چاره‌اي نيست بايد صبر کرد و اين بهتر از نا اميدي است.»
[bookmark: _Toc485995888]درمان چهارم زهد است،
هرگاه انسان چيزي را دوست داشته باشد بابت آن در رنج است و هرچه چيزهايي که دوست دارد بيشتر باشد رنجش هم بيشتر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن.» [6]يعني «دوست داشتن دنيا هم و غم را زياد مي‌کند و زهد در دنيا سبب راحتي قلب و راحتي تن است.» در روايت ديگري آمده: «ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب» [7]يعني «کسي که به تقدير و قسمت خود قانع باشد از غم و خستگي در امان خواهد بود.»
[bookmark: _Toc485995889]دعاهايي که براي رهايي از هم و غم وارد شده
يکي از حکمت‌هاي بيماري اين است که انسان به ياد خدا بيافتد، اگر انسان گناه کند و گناهانش جمع شود خدا او را مبتلا به هم و غم مي‌کند تا گناهانش پاک شود و متوجه خدا گردد و اگر افاقه نکرد او را بيمار مي‌کند و اگ باز هم افاقه نکرد او را گرفتار جور سلطان مي‌کند. از اين رو بسيار خوب است که هنگام بروز غم و اندوه يا بيماري انسان بسوي دعا و ياد خدا برود.
استعاذه‌ي خاص
اولين درمان يک استعاذه است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «هرگاه کسي از خانه خارج مي‌شود اين را بگويد: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها، أجير نفسي بالله من كل شر، کسي که اين دعا را بخواند خداوند گناهانش را مي‌آمرزد و توبه‌اش را قبول مي‌کند و او را از هم و غم کفايت مي‌کند و جلوي بيماري او را مي‌گيرد و او را از شر در امان قرار مي‌دهد.» [8]
دومين درمان دعا براي بعد از نماز،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «زماني که نماز مغرب را خواندي دستت را بر پيشاني مرور بده و بگو: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والغم والحزن، و سه مرتبه تکرار کن.» [9]
دعاي دوم، در روايت آمده: «پيامبر (ص) بعد از تشهد و سلام چهارزانو مي‌نشستند و دست راست خود را بر سر قرار مي‌دادند و مي‌فرمودند: بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، صل على محمد وآل محمد، واذهب عني الهم والحزن» [10]
دعاي سوم، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «زماني که مبتلا به هم شوي دستت را بر محل سجود مرور بده سپس دستت را بر صورتت مرور بده، از جانب گونه چپ و از پيشاني تا سمت راست صورت سپس سه مرتبه بگو بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن» [11]
درمان سوم غسل و نماز و دعا،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و بگو يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرج همي واكشف غمي يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني و اذهب ببليتي سپس آية الکرسي بخوان و معوذتين» [12]
درمان چهارم نماز شب است،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «صلاة الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر» [13]يعني «نماز شب صورت را زيبا مي‌کند و هم و غم را برطرف مي‌کند و بينايي را جلا مي‌دهد.»
درمان پنجم استغفار است،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر " الحمد لله "، ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول " لا حول ولا قوة إلا بالله» [14]يعني «کسي که نعمت بر او ظاهر شود زياد الحمدلله بگويد، و کسي که هم و غم او زياد شود بايد استغفار کند، و کسي که مبتلا به فقر شود بسيار بگويد لاحول ولا قوة الا بالله»
درمان ششم،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «کسي که در روز ده مرتبه اين کلمات را بگويد خداوند چهار هزار گناه کبيره از او مي‌آمرزد و او را از مرگ نجات مي‌دهد و از فشار قبر و از کل سختي‌ها و ترس‌ها. . . و از شر ابليس و سربازان ابليس محافظت مي‌شود و دينش ادا مي‌شود و هم و غم او برطرف مي‌شود و ناراحتي و غصه‌اش برطرف مي‌شود و آن کلمات اين است اعددت لكل هول لا اله الا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل اعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب استغفر الله، ولكل مصيبة انا لله وانا إليه راجعون، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» [15]
درمان هفتم،
از سلمان فارسي (رض) روايت شده: «نيست بنده‌اي که اول صبح سه مرتبه بگويد الحمد لله رب العاليمن، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مگر اينکه خداوند هفتاد نوع بلا از او دور مي‌کند که کمترين آن هم و غم است.» [16]
درمان هشتم آيه ملک است،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نيست روي زمين مسلماني که با اين آيه دعا کند در حالي که هم و غم دارد و يا بدهي دارد مگر اينکه خدا هم و غم او و بدهي او را برطرف کند، بعد از آن آيه اين را بگويد يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، اگر به اندازه کره زمين طلا بدهکار باشيد خدا آن را ادا مي‌کند.» [17]
درمان نهم نوعي نماز است،
در روايت آمده: «دو رکعت نماز بخواند، هر رکعت يک بار حمد، سيزده بار سوره قدر و بعد از نماز به سجده برود و بگويد اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين ورحمن الدنيا ورحيم الاخرة، صل على محمد وآل محمد وارحمني رحمة تطفئ بها عني غضبك وسخطك وتغنيني بها عمن سواك، سپس گونه راست را بر زمين قرار دهد و بگويد يا مذل كل جبار عنيد ويا معز كل ذليل وحقك قد بلغ المجهود مني في أمر كذا ففرج عني، سپس گونه چپ را بر زمين قرار دهد و دوباره تکرار کند سپس بر پيشاني سجده کند و دوباره تکرار کند، خداوند هم و غم او را برطرف مي‌کند و حاجتش را برآورده مي‌کند.» [18]
درمان دهم،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «کسي که اين دعا را بخواند اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، خداوند هم و غم او را برطرف مي‌کند و خوشحالي را جايگزين مي‌کند.» [19]
درمان يازدهم حوقله (لا حول ولا قوه الا بالله) است،
در روايات بسيار و در حد تواتر آمده که حوقله درمان هم و غم است، در روايتي درباره حوقله آمده: «فيه شفاء من تسعة وتسعين داءً أدناها الهم» [20]يعني «در آن درمان نود و نه بيماري است که کمترين آن هم و غم است» معلوم مي‌شود که هم و غم از نظر اين روايت بيماري محسوب مي‌شود. البته حوقله شروطي دارد و مقدمات و مؤخراتي دارد که در جلد دوم کتاب مفصلاً آمده. در روايت آمده: «شكا عوف بن مالك الاشجعي إلى النبي صلى الله عليه وآله، ان ابنه اسره العدو فامر ان يستكثر من قول: لا حول ولا قوه الا بالله وداوم عليه، فنجا من همه ورد الله إليه ابنه مع الاغنام والجمال» [21]يعني «شخصي به نام عوف به پيامبر (ص) شکايت کرد از اين که پسرش گرفتار دشمن شده، پيامبر (ص) به او امر فرمود که زياد لاحول ولا قوة الا بالله بگويد و مداومت کند، هم غم و اندوه او برطرف شد و هم پسرش به همراه غنايم نجات پيدا کرد.»
اصل قضيه اين روايت از پيامبر (ص) است که: «حضرت آدم به سوي خدا شکايت کرد از هم و غم بخاطر ازدست دادن بهشت و جبرئيل (ع) نازل شد و فرمود‌اي آدم بگو لا حول ولا قوة إلا بالله، و آدم گفت و حزن و وسوسه سينه از او برطرف شد.» [22]
درمان دوازدهم توکل است،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «کسي که به هم و غم يا ناراحتي و بلا و مشکل پيچيده مبتلا مي‌شود اين را بگويد الله ربي ولا أشرك به شيئا، توكلت على الحي الذي لا يموت» [23]
درمان سيزدهم دعاي مکروب،
در روايت آمده: «يکي از فرزندان امام جواد (ع) بيمار شد، نزديک او شد و او را بوسيد و فرمود‌اي پسرم حالت چطور است، پاسخ داد من دردمندم، امام فرمود بعد از نماز ظهر اين را ده مرتبه بگو يا الله يا الله يا الله، کسي که ناراحت است اين را نمي‌گويد مگر اينکه پروردگار تبارک و تعالي جواب مي‌دهد که بنده من حاجتت چيست.» [24]
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «دعاي مکروب در شب: يا منزل الشفاء بالليل والنهار ومذهب الداء بالليل والنهار انزل علي شفائك شفاء لكل ما بي من الداء.» [25] شايد اين دعا مربوط به هم و غم نيست زيرا هيچ صحبتي از هم و غم نيست و احتمال دارد منظور بيماري بوده باشد.
حسين بن حسن خراساني روايت مي‌کند: «نزد امام صادق (ع) آمدم با عده‌اي از برادرانم از حجاج در زمان منصور، از دعاي مکروب سؤال کردم و امام فرمود داروي مکروب است، بعد از نماز شب دست را بر محل سجده قرار بدهد و بگويد بسم الله بسم الله محمد رسول الله على امام الله في أرضه على جميع عباده اشفني يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما من كل داء وسقم» [26]
در روايت ديگر آمده: «کسي که ناچار است و به بلايي مبتلا شده، شب جمعه بعد از نماز عشاء اين را بگويد لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» [27] البته تعداد در اين روايت ذکر نشده ولي بعضي گفته‌اند چهارصد مرتبه و نمي‌دانم دليلي دارند يا نه، دعاهاي ديگر به اين مضمون داريم مثل دعاهاي صحيفه سجاديه ليکن براي طولاني نشدن بحث آنها را نياورده‌ايم.
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بعضي اعمال که انجام آنها به درمان غم و افسردگي کمک مي‌کند
[bookmark: _Toc485995892]کمک به مسافر،
امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل مي‌کند: «من أعان مؤمنا مسافرا نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة، وأجاره في الدنيا من الهم والغم ونفس عنه كربه العظيم، قيل: يا رسول الله وما كربه العظيم؟ قال: حيث يغشى بأنفاسهم» [1]يعني «کسي که به يک مؤمن مسافر کمک کند خداوند هفتاد و سه ناراحتي از او برطرف مي‌کند، خدا او را از هم و غم پناه مي‌دهد و غصه بزرگ را از او برطرف مي‌کند، سؤال شد غصه بزرگ چيست؟ پيامبر (ص) پاسخ دادند زماني است که نفس قطع مي‌شود (يعني زمان مرگ و جان کندن) .»
[bookmark: _Toc485995893]وضو گرفتن قبل و بعد از غذا،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم» [2] يعني «وضو گرفتن قبل از غذا و بعد از آن روزي را زياد مي‌کند و پيامبر (ص) فرموده‌اند اولي (وضو گرفتن قبل از غذا) فقر را برطرف مي‌کند و ديگري (وضو گرفتن بعد از غذا) هم را برطرف مي‌کند.» البته مراد از وضو صرفاً شستن دست و صورت و نهايتاً دهان است و لازم نيست مانند وضوي شرعي سر و پا مسح شود.
[bookmark: _Toc485995894]پوشيدن لباس‌هاي تميز،
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة.» [3]يعني «لباس‌هاي پاک، هم و حزن را برطرف مي‌کند در عين اينکه طهارتي براي نماز است.» در روايت ديگر آمده: «غَسْلُ الثِّيابِ يذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْغَمَّ» [4]يعني «شستن لباس‌ها هم و غم را برطرف مي‌کند.» منظور از شستن لباس، پوشيدن لباس تميز است.
[bookmark: _Toc485995895]پوشيدن کفش زرد رنگ،
حنان بن سدير روايت مي‌کند: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال: يا حنان مالك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهم (ومع ذلك من لباس الجبارين) قال: فقلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشد الذكر، وتدرء الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.» [5]يعني «بر امام صادق (ع) وارد شدم و کفش سياه پايم بود، امام فرمودند‌اي حنان چرا کفش سياه مي‌پوشي آيا نمي‌داني که اين سه اثر دارد، بينايي را ضعيف مي‌کند، آلت مرد را سست مي‌کند و باعث هم و غم مي‌شود و نيز لباس جباران است، راوي مي‌پرسد چه بپوشم؟ امام پاسخ دادند بر شما باد کفش زرد زيرا در آن سه خاصيت است، بينايي را جلا مي‌دهد، آلت را تقويت مي‌کند، هم و غم را برطرف مي‌کند و لباس پيامبران است.» همانگونه که مي‌بينيد امروزه پوشيدن کفش مشکي رايج است و ضعف بينايي و سستي آلت و هم و غم نيز شيوع زيادي دارد، و درک رابطه اينها براي بشر کار ساده‌اي نيست مگر اين که ائمه (ع) بيان کنند.
البته خُف (شبيه به جورابي که از پوست درست شده و مخصوص سفر است و امروزه نيست) استثنا شده است و مي‌تواند سياه باشد و بهترين رنگ براي کفش، زرد و سفيد يا زرد متمايل به قرمز يعني نارنجي است، البته تحقيقات بيشتر نشان مي‌دهد که منظور زرد متمايل به سفيد يعني زرد روشن است.
[bookmark: _Toc485995896]نوشته روي انگشتر،
امام مجتبي (ع) مي‌فرمايند: «در خواب حضرت عيسي (ع) را ديدم، به او گفتم‌اي روح الله مي‌خواهم روي انگشترم چيزي بنويسم، چه بنويسم؟ حضرت عيسي (ع) فرمودند بنويس لَا إِلَهَ إِلَّا الَّلهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، زيرا اين هم و غم را برطرف مي‌کند.» [6]
[bookmark: _Toc485995897]غذاهايي که هم و غم را برطرف مي‌کند
انگور،
در روايت آمده: «شكا نبى من الانبياء إلى الله الغم، فأمره بأكل العنب» [7]يعني «يکي از پيامبران به سوي خداوند از هم و غم شکايت کرد، خداوند هم به او امر کرد که انگور بخورد.» و در روايت ديگري آمده: «إن نوحا (ع) شكا إلى الله الغم، فأوحى الله إليه أن كان العنب فانه يذهب بالغم» [8]يعني «حضرت نوح (ع) از هم و غم به خدا شکايت کرد و خداوند هم به او امر کرد که انگور بخورد، زيرا انگور هم و غم را برطرف مي‌کند.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لما حسر الماء عن عظام الموتى، فرأى ذلك نوح (ع) جزع جزعا شديدا واغتم لذلك، فأوحى الله إليه أن: كل العنب الاسود ليذهب غمك» [9]يعني «وقتي آب فروکش کرد و استخوان‌ها روي زمين باقي ماند و حضرت نوح (ع) اين استخوان‌ها را ديد و خيلي ناراحت شد و خداوند به او وحي فرمود که انگور سياه بخور تا غمت برطرف شود.» مسعودي نقل مي‌کند: «بعد از آنکه کشتي مستقر شد و حضرت نوح (ع) و يارانش از کشتي خارج شدند، وقتي استخوان‌ها را متفرق و روي زمين، از آن آب ديد، غصه‌دار شد و گفت اين هم اثر دعوتت (اشاره به نفرين کردن) ، من بر خودم عهد بستم بعد از اين بندگان خود را با طوفان عذاب نکنم، خدا به او امر فرمود که انگور سفيد بخورد، و انگور را خورد و حزنش برطرف شد.» [10] اينکه در بعضي روايات بطور مطلق انگور آمده و در يکي انگور سياه و ديگري انگور سفيد، با هم تعارضي ندارد و از مثبتات هستند البته روايت اخير مرسل است، در نهايت مي‌توان گفت که انگور مقيد به سياه يا سفيد بودن نيست و بطور کلي انگور اين خاصيت را دارد که هم و غم را برطرف کند.
مويز يا کشمش،
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالزبيب فانه يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب بالاعياء ويحسن الخلق، ويطيب الفم ويذهب بالغم.» [11]يعني «بر شما باد خوردن کشمش، زيرا صفرا و سودا را برطرف مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و احساس خستگي مفرط را از بين مي‌برد و اخلاق را نيکو مي‌کند و دهان را خوش‌بو مي‌کند و غم را برطرف مي‌کند.» در ورايت ديگري بجاي کشمش، روغن زيتون آمده و ما هر دو را مي‌پذيريم.
تربت امام حسين (ع) ،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که خاک تربت امام حسين (ع) را بخورد و به نيت شفا نخورد، مانند آن است که گوشت ما را خورده است، اگر کسي براي درمان نياز به خوردن تربت امام حسين (ع) پيدا کرد، اين را بگويد بسم الله وبالله، اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة، ورب النور الذي انزل فيه، ورب الجسد الذي سكن فيه، ورب الملائكة الموكلين به، اجعله لي شفاء من داء كذا وكذا، و يک جرعه آب بنوشد و بگويد اللهم اجعله رزقا واسعا، وعلما نافعا، وشفاء من كل داء وسقم، همانا خدا هر بيماري و مشکلي که داري و هم و غم را برطرف مي‌کند.» [12] بنابر آنچه در روايات آمده قدر متيقن تربت، فاصله بيست و پنج يارد (دوازده و نيم متر) از قبر مي‌باشد البته در روايات يک ميل تا سه يا چهار ميل هم آمده ولي معتبرترين روايت همان قدر متقين است. بطور کلي خوردن خاک حرام است و ميکروب دارد ولي خوردن تربت امام حسين (ع) براي درمان اشکالي ندارد و همچنين به علت وجود ملائکه شياطين و ميکروب در آن راه ندارند ولي اگر از محوته خارج شود بايد آن را در ظرفي محفوظ بخوبي نگه‌داري کرد وگرنه خاصيت خود را از دست مي‌دهد.
گوشت دراج يا بلدرچين،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا وجد أحدكم غما أو كربا لا يدري ما سببه فليأكل لحم الدراج» [13]يعني «کسي که به غم سنگين و پايدار مبتلا شود و نمي‌داند علت چيست، گوشت بلدرچين بخورد.»
ميوه به،
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «السفرجل يذهب بهم الحزين.» [14] يعني «به هم و غم محزون را برطرف مي‌کند.» همچنين پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من أكل سفرجلا ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه وامتلاء جوفه حكما وعلما ووقى من كيد إبليس وجنوده.» [15] يعني «کسي که سه روز ناشتا به بخورد، ذهنش صاف مي‌شود و درونش از حکمت و علم پر مي‌شود و از شر ابليس و سربازانش در امان خواهد بود.» رابطه بين به و فوايدي که گفته شد اين است که به قلب را تقويت مي‌کند، و وقتي قلب تقويت شود مغر هم تقويت مي‌شود. خوردن يک عدد به، در هر ناشتا کافي مي‌باشد و لازم نيست که حتماً در فصل آن خورده شود.
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بايد توجه داشت که اموري سبب هم و غم مي‌شوند و بيشتر از همه گناه، در روايت آمده: «إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ليكفرها.» [16]يعني «هر گاه بنده گناهانش زياد شود و کار خوبي ندارد که اين گناهان را پاک کند، خدا او را به حزن مبتلا مي‌کند تا گناهانش را پاک کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اغتم أمير المؤمنين عليه السلام يوما فقال: من أين أتيت فما أعلم أني جلست على عتبة باب، ولا شققت بين غنم، ولا لبست سراويلي من قيام، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.» [17]يعني «امير المؤمنين (ع) دچار غم شدند و گفتند چه باعث شده که من غمناک شوم؟ يادم نيست که روي پاشنه در نشسته باشم، و از وسط گله گوسفند رد نشدم، و نه شلوار را ايستاده پوشيد، و يادم نمي‌آيد صورتم را با طرف پايين پيراهنم خشک کرده باشم.»
در روايت آمده: «وأصل الحزن في الطحال وأصل الفرح في الثرب والكليتين ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. فمن هناك يظهر الفرح والحزن فترى علامتهما في الوجه» [18] يعني «ريشه حزن در طحال است و ريشه شادي در استخوان‌هاي کتف و در کليه‌هاست و دو رگ از کليه به صورت وصل است از آنجا که خوشحالي و حزن در صورت ديده مي‌شود.» مي‌دانيم که علت حزن غلبه سودا است و طحال سبب غلبه سودا مي‌شود، وظيفه طحال خارج کردن سودا از بدن است و اگر کم‌کار شود بدن دچار غلبه سودا مي‌شود، و اينکه کليه ريشه خوشحالي است بيشتر مراد چربي اطراف کليه مي‌باشد که همان غده آدرنال است و اندروژن ترشح مي‌کند و باعث قدرت بدن مي‌شود. يکي از درمان‌هاي طحال خوردن تره است و درمان ديگر اگير ترکي يا وج مي‌باشد.
يکي ديگر از علل اندوه، غم و اندوه مؤمن در اثر غم و اندوه ديگر مؤمنان است مخصوصاً غم امام زمان (ع) ، زيرا تمام مؤمنين از يک خاک سرشته شده‌اند و هرگاه مؤمن يا مؤمناني دچار غم شوند ديگر مؤمنان هم دچار اندوه مي‌شوند.
[1] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۳۶۲.
[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۹۰.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۴۴.
[4] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۵۸.
[5] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۶۵.
[6] جامع الأخبار، محمد شعيري، ص۱۳۴.
[7] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۷.
[8] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۸.
[9] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۸.
[10] اثبات الوصيه، ابوالحسن مسعودى، ص۲۲.
[11] روضة الواعظين، فتال نيشابوري، ص۳۱۰.
[12] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱۰، ص۳۴۲.
[13] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۶۱.
[14] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۲.
[15] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۲.
[16] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۴۴۴.
[17] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۲۶.
[18] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۲، ص۳۱۰.
	


[bookmark: _Toc485995899]درمان هم و غم و افسردگي 94/02/01
در روايات ما هم و غم، هم بيماري است و هم علت بيماري.
[bookmark: _Toc485995900]وسوسه صدر و حديث نفس،
بعضي افراد هميشه در فکر خود غوطه ور هستد که به آن حديث نفس مي‌گويند و نوعي بيماري است و با وسواس که نوعي شک و تکرار بيش از حد در کارها است، تفاوت دارد؛ و در طب اسلامي درمان‌هايي براي آن آمده است.
اولين درمان، روزه گرفتن سه مرتبه در ماه، پنجشنبه دهه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه بعد از دهم ماه. در روايت آمده: «صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر» [1]يعني «روزه گرفتن در ماه رمضان و سه روز در هر ماه، حديث نفس را برطرف مي‌کند.»
[bookmark: _Toc485995901]دومين درمان شانه کردن موهاي پشت سر،
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «تسريح العارضين تشد الاضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدر. . .» [2]يعني «شانه کردن دو طرف صورت دندان را تقويت مي‌کند، و شانه کردن محاسن وبا را برطرف مي‌کند، و شانه کردن موهاي پشت سر حديث نفس را برطرف مي‌کند.»
[bookmark: _Toc485995902]درمان سوم عوذه است،
از حريز بن عبدالله سجستاني روايت شده: «عرض کردم‌اي فرزند رسول خدا من مبتلا به وسوسه سينه‌ام و آنقدر وسوسه دارم که ممکن است نمازم را خراب کنم، نمي‌دانم چه بخوانم در نماز، امام صادق (ع) فرمود کجاييد از عوذه امير المؤمنين (ع) ، عرض کردم‌اي پسر رسول خدا به من بياموز، امام فرمود هرگاه اين وسوسه را احساس کردي دستت را بر سينه قرار بده و سه مرتبه بگو بسم الله وبالله اللهم مننت علي بالايمان واودعتني القرآن ورزقتني صيام شهر رمضان فامنن علي بالرحمة والرضوان والرأفة والغفران وتمام ما اوليتني من النعم والاحسان يا حنان يا منان يا دائم يا رحمان سبحانك وليس لي احد سواك سبحانك أعوذ بك بعد هذه الكرامات من الهوان واسألك ان تجلي عن قلبي الاحزان، همانا درمان مي‌شوي.» [3]
[bookmark: _Toc485995903]نشره يا اموري که باعث خوشحالي شود
[bookmark: _Toc485995904]امور دهگانه
نشره اموري است که انسان را دل‌خوش مي‌کند و از غم رها مي‌کند و باعث انبساط نفس مي‌شود. در روايتي آمده: «النشرة في عشرة أشياء، المشى، والركوب، والارتماس في الماء، والنظر إلى الخضرة، والاكل والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء، والجماع، والسواك، وغسل الرأس بالخطمى» [4]يعني «نشره در ده چيز است، راه رفتن، سواري کردن، غوطه‌ور شدن در آب، نگاه کردن به سبزه، خوردن و نوشيدن، نگاه کردن به زن زيبا، همبستري، مسواک زدن، شستن سر با گل خطمي.»
در روايت ديگر به جاي شستن سر با خطمي، «گفتگو با مردان» [5] آمده است. درمورد شستن سر با گل خطمي، تجربه شده که ختمي سفيد بهتر است و علاوه بر اين براي شوره و شپش هم مفيد است و مو را نرم مي‌کند، بهتر است ختمي را خرد يا پودر کنند و در آب بخيسانند و صاف کنند و ماده بدست آمده را براي شستن سر استفاده کنند و هر بار تازه تهيه شود. همچنين در بعضي نقل‌ها به جاي نشره، «نشوه» [6] آمده که همان نشئه در فارسي مي‌باشد، اما مورد سواري کردن، بانوان از سواري بر اسب نهي شده‌اند و شايد شامل اتومبيل هم بشود، و درمورد گفتگو با مردان که باعث نشره مي‌شود، بايد گفت که برعکس آن گفتگو با زنان باعث غم براي مرد مي‌شود.
امور ديگري هم در روايات ذکر شده که يکي از آنها به شعر درآمده «ثلاثة يذهبن عن القلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن» يعني «سه چيز ناراحتي و غصه از قلب مي‌زدايد، آب، و سبزه، و صورت زيبا» البته وجه الحسن به کسي که نماز شب مي‌خواند هم اطلاق مي‌شود.
[bookmark: _Toc485995905]عطر و عسل
از ديگر موارد عطر و عسل است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «الطيب نشرة والعسل نشرة» [7]يعني «عطر نشره است و عسل هم نشره است.»
[bookmark: _Toc485995906]سوم گرفتن و کوتاه کردن سبيل،
در کافي روايت شده: «ذكرنا الاخذ من الشارب فقال: نشرة وهو من السنة» [8]يعني «(نزد امام صادق (ع) ) از کوتاه کردن سبيل ياد کرديم، امام فرمود نشره است و از سنت پيامبران است.»
[bookmark: _Toc485995907]چهارم نوره،
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «النورة نشرة وطهور للجسد» [9] يعني «نوره شادي مي‌آورد و براي بدن پاکيزگي به همراه دارد.»
[bookmark: _Toc485995908]پنجم اصل (ساقه يا ريشه) حرملي (اسپند) ،
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «فِي أَصْلِ الْحَرْمَلِ نُشْرَةٌ وَ فِي فَرْعِهِ شِفَاءٌ مِنِ اثْنَينِ وَ سَبْعِينَ دَاءً‌» [10]يعني «در ساقه (يا ريشه) اسپند شادي است، و در شاخه‌هاي ريز و برگش درمان هفتاد دو بيماري است.» افرادي که مبتلا به اعتياد مواد مخدر يا سيگار هستند مي‌توانند از ساقه اسپند استفاده کنند، دو تا ده گرم را آسياب کرده سپس مقداري تخم اسپند (آسياب نشود چون سمي است) با آن مخلوط کرده و به عنوان جايگزين بخورند، در عين حال که باعث فرح مي‌شود اعتياد آور نيست و آسيبي ندارد بلکه درمان هم هست تا اينکه ماده مخدر يا سيگار را ترک کنند.
[bookmark: _Toc485995909]ششم ملاقات با برادران ايماني،
امام جواد (ع) مي‌فرمايند: «ملاقاة الاخوان نشرة وتلقيح للعقل وإن كان نزرا قليلا» [11]يعني «ملاقات کردن با برادران مؤمن موجب انبساط نفس و بارور شدن عقل است هرچند کوتاه باشد.»
[bookmark: _Toc485995910]درمان ترس و وحشت
در روايت آمده: «مردي به امام صادق (ع) عرض مي‌کند وقتي تنها مي‌شوم مي‌ترسم و وقتي با مردم مخلوط مي‌شوم چيزي احساس نمي‌کنم، امام به او فرمود دستت را روي قلب قرار بده و اين را بگو بسم الله بسم الله بسم الله، سپس دستت را بر قلب مسح کن و هفت مرتبه بگو اعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله واعوذ بجلال الله واعوذ بعظمة الله واعوذ بجمع الله واعوذ برسول الله واعوذ باسماء الله من شر ما احذر ومن شر ما اخاف على نفسي تقول، راوي مي‌گويد اين کار را کردم و وحشتم برطرف شد و تبديل به انس و آرامش شد.» [12]
[bookmark: _Toc485995911]درمان عصبانيت
[bookmark: _Toc485995912]درمان صفرا
اين مشکل بيشتر معلول غلبه صفرا است و درمان آن درمان صفرا است.
[bookmark: _Toc485995913]گوشت بلدرچين (دراج يا تيهو)
يکي از درمان‌ها خوردن گوشت دراج يا تيهو است. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من يسره ان يقل غيظه فليأ كل الدراج» [13]يعني «کسي که دوست دارد عصبانيتش کم شود، گوشت تيهو بخورد.»
[bookmark: _Toc485995914]درمان دوم نوشيدن آب،
از ابو طيفور متطبب روايت شده: «نهيت أبا الحسن الماضي (ع) عن شرب الماء، فقال: وما بأس بالمآء، وهو يدير الطعام في المعدة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللب، ويطفئ المرار» [14]يعني «امام کاظم (ع) را نهي کردم از نوشيدن آب، امام فرمودند مگر چه اشکالي دارد، که باعث چرخش غذا در معده است و عصبانيت را تسکين مي‌دهد و درک و فهم را زياد مي‌کند و مره (بخصوص مره صفرا) را خاموش مي‌کند.» خوردن آب در بين خوردن غذا شديداً نهي شده و سبب چربي کبد است ولي بعد از غذا نهي نشده حتي مطلوب است ولي اگر غذا گوشت يا چرب باشد بايد يک ساعت بين غذا و نوشيدن آب فاصله باشد.
[bookmark: _Toc485995915]درمان سوم گرفتن زمين (دست گذاشتن بر زمين) است،
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك.» [15] يعني «عصبانيت گداخته‌اي از شيطان است که در دل انسان روشن مي‌شود، و هرکس عصباني شود چشمانش قرمز مي‌شود و رگ‌هايش پر مي‌شود و شيطان داخل بدنش مي‌شود و زماني که انسان از اين حالت مي‌ترسد، زمين را بگيرد، همانا رجز شيطان از او برطرف مي‌شود.» شايد با اين کار چيزي از بدن انسان به زمين منتقل مي‌گردد مانند تخليه الکتريکي.
[bookmark: _Toc485995916]درمان چهارم نشستن،
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان» [16]يعني «وقتي انسان عصباني مي‌شود، ديگر راضي نمي‌شود تا اينکه ورد جهنم شود، هرکس که عصباني شود در حالت ايستاده، فوراً بنشيند، زيرا رجز شيطان با اين کار برطرف مي‌شود.» اگر مراد نشستن روي خاک باشد مانند حالت قبل مي‌تواند علت نوعي انتقال يا تخليه الکتريکي باشد ولي اگر مراد صرفا نشستن باشد، احتمالاً تغيير حالت علت برطرف شدن عصبانيت است و شايد بتوان گفت که اگر فرد عصباني نشسته هم باشد، ايستادن او در کم شدن عصبانيت مؤثر است.
[bookmark: _Toc485995917]پنجم دست زدن و لمس ارحام،
در روايت آمده: «وإيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت.» [17]يعني «هرکس بر ارحامش غضب کند به او نزديک شود و به او دست بزند، زيرا ارحام اگر يکديگر را لمس کنن عصبانيت تسکين مي‌يابد.» در روايت ديگري آمده که هارون الرشيد بسيار عصباني بود و قصد داشت امام موسي کاظم (ع) را شهيد کند و امام کاظم (ع) از هارون الرشيد خواست که دست بدهند و وقتي اين کار را کردند هارون الرشيد آرام شد و امام کاظم (ع) فرمودند: «وقتي ارحام باهم تماس داشته باشند رگ‌هايشان شاداب مي‌شود.» و هارون گفت که قسم به خدا که آرام شدم.
[bookmark: _Toc485995918]درمان ريشه‌اي عصبانيت کدو است،
کدو آرام‌بخش است، مخصوصاً کدو تنبل. درباره حضرت يونس (ع) در قرآن آمده: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [18]﴿وَأَنبَتْنَا عَلَيهِ شَجَرَةً مِّن يقْطِينٍ﴾[19]يعني «و ذاالنون (يونس‌) را (به ياد آور) در آن هنگام که خشمگين (از ميان قوم خود) رفت؛ و چنين مي‌پنداشت که ما بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ (امّا موقعي که در کام نهنگ فرو رفت،) در آن ظلمتها (ي متراکم) صدا زد: (خداوندا! ) جز تو معبودي نيست! منزّهي تو! من از ستمکاران بودم!» «و بوته کدوئي بر او رويانديم (تا در سايه برگهاي پهن و مرطوبش آرامش يابد» حضرت يونس (ع) عصباني بود و نمي‌توانست با وجود عصبانيت به قوم برگردد و مردم را به خدا دعوت کند لذا بعد از اينکه کدو خورد آرام شد و سپس به سوي قومش رفت. نکته ديگر اينکه کدو، قند بدن را سريعاً کاهش مي‌دهد و اگر قند بدن کم شود جوشش و عصبانيت تسکين مي‌يابد. همچنين پيامبر (ص) در مورد کدو مي‌فرمايند که «عقل را زياد مي‌کند.» و اگر عقل زياد شود عصباني نمي‌شود.
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[bookmark: _GoBack]درمان بيماي‌هاي استخوان و مفصل 94/02/02
امروزه اکثر افراد مسن مبتلا به درد گردن، پا و زانو هستند. بحث راجع به انواع مشکلات استخوان و مفاصل شامل پوکي، نرمي، شکستگي، عدم رشد و ديگر مشکلات است.
درمان ضعف و پوکي استخوان
در روايات اموري به عنوان تقويت کننده استخوان ذکر شده و چيزهايي که باعث رشد استخوان‌هاست.
درمان اول سويق، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «السويق ينبت اللحم ويشد العظم» [1]يعني «سويق باعث رويش گوشت و تقويت استخوان مي‌شود.» وقتي تنها کلمه سويق ذکر شود يعني سويق گندم و جو، و براي ديگر انواع سويق قيد آن هم ذکر مي‌شود. يکي از علل شيوع مشکلات استخواني و ضعف، غفلت مردم از سويق است. در روايات استفاده از سويق بسيار سفارش شده درباره سويق آمده: «انما عمل بالوحي» [2]يعني «(سويق) به سفارش وحي درست شده.» سويق به دو روش ساخته مي‌شود در روش شيعيان ابتدا سبوس گندم و جو را جدا کرده و جداگانه آرد مي‌کنيم سپس به نسبت مساوي (وزني) آرد گندم و جو را با آرد سبوس گندم و جو مخلوط کرده و آرام‌آرام حرارت مي‌دهيم تا آماده شود ولي اهل سنت گندم و جو را ابتدا تفت مي‌دهند سپس آرد مي‌کنند. از آنجا که سبوس کمتر نياز به حرارت دارد و زود مي‌سوزد بهتر است جدا تفت داده شود و نکته ديگر اينکه سبوس از مواد سلولزي است که جذب بدن نمي‌شود و شايد آرد کردن و تفت دادن آن باعث شود که بدن بتواند از آن استفاده کند. مقدار مصرف دو کف (دو يا سه قاشق غذاخوري) صبح ناشتا مي‌باشد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «شربة السويق والزيت تنبت اللحم، وتشد العظم، وترق البشرة، وتزيد في الباه» [3]يعني «سويق و روغن زيتون گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند و پوست را نازک مي‌کند و عمل همبستر شدن را زياد مي‌کند.» آنچه در روايت آمده استفاده از سويق همراه روغن زيتون است نه اينکه با هم تفت داده شود.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اسقيه السويق والسكر فإنه ينبت اللحم ويشد العظم» [4]يعني «به او (کودک) سويق با شکر بده، زيرا گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.» البته فقط در مورد کودکان سويق همراه با شکر خوب است و براي مردان خوب نيست چون سرد است و عمل جماع را کم مي‌کند، به همين جهت امام رضا (ع) از طوس (مشهد) به مدينه پيغام فرستادند که به امام جواد (ع) سويق با شکر ندهيد چون براي مردان خوب نيست.
در روايتي از شخصي به نام خضر آمده: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل من أصحابنا، فقال له: يولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف فقال: ما يمنعك من السويق؟! فانه يشد العظم وينبت اللحم» [5]يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، مردي از اصحاب ما نزد امام آمد و عرض کرد فرزندان ما وقتي متولد مي‌شوند نقص و ضعف دارند، امام فرمودند چرا سويق استفاده نمي‌کنيد، زيرا استخوان را تقويت مي‌کند و گوشت مي‌روياند.»
در روايت ديگري آمده: «فقال لها أبو عبد الله (ع) : مالى أرى جسم ابنك نحيفا؟ قالت: هو عليل، فقال لها: اسقيه السويق، فانه ينبت اللحم ويشد العظم» [6]يعني «امام به خانمي فرمودند چرا فرزندت اين قدر لاغر و ضعيف است، زن جواب داد او معلول است، امام فرمودند به او سويق بده زيرا سويق گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.»
نکته مهمي که در اين روايات اشاره شد اين بود که پدر و مادر بايد سويق بخورند تا بچه‌ها معلول و ضعيف نباشند. والدين حداقل دو هفته قبل از انعقاد نطفه سويق بخورند، و مادر دو هفته تا يک ماه بعد از انعقاد نطفه سويق بخورد، و براي بچه مي‌توان از روز اول همراه شير به او داد.
به افرادي که چاق هستند يا ديابت دارند سويق جو مي‌دهيم و به افراد لاغر سويق گندم مي‌دهيم، سويق جو قوي مي‌کند و سويق گندم چاق مي‌کند و هردو باهم هم قوي مي‌کند هم چاق.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم، فان ذلك ينبت اللحم ويشد العظم» [7]يعني «به فرزندانتان در کوچکي سويق بدهيد زيرا گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.» با توجه به اين روايت، توصيه پزشکان که مي‌گويند تا شش ماه نبايد چيزي به جز شير به بچه داد در اين مورد صدق نمي‌کند البته بايد مقدار کمي سويق داد.
درمان دوم شير، ابوالحسن اصفهاني روايت مي‌کند: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فقال له رجل وأنا أسمع: (جعلت فداك) إنى أجد الضعف في بدنى، فقال: عليك باللبن فانه ينبت اللحم ويشد العظم» [8]يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، مردي به امام عرض کرد من بدنم ضعف دارد، امام فرمودند از شير استفاده کن زيرا شير گوشت را مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.»
درمان سوم گوشت، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ ينْبِتَانِ اللَّحْمَ وَ يشُدَّانِ الْعِظَامَ» [9]يعني «گوشت و شير، گوشت را مي‌رويانند و استخوان را تقويت مي‌کنند.»
البته گوشت گوسفند و شير گاو در روايات توصيه شده‌اند.
درمان چهارم انجير، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «التين يذهب بالبخر، ويشد العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء حتى لا يحتاج معه إلى دواء.» [10]يعني «انجير بوي بد بدن و دهان را برطرف مي‌کند و استخوان را تقويت مي‌کند و سبب رويش مو مي‌شود و بيماري‌ها را برطرف مي‌کند تا جايي که نياز به دارو نداشته باشيد.»
درمان پنجم برگ چغندر، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «عليك بالسلق، فانه ينبت على شاطئ الفردوس، وفيه شفاء من الادواء، وهو يغلظ العظم، و ينبت اللحم» [11]يعني «بر شما باد برگ چغندر، زيرا بر کناره‌ي رود بهشت مي‌رويد، و در آن درمان بيماري‌ها است، و استخوان را درشت مي‌کند، و گوشت را مي‌روياند.» البته بهترين برگ چغندر آن است که ريشه ندارد و تمام مواد آن در برگ قرار گرفته.
درمان ششم سنجد (هسته سنجد) ، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم و جلده ينبت الجلد» [12]يعني «سنجد گوشتش، گوشت را مي‌روياند و استخوانش (هسته‌اش) ، استخوان را مي‌روياند و پوستش، پوست را مي‌روياند» اگر کل سنجد را پودر کنند باعث چاقي مي‌شود و اگر بخواهند مخصوص استخوان استفاده کنند بايد پودر هسته آن را مصرف کنند، همچنين مصرف آن با شير بسيار خوب است.
درمان گردن درد
گردن درد در روايات به واهنه تعبير شده.
درمان اول نگاه کردن به خون اول حجامت، در روايت آمده: «من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن الواهنة إلى الحجامة الأخرى فسألت سيدي ما الواهنة فقال وجع العنق.» [13]يعني «کسي که به اولين خون حجامت نگاه کند از واهنه ايمن مي‌شود تا حجامت بعدي (يعني يک سال) راوي مي‌پرسد واهنه چيست؟ امام فرمودند گردن درد.» شايد برگشتن و نگاه کردن يعني حرکت گردن درمان و پيشگيري از گردن درد است و يا شاد کنايه از حجامت کردن است.
درمان دوم عوذه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «کسي که از گردن درد شکايت دارد، و يا ميگرن دارد، يا احساس سوزش ادرار دارد، دستش را بر موضع قرار دهد و بگويد أسكن سكنتك بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم»
درمان کمر درد
گاهي درد کمر بخاطر درد ستون مهره است و گاهي به علت درد کليه‌ها در اثر وجود سنگ، اما بيشتر بخاطر ستون مهره است.
اولين درمان عوذه است، در روايتي آمده: «مردي از قبيله همدان از کمر درد به حضرت امير (ع) شکايت کرد و آنقدر شديد بود که تا صبح نمي‌خوابيد امام فرمودند دستت را بر موضع درد بگذار و سه مرتبه بگو وما كان لنفس ان تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسيجزي الله الشاكرين، سپس هفت مرتبه سوره قدر را بخوان همانا به خواست خدا درمان خواهي شد.»
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امروز تعدادي از داروهاي مهم را بررسي مي‌کنيم.
دومين درمان کمردرد، اين بيماري درمان ندارد و حتي پس از عمل جراحي هم از بين نمي‌رود، البته در طب اسلامي درمان‌هايي آمده است، شايد بعد از دعا مهمترين درمان اين باشد، در روايت آمده: «تأخذ لبنى يابس واصل الانجدان من كل واحد عشرة مثاقيل ومن الافتيمون مثقالين يدق كل واحد من ذلك على حدة وينخل بحريرة أو بخرقة صفيقة خلا الافتيمون فانه لا يحتاج ان ينخل بل يدق دقا ناعما ويعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقالان إذا آوى الى فراشه بماء فاتر» [1]يعني «لبني عسل خشک (لبني عسل جامد) و ساقه انجدان از هرکدام ده مثقال (چهل و شش و نيم گرم) و دو مثقال (حدود نه گرم) افتيمون، همه را جداگانه آسياب کنيد و با يک گاز يا پارچه نازک الک کنيد به جز افتيمون، اين نياز به الک کردن ندارد، بلکه بيشتر آسياب کنيد، و همه را با عسلي که کف آن گرفته شده مخلوط کنيد، وقت رفتن به رختخواب دو مثقال با آب ولرم مصرف شود.» لبني عسل در حقيقت شيره يک گياه است، که شيره درخت اصطرک است، اين درخت بسيار شبيه درخت به است، و به شيره آن «لبني» گفته مي‌شود، لبني عسل به نوع است، نوع جامد که به آن لبني عسل جامد گفته مي‌شود، و نوع مايع که به آن لبني عسل ميعه گفته مي‌شود، و در روايات به اين‌ها لبني عسل و گاهي عسل لبني گفته مي‌شود، نوع مايع آن در درمان بواسير مفيد است و نوع جامد آن براي درمان کمردرد و شکم‌درد استفاده مي‌شود، در اين روايت مراد نوع جامد لبني عسل است که رنگ آن تيره و يا سياه مي‌باشد، البته نوع مايع آن به رنگ عسل است، نوع مايع هيچگاه خشک نمي‌شود و نوع جامد هم به راحتي حل نمي‌شود، هر دو آن‌ها از درخت اصطرک گرفته مي‌شود، نوع مايع را از طريق خراش تنه و شاخه درخت بدست مي‌آورند و نوع جامد آن روي برگ‌ها جمع مي‌شود، اين درخت کمياب است و در ترکي به درخت و شيره آن قره بخور گفته مي‌شود. انجدان شباهت ظاهري زيادي به گلپر دارد ولي با آن متفاوت است و عطر هم ندارد، انجدان دو نوع است يکي انجدان معمولي و ديگري انجدان رومي، رنگ انجدان رومي بسيار نزديک به سفيد است ولي انجدان معمولي برگش کوچکتر و زرد رنگ است، وسط برگ انجدان لکه‌اي تيره مانند زيره و يا به رنگ قهوه‌اي وجود دارد، البته بعضي معتقدند که انجدان همان برگ و گل کُما است، همان کُما که از آن آنغوزه مي‌گيرند، ولي به عقيده بنده انجدان با کما تفاوت دارد، و انجدان گياهي کوتاه‌قد (حدود ۳۰ سانتي‌متر) است. در روايت آمده «اصل الانجدان» که مراد مي‌تواند ساقه يا ريشه باشد، در کتب لغت «اصل» به معني پايين‌ترين قسمت است، ولي اگر گفته شود اصل درخت، مراد ساقه درخت و همان قسمتي است که ديده مي‌شود، اگر منظور از انجدان همان کما باشد، مراد از اصل، ساقه است، ساقه کما سبز رنگ و بدبو است. افتيمون يکي از بهترين درمان‌هاي سودا است و امام صادق (ع) مي‌فرمايند که بعضي گياهان سودا را از طريق خونريزي دفع مي‌کنند مانند افتيمون. با توجه به اينکه در اين روايت افتيمون به عنوان يکي از درمان‌هاي کمردرد معرفي شده، شايد بتوان گفت که سودا يکي از عوامل کمردرد است، نکته ديگر اينکه افتيمون آسياب شده را هيچگاه نبايد الک کرد زيرا هميشه دانه‌هاي ريزي وجود دارند که به راحتي آسياب نمي‌شود و نبايد آنها را جدا نمود. در پايان روايت مي‌گويد که همه مواد با عسل کف گرفته شده مخلوط شود، امروزه عسلي که رايج است همان عسلي است که کفش گرفته شده و هميشه عسل بايد به اندازه دو برابر مواد ديگر باشد به عنوان مثال اگر لبني عسل و ساقه انجدان و افتيمون جمعاً ۱۰۰ گرم شوند بايد آنها را با ۲۰۰ گرم عسل مخلوط کرد.
سومين درمان تربت امام حسين (ع) است، جابر بن يزيد جعفي روايت مي‌کند: «دخلت على مولانا ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام فشكوت إليه علتين متضادتين بي، إذا داويت احدهما انتقضت الاخرى، وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف، فقال لي: عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام، فقلت: كثيرا ما استعملتها ولا تنجح في. قال جابر: فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب، فقلت: يا مولاي اعوذ بالله من سخطك، وقام فدخل الدار وهو مغضب» [2]يعني «بر امام باقر (ع) وارد شدم، و به او شکايت کردم از دو بيماري متضاد که اگر يکي را درمان کنم بيماري ديگر بدتر مي‌شود، مبتلا به کمردرد و دل‌درد بودم، امام فرمودند از تربت امام حسين استفاده کن. . .» و بعد به او ياد داد که چگونه از تربت امام حسين (ع) نگهداري کند. پس تربت امام حسين (ع) درمان بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج مي‌باشد.
چهارمين درمان گوشت حبارا (بوغلمون) ، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «لا أرى بأكل الحبارى بأسا وإنه جيد للبواسير و وجع الظهر، وهو مما يعين على كثرة الجماع.» [3] يعني «خوردن بوغلمون اشکالي ندارد، و درمان بواسير است، و کمردرد، و به عمل همبستري کمک مي‌کند (تقويت جنسي) .»
پنجمين درمان حليم است، البته براي درست کردن حليم بهتر است از گندم کامل که سبوس دارد استفاده شود، ولي آنچه از روايات برمي‌آيد در مورد حليم، منظور از کمردرد همان ضعف جنسي است.
پادرد
درمان يک عوذه است، در روايت آمده: «نزد امام حسين (ع) بودم و مردي از بني اميه آمد از شيعيان ما و عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا نمي‌توانستم بيايم نزد شما بخاطر درد پايم، امام فرمودند شما کجاييد از عوذه امام حسن (ع) ، مرد پرسيد‌اي فرزند رسول خدا اين عوذه چيست؟ امام فرمودند بگو ﴿انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر وبتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السموات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيأتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما﴾، مرد گفت من اين کار را کردم و ديگر هيچ‌وقت پادرد را احساس نکردم.» [4]
ران‌درد
عوذه براي ران‌درد، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «اگر کسي از شما از درد دو ران شکايت داشت در ظرف بزرگي از آب داغ بنشيند و دستش را برمحل درد قرار دهد و بگويد أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حي افلا يؤمنون» [5] اين درمان تجربه شده و مؤثر است و لازم به ذکر است که نشستن در آب گرم موضوعيت دارد و براي پا درد هم مفيد است چون باعث مي‌شود که جريان خون در پا بيشتر و بهتر شود و خون‌رساني بهتر باعث بهبود و ترميم آسيب مي‌شود و مانند اين کارهايي مثل ماساژ و نشستن در آفتاب که در روايات توصيه شده اثرات مشابه دارند.
زانودرد
ابو حمزه روايت مي‌کند: «مبتلا به زانودرد در هر دو زانو شدم و به امام باقر (ع) شکايت کردم، امام فرمودند زماني که نماز مي‌خواني اين را بگو يا أجود من أعطى ويا خير من سئل ويا أرحم من استرحم، ارحم ضعفي وقلة حيلتي وعافني من وجعي، من هم همين را گفتم و خوب شدم.» [6]
ضعف پا
ضعف و ناتواني پا به علل متفاوت مخصوصاً پيري بوجود مي‌آيد و فرد نمي‌تواند بايستد يا راه برود.
اولين درمان سنجد، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «هو أمان من البواسير والتقتير، ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.» [7]يعني «سنجد ايمني از بواسير و پروستات است و دو ساق پا را تقويت مي‌کند و رگ (ژن) جذام را سرکوب مي‌کند.» البته بهترين تقويت براي استخوان پودر هسته سنجد مي‌باشد که بايد يک قاشق هر شب خورده شود.
دومين درمان سويق است، در روايت، درمورد سويق آمده که اگر سه مرتبه شسته شود تب را برطرف مي‌کند، و مره‌ها (سودا و صفرا) را خشک مي‌کند، و بلغم را خشک مي‌کند، و دو ساق پا را تقويت مي‌کند. [8] بنابر آنچه که در روايات ذکر شده سويق را سه يا هفت مرتبه بايد شست که اگر هفت بار شسته شود اثرش قوي‌تر خواهد بود، و براي شستن ابتدا روي سويق آب بريزند و مخلوط کنند و بگذارند تا ته‌نشين شود سپس آب آن را خالي کنند يا آن را در پارچه‌اي بريزند و آب آن را جدا کنند و سه مرتبه اين کار را انجام دهند، اين کار نشاسته را از سويق جدا مي‌کند و آنچه باقي مي‌ماند مواد مفيد مخصوصاً ويتامين‌هاي ب است. مقدار مصرف هم همان دو کف مي‌باشد.
سومين تقويت کننده پاها گوشت کبک است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «لحم القبج يقوي الساقين ويطرد الحمى.» [9]يعني «گوشت کبک دو ساق پا را تقويت مي‌کند و تب را طرد مي‌کند.» از آنجا که در روايت قبل هم داروي ذکر شده (سويق شسته) هم درمان تب بود و هم تقويت کننده ساق پا، مي‌توان نتيجه گرفت که بين اين دو رابطه‌اي وجود دارد. نکته ديگر اينکه کبک پرنده‌اي است که کم پرواز مي‌کند و بيشتر مي‌دود و سريع هم مي‌دود و پاهاي قوي دارد.
چهارمين درمان باقلي است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «أكل البلاقلاء يمخ الساق، ويولد الدم الطرى» [10]يعني «خوردن باقلا مغز ساق پا را زياد مي‌کند و سبب توليد خون تازه مي‌شود.» اگر مغز استخوان زياد شود توليد خون هم زياد مي‌شود و شايد بتوان گفت که اين ساق پا را هم تقويت مي‌کند.
ساق‌درد
سالم بن محمد روايت مي‌کند: «به امام صادق (ع) از درد ساق پا شکايت کردم، آنقدر درد شديد است که سبب شده نتوانم کارهايم را انجام دهم، امام فرمودند عوذه بخوان، گفتم‌اي فرزند رسول خدا کدام عوذه؟ امام فرمودند به اين آيه، هفت مرتبه، همانا خوب مي‌شوي ﴿واتل ما اوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا﴾، من هم اين آيه را هفت مرتبه خواندم همان‌گونه که امام امر فرمودند و ساق‌دردم برطرف شد و ديگر هيچ‌وقت اين درد را احساس نکردم.» [11] درد پا بيشتر معلول غلظت خون است زيرا غلظت خون باعث مي‌شود که عضله سفت شود و در نهايت موجب درد شود و درمان آن صاف کننده خون است.
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ضربان در مفاصل
ضربان در مفاصل دردي است که همراه با احساس نبض مي‌باشد، ابو زينب روايت مي‌کند: «من نزد امام صادق (ع) بودم، شخصي از اصحاب به نام سنان بن سلمه نزد حضرت آمد، درحالي که صورتش زرد بود، امام فرمودند چه مشکلي داري؟ او هم بيماري خود را وصف کرد که چقدر درد دارد آن هم با ضربان، اما فرمودند اين را بگو اللهم انى اسئلك باسمائك وبركاتك ودعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك صلى الله عليه وآله وبحقه وبحق ابنته فاطمة المباركة وبحق وصيه أمير المؤمنين وحق سيدي شباب أهل الجنة أذهبت عني شرما اجد بحقهم بحقهم بحقهم بحقك يا إله العالمين، قسم به خدا از آن مجلس برنخاست مگر اين که درمان شد.» [1]
احساس سردي در مفصل
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «من الريح الشابكة والحام والابردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفى ثم تبرد ثم تشربه يوما وتغب يوما حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي» [2]يعني «براي درد کل مفاصل بدن، و خلط نارس، و سردي مفاصل (احتمالاً رماتيسم) ، يک کف (مشت) شنبليله و دو کف انجير خشک مي‌گيري، روي آنها آب مي‌ريزي تا آب روي آنها برسد و آنها را مي‌پذي در يک قابلمه تميز، سپس صاف مي‌کني و اجازه بده سرد شود، سپس يک روز در ميان از آن بنوش، تا اينکه در چند روز به اندازه يک قدح پر (دو يا سه ليوان) .» با توجه به روايت جوشيدن کافي نيست و بايد پخته و له شود و به احتمال بيشتر منظور بگر شنبليله است زيرا تخم شنبليله براحتي پخته نمي‌شود ولي مي‌توان از باب احتياط از هر دو استفاده کرد، و اينکه باتوجه به مقدار مصرف که دو يا سه ليوان مي‌باشد بايد حدود چهار الي شش روز و هر بار نصف ليوان از اين دارو نوشيد، و نيز در کنار آن از طريفل استفاده شود که در درمان بسيار مؤثر خواهد بود، صبح ناشتا به اندازه يک قاشق مرباخوري.
درد مفاصل
اولين درمان، دارويي شبيه به مرکب يک که به آن مرکب يک مفاصل مي‌گوييم، و اگر درست ساخته و مصرف شود بسيار مؤثر است. در روايت آمده: «يؤخذ خيارشنبر مقدار رطل فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوما وليلة ثم يصفى ويطرح ثفله ويجعله مع صفوة رطل من عسل ورطلان من افشرج السفرجل واربعون مثقالا من دهن الورد ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد فإذا برد جعل فيه الفلفل ودار فلفل وقرفة القرنفل وقاقلة وزنجبيل ودار صيني وجوزبوا من كل واحد ثلاث مثاقيل مدقوق منخول فإذا جعل فيه هذه الاخلاط عجن بعضها ببعض وجعل في جرة خضراء، الشربه منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة فانه يسخن المعدة ويهضم الطعام ويخرج الرياح من المفاصل كلها باذن الله تعالى.» [3]يعني «فلوس به اندازه يک رطل (چهارصد و هجده گرم) بردار و تميز کن (هسته را جدا کن) سپس آسياب کنيد و يک رطل آب روي آن بريزيد و يک شبانه روز بگذاريد سپس صاف کنيد و باقي مانده را دور بريزيد، حالا که صاف کردي در آب آن يک رطل عسل و دو رطل هم آب به و چهل مثقال (صد و نود گرم) روغن گل سرخ مي‌ريزي و بگذاريد (حدود يک ماه) سپس روي آتش ملايم قرار مي‌دهي تا قوام پيدا کند و غليظ شود سپس قابلمه را از آتش پايين بياوريد و بگذاريد سرد شود، وقتي سرد شد اين مواد را اضافه کن، فلفل سياه، و دار فلفل (فلفل دراز) ، و پوست درخت ميخک، و هل سبز، و زنجبيل، و دارچين، و جوز بويا از هرکدام سه مثقال خالص آسياب شده و الک شده، زماني که اين ادويه را در آن دارو قرار داديد باهم خمير درست کنيد و در کوزه‌اي سبز قرار دهيد و بايد دو مثقال مصرف شود در ناشتا يک مرتبه، معده را گرم مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند و درد و التهاب را از کل مفاصل خارج مي‌کند، به اذن خداوند متعال.»
فلوس باريک بلند قهوه‌اي و سفت است و وقتي شکسته شود داخل آن پرده‌ها و لايه‌هاي سياه و ميان اين لايه‌ها هسته‌ها وجود دارند، وقتي مي‌گويند فلوس گاهي مراد کل ميوه است ولي به احتمال زياد مراد لايه‌ها هستند که شبيه به فلس (سکه) هستند و به همين دليل به آن فلوس گفته مي‌شود، در اين روايت گفته شده که يک رطل فلوس را پاک کنيد ولي در روايت ديگري آمده که يک رطل از فلوس پاک شده و خالص باشد. در عربي «قرفة» به معني پوست درخت است و «قرفة القرنفل» يعني پوست درخت ميخک که بسيار شبيه به دارچين است اما بويي ندارد. جوز بويا يا جوز هندي از نظر ظاهر شبيه به گردو است اما کوچک‌تر است و شکننده و خوش‌بو است. توجه شود که کوزه بايد از داخل لعابدار باشد تا مواد آن را جذب يا خارج نکند.
اين دارو براي درد مفاصل بهترين است و براي ساييدگي و آرتروز نيز مفيد است. نکته ديگر اينکه اين دارو بعد از ساخته شدن قابل مصرف است و هر چه بگذرد بهتر است و بطور کلي هر داروي طب اسلامي که عسل هم داشته باشد در طول زمان اثرش بهتر مي‌شود. در روايت ديگري آمده که روز مصرف بايد از ماهي، سرکه و سبزيجات پرهيز شود.
درمان دوم مرکب چهار است، در روايت آمده: «هذا عجيب يسخن الكليتين ويكثر صاحبه الجماع ويذهب بالبرون من المفاصل كلها وهو نافع لوجع الخاصرة والبطن ولرياح البطن ولرياح المفاصل» [4]يعني «اين (دارو) عجيب است، کليه‌ها را گرم مي‌کند، و همبستري را زياد مي‌کند، سردي کل مفاصل را از بين مي‌برد، و براي پهلودرد مفيد است و براي شکم‌درد و براي باد شکم و باد (درد) مفاصل.»
اين دارو براي کم کاري کليه مفيد است و همچنين تقويت کننده جنسي مي‌باشد.
ورم مفصل
درمان اول يک عوذه است، جابر بن يزيد جعفي از امام باقر (ع) روايت مي‌کند: «به من فرمود يا جابر، گفتم بله‌اي فرزند رسول خدا، امام فرمودند روي هر ورمي بخوان آخر سوره حشر را ﴿لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم﴾، سه مرتبه، همانا به اذن خدا تسکين مي‌يابد.» [5]
اين عوذه چهار آيه پاياني سوره حشر است و مي‌گويد که اگر اين قرآن بر کوه نازل مي‌شد، کوه ترک برمي‌داشت و خاضع مي‌شد، پس ورم‌ها در برابر اين آيات چيزي نيست. اين عوذه براي هر ورمي حتي ورم‌هاي سرطاني و همچنين ورم مفاصل مفيد است.
درمان دوم نيز يک عوذه است، و براي ورم‌ها و تومورهاي سرطاني هم مفيد است، در روايت آمده: «يک چاقوي آهني برمي‌داري و بر ورم مرور مي‌دهي و بگو بسم الله ارقيك من الجد والحديد ومن امر العود ومن الحجر الملبود ومن عرق العاقر ومن ورم الاخر ومن الطعام وعقده ومن الشراب وبرده امض باذن الله الى اجل مسمى في الانس والانعام بسم الله فتحت وبسم الله ختمت، سپس چاقو را در زمين فرو کن.» [6] اين کار را هم خود شخص بيمار مي‌تواند انجام دهد و هم شخص ديگر مي‌تواند براي بيمار انجام دهد.
فضول در مفاصل
درمان آن شيطرج است، در توحيد مفضل از امام صادق (ع) روايت شده: «فَكِّرْ فِي هَذِهِ الْعَقَاقِيرِ وَ مَا خُصَّ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنَ الْعَمَلِ فِي بَعْضِ الْأَدْوَاءِ فَهَذَا يغُورُ فِي الْمَفَاصِلِ فَيسْتَخْرِجُ الْفُضُولَ الْغَلِيظَةَ مِثْلَ الشَّيطَرَجِ» [7]يعني «فکر کن به اين گياهان که هرکدام چه خصوصياتي دارد در بعضي بيماري، اين گياه وارد مفصل شده و مواد زائد لزج را خارج مي‌کند مانند شيطرج» شيطرج در درمان زانو درد و درد مفاصل و مخصوصاً نقرس بسيار مؤثر است زيرا در اين بيماري مواد زائد وارد مفاصل شده تا جايي که شخص قادر به خم کردن مفصل نيست. گياه شيطرج به شکل تکه‌هاي چوب است و از هندوستان مي‌آيد، متأسفانه اخيراً اين گياه کمياب شده و گاهي نمونه تقلبي آن عرضه مي‌گردد، يک نشانه خوب براي تشخيص شيطرج اين است که اگر آن را آسياب کنند به شکل الياف (پشمک) درمي‌آيد و به راحتي آسياب نمي‌شود. شيطرج را هم مي‌توان به موضع ماليد هم مي‌توان به صورت خوراکي استفاده کرد. البته بهتر است که در مرحله اول به صورت خوراکي و در مرحله دوم به صورت ماليدني استفاده شود.
[1] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۶۹.
[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۸، ص۱۹۱.
[3] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۷۱.
[4] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۷۷.
[5] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۳۴.
[6] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۳۴.
[7] توحيد المفضل، مفضل بن عمر، ص۱۶۳.
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وجع عراقيب يا درد تاندون پشت پا
بحث امروز راجع به «عرقوب» يعني تاندون پشت پا است البته مي‌تواند شامل پاشنه هم شود. در روايت آمده: «کسي به امام حسين (ع) شکايت کرد و عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا در تاندون‌هاي پا درد دارم و اين جلوي بلند شدن مرا براي نماز خواندن گرفته، امام فرمودند چرا عوذه نمي‌خواني، شخص جواب داد من عوذه بلد نيستم، امام فرمودند هر زماني که آن (درد) را احساس کردي دستت را بر محل درد قرار بده و بگو بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اقرأ عليه وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، آن مرد اين کار را کرد و خوب شد.» [1]
نقرس
نقرس معروف به بيماري پادشاهان است، نوعي ورم و درد است که در مفصل بوجود مي‌آيد، علامتش اين است که شروعش از صبح و از شست پا است و همراه با ورم و قرمز شدن و براق شدن مفصل است و کم‌کم کل مفاصل را درگير مي‌کند. در پزشکي امروز عامل نقرس مصرف بيش از اندازه گوشت قرمز و بالا رفتن ميزان اسيد اوريک يا اوره است ولي در روايات خوردن تخم مرغ و ماهي و همچنين خوردن نبيذ و شير علت ابتلا به نقرس معرفي شده. نبيذ، آب انگور جوشيده است که حرام مي‌باشد، البته بعضي مي‌گويند نبيذ شامل سرکه هم مي‌شود.
درمان اول و بهترين درمان نقرس شيطرج است، زيرا ورم مفصل نشانه وجود مواد زائد در مفصل است و شيطرج اين مواد را خارج مي‌کند، شيطرج را آسياب کنند و هر روز صبح و شب حداقل چهار گرم بخورند.
درمان دوم انجير است، ابوذر روايت مي‌کند: «أهدي إلى النبي (ص) طبق عليه تين، فقال لاصحابه: كلوا، فلو قلت: فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذه، لانها فاكهة بلا عجم، فكلوها، فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس» [2]يعني «براي پيامبر (ص) طبقي از انجير هديه آوردند، پيامبر (ص) به اصحاب فرمودند بخوريد، اگر بگويم ميوه‌اي از بهشت نازل شده همين انجير است چون اين ميوه‌اي است که هسته ندارد، همانا بواسير را قطع مي‌کند و براي نقرس هم مفيد است.» با توجه به اين روايت ميوه‌اي که هسته ندارد بهشتي است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا التين الرطب واليابس، فإنه يزيد في الجماع ويقطع البواسير وينفع من النقرس والابردة» [3]يعني «انجير بخوريد، چه خشک باشد چه تازه، زيرا عمل همبستري را زياد مي‌کند و بواسير را قطع مي‌کند و براي نقرس مفيد است و براي سردي مفصل.» مقدار نصرف انجير حداقل هفت دانه در روز است.
در روايت ديگر پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كل التين فإنه ينفع البواسير والنقرس.» [4]يعني «انجير بخور، زيرا اين بواسير را قطع مي‌کند و نقرس را قطع مي‌کند.»
از روايت اخير معلوم مي‌شود که انجير علاوه بر مفيد بودن براي نقرس، درمان آن نيز هست.
اموري در روايات ذکر شده که براي نقرس مفيد است، از جمله حجامت چهار مهره انتهاي ستون مهره (قدنه) و حجامت کعبين (محل مسح روي پا در وضو) ، و پرهيز از چيزهايي که براي نقرس مضر است از جمله جمع بين ماهي و تخم مرغ و نيز جمع بين نبيذ و شير.
بيماري‌هاي چشم
بيماري‌هاي چشم شامل چشم درد، ورم ملتحمه (رمد) ، آب‌مرواريد، آب سياه، رطوبت و اشک، چرک، سرخي و چرک و ضعف بينايي (در روايات به شکايت از چشم تعبير شده) است.
چشم درد
در روايت آمده: «عمر گفت هيچ دردي مانند دندان‌درد نيست و هيچ همّي مانند همّ عروسي نيست. ولي حضرت امير (ع) و پيامبر (ص) در مقابل مي‌فرمايند هيچ دردي مانند درد چشم نيست و هيچ همّي مانند بدهکاري نيست.»
همچنين سؤال شد که آيا مرد هم قاعده مي‌شود؟ جواب: بله وقتي که طلبکار بالاي سرش بايستد.
در روايت ديگري آمده: «هيچ دردي نيست جز چشم‌درد، و هيچ عاجز شدني نيست به اين اندازه مانند عاجز شدن در مقابل بدهکاري.»
در روايتي آمده: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه فعاده النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا هو يصيح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : أجزعا أم وجعا؟ فقال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه» [5]يعني «حضرت امير (ع) مبتلا به چشم‌درد شدند و پيامبر (ص) به عيادتشان آمدند و حضرت امير (ع) فرياد مي‌زدند، پيامبر (ص) فرمودند اين جزع است يا درد است، حضرت امير (ع) فرمودند‌اي رسول خدا من تا به حال به دردي شديدتر از اين مبتلا نشدم.»
اموري که براي پيشگيري از چشم‌درد در روايات وارد شده
اولين مورد پيشگيري است، پيشگيري گرفتن ناخن در پنجشنبه و شنبه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين» [6]يعني «کسي که ناخن‌هايش را در روز شنبه و پنجشنبه مي‌گيرد و سبيل خود را کوتاه مي‌کند، از دندان‌درد و چشم‌درد معاف مي‌شود.» شايد بتوان گفت که منظور گرفتن ناخن و سبيل در هر دو روز است مثلاً يک دست در پنجشنبه و يک دست در شنبه اما به احتمال بيشتر منظور گرفتن ناخن و سبيل در يکي از اين دو روز است. البته گرفتن ناخن در روزهاي ديگر هم توصيه شده و هرکدام خواص خود را دارند، مثلاً ناخن گرفتن در جمعه براي رفتن به بهشت است و در دوشنبه براي زياد شدن روزي است، و مي‌توان ناخن گرفتن را بين اين روزها تقسيم کرد. از اين روايت معلوم مي‌شود که زمان خاصيت و نقش خود را دارد.
در روايت ديگري آمده: «رآني أبوالحسن (ع) وأنا أشتكي عيني فقال: ألا أدلك على شئ إذا فعلته لم تشتك عينك؟ قلت: بلى قال: خذ من أظفارك في كل خميس قال: ففعلت فلم أشتك عيني» [7]يعني «امام کاظم (ع) مرا ديد و از چشم‌درد شکايت مي‌کردم، امام فرمودند آيا به شما نشان ندهم چيزي که اگر انجام دهي به چشم‌درد مبتلا نشوي؟ گفتم بله، امام فرمودند ناخن‌هايت را هر پنجشنبه بگير، من هم همين کار را کردم و ديگر مبتلا به چشم‌درد نشدم.»
از پيامبر (ص) نقل شده: «من أراد ان يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره من اليسار.» [8]يعني «کسي که مي‌خواهد ايمن شود از فقر، و چشم‌درد، و پيسي، و جنون ناخن‌هايش را در پنجشنبه و بعد از عصر بگيرد و از انگشت کوچک دست چپ شروع کند.»
جمع بين اين روايات اينگونه است که ناخن گرفتن در هر ساعت از پنجشنبه پيشگيري از چشم‌درد است اما براي بقيه خواص مانند ايمني از فقر و. . . بايد عصر پنجشنبه ناخن بگيرد.
دومين درمان آب آسمان است، در روايت آمده: «وإن كان به وجع العين، يقطر من ذلك الماء في عينيه، ويشرب منه ويغسل (به) عينيه، يبرأ بإذن الله تعالى» [9]يعني «اگر شخص مبتلا به چشم‌درد از آب باران در چشم خود بريزد و از آن آب بنوشد و چشمانش را با آب باران بشويد، چشم‌دردش خوب مي‌شود، به اذن خداي متعال.»
درمان سوم داروي شافيه است، در روايت آمده: «إنه نافع للفالج العتيق والحديث. . . ووجع العين» [10]يعني «براي فلج مفيد است، چه جديد و چه قديمي، . . . و براي چشم‌درد هم مفيد است» البته اگر داروي شافيه شانزده ماهه شود براي کوري هم مفيد است ولي براي چشم‌درد و فلج کافيت که حداقل يک ماه گذشته باشد.
درمان چهارم مرزنجوش است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نعم الريحان المرز نجوش، نبت تحت ساق العرش وماؤه شفاء العين.» [11]يعني «بهترين گياه مرزنجوش است، زير ساقه عرش روييده است و آب مرزنجوش درمان چشم است.» البته اگر مرزنجوش تازه باشد شايد بهتر باشد و اگر تازه هم نبود آن را بجوشانند و آب آن را بگيرند و در چشم بريزند براي تمام بيماري‌هاي چشم مفيد است و چشم‌درد هم جزو اين بيماري‌هاست، و مقدار آن مي‌تواند چند قطره مثلا يک تا سه قطره باشد. در مورد مرزنجوش روايات متعددي وارد شده که درمان‌هاي زيادي از بيماري‌هاي مغز را شامل مي‌شود و چشم هم جزء مغز محسوب مي‌شود.
درمان پنجم منبر پيامبر (ص) است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء العين وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة» [12]يعني «زماني که فارق شدي از دعا کردن نزد قبر پيامبر (ص) ، بيا نزد منبر و دستانت را با منبر مسح کن و دو گرده پايين آن را بگير، و چشمان و صورت خود را با منبر مسح کن، زيرا گفته مي‌شود اين شفاي چشم است، و آنجا مکث کن، حمد و سپاس خدا را بگو و حاجتت را بخواه، زيرا پيامبر (ص) فرمود مابين منبرم و خانه‌ام باغي از باغ‌هاي بهشت است و منبر من روي چشمه‌اي از چشمه‌هاي بهشت است.» دو اشکال وجود دارد، يکي اينکه منبر موجود، منبر اصلي پيامبر (ص) نيست، پاسخ اين است که منبر اصلي زمان معاويه تغيير کرد و در زمان امام صادق (ع) نيز اين منبر عوض شده بود پس لازم نيست که همان منبر اصلي باشد، و اينکه در روايت گفته شده چون روي چشمه‌اي از چشمه‌هاي بهشت است درمان مي‌کند و مهم نيست که منبر عوض شود، اشکال دوم اينکه امام فرمودند مي‌گويند شفاي چشم است، آيا توسط مردم تجربه شده يا از پيامبر (ص) نقل شده، امام نفرموده‌اند که من مي‌گويم يا پيامبر (ص) گفته است، البته ائمه (ع) چيز گزاف نمي‌گويند و مهم اين است که اين اثر را دارد حال چه تجربه ثابت کرده باشد و چه کلام پيامبر (ص) باشد.
درمان ششم سرمه کافوري است، اين سرمه در چند روايت و از چند طريق وارد شده و بعضي صحيح السند است، کليني از ابن محبوب نقل مي‌کند، و حسن بن محبوب از مردي نقل مي‌کند، ولي از آنجا که حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و معتبر است، البته سند ديگري دارد که صحيح السند است، در اين روايت آمده: «دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يشتكي عينيه فقال له: أين أنت عن هذه الاجزاء الثلاثة: الصبر والكافور والمر؟ ففعل الرجل ذلك فذهبت عنه» [13]يعني «مردي وارد بر امام صادق (ع) شده و از چشم‌درد شکايت داشت، امام فرمودند چرا از اين سه چيز استفاده نمي‌کني، از صبر و کافور و مر، مرد اين کار را کرد و بيماري چشمش برطرف شد.» از ظاهر روايت برمي‌آيد که شخص چشم‌درد دارد البته مي‌تواند کل بيماري‌هاي چشم را شامل شود و در روايت ديگري نسبت به ضعف چشم وارد شده. صبر همان شيره يا ژل گياه آلوورا است که خارج مي‌کنند، اين ژل بي‌رنگ است و آن را روي آتش مي‌گذارند تا خشک شود، و در اين حالت سياه رنگ مي‌شود و ذرات زرد رنگ روي آن باقي مي‌ماند، و به همين جهت به آن صبر زرد مي‌گويند، البته بهترين صبر از يمن است و بهتر از آن صبر اسقوتري است که نمي‌دانم کجاست و هنوز بررسي نکردم، صبر براي يبوست و قند خون مفيد است. کافور هم در اصل درختي است که در آفريقا مي‌رويد و مراد هم برگ آن درخت است، از آن به عنوان عطر براي شستن مرده‌ها استفاده مي‌شود، امروزه کافوري که در بازار موجود است شيميايي است و بهتر است که همان برگ کافور تهيه شود و اگر نه از همين کافور شيميايي استفاده شود، البته به نظر بنده اين کافور خاصيت درماني ندارد و تنها براي کاهش تندي مر از آن استفاده شده زيرا در روايت ديگري فقط صبر و مر ذکر شده‌اند. مر يا مر مکي، صمغ يک گياه است که بسيار تلخ و زرد يا نارنجي است و از مکه مي‌آيد و بايد صاف و خالص باشد. اين سه را بايد نرم آسياب کرد و مخلوط کرد و با آن سرمه کشيد، البته اين روايت نگفته که به عنوان سرمه استفاده شود و شايد بتوان آن را در چشم هم ريخت.
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درباره درمان چشم‌درد بعضي از داروها و دعاها معرفي شد.
درمان هفتم يک عوذه معروف است، محمد جعفي از پدرش نقل مي‌کند: «خيلي وقت‌ها مبتلا به چشم‌درد مي‌شدم و اين مطلب را به امام صادق (ع) شکايت کردم، امام فرمودند آيا به شما دعايي نياموزم که براي دنيا و آخرت مفيد است و براي چشم‌درد هم درمان است، عرض کردم بله، امام فرمودند بعد از نماز صبح و نماز مغرب اين را بگوييد اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والاخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني» [1]
درمان هشتم يک نماز است، اين نماز دو رکعت است در هر رکعت يک مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره کافرون و يک مرتبه آيه ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيبِ لاَ يعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [2]خوانده مي‌شود. [3]
درمان نهم آيةالکرسي است، حضرت امير (ع) مي‌فرمايند: «إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية الكرسي وفي قلبه أنه يبرأ ويعافى فإنه يعافى إن شاء الله تعالى» [4]يعني «هرکس از شما بيماري چشم داشته باشد، روي چشمش آيةالکرسي بخواند و در دلش هم اين باشد، همانا خوب مي‌شود، به خواست خداي متعال.»
همچنين نقل شده: «کسي که هر روز آيه ﴿فجعلناه سميعا بصيرا﴾ را تکرار کند چشمش از آفات و بيماري‌ها سالم خواهد بود.» [5]
بنده ديدم که بعضي علما در نجف بعد از نماز دست بر چشم قرار مي‌دهند و آيةالکرسي مي‌خوانند، شايد منبع روايي هم داشته باشد و اثرش اين گونه بيشتر شود.
درمان دهم آب و قرآن است، در مکارم الاخلاق آمده: «روي آب سه مرتبه اين آيات را بخوانند و صورت را با آن بشويند ﴿فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾، ﴿ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ـ إلى قوله ـ يبصرون﴾، ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين﴾» [6]اين مطلب به پيامبر (ص) يا امام نسبت داده نشده و شايد روايت نباشد و ممکن است که آيات درمان باشد، بعضي ابتکار به خرج داده‌اند و آياتي که مثلاً در آن چشم آمده را جمع مي‌کنند و به عنوان درمان بيماري چشم معرفي مي‌کنند، و خيلي روي اين نمي‌توان حساب کرد.
درمان يازدهم کمأة (نوعي قارچ) است، براي هر عضوي درمان شاخصي وجود دارد، مثلاً براي گوش سداب و براي چشم سرمه و کمأة درمان‌هاي شاخص هستند، کمأة نوعي قارچ شبيه به سيب‌زميني است که در مناطق خاصي بوجود مي‌آيد و در اول سال (بهار) فراوان مي‌شود و مانند گوشت استفاده مي‌شود. روايات زياد در مورد کمأة آمده و براي بيماري‌هاي چشم روي آن فراوان تأکيد شده، ولي ما هنوز موفق نشديم روي آن کار کنيم. در روايت آمده: «الكماة من المن» [7]يعني «کمأة از من است» و در قرآن آمده: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ [8]وقتي بني اسرائيل در صحرا گم شدند، خداوند بر آنها من و سلوا نازل کرد، سلوا نوعي کبوتر بوده است ولي راجع به من اختلاف است البته خيلي‌ها مي‌گويند که من همان انگبين است که نوعي شيره سياه رنگ و شيرين است که بر سنگ‌ها منعقد مي‌شود، حال اين روايت مي‌گويد که کمأة هم جزء من است، شايد بتوان گفت که من، چيزهايي است که خدا بر بني اسرائيل نازل مي‌کرد و يکي از آنها کمأة است، مؤييد اين مطلب روايتي از پيامبر (ص) است که مي‌گويد: «الكماة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل وهي شفاء للعين» [9]يعني «کمأة از من است که خداوند بر بني اسرائيل نازل فرمود و آن شفا براي چشم است.» ، تفسير ديگر اين که من هرچيزي است که خداوند بر بندگان منت گذاشته و بدون زحمت به بندگان داده است، يک احتمال ديگر اين که بعضي افراد که با اين قارچ سر و کار دارند مي‌گويند اگر در اول بهار رعد و برق و باران نباشد کمأة بوجود نمي‌آيد، پس مي‌توان گفت اين چيزهايي که از آسمان نازل مي‌شود همان من باشد و وقتي گفته مي‌شود که کمأة از من است يعني منشأ آن من است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الكمأة من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين» [10]يعني «کمأة از من است، و من از بهشت است، و آب آن درمان چشم است.»
در روايت ديگر پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الكمأة من نبت الجنة، وماؤها نافع من وجع العين» [11]يعني «کمأة از چيزهايي است که در بهشت مي‌رويد و آب کمأة براي چشم‌درد مفيد است.» براي استفاده از کمأة بايد آن را فشار داد و آب آن را گرفت، نکته ديگر اينکه چون کمأة در خاک رشد مي‌کند بايد به درستي پاک شود و استريل شود. در روايتي آمده: «تَأْخُذَ كَمْأَةً فَتَغْسِلَهَا حَتَّى تُنَقِّيهَا ثُمَّ تَعْصِرَهَا بِخِرْقَةٍ وَ تَأْخُذَ مَاءَهَا فَتَرْفَعَهُ عَلَى النَّارِ حَتَّى ينْعَقِدَ ثُمَّ تُلْقِي فِيهِ قِيرَاطاً مِنْ مِسْكٍ ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي قَارُورَةِ فَتَكْتَحِلَ مِنْهُ مِنْ أَوْجَاعِ الْعَينِ كُلِّهَا فَإِذَا جَفَّ فَاسْحَقْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ غَيرَهُ ثُمَّ اكْتَحِلْ مِنْهُ‌» [12]يعني «يک کمأة را برمي‌داري و مي‌شويي تا تميز شود، سپس آن را در پارچه‌اي فشار مي‌دهي و آب آنرا مي‌گيري، سپس آن را روي آتش قرار مي‌دهي تا بسته شود، يک قيرات (کمتر از يک گرم) مشک در آن مي‌ريزي سپس آن را در يک شيشه قرار مي‌دهي، سرمه مي‌کشي براي کل بيمار‌هاي چشم، و اگر خشک شد آن را با آب آسمان يا غير آن حل کن سپس سرمه بکش.» در طب اسلامي معمولاً براي درمان چشم، سرمه کشيدن توصيه شده است ولي در طب امروزي معمولاً دارو به صورت قطره است، به نظر مي‌رسد که سرمه کشيدن اثر بيشتري دارد زيرا چکاندن قطره در چشم راحت‌تر است و امام مي‌توانست بگويد که آب آن را در چشم بريزيد، شايد علت اين است که قطره سريعاً از چشم خارج مي‌شود ولي سرمه مدت طولاني‌تري در چشم مي‌ماند. از مجموع روايت مي‌توان نتيجه گرفت که آب باران و مشک در درمان خصوصيتي ندارند و درمان اصلي همان کمأة است و ديگر مواد براي محافظت از دارو استفاده شده‌اند.
همچنين روايتي از اهل سنت آمده، ابو هريره روايت مي‌کند: «أخذت ثلاثة أكماء أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة كحلت به جارية لي فبرأت.» [13]يعني «سه تا يا پنج تا يا هفت تا کمأة گرفتم، آب آنها را گرفتم و آب آنها را در شيشه قرار دادم، و به يکي از دخترانم سرمه کشيدم و خوب شد.» اين روايت از نظر سند اعتباري ندارد، اما نکه اين است که روش تهيه ذکر شده متناسب با امکانات آن زمان است و شايد منع نداشته باشد که با امکانت و روش‌هاي امروزي اين کار را انجام دهيم، و مواد را استريل کنيم يا به جاي آب بارن از آب مقطر استفاده کنيم.
سفيدي چشم
دو احتمال وجود دارد يکي اينکه مراد از سفيدي چشم، آب‌مرواريد است و ديگر اينکه مردمک چشم از بين برود و سفيد شود، البته احتمال اول قوي‌تر است. در مورد آب مرواريد حقيقت اين است که عدسي (لنز) چشم کدر مي‌شود و اصطلاح علمي آن Catacts است و در قرآن هم راجع به حضرت يعقوب (ع) ذکر شده ﴿وَابْيضَّتْ عَينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [14]در اين آيه علت سفيد شدن چشم، حزن معرفي شده است. البته در روايتي داريم که مي‌گويد علت گريه بوده و شايد بتوان گفت که حزن سبب گريه، و گريه سبب سفيدي چشم شده است.
اموري که از سفيدي چشم پيشگيري ميکند
يکي از راه‌هاي پيشگيري سرمه کشيدن است که در فصل جداگانه‌اي بررسي مي‌کنيم.
پيشگيري ديگر عطسه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كثرة العطاس يأمن صاحبها من خمسة أشياء: أولها الجذام، والثاني الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه، والثالث يأمن نزول الماء في العين. . .» [15]يعني «کسي که زياد عطسه مي‌کند از پنج چيز ايمن مي‌شود، اول جذام، دوم باد خبيثي که در سر و صورت بوجود مي‌آيد، و سوم از نازل شدن آب در چشم ايمن مي‌شود.» شايد بتوان گفت اگر کسي بوسيله انفيه اسلامي، عطسه مصنوعي بسازد باعث پيشگيري از آب‌مرواريد و آب سياه شود.
پيشگيري ديگر پاک کردن و مسح کردن صورت با سوره حمد است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحمد، من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبياض في العين، والجرب، والكلف، والرعاف» [16]يعني «کسي که عطسه مي‌زند اگر يک مرتبه سوره حمد را بخواند و صورتش را با آن مسح کند ايمن مي‌شود از التهاب چشم، و ميگرن، و سفيدي چشم، و گري، و سياهي صورت، و خون‌دماغ شدن.» معلوم مي‌شود که عطسه در پيشگيري از بيماري چشم نقش دارد.
درمان سفيدي چشم
اولين درمان سرمه نشادر است، ابن بسطام نقل مي‌کند: «ان رجلا شكا إليه بياضا في عينه ووجعا في ضرسه ورياحا في مفاصله فأمره ان ياخذ فلفلا ابيض ودار فلفل من كل واحد وزن درهمين ونشادر جيد صافي وزن درهم واسحقها كلها وانخلها واكتحل بها في كل عين ثلاثة مراود واصبر عليها ساعة فانه يقطع البياض وينقى لحم العين ويسكن الوجع باذن الله تعالى ثم فاغسل عينيك بالماء البارد واتبعه بالاثمد.» [17]يعني «کسي به امام صادق (ع) از سفيدي چشم، و دندان‌درد، و التهاب مفصل شکايت کرد، امام امر فرمودند فلفل سفيد و دار فلفل از هرکدام دو درهم (شش و نيم گرم) و نشادر خوب و صاف يک درهم (سه و بيست و پنج صدم گرم) بگير و هر سه را باهم آسياب کن، و الک کن، و سرمه بکش در هر چشم سه ميل، يک ساعت صبر کن، همانا سفيدي چشم را قطع مي‌کند، و گوشت چشم را صاف مي‌کند، درد چشم را تسکين مي‌دهد، به اذن خداي متعال، سپس چشم‌ها را با آب سرد بشور، بعد از آن سرمه اثمد بکش.»
فلفل سفيد در اصل همان فلفل سياه است ولي طي فرآيندي سفيد مي‌شود، و دار فلفل يا فلفل دراز، نوعي فلفل به اندازه دو يا سه سانتيمتر و شبيه به چوب است، و نشادر شبيه سنگ مرمر است و جلوي سوختن را مي‌گيرد و از اين جهت جلوي تندي فلفل سفيد و دار فلفل را مي‌گيرد. توجه شود که در بعضي روايات گفته مي‌شود که داروها بايد جداگانه آسياب شوند ولي در بعضي ديگر مانند اين روايت بايد همه باهم آسياب گردند و نکته ديگر اينکه معمولاً در روايات دفعات سرمه کشيدن فرد است ولي در اين روايت سه مرتبه براي هر چشم و مجموعاً شش مرتبه مي‌باشد، و نيز در روايت آمده که يک ساعت صبر کن، زيرا اين سرمه باعث سوزش مي‌شود و براي اثر بخشي بايد تا يک ساعت تحمل کرد البته ساعت در آن زمان شايد نصف مدت يک ساعتي باشد که امروز رايج است.
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صحبت راجع به درمان سفيدي چشم است که عرض شد همان آب‌مرواريد است.
درمان ديگر سرمه توتيا است، در روايت آمده: «خذ توتيا هندي جزءا واقليميا الذهب جزءا واثمد جيدا جزءا ليجعل جزءا من الهليلج الاصفر وجزءا من ملح اندرانى واسحق كل واحد منها على حدة بماء السماء ثم اجمعه بالسحق فاكتحل به فانه يقطع البياض ويصفى لحم العين وينقيه من كل علة باذن الله عزوجل.» [1]يعني «مردي به امام باقر (ع) شکايت کرد از سفيدي چشم، امام فرمودند مقداري توتياي هندي و اقليما الذهب و سنگ سرمه اثمد خوب و هليله زرد و نمک اندراني، هرکدام را جداگانه آسياب کن آن هم با آب آسمان، تمام آنها را جمع کن و دوباره آسياب کن، با آن سرمه بکش، همانا سفيدي چشم را قطع مي‌کند و گوشت چشم را صاف مي‌کند و از هر مشکل آن را پاک مي‌کند.»
توتيا سنگي آبي رنگ است که با آن سرمه مي‌کشند و در اين روايت مقيد کرده که هندي باشد. اقليما الذهب ماده ايست که در ديواره کوره طلا جمع مي‌شود. مراد از نمک اندراني، نمک بلورين معروف به نمک ترکي است و شايد همان سنگ نمک باشد.
درمان بعدي داروي شافيه است، در روايت آمده: «وإذا اتى عليه تسعة اشهر ينفع باذن الله من السدر. . . يؤخذ بدهن بزر الفجل على الريق بالبلبلة والحمى الباطنة واختلاط العقل يؤخذ منه مثل العدسة بخل وبياض العين تشربه على الريق باي وجه شئت عند منامك» [2]يعني «هرگاه نه ماهه شود براي بيماري هزيان‌گويي مفيد است، با روغن تخم ترب در ناشتا مصرف کن، براي حديث نفس، و گر گرفتگي، و اختلاط عقل، به اندازه عدس و با سرکه مصرف شود، و براي سفيدي چشم در ناشتا خورده شود به هر نحوي که مي‌خواهي و در موقع خواب.»
اين روايت نسخه ديگري دارد که مي‌گويد: «به اندازه عدس با سرکه و سفيدي تخم مرغ» اگر نقل اول را قبول کنيم اين دارو بايد در ناشتا و موقع خواب براي سفيدي چشم استفاده شود و اندازه ذکر نشده البته با توجه به جمله قبلي شايد به اندازه عدس باشد، ولي اگر نقل دوم درست باشد اين دارو براي سفيدي چشم نيست.
درمان بعدي سوره فصلت است، در روايت آمده: «من كتبها بماء المطر، ومحاها وسحق بمائها كحلا، واكتحل به، نفع من الرمد، والبياض، وماء العين.» [3]يعني «کسي که اين سوره را با آب باران بنويسد و سپس آن را پاک کند و با آب اين سوره سرمه‌اي را آسياب کند، و به چشم بکشد، براي بيماري ورم ملتحمه، و سفيدي چشم، و آب چشم مفيد است.» احتمالاً منظور از آب چشم، آب سياه است نه آب‌مرواريد، زيرا هيچگاه از آب‌مرواريد به آب چشم تعبير نشده است بلکه به آن سفيدي چشم گفته مي‌شود، البته در روايات داريم که آب بارن براي چشم مفيد است و شايد مفيد بودن اين سوره صرفاً يک اعتقاد باشد زيرا اين روايت از نظر سند ضعيف است و کتابش هم زياد معتبر نيست.
درمان بعدي سوره بينه است، در روايت آمده: «تسلم الحامل إذا شربت من مائها، وتعلق على صاحب اليرقان، وعلى صاحب بياض العين، بعد ان يشربا من مائها» [4]يعني «زن باردار اگر از آب اين سوره بخورد به سلامت فارغ مي‌شود، و به کسي که يرقان دارد آويخته شود، و براي کسي که سفيدي چشم دارد هم آب اين سوره را بخورد و هم آن را همراه داشته باشد.» البته اين روايت هم از نظر اعتبار مانند روايت قبل است. اما وقتي در روايتي گفته شود که سوره‌اي نوشته شود و آب آن نوشيده شود، قاعدتاً بايد با چيزي نوشته شود که پاک شود و خوردن آن ضرر نداشته باشد و مواردي در روايات آمده که آيات را يا با زعفران يا تربت امام حسين (ع) يا زعفران و مشک بايد نوشت و اينکه روي ظرف شيشه‌اي يا تخته و يا کتف گوسفند نوشته شود.
درمان ششم سرمه کشيدن با عناب است، ابو الحصين روايت مي‌کند: «كانت عيني قد أبيضت ولم أكن أبصر بها شيئا، فرأيت عليا أمير المؤمنين (ع) في المنام، فقلت: يا سيدي عيني قد آلت إلى ما ترى، فقال: خذ العناب فدقه واكتحل به، فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به فانجلت عن عيني الظلمة ونظرت أنا إليها فإذا هي صحيحة.» [5]يعني «چشمم سفيد شد و چيزي نمي‌ديدم، حضرت علي (ع) را در خواب ديدم و عرض کردم آقاي من اين چشم را مي‌بيني به چه روز افتاده، امام فرمودند عناب را بگير و آن را آسياب کن و با آن سرمه بکش، من هم عناب گرفتم و با هسته خودش آسياب کردم و سرمه هم کشيدم، تاري از چشمم برطرف شد و به چشمم نگاه کردم ديدم که سفيدي ندارد و صحيح و سالم است.» بنابر آنچه در روايات ذکر شده بايد دفعات سرمه کشيدن جمعاً فرد باشد، و بايد سه يا پنج يا هفت مرتبه سرمه کشيد و از چشم راست شروع کرد و به چشم راست هم ختم کرد. نکته ديگر اينکه اين روايت يک خواب است و خيلي اعتبار ندارد ولي از اين جهت که شخص مي‌گويد اين کار را کرد و نتيجه گرفت، اعتبار کسب کند.
آب سياه و کوري
استفاده از سرمه اثمد براي پيشگيري از آب‌مرواريد و آب سياه و کوري و ورم ملتحمه توصيه شده است.
اولين درمان يک نماز است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «کوري بر پيامبر (ص) مرور کرد و پيامبر (ص) فرمودند آيا دوست داري دوباره بينايي خود را بدست بياوري، گفت بله، و پيامبر (ص) فرمودند وضو بگر و وضو را کامل بگير، سپس دو رکعت نماز بخوان و اين را بگو اللهم إني أسألك وأرغب إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك أن يرد علي بصري، هنوز پيامبر (ص) از مجلس برنخاست تا اينکه آن کور برگشت و خداوند بينايي را به او برگرداند.» [6] البته اين روايت در مورد کسي است که ابتدا بينا بوده و بعداً کور شده و بعيد نيست که اين درمان به اين حالت از کوري اختصاص داشته باشد.
دومين درمان، درمان حضرت يعقوب است، در قرآن آمده ﴿وَابْيضَّتْ عَينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾[7]﴿اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يأْتِ بَصِيرًا﴾[8]﴿فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ [9]حضرت يعقوب (ع) بخاطر حزن و اندوه و گريه بسيار چشمانش کور شد، و در قرآن، علت درمان انداختن پيراهن حضرت يوسف (ع) روي صورت حضرت يعقوب (ع) معرفي شده. آنچه در پيراهن وجود دارد عرق و بوي بدن شخصي است که آن را مدتي پوشيده است، و مي‌توان گفت که اين عرق که در پيراهن بوده و از شخصي بوده که مورد علاقه و محبوب فرد مبتلا بوکوري بوده، عامل درمان کوري شده است. البته شايد قيود ديگري در اين قضيه باشد، مثلاً اگر علت نابينا شدن خود آن شخص (شخص مورد علاقه) باشد و يا اگر حتماً عرقي که در پيراهن است، باشد، در اين صورت در درمان کوري مؤثر است، همچنين شايد گفته شود که اين مسئله معجزه بوده و ديگران نمي‌توانند چنين کاري کنند، در اين صورت بايد گفت که حتي معجزات تابع علت و معلول است براي مثال خداوند براي پيامبر (ص) حليم فرستاد و از اين طريق پيامبر (ص) قدرت چهل مرد را يافت. امروزه در غرب تحقيقاتي در اين مورد انجام داده‌اند، از عرق شخصي که محبوب و مورد علاقه فرد مبتلا به کوري بود قطره‌اي ساخته و در چشم بيمار ريختند و متوجه شدند که مؤثر است، البته جاي کار بسيار دارد. و يک احتمال ديگر که وجود دارد‌اي است که شايد حضرت يعقوب (ع) پس از بوييدن پيراهن بخاطر برطرف شدن غم و اندوه که علت کوري بوده، دوباره بينا شده است.
سومين درمان توسل به آل پيامبر (ص) است، ابن عباس روايت مي‌کند که جبرئيل به حضرت يعقوب (ع) فرمود: «آيا به شما دعايي نياموزم که بينايي‌ات برگردد و دو فرزندت را برگرداند، (حضرت يعقوب (ع) ) گفت بله، (جبرئيل) گفت اين همان دعايي است که پدرت آدم (ع) وقتي دعا کرد، خداوند توبه‌اش را قبول کرد، و اين همان دعايي است که حضرت نوح (ع) خواند و کشتي روي کوه جودي مستقر شد و از غرق شدن نجات پيدا کرد، اين همان دعايي است که پدرت ابراهيم (ع) دعا کرد، هنگامي که او را در آتش انداختند و خداوند آتش را بر او سرد قرار داد، (حضرت يعقوب (ع) ) گفت‌اي جبرئيل اين چه دعايي است؟ (جبرئيل) گفت بگو يا رب، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أن تأتيني بيوسف وابن يامين جميعا، وترد علي عيني. فما استتم يعقوب (عليه السلام) هذا الدعاء حتى جاء البشير، فألقى قميص يوسف عليه فارتد بصيرا، هنوز اين دعا تمام نشده بود که آن بشارت دهنده آمد و پيراهن يوسف را بر صورت او انداخت و او بينا شد.» [10]
البته اين اواخر تخته‌اي از کشتي حضرت نوح (ع) يافته شده که اين دعا در آن هست، که توسل به اين پنج اسم است، و اين تخته در موزه لوور فرانسه موجود است.
[1] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۸۷.
[2] طب الأئمه، ابن سابور الزيات، ص۱۲۷.
[3] مستدرک الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۱۳.
[4] مستدرک الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۱۵.
[5] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۶.
[6] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۹۶.
[7] سوره يوسف، آيه۸۴
[8] سوره يوسف، آيه۹۳
[9] سوره يوسف، آيه۹۶
[10] الأمالي، شيخ صدوق، ص۳۲۳.
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عمل آب‌مرواريد يا قدح العين
صحبت امروز درباره عمل آب‌مرواريد است که در روايات از آن به «قدح العين» تعبير مي‌شود.
در اسلام عمل جراحي جايگاهي ندارد ولي در خصوص عمل آب‌مرواريد رواياتي آمده و شايد بتوان گفت که عمل آب‌مرواريد يا حتي آب سياه استثنا شده‌اند، البته روايات بيشتر ناظر به حکم شرعي و بيشتر درباره نماز است، زيرا اين عمل منجر به اين مي‌شود که انسان مدتي بخوابد و ناچار شود اعمالي مثل نماز را خوابيده يا نشسته به جا آورد، اما شايد بتوان نتيجه گرفت که عمل جراحي آب‌مرواريد جايز است. در روايت آمده: «وسأله بزيع المؤذن فقال له: إني أريد أن أقدح عيني فقال لي: افعل، فقلت: إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا، قال: افعل» [1]يعني «بزيع مؤذن به امام صادق (ع) عرض کرد من مي‌خواهم عمل جراحي براي چشمم انجام دهم، امام فرمودند اين کار را بکن، (بزيع) گفت اطبا مي‌گويند شخصي که عمل جراحي چشم انجام دهد بايد مدتي به پشت بخوابد و بايد نشسته نماز بخواند، امام فرمودند اين کار را بکن.» از اين روايت معلوم مي‌شود که اين امر حرام نيست و مباح است و البته بيهوده هم نيست زيرا اگر بيهوده بود بخاطر آن نماز ترک نمي‌شد.
در روايتي ديگر آمده: «وسأله سماعة بن مهران عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال: لا بأس بذلك» [2]يعني «سماعه بن مهران از امام صادق (ع) پرسيد درباره شخصي که چشمش آب آورده و آب چشم را خارج مي‌کند و بايد به پشت بخوابد مدت چهل روز کمتر يا بيشتر، نمي‌تواند نماز بخواند مگر با اشاره و با همان حال، امام فرمودند اشکالي ندارد.»
در روايت ديگري آمده: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك» [3]يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم درباره مرد يا زني که بينايي‌اش را از دست مي‌دهد، طبيبان مي‌آيند و مي‌گويند که به مدت يک ماه يا چهل روز شما را درمان مي‌کنيم، بايد به پشت بخوابي و خوابيده نماز بخواني، امام هم اجازه داد.» در اين روايت اشاره‌اي به آب‌مرواريد يا آب سياه نشده و فقط از دست رفتن بينايي آمده ولي از آنجا که طول درمان همان سي يا چهل روز است شايد بتوان گفت که مراد همان بيماري است.
روايت ديگري مي‌گويد: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أريد أن أقدح عيني فقال لي استخر الله وافعل قلت هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعدا فقال افعل» [4]يعني «به امام صادق (ع) گفتم مي‌خواهم چشمم را عمل کنم، امام فرمودند استخاره کن و انجام بده.» اين روايت دال بر اين است که خوب است در چنين مواردي انسان استخاره کند و با خدا مشورت کند، البته آنچه در روايات به عنوان استخاره آمده اين است که انسان صد مرتبه «استخير الله برحمته» بگويد و ببيند چه در دل او قرار مي‌گيرد.
سرمه‌اي براي تاري و رطوبت چشم
در روايت آمده: «لقيت من علة عيسى شدة فكتبت إلى أبي محمد أسأله أن يدعو لي، فلما نفذت الكتاب قلت في نفسي: ليتني كتبت إليه أن يصف لي كحلا اكحلها فوقع بخطه يدعو لي سلامتها إذ كانت احداهما ذاهبة وكتب بعده: أردت أن أصف لك كحلا عليك أن تصير مع الاثمد كافورا وتوتيا فانه يجلو ما فيها من الغشاء وييبس من الرطوبة. قال: فاستعملت ما أمرني به فصحت» [5]يعني «بخاطر مشکل چشمم با سختي مواجه شدم و به امام عسکري (ع) نوشتم و از او خواستم برايم دعا کند، وقتي نامه را فرستادم پيش خودم گفتم اي‌کاش براي او مي‌نوشتم که سرمه‌اي به من معرفي کند که با آن سرمه بکشم، امام جواب داد و دعا کرد که چشمم خوب شود، چون يکي از چشمانم کور شده بود، و بعد از آن نوشت شما خواستي که براي شما سرمه‌اي معرفي کنم، بر تو باد اثمد، کافور، توتيا، زيرا تاري چشم را برطرف مي‌کند و رطوبت چشم را قطع مي‌کند، (راوي) مي‌گويد من هم از اين استفاده کردم و چشمم خوب شد.» اثمد سنگي براق است است که در فارسي به آن سنگ سرمه مي‌گويند، معمولاً اثمد را از اصفهان مي‌آورند و در مکه وقتي مي‌خواهند آن را معرفي کنند مي‌گويند که اين سنگ اثمد اصفهاني است، در روايت هم داريم که در حوالي اصفهان رودي است که آبش منعقد مي‌شود و تبديل به سرمه مي‌شود، پس از تحقيقات بيشتر معلوم شد که در هندوستان هم جايي به نام اصفهان وجود دارد که گويا اين سنگ سرمه اصفهان را از آنجا مي‌آورند، اثمد کمي در چشم ايجاد خارش مي‌کند و براي رفع اين مشکل بايد قبل از کوبيدن سنگ، آن را به مدت چهل روز در آب قرار داد و هر سه يا چهار روز آب آن را عوض کرد سپس آن را خشک و آسياب کرد در اين حالت هم را حت تر آسياب و نرم مي‌شود و هم ايجاد خارش نمي‌کند. کافور در اصل برگ درختي به همين نام است که در آفريقا مي‌رويد ولي کافوري که در بازار موجود است شيميايي است و بهتر است که کافور اصلي تهيه شود. توتيا سنگي آبي رنگ است که از آن به عنوان سرمه استفاده مي‌شود و شايد همان سنگي باشد که در فارسي به آن سنگ کبود مي‌گويند.
همين روايت در نقل ديگري نيز آمده با اين تفاوت که مي‌گويد: «عليك بصبر مع الاثمد وكافورا وتوتيا» [6]يعني «بر تو باد صبر و اثمد و کافور و توتيا» البته‌ نقل قبلي اعتبارش بيشتر است و به احتمال بيشتر صحيح‌تر هم است.
التهابي که موجب رويش مو در چشم مي‌شود (ريح السبل)
البته اين بيماري بسيار نادر است.
اولين درمان داروي شافيه است، درباره داروي شافيه آمده: «فإنه نافع للفالج العتيق والحديث. . . وريح السبل وهي الريح التي تنبت الشعر في العين» [7] يعني «براي فلج کهنه و تازه مفيد است، . . . و براي ريح السبل، التهابي که سبب رويش مو در چشم مي‌شود»
همچنين درمورد پيشگيري از اين بيماري در روايتي از امام صادق (ع) آمده: «كثرة العطاس يأمن صاحبها من خمسة أشياء. . . والخامس يأمن من خروج الشعر في العين» [8]يعني «زياد عطسه کردن از پنج چيز ايمن مي‌کند، . . . پنجم، ايمن مي‌شود از خارج شدن مو از چشم.» شايد عطسه مصنوعي هم اين خاصيت را داشته باشد.
درمان ديگر بادروج يا ريحان کوهي است، در روايتي از امام کاظم (ع) آمده: «فدعا بالباذروج، وقال: إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد، ويشهي الطعام ويذهب بالسبل. . .» [9]يعني «امام فرمورند بادروج (ريحان کوهي) بياورند و فرمودند من دوست دارم غذايم را با بادروج شروع کنم زيرا راه بسته شده را باز مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود و سبل را از بين مي‌برد.» مصرف بادروج قبل از اغذا به مقدار صدق کافي مي‌باشد، ريحان کوهي همان گياهي است که از آن تخم شربتي مي‌گيرند، که به آن بالنگو هم گفته مي‌شود، بادروج با بادرنجبويه تفاوت دارد.
شب‌کوري
درمان آن دعا است، در روايت آمده: «به امام کاظم (ع) عرض کردم، شکايت مي‌کنم به شما از مشکلي که در چشم دارم و شب‌کور شده‌ام، اگر صلاح مي‌دانيد چيزي به من ياد بدهيد، امام فرمودند اين آيه را بنويس ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي يوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيتُونِةٍ لَّا شَرْقِيةٍ وَلَا غَرْبِيةٍ يكَادُ زَيتُهَا يضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يشَاءُ وَيضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ﴾[10]، سه مرتبه در ظرفي شيشه‌اي سپس آن را بشوي و آب آن را در يک شيشه قرار بده و با آن سرمه بکش، کمتر از صد ميل سرمه کشيدم و چشمم خوب شد و بهتر از قبل شد.» [11] بهتر است که براي نوشتن از زعفران و مشک و يا زعفران تنها استفاده شود و براي شستن از آب باران استفاده شود. اين روايت در مکارم الاخلاق آمده و خيلي معتبر نيست، البته ما مي‌گوييم که روايات طبي مانند احکام و فقه نيست که بحث تقيه در کار باشد ولي چون اولين کاري بوده که در اين زمينه شده و لازم بود که مستحکم باشد پس حتي الامکان به اعتبار روايات توجه شده است.
احساس رگ زدن در چشم
در روايت آمده: «شكوت إليه هيجانا في رأسي واضراسي وضربانا في عيني حتى تورم وجهي منه فقال عليه السلام عليك بهذا الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب عليه من هذا السكر الطبرزد واكثر منه فانه يسكنه ويدفع ضرره، قال فانصرفت الى منزلي فعالجته من ليلتي قبل ان انام وشربته ونمت عليه فاصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنه.» [12]يعني «شکايت کردم به امام صادق (ع) از هيجاني که در سر داشتم، و دندان‌هايم، و رگ زدن در چشم همراه با درد تا جايي که صورتم ورم کرده، امام فرمودند از کاسني استفاده کن، آن را فشار بده و آبش را بگير و روي آن از شکر تبرزد زياد بريز، اين تسکينش مي‌دهد و ضررش را دفع مي‌کند، شخص مي‌گويد رفتم به خانه خودم و همان شب قبل از خواب اين دارو را استفاده کردم، و آن را نوشيدم و خوابيدم، و صبح که شد خوب شدم.» شکر تبرزد شبيه به نبات است، در اصل شکر دانه‌هاي قرمز رنگي روي نيشکر است ولي شکر سرخ رايج اين گونه بدست مي‌آيد که آب نيشکر را تحت فشار مي‌گيرند و روي آتش قرار مي‌دهند تا سفت شود، بد آن را صاف مي‌کنند، يک مرحله که صاف کنند به آن مي‌گويند شکر سجستاني، و بار دوم که صاف مي‌کنند سخت مي‌شود و به آن شکر تبرزد مي‌گويند. آنچه در بازار به عنوان شکر قهوه‌اي عرضه مي‌گردد در اصل از برزيل وارد مي‌شود و مي‌گويند که از نيشکر است.
تاري چشم
درمان اول حجامت سر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة العين والصداع.» [13]يعني «حجامت سر درمان هفت بيماري است، جنون، و جذام، و پيسي، و خواب آلودگي، و دندان‌درد، و تاري چشم، و ميگرن.»
درمان دوم داروي شافيه است، درباره داروي شافيه آمده: «فإذا اتى عليه اربعة اشهر فهو جيد من الظلمة يكون في العين والنفس الذي ياخذ الرجل إذا مشى ياخذه بالليل إذا نام» [14]يعني «هرگاه چهار ماهه شود براي تاري چشم مفيد است و براي تنگي نفس در حال راه رفتن، شب موقع خواب مصرف کند.» تنگي نفس موقع راه رفتن به علت گرفتگي عروق کرونر قلب است و با آسم تفاوت دارد، آسم در هر حالتي مي‌تواند اتفاق بيافتد.
درمان سوم خضاب است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشاوة عن البصر، ويلين الخياشيم. . .» [15]يعني «يک درهم خرج کردن در رنگ کردن مو بهتر است از خرج کردن هزار درهم در راه خدا، و در آن چهارده فايده دارد، التهاب گوش را طرد مي‌کند، و تاري چشم را برطرف مي‌کند، و سينوس‌ها را نرم مي‌کند. . .»
[1] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۰۳۶.
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رمد يا التهاب چشم
رمد به معني التهاب و هيجاني است که در چشم بوجود مي‌آيد، چشم قرمز مي‌شود و همراه با درد و سوزش است، البته شايد در طب جديد گفته شود که رمد همان ورم ملتحمه است، اما رمد شامل کل التهاب‌ها و قرمز شدن چشم مي‌شود. علت آن در بيشتر موارد ميکروب و آلودگي است که مي‌تواند از دست خود فرد يا حشراتي مانند مگس به چشم منتقل شود.
در روايت آمده: «كنت عند أبى عبد الله فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمد فقال له أبو عبد الله الظريف يرمد فقال وكيف يصنع قال إذا غسل يده من الغمر مسحها على عينيه قال ففعلت ذلك فلم أرمد» [1]يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، بکير وارد بر امام صادق (ع) شد در حالي که مبتلا به رمد بوده، امام فرمودند تعجب مي‌کنم آيا ظريف (کسي که نکات را دقيقاً رعايت مي‌کند) مبتلا به رمد مي‌شود؟ بکير عرض کرد پس چکار کند؟ امام فرمودند زماني که دستش را بعد از غذا از باقي‌مانده غذا مي‌شويد، دستانش را بر چشمش مرور دهد، بکير مي‌گويد من هم همين کار را کردم و ديگر مبتلا به رمد نشدم.» در اين روايت امام فرمودند کسي که ظريف باشد و نکات را رعايت کند به رمد مبتلا نمي‌شود پس مي‌توان گفت که علت رمد آلودگي است.
اولين پيشگيري براي رمد گرفتن ناخن در روز پنج‌شنبه است، در روايت آمده: «تقليم الأظافر يوم الخميس يدفع الرمد» [2]يعني «ناخن گرفتن در روز پنج‌شنبه رمد را دفع مي‌کند.» البته اين عمل بايد مستمر انجام شود.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه» [3]يعني «کسي که ادمان کند ناخن گرفتن در هر پنج‌شنبه، مبتلا به رمد نمي‌شود»
همچنين در روايت از امام صادق (ع) آمده: «انه كان يقلم اظفاره كل خميس يبدأ بالخنصر الايمن ثم يبدأ بالايسر وقال فعل ذلك كان اخذ امانا من الرمد.» [4]يعني «(امام صادق (ع) ) ناخن‌هايش را در هر پنج‌شنبه مي‌گرفت، از انگشت کوچک دست راست شروع مي‌کرد سپس از انگشت کوچک دست چپ شروع مي‌کرد، و امام فرمودند کسي که اين کار را انجام مي‌دهد، مانند کسي است که امان نامه بگيرد از رمد.»
ممکن است منظور از هر پنج‌شنبه، هر هفته يک بار باشد و روز پنج‌شنبه خصوصيتي نداشته باشد، اگر بپذيريم که زمان در بيماري و درمان تأثير دارد مي‌توانيم براي پنج‌شنبه خصوصيت قائل شويم.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من اقتص في يوم الاربعاء يبتدئ من الابهام إلى الخنصر امن من الرمد» [5]يعني «کسي که ناخن‌هايش را در روز چهارشنبه بگيرد و از انگشت شست شروع کند تا انگشت کوچک، از رمد ايمن مي‌شود.»
در روايت ديگري از امام صادق (ع) آمده: «من قلم أظافيره يوم الاربعاء فبدأ بالخنصر الايسر كان له أمان من الرمد.» [6]يعني «کسي که ناخن‌هايش را در روز چهارشنبه بگيرد و از انگشت کوچک دست چپ شروع کند، اين براي او ايمني از رمد است.»
دو روايت اخير خيلي معتبر نيستند و با روايات قبلي اختلافاتي دارند، البته باهم تنافي ندارند، و مي‌توان از هر دو روايت استفاده کرد که ناخن گرفتن هم در چهارشنبه و هم در پنج‌شنبه پيشگيري از رمد است، البته نمي‌توان نتيجه گرفت که هيچ تفاوتي بين روزهاي ديگر هفته نيست.
در روايتي آمده: «من اخذ من اظفاره كل خميس لم ترمد عيناه، ومن اخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء» [7]يعني «کسي که ناخن‌هايش را در روز پنج‌شنبه بگيرد مبتلا به رمد نمي‌شود، و کسي در روز جمعه ناخن‌هايش را بگيرد از زير هر ناخني يک بيماري خارج مي‌شود.» از اين روايت معلوم مي‌شود که هر روز خصوصيت خود را دارد.
همان طور که در روايات ديگر آمده زير ناخن محل قرار گرفتن شياطين يا همان ميکروب‌ها است و مرتب تاخن گرفتن و رعايت پاکيزگي باعث ايمني از رمد مي‌شود پس مي‌توان گفت که علت رمد ميکروب و آلودگي است.
دومين پيشگيري مسح دو چشم بعد از شستن دستان است که روايت آن قبلاً ذکر شد.
سومين پيشگيري مسح صورت با سوره حمد است، اگر کسي که عطسه مي‌زند در دستش سوره حمد بخواند و صورتش را مسح کند، اين پيشگيري از رمد است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحمد: من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبياض في العين، والجرب، والكلف، والرعاف» [8]يعني «کسي که سوره حمد را مي‌خواند يک بار، اگر عطسه کند، و صورتش را مسح کند ايمن مي‌شود از رمد، و از ميگرن، و سفيدي چشم، و گري، و لکه‌هاي سياه در صورت و بدن، و خون‌دماغ شدن.» انسان طبيعتاً هنگام عطسه دست را جلوي صورت مي‌گيرد و دست رطوبتي که در نتيجه عطسه خارج مي‌شود با دست برخورد مي‌کند و معلوم نيست که مراد در اين روايت مسح صورت با همين دست است يا اينکه دست را بايد پاک نمود و بعد سوره حمد خواند و مسح کرد، پذيرفتن اينکه به همان صورت و با رطوبت ناشي از عطسه صورت مسح شود، مشکل ولي اين احتمال وجود دارد، از طرفي در اين مورد فقط همين يک روايت موجود است و روايات ديگر در دست نيست. از آنجا که آب دهان خاصيتي ندارد و نوعاً مملو از ميکروب است پس بهتر اين است که با دست خشک و پاک اين کار انجام شود.
در روايت آمده: «وارد بر امام صادق (ع) شدم و به او شکايت کردم از رمد، امام فرمودند آيا راه دقيق در پاکيزگي مي‌خواهي؟ سپس فرمودند زماني که دستانت را بعد از غذا ميشويي ابروهايت را مسح کن و سه مرتبه اين را بگو الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، من هم اين کار را کردم و ديگر مبتلا به رمد نشدم.» [9]
اين روايت مقيد کرده به انجام اين کار بعد از غذا و از اين نکته استفاده مي‌شود که اگر کسي غذا بخورد، باقي ماندن غذا دور دهان باعث جذب ميکروب‌ها مي‌شود و باعث بيماري مي‌شود.
درمان ديگر نگاه کردن به قرآن، در کتاب المسلسلات آمده: «شخصي به محمد رازي از رمد شکايت کرد، (محمد رازي) گفت زياد به قرآن نگاه کن، من هم به رمد مبتلا مي‌شدم، از اين امر به عبدالله بن مسعود (يکي از اصحاب پيامبر (ص) ) شکايت کردم، و (عبدالله بن مسعود) گفتند که زياد قرآن را نگاه کن، من مبتلا به رمد مي‌شدم و از اين امر به پيامبر (ص) شکايت کردم و پيامبر (ص) فرمودند زياد به قرآن نگاه کن، من هم مبتلا به رمد مي‌شدم و از اين امر به جبرئيل شکايت کردم، (جبرئيل) فرمود زياد به قرآن نگاه کن.» [10] نگاه کردن به قرآن هم درمان و هم پيشگيري است.
درمان ديگر سوره فصلت است، در روايت آمده: «من كتبها بماء المطر، ومحاها وسحق بمائها كحلا، واكتحل به، نفع من الرمد، والبياض، وماء العين.» [11]يعني «کسي که سوره فصلت را با آب باران بنويسد و سپس آن را پاک کند و با آن آب سرمه‌اي را آسياب کند، و سرمه بکشد، مفيد است براي بيماري رمد، و سفيدي چشم، و آب چشم.» البته شايد اين روايت نتيجه اجتهاد بعضي باشد.
پيشگيري هفتم نگاه کردن به خون اول حجامت است، در روايت آمده: «من احتجم فنظر الى أول محجمة دمه امن من الرمد الى الحجامة الاخرى» [12]يعني «کسي که حجامت مي‌کند سپس به اولين خوني که از او گرفته مي‌شود نگاه کند، ايمن مي‌شود از بيماري رمد تا حجامت بعدي.» مشابه اين روايت را در مورد گردن‌درد هم داريم. در مورد اين روايت دو احتمال وجود دارد يکي اين که خود حجامت اين خاصيت را دارد و احتمال ديگر اينکه اگر به خون اول حجامت نگاه کند از رمد ايمن مي‌شود. از آنجا که نگاه کردن به قرآن، سبزه، صورت زيبا و. . . در روايات آمده و براي آنها خواصي ذکر شده، شايد بتوان گفت که نگاه کردن به خون اول حجامت هم خاصيتي دارد و احتياط در اين است که هرگاه کسي حجامت کرد به خون اول هم نگاه کند.
درمان ديگر سرمه ابو جعفر (امام باقر (ع) ) است، در روايت آمده: «فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام) ابتداء من عنده ما يمنعك من كحل أبي جعفر (عليه السلام) جزء كافور رباحي وجزء صبر اصقوطرى يدقان جميعا وينخلان بحريرة يكتحل منه مثل ما يكتحل من الإثمد الكحلة في الشهر تحدر كل داء في الرأس وتخرجه من البدن، قال: فكان يكتحل به فما اشتكى عينيه حتى مات.» [13]يعني «امام کاظم (ع) به او (سليم) نوشت چرا با سرمه امام باقر (ع) سرمه نمي‌کشي، يک جزء کافور رياحي و يک جزء صبر اصقوطري، هر دو باهم آسياب شوند و الک شوند با يک گاز، و با آن سرمه بکشند همان گونه که با اثمد سرمه مي‌کشند، يک بار در ماه سرمه بکشند، هر بيماري که در سر است را خارج مي‌کند و آن بيماري را از بدن خارج مي‌کند، او هم ماهي يک بار سرمه مي‌کشيد، و مبتلا به بيماري چشم نشد تا از دنيا رفت.» شايد اين پيشگيري شامل بيماري‌هاي ديگر سر از جمله ميگرن و شقيقه و. . . نيز شود، در مورد سرمه کافوري که شامل اثمد، کافور و صبر زرد است ذکر نشده چه مقدار استفاده شود ولي چون در اين روايت براي کافور و صبر زرد ماهي يک بار توصيه شده، ما هم سرمه کافوري را ماهي يک بار توصيه مي‌کنيم. و شايد بتوان گفت که روايت مي‌گويد حداقل ماهي يک بار و مي‌توان بيشتر هم استفاده کرد.
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صحبت راجع ادامه درمان‌هاي بيماري رمد است.
درمان نهم دعايي از پيامبر (ص) است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «زماني که پيامبر مبتلا به رمد مي‌شدند يا خودشان يا يکي از اهل خانه يا از اصحاب با اين کلمات دعا مي‌کردند اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصر نى على من ظلمني وارنى فيه ثاري.» [1]
درمان دهم يک عوذه است، در روايت آمده: «روزي نزد امام صادق (ع) آمدم و ديدم که امام مبتلا به رمد بود، غمناک شدم براي امام، سپس فرداي آن روز وارد بر امام شدم و ديدم رمد ندارد، از امام درباره آن پرسيدم، امام فرمودند من اين رمد را با چيزي درمان کردم و آن اين عوذه است که من دارم، خود را با آن تعويذ کردم، راوي عرض مي‌کند از اين عوذه به من خبر بده، امام فرمودند اين نسخه‌اش است اعوذ بعزة الله اعوذ بقدرة الله اعوذ بعظمة الله اعوذ بجلال الله اعوذ بجمال الله اعوذ ببهاء الله اعوذ بغفران الله اعوذ بحلم الله اعوذ بذكر الله اعوذ برسول الله اعوذ بآل رسول الله صلى عليه وعليهم على ما احذر واخاف على عيني واجده من وجع عيني وما اخاف منها وما احذر اللهم رب الطيب اذهب عني بحولك وقدرتك» [2]
درمان يازدهم پرهيز از خرما است، از مجموعه روايات استفاده مي‌شود که خرما براي بيماري چشم بد است. در روايت آمده: «اشتكت عين سلمان وأبى ذر رضى الله عنهما قال فأتاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائدا لهما فلما نظر اليهما قال لكل واحد منهما لا تنم على الجانب الايسر ما دمت شاكيا من عينيك ولا تقرب التمر حتى يعافيك الله عز وجل.» [3]يعني «سلمان و ابوذر چشمشان بيمار شد و پيامبر (ص) به عيادت اين دو آمدند، وقتي آنها را ديد پيامبر (ص) به هرکدام از آنها فرمود تا زماني که اين مشکل را در چشم داري به سمت چپ نخواب، و به خرما نزديک نشو تا خدا تو را درمان کند.»
نعمان از پيامبر (ص) نقل مي‌کند: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يحْمَى الْمَرِيضُ إِلَّا مِنَ التَّمْرِ فِي الرَّمَدِ فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى سَلْمَانَ يأْكُلُ التَّمْرَ وَ هُوَ رَمِدٌ فَقَالَ يا سَلْمَانُ أَ تَأْكُلُ التَّمْرَ وَ أَنْتَ رَمِدٌ إِنْ يكُنْ لَكَ بُدٌّ فَكُلْ بِضِرْسِكَ الْأَيمَنِ إِنْ رَمِدْتَ بِعَينِكَ الْيسْرَى» [4]يعني «(پيامبر (ص) ) از پرهيز نهي فرمودند مگر پرهيز از خرما در بيماري رمد، زيرا پيامبر (ص) به سلمان نگاه کردند و ديدند که سلمان خرما مي‌خورد در حالي که مبتلا به رمد بود، و پيامبر (ص) فرمودند‌اي سلمان خرما مي‌خوري در حالي که مبتلا به بيماري رمد هستي؟ اگر ناچاري، در صورتي که چشم چپ مبتلا به رمد باشد با دندان راست خرما بخور.»
درمان ديگر ذريره است، ذريره پودر يا قطره‌اي است که در چشم مي‌ريزند، در روايت آمده: «سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.» [5]يعني «سؤال کردم (از امام رضا (ع) ) درباره کسي که مبتلا به رمد مي‌شود در ماه رمضان، آيا مي‌تواند گرده‌اي را که براي درمان چشم است، در چشم بريزد، در روز و در حالي که روزه است؟ امام فرمودند وقتي افطار کرد بريزد، و در حال روزه اين کار را نکند.» شايد علت اين باشد که دارو از طريق چشم به حلق مي‌رسد و روزه را باطل مي‌کند و شايد علت اين است که درحال روزه اين دارو فايده ندارد يا ضرر دارد. البته ريختن دارو در چشم از مبطلات روزه معرفي نشده است.
درمان ديگر زعفران و مشک است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.» [6]يعني «محرم اگر مبتلا به رمد شد سرمه‌اي بکشد که زعفران ندارد.» معلوم مي‌شود که سرمه‌اي که براي درمان رمد استفاده مي‌شده حاوي زعفران بوده و چون محرم نبايد از عطر استفاده کند و زعفران هم معطر است پس بايد از سرمه‌اي بکشد که زعفران ندارد. و تا آنجا که در ياد دارم مشک هم در روايات ذکر شده است.
ضعف بينايي
ضعف بينايي يعني چشم اشيا را خوب نبيند و در روايات اموري ذکر شده که برطرف کننده ضعف چشم است و گاهي به «جلا» تعبير مي‌کند، در روايات جلا يعني تقويت بينايي.
درمان اول شستن دست‌ها قبل و بعد از غذا، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.» [7]يعني «شستن دست‌ها قبل و بعد از غذا، عمر انسان را زياد مي‌کند و جلوي کثيف شدن پيراهن را مي‌گيرد و بينايي را تقويت مي‌کند.» شايد بتوان گفت که اگر انسان دست و دهانش را قبل و بعد از غذا نشويد، چشمش ضعيف مي‌شود و سبب بيماري مي‌شود.
در روايت ديگري از حضرت امير (ع) آمده: «غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.» [8]يعني «شستن دستان قبل و بعد از غذا، روزي را زياد مي‌کند، و برطرف کننده آلودگي از لباس است، و بينايي را تقويت مي‌کند.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم ويصحح البصر.» [9]يعني «شستن دست و صورت قبل از غذا، فقر را برطرف مي‌کند و بعد از غذا، هم و غم را برطرف مي‌کند و سبب سلامتي بينايي مي‌شود.»
درمان دوم مسواک زدن است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.» [10]يعني «مسواک زدن اشک ريزي چشم را برطرف مي‌کند، و بينايي را تقويت مي‌کند.»
از حضرت امير (ع) نيز نقل شده: «السواك يجلو البصر» [11]يعني «مسواک زدن بينايي را تقويت مي‌کند.»
پيامبر (ص) در وصيت خود يه حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «يا علي السواك من السنة، وهو مطهرة للفم، ويجلو البصر» [12]يعني «اي علي مسواک زدن از سنت پيامبران است، دهان را پاک مي‌کند و بينايي را تقويت مي‌کند.»
امام صادق (ع) از پدرانش و از پيامبر (ص) نقل مي‌کند: «عليكم بالكحل، فإنه يطيب الفم، وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصر. قال: قلت: كيف هذا؟ قال: لانه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم.» [13]يعني «. . . مسواک بزنيد زيرا بينايي را تقويت مي‌کند، راوي سؤال مي‌کند چگونه است؟ پيامبر (ص) پاسخ دادند زيرا وقتي انسان مسواک مي‌زند بلغم خارج مي‌شود و سبب تقويت بينايي مي‌شود. . .» اين روايت علت ضعف بينايي را بلغم معرفي مي‌کند زيرا بلغم جلوي حرکت خون را مي‌گيرد و در اثر مسواک زدن بلغم خارج مي‌شود. پس مي‌توان گفت که براي درمان ضعف بينايي، ابتدا بايد بلغم را درمان کرد و مي‌توان از روش‌هاي درمان بلغم مثل داروي بلغم زدا يا حجامت استفاده کرد. شايد بتوان گفت که نشستن دهان بعد از غذا به همين علت که موجب ايجاد بلغم مي‌شود بينايي را تضعيف مي‌کند، زيرا در اثر ماندن غذا در دهان و جذب ميکروب، گلبول‌هاي سفيد در درهان افزايش مي‌يابند و با ميکروب‌ها مبارزه مي‌کنند و کشته‌هاي گلبول‌هاي سفيد که همان بلغم هستند، افزايش مي‌يابد. البته به عقيده بنده منظور از مسواک، مسواک زدن با چوب اراک است.
درمان سوم استفاده از حنا است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة» [14]يعني «حنا ببنديد، زيرا بينايي را تقويت مي‌کند و سبب رويش مو مي‌شود، و بدن را خوش‌بو مي‌کند، و زوجه را آرام مي‌کند.»
پيامبر (ص) به حضرت علي (ع) وصيت فرمودند: «يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله عزوجل، وفيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الاذنين، ويجلو البصر. . .» [15]يعني «اي علي يک درهم در رنگ کردن مو خرج کردن بهتر از هزار درهم در راه خدا است، و چهارده فايده دارد، صدا و التهاب گوش را برطرف مي‌کند» اين روايت درباره رنگ کردن مو است و اختصاص به حنا ندارد ولي شامل حنا هم مي‌شود. اگر بعضي افراد در اثر استفاده از حنا دچار سردرد مي‌شوند يا حناي خوبي استفاده نکرده‌اند و يا يک مشکل و بيماري در سرشان وجود دارد.
درمان چهارم تراشيدن موي سر است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ان الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر، وذهب بضوء نوره، وطم الشعر يجلي البصر، ويزيد في نوره» [16]يعني «هرگاه موي سر بلند شود، بينايي ضعيف مي‌شود، و نور چشم را از بين مي‌برد، و تراشيدن سر بينايي را تقويت مي‌کند.» در اين روايت «ضعف» در مقابل «يجل» آمده پس «يجل البصر» به معني تقويت بينايي است.
درمان پنجم نگاه کردن در چاه زمزم، ابن عباس روايت مي‌کند: «إن الله يرفع المياه العذاب قبل يوم القيامة غير زمزم، وأن ماءها يذهب بالحمى والصداع والاطلاع فيها يجلو البصر، ومن شربه للشفاء شفاه الله، ومن شربه للجوع أشبعه الله» [17]يعني «خداوند آب‌هاي شيرين را قبل از روز قيامت رفع مي‌کند، به جز زمزم، آب زمزم گيجي و سرگيجه را برطرف مي‌کند، و ميگرن را برطرف مي‌کند، و نگاه کردن در چاه زمزم بينايي را تقويت مي‌کند، و هر کس به نيت درمان از آن بنوشد، خداوند او را درمان مي‌کند، و اگر به خاطر گرسنگي از آن بنوشد، گرسنگي برطرف مي‌شود.» اين دارو جزو داروهاي قصدي است، به اين معني که با توجه به نيت شخصي که مي‌نوشد آثار متفاوتي دارد.
درمان ششم خوردن به است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا السفر جل وتهادوه بينكم، فإنه يجلو البصر وينبت المودة في القلب» [18]يعني «به را بخوريد و به يکديگر هديه بدهيد، زيرا بينايي را تقويت مي‌کند، و سبب محبت بين افراد مي‌شود.» ظاهراً خوردن بعه باعث تقويت بينايي مي‌شود و هديه دادن باعث مودت و مهرباني مي‌شود، نه اينکه هم به را بخورند و هم هديه بدهند تا بينايي تقويت شود. همچنين در روايات آمده که به تقويت کننده قلب است و بعيد نيست که بين اين دو خاصيت رابطه‌اي باشد زيرا اگر قلب تقويت شود، خون‌رساني به چشم هم تقويت مي‌شود و سبب تقويت بينايي مي‌شود.
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[5] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۴، ص۱۱۱.
[6] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۵، ص۳۰۱.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۹۰.
[8] الخصال، شيخ صدوق، ص۶۱۲.
[9] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۳۹.
[10] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۶.
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[15] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۱۲۳.
[16] مستطرفات السرائر، ابن إدريس الحلي، ص۵۷۵.
[17] الدعوات، ابن هبة الله الرّاوندي، ص۱۵۹.
[18] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۱.
	


[bookmark: _Toc485995928]درمان بيماري‌هاي چشم 94/02/15
بعضي از درمان‌هاي ضعف بينايي ذکر شد.
درمان هفتم نگاه کردن به سبزه.
درمان هشتم نگاه کردن به آب روان.
درمان نهم نگاه کردن به صورت زيبا، البته مي‌توان گفت که مراد از صورت زيبا، يا زيبايي طبيعي است يا صورت کسي است که نماز شب مي‌خواند. امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ثلاثة يجلون البصر، النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجارى، والنظر إلى الوجه الحسن» [1]يعني «سه چيز بينايي را تقويت مي‌کند، نگاه کردن به سبزه، نگاه کردن به آب روان، و نگاه کردن به صورت زيبا.»
درمان دهم نگاه کردن به قرآن است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين.» [2]يعني «کسي که قرآن را از کتاب و با نگاه بخواند، در آن دنيا بر پدر و مادر سبک مي‌گيرند هرچند کافر باشند، و از بينايي‌اش استفاده مي‌کند و مبتلا به ضعف بينايي نمي‌شود.»
درمان يازدهم خرماي برني است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أن فيه تسع خصال: يطيب النكهة، ويطيب المعدة، ويهضم الطعام، ويزيد في السمع والبصر، . . .» [3]يعني «خرماي برني نه خاصيت دارد، بدن را خوش‌بو مي‌کند، و معده را پاک مي‌کند، و غذا را هضم مي‌کند، و شنوايي و بينايي را زياد مي‌کند.» بعيد نيست که انواع ديگر خرما هم اين خاصيت را داشته باشند ولي خرماي برني قوي‌تر و بهتر است.
درمان دوازدهم خوردن گوشت است، در روايت آمده: «أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر.» [4]يعني «خوردن گوشت شنوايي و بينايي را زياد مي‌کند.» مراد تمام انواع گوشت است.
درمان سيزدهم پوشيدن کفش زرد رنگ است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «لبس الخف يزيد في قوة البصر.» [5]يعني «پوشيدن خُف شنوايي و بينايي را زياد مي‌کند.» خف چييزي شبيه به چکمه است که از جنس پوست و نرم است و پاشنه ندارد و در سفر استفاده مي‌شده ولي امروزه استفاده نمي‌شود.
نعل نوعي کفش است که قسمت عقب را ندارد. بطور کلي پوشيدن کفش براي بينايي خوب است و انسان نبايد پا برهنه باشد.
در روايت آمده: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال: يا حنان مالك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهم (ومع ذلك من لباس الجبارين) قال: فقلت: فما ألبس من النعال؟ قال: عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشد الذكر، وتدرء الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.» [6]يعني «بر (امام صادق (ع) ) وارد شدم درحالي که کفش مشکي پوشيده بودم، امام فرمودند شما را چه به پوشيدن کفش مشکي، آيا ندانستي که اين سه خصلت دارد، عرض کردم اين‌ها چيست؟ امام فرمودند بينايي را ضعيف مي‌کند، و آلت مرد را سست مي‌کند، و سبب هم و غم مي‌شود، و از لباس جباران است، بر شما باد پوشيدن کفش زرد، زيرا در آن سه خصلت است، عرض کردم اين‌ها چيست؟ امام فرمودند بينايي را تقويت مي‌کند، آلت مرد را قوي مي‌کند، و هم و غم را برطرف مي‌کند، و از لباس انبيا است.» رنگ بيماري است و نبايد در لباس استفاده کرد و تنها براي کفش توصيه شده. «فاقع» يعني زردي که متمايل به سفيد است و بعضي مي‌گويند زرد متمايل به قرمز يا همان نارنجي ولي به عقيده بنده همان زرد متمايل به سفيد يا زرد روشن صحيح است. البته کفش سفيد هم در روايات توصيه شده. اما کفش قهوه‌اي، نه ضرر کفش سياه را دارد و نه فوايد کفش زرد را دارد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من السنة الخف الاسود والنعل الصفراء.» [7]يعني «از سنت پيامبران پوشيدن خف مشکي و کفش زرد رنگ است.»
چهاردهمين تقويت‌کننده چشم، آويشن و نمک است. آويشن را آسياب کنيد و نمک دريا به اندازه مصرف معمولي به آن اضافه کنيد و مصرف کنيد.
پانزدهمين تقويت‌کننده چشم، زنيان و مغز گردو است. که بايد به اندازه مساوي آسياب شوند، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال: السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن» [8]يعني «چهار چيز است که بينايي را تقويت مي‌کند، نفع دارد ولي ضرر ندارد، عرض کردند که آنها چيست؟ امام فرمودند آويشن و نمک، زنيان و گردو.» با توجه به اين روايت مي‌توان اين چهار چيز را جمع کرد و طريقه مصرف هم هر شب به اندازه دو تا سه قاشق غذاخوري است.
درمان بيماري‌هاي چشم و ضعف بينايي سرمه کشيدن است
سرمه کشيدن از سنت پيامبر (ص) است و بسيار به آن تأکيد شده تا جايي که امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.» [9]يعني «کسي که به خداوند و روز قيامت معتقد است پس سرمه بکشد.» اگر مردم به اين سنت عمل کنند دچار ضعف بينايي نمي‌شوند، شهري در عراق بود که معروف بود مردمش مقيد به سرمه کشيدن بودند و حتي يک نفر که عينک بزند در اين شهر نبود. در روايت آمده: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى.» [10]يعني «پيامبر (ص) قبل از خواب سرمه مي‌کشيدند، چهار ميل در چشم راست و سه ميل هم در چشم چپ» از اين روايت معلوم مي‌شود که علت سرمه کشيدن درمان بوده نه زيبايي چون قبل از خواب اين کار را مي‌کردند. در روايتي پيامبر (ص) نهي فرمودند از سرمه کشيدن مگر به تعداد فرد. يعني مجموع دو چشم فرد باشد، از چشم راست شروع شود و به چشم راست هم ختم شود. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة.» [11]يعني «سرمه کشيدن در شب براي چشم مفيد است و در روز زينت است.» امام علي (ع) در مورد زني که شوهر خود را از دست داده و عذا دار است، زينت را حرام دانسته و مي‌فرمايند: «وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا أَنْ يصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَينِهَا فَتَكْتَحِلُ» [12]يعني «سرمه نکشد مگر اينکه مبتلا به بيماري چشم شود و بعد سرمه بکشد.»
اولين فايده سرمه، ايمني از آب‌مرواريد و آب سياه است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل عند النوم أمان من الماء.» [13]يعني «سرمه کشيدن موقع خواب ايمني از آب (آب‌مرواريد و آب سياه) است.»
دومين فايده، رشد مژه‌ها است، در روايت آمده: «الكحل ينبت الشعر» [14]يعني «سرمه سبب رويش مو مي‌شود» همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل يزيد في ضوء البصر ونبت الاشفار.» [15]يعني «سرمه نور چشم را زياد مي‌کند و مژه‌ها را مي‌روياند.»
سومين فايده، آب دهان را شيرين مي‌کند، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل يعذب الفم.» [16]يعني «سرمه کشيدن دهان را شيرين مي‌کند.»
و در روايت ديگر آمده: «ويعذب الريق» [17]يعني «آب دهان را شيرين مي‌کند.»
چهارمين فايده، انسان را در طولاني کردن سجده کمک مي‌کند، امام صادق (ع) درباره سرمه کشيدن مي‌فرمايند: «يعين على طول السجود» [18]يعني «(سرمه کشيدن) کمک مي‌کند به طولاني کردن سجود.» معلوم مي‌شود که در حال سجده به چشم فشار مي‌آيد و اگر انسان سرمه بکشد اين فشار را مي‌تواند تحمل کند و سجده را طولاني کند.
پنجمين فايده، اشک ريزي چشم را قطع مي‌کند، در روايت درباره سرمه کشيدن آمده: «يجفف الدمعة» [19]يعني «(سرمه کشيدن) اشک را خشک مي‌کند» البته مراد اشک زائد و زيادي اشک است.
ششمين فايده، تقويت بينايي است، در روايت آمده: «ويجلو البصر» [20]يعني «(سرمه) بينايي را تقويت مي‌کند.» و در روايت ديگري آمده: «ويحد البصر» [21]يعني «(سرمه) بينايي را تيز مي‌کند.» امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل يزيد في ضوء البصر» [22]يعني «سرمه کشيدن نور چشم را زياد مي‌کند.»
البته تعداد دفعات کشيدن سرمه بر چشم‌ها در مجموع بايد فرد باشد، پيامبر (ص) به امام حسين (ع) مي‌فرمايند: «واكتحل وترا يضئ لك بصرك» [23]يعني «فرد سرمه بکش، چشمانت نوراني مي‌شود.»
از چه سرمه‌اي استفاده شود
اولين و قوي‌ترين سرمه که در روايات زيادي آمده و صحيح السند است و هم براي تقويت بينايي و هم براي درمان بيماري‌هاي چشم مفيد است، سرمه کافوري است که از صبر زرد و کافور و مر مکي به نسبت مساوي تشکيل مي‌شود، در روايت آمده: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرة، قال: نعم وتراه مثل الحب، قلت: إن بصرها ضعف، فقال: اكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء فكحلناها به فنفعها.» [24]يعني «به امام صادق (ع) عرض کردم دختري جوان داشتيم ستاره‌ها را به اندازه يک کوزه مي‌ديد، امام فرمودند بله مثل خمره مي‌ديد، عرض کردم چشمانش ضعيف شده، امام فرمودند سرمه بکشد با صبر زرد و مر مکي و کافور به طور مساوي، راوي مي‌گويد ما هم اين کار را کرديم و براي او مفيد واقع شد.» در اين روايت ميزان مصرف ذکر نشده و لي بنابر روايت ديگري که سرمه‌اي مشابه را معرفي مي‌کند (در جلسه قبل ذکر شد) ماهي يک بار توصيه مي‌شود و با توجه به شدت بيماري مي‌توان ماهي دو يا سه بار يا حتي يک يا دو يا سه روز در ميان استفاده کرد.
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[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۶۱۳.
[3] الخصال، شيخ صدوق، ص۴۱۶.
[4] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۲، ص۲۷۳.
[5] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۲۱.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۶۵.
[7] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۲۵.
[8] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۹۱.
[9] ثواب الأعمال، شيخ صدوق، ص۲۲.
[10] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۵.
[11] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[12] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۲۹۲.
[13] ثواب الأعمال، شيخ صدوق، ص۲۲.
[14] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[15] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۴.
[16] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[17] الخصال، شيخ صدوق، ص۱۸.
[18] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[19] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[20] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[21] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[22] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۴.
[23] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱، ص۳۹۷.
[24] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۸، ص۳۸۳.
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امروز سرمه‌هاي ديگر را معرفي مي‌کنيم.
دومين سرمه، سرمه حضض يا ديوخار يا پيل زهره مي‌باشد. در روايت آمده: «سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض.» [1]يعني «از امام صادق (ع) درباره سرمه براي شخص محرم پرسيدم، امام فرمودند با سرمه اثمد نمي‌شود سرمه بکشد (زيرا زينت محسوب مي‌شود و زينت براي محرم جايز نيست) ، ولي با صبر و حضض مي‌شود.» پس در درجه اول اثمد و اگر نه به عنوان جايگزين مي‌توان از اين سرمه استفاده کرد. با توجه به مجموع روايات معلوم مي‌شود که صبر زرد و نيز چيزهاي تلخ مانند مر و کافور و هزز براي چشم مفيد است.
سومين سرمه، سرمه‌اي که در آن مشک و زعفران و ورس وجود دارد، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة» [2]يعني «اشکالي ندارد محرم سرمه بکشد، با سرمه‌اي که در آن نه مشک باشد و نه کافور، در صورتي که چشمانش بيمار شود، و زن محرمه با همه سرمه‌ها سرمه بکشد مگر سرمه مشکي براي زينت.» اين روايت دال بر اين است که مشک و کافور از سرمه‌هاي دارويي هستند.
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس» [3]يعني «محرم مي‌تواند سرمه بکشد با صبر که نه زعفران در آن باشد و نه ورس.» زيرا اين دو رنگ دارند و زينت محسوب مي‌شود. از اين روايت استفاده مي‌شود که اين سرمه‌ها مرسوم و مفيد بوده، ورس گياهي شبيه به زعفران است که رنگي شبيه به زعفران دارد.
چهارمين سرمه، هليله زرد و فلفل، امام حسين (ع) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في الهليلج الاصفر لاشتروها بوزنها ذهبا وقال لرجل من اصحابه خذ هليلجة صفراء وسبع حبات فلفل واسحقها وانخلها واكتحل بها.» [4]يعني «اگر مردم بدانند که هليله زرد چه خصوصيتي دارد، معادل وزن آن طلا مي‌دادند. و (امام حسين (ع) ) به يکي از اصحابش فرمودند يک هليله زرد و هفت دانه فلفل سياه را آسياب و الک کن و با آن سرمه بکش.» از آنجا که اين سرمه تند است و ايجاد سوزش مي‌کند معلوم مي‌شود که اثر دارويي دارد و زينت نيست.
در روايتي آمده: «من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.» [5]يعني «کسي که سرمه بکشد با يک ميل مسکر (سرمه‌اي که در آن خمر يا الکل باشد) ، ميلي که در چشم مي‌کشد از آتش جهنم است.» پس نمي‌توان از بسياري از قطره‌هاي شيميايي که الکل دارند و امروزه موجود است استفاده کرد.
در روايتي ديگر آمده: «وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا» [6] يعني «سؤال کردم (از امام کاظم (ع) ) درباره سرمه‌اي که با نبيذ (مشروب) اجين مي‌شود، اين کار درست است؟ امام فرمودند نه، اين کار درست نيست.» خوردن خمر حرام است و شايد کشيدن به چشم حرام نباشد پس منظور ضرر داشتن آن از نظر طبي است. البته شايد چون ممکن است از راه چشم به حلق راه پيدا کند، سرمه کشيدن با آن نيز حرام باشد.
سرمه‌دان
در روايت آمده: «أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال: هذا كان لأبي الحسن فاكتحل به» [7]يعني «امام رضا (ع) به من نشان داد يک ميلي از آهن و سرمه‌داني از استخوان، و فرمودند اين سرمه‌دان امام کاظم (ع) بوده، با آن سرمه بکش.» در اين روايت اشاره شده که ميل از جنس آهن بوده و در حالي که در روايات ديگر آهن به عنوان رجس و آلودگي معرفي شده، اين احتمال وجود دارد که منظور فلز بوده و يا مي‌توان گفت که استفاده از آهن به عنوان ظزف غذا و چيزي که با خوردني در ارتباط باشد اشکال دارد و استفاده از آن به عنوان ميل براي سرمه کشيدن اشکال ندارد، البته بهتر است که از ميل برنجي استفاده شود.
بعضي با سوزاندن مغزهاي روغني سرمه مي‌سازند، چون اين نوع سرمه حاوي روغن سوخته است مي‌تواند موجب بسته شدن مجراي اشک شود و ضرر دارد.
سرمه اثمد
سرمه اثمد معمولاً از مکه تهيه مي‌شود و وقتي مي‌خواهند معرفي کنند مي‌گويند سرمه اصفهان، و در تحقيقات معلوم شد که در هندوستان جايي به نام اصفهان وجود دارد که منظور همان جا است، البته در کوه‌هاي کرمانشاه و ايلام اين سنگ يافت مي‌شود، همچنين بايد چهل روز اين سنگ را در آب بخيسانند و هر سه يا چهار روز آب آن را عوض کنند سپس خشک و آسياب کنند و الک کنند. در روايات تأکيد بسيار به سرمه اثمد شده است. در روايت آمده که پيامبر (ص) با سرمه اثمد سرمه مي‌کشيدند زماني که به رختخواب مي‌رفتند و به تعداد فرد سرمه مي‌کشيدند[8]، و به اين کار امر مي‌نمودند[9] و مي‌فرمودند: «من خير اكحالكم الاثمد يجلوا البصر وينبت الشعر» [10]يعني «بهترين سرمه‌هاي شما اثمد است، بينايي را تقويت مي‌کند، مو را مي‌روياند.»
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.» [11]يعني «سرمه کشيدن با اثمد بدن را خوش‌بو مي‌کند، و مژه‌ها را تقويت مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر، ويذهب بالدمعة.» [12]يعني «سرمه اثمد بينايي را تقويت مي‌کند، و سبب رويش مو مي‌شود، و اشک (اشک زائد) را قطع مي‌کند.»
اولين فايده سرمه اثمد ايمني از آب سياه و کوري است، همه انواع سرمه که گفته شد باعث ايمني از مطلق آب (آب‌مرواريد و آب سياه) مي‌باشد، اما در خصوص آب سياه در مورد سرمه اثمد تأکيد شده. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.» [13] يعني «کسي که شب سرمه بکشد و با اين حال بخوابد، به شرط اينکه سرمه عطر و مشک نداشته باشد، ايمن مي‌شود از آب سياه، تا وقتي که از اين سرمه استفاده مي‌کند.» البته شايد علاوه بر پيشگيري درمان نيز باشد.
فايده دوم، خارج کردن چرک و آلودگي که وارد چشم مي‌شود، در روايت آمده پيامبر (ص) امر فرمودند به سرمه کشيدن با اثمد و فرمودند: «عَلَيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ» [14] يعني «از اين سرمه استفاده کنيد زيرا چيزي را که از بيرون وارد چشم مي‌شود را خارج مي‌کند و چشم (بينايي) را صاف مي‌کند.»
فايده سوم، تقويت و جلاي بينايي، در روايت آمده: «اتى النبي صلى الله عليه وآله اعرابي يقال له فليت وكان رطب العينين فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ارى عينيك رطبتين يا فليت قال نعم يا رسول الله هما كما ترى ضعيفتان قال عليك بالاثمد فانه سرجين العين.» [15]يعني «يک باديه نشين نزد پيامبر (ص) آمد، نامش فليد است و چشمانش اشک ريزي داشت، پيامبر (ص) فرمودند مي‌بينم دو چشم شما مرطوب است، او عرض کرد بله‌اي رسول خدا همان گونه که مي‌بيني چشمانم ضعيف است، پيامبر (ص) فرمودند از اثمد استفاده کن زيرا اين روشنايي چشم است.»
در نقل ديگري آمده: «سراج العين» [16]يعني «اثمد چراغ چشم است» با توجه به اين روايت آن مرد از ضعف چشم شکايت داشت و پيامبر (ص) اثمد را به او توصيه کرد پس مي‌توان گفت که اثمد براي ضعف چشم مفيد است و نکته ديگر اينکه بين اشک ريزي و ضعف چشم رابطه‌اي وجود دارد.
روش استفاده از سرمه
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «من اصابه ضعف في بصره فيكحل بسبعة مراود عند منامه بالاثمد.» [17]يعني «کسي که مبتلا به ضعف بينايي مي‌شود هفت ميل سرمه بکشد، موقع خواب با اثمد.»
فايده پنجم، کمک به بيدار ماندن، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «الاكتحال بالاثمد ينبت الاشفار ويحد البصر ويعين على طول السهر.» [18]يعني «سرمه کشيدن با اثمد سبب رويش مژه‌ها است و بينايي را تيز مي‌کند و کمک مي‌کند به بيدار ماندن.»
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۴، ص۳۵۷.
[2] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۲، ص۳۴۷، ح۲۶۴۷.
[3] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۲، ص۳۴۷، ح۲۶۴۸.
[4] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۶.
[5] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۱۴.
[6] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، علي بن جعفر، ص۱۵۱.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۳.
[9] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۶.
[10] عوالي اللئالي، محمد بن علي بن ابراهيم ابن ابي جمهور الأحسائي، ج۱، ص۱۶۷.
[11] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[12] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[13] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۴.
[14] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۶.
[15] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۳.
[16] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۶.
[17] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۳.
[18] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۵.
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بيماري‌هاي گوش اعم از درد، التهاب، خروج چرک و خون از گوش و سنگيني و کري گوش است و اموري جهت پيشگيري و درمان بيماري‌هاي گوش در روايات آمده که به آن مي‌پردازيم.
اولين درمان و پيشگيري گذاشتن پنبه در گوش، بيشتر بيماري‌هاي گوش از رطوبت و عفونت است و اگر شب تا صبح پنبه در گوش گذاشته شود، رطوبت را جذب کرده و عفونت را از بين مي‌برد.
در رساله ذهبيه آمده: «ومن أراد أن لا يؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة.» [1] [2]يعني «کسي که مي‌خواهد گوشش درد نکند (مبتلا به بيماري گوش نشود) ، هنگام خواب در گوش پنبه قرار دهد.» اين کار علاوه بر پيشگيري درمان هم هست.
دومين درمان و پيشگيري حمد گفتن بعد از عطسه، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص و العلوص» [3] [4]يعني «کسي که قبل از عطسه کننده الحمدلله بگويد، از شوص و لوص و علوص ايمن مي‌شود.» شوص به معني دندان‌درد، علوص به معني شکم‌درد و لوص هم به معني گوش‌درد است البته بعضي آن را به معني گردن درد مي‌دانند ولي قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که به‌احتمال بيشتر مراد گوش‌درد است.
در روايت آمده: «من قال إذا عطس الحمد لله رب العالمين على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآل محمد، لم يشتك شيئا من أضراسه، ولا من أذنيه» [5]يعني «کسي که زمان عطسه زدن بگويد الحمدلله رب‌العالمين و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، نه از ناحيه دندان و نه از ناحيه گوش شکايتي نخواهد داشت.»
حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حال، لم يجد وجع الاذنين والأضراس.» [6]يعني «کسي که زمان عطسه زدن و بگويد الحمدلله رب‌العالمين مبتلا به گوش‌درد و دندان‌درد نمي‌شود.»
درمان سوم يک داروي ترکيبي است، در روايت آمده: «يوخذ كف سمسم غير مقشر، وكف خردل يدق كل واحد على حدة ثم يخلطان جميعا وتستخرج دهنهما ويجعل في قارورة ويختم بخاتم حديد فإذا أردت شيئا منه فقطر منه في الاذن قطرتين وشدها بقطنة ثلاثة أيام فانها تبرأ باذن الله تعالى.» [7]يعني «دارويي براي گوش‌درد، يک کف (يک‌مشت) کنجد باپوست و يک کف خردل بگيريد و هرکدام را جداگانه آسياب کنيد سپس اين دو را باهم مخلوط‌کنيد و روغن آن‌ها را بگيريد و در يک شيشه قرار دهيد و با در آهني سر شيشه را ببنديد و زماني که احتياج به اين دارو پيدا کرديد، در گوش دو قطره بريزيد و يک پنبه در گوش قرار دهيد و سه روز بگذاريد، همانا به اذن خدا درمان مي‌شود.» خردل دانه‌هاي کوچکي مانند کنجد است که به رنگ‌هاي سياه و قهوه‌اي و سفيد موجود است، آنچه در بازار موجود است پودر خردل است و چون ممکن است تقلبي باشد بهتر است که دانه خردل آسياب نشده تهيه شود، در مورد استفاده از دارو، با توجه به روايت دو احتمال وجود دارد يکي اينکه بعد از ريختن دو قطره در گوش و گذاشتن پنبه در گوش، سه روز صبر کنيد و احتمال دوم اينکه اين کار سه روز تکرار شود و احتياط در همين دومي است. در اين روايت اشاره کلي به بيماري گوش است و مي‌تواند درمان کل بيماري‌هاي گوش حتي سنگيني و صداي گوش هم باشد.
درمان چهارم روغن سداب، نام اين روغن را روغن گوش مي‌گذاريم و در درمان بيماري‌هاي گوش بسيار مؤثر است.
درمان پنجم روغن ياسمن، در روايت آمده: «روي روغن ياسمن يا روغن بنفشه هفت مرتبه اين آيه را بخوانيد ﴿كأن لم يسمعها، كأن في اذنيه وقرا﴾ ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾، و در گوش بريزيد.» [8]
درمان ششم يک عوذه است، در روايت آمده: «به امام صادق (ع) از دردي که در گوش داشتم شکايت کردم، امام فرمودند دستت را روي گوش قرار بده و بگو اعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر والسموات والارض وهو السميع العليم، هفت مرتبه، به اذن خدا درمان مي‌شود.» [9]
درمان هفتم، اين دارو بسيار قوي است و براي بيماري‌هاي بسيار سخت گوش مي‌تواند مفيد باشد، در روايت آمده: «شكا رجل من الاولياء الى بعضهم عليهم السلام وجع الاذن وانه يسيل منه القيح والدم قال له خذ جبنا عتيقا اعتق ما تقدر عليه فدقه دقا جيدا ناعما ثم اخلطه بلبن امرأة وسخنه بنار لينة ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم فانها تبرأ باذن الله عز وجل.» [10]يعني «مردي از اصحاب ائمه (ع) به يکي از ائمه (ع) از درد گوش شکايت کردند و از گوش چرک و خون خارج مي‌شود، امام فرمودند يک پنير کهنه بگير، کهنه‌ترين پنيري که مي‌تواني پيدا کني، آن را بکوب و نرم کن سپس آن را با شير زن مخلوط‌کن و با آتش ملايم گرم کن، سپس در گوشي که از آن خون خارج مي‌شود چند قطره (سه يا بيشتر) بريز، همانا به اذن خدا درمان مي‌شود.» پنيري که امروزه رايج است با آنچه در گذشته بوده و در روايت به آن اشاره‌شده تفاوت دارد، در اصل پنير بايد با مايه درست شود و سوراخ‌سوراخ باشد، شايد چيزي مانند پنير ليقوان و بهتر آن است که با انفحه ساخته شود، انفحه شير منعقدشده در سيرابي بزغاله است، البته در شيردان هم هست.
درمان با سداب
درمان شاخص بيماري‌هاي گوش سداب و روغن سداب است. خوردن پودر سداب براي رفع سرگيجه‌ مفيد است زيرا يکي از علل سرگيجه اختلال در مايعات داخل گوش است و بايد يک قاشق مرباخوري در شب خورده شود.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من أكل السداب ونام عليه أمن من الدوار وذات الجنب.» [11] يعني «کسي که سداب بخورد و بخوابد از سرگيجه و سينه‌پهلو در امان خواهد بود.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «السداب جيد لوجع الاذن» [12] يعني «سداب براي گوش‌درد مفيد است.»
در روايتي آمده: «ذكر السداب فقال: أما إن فيه منافع: زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر. وروي أنه جيد لوجع الاذن.» [13] يعني «در محضر امام از سداب ياد شد، امام فرمودند در سداب فوايدي است، عقل را زياد مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند، عوارضي هم دارد، آب مني را بدبو مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «من أكل السداب ونام عليه نام آمنا من الدبيلة وذات الجنب.» [14]يعني «کسي که سداب بخورد و بخوابد، ايمن مي‌شود از آپانديس و سينه‌پهلو.»
روش درست کردن و استفاده از سداب
در روايت آمده: «يوخذ السداب ويطبخ بزيت وتقطر فيها قطرات فانه يسكن باذن الله عز وجل» [15] يعني «سداب را با روغن‌زيتون بپزيد (روي سداب روغن‌زيتون بريزيد و روي آتش ملايم سه تا چهار ساعت بگذاريد) ، چند قطره (حداقل سه قطره) در گوش بچکانيد، همانا به اذن خدا تسکين مي‌شود.»
سنگيني گوش
اموري در روايات آمده که براي سنگيني گوش مفيد است.
اولين مورد تسبيح حضرت زهرا (س) ، در روايت آمده: «شكوت إليه ثقلا في أذني، فقال عليه السلام: عليك بتسبيح فاطمة عليها السلام» [16] يعني «شکايت کردم به امام صادق (ع) از سنگيني که در گوش دارم، امام فرمودند بر شما باد تسبيح فاطمه (س) .» البته همه اين تسبيح را مي‌گويند ولي مراد بيش از اين حد معمول است مخصوصاً در شب و موقع خواب.
دومين مورد خوردن گوشت، در روايت آمده: «أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر.» [17]يعني «خوردن گوشت هم شنوايي را زياد مي‌کند هم بينايي را.» تجربه نشان داده افرادي که گوشت زياد مصرف مي‌کنند شنوايي و بينايي آن‌ها تا آخر عمر سالم و قوي مي‌ماند.
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درمان کري يا ناشنوايي
درمان اول آيه قرآن است، در روايت آمده: «مردي به سوي امام باقر (ع) از کري شکايت کرد، امام فرمودند دستت را روي گوش مسح کن و اين را بخوان ﴿لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرئيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم﴾» [1] اين‌ها چهار آيه آخر سوره حشر است و از قوارع قرآن (آياتي که خواص درماني دارند) مي‌باشد و درمان خيلي از بيماري‌ها است. هرچند کلمه «صمم» معادل کري يا ناشنوايي است اما احتمال دارد در اين روايت مراد سنگيني گوش باشد نه کري مطلق زيرا امام با کلام به شخص پاسخ داد و روايت نگفته که امام با اشاره به او پاسخ داده‌است. البته امام در حقيقت درمان کري را معرفي کرده‌اند.
درمان دوم داروي شافيه‌ي بيست ماهه است، اگر داروي شافيه را به مدت بيست ماه زير جو، خاکستر يا خاک دفن کنند، درمان کري است، بايد کندر را خيساند و آب آن را گرفت، سپس به اندازه يک عدس داروي شافيه را با سه قطره آب کندر مخلوط کرده که جمعاً مي‌شود چهار قطره و در هر گوش دو يا سه قطره ريخته شود، در روز بعد مقدار بيشتر درست کنند و در گوش بريزند و در بيني و باقي‌مانده هم روي ملاج سر بريزند.
صداي گوش يا وزوز گوش
در روايت از پيامبر (ص) آمده: «کسي که گوشش صدا کند، بر من صلوات بفرستد و اين را بگويد ومن ذكرني بخير ذكره الله بخير» [2]
گير کردن جسم خارجي در گوش
در روايتي سدير مي‌گويد: «سنگي برداشتم و گوشم را با آن خاراندم و سنگ داخل گوش رفت، و هر کاري کردم اين را خارج کنم نتوانستم، نه خودم و نه طبيبان زمان، به حج رفتم و آنجا با امام باقر (ع) ملاقات کردم، و از درد اين سنگ به ايشان شکايت کردم، امام باقر (ع) به امام صادق (ع) فرمودند‌اي جعفر دستش را بگير و او را ببر داخل آفتاب (روشنايي) و نگاه کنن داخل گوشش چيزي مي‌بيني، امام صادق (ع) هم نگاه کردند و فرمودند چيزي نمي‌بينم، امام باقر (ع) فرمودند نزديک شو، من هم نزديک شدم، سپس گفتند (دعا کردند) اخرجها كما ادخلتها بلا مؤنه ولا مشقة، سپس فرمودند همين را که من گفتم سه مرتبه بگو، و من هم گفتم، سپس امام فرمودند همان دستي که با آن اين سنگ را در گوش فرو بردي سنگ را خارج کن، و من هم با همان انگشت خارج کردم.» [3] در اين موارد معمولاً افراد دچار هيجان و نا آرامي مي‌شوند و به همين دليل در حل مشکل ناتوان مي‌مانند، و اگر به طريقي آرامش پيدا کنند مي‌توانند مشکل را حل کنند. البته خود اين دعا هم مؤثر است.
درمان گرفتگي بيني يا سينوزيت
در روايتي از پيامبر (ص) آمده: «عليكم بالمرزنجوش وشموه فإنه جيد للخشام والخشام داء» [4]يعني «بر شما باد مرزنجوش، آن را بو کنيد، زيرا براي گرفتگي بيني مفيد است، گرفتگي بيني بيماري است که در سينوس‌ها است.» البته براي اين بيماري روغن بنفشه پايه کنجد هم مي‌دهيم و مؤثر است و خوب است به اين روغن مرزنجوش هم اضافه شود، همچنين قطره مرزنجوش جامع که حتماً مؤثر است و هر مشکلي که در بيني باشد اين قطره مرزنجوش جامع بخاطر همين مرزنجوش، درمان مي‌کند و امتحان شده.
بيماري‌هاي دهان و دندان
بدبويي دهان
اموري در روايات ذکر شده و از مجموعه آنها دارويي ترکيبي ساخته‌ايم به نام پودر دندان، که مهم‌ترين ترکيب آن سُعد است، البته سعد به تنهايي هم مفيد است.
اولين خوش‌بو کننده دهان سعد است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اتخذوا في أشنانكم السعد، فانه يطيب الفم ويزيد في الجماع» [5] يعني «در اشنان (شوينده‌هاي) خود سعد قرار دهيد، زيرا دهان را خوش‌بو مي‌کند و عمل همبستري را زياد مي‌کند.»
در روايتي آمده: «كان أبو الحسن (ع) إذا توضأ بالاشنان أدخله في فيه فيطعم به ثم يرمى عنه» [6] يعني «(امام کاظم (ع) ) وقتي دهان را با اشنان مي‌شستند، آن‌را وارد دهان مي‌کردند، کمي مي‌جويدند و دور مي‌انداختند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع.» [7]يعني «در دندان‌هاي خود سعد قرار دهيد، زيرا دهان را خوش‌بو مي‌کند و عمل همبستري را زياد مي‌کند.» به نظر مي‌رسد که روايت آخر صحيح باشد، و درست اين است که سعد را در ميان دندان قرار دهند.
دومين خوش‌بو کننده دهان پياز است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «البصل يطيب الفم، ويشد الظهر، ويرق البشرة» [8]يعني «پياز دهان را خوش‌بو مي‌کند و کمر را تقويت مي‌کند و پوست را نازک مي‌کند.» ما مي‌دانيم که پياز دهان را بدبو مي‌کند اما از آنجا که ميکروب کش است، و دهان را از ميکروب پاک مي‌کند، باعث خوش‌بويي دهان مي‌گردد.
همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.» [9]يعني «پياز بخوريد زيرا سه خاصيت دارد، دهان را خوش‌بو مي‌کند، و لثه را تقويت مي‌کند، و آب مرد و عمل همبستري را زياد مي‌کند.»
سومين درمان تره است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.» [10]يعني «(تره) بخوريد زيرا خواصي دارد، دهان را خوش‌بو مي‌کند، و باد را طرد مي‌کند، و بواسير را قطع مي‌کند، و ايمني از جذام است براي کسي که مداومت بر خوردن آن کند.»
چهارمين درمان آب ولرم است، در روايت آمده: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أفطر بدء بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكرة أو تمرات فإذا أعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس. . .» [11]يعني «پيامبر (ص) با حلوا (شيريني) افطار مي‌کردند، و اگر حلوا نبود با قند يا خرما، و اگر هيچکدام نبود با آب ولرم افطار مي‌کردند، و مي‌فرمودند معده را پاکسازي مي‌کند و کبد را، و بدن و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و دندان‌ها را تقويت مي‌کند.»
پنجمين درمان بادروج است، بادروج جزو سبزي‌هاست و بسيار در روايات به آن سفارش شده. در روايت آمده: «كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج» [12]يعني «اميرالمؤمنين (ع) از بادروج خوشش مي‌آمد.»
از کسي که با امام صادق (ع) بر يک سفره حاضر شده، روايت شده: «فدعا بالباذروج، . . . اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.» [13]يعني «امام فرمودند بادروج بياورند. . . غذايت را با بادروج ختم کن زيرا غذاي قبلي را هضم مي‌کند و به جايي مي‌رساند که بدن بتواند استفاده کند، و اشتها را براي وعده بعد باز مي‌کند، و سنگيني غذا را برطرف مي‌کند، و عاروق و بوي دهان را خوش‌بو مي‌کند.»
نام ديگر بادروج در روايات «حوک» است، مستفاد از کتب بادروج نوعي ريحان يا ريحان کوهي است و تخم آن همان تخم شربتي رايج است، که با تخم ريحان شباهت دارد و تفاوتشان اين است که تخم ريحان درشت‌تر است، متأسفانه خود بادروج امروزه رايج و شناخته شده نيست و فقط از تخم آن در تهيه شربت يا بعضي داروها استفاده مي‌شود. بعضي مي‌گويند همان پونه کوهي و بعضي مي‌گويند همان بادرنج و همان بادرنجبويه است، و در کتب فارسي معادل آن بادرنگ آمده.
ششمين درمان حوک است، حضرت امير (ع) مي‌فرمايند: «كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من البقول الحوك» [14]يعني «پيامبر (ص) از ميان سبزيجات حوک را دوست داشتند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمرئ، ويفتح السدد، ويطيب الجشاء، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام. . .» [15]يعني «اين سبزي پيامبران است و هشت خاصيت دارد، غذا را هضم مي‌کند، و راه بسته شده را باز مي‌کند، عاروق را خوش‌بو مي‌کند، و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و سبب اشتهاي غذا مي‌شود. . .»
حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «نظر رسول الله (ع) إلى الباذروج، فقال: هذا الحوك كأنى أنظر إلى منبته في الجنة» [16]يعني «پيامبر (ص) به بادروج نگاه کردند و فرمودند اين همان حوک است، همانا مي‌بينم که اين در بهشت روييده است.» با توجه به اين روايت بادروج و حوک هر دو يکي هستند و روايات آنها براي هم قابل استفاده است.
در روايت ديگر آمده: «كان أحب البقول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الباذروج» [17]يعني «محبوب‌ترين سبزي نزد پيامبر (ص) بادروج است.»
در روايتي آمده: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الحوك فقال: محبة إلى الناس غير أنها تبخر، والديدان تسرع إليها وهى الباذروج» [18]يعني «درباره حوک (از امام صادق (ع) ) پرسيده شد، امام فرمودند مردم اين را دوست دارند، زود مي‌گندد و کرم مي‌افتد و آن بادروج است.» اگر «تُبخر» بخوانيم يعني «دهان را بدو مي‌کند» در اين صورت با روايات ديگر منافات دارد ولي اگر «تَبخر» بخوانيم يعني «خودش مي‌گندد» و در اين صورت صحيح است.
هفتمين درمان خلال است، در روايت آمده: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام: يتخلل فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.» [19]يعني «ديدم امام صادق (ع) خلال مي‌کردند و به او نگاه مي‌کردم، امام فرمودند پيامبر (ص) خلال مي‌کردند و خلال کردن دهان را خوش‌بو مي‌کند.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة» [20]يعني «خلال کنيد زيرا دهان را پاک مي‌کند و براي لثه مفيد است.»
گياهي هست که به گياه خلال معروف است و چوب خلال را از آن تهيه مي‌کردند، البته امروزه چوب‌هايي از چين براي خلال مي‌آورند که مي‌گويند از خيزران است و براي خلال خوب نيست.
«من استعمل الخشبتين أمن من عذاب الكلبتين» [21] يعني «کسي که از دو چوب (چوب خلال و مسواک) استفاده کند از عذاب انبر (کشيدن دندان) ايمن مي‌شود.»
هشتمين درمان خضاب يا رنگ کردن مو است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشاء عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة،. . .» [22]يعني «يک درهم خرج کردن در راه رنگ کردن مو بهتر از يک درهم خرج کردن در راه خدا است، و چهارده خاصيت دارد، باد را از گوش طرد مي‌کند، و بينايي را جلا مي‌دهد، و سينوس‌ها را نرم مي‌کند، و دهان را خوش‌بو مي‌کند.» اين روايت اختصاص به حنا ندارد و شامل انواع رنگ کردن مو مي‌شود البته بعيد است شامل رنگ موي شيمياي شود زيرا اين‌ها ضرر دارد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة، ويحسن الولد.» [23]يعني «حنا رنگ‌هاي قرمز و سياه پوست را از بين مي‌برد، و آب رو را زياد مي‌کند، و دهان را خوش‌بو مي‌کند و فرزند را زيبا مي‌کند.»
نهمين درمان سرمه است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.» [24]يعني «سرمه کشيدن با اثمد (سنگ سرمه) دهان و بدن را خوش‌بو مي‌کند، و مژه‌ها را تقويت مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل يعذب الفم.» [25]يعني «سرمه دهان را شيرين مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.» [26]يعني «سرمه مو را مي‌روياند و اشک‌ريزي را قطع مي‌کند و آب دهان را گوارا مي‌کند، و بينايي را جلا مي‌دهد.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكحل بالليل يطيب الفم.» [27]يعني «سرمه کشيدن در شب دهان را خوش‌بو مي‌کند.»
در روايتي ديگر آمده: «الكحل بالليل يطيب الفم ومنفعته إلى أربعين صباحا.» [28]يعني «سرمه کشيدن در شب دهان را خوش‌بو مي‌کند و فايده آن تا چهل روز مي‌ماند.»
امام صادق از پدرانش و از پيامبر (ص) نقل مي‌کنند: «عليكم بالكحل، فإنه يطيب الفم، وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصر. قال: قلت: كيف هذا؟ قال: لانه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم.» [29]يعني «بر شما باد سرمه، زيرا اين دهان را خوش‌بو مي‌کند، و بر شما باد مسواک زيرا بينايي را جلا مي‌دهد، سؤال شد چگونه است؟ امام فرمودند زماني که مسواک مي‌زنيد بلغم نازل مي‌شود و بينايي جلا پيدا مي‌کند (تقويت مي‌شود) ، و زماني که سرمه مي‌کشيد بلغم برطرف مي‌شود و دهان خوش‌بو مي‌شود.» از آنجا که اين روايت علت بد بويي را بلغم برطرف مي‌کند پس مي‌توان از داروها و روش‌هاي ديگر که بلغم را برطرف مي‌کنند، استفاده کرد تا دهان خوش‌بو شود.
دهمين درمان خرماي برني است، حضرت امير (ع) مي‌فرمايند: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ ورد عليه وفد عبد القيس فسلموا ثم وضعوا بين يديه جلة تمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هدية يا رسول الله قال:‌اي تمراتكم هذه؟ قالوا: البرني فقال عليه السلام: في تمرتكم هذه تسع خصال: إن هذا جبرئيل يخبرني أن فيه تسع خصال: يطيب النكهة، ويطيب المعدة،. . .» [30] يعني «ما نزد پيامبر (ص) بوديم که گروهي از عبدالقيس وارد شدند و سلام کردند سپس مقابل پيامبر (ص) طبقي از خرما قرار دادند، پيامبر (ص) فرمودند اين صدقه است يا هديه؟ عرض کردند هديه است، پيامبر (ص) فرمودند از کدام خرماهايتان است؟ عرض کردند برني است، پيامبر (ص) فرمودند جبرئيل به من خبر مي‌دهد که در اين خرما نه خاصيت وجود دارد، دهان را خش‌بو مي‌کند، و معده را سالم و پاک مي‌کند، . . .»
يازدهمين درمان اِذخر است، نوعي علف است شبيه به چمن که بين نيم تا يک متر بلند مي‌شود و خوش‌بو است، و بين راه مدينه و مکه و اطراف مکه مي‌رويد، وقتي فرد مُحرم شود مستحب است که کمي از آن بجود، و دهان را خوش‌بو مي‌کند. [31]
دوازدهمين درمان ليف اراک (مسواک مکه) است، امام رضا (ع) در رساله ذهبيه مي‌فرمايند: «ان خير ما استكت به ليف الاراك، فانه يجلو الاسنان، ويطيب النكهة، ويشد اللثة ويسمنها» [32]يعني «بهترين چيزي که با آن مسواک مي‌زنيد ليف اراک است، زيرا دندان‌ها را جلا مي‌دهد و دهان را خوش‌بو مي‌کند و لثه را تقويت و چاق مي‌کند.»
سيزدهمين درمان چوب زيتون است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر» [33]يعني «بهترين مسواک چوب زيتون است، از درخت مبارک، دهان را خوش‌بو مي‌کند، جرم دندان را از بين مي‌برد.»
چهاردهمين درمان مويز است، در روايت آمده: «اهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طبقا " مغطى فكشف الغطاء عنه ثم قال: كلوا بسم الله نعم الطعام الزبيب يشد العصب. . . ويطيب النكهة» [34]يعني «به پيامبر (ص) طبقي که پوشانده بودند، هديه دادند، پارچه‌اي که روي آن بود را برطرف کردند سپس فرمودند بخوريد به نام خدا، بهترين غذا مويز است، عصب را تقويت مي‌کند، . . . و دهان را خوش‌بو مي‌کند.» مراد از مويز کشمشي است که هسته دارد.
پانزدهمين درمان خربزه است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند:
«أهدت لنا الايام بطيخة - من حلل الارض ودار السلام
تجمع أوصافا عظاما وقد - عددتها موصوفة بالنظام
كذاك قال المصطفى المجتبى - محمد جدي عليه السلام
ماء وحلواء وريحانة - فاكهة حرض طعام إدام
تنقي المثانة وتصفي الوجوه - تطيب النكهة عشر تمام» [35] يعني «روزها به ما خربزه‌اي هديه داد، از زيورهاي زمين و از دار السلام (بغداد) است، اوصاف مهمي دارد، من اين را به شکل شعر در آورده‌ام، اين همان فرموده پدر بزرگم محمد مصطفي (ص) است، آب است و شيريني است، و خوش‌بو است، و ميوه است، و شوينده است، و غذا است، و چيزي که با نان خورده شود، مثانه را پاک مي‌کند، صورت را صاف مي‌کند، دهان را خوش‌بو مي‌کند، ده فايده دارد.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عض البطيخ ولا تقطعها قطعاً فأنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب تبيض الاسنان» [36]يعني «با دندان قطع بگيريد و با چاقو قطع نکنيد، زيرا اين ميوه‌اي مبارک و خوش‌مزه است، دهان را پاک مي‌کند، قلب را پاک مي‌کند، دندان را سفيد مي‌کند.» پس خربزه به شکل معمولي يا پوست آن به صورت خشک شده، جزو سفيد کننده‌ها مي‌باشد، همچنين براي سنگ مثانه هم مفيد است.
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صحبت راجع به بيماري بَخر يا بدبويي دهان است و تا کنون درمان‌هايي براي آن ذکر شد ولي درمان عمده آن، درماني است که امروز مي‌خوانيم.
شانزدهمين درمان داروي بلغم است، اين دارو بلغم را درمان مي‌کند و درنتيجه آن، بدبويي دهان را درمان مي‌کند. اين دارو از ترکيب هليله زرد و خردل و عاقرقرحا تشکيل مي‌شود. هليله زرد، زرد رنگ و از هليله سياه بزرگ‌تر است، و هرچه زردتر و پرگوشت‌تر باشد بهتر است. هرگاه بخواهند از آن در دارو استفاده کنند بايد هسته آن‌را جدا کنند، هسته آن آسياب نمي‌شود. خردل دانه‌هي ريزي به رنگ قهوه‌اي يا سياه است، البته دانه‌هاي خردل که از روسيه مي‌آورند سفيد رنگ است، وقتي اين دانه‌ها را آسياب کنند زرد رنگ مي‌شود، در روايت آمده که براي ساخت داروي بلغم، خردل بايد دو برابر هليله زرد باشد. عاقرقرحا ريشه گياه ترخون وحشي است، و کاربرد زيادي دارد، اين دارو ميکروب‌کش است. اين سه دارو بايد آسياب شوند و با آنها مسواک زده شود، اين ترکيب سه‌گانه، سه خاصيت دارد، هم بلغم را قطع مي‌کند، هم لثه را تقويت مي‌کند و هم بدبويي دهان را برطرف مي‌کند. در روايت آمده: «املى على علي بن موسى الرضا عليهما السلام هذه الادوية للبلغم تأخذ اهليلج اصفر وزن مثقال ومثقالين خردل ومثقال عاقرقرحا فتسحقه سحقا ناعما وتستاك به على الريق فانه ينقى البلغم ويطيب النكهة ويشد الاضراس ان شاء الله تعالى.» [1] يعني «امام رضا (ع) اين را فرمودند تا ما بنويسيم، اين دارو براي بلغم است، هليله زرد به اندازه يک مثقال بگير، و دو مثقال خردل، و يک مثقال عاقرقرحا، اين سه را نرم آسياب کنيد، و ناشتا با اين پودر مسواک بزن، همانا بلغم را پاکسازي مي‌کند، و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و دندان را محکم مي‌کند.» در اين روايت اشاره نشده که اين مواد الک شوند، گويا بايد کمي زبري داشته باشد و شايد هسته هليله زرد هم بايد همراه آن باشد، و با مسواک يا حتي با انگشت بايد به دندان ماليده شود.
در روايت ديگر آمده: «عليكم بالكحل، فإنه يطيب الفم، وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصر. قال: قلت: كيف هذا؟ قال: لانه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم.» [2]يعني «بر شما باد سرمه، زيرا اين دهان را خوش‌بو مي‌کند، و بر شما باد مسواک زيرا بينايي را جلا مي‌دهد، سؤال شد چگونه است؟ امام فرمودند زماني که مسواک مي‌زنيد بلغم نازل مي‌شود و بينايي جلا پيدا مي‌کند (تقويت مي‌شود) ، و زماني که سرمه مي‌کشيد بلغم برطرف مي‌شود و دهان خوش‌بو مي‌شود.»
با توجه به رواياتي که مطرح شد علت بدبويي دهان بلغم است، و اگر بلغم برطرف گردد، بدبويي دهان هم درمان مي‌شود.
هفدهمين درمان پنير است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «نعم اللقمة الجبن يطيب النكهة ويهضم ما قبله ويمرئ ما بعده» [3]يعني «بهترين لقمه پنير است، دهان را خوش‌بو مي‌کند، و غذاي قبلي را هضم مي‌کند، و آماده مي‌کند براي غذاي بعدي.» البته پنيري که با مايه درست شود و شايد اين پنيري که امروزه رايج است اين خاصيت را ندارد.
هجدهمين درمان انار است، مخصوصاً اگر همراه با پيه آن مصرف شود، در روايت آمده: «أنه دخل على أمير المؤمنين (ع) وهو على العشاء، فقال: يا صعصعة ادن فكل، قال: قلت قد تعشيت، وبين يديه نصف رمانة فكسر لى وناولني بعضه وقال: كله مع قشره، (يريد مع شحمه،) فانه يذهب بالحفر وبالبخر ويطيب النفس» [4]يعني «بر حضرت امير (ع) وارد شد و حضرت امير (ع) مشغول خوردن شام بودند، فرمودند‌اي صعصعه نزديک شويد و بخوريد، عرض کردم شام خوردم، در مقابل امام نصف انار بود و تکه‌اي از آن‌را به من داد و فرمود اين انار را با پوست آن بخور، مراد پيه انار است، همانا جرم دندان را برطرف مي‌کند، و بدبويي دهان را برطرف مي‌کند، و نفس را خوش‌بو مي‌کند.» با توجه به روايت لازم نيست که انار کامل مصرف شود و تکه‌اي از انار هم کافي است، و منظور از پيه بخش سفيد بين دانه‌هاي انار و پرده‌هاي آن است.
آفت دهان
جوش‌هايي است که روي زبان مي‌زند.
در روايتي از رساله ذهبيه آمده: «وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم» [5] يعني «چه بسا حجامت شود زير چانه براي درمان جوش‌هاي دهان (آفت دهان) . . . » بلکه براي کل بيماري‌هاي دهان.
تلخي دهان
برخي در دهان خود احساس تلخي مي‌کنند، مخصوصاً صبح‌ها. و عامل آن بايد سودا و صفرا باشد.
درمان اول سعد کوفي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اتخذوا في أشنانكم السعد، فانه يطيب الفم ويزيد في الجماع» [6] يعني «در اشنان (شوينده‌هاي) خود سعد قرار دهيد، زيرا دهان را خوش‌طعم مي‌کند و عمل همبستري را زياد مي‌کند.»
و در نقل ديگري از اين روايت آمده: «اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع» [7]يعني «در دندان‌هاي خود سعد قرار دهيد، زيرا دهان را خوش‌طعم مي‌کند و عمل همبستري را زياد مي‌کند.»
به نظر مي‌آيد نقل دوم صحيح‌تر باشد. و مراد اين است که سعد را روي دندان قرار دهند و با آن مسواک بزنند و بشويند.
درمان دوم پياز است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «البصل يطيب الفم» [8]يعني «پياز دهان را خوش‌طعم مي‌کند.»
درمان سوم خلال کردن است، از امام صادق (ع) نقل شده: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.» [9]يعني «پيامبر (ص) خلال مي‌کردند و خلال کردن دهان را خوش‌طعم مي‌کند.»
همچنين پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «تخللوا فإنه ينقي الفم» [10]يعني «خلال کنيد زيرا دهان را پاک مي‌کند.»
درمان چهارم سرمه است، در روايت آمده: «الكحل يعذب الفم.» [11] يعني «سرمه دهان را گوارا و شيرين مي‌کند.»
در روايت ديگري آمده: «يعذب الريق» [12]يعني «(سرمه) آب دهان را گوارا و شيرين مي‌کند.»
در روايتي ديگر آمده: «إذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم.» [13]يعني «زماني که سرمه مي‌کشيد بلغم برطرف مي‌شود و دهان خوش‌طعم مي‌شود.»
روايت اخير دال بر اين است که علت تلخي دهان بلغم است.
درمان پنجم مسواک زدن با چوب زيتون است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر» [14]يعني «بهترين مسواک چوب زيتون است، از درخت مبارک، دهان را خوش‌طعم مي‌کند، جرم دندان را از بين مي‌برد.» براي مسواک زدن با چوب زيتون ابتدا بايد سر آن‌را در آب بگذاريد سپس آن را ريش‌ريش کنيد و مسواک بزنيد.
درمان ششم آب آسمان است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إن الله يدفع عمن يشرب هذا الماء، كل داء وكل أذى في جسده، ويطيب الفم، ويقطع البلغم» [15]يعني «همانا خدا از کسي که اين آب را بنوشد هر بيماري و درد که در جسم دارد را دفع مي‌کند، و دهان را خوش‌طعم مي‌کند، و بلغم را برطرف مي‌کند.»
درمان هفتم آب ولرم است، در روايت آمده: «كان يفطر على الحلو فإذا لم يجده يفطر على الماء الفاتر وكان يقول إنه يبقي الكبد والمعدة ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس» [16]يعني «پيامبر (ص) با حلوا (شيريني) افطار مي‌کردند، و اگر حلوا نبود با قند يا خرما، و اگر هيچکدام نبود با آب ولرم افطار مي‌کردند، و مي‌فرمودند کبد را پاکسازي مي‌کند و معده را، و بدن و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و دندان‌ها را تقويت مي‌کند.»
سقوط لهات
لهات قسمت بالايي و نرم دهان است که اگر پايين بيايد در بلع و حرف زدن ايجاد مشکل مي‌کند. درمان آن قرقره کردن با سرکه است.
در روايت آمده: «من أراد ان لا يسقط اذناه، ولالهاته، فلا يأكل حلواً الا تغرغر بخل ومن اراد ان لا يفسد اسنانه فلا يأكل حلواً الا اكل بعده كسرة خبز» [17]يعني «کسي که نمي‌خواهد مبتلا به افتادگي گوش و لهات شود، هيچ‌وقت شيريني نخورد مگر اينکه بعد از آن با سرکه قرقره کند و کسي که نمي‌خواهد دندان‌هابيش خراب شود شيريني نخورد مگر اينکه قبل از آن کمي نان بخورد.»
هندوانه ابوجهل و بيماري‌هاي دهان و دندان
هندوانه ابوجهل درمان شاخص بيماري‌هاي دهان و دندان است.
سوراخ شدن دندان (کرم‌خوردگي دندان)
در روايتي از امام کاظم (ع) آمده: «دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئا وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث ليال» [18]يعني «درمان دندان، يک هندوانه ابوجهل بگيريد، پوستش را بگيريد سپس روغنش را خارج کنيد، اگر دندان خورده شده (سوراخ شده) چند قطره داخل دندان بريزيد و تکه پارچه‌اي (ترجيحاً از جنس کتان) را با روغن آغشته کنيد و در سوراخ دندان قرار بدهيد و سه شب به پشت بخوابيد.»
در روايت معين نشده که چگونه روغن گرفته شود پس اين مسئله مي‌تواند بسته به امکانات متغيير باشد البته من به اين روش روغن مي‌گيرم که پوست هندوانه اوجهل را مي‌گيرم و هندوانه را خرد مي‌کنم و قدري روغن کنجد يا زيتون (ترجيحاً روغن زيتون) روي آن مي‌ريزم و در معرض آفتاب قرار مي‌دهم، پس از دو روز همه تبديل به آب مي‌شود، سپس صاف مي‌کنم و روي آتش مي‌گذارم تا آب آن بخار شود و روغن آن بماند. نکته ديگر اين که در روايت در مورد دندان گفته شده «منحفرا» ، اگر از حفره باشد همان سوراخ شدن دندان مراد است و اگر از حَفر باشد مراد جرم دندان است، شايد چنين استفاده شود که اين درمان جرم دندان هم است. هندوانه ابوجهل يک ميکروب‌کش قوي براي ميکروب‌هايي است که باعث فساد دندان هستند و با از بين بردن اين ميکروب‌ها شرايط را براي ترميم آسيب‌ها فراهم مي‌کند.
التهاب ريشه دندان (دندان بدون سوراخ)
در روايتي از امام کاظم (ع) آمده: «فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحا قطر في الاذن التي تلي ذلك الضرس. ليالي كل ليلة قطرتين، أو ثلاث قطرات يبرأ بأذن الله» [19] يعني «اگر دندان خورده نشده (سوراخ نشده) و صرفاً يک آبسه است، از روغن هندوانه ابوجهل در سوراخ گوشي که در سمت دندان مورد نظر است، چند قطره بريزيد، چند شب (سه الي پنج شب) و هر شب، دو الي سه قطره بريزيد، به اذن خدا خوب مي‌شود.»
درد دهان، خون‌ريزي لثه، درد همراه با رگ زدن و سرخي داخل دهان (ناشي از آبسه يا عفونت)
در روايتي از آمده: «لوجع الفم و الدم الذي يخرج من الأسنان والضربان والحمرة التي تقع في الفم تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالبا من طين ثم تثقب رأسها وتدخل سكينا جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها خل تمر حامضا شديد الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه و يتمضمض بخل وإن أحب أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل وكلما فنى خله أعاد مكانه وكلما عتق كان خيرا له إن شاء الله» [20] يعني «(از امام کاظم (ع) شنيدم) براي درد دهان، و خون‌ريزي لثه، و درد همراه با رگ زدن، و سرخي دهان، يک هندوانه ابوجهل تازه که دارد زرد مي‌شود بگيريد، دور آن را گل بگيريد و سوراخي در سر آن ايجاد کرده و مواد داخل آن را بتراشيد و مواد را در داخل هندوانه جمع کنيد، هندوانه پاره نشود، سپس روي آن سرکه خمر (ترش) که خيلي ترش باشد بريزيد، و هندوانه را با همان قالب گلي روي آتش بگذاريد تا شديداً بجوشد، سپس کسي که بيمار است از مواد داخل آن به اندازه يک ناخن بردارد و به موضع بيماري بمالد و بعد با سرکه مزمزه کند، اگر دوست دارد اين دارو را داخل شيشه يا کوزه قرار دهد و اگر خشک شد به آن سرکه اضافه کند، و هرچه کهنه‌تر شود بهتر مي‌شود.»
در مورد سرکه خمر دو احتمال وجود دارد، يکي اينکه اگر خمر را تبديل به سرکه کنند به آن سرکه خمر مي‌گويند و روش ديگر اينکه سرکه‌اي که ابتدا خود به خود تبديل به خمر شود و سپس تبديل به سرکه شود، مثل انگور، خرما، انجير، عسل و جو که در فقه داريم و شش تا هستند که در ابتدا تبديل به خمر مي‌شوند و سپس تبديل به سرکه مي‌شوند.
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درمان بيماري‌هاي دهان و دندان 94/03/04
بيماري‌هاي لثه
سستي لثه‌ها
مستفاد از روايات هرچه لثه محکم‌تر باشد بهتر است، و سست بودن آن نشانه بيماري لثه است. اموري ذکر شده که براي محکم شدن لثه مفيد است.
درمان اول مسواک زدن، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «في السواك عشرة خصال: مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة، ويشد اللثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، و يذهب بالحفر» [1]يعني «در مسواک زدن ده خاصيت است، دهان را پاک مي‌کند، و خداوند را خشنود مي‌کند، و ملائکه را خشنود مي‌کند، و از سنت پيامبران است، و لثه را تقويت مي‌کند، و بينايي را جلا مي‌دهد، و بلغم را برطرف مي‌کند، و جرم دندان را برطرف مي‌کند.»
امام رضا (ع) در رساله ذهبيه مي‌فرمايند: «ان خير ما استكت به ليف الاراك، فانه يجلو الاسنان، ويطيب النكهة، ويشد اللثة ويسمنها» [2]يعني «بهترين مسواک چوب اراک است، زيرا دندان‌ها را جلا مي‌دهد، و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و لثه را تقويت مي‌کند، و آن‌را چاق مي‌کند.»
درمان دوم رنگ کردن موهاي سر و محاسن، از پيامبر (ص) روايت شده: «وفيه أربع عشرة خصلة. . . ويشد اللثة. . .» [3] يعني «(در رنگ کردن مو) چهارده خاصيت است. . . لثه را تقويت مي‌کند. . .»
درمان سوم خوردن پياز، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.» [4]يعني «پياز بخوريد زيرا سه خاصيت دارد، دهان را خوش‌بو مي‌کند، و لثه را تقويت مي‌کند، و آب مرد را زياد مي‌کند و نيز عمل همبستري را زياد مي‌کند.»
درمان چهارم سرکه، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل.» [5]يعني «سرکه خمر لثه را تقويت مي‌کند، انگل‌هاي شکم را مي‌کشد و عقل را تقويت مي‌کند.» متأسفانه سرکه موجود در بازار از تفاله چغندر تهيه مي‌شود و استفاده از چغندر در روايات نهي شده است. بهترين سرکه از موادي تهيه مي‌شود که ابتدا تبديل به خمر شود (انقلاب اول) سپس تبديل به سرکه شود (انقلاب دوم) .
درمان پنجم نمک، در بحار الانوار آمده: «گرم و خشک است و گوشت‌هاي اضافه را مي‌خورد و لثه‌اي که سست شده را تقويت مي‌کند، مخصوصاً نمک اندراني که مانند بلور است.» [6]مزمزه کردن آب نمک و ماليدن نمک به لثه و دندان باعث تقويت و محکم شدن لثه مي‌شود، و اگر با کف دريا همراه باشد دندان را سفيد هم مي‌کند.
فساد و خرابي لثه
درمان اول خلال کردن، در روايت آمده: «ناول رسول الله صلى الله عليه وآله جعفر بن أبى طالب خلالا وقال له: تخلل فانه مصلحة للثة، ومجلبة للرزق» [7] يعني «پيامبر (ص) به حضرت جعفر خلال دادند و فرمودند خلال کن زيرا هم لثه را سالم مي‌کند (براي لثه مفيد است) و هم روزي را زياد مي‌کند.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة» [8]يعني «خلال کنيد زيرا خلال کردن دندان را پاک مي‌کند، و براي لثه هم مفيد است.»
درمان دوم حجامت، امام رضا (ع) در رساله ذهبيه مي‌فرمايند: «وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم، وفساد اللثة، وغير ذلك من اوجاع الفم» [9]يعني «چه بسا زير چانه حجامت شود براي درمان آفت دهان و براي خرابي لثه و براي بيماري‌هاي ديگر دهان.»
درمان سوم شانه کردن با شانه عاج، امام هادي (ع) مي‌فرمايند: «التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقي اللثة والعمور» [10]يعني «شانه کردن با شانه عاج، سبب رويش مو در سر است، و انگل‌هاي مغز را طرد مي‌کند، و مره‌ها را خاموش مي‌کند، و لثه و باقي قسمت‌هاي دهان را پاک (سالم) مي‌کند.»
بيماري‌هاي دندان
در روايات براي دندان از دو تعبير استفاده شده است، «سن» و «اسنان» که بيشتر به معني دندان‌هاي جلو است و «ضرس» و «اضراس» که بيشتر به معني دندان‌هاي عقب است، البته گاهي به معني تمامي دندان‌ها استفاده مي‌شوند. بطور کلي دندان‌ها به سه قسمت تقسيم مي‌شوند، يکي دندان‌هاي جلو، يکي دندان‌هاي نيش، و ديگري کرسي‌ها يا دندان‌هاي عقب يا آسياب.
بيماري‌هاي دندان‌هاي عقب
ضعف دندان‌هاي عقب
درمان اول آب ولرم، آب ولرم آبي است که جوشيده و گرماي آن فروکش کرده و ولرم شده.
در روايت آمده: «وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس» [11] يعني «(پيامبر (ص) مي‌فرمودند) معده را پاک مي‌کند، و کبد را پاک مي‌کند، بدن و دهان را خوش‌بو مي‌کند، و دندان‌ها را تقويت مي‌کند.»
درمان دوم داروي بلغم، در روايت آمده: «املى على علي بن موسى الرضا عليهما السلام هذه الادوية للبلغم تأخذ اهليلج اصفر وزن مثقال ومثقالين خردل ومثقال عاقرقرحا فتسحقه سحقا ناعما وتستاك به على الريق فانه ينقى البلغم ويطيب النكهة ويشد الاضراس ان شاء الله تعالى.» [12] يعني «امام رضا (ع) املا کردند و من نوشتم اين داروها را براي بلغم، يک مثقال هليله زرد مي‌گيري، و دو مثقال خردل، و يک مثقال عاقرقرحا (ريشه گياه ترخون وحشي) ، اين‌ها را خوب آسياب کن (نياز به الک کردن ندارد) و با آن ناشتا مسواک بزن، زيرا اين بلغم را پاک مي‌کند و دهان را خوش‌بو مي‌کند و دندان‌ها را تقويت مي‌کند، اگر خدا بخواهد.»
سومين درمان آدامس، در روايت آمده: «رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، » [13] يعني «ديدم امام باقر (ع) آدامس مي‌جويد، امام فرمودند‌اي محمد وسمه دندان‌هايم را لق کرد، من اين آدامس را جويدم تا آن‌ها (دندان‌ها) را تقويت کنم.»
از اين روايت معلوم مي‌شود که از عوارض استفاده از وسمه لق شدن دندان است و استفاده از جويدني يا آدامس باعث تقويت دندان مي‌شود ولي ذکر نشده چه نوع آدامسي استفاده شود و احتمالاً از هر نوع آدامسي مي‌توان استفاده کرد البته بهتر است که از آدامس‌هاي طبيعي و مفيد استفاده شود مانند کندر و سقز.
درمان چهارم بستن دندان‌ها با طلا، در روايت آمده: «وكانت استرخت فشدها بالذهب.» [14]يعني «(امام باقر (ع) ) دندان‌هايش سست شد و با طلا آنها را محکم کرد.»
ضربان ضرس
ضربان به معني دردي است که همراه با احساس نبض و رگ زدن است.
درمان اول هندوانه اوجهل، درجلسه قبل روش استفاده از هندوانه ابوجهل کاملاً تشريح شد، که بايد دور آن را قالب گلي گرفت و محتويات آن را تراشيد و روي آن سرکه ريخت و روي آتش گذاشت تا شديداً بجوشد، البته روغن هندوانه ابوجهل هم قابل استفاده است که براي انواع دردهاي دندان از جمله ضربان ضرس مؤثر است و روش استفاده هم همان است که اگر دندان سوراخ است داخل سوراخ دندان ريخته شود و اگر نه در سوراخ گوشي ريخته شود که در سمت دنداني که درد مي‌کند قرار دارد.
درمان دوم داروي شافيه، در روايت آمده: «فإذا اتى على هذا الدواء شهر فهو ينفع من ضربان الضرس وجميع ما يثور من البلغم بعد ان ياخذه على الريق مقدار نصف جوزة» [15] يعني «هرگاه يک ماهه شد، براي ضربان ضرس مفيد است و تمام بيماري‌هايي که معلول بلغم است، و در ناشتا به اندازه نصف گردو خورده شود.»
درمان سوم يک رقيه است، در روايت آمده: «وارد بر امام صادق (ع) شدم و مبتلا بر ضربان ضرس بودم و به امام اين مطلب را شکايت کردم، امام فرمودند نزديک بيا، و نزديک شدم، امام انگشت اشاره را روي دنداني که درد مي‌کرد قرار دادند، سپس چيزي خواندند و همانجا خوب شد، امام پرسيدند‌اي مفضل آيا درد دندان ساکن شد؟ گفتم بله، امام لبخند زدند، عرض کردم دوست دار اين دعا را به من ياد دهي، امام فرمودند بله، فاطمه (س) نزد پدرش آمد، و از درد دندان عقب يا جلو شکايت کرد، پيامبر (ص) انگشت اشاره دست راست خود را روي دنداني که درد داشت قرار دادند و فرمودند باسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضرس كله، و درد بر او ساکن شد همانطور که بر تو ساکن شد.» [16] در اين دعا بايد اسم شخص و مادرش گفته شود.
درمان چهارم يک دعا است، در روايت آمده: «به سوي او (امام صادق (ع) ) از درد دندان شکايت کردم، امام فرمودند هفت مرتبه اين را بخوان باسم الله وبالله أسكن بقدرة الله الذي خلقك فإنه قادر مقتدر عليك وعلى الجبال أثبتها وأثبتك فقر حتى يأتي فيك أمره وصلى الله على محمد وآله.» [17]
دندان‌درد (به طور کلي)
درمان اصلي دندان درد استفاده از هندوانه ابوجهل و روغن آن است، به همان ترتيبي که ذکر شد. همچنين درمان‌ها و دعاهاي ديگري نيز آمده.
درمان اول حمد گفتن موقع شنيدن عطسه، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من سمع عطسة فحمد الله عز وجل وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته لم يشتك عينيه ولا ضرسه، ثم قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.» [18] يعني «کسي که صداي عطسه را بشنود و حمد خدا را بگويد و صلوات بر پيامبر و اهل بيت او بفرستد، مبتلا به بيماري چشم و دندان‌درد نمي‌شود، سپس فرمودند زماني که عطسه را مي‌شنوي اين را بگو هرچند که فاصله شما و عطسه کننده يک دريا باشد.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.» [19]يعني «اگر شنيديد کسي عطسه مي‌کند، شما زود شروع کنيد به حمد خداوند تبارک و تعالي.»
همچنين در روايات آمده که عطسه براي ياد آوري حمد خداوند است.
درمان دوم حمد گفتن موقع عطسه زدن، حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حال. لم يجد وجع الاذنين والأضراس.» [20]يعني «کسي که الحمد لله رب العالمين بگويد، زماني که عطسه مي‌کند، مبتلا به گوش‌درد و دندان‌درد نمي‌شود.»
درمان سوم ناخن گرفتن، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين» [21]يعني «کسي که ناخن‌هايش را روز شنبه و پنج‌شنبه مي‌گيرد، و سبيل خود را کوتاه کند، معاف مي‌شود از دندان‌درد و چشم‌درد.» البته کافيست که در يکي از اين دو روز ناخن گرفته شود و بهتر است که پنج‌شنبه باشد.
درمان چهارم آب آسمان يا آب باران، در روايت آمده: «ولا يخاف من الزكام، ووجع الضرس» [22]يعني «(کسي که آب باران بنوشد) مبتلا به سرماخوردگي و دندان‌درد نمي‌شود.» آب باران از داروهاي عمومي است و شروط و دعاهايي دارد که قبلاً بحث شده است. البته تفاوتي ندارد که باران چه ماهي باشد ولي آب نيسان بهتر است، همچنين ايرادي ندارد که اين آب مدت زيادي بماند.
درمان پنجم حجامت سر، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة العين والصداع.» [23]يعني «حجامت سر درمان هفت بيماري است، جنون، جذام، پيسي، خواب آلودگي، دندان‌درد، تاري چشم و ميگرن.»
درمان ششم سوره حمد و توحيد، در روايت آمده: «به سوي امام باقر (ع) از دندان‌درد شکايت کردم، همانا سبب مي‌شود که من تمام شب بيدار باشم، امام فرمودند زماني که اين درد را احساس کردي دستت را بر آن دندان قرار بده و سوره حمد و توحيد بخوان سپس بخوان ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شئ انه خبير بما تفعلون﴾، دردش ساکن مي‌شود و دوباره عود نمي‌کند.» [24]
در روايتي امام صادق (ع) به مردي همين دعا را امر کردند ولي اضافه‌اي هم دارد، امام فرمودند: «اقرأ إنا انزلناه في ليلة القدر مرة واحدة فانه يسكن ويعوذ» [25]يعني «سوره قدر را يک بار بخوان، ساکن مي‌شود و اين تعويذ آن است.»
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درمان بيماري‌هاي دهان و دندان 94/03/05
بعضي دعاها که در آن کلمه «ارقيک» دارد، به آن رقيه مي‌گويند و حتي در قرآن هم ذکر شده است «. . . و قيل من راق. . .» ، در روايت بسيار ذکر شده ولي رقيه در تمام موارد نيست، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا باس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.» [1]يعني «اشکالي در رقيه خواني نيست، براي چشم‌زخم (بيماري‌هايي که منشأ آن چشم زخم است) ، و تب، و دندان (دندان‌درد) و همه انواع گزش (گزشي که زهرآگين باشد) در صورتي که شخص بداند چه بگويد، و چيزي که نداند وارد آن نکند.» در قديم بساري از رقيه‌ها به زبان‌هاي قديمي بوده و گاهاً مضامين مشرکانه داشته از اين جهت بايد بدانيم معني آن چيست، و بهترين رقيه‌ها از قرآن است.
در جلسه قبل تعدادي از درمان‌ها و دعاها براي دندان‌درد ذکر شد، در اين جلسه به ادامه اين مطالب مي‌پردازيم.
درمان هفتم يک عوذه است، حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «کسي که از دندان‌درد شکايت دارد، از محل سجودش خاک بردارد و آن‌را مسح کند بر محل درد و بگويد بسم الله والشافي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.» [2] دو احتمال وجود دارد يکي اينکه خود دندان را مسح کند و يا اينکه از روي صورت دندان را مسح کند.
درمان هشتم يک رقيه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اين رقيه دندان است و هيچ وقت بي اثر نيست، سه برگ درخت زيتون بگيريد و روي برگ بنويسيد بسم الله لا ملك اعظم من الله ملك وأنت له الخليفة ياهيا شراهيا اخرج الداء وانزل الشفاء وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليما. امام فرمودند ياهيا شراهيا دو تا از نام‌هاي خداوند به زبان عبراني است و روي پشت برگ هم بنويسيد و با نخي که توسط دختري نابالغ که حيض نديده است ريسيده شده، در پارچه‌اي تميز هفت گره بزنيد و روي هر گره اسم يک پيامبر گذاشته شود، حضرت آدم (ع) ، حضرت نوح (ع) ، حضرت ابراهيم (ع) ، حضرت موسي (ع) ، حضرت عيسي (ع) ، حضرت شعيب (ع) و صلوات بفرست بر محمد و خاندان او، و بر (گردن) او (بيمار) آويزان کن که به اذن خدا خوب مي‌شود.» [3] در اين روايت آمده که پشت برگ هم نوشته شود و اينجا سه احتمال وجود دارد، يکي اين که تنها «ياهيا شراهيا» مراد بوده، احتمال دوم اينکه کل دعا پشت برگ نوشته شود، و احتمال سوم اينکه منظور همان روي برگ بوده.
درمان نهم رقيه جبرئيل (ع) است، در روايت آمده: «اين بينهايت باعث تعجب است، براي موجودي که در دهان قرار دارد و دندان را مي‌خورد و کاري به گوشت ندارد، من رقيه مي‌خوانم و خدا شفا دهنده است الكافي لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، انگشتت را بر دندان قرار مي‌دهي و اين رقيه را هفت مرتبه مي‌خواني.» [4]
در نقل ديگري آمده که چوب يا آهن روي دندان قرار مي‌دهي و اين رقيه را هفت مرتبه مي‌خواني، البته تفاوت‌هايي هم دارد ولي هر دو در مورد اين موجود که دندان را مي‌خورد گفته‌اند. [5]
درمان دهم يک عوذه است، در روايت آمده: «حمد و موعوذتين و توحيد را بخوانيد و بعد اين را بگوييد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين نودى ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين سپس بعد از آن بگو اللهم يا كافي من كل شئ ولا يكفي منك شئ اكف عبدك وابن امتك من شر ما يخاف ويحذر من هذا الوجع الذي يشكوه اليك.» [6]
درمان يازدهم، در روايت آمده: «ان رجلا شكا إليه بياضا في عينه ووجعا في ضرسه ورياحا في مفاصله فأمره ان ياخذ فلفلا ابيض ودار فلفل من كل واحد وزن درهمين ونشادر جيد صافي وزن درهم واسحقها كلها وانخلها واكتحل بها في كل عين ثلاثة مراود واصبر عليها ساعة فانه يقطع البياض وينقى لحم العين ويسكن الوجع باذن الله تعالى ثم فاغسل عينيك بالماء البارد واتبعه بالاثمد.» [7]يعني «مردي به امام صادق (ع) از سفيدي چشم و درد دندان و باد و التهاب مفاصل شکايت کرد، امام فرمودند فلفل سفيد و فلفل دراز، از هرکدام دو درهم (شش و نيم گرم) و نشادر خوب و صاف يک درهم (سه و بيست و پنج صدم گرم) همه را باهم آسياب کن و الک کن، در هر چشم سه ميل سرمه بکش و يک ساعت صبر کن (چون خيلي تند است) ، زيرا اين سفيدي را قطع مي‌کند و گوشت چشم را صاف مي‌کند و درد را تسکين مي‌دهد به اذن خداي متعال، سپس چشمانت را با آب سرد بشوي و بعد با سرمه اثمد سرمه بکش.» از آنجا که در روايت ذکر شد اين دارو درد را تسکين مي‌دهد احتمال دارد که مراد درد دندان و درد التهاب مفاصل بوده. البته فکر مي‌کند کساني که فشار چشم دارند نبايد استفاده کنند چون فشار چشم را زياد مي‌کند، و بهتر است ابتدا با سرمه عنابي و حجامت فشار چشم را درمان کنند و بعد از اين سرمه استفاده کنند.
درمان بيماري‌هاي دهان و دندان با سعد
سعد ريشه يک گياه است که در فارسي قديم به آن چگن مي‌گفتند، در روايت آمده: «من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.» [8]يعني «کسي که با سعد استنجي کند بعد از خروج مدفوع، و دهان خود را با سعد بشويد بعد از غذا، مبتلا به بيماري و دردي در دهان نمي‌شود و به التهاب و درد بواسير مبتلا نمي‌شود.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اتخذوا في أشنانكم السعد، فانه يطيب الفم ويزيد في الجماع» [9] يعني «در اشنان (شوينده‌هاي) خود سعد قرار دهيد، زيرا دهان را خوش‌بو مي‌کند و عمل همبستري را زياد مي‌کند.» البته در نقل ديگري از اين روايت به جاي «اشنان» کلمه «اسنان» [10] به معني دندان آمده که به نظر صحيح‌تر است، و مراد اين است که با سعد مسواک زده شود يا روي دندان‌ها بگذارند و کمي صبر کنند سپس بشويند.
در روايت آمده: «أخذني العباس بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبي رحمه الله: سلم عليه فقلت: يا أبه من هو؟ فقال: هذا أبو شيبة الخراساني قال: فسلمت عليه فقال: مالي أراك هكذا؟ قال: قلت: إن الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجئ فمي فتزعزعت أسناني: فقال لي شدها بالسعد، فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.» [11] يعني «عباس بن موسي (يکي از حاکمان عباسي) امر کرد که با پا روي دهانم را فشار دهند و لگدمال کنند، و دندان‌هايم لق شد و ديگر نمي‌توانستم غذا بخورم، پدرم را در خواب ديدم و با او پيرمردي بود که نمي‌شناختم، پدرم گفت که سلام کن به اين پيرمرد، گفتم اين کيست؟ پدر گفت ابو شيبه خراساني است، به او سلام کردم، او (ابو شيبه) به من گفت چرا اين گونه هستي؟ گفتم عباس بن موسي امر کرد که دهانم را لگدمال کنند و دندان‌هايم لق شده، به من گفت که دندان‌ٔهايت را به وسيله سعد محکم کن، صبح شد و من هم با سعد مزمزه کردم و دندان‌هايم خوب شد.» البته اين روايت از امام نيست و آنهم در خواب است و اعتبار چنداني ندارد ولي استفاده از سعد در ديگر روايات مؤيداتي دارد.
در روايت ديگري آمده: «أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج الحار حتى نضج، ثم حشوه بالثلج بعد ذلك فتخلخلت أسناني وأضراسي، فرأيت الرضا (ص) في النوم فشكوت إليه ذلك، فقال: استعمل السعد فإن أسنانك تثبت، فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه مار بنا، فاستقبله وسلمت عليه وذكرت له حالي وإني رأيته في المنام وأمرني بإستعمال السعد، فقال: وأنا آمرك به في اليقظة، فاستعملته فقويت أسناني وأضراسي كما كانت.» [12]يعني «دزدها من را گرفتند و در دهانم فالوده (نوعي حلوا) داغ ريختند تا دهانم پخته شده سپس دهانم را با يخ پر کردند و بعد دندان‌هايم لق شد، امام رضا (ع) را در خواب ديدم و به او از اين مطلب شکايت کردم و امام فرمودند از سعد استفاده کن که دندان‌هايت ثابت مي‌شوند، زماني که امام رضا (ع) را به خراسان آوردند شنيدم که از محل ما رد مي‌شود پس از او استقبال کردم و به او سلام کردم و حال خود را براي او ذکر کردم و عرض کردم او را در خواب ديدم و مرا امر کرده که از سعد استفاده کنم، امام فرمود من هم در بيداري به استفاده از سعد شما را امر مي‌کنم، من هم از سعد استفاده کردم و دندان‌هايم قوي شد و به حال اولش برگشت.»
در روايت ديگري آمده: «رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته يقول: ضربت علي أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك وسكنت عني.» [13]يعني «امام کاظم (ع) را در جمرات ديدم، با عده‌اي از اهل بيت خود آنجا نشسته بود، شنيدم امام مي‌فرمود مبتلا به دندان‌درد شدم، من هم سعد گرفتم و دندان‌هايم را با آن ماليدم، مفيد واقع شد و دردش تسکين شد.»
محافظت از دندان
در رساله ذهبيه نوعي خمير دندان براي محافظت از دندان معرفي شده است، امام رضا (ع) در رساله ذهبيه مي‌فرمايند: «فمن اراد حفظ اسنانه فليأخذ قرن أيل محرق، وكزمازج وسعد، وورد، وسنبل الطيب اجراء بالسوية، وملح اندراني ربع جزء (فخذ كل جزء منها، فتدق وحده وتستك) به فانه ممسك للاسنان ويحفظ أصولها من الافات العارضة.» [14]يعني «کسي که مي‌خواهد دندان‌هايش محفوظ باشد، شاخ گوزن سوخته (خاکستر) و کزمازک (ميوه طرفاء) و سعد و گل سرخ و سنبل الطيب و دانه اثل، بطور مساوي و نمک اندراني (بلورين) ربع مثقال، همه را نرم آسياب کرده (بدون الک) و مسواک بزند، اين دندان‌ها را محکم و قوي مي‌کند و از ريشه آن را از آفات محافظت مي‌کند.»
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سفيد کردن دندان‌ها
گاهي دندان به رنگ زرد يا سياه در مي‌آيد، در روايات براي سفيد شدن دندان اموري ذکر شده است.
درمان اول مسواک زدن، در رساله ذهبيه در خصوص مسواک اراک آمده: «فانه يجلو الاسنان» [1]يعني «دندان‌ها را جلا مي‌دهد.»
درمان دوم خربزه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عض البطيخ ولا تقطعها قطعاً فأنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب تبيض الاسنان» [2]يعني «خربزه را گاز بگيريد و با چاقو نبريد، زيرا اين ميوه مبارکي است، خوشمزه است، دهان را پاک مي‌کند، قلب را پاک مي‌کند، و دندان‌ها را سفيد مي‌کند.» با توجه به اين روايت خربزه را از ابتدا و با پوست بايد با دندان گاز گرفت تا از برکات آن بهره‌مند شد و اثراتي مانند سفيد شدن دندان را داشته باشد. شايد بتوان با خشک کردن و آسياب کردن پوست خربزه يک سفيد کننده دندان ساخت و با آن مسواک کرد.
درمان سوم، در رساله ذهبيه آمده: «ومن اراد ان يبيض اسنانه فلياخذ جزء ملح اندراني وجزء من زبد البحر بالسوية، يسحقان جميعاً ويستن بهما» [3]يعني «کسي که مي‌خواهد دندان‌هايش را سفيد کند، نمک اندراني (ترکي يا بلورين و شايد شامل سنگ نمک هم شود) يک واحد و به همان اندازه کف دريا بگيرد و آنها را نرم آسياب کند و با آنها مسواک بزند.»
پخش شدن دندان‌ها
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «مر أخي بمدينة وإذا أهلها اسنانهم منتثرة ووجوههم منتفخة فشكوا إليه، فقال: انت إذا نمتم تطبقون افواهكم فتغلي الريح في الصدور تبلغ إلى الفم فلا يكون لها مخرج فترد إلى اصول الاسنان فيفسد الوجه فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيروه لكم خلقا، ففعلوا فذهب ذلك عنهم.» [4]يعني «برادرم عيسي (ع) از شهري گذشت که اهل آن شهر دندان‌هايشان پخش بود و صورتشان ورم کرده بود، و به حضرت عيسي (ع) شکايت کردند، و حضرت عيسي (ع) به آنها فرمود شما وقتي مي‌خوابيد دهان‌ها را مي‌بنديد و باد و بخارات در سينه مي‌جوشد تا اينکه به دهان برسد و راه خروج هم ندارد و برمي‌گردد به ريشه دندان‌ها و صورت را خراب مي‌کند، پس زماني که مي‌خوابيد لب‌ها را باز کنيد و به اين شکل خود را عادت دهيد، اين کار را کردند و مشکل حل شد.»
خوردگي دندان‌ها
در روايت آمده: «وكان (ص) يأكل البرد ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله ويقول إنه يذهب بأكلة الاسنان» [5]يعني «پيامبر (ص) تگرگ را مي‌خورد، اصحاب پيامبر (ص) تگرگ را جمع مي‌کردند و براي او مي‌آوردند و پيامبر (ص) تگرگ را مي‌خورد، و مي‌فرمودند خوردگي دندان را ازبين مي‌برد.» البته به طور کلي خوردن برف و تگرگ خوب نيست ولي به عنوان دارو مي‌توان استفاده کرد.
سيلان لعاب
بعضي افراد در انتهاي دندان‌هايشان آب دهان جمع مي‌شود و حرکت مي‌کند. در روايت آمده: «(کسي که آب باران مي‌خورد) ، در ريشه دندانش آب دهان جريان پيدا نمي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند.» [6] شايد بتوان گفت که بلغم علت اين بيماري است.
درمان ضغف دندان‌ها
اولين درمان آب باران، درباره آب باران در روايت آمده: «يشد أصول الاسنان، ويطيب الفم» [7]يعني «ريشه دندان را تقويت مي‌کند و دهان را خوش‌بو مي‌کند.»
دومين درمان بستن دندان با طلا، در روايت آمده: «أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب» [8]يعني «(امام باقر (ع) ) دندان‌هايش سست شد و با طلا آنها را محکم کرد.»
در روايت آمده: «سألته عن الرجل تنقصم سنة، أيصلح له أن يسدها بذهب؟ قال: نعم، إن شاء فليشدها» [9] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره مردي که دندانش سست شده، آيا صلاح است که دندان را با طلا ببندد؟ امام فرمودند بله، اگر بخواهد اين کار را بکند.»
جرم دندان
مواد غذايي که لاي دندان مي‌ماند پس از ۴۸ ساعت سخت شده و تبديل به جرم مي‌شود، در روايات از آن به «حفر» تعبير شده، و درمان‌هايي معرفي شده است.
درمان اول خوردن انار با پيه آن، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «كله مع قشره، (يريد مع شحمه،) فانه يذهب بالحفر وبالبخر ويطيب النفس» [10] يعني «(انار را) با پوستش بخور، يعني با پيه آن، زيرا اين جرم و بدبويي دهان را از بين مي‌برد، و نفس را خوش‌بو مي‌کند.»
درمان دوم مسواک زدن، در روايت آمده که مسواک زدن خواصي دارد: «يبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة» [11]يعني «دندان را سفيد مي‌کند و جرم را از بين مي‌برد و لثه را تقويت مي‌کند.» جرم لثه را خراب مي‌کند و با از بين بردن جرم، لثه تقويت مي‌شود.
در رساله ذهبيه آمده: «ان خير ما استكت به ليف الاراك، فانه يجلو الاسنان، ويطيب النكهة، ويشد اللثة ويسمنها، وهو نافع من الحفر» [12] يعني «بهترين مسواک چوب اراک است و دندان را جلا مي‌دهد، دهان را خوش‌بو مي‌کند، و لثه را تقويت مي‌کند و چاق مي‌کند، و براي جرم مفيد است.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر» [13] يعني «بهترين مسواک زيتون است، از درختي که مبارک است، دهان را خوش‌بو مي‌کند و جرم را ازبين مي‌برد.» چوب زيتون در از بين بردن جرم از چوب اراک قوي‌تر است زيرا در روايت گفته از بين مي‌برد و البته چوب زيتون زبرتر است.
افتادن دندان
در اين حالت يا مي‌توان با تکيه بر دندان‌هاي اطراف يک دندان ديگر را درمحل بست و يا دندان ديگري در محل کاشت.
در روايت آمده: «سألته عن الرجل تنقصم سنة، أيصلح له أن يسدها بذهب وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم، إن شاء فليشدها أو ليجعل مكانها سنا بعد أن يكون ذكية.» [14] يعني «(از امام صادق (ع) ) درباره مردي پرسيدم که دندانش لق مي‌شود مي‌افتد، اگر لق شود مي‌تواند آن‌را با طلا محکم کند و اگر بيافتد مي‌تواند جاي آن دندان گوسفند بگذارد؟ امام فرمودند بله، اگر بخواهد، دندان را بگذارد و ببندد، به شرط اين که گوسفند ذبح شده باشد.» در اين روايت بحث بستن دندان است که به دندان‌هاي اطراف بسته مي‌شود.
در روايت ديگر آمده: «سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ - فقال: إن شاء فليصنع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية» [15] يعني «سؤال کردم از دنداني که لق مي‌شود و مي‌افتد، آيا صلاح است که دندان يک گوسفند به جاي آن قرار بدهند؟ امام فرمودند بله، اگر بخواهد، درجاي آن دنداني قرار دهد، بعد از آن که ذبح شده باشد.» در اين روايت بحث از بستن نيست بلکه کاشتن است.
در روايتي از زراره آمده: «سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنة فيأخذ من أسنان إنسان ميت فيجعله مكانها؟ قال: لا بأس.» [16] يعني «پدرم سؤال کرد (از امام صادق (ع) ) و من هم حاضر بودم، درباره شخصي که دندانش مي‌افتد و دندان يک مرده را بگيرد و جاي آن قرار دهد، امام پاسخ دادند اشکالي ندارد.» برخلاف گوسفند، در مورد دندان انسان شرطي وجود ندارد زيرا وقتي انسان را غسل دهند پاک مي‌شود.
[1] الرّسالة الذّهبية، امام رضا (ع) ، ص۵۰.
[2] طب النبي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفري، ص۲۷.
[3] الرّسالة الذّهبية، امام رضا (ع) ، ص۵۲.
[4] علل الشرائع، شيخ صدوق، ج۲، ص۵۷۵.
[5] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۱.
[6] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱۷، ص۳۳.
[7] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱۷، ص۳۳.
[8] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج۴، ص۴۱۶، أبواب لباس المصلّي، باب۳۱، حديث۵۵۷۶، ط آل البيت.
[9] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۹۵.
[10] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۳.
[11] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۶۲.
[12] الرّسالة الذّهبية، امام رضا (ع) ، ص۵۰.
[13] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱، ص۳۶۹.
[14] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۹۵.
[15] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۶۴۴.
[16] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۹۵.
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از مجموع روايات استفاده مي‌شود که لقوه شبيه فلج و سکته مغزي است با اين تفاوت که در فلج نصف بدن درگير مي‌شود، يا قسمت راست بدن يا قسمت چپ بدن، ولي در لقوه فقط نصف سر درگير مي‌شود، يا قسمت راست سر يا قسمت چپ سر، لقوه سبب انحراف صورت و کج شدن دهان و چشم مي‌شود و معمولاً چشم قرمز و دچار اشک‌ريزي مي‌شود. اين بيماري ممکن است در هر فردي اتفاق بيفتد، اگر کسي مخصوصاً در زمستان از جاي گرم ناگهان به‌جاي سرد منتقل شود فوراً مبتلا به لقوه مي‌شود. در روايات تعابيري درباره علل لقوه آمده ازجمله ريح و ريح خبيثه، ريح به معني التهاب و گاهي به معني طبيعت چهارم است. علت ديگر که در روايات اشاره‌شده هم‌بستر شدن در حال سيري است، اين عمل حتي مي‌تواند سبب مرگ شود، در روايت آمده: «ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.» [1] يعني «سه چيز است که مي‌تواند انسان را بکشد، ورود به حمام در حال سيري مفرط و هم‌بستر شدن در حال سيري مفرط و هم‌بستر شدن با زنان مسن.» هم‌بستر شدن در حال سيري مفرط سبب بيماري‌هاي متعدد است ازجمله ضعف چشم، فتق و لقوه. علت ديگر که در روايات ذکرشده غلبه رطوبت است، اگر رطوبت بدن بالا برود تا جايي که آب از دهان جاري شود مخصوصاً هنگام خواب، اين رطوبت مي‌تواند سبب ابتلا به لقوه، فلج و سکته مغزي شود. در پزشکي امروز براي لقوه درماني وجود ندارد و تنها به‌مرورزمان ممکن است به‌تدريج بهبود يابد ولي در روايات اموري براي پيشگيري و درمان لقوه ذکرشده است.
اولين پيشگيري از لقوه ترکيب سه‌گانه است، در روايت آمده: «أنه دعا بالهاضوم والسعتر والحبة السوداء فكان يستفها إذا أكل البياض وطعاما له غائلة. وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام. ويقول: ماأبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيء. ويقول: هو يقوي المعدة ويقطع البلغم وهو أمان من اللقوة.» [2] يعني «پيامبر (ص) خواستند که برايش زنيان و آويشن و سياه‌دانه بياورند، هرگاه پيامبر (ص) غذاي سنگين يا غذايي که مشکل داشته باشد مي‌خوردند اين دارو را به‌صورت خشک مي‌خوردند. از اين دارو همراه نمک دريا استفاده مي‌کردند و غذاي خود را با اين آغاز مي‌کردند و مي‌فرمودند اهميت نمي‌دهم غذا چه باشد و همچنين مي‌فرمودند اين معده را تقويت مي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند و پيشگيري از لقوه است.» زنيان فوايد زياد دارد و بسيار سفارش شده و اگر همراه با گردو مصرف شود براي کليه مفيد است و افرادي که نياز به دياليز دارند خوب است که از زنيان و گردو استفاده کنند. کلمه صعتر يا سعتر يا ضعتر هر سه به معني آويشن است و امروزه استفاده از کلمه ضعتر بيشتر رايج است، ضعتر در اصل آويشن شام است و کمي با آويشني که ما مي‌شناسيم تفاوت دارد، رنگ آن تيره‌تر و برگ‌هاي آن درشت‌تر است، آويشن شيرازي بيشتر از همه شبيه به آويشن شام است و شايد همان باشد. در روايت اشاره به غذاي سفيد (بياض) شد، در عربي مراد از بياض بيشتر سفيده تخم‌مرغ است و بعضي گفته‌اند مراد کل غذاهاي سنگين و سفيدرنگ مانند چربي و پيه و دنبه است. اين دارو براي ضعف معده بسيار مفيد است و به دو شکل مي‌توان استفاده کرد، همراه نمک قبل از غذا و بدون نمک بعد از غذا. مقدار زنيان و آويشن و سياه‌دانه بايد مساوي باشد و اگر خواستيم نمک به آن بيفزاييم تنها به ميزان مصرف معمول کفايت مي‌کند و نياز نيست با ديگر اجزا برابر باشد، ميزان مصرف هم يک قاشق چاي‌خوري است. تجربه نشان داده مواردي که در پيشگيري مؤثر است در درمان هم مفيد است بنابراين اين دارو براي کسي که مبتلا به لقوه است هم مي‌تواند مفيد باشد. چون در روايت اشاره‌شده که پيامبر (ص) به‌صورت خشک از اين دارو استفاده مي‌کردند پس بهتر است به اين دارو چيزي اضافه نشود البته اگر کسي نتواند به اين شکل استفاده کند شايد خوب باشد به آن عسل اضافه کند و مصرف کند هرچند به نظر بنده اثر آن کمتر خواهد شد.
دومين پيشگيري سکنجبين بعد از حجامت است، در رساله ذهبيه درباره حجامت آمده: «وإن كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العسلي فإنك متى فعلت ذلك أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالى. . .» [3] يعني «اگر حجامت در زمستان و زمان سرما باشد بعد از حجامت سکنجبين عسلي مصرف کن زيرا اگر اين کار را انجام دهي ايمن مي‌شوي از لقوه و پيسي و بهک و جذام، به اذن خداي متعال. . .» سکنجبين عسلي از سرکه و عسل درست مي‌شود، در طب سنتي عرق نعنا هم به آن اضافه مي‌کنند ولي چون ما استفاده از عرقيات را مناسب نمي‌دانيم بهتر است که چوب نعنا را در هنگام جوشاندن به سکنجبين اضافه کرد. در روايتي آمده سرکه عسل را فاسد مي‌کند، بايد گفت که در اين روايت مراد طعم شيرين عسل است که با سرکه تغيير و مراد از بين رفتن خاصيت عسل نيست زيرا در روايات ديگر مانند همين روايت که اينجا ذکر کرديم، دستور به ترکيب سرکه و عسل داده‌شده. براي درست کردن سکنجبين سرکه و عسل را مخلوط کرده و چوب نعنا هم به آن اضافه کنيد و روي آتش ملايم بگذاريد. شايد گفته شود که حرارت خاصيت عسل را از بين مي‌برد ولي با توجه به روايات در بسياري از داروها عسل جوشانده مي‌شود و درعين‌حال خاصيت هم دارد، مانند داروي حضرت محمد (ص) يا داروي شافيه.
سومين پيشگيري و درمان سنا است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، أما، إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة. ويؤخذ مع الزبيب الاحمر الذي لا نوى له ويجعل معه هليلج كابلي وأصفر وأسود أجزاء سواء، يؤخذ على الريق مقدار ثلاثة دراهم وإذا أويت إلى فراشك مثله.» [4] يعني «اگر مردم بدانند که در سنا چه خاصيتي وجود دارد همانا در مقابل هر مثقال سنا دو مثقال طلا مي‌دادند، سنا ايمني از بهک و پيسي و جذام و جنون و فلج و لقوه است، سنا را بگير با کشمش قرمز که هسته ندارد و به آن اضافه کن هليله کابلي و هليله زرد و هليله سياه، هرکدام به مقدار مساوي، ناشتا به‌اندازه سه درهم (ده گرم) مصرف کن و زماني که به رختخواب مي‌روي به همين اندازه مصرف کن، اين سيد داروها است.» اين دارو مرکب ده در طب اسلامي است که به آن سيد الادويه مي‌گوييم و در روايات هم به همين نام ذکرشده. با توجه به روايت اگر سنا به‌تنهايي مصرف شود پيشگيري از بيماري‌هاي ذکرشده ازجمله لقوه است و اگر از اين داروي ترکيبي استفاده شود درمان بيماري خواهد بود البته به‌طور دقيق ذکر نشده چه بيماري‌هايي را درمان مي‌کند ولي حداقل همين بيماري‌هايي را که سنا از آن پيشگيري مي‌کند را مي‌تواند درمان کند پس مي‌توان از آن براي درمان لقوه استفاده کرد.
سنا خواص زيادي دارد، در روايت آمده: «لو دفع الموت شيء دفعه السنا» [5] يعني «اگر چيزي مرگ را دفع کند آن سنا است.»
[1]من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۳، ص۵۵۵.
[2]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۷.
[3]بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۳۲۰، ط دارالاحياء التراث.
[4]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۸.
[5]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۸.
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چهارمين درمان ميخک است، در روايت آمده: «كنت عند أبى جعفر بن الرضا عليهما السلام فذكر ان شيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينيه فقال يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيل فيصير في قنينة يابسة ويضم راسها ضما شديدا ثم تطين وتوضع في الشمس قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين ثم تخرجه فتسحقه سحقا ناعما ثم تدنفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ثم يستلقى على قفاه ويطلى ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل فانه إذا جف رفع الله عنه وعاد الى أحسن عادته باذن الله تعالى. قال فابتدر إليه اصحابنا فبشروه بذلك فعالجه بما أمره به عليه السلام فعاد الى احسن ما كان بعون الله تعالى.» [1] يعني «نزد امام جواد (ع) بودم، از شبيب بن جابر ياد شد که باد خبيث او را زد و صورت و چشم او را کج کرد، امام فرمودند ميخک بگيرد پنج مثقال (هر مثقال چهار و شش‌دهم گرم جمعاً ۲۳ گرم) و آن را در يک شيشه خشک قرار دهد و سر آن را محکم ببندد (طوري که هوا هم ردوبدل نشود) سپس آن را گل مالي کند و در معرض آفتاب قرار دهد، به‌اندازه يک روز در تابستان و دو روز در زمستان، سپس آن را خارج کند و خيلي نرم آسياب (له) کند سپس آن را با آب باران حل کند تا شبيه به خلوق شود سپس به پشت بخوابد و دارو را روي سمت کج صورت بمالد و صبر کند تا ميخک خشک شود زيرا اگر خشک شود خداوند بيماري را از او دفع مي‌کند و برمي‌گردد به حالت عادي به اذن خداي متعال، اصحاب ما شتاب کردند و رفتند به‌سوي او (بيمار) و به او خبر دادند پس او هم طبق دستور معالجه کرد و خوب شد به ياري خداوند تعالي.» در روايت تعبير يسحق آمده يعني ماليده شود که هم براي آسياب کردن استفاده مي‌شود و هم براي له کردن، ازآنجاکه کلام امام از يطحن به يسحق عدول کرده، مؤيد اين است که احتمال دارد له کردن به‌صورت مرطوب مراد باشد البته چون يسحق به معني آسياب کردن هم هست پس ميخک مي‌تواند خشک هم باشد. در جلسه گذشته گفته شد که لقوه بيشتر در زمستان و در اثر سرماخوردگي و انتقال ناگهاني از جاي گرم به‌جاي سرد عارض مي‌شود و از طرفي در روايت اشاره به زمستان و تابستان شده هرچند صحبت از درمان است و لزومي ندارد درمان بلافاصله بعد از ابتلا باشد ولي شايد بتوان نتيجه گرفت که ازنظر روايت اين بيماري اختصاص به زمستان ندارد، همچنين در روايات ديگر علل ديگري هم براي لقوه ذکرشده مانند خوردن تخم‌مرغ و ماهي يا جماع در حال سيري يا غلبه رطوبت. در روايت اشاره به استفاده از آب باران شد و شايد گفته شود که در بعضي فصول آب باران در دسترس نيست، بايد گفت که نياز نيست آب باران تازه باشد، حتي استفاده از آب باران سال قبل هم مشکلي ندارد. آب باران چون در ارتفاع بالا در آسمان تشکيل مي‌شود حاوي نيتروژن است و نيتروژن از مواد موردنياز بدن براي ساخت پروتئين است و اين خاصيت در آب‌هاي معمولي وجود ندارد. قرنفل، پوست درخت ميخک و ميخک، گل ميخک است. اين دارو (ميخک) براي کل مشکلات عصبي مفيد است و لقوه هم در اصل مشکل در عصب عضلات صورت است. تفاوتي ندارد که لقوه کهنه باشد يا تازه ما در مورد بيماري که ۲۵ سال مبتلا بوده اين دارو را توصيه کرديم و مؤثر بود. براي آسياب کردن اگر از آسياب برقي استفاده شود هرچند نرم آسياب مي‌کند ولي چون گياه را گرم مي‌کند ممکن است خواص گياه را کم کند پس شايد کوبيدن با دست بهتر باشد.
پنجمين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، داروي جامع هم براي فلج و هم براي لقوه مفيد است، در روايت آمده: «شكوت الى الرضا عليه السلام داء باهلي من الفالج واللقوة فقال اين أنت من دواء أبى؟ قلت وما هو؟ قال الدواء الجامع خذ منه حبة بماء المرزنجوش واسعطها به فانها تعافى باذن الله تعالى.» [2] يعني «به امام رضا (ع) شکايت کردم از بيماري‌اي که خانم مرا مبتلا کرده بود به فلج و لقوه، امام فرمودند شما کجاييد از داروي پدرم، عرض کردم اين دارو چيست؟ امام فرمود به‌اندازه يک‌دانه گندم داروي جامع را با آب مرزنجوش حل کنيد و در بيني او بريزيد، به اذن خداي متعال خوب مي‌شود.» از دو راه مي‌توان آب مرزنجوش را تهيه کرد، اگر مرزنجوش تر يا تازه باشد مي‌توان آب آن را با فشردن گرفت و اگر مرزنجوش خشک باشد مي‌توان آب آن را از طريق جوشاندن در آب تهيه کرد، احتمالاً روش دوم مراد است. براي هر بار استفاده بايد دوباره مقدار يک‌دانه گندم از داروي جامع را با آب مرزنجوش حل کنند و در بيني بريزند نه اينکه يک‌بار اين دارو را درست کنند و مدتي از همان استفاده کنند. هر بار کافي است به‌اندازه يک‌دانه گندم داروي جامع را با سه يا پنج قطره آب مرزنجوش حل کرد و در هر سوراخ بيني دو يا سه قطره از آن را ريخت. با توجه به روايت يک‌بار استفاده هم مي‌تواند کافي باشد ولي در صورت نياز درمان تکرار شود. اين دارو براي انواع فلج نيز مفيد است، در طب اسلامي و بر اساس اصول فقهي تعريف فلج، ازکارافتادن نيمي از بدن است و انواع مختلف فلج که امروزه درمان‌هاي متفاوتي دارند، مشمول اين تعريف هستند ازجمله سکته مغزي، ام‌اس، فلج اطفال و مانند اين‌ها. توجه شود که اين دارو براي پيشگيري و مانند واکسن قابل‌استفاده نيست بلکه براي پيشگيري راه‌هاي ديگري در روايات ذکرشده است.
ششمين درمان داروي شافيه است، در روايت آمده: «وهو الدواء الذي يسمى الشافية وهو خلاف الدواء الجامعة فانه للفالج العتيق والحديث وهو للقوة العتيقة والحديثة والدبيلة ما حدث منها وما عتق. . .» [3] يعني «اين دارويي است که شافيه نام دارد و غير از داروي جامع است و براي فلج کهنه و تازه و براي لقوه کهنه و تازه و آپانديس چه تازه و چه کهنه. . .» البته در ادامه روايت آمده که براي لقوه، داروي شافيه بايد يازده‌ماهه باشد و به‌اندازه يک نخود از دارو را همراه آب مرزنجوش بايد مصرف نمود. به‌طورکلي مرزنجوش به‌خودي‌خود دارو نيست بلکه حمال دارو به سمت مغز است، چيزهاي ديگر هم مانند آن هستند براي مثال ترب حمال دارو به کليه است و سداب نيز حمال دارو به کليه و رازيانه حمال دارو به سينه است (براي بانوان) و انجدان حمال دارو به مفاصل است. اگر کسي مبتلا به کيست باشد داروي آن تباشير است، اگر کيست در مغز باشد تباشير را بايد با آب مرزنجوش استفاده کند و اگر کيست در کليه باشد تباشير با آب ترب يا آب سداب مصرف مي‌شود و اگر کيست در سينه باشد تباشير با آب رازيانه و اگر کيست در زانو باشد تباشير با آب انجدان مصرف مي‌شود.
[1]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۰.
[2]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۹.
[3]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۲۴.
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هفتمين درمان نماز و عوذه است، در روايت آمده: «مبتلا به لقوه شدم و وارد مدينه شدم و بر امام صادق (ع) وارد شدم، امام فرمودند اين چيست که در صورت تو مي‌بينم؟ گفتم باد بد، امام فرمودند برو نزد قبر پيامبر (ص) و دو رکعت نماز بخوان سپس دستت را روي صورتت قرار بده سپس بگو بسم الله وبالله، بهذا اخرج أقسمت عليك من عين إنس أو عين جن أو وجع، اخرج أقسمت عليك بالذي اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى من روح القدس، لما هدأت وطفئت كما طفئت نار إبراهيم اطفئي بإذن الله، راوي مي‌گويد دو مرتبه اين کار را کردم و صورتم به حال سابق برگشت.» [1]
در دعايي که در اين روايت آمده، به بيماري که در اثر چشم‌زخم است، امر مي‌شود که خارج شود و آن را قسم مي‌دهد که خارج شود، مي‌توان نتيجه گرفت که از چشم کسي که چشم مي‌زند چيزي وارد بدن کسي مي‌شود که چشم خورده، نکته ديگر اينکه اين بيماري داراي فهم و اختيار است زيرا به او امر مي‌شود و قسم داده مي‌شود، در روايت آمده: «العين حق ويحضرها الشيطان» [2] يعني «چشم‌زخم حقيقت دارد و شيطان را حاضر مي‌کند (زمان چشم‌زخم شيطان حاضر مي‌شود) .» شايد بتوان گفت آن چيزي که وارد مي‌شود شيطان است. نکته ديگر اينکه در اين دعا به چشم‌زخم انسان و جن اشاره‌شده، پس مي‌توان گفت که چشم‌زخم به دو قسم است، چشم‌زخم انسان و چشم‌زخم جن، در روايت آمده: «زماني که گوشت مي‌خوريد استخوان را کامل لخت نکنيد زيرا باقيمانده گوشت روي استخوان غذاي جن‌هاست، اگر اين کار را کرديد (استخوان را کامل لخت کرديد) سرقت مي‌کنند وگرنه خارج مي‌شوند و بودن آن‌ها براي خانه بهتر است.» شايد چون جن و شيطان از يک جنس هستند بودن جن در خانه مانع ورود شيطان شود و ازاين‌جهت بودن جن در خانه خوب است. ممکن است کارهايي که سبب ناراحتي جن مي‌شود باعث شود که به انسان چشم‌زخم بزنند.
در روايتي که ذکر شد مقيد شده به خواندن دو رکعت نماز در کنار قبر پيامبر (ص) ، ولي روايتي ديگر آمده که اين قيد را ندارد و نيز دعا را بايد سه مرتبه خواند و دعاي آن کمي تفاوت دارد، در روايت آمده: «دو رکعت نماز بخوان و دستت را بر صورتت قرار بده و طلب شفاعت کن به‌سوي خدا به پيامبر (ص) و بگو باسم الله احرج عليك يا وجع من عين الانس أو من عين الجن، احرج عليك يا وجع بالذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وخلق عيسى من روح القدس لما هدأت وطفئت كما طفئت نار إبراهيم بإذن الله، سه بار بگو.» [3]
شايد سؤال شود که چرا ائمه (ع) داروها و دعاهاي مختلف براي يک بيماري معرفي کرده‌اند، علت اين است که ائمه (ع) مي‌خواهند همه اين‌ها به دست ما برسد چون شايد در شرايطي بعضي افراد نتوانند از يک نوع درمان استفاده کنند و نياز به درمان جايگزين پيدا کنند.
[1]بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۹۲، ص۷۴.
[2]البداية والنهاية، ابن كثير، ج۱، ص۶۴.
[3]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۹۷.
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گلودرد
در اکثر بيماري‌هاي گلو، گلو دچار التهاب و درد مي‌شود و نوشيدن و بلعيدن و حتي قورت دادن آب دهان سخت مي‌شود. البته التهاب لوزه سوم سبب مي‌شود که تنفس سخت شود و گوش هم سنگين شود. آن چيزي که مشهور است همان التهاب لوزتين و گلودرد است.
درمان‌هاي عمومي براي گلودرد
اولين درمان عمومي نمک است، خوردن نمک بخصوص قبل و بعد از غذا درمان است، در برخي روايات آمده خوردن نمک قبل و بعد از غذا درمان هفتاد بيماري و در بعضي روايات آمده درمان سيصد و شصت بيماري است، ازجمله اين بيماري‌ها گلودرد است، در روايت آمده: «يا على افتتح طعامك بالملح، فان فيه شفاء من سبعين داء، منها الجنون والجذام والبرص، ووجع الحلق والاضراس، ووجع البطن.» [1] يعني «اي علي قبل از غذا نمک بخور، زيرا در اين درمان هفتاد بيماري است ازجمله جنون و جذام و پيسي و گلودرد و دندان‌درد و شکم‌درد.» در روايت آمده در اين درمان است، احتمال دارد مراد شروع کردن غذا با نمک باشد همچنين احتمال دارد مراد صرفاً نمک باشد آنگاه تفاوتي ندارد که چه وقت از نمک استفاده کنيم چه قبل از غذا و چه غيرازآن هرگاه که نمک بخوريم درمان است.
در روايت ديگر آمده: «إن الله عزوجل أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح، فان في الملح دواء من سبعين داء أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق والاضراس، ووجع البطن.» [2] يعني «پيامبر (ص) فرمودند خداوند به حضرت موسي (ع) وحي نمود که غذا را با نمک آغاز کن و با نمک خاتمه بده، زيرا در نمک درمان هفتاد بيماري است که کمترين آن‌ها جنون و جذام و پيسي و گلودرد و دندان‌درد و شکم‌درد است.» در اين روايت به‌روشني اشاره به نمک شده و نيز به‌جاي شفا، دوا آمده، بعضي مواقع شفا به معني پيشگيري است ولي مراد از دوا، تنها درمان است. نکته اين روايت اين است که نگفته نمک درمان است بلکه گفته در نمک درمان است، مشابه اين تعبير درباره عسل هم آمده، در قرآن آمده: ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِّقَوْمٍ يتَفَكَّرُونَ﴾[3] يعني «سپس از همه ميوه‌ها بخور، و راه‌هاي پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوى. (آنگاه‌) از درون (شكم‌) آن، شهدى كه به رنگ‌هاي گوناگون است بيرون مى‌آيد. در آن، براى مردم درمانى است. راستى در اين (زندگى زنبوران‌) براى مردمى كه تفكر مى‌كنند نشانه (قدرت الهى‌) است» بنابراين مي‌توان گفت که در نمک يا در عسل موادي وجود دارد که آن درمان است نه صرفاً خود نمک يا عسل و اگر زنبور از گياهان تغذيه نکرده باشد احتمالاً بسياري از خواص را ندارد همچنين اگر نمک تصفيه شود و مواد مختلفي که به‌طور طبيعي در آن وجود دارد از آن خارج گردد آنگاه درمان نخواهد بود، به همين جهت ما تأکيد به استفاده از نمک دريا مي‌کنيم. متأسفانه امروزه توصيه به عدم مصرف نمک مي‌شود و مي‌گويند نبايد از نمک و شکر و هروئين استفاده کرد زيرا هر سه سم هستند، به عبارتي نمک را هم‌رديف با هروئين قرار مي‌دهند درحالي‌که پيامبر (ص) توصيه اکيد به استفاده از نمک کرده‌اند و اين امر تصادفي نيست. اگر نمک براي بعضي که فشارخون بالا دارند مضر باشد لزومي ندارد افراد ديگر پرهيز کنند، در روايت آمده: «اثنان عليلان: صحيح محتم، وعليل مخلط» [4] يعني «دو کس هميشه بيمارند، يکي کسي که سالم است و پرهيز مي‌کند و ديگري کسي که بيمار است و پرهيز نمي‌کند.» البته بايد توجه شود که نمک و شکر اگر سالم و طبيعي باشند مفيد است و در غير اين صورت مضر است. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لَوْ يعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى التِّرْياقِ‌» [5] يعني «اگر مردم بدانند که در نمک چه خاصيتي وجود دارد نيازمند ترياق نخواهند شد.»
دومين درمان عمومي شير است، اگر پس از مصرف شير يا لبنيات دهان شسته نشود احتمال ابتلا به گلودرد وجود دارد، درعين‌حال که شير مي‌تواند علت گلودرد باشد خوردن شير نيز بهترين درمان گلودرد است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو اللبن» [6] يعني «چيزي مانند ريزريز خوردن شير براي گلودرد نيافتيم.» وقتي امام معصوم مي‌فرمايند بهتر از آن نيافتيم به اين معني است که بهتر از آن نيست. در روايت آمده حسو که به معني زره زره خوردن است و در مقابل عب به معني ريختن يک‌باره آب يا شير در گلو است، البته حسو به معني سوپ هم هست که از گندم و جو درست مي‌شود و شايد اين احتمال هم باشد که در اين روايت مراد سوپي باشد که با شير درست‌شده است. البته اين درمان نياز به تجربه دارد.
درمان‌هاي خاص براي گلودرد
اولين درمان دعا است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «کسي که از گلودرد شکايت دارد و زياد سرفه مي‌کند و فرزندانش از او مأيوس شده‌اند، خود را تعويذ کند با اين کلمات و اسم اين جامعه است و براي همه بيماري‌ها است اللهم أنت رجائي وأنت ثقتي وعمادي وغياثى ورفعتي وجمالي وأنت مفزع المفزعين ليس للهار بين مهرب إلا اليك ولا للعالمين معول إلا عليك ولا للراغبين مرغب إلا لديك ولا للمظلومين ناصر إلا أنت ولا لذي الحوائج مقصد إلا اليك ولا للطالبين عطاء إلا من لديك ولا للتائبين متاب إلا اليك وليس الرزق والخير والفرج إلا بيدك حزنتني الامور الفادحة واعيتني المسالك الضيقة واحتوشتني الاوجاع الموجعة ولم اجد فتح باب الفرج إلا بيدك فاقمت تلقاء وجهك واستفتحت عليك بالدعاء اغلاقة فافتح يا رب للمستفتح واستجب للداعي وفرج الكرب واكشف الضر وسد الفقر واجل الحزن وانف الهم واستنقذني من الهلكة فانى قد اشقيت عليها ولا اجد لخلاصي منها غيرك يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ارحمني واكشف ما بى من غم وكرب ووجع وداء رب ان لم تفعل لم ارج فرجي من عند غيرك فارحمني يا ارحم الراحمين هذا مكان البائس الفقير هذا مكان الخائف المستجير هذا مكان المستغيث هذا مكان المكروب الضرير هذا مكان الملهوف المستعيذ هذا مكان العبد المشفق الهالك الغريق الخائف الوجل هذا مكان من انتبه من رقدته واستيقظ من غفلته وافرق من علته وشدة وجعه وخاف من خطيئته واعترف بذنبه واخبت الى ربه وبكا من حذره واستغفر واستعبر واستقال واستعفا والله الى ربه ورهب من سطوته وارسل من عبرته ورجا وبكا ودعا ونادى رب انى مسني الضر فتلافني قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سرائري وعلانيتي وتعلم حاجتي وتحيط بما عندي ولا يخفى عليك شئ من امرى من علانيتي وسرى وما ابدى وما يكنه صدري فاسئلك بانك تلى التدبير وتقبل المعاذير وتمضى المقادير بسؤال من اساء واعترف وظلم نفسه واقترف وندم على ما سلف واناب الى ربه واسف ولاذ بفنائه وعكف واناخ رجاه وعطف وتبتل الى مقيل عثرته قابل توبته وغافر حوبته وراحم غربته وكاشف كربته وشافي علته ان ترحم تجاوزي بك وتضرعي اليك وتغفر لي جميع ما اخطأته من كتابك واحصاه كتابك وما مضى من علمك من ذنوبي وخطاياى وجرائري في خلواتي وفجراتي وسيئاتي وهفواتي وهناتي وجميع ما تشهد به حفظتك وكتبتة ملائكتك في الصغر وبعد البلوغ والشيب والشباب وبالليل والنهار والغدو والاصال وبالعشي والابكار والضحى والاسحار وفي الحضر وفي السفر وفي الخلا والملا وان تجاوز سيئاتي في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اللهم بحق محمد وآله ان تكشف عني العلل الغاشية في جسمي وفي شعري وبشري وعروقي وعصبي وجوارحي فان ذلك لا يكشفها غيرك يا ارحم الراحمين ويا مجيب دعوة المضطرين.» [7]
دومين درمان عود هندي است، از عود عطر تهيه مي‌کنند و از بهترين عطرها است. پيامبر (ص) به زنان مي‌فرمايند: «عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء، منها ذات الجنب ويسعط من العذرة. . .» [8] يعني «بر شما باد عود هندي، زيرا در آن هفت درمان از هفت بيماري است، ازجمله اين بيماري‌ها سينه‌پهلو است و در بيني بريزيد براي گلودرد. . .» در قديم وقتي بچه به گلودرد مبتلا مي‌شد مادرشان دو انگشت خود را وارد دهان او مي‌کرد و اين کار باعث خون‌ريزي مي‌شد و پيامبر (ص) آن‌ها را از اين کار نهي نمود و به استفاده از عود هندي توصيه نمود. در اين روايت روش دقيق استفاده ذکر نشده ولي در روايت ديگري آمده که عود را آسياب کنيد و در آب باران حل کنيد و در بيني بريزيد.
[1]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۹۳.
[2]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۹۳.
[3]سوره نحل، آيه۶۹
[4]بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۶۶.
[5]دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۷.
[6]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۹.
[7]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۲۶.
[8]مستدرك سفينة البحار، شيخ علي نمازي، ج۷، ص۴۷۵.
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سرفه
در جلد اول گفته شد که سرفه جزو بيماري‌هاي مفيد است و پيشگيري از فلج است، فلج شامل سکته مغزي، ام‌اس، ميوپاتي و مانند اين بيماري‌ها مي‌شود. شايد امروزه علت شيوع بيماري ام‌اس و فلج، درمان سرفه است. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالج.» [1] يعني «از سرفه بدتان نيايد زيرا سرفه پيشگيري از ابتلا به فلج است.» از طرفي در روايات گفته‌شده که سرفه مفيد است و از طرف ديگر براي سرفه درمان‌هايي معرفي‌شده، جمع بين اين روايات از سه وجه ممکن است.
وجه اول اين است که سرفه را تا جايي که ممکن است و قابل‌تحمل است نبايد درمان کرد و اگر طولاني شد يا از تحمل خارج شد بايد درمان شود و نيز بهتر است از داروهايي که ائمه (ع) معرفي کرده‌اند استفاده شود زيرا درمان با اين داروها نيز مي‌تواند مفيد باشد و سبب پيشگيري از فلج شود، متأسفانه داروهاي امروزي در طب جديد نوعاً داراي الکل است، مشابه سرفه سرماخوردگي است که آن‌هم يک بيماري مفيد معرفي‌شده و درعين‌حال براي آن، درمان هم معرفي‌شده، در روايت آمده: «شكوت إليه الزكام صنع من صنع الله جند من جنود الله بعثه الله الى علة في بدنك ليقلعها فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس يدق وينفخ في الانف فانه يذهب بالزكام وان امكنك إلا تعالجه بشئ فافعل فإن فيه منافع كثيره.» [2] يعني «به امام صادق (ع) از سرماخوردگي شکايت کردم، امام فرمودند اين کار خداست، سربازي از سربازان خداست، خداوند اين سرباز را فرستاده براي ريشه‌کن کردن يک بيماري در بدنت، زماني که اين بيماري را ريشه‌کن کند بر تو باد به‌اندازه يک دانيق (هشت دانه گندم يا جو) سياه‌دانه و نصف دانيق (چهار دانه گندم يا جو) کندش آسياب مي‌شود و در بيني بريزيد (به شکل انفيه) زيرا اين انفيه سرماخوردگي را برطرف مي‌کند و اگر مي‌تواني درمان نکني، درمان نکن زيرا در سرماخوردگي منافع زيادي وجود دارد.»
وجه دوم، اگر سرفه کهنه و قديمي باشد بايد درمان شود و اگر تازه باشد نبايد درمان شود.
وجه سوم اين است که بايد ديد علت سرفه چيست، اگر علت سرفه مشکل قلبي است نبايد درمان شود زيرا با فلج در ارتباط است، ولي اگر علت از ريه است بايد درمان شود. اگر سرفه خشک باشد به‌احتمال‌زياد به علت مشکل قلبي است ولي هرگاه همراه با خلط باشد، علت آن عفونت ريه است، البته خود خلط و بودن آن در بدن هم ضرر دارد و بعيد نيست که سبب سکته مغزي شود، بسياري از مشکلات بدن به سبب خلط است مانند ضعف چشم، بدبويي دهان، فراموشي و مرگ، بعيد نيست که اگر سرفه همراه با خلط هم باشد باز بهتر است درمان نشود و اجازه دهيم که از طريق سرفه خلط خارج شود.
بنابر آنچه گفته شد بهترين جمع بين روايات وجوه اول و دوم هستند.
اولين درمان سرفه کاشم است، در طب اسلامي در هر زمينه‌اي يک درمان شاخص وجود دارد براي مثال براي بيماري‌هاي گوش سداب، براي چشم کمأة (نوعي قارچ) ، براي معده ترکيب سه‌گانه، براي دندان هندوانه ابوجهل، کاشم درمان شاخص و بهترين درمان سرفه است، در کتب دو معني براي کاشم ذکرشده يکي به معني انجدان رومي است، انجدان رومي‌ گياهي شبيه به گلپر است با اين تفاوت که انجدان رومي بويي ندارد و رنگ آن سفيد است و ميان آن لکه‌اي قهوه‌اي شبيه زيره است، انجدان ايراني سبز يا زرد است، به‌احتمال‌زياد مراد از کاشم، انجدان رومي است، در روايت آمده: «شكا رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) السعال وأنا حاضر، فقال له: خذ في راحلتك شيئا من كاشم ومثله من سكر فاستفه يوما أو يومين، قال: ابن أذينة فلقيت الرجل بعد ذلك، فقال: ما فعلته إلا مرة واحدة حتى ذهب.» [3] يعني «مردي به امام صادق (ع) از سرفه شکايت کرد و من حاضر بودم، امام فرمودند در دست خود مقداري انجدان رومي و به همان اندازه شکر بگير و خشک (بدون آب، عسل يا چيز ديگر) بخور، يک يا دو روز، راوي مي‌گويد نزد آن مرد رفتم و او گفت که تنها يک‌بار استفاده کردم و خوب شدم.» بهتر است که شکر از نيشکر باشد و شکر سرخ يا قهوه‌اي باشد. شکر بلغم را از بين مي‌برد، در روايت آمده: «السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا» [4] يعني «شکر طبرزد بلغم را از بين مي‌برد.» و يکي از علل سرفه همين بلغم و خلط است. همچنين در کتب آمده که کاشم ريه را پالايش مي‌کند و ازاين‌جهت ترکيب کاشم و شکر درمان سرفه است. مقدار مصرف آن‌هم به‌اندازه يک قاشق غذاخوري کافي است. شايد بعضي جاها آمده باشد که کاشم زيره کوهي است ولي اين اشتباه است و شايد به‌اين‌علت است که بعضي جاها به کاشم زيره کوهي بگويند چون‌که از کوه جمع‌آوري مي‌شود و ازاين‌جهت با زيره کوهي اصلي که خود زيره است اشتباه مي‌گيرند.
معني ديگر که براي کاشم ذکرشده اين است که کاشم يک داروي ترکيبي است البته احتمال آن ضعيف است و در کتاب‌ها بيشتر به انجدان رومي معني شده.
دومين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا عليه السلام فسلمنا عليه فرد وسأل كل واحد منا حاجته فقضاها ثم نظر الي فقال لي وأنت تسأل حاجتك فقلت يابن رسول الله صلى الله عليه وآله اشكو اليك السعال الشديد فقال احديث ام عتيق فقلت كلاهما قال خذ فلفل الابيض جزءا وابرفيون جزءين وخربق ابيض جزءا واحدا ومن السنبل جزءا ومن القاقلة جزءا واحدا ومن الزعفران جزءا ومن البنج جزءا وتنخل بحريرة وتعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنا م وليكن الماء فاترا لا بادرا فانه يقلعه من اصله.» [5] يعني «وارد شديم بر امام رضا (ع) با گروهي از اهل خراسان و سلام کرديم و هرکس از ما نياز خود را مطرح کرد و امام نياز او را برطرف کرد سپس امام به من نگاه کرد و فرمود شما هم سؤالت را بپرس، عرض کردم‌اي فرزند رسول خدا از سرفه شديد به شما شکايت مي‌کنم، امام فرمودند کهنه يا تازه، گفتم هر دو، امام فرمودند فلفل سفيد به مقدار يک واحد و ابرفيون دو برابر آن (دو واحد) و خربق سفيد يک واحد و سنبل‌الطيب يک واحد و هل يک واحد و زعفران يک واحد و بنج يک واحد، آسياب مي‌کني و الک مي‌کني با يکپارچه حرير و با عسل مخلوط‌کن و خمير تهيه کن و عسل به‌اندازه وزن مجموع باشد و براي سرفه چه کهنه و چه تازه، به‌اندازه يک‌دانه گندم با آب رازيانه موقع خواب مصرف کند، حتماً آب رازيانه گرم باشد و سرد نباشد، همانا آن را ريشه‌کن مي‌کند.»
در اين روايت آمده که امام از راوي خواست تا مشکل خود را مطرح کند زيرا امام دوست داشتند که علمشان در اختيار اين شخص و ديگران قرار گيرد و ما از آن استفاده کنيم، نکته ديگر در اين روايت اينکه امام از راوي مي‌پرسد که آيا سرفه کهنه است يا تازه است، شايد منظور امام اين است که اگر تازه است بهتر است درمان نشود ولي راوي چون مي‌خواست درمان هر دو را بداند گفت هر دو، همچنين راوي گفته دچار سرفه شديد است و شايد اگر شديد نبود امام به او توصيه مي‌کرد که درمان نکند.
در روايت درباره داروي جامع امام رضا (ع) آمده: «معروف عند الشيعة» [6] يعني «نزد شيعيان شناخته‌شده است.» در قديم اين دارو شناخته‌شده بود و بسيار مورداستفاده قرار مي‌گرفت، امروز هم بايد سعي کنيم که اين دارو را رواج بدهيم طوري که در هر خانه اين دارو باشد.
اما شرحي بر ترکيبات دارو، فلفل سفيد همان فلفل سياه است که بعد از چيدن با انجام فرآيندي آن را سفيد مي‌کنند، آن را داخل گوني مي‌گذارند و در آب جاري قرار مي‌دهند در اثر اين کار رنگ آن سفيد مي‌شود و دانه آن کمي بزرگ‌تر مي‌شود، فلفل سفيد ازنظر خواص با فلفل سياه تفاوت دارد.
ابرفيون در فارسي فرفيون نام دارد و صمغ يک گياه است و به شکل لوله‌هاي کوچک است، اگر تازه باشد سفيد يا شيري‌رنگ است و اگر کهنه باشد نارنجي‌رنگ است و به شکل پودر است، در بازار عموماً کهنه آن يافت مي‌شود ولي بهتر است که از تازه آن استفاده شود.
خربق سفيد هنوز دقيقاً مشخص نيست که چيست، طبق تحقيقاتي که انجام داده‌ايم، معمولاً اهل‌فن و عطارهاي معتبر مشهد خربق تلقي را به‌عنوان خربق سفيد معرفي مي‌کنند که مانند تلق والور است، اين خربق شامل دو نوع سفيد و سياه است، احتمال دوم ريشه يک گياه است که در کتاب مخزن الادويه عقيلي خراساني معرفي‌شده، در اين کتاب آمده که ريشه‌اي قهوه‌اي‌رنگ است که وقتي آن را بشکنيد گرد و غباري از آن خارج مي‌شود و داخل آن نقطه‌هاي سفيد است، در شهرهاي غير از مشهد اين را به‌عنوان خربق مي‌شناسند، احتمال سوم درباره خربق سفيد، ريشه يک گياه زردرنگ است که از کشور سوئد و دانمارک مي‌آورند، البته به عقيده بنده بعيد است اين مورد خربق سفيد باشد زيرا در زمان ائمه (ع) اين گياه در دسترس نبوده. طبق تجربه ما استفاده از خربق تلقي اثر بهتري دارد. البته در بيشتر کتب آمده که برگ گياهي است شبيه برگ چغندر که در چين و ايران يافت مي‌شود ولي من هنوز نديده‌ام.
سنبل انواعي دارد و بهترين نوع آن سنبل‌الطيب است که به علف گربه معروف است زيرا گربه به آن علاقه زيادي دارد، هرچه رنگ سنبل‌الطيب تيره‌تر باشد و به بنفش نزديک‌تر باشد تازه‌تر و بهتر است ولي اگر کمرنگ و قهوه‌اي باشد کهنه است.
هل سه نوع است، هل سبز، هل سفيد و هل باد، هل باد قهوه‌اي و درشت است و شبيه جوز بويا است و بوي تندي دارد، هل سفيد همان هل سبز است که طي فرآيندي رنگ آن را سفيد مي‌کنند، تجربه نشان داده که بهترين نوع هل سبز است و هرچه ريزتر، سبزتر و خوش‌بوتر باشد بهتر است.
زعفران هم همان زعفران معروف است که بهترين قسمت آن سر زعفران است.
در مورد بنج اختلاف وجود دارد، بعضي مي‌گويند مراد همان شاهدانه است و بعضي مي‌گويند مراد بذر البنج است و بعضي مي‌گويند مراد برگ و ساقه بنج است که پس از انجام فرآيندي تبديل به ماده‌اي نشئه‌آور مي‌شود (حشيش) . ما از بذر البنج استفاده کرديم و خوب بود ولي خود بنج اثر بيشتري دارد که به‌عنوان مسکن استفاده مي‌شود.
عسل بايد به‌اندازه مجموع وزن مواد ديگر باشد، براي مثال اگر مجموع ترکيبات پس از آسياب و الک کردن صد گرم باشند بايد صد گرم عسل استفاده شود.
داروي معرفي‌شده در اين روايت با روايات ديگر که راجع به داروي جامع امام رضا (ع) آمده داراي دو اختلاف است، يکي اينکه در اين دارو عسل برابر مواد ديگر است ولي در داروي جامع امام رضا (ع) براي بيماري غير از سرفه عسل دو برابر مواد ديگر است و اختلاف ديگر عدم وجود عاقرقرحا است، در موارد ديگر غير از درمان سرفه، عاقرقرحا جزو ترکيبات داروي جامع امام رضا (ع) است و خاصيت ضدعفوني‌کننده دارد، ولي طبق تجربه اگر به ترکيب اين دارو عاقرقرحا را اضافه کنيم اثر آن براي درمان سرفه کم مي‌شود.
با توجه به اينکه در اين نسخه مقدار عسل کمتر است داروي به‌دست‌آمده سفت است، بايد به‌اندازه يک‌دانه گندم از آن را برداشت و ترجيحاً با چهار مثقال (بيست گرم) آب رازيانه مصرف شود، براي مثال دو ليوان آب روي رازيانه بريزند و بجوشانند تا يک ليوان باقي بماند، سپس مي‌توان داروي جامع امام رضا (ع) را در آن حل کرد و مصرف نمود و بهتر اين است که دارو را در دهان بگذارند و با آب رازيانه قورت بدهند (مانند خوردن قرص) .
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سومين درمان سرفه داروي شافيه است، اين دارو بعد از ساخته‌شدن بايد دفن شود و هرماه که بگذرد بيماري‌هاي بيشتري را درمان مي‌کند و درمان بيماري‌هاي زيادي است، ولي به‌طورکلي درمان فلج و سرفه است، در روايت آمده: «انهم وضعوا هذا الدواء لاوليائهم وهو الدواء الذي يسمى الشافية وهو خلاف الدواء الجامعة فانه للفالج العتيق والحديث وهو للقوة العتيقة والحديثة والدبيلة ما حدث منها وما عتق والسعال العتيق والحديث والكزاز وريح الشوكة.» [1] يعني «اين دارو را براي اوليا خود قرار دادند نام اين دارو شافيه است و غير از داروي جامع است براي فلج کهنه و تازه و لقوه کهنه و تازه و آپانديس تازه و کهنه و سرفه کهنه و تازه و کزاز و التهاب چشم (نوعي التهاب که سبب رويش مو در چشم مي‌شود)» در اين روايت به روش مصرف اشاره‌اي نشده و به نظر مي‌رسد که مصرف مقدار يک فندق از دارو در شب کافي باشد.
بيماري سل
سل در لغت به دو معني آمده يکي به معني لاغري و ديگري به معني بيماري سل معروف که موجب فساد شش مي‌شود و عفونت مي‌کند و همراه سرفه خلط و خون خارج مي‌شود، در گذشته شايع بود و بسياري از مردم در اثر اين بيماري از دنيا مي‌رفتند.
اولين درمان يک عوذه است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «اين عوذه‌اي براي شيعيان ما براي بيماري سل است يا الله يا رب الارباب ويا سيد السادات ويا إله الآلهة ويا ملك الملوك ويا جبار السموات والارض اشفني وعافني من دائي هذا فانى عبدك وابن عبدك اتقلب في قبضتك وناصيتي بيدك، اين را سه مرتبه بگو، همانا خداي عزوجل تو را کفايت مي‌کند به قدرت خود.» [2]
دومين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «حججت فاتيت المدينة فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإذا أبو ابراهيم جالس في جنب المنبر فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه فرد علي السلام وقال: كيف أنت من علتك قلت شاكيا بعد وكان بى السل فقال حذ هذا الدواء بالمدينة قبل ان تخرج الى مكة فانك تعافى فيها وقد عوفيت باذن الله تعالى. فاخرجت الدواة والكاغذ واملى علينا يؤخذ سنبل وقاقلة وزعفران وعاقر قرحا وبنج وخربق ابيض اجزاء بالسوية وابرفيون جزءين يدق وينخل تحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم وانك لا تشرب ذالك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه باذن الله تعالى ففعلت فدفع الله عني فعوفيت باذن الله تعالى.» [3] يعني «من به حج رفتم و داخل مدينه شدم و وارد مسجد پيامبر (ص) شدم و ديد امام کاظم (ع) کنار منبر پيامبر (ص) نشسته است، نزديک شدم و سر و دستانش را بوسيدم و بر او سلام کردم و امام هم جواب دادند، امام فرمودند بيماري‌ات چطور شده؟ گفتم هنوز شکايت دارم از اين بيماري، بيماري سل داشتم، امام فرمودند از اين دارو را در مدينه استفاده کن، قبل از آنکه به مکه بروي درمان خواهي شد، (راوي مي‌گويد) من هم اين دارو را مصرف کردم و در مدينه خوب شدم، مرکب و کاغذ را آماده کردم و امام هم دارو را ذکر کرد و من نوشتم، سنبل‌الطيب و هل و زعفران و عاقرقرحا و بنج و خربق سفيد به‌اندازه مساوي و ابرفيون به‌اندازه دو برابر، اين‌ها بايد آسياب شود و با يک پارچه گاز الک شود و با عسل (عسل کف گرفته‌شده) مخلوط شود و کسي که مبتلا به سل است به‌اندازه يک نخود با آب گرم و موقع خواب مصرف کند و از اين دارو استفاده نمي‌کني مگر سه روز تا اينکه خوب شوي به اذن خدا، (راوي مي‌گويد) من هم اين کار را کردم و خوب شدم.» در روايت آمده که دارو را در مدينه مصرف کن، مراد اين بوده که استفاده از دارو را به تأخير نينداز. شايد گفته شود که در اين روايت مراد از سل لاغري است، چون در روايت صحبت از بيماري شد و عبارت «علت» به کار رفت بايد گفت که مراد همان بيماري سل بوده.
عاقرقرحا امروزه در بازار موجود است و معروف است که ريشه گياه ترخون است، در روايت سرفه عاقرقرحا نبود ولي در روايات ديگر آمده، عاقرقرحا ميکروب‌کش است و براي عفونت و التهاب مفيد است، احتمال دارد که عاقرقرحا در روايت سرفه ازقلم‌افتاده باشد و شايد هم داروي سرفه نبايد عاقرقرحا داشته باشد. مراد از بنج به‌احتمال‌زياد بذر البنج است ولي شايد چيز ديگري هم باشد. ابرفيون در بازار معروف به فرفيون است و مقدار آن دو برابر ديگر اجزا است به‌عنوان‌مثال اگر ديگر اجزا هرکدام يک مثقال بود، فرفيون بايد دو مثقال باشد. در روايت به عسل کف گرفته‌شده اشاره شد، اگر عسل را روي حرارت ملايم قرار دهند کف آن روي سطح آن مي‌آيد و کف آن را مي‌گيرند، عسلي که امروزه در بازار رايج است کف گرفته‌شده است، مقدار عسل هم بايد به‌اندازه دو برابر مجموع وزن مواد ديگر باشد.
سومين درمان نان برنجي است، نان برنجي مانند ديگر نان‌ها پخته مي‌شود، آرد برنج را با آب تبديل به خمير مي‌کنند و مي‌پزند. امام صادق (ع) درباره نان برنجي مي‌فرمايند: «ما دخل جوف المسلول مثله، إنه يسل الداء سلا» [4] يعني «چيزي مانند آن وارد بدن بيمار مبتلا به سل نشده زيرا بيماري را بيرون مي‌کشد.» همچنين فرموده‌اند: «نعم الدواء الارز. . .» [5] يعني «بهترين دارو نان برنجي است. . .» در اين روايت مراد از سل بيماري سل است نه لاغري، در روايت آمده که سل از بدن بيرون کشيده مي‌شود، درحالي‌که لاغري از بدن بيرون کشيده نمي‌شود بلکه بيماري بيرون کشيده مي‌شود، از طرفي صحبت از چاقي و چاق‌کننده نشده است، همچنين لاغري خود يک بيماري نيست بلکه نشانه و معلول بيماري است.
تنگي نفس
تنگي نفس يا آسم بيماري سختي است که هم کودکان و هم بزرگ‌سالان مبتلا مي‌شوند، تنگي نفس سه حالت دارد، يکي اينکه فرد زمان کار و فعاليت دچار تنگي نفس شود، حالت دوم اينکه فرد وقتي دراز کشيده و يا نشسته دچار تنگي نفس شود، حالت سوم اينکه فرد بعد از غذا مخصوصاً بعد از غذاي سنگين و پرخوري دچار تنگي نفس شود.
در حالت اول تنگي نفس معلول نارسايي قلب يا گرفتگي رگ‌هاي کرونر قلب يا شل شدن دريچه ميترال قلب است، اگر علت شل شدن دريچه ميترال قلب باشد لب‌هاي بيمار تيره مي‌شود.
در حالت دوم تنگي نفس معلول بيماري شش است و اين بيماري آسم نام دارد.
در حالت سوم تنگي نفس معلول کم‌کاري معده است، در اثر کم‌کاري معده، در معده گاز توليد مي‌شود و به شش و قلب فشار مي‌آورد و شخص احساس تنگي نفس مي‌کند.
گاهي فرد موقع خواب احساس مي‌کند چيزي روي سينه‌اش فشار مي‌آورد و دچار تنگي نفس مي‌شود، اين معلول جن است و خنق نام دارد، خنق يعني خفه کردن، البته بختک هم اين‌گونه است. در روايت آمده که از امام سؤال کردند آيا جن انسان را خفه مي‌کند و امام پاسخ دادند بله و دعايي معرفي نمودند که براي آن استفاده کنند.
درمان تنگي نفس
اگر تنگي نفس به علت مشکل در شش (ريه) باشد، نام آن آسم است و درمان‌هاي متعدد براي آن وجود دارد مانند کاشم، داروي جامع با آب رازيانه و. . . ولي اين‌ها درمان اساسي نيستند و درمان اساسي ادرار شتر است، در اين زمينه روايات متعدد است و اين روايات دو دسته هستند، يک دسته مي‌گويند شير شتر درمان کل بيماري‌هاست ولي ادرار شتر درمان آسم است، در روايت آمده: «ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب الربو أبوالها.» [6] يعني «شير شتر ماده درمان کل بيماري‌ها و نقص‌ها است و کسي که آسم دارد از ادرار شتر ماده استفاده کند.»
دسته ديگر روايات چنين است، در روايت آمده: «أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.» [7] يعني «ادرار شتر از شير شتر بهتر است و خداوند در شير شتر درمان قرار داده است.» بعيد نيست که ادرار شتر براي تنگي نفسي که معلول قلب است، نيز درمان باشد.
عده‌اي وارد مدينه شدند و دچار تنگي نفس شدند، پيامبر (ص) فرمودند: از مدينه خارج شويد و برويد جايي که شتران صدقه آنجا مي‌چرند، از ادرار و شير اين شترها استفاده کنيد، آن‌ها هم خارج شدند و از ادرار و شير شتر نوشيدند و درمان شدند. [8] [9]
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که بايد از ادرار و شير تازه استفاده کرد زيرا پيامبر (ص) امر نمود که خودشان بروند و از آن بنوشند وگرنه پيامبر (ص) مي‌فرمود که براي آن‌ها ادرار و شير را بياورند تا بنوشند، نکته ديگر اينکه در آن زمان در شهر مدينه شتر بود ولي پيامبر (ص) فرمودند که از شهر خارج شوند و از ادرار و شير شترهايي که در خارج از شهر مي‌چرند استفاده کنند نه از شترهاي داخل شهر که از علوفه تغذيه مي‌کنند. طبق تجربه ما شتري که در شهر و در کشتارگاه است و از علوفه تغذيه مي‌کند، ادرار و شير آن نمي‌تواند درمان باشد. نکته ديگر در روايت اين است که شتر بايد ماده باشد.
در روايت ديگر از مفضل بن عمر آمده: «سالت ابا عبد الله عليه السلام قلت يا ابن رسول الله انه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين قال يا مفضل اشرب ابوال اللقاح قال فشربت ذلك فمسح الله دائي.» [10] يعني «به امام صادق (ع) عرض کردم‌اي فرزند پيامبر من مبتلا به آسم شديد مي‌شوم، زماني که راه مي‌روم مبتلا به تنگي نفس مي‌شوم تا جايي که در مسافت ما بين خانه خودم تا خانه شما مجبور مي‌شوم دو جا بنشينم، امام فرمودند‌اي مفضل از ادرار شتران بخور، (راوي) پس آن را نوشيدم و خداوند هم بيماري‌ام را پاک کرد.»
مقدار مصرف بايد حداقل دو تا سه ليوان باشد و حداقل سه روز بايد مصرف کرد، ادرار و شير را بايد جدا مصرف کرد (مخلوط نشوند) و براي اينکه طعم ادرار از بين برود بهتر است بلافاصله بعد از نوشيدن ادرار، شير شتر نوشيده شود. ادرار شتر نجس و حرام نيست زيرا ادرار حيوانات حلال‌گوشت نجس و حرام نيست.
يک پزشک در مشهد در اين زمينه تحقيق کرد و اثبات کرد که مصرف ادرار شتر سبب توسعه مجاري تنفسي مي‌شود.
اين درمان حتي براي کساني که شيميايي شده‌اند مفيد است.
[1]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۲۴.
[2]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۳۷.
[3]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۵.
[4]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۵۴.
[5]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۵۵.
[6]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج۲۵، ص۱۱۴، أبواب الاطعمة المباحة، باب۵۹، حديث۳۱۳۶۵، ط آل البيت.
[7]بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۸۴.
[8]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۷، ص۲۴۵.
[9]تفسير الرازي، الامام الفخر الرازي، ج۱۱، ص۲۱۴.
[10]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۰۳.
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تنگي نفس انواعي دارد، اگر در حال فعاليت بدني فرد دچار تنگي نفس شود، اين معلول نارسايي در قلب است، ولي اگر در حال نشسته يا دراز کشيده دچار تنگي نفس شود، اين معلول مشکلات شش (ريه) است و همان آسم است و اگر بعد از غذا خوردن تنگي نفس رخ دهد، اين معلول کم‌کاري معده است. در جلسه قبل گفته شد که بهترين درمان و شايد تنها درمان بيماري آسم ادرار شتر است. بنابر رواياتي که در اين زمينه ذکر شد شير شتر درمان همه بيماري‌ها است و يک درمان عام است ولي ادرار شتر درمان خاص آسم است و کل انواع آن را درمان مي‌کند، حتي اگر شديد يا کهنه باشد. در جلسه قبل گفته شد که عده‌اي وارد مدينه شدند و دچار تنگي نفس شدند، پيامبر (ص) فرمودند: از مدينه خارج شويد و برويد جايي که شتران صدقه آنجا مي‌چرند، از ادرار و شير اين شترها استفاده کنيد، آن‌ها هم خارج شدند و از ادرار و شير شتر نوشيدند و درمان شدند. [1] [2]
در روايت ديگر آمده: «سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب الربو أبوالها.» [3] يعني «از بزرگان خود شنيديم: شير شتر درمان کل بيماري‌ها است و براي کسي که آسم دارد ادرار شتر مفيد است.» از اين روايت معلوم مي‌شود که بايد از ادرار شتر ماده استفاده شود.
در روايت آمده: «سالت ابا عبد الله عليه السلام قلت يا ابن رسول الله انه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين قال يا مفضل اشرب ابوال اللقاح قال فشربت ذلك فمسح الله دائي.» [4] يعني «به امام صادق (ع) عرض کردم‌اي فرزند پيامبر من مبتلا به آسم شديد مي‌شوم، زماني که راه مي‌روم مبتلا به تنگي نفس مي‌شوم تا جايي که در مسافت مابين خانه خودم تا خانه شما مجبور مي‌شوم دو جا بنشينم، امام فرمودند‌اي مفضل از ادرار شتران بخور، (راوي) پس آن را نوشيدم و خداوند هم بيماري‌ام را پاک کرد.» در روايت اشاره شد که راوي هنگام راه رفتن مبتلا به تنگي نفس مي‌شده از طرفي راوي مي‌گويد مبتلا به آسم مي‌شوم، بنابراين مفضل از تنگي نفس صحبت مي‌کند که معلول نارسايي قلب است نه از تنگي نفسي که معلول مشکلات ريه است و آسم نام دارد، بنابراين مي‌توان گفت حتي اگر منشأ تنگي نفس مشکلات قلبي باشد بازهم ادرار شتر درمان است.
در روايات توصيه‌شده که تخم‌مرغ زياد نخوريد زيرا مبتلا به آسم مي‌شويد، در روايت آمده: «الامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو» [5] يعني «پر کردن شکم با تخم‌مرغ پخته سبب ابتلا به تنگي نفس مي‌شود.» امروزه مي‌گويند که تخم‌مرغ کلسترول بالا دارد و مصرف زياد آن باعث رسوب کلسترول در عروق کرونر قلب و گرفتگي آن مي‌شود. البته از ظاهر روايت برمي‌آيد که اگر يک‌بار هم در خوردن تخم‌مرغ زياده‌روي شود احتمال ابتلا به آسم وجود دارد.
ذات الجنب يا سينه‌پهلو
ذات الجنب به‌احتمال‌زياد همان سينه‌پهلو است. التهابي در پوشش و قسمت بيروني ريه همراه با تب و احساس نخس (احساس سوزن فروکردن) در ريه است و اين احساس موقع نفس کشيدن تشديد مي‌شود. از روايات استفاده مي‌شود که اين بيماري جزو بيماري‌هاي شائنه است، بيماري‌هاي زشت و قبيح که عقوبت محسوب مي‌شود، در روايت آمده: «قد اشتكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت له عائشة: بك ذات الجنب؟ فقال: أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب، قال: فأمر فلد بصبر.» [6] يعني «پيامبر (ص) مبتلا به بيماري شدند و عايشه به ايشان عرض کرد که شما مبتلا به ذات الجنب هستيد و پيامبر (ص) فرمودند من مقامم بالاتر از اين است که خداوند مرا به ذات الجنب مبتلا کند، پيامبر (ص) امر فرمود و صبر به او دادند و به شکل لدود استفاده کردند.» لدود ريختن دارو در يک‌طرف دهان (طرف راست يا چپ) به‌وسيله قطره‌چکان است، اين نوع درمان امروزه مرسوم نيست و من هم در اين مورد کارنکرده‌ام و نمي‌دانم ريختن دارو در يک سمت دهان چه خصوصيت و فايده‌اي دارد که ريختن دارو در وسط دهان ندارد. ما دقيقاً نمي‌دانيم اين بيماري چه بوده که پيامبر (ص) براي درمان آن از صبر زرد به شکل لدود استفاده کرده، با توجه به روايت اين بيماري عوارضي شبيه به ذات الجنب دارد. البته در روايت ديگري از پيامبر (ص) آمده: «من الأكلة التي أكلت بخيبر» [7] يعني «اين از همان چيزي (زهري) است که او (آن يهودي) در خيبر به من داد.» عوارض آن زهر هميشه پس از گذشت مدتي عود مي‌کرد و پيامبر (ص) بيمار مي‌شد. بنابراين شايد لدود با صبر زرد براي عوارض زهر و مسموميت مفيد باشد و روش استفاده چنين است که صبر را آسياب کرده و با آب حل کنند و با قطره‌چکان در يک‌طرف دهان بريزند.
تعريف ديگري هم از ذات الجنب در کتب وجود دارد، در بعضي کتب آمده ذات الجنب دملي است که در پهلو به وجود مي‌آيد و بعد منفجر مي‌شود و کسي که مبتلا است مي‌ميرد و کمتر کسي از اين بيماري زنده مي‌ماند. اين بيماري شبيه دبيله است و دبيله از بيماري‌هاي زشت است، در روايت آمده: «لقد اخبرني جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) تموتين بالداء والدبيلة» [8] يعني «امام حسن (ع) به يکي از زنان پيامبر (ص) فرمود همانا جدم مرا خبر داد که شما از بيماري دبيله خواهيد مرد.» بنابر تعريف اخير ذات الجنب از سنخ دبيله است و جزو بيماري‌هاي زشت است. البته روايتي داريم دال بر اينکه ذات الجنب غير از دبيله است.
اولين درمان و پيشگيري از ذات الجنب خوردن سداب است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من اكل السداب ونام عليه أمن من الدوار وذات الجنب.» [9] يعني «کسي که سداب بخورد و بعد بخوابد ايمن مي‌شود از سرگيجه و سينه‌پهلو.» ، در روايت ديگر آمده: «من أكل السداب ونام عليه نام آمنا من الدبيلة وذات الجنب.» [10] يعني «کسي که سداب بخورد و بعد بخوابد، مي‌خوابد درحالي‌که اين است از دبيله و ذات الجنب.» با توجه به اين روايت به‌احتمال‌زياد ذات الجنب غير از دبيله است.
[1]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۷، ص۲۴۵.
[2]تفسير الرازي، الامام الفخر الرازي، ج۱۱، ص۲۱۴.
[3]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج۲۵، ص۱۱۴، أبواب الاطعمة المباحة، باب۵۹، حديث۳۱۳۶۵، ط آل البيت.
[4]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۰۳.
[5]بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۳۲۱.
[6]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۸، ص۱۹۴.
[7]رحمه للعالمين، سعيد بن وهف القحطاني، ص۱۵۷.
[8]مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج۳، ص۴۱۳.
[9]طب النبي نويسنده، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفري، ص۳۰.
[10]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۱.
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در جلسه قبل گفته شد که ذات الجنب التهابي در پوشش ريه همراه با تب و احساس فرورفتن سوزن در سينه است و هنگام نفس کشيدن اين احساس درد بيشتر مي‌شود. اولين درمان که ذکر شد سداب بود.
دومين درمان ذات الجنب عود هندي است، عود هندي تنه درختي در هندوستان است که خوش‌بو است و از آن عطري به نام عطر العود درست مي‌کنند، عود فوايد متعدد دارد، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء، منها ذات الجنب ويسعط من العذرة، ويلد به من ذات الجنب.» [1] يعني «بر شما باد عود هندي، زيرا در آن هفت درمان از هفت بيماري است، ازجمله ذات الجنب، براي گلودرد در بيني بريزيد و براي ذات الجنب به شکل لدود استفاده کنيد.» پيش‌ازاين عرض شد که لدود يعني ريختن دارو در يک‌طرف دهان (سمت راست يا چپ) با قطره‌چکان، امروزه اين شيوه درمان مطرح نيست و بايد بررسي کرد تا بفهميم چه تفاوتي وجود دارد بين ريختن دارو در يک سمت دهان و ريختن دارو در وسط دهان. در روايت آمده: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يحْمَى الْمَرِيضُ إِلَّا مِنَ التَّمْرِ فِي الرَّمَدِ فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى سَلْمَانَ يأْكُلُ التَّمْرَ وَ هُوَ رَمِدٌ فَقَالَ يا سَلْمَانُ أَ تَأْكُلُ التَّمْرَ وَ أَنْتَ رَمِدٌ إِنْ يكُنْ لَكَ بُدٌّ فَكُلْ بِضِرْسِكَ الْأَيمَنِ إِنْ رَمِدْتَ بِعَينِكَ الْيسْرَى.» [2] يعني «(پيامبر (ص) ) از پرهيز نهي فرمودند مگر پرهيز از خرما در بيماري رمد، زيرا پيامبر (ص) به سلمان نگاه کردند و ديدند که سلمان خرما مي‌خورد در حالي که مبتلا به رمد بود و پيامبر (ص) فرمودند‌اي سلمان خرما مي‌خوري در حالي که مبتلا به بيماري رمد هستي؟ اگر ناچاري، در صورتي که چشم چپ مبتلا به رمد باشد با دندان راست خرما بخور.» هنوز مشخص نيست که تفاوت بين خوردن با دندان سمت راست و خوردن با دندان سمت چپ چيست.
سومين پيشگيري يا درمان يک نماز است، در روايتي از سلمان آمده: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا سلمان الّا أعلّمك شيئا من غرائب الكنز؟ قلت: بلى يا رسول اللّه، قال: إذا كان أوّل يوم من رجب تصلّي عشر ركعات، تقرء في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثلاث مرات، غفر اللّه لك ذنوبك كلّها من اليوم الذي جرى عليك القلم إلى هذه الليلة و وقاك اللّه فتنة القبر و عذاب يوم القيامة و صرف عنك الجذام و البرص و ذات الجنب‌.» [3] يعني «پيامبر (ص) فرمودند‌اي سلمان آيا نياموزم به تو چيزي که از غرايب گنج است؟ گفتم بله‌اي رسول خدا، پيامبر (ص) فرمودند اول ماه رجب ده رکعت نماز بخوان، در هر رکعت يک‌بار سوره حمد و سه بار سوره توحيد بخوان، خداوند تمام گناهانت را مي‌آمرزد، از روزي که بالغ شدي تا آن شب، خداوند از شما محافظت مي‌کند از فشار قبر و عذاب روز قيامت و از شما دور مي‌کند جذام و پيسي و ذات الجنب.» احتمالاً بيشتر مراد پيشگيري است ولي احتمال دارد درمآن‌هم باشد. در اين روايت و روايات مانند اين، دال بر اين هستند که گناهان مادي و معنوي و بيماري‌هاي مادي و معنوي در حقيقت از يک سنخ هستند زيرا همه با يک نماز برطرف مي‌شوند.
درد سينه
در بسياري از موارد دردي که در سمت چپ سينه احساس مي‌شود معلول معده است ولي مردم به‌اشتباه فکر مي‌کنند که مربوط به قلب است درحالي‌که قلب اگر مشکل داشته باشد بيشتر مي‌گيرد و درد مربوط به معده است، از نشانه‌هاي مشکل قلبي اين است که بيمار هنگام فعاليت و راه رفتن دچار مشکل شده و نفسش مي‌گيرد و اگر اين‌گونه نباشد مشکل از قلب نيست. اگر درد ناشي از معده باشد به علت فشار معده بر پرده ديافراگم است و معمولاً علاوه بر سينه در دست چپ هم درد احساس مي‌شود و در اصل با سينه‌درد تفاوت دارد ولي چون به سينه نزديک است با آن اشتباه گرفته مي‌شود.
اولين درمان آيه قرآن است، در قرآن آمده: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحْيي اللّهُ الْمَوْتَى وَيرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[4] [5] يعني «و چون شخصى را كشتيد و درباره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال‌آنکه خدا، آنچه را كتمان مى‌كرديد، آشكار گردانيد. پس فرموديم: پاره‌اى از آن (گاو سربريده را) به آن (مقتول‌) بزنيد (تا زنده شود) . اين‌گونه خدا مردگان را زنده مى‌كند و آيات خود را به شما مى‌نماياند، باشد كه بينديشيد.»‌اي آيه براي سينه‌درد در کتاب مکارم الاخلاق آمده. با توجه به اين قضيه که در اين آيه آمده زنده‌کردن مردگان راهي دارد که در اين آيه معرفي‌شده (کشتن گاو و زدن دم گاو به مرده) ، البته به اين سادگي نيست و شايد تنها کسي مي‌تواند اين کار را بکند که پيامبر باشد يا ازنظر مقام در حد عصمت باشد و ايمان و اعتقاد قوي داشته باشد. شايد بتوان گفت اگر زنده کردن مرده ممکن باشد، درد سينه مخصوصاً درصورتي‌که ناشي از مشکل قلب باشد که خطرناک است و مي‌تواند منجر به مرگ شود، با اين قرآن درمان مي‌شود.
دومين درمان خواندن قرآن است، در روايت آمده: «شكا رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وجعا في صدره فقال (صلى الله عليه وآله) : استشف بالقرآن فإن الله عز وجل يقول: ﴿وشفاء لما في الصدور﴾.» [6] يعني «مردي به پيامبر (ص) از درد سينه شکايت کرد، امام فرمودند خود را با قرآن درمان کن، همانا خداوند در قرآن فرموده: (قرآن) شفا است براي آنچه در سينه‌ها است.» با توجه به اين روايت که اشاره به داخل سينه دارد، به‌احتمال‌زياد مراد درد ناشي از معده نيست بلکه به‌احتمال بيشتر مربوط به قلب است. البته اين درمان جاي کار دارد و بايد تجربه شود و اثر آن بررسي شود.
بيماري‌هاي قلب
بيماري‌هاي قلب بيشتر به ضعف قلب، تپش قلب و گرفتگي عروق کرنر قلب مربوط مي‌شود.
ضعف قلب
ضعف قلب مي‌تواند به ضعف ماهيچه‌هاي قلب يا سست شدن دريچه ميترال مربوط شود.
اولين درمان ضعف قلب به است، در روايت آمده: «قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: يا جعفر كل السفرجل، فانه يقوى القلب، ويشجع الجبان.» [7] يعني «پيامبر (ص) به حضرت جعفر فرمودند‌اي جعفر به بخور زيرا قلب را تقويت مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.» کلمه قلب گاهي اوقات اشاره به باطن و درون انسان دارد و گاهي اشاره به عضوي از بدن دارد که در سينه مي‌تپد، لذا بايد دقت کرد تا اين دو را از هم تشخيص داد. البته به عقيده بنده قلب به معني باطن انسان و قلب به معني عضو بدن ملازم يکديگر هستند و اگر در يکي اشکال به وجود آيد در ديگري هم اشکال به وجود مي‌آيد. در اين روايت آمده که ترسو را شجاع مي‌کند لذا به‌احتمال‌زياد مراد از قلب، باطن انسان است نه قلب تپنده که در سينه قرار دارد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أكل السفرجل قوة للقلب، وذكاء للفؤاد ويشجع الجبان.» [8] يعني «خوردن به تقويت‌کننده قلب است و قلب (فؤاد) را تيز مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.» در اين روايت بين تقويت قلب و شجاع کردن فاصله افتاده و به‌احتمال‌زياد تقويت کردن به قلب تپنده در سينه برمي‌گردد.
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «أكل السفرجل قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان.» [9] يعني «خوردن به تقويت‌کننده قلب ضعيف است و معده را سالم مي‌کند و قلب را تيز مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.» در اين روايت بعيد است مراد از قلب، باطن انسان باشد، زيرا بعد از تقويت قلب صحبت از معده شده و بعدازآن صحبت از تيز شدن قلب شده، حتي اگر تيز شدن قلب هم به باطن برگردد يقيناً معده به بدن و جسم مربوط مي‌شود و جمله قبل از آن‌هم به قرينه مجاورت بايد به همان قلب که عضوي از بدن است مربوط شود.
بهترين کار خوردن به است ولي کسي که نتواند به را بخورد مي‌تواند از آب به استفاده کند، همچنين خوردن به به‌صورت خام بهتر است البته پخته هم خوب است.
امروزه بعضي افراد ميوه‌هايي مثل به را که خشک‌شده‌اند به‌عنوان دم‌نوش استفاده مي‌کنند، بنده چنين چيزي را توصيه نمي‌کنم زيرا در روايت آمده آب بعد از ميوه يا همراه با ميوه سم است، البته شايد اگر ميوه خشک باشد اشکال نداشته باشد.
دومين درمان پختن گوشت با شير است، در روايت آمده: «من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.» [10] يعني «کسي که مبتلا به ضعف قلب يا بدن شده، گوشت گوسفند را با شير بخورد.» شايد بهترين و مهم‌ترين درمان براي ضعف قلب پختن گوشت با شير و خوردن آن است. همچنين احتمال دارد که سبب طول عمر هم بشود زيرا اين غذاي حضرت نوح (ع) بود. بهترين گوشت، گوشت گوسفند و بهترين شير، شير گاو است.
[1] مستدرك سفينة البحار، شيخ علي نمازي، ج۷، ص۴۷۵.
[2] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۴.
[3] الإقبال بالأعمال الحسنة، سيد بن طاووس، ج۳، ص۱۹۸.
[4] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۷۸.
[5] سوره بقره، آيه۷۲ تا ۷۳.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۶۰۰.
[7] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۹.
[8] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۰.
[9] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۰.
[10] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۶۸.
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زنده کردن قلب
برخلاف عقيده مردم و عطاري‌ها و طب سنتي که معتقدند سرکه براي قلب مضر است، در روايات آمده که سرکه قلب را زنده مي‌کند، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «نعم الادام الخل يكسر المرار، ويحيى القلب.» [1] يعني «بهترين غذا (خورش) سرکه است، مره‌ها را مي‌شکند و قلب را زنده مي‌کند.» در اين روايت سرکه به‌عنوان دارو معرفي نشده بلکه به‌عنوان غذا معرفي‌شده پس بايد مصرف آن مداومت داشته باشد و به‌احتمال‌زياد به‌عنوان پيشگيري قابل‌استفاده است يعني افرادي که سالم هستند سرکه مصرف کنند تا به بيماري قلب دچار نشوند. شايد گفته شود سرکه براي معده خوب نيست ولي ازآنجاکه در روايت آغاز کردن غذا با سرکه آمده[2]، به نظر مي‌رسد که براي معده مضر نباشد و احتمالاً اينکه مي‌گويند مضر است صرفاً تبليغات منفي هستند. بنابر روايات بهترين غذا و غذاي پيامبران و ائمه (ع) نان و سرکه و روغن‌زيتون (ثريد) است، يکي از فوايد اين غذا پيشگيري از بيماري قلبي است، شايد يکي از علل شيوع بيماري قلبي عدم استفاده از سرکه، مخصوصاً سرکه طبيعي و سالم است، زيرا امروزه عموماً از سرکه سيب يا سرکه صنعتي استفاده مي‌کنند. نکته ديگر اين است که روايت زنده کردن قلب را متفرع کرده بر شکستن مره‌ها، شايد بتوان گفت زنده شدن قلب براثر تعديل مره است، در روايات بسيار ذکرشده که سرکه مره و صفرا را مي‌شکند، يعني شدت آن را از بين مي‌برد، مره به معني تلخ است و ازنظر شيميايي باز (قليا) است و در مقابل سرکه اسيد است و اگر با باز جمع شود آن را خنثي مي‌کند و تبديل مي‌شوند به آب و نمک. شايد بتوان نتيجه گرفت که علت بيماري‌هاي قلب مره (سودا و صفرا) است و از بين رفتن آن سبب زنده شدن قلب است. بيماري قلبي معمولاً در سنين چهل يا پنجاه سال به بالا به وجود مي‌آيند و مي‌دانيم که در اين سنين سودا غلبه مي‌کند، سودا رسوب خون است که بر ديواره رگ‌ها مي‌نشيند و سبب تصلب شرايين و سکته قلبي و مغزي مي‌شود، اگر اين‌ها به‌وسيله سرکه از بين برود قلب زنده مي‌شود. شايد بتوان گفت هر چيزي که مره را بشکند مخصوصاً مره سودا، براي قلب مفيد است، البته دليل نداريم به که اين استشعار است. بعضي چيز‌هايي که مره مخصوصاً سودا را تعديل مي‌کند شامل افتيمون و فصد (رگ زدن) و چيزهاي ديگر است. در مورد صفرا و ضرر آن براي قلب بايد گفت چون صفرا گرم و خشک است، باعث تشنگي و زياد آب خوردن و بالا رفتن رطوبت مي‌شود، ضرر رطوبت بالا اول به مغز و بعدازآن به قلب مي‌رسد و سبب فلج، لقوه، سکته مغزي و مشکلات قلبي مي‌شود.
سرکه‌اي که در روايات توصيه‌شده، سرکه‌اي است که ابتدا تبديل به خمر شود سپس تبديل به سرکه شود، شش چيز هستند که اين خاصيت را دارند و در فقه هم آمده، آن‌ها عبارت‌اند از خرما، انگور، انجير، عسل، جو و يک‌چيز ديگر که به خاطر ندارم. امروزه شايع است که سرکه سيب براي قلب مفيد است و طب سنتي تأکيد زيادي روي سرکه سيب دارد ولي از روايات استفاده مي‌شود که سرکه سيب چندان ارزشي ندارد، در روايت آمده: «كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.» [3] يعني «سرکه‌اي را بخوريد که اول خمر شود و خودبه‌خود سرکه شود بدون آنکه شما کاري انجام دهيد که تبديل به سرکه شود.» اگر آب انگور را بگيريد و در ظرفي قرار دهيد و به آن سرکه کهنه اضافه کنيد بعد از چهل‌وپنج روز تبديل به سرکه مي‌شود، ولي اگر چيزي به آن اضافه نشود بعد از نود روز تبديل به سرکه مي‌شود. اگر بخواهيم از انگور سرکه درست کنيم نبايد در آن آب بريزيم زيرا خراب مي‌شود ولي براي خرما و کشمش مي‌توان آب اضافه کرد، همچنين بين مردم شايع است که اگر افراد صفراوي و عصباني بخواهند مي‌توانند سرکه درست کنند ولي اگر انسان عصباني نباشد تبديل به سرکه نمي‌شود.
درست کردن سرکه روش‌هاي مختلف دارد شايد بهترين روش براي تهيه سرکه اين باشد، آب انگور را بگيريد و در يک ظرف قرار دهيد و درب آن را محکم ببنديد و درجايي قرار دهيد که حداقل بيست‌وشش درجه دما داشته باشد، پس مدت هشت روز درب آن را بازکنيد تا پشه سرکه وارد آن شود وگرنه تبديل به سرکه نمي‌شود، با اين روش احتمالاً بعد از چهل‌وپنج روز تبديل به سرکه مي‌شود و اگر نود روز شد قطعاً تبديل به سرکه مي‌شود. انگور مورداستفاده هرچه شيرين‌تر باشد بهتر است. بعضي انگور را با خوشه در ظرف قرار مي‌دهند ولي اگر آب آن را بگيريد بهتر است. سرکه هرچه کهنه‌تر باشد بهتر است، «ثلاثة اجوده العتيق، الخل والحمام والصديق.» يعني «سه چيز هرچه کهنه‌تر باشد بهتر است، سرکه و حمام و دوست.»
سرکه و امراض قلبي
در روايت آمده: «الخل يسير القلب» [4] يعني «سرکه سبب حرکت قلب مي‌شود.» همچنين آمده: «الخل ينير القلب» [5] يعني «سرکه قلب را نوراني مي‌کند.» در بعضي نسخه‌ها تعبير ديگري آمده که مي‌گويد «يسر» يعني «خوشحال مي‌کند» بعضي غذاها مانند عسل و مرکبات قلب را خوشحال مي‌کنند. در روايت اول مراد از قلب عضو بدن است و در روايت دوم احتمالاً مراد باطن انسان است و خوشحال کردن مي‌تواند در هر دو مورد درست باشد.
آنچه قلب را جلا مي‌دهد
در روايت آمده: «إن التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.» [6] يعني «تلبينه قلب اندوهگين را جلا مي‌دهد (اندوه را از قلب مي‌زدايد) همان‌گونه که انگشت عرق را از پيشاني پاک مي‌کند.» شايد در اين روايت مراد از قلب، باطن باشد. شايد جلا در اين روايت به معني نوراني کردن باشد در اين صورت به‌احتمال‌زياد مراد باطن است، البته شايد هم مراد از جلا دادن برطرف کردن مشکلات باشد که در اين صورت به قلب عضو بدن برمي‌گردد. تلبينه نوعي سوپ است که از گندم و جو درست مي‌شود به‌اين‌ترتيب که گندم يا جو را صبح تا شب روي آتش مي‌گذارند و به آن شير و عسل اضافه مي‌کنند و براي بيماران بسيار مفيد است.
در روايت آمده: «كلوا الكمثرى فانه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف باذن الله تعالى.» [7] يعني «گلابي بخوريد زيرا قلب را جلا مي‌دهد و درد درون را تسکين مي‌دهد به اذن خداوند متعال.» شايد بتوان گفت که گلابي براي بيماران قلبي مفيد است زيرا درد درون را تسکين مي‌دهد. از طرفي چون جلا دادن در کنار تسکين درد درون آمده مي‌توان نتيجه گرفت که به قلب عضو بدن مربوط مي‌شود و جلا دادن به معني بهتر کردن کار قلب باشد.
آنچه قلب را تيز مي‌کند
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.» [8] يعني «به زنان باردار کندر نر بدهيد، اگر در شکمش پسر باشد اين پسر تيزهوش و عالم و شجاع خواهد بود و اگر دختر باشد خوش‌اندام خواهد بود و نزد شوهرش خوش‌اقبال خواهد شد.»
کندر نر در عربستان مشخص است ولي اينجا شناخته‌شده نيست، کندر نر به رنگ سفيد متمايل به زرد است و کمي کشيده است و طعم شيرين دارد، ولي کندر ماده به قرمزي مايل است و گرد است.
آنچه قلب را تقويت مي‌کند
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «الزبيب يشد القلب ويذهب بالمرض ويطفئ الحرارة ويطيب النفس.» [9] يعني «کشمش قلب را تقويت مي‌کند و بيماري را برطرف مي‌کند و گرمي را خاموش مي‌کند و دل را خوش مي‌کند.» تفاوت مويز با کشمش اين است که مويز هسته دارد و در اين روايت بيشتر مويز مراد است.
[1] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۸۶.
[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۲۹.
[3] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۷۶، ص۱۷۱.
[4] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۸۷.
[5] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۳، ص۳۰۲.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۲۰.
[7] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۳.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۳.
[9] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۵.
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قلب‌درد
براي قلب‌درد سه درمان ذکرشده که آيات قرآن هستند.
اولين درمان، در کتاب مکارم الاخلاق آمده: «اين آيات را بر آب بخواند سپس بنوشد ﴿لَئِنْ أَنجَيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾[1] ﴿سَيهْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾[2] ﴿إِنَّ اللَّهَ يمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾[3].» [4]
دومين درمان، در کتاب مکارم الاخلاق آمده: «اين آيات را بر آب بخواند سپس بنوشد درحالي‌که دست را بر قلب قرار داده و همچنين اين آيات را بنويسد و بر گردن خود آويزان کند بسم الله الرحمن الرحيم ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوْمٍ لاَّ رَيبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾[5] ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[6] ﴿لَئِنْ أَنجَيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾[7].» [8]
سومين درمان براي تنگي قلب، اين درمان براي تنگي و گرفتگي قلب است، معمولاً درد قلب به‌صورت گرفتگي است. در کتاب مکارم الاخلاق آمده: «يقرأ سبعة عشر يوما: (ألم نشرح لك صدرك) إلى آخرها، كل يوم مرتين: مرة بالغداة ومرة بالعشي.» [9] يعني «هفده روز سوره انشراح را بخواند، هرروز دو بار، يک‌بار صبح و يک‌بار شب.»
هر سه درماني که ذکر شد از کتاب مکارم الاخلاق بودند و چون روايات اين کتاب سند ندارد لذا ممکن است صحيح نباشند و بايد با تجربه درستي آن را دريافت.
بيماري‌هاي قلب (فؤاد)
در روايات دو کلمه قلب و فؤاد آمده است، مراد از قلب بيشتر قلب باطني است که همان عقل و ذهن است و مراد از فؤاد بيشتر همان عضو تپنده در بدن است. در اکثر رواياتي تاکنون بررسي کرديم از کلمه قلب استفاده‌شده بود، در اين بخش به رواياتي مي‌پردازيم که در آن‌ها کلمه فؤاد آمده است.
تعبيراتي راجع به فؤاد آمده يکي از آن‌ها يجِم الفؤاد است، يجم يعني قلب را راحت مي‌کند، جمع مي‌کند، تقويت مي‌کند، کامل مي‌کند و نواقص آن را برطرف مي‌کند. در روايات اموري در اين رابطه ذکرشده که به آن‌ها مي‌پردازيم.
ميوه به، به درمان اصلي و شاخص براي بيماري‌هاي قلب است، ازجمله مواردي که تعبير يجم الفؤاد درباره آن‌ها آمده به است، در روايت آمده: «نظر أبو عبد الله (ع) إلى غلام جميل فقال: ينبغى أن يكون أبوا هذا الغلام أكلا السفرجل. وقال: السفرجل يحسن الوجه، ويجم الفؤاد.» [10] يعني «امام صادق (ع) پسربچه‌اي زيبا ديدند و فرمودند حتماً پدر و مادر اين پسر به خورده‌اند، به‌صورت را زيبا مي‌کند قلب را کامل مي‌کند.»
در روايت آمده: «دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فانها تجم الفؤاد.» [11] يعني «طلحه وارد بر پيامبر (ص) شد و در دست پيامبر (ص) يک به بود، پيامبر (ص) اين به را به طلحه دادند و فرمودند اين را بخور زيرا قلب را کامل مي‌کند.»
در روايت آمده: «يا زبير كل السفرجل، فان فيه ثلاث خصال، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: يجم الفؤاد، ويسخى البخيل، ويشجع الجبان.» [12] يعني «پيامبر (ص) به زبير فرمودند‌اي زبير به بخور زيرا سه فايده دارد، زبير پرسيد‌اي رسول خدا اين فوايد چيست؟ پيامبر (ص) فرمودند قلب را کامل مي‌کند و آدم خسيس را بخشنده مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.»
تلبينه، در روايات تأکيد شده به استفاده از تلبينه بري افراد بيمار، به عبارتي خوب است غذاي بيمار تلبينه باشد، تلبينه از گندم يا جو و شير و عسل درست مي‌شود به‌اين‌ترتيب که گندم يا جو را با حرارت ملايم شب تا صبح مي‌گذارند بپزد سپس شير و عسل هم به آن اضافه مي‌کنند تا مدتي هم با شير بجوشد، امروزه مي‌گويند که عسل نبايد حرارت ببيند زيرا خواص آن کم مي‌شود ولي در روايت حرارت دادن عسل اشکالي ندارد، پس هم مي‌توان عسل را زمان طبخ اضافه کرد و هم بعدازآن. اين غذا شبيه حليم است با اين تفاوت که به‌جاي گوشت، شير دارد. شير و عسل هرکدام درمان عام بيماري‌ها هستند و جو هم اين‌گونه است لذا توصيه مي‌کنيم که تلبينه را با جو درست کنند.
در روايت آمده: «فإنها تجم فؤاد المريض» [13] يعني «(تلبينه) قلب بيمار را کامل مي‌کند.» در اين روايت اثر تلبينه بر قلب مقيد به بيماري شده است.
در روايات متعدد آمده زماني که کسي در خانه پيامبر (ص) بيمار مي‌شد تلبينه از آتش پايين نمي‌آمد. شايد با توجه به اين مطلب بتوان گفت که تلبينه را بايد گرم مصرف کرد.
به و بيماري‌هاي قلب
تعابير مختلفي درباره به و اثرات آن بر قلب آمده که در اين بخش آن‌ها را بررسي مي‌کنيم.
اولين تعبير، به قلب را کامل مي‌کند (يجم الفؤاد) ، در بخش قبلي بررسي شد.
دومين تعبير، به قلب را تيز مي‌کند، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «أكل السفرجل قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان.» [14] يعني «خوردن به تقويت‌کننده قلب ضعيف است و معده را پاک و سالم مي‌کند و قلب را تيز مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.» در اين روايت اول قلب را ذکر کرد و بعد فؤاد، شايد بتوان گفت اين نشانه مغايرت است و قلب با فؤاد تفاوت دارد. بنده دراين‌باره ايده‌اي دارم، به نظر بنده قلب همان بسته ژن‌هاي انسان است که تمام ويژگي‌هاي جسمي و حتي روحي با آن در رابطه است، اطلاعاتي که در ژن محفوظ است حتي پس از مرگ هم باقي مي‌ماند. حتي افعال و گناهان انسان هم در آن محفوظ مي‌ماند. بر اساس اين تعريف حتي هسته اصلي قلبي که در سينه مي‌تپد همين ژن‌ها هستند.
اگر روايات را مطالعه کنيد خواهيد ديد که همه فعاليت‌هاي انسان ازجمله حفظ و يادگيري و دانش به قلب مربوط مي‌شود و در آن نهفته است. در طب امروزي مغز را جايگاه اين امور معرفي مي‌کنند ولي در روايات تأکيد روي قلب است، در روايت آمده: «في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» [15] يعني «در بني آدم تکه گوشتي است که اگر صالح شود بقيه بدن هم صالح مي‌شود.»
با توجه به روايتي که درباره به ذکر شد بايد گفت که مراد از کلمه قلب همان عضو تپنده در بدن است که قوت و ضعف دارد و مراد از فؤاد همان قلب باطن است که تيزهوشي (تيز شدن قلب يعني تيزهوشي) به آن مربوط مي‌شود و اين خلاف آن چيزي است شايع است زيرا معروف است که قلب همان قلب باطن و فؤاد همان قلب تپنده است.
سومين تعبير، به قلب را قوي مي‌کند، در روايت آمده: «السفرجل يدبغ المعدة، يشد الفؤاد.» [16] يعني «به معده را دباغي مي‌کند و قلب را تقويت مي‌کند.»
در روايت آمده: «وأكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويزيد في قوة الفؤاد، ويشجع الجبان، ويحسن الولد.» [17] يعني «خوردن به تقويت‌کننده قلب ضعيف است و معده را پاک و سالم مي‌کند و قوت قلب (فؤاد) را زياد مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند و فرزند را زيبا مي‌کند.» در اين روايت آمده به هم قلب و هم فؤاد را تقويت مي‌کند، پس مي‌توان گفت که فؤاد با قلب تفاوت دارد. درهرصورت يکي از اين دو تعبير به قلبي که عضو تپنده در بدن است اشاره مي‌کند و مي‌توان گفت که به تقويت‌کننده قلب است.
چهارمين تعبير، به قلب را جلا مي‌دهد، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا السفرجل، فإنه يجلو الفؤاد.» [18] يعني «به بخوريد زيرا قلب را جلا مي‌دهد.» اگر جلا به معني روشنايي و نورانيت باشد به قلب باطني برمي‌گردد ولي اگر مراد از جلا، بهتر کار کردن باشد آنگاه به قلب تپنده در بدن برمي‌گردد.
در ادامه روايت آمده: «وما بعث نبيا إلا أطعمه من سفرجل الجنة فيزيد فيه قوة أربعين رجلا.» [19] يعني «خداوند هيچ پيامبري را مبعوث ننمود مگر اينکه به او از به بهشتي دادند، اين سبب مي‌شود که قوت او برابر نيروي چهل مرد شود.» در اين روايت معلوم است که مراد تقويت بدن است نه باطن و روح.
پنجمين تعبير، به براي قلب حيات است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «السفرجل قوة القلب وحياة الفؤاد ويشجع الجبان.» [20] يعني «به تقويت‌کننده قلب است و حيات است براي قلب و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.»
از مجموع اين روايات مي‌توان دريافت که به براي قلب و بيماري‌هاي قلب مفيد است و اين موضوع تواتر معنوي دارد.
تپش قلب
گاهي اوقات قلب دچار تپش شديد مي‌شود طوري که انسان ضربان و صداي تپش را احساس مي‌کند و شايد فکر کند که در حال سکته است، ولي اين بيماري خيلي سخت نيست و نوعاً معلول مشکلات معده است. درمان‌هاي خوب و قطعي براي اين بيماري در روايات آمده است.
اولين درمان حجامت بين دو کتف (عام) است، در رساله ذهبيه آمده: «وكذلك التي توضع بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون مع الامتلاء والحرارة.» [21] يعني «(حجامت) بين دو کتف براي تپش قلب مفيد است که در اثر پر شدن معده و گرمي است.» يکي از علل تپش قلب پر شدن معده و ديگري گرمي صفرا است و در اين حالت حجامت بين دو کتف درمان است اما اگر علت چيز ديگري باشد درمان هم بايد متفاوت باشد. شايد گفته شود مراد از امتلا پر شدن رگ از خون باشد که همان غلبه دم است ولي اين بعيد است زيرا در روايات چنين تعبيري نيامده و هميشه تعبير امتلا درباره معده و سيري مفرط به‌کاررفته است.
دومين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «شكوت الى أبى جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام برد المعدة في معدتي وخفقانا في فؤادي فقال اين أنت عن دواء أبى وهو الدواء الجامع؟ قلت يا بن رسول الله وما هو؟ قال معروف عند الشيعة قلت سيدي ومولاي فانا كاحدهم فاعطني صفته حتى اعالجه واعطي الناس قال خذ زعفران وعاقر قرحا وسنبل وقاقلة وبنج وخربق ابيض وفلفل ابيض اجزاء سواء وابرفيون جزءين يدق ذلك كله دقا ناعما وينخل بحريره ويعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن لبه برد المعدة حبة بماء كمون يطبخ فانه يعافى باذن تعالى.» [22] يعني «شکايت کردم به امام جواد (ع) از سردي معده و تپش قلب، امام فرمودند شما کجاييد از داروي پدرم که همان داروي جامع است، عرض کردم‌اي فرزند رسول خدا آن چيست؟ امام فرمودند نزد شيعه معروف است، عرض کردم آقاي من و مولاي من، من مانند يکي از شيعيان هستم، ترکيب آن را براي من بيان کن تا خود را با آن درمان کنم و به مردم بدهم، امام فرمودند زعفران و عاقرقرحا و سنبل‌الطيب و هل و بنج و خربق سفيد و فلفل سفيد هرکدام به‌اندازه مساوي (هرکدام يک واحد) و ابرفيون به‌اندازه دو واحد همه را نرم آسياب کن و با يک گاز (حرير) الک کن و به‌اندازه دو برابر وزن دارو به آن عسل کف گرفته‌شده اضافه شود و مخلوط شود و به کسي بدهيد که تپش قلب و سردي معده دارد، همراه با آب زيره، به اذن خدا خوب مي‌شود.» براي تهيه آب زيره بايد زيره را در آب جوشاند و آب آن را صاف کنند. استفاده از حرير براي الک کردن الزامي نيست بلکه مراد همان الک ريز است. نشانه سردي معده نفخ و گاز معده است و هضم نشدن غذا يا کندي هضم غذا، به‌طور طبيعي غذا بايد بعد از هشت ساعت از بدن خارج شود.
سومين درمان مرکب دو است، در کتاب طب الائمه (ع) آمده: «دواء لخفقان الفؤاد والنفس العالي ووجع المعدة وتقويتها» [23] يعني «اين دارويي است براي تپش قلب و بلند نفسي و معده درد و تقويت معده.»
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براي تپش قلب درمان‌هايي معرفي شد که شامل داروي جامع امام رضا (ع) با آب زيره و مرکب دو و حجامت بين دو کتف هستند و علت آن‌هم بيشتر پرخوري و فشار معده به قلب است.
ضربان قلب و بلند نفسي
بحث بعدي ضربان قلب همراه با بلند نفسي است، شخص علاوه بر تپش شديد قلب دچار حالتي شبيه تنگي نفس شده و نفس‌بريده و با صداي بلند نفس مي‌کشد.
اولين درمان مرکب چهار است، شاخص‌ترين درمان اين بيماري مرکب چهار است و اين دارو درمان ديابت نيز هست. در روايت درباره مرکب چهار آمده: «هو نافع لوجع الخاصرة والبطن ولرياح البطن ولرياح المفاصل ولمن يشق عليه البول ولمن لا يستطيع ان يحبس بوله ولضربان الفؤاد والنفس العالي والنفخة والتخمة. . .» [1] يعني «اين براي پهلودرد مفيد است و براي شکم‌درد و باد (التهاب) شکم و باد مفاصل و کسي که نمي‌تواند ادرار کند (پروستات) و براي کسي که کنترل ادرار ندارد و براي ضربان قلب و بلند نفسي و نفخ و احساس سيري مفرط. . .»
دومين درمان مرکب دو است، مرکب دو درمان خوبي براي بيماري‌هاي معده است، در روايت درباره مرکب دو آمده: «دواء لخفقان الفؤاد والنفس العالي ووجع المعدة» [2] يعني «اين دارو براي تپش قلب مفيد است و براي بلند نفسي و معده‌درد.» ملاحظه مي‌کنيد که در هر دو درمان علاوه بر تپش و ضربان قلب و بلند نفسي اشاره به مشکلات معده و گوارش هم شده است و شايد بتوان گفت که بين اين بيماري‌ها رابطه‌اي وجود دارد و احتمال دارد که مشکلات معده سبب تپش قلب و بلند نفسي شود.
سومين درمان ثفا است، در روايت آمده: «الثفاء دواء لكل داء ولم يداو الورم والضربان بمثله.» [3] يعني «ثفا درمان کل بيماري‌هاست، انواع ورم و ضربان دارويي بهتر از ثفا ندارد.» در مورد اينکه ثفا چيست سه احتمال وجود دارد، ثفا يا زنيان است يا خردل است يا تخم شاهي، با توجه به خواصي که براي آن ذکرشده به‌احتمال‌قوي همان زنيان است. نام ديگر زنيان نانخواه است و مقدار مصرف هم به‌اندازه صدق است و حداقل بايد يک قاشق مرباخوري مصرف نمود.
رياح الفؤاد
کلمه رياح در روايات به چند معني آمده، يکي از معاني آن التهاب است و معني ديگر نفخ شکم و معني ديگر باد يا درد متحرک است گاهي به خود درد هم رياح گفته مي‌شود. ممکن است مراد از رياح الفؤاد قلب‌درد يا التهاب قلب باشد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال: السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن، . . . والسعتر والملح يطردان الرياح عن الفؤاد ويفتحان السدد. . .» [4] يعني «چهار چيز بينايي را جلا مي‌دهند و نفع دارند و ضرر ندارند، از امام سؤال شد اين چهار چيز چيست؟ امام فرمودند آويشن و نمک درصورتي‌که جمع شوند و زنيان و گردو درصورتي‌که جمع شوند. . . آويشن و نمک رياح را از قلب طرد مي‌کنند و راه بسته‌شده را باز مي‌کنند. . .» احتمال دارد که آويشن و نمک براي گرفتگي عروق هم مفيد باشد و شايد از همين طريق قلب‌درد را برطرف مي‌کند.
به نظر مي‌رسد که اين ترکيبات که در روايت آمده به‌عنوان دارو بايد مصرف شوند نه به‌عنوان غذا زيرا اين‌ها درمان تعدادي از بيماري‌ها هستند. ترکيب سه‌گانه‌اي داريم شامل آويشن و زنيان و سياه‌دانه که براي معده است و ترکيب سه‌گانه پيامبر اکرم (ص) است و ايشان هرگاه غذاي سنگين مي‌خوردند از آن استفاده مي‌کردند، در روايت آمده: «. . . وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام. ويقول: ماأبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيء» [5] يعني «. . . با نمک و قبل از غذا استفاده مي‌نمودند و مي‌فرمودند ديگر اهميت نمي‌دهم غذا چه باشد» شايد با توجه به اين روايت بتوان گفت که آويشن با نمک هم بايد قبل از غذا و به مقدار يک قاشق چاي‌خوري مصرف نمود، توجه شود که بين موادي که در ترکيب سه‌گانه آمده سياه‌دانه را نبايد آسياب کرد.
قلب‌درد
اولين درمان دراج است، دراج پرنده‌اي است که خيلي کم پرواز مي‌کند و کمي چاق است، به‌احتمال‌قوي دراج همان تيهو است که در اطراف خوزستان بيشتر است، البته بعضي مي‌گويند که دراج بلدرچين است ولي بعيد است. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج» [6] يعني «کسي که از قلب‌درد شکايت دارد و هم‌وغم او زياد شده دراج بخورد.» ، در روايت ديگر آمده: «فليأكل لحم الدراج» [7] يعني «گوشت دراج بخورد.» اگر در تجربه ثابت شود که دراج براي مشکلات قلب مفيد است بسيار خوب است که تهيه شود يا پرورش داده شود تا کساني که نياز دارند از آن استفاده کنند و سراغ عمل قلب نروند، عمل قلب عوارض زيادي دارد و کمترين آن افسردگي است، اکثر کساني که عمل قلب باز انجام داده‌اند دچار افسردگي شده‌اند.
دومين درمان سوره رحمان است، در روايت آمده: «يشْرَبُ لِلطِّحَالِ وَ وَجَعِ الْفُؤَادِ» [8] يعني «(آب سوره رحمان) را بنوشد کسي که بيماري طحال و قلب‌درد دارد.» براي اين کار در يک ديس يا ظرف شيشه‌اي با زعفران يا تربت امام حسين (ع) سوره رحمان را بنويسند و با آب پاک کنند و آن آب را بنوشند. اگر اين کار را با آب باران انجام دهند اثر آن بيشتر خواهد بود زيرا آب باران خود نيز درمان است.
سنگيني سينه
گاهي انسان احساس مي‌کند روي قلبش چيزي سنگيني مي‌کند و معمولاً افسردگي و غم را به همراه دارد، گاهي در مصيبت‌ها يا نگراني‌ها و گاهي در اثر غذاي سنگين و گاهي به علت بيماري اين حالت به وجود مي‌آيد مانند بزرگ شدن قلب.
اولين درمان به است، در روايت آمده: «إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل.» [9] يعني «هرگاه کسي در خود سنگيني روي قلب را يافت به بخورد.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «عليكم بالسفرجل فانه يجلو القلب، ويذهب بطخاء الصدر.» [10] يعني «بر شما باد به، زيرا قلب را جلا مي‌دهد و سنگيني سينه را از بين مي‌برد.»
دومين درمان گلابي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله يعني على الطعام.» [11] يعني «گلابي معده را دباغي مي‌کند و تقويت مي‌کند و گلابي و به هر دو برابر هستند و بعد از غذا بهتر از ناشتا است و کسي که مبتلا به سنگيني قلب است آن را بعد از غذا بخورد.» به بايد ناشتا مصرف شود و سيب هم خوب است که اول روز مصرف شود و مرکبات بهتر است بعد از غذا مصرف شود و انار را مي‌توان هم بعد از غذا و هم قبل از آن مصرف نمود. ميوه را نبايد همراه با آب استفاده کرد و نبايد بعد از ميوه آب خورد.
بيماري‌هاي خون و عروق
خون خود از اخلاط چهارگانه است و در جاي ديگر بحث شده ولي بعضي مطالب بحث نشده که اينجا به آن مي‌پردازيم به‌عنوان‌مثال کم‌خوني و خونريزي و خون‌دماغ.
کم‌خوني
از نشانه‌هاي کم‌خوني زرد شدن چهره و تار شدن ديد بعد از برخاستن است، امروزه علي‌رغم آنکه مردم گرسنه نيستند ولي براثر ناسالم بودن غذا و آلودگي هوا مشکل کم‌خوني دارند.
اولين درمان گوشت است، گوشت موجب زيادشدن خون مي‌شود به‌شرط آنکه بريان شود، در روايت آمده: «قال لي أبو الحسن يعني الأول عليه السلام: مالي أراك مصفرا؟ فقلت له: وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي: ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: وكيف تأكله؟ قلت: طبيخا فقال: لا، كله كبابا فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي: الآن نعم.» [12] يعني «امام کاظم (ع) به من فرمودند چرا اين‌قدر صورتت زرد است؟ عرض کردم مبتلا به تب شديد شدم، امام فرمودند گوشت بخور، من هم گوشت خورم و بعد از يک هفته امام مرا ديد درحالي‌که صورتم هنوز زرد بود، امام فرمودند آيا به تو نگفتم که گوشت بخور، گفتم از زماني که به من فرموديد غير از گوشت نخوردم، امام فرمودند چگونه گوشت مي‌خوري؟ گفتم آب پز، امام فرمودند بريان بخور، بعد از يک هفته امام به دنبال من فرستاد و خون به چهره من برگشت، امام فرمودند حالا خوب است.» تب گوشت و خون را کم مي‌کند. در اين روايت ابتدا امام فرمودند گوشت بخور سپس فرمودند که گوشت را به‌صورت کباب يا بريان بخور و مشکل رفع شد، حال اين ترديد به وجود مي‌آيد که در باقي موارد مانند توصيف به مصرف به هم آيا چنين مسائلي وجود دارد يا با توجه به اطلاق در روايت مي‌توان به را به هر صورت (خام يا پخته) مصرف کرد، البته اين احتمال وجود دارد که افراد مختلف باشند و بعضي صرفاً با خوردن گوشت مشکل کم‌خوني آن‌ها حل شود ولي بعضي افراد بايد به‌صورت کباب مصرف کنند؛ بنابراين ماهم به افراد توصيه مي‌کنيم ابتدا صرفاً گوشت بخورند و اگر نتيجه نداد مي‌گوييم گوشت را به‌صورت کباب مصرف کنند.
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کم‌خوني در اثر کمبود هموگلوبين است يا گلبول قرمز يا پلاکت است. اولين درمان گوشت کباب يا بريان است که بايد به‌عنوان غذا مصرف شود و درمان دارويي محسوب نمي‌شود، در اين جلسه درمان‌هاي دارويي معرفي خواهند شد.
دومين درمان کم‌خوني باقلا است، باقلا اولين درمان دارويي کم‌خوني است و خون‌ساز است و يک درمان ريشه‌اي به‌حساب مي‌آيد زيرا مغز استخوان را ترميم و زياد مي‌کند و مغز استخوان عضوي است که خون توليد مي‌کند.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أكل الباقلي يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.» [1] يعني «خوردن باقلا مغز استخوان را زياد مي‌کند و سبب توليد خون تازه مي‌شود.» البته امروزه معروف است که مصرف باقلي براي افراد صفراوي و کم‌خون بد است و به آن حساسيت دارند و سبب مي‌شود که خون آن‌ها بسوزد، ولي اين باقلي که به آن حساسيت دارند باقلي بازار است که به آن کود شيميايي زيادي مي‌دهند تا محصول بيشتري بگيرند اما اگر باقلي را طبيعي پرورش دهند اين‌گونه نيست، باقلي طبيعي ريز است. در اين روايت اشاره به مغز استخوان ساق پا شد و احتمال دارد که اين اشاره از جهت مثال بوده و اختصاص به آن نداشته باشد و شامل کل مغز استخوان شود زيرا در آن زمان مردم تنها با مغز استخوان ساق پا آشنا بودند. در روايت سفارش شده که باقلي با پوست خورده شود. افرادي که دچار سرطان خون هستند در اصل مغز استخوان آن‌ها دچار مشکل شده و بعيد نيست که باقلي براي سرطان خون مفيد باشد.
براي از بين بردن موي زائد اگر بعد از کندن مو پوست سبز باقلي را له کرد و مرتب روي محل بمالند پس از مدتي حدود ده روز ديگر مو رشد نمي‌کند يا خيلي ريز مي‌شود.
سومين درمان شکر است، مراد از شکر، شکري است که از نيشکر تهيه‌شده باشد و اين دومين درمان دارويي کم‌خوني است، در روايت آمده: «انه احتجم فقال يا جارية هلمي ثلاث سكرات ثم بعد الحجامة يورد الدم الصافي ويقطع الحرارة.» [2] يعني «امام صادق (ع) حجامت کردند و به کنيز (يا دختر) امر کردند که سه تا قند بياور، سپس فرمودند زيرا شکر بعد از حجامت وارد مي‌کند خون صاف و حرارت را قطع مي‌کند.» بعد از حجامت به علت کم شدن حجم خون، مغز دستور توليد خون مي‌دهد و اگر شکر مصرف شود به توليد خون کمک مي‌شود و سبب مي‌شود که خون صاف توليد شود.
در نقل ديگري آمده: «يرد الدم الطمي ويزيد في القوة.» [3] يعني «خون زياد برمي‌گرداند و نيرو را زياد مي‌کند.» مراد از برمي‌گرداند، توليد خون است و ازآنجاکه مقيد به بعد از حجامت نکرده مي‌توان گفت که شکر به‌طور مطلق خون‌ساز است.
چهارمين درمان تره است، سومين درمان دارويي کم‌خوني تره است، در روايت آمده: «اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة، فأتيت أبا الحسن (ع) فقال لى: أراك مصفرا؟ قلت: نعم، قال: كل الكراث، فأكلته فبرئت.» [4] يعني «در مدينه به بيماري سختي مبتلا شدم و نزد امام کاظم (ع) آمدم، امام فرمودند مي‌بينم صورتت زرد است، عرض کردم بله، امام فرمودند تره بخور، من هم خوردم و خوب شدم.» البته زردي چهره مي‌تواند معلول صفرا هم باشد ولي به قرينه روايات ديگر که در بخش بعدي آمده، نتيجه مي‌گيريم که مراد کم‌خوني بوده.
در اين بخش براي کم‌خوني چهار درمان معرفي شد که يکي غذا و سه درمان ديگر دارو هستند، اگر بخواهيم که يک داروي ترکيبي بسازيم که همه خواص را دارا باشد، مي‌توانيم هر سه درمان دارويي شامل باقلي، شکر و تره، که البته بايد خشک و آسياب شوند و چهار ترکيب قرص خون که شامل مقل ازرق، هليله سياه، بليله، آمله مغشر است را باهم و به‌اندازه مساوي ترکيب نمود و به‌عنوان داروي خون‌ساز استفاده کرد. هر يک از اجزا اين دارو يک خاصيت دارد، شکر براي هموگلوبين و تره براي پلاکت و باقلي براي گلبول قرمز مفيد است زيرا مغز استخوان را زياد مي‌کند. مصرف اين دارو را تا جايي ادامه دهند که مشکل کم‌خوني حل شود و نشانه آن قرمز شدن پشت پلک است.
خون‌ريزي
خون‌ريزي انواعي دارد، گاهي خون‌ريزي به شکل خون‌دماغ است، گاهي به شکل اسهال خوني است که خون‌ريزي در روده است، گاهي از طحال است و گاهي بواسير خون‌ريزي مي‌کند.
اولين درمان تره است، در روايت آمده: «اشتكى غلام إلى أبي الحسن (عليه السلام) فسأل عنه، فقيل: إنه به طحالا فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه إياه فقعد الدم ثم برأ.» [5] يعني «جواني به امام کاظم (ع) شکايت کرد، امام پرسيد چه مشکلي دارد؟ پاسخ دادند طحال، امام فرمودند تره به او بدهيد به مدت سه روز، تره به او دادند و خون‌ريزي قطع شد سپس خوب شد.» شايد بهترين درمان خون‌ريزي تره باشد. کار طحال صاف کردن خون است، طحال اجزا و گلبول‌هاي مرده را از خون جدا کرده و از راه روده بيرون مي‌ريزد، اگر طحال ورم کند و بيمار شود گلبول‌هاي زنده را هم به شکل خون‌ريزي از بدن و از روده خارج مي‌کند و به آن بيماري طحال مي‌گويند. چون در اين حالت مقدار پلاکت هم کم مي‌شود اگر شخص دچار خون‌ريزي شود، خون‌ريزي بند نمي‌آيد. ممکن است مصرف تره سبب درمان بيماري طحال شده و از خروج خون و پلاکت جلوگيري مي‌کند و از اين طريق خون‌ريزي هم درمان مي‌شود ولي اگر به‌ظاهر روايت اکتفا کنيم تره باعث بالا قطع خون‌ريزي و زيادشدن خون مي‌شود. در بحث درمان کم‌خوني روايتي آمد که مي‌گويد شخص صورتش زرد شد و امام فرمودند تره بخور و شخص درمان شد، ظاهر روايت اين است که خون زياد شده و به قرينه روايتي که در اينجا (بحث خون‌ريزي) ذکر شد شايد بتوان گفت که خون‌ريزي قطع‌شده و يا خون توليدشده و درنتيجه خون زياد شد. طريقه مصرف تره هم اين‌گونه است که هرروز بين صد و پنجاه گرم تا دويست و پنجاه گرم در روز مصرف شود، تره را مي‌توان خشک هم مصرف کرد در اين صورت آن را آسياب کرده و هرروز حداقل يک تا دو مرتبه يک قاشق مصرف کنند، البته اگر ترکيب خون‌ساز (ترکيبات قرص خون به اضافه دارو‌هاي کم‌خوني) بدهند بهتر است.
دومين درمان سوره ناس، فلق و توحيد است، در روايت آمده: «ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وقل هو الله أحد مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب. . .» [6] يعني «نيست کسي در حد کودکي که برايش بخوانند (يا خودش بخواند) سوره فلق و ناس هرکدام سه مرتبه و توحيد صد مرتبه و اگر نتواند پنجاه مرتبه، مگر اينکه خداوند از او دور مي‌کند کل مشکلاتي که از ناحيه جن يا بيماري‌هاي کودکان و بيماري قند و فاسدشدن معده و خون‌ريزي تا زماني که به پيري برسد هرگز به اين‌ها دچار نمي‌شود. . .» اين روايت از پيشگيري صحبت مي‌کند.
سومين درمان رقيه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لَا رُقِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ حُمَةٍ وَ عَينٍ وَ دَمٍ لَا يرْقَأُ» [7] يعني «رقيه نيست (اثر ندارد) مگر در سه چيز، در زهر (گزيده شدن با حيوان زهردار) يا چشم‌زخم يا خوني که قطع نمي‌شود.»
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «اگر رقيه زخم خواستيد بخوانيد، يعني از درد و خون و هر چيزي که از آن ترس داري، دستت را روي زخم قرار بده و بگو بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَدِّ وَ الْحَدِيدِ وَ الْحَجَرِ الْمَلْبُودِ وَ النَّابِ الْأَسْمَرِ وَ الْعِرْقِ فَلَا ينْعَرُ وَ الْعَينِ فَلَا تَسْهَرُ، سه مرتبه بخوان.» [8]
چهارمين درمان کاهو است، در روايت آمده: «عليك بالخس، فإنه يقطع الدم.» [9] يعني «بر شما باد کاهو زيرا خون‌ريزي را قطع مي‌کند.» ظاهر روايت اين است که خون‌ريزي را قطع مي‌کند هرچند عبارت «خون را قطع مي‌کند» گاهي تعبير مي‌شود به جلوگيري از غلبه خون.
در روايت آمده: «الخس يصفي الدم.» [10] يعني «کاهو خون را صاف مي‌کند.»
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۴۴.
[2] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۵۹.
[3] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۷۴.
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[7] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۱.
[8] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۲، ص۱۴۲.
[9] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۳.
[10] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۲۸۵.
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خون‌دماغ
اولين درمان سيب است، در روايت آمده: «دخلت المدينة ومعى أخى سيف فأصاب الناس الرعاف، وكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف أخى رعف رعافا شديدا، فدخلت على أبى عبد الله (ع) فقال: يا زياد أطعم سيفا التفاح، فرجعت فأطعمته إياه فبرئ.» [1] يعني «وارد شهر مدينه شدم و برادرم سيف همراه من بود، مردم مبتلا به خون‌دماغ شدند در مدينه و مردي که مبتلا مي‌شد پس از دو روز خون‌ريزي مي‌مرد، به خانه برگشتم و برادرم سيف مبتلا به خون‌دماغ شديد شد، بر امام صادق (ع) وارد شدم و امام فرمودند‌اي زيد به سيف سيب به‌عنوان غذا بده، من هم به او سيب به‌عنوان غذا دادم و او هم خورد و خوب شد.» اين نوع خون‌دماغ يک بيماري همه‌گير است و نوعي وبا است. مراد خوردن سيب به‌عنوان غذا، زياد خوردن سيب است.
دومين درمان سويق سيب است، در روايت آمده: «رعفت سنة بالمدينة فسئل أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن شئ يمسك الرعاف فقال لهم: اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.» [2] يعني «در سالي در مدينه مبتلا به خون‌دماغ شدم، اصحاب ما از امام صادق (ع) سؤال کردند از چيزي که جلوي خون‌دماغ را بگيرد، امام فرمودند به آن شخص سويق سيب بدهيد، آن‌ها هم به من سويق سيب دادند و خون‌دماغ من قطع شد.» در اين روايت اشاره به خون‌دماغ شد ولي نه نوعي که همه‌گير بود بلکه تنها يک نفر مبتلا شده بود.
براي تهيه سويق سيب ابتدا بايد سيب را ورق‌ورق کرد و آن را خشک کرد سپس آن را آسياب کرد و بعد آن را در ماهيتابه يا دستگاه تفت داد تا جايي که رنگ آن تغيير کند، براي خشک‌کردن بهتر است از آفتاب استفاده شود البته مي‌توان از دستگاه هم استفاده کرد، در روايات به سيب لبناني تأکيد شده ولي مي‌توان از هر نوع سيبي استفاده کرد، براي پوست سيب چندان تعريف نشده و سبب ابتلا به آپانديس مي‌شود ولي شايد اگر خشک شود و تفت‌داده شود مشکلي نداشته باشد.
سومين درمان آب سوره حمد است، در روايت آمده: «کسي که مبتلا به خون‌دماغ است بيني‌اش را بگيرند (يا بگيرد) ، اين را بخوانند و بنويسند يا من أمسك الفيل عن بيته الحرام امسك دم فلان بن فلانة، آب سوره حمد را روي سر و پيشاني بريزند، به اذن خدا اين خون‌دماغ را قطع مي‌کند.» [3] مراد از آب سوره حمد يا نوشتن سوره حمد و شستن آن با آب و جمع‌کردن آن آب است يا خواندن سوره حمد بر آب، البته احتمال اول قوي‌تر است. مراد از فلان، نام بيمار و مراد از فلانة، نام مادر بيمار است.
چهارمين درمان آيه قرآن است، ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾[4] ﴿يوْمَئِذٍ يتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾[5] ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَينِ أَيدِيهِمْ سَدًّا﴾[6] [7]
پنجمين درمان، در کتاب مکارم الاخلاق آمده: «روي پيشاني کسي که مبتلا به خون‌دماغ است با خون خودش يا با زعفران بنويسند ﴿وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾[8]، همانا درمان خواهد شد اگر خدا بخواهد.» [9]
سه درمان آخري که ذکر شد همه از کتاب مکارم الاخلاق بود و مطالب اين کتاب چون سند ندارد ازنظر اعتبار ضعيف است.
درمان خواب رفتن دست
در روايت آمده: «شكا إلى أبي جعفر (ع) رجل فقال: إن لي ابنة يأخذها في عضدها خدر أحيانا حتى تسقط، فقال له: غذها أيام الحيض بالشبث المطبوخ والعسل ثلاثة أيام.» [10] يعني «مردي به امام باقر (ع) شکايت کرد، من دختري دارم که گاهي دستش خواب مي‌رود تا جايي که مي‌افتد، امام فرمودند در روزهاي قاعدگي اين را به‌عنوان غذا به او بده، شويد پخته و عسل، به مدت سه روز.» در اين روايت راوي نگفته که دخترش در روزهاي قاعدگي اين مشکل را پيدا مي‌کند، پس اين مشکل هميشه وجود دارد که دستش خواب مي‌رود و غش مي‌کند. شايد بتوان گفت که اين درمان براي هرکسي که اين مشکلات را دارد مفيد است.
خواب رفتن دست و پا نوعاً سه علت دارد، يکي غلظت خون، دوم کم‌خوني و سوم فشار روي اعصاب است که مي‌تواند به علت جابجايي مهره‌ها باشد. با توجه به اينکه امام فرمودند در روزهاي قاعدگي به بيمار شويد پخته و عسل داده شود، شايد بتوان گفت که مشکل بيمار ناشي از کم‌خوني بوده زيرا در روزهاي قاعدگي فرد دچار کم‌خوني مي‌شود، همچنين شايد بتوان گفت که شويد و عسل براي کم‌خوني مفيد هستند و مي‌توان به ترکيبات داروي خون‌ساز (تره، باقلي، شکر، مقل، هليله، بليله، آمله) که در جلسه قبل معرفي شد، شويد و عسل هم اضافه کرد البته اگر شويد پخته باشد بهتر است ولي شايد خام آن‌هم همين خاصيت را داشته باشد، البته اين استشعار است. با توجه به قراين و شواهد هرکدام از اين ترکيبات براي زياد کردن يک بخش از خون مفيد است، يکي براي گلبول قرمز، يکي براي پلاکت و مانند اين‌ها، شايد گفته شود که ترکيب اين مواد باهم موجب مي‌شود اثرشان کم شود و يا ضرر داشته باشد، در جواب بايد گفت که براي اين ادعا دليلي وجود ندارد و جايي نهي نشده و حتي توصيه به جمع بين گياهان دارويي هم شده که در آينده خواهيم خواند.
گرفتگي يا انسداد
در روايات تعبير «سَدد» آمده که در لغت به معني راه بسته‌شده است، اين راهي که بسته‌شده مي‌تواند شامل رگ‌هاي خوني، دستگاه گوارش، مجاري ادرار و. . . باشد، دراين‌بين گرفتگي رگ‌ها اهميت بيشتري دارد. اگر اين کلمه به‌صورت «سُدد» تلفظ شود در لغت به معني حالتي است که شخص چشمش تار شود و ذهن او کند شود و در گوشش صدايي به وجود آيد و سنگين شود و مغز او به‌درستي کار نکند.
اولين درمان بادروج يا ريحان کوهي است، ريحان کوهي از ريحان معمولي برگ ريزتري دارد و ظاهراً تخم ريحان کوهي همان تخم شربتي است، البته در بعضي کتب آمده که بادروج يعني بادرنج و بادرنج همان بادرنجبويه است که در مشهد فراوان است. در روايت آمده: «حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج، وقال: إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد، ويشهي الطعام ويذهب بالسبل، وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء و. . .» [11] يعني «کسي روي يک سفره با امام کاظم (ع) نشسته بود و امام فرمود بادروج بياوريد، دوست دارم اولين لقمه‌ام بادروج باشد، زيرا اين راه بسته‌شده را باز مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود و التهاب چشم را برطرف مي‌کند، اگر اولين لقمه بادروج باشد ديگر اهميت نمي‌دهم که غذا چه باشد و ديگر ترسي از بيماري نخواهم داشت و. . .» به‌احتمال‌زياد مراد از سدد در اين روايت گرفتگي دستگاه گوارش است زيرا صحبت از غذا و اشتها شده است ولي چون در ادامه به التهاب چشم اشاره شد مي‌توان گفت که گرفتگي اختصاص به دستگاه گوارش ندارد.
دومين درمان حوک است، در مورد اينکه حوک چيست اختلاف است ولي با توجه به روايات به‌احتمال‌زياد همان بادروج يا ريحان کوهي است، ريحان کوهي در کوه فراوان است و شبيه به خوشه گندم است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمرئ، ويفتح السدد، ويطيب الجشاء، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام، ويسل الداء، وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله.» [12] يعني «حوک سبزي پيامبران (ع) است و هشت خاصيت دارد، غذا را هضم مي‌کند (به‌جايي مي‌رساند که بدن تواند استفاده کند) و راه بسته‌شده را باز مي‌کند و آروغ را خوش‌بو مي‌کند و بدن (يا دهان) را خوش‌بو مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود و بيماري را بيرون مي‌کشد و ايمني از جذام است و اگر (حوک) درون انسان قرار گيرد کل بيماري‌ها را از بين مي‌برد.» متأسفانه امروزه به‌جاي استفاده از سبزي‌هاي مفيد مانند حوک از سبزي‌هايي استفاده مي‌کنيم که مفيد نيستند و يا مضر هستند مانند تره شاهي يا گشنيز. يک بيماري به نام روده مستقيم است که فرد مبتلا به آن نمي‌تواند غذا را جذب کند و مستقيم غذا را دفع مي‌کند ازاين‌رو لاغر مي‌شود، وقتي مجراي منتهي به کبد و طحال بسته شود مواد غذايي جذب نمي‌شود و همان‌گونه دفع مي‌شود. در روايت تعبير «يمرئ» آمده که به معني رساندن غذا به مرحله جذب و استفاده است و با هضم تفاوت دارد. ازاين‌رو مي‌توان گفت مراد از باز کردن را بسته، باز کردن مجاري کبد و طحال است تا کار گوارش به‌درستي صورت گيرد و غذا جذب بدن شود. از طرفي در روايت آمده که وقتي حوک در بدن قرار گيرد کل بيماري‌ها را از بين مي‌برد، پس مي‌توان گفت که باز کردن راه بسته اختصاص به مجاري دستگاه گوارش ندارد و مي‌تواند شامل که مجاري حتي رگ‌هاي خوني هم باشد.
سومين درمان آويشن و نمک است، در روايت آمده: «والسعتر والملح يطردان الرياح عن الفؤاد ويفتحان السدد ويحرقان البلغم ويدران الماء و. . .» [13] يعني «آويشن و نمک (وقتي جمع شوند) باد (درد يا التهاب) قلب را طرد مي‌کنند و راه بسته‌شده را باز مي‌کنند و خلط (بلغم) را مي‌سوزاند و سبب ريزش (حرکت) آب مي‌شود و. . .» با توجه به روايت که صحبت از مشکلات قلب مي‌کند، مراد از باز کردن راه بسته در اين روايت باز کردن گرفتگي عروق قلب است، اگر بخواهيم دارويي براي باز کردن گرفتگي عروق درست کنيم بايد آويشن و نمک هم جزو ترکيبات آن باشند. به همين طريق و با جست‌وجوي روايات متعدد کم‌کم دارويي به نام بازکننده عروق ساخته‌ايم که خيلي مؤثر است و به‌سرعت رگ‌ها را باز مي‌کند و ديگر نيازي به عمل جراحي هم نيست، فرقي ندارد که اين گرفتگي به علت رسوب چربي باشد يا علل ديگر. در روايت آمده سبب ريزش آب مي‌شود که مي‌تواند مراد آب بدن يا آب مرد يا ادرار باشد. به نظر مي‌رسد که مقدار نمک بايد همان قدري باشد که انسان به‌طورمعمول قبل از غذا مصرف مي‌کند و در کل آويشن و نمک بايد به مقدار صدق استفاده شود، حداقل يک قاشق مرباخوري و تفاوت ندارد قبل از غذا باشد يا بعدازآن.
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گرفتگي يا انسداد
بحث امروز راجع به اموري است که سدد يا گرفتگي را باز مي‌کنند، در روايات از تعبير «يفتح السدد» استفاده‌شده، گرفتگي مي‌تواند شامل گرفتگي رگ‌هاي خوني، روده، مجاري ادرار و مانند اين‌ها باشد.
چهارمين درمان ني نيشکر است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «قصب السكر يفتح السدود ولا داء فيه ولا غائلة.» [1] يعني «ني نيشکر راه بسته‌شده را باز مي‌کند و هيچ آسيبي به بدن نمي‌زند.» ني نيشکر اگر تازه و سبز باشد قابل‌خوردن است و در بعضي کشور‌ها متداول است که آب‌ميوه‌گيري‌ها آن را به مردم عرضه مي‌کنند.
پنجمين درمان انجير است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «اكل التين تلين السدد وهو نافع لرياح القولنج فاكثروا منه بالنهار وكلوه بالليل ولا تكثروا منه.» [2] يعني «خوردن انجير راه بسته‌شده را باز مي‌کند و براي التهاب کولون مفيد است، پس در روز انجير زياد بخوريد و در شب بخوريد ولي (درشب) زياده‌روي نکنيد.» در روايت تعبير «تلين السدد» آمده، معلوم مي‌شود که بسته شدن در اثر سفت شدن و ورم و مانند اين‌ها است. با توجه به قرايني که در روايت آمده اين درمان بيشتر مربوط به مجاري گوارشي است البته شايد بتوان عموميت هم برداشت کرد. قولنج يعني التهاب و ورم روده بزرگ که مانع از عبور مدفوع مي‌شود. چون مصرف انجير ايجاد حساسيت مي‌کند و شايد سبب ايجاد ورم در بعضي اعضا بدن شود، نبايد در شب زياد مصرف شود (حداکثر سه تا شش عدد) ولي مصرف زياد در روز مانعي ندارد. انجير براي بواسير مفيد است، بخصوص بواسير نر يا ساچمه‌اي که دانه‌هايي در انتهاي روده هستند و مانع خروج مدفوع مي‌شوند، کسي که مبتلا باشد بايد منتظر شود تا اين دانه‌ها بيرون بيايد تا بتواند عمل تخليه را انجام دهد، خوردن انجير اين دانه‌ها را نرم و خروج مدفوع را نرم مي‌کند. خوردن انجير براي بواسير ماده هم خوب است.
ششمين درمان بادنجان است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أكثروا من الباذنجان عند جذاذ النخل، فإنه شفاء من كل داء ويزيد في بهاء الوجه ويلين العروق ويزيد في ماء الصلب.» [3] يعني «زياد بادنجان بخوريد در فصل خرماپزان، زيرا درمان کل بيماري‌ها است و طراوت صورت را زياد مي‌کند و رگ‌هاي خوني را نرم مي‌کند و آب مرد را زياد مي‌کند.» البته در بعضي مناطق خرما نيست و مي‌توان نزديک‌ترين محل که خرما دارد را در نظر گرفت. معمولاً فصل خرماپزان تيرماه و مردادماه است. در اين روايت مراد اين نيست که در ديگر فصول سال بادنجان مصرف نشود بلکه مراد اين است که مصرف آن در اين زمان خاص درمان کل بيماري‌ها است. کسي که مبتلا به تصلب شرايين است ديواره رگ‌هايش سخت مي‌شود و ممکن است ترک بخورد يا پاره شود و اگر خون‌ريزي مغزي باشد مي‌تواند سبب سکته مغزي، فلج يا مرگ شود، با توجه به روايت، بادنجان رگ‌ها را نرم مي‌کند و براي اين بيماري مفيد است. همچنين نرم شدن رگ‌ها خون‌رساني به صورت را بهبود مي‌بخشد و سبب شادابي پوست صورت مي‌شود.
روايات درباره بادنجان عجيب است، در روايت آمده: «حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.» [4] يعني «در جايي که بايد گرم باشد، گرم است و در جايي که بايد سرد باشد، سرد است.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها جنه المأوى، وشهدت لله بالحق، ولي بالنبوة، ولعلي (عليه السلام) بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء.» [5] يعني «بادنجان بخوريد زيرا اين را در بهشت ديدم و شهادت داد براي خداوند به حقانيت و براي من به نبوت و براي علي (ع) به ولايت، اگر کسي آن را بخورد با نظر اينکه بيماري‌زا است، براي او بيماري‌زا است و اگر کسي آن را بخورد با نظر اينکه درمان است، براي او درمان است.» بادنجان درخت ولايت است.
با توجه به اين روايات برخلاف نظر بعضي مردم و طب سنتي، بادنجان ضرر ندارد و اگر ضررهايي هم داشته باشد در فصل خرماپزان ديگر ضرر ندارد.
کلاه سبز بادنجان کاهنده قند خون است، خوب است کساني که مبتلا به بيماري قند هستند هرچند مدت يک‌بار حداقل پنج يا شش عدد از آن را در آب بجوشانند و آب آن را بخورند، اين قند خون را پايين مي‌آورد و پس‌ازآنکه دوباره بالا رفت اين باز همين کار را بکنند. اگر کلاه سبز را هم با آب آن بخورند براي بواسير هم مفيد است.
در روايت آمده: «أقلوه» [6] يعني «(بادنجان) را سرخ کنيد.» همچنين آمده: «المقلي بالزيت» [7] يعني «(بادنجان) را با روغن سرخ کنيد.» بادنجان را مي‌توان با روغن‌زيتون سرخ کرد و مصرف نمود همچنين مي‌توان بادنجان را به صورت ترشي هم مصرف کرد. متأسفانه بعضي مواد غذايي را براي مدت طولاني منجمد مي‌کنند و بعد مصرف مي‌کنند، اين اشتباه است، در طب اسلامي يک ماده غذايي بعد از سه روز ديگر نبايد مصرف شود.
هفتمين درمان داروي شافيه است، در روايت درباره داروي شافيه آمده: «وإذا أتى عليه تسعة أشهر ينفع بإذن الله من السدد وكثرة النوم والهذيان في المنام والوجل والفزع، يؤخذ بدهن بزر الفجل على الريق، وعند منامه قدر عدسة.» [8] يعني «هرگاه نه‌ماهه شد براي بيماري سدد مفيد است و زيادي خواب و هذيان‌گويي در خواب و درد و ترسيدن و پريدن از خواب، روغن تخم ترب بگيرند و به همراه يک عدس از داروي شافيه، موقع خواب و ناشتا مصرف کنند.» ، «سدد» به دو طريق تلفظ مي‌شود و معني آن‌ها متفاوت است، اگر بخوانيم «سَدد» به معني گرفتگي و بسته شدن راه است اما اگر بخوانيم «سُدد» با توجه به کتب لغت به معني تاري ديد و صداي گوش و کندي ذهن است. چون در روايت صحبت از زيادي خواب و هذيان در خواب و درد و ترس و پريدن در خواب است، به‌احتمال بيشتر مراد همان بيماري سُدد است. چون احتمال دارد که تخم ترب مانند بعضي تخم‌هاي ديگر مانند خردل و کنجد خودش روغن داشته باشد، بايد از تخم ترب تازه و با فشردن آن روغن بگيرند ولي اگر خيلي روغن نداشت، به آن روغن اضافه کنند و مدتي بگذارند يا حرارت دهند سپس صاف کنند.
به‌طورکلي روغن‌گيري روش‌هاي مختلفي دارد اگر بخواهيم از دانه‌اي که روغن دارد، روغن بگيريم به‌وسيله اعمال فشار اين کار انجام مي‌شود، اگر بخواهيم از گل‌ها مانند گل بنفشه و گل سرخ روغن بگيريم، بايد روي گل روغن کنجد يا زيتون بريزيم و حداقل يک ماه بگذاريم سپس صاف کنيم، در اين روش نبايد از حرارت استفاده کرد، اگر بخواهيم از برگ‌ها مثل برگ مرزنجوش يا سداب يا حنا روغن بگيريم، بايد روي برگ روغن کنجد يا زيتون بريزيم و روي حرارت ملايم قرار دهيم و پس از چند ساعت (معمولاً دو تا چهار ساعت) آن را صاف کنيم.
هشتمين درمان روغن‌مالي است، روغن‌مالي در روايات بسيار توصيه‌شده و پيامبر (ص) به اين کار مقيد بودند تا جايي که اگر کسي مي‌پرسيد پيامبر کيست، به او مي‌گفتند کسي که موهايش مرتب است و روغن‌مالي شده. از فوايد روغن‌مالي موها، شفاف شدن صورت است، اگر روغن روي صورت ماليده شود خيلي کم نفوذ مي‌کند ولي اگر به سر ماليده شود بيشتر نفوذ مي‌کند، مستحب است که روغن روي جاهايي که مو هست ماليده شود شامل سر، ابرو، محاسن، سبيل و داخل بيني، زيرا روغن از طريق مو جذب و وارد بدن مي‌شود. روغن‌مالي براي بانوان هر شب و براي آقايان هفته‌اي دو بار توصيه‌شده است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة» [9] يعني «روغن‌مالي در شب سبب مي‌شود که روغن (وارد بدن شود و) در رگ‌ها جريان پيدا کند و پوست را نرم مي‌کند.» شايد جريان روغن در رگ‌ها براي نرم کردن رگ‌ها و باز کردن گرفتگي مفيد باشد، زيرا در روايت گفته که پوست را نرم مي‌کند و اين از طريق بهبود خون‌رساني و باز کردن مويرگ‌ها انجام مي‌شود.
در روايت آمده: «لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.» [10] يعني «اگر مردم مي‌دانستند که در روغن بنفشه چه خاصيتي دارد همانا آن را مي‌خوردند.»
در روايت آمده: «البان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقى البدن ويخرج درنه ويغسله غسلا.» [11] يعني «شير شتران ماده درمان تمام بيماري‌ها و معلوليت‌ها در بدن است و بدن را پاک‌سازي مي‌کند و چربي (رسوب‌کرده) را خارج مي‌کند و آن را مي‌شويد.»
موادي که در رگ‌ها رسوب مي‌کنند و باعث گرفتگي مي‌شوند نوعاً از جنس چربي هستند و باز کردن آن‌ها بسيار مشکل است و درنهايت مجبور مي‌شوند که يک رگ از پا بگيرند و با رگ قلب جايگزين کنند. ولي شير شتر اين خاصيت را دارد که مانند صابون اين چربي را برطرف مي‌کند.
در روايت آمده: «أبوال الإبل خير من ألبانها» [12] يعني «ادرار شتر بهتر از شير شتر است.» مي‌توان گفت همان خواص شير شتر که برطرف کردن چربي است، در ادرار شتر بيشتر وجود دارد.
در روايت آمده: «الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون.» [13] يعني «روغن‌مالي پوست را نرم مي‌کند و مغز را زياد مي‌کند و مجاري آب را آسان مي‌کند و خشکي و سياهي پوست را برطرف مي‌کند و رنگ (صورت) را روشن مي‌کند.» با توجه به اين روايت روغن‌مالي باعث زيادشدن يا ترميم مغز مي‌شود و مي‌تواند براي افرادي که آسيب مغزي ديده‌اند و يا ضربه‌مغزي شده‌اند مفيد باشد. مجاري آب شامل مجاري عرق و رگ‌هاي خوني مي‌شود و مراد از آسان کردن همان باز کردن است لذا مي‌توان گفت که روغن‌مالي براي گرفتگي رگ‌ها مفيد است.
از خواص ديگر روغن‌مالي با روغن بنفشه درمان شوره سر و سياه شدن مو است.
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دل‌درد يا شکم‌درد
در زبان عربي «جوف» به معني درون است و بيشتر به شکم اطلاق مي‌شود، ازاين‌رو معمولاً مراد از «وجع الجوف» دل‌درد يا شکم‌درد است ولي اختصاص به اين ندارد و مي‌تواند شامل ديگر دردها و بيماري‌هاي درون بدن هم شود.
اولين درمان گلابي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كلوا الكمثرى فانه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف باذن الله تعالى.» [1] يعني «گلابي را بخوريد زيرا قلب را جلا مي‌دهد و درد درون را تسکين مي‌دهد.» چون در اين روايت ابتدا صحبت از قلب شد، شايد مراد از درد درون، قلب‌درد باشد يا مراد دردهاي درون شامل قلب‌درد باشد.
در روايتي درباره گلابي آمده که سنگيني سينه را برطرف مي‌کند. [2]
در روايت آمده: «القوها في ادبارها» [3] يعني «ميوه را در آخر فصل آن مصرف نکنيد» از طرفي در روايت آمده ميوه را مي‌توان در فصل غير از فصل خودش استفاده کرد براي مثال قضيه‌اي که حضرت زهرا (س) در اثر ويار در دوران حاملگي ميوه انار خواستند در فصلي غير از فصل انار بود و حضرت علي (ع) براي ايشان تهيه نمود. اگر بخواهيم بين اين روايات جمع کنيم مي‌توان گفت که اگر ميوه به‌عنوان غذا باشد بايد در فصل خودش مصرف شود ولي اگر به‌عنوان دارو باشد در هر فصلي مي‌توان استفاده کرد.
دومين درمان تنقيه است، تنقيه درعين‌حال که آسان و کم‌هزينه است بسيار خوب و مؤثر است و روش درماني بسيار قديمي است و از چهار درمان اساسي در طب اسلامي مطرح است. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إن أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن وتنقي داء الجوف وتقوي البدن.» [4] يعني «بهترين چيزي که خود را با آن درمان مي‌کنيد تنقيه است، شکم را بزرگ مي‌کند و بيماري درون را پاک‌سازي مي‌کند و بدن را تقويت مي‌کند.» در اين روايت بيماري درون شامل کل بيماري‌هاي درون ازجمله دل‌درد است. براي تنقيه دستگاهي وجود دارد که مي‌توان آن زا تهيه و از آن استفاده کرد و روش ديگر که بعضي پزشکان توصيه مي‌کنند اين است که يک شلنگ مخصوص به خود را براي اين کار انتخاب کنند و بر دهانه مقعد قرار دهند و آب را باز کنند و بسته به شرايط فرد بيمار بين ده تا بيست ثانيه بشمارند سپس آب را تخليه کنند. براي تنقيه بهتر است که از آب ولرم استفاده شود همچنين مي‌توان از مخلوط آب و روغن استفاده کرد. از عوارض اين درمان بزرگ شدن شکم است و ممکن است با تکرار آن فرد به آن اعتياد پيدا کند. توجه شود که ممکن است تنقيه براي روزه‌دار اشکال داشته باشد زيرا در اين عمل جذب صورت مي‌گيرد.
سومين درمان فروبردن خلط در مسجد (به خاطر احترام مسجد) ، در روايت آمده: «من تنخع في مسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرءته.» [5] يعني «کسي که خلط (آب دهان) او به دهانش مي‌آيد درحالي‌که در مسجد است سپس آن را به درون خود فروبرد (به خاطر حرمت مسجد آن را تف نمي‌کند و فرو مي‌دهد) ، اين خلط مرور نمي‌کند بر چيزي در درون او مگر اينکه آن را درمان مي‌کند.» فروبردن خلط چيز خوبي نيست و توصيه نشده ولي اگر به احترام مسجد باشد آنگاه درمان است. چون اين روايت از طرق متعدد واردشده لذا مي‌توانيم به آن اعتماد کنيم.
مسئله درمان بسيار گسترده و انعطاف‌پذير است، چيزهايي که به‌طورمعمول درمان نيستند مي‌توانند در شرايطي يا تحت تأثير اعتقادات اثر درماني داشته باشند براي مثال کسي که بيمار بوده و با لمس کردن عباي پيامبر (ص) درمان شده، يا خوردن غذاهاي ريزي که از سفره بيرون مي‌ريزد و در روايت آمده که اين درمان است.
چهارمين درمان تربت امام حسين (ع) است، در روايت آمده: «دخلت على مولانا ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام فشكوت إليه علتين متضادتين بي، إذا داويت احدهما انتقضت الاخرى، وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف، فقال لي: عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام.» [6] يعني «وارد بر امام باقر (ع) شدم و به ايشان شکايت کردم از دو بيماري متضاد، هرگاه يکي را درمان کنم ديگري بدتر مي‌شود و من مبتلا کمردرد و درد درون (دل‌درد) بودم، امام فرمودند بر تو باد تربت امام حسين (ع) .» اين روايت يک راهکار کلي براي درمان بيماري‌هاي متضاد است براي مثال کسي بيمار است و اگر بيماري‌اش را درمان کند مبتلا به فشارخون مي‌شود و اگر فشارخون را درمان کند بيماري‌اش تشديد مي‌شود.
پنجمين درمان سيب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كل التفاح فانه يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.» [7] يعني «سيب بخوريد زيرا گرمي را خاموش مي‌کند و درون را سرد مي‌کند و تب را برطرف مي‌کند.» درباره سيب گاهي گفته‌شده دل‌درد را تسکين مي‌دهد و گاهي آمده درون را سرد مي‌کند، پس مي‌توان گفت که گرمي درون نوعي بيماري است. در روايت ديگر آمده: «أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف» [8] يعني «گردو در تابستان سبب گرمي درون مي‌شود.» اين روايت هم اشاره دارد به اينکه گرمي درون خوب نيست.
ششمين درمان سويق عدس است، در روايت آمده: «سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف» [9] يعني «سويق عدس تشنگي را قطع مي‌کند و معده را تقويت مي‌کند و در آن درمان هفتاد بيماري است و صفرا را خاموش مي‌کند و درون را سرد مي‌کند» استفاده از سويق عدس براي ماه رمضان و تحمل تشنگي هنگام روزه بسيار مفيد است، بعضي ائمه (ع) سويق عدس را از خود جدا نمي‌کردند چه در سفر و چه در حضر، «وجع» در عربي به معني بيماري و درد است بنابراين «وجع الجوف» به معني بيماري درون است و مي‌تواند شامل بيماري‌هاي ديگر غير از دل‌درد هم باشد.
براي تهيه سويق عدس ابتدا عدس را آسياب کنيد و بدون روغن تفت دهيد سپس دوباره آسياب کنيد و بدون روغن تفت دهيد، چون سويق کامل آسياب نمي‌شود ولي اگر تفت‌داده شود کامل آسياب مي‌شود، احتمالاً سويق عدس براي بيماري قند هم مفيد است.
هفتمين درمان روغن زرد گاوي است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ‌» [10] يعني «گوشت گاو بيماري و روغن زرد آن شفا شير آن دوا است و چيزي مانند روغن زرد به درون وارد نشده است.» روايات روي روغن زرد گاوي تأکيد دارند ولي مردم به روغن زرد گوسفندي علاقه بيشتر دارند. بهترين روغن‌ها به ترتيب روغن‌زيتون و روغن شحم گاو و روغن زرد گاوي است. البته روغن زردي خوب است که از گاوي گرفته‌شده که تغذيه سالم دارد وگرنه اگر گاو نان کپک‌زده خورده باشد خاصيت زيادي ندارد. روغن زرد براي چربي زياد ضرر ندارد ولي در روايت توصيه‌شده افراد مسن شب روغن زرد نخورند.
گوشت گاو ضرر دارد ازاين‌رو مکروه است ولي کراهت گوشت الاغ بيشتر به اين جهت است که اين حيوان براي استفاده ديگر يعني حمل‌ونقل است. در روايات تنها براي درمان پيسي توصيه به گوشت گاو شده.
شحم گاو درمان است و براي تهيه روغن شحم گاو بايد آن را چرخ کرد و در يک ظرف قرار داد و روي حرارت ملايم گذاشت و هر مقدار از روغن که خارج شد آن روغن را از ظرف خارج کرده و به ظرف ديگر منتقل کرد، نه اينکه صبر کنيد تا تمام روغن خارج شود سپس آن را صاف کنيد، زيرا اين روغن نبايد زياد گرما ببيند وگرنه مي‌ماسد و قابل‌خوردن نيست، براي گرفتن بوي بد آن مي‌توان به آن پياز، هل يا جوز بوياي اضافه کرد بعضي به، سيب يا ماست هم اضافه مي‌کنند.
در روايت آمده که سويق جو شسته براي تقويت پاها خوب است و سويق بايد هفت بار شسته شود، به‌اين‌ترتيب که روي آن آب بريزند و مخلوط کنند و صبر کنند تا ته‌نشين شود و آب را خالي کنند و اين کار را هفت مرتبه انجام دهند سپس سويق را در پارچه‌اي قرار دهند تا خشک شود و بعد مصرف کنند.
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فلج
در عربي فلج به معني شَل شدن بدن است، معمولاً يک‌طرف بدن (سمت راست يا چپ) شل مي‌شود و از کار مي‌افتد و گاهي هم تمام بدن دچار اين عارضه مي‌شود. امروزه براي فلج انواعي معرفي مي‌کنند مانند فلج اطفال، ام‌اس، سکته مغزي و مانند اين‌ها، ولي در طب اسلامي همه اين‌ها داخل در يک تعريف هستند و آن شل شدن نصف بدن و همان فلج است. فلج از بيماري‌هاي آخرالزمان است و از نشانه‌ها است، در روايت آمده: «من أشراط الساعة أن يفشو الفالج موت الفجأة.» [1] يعني «از نشانه‌هاي آخر الزمان اين است که فلج و مرگ ناگهاني زياد مي‌شود.»
يکي از علل فلج بالا رفتن رطوبت است، علت ديگر درمان سرفه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالج.» [2] يعني «از سرفه بدتان نيايد زيرا ايمني از بيماري فلج است.»
در روايت توصيه شده در درمان عجله نکنيد، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «من ظهرت صحته على سقمه فيعالج بشئ فمات فأنا إلى الله منه برئ.» [3] يعني «کسي که خود را درمان کند درحالي‌که هنوز سلامتي بچربد و (در اثر اين درمان) بميرد، من از اين شخص بري‌ام.» در روايت ديگر آمده: «فقد أعان على نفسه.» [4] يعني «همانا خودکشي کرده.»
در طب امروزي عقيده بر اين است که بايد بيماري را در نطفه خفه کرد و بايد در اولين فرصت درمان کرد درحالي‌که در طب اسلامي بايد به بدن اجازه داد بدن از خودش در مقابل بيماري دفاع کند تا ورزيده شود.
در قرآن آمده: ﴿أَوَمَن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيرُ مُبِينٍ﴾[5] يعني «کسي که در ناز و نعمت بزرگ شود در جنگ کارايي ندارد.»
درمان نکردن با دارو و غلبه طبيعي بدن بر بيماري سبب واکسينه شدن طبيعي بدن در برابر بيماري مي‌شود. براي پيشگيري از فلج نبايد سرفه را درمان کرد مگر اينکه سرفه طولاني شود يا از حد عادي خارج شود و قابل‌تحمل نباشد، آنگاه بايد با داروهايي که (در بخش درمان سرفه) معرفي شد درمان انجام شود.
از علل بالا رفتن رطوبت غلبه صفرا است زيرا کسي که دچار غلبه صفرا شده زياد آب مي‌خورد و اين سبب بالا رفتن رطوبت مي‌شود، البته علل ديگري هم وجود دارد مانند شيطان يا جن.
در روايات توصيه‌هايي آمده که بايد رعايت شود تا مبتلا به فلج نشويم، در روايات آمده ماهي نخوريد مگر اينکه بعدازآن خرما يا عسل بخوريد، اگر ماهي خورديد خود را با آب سرد نشوييد، اگر اين کار را بکنيد مبتلا به فلج مي‌شويد، ناشتا خربزه يا خرماي برني نخوريد چون موجب بيماري فلج مي‌شود.
پيشگيري و درمان فلج
اولين پيشگيري آيت الکرسي است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج إنشاء الله ومن قرأها بعد كل صلاة لم يضره ذو حمة.» [6] يعني «کسي که قبل از خواب آيت الکرسي بخواند از بيماري فلج واهمه ندارد (مبتلا به فلج نمي‌شود) اگر خدا بخواهد و کسي که بعد از هر نماز آيت الکرسي بخواند مبتلا به مارگزيدگي و عقرب گزيدگي و مانند اين‌ها نمي‌شود.» آيت الکرسي آيه ۲۵۵ سوره بقره است و در روايت آمده که آيه ۲۵۶ هم بايد خوانده شود، ﴿اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَي الْقَيومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ﴾ ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[7]
دومين پيشگيري بسمله و حوقله است، بسمله همان بسم‌الله الرحمن الرحيم است و حوقله همان لا حول ولا قوت الا بالله است، بسيار توصيه‌شده که بعد از نماز صبح و عشا قبل از خارج شدن از حالت نماز اين دو ذکر خوانده شود.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من بسمل وحولق كل يوم عشراً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ودفع الله عنه سبعين باباً من البلاء، منها الجنون والجذام والبرص والفالج، وكان أعظم عند الله تعالى من سبعين حجة وعمرة متقبلات، بعد حجة الاسلام، ووكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى الليل.» [8] يعني «کسي که بسمله و حوقله بگويد هرروز ده مرتبه، از گناهانش خارج مي‌شود مانند روزي که از مادر متولدشده و خداوند هفتاد در بلا را از او دفع مي‌کند، ازجمله جنون و جذام و پيسي و فلج، نزد خداي متعال بهتر است از هفتاد حج و عمره مقبول و خداوند هفتاد هزار ملک را موکل مي‌کند براي او تا شب استغفار کنند.»
سومين پيشگيري اذکار و تعقيبات است، در روايت آمده: «قبيصة بن مخارق هلالي وارد بر پيامبر (ص) شد و به پيامبر (ص) سلام کرد و پيامبر (ص) هم به او خوش‌آمد گفت، سپس پيامبر (ص) فرمودند براي چه آمدي‌اي قبيصه؟ گفت‌اي رسول خدا سنم بالا رفته و ضعيف شدم و نزد خانواده‌ام بي‌ارزش شدم و. . . ، پيامبر (ص) فرمودند براي دنياي خودت اين را حفظ کن و سه مرتبه بعد از نماز صبح بگو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله، اگر اين کلمات را بگويي ايمن مي‌شوي از کوري و جذام و پيسي و فلج.» [9]
چهارمين درمان آب آسمان است، در روايت درباره آب آسمان آمده: «لا يتخم إذا أكل وشرب، ولا يتأذى بالريح، ولا يصيبه الفالج» [10] يعني «کسي که اين را بخورد مبتلا به پوده معده و تخمه نمي‌شود و مبتلا به باد و درد متحرک نمي‌شود و مبتلا به فلج نمي‌شود.»
پنجمين درمان سنا مکي است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، أما، إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة. ويؤخذ مع الزبيب الاحمر الذي لا نوى له ويجعل معه هليلج كابلي وأصفر وأسود أجزاء سواء، يؤخذ على الريق مقدار ثلاثة دراهم وإذا أويت إلى فراشك مثله. وهو سيد الادوية.» [11] يعني «اگر مردم بدانند که در سنا مکي چه خاصيتي وجود دارد هر مثقال از آن را با دو مثقال طلا مي‌خريدند، همانا ايمني از بهق و پيسي و جذام و جنون و فلج و لقوه است. (سنا مکي را) بگير با مويز قرمز بي هسته و همراه آن هليله کابلي و هليله زرد و هليله سياه به‌طور مساوي، ناشتا به اندازه سه درهم و موقع خواب همين اندازه مصرف کن. اين سيد داروها است.» اين روايت از کتاب مکارم الاخلاق است و سند ندارد ولي ترکيبات اين دارو هرکدام در روايات ديگر تأييدشده‌اند و از داروهاي مهم هستند مانند سنا و هليله، از طرفي اين دارو تجربه‌شده و نتيجه خوبي داده است. اين دارو مرکب دهم از مرکبات ده‌گانه اسلامي است و نام آن سيد الادويه است و بيشتر درمان بيماري‌هاي پوستي است ولي درمان فلج هم هست. پيامبر (ص) ابتدا در اين روايت مي‌فرمايند که سنا مکي پيشگيري است سپس مي‌فرمايند اگر سنا با اين ترکيبات جمع گردد تبديل به درمان مي‌شود. با توجه به اينکه تعبير سيد الادويه در مورد اين دارو بکار رفته بايد درمان بيماري‌هاي زيادي باشد و اين بيماري‌هايي که ذکر شد حداقل بيماري‌هايي است که با اين دارو درمان مي‌شوند. ما اين دارو را براي پسوريازيس و اگزما و پيسي و بهق توصيه مي‌کنيم که امروزه درمان ندارند. جذام يک بيماري مسري است که فرد مبتلا بيني و انگشتانش خورده مي‌شود، در روايت آمده: «وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع» [12] يعني «با فرد جذامي صحبت نکن مگر اينکه حداقل به‌اندازه يک نيزه بين شما فاصله باشد.» ، همچنين آمده: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» [13] يعني «فرار کردنت از فرد جذامي بايد مانند فرار کردن از شير باشد.» اين بيماري جزو بيماري‌هاي زشت و قبيح است و نوعي عقوبت محسوب مي‌شود.
ترکيبات دارو سناي مکي و مويز قرمز بي هسته است که شايد همان کشمش پلويي باشد و هليله کابلي و هليله زرد و هليله سياه است. هليله کابلي از هليله زرد درشت‌تر و نوعاً قهوه‌اي‌رنگ است و هليله زرد ريزتر و زردرنگ است. هليله زرد اگر بماند رنگ آن قهوه‌اي مي‌شود و اگر فرد آشنايي کافي نداشته باشد در تشخيص هليله کابلي از هليله زرد اشتباه مي‌کند و اين مي‌تواند سبب شود که در داروسازي اشتباه کند و دارو اثر نکند، ازاين‌رو توصيه مي‌کنيم کساني که در حال يادگيري طب اسلامي هستند عجله نکنند و پس از مطالعه کامل و دقيق و آشنا شدن با داروها و ظرايف داروسازي اقدام به ساخت دارو نمايند وگرنه اشتباه افراد مبتدي ممکن است به نام طب اسلامي تمام شود و بعضي فکر کنند که اشکال از طب اسلامي است.
اگر بخواهيم هليله زرد را آسياب کنيم ابتدا بايد هسته آن را جدا کنيم همچنين چون کشمش بسيار سخت آسياب مي‌شود بهتر است تا حد ممکن خشک باشد تا راحت‌تر آسياب گردد. مقدار مصرف اين دارو سه درهم (۹٫۷۵ گرم حدود ده گرم) است، ده گرم صبح و ده گرم شب مصرف شود، خوردن اين دارو سخت است ولي مؤثر و مفيد است. مصرف اين دارو سبب اسهال مي‌شود. اين دارو را تا زمان درمان بايد مصرف کرد. مي‌توان اين دارو را در کپسول هم قرار داد به شرطي که بدانيد کپسول از مواد سالم تهيه‌شده است چون بعضي از کپسول‌ها از خوک درست مي‌شود.
ششمين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «شكوت الى الرضا عليه السلام داء باهلي من الفالج واللقوة فقال اين أنت من دواء أبى؟ قلت وما هو؟ قال الدواء الجامع خذ منه حبة بماء المرز نجوش واسعطها به فانها تعافى باذن الله تعالى.» [14] يعني «شکايت کردم به امام رضا (ع) از بيماري همسرم که مبتلا به لقوه و فلج بود، امام فرمودند کجاييد از داروي پدرم؟ عرض کردم آن چيست؟ امام فرمودند از داروي جامع به‌اندازه يک‌دانه گندم بگير و با آب مرزنجوش در بيني‌اش بريز، درمان خواهد شد به اذن خداي متعال.»
به اين دارو مي‌گوييم قطره مرزنجوش جامع که درمان لقوه و انواع فلج است. اين دارو ترکيبي از آب مرزنجوش و داروي جامع امام رضا (ع) است، براي هر بار استفاده به‌اندازه يک گندم از داروي جامع امام رضا (ع) را در سه قطره آب مرزنجوش حل مي‌کنيم که جمعاً مي‌شود چهار قطره و هر شب در هر سوراخ بيني دو قطره مي‌ريزيم، اين دارو سوزناک است و کمي اذيت مي‌کند ولي داروي خوبي است و براي بيماري‌هاي ديگر غير از لقوه و فلج هم مفيد است مانند بيماراني که به کما رفته‌اند و احتقان بيني و کل بيماري‌هاي مغز، اين دارو سريع اثر مي‌کند و طول درمان بين يک تا دو هفته است.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۲۶۱.
[2] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۱۰.
[3] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۶.
[4] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۶۱.
[5] سوره زخرف، آيه۱۸.
[6] ثواب الأعمال، شيخ صدوق، ص۱۰۵.
[7] سوره بقره، آيه۲۵۵ تا ۲۵۶.
[8] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۸۴، ص۵، ط دارالاحياء التراث.
[9] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۲۰.
[10] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۱۷، ص۳۳.
[11] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۸.
[12] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۴، ص۳۵۷.
[13] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۴، ص۳۵۷.
[14] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۸۹.
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مراد از فلج تمامي بيماري‌هاي مشمول تعريف فلج هستند مانند ام‌اس، سکته مغزي، فلج اطفال و همه بيماري‌هايي که در آن نيمي از بدن شَل يا سست مي‌شود.
شاخص‌ترين و مهم‌ترين درمان فلج، قطره مرزنجوش جامع است. داروي جامع امام رضا (ع) در آب مرزنجوش حل شود و در بيني ريخته شود. اين دارو در جلسه قبل معرفي شد.
هفتمين درمان داروي شافيه است، داروي شافيه ازنظر اهميت بعد از قطره مرزنجوش جامع قرار دارد البته در مورد بيماري ام‌اس (MS) و اي‌ال‌اس (ALS) درمان اول داروي شافيه است و در سکته مغزي داروي جامع داروي اول است. درست کردن داروي شافيه کمي سخت است و بعد از درست کردن، آن را بايد دفن کرد و هرماه که از دفن کردن آن مي‌گذرد بر خواص آن افزوده مي‌شود و بيماري‌هاي بيشتري را درمان مي‌کند. براي بيماري فلج حداقل بايد شش ماه دفن شود و بهترين حالت اين است که دوازده ماه دفن شود. درباره داروي شافيه در روايت آمده: «فانه للفالج العتيق والحديث و. . .» [1] يعني «براي فلج کهنه و تازه مفيد است و. . .» در ادامه روايت آمده: «وإذا اتى عليه اثنا عشر شهرا ينفع من الفالج الحديث والعتيق بماء المرز نجوش ياخذ منه قدر حمصة ويدهن رجليه بالزيت والملح عند منامه ومن القابلة مثل ذلك ويحتمي من الخل واللبن والبقل والسمك ويطعم بذلك ما يشاء» [2] يعني «هر وقت دوازده‌ماهه شود براي فلج تازه و کهنه مفيد است، به‌اندازه يک نخود با آب مرزنجوش مصرف شود (در شب) و پاها را با روغن‌زيتون و نمک چرب کند (تا اثر دارو بيشتر شود) ، شب اين کار را بکند و فرداي آن شب هم همين کار را بکند (دو شب متوالي) و بايد از سرکه و شير (لبنيات) و سبزي‌ها و ماهي و از غذاهاي ديگر هرچه مي‌خواهد بخورد.» طبق روايت دو روز بايد اين درمان را انجام داد ولي چون دارويي که ما مي‌سازيم هنوز به بهترين کيفيت و دقت در ساخت نرسيده و شايد اثر آن کمتر باشد، بهتر است که مدت بيشتري درمان ادامه يابد (حداقل يک هفته يا بيشتر) ، ازجمله جزئياتي که در ساخت داروي شافيه وجود دارد و رعايت آن مشکل است استفاده از شير گاو تازه زاييده است. تفاوت ندارد که فلج مادر زادي باشد يا غيرازآن در همه موارد اين دارو مفيد است. با توجه به اينکه هم داروي جامع و هم داروي شافيه براي فلج بايد همراه با آب مرزنجوش استفاده شوند، شايد بتوان نتيجه گرفت که مرزنجوش براي مغز مفيد است، شايد به‌خودي‌خود اثر درماني نداشته باشد و تنها حمال دارو به مغز باشد و شايد اثر درماني هم داشته باشد. اگر مرزنجوش تازه باشد و آب آن را با فشردن بگيرند بهتر است ولي اگر خشک باشد و بخواهند به روش جوشاندن در آب اين کار را بکنند هرچه مقدار مرزنجوش در آب بيشتر باشد بهتر است ولي نبايد زياد غليظ شود زيرا غلظت زياد مانع حل شدن دارو و نيز حمل دارو به موضع بيماري مي‌شود.
هشتمين درمان قرآن و عوذه است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «کسي که مبتلا به فلج يا قولنج و رماتيسم و سردي مفصل و باد (درد متحرک) است بر او بخوانيد سوره حمد و سوره توحيد و معوذتين سپس بنويسيد أعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه ومن شر ما أجد منه، اين را بنويسد بر استخوان سردست گوسفند يا گاو و يا بر چوب (شايد برگ هم کافي باشد) و با آب باران بشويد و ناشتا و موقع خواب بنوشد، درمان مي‌شود اگر خدا بخواهد.» [3] بهتر است که براي نوشتن از زعفران يا تربت امام حسين (ع) استفاده شود. در روايات معتبر هم آمده که براي درمان چيزي نوشته شود و با آب شسته شود و نوشيده شود. امروزه علم ثابت کرده که دعا يا کلماتي که بر آب خوانده مي‌شود بر آن تأثير مي‌گذارند، ولي هنوز نمي‌دانيم که سازوکار نوشتن کلمات و شستن آن با آب چگونه است و چطور باعث درمان مي‌شود.
نهمين درمان دعاي عليل است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «نزد پدرم نشسته بودم و مردي نزد پدرم بود و دستش افتاده بود به خاطر بيماري فلجي که داشت او از پدرم مي‌خواست که برايش دعا کند، او گفت پروستات هم دارد و به‌سختي ادرار مي‌کند، پدرم اين دعا را به او آموخت، آن شخص به پدرم گفت با دستان مبارکتان بدنم را مسح کنيد و پدرم هم اين کار را کرد و به او فرمود اين دعا را بخوان هنگام نماز شب و در حال سجود اللهم إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقير، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وقلت حيلته، وضعف عمله من الخطيئة والبلاء، دعاء مكروب إن لم تداركه هلك، وإن لم تستنقذه فلا حيلة له، فلا تحط به يا سيدي ومولاي وإلهي مكرك، ولا تثبت على غضبك، ولا تضطرني إلى اليأس من روحك، والقنوط من رحمتك، وطول الصبر على الأذى. اللهم لا طاقة لي على بلائك، ولا غنا بي عن رحمتك، وهذا ابن نبيك وحبيبك صلواتك عليه وآله، به أتوجه إليك، فإنك جعلته مفزعا للخائف واستودعته علم ما كان وما هو كائن، فاكشف ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما قد عودتني من عافيتك ورحمتك، انقطع الرجاء إلا منك، يا الله يا الله يا الله، اين شخص رفت و بعد از چند روز برگشت و هيچ مشکلي نداشت، من به پدرم خبر دادم که آن شخص خوب شد و پدرم فرمودند‌اي پسرم کسي که مبتلا به يک بلا (بيماري) است و آن را از مردم بپوشاند و به‌سوي خدا شکايت کند، درمان مي‌شود با اين دعا.» [4] در اين روايت گفته شد که فرد مبتلا بايد مشکلش را کتمان کند، دقيقاً نمي‌دانيم که حکمت اين کار چيست ولي احتمالاتي وجود دارد. شخصي که مبتلا به بيماري سختي مانند سرطان است اگر بيماري خود را آشکار کند، در اين صورت ممکن است درمان نشود، زيرا بعضي امور ناموس خلقت هستند و هرچند خداوند مي‌تواند آن‌ها را تغيير دهد ولي اين کار را نمي‌کند، بعضي بيماري‌ها صعب‌العلاج هستند و اگر به‌راحتي درمان شود مردم تحمل آن را ندارند، ولي اگر فرد مبتلا بيماري‌اش را بين خود و خدا نگه دارد و تنها از او طلب شفا کند آنگاه درمان خواهد شد، اين يک احتمال است. همچنين باخبر کردن مردم از بيماري سخت و سپس درمان آن ممکن است باعث جلب‌توجه و چشم‌زخم شود و همين چشم‌زخم باعث عود بيماري شود.
دهمين درمان نيش عقرب است، نقل شده شخصي مبتلا به فلج بود تا حدي که خودش نمي‌توانست جابجا شود و ديگران او را جابجا مي‌کردند، روزي او را در محلي گذاشتند و رفتند و وقتي برگشتند ديدند او درمان شده، طبيب او را معاينه کرد و متوجه شد که اين فرد را عقرب گزيده است و در اثر آن بيماري فلج او درمان شده. [5] امروزه بعضي به‌وسيله نيش زنبور درمان مي‌کنند ولي در طب اسلامي درمان با نيش زنبور نداريم بلکه با عقرب داريم. در روايت آمده يکي از زنادقه به امام اعتراض مي‌کند و مي‌گويد که خلقت نظم ندارد، اگر نظم مي‌داشت عقرب و مار نبايد وجود مي‌داشت زيرا اين‌ها فقط ضرر دارند، امام فرمودند شما خودت طبيب هستي، مگر اين نيست که عقرب درمان پروستات است و نه اين است که مار جزو ترکيبات ترياق است، پس آن شخص پذيرفت. [6] در اين روايت اشاره نشده که چگونه از عقرب براي درمان پروستات استفاده شود، بعضي افراد عقرب جمع مي‌کنند و روغن عقرب مي‌گيرند، شايد ماليدن آن روي محل پروستات براي بيماري پروستات مفيد باشد، شايد بايد خود عقرب له شود و ماليده شود و شايد هم بايد خورده شود؛ اما راجع به فلج اين زهر عقرب است که مفيد است و تهيه آن خيلي سخت نيست، البته بايد بررسي شود که به چه شکل مي‌توان آن را استفاده کرد، آيا مي‌توان آن را به شکل خوراکي مصرف کرد يا اينکه بايد تزريق شود.
[1] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۲۴.
[2] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۲۷.
[3] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۳.
[4] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۹۲، ص۲۸۵، ط دارالاحياء التراث.
[5] الفرج بعد الشدة، محسن بن علي تنوخي، ج۴، ص۱۶۰.
[6] الاحتجاج، أبي منصور احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ج۲، ص۸۶.
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در جلسه قبل درباره فلج کامل بحث شد و تنها يک نکته مانده، از بعضي روايات استفاده مي‌شود که رطوبت بدن علت ابتلا به فلج است، در روايت آمده: «ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما.» [1] يعني «اين رطوبتي که از دهان بچه‌ها خارج مي‌شود براي آن‌ها نعمت است، زيرا اگر اين رطوبت در بدن باقي بماند، در بزرگ‌سالي سبب بيماري‌هاي خطرناک مي‌شود مانند کوري و فلج و لقوه و مانند اين‌ها.» از اين روايت استفاده مي‌شود هر دارويي که براي برطرف کردن رطوبت است مانند طريفل و مرکب سه، براي پيشگيري و شايد حتي درمان فلج مفيد است. اگر از دهان بچه بيش‌ازاندازه آب خارج مي‌شود و سرش هم داغ است بايد از چهارماهگي او را هرماه حجامت نقره کرد.
بيماري‌هاي کبد
بيماري‌هاي کبدي امروزه تقريباً صعب‌العلاج و لاعلاج هستند ازجمله سيروز کبدي، درد کبد، هپاتيت، يرقان. کبد در قسمت راست شکم قرار دارد و عضوي بزرگ و سنگين است و وزن آن روي معده مي‌افتد و اين باعث تخليه گازهاي معده مي‌شود.
مستفاد از مجموعه روايات بيشتر بيماري‌هاي کبد معلول نحوه آب خوردن است، کبد تحمل فشار و کارهاي ناگهاني را ندارد ازاين‌رو يک‌نفس آب خوردن يا سرازير کردن آب در حلق و ناگهان آب خوردن سبب بيماري کبد مي‌شود، در روايت آمده: «ولا تعبوه عبا، فإنه يأخذ منه الكباد.» [2] [3] يعني «آب را در حلق سرازير نکنيد، زيرا اين کار سبب بيماري (درد) کبد مي‌شود.» بهترين روش آب خوردن اين است که آب را در دو يا سه نوبت (نفس) و جرعه‌جرعه و با مکيدن بنوشيد. از علل ديگر ايستاده نوشيدن آب در شب است، در روايت آمده: «شرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر.» [4] يعني «سبب سيروز کبدي مي‌شود.» همچنين نوشيدن آب بين غذا سبب چربي کبد مي‌شود و آبي که آفتاب بر آن تابيده سبب بزرگي کبد و مشکلات صفرا مي‌شود. نوشيدن آب قبل يا بين غذا خوب نيست و اگر غذا گوشت يا چرب باشد يک ساعت بعد از غذا مي‌توان آب نوشيد ولي اگر غذا گوشت يا چرب نباشد مي‌توان بعد از غذا آب نوشيد. درباره ضرر نوشيدن آب بين غذا در روايت آمده: «يصير في المعدة فجا» [5] يعني «غذا در معده طوري مي‌شود که قابل‌هضم نباشد.» اين باعث فشار به کبد مي‌شود. خوردن آب سرد مشکلي ندارد ولي در روايت آمده نبايد در آب يخ انداخت. خوردن آب بعد از غذا ايرادي ندارد و به گردش غذا در معده کمک مي‌کند.
اولين عضوي که غذاها و حتي زهر بر آن تأثير مي‌گذارند يا به آن آسيب مي‌زنند کبد است، زيرا معده خيلي آسيب‌پذير نيست و وقتي غذا از معده عبور کرد و به کبد رسيد آنجا اثرش را مي‌گذارد.
از علائم ظاهري مشکلات کبد، زردي چشم و زردي صورت است، از نشانه‌هاي ديگر ترک زبان است و نشانه ديگر سنگيني در سمت راست شکم و زير دنده‌ها و يا درد در اين محل است. در سيروز کبدي شکم بزرگ مي‌شود و اگر دست بزنيد مانند سنگ سفت است.
بيماري‌هاي کبد
چون اولين محل تأثير آلودگي‌ها کبد است، هميشه کبد نياز به پاک‌سازي دارد.
آب ولرم
اولين درمان آب ولرم است، در روايت آمده: «ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفطر على الحلو فإذا لم يجده افطر على الماء الفاتر، وكان يقول: هو ينقى الكبد والمعدة. ويطيب النكهة والفم. . .» [6] يعني «پيامبر (ص) موقع افطار هميشه با يک چيز شيرين افطار مي‌کردند و اگر چيز شيرين نمي‌يافتند با آب ولرم افطار مي‌کردند و مي‌فرمودند اين کبد را پاک‌سازي مي‌کند و بدن و دهان را خوش‌بو مي‌کند. . .» در روايت براي آب ولرم تعبير «ماء الفاتر» آمده يعني آبي که ابتدا به جوش آمده سپس از حالت جوش خارج‌شده و کمي خنک شده و قابل‌خوردن است، نه اينکه آب سرد و معمولي را کمي گرم کنيم و بگوييم آب ولرم شده. شايد بتوان گفت که خوردن آب ولرم در ناشتا هم اثر مشابه دارد، به‌عبارت‌ديگر اگر اولين غذايي که انسان بعد از مدت تقريباً طولاني مي‌خورد، آب ولرم باشد اين سبب پاک‌سازي معده مي‌شود، خواه شب باشد خواه روز. اين بيشتر جنبه پيشگيري دارد.
حجامت و فصد
دومين درمان حجامت و فصد است، در روايت آمده: «شكوت إلى أبي عبد الله (ع) وجع الكبد، فدعا بالفاصد، ففصدني من قدمي وقال: اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة.» [7] يعني «به امام صادق (ع) شکايت کردم از بيماري کبد، امام خواست که فصاد (کسي که فصد مي‌کند) بيايد و او هم مرا از پا فصد کرد، امام فرمودند انجدان رومي بخوريد براي پهلودرد.»
در روايت آمده: «وشكا بعضهم إلى أبي الحسن (ع) كثرة ما يصيبه من الجرب، فقال: إن الجرب من نجار الكبد، فاذهب وافتصد من قدمك اليمنى.» [8] يعني «کسي به امام موسي کاظم (ع) شکايت کرد که زياد به گري مبتلا مي‌شود، امام فرمودند گري از نجار کبد است، پس برو و از پاي راست فصد کن.» در نقل ديگري آمده: «إن الجرب من بخار الكبد» [9] يعني «گري از بخار کبد» به‌احتمال‌قوي نقل دوم صحيح است.
از نشانه‌هاي بيماري کبد، مشکلات پوستي است، ازجمله خارش شديدي که درمان نمي‌شود و بيماري گري و پسوريازيس و به‌طورکلي بيماري‌هايي که موجب ريزش پوست مي‌شود. در رواياتي که ذکر شد آمده علت گري بخار کبد است و اين را تجربه کرده‌ايم که وقتي در مچ پا حجامت انجام مي‌دهيم اول کف مشاهده مي‌شود سپس خون خارج مي‌شود. اينکه ارتباط مچ پا با کبد چيست امروزه علم بشر به آن نرسيده و اين از علوم اهل‌بيت (ع) است. براي درمان يا بايد هر دو پا را حجامت کرد يا پاي راست را فصد کرد، محل حجامت نقطه‌اي مابين تاندون عقب پا و کعب است (وسط مچ پا) ، کعب همان محل مسح در وضو است، البته بعضي کعب را مفصل پا مي‌دانند. محل حجامت سمت راست پاي راست و سمت چپ پاي چپ است زيرا محل حجامت بايد کمي گوشت داشته باشد ولي محل فصد سمت راست پاي چپ و سمت چپ پاي راست است، جايي که بيشتر رگ وجود دارد، البته فصد فقط در يک پا بايد انجام شود. فصد يک‌بار انجام شود کافي است ولي حجامت حداقل سه بار پشت سر هم و با فاصله کم بايد انجام شود در مدتي بين سه روز الي يک هفته. بهترين زمان براي حجامت براي حجامت وسط ماه (دهه دوم) است. به‌طورکلي اين نقطه از بدن با کبد در ارتباط است و شايد به روش‌هاي مختلف مانند بادکش، ماساژ و کارهاي ديگر هم بتوان کبد را درمان کرد. لازم به ذکر است که از شاخص‌ترين و مهم‌ترين درمان‌هاي مشکلات کبد فصد يا حجامت مچ پا است.
در روايت آمده که فصد و حجامت مچ پا، درمان کبد است، همچنين آمده بيماري گري و پسوريازيس از بخار کبد است و بخار کبد نشانه بيماري کبد است، پس با درمان کبد از طريق فصد و حجامت مي‌توان بيماري پوستي را نيز درمان نمود. در بحث بيماري‌هاي پوستي و بيماري گري رواياتي آمده که مي‌گويند يا پاي راست را فصد کن يا هر دو پا را حجامت کن. لازم به ذکر است که خارش پوست به دو علت است يا معلول خون است يا بيماري کبد، در مورد خارش شديد پوست اگر مصرف دارو (صاف کننده خون) نتيجه نداد معلوم مي‌شود علت مشکل کبد است و توصيه به فصد يا حجامت پا مي‌کنيم. البته برخي بيماري‌هاي پوستي از قارچ است و ربطي به خون يا کبد ندارد، اگر علت قارچ باشد معمولاً در پا يا زير بغل و جاهايي که مستعد رويش قارچ است و به‌طورکلي در يک نقطه مشاهده مي‌شود اما بيماري پوستي ناشي از مشکل خون بيشتر در صورت و کمر و به‌صورت آفت دهان ظاهر مي‌شود.
کوتاه کردن زمان تخلی
سومين پيشگيري کوتاه کردن زمان تخلي است، نقل شده: «إن مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة، يفجع منه الكبد، ويورث منه الباسور» [10] يعني «مولاي لقمان حکيم نشستن در دستشويي را طول داد، لقمان او را ندا داد که طولاني نشستن در دستشويي کبد را بيمار مي‌کند و سبب شقاق هم مي‌شود» لقمان کسي بود که بين پيامبري و حکمت مخير شد و حکمت را انتخاب کرد و خداوند درباره لقمان در قرآن فرموده: ﴿وَلَقَدْ آتَينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾[11] يعني «به لقمان حکمت داديم»
سوره قدر
چهارمين درمان سوره قدر است، در روايت آمده: «ان كتبت على فخار جديد، وغسلت بماء المطر، وجعل فيه شيئا من سكر، وشربه من به وجع الكبد، برئ باذن الله تعالى.» [12] يعني «اگر (سوره قدر) بر کوزه‌اي نو نوشته شود و با آب باران شسته شود و مقداري هم شکر به آن اضافه کنند، کسي که بيماري (درد) کبد دارد اگر اين را بنوشد به اذن خدا درمان مي‌شود.» براي نوشتن سوره هم مي‌توان از زعفران يا تربت امام حسين (ع) استفاده کرد.
شربت امام رضا
پنجمين درمان شربت امام رضا (ع) است، در طب سلامي سه شربت داريم دو تا شربت امام صادق (ع) و يکي هم شربت امام رضا (ع) است. اين شربت از مويز و کشمش (نوعاً مويز هسته‌دار) درست مي‌شود و مقدار زيادي زعفران دارد و درست کردن آن راحت نيست و هزينه‌بر است، امام رضا (ع) بسيار به اين شربت توصيه نموده‌اند، ايشان فرموده‌اند که اگر کسي بعد از غذا اين شربت را بخورد از بسياري بيماري‌ها ايمن مي‌شود. اين شربت براي بيماري کبد هم مفيد است و براي هضم غذا هم مفيد است. اين شربت در حال حاضر در مشهد و نيز توسط آستان قدس توليد مي‌شود. اين شربت سفت است و بايد مقداري از آن (حدود يک قاشق) را در يک ليوان آب حل کرد و نوشيد.
در روايت آمده: «فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك، فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة كالنقرس. . . وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء.» [13] يعني «اين (شربت امام رضا (ع) ) را بعد از غذا به‌اندازه سه ليوان بنوش، به اذن خدا ايمن مي‌شوي از بيماري‌هاي سرد و مزمن مانند نقرس. . . و بعضي بيماري‌هاي کبد و طحال و روده.»
مرکب یک
ششمين درمان مرکب يک است، شاخص‌ترين و مهم‌ترين درمان براي بيماري کبد مرکب يک است و پس‌ازآن فصد بهترين درمان است. مرکب يک، مختص درمان بيماري‌هاي کبد است و بيماري‌هاي سخت و صعب‌العلاج کبد ازجمله هپاتيت، سيروز کبد، يرقان، التهاب کبد و درد کبد را به‌خوبي درمان مي‌کند.
در روايت آمده: «انها تنفع باذن الله تعالى من المرة السوداء والصفراء. . . ووجع البطن ووجع الكبد. . .» [14] يعني «به اذن خدا اين دارو مفيد است براي مره سودا و صفرا. . . و شکم‌درد و درد کبد. . .» همچنين آمده که براي يرقان هم خوب است. اين دارو را مي‌توان با آب هم مصرف نمود، مصرف اين دارو شرايطي هم دارد، بايد از سرکه، ماهي و سبزي‌ها پرهيز شود.
[1] توحيد المفضّل، المفضل بن عمر الجعفي، ص۵۳.
[2] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۵۷.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۸۱.
[4] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۸۳.
[5] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۳۲۳، ط دارالاحياء التراث.
[6] روضة الواعظين، فتال نيشابوري، ص۳۴۱.
[7] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۷۶.
[8] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۷۷.
[9] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۱۲۸، ط دارالاحياء التراث.
[10] تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسي، ج۸، ص۸۲.
[11] سوره لقمان، آيه۱۲.
[12] مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۱۴.
[13] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۳۱۵، ط دارالاحياء التراث.
[14] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۵.
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زخم کبد
در روايات تعبير «قرحة الکبد» آمده، قرحه مي‌تواند به معني زخم، چرک، کيست و يا توده باشد. قرحه در زبان عربي معني شده به زخمي کهنه که چرک در آن جمع شده و آزاردهنده است.
در روايتي از امام باقر (ع) آمده: «لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع الناس إلى حزقيل النبي (ع) فشكوا ذلك إليه، فقال لعلى أناجي ربى الليلة فلما جنه الليل ناجى ربه فأوحى الله إليه: إنى قد كفيتكهم، وكانوا قد مضوا، فأوحى الله إلى ملك الهواء أن أمسك عليهم أنفاسهم، فماتوا كلهم، وأصبح حزقيل النبي (ع) وأخبر قومه بذلك فخرجوا فوجدوهم قد ماتوا، ودخل حزقيل النبي (ع) العجب، فقال في نفسه: ما فضل سليمان بن داود النبي على وقد أعطيت مثل هذا؟! ، قال: فخرجت قرحة على كبده فأذته، فخشع الله وتذلل وقعد على الرماد، فأوحى الله إليه: أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج، ففعل فسكن عنه ذلك.» [1] يعني «پادشاه قبط (مصر) لشکرکشي کرد به‌سوي قدس براي تخريب آن، مردم نزد حزقيل (ع) جمع شدند و از اين مطلب شکايت کردند، حزقيل (ع) به آنان فرمود به من مهلت بدهيد تا امشب دعا و مناجات کنم، شب مناجات کرد و خدا هم به او وحي فرمود من شما را کفايت کردم و شر اين ظالم را از شما دفع کردم. خداوند به ملک هوا وحي نمود که نفس آن‌ها را بگيرد و همه آن‌ها مردند، وقتي صبح شد حزقيل (ع) قوم خود را از اين ماجرا باخبر نمود و مردم رفتند و آن‌ها را مرده يافتند و حزقيل (ع) دچار عجب شد و با خود گفت سليمان بن داود (ع) چه برتري بر من دارد با اين چيزي که به من داده‌شده، پس دچار زخم کبد شد و او را آزار داد، پس خشوع نمود و خود را ذليل کرد در پيشگاه خدا به اين شکل که روي خاکستر نشست و خدا به او وحي نمود که شير انجير را بگير و از خارج روي سينه‌ات بمال، او هم اين کار را کرد و خوب شد.» در اين ماجرا نکاتي وجود دارد، يک نکته اينکه وقتي خداوند انسان را مبتلا به بيماري مي‌کند در حقيقت چيزي از او مي‌خواهد، متأسفانه امروزه اگر کسي بيمار شود اول‌ازهمه به فکر مراجعه به پزشک مي‌افتد درصورتي‌که در مرحله اول بايد به اين فکر کند چه‌کار کرده که به اين بلا مبتلا شده. در ديدگاه امروزي در يک‌طرف انسان و در طرف ديگر بيماري را مي‌بينند و بيمار شدن را معلول اتفاقات مي‌دانند درصورتي‌که در طب اسلامي خدا، انسان و بيماري را مي‌بيند، اين خدا است که انسان را بيمار مي‌کند و نيازي به بيمار کردن انسان ندارد بلکه بيماري در راستاي مصلحت و نفع انسان است، براي اين است که انسان از غفلت خارج شود و از گناه خود توبه کند، بيمار شدن اتفاقي نيست بلکه حساب‌شده است. اولين مرحله درمان اين است که علت بيماري شناخته شود سپس ممکن است که با جبران خسارت يا ظلمي که انسان مرتکب شده بيماري او نيز برطرف شود. البته آنچه براي حزقيل (ع) اتفاق افتاد ترک اولي بوده نه گناه زيرا عجب مراتبي دارد. شايد بتوان گفت افرادي که دچار غرور يا تکبر شده‌اند، نشستن روي خاکستر براي آن‌ها مفيد باشد، زيرا وقتي يک پيامبر کاري را انجام مي‌دهد حتماً حکمتي دارد.
اين روايت يک روش درماني براي زخم کبد معرفي مي‌کند و شايد اين درمان براي توده و سرطان کبد هم مفيد باشد. اگر ميوه انجير را بکنيد، مخصوصاً اگر سبز و نرسيده باشد، يک قطره شير از آن ترشح مي‌کند، اين قطره را بگيريد و از بيرون روي حدفاصل شکم و سينه يا همان محل بيماري شامل تومور يا ورم يا کيست و چرکي که جمع شده، بمالند. شير انجير براي زگيل و گوشت اضافي هم مفيد است البته کمي سوزش هم دارد.
يرقان و زردي
يرقان يک بيماري شناخته‌شده است و از بيماري‌هاي کبد به‌حساب مي‌آيد. در روايات اموري جهت پيشگيري و درمان آن ذکرشده است.
اولين پيشگيري مکث هنگام ورود و خروج از خانه است، در رساله ذهبيه آمده: «ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان، والصفار فلا يدخلن بيتاً في الصيف اول ما يفتح بابه ولا يخرجن من بيت في الشتاء اول ما يفتح بابه بالغداة.» [2] يعني «کسي که مي‌خواهد مبتلا به يرقان نشود، وارد خانه‌اي نشود در تابستان بلافاصله بعد از گشودن در و از خانه خارج نشود در زمستان و صبح بلافاصله بعد از گشودن در.» اين روايت توصيه مي‌کند که در تابستان هنگام خروج از خانه عجله نکنيد و پس از گشودن در سريع خارج نشويد، همچنين در زمستان و در صبح هنگام ورود به خانه پس از گشودن در عجله نکنيد و کمي مکث کنيد. شايد قيد صبح به تابستان و خروج از خانه هم برگردد، همچنين بيت هم به معني خانه است و هم به معني اتاق. اينکه اين کار چه رابطه‌اي با بيماري يرقان دارد دقيقاً مشخص نيست ولي احتمالاتي وجود دارد، يکي اينکه هنگام ورود به خانه در فصل تابستان انسان از جاي گرم‌تر به‌جاي سردتر منتقل مي‌شود و اگر اين انتقال سريع صورت گيرد به کبد آسيب مي‌زند، همچنين در زمستان هم داخل خانه گرم و بيرون سرد است و در انتقال از جاي گرم به‌جاي سرد بهتر است کمي مکث کرد تا هوا جابجا شود و کمي متعادل گردد. اين احتمال يک اشکال دارد، در زمان قديم مانند امروز وسايل سرمايش وجود نداشت و در تابستان محيط خانه با بيرون تفاوت قابل‌ملاحظه نداشت، پس شايد علت چيز ديگري باشد. احتمال ديگر اينکه شايد چيزي در خانه وجود دارد که اگر انسان سريع وارد خانه شود آن چيز به انسان آسيب مي‌زند ولي اگر مکث کند آن چيز آسيب نمي‌زند، شايد بتوان گفت که اگر خانه مدتي خالي باشد ميکروب يا شيطان در خانه جمع مي‌شود و اگر زمان ورود فوراً وارد شويم به ما آسيب مي‌زنند ولي اگر کمي صبر کنيم با ورود و خروج هوا اين‌ها جابجا مي‌شوند يا کم مي‌شوند و به ما آسيب نمي‌زنند. در روايات آمده که شيطان در هوا و نزديک سقف است و امروزه مي‌دانيم که ميکروب هم در هوا وجود دارد، همچنين جن و ميکروب تنها از راه در مي‌توانند به خانه وارد يا خارج شوند. البته احتمالات ديگري هم مي‌تواند وجود داشته باشد.
دومين درمان گوشت قطا (نوعي کبوتر) است، در روايت آمده: «تغديت مع أبي جعفر عليه السلام فأتى بقطاة فقال: إنه مبارك وكان أبي عليه السلام يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه.» [3] يعني «غذا خوردم با امام باقر (ع) و براي او قطا آوردند و امام فرمودند اين مبارک است و پدرم اين غذا را دوست داشت و پدرم دستور مي‌داد بره کسي که يرقان دارد اين را بدهند و بريان کنند، زيرا اين برايش مفيد است.»
سومين درمان سوره بينه است، در روايت آمده: «تعلق على صاحب اليرقان، وعلى صاحب بياض العين، بعد ان يشربا من مائها.» [4] يعني «(سوره بينه) را بر کسي که يرقان و آب‌مرواريد دارد آويزان کنند بعد از نوشيدن آب آن.» سوره بينه را در ظرفي تميز با زعفران يا چيز ديگر بنويسد و بشويد و از آب آن بنوشد.
چهارمين درمان پوست خيار بادرنج است، در روايت آمده: «كنا نختلف الى الرضا عليه السلام بخراسان فشكا إليه يوما من الايام شاب منا اليرقان فقال خذ خيار بادرنج فقشره ثم اطبخ قشوره بالماء ثم اشربه ثلاثه أيام على الريق كل يوم مقدار رطل فاخبرنا الشاب بعد ذلك انه عالج به صاحبه مرتين فبرأ باذن الله تعالى.» [5] يعني «نزد امام رضا (ع) در خراسان مي‌رفتيم و روزي از روزها جواني به امام شکايت کرد از يرقان، امام فرمودند خيار بادرنج بگير و پوست آن را بکن سپس پوست آن را با آب بپز سپس به مدت سه روز اين آب را بخور، هرروز ناشتا و به مقدار يک رطل (۹۱ مثقال حدود ۴۱۸ گرم) ، آن جوان به ما خبر داد که بعدازآن دو بار با اين آب درمان کرد و خوب شد، به اذن خداي متعال.» ما هنوز تحقيق نکرديم که مراد از خيار بادرنج چه خياري است.
پنجمين درمان مرکب چهار است، در روايت آمده: «وهو نافع. . . وصفرة العين وصفرة اللون واليرقان. . .» [6] يعني «اين مفيد است براي. . . زردي چشم و زردي رنگ و يرقان. . .» توضيحات بيشتر درباره مرکب چهار در جلد دوم کتاب آمده است.
ششمين درمان مرکب يک است، در روايت آمده: «هو نافع لما ذكر ولليرقان والحمى الصلبة الشديدة» [7] يعني «اين براي آنچه گفته شد مفيد است و براي يرقان و تب سخت و شديد» شاخص‌ترين درمان يرقان مرکب يک است و توضيحات بيشتر درباره مرکب يک در جلد دوم کتاب آمده است.
احتمالاً مرکب چهار براي زردي بچه مفيد است چون کلمه زردي در آن آمده و شايد مرکب يک و خيار بادرنج هم مفيد باشد و همچنين مي‌توان براي زردي بچه‌ها از سنا مکي استفاده کرد، سنا مکي را دم کرده و يک قاشق چاي‌خوري دردهان بچه بريزيد.
[1]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۳.
[2]الرسالة الذهبية، امام رضا (ع) ، ص۴۰.
[3]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۲.
[4]مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج۴، ص۳۱۵.
[5]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۲.
[6]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۸.
[7]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۵.
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بيماري‌هاي طحال
طحال عضوي مهم در بدن است زيرا محل سرريز بعضي از اخلاط چهارگانه به‌خصوص سودا است، در طب امروزي هم معروف است که طحال صاف‌کننده يا صافي خون است. خون ترکيبي از گلبول قرمز، گلبول سفيد، پلاکت و چيزهاي ديگر است، اين اجزا عمر محدودي دارند و يا در اثر عوارضي تلف مي‌شوند و اين ضايعات بايد از خون خارج گردد و عضوي که اين‌ها را از خون جدا مي‌کند طحال است. مستفاد از روايات بيماري‌هاي طحال سه تا است، ورم طحال، درد طحال، خون‌ريزي طحال.
ورم طحال
در اين بيماري طحال بزرگ مي‌شود.
درد طحال
طحال در سمت چپ شکم و بالاتر از معده قرار دارد و بين معده و ديواره شکم و چسبيده به ديواره شکم است. اين درد معمولاً شديد است.
خون‌ريزي طحال
بيماري اساسي و شايع طحال خون‌ريزي است، البته خود طحال خون‌ريزي نمي‌کند بلکه مراد نوعي خون‌ريزي است که نشانه بيماري طحال است، احتمالاتي دراين‌باره وجود دارد، يک احتمال اين است که مراد خروج خون از مقعد و همراه با مدفوع يا به‌تنهايي است. وظيفه طحال خارج کردن اجزاي مرده و رسوبات خون است ولي گاهي دچار خلل مي‌شود و ترکيبات زنده و سالم خون و يا خود خون را خارج مي‌کند، در روايات به اين بيماري طحال گفته مي‌شود و مراد همان خون‌ريزي طحال است. احتمال ديگري هم وجود دارد، ممکن است مراد از خون‌ريزي طحال، خون‌ريزي از اعضاي مختلف بدن باشد مانند خون‌ريزي بيني، چشم، لثه و اعضاي ديگر، اين يکي از انواع سرطان خون است، در اين بيماري ميزان پلاکت خون پايين مي‌آيد و به همين علت در صورت بروز خون‌ريزي، خون بند نمي‌آيد. وظيفه پلاکت جلوگيري از خروج خون در اثر خون‌ريزي است، پلاکت‌ها با چسبيدن به يکديگر بافتي را تشکيل مي‌دهند که راه خروج خون را مي‌بندد. گاهي در طحال مشکلي به وجود مي‌آيد و طحال پلاکت‌هاي خون را خارج مي‌کند و سبب پايين آمدن پلاکت خون مي‌شود، در اين حالت در صورت بروز خون‌ريزي، خون بند نمي‌آيد و اين از نشانه‌هاي سرطان خون است. امروزه بعد از تحقيقات زياد دريافته‌اند که بند نيامدن خون و سرطان خون به علت مشکل در طحال است و در روايات و نيز در قديم به خون‌ريزي، بيماري طحال گفته مي‌شد.
درمان خون‌ريزي طحال
اولين درمان تره است، از مجموع روايات استفاده مي‌شود که تره جلوي انواع خون‌ريزي را مي‌گيرد حتي خون‌ريزي بواسير، بنابراين بنده به اين نتيجه رسيدم که تره توليدکننده پلاکت است و پلاکت هم بخشي از خون است، به عبارتي تره خون‌ساز هم هست. با توجه به اين خاصيت تره، هرگاه کسي مبتلا به خون‌ريزي شود مانند خون‌دماغ، خون‌ريزي روده، خون‌ريزي رحم و ديگر انواع خون‌ريزي، درمان مؤثر براي او يا خود تره است يا دارويي که تره داشته باشد، مانند قرص خون که عمدتاً از تره و آب تره تشکيل‌شده است. البته علت خون‌ريزي هم مهم است براي مثال خون‌ريزي لثه به علت جرم دندان است و بالا بردن ميزان پلاکت با مصرف تره هرچند مي‌تواند در بند آمدن خون مؤثر باشد ولي مهم اين است که علت برطرف شود. ما معمولاً به کساني که کمبود پلاکت دارند و دچار خون‌ريزي مي‌شوند توصيه مي‌کنيم که روزي ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم تره مصرف کنند.
در روايت آمده: «اشتكى غلام إلى أبي الحسن (عليه السلام) فسأل عنه، فقيل: إنه به طحالا فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه إياه فقعد الدم ثم برأ.» [1] يعني «يکي از غلامان حضرت امام کاظم (ع) به امام شکايت کرد، امام فرمودند چه مشکلي دارد؟ (ديگران) به امام عرض کردند که (بيماري) طحال دارد، امام فرمودند به او تره بدهيد، سه روز، پس خون او بند آمد و خوب شد.» با توجه به اين روايت مردم تنها مشاهده کردند که بيمار دچار خون‌ريزي است و در پاسخ سؤال امام که از مشکل بيمار پرسيده بودند، جواب دادند که مبتلا به طحال است، بنابراين در قديم براي مردم واضح بود که مشکل خون‌ريزي و بند نيامدن خون معلول مشکل طحال است.
اگر مدت طولاني انسان دچار خون‌ريزي نشود و پلاکت خون بيکار بماند، مي‌تواند منجر به انعقاد بي‌جاي خون در رگ‌ها و مويرگ‌ها شود که در اصطلاح به آن غلظت خون مي‌گويند و از نشانه‌هاي آن خواب رفتن و سرد شدن دست و پا است. براي توليد پلاکت ويتامين K نياز است و اين ويتامين در روده توسط باکتري‌هاي مفيد در روده توليد مي‌شود. امروزه براي رقيق کردن خون آسپرين تجويز مي‌شود، آسپرين باکتري‌هاي روده را از بين مي‌برد و ازاين‌رو سبب کاهش پلاکت خون مي‌شود. در طب اسلامي داروي صاف کننده خون داريم که هنوز مکانيسم آن به‌دقت بررسي نشده ولي به نظر مي‌رسد که از چسبيدن بي‌جاي پلاکت‌ها و انعقاد خون جلوگيري مي‌کند. در طب سنتي باز زالو استفاده مي‌شود زيرا در بزاق زالو ماده هپارين وجود دارد که رقيق کننده و ضد انعقاد خون است، البته استفاده از زالو در روايات وارد نشده است.
در نقل ديگري آمده: «اشتكى غلام لابي الحسن (ع) ، فقال: أين هو؟ فقلنا به طحال، فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه فعقد الدم ثم برئ.» [2] يعني «يکي از غلامان امام کاظم (ع) بيمار شد، امام فرمودند کجاست، به امام عرض کردند که او بيماري طحال دارد، امام فرمودند سه روز به او تره بدهيد، به او تره داديم و خون او منعقد شد و خوب شد.» تفاوتي ندارد که تره خام مصرف شود يا پخته.
دومين درمان تره پخته با روغن زرد است، در روايت آمده: «شكا إليه رجل من اوليائه وجع الطحال وقد عالجه بكل علاج وانه يزداد كل يوم شرا حتى اشرف على الهلكة فقال له اشتر بقطعة فضة كراثا واقله قليا جيدا بسمن عربي واطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام فانه إذا فعل ذلك برئ ان شاء الله تعالى.» [3] يعني «يکي از اوليا امام صادق (ع) به ايشان از بيماري طحال شکايت کرد، خود را درمان کرد با هر داروي ممکن و هرروز بدتر مي‌شد تا جايي که نزديک بود تلف شود، امام فرمودند با يک‌درهم نقره تره بخر و آن را خوب سرخ‌کن با روغن زرد عربي و هرکس اين بيماري را دارد سه روز اين غذا را به او بده.» در اين روايت اشاره به خون‌ريزي يا انعقاد خون نشده و شايد مراد از بيماري طحال درد طحال باشد زيرا وجع در عربي هم به معني درد و هم به معني بيماري است اما چون اين روايت شبيه به روايات قبلي است که گفته‌شده سه روز تره مصرف شود، به‌احتمال‌زياد مراد همان بيماري طحال و خون‌ريزي است. در اين روايت اشاره نشده که از روغن گاو استفاده شود يا گوسفند بلکه گفته‌شده روغن زرد عربي، شايد استفاده از روغني که از سرزمين اعراب باشد خصوصيتي دارد، احتمال دارد چون سرزمين اعراب خشک است اين در خواص شير و روغن آن‌ها تأثير داشته باشد، همچنين احتمال دارد که چون امام خود در سرزمين اعراب بوده اين کلمه را بکار برده و مراد صرفاً روغن زرد گاو يا گوسفند باشد، شايد هم چون بيمار عرب بوده امام فرمود که از روغن زرد مناطق خودش استفاده کند و هرکس نيز بايد از روغن زرد منطقه خودش استفاده کند. در روايت آمده که تره سرخ‌شده را به‌عنوان غذا مصرف کنند نه به‌عنوان دارو.
سومين درمان شربت امام رضا (ع) است، اين شربت از مويز درست مي‌شود و امام رضا (ع) سفارش کرده‌اند که از اين شربت بعد از غذا استفاده کنيد تا سالم بمانيد. امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك، فإذا فعلت ذلك فقد أمنت. . . وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والاحشاء» [4] يعني «بعد از غذا سه ليوان از اين شربت بنوش، اگر اين کار را بکني ايمن مي‌شوي. . . از بعضي بيماري‌هاي کبد و طحال و روده و اعضاي درون بدن.»
چهارمين درمان يک عوذه است، در روايت آمده: «مردي از خراسان نزد امام سجاد (ع) آمده و عرض کرد که نزد شما آمدم به خاطر درد طحال، براي من دعا کنيد تا فرجي حاصل شود، امام دعا کردند و فرمودند اين آيه را با زعفران و آب زمزم بنويس و بنوش ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك وتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا﴾[5] و بر پوست آهو بنويس و آويزان کن بر بازوي چپ، هفت روز، درد تسکين مي‌يابد لا س س س ح ح د م كرم ل له ومحى حح لله صره ر ححب سى حجحت عشره به هك ان عنها ح حل يصرس هوبوا اميوا مسعوف تم.» [6] شايد چون در آن زمان پوست آهو براي نوشتن استفاده مي‌شده امام به نوشتن روي پوست آهو امر کردند و اگر روي کاغذ هم نوشته شود بازهم صحيح است، از طرفي چون در آن زمان کاغذ بوده شايد نوشتن روي پوست آهو الزامي باشد، درهرحال مي‌توان اين مسئله را مورد آزمايش قرار داد.
پنجمين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «دخلت على الرضا عليه السلام فشكوت إليه وجعا في الطحال ابيت مسهرا واظل نهاري متلبدا عن شدة وجعه فقال اين أنت الدواء الجامع يعنى الادوية المتقدم ذكرها غير انه قال: خذ حبة منها بماء بارد وحسوة خل ففعلت ما امرني به فسكن ما بى بحمد الله تعالى.» [7] يعني «شکايت کردم به امام رضا (ع) از درد طحال تا جايي که نمي‌توانم بخوابم و تمام‌روز خمارم از شدت درد، امام فرمودند کجاييد از داروي جامع، به‌اندازه يک‌دانه گندم يا جو از آن بگير و با يک جرعه آب سرد بخور و يک جرعه سرکه هم بخور، اين کار را کردم و دردم تسکين يافت.»
درمان ششم و هفتم آيه قرآن و رقيه هستند، اين دو درمان در کتاب مکارم الاخلاق است و چندان اعتبار ندارد، اين‌ها را يا بايد خواند يا اينکه نوشته شود و بر موضع بيماري آويزان شود.
[1]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۸، ص۱۹۰.
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در طب اسلامي اساس کل بيماري‌ها معده است، حتي بيماري‌هاي ميکروبي هم از طريق معده وارد بدن مي‌شوند، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «المعدة بيت الداء» [1] يعني «معده خانه بيماري‌ها است» همچنين در قرآن در راستاي معرفي طب آمده: ﴿كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ﴾[2] يعني «بخوريد و بنوشيد ولي اسراف نکنيد.» اگر اسراف کنيم معده و دستگاه گوارش آسيب مي‌بيند و به دنبال آن بقيه بيماري‌ها به وجود مي‌آيند. اگر معده سالم باشد و غذا را خوب هضم کند انسان به بسياري از بيماري‌ها دچار نمي‌شود مانند ديابت. در طب امروزي قلب را اساس سلامتي مي‌دانند و مي‌گويند ضربان قلب آهنگ سلامتي است، البته قلب مهم است ولي اساس نيست. تا وقتي‌که معده سالم باشد و غذاي انسان هم سالم و از طيبات باشد بدن انسان هم سالم خواهد بود، ازاين‌رو چيزي که معده را سالم نگه دارد يا تقويت کند و به‌طورکلي گوارش اهميت ويژه‌اي دارد.
تعابير بکار روفته درباره معده
در مورد معده و بيماري‌هاي معده تعابير مختلفي در روايات آمده است، براي مثال آمده که فلان چيز معده را تقويت مي‌کند، يا معده را دباغي مي‌کند، يا سبب رشد پرز معده است، يا سبب نرمي معده است، از اين روايات مي‌توان به مشکلات و نيازهاي معده پي برد.
دباغي معده، اينکه دباغي معده دقيقاً چيست هنوز به‌طور قطعي معلوم نشده ولي در اصل دباغي در مورد پوست حيوانات و چرم انجام مي‌شود، در اين کار ابتدا رطوبت اضافي پوست را مي‌گيرند و عفونت و آلودگي آن را برطرف مي‌کنند، شايد در معده هم همين اتفاق مي‌افتد. کار ديگري که در دباغي انجام مي‌شود اين است که ورم و پوف پوست را مي‌گيرند تا صاف و يکدست و نازک و درعين‌حال مستحکم شود. شايد در معده هم همين کار صورت مي‌گيرد و معده صاف و مستحکم مي‌شود. وقتي پوست دباغي شود و به چرم تبديل شود بسيار مقاوم است و در شرايط سخت و در زمان طولاني دوام مي‌آورد، از طرفي معده هم عضوي پرکار است و فعاليت و حرکت زيادي دارد و بايد مقاوم باشد، همچنين رطوبت و آلودگي هم نداشته باشد.
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اولين چيزي که معده را دباغي مي‌کند خوردن باقلا باپوست است، در روايت آمده: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كلوا الباقلاء بقشره، فانه يدبغ المعدة.» [3] يعني «شنيدم امام صادق (ع) مي‌فرمايند باقلا را باپوستش بخوريد زيرا اين معده را دباغي مي‌کند.» به‌احتمال‌زياد مراد پوست خود دانه باقلا است نه آن پوست اوليه که دانه‌ها در آن قرار دارند، البته احتمال هم دارد که مراد استفاده از هر دو پوست باشد، با توجه به ظاهر روايت و اينکه مردم باقلا را پخته مصرف مي‌کنند، پس بايد باقلا را پخته براي درمان استفاده کرد و اگر هم از باقلا خشک و آسياب شده بخواهيم استفاده کنيم بهتر است که آن را کمي تفت دهيم و به شکل سويق استفاده کنيم تا خام نباشد. متأسفانه استفاده از کود شيميايي باعث سمي شدن باقلا و بروز حساسيت مي‌شود و بهتر است که مردم از باقلا بومي که ريزتر است و در پرورش آن از کود شيميايي استفاده‌نشده، مصرف کنند. مشکل کساني که به باقلا حساسيت دارند، صفرا و کم‌خوني است از طرفي در روايات آمده که باقلا خون را زياد مي‌کند، بنابراين عامل ديگري باعث بروز مشکل در اين افراد است و مي‌توان گفت که علت آن استفاده از کود شيميايي است. امروزه در دنيا مخصوصاً کشورهاي غربي و پيشرفته مردم علاقه‌مند به استفاده از محصولات طبيعي هستند که بدون کود و سم شيميايي توليد مي‌شود. مورد ديگر اينکه بين مردم معروف است که باقلا براي حافظه خوب نيست ولي در روايات برخلاف اين باور عاميانه آمده و حتي گفته‌شده که باقلا براي حافظه مفيد است.
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دومين مورد آويشن است، در روايت آمده: «ان الصعتر يدبغ المعدة» [4] يعني «آويشن معده را دباغي مي‌کند.» البته رواياتي که درباره آويشن آمده بيشتر گفته‌اند آويشن سبب رويش پرز معده مي‌شود[5] ولي در اين روايت گفته‌شده که معده را دباغي مي‌کند، در اين روايت کلمه صعتر آمده که به آويشن شام اطلاق مي‌گردد البته آويشن شام درجاهاي ديگر هم وجود دارد، نزديک‌ترين نوع آويشن به آويشن شامي، آويشن شيرازي است ولي تجربه نشان داده که آويشن شامي اثر بسيار بيشتري دارد لذا اگر امکان داشته باشد بهتر است که آويشن شامي تهيه و مصرف شود.
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سومين مورد پيه انار است، در روايت آمده: «كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.» [6] يعني «انار را با پيه آن بخوريد زيرا معده را دباغي مي‌کند و ذهن (هوش) را زياد مي‌کند.» جالب است بدانيد که در دباغي پوست از پوست انار استفاده مي‌شود. با توجه به روايت انار و پيه بايد باهم مصرف شوند و شايد پيه به‌تنهايي اين خاصيت را نداشته باشد. در بعضي روايات آمده که انار را باپوست آن بخوريد، انار دو نوع پوست دارد يکي پوست بيروني که تقريباً قابل‌خوردن نيست و يکي لايه‌هاي سفيد که بين دانه‌هاي انار قرار دارد، به‌احتمال‌زياد مراد از خوردن انار باپوست، همين لايه سفيد و نازک است. در رواياتي که ازنظر سند معتبرتر هستند اشاره به خوردن پيه انار شده، پيه انار همان بخش سفيد بين پوست ميوه و دانه‌ها است، البته خوردن آن کمي مشکل است زيرا تلخ‌مزه است و دهان را خشک مي‌کند. البته اگر بخواهيم براي معده دارو درست کنيم مي‌توانيم علاوه بر باقلا و آويشن که پيش‌تر ذکر شد، دانه انار و پيه انار را به‌صورت خشک‌شده استفاده کرد. در اين روايت تعيين نشده که انار ترش باشد يا شيرين، بنابراين شامل همه انواع انار مي‌شود، اما در روايت ديگري به اين مسئله اشاره‌شده، در روايت آمده: «كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة.» [7] يعني «انار ميخوش را با پيه آن بخوريد زيرا معده را دباغي مي‌کند و ذهن (هوش) را زياد مي‌کند.» البته در روايت ديگري هم انار شيرين آمده.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا الرمان بقشره، فانه دباغ البطن» [8] يعني «انار را باپوستش بخوريد زيرا شکم را دباغي مي‌کند.» در اين روايت اشاره به شکم شده، شايد مراد معده باشد و شايد هم مراد کل دستگاه گوارش باشد که شامل معده هم مي‌شود.
در روايت آمده: «أَنَّهُ كَانَ يأْكُلُ الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ وَ يأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يقُولُ هُوَ دَبَّاغُ الْمَعِدَةِ وَ لَيسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذّ َمِنْهَا شَي‌ءٌ‌اي سَقَطَ فَتَتَبَّعُوهُ فَكُلُوهُ. . .» [9] يعني «حضرت علي (ع) انار را با پيه آن ميل مي‌فرمودند و به اين کار امر مي‌کردند و مي‌فرمودند که اين دباغي معده است، نيست اناري که مگر اينکه دانه‌اي از بهشت دارد، اگر دانه‌هايش متفرق شود آن را بگيريد و بخوريد (شايد اين همان دانه بهشتي باشد) .»
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «مَنْ أَكَلَ الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ دَبَغَ مَعِدَتَهُ» [10] يعني «کسي که انار را با پيه آن بخورد معده‌اش را دباغي مي‌کند.»
در روايت آمده: «شكوت الى أبى عبد الله عليه السلام ثقلا اجده في فؤادى وكثرة التخمة من طعامي فقال تناول من هذا الرمان الحلو وكله بشحمه» [11] يعني «شکايت کردم به امام صادق (ع) از سنگيني که در دل دارم و زياد هم مبتلا به تخمه (احساس سنگيني و سيري) مي‌شوم از غذا خوردن، امام فرمودند از اين انار شيرين بخور و با پيه آن بخور» در اين روايت دو امر وجود دارد يکي امر به خوردن انار و ديگري خوردن انار با پيه آن، يعني هرکدام از اين دو حالت اين خاصيت را دارند.
[bookmark: _Toc485995961]ميوه به
چهارمين مورد به است، در روايت آمده: «السفرجل يدبغ المعدة، يشد الفؤاد» [12] يعني «به معده را دباغي مي‌کند و قلب را تقويت مي‌کند.»
[bookmark: _Toc485995962]سيب
پنجمين مورد سيب است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.» [13] يعني «سيب بخوريد زيرا اين معده را دباغي مي‌کند.» در روايات بيشتر به سيب لبناني روايت‌شده. اگر بخواهيم داروي ترکيبي براي معده از مواردي که ذکر شد درست کنيم، سيب بدون پوست را بايد ورق‌ورق کرده و خشک و آسياب نمود و به دارو اضافه کرد.
[bookmark: _Toc485995963]سنجد
ششمين مورد سنجد است، در روايت آمده: «يسخن الكليتين ويدبغ المعدة» [14] يعني «(سنجد) کليه‌ها را گرم مي‌کند و معده را دباغي مي‌کند.» افرادي که مشکلات کليوي دارند ازجمله تنبلي، دفع پروتئين يا دفع گلوکز، خوب است از سنجد استفاده کنند. براي استفاده از سنجد در داروي معده نياز نيست که هسته آن‌هم استفاده شود.
[bookmark: _Toc485995964]نان برنجي
هفتمين مورد نان برنجي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شئ أنفع عنه، أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا.» [15] يعني «به کسي که اسهال دارد نان برنجي بدهيد، کسي که اسهال دارد براي او چيزي مفيدتر از نان برنجي وجود ندارد و اينکه نان برنجي معده را دباغي مي‌کند و بيماري را از بدن بيرون مي‌کشد بيرون کشيدني.» شايد بتوان گفت که بيرون آمدن بيماري از بدن به علت دباغي معده است، به قرينه روايتي که مي‌گويد معده خانه بيماري است.
[bookmark: _Toc485995965]شير گاو
هشتمين مورد شير گاو است، در روايت آمده: «شكوت إلى أبي جعفر عليه السلام ذربا وجدته فقال لي: ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ فقال لي: أشربتها قط؟ فقلت له: نعم مرارا، فقال: كيف وجدتها؟ فقلت: وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام.» [16] يعني «به امام باقر (ع) از اسهال شکايت کردم، امام فرمودند چرا شير گاو نمي‌خوري؟ ، آيا تابه‌حال شير گاو خوردي؟ گفتم بله مکرر، امام پرسيدند چگونه ديدي؟ معده را دباغي مي‌کند و قلوه‌پيه را زياد مي‌کند (بدن را تقويت مي‌کند) و سبب اشتها به غذا مي‌شود.» نمي‌توان شير را به داروي معده اضافه کرد زيرا خيلي زود کپک مي‌زند مگر اينکه شير خشک خوب که از شير گاو تهيه‌شده استفاده کنيم يا اينکه خود ما شير گاو را خشک‌کنيم و يا در زمان مصرف دارو، دارو را همراه با شير استفاده کنيم.
[bookmark: _Toc485995966]گلابي
نهمين درمان گلابي است، در روايت آمده: «الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله يعني على الطعام.» [17] يعني «گلابي معده را دباغي مي‌کند آن را تقويت مي‌کند، گلابي با به يکسان است و گلابي بعد از سير شدن (بعد از غذا) مفيدتر است از اينکه ناشتا مصرف شود، کسي که مبتلا به سنگيني و رودل مي‌شود گلابي بخورد بعد از غذا.» براي اضافه کردن گلابي به داروي معده بايد آن را ورق‌ورق کرده و خشک و آسياب کرده و به دارو اضافه کنيد.
بنا بر موارد ذکرشده اگر بخواهيم يک داروي ترکيبي براي دباغي معده بسازيم اين دارو بايد شامل باقلا باپوستش، آويشن، دانه انار و پيه آن، سنجد، به، سيب، شير گاو، نان برنجي و گلابي باشد.
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در جلسه گذشته چيزهايي که معده را دباغي مي‌کنند معرفي شد، مي‌توان از اين موارد براي تهيه يک داروي تقويت معده استفاده کرد. دباغي کاري است که براي تبديل پوست به چرم انجام مي‌شود، در دباغي رطوبت و آلودگي پوست گرفته مي‌شود و جلوي پوسيدگي آن گرفته مي‌شود و تبديل به چرم مقاوم و مستحکم و درعين‌حال انعطاف‌پذير مي‌شود، همچنين ورم پوست هم گرفته مي‌شود و صاف و يکدست مي‌شود. مواردي که در روايات براي دباغي معده آمده به‌عنوان غذا معرفي‌شده‌اند و بايد به مقدار زياد مصرف شود ولي اگر از خشک‌شده مجموع آن‌ها قرصي تهيه شود مصرف روزانه دو يا سه عدد از اين قرص کافي است.
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در روايات مواردي معرفي‌شده که معده را طيب مي‌کنند، طيب به معني پاک و پاکيزه است، ازآنجاکه معده در معرض غذا و آلودگي است و داراي پرز است نياز به پاک شدن دارد.
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اولين مورد به است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «أكل السفرجل قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان.» [1] يعني «خوردن به تقويت‌کننده قلب ضعيف است و معده را پاک مي‌کند و قلب را تيز مي‌کند و آدم ترسو را شجاع مي‌کند.» مراد از تقويت قلب هم مي‌تواند تقويت عضو تپنده بدن باشد هم تقويت در برابر ترس و دلهره، اما ازآنجاکه در ادامه روايت آمده ترسو را شجاع مي‌کند پس مراد از تقويت قلب در ابتداي روايت همان تقويت عضو تپنده است، البته به را بايد با هسته‌اش مصرف کرد. به را به اشکال مختلف مي‌توان مصرف نمود، يا خود به خورده شود يا آب آن مصرف شود يا آن را ورق‌ورق کرده و خشک و آسياب کنيد و از آن سويق و قرص درست کنيد.
در مورد دم‌نوش يا چاي به بايد گفت که دليلي براي توصيه به مصرف يا نهي از مصرف آن نداريم، در روايات آمده که بعد از ميوه نبايد آب خورد ولي چون در اين حالت ميوه خشک است به‌احتمال‌زياد مشکلي ندارد و مانند خورش آلو است که توصيه هم شده، اما چون به را بيشتر مي‌پزند و حتي مي‌سوزانند تا رنگ بدهد و شبيه چاي شود شايد اين مشکل داشته باشد.
در روايت ديگر آمده: «فعليك باكل السفرجل الحلو مع حبه فانه يقوى الضعف ويطيب المعدة ويزكي المعدة» [2] يعني «بر تو باد خوردن به شيرين با دانه‌اش، زيرا ضعيف را قوي مي‌کند و معده را پاک مي‌کند و معده را زياد مي‌کند.» تعبير يزکي که در اين روايت آمده هم به معني پاکي است هم به معني زيادي است.
[bookmark: _Toc485995970]خرماي برني
دومين مورد خرماي برني است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «إن هذا جبرئيل (ع) يخبرني أن فيه تسع خصال: يطيب النكهة، ويطيب المعدة، ويهضم الطعام. . .» [3] يعني «جبرئيل (ع) مرا باخبر کرد که خرماي برني هفت خاصيت دارد دهان (بدن) را خوش‌بو مي‌کند و معده را پاک مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند و. . .»
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از تعابير ديگر که درباره معده در روايت آمده ينقي است، انقا به معني نهايت پاکيزگي است و مرتبه‌اي بالاتر از طيب است، مانند اينکه يک‌بار شيشه‌اي را با دستمال پاک‌کنيم و يک‌بار شيشه را با آب بشوييم که در اين صورت از پاک کردن با دستمال بسيار بهتر و تميزتر خواهد شد.
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آب ولرم، در روايت آمده: «ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفطر على الحلو فإذا لم يجده افطر على الماء الفاتر، وكان يقول: هو ينقى الكبد والمعدة.» [4] يعني «هرگاه پيامبر (ص) مي‌خواستند افطار کنند، با شيريني افطار مي‌کردند و اگر چيز شيرين نمي‌يافتند با آب ولرم افطار مي‌کردند و مي‌فرمودند اين کبد و معده را پاک مي‌کند.» در روايت تعبير ماء فاتر بکار رفته که به معني آبي است که به جوش آمده سپس کمي خنک شده. در زمان پيامبر (ص) چيزهاي شيرين با شکر سالم نيشکر يا عسل درست مي‌شده نه شکري که امروز رايج است و از چغندر درست مي‌شود. شايد بتوان گفت که در ناشتا هم استفاده از چيز شيرين يا آب ولرم بهتر است زيرا در اين حالت هم مانند روزه شکم خالي است و حتي در زبان عربي به صبحانه فطور گفته مي‌شود که مانند افطار از ريشه فطر است.
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در روايات درباره معده تعبير يفرج آمده، افراج به معني بزرگ کردن و باز کردن است، در عربي به زاويه باز (بيشتر از ۹۰ درجه) منفرجه گفته مي‌شود همچنين انفراج مي‌تواند به معني گشايش بعد از سختي و بلا هم باشد، البته در مورد معده بيشتر معني اول مراد است. کوچک بودن معده بعضي مواقع بيماري محسوب مي‌شود مخصوصاً در مورد کودکان، اگر معده کودک کوچک باشد نمي‌تواند خوب غذا بخورد يا غذا را برمي‌گرداند. ما به اين افراد به و سيب را توصيه مي‌کنيم، اگر نتوانند از خود ميوه استفاده کنند از آب آن استفاده کنند.
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اولين بازکننده معده به است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «السفرجل يفرج المعدة، ويشد الفؤاد، وما بعث الله نبيا قط إلا أكل السفرجل.» [5] يعني «به معده را باز مي‌کند و قلب را تقويت مي‌کند و خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نفرمودند مگر اينکه به بخورد.»
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دومين بازکننده معده سيب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «التفاح يفرج المعدة.» [6] يعني «سيب معده را باز مي‌کند.»
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نضوح به معني عطر است، خاصيت عطر اين است که سبب رشد و چاق شدن مي‌شود، در روايات مواردي به‌عنوان نضوح معده معرفي‌شده‌اند، اين امور سبب رشد و بهبود فعاليت معده مي‌شوند. البته ينضح به معني پاشيدن هم است براي مثال در فقه داريم که براي ادرار بچه شستن نياز نيست و کافي است روي آن آب بپاشيد و تعبير ينضح بالماء استفاده مي‌شود. همچنين ممکن است که مراد خوش‌بو شدن معده باشد.
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سيب، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «التفاح نضوح المعدة.» [7] يعني «سيب عطر معده است.»
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «التفاح يصوح المعدة.» [8] يعني «سيب عطر معده است.» در اين روايت کلمه يصوح آمده که تفاوت آن با نضوح در نقطه‌هايش است و شايد صحيح همان نضوح باشد.
[1]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۰.
[2]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۳۶.
[3]الخصال، شيخ صدوق، ص۴۱۶.
[4]روضة الواعظين، فتال نيشابوريي، ص۳۴۱.
[5]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۰.
[6]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۱.
[7]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۵۵.
[8]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۵۳.
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اولين تقويت‌کننده معده سويق عدس است، در روايات بسيار به سويق عدس سفارش شده، براي تهيه عدس را آسياب کرده و تفت دهيد و مجدداً آسياب کرده و تفت دهيد. عدس سرد است ولي شايد اگر به سويق تبديل شود فرق کند، معده را تقويت مي‌کند و صفرابر هم هست و هيجان خون را فرومي‌نشاند، به‌عبارت‌ديگر هم براي غلبه خون مفيد است هم براي صفرا.
سويق را بايد ناشتا و حتي‌الامکان خشک مصرف کرد. سويق عدس براي رفع تشنگي مفيد است ازاين‌رو بعيد نيست که براي ديابت هم مفيد باشد، زيرا يکي از علل تشنگي ديابت است، البته سويق جو هم براي ديابت مفيد است. ائمه (ع) هميشه در سفر سويق عدس همراه خود مي‌بردند زيرا در قديم درراه آب پيدا نمي‌شد و بسيار پيش مي‌آمد که دچار کمبود آب شوند ولي با مصرف سويق عدس از تشنگي جلوگيري مي‌شود.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف.» [1] يعني «سويق عدس تشنگي را قطع مي‌کند و معده را تقويت مي‌کند و در آن درمان هفتاد بيماري است و صفرا را خاموش مي‌کند و درون را سرد مي‌کند.»
در روايت آمده: «إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له: اشرب من سويق العدس.» [2] يعني «اگر يکي از خادمان امام مبتلا به هيجان خون مي‌شد امام مي‌فرمودند به او سويق عدس بدهيد.» مراد از هيجان خون مي‌تواند فشارخون يا غلبه دم و جوش و خارش و مانند اين‌ها باشد.
چون سويق عدس تقويت‌کننده معده است و معده خانه بيماري‌ها است، بنابراين سويق عدس مي‌تواند درمان بسياري از بيماري‌هاي ديگر هم باشد. با توجه به اينکه در روايت گفته‌شده سويق عدس براي صفرا و خون مفيد است و از طرفي عدس سرد است شايد براي سودا چندان خوب نباشد.
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دومين تقويت‌کننده معده گلابي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله يعني على الطعام.» [3] يعني «گلابي معده را دباغي مي‌کند و آن را تقويت مي‌کند، آن با به يکسان است و آن (گلابي) بعد از غذا بهتر است از ناشتا، کسي که احساس سنگيني بعد از غذا دارد گلابي بخورد بعد از غذا.» از اين روايت استفاده مي‌شود که دباغي معده با تقويت معده تفاوت دارد، همان‌طور که قبلاً گفته شد دباغي يعني مقاوم کردن ديواره معده و برطرف کردن رطوبت و آلودگي آن ولي تقويت معده مربوط به کارايي معده و قدرت هضم غذا مي‌شود. همچنين با توجه به روايت مي‌توان گفت که به هم تقويت‌کننده معده است.
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سومين تقويت‌کننده معده داروي هاضوم است، هاضوم ترکيبي سه‌گانه از آويشن، زنيان و سياه‌دانه است که براي هضم غذا مفيد است و معده را تقويت مي‌کند. آويشن و زنيان را بايد آسياب کرد ولي سياه‌دانه را نبايد آسياب کرد زيرا اگر سياه‌دانه آسياب گردد پس از مدتي سمي مي‌شود، مقدار ترکيبات بايد مساوي باشد. خوب است که اين دارو در خانه باشد تا اگر کسي مبتلا به شکم‌درد يا سنگيني معده شد يا در هضم غذا مشکل داشت از آن استفاده کند، پيامبر (ص) بااينکه تمام نکات را در خوردن و نوشيدن رعايت مي‌کردند ولي بازهم از اين دارو استفاده مي‌کردند بنابراين حتي افرادي که بيمار نيستند و نکات تغذيه را رعايت مي‌کنند ممکن است به اين دارو نياز پيدا کنند. اين ترکيب را بايد قبل و بعد از غذا و به‌اندازه يک قاشق چاي‌خوري مصرف نمود و براي مصرف قبل از غذا بايد مقداري نمک به آن بيفزاييم. مصرف اين دارو براي رفلکس و بوي مدفوع مفيد است.
در روايت آمده: «أنه دعا بالهاضوم والسعتر والحبة السوداء فكان يستفها إذا أكل البياض وطعاما له غائلة. وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام. ويقول: ماأبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيء. ويقول: هو يقوي المعدة ويقطع البلغم وهو أمان من اللقوة.» [4] يعني «(پيامبر (ص) ) خواستند که زنيان و آويشن و سياه‌دانه برايش بياورند، زماني که غذاي (سفيد) سنگين ميل مي‌کردند يا غذايي که مشکلي داشت از اين دارو استفاده مي‌کردند و به آن نمک اضافه مي‌کردند و غذا را با آن شروع مي‌کردند و مي‌فرمودند ديگر اهميت نمي‌دهم که چه مي‌خورم و نيز مي‌فرمودند اين معده را تقويت مي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند و اين ايمني از لقوه است.» در روايت مراد از غذاي سفيد غذاهايي مانند پيه و چربي و سفيده تخم‌مرغ است که غذاهاي سنگيني هستند. در اين روايت کلمه هاضوم آمده که طبق تحقيقات بنده همان زنيان يا نانخواه است، البته ديگران هم خوب است که در مورد آن تحقيق کنند. اين روايت در کتاب مکارم الاخلاق آمده و روايات اين کتاب سند ندارد بااين‌حال براي فوايد موارد ذکرشده در روايت دليل داريم و همچنين تأثير اين دارو در تجربه مشاهده‌شده است. در روايات قبلي گفته شد که آويشن معده را دباغي مي‌کند و سياه‌دانه هم درمان کل بيماري‌ها است و زنيان نيز براي هضم غذا توصيه‌شده.
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چهارمين تقويت‌کننده معده مرکب دو است، اين دارو ترکيبي از زنجبيل، دارفلفل، ساذج، اشنه، هل، دانه انار، زيره، سياه‌دانه و. . . تهيه مي‌شود، اين دارو بسيار مؤثر است، در روايت آمده که براي تقويت معده مفيد است. [5]
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از بيماري‌هاي معده، فساد معده است، در اثر اين بيماري ديگر معده قادر به هضم غذا نيست و غذا در معده پوده مي‌کند و از علائم آن اسهال است. درمان اين بيماري شير گاو است.
در روايت آمده: «شكوت إلى أبى جعفر (ع) ذرب معدتي. . . تدبغ المعدد، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهى الطعام؟! فقال: لو كانت أيار لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.» [6] يعني «به امام کاظم (ع) شکايت کردم از فساد معده، . . . معده را دباغي مي‌کند و قلوه‌پيه را زياد مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود و اگر ايار (ايار ماه رومي است و در نقل ديگري از اين روايت ايام آمده يعني روزهاي بهاري که علوفه در زمين زياد است و روزهاي زاييدن گاوها است) بود من و شما مي‌رفتيم به ينبع (شهري بود که در آن گاو زياد بود) تا شير گاو بخوريم.»
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بَطَن به معني اسهال است و درمان‌هايي مانند داروي جامع امام رضا (ع) با آب مورد از درمان‌هاي خوب براي اسهال است ولي ما تنها رواياتي را در اين بخش آورده‌ايم که در آن کلمه بَطَن آمده نه ديگر کلماتي که به معني اسهال است.
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در روايت ديگر آمده: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فجاءه رجل، فقال له: إن ابنتى قد ذبلت وبها البطن، فقال: ما يمنعك من الارز بالشحم؟! خذ حجارا أربعا أو خمسا واطرحها تحت النار، واجعل الارز في القدر واطبخه حتى يدرك، وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الازر فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا شديدا واضبطها لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الارز ثم تحساه.» [7] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم، مردي آمد و عرض کرد دخترم پژمرده شده (بدنش آب‌شده) و مبتلا به اسهال است، امام فرمودند چرا برنج و پيه به او نمي‌دهي، چهار يا پنج سنگ بگير و کنار آتش قرار بده، برنج را در ديگ قرار بده و بپز و قلوه‌پيه تازه بگير و وقتي برنج پخته شد پيه را در يک ظرف قرار بده با آن سنگ‌ها و يک ظرف ديگر روي آن ظرف قرار بده سپس خوب تکان بده و محکم در آن را ببند تا بخار آن خارج نشود، وقتي‌که پيه آب شد آن را در سوپ برنج بريز و آن را مصرف کن.» توجه شود که پيه را نبايد با آتش آب کرد و بايد به همين روش که در روايت آمده عمل شود البته مي‌توان براي ظرف از زودپز استفاده کرد چون در آن محکم بسته مي‌شود و بخار هم خارج نمي‌شود.
در روايت ديگري آمده: «كنت عند الصادق عليه السلام فجاء رجل من الشيعة فقال له يا ابن رسول الله ان ابنتي ذابت ونهك (نحل) جسمها وطال سقمها وبها بطن ذريع فقال الصادق عليه السلام وما يمنعك من هذا الارز بالشحم المبارك انما حرم الله الشحوم على بني اسرائيل لعظم بركتها ان يطعمها حتى يمسح الله ما بها لعلك تتوهم ان يخالف لكثرة ما عالجت قال يابن رسول الله وكيف اصنع به؟ قال خذ احجارا اربعة فاجعلها تحت النار واجعل الارز في القدر واطبخه حتى يدرك ثم خذ شحم الكليتين طريا واجعله في قصعة فإذا بلغ الارز ونضج فخذ الاحجار الاربعة فالقها في القصعة التي فيها الشحم وكب عليها قصعة اخرى ثم حركها تحريكا شديدا ولا يخرجن بخاره فإذا ذا ب الشحم فاجعله في الارز لتحساه لا حارا ولا باردا فانها تعافى باذن الله عز وجل فقال الرجل المعالج والله الذي لا إله إلا هو ما اكلته مرة واحدة حتى عوفيت.» [8] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم و مردي از شيعيان آمدم و عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا دخترم لاغر شد و بيماري‌اش طولاني شده و اسهال شديد دارد، امام فرمودند چرا از برنج با پيه مبارک استفاده نمي‌کنيد، خداوند پيه را بر بني‌اسرائيل حرام نمود به خاطر فوايد زياد آن، اين را به دخترت بده تا خداوند بيماري‌اش را درمان کند، شايد تصور کنيد که اين درمان فايده‌اي ندارد چون خيلي درمان کردي، مرد عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا چه‌کار کنم، امام فرمودند چهار سنگ بگير و زير آتش قرار بده و برنج را در ديگ قرار بده و بپز سپس قلوه‌پيه تازه را بگير و در يک ظرف قرار بده، وقتي برنج پخته شد اين چهار سنگ را بگير و در ظرفي که در آن پيه است قرار بده و ظرف ديگري بر آن قرار بده (در ظرف را ببند) سپس آن را به‌شدت تکان بده و مواظب باش که بخارش خارج نشود، وقتي پيه آب شد آن را به سوپ برنج اضافه کن، نه خيلي گرم و نه خيلي سرد، به اذن خداوند خوب مي‌شود، مرد گفت به خدايي که جز او خدايي نيست بيشتر از يک‌بار نخورد و درمان شد.»
در قرآن آمده: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا﴾[9] يعني «به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه (مردم را) بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاى پاكيزه‌اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم.»
همچنين در قرآن آمده: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَينَاهُم بِبَغْيهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾[10] يعني «و بر يهوديان، هر (حيوان‌) چنگال‌دارى را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيه‌هايى كه بر پشت آن دو يا بر روده‌هاست يا آنچه با استخوان درآميخته است. اين (تحريم‌) را به سزاى ستم‌كردنشان، به آنان كيفر داديم، و ما البتّه راستگوييم.»
در روايت آمده: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء‌اي شحمة هي؟ قال: هي شحمه البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك.» [11] يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم آن پيه که به اندازه خود بيماري را خارج مي‌کند کدام پيه است؟ امام فرمودند اين شحم گاو است و قبل از تو کسي اين را از من نپرسيده بود‌اي زراره.»
[1]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۰۷.
[2]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۰۷.
[3]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۵۸.
[4]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۷.
[5]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۷.
[6]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۹۴.
[7]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۰۳.
[8]طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۹۹.
[9]سوره نساء، آيه۱۶۰
[10]سوره انعام، آيه۱۴۶
[11]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۱.
	


[bookmark: _Toc485995988]بيماري‌هاي معده 94/10/06
[bookmark: _Toc485995989]تخمه يا رودل
هرگاه غذا هضم نشود و در دل سنگيني کند مي‌گويند دچار تخمه شده. اين مشکل علل مختلف دارد، گاهي علت نوع غذا است و گاهي اندازه غذا و گاهي زمان غذا و گاهي علت کم‌کاري و ضعف معده است. احتمالاً تخمه همان بيماري رودل است.
[bookmark: _Toc485995990]انار
اولين درمان تخمه انار است، در روايت آمده: «شكوت الى أبى عبد الله عليه السلام ثقلا اجده في فؤادى وكثرة التخمة من طعامي فقال تناول من هذا الرمان الحلو وكله بشحمه فانه يدبغ المعدة دبغا ويشفى التخمة ويهضم الطعام وتسبح في الجوف.» [1] يعني «به امام صادق (ع) شکايت کردم از سنگيني که در دل احساس مي‌کردم و زياد مبتلا شدن به تخمه از غذا، امام فرمودند از اين انار شيرين بخور و با پيه آن بخور زيرا اين معده را دباغي مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند و در درون انسان تسبيح مي‌کند.» بهترين ميوه انار است و بيشترين روايت درباره انار واردشده، اين ميوه هم براي جسم مفيد است و هم براي روح و ايمان. اگر هسته دانه انار را خشک و آسياب کنند و تفت دهند و سويق درست کنند براي درمان ويار زنان باردار مفيد است و همچنين رب انار ترش براي ويار مفيد است.
[bookmark: _Toc485995991]آب آسمان
دومين درمان آب آسمان است، در روايت آمده: «ولا يتخم إذا أكل وشرب» [2] يعني «کسي که آب آسمان مي‌خورد مبتلا به تخمه نمي‌شود.» درباره آب آسمان رواياتي آمده که بر اساس آن‌ها مي‌توان گفت درمان کل بيماري‌ها است.
در قرآن درباره برف آمده: ﴿فَيصِيبُ بِهِ مَن يشَاءُ﴾[3] يعني «و هر كه را بخواهد بدان گزند مى‌رساند» با توجه به اين آيه احتمالاً برف از عذاب‌هاي الهي است و مانند باران نيست البته بعضي گفته‌اند که در اين آيه مراد تگرگ است، بنابراين در مورد برف موضوع بايد بررسي شود.
[bookmark: _Toc485995992]آب سرد بعد از غذا
سومين درمان خوردن آب سرد بعد از غذا است، در روايت آمده: «كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يعجَلُ بِشُربِ الماءِ» [4] يعني «وقتي پيامبر (ص) گوشت مي‌خوردند بعدازآن در نوشيدن آب شتاب نمي‌کردند.» همچنين آمده: «كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل الدسم أقل شرب الماء» [5] يعني «وقتي پيامبر (ص) غذاي چرب مي‌خوردند بعدازآن آب کمتر مي‌نوشيدند.» از طرفي از امام رضا (ع) روايت شده: «لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره، وقال: أرأيت أن رجلا أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته.» [6] يعني «اشکال ندارد که انسان بعد از غذا زياد آب بنوشد ولي در موارد ديگر آب زياد ننوشيد، امام فرمودند اگر مي‌بيني مردي اين‌قدر غذا بخورد، امام دستشان را جمع کردند، نه دست‌ها را به هم چسباندند و نه جدا کردند، و بعدازآن آب ننوشد معده‌اش پاره مي‌شود.» طعام مي‌تواند به معني نان باشد همچنين مي‌تواند به معني کل غذاها باشد، اگر مراد نان باشد يعني بعد از نان مي‌توان زياد آب نوشيد ولي بعد از خوردني‌هاي ديگر نبايد زياد آب نوشيد، اما اگر مراد از طعام کل خوردني‌ها باشد پس بعد از هر غذا مي‌توان آب زياد نوشيد و در موارد ديگر که بعد از غذا نباشد، نبايد آب زياد نوشيد. ممکن است مراد از پاره شدن معده، زخم معده باشد.
در روايت ديگر آمده: «عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته.» [7] يعني «تعجب مي‌کنم از کسي که اين‌قدر غذا بخورد، امام با دو دست اشاره نمودند، و بعد از آن آب ننوشد، چگونه معده‌اش پاره نمي‌شود.» در اين روايت کلمه طعام نيامده پس مراد آب خوردن بعد از کل غذاها است.
در روايتي آمده: «دخلت على أبي الحسن الماضي عليه السلام فنهيته عن شرب الماء فقال عليه السلام: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفي المرار.» [8] يعني «وارد بر امام کاظم (ع) شدم و ايشان را نهي کردم از خوردن آب و امام فرمودند آب چه مشکلي دارد؟ آب غذا را در معده مي‌گرداند و عصبانيت را فرومي‌نشاند و عقل و درک را زياد مي‌کند و مره‌ها را خاموش مي‌کند.» راوي اين روايت خود طبيب بوده و همان‌طور که مي‌دانيد ازنظر اطبا قديم و جديد نوشيدن آب بعد از غذا خوب نيست ولي امام با اين عقيده مخالف هستند.
در رساله ذهبيه آمده: «ومن أراد ان لا تؤذيه معدته فلا يشرب على طعامه ماء حتى يفرغ منه، ومن فعل ذلك رطب بدنه، وضعف معدته، ولم تأخذ العروق قوة الطعام، لانه يصير في المعدة فجأ اذا صب الماء على الطعام اولا فأولا.» [9] يعني «کسي که مي‌خواهد معده‌اش او را اذيت نکند هنگام غذا خوردن آب نخورد تا غذا خوردن تمام شود و کسي که اين کار را بکند (وسط غذا آب بخورد) بدنش دچار رطوبت مي‌شود و معده‌اش ضعيف مي‌شود و رگ‌ها نيروي غذا را جذب نمي‌کند زيرا غذا خام مي‌شود (آب، اسيد معده را با خود مي‌برد و غذا هضم نمي‌شود) اگر همان اول آب بنوشي و غذا بخوري (با هر لقمه آب بنوشي) .» از ديگر ضررهاي آب خوردن بين غذا که امروزه کشف‌شده، ابتلا به بيماري کبد چرب است.
با توجه به روايات آب نخوردن بعد از غذا به‌طور مطلق صحيح نيست بلکه نوشيدن آب بعد از غذا لازم هم هست ولي اگر غذا گوشت يا چربي باشد آنگاه نبايد بعد از غذا آب نوشيد. به‌طورکلي نبايد در خوردن آب زياده‌روي کرد ولي زياد آب خوردن بعد از خوردن غذا (به‌غيراز گوشت و چربي) اشکال ندارد.
[bookmark: _Toc485995993]خرماي برني
چهارمين درمان خرماي برني است، در روايت درباره خرماي برني آمده: «ويطيب المعدة، ويهضم الطعام» [10] يعني «معده را پاک مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.» چون خرماي برني ناياب است به‌تفصيل آن نمي‌پردازيم.
[bookmark: _Toc485995994]مرکب اول
پنجمين درمان مرکب اول است، در روايت درباره مرکب اول آمده: «فانه يسخن المعدة ويهضم الطعام» [11] يعني «معده را گرم مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.» اين دارو درمان شاخص کبد است و براي معده و هضم غذا هم مفيد است.
[bookmark: _Toc485995995]ريشه ترب
ششمين درمان ريشه ترب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الفجل أصله يقطع البلغم، ولبه يهضم، وورقه يحدر البول تحديرا.» [12] يعني «ساقه ترب بلغم را قطع مي‌کند‌ و ريشه ترب غذا را هضم مي‌کند و برگ ترب ادرار را خارج مي‌کند.» البته در روايت ديگري آمده که برگ ترب هضم‌کننده و ريشه آن ادرار را خارج مي‌کند.
[bookmark: _Toc485995996]پنير
هفتمين درمان پنير است، در روايت آمده: «الجبن يهضم الطعام قبله ويشهى بعده.» [13] يعني «پنير غذايي که قبلاً خورده شده را هضم مي‌کند و اشتها را براي غذاي بعدي باز مي‌کند.» البته مراد پنيري است که با مايه درست شود که از شکم بزغاله گرفته مي‌شود نه اين پنيري که امروزه در بازار رايج است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كلوا الجبن فإنه يذهب النعاس، ويهضم الطعام.» [14] يعني «پنير بخوريد زيرا خواب‌آلودگي را برطرف مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الجبن يهضم ما قبله ويشهي ما بعده.» [15] يعني «پنير غذاي قبلي را هضم مي‌کند و اشتها را براي غذاي بعدي باز مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «نعم اللقمة الجبن، يطيب الشربة ويهضم ما قبله ويمرئ ما بعده.» [16] يعني «چه غذاي خوبي است پنير، دهان را خوش‌بو مي‌کند، غذاي قبلي را هضم مي‌کند و غذاي بعدي را آماده استفاده بدن مي‌کند.»
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هشتمين درمان خواب بعد از غذا است، در روايت آمده: «الاستلقاء بعد الطعام ممرئ ويدر العروق، والنوم بعد الطعام يهضم ويمرئ.» [17] يعني «دراز کشيدن بعد از غذا، غذا را آماده استفاده مي‌کند و رگ‌ها را پرخون مي‌کند و خواب بعد از غذا، غذا را هضم مي‌کند و آماده استفاده بدن مي‌کند.»
در روايت آمده: «رأيت أبا الحسن الرضا (ع) : إذا تغدى استلقى على قفاه، وألقى رجله اليمنى على اليسرى.» [18] يعني «ديدم امام رضا (ع) هرگاه صبحانه مي‌خوردند، به پشت دراز مي‌کشيدند و پاي راست را روي پاي چپ قرار مي‌دادند.» اين روايت اختصاص به صبحانه دارد.
در روايت ديگري آمده: «إذا أكلت (شيئا) فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.» [19] يعني «(امام رضا (ع) ) هرگاه غذا مي‌خوردند به پشت دراز مي‌کشيدند و پاي راست را روي پاي چپ قرار مي‌دادند.» اما اين روايت اختصاص به صبحانه ندارد و کل غذاها را شامل مي‌شود، دو روايت اخير باهم منافات ندارند بلکه از مثبتات هستند چون در روايت اول نگفته که امام بعد از غذاهاي ديگر دراز نمي‌کشيدند.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه، وأطيب لنكهته.» [20] يعني «براى پير (کسي که چهل سال يا بيشتر دارد) ، بايسته است كه حتماً به موقع خواب، شكمش از غذا پر باشد، اين سبب خواب آرام‌تر و بوى خوش‌تر دهان براى اوست.» امروزه در طب جديد معلوم شده که در طول شب بدن مواد موردنياز خود را توليد مي‌کنيد زيرا در طول روز خون در رگ‌هاي بدن براي کار ماهيچه‌ها و اعضاي ديگر صرف مي‌شود و کمتر متوجه دستگاه گوارش مي‌گردد ولي در شب بدن فعاليت ندارد و خون مي‌تواند توسط دستگاه گوارش استفاده شود، همچنين وقتي انسان غذا مي‌خورد سنگين مي‌شود ميل به خواب پيدا مي‌کند زيرا خون بيشتر به سمت معده و دستگاه گوارش مي‌رود.
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بعضي امور براي هضم بعضي غذاهاي خاص کاربرد دارند، براي مثال سويق و نان خشک هضم‌کننده بالنگ است و يا ترکيب زنيان و آويشن و سياهدانه، غذاهاي سفيد مانند سفيده تخم‌مرغ يا پيه و چربي و نيز غذاهاي مشکل‌دار و سنگين را هضم مي‌کند، همچنين سويق هضم‌کننده کله‌پاچه است.
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نهمين درمان تخمه يا رودل، کاهو است، کاهو صاف کننده خون است و علاوه بر اين هضم‌کننده غذا است و سبب خواب مي‌شود. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «كل الخس، فإنه يورث النعاس ويهضم الطعام.» [1] يعني «کاهو بخوريد زيرا سبب خواب‌آلودگي مي‌شود و غذا را هضم مي‌کند.»
[bookmark: _Toc485996001]سويق
دهمين درمان سويق است، در روايت آمده: «أكلنا عند الرضا (ع) رؤوسا، فدعا بالسويق، فقلت: إني قد امتلات، فقال: إن قليل السويق يهضم الرؤوس وهو دواؤه.» [2] يعني «نزد امام رضا (ع) سر (کله‌پاچه) خورديم، امام خواست که برايش سويق بياورند، من عرض کردم که سير شدم، امام فرمودند مقدار اندک سويق کله‌پاچه را هضم مي‌کند و درمان آن است.» به‌احتمال‌زياد مراد از سويق در اين روايت همان سويق گندم و جو است.
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يازدهمين درمان نان خشک است، در روايت آمده: «إن الأترج لثقيل، فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة.» [3] يعني «بالنگ سنگين است و اگر کسي بالنگ بخورد نان خشک آن را هضم مي‌کند.» البته مراد از نان خشک، ناني است که در تنور خشک‌شده باشد.
در روايت آمده: «إني أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه، فقال: يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها: ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فاتي به فقال لي: كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.» [4] يعني «من بالنگ خوردم با عسل و سنگيني آن را احساس مي‌کنم چون زياد خوردم، امام فرمودند‌اي غلام برو نزد فلان خانم و بگو براي ما يک‌تکه نان خشک که در تنور خشک کرده بفرستد، آن را آوردند و امام فرمودند اين را بخور زيرا نان خشک بالنگ را هضم مي‌کند، پس آن را خوردم و سبک شدم و از جايم برخاستم مانند آنکه هيچ‌چيز نخورده بودم.» البته به عقيده بنده اترج که در روايت آمده کل مرکبات را شامل مي‌شود و اختصاص به بالنگ ندارد.
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دوازدهمين درمان زنيان است، در روايت آمده: «من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم قال: النانخواه.» [5] يعني «کسي که مي‌خواهد ماست بخورد و به او ضرر نزند روي ماست هاضوم بريزد، سؤال کردم هاضوم چيست؟ امام فرمودند نانخواه است.» در اين روايت از کلمه فارسي يعني ماست استفاده‌شده.
[bookmark: _Toc485996004]صاف بودن ديواره معده
ديواره معده بايد زبر و داراي پرز باشد تا بتواند غذا را هضم کند و اگر صاف باشد بيماري است.
[bookmark: _Toc485996005]آويشن
اولين درمان آويشن است، در روايات بسيار به آويشن سفارش شده و اين داروي خاص حضرت اميرالمؤمنين (ع) است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ان الصعتر ينبت زئير المعدة.» [6] يعني «آويشن سبب رويش پرز معده مي‌شود.»
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «كان دواء أمير المؤمنين (ع) الصعتر، وكان يقول: إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة.» [7] يعني «داروي شاخص حضرت اميرالمؤمنين (ع) آويشن بوده و مي‌فرمودند براي معده پرز به وجود مي‌آورد مانند پرز قالي.» بهترين روش مصرف آويشن اين است که آن را آسياب کنيد و با نمک بخوريد.
[bookmark: _Toc485996006]زنيان و مغزگردو
دومين درمان زنيان و مغز گردو است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال: السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن، فقيل له: ولاي شيء تصلح هذه الاربعة إذا اجتمعن؟ فقال: النانخواه والجوز يحرقان البواسير ويطردان الريح ويحسنان اللون ويخشنان المعدة ويسخنان الكلى. . .» [8] يعني «چهار چيز است که بينايي را جلا مي‌دهند، نفع دارند و ضرر ندارند‌، سؤال شد اين چهار چيز چيست؟ امام فرمودند آويشن و نمک درصورتي‌که باهم جمع شوند و زنيان و گردو درصورتي‌که باهم جمع شوند، سؤال شد اين چهارتا چه فايده‌اي دارد درصورتي‌که جمع شوند؟ امام فرمودند زنيان و گردو بواسير را مي‌سوزانند و باد را از بدن طرد مي‌کنند و رنگ رخسار را زيبا مي‌کنند و معده را زبر مي‌کنند و کليه را گرم مي‌کنند. . .» زنيان و مغز گردو را بايد به مقدار مساوي باهم استفاده کرد و حداقل هر شب يک قاشق غذاخوري مصرف نمود. ترکيب زنيان و گردو براي بواسير نر مفيد است.
[bookmark: _Toc485996007]خشکي ديواره معده
ديواره معده بايد نرم باشد و اگر خشک باشد نوعي بيماري است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضر، فقيل له: ما هي؟ فقال: السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن، فقيل له: ولاي شيء تصلح هذه الاربعة إذا اجتمعن؟ . . . والسعتر والملح يطردان الرياح عن الفؤاد ويفتحان السدد ويحرقان البلغم ويدران الماء ويطيبان النكهة ويلينان المعدة. . .» [9] يعني «چهار چيز است که بينايي را جلا مي‌دهند، نفع دارند و ضرر ندارند‌، سؤال شد اين چهار چيز چيست؟ امام فرمودند آويشن و نمک درصورتي‌که باهم جمع شوند و زنيان و گردو درصورتي‌که باهم جمع شوند، سؤال شد اين چهارتا چه فايده‌اي دارد درصورتي‌که جمع شوند؟ . . . امام فرمودند آويشن و نمک بادي که روي قلب فشار آورده را طرد مي‌کند و راه بسته‌شده را باز مي‌کنند و بلغم را مي‌سوزانند و مدر هستند و دهان را خوش‌بو مي‌کنند و معده را نرم مي‌کنند. . .»
آويشن را بايد آسياب کرد و مقدار نمک بايد به‌اندازه نياز باشد و لازم نيست با آويشن برابر باشد.
[bookmark: _Toc485996008]بلغم و مره در معده
از روايات استفاده مي‌شود که معده داراي بلغم و مره (سودا و صفرا) است، احتمال دارد که اين مواد به ديواره معده چسبيده باشند يا احتمال دارد که در ته معده جمع شوند و يا احتمال دارد که در ديواره معده باشند. وجود اين مواد در معده سبب اختلال در فعاليت معده مي‌شود.
[bookmark: _Toc485996009]سويق
اولين درمان سويق است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جردا و يدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء.» [10] يعني «سويق بلغم و مره را از معده جارو مي‌کند جارو کردني و پيشگيري مي‌کند از هفتاد نوع بيماري.» سويق را بايد به مقدار دو قاشق غذاخوري ناشتا مصرف نمود.
[bookmark: _Toc485996010]کندر
دومين درمان کندر است، امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «استكثروا من اللبان واستفوه وامضغوه وأحبه ذلك إلي المضغ، فإنه ينزف بلغم المعدة وينظفها ويشد العقل ويمرئ الطعام.» [11] يعني «زياد از کندر استفاده کنيد و آن را بجويد و جويدن آن نزد من محبوب‌تر از خوردن آن است، زيرا اين بلغم معده را خارج مي‌کند و معده را تميز مي‌کند و مغز را تقويت مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.» مراد از کندر بيشتر کندر نر است، با توجه به روايت وجود بلغم در معده سبب ضعف مغز و مشکل در هضم غذا مي‌شود. در روايت عبارت ينظف بکار رفته که به معني خون‌ريزي است همچنين به معني خارج کردن آب چاه هم هست، اگر مراد معني اول باشد مي‌توان نتيجه گرفت که بلغم در ديواره معده است و کندر آن را برطرف مي‌کند و اگر معني دوم مراد باشد مي‌توان گفت که بلغم در ته معده يا چسبيده به ديواره آن است و کندر آن را از داخل معده خارج مي‌کند، به عقيده بنده احتمال دوم صحيح‌تر است. به عقيده ما مزاج عضو درست نيست بلکه مزاج در کل بدن يکسان است و اين‌طور نيست که در ديواره معده بلغم بيشتر شود بلکه نهايتاً احتمال دارد به علت ماندن بعضي مواد غذايي در معده يا علل ديگر، در داخل معده بلغم جمع شود.
[1]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۳.
[2]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۶۳.
[3]الأمالي، أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي، ص۳۶۹.
[4]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۵۹.
[5]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۳۸.
[6]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۱۶.
[7]المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۱۶.
[8]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۹۱.
[9]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۹۱.
[10]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۰۶.
[11]مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۹۴.
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در روايات از اين بيماري با تعابير نار المعدة (آتش معده) يا لهب المعدة (شعله معده) يادشده است. لازم است معده گرمي داشته باشد تا بتواند غذا را هضم کند و از طرفي چون اين گرمي سبب سوختن مي‌شود پس نياز به فروکش کردن گرمي است.
[bookmark: _Toc485996013]آب سرد
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إنما صار الانسان يأكل ويشرب بالنار. . . ولولا ان النار في معدته ما هضمت، أو قال: حطمت الطعام والشراب في جوفه ولولا الريح ما التهبت نار المعدة ولا خرج الثفل من بطنه. . . ولولا برد الماء لاحرقته نار المعدة» [1] يعني «انسان با آتش غذا مي‌خورد و مي‌نوشد و اگر آتش در معده نبود، معده قدرت هضم (در نقل ديگر آمده له کردن) غذا را نداشت و اگر اين باد نبود مدفوع و تفاله‌ها از شکم خارج نمي‌شد. . . اگر سردي آب نبود آتش معده آن را مي‌سوزاند.»
با توجه به روايت در معده آتش است و اين آتش نياز به هوا دارد، به همين جهت ائمه (ع) مي‌فرمايند که هنگام غذا خوردن معده را سه قسمت کنيد، يک‌سوم براي غذا و يک‌سوم براي آب و يک‌سوم براي هوا است. امروزه علم به اين مطلب رسيده که اسيد عامل سوختن است و هر چيزي که در اسيد وارد شود مي‌سوزد، به‌عبارت‌ديگر اسيد کار همان آتش را انجام مي‌دهد و مراد از آتش معده همان‌که در روايت آمده، اسيد معده است. اسيد براي هضم غذا لازم است ولي مي‌تواند به معده هم آسيب بزند، پس بايد به شکلي مهار شود و يکي از وسايل مهار کردن آن آب سرد است، آب اسيد معده را رقيق مي‌کند و از اين طريق آن را مهار مي‌کند. از نشانه‌هاي گرمي معده، احساس سوزش در معده است.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «وأروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة» [2] يعني «روايت مي‌کنم آب سرد گرمي را خاموش مي‌کند.»
در روايت آمده: «ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) . . . افطر على الماء الفاتر، وكان يقول: . . . ويطفى الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.» [3] يعني «پيامبر (ص) با آب ولرم افطار مي‌کردند و مي‌فرمودند گرمي معده را خاموش مي‌کند و سردرد را برطرف مي‌کند.»
با توجه به روايت وجود اسيد در معده اختصاص به بعد از غذا ندارد و مي‌تواند قبل از غذا هم باشد، البته بعد از غذا بيشتر است همچنين زماني که انسان به حمام مي‌رود در معده اسيد توليد مي‌شود ازاين‌رو توصيه‌شده در حالي به حمام برويد که غذايي در شکم باشد.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.» [4] يعني «وارد حمام نشو مگر اينکه در درونت چيزي (غذايي) باشد تا آتش معده را خاموش کند و اين براي بدنت بهتر است و نيز درحالي‌که شکم پر است وارد حمام نشو.»
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گرمي معده براي هضم غذا و فعاليت معده لازم است و اگر معده به سردي و تنبلي بگرايد اين خود يک بيماري است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اصل كل داء البرودة. وقال: كل وانت تشتهي وامسك وانت تشتهي.» [5] يعني «ريشه هر بيماري سردي است، وقتي گرسنه شدي غذا بخور و قبل از آنکه سير شوي دست بکش.» کلمه برودة يا بردة در روايت آمده به معني سردي است و گاهي اوقات معني سردي معده است، با توجه به ادامه روايت مي‌توان گفت که به‌احتمال‌زياد مراد از سردي در ابتداي روايت همان سردي معده است و اگر اين احتمال درست باشد شايد بتوان گفت که يکي از علل سردي معده پرخوري است. اين روايت يک قانون کلي است، اگر توجه کنيد اکثر داروهايي که در عطاري‌ها وجود دارد گرم و خشک يا گرم و تر است، بنابراين بيشتر بيماري‌ها به علت سردي است، اگر کسي دچار گرمي شود به روش‌هاي راحتي مانند خوردن يک انار يا خيار يا کمي خرفه مي‌تواند گرمي را برطرف کند ولي در صورت بروز سردي بايد از دارو استفاده کند.
در روايت آمده: «الحر أنفع أم البرد؟ قال: بل الحر أنفع من البرد، لان الحر من حر الحياة والبرد من برد الموت» [6] يعني «از امام پرسيدند گرمي بهتر است يا سردي، امام پاسخ دادند گرمي زيرا گرمي از گرمي زندگي است و سردي از سردي مرگ است» و نيز در روايت آمده: «وهو بارد وجامد، فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم» [7] يعني «(بلغم) سرد و جامد است و به علت جمود و سردي آن، کل جسم نابود مي‌شود.» در روايت آمده که ماندن آب و تفاله در روده‌ها سبب توليد بلغم مي‌شود.
سردي بدن معلول بلغم و سودا است و بلغم و سودا از ماندن تفاله و مدفوع در روده‌ها به وجود مي‌آيد. اگر معده سرد نباشد و خوب غذا را هضم کند، غذا در روده‌ها نمي‌ماند و زود از بدن خارج مي‌شود، به‌عبارت‌ديگر يبوست با سردي معده مرتبط است.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «المعدة بيت الداء» [8] يعني «معده خانه بيماري است.» در طب اسلامي منشأ اصلي بيماري‌ها معده است، در طب امروزي اصل را قلب مي‌دانند درحالي‌که اگر معده بيمار باشد سبب بيماري قلب مي‌شود.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «بشروا المحرورين بطول العمر.» [9] يعني «به گرم‌مزاجان، عمر طولاني را بشارت دهيد.»
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اولين درمان سردي معده مرکب يک است، در روايت درباره مرکب يک آمده: «لوجع المعدة وبرودتها وضعفها. . . الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، ويهضم الطعام» [10] يعني «براي درد معده و سردي معده و ضعف معده. . . دو مثقال ناشتا يک‌بار از آن بنوش، زيرا اين معده را گرم مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.» علاوه بر اين بيماري‌ها که در روايت آمده، مرکب يک درمان شاخص بيماري کبد و همچنين درمان تب و حالت تهوع است.
[bookmark: _Toc485996016]جامع امام رضا
دومين درمان داروي جامع امام رضا (ع) است، در روايت آمده: «شكوت الى أبى جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام برد المعدة في معدتي وخفقانا في فؤادي فقال اين أنت عن دواء أبى وهو الدواء الجامع. . . حبة بماء كمون يطبخ فانه يعافى باذن تعالى.» [11] يعني «به امام جواد (ع) از سردي معده و تپش قلب شکايت کردم، امام فرمودند کجاييد از داروي پدرم، داروي جامع، . . . به اندازه يک دانه از آن را با آب زيره مصرف کن، به اذن خداي تعالي درمان مي‌شوي.» از اين روايت و روايات ديگر استفاده مي‌شود که تپش قلب معلول سردي معده است.
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اولين درمان مرکب يک است، در روايت درباره مرکب يک آمده: «لوجع المعدة وبرودتها وضعفها. . . الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، ويهضم الطعام» [12] يعني «براي درد معده و سردي معده و ضعف معده. . . دو مثقال ناشتا يک‌بار از آن بنوش، زيرا اين معده را گرم مي‌کند و غذا را هضم مي‌کند.»
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دومين درمان مرکب دو است، در روايت درباره مرکب دو آمده: «دواء لخفقان الفؤاد والنفس العالي ووجع المعدة وتقويتها. . .» [13] يعني «براي تپش قلب و بلند نفسي و معده‌درد و تقويت معده مفيد است. . .» تپش قلب و بلند نفسي معمولاً معلول گرفتگي عروق قلب است و گرفتگي عروق قلب معلول مشکل معده است. از اين دارو به‌اندازه يک گردو از دارو مصرف شود.
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سومين درمان مرکب سه است، در روايت آمده: «لورم البطن ووجع المعدة» [14] يعني «براي ورم شکم و درد معده مفيد است.» اين دارو بايد به‌اندازه يک فندق مصرف شود.
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بي‌اشتهايي
به‌طورکلي بي‌اشتهايي معلول غلبه صفرا است، حتي در تابستان در اثر گرمي و خشکي ميل به غذا کم‌تر مي‌شود.
اولين درمان شير گاو است، در روايت آمده: «تدبغ المعدة، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهى الطعام» [1] يعني «معده را دباغي مي‌کند و کليه را مي‌پوشاند (قلوه‌پيه را زياد مي‌کند) و اشتها به غذا را زياد مي‌کند.» شير خود يک غذا است و اين‌طور نيست که بعد از خوردن شير اشتها باز شود بلکه در اثر مصرف شير به‌تدريج در طول زمان اشتها بيشتر مي‌شود.
دومين درمان پنير است، در روايت آمده: «الجبن يهضم الطعام قبله ويشهى بعده» [2] يعني «پنير غذاي قبلي را هضم مي‌کند و اشتها را براي غذاي بعدي باز مي‌کند.» پنير هضم‌کننده است و شکم را خالي مي‌کند و سبب احساس ضعف مي‌شود. در روايت توصيه‌شده که پنير در صبح مصرف نشود و حتي پنير در صبح تعبير به بيماري شده است ولي پنير در شب تعبير به درمان شده است. همچنين در روايت آمده که پنير و گردو به‌تنهايي بيماري هستند و اگر باهم مصرف شوند درمان هستند. البته مصرف پنير در صبح زماني اشکال دارد که انسان در شبانه‌روز فقط دو وعده غذا بخورد (صبحانه و شام) ولي اگر بخواهد ناهار هم بخورد، خوردن پنير در صبح اشکال ندارد، ولي ازنظر طب اسلامي بهتر است که انسان دو وعده غذا بخورد و پنير هم صبح نخورد، نکته ديگر اينکه پنيرهاي رايج در بازار، آن پنيري نيست که در روايات اشاره‌شده، ازاين‌جهت بعد از خوردن آن احساس گرسنگي به وجود نمي‌آيد، پنيري که در روايات آمده پنيري است که با مايه درست شود.
سومين درمان حوک است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمرئ، ويفتح السدد، ويطيب الجشاء، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام. . .» [3] يعني «حوک سبزي پيامبران است، هشت خاصيت دارد، غذا را هضم مي‌کند و آماده استفاده براي بدن مي‌کند، راه بسته‌شده را باز مي‌کند و آروغ را خوش‌بو مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود. . .» احتمالاً حوک همان بادروج است.
چهارمين درمان بادروج است، در روايت آمده: «حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج، وقال: إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد، ويشهي الطعام ويذهب بالسبل، وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة. . .» [4] يعني «با امام کاظم (ع) بر سفره حاضر شدم، امام فرمودند بادروج بياورند، امام فرمودند دوست دارم اول غذايم بادروج باشد، زيرا اين راه بسته‌شده را باز مي‌کند و سبب اشتها به غذا مي‌شود و التهاب چشم را برطرف مي‌کند و اگر اول غذايم بادروج باشد ديگر اهميت نمي‌دهم غذا چه باشد و از هيچ بيماري و مشکلي نمي‌ترسم. . .»
در روايت آمده که بادروج همان حوک است. [5] [6]
سنت پيامبران و ائمه (ع) خوردن بادروج بوده ولي متأسفانه امروزه مورداستفاده قرار نمي‌گيرد و حتي مردم نمي‌دانند که بادروج چيست. ازآنجاکه بادروج براي معده مفيد است مي‌توان گفت که جلوي بسياري از بيماري‌ها را مي‌گيرد، ازنظر طب اسلامي اساس بيماري‌ها از معده است، اگر معده سالم باشد انسان کمتر بيمار مي‌شود. بنده در اين زمينه تحقيق کردم و به اين نتيجه رسيدم که به‌احتمال‌زياد بادروج همان ريحان کوهي است که تخم آن همان تخم شربتي است، بادروج شبيه ريحان است با اين تفاوت که برگ بادروج کمي ريزتر است و تخم بادروج شبيه تخم ريحان است ولي تخم بادروج ريزتر است. اگر ثابت شود که بادروج همان ريحان کوهي است، کافي است تخم آن را که همان تخم شربتي است بکارند و از گياه آن استفاده کنند و يا عرضه کنند. البته احتمال ديگر اين است که بادروج همان بادرنج است که در سبزي‌فروشي‌ها موجود است. متأسفانه امروزه سبزي‌هايي مورداستفاده قرار مي‌گيرند که يا خاصيت زيادي ندارند و يا مذمت شده‌اند، مانند شاهي که سبزي بني‌اميه است و گشنيز.
پنجمين درمان مسواک زدن است، در روايات زيادي فوايد مسواک ذکر شده و يکي از اين فوايد، زياد شدن اشتها است.
اموري که براي معده و دستگاه گوارش مفيد است
اولين مورد سوره فلق و ناس و توحيد است، امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وقل هو الله أحد مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب فإن تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه.» [7] يعني «نيست کسي که در کودکي برايش هر شب اين سوره‌ها را بخواند، سوره فلق و ناس هرکدام سه مرتبه و سوره توحيد صد مرتبه و اگر نمي‌تواند پنجاه مرتبه، مگر اينکه خداوند از او رفع مي‌کند کل آسيب‌ها از ناحيه جن و بيماري‌هاي کودکان و تشنگي (احتمالاً ديابت) و فاسدشدن معده و خون‌ريزي تا وقتي‌که اين را بخواند به اين بيماري‌ها مبتلا نمي‌شود تا زمان پيري و اگر خودش اين سوره‌ها را بخواند يا برايش خوانده شود تا روزي که خداوند جان او را بگيرد محفوظ خواهد بود.»
دومين مورد عدم خوردن غذا روي غذاي ديگر است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «من اراد ان لا يضره طعام فلا يأكل حتى يجوع وتنقى معدته فإذا اكل فليسم الله وليجيد المضغ وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ويحتاج إليه.» [8] يعني «کسي که مي‌خواهد غذا به او ضرر نرساند، غذا نخورد تا اينکه گرسنه شود و معده‌اش پاک شود و هنگامي‌که خواست غذا بخورد پس اول نام خدا را بياورد و غذا را خوب بجود و دست بکشد از غذا خوردن زماني که هنوز به غذا اشتها دارد و به آن نياز دارد.»
حضرت علي (ع) در وصيت به امام حسن (ع) مي‌فرمايند: «على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ. . . فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب.» [9] يعني «تا گرسنه نشدي غذا نخور، از غذا دست بکش درحالي‌که هنوز ميل به غذا داري، خوب غذا را بجو. . . اگر به اين‌ها عمل کني از طب بي‌نياز مي‌شوي.»
گاهي انسان بااينکه غذاخورده و معده پر است باز احساس گرسنگي مي‌کند، اين گرسنگي کاذب است و اگر انسان بعد از غذا چاي بخورد دچار گرسنگي کاذب مي‌شود ولي خرما باعث احساس سيري مي‌شود و بسيار مقوي است. البته اين‌طور نيست که خوردني‌هاي گرم سبب احساس سيري شوند و خوردني‌هاي سرد سبب احساس گرسنگي، زيرا خرفه که سرد است سبب بي‌اشتهايي مي‌شود.
معمولاً هشت ساعت بعد از خوردن غذا، غذا از بدن خارج مي‌شود پس بهترين روش اين است که انسان دو وعده غذا بخورد يعني صبحانه و شام. متأسفانه امروزه عادت کرده‌ايم که سه وعده غذا بخوريم درحالي‌که خوردن ناهار ضروري نيست و اگر ترک شود مفيد هم هست. در قرآن آمده: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيا﴾[10] يعني «صبحگاهان و شامگاهان، روزىِ ويژه خويش را دارند.»
در روايت آمده: «لا يجتَمِعُ الجُوعُ و المَرضُ.» [11] يعني «گرسنگي و بيماري باهم جمع نمي‌شود.»
سومين مورد خوردن گوشت و پيه است، در روايت آمده: «ذكر عند النبي (ص) اللحم والشحم فقال ليس منهما بضعة تقع في المعدة إلا انبتت مكانها شفاء واخرجت من مكانها داء.» [12] يعني «نزد پيامبر (ص) صحبت از گوشت و پيه شد و ايشان فرمودند نيست لقمه‌اي از گوشت يا پيه که در معده قرار بگيرد مگر اينکه در آنجا درماني مي‌روياند و از آن محل بيماري را خارج مي‌کند.»
در روايت آمده: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء‌اي شحمة هي؟ قال: هي شحمه البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك.» [13] يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم آن پيه که به اندازه خود بيماري را خارج مي‌کند کدام پيه است؟ امام فرمودند آن شحم گاو است و قبل از تو کسي اين را از من نپرسيده بود‌اي زراره.»
در قرآن آمده: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا﴾[14] يعني «به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه (مردم را) بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاى پاكيزه‌اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم.»
همچنين در قرآن آمده: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَينَاهُم بِبَغْيهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾[15] يعني «و بر يهوديان، هر (حيوان‌) چنگال‌دارى را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيه‌هايى كه بر پشت آن دو يا بر روده‌هاست يا آنچه با استخوان درآميخته است. اين (تحريم‌) را به سزاى ستم‌كردنشان، به آنان كيفر داديم، و ما البتّه راستگوييم.»
در روايت آمده: «شحومها شفاء ولحومها داء.» [16] يعني «پيه (گاو) درمان و گوشت آن بيماري است.»
بعضي گوساله را استثنا کرده‌اند و گوشت آن را مانند گوشت گاو مضر نمي‌دانند ولي به نظر بنده استثنا نيست.
چهارمين مورد مويز است، در روايت آمده: «عليكم بالزبيب؛ لانّه يكشف المعدة.» [17] يعني «بر شما باد مويز زيرا مشکلات معده را برطرف مي‌کند.»
مراد از مويز بيشتر کشمش قرمز هسته‌دار است و بعدازآن کشمش سياه اهميت دارد. در نقلي ديگر به‌جاي زبيب (مويز) ، زيت (روغن‌زيتون) آمده، ازآنجاکه روغن‌زيتون ملين است مي‌توان گفت که براي معده و گوارش مفيد است.
پنجمين مورد حزا است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ان الحزاء جيد للمعدة بماء بارد» [18] يعني «حزا براي معده مفيد است اگر با آب سرد باشد.» حزا به کرفس کوهي يا کرفس صحرايي معروف است، اين گياه شبيه کرفس است و برگ‌هاي آن پهن‌تر است و در کوه و صحرا مي‌رويد. بنده در ايران جايي نديدم ولي در عربستان آن را در مغازه‌ها به نام حزاء البري ديدم.
ششمين مورد انار و آب ولرم است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه، فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.» [19] يعني «دو چيز مفيد هستند و وارد درون کسي نمي‌شوند مگر اينکه فساد را اصلاح مي‌کنند و دو چيز فاسدند و وارد درون کسي نمي‌شوند مگر اينکه صلاح را فاسد کنند، اما آن دو چيز صالح انار و آب ولرم هستند و آن دو فاسد پنير و گوشت خشک هستند.» مي‌توان از رب انار يا سويق هسته انار هم براي مشکلات گوارشي استفاده کرد، مخصوصاً براي کساني که حالت تهوع دارند يا خانم‌هاي باردار که ويار دارند. توجه شود که نبايد انار يا هر ميوه ديگر را با آب مصرف کرد و در اين روايت هم مراد استفاده به‌صورت جداگانه است، همچنين مصرف آب جوشيده براي مصرف روزمره صحيح نيست بلکه براي درمان و شرايط خاص بايد از آن استفاده کرد.
در روايت آمده: «ذكر الرمان فقال: المز أصلح في البطن» [20] يعني «در محضر امام صحبت از انار شد و امام فرمودند انار ميخوش بهتر است براي شکم.»
[1] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۹۴.
[2] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۹۷.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۶۴.
[4] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۶۴.
[5] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۷۹.
[6] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۱۳.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۶۲۳.
[8] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۲۹.
[9] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۲۹.
[10] سوره مريم، آيه۶۲.
[11] غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد بن محمد تميمى آمدى، ص۷۷۲.
[12] عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق، ج۱، ص۴۴.
[13] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۱.
[14] سوره نساء، آيه۱۶۰.
[15] سوره انعام، آيه۱۴۶.
[16] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۳، ص۷۴، ط دارالاحياء التراث.
[17] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، شيخ حر عاملي، ج۱۸، ص۲۳.
[18] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۱۶.
[19] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۱۴.
[20] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۳.
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شکم‌درد
شکم‌درد علل مختلف دارد، ازجمله عفونت، نفخ، رفلکس يا ترش کردن، التهاب روده، قولنج، آپانديس و. . . ، در روايات درمان‌هايي ذکرشده که به آن‌ها مي‌پردازيم.
اولين درمان عسل با آب گرم است، آب گرم يعني آبي که از ولرم گرم‌تر باشد. امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان لي اخا يشتكي بطنه فقال مر اخاك ان يشرب شربة عسل بماء حار فانصرف إليه من الغد وقال يا رسول الله قد اسقيته وما انتفع بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فأسق اخاك شربة عسل وعوذة بفاتحة الكتاب سبع مرات فلما ادبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي ان اخا هذا الرجل منافق فمن هاهنا لا تنفعه الشربة.» [1] يعني «مردي به پيامبر (ص) شکايت کرد و گفت‌اي رسول خدا برادري دارم که از شکم‌درد شکايت دارد و پيامبر (ص) فرمودند به برادرت بگو عسل بنوشد يک قاشق مرباخوري با آب گرم، مرد رفت و فردا آمد و گفت‌اي رسول خدا من به او عسل با آب گرم دادم ولي اثر نکرد، پيامبر (ص) فرمودند خداوند راست فرموده و شکم برادرت دروغ مي‌گويد، برو مجدداً به او عسل بده و او را با سوره حمد تعويذ کن و هفت مرتبه سوره حمد بر او بخوان، وقتي مرد رفت پيامبر (ص) فرمودند‌اي علي برادر اين مرد منافق است ازاين‌جهت درمان براي او نافع نبود.» احتمال دارد که روش مصرف حل کردن عسل در آب گرم و نوشيدن آن باشد، همچنين احتمال دارد که روش صحيح خوردن عسل و نوشيدن آب گرم بعدازآن باشد. در فرآيند درمان از عوامل مهم، اعتقاد بيمار است. با توجه به اين روايت وقتي درمان ما پشتوانه‌اي قوي مثل وحي و کلام معصومين (ص) را دارد، نبايد به آن شک کنيم و اگر از آن نتيجه نديديم نبايد نااميد شويم و درمان را رها کنيم بلکه بايد اصرار کرد.
دومين درمان آب با دعا است، در روايت آمده: «مردي به اميرالمؤمنين (ع) از شکم‌درد شکايت کرد و امام فرمودند که آب بخورد و اين را بگويد يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الارباب يا إله الآله يا ملك الملوك يا سيد السادات اشفني بشفائك من كل داء وسقم فانى عبدك وابن عبدك اتقلب في قبضتك.» [2] در اين روايت اشاره نشده که آب گرم باشد ولي ازآنجاکه با توجه به روايات آب گرم براي معده و شکم مفيد است، بهتر است در اين مورد هم از آب گرم استفاده شود.
سومين درمان مرکب چهار است، در روايت آمده: «وهو نافع لوجع الخاصرة والبطن ولرياح البطن ولرياح المفاصل» [3] يعني «اين مفيد است براي پهلودرد و شکم‌درد و براي التهاب شکم و التهاب مفاصل.»
چهارمين درمان يک عوذه است، در روايت آمده: «همراه امام صادق (ع) در سفر بوديم و فرزند ايشان اسماعيل هم بود، اسماعيل از شکم‌درد و کمردرد به پدرش شکايت کرد، امام فرمودند او را پياده کردند و به پشت خوابانيدند و امام فرمودند بسم الله وبالله وبصنع الله الذي اتقن كل شئ انه خبير بما تعملون اسكن يا ريح بالذي سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العليم.» [4]
پنجمين درمان دعايي است که با آب آسمان نوشته مي‌شود، در روايت آمده: «به امام نامه نوشتم و از مشکلي که در شکم داشتم شکايت کردم و از امام خواستم که ما را دعا کند، امام براي من نوشتند سوره حمد و معوذتين و سوره توحيد را بنويس و زير آن اين را بنويس اعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منها شئ من شر هذا الوجع وشر ما فيه وما احذر، اين را بر روي يک تخته يا کتف گوسفند بنويس و با آب آسمان بشوي سپس آن را ناشتا و موقع خواب بنوش، و زير آن بنويس جعله شفاء من كل داء.» [5]
ششمين درمان عسل است، در روايت آمده: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم تغن عنه فقال عليه السلام: اذهب فاسقه عسلا وقال: صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ كأنما نشط من عقال.» [6] يعني «مردي نزد پيامبر (ص) آمد و گفت که برادرم از شکم‌درد شکايت دارد، پيامبر (ص) فرمودند به او عسل بده، مرد رفت و دوباره برگشت و گفت به او عسل دادم ولي فايده نداشت، پيامبر (ص) برو و به او عسل بده، خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ گفت، دوباره به او عسل داد و خوب شد، مانند اينکه او را بسته بودند و بند باز شد.»
هفتمين درمان عسل و سياه‌دانه است، در روايت آمده: «شكا ذريح المحاربي قراقر في بطنه الى أبى عبد الله عليه السلام فقال اتوجعك؟ قال نعم قال ما يمنعك من الحبة السوداء والعسل لها.» [7] يعني «ذريح به امام صادق (ع) از قرقر شکم شکايت کرد، امام فرمودند آيا شکم‌درد هم داري؟ شخص گفت بله، امام فرمودند چه چيز شما را از عسل و سياه‌دانه منع مي‌کند.» راوي از قرقر شکم شکايت کرده ولي امام از شکم‌درد سؤال نمودند زيرا قصد دارند داروي شکم‌درد را بيان کنند. توجه شود که بايد هفت عدد سياه‌دانه مصرف نمود نه يکي بيشتر و نه يکي کمتر.
هشتمين درمان عمل جراحي است، در روايت آمده: «أن قوما من الأنصار قالوا له: يا رسول الله. إن لنا جارا اشتكى بطنه، أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال: بماذا تداوونه؟ قالوا: يهودي ههنا يعالج من هذه العلة قال: بماذا؟ قالوا: بشق البطن فيستخرج منه شيئا، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاودوه مرتين أو ثلاثا، فقال: افعلوا ما شئتم. فدعوا اليهودي فشق - بطنه ونزع منه رجرجا كثير ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن الذي خلق الأدواء جعل لها دواء، وإن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء - يعني الشونيز» [8] يعني «عده‌اي از انصار به پيامبر (ص) عرض کردند‌اي رسول خدا همسايه‌اي داريم که شکم‌درد دارد، آيا اجازه مي‌دهيد که درمانش کنيم؟ پيامبر (ص) سؤال نمود چگونه درمان مي‌کنيد؟ عرض کردند يک يهودي است که اين بيماري را درمان مي‌کند، پيامبر (ص) سؤال نمود با چه درمان مي‌کند، عرض کردند شکم را پاره مي‌کند و چيزي از شکم خارج مي‌کند (شايد آپانديس) ، پيامبر (ص) از اين کار کراهت داشتند از اين کار و آن‌ها سه مرتبه نزد پيامبر (ص) آمدند و پيامبر (ص) فرمودند هر کار مي‌خواهيد بکنيد، پس يهودي را خواستند و او آمد و شکم را پاره کرد و چرک و جراحت از شکم خارج کرد سپس شکم را شست و بعد دوخت و دارو داد و خوب شد و به پيامبر (ص) خبر دادند، پيامبر (ص) خدايي که بيماري را خلق کرد براي آن دارو قرار داد و بهترين درمان حجامت و فصد و سياه‌دانه است.» ما در مورد بيماران مبتلا به آپانديس تجربه کرديم که با مصرف پنجاه گرم عسل و بيست‌ويک دانه سياه‌دانه درمان شدند.
نهمين درمان يک عوذه است، در روايت آمده: «سوره توحيد و ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾، ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كلم به الموتى بل لله الامر جميعا﴾ را بنويسند و بر گردن بيمار بياويزند و اين را بر بيمار بخوانند ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير﴾، ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود﴾، ﴿فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم﴾، ﴿لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير﴾.» [9] اين درمان و دو درمان بعدي چون ازنظر سند و اعتبار ضعيف هستند بنابراين روي اين‌ها تأکيد نداريم.
دهمين درمان عوذه است، ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ و سوره حمد هفت مرتبه خوانده شود. [10]
يازدهمين درمان عوذه است، ﴿لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين﴾، ﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾، ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾[11]
ورم شکم
گاهي افراد دچار ورم شکم مي‌شوند و شکم بزرگ و سفت مي‌شود. اين بيماري مي‌تواند علل مختلف داشته باشد، ازجمله نفخ، سيروز کبدي و. . . .
براي ورم شکم تنها مرکب سه به‌عنوان درمان معرفي‌شده است، در روايت آمده: «دواء عجيب ينفع باذن الله تعالى لورم البطن ووجع المعدة ويقطع البلغم. . .» [12] يعني «داروي عجيبي است، به اذن خدا تعالي براي ورم شکم مفيد است و براي معده‌درد و نيز بلغم را قطع مي‌کند. . .» همچنين براي بيماري‌هاي مثانه هم مفيد است. مقدار مصرف هم روزي يک فندق است.
دل‌پيچه
در اين بيماري انسان احساس مي‌کند که روده‌ها دارد مي‌پيچد.
اولين درمان، بر روغن خوانده شود و روي شکم ريخته شود و ماليده شود، ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر﴾، ﴿ففتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾، به نام فلان (نام بيمار) فرزند فلان ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما﴾. [13]
دومين درمان آب و روغن و رقيه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «براي دل‌پيچه اين را بنويسيد باسم الله المتعلمون الذين لا يعلمون والذين يعلمون، قاعدون فوق عليين، يأكلون نورا طريا، يسألون صاحبهم من النور العلوي كذلك يشفي فلان بن فلانة، ﴿أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا﴾، اين را سه مرتبه روي آب بخوانيد سپس روي آب روغن بريزيد، وقتي روغن چسبيد به اطراف ليوان، آن را به بيمار بدهيد تا بنوشد.» [14] در اين دو روايت اخير تعبير دُهن به معني روغن آمده که شامل روغن انواع گل‌ها مانند روغن گل سرخ يا روغن بنفشه مي‌شود همچنين مي‌تواند روغن‌زيتون و روغن کنجد هم باشد.
سومين درمان آب بدون روغن است، در روايت آمده: «روي آب اين رقيه را بخوانيد بدون روغن سپس به کسي که دل‌پيچه دارد بدهيد که بنوشد، دستت را روي شکمش سه مرتبه مسح مي‌کني و مي‌گويي ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، ﴿ثم السبيل يسره﴾، ﴿إن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما﴾، ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾، ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾» [15]
[1] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۲۸.
[2] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۲۸.
[3] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۸.
[4] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۹.
[5] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۰۰.
[6] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۶۱، ص۲۳۳، ط دارالاحياء التراث.
[7] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۰۰.
[8] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۵۹، ص۷۳، ط دارالاحياء التراث.
[9] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۷۸.
[10] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۷۹.
[11] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۷۹.
[12] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۷۷.
[13] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۲.
[14] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۲.
[15] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۳.
	
[bookmark: _Toc485996023]
مغص (نوعي شکم‌درد) ، اسهال خوني 94/10/16
مغص
مغص همان شکم‌درد است و شبيه به دل‌پيچه است ولي علت آن شنيدن خبر ناگوار يا هيجانات عصبي است.
در روايت آمده: «بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ خفض له كل رفيع ورفع له كل خفيض حتى نظر إلى جعفر (عليه السلام) يقاتل الكفار قال: فقتل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قتل جعفر وأخذه المغص في بطنه.» [1] يعني «روزي پيامبر (ص) در مسجد بودند، هر بالايي براي او پايين آمد و هر پاييني براي او بالا آمد (هر سرزمين براي او هموار شد) تا اينکه حضرت جعفر طيار را مشاهده کرد که در تبوک در حال جنگيدن با کفار بود و در اين هنگام جعفر کشته شد، پيامبر (ص) به اصحاب خبر دادند که جعفر کشته شد و نيز مبتلا به مغص (شکم‌درد) شدند (از فرط ناراحتي) .» اين نوع شکم‌درد با داروهاي معمولي که قبل‌تر ذکر شد، درمان نمي‌شود، زيرا علت عصبي است. البته براي اين بيماري درماني مجرب وجود دارد.
اولين درمان گردو کباب شده است، در روايت آمده: «شكا رجل الى أبى الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام مغصا كاد يقتله وسأله ان يدعو الله عز وجل له فقد اعياه كثرة ما يتخذ له من الاودية وليس ينفعه ذلك بل يزداد عليه شدة قال فتبسم صلوات الله عليه وقال ويحك ان دعاءنا من الله بمكان وانى اسال الله ان يخفف عنك بحوله وقوته فإذا اشتد بك الامر والتويت منه فخذ جوزة واطرحها على النار حتى تعلم انها قد اشتوى ما في جوفها وغيرت النار قشرها كلها فانها تسكن من ساعتها قال فو الله ما فعلت ذلك إلا مرة واحدة فسكن عني المغص باذن الله عز وجل.» [2] يعني «مردي به امام رضا (ع) شکايت کرد که مبتلا به مغص بود و گاهي چنان شديد مي‌شد که نزديک بود او را بکشد و از امام خواست که براي او دعا کند و خسته شده از مصرف زياد دارو، هيچ نفعي براي او نداشته و حتي دردش شديدتر شده، امام فرمودند همانا دعاي ما جايگاهي دارد (مستجاب مي‌شود) و از خدا مي‌خواهم که بر شما آسان‌تر بگيرد، هرگاه درد شديد شد و دل‌پيچه گرفتي يک گردو بگير و روي آتش قرار بده تا بداني که مغز گردو پخته‌شده و بداني که آتش حداقل تغييري در درون آن به وجود آورده، پوستش را بکن و آن را بخور، همانا فوراً درد تسکين مي‌يابد، مرد گفت قسم به خدا فقط يک‌بار اين کار را انجام دادم و شکم‌درد تسکين يافت به اذن خدا.» با توجه به‌ظاهر روايت گردو را بايد بعد از پخته شدن مصرف نمود ولي احتمال دارد که بتوان در زمان ديگري هم آن را مصرف کرد، اگر چنين باشد حتي مي‌توان مغز گردويي را که به اين شکل پخته‌شده را آسياب کرد و از آن دارو ساخت. شايد گفته شود که در اين بيماري اگر داروهاي تقويت اعصاب استفاده شود مفيد است، البته شايد براي درمان مشکلات عصبي مفيد باشد ولي آسيبي که به خاطر فشار عصبي به دستگاه گوارش وارد آمده را نمي‌تواند درمان کند ازاين‌رو بهتر است براي رفع اين نوع شکم‌درد از همين دارو که معرفي شد استفاده گردد. هرچند در روايت فرد بيمار بعد از يک‌بار استفاده درمان شده ولي با توجه به کلام امام که گفته هرگاه احساس درد کردي از اين استفاده کن، مي‌توان گفت که استفاده چندباره هيچ مانعي ندارد. نکته ديگر اينکه امام فرمودند هرگاه دچار دل‌پيچه شدي از اين درمان استفاده کن درحالي‌که بيمار از مغص شکايت داشت، شايد اين دو باهم تلازم دارند و اگر کسي مبتلا به مغص شود دل‌پيچه هم دارد و احتمال ديگر اينکه مراد شديد شدن درد باشد نه بيماري دل‌پيچه، همچنين شايد اين دارو براي دل‌پيچه يا انواع ديگر شکم‌درد هم مفيد باشد.
دومين درمان دعا است، در روايت آمده: «حكي انه مغص بعض الخلفاء فعجز بختيشوع النصراني عن دوائه واخذ جليدا فأذابه بدواء ثم اخذ ماء وعقده بدواء وقال: هذا الطب إلا ان يكون مستجاب دعاء ذا منزلة عند الله يدعو لك، فقال الخليفة: علي بموسى بن جعفر، فاتي به فسمع في الطريق أنينه فدعا الله سبحانه وزال مغص الخليفة، فقال له: بحق جدك المصطفى ان تقول بم دعوت لي؟ فقال (ع) قلت: اللهم كما أريته ذل معصيته فأره عز طاعته فشفاه الله من ساعته.» [3] يعني «يکي از خلفا عباسي مبتلا به مغص شد و بختيوشع از درمان عاجز ماند، يخ گرفت و با دارو آب کرد و آب گرفت و با دارو مخلوط کرد و گفت نهايت طب اين است و اگر اثر نکرد راهي نداري جز اين‌که کسي که دعايش مستجاب است و پيش خدا منزلتي دارد، برايت دعا کند، خليفه گفت که امام کاظم (ع) را بياورند، پس امام را آوردند و صداي ناله امام (دعا کردن) در راه شنيده مي‌شد و دعا کرد و خليفه خوب شد، خليفه گفت تو را به جدت که پيامبر (ص) است قسم مي‌دهم که بگويي چه دعا کردي، امام فرمودند اين را گفتم خدايا همان‌گونه که عقوبت معصيتت را به او نشان دادي عزت اطاعتت را نيز به او نشان بده.»
خانواده بختيوشع طبيب خلفا عباسي بودند و نصراني بودند و طب سنتي را اين‌ها براي مسلمانان آوردند. شايد اين دعا را فقط اگر امام بخواند اثر داشته باشد ولي بااين‌حال دعا خواندن ضرر و هزينه‌اي ندارد.
سومين درمان يک داروي ترکيبي است، در روايت آمده: «يؤخذ كف كفرة، وقليل كمون وكرويا، وكف صعتر وأنجدان، وكف حب رمان، ويطبخ جيداً، ويؤخذ من مائه نصف رطل ويصب عليه اوقية مري، ويضرب ويشرب، فإنه يسكن في الوقت، إن شاء الله تعالى.» [4] يعني «مقدار يک‌مشت کفره و مقدار کمي زيره و شاه‌زيره و يک‌مشت آويشن و انجدان و يک‌مشت هم دانه انار بگير و همه را خوب بپز و نصف رطل (۲۱۰ گرم) از آب آن را بگير و ۳۰ گرم هم مَري روي آن بريز و مخلوط کن و بنوش، همان زمان ساکن مي‌شود به اذن خداي تعالي.»
بنده تاکنون گياهي به نام کفره را نيافتم و تنها گياهي به نام کفري وجود دارد از طرفي احتمال دارد که اين کلمه در اصل کزبره به معني تخم گشنيز بوده باشد که بعداً تصحيف شده. شاه‌زيره شبيه به زيره است ولي بوي آن را ندارد. انجدان هم تخم انغوزه است. مري هم نوعي ادويه است که گاهي از آرد جو و گاهي از ماهي خشک يا دودي درست مي‌کنند، البته امروز شناخته‌شده نيست و معلوم نيست که چيست.
چهارمين درمان يک دعا است، در روايت آمده: «بسم الله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وبعث محمدا بالحق نبيا سپس بگو: يا ريح أخرجي بإذن الله تعالى سه مرتبه.» [5]
اسهال خوني
اگر همراه مدفوع خون خارج شود يا به‌طورکلي دستگاه گوارش دچار خون‌ريزي شود، شامل اسهال خوني مي‌شود و شايد درمان‌هاي آن براي سرطان روده هم مفيد باشند. در بيماري طحال هم خون به همراه مدفوع خارج مي‌شود با اين تفاوت که بيماري طحال همراه با يبوست است و اسهال خوني همراه با اسهال است.
اولين درمان گل ارمني است، در روايت آمده: «ان رجلا شكا إليه الزحير فقال له خذ الطين الارمني وقليه بنار لينه واستف منه فانه يسكن عنك.» [6] يعني «مردي به امام باقر (ع) شکايت کرد از اسهال خوني، امام فرمودند گل ارمني بگير و با آتش ملايم تفت بده و خشک بخور، همانا بيماري تسکين مي‌يابد.»
خوردن گل حرام است ولي دو نوع گل استثنا شده، يکي تربت امام حسين (ع) و يکي گل ارمني که بنا بر روايتي خاک قبر حضرت ذوالقرنين (ع) است. متأسفانه آنچه در بازار به‌عنوان گل ارمني موجود است خاکي معمولي است که از کوه‌ها آورده مي‌شود. مقدار مصرف گل ارمني يک قاشق مرباخوري است.
دومين درمان تربت امام حسين (ع) است، در روايت آمده: «سئل أبو عبد الله (ع) عن طين الارمني، فيؤخذ للكسير والمبطون، أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين. وطين قبر الحسين (ع) خير منه.» [7] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره گل ارمني براي کسي که دچار شکستگي شده و کسي که اسهال دارد، آيا مصرف آن جايز است؟ امام فرمودند اشکالي ندارد، همانا اين گل قبر ذوالقرنين (ع) است و تربت امام حسين (ع) بهتر از گل ارمني است.»
سومين درمان يک داروي ترکيبي است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «انه قال في الزحير تأخذ جزءا خزف ابيض وجزءا من بزر قطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من طين ارمنى يقلى بنار لينه ويستف.» [8] يعني «مقداري از خربق سفيد بگير و همين مقدار اسفرزه بگير و همين مقدار صمغ عربي و همين اندازه گل ارمني بگير و با آتش ملايم تفت‌داده شود و خشک خورده شود.»
اين دارو بسيار مؤثر است و سخت‌ترين حالت بيماري را هم درمان مي‌کند. با توجه به‌ظاهر روايت براي هر بار مصرف به مقدار نياز درست شود و تفت‌داده شود و مصرف شود نه اينکه مقدار زياد درست شود و کم‌کم مصرف شود. مقدار مصرف يک قاشق است. صمغ عربي، صمغ درختان مناطق عرب نشين است و اگر از درختان ايران صمغ تهيه کنند به آن صمغ فارسي مي‌گويند که آن‌هم خوب است ولي اثرش از صمغ عربي کمتر است. توجه شود که اسفرزه نبايد آسياب شود ولي ديگر مواد را مي‌توان آسياب کرد.
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چهارمين درمان اسهال خوني برنج با پيه گاو است، در روايت آمده: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام وكنت اخدمه في وجعه الذي كان فيه وهو الزحير ويحك يا يونس اعلمت انى الهمت في مرضى اكل الارز فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلى ثم رض فطبخ فاكلته بالشحم فاذهب الله بذلك الوجع عني.» [1] يعني «من در خدمت امام صادق (ع) بودم زماني که ايشان بيمار بودند و بيماري ايشان اسهال خوني بود، امام فرمودند به من الهام شد که براي اين بيماري برنج بخورم، امر کردم برنج را بشويند سپس خشک کردند و تفت دادند سپس کوبيدند (به شکل بلغور درآوردند) و بعد پختند (احتمالاً به شکل سوپ) و اين برنج را با پيه گاو خوردم و خداوند اين بيماري را از من رفع کرد.» قبل از اين در روايت ديگري خوانديم که بهترين روش استفاده از روغن پيه اين است که چند سنگ روي آتش بگذاريم و وقتي داغ شد سنگ‌ها را با قلوه‌پيه در يک ظرف قرار دهيم و ظرف ديگر را روي آن قرار دهيم و محکم نگه‌داريم تا بخار از آن خارج نشود و شديداً تکان دهيم و روغن به‌دست‌آمده را استفاده کنيم. البته مي‌توان از زودپز به‌عنوان ظرف استفاده کرد زيرا درب آن را مي‌توان به‌راحتي و محکم بست. نکته ديگر اينکه دقيقاً نمي‌دانيم مراد برنج سفيد است يا برنج سبوس‌دار، بايد بررسي شود که در آن زمان مردم از چه نوع برنجي استفاده مي‌کردند.
پنجمين درمان يک دعا است، در روايت آمده: «مردي به امام کاظم (ع) از بيماري اسهال خوني شکايت کرد و گفت که هيچ‌گاه قطع نمي‌شود، امام فرمودند بعد از نماز شب اين را بگو اللهم ما كان من خير فمنك لا خير لي فيه، وما علمت من سوء فقد حذرتنيه ولا عذر لي فيه، اللهم إني أعوذ بك أن أتكل على ما لا خير لي فيه أو أقع فيما لا عذر لي فيه.» [2]
اسهال
کلمه مبطون که در روايات آمده ازنظر لغوي به معني مشکل در شکم است اما با توجه به مورد استفاده و نيز در فقه معني اسهال مي‌دهد. به نظر بنده علت اسهال صفرا است. معمولاً افرادي که اسهال دارند مدفوع آن‌ها زردرنگ است و اين به علت زيادي ترشح صفرا است.
اولين درمان نان برنجي است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شئ أنفع عنه، أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا.» [3] يعني «به کسي که مبتلا به اسهال است، نان برنجي بدهيد، چيزي بهتر از نان برنجي وارد شکم مبتلا به اسهال نشده است، همانا معده را دباغي مي‌کند و بيماري را بيرون مي‌کشد بيرون کردني.» در روايات ديگر آمده که نان برنجي براي مبتلا به اسهال مفيد است زيرا زياد در شکم مي‌ماند.
دومين درمان داروي جامع با آب مورد است، بهترين درمان اسهال همين درمان است و سريع اثر مي‌کند.
در روايت آمده: «كنت كثيرا ما أجالس الرضا عليه السلام فقلت يا بن رسول الله ان أبى مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه فقال اين أنت من الدواء الجامع قلت لا اعرفه قال هو عند احمد بن ابراهيم التمار فخذ منه حبة واحدة واسق اباك بماء الاس المطبوخ فانه يبرأ من ساعته قال فصرت إليه فاخذت شيئا كثيرا واسقيته حبة واحدة فسكن من ساعته.» [4] يعني «بسيار با امام رضا (ع) هم‌نشيني مي‌کردم و عرض کردم‌اي فرزند رسول خدا، پدرم مبتلا به اسهال شده به مدت سه شب، اسهالش چنان شديد است که نمي‌تواند خودش را نگه دارد، امام فرمودند کجاييد شما از داروي جامع، عرض کردم نمي‌شناسم، امام فرمودند نزد احمد بن ابراهيم تمار برو و به‌اندازه يک‌دانه گندم از داروي جامع با آب مرد پخته به پدرت بده، همان ساعت خوب مي‌شود، رفتم نزد احمد بن ابراهيم و مقدار زيادي داروي جامع گرفتم و به پدرم به‌اندازه يک‌دانه گندم دادم و همان ساعت خوب شد.» طبق تجربه ما افرادي که مبتلا به کليت روده هستند اگر سه روز از اين درمان استفاده کنند درمان مي‌شوند.
سومين درمان سويق جاورس است، در روايت آمده: «مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبو عبد الله عليه السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.» [5] يعني «در مدينه بيمار شدم و مبتلا به اسهال شدم و امام فرمودند سويق جاورس بگيرم و با آب زيره مصرف کنم و همين کار را کردم و خوب شدم.» با توجه به روايت فرد ابتدا بيمار شد و در اثر بيماري دچار اسهال شد و پس از مصرف سويق جاورس هم بيماري و هم اسهال درمان شد. جاورس در فارسي همان گاورس برنج است که نوعي ارزن ريز است، يا تخم‌هاي کوچک داخل برنج.
انواع ملين‌ها
در روايت آمده: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟ قُلْتُ: بِالشُّبْرُمِ، قَالَ: حَارٌّ جَارٌّ، ثُمَّ اسْتَمْشَيتُ بِالسَّنَى.» [6] يعني «پيامبر (ص) از من پرسيد از چه چيز به‌عنوان ملين استفاده مي‌کني، گفتم شبرم، پيامبر (ص) فرمودند شبرم گرم است و آزار مي‌دهد، سپس به‌جاي آن از سنا استفاده کردم» ، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب.» [7] يعني «اگر مردم بدانند که سنا چه خاصيتي دارد در برابر هر مثقال سنا دو مثقال طلا مي‌دادند.»
معمولاً پيامبر (ص) وقتي مي‌ديدند افراد از چيزي غير از سنا به‌عنوان ملين استفاده مي‌کنند، به آن‌ها توصيه مي‌کرد که از سنا استفاده کنند. ملين‌هاي ديگري نيز در روايات توصيه‌شده ازجمله سقمونيا، هليله سياه، بسفايج، فلوس و اسفرزه همچنين آلو و روغن‌زيتون و خود زيتون و افطيمون هم مفيد هستند. توصيه ما اين است که از سنا پشت سر هم استفاده نکنند زيرا ممکن است سبب يبوست شود، بلکه يک‌بار استفاده کنند يا نهايتاً هر سه روز يک‌بار.
پهلودرد
اولين درمان خوردن غذاهاي ريز که روي زمين مي‌ريزد، در روايت آمده: «شكوت إلى أبى عبد الله (ع) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان، فكله، ففعلت ذلك فذهب عنى.» [8] يعني «به امام صادق (ع) از پهلودرد شکايت کردم، امام فرمودند بر شما باد آن غذاهايي که از سفره بيرون مي‌ريزد پس آن را بخور، من هم اين کار را کردم و خوب شدم.»
در روايت ديگر آمده: «قد كنت أجد في الجانب الايمن والايسر، فأخذت ذلك فانتفعت به.» [9] يعني «هم پهلوي چپ و هم پهلوي راستم درد مي‌کرد و من غذاهايي که از سفره بيرون مي‌ريزد را خوردم و برايم مفيد بود.»
اگر پهلودرد در سمت راست باشد مربوط به کبد، کيسه صفرا و روده‌ها (کولون) مي‌شود و اگر در سمت چپ باشد مربوط مي‌شود به معده، طحال و روده (کولون) مي‌شود.
دومين درمان کاشم (انجدان رومي) است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اشربوا الكاشم فانه جيد لوجع الخاصرة.» [10] يعني «کاشم بنوشيد زيرا کاشم براي پهلودرد خوب است.» کاشم يا انجدان رومي در روايات بسيار توصيه‌شده و خواص زيادي دارد ازجمله براي سرفه، پالايش ريه، زانودرد و مفاصل مفيد است. کاشم تخم گياه است ولي بهترين قسمت اين گياه ريشه آن است، با توجه به اينکه در روايت تعبير نوشيدن آمده، بايد کاشم خوب و خيلي نرم آسياب شود، همچنين بايد خشک مصرف شود و مقدار مصرف هم يک قاشق مرباخوري است. انجدان رومي سفيدرنگ است و عطر ندارد و با گلپر تفاوت دارد، گلپر زردرنگ و معطر است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة.» [11] يعني «کاشم را بنوشيد براي پهلودرد.»
سومين درمان عوذه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «سزاوار است براي هر يک از شما اگر احساس کند به درد پهلو، پهلو را سه مرتبه لمس کند و هر بار اين را بگويد أعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد.» [12]
چهارمين درمان عوذه است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «مرور مي‌دهي دستت را بر محل درد و اين را مي‌گويي باسم الله وبالله محمد رسول الله (ص) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم امح عني ما أجد في خاصرتي، سپس دستت را مرور بده بر محل درد و سه مرتبه بسم‌الله بگو.» [13]
پنجمين درمان عوذه اميرالمؤمنين (ع) است، در روايت آمده: «مردي به امام باقر (ع) عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا من در پهلويم درد شديد دارم و بسيار درمان کردم ولي خوب نمي‌شود، امام فرمودند کجاييد از عوذه اميرالمؤمنين (ع) ، مرد گفت اين عوذه چيست؟ امام فرمودند وقتي نماز را تمام کردي دستت را بر محل سجود قرار بده و آن را مسح کن و بخوان ﴿افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين﴾، مرد گفت اين کار را کردم و پهلودردم برطرف شد.» [14]
[1] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۱۰۰.
[2] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۰۸.
[3] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۰۵.
[4] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۹۱.
[5] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۳۴۵.
[6] سنن ابن ماجه، ابن ماجه، ج۲، ص۱۱۴۵.
[7] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۱۸۸.
[8] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۴۴.
[9] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۴۴.
[10] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۶۰.
[11] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۷۶.
[12] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۰۷.
[13] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۴۰۷.
[14] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۲۸.
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ادامه بحث پهلو درد
درمان ششم: مرکب 9
اين درمان مهم‌ترين درمان است و درحقيقت اين همان مرکب نه از مرکبات اسلامي است. ما ده عدد داروي ترکيبي اسلامي داريم. مرکب يک تا هشت در جلد دو آمده است و فقط اين مرکب يعني مرکب نه در جلد سه آمده است که بعنوان داروي پهلودرد است.
قَالَ‌: تَأْخُذُ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ فُلْفُلٍ وَ مِثْلُهُ زَنْجَبِيلٌ وَ مِثْلُهُ دَارُفُلْفُلٍ وَ بِرَنْجٌ وَ بَسْبَاسَةٌ وَ دَارُصِينِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً وَاحِداً يعْنِي أَرْبَعَ مَثَاقِيلَ وَ مِنَ الزُّبْدِ الصَّافِي الْجَيدِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا وَ مِنَ السُّكَّرِ الْأَبْيضِ سِتَّةً وَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا يدَقُّ وَ ينْخَلُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِمُنْخُلِ شَعْرٍ صَفِيقٍ ثُمَّ يعْجَنُ بوزنه [بِوَزْنِ‌] جَمِيعِهِ مَرَّتَينِ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ فَمَنْ شَرِبَهُ لِلْخَاصِرَةِ فَلْيشْرَبْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ مَثَاقِيلَ وَ مَنْ شَرِبَهُ لِلْمَشْي فَلْيشْرَبْ وَزْنَ سَبْعِ مَثَاقِيلَ أَوْ ثَمَانِيةٍ بِمَاءٍ فَاتِرٍ فَإِنَّهُ يخْرِجُ كُلَّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَا يحْتَاجُ مَعَ هَذَا الدَّوَاءِ إِلَى غَيرِهِ فَإِنَّهُ يجْزِيهِ وَ يغْنِيهِ عَنْ سَائِرِ الْأَدْوِيةِ وَ إِذَا شَرِبَهُ لِلْمَشْي وَ انْقَطَعَ مَشْيهُ فَلْيشْرَبْ بِعَسَلٍ فَإِنَّهُ جَيدٌ مُجَرَّب‌[1] يعني فلفل و زنجفيل و دارفلفل و برنج و بسباسه و دارچين از هرکدام چهار مثقال و از کره صاف شده‌ي خوب چهل و پنج مثقال و از شکرسفيد چهل و شش مثقال آرد شود و با پارچه يا مَلمَل يا با الک بسيار ريز الک شود سپس با عسلي که کف آن گرفته شده است به مقدار دوبرابر داروها مخلوط شود. پس هرکس براي درد پهلو خواست استفاده کند سه مثقال از اين معجون بنوشد و اگر کسي براي درمان اسهال خواست استفاده کند هفت يا هشت مثقال به همراه آب ولرم بنوشد پس همانا اين معجون همه بيماري‌ها را از بدن خارج ميکند به اذن خداوند تعالي و با اين دواء احتياجي به ساير دواها نيست چراکه اين دواء بيماري‌ها را درمان مي‌کند و بيمار را از ساير داروها بي‌نياز مي‌کند و اگر براي درمان اسهال استفاده شد و اسهال قطع شد پس بنوشد عسل چراکه عسل خوب و مجرب است.
چون امام در اين روايت وزن مواد را تعيين کردند بايد به همان وزن مقيد بود و تجربه هم اين را نشان داده است که اثر بخشي آن بهتر است. هر مثقال چهار گرم و شش دهم گرم است.
فلفل اگر مطلق باشد مراد از آن فلفل سياه است.
نام ديگر دار فلفل (فلفل دراز) است چيزي شبيه ميوه بعض انواع سرو است. ظاهري کشيده منتهي سياه رنگ دارد و جزو گياهان مهم طب اسلامي است و در خيلي از داروها وارد شده است.
معادل فارسي برنج (بُرَنگ کابلي) است هسته‌ها و دانه‌هايي قهوه‌اي رنگ است و حجم آن متوسط است و درشت‌تر از تخم ترب است.
بسباسه پوست جوزبويا است. شبيه جوز (گردو) است اما ريز تر و ترد است و سفت نيست و پوست کلفت ندارد و عطر خوبي دارد. پوست گردو سبز رنگ است و پوست جوزبويا نارنجي رنگ و نازک‌تر است. پوست آن بيشتر از خود جوزبويا قيمت دارد به خاطر خاصيتي که دارد.
دارصيني همان دارچين است که در کشورهاي عربي به آن قَرفه مي‌گويند. البته انواعي دارد يک نوع آن سايکون است که سفت‌تر و سخت‌تر و کلفت‌تر است و نوع ديگر آن بعنوان قَرفه است که مي‌پيچد. سليخه هم نوعي دارچين است نشانه دارچين نازک بودن آن است و عطر دارچين دارد و داخل آن روشن است که اگر تيره باشد يا قهوه يا سليخه است.
اگرچه در روايت کره مطلق آمده است و شامل همه انواع کره است اما بهترين آن کره گاوي است. کره‌اي که ماست آن کم است شفاف و صاف است.
اصل شکر قرمز است ولي بعد از دوبار صاف کردن سفيد مي‌شود براي صاف کردن آن قيف‌هاي مخصوص وجود دارد مانند چيزي که با آن نبات درست مي‌کنند در موقع صاف کردن ماده سياهي از آن جدا مي‌شود و شکر خالص آن پايين مي‌آيد.
عسلي که صاف نشده باشد کف دارد اگر روي آتش قرار بگيرد کف آن بالا مي‌آيد و مي‌توان آن را جدا کرد. عسل‌هاي بازار نوعا کف گرفته شده است. ماندگاري اين معجون بالاست.
اين دارو هر بيماري را از بدن خارج مي‌کند و در درمان عموم بيماري‌ها کاربرد دارد به همين دليل يکي از مرکبات اسلامي ناميده شده است.
مشي يعني اسهال همچنين استفاده از مسهل و ملين در عربي مشي گفته مي‌شود بنابراين مشي به هر دو معنا آمده است. پيامبر ص فرمود: الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِي‌[2] يعني دردها و بيماريهاى عمده سه درد است و داروهاى عمده نيز سه گونه است امّا درد ناشى از زيادى خون و مره (صفرا و يا سودا) و بلغم است، پس درمان زيادى خون حجامت است و درمان بلغم حمّام رفتن و درمان صفرا و سودا مسهل است.
(سُمي بذلك لأَنه يحمل شاربه على‌ المَشْي‌ و التَّرَدُّد إِلى الخلاء) [3] به داروي مسهل مشي ميگويند چون استفاده از اين دارو موجب مي‌شود کسي که آن را استفاده کرده است دائما درحال تردد و راه رفتن به سمت دستشويي باشد. کسي که از اين دارو استفاده مي‌کند مجبور به رفتن دائم به بيت الخلاء مي‌شود و لازمه اين زياد راه رفتن است.
مراد از مشي در روايت ابن بسطام درمان اسهال است يا مراد درمان يبوست است؟ مشي را اگر به اسهال معنا کرديم مراد درمان اسهال مي‌شود اما چون در دارو کره و عسل جود دارد و اينها مسهل هستند احتمال دارد اين معنا مراد نباشد. البته عسل هم ملين است و هم درمان اسهال مي‌کند و شايد اين دارو درعين حال مسهل بودن درمان اسهال نيز باشد. احتمال هم دارد بگوييم مسهل است وبراي درمان يبوست است اما چون گفته شده بيماري‌ها را خارج مي‌کند بايد مسهل باشد تا خارج کند. در ادامه روايت مي‌فرمايد اگر دارو را خورد و اسهال برطرف شد عسل بنوشد چون شايد حالت يبوست شديد بياورد بنابراين عسل بخورد تا مصلح آن باشد. احتمال ديگر اينکه اگر در اثر اين دارو مبتلي به اسهال شدي و اسهال قطع شد بعد عسل خورده شود که اين احتمال ضعيف است. دو قرينه داريم که مراد از مشي خود اسهال است نه درمان آن يکي کلمه خاصره است که مراد از آن خود درد است نه درمان عدم پهلو درد بنابراين با توجه به سياق روايت مشي را خود اسهال معنا ميکنيم. و قرينه ديگر کلمه (انقطع) است يعني مشي قطع شد ظاهر آن اين است که براي اسهال مصرف کند و بعد اسهال قطع ميشود. اسهال ممکن است از مره نباشد و از عفونت باشد.
درمان هفتم: داروي مرکب دو
دَواءٌ لِخَفَقَانِ‌ الْفُؤَادِ وَ النَّفَسِ الْعَالِي وَ وَجَعِ الْمَعِدَةِ وَ تَقْوِيتِهَا وَ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ [4] يعني دواء است براي ضربان قلب و نفس بلندي و درد معده و تقويت آن و درد پهلو
درمان هشتم: مرکب سه
ينْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وَرَمِ‌ الْبَطْنِ‌ وَ وَجَعِ الْمَعِدَةِ وَ يقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يذِيبُ الْحَصَاةَ وَ الْحَشْوَ الَّذِي يجْتَمِعُ فِي الْمَثَانَةِ وَ لِوَجَعِ الْخَاصِرَة[5] يعني نافع است به اذن خداوند متعال براي ورم شکم و درد معده و بلغم را قطع مي‌کند و سنگ مثانه را آب ميکند و نافع است براي دردپهلو
درمان نهم: مرکب چهار
انه نَافِعٌ لِوَجَعِ‌ الْخَاصِرَة[6] يعني براي درد پلهو نافع است
پس درمان‌هاي متعددي براي پهلودرد ذکر شده است و اين نشانه اهميت بيماري پهلودرد است. پهلو درد نشانه بيماري سخت است. عرض کرديم پهلوي راست محل کبد و کيسه صفرا است سنگ کيسه صفرا و درد کيسه صفرا است. سمت چپ هم محل طحال است گاهي ورم کند که موجب خونريزي و کم خوني است پس بيماري‌هاي مهمي را شامل مي‌شود حتي مشکلات کليه را هم ممکن است شامل شود. مراد از پهلو محل خميدگي و قوسي اطراف شکم در هردو طرف راست و چپ مي‌باشد چون خاصره اطلاق دارد و شامل طرف راست و چپ مي‌شود.
وَجَعُ الجَنب (درد کنار بدن)
بحث بعدي راجع به درد کنار بدن است. جنب به معناي سمت است، جانب الايمن و الايسر به سمت راست و چپ معنا مي‌شود. جنب از بالاي سينه تا لگن را شامل مي‌شود و شامل پهلو هم مي‌شود البته بيشتر به اطراف دنده‌ها ميگويند به همين علت به بيماري ريه (ذاتُ الجَنب) مي‌گويند.
درمان درد اطراف بدن: داروي جامع امام رضا ع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ وَ كَانَ يأْخُذُ عِلْمَ أَهْلِ الْبَيتِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌: شَكَوْتُ‌ إِلَى‌ عَلِي‌ بْنِ‌ مُوسَى الرِّضَا ع وَجَعاً بِجَنْبِي الْأَيمَنِ وَ الْأَيسَرِ فَقَالَ لِي أَينَ أَنْتَ عَنِ الدَّوَاءِ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مَشْهُورٌ وَ عَنَى بِهِ الْأَدْوِيةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَ قَالَ أَمَّا لِلْجَنْبِ الْأَيمَنِ فَخُذْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً بِمَاءِ الْكَمُّونِ يطْبَخُ طَبْخاً وَ أَمَّا لِلْجَنْبِ الْأَيسَرِ فَخُذْهُ بِمَاءِ أُصُولِ الْكَرَفْسِ يطْبَخُ فَقُلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ‌ آخُذُ مِنْهُ مِثْقَالًا أَوْ مِثْقَالَينِ قَالَ لَا بَلْ وَزْنَ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[7] يعني به امام هشتم شكوه كردم از دردى در هر دو پهلوى راست و چپم، فرمود: تو كجائى از داروى جامع كه داروى مشهور است و مقصودش داروهاى پيش بود که ذکر شد، و فرمود: اما براى پهلوى راست يك دانه بگير و با آب زيره خوب پخته شده استفاده کن و اما براى پهلوى چپ با آب ريشه كرفس خوب پخته شده استفاده کن، گفتم: يابن رسول اللَّه يك مثقال بگيرم يا دو مثقال؟ فرمود: نه بلكه وزن يک دانه (گندم يا جو) تا درمان شوى بخواست خدا تعالى‌
ابن بسطام نوعا از امام رضا ع با يک واسطه نقل مي‌کند.
داروي جامع امام رضا ع ترکيبي است از زعفران و عاقرقرحا و سنبل الطيب و قاقله و بنج و خربق سفيد و فلفل سفيد و ابَرفِيون[8] که هشت ماده دارد هرکدام يک مثقال وفقط ابرفيون دو مثقال است که جمعا نه مثقال مي‌شود.
اين دارو بايد با حمّال مصرف شود گاهي آب زيره گاهي آب رازيانه و گاهي آب کرفس و امثال اينها. معجزه‌ي اين دارو کم بودن مصرف آن است چون فقط به اندازه يک دانه گندم يا جو است.
آب زيره و کرفس بايد خوب پخته شود خيس کردن و دم کردن کافي نيست بايد پخته شود تا زيره‌ها له شود و براي سمت چپ با آب ساقه کرفس بايد مصرف شود.
کلمه اصل گاهي به ساقه اطلاق مي‌شود مانند آنچه راجع به ترب آمده است براي ريشه آن مي‌گويند لب و به ساقه آن اصل ميگويند. وَرَقُهُ يطْرُدُ الرِّياحَ وَ لُبُّهُ‌ يسَرْبِلُ‌ الْبَوْلَ‌ وَ أَصْلُهُ يقْطَعُ الْبَلْغَم‌[9] يعني برگ آن بادها را دور ميکند و ريشه آن مدر است و ساقه آن بلغم را قطع ميکند. وگاهي به ريشه اطلاق مي‌شود مانند برگ چعندر وَاجتَنِبُوا اُصُولَهُ فَاِنَّهُ يهَيجُ السُّوداءُ[10] يعني از ريشه چغندر دوري کنيد چون سودا زاست. به همين جهت شکر چغند قند هم مشکل دارد. اما در روايت محل بحث به ساقه اطلاق شده است چون ريشه کرفس آب ندارد.
اندازه زيره يک مشت است و اندازه ساقه کرفس چند ساقه کرفس است حداقل سه عدد. مراد از يک دانه بيشتر يک دانه جو است. فقط براي درمان سل گفته‌اند اندازه يک نخود از جامع امام رضا مصرف شود.
سُدَدُ الاَمعاء (بسته شدن رودهها)
سدد الامعاء يعني بسته شدن روده‌ها يا هرنوع بسته شدن دستگاه گوارش مانند بسته شدن مري يا چسبندگي معده، البته بيشتر بسته شدن روده‌ها مراد است که بيماري (کولون) گفته ميشود. گاهي روده ورم ميکند و مانع عبور گاز و مدفوع ميشود. احتمال دارد سدد (بسته شدن) شامل بسته شدن مجاري خون و مجاري ادرار هم بشود.
درمان اول: باذَروج
حَدَّثَنِي مَنْ حَضَرَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ‌ وَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يفْتَحُ السُّدَدَ وَ يشَهِّي الطَّعَامَ وَ يذْهِبُ بِالسَّبَلِ وَ مَا أُبَالِي إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَكَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنِّي لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَيضاً وَ رَأَيتُهُ يتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ يأْكُلُهُ وَ ينَاوِلُنِي مِنْهُ وَ هُوَ يقُولُ اخْتِمْ طَعَامَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يمْرِئُ مَا قَبْلُ كَمَا يشَهِّي مَا بَعْدُ وَ يذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ يطَيبُ الْجُشَاءَ وَ النَّكْهَةَ. [11] يعني شخصي سر سفره با امام کاظم ع حاضر شد و امام خواست باذروج بياورند و فرمود دوست دارم غذا را با آن آغاز کنم چراکه مجاري بسته شده را باز ميکند و اشتها آور است و مويي که در چشم ميرويد را برطرف ميکند و زمانيکه باذروج لقمه اولم باشد اهميت نميدهم چه چيزي بعد از آن ميخورم همانا ترسي از بيماري و مشکل نخواهم داشت هنگامي که خوردن غذا تمام شد حضرت دوباره باذروج خواستند و ديدم برگهاي باذروج را از داخل سفره جمع ميکردند و ميخوردند و به من ميدادند تا بخورم و ميفرمود غذاي خود را با باذروج تمام کن چرا که باعث امراء (جذب مواد مفيد در غذا) غذاي قبل مي‌شود و براي غذاي بعدي اشتها مي‌آورد و سنگيني غذا را از بين مي‌برد و عاروق و دهان را خوشبو مي‌کند.
شايد دليل شايع شدن انواع بيماريها دور افتادن ما از ائمه باشد چون حضرت ميفرمايد اگر لقمه اول من باذروج باشد ترسي از بيماري و مشکل ندارم.
باذروج همان ريحان کوهي است که شبيه ريحان است اما برگ آن ريزتر است و تخم آن همان تخم شربتي است و سبزي حضرت امير است. خشک آن هم مفيد است.
درمان دوم: حوک
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَوْكُ‌ بَقْلَةُ الْأَنْبِياءِ أَمَا إِنَّ فِيهِ ثَمَانَ خِصَالٍ يمْرِئُ وَ يفْتَحُ السُّدَدَ وَ يطَيبُ الْجُشَاءَ وَ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يشَهِّي الطَّعَامَ وَ يسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ. [12] يعني امام صادق ع فرمود: حوک سبزي انبيا است همانا درآن هشت خصوصيت است موجب جذب مواد مفيد غذا ميشود و مجاري بسته را باز مي‌کند (مراد بسته بودن مجاري گوارشي است چون در روايت صحبت از خوردن غذا و هضم غذا است) عاروق را خوشبو مي‌کند دهان را خوشبو مي‌کند اشتها آور است بيماري را خارج ميکند و آن امان از جذام است و هنگامي‌که در بدن انسان باشد همه بيماري را از بين مي‌برد.
اگر معناي حوک همان باذروج نباشد (که به نظر ميرسد حوک و باذروج متفاوت هستند) اصلا معناي آن را نمي‌دانيم اما از روايات بدست مي‌آيد که حوک غير از باذروج است. روايتي داريم که مي‌فرمايد حوک همان باذروج است. شايد مراد اين باشد که از يک خانواده هستند مانند مرکبات که از يک خانواده است اما پرتقال با ليمو شيرين متفاوت است. در روايت داريم الْحَوْكُ‌ بَقْلَةُ الْأَنْبِياءِ[13]حوک سبزي انبياء است اما درباره باذروج گفته شده بَقْلَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَاذَرُوج[14]‌ باذروج سبزي حضرت علي ع است. بنابراين متفاوت هستند.
درمان سوم: انجير
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ‌: أَكْلُ التِّينِ تُلَينُ السُّدَدَ وَ هُوَ نَافِعٌ لِرِياحِ الْقُولَنْجِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُ بِالنَّهَارِ وَ كُلُوهُ بِاللَّيلِ وَ لَا تُكْثِرُوا مِنْه[15] يعني حضرت علي ع فرمود: خوردن انجير راه بسته شده را نرم ميکند و آن براي دردهاي ورمي روده مفيد است پس در روز زياد بخوريد و از خوردن زياد آن در شب بپرهيزيد.
قلنج ورمي در روده است که مانع از عبور مدفوع و حتي گاز ميشود. انجير همچنين براي بواسير بخصوص بواسير نرم خوب است. پنج شش عدد انجير خورده شود تا آن دانه‌ها به همراه مدفوع خارج شود.
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معرفي يک دارو
دارويي که معرفي مي‌شود داروي صرع (غش کردن) است.
در اين دارو افتيمون صد گرم (دو واحد) حب البلسان پنجاه گرم (يک واحد) انغوزه صد گرم (دو واحد) سعد کوفي پنجاه گرم (يک واحد) جاو شير پنجاه گرم (يک واحد) اوشق صد گرم (دو واحد) آسياب و الک شود بجز افتيمون که الک نمي‌شود.
هر روز ناشتا يک قاشق مربا خوري مي‌شود با عسل هم مخلوط کرد. هر روز بخورند تا خوب بشوند.
افرادي که صرع دارند به همراه خودشان سنگ قمر داشته باشند چون جلوي صرع را مي‌گيرد.
سنگ قمر چون فقط روزي که ماه کامل مي‌شود در آن شب ديده مي‌شود به اين نام است. درعربستان زياد است اما در اينجا کم است.
شب چهارهم ماه اين سنگ ديده مي‌شود نوري از خودش ساطع مي‌کند و آن را جمع مي‌کنند به عربي حجر القمر مي‌گويند.
اين داروها نوعا هرکدام اثر را دارند و ما آن‌ها را ترکيب مي‌کنيم تا اثر بخشي آن بيشتر بشود.
تنبيهاتي درباره درمان با تربت امام حسين ع
تنبيه اول
آيا شفاء بودن تربت اختصاص به تربت امام حسين ع دارد يا شامل ديگر معصومين ع نيز مي‌شود؟ دو روايت داريم يک روايت به وضوح دلالت دارد بر شمول ديگر معصومين ع نمي‌شود و روايت ديگر دال بر اين است که شامل ديگر معصومين ع مي‌شود روايت اول را شيخ صدوق با سند خودش از عمربن واقد از امام موسي الکاظم ع نقل مي‌کند:
أَنَّهُ‌ أَخْبَرَهُ‌ بِمَوْتِهِ‌ وَ دَفْنِهِ وَ قَالَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِي فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِي شَيئاً لِتَتَبَرَّكُوا بِهِ فَإِنَّ كُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّي الْحُسَينِ بْنِ عَلِي ع- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِيعَتِنَا وَ أَوْلِيائِنَا[1] يعني امام ع عمرو را به شهادت و محل دفن خود خبر داد و فرمود قبر من را بيشتر از چهار انگشت باز قرار ندهيد و چيزي از خاک قبرم بر نداريد براي تبرک به آن چرا که همه ترتب‌هاي ما حرام است مگر ترتب جدم حسين بن علي ع چراکه خداوند تربت او را شفاء براي شيعيان و دوستداران ما قرار داده است.
هرچند صحبت از برداشتن از تربت براي تبرک است اما در آخر صحبت از شفاء مي‌کند بنابراين تبرک شامل شفاء نيز مي‌شود.
روايت دوم را ابن قولويه از ابوحمزه ثمالي و او از امام صادق ع نقل مي‌کند:
كُنْتُ‌ بِمَكَّةَ وَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَأَيتُ أَصْحَابَنَا يأْخُذُونَ مِنْ طِينِ الْحَائِرِ لَيسْتَشْفُونَ [يسْتَشْفُون‌] بِهِ- هَلْ فِي ذَلِكَ شَي‌ءٌ مِمَّا يقُولُونَ مِنَ الشِّفَاءِ قَالَ قَالَ يسْتَشْفَى بِمَا بَينَهُ وَ بَينَ الْقَبْرِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيالٍ وَ كَذَلِكَ قَبْرُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص‌ وَ كَذَلِكَ طِينُ قَبْرِ الْحَسَنِ وَ عَلِي وَ مُحَمَّدٍ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ وَ جُنَّةٌ مِمَّا تَخَافُ وَ لَا يعْدِلُهَا شَي‌ءٌ مِنَ الْأَشْياءِ الَّتِي يسْتَشْفَى بِهَا إِلَّا الدُّعَاءُ[2] يعني مکه بودم و در حديث خود گفت عرض کردم فدايت شوم من اصحاب را مي‌بينم که از خاک حائر حسيني ع و تربت امام حسين ع را براي درمان و شفاء مي‌گيرند آيا واقعا آن تربت شفاء و درمان است؟ فرمود مي‌توانند خود را درمان کنند از خود قبر تا فاصله چهار ميل و همچنين است تربت جدم پيامبر ص تا چهار ميل و همچنين است تربت امام حسن ع و امام سجاد ع و امام باقر ع از آنها بردار چراکه درمان هربيماري است و زره‌اي از چيزي است که مي‌ترسي چيزي با آن برابري نمي‌کند مگر دعا.
دو روايت متضاد يکديگر و هر دو روايت ضعيف السند است مگر توثيق اجمالي ابن قولويه در کتاب کامل الزيارات را بپذيريم. در اينجا شک مي‌کنيم. البته روايت اول مويداتي دارد يکي از آن مويدات رواياتي است که مي‌فرمايد:
كُلُ‌ طِينٍ‌ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَينِ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ[3] يعني هرخاکي حرام است مگر تربت قبر امام حسين ع.
اين مورد مويد روايت اول است وشايد استفاده شود که استشفاء با تربت ائمه ديگر ع جائز نباشد. تقيه شامل تربت امام حسين ع هم مي‌شود تربت پيامبر ص هم که تقيه ندارد.
شايد تربت ترديد به وجود بيايد فقط خصوص تربت پيامبر ص اگر تربت امام حسين ع شفاء است تربت پيامبر ص اولي است به شفاء بودن. تربت کعبه هم همينطور چون هر روز هفتاد هزار ملک به کعبه مي‌آيند.
شايد بشود تصور کرد برخي از ائمه ع خصوصيتي داشته باشد که حتي پيامبر ص هم آن خصوصيت را نداشته باشد. در برخي روايات آمده است که کربلا امتياز دارد بر کعبه و مدينه چون همسايگان امام حسين ع مومنين هستند ولي همسايگان پيامبر ص ناصب هستند و کافر. پس مي‌تواند تربت امام ع امتيازي نسبت به تربت پيامبر ص داشته باشد اگر دليل داشته باشيم.
بنابراين اگر تربت امام حسين ع شفاء است به جهت همسايگان قبر او ولي تربت پيامبر ص شفاء نيست به جهت وجود همسايگان منافق و کافر.
تنبيه دوم
در بعض اخبار استفاده مي‌شود که اگر تربت يک بار استفاده بشود کافي است. بنابراين براي استشفاء يک مرتبه جائز است و تکرار نياز نيست. از روايت جابر اين معنا استفاده مي‌شود.
اما از روايت محمد بن مسلم استفاده مي‌شود که بايد چند مرتبه استفاده شود. امام ع تربت به ابن مسلم مي‌دهد و فرمود چه کار مي‌کني براي مرتبه دوم و سوم؟ ابن مسلم گفت در لباس‌هايم قرار مي‌دهم حضرت مي‌فرمايد نه و سالم به مقصد نمي‌رسي همين جا بمان و استفاده کن. مستفاد از اين روايت اين است که يک مرتبه کافي نيست.
روايت ابي حمزه از امام باقر ع که در آن يک مرتبه امام به او تربت داد استفاده مي‌شود که يک مرتبه کافي است اما در روايت محمد بن مسلم، امام ع چند بار به او تربت مي‌دهد.
جمع بين روايات به اين شکل است که يک مرتبه بايد مصرف بشود بعد اگر خوب نشد از روايات مستفاد است که بيشتر از يک مرتبه نيز مي‌توان مصرف کرد.
تنبيه سوم
از روايات استفاده مي‌شود که چيزي درکنار تربت بايد استفاده بشود و تربت به تنهايي کافي نيست. و از روايات استفاده کرديم به صورت يک قانون کلي که ترکيب چند دارو با هم اثر بيشتري دارد. کليني وغير کليني از اصحاب نقل مي‌کنند:
دَفَعَتْ‌ إِلَي‌ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَكَّةَ لِيخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِي غَزْلًا وَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَكَّةَ لِيخَاطَ بِهِ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ طِينَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِيهِ شَيئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ فَرِّقْهُ عَلَى الشِّيعَةِ لِيدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُم‌[4] راوي مي‌گويد خانمي به من نخ ريسيده شده داد و به من گفت اين را بده تا با آن پرده کعبه درست کنند و من دوست نداشتم به خادمان حرم بدهم چون آنها را مشناختم و زمانيکه به مدينه رسيدم بر امام باقر ع وارد شدم و عرض کردم خانمي به من نخي داد و براي او کلام آن خانم را نقل کردم و دوست نداشتن من اينکه به خادمان کعبه بدهم فرمود زعفران و عسل بخر و از تربت امام حسين ع بردار و با آب آسمان خمير کن هرکدام دارو است امام ترکيب آنها اثرشان را بيشتر مي‌کند. و در آن زعفران و عسل قرار بده و به شيعيان بده تا آن‌ها بيماران خود را با آن درمان کنند.
درمان شيعيان مهمتر از پرده کعبه است. کساني که کربلا مي‌روند تربت امام حسين ع بياورندو اين دارو را درست کنند وبه کساني بدهند که بيماري‌هاي صعب العلاج دارند.
معلوم است که تربت به تنهايي کافي است ولي براي تقويت ايمان و اعتقاد شخص و همچنين براي بيشتر کردن اثربخشي آن موارد ديگري نيز به آن اضافه کردند.
ما از اين روايات استفاده کرديم که مفردات داروها را که به تنهايي هم موثر هستند با يکديگر ترکيب کنيم. بنابراين جمع کردن بين داروها باعث تقويت اثر آن داروها مي‌شود.
اين قانون طب اسلامي است. در جلد سه مي‌خوانيم که به يا انار يا سياهدانه يا عسل براي معده خوب است ما مي‌گوييم همه‌ي اين‌ها را باهم جمع کنيم که اثر بخشي آن مضاعف بشود. يا مثل داروي صاف کننده‌ي خون دانه انار و آلو و ايرساء و کاسني و کاهو که هرکدام صاف کننده خون است ما آن‌ها را ترکيب کرديم تا اثر آن زيادتر بشود.
اگر زماني براي مصرف تربت معين بشود ما به همان زمان مقيد هستيم ولي اگر زماني مشخص نشود مي‌گوييم مطلق است و در هر زماني مي‌توان استفاده کرد. اما در اين روايت اگر کسي از من بپرسد من مي‌گويم بايد ناشتا خورده بشود چون سفارش شده است که عسل ناشتا خورده شود.
مقدار مصرف تربت اندازه يک نخود است. راجع به عسل اندازه يک قاشق مربا خوري باشد و راجع به اندازه آب آسمان اندازه خمير شدن دارو است و اندازه زعفران در روايات يک هفتم مثقال آمده است و بيشتر نبايد باشد. شناخت اين اندازه‌ها و زمان‌ها نيازمند کار بيشتر است.
بنابراين تربت به تنهايي کافي است و ترکيب‌ها رازي است براي تقويت درمان.
رواياتي مي‌فرمايد که وقتي دارو مصرف مي‌کنيد اولي دارو را تربت امام حسين ع قرار بدهيد. ابن قولويه از امام صادق ع نقل مي‌کند:
مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَبَدَأَ بِطِينِ‌ قَبْرِ الْحُسَينِ ع شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِلَّةَ السَّامِ[5] يعني کسي که مرضي به او رسيد و ابتدا کرد درمان خود را با تربت حسين ع خداوند او را از آن مرض شفا مي‌دهد مگر اينکه مرض موت باشد.
بنابراين حتي الامکان تربت بايد اولين دارو باشد. البته ترکيب کردن آن با داروهاي ديگر براي اثربخشي بيشتر آن مفيد است.
تنبيه چهارم
روايات روي تربت امام حسين ع تاکيد دارند و مفاد آن اين است که بهترين درمان است. در روايت محمد بن مسلم چنين آمده است:
يا مُحَمَّدُ إِنَ‌ الشَّرَابَ‌ الَّذِي‌ شَرِبْتَهُ فِيهِ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَينِ ع وَ هُوَ أَفْضَلُ مَا اسْتُشْفِي بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنَّا نَسْقِيهِ صِبْيانَنَا وَ نِسَاءَنَا فَنَرَى فِيهِ كُلَّ خَير[6] يعني‌اي محمد همانا امام باقر ع يا امام صادق ع اول به محمد بن مسلم شربتي مي‌دهد معلوم مي‌شود که تربت در آب حل شده است و احتمالا عسل هم داشته است و احتمالا زعفران هم داشته چون وقتي محمد آن را مي‌خورد بوي عطر از آن استشمام کرده است. اين شربتي که نوشيدي در آن تربت امام حسين ع است و آن بهترين چيزي است که انسان خود را با آن درمان مي‌کند و چيزي با آن برابري نمي‌کند و از آن عدول نکن.
در روايت ديگري ابن قولويه با سند خودش از امام صادق ع نقل مي‌کند:
فِي‌ طِينِ‌ قَبْرِ الْحُسَينِ‌ ع الشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَكْبَر[7] يعني در تربت امام حسين ع درماني است براي هر بيماري و آن داروي اکبر و بزرگترين درمان و دارو است.
در روايت ابي حمزه آمده است:
وَ لَا يعْدِلُهَا شَي‌ءٌ مِنَ الْأَشْياءِ الَّتِي يسْتَشْفَى بِهَا إِلَّا الدُّعَاء[8] يعني چيزي با تربت امام حسين ع برابري نمي‌کند مگر دعا.
تنبيه پنجم
از روايات استفاده مي‌شود که تربت را مي‌توان براي اموري غير از استشفاء مصرف کرد. مثلا مي‌توان براي برکت براي روز عيد و افطار و براي بچه مصرف کرد. شيخ صدوق از نوفلي و او از امام کاظم ع نقل مي‌کند:
إِنِّي‌ أَفْطَرْتُ‌ يوْمَ الْفِطْرِ عَلَى طِينِ الْقَبْرِ وَ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ جَمَعْتَ بَينَ بَرَكَةٍ وَ سُنَّة[9] من روز عيد فطر را با تربت امام حسين ع و خرما افطار کردم فرمود جمع کردي مابين تربتي که برکت است و خرمايي که سنه پيامبر ص يا انبياء است.
روايت ديگر را ابن قولويه از امام صادق ع نقل مي‌کند:
حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَينِ ع فَإِنَّهُ أَمَان‌[10] يعني فرزندانتان را با تربت امام حسين ع تحنيک کنيد چرا که آن امان است.
تحنيک کاري است که قابله انجام مي‌دهد کساني که متصدي زايمان خانم‌ها هستند تحنيک اولين چيزي است که داخل دهان بچه مي‌کنند قبل از شير مادرش. تحنيک به شيره خرما يا آب فرات يا تربت امام حسين ع است. انگشت بايد به تربت آغشته شود و در دهان بچه گذاشته بشود.
روايتي داريم مي‌فرمايد:
مَا أَظُنُّ أَحَداً يحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ‌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيتِ[11] يعني گمان نمي‌کنم کسي تحنيک با آب فرات بشود مگر اينکه ما اهل بيت را دوست مي‌دارد.
عراقي‌ها در اربعين خودشان را فراموش مي‌کنند بخاطر خاصيت آب فرات است. بنابراين بهتر است که تربت را در آب فرات حل کنيم و بچه را تحنيک کنيم.
آب فرات شفاء بودن خود را از دست داده به جهت کثافاتي که داخل آن کرده‌اند اما براي تحنيک روايات مي‌فرمايند خوب است.
تنبيه ششم
به کسي که اعتقادي به امام حسين ع ندارد نبايد تربت امام ع را داد چون براي او فايد ندارد. در روايت آمده است:
إِنَّ طِينَ قَبْرِ الْحُسَينِ ع مِسْكَةٌ مُبَارَكَةٌ مَنْ أَكَلَهُ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَتْ لَهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ مِنْ عَدُوِّنَا ذَابَ كَمَا يذُوبُ الْأَلْية[12] يعني همانا تربت امام حسين ع در دست گرفته شدني مبارک است کسي از شيعيان ما که آن را بخورد براي او شفاء از هر دردي است و اگر دشمن ما بخورد بدنش نابود و آب مي‌شود همانطور که دنبه را روي آتش آب مي‌کنند.
بنابراين شفاء بودن تربت نيازمند اعتقاد است. و قدر متيقن آن اين است که اگر اعتقاد نباشد از شيعيان اثر کامل را ندارد ولي ضرر نخواهد داشت. همه باغ‌هاي اطراف حرم شامل چهار ميل مي‌شود. مهرهاي کربلا شامل تربت نمي‌شود. مهرهايي که قطور است شايد بعد از تراشيدن پوسته آن داخل آن محفوظ باشد. هر ميل پنج کيلومتر است.
تنبيه هفتم
لازم نيست خود شخص اعتقاد داشته باشد. قانون طب هم همين است. کسي که دارو را به شخص مي‌دهد اعتقاد داشته باشد کافي است. دکتر يا نسخه نويس اگر اعتقاد داشته باشد کافي است.
در روايت ابوحمزه ثمالي ديديم که وقتي دارو را مصرف کرد چون اعتقادش ضعيف بود اثر نکرد ولي وقتي خود امام ع به او داد اثر کرد. امام ع فرمود مي‌داني اين چيست؟ عرض کرد نمي‌دانم فرمود همان چيزي است که ترديد در شفاء بودن آن داشتي.
مي‌فرمايد:
فَقُلْتُ: يا مَوْلَاي مَا هَذِهِ‌ الَّتِي‌ اسْتَعْمَلْتُهَا فَعُوفِيتُ لِوَقْتِي، فَقَالَ: هَذِهِ الَّتِي ذَكَرْتَ أَنَّهَا لَمْ تُنْجِحْ فِيكَ شَيئا[13] يعني‌اي مولاي من اين چه بود که به من خوراندي و من خوب شدم؟ فرمود اين همان چيزي است که گفتي اثر نمي‌کند.
در روايت ديگري فرزند شيخ طوسي در کتاب امالي از محمد ازدي نقل مي‌کند:
صَلَّيتُ‌ فِي‌ جَامِعِ‌ الْمَدِينَةِ وَ إِلَى جَانِبِي رَجُلَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا ثِيابُ السَّفَرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يا فُلَانُ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ طِينَ قَبْرِ الْحُسَينِ (عَلَيهِ السَّلَامُ) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِي وَجَعُ الْجَوْفِ فَتَعَالَجْتُ بِكُلِّ دَوَاءٍ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ عَافِيةً، وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ أَيسْتُ مِنْهَا، وَ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، فَدَخَلَتْ عَلَي وَ أَنَا فِي أَشَدِّ مَا بِي مِنَ الْعِلَّةِ، فَقَالَتْ لِي: يا سَالِمُ، مَا أَرَى عِلَّتَكَ كُلَّ يوْمٍ إِلَّا زَائِدَةَ فَقُلْتُ لَهَا: نَعَمْ. قَالَتْ: فَهَلْ لَكَ أَنْ أُعَالِجَكَ فَتَبْرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ) فَقُلْتُ لَهَا: مَا أَنَا إِلَى شَي‌ءٍ أَحْوَجَ مِنِّي إِلَى هَذَا، فَسَقَتْنِي مَاءً فِي قَدَحٍ، فَسَكَتَتْ عَنِّي الْعِلَّةُ، وَ بَرِئْتُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بِي عِلَّةٌ قَطُّ.
فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَشْهُرٍ دَخَلَتْ عَلَي الْعَجُوزُ فَقُلْتُ لَهَا: بِاللَّهِ عَلَيكِ يا سَلَمَةُ- وَ كَانَ اسْمُهَا سَلَمَةَ- بِمَا ذَا دَاوَيتِنِي فَقَالَتْ: بِوَاحِدَةٍ مِمَّا فِي هَذِهِ السُّبْحَةِ- مِنْ سُبْحَةٍ كَانَتْ‌ فِي يدِهَا- فَقُلْتُ: وَ مَا هَذِهِ السُّبْحَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَينِ (عَلَيهِ السَّلَامُ) . فَقُلْتُ لَهَا: يا رَافِضِيةُ دَاوَيتِنِي بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَينِ، فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِي مُغْضَبَةً وَ رَجَعَتْ وَ اللَّهِ عِلَّتِي كَأَشَدِّ مَا كَانَتْ وَ أَنَا أُقَاسِي مِنْهَا الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ، وَ قَدْ وَ اللَّهِ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَا يصَلِّيانِ وَ غَابَا عَنِّي[14] يعني من در مسجد مدينه يعني مسجد النبي نمازخواندم و درکنار من دو مردي بودند که يکي از آن‌ها لباس سفر بود يکي به ديگري مي‌گفت مي‌داني تربت امام حسين ع درمان همه بيماري‌ها است من مبتلا به دل درد بودم و درمان کردم با هر دارويي اما اثر نداشت و ترسيدم و مايوس شدم و نزد ما خانمي از اهل کوفه بود پيرزني مسن بود و بر من داخل شد و من خيلي بيمار بودم به من گفت‌اي سالم بيماري تو روز به روز سخت تر مي‌شود گفتم بله گفت دوست داري تو را درمان کنم گفتم من چيزي که لازم دارم همين است پس آبي به من داد فورا خوب شدم گويا اصلا بيمار نبودم چندماه بعد پيرزن آمد و گفتم قسمت مي‌دهم بگو چه بود که من را خوب کرد گفت يک دانه از اين تسبيح خودم که از تربت امام حسين ع بود. گفتم به او‌اي رافضي من را با تربت امام حسين ع درمان کردي؟ اين پيرزن عصباني شد و رفت. بخدا اين بيماري برگشت بدتر از قبل و تا حالا رنج مي‌برم.
راوي اين روايت نماز مي‌خواند و درکنار او دونفر سني بودند و يکي از آن‌ها مي‌گويد و اعتراف مي‌کند که تربت امام حسين ع دارو است.
بنابراين مشخص مي‌شود که اعتقاد خود مصرف کننده لازم نيست.
سوال
هنگام خواب حالت خفگي و کم خوني دست مي‌دهد.
جواب
معلوم نيست همينجور باشد. چون کسي که خون به مغز او نمي‌رسد در حالت خواب خوب به مغز او مي‌رسد. کساني که صفراوي هستند موقع حجامت حالت غش به آن‌ها دست مي‌دهد و بايد بخوابند تا خون به مغز برسد.
احتمال دارد که قلب او مشکل دارد چون در موقع خواب معده روي قلب فشار مي‌آورد و کارکرد قلب دچار مشکل مي‌شود. احتمال هم دارد که خون صفراي زياد دارد و در حالت خواب صفرا بيشتر به مغز مي‌رود و دچار بي‌خوابي مي‌شود.
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داروي خواب آور – شير درماني 94/11/19
داروي خواب آور
بعضي‌ها مبتلا به بي‌خوابي بخصوص در اول شب مي‌شوند. علت آن غلبه صفرا است و صفرا بايد با صفرابر و سرد کننده و تقويت عصب درمان بشود. علاوه بر اين دعاي بي‌خوابي وجود دارد. دعاي حضرت زهرا س است:
يا مُشْبِعَ‌ الْبُطُونِ‌ الْجَائِعَةِ وَ يا كَاسِي الْجُنُوبِ الْعَارِيةِ وَ يا مُسَكِّنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ وَ يا مُنَوِّمَ الْعُيونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِي الضَّارِبَةَ وَ أَدْنِ لِعَينِي نَوْماً عَاجِلًا[1]
دارويي هم هست که به خواب رفتن کمک مي‌کند و ترکيبي از پنج گياه است.
ايرساء (زنبق) خواب آور است؛ دو واحد
زعفران به اندازه يک هفتم واحد
گشنيز يک واحد
برگ کاهو دو واحد
برگ چغندر دو واحد
همه اين‌ها آسياب بشود و شب‌ها بخورند به اندازه يک قاشق مربا خوري.
شير درماني
تابحال آب درماني، شيرين درماني، شور درماني، خاک درماني مطرح شد و الان هم به شيردرماني مي‌پردازيم. در روايات خيلي روي شير تاکيد شده است و شير غذايي است که فوائد زيادي دارد. تمام ويتامين‌ها را دارد و کلسيوم و پروتئين و تمام املاح مورد نياز بدن را هم دارد. باعث رشد بچه‌ها است و غذايي جز شير مصرف نمي‌کنند.
شير اللَّبَنُ‌ طَعَامُ الْمُرْسَلِين‌[2] يعني غذاي انبياء است. و پيامبر ص هم به شير علاقه داشتند و دوست داشتند که باشير افطار کنند و آن را مقدم بر ديگر غذاها مي‌دانستند:
لَمْ يكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يأْكُلُ‌ طَعَاماً وَ لَا يشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْه‌[3] يعني پيامبر ص نمي‌خورد و نمي‌نوشيد مگر اينکه مي‌فرمود خداوندا در اين غذا و نوشيدني به ما برکت بده و بهتر از آن به ما عنايت فرما غير از موقع خوردن شير که مي‌فرمود خداوندا در شير به ما برکت بده و براي ما آن را زياد کن.
براي شير نمي‌فرمايد که بهتر از آن به ما بده. معناي آن اين است که هر غذايي شايد يک مشکلي داشته باشد غير از شير که هيچ ضرري ندارد و بهترين غذا است. فقط راسخون در علم و طب مي‌توانند بفهم‌اند که چرا شير جايگزين ندارد.
شير هيچ ضرري به انسان نمي‌زند:
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي‌ أَكَلْتُ‌ لَبَناً فَضَرَّنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَيئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيرِهِ فَضَرَّكَ الَّتِي أَكَلْتَهُ مَعَهُ وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَن‌[4] يعني به امام صادق ع عرض شد من شير خوردم و به من ضرر زد. حضرت فرمود نه قسم به خدا هيچ ضرري نمي‌زند ولي آن را باچيز ديگري مصرف کردي و آن غذاي ديگر ضرر داشت و گمان کردي شير ضرر دارد.
اگر کسي به شما گفت شير به من ضرر زد يا کسي که بگويد که شير براي من ضرر دارد بگوييد به خدا قسم شير ضرري ندارد.
اين روايت تعبير به خوردن مي‌کند و درعربي کلمه خوردن براي غذا است و شرب براي نوشيدن است. چون شير مايع است اکل برآن صادق است حتي اگر غذا باشد و نرم باشد بمانند سويق به آن شرب مي‌گويند ولي درعين حال نسبت به شير مي‌فرمايد خوردن. بنابراين شير يک غذا محسوب مي‌شود. چون تمام فوائد غذا را دارد و جاي غذا مي‌گيرد و درکنار غذا نمي‌توان خورد چون زياده روي مي‌شود.
البته روايت شايد ماست را هم شامل بشود اما ظاهر روايت شير است.
دربحث تغذيه خواهد آمد که مثل قهوه و کاکائو در روايت نهي شده است.
در روايتي مي‌فرمايد اگر شير را مصرف کني چون پيامبر ص دوست داشت اصلا ضرر ندارد:
مَنْ أَكَلَ اللَّبَنَ‌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آكُلُهُ عَلَى شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِياهُ لَمْ يضُرَّه‌[5] يعني هرکس شير بخورد و بگويد خدايا مي‌خورم بخاطر اينکه رسول خدا دوست داشت هيچ ضرري به او نمي‌زند.
هيچ وقت شير درگلو نمي‌رود و موجب خفگي نمي‌شود چون در قرآن مي‌فرمايد:
﴿ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبين‌﴾[6]
سائغا يعني راحت و بدون هيچ مشکل قورت داده مي‌شود.
روايتي داريم مي‌فرمايد:
شَكَا نُوحٌ‌ ع إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَ بَدَنِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ‌ بِاللَّبَنِ فَكُلْهَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا[7] يعني حضرت نوح ع شکايت کرد به خداوند از ضعف در بدنش خداوند به او وحي فرمود گوشت را با شير بپز چراکه من نيرو و برکت را در اين دو قرار دادم.
شايد اين هم راز طولاني بودن حضرت نوح ع است. چون گوشت با شير مصرف مي‌کرد زياد عمر کرد.
شير چاق کننده است:
وَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا سَمِيناً فَقَالَ‌ مَا تَأْكُلُ‌ قَالَ لَيسَ‌ بِأَرْضِي حَبٌّ وَ إِنَّمَا آكُلُ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَقَالَ ص جَمَعْتَ بَينَ اللَّحْمَين[8] پيامبر ص مرد چاقي را ديد فرمود چه مي‌خوري؟ عرض کرد در سرزمين من حبوبات نيست و گوشت و شير مي‌خوريم. فرمود بين دو گوشت جمع کردي.
و روايتي از حضرت امير ع مي‌فرمايد:
أللّبن‌ أحد اللّحمين‌[9] يعني شير يکي از دو گوشت است.
شير تقويت کننده کمر است:
اللَّبَنُ‌ الْحَلِيبُ‌ نَافِعٌ لِمَنْ نَفَرَ عَلَيهِ مَاءُ الظَّهْر[10] يعني کسي که آب کمرش کم شده است مفيد است.
شير داروي گلو درد است:
مَا وَجَدْنَا لِوَجَعِ‌ الْحَلْقِ‌ مِثْلَ حَسْوِ اللَّبَنِ‌[11] امام ع مي‌فرمايد براي گلو درد چيزي مانند خوردن آرام آرام شير نيافتيم.
حسو يعني ريز ريز خوردن و اگر به سوپ حساء مي‌گويند چون ريز ريز خورده مي‌شود. الحسو باللبن امکان دارد که معناي آن سوپ باشد اما حسو اللبن معنايش ريز ريز خوردن است.
طرز پختن گوشت با شير
گوشت را بگذارند و يک مقدار کمي روي آن شير بريزند و روي آتش ملايم بگذارند و کم کم به آن شير اضافه بشود در غير اين صورت گوشت مي‌برد و سفت مي‌شود.
چيزي که مهم است درمان بودن شير است. درمان گلو درد و درمان لاغري و درمان ضعف که در روايات قبلي بود استفاده مي‌شود که درمان است.
روايت پيرمردي است که از امام صادق ع مي‌پرسد که من درد دارم و نبيذ مي‌خورم تا دردم ساکن شود. حضرت مي‌فرمايد:
مَا يمْنَعُكَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَي‌ءٍ حَي قَالَ لَا يوَافِقُنِي قَالَ فَمَا يمْنَعُكَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ‌ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌- قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ فَمَا يمْنَعُكَ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِي نَبَتَ مِنْهُ لَحْمُكَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُكَ قَالَ لَا يوَافِقُنِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- تُرِيدُ أَنْ آمُرَكَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا آمُرُكَ[12] يعني چرا خود را با آب درمان نمي‌کني اين مساله آب درماني است عرض کرد براي من خوب نيست فرمود چرا با عسل درمان نمي‌کني چراکه خداوند مي‌فرمايد فيه شفاء للناس عرض کرد پيدا نمي‌کنم فرمود چرا خود را با شير درمان نمي‌کني چراکه استخوانت را روياند و گوشت بدنت را رويانده عرض کرد براي من خوب نيست فرمود مي‌خواهي تورا امر به شرب خمر کنم نه بخدا قسم تو را امر به آن نمي‌کنم.
حضرت مساله شيردرماني را مطرح مي‌کنند و درکنار آن آب درماني و عسل درماني را هم مطرح مي‌کنند البته شايد نتوان عموميت را اثبات کرد اما في الجمله مي‌توان گفت درمان است.
گوشت و استخوان انسان با همين شير بزرگ شده است بنابراين مي‌تواند اگر ضعف و خللي باشد آن را درمان کند شير گاو نيز باعث رويانيدن گوشت و استخوان گوساله مي‌شود و همين فائده را دارد.
روايتي است مي‌فرمايد:
الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ‌ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا الْمَوْت‌[13] يعني ريز ريز خوردن شير شفاء هر بيماري است به جز مرگ.
روايت ديگري از پيامبر ص تاکيد مي‌کند که سوپ با شير مفيد است:
لَوْ أَغْنَى‌ عَنِ‌ الْمَوْتِ‌ شَي‌ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِينَةُ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّلْبِينَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَن‌[14] يعني اگر چيزي مرگ را دفع کند همانا تلبينه است عرض شد تلبينه چيست؟ فرمود درست کردن سوپ با شير.
طرز تهيه تلبينه
تلبينه با گندم و جو تهيه مي‌شود هر دو يا يکي از آن دو را همراه آب روي حرارت مي‌گذارند يک صبح تا شب تا آب بشوند و به آن عسل و شير اضافه مي‌کنند. اگر گوشت گوسفند و شتر هم اضافه بشود خوب است.
انواع شير مانند شير گاو، شتر، گوسفند، الاغ و شيرهاي ديگر. اولين شير شيرگاو است که تاکيد شده در روايات روي آن.
روايتي از پيامبر ص داريم:
عَلَيكُمْ‌ بِأَلْبَانِ‌ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَر[15] يعني برشما باد شير گاو چراکه شير گاو از تمامي گاو از تمامي گياهان تشکيل شده است.
اين راز درمان شير است. اگر نون کپک زده به گاو بدهند شير آن خاصيت آن را دارد ولي اگر گاو بچرد و از تمامي گياها بچرد خاصيت دارد و درمان کل بيماري‌ها است.
مشابه آن درباره عسل است:
﴿ ثُمَّ كُلي‌ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكي‌ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ﴾[16]
خداوند به زنبور وحي کرد از تمام گياها تغذيه کنيد و مويد آن روايت قبلي است که مي‌فرمايد گاو از تمام گياهان تغذيه مي‌کند.
روايات ديگري به اين معنا وارد شده است که شير درمان است. روايتي از جابر بن عبدالله انصاري نقل مي‌کند:
به پيامبر ص عرض شد خود را درمان کنيم؟
نَعَمْ تَدَاوَوْا، فَانَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ‌ ينْزِلْ‌ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلَيكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُ‌ مِنْ كُلِّ الشَّجَر[17] پيامبر ص فرمود خود را درمان کنيد چراکه خداوند بيماري را نازل نکرده مگر اينکه براي آن دارويي نازل کرده است. برشما باد شير گاو چراکه گاو از تمامي گياهان تغذيه مي‌کند.
گويا پيامبر ص مي‌فرمايد گياهان داروي شما است و گاو اين کار را برشما انجام مي‌دهد و از تمامي گياهان تغذيه مي‌کند و شير خاصيت کل گياهان را پيدا مي‌کند و درمان کل بيماري‌ها خواهدبود.
صحبت از خوردن نيست بلکه صحبت از درمان است.
روايتي که از همه وضوح بيشتري دارد و سند آن هم معتبر است از حضرت امير ع است:
لَبَنُ‌ الْبَقَرِ شِفَاء[18] يعني شير گاو شفاء است.
شفاء بودن شير مقيد به بيماري خاصي نيست.
امام صادق ع در روايت ديگري فرمود:
أَلْبَانُ‌ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاء[19] يعني شير گاو دارو است و روغن آن شفاء و گوشت آن بيماري است.
روايت ديگري از حضرت امير ع مي‌فرمايد:
أَلْبَانُ‌ الْبَقَرِ دَوَاء[20] يعني شيرهاي گاو دارو است.
شير گاو قيدي ندارد و لبن به صيغه جمع است معلوم مي‌شود شير گاو با شير گاو ديگر تفاوت دارد و هر شيري خاصيتي دارد و اگر همه را با هم جمع کنيم دارو مي‌شود.
گياهان خوب و بد دارد. گياهان بد داخل گوشت گاو مي‌رود و گياهان خوب داخل شير آن مي‌رود برعکس گوسفند.
[1] الجعفريات، ابن اشعث، ص248.
[2] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص336.
[3] المحاسن، برقي، ج2، ص491.
[4] المحاسن، برقي، ج2، ص493.
[5] وسائل الشيعه، شيخ حر، ج25، ص110.
[6] سوره نحل، آيه 66.
[7] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص64.
[8] الدعوات، راوندي، ص153.
[9] غررالحکم، آمدي، ص86.
[10] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص130.
[11] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص90.
[12] وسائل الشيعه، شيخ حر، ج25، ص348.
[13] تحف العقول، ابن شعبه، ص124.
[14] المحاسن، برقي، ج2، ص405.
[15] المحاسن، برقي، ج2، ص493.
[16] سوره نحل، آيه 69.
[17] قرب الاسناد، حميري، ص110.
[18] المحاسن، برقي، ج2، ص494.
[19] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص311.
[20] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص337.
	


[bookmark: _Toc485996028]داروي باه زنان – شير درماني – شير شتر – شير الاغ – شير گوسفند – درمان با بول – بول شتر 94/11/24
داروي باه زنان (داروي جرجير) :
دارويي محرک تخم دان خانم‌ها است. مسئله تنبلي تخم دان شايع شده است. شايد بر اثر مصرف داروهاي شيميايي باشد. تخمک‌هايي که توليد مي‌شود ريز است و توانايي بارداري ندارد. در عين حال محرک جنسي خانم‌ها هم هست. خانم‌هايي که مبتلا به سردي جنسي و دير انزالي هستند را درمان مي‌کند.
● تخم شاهي سه واحد
● تخم هويج (زردک) يک واحد
● گزنه يک واحد
● شقاقل يک واحد (به هويج صحرائي شقاقل مي‌گويند که بايد به صورت خشک استفاده شود)
● تخم کتان يک واحد قرمز رنگ است.
گل سرخ تبريزي سه واحد درمرحله اول عطر ندارد. گل سرخ کاشان اسهال مي‌آورد اما گل سرخ تبريزي اسهال نمي‌آورد. گل سرخ تبريزي به همين جهت درماني خيلي گران تر است. از جهت ظاهر تفاوتي با گل سرخ کاشان ندارد شايد کمي تيره تر باشد.
کساني که مبتلا به نازايي هستند از هفتم قاعدگي تا سيزدهم قاعدگي به مدت شش روز مصرف کنند. کساني که مبتلا به سردي مزاج هستند هنگام همبستري مصرف کنند. کساني که ضعف شديد دارند و تخم دان ضعيف دارند مي‌توانند دائم مصرف کنند تا مشکلشان حل شود. اندازه مصرف يک قاشق مربا خوري است.
شير درماني
يکي از شيرهاي مطرح براي دارو و درمان شير گاو است. تعليلي که درباره شفاء بودن شيرِ گاو است اين است که گاو از همه گياهان مي‌خورد.
روايتي از امام صادق (ع) داريم:
أَلْبَانُ‌ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاء[1] يعني شير گاو دارو و روغن آن شفاء و گوشت آن درد است.
شايد عموميت استفاده شود که براي همه بيماري‌ها درمان است.
رواياتي هم بيماري خاص را ذکر مي‌کند. روايتي داريم مي‌فرمايد:
أَلْبَانُ‌ الْبَقَرِ دَوَاءٌ ينْفَعُ لِلذَّرَب‌[2] يعني شير گاو درمان است و براي اسهال مفيد است.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
أَنَّ لَبَنَ‌ الْبَقَرِ فِيهِ‌ مَنَافِعُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَلْيشْرَبْه‌[3] يعني در شير گاو منافعي است پس کسي که تمکن دارد آن را مصرف کند.
در روايتي آمده است که شخصي از اسهال شکايت کرد، حضرت فرمود:
مَا يمْنَعُكَ‌ مِنْ‌ شُرْبِ‌ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِي أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ مِرَاراً فَقَالَ كَيفَ وَجَدْتَهَا فَقُلْتُ وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَكْسُو الْكُلْيتَينِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَتْ أَيامُهُ لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَى ينْبُعَ‌ حَتَّى نَشْرَبَه‌[4] يعني چه چيز شما را از شير گاو منع مي‌کند آيا آن را مصرف کرده‌اي؟ عرض کرد بله فرمود چگونه آن را ديدي؟ عرض کرد معده را دباغي مي‌کند و شحم کليه را زياد مي‌کند و اشتها را زياد مي‌کند فرمود اگر ايام شير باشد همانا براي شرب آن به سمت «ينبع» [5] خارج مي‌شدم.
البته خاصيت‌ها از کلام امام (ع) نيست بنابراين نمي‌توان به آن استدلال کرد.
اين روايت نشان مي‌دهد شير «منطقه ينبع» خصوصيتي دارد.
اين روايت نقل ديگري دارد که فقال ندارد يعني ذکر خصوصيات شير را از کلام امام (ع) نقل مي‌کند.
روايتي از پيامبر (ص) داريم:
عَلَيكُمْ‌ بِأَلْبَانِ‌ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَر[6] يعني برشما باد شير گاو، چراکه شير گاو از تمامي گياهان تشکيل شده است.
مشابه آن درباره عسل است:
﴿ ثُمَّ كُلي‌ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكي‌ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ﴾[7]
خداوند به زنبور وحي کرد از تمام گياهان تغذيه کنيد و مويد آن روايت قبلي است که مي‌فرمايد گاو از تمام گياهان تغذيه مي‌کند.
شايد کسي اشکال کند که شير مي‌خورم و حال من بد مي‌شود.
جواب اول آن اين است که شايد در کنار شير چيز ديگري خورده‌اي و آن تو را بيمار کرده است.
در روايت آمده است:
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي‌ أَكَلْتُ‌ لَبَناً فَضَرَّنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَيئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيرِهِ فَضَرَّكَ الَّتِي أَكَلْتَهُ مَعَهُ وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَن‌[8] يعني به امام صادق ع عرض شد من شير خوردم و به من ضرر زد. حضرت فرمود نه قسم به خدا هيچ ضرري نمي‌زند ولي آن را با چيز ديگري مصرف کردي و آن غذاي ديگر ضرر داشت و گمان کردي شير ضرر دارد.
بعضي مي‌گويند يا در طب سنتي گفته مي‌شود شير سرد است و براي بلغمي‌ها يا سوداوي‌ها ضرر دارد اما امام (ع) مي‌فرمايد شير اصلا ضرر نمي‌زند.
جواب دوم: زماني شير گاو درمان کل بيماري‌ها است که گاو از گياهي تغذيه کند که آن گياه درمان آن بيماري است يا از کل گياهان تغذيه کند. اگر فقط از نان خشک يا فقط از جو يا فقط گندم يا فقط کاه تغذيه کند شير فقط خاصيت همان گياه را دارد. اما در صورتي که از همه گياهان تغذيه کند آن وقت شفا براي همه بيماري‌ها است.
پس اگر شخص شير گاو تغذيه کند و بيماري او شفا پيدا نکند بخاطر تغذيه غلط گاو است.
البته روايات هم مي‌فرمايد شير تابع رنگ گاو است. و بهترين آن شير گاو قرمز رنگ است. کليني از امام باقر (ع) نقل مي‌کند:
لَبَنُ‌ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَيرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَينِ وَ لَبَنُ الْبَقَرِ الْحَمْرَاءِ خَيرٌ مِنْ لَبَنِ سَوْدَاوَين‌[9] يعني شير گوسفند سياه رنگ بهتر است از شير «دو گوسفند قرمز رنگ» است و شير گاو قرمز رنگ بهتر است از شير «دو گاو سياه رنگ» است.
پس خاصيت يک ليوان شير گاو قرمز بيشتر است از دو ليوان شير گاو سياه رنگ است.
شير شتر
روايات متعددي مي‌فرمايد که شير شتر درمان است. ولي خوردن شير شتر شايع نيست و فقط کساني که شتر دارند از آن استفاده مي‌کنند. ولي روايات مي‌فرمايد درمان است.
در روايات مي‌فرمايد:
أَبْوَالُ‌ الْإِبِلِ‌ خَيرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا[10] يعني بول شتر بهتر است از شير شتر و خداوند شفا را در شير شتر قرار داده است.
بول شتر در درمان بودن بهتر است يا اينکه در طعم و مزه بهتر است؟ اما دوم قابل قبول نيست بنابراين از جهت خاصيت دارويي بهتر است.
يعني حتي اگر دارو نباشد اما خداوند به «جعل بسيط» [11] در آن خاصيت دارويي قرار مي‌دهد. اين قابل بررسي است.
روايت ديگري داريم که عموميت درمان را ثابت مي‌کند اما از امام (ع) نيست. کليني از قديمي‌ها نقل مي‌کند:
أَلْبَانُ اللِّقَاحِ‌ شِفَاءٌ مِنْ‌ كُلِ‌ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أَبْوَالُهَا[12] شير شترهاي ماده شفاء از هر بيماري‌ و درد است و براي کسي که اسهال دارد و کنترل مدفوع ندارد بول شتر درمان است.
در روايت ديگري که از امام نقل شده است مي‌فرمايد:
أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ‌ كُلِ‌ دَاء وَ عَاهَةٍ فِي الْجَسَدِ وَ هُوَ ينَقِّي الْبَدَنَ وَ يخْرِجُ دَرَنَهُ وَ يغْسِلُهُ غَسْلا[13] يعني شير شتران ماده درمان هر بيماري و هر معلوليتي در بدن است و بدن را پاکسازي مي‌کند و چرک را خارج مي‌کند و بدن را مي‌شويد شستني.
بنابراين شير شتر براي گرفتگي رگ خوب است. چون درون بدن را مي‌شويد از رسوبات چربي چيزي که به آن کلسترول مي‌گويند. کل چربي‌ها بخصوص گرفتگي کرونر قلب و پالايش ريه است.
بنابراين از اين روايت استفاده مي‌شود شير شتر براي درمان کل بيماري‌ها است.
نياز هست که افرادي در تهيه شير شتر فعاليت داشته باشند.
شير الاغ
شير الاغ به عنوان درمان و دارو مطرح است. کليني نقل مي‌کند:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِسُكُرُّجَاتٍ فَأَشَارَ بِيدِهِ‌ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ لِعَلِيلٍ عِنْدَنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيأْكُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيدَع‌[14] يعني نزد امام صادق (ع) بوديم براي ما حلوايي که از شير درست شده آوردند امام (ع) با اشاره فرمودند به يکي از شيريني‌ها و فرمود اين شير الاغ است براي بيماري درست کرديم کسي که دوست دارد بخورد و کسي که دوست ندارد رها کند.
امام اشاره مي‌کند و بقيه متوجه آن نبودند ولي امام فرمودند تا کسي که دوست ندارد نخورد. از اين روايت استفاده مي‌شود که شير الاغ درمان في الجمله است. عرب‌ها مي‌گويند شير اسب درمان سرفه مزمن و حساسيت است.
به شير الاغ «شيراز» مي‌گويند.
اين روايت به چند نقل وارد شده است.
روايت ديگر کليني از امام صادق (ع) نقل مي‌کند:
تَغَدَّيتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي أَ تَدْرِي مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ‌ اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُل‌[15] يعني به همراه امام صادق (ع) صبحانه خوردم فرمود مي‌داني اين چيست؟ عرض کردم نه فرمود اين شير الاغ است براي مريضي درست کرديم اگر دوست داري از آن بخور.
راجع به گوشت الاغ داريم که مکروه است و چون اينگونه است ادرار آن هم مکروه است اما درمورد شير آن دليلي نداريم.
از اين روايت هم استفاده مي‌شود که شير الاغ خاصيت دارويي دارد. اما تجربه بايد نشان بدهد که براي چه بيماري مفيد است.
شير گوسفند
امروز ميان مردم مورد استقبال قرار مي‌گيرد و روغن گوسفندي هم همينطور و لبنيات گوسفندي هم همينطور است. اما شايد از روايات استفاده مي‌شود که عکس آن درست است.
در روايتي آمده است:
لَحْمُ‌ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ لَحْمُ الْغَنَمِ دَوَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَاء[16] يعني گوشت گاو بيماري است و شير آن دارو است و گوشت گوسفند دارو است و شير آن بيماري است.
در نقل ديگر آمده است:
لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ لَحْمُ‌ الْغَنَمِ‌ دَوَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاء[17] يعني گوشت و شير گوسفند دارو است.
ما نمي‌توانيم بگوييم که شير گوسفند مضر است. چون در روايت قبل خوانديم:
لَبَنُ‌ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَيرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَينِ[18] يعني گوشت گوسفند سياه رنگ بهتر است از شير «دو گوسفند قرمز رنگ» است.
کلمه خير نشان مي‌دهد که خوبي و منفعت دارد و ضرر ندارد. اگر ضرر داشت نمي‌فرمود خير است.
خاصيت‌ها تقسيم مي‌شود در شير و گوشت مثلا در گاو گياهان بد در گوشت مي‌رود و گياهان خوب در شير گاو مي‌رود. بنابراين شايد گوشت گوسفندي که شير آن بدتر است از جهت خاصيت بهتر باشد.
درمان با بول
در اينجا صحبت از مطلق ادرار است که شامل ادرار شتر و گاو و گوسفند مي‌شود. طبع انسان ادرار را نمي‌پذيرد. ولي در روايات ما بعنوان درمان ذکر شده است.
عرب‌ها به اين ادرار اعتقاد دارند و نتيجه هم مي‌گيرند.
از امام (ع) مي‌پرسند که آيا با ادرار درمان کنيم حضرت مي‌فرمايد اشکالي ندارد. هر دارويي که نفع دارد ائمه (ع) تاييد مي‌کنند. شيخ طوسي نقل مي‌کند که از امام صادق (ع) سوال شده است از درمان با ادرار گاو:
إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيهِ يتَدَاوَى بِهِ شَرِبَهُ وَ كَذَلِكَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَم‌[19] يعني اگر در درمان محتاج آن است اشکالي ندارد و مانند آن است ادرار شتر و گوسفند.
هيچکس ميلي به اينکار ندارد. اما افرادي که مبتلا به بيماري سخت هستند مانند سرطان اگر درمانشان با ادرار باشد حاضرند بخورند.
روايت ديگري ابن سابور نقل مي‌کند:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ‌ الرَّجُلِ‌ أَبْوَالَ‌ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ تُنْعَتُ لَهُ مِنَ الْوَجَعِ هَلْ يجُوزُ أَنْ يشْرَبَ؟ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَا[20] يعني از امام صادق ع درباره نوشيدن ادرار شتر و گاو گوسفند براي کسي که درد دارد آيا جائز است؟ فرمود اشکالي ندارد
اين روايت در کلام راوي مي‌گويد براي درد خوب است و امام مي‌فرمايد اشکالي ندارد. شايد اين امضاء باشد اگر براي درد خوب نبود امام مي‌فرمود براي درد خوب نيست. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که براي درد مفيد است.
بول شتر
روايات زيادي دارد و بر درمان با شتر تاکيد کردند. شايد هم روايت معتبري در بين آن‌ها وجود داشته باشد.
عده‌اي در شهر مدينه به نفس تنگي مبتلا شدند حالا يا آسم داشته‌اند يا بخاطر هواي مدينه بوده است. پيامبر (ص) امر کرد که به سمت شتران زکات خارج شويد و از ادرار و شير آنها بخوريد.
بنابراين شير در درمان آسم موثر است. افرادي که آسم دارند بايد از هر دو مصرف کنند.
بايد شتر بيابان گرد باشد چون در مدينه شتر زياد بوده است و چون امر نفرمود که براي آنها شير و بول بياوريد معلوم مي‌شود که مصرف بول و شير آن بايد گرماگرم باشد.
روايت ديگري از کليني است. امام کاظم (ع) فرمود:
أَبْوَالُ‌ الْإِبِلِ‌ خَيرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا[21] يعني ادرار شتر بهتر از شير آن است و خداوند در شير شتر شفا قرار مي‌دهد.
معلوم مي‌شود که خداوند در ادرار شتر هم شفاء قرار داده است چون بهتر از شير شتر است.
روايت ديگري را کليني نقل مي‌کند:
أَلْبَانُ‌ اللِّقَاحِ‌ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أَبْوَالُهَا[22] يعني شير شتران ماده شفائي است از هر بيماري و معلوليت و براي کسي که اسهال دارد ادرار آن‌ها مفيد است.
روايت پيامبر (ص) هم همينطور است. يعني کساني که مبتلا به آسم هستند از ادرار استفاده کنند. تنگي نفس يا از گرفتگي کرونر قلب است يا از آسم است.
مويد اين مطلب روايتي است که ابن سابور نقل مي‌کند:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ‌ يصِيبُنِي‌ رَبْوٌ شَدِيدٌ إِذَا مَشَيتُ حَتَّى لَرُبَّمَا جَلَسْتُ فِي مَسَافَةِ مَا بَينَ دَارِي وَ دَارِكَ فِي مَوْضِعَينِ قَالَ يا مُفَضَّلُ اشْرَبْ لَهُ أَبْوَالَ اللِّقَاحِ قَالَ فَشَرِبْتُ ذَلِكَ فَمَسَحَ اللَّهُ دَائِي‌[23] يعني از امام صادق (ع) سوال کردم درباره اينکه به تنگي نفس شديد دچار مي‌شوم هنگاميکه راه مي‌روم تا جائيکه در مسافت بين خانه خودم و خانه شما دو مرتبه بنشينم. امام (ع) فرمود ادرار شتران ماده بخور و اين کار را کردم و خداوند من را شفاء داد.
بنابراين بعيد نيست بول شتر درمان گرفتگي کرونر قلب باشد. قبلا هم خوانديم که بدن را پاکسازي مي‌کند. درمان آسم هم مي‌باشد چون ربو به معناي آسم است. البته تنگي نفس در هنگام راه رفتن نشان گرفتگي رگ قلب است اما از روايات استفاده مي‌شود که درمان آسم هم هست.
سوال: در مورد آب باران، آيا جمع آوري آب ناودان خانه اشکالي ندارد؟
جواب: اشکالي ندارد مگر اينکه اگر خاک داشته باشد آن را صاف کنيد چون روايت داريم آب باران درمان است مادامي که با خاک مخلوط نشود.
سوال: خانمي هفتاد ساله دچار سرطان معده شده است و باعث بسته شدن مجرا شده است.
جواب: بعيد نيست که استفاده از داروي اورام يا ورم و غده مفيد باشد بايد با شير بخصوص شير بز پخته بشود و خورده شود بعيد نيست که آن را کوچک کند البته داروي ثفا، داروي پيامبر و داروهاي ديگر در اين زمينه موثر است. داروي ورم بايد يک مدتي روي ورم بماند.
سوال: نوزادي تازه به دنيا آمده است و از گوشه چشمش آب جاري مي‌شود دکترها قصد عمل دارند.
جواب: استفاده از ثرمه اثمد شايد سرمه کافوري هم اين خصوصيت را داشته باشد.
سوال: بعضا در رحم برخي زنان چيزي وجود دارد که باعث شکل نگرفتن جنين است.
جواب: داروي آمادگي رحم شايد مشکل ساک بچه خور را درمان کند البته داروهاي ديگر مثل باه زنان و داروي پيامبر در اين زمينه موثر باشد.
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متأسفانه امروزه در کشور ما حدود ۷۵ درصد زايمان‌ها به‌صورت سزارين است و اين به علت مشکلات و سختي زايمان است، درحالي‌که در اروپا ۱۴ درصد و در آمريکا ۳۵ درصد زايمان‌ها به‌صورت سزارين است.
عوذه براي زن باردار که وارد ماه آخر شده‌اند
اولين عوذه، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «اين آيات در يک کاغذ نوشته شود براي زن باردار، زماني که وارد ماه خودش شود (ماه نهم بارداري) که زايمان در آن ماه انجام مي‌شود، خيلي مبتلا به درد زايمان و سختي نمي‌شود، روي اين کاغذ پارچه‌اي را آرام ببندند و محکم گره نزنند و بنويسند ﴿أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حى افلا يؤمنون﴾ ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا من مثله ما يركبون وان نشأ نغرقهم فلا صريخ ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا الى حين﴾ ﴿ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون﴾، و پشت کاغذ اين را بنويسيد ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ ﴿كأنهم يوم يرونها يلبثوا إلا عشيه أو ضحيها﴾، و اين کاغذ را وسط بدن زن قرار دهيد و وقتي فرزند متولد شد سريعاً اين کار را قطع کنيد و حتي يک ساعت هم آن را باقي نگذاريد.» [1]
دومين عوذه، در روايت آمده: «مردي از بني‌اميه آمد نزد امام باقر (ع) و مؤمني بود از آل فرعون (بني‌اميه به آل فرعون تشبيه شده) و عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا کنيز من وارد ماه زايمان شده و فرزندي ندارم، دعا کن خداوند به من پسري بدهد، امام دعا کردند خداوندا به او پسري سالم بده، سپس فرمودند وقتي اين کنيز وارد ماه زايمان شد، سوره قدر را براي او بنويس و با اين عوذه او و آنچه در شکم او است را تعويذ کن، با مشک و زعفران بنويس و بشوي و آب آن را به او بنوشان و روي فرج او بپاش، عوذه اين است ﴿اعيذ مولودي بسم الله بسم الله وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقعد للسمع فمن يستمع الان نجد له شهابا رصدا﴾، سپس بخوان بسم الله بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيها نحن كلنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين، سپس معوذتين بخوان و با سوره حمد شروع کن و قبل از آن دو، با سوره توحيد، سپس بخوان ﴿افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين﴾ ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يشْرِكُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، سپس بگو مدحورا يشاق الله ورسوله اقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالاسماء السبعة والاملاك السبعة الذين يختلفون بين السماء والارض محجوبا عن هذه المرأة وما في بطنها كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة طيف مس من أنس أو جان، وقتي اين را خواندي اين را بخوان اعني بهذا القول وهذه العوذة فلانا واهله وولده وداره ومنزله واهله وولده فليسم نفسه وداره ومنزله واهله وولده وليلفظ به، و بگو أهل فلان بن فلان، وولد فلان بن فلان، همانا اين برايش بهتر است و من ضامن هستم بر نفس او و خانواده و فرزند او که دچار آفت و خبل و جنون نمي‌شودند، به اذن خدا.» [2]
در اين روايت امام براي پسر شدن فرزند دعا مي‌کند درحالي‌که زن در ماه آخر بارداري است، ازاين‌جهت بعيد است که در اين زمان با دعا فرزند دختر به پسر تبديل شود و به‌احتمال بيشتر امام مي‌دانستند که فرزند او پسر است و اين دعا را کردند.
سختي زايمان
اولين درمان عوذه است، امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «زماني که زايمان خانم سخت شود، اين آيات در يک ظرف تميز و با مشک و زعفران نوشته شود و با آب چاه شسته شود و به زن بدهند و از اين آب بر شکم و فرج او بپاشند، همان ساعت فارغ مي‌شود ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها﴾ ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾» [3]
دومين درمان آيه قرآن است، امام علي (ع) مي‌فرمايند: «من دو آيه از کتاب خدا مي‌شناسم، براي زن نوشته مي‌شود زماني که زايمان براي او سخت شود، آن دو را در پوست آهو بنويسد و روي خودش آويزان کند در محل لگن خود بسم الله وبالله ﴿فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا﴾ هفت مرتبه، ﴿يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة لساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾ يک مرتبه روي ورقه بنويسيد و با نخ کتان ريسيده نشده ببنديد روي ران چپش و وقتي بچه به دنيا آمد سريعاً آن را جدا کند و سهل‌انگاري نکند و وقتي بچه متولد شد بنويسد مريم ومريم ولدت حى يا حى اهبط الى الارض الساعة باذن الله تعالى.» [4]
سومين درمان آيه قرآن است، در روايت آمده: «مردي نزد امام باقر (ع) آمد و عرض کرد‌اي فرزند رسول خدا نجاتم بده، امام فرمودند چه مشکلي داري؟ مرد گفت خانمم به خاطر سختي زايمان دارد مي‌ميرد، امام فرمودند برو و بر او بخوان ﴿فجائها المخا ض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾، سپس با صداي بلد بخوان ﴿والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون﴾ كذلك اخرج ايها الطلق اخرج باذن الله، همانا همان ساعت خوب مي‌شود به ياري خداوند متعال.» [5] به‌طورکلي خواندن سوره مريم (ع) در اين موارد مفيد است.
البته در زمينه سختي زايمان داروهايي هم وجود دارد مانند انجدان و شربت زعفران و همچنين راه رفتن در ماه آخر مفيد است.
نفاس
نفاس خود يک بيماري است و درمان آن رطب است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان الله أطعم مريم جنيا في نفاسها» [6] يعني «خانم زائو خود را درمان نمي‌کند به‌مانند رطب چون خداوند به حضرت مريم (ع) در حين زايمان رطب داد.» و در روايت آمده: «لو كان طعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.» [7] يعني «اگر غذايي بهتر از رطب (براي زن زائو) وجود داشت خداوند به حضرت مريم (ع) مي‌داد.» با توجه به اين روايت و آيه قرآن خانم‌ها بعد از زايمان حتماً حداقل پانزده عدد رطب بخورند.
امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «کسي که مي‌خواهد شيطان به خانم او آسيب نزند، تا وقتي‌که زن در حال نفاس است اين عوذه را بنويسند با مشک و زعفران و آب باران صاف و آن را با پارچه لباس نو که هنوز پوشيده نشده صاف کنند (بر آن لباس نو آب باران بريزند و آب آن را با فشار دادن جدا کنند) و خانمش و فرزندش اين لباس را بپوشند و در آن محل و خانه‌اي که آن خانم زائو در آن هست آن آب را بپاشند و مادامي‌که در حال نفاس است به او نمي‌توانند آسيب بزنند و فرزندش هم مبتلا به ديوانگي و جنون و پريدن در خواب و چشم‌زخم نمي‌شود و عوذه اين است بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله والسلام على رسول الله والسلام على آل رسول الله والصلاة عليهم ورحمة وبركاته بسم الله وبالله اخرج باذن الله اخرج باذن منها خرجتم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة اخرى، فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله وبالله ادفعكم بالله ادفعكم برسول الله.» [8] شيطان چيزي است که از راه مخفي آسيب مي‌زند و شامل خود شيطان و جن مي‌شود.
با توجه به روايات و دعاهايي که ذکر شد زن حامله يا زني که به‌تازگي زايمان کرده در معرض آسيب جن و شيطان هستند بنابراين بايد از آن‌ها مراقبت شود و تنها نباشند. همچنين خوب است که در خانه کبوتر نگهداري کنند زيرا کبوتر جن‌ها را از خانه دور مي‌کند.
معلوليت کودکان
معلوليت در کودکان بدون دليل نيست و اگر مردم رعايت کنند قابل‌پيشگيري است. کسي که بخواهد اقدام به عمل هم‌بستري براي فرزند دار شدن کند، بهتر است اين کار را در آخر شب و نزديک صبح انجام دهد و شکمش کاملاً پر نباشد و رگ‌ها پر نباشد، سفارش شده در آن شب به زياد بخورند و از يک تا دو هفته قبل از عمل هم‌بستري کاسني مصرف کنند، همچنين قبل از اقدام به بارداري پدر و مادر سويق بخورند تا بچه سالم به دنيا بيايد.
در وصيت پيامبر (ص) به حضرت اميرالمؤمنين (ع) آمده: «يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها، يا علي: لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان، يا علي: لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، يا علي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا، يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
يا علي: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.
يا علي: لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. يا علي: لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا يا علي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألوئها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي: لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي: لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمة في وجهه، يا علي: لا تجامع أهلك في آخر درجة منه إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ﴿إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ﴾
يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا علي: عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم الله عزوجل يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعذبه الله مع المشركين ويكون طيب النكهة والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. . .» [9] يعني «اي علي با خانم خود در اول ماه و وسط ماه و آخر ماه هم‌بستر نشو زيرا او و فرزندش دچار جنون و جذام و خبل (سي‌پي) مي‌شوند،‌اي علي بعدازظهر با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي بين شما مقدر شود چشمش چپ مي‌شود و شيطان خوشحال مي‌شود،‌اي علي زمان هم‌بستري زياد صحبت نکن زيرا اگر فرزندي در بين شما مقدر گردد ايمن نيست که کر و لال باشد و به فرج خانم خود نگاه نکن و چشمانت را ببند هنگام هم‌بستر شدن زيرا نگاه کردن به فرج سبب کوري فرزند مي‌شود،‌اي علي با خانم خود هم‌بستر نشو با شهوت خانم ديگر، مي‌ترسم اگر فرزندي بين شما مقدر شود اين فرزند پسر ولي با حالات زنانه باشد و مبتلا به خبل (سي‌پي) باشد،‌اي علي وقتي جنب باشي و در رخت خواب همراه خانم خود، قرآن نخوان زيرا مي‌ترسم آتشي از آسمان نازل شود و شما را بسوزاند،‌اي علي با خانم خود هم‌بستر نشو مگر اينکه با خودت يک پارچه داشته باشي و خانم تو هم با خود يک پارچه داشته باشد و با يک پارچه خودتان را پاک نکنيد زيرا شهوت روي شهوت (آب روي آب) مي‌افتد و اين بين زن و شوهر دشمني به دنبال دارد و منجر به طلاق مي‌شود،‌اي علي با خانم خود ايستاده هم‌بستر نشو زيرا اين کار الاغ‌ها است و اگر فرزندي مقدر گردد مبتلا به شب‌ادراري مي‌شود و مانند الاغ‌ها هرجايي ادرار مي‌کند،‌اي علي شب عيد فطر هم‌بستر نشويد زيرا اگر فرزندي مقدر گردد و بزرگ شود بچه‌دار نمي‌شود مگر اينکه در پيري خداوند به او فرزند دهد،‌اي علي شب عيد قربان با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر گردد شش‌انگشتي خواهد بود،‌اي علي زير درختي که ميوه دارد زيرا اگر فرزندي مقدر شود اين بچه جلاد خواهد بود،‌اي علي در مقابل آفتاب هم‌بستر نشويد مگر اينکه چيزي (ملحفه‌اي) روي خود بيندازيد زيرا اگر فرزندي مقدر شود اين فرزند در فقر و فلاکت تا آخر عمر خواهد بود،‌اي علي بين اذان و اقامه با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود خون‌ريز خواهد بود،‌اي علي اگر خانم تو حامله بود با او هم‌بستر نشو مگر اينکه وضو بگيري زيرا اگر فرزندي مقدر گردد کوردل و خسيس خواهد بود،‌اي علي نيمه شعبان با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود چهره زشتي خواهد داشت و خال بزرگ خواهد داشت،‌اي علي دو روز آخر ماه با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود زيرا اگر فرزندي بين شما مقدر گردد. . . ،‌اي علي با خانم خود هم‌بستر نشو با شهوت خواهرش زيرا اگر فرزندي مقدر شود اين فرزند کسي مي‌شود که ماليات جمع مي‌کند (براي ظالم) و يا کمک ظالم خواهد بود و عده کثيري از مردم به دست او هلاک خواهند شد،‌اي علي روي سقف خانه با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود منافق خواهد بود،‌اي علي زماني که قصد مسافرت داري شب مسافرت با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود اموالش را در باطل انفاق مي‌کند و پيامبر (ص) اين آيه را خواندند: همانا كه اسرافكاران برادران شيطانهايند،‌اي علي اگر قصد داري به مسافرت بروي و مدت سه روز و سه شب در خانه نباشي، با خانم خود هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر شود او کمک ظالم خواهد بود،‌اي علي اگر در شب دوشنبه با خانم خود هم‌بستر شوي و فرزندي مقدر شود او حافظ قرآن خواهد بود و راضي خواهد بود به آنچه خدا به او مي‌دهد،‌اي علي اگر در شب سه‌شنبه با خانم خود هم‌بستر شوي و فرزندي مقدر شود او شهيد خواهد شد بعد از گفتن شهادتين و خداوند او را با مشرکين عذاب نمي‌کند و بدن و دهان او خوش‌بو خواهد بود و دل او رحيم خواهد بود و انسان باسخاوتي خواهد بود و زبانش پاک از غيبت و دروغ و بهتان خواهد بود.»
در روايات زيادي هم‌بستري در اول و وسط و آخر ماه نهي شده زيرا در اين زمان‌ها جن در عمل هم‌بستري و انعقاد نطفه شريک مي‌شود و حتي اگر قصد فرزند آوري و انعقاد نطفه هم نباشد باز ممکن است به زن آسيب برسد. البته شب اول ماه مبارک رمضان استثنا شده و دليل آن‌هم به دليل اين آيه که در قرآن آمده: ﴿لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾[10] يعني «در شبهاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است»
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در جلسه گذشته بخشي از يک روايت مهم خوانده شد که خوب است همه آن را ياد بگيرند تا زمان نامناسب و مناسب براي هم‌بستري را بشناسند. حال به ادامه روايت مي‌پردازيم.
در روايت آمده: «. . . يا علي: إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه يشيب ويكون قيما ويرزقه الله عزوجل السلامة في الدين والدنيا، يا علي: وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله تعالى.
يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي: احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه‌السلام.» [1] يعني «اي علي اگر در شب پنجشنبه با خانم خود هم‌بستر شوي و فرزندي مقدر شود اين فرزند حاکم خواهد بود يا يکي از دانشمندان خواهد بود و اگر در روز پنجشنبه بعد از اذان ظهر هم‌بستر شود و فرزندي مقدر شود شيطان به او نزديک نخواهد شد تا اينکه پير شود و انسان فهميده‌اي خواهد بود و خداوند به او سلامتي خواهد داد هم در دين و هم در دنيا (سلامتي جسم) و اگر شب جمعه هم‌بستر شوي و فرزندي مقدر گردد اين فرزند سخنران و خوش‌بيان خواهد بود و اگر روز جمعه هم‌بستر شدي بعد از نماز عصر و فرزندي مقدر شد همانا او فردي مشهور و دانشمند خواهد بود و اگر شب جمعه و بعد از نماز عشا هم‌بستر شدي و فرزندي مقدر شد اين اميد هست که او از ابدال باشد،‌اي علي با خانم خود در ساعت اول شب هم‌بستر نشو زيرا اگر فرزندي مقدر گردد ايمن نيست از اينکه ساحر باشد و دنيا را بر آخرت مقدم مي‌کند،‌اي علي وصيت من را حفظ کن همان‌گونه که من از جبرئيل (ع) حفظ کردم.» ازآنجاکه شيطان مي‌تواند به معني ميکروب و ويروس باشد، شايد بتوان گفت که با توجه به اين روايت اگر هم‌بستري بعد از اذان ظهر پنجشنبه صورت گيرد، ميکروب‌ها به آن فرزند نزديک نمي‌شوند. در هر برهه‌اي از زمان تعدادي از افراد (حدود ده نفر) وجود دارند که از بهترين مردم هستند و رتبه بالايي ازنظر مقام و منزلت و ايمان دارند.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «ترى هؤلاء المشوهين خلقهم؟ . . . هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.» [2] يعني «آيا اين افراد بدشکل (معلول و ناقص) را ديده‌اي؟ . . . اين‌ها کساني هستند که پدرانشان با زنان خود در زماني که در حال حيض بودند همبستر شدند.»
ممکن است که انسان اين امور را رعايت نکند و فرزند او سالم باشد ولي اگر فرزند معلول باشد مطمئناً بدون علت نيست و به‌احتمال‌زياد يکي از عواملي که در روايات آمده در معلوليت نقش داشته است.
اموري که در دوران بارداري بايد رعايت شود
اگر مواردي که درباره زمان و شرايط مناسب هم‌بستري و انعقاد نطفه است رعايت شود و زن باردار گردد موارد ديگري هم در زمان بارداري بايد رعايت شود تا از معلوليت پيشگيري شود.
گاهي معلوليت‌ها در اثر مواد يا داروهاي شيميايي است. در روايات اموري براي دوران بارداري توصيه‌شده است.
اولين مورد خوردن کندر نر است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها.» [3] يعني «به زنان باردار خود کندر بدهيد، اگر فرزند در شکم مادرش با کندر تغذيه شود قلب او قوي خواهد شد و عقل او زياد خواهد شد، اگر فرزند پسر باشد شجاع خواهد بود و اگر دختر باشد باسن او بزرگ خواهد بود و نزد شوهر خود خوش‌اقبال خواهد بود.» با توجه به اينکه در اين روايت تعبير اطعموا آمده، کندر بايد خورده شود. البته مراد کندر نر است. با توجه به اين روايت کندر در تقويت و شايد شکل‌گيري قلب و مغز نقش دارد.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.» [4] يعني «به زنان باردار خود کندر نر بدهيد، اگر فرزند پسر باشد تيزهوش خواهد بود و دانشمند، شجاع و توانمند، اگر دختر باشد صورت و بدنش زيبا مي‌شود و باسن او بزرگ مي‌شود و نزد شوهر خود خوش‌اقبال خواهد بود.» کندر نر شيرين است و کمي کشيده است و اگر آن را بشکنيد داخل آن شبيه آب است. رنگ آن زرد و شفاف است.
دومين مورد خوردن به است، در روايت آمده: «فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.» [5] يعني «فرزند خوش‌بوتر خواهد بود و رنگش صاف‌تر خواهد بود.»
سومين مورد خوردن گلابي است، روايات بسيار داريم که مي‌گويند به و گلابي در خواص مانند هم هستند.
چهارمين مورد خوردن سويق قبل و بعد از بارداري است، هم پدر و مادر حداقل چهارده روز و مادر بعد از بارداري حداقل يک ماه سويق بخورد. به‌اندازه دو کف يا حداقل دو تا سه قاشق غذاخوري هرروز ناشتا و ترجيحاً خشک مصرف شود.
در روايت آمده: «كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال له رجل يا ابن رسول الله يولد الولد فيكون فيه البله والضعف فقال ما يمنعك من السويق اشربه ومر أهلك به فانه ينبت اللحم ويشد العظم ولا يولد لكم القوى» [6] يعني «نزد امام صادق (ع) بودم و مردي به امام عرض کرد که فرزند براي ما متولد مي‌شود ولي يا کم‌عقل است يا ضعف بدن دارد، امام فرمودند چرا از سويق استفاده نمي‌کني؟ آن را بخور و خانمت هم بخورد، زيرا سويق گوشت مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌کند و فرزندي متولد نمي‌شود مگر اينکه قوي است.» چون امام فرمودند هم مرد و هم زن سويق مصرف کنند معلوم مي‌شود مراد قبل از بارداري است زيرا بعد از بارداري مصرف سويق توسط مرد تأثيري ندارد.
پنجمين مورد خوردن شير است، در روايت آمده: «اسقوا نساءكم الحوامل الألبان، فإنها تزيد في عقل الصبي.» [7] يعني «به زنان باردار خود شير بدهيد، زيرا اين عقل فرزند را زياد مي‌کند.»
ششمين مورد خربزه با پنير است، در روايت آمده: «ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ بالجبن إلا يكون مولودها حسن الوجه والخلق.» [8] يعني «نيست زن حامله‌اي که خربزه با پنير بخورد مگر اينکه فرزند او صورت و بدن زيبا خواهد داشت.»
اموري که بعد از زايمان بايد رعايت شود
اولين مورد براي بعد از زايمان خوردن رطب (خرما) است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب، لان الله عزوجل قال لمريم بنت عمران: ﴿وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾ قيل: يا رسول الله فان لم يكن إبان الرطب؟ - قال: سبع تمرات من تمرات المدينة، فان لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم فان الله تبارك وتعالى قال: " وعزتي وجلالى وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة "» [9] يعني «اولين چيزي که خانم زائو بايد بخورد رطب است، چون خداوند به حضرت مريم (ع) فرمود: و تنه درخت خرما را به طرف خود (بگير و) بتكان، بر تو خرماى تازه مى‌ريزد، از پيامبر (ص) پرسيدند‌اي رسول خدا اگر زمان رطب نبود چه کنيم؟ پيامبر (ص) فرمودند هفت خرما از خرماهاي مدينه و اگر نبود هفت خرما از خرماهاي شهر خودتان، خداوند مي‌فرمايد: قسم به عزت و جلال و عظمت و ارتفاع مکانم که خانم زائو روزي که زايمان مي‌کند رطب نمي‌خورد مگر اينکه اگر فرزند پسر باشد بردبار خواهد بود و اگر دختر باشد هم بردبار خواهد بود.»
دومين مورد براي بعد از زايمان تحنيک است، در قديم وقتي بچه به دنيا مي‌آمد به‌عنوان اولين غذا، دهان بچه را با چيزي مانند شيره خرما آغشته مي‌کردند و به اين کار تحنيک مي‌گويند. توجه شود که اين کار بايد قبل از ورود هرگونه غذا يا دارو به دهان بچه صورت گيرد.
اولين مورد که براي تحنيک توصيه شده خرما است، در روايت آمده: «حنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين.» [10] يعني «اولين چيزي که وارد دهان بچه مي‌کنيد خرما باشد، پيامبر (ص) با حسن (ع) و حسين (ع) همين کار را کردند.»
دومين مورد براي تحنيک آب فرات است، در روايت آمده: «ما إخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت.» [11] يعني «نيست بچه‌اي که اولين چيزي که وارد دهانش شود آب فرات باشد، مگر اينکه ما اهل‌بيت را دوست دارد.»
سومين مورد براي تحنيک تربت امام حسين (ع) است، در روايتي ديگر آمده: «حنكوا اولادكم بتربة الحسين (عليه السلام) فانها امان.» [12] يعني «اولين چيزي که وارد دهان بچه مي‌کنيد تربت امام حسين (ع) باشد زيرا اين ايمني (از بيماري‌ها و دشمن و آسيب‌ها) است.»
چهارمين مورد براي تحنيک آب باران است، در روايت ديگري آمده: «حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء.» [13] يعني «اولين چيزي که وارد دهان بچه مي‌کنيد آب فرات و تربت امام حسين (ع) باشد و اگر اين‌ها نباشد آب باران.»
سومين مورد براي بعد از زايمان استفاده از جاوشير است، جاوشير نوعي صمغ است و به آن جاشير هم مي‌گويند.
در روايت آمده: «إذا ولد لكم المولود‌اي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.» [14] يعني «امام صادق (ع) سؤال نمودند اگر فرزندي براي شما متولد شود چه‌کار مي‌کنيد؟ عرض کردند نمي‌دانم امام فرمودند به‌اندازه يک‌دانه عدس جاوشير را با آب حل کن و در بيني راست دو قطره و در بيني چپ دو قطره بريز و در گوش راست اذان بگو و در گوش چپ اقامه بگو، تا قبل از بريدن ناف، همانا هيچ‌گاه دچار پريدن در خواب و بيماري کودکان نمي‌شود.» اين کار مانند واکسينه کردن است و سبب مي‌شود که بچه بيمار نشود.
چهارمين مورد خواندن اذان و اقامه در گوش بچه است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.» [15] يعني «کسي که فرزندي براي او متولد شود در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بخواند، اين محافظت از شيطان است.» با توجه به اينکه در روايت قبلي توصيه‌شده خواندن اذان و اقامه قبل از بريدن ناف صورت گيرد شايد در اين روايت هم زمان مناسب همين زمان باشد.
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در جلسه قبل تدابيري مانند استفاده از صمغ جاوشير و تحنيک معرفي شد، در اين جلسه به ادامه اين مباحث مي‌پردازيم.
غذاي کودک
امروزه در دنيا پذيرفته‌شده که بهترين غذا براي کودک همان شير مادر است و رواياتي هم در اين زمينه آمده است.
امام علي (ع) مي‌فرمايند: «ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.» [1] يعني «نيست شيري که به بچه داده شود و مبارک‌تر از شير مادرش باشد.»
امروزه اگر مادر نتواند به بچه شير دهد، شير خشک يا شير گاو را جايگزين مي‌کنند ولي در گذشته استفاده از دايه مرسوم بوده است. متأسفانه امروزه از اين روش استفاده نمي‌شود و بيشتر سراغ شير خشک مي‌روند و از طرفي شير خشک مشکلاتي دارد ازجمله اينکه يکي از انواع شير خشک که بسيار مورداستفاده هم قرار مي‌گرفت بعد از سال‌ها معلوم شد که حاوي چربي خوک است. بهترين شير که مناسب تغذيه نوزاد انسان باشد همان شير زن است، البته بايد توجه شود کسي که قرار است به بچه شير دهد اخلاق خوب داشته باشد و يا ديوانه و احمق نباشد زيرا برخي خصوصيات از طريق شير دادن منتقل مي‌گردد.
در روايت آمده: «توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة، فإن اللبن يعدى.» [2] يعني «بپرهيزيد از شير خانم بد (فاسد) و مجنون زيرا از راه شير سرايت مي‌کند.»
در روايت ديگر آمده: «انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.» [3] يعني «نگاه کنيد چه کسي به فرزندتان شير مي‌دهد زيرا فرزند به او شبيه مي‌شود.»
در گذشته هم گاو و گوسفند و بز و شتر وجود داشت ولي هميشه تأکيد به استفاده از شير زن براي نوزاد شده است. از طرفي چون خصوصيات شير دهنده به نوزاد منتقل مي‌گردد و زني که براي اين کار انتخاب مي‌شود بايد ازنظر اخلاقي صلاحيت داشته باشد، پس استفاده از شير حيوان از اين نظر هم درست نيست چه‌بسا از طريق شير، خصوصيات بدي به فرزند منتقل شود.
البته براي زياد کردن شير داروي شير افزا هم وجود دارد که شامل تخم رازيانه، زيره، انيسون و تخم ترب است.
همچنين توصيه‌شده که از هر دو سينه به کودک شير داده شود، در روايت آمده: «نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا ارضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.» [4] يعني «امام صادق (ع) من را ديد درحالي‌که به يکي از فرزندانم شير مي‌دادم، امام فرمودند‌اي ام اسحاق از يک سينه به او شير نده، از دو سينه به او شير بده، يکي غذا و يکي نوشيدني است.»
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.» [5] يعني «شير دادن بيست‌ويک ماه است و اگر کمتر شير بدهند اين ظلمي در حق بچه است.» البته معروف است که مدت شير دادن دو سال است.
در طب جديد بعد از شش‌ماهگي مي‌توان به بچه غذا داد ولي شايد از روايات ما چيز ديگري استفاده مي‌شود و در ماه‌هاي اول حداقل سويق مي‌توان داد.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم، فان ذلك ينبت اللحم ويشد العظم.» [6] يعني «به بچه‌هاي خود سويق بدهيد در کوچکي، زيرا گوشت مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌کند.» در اين روايت تعبير صبيان آمده و صبي به معني بچه کوچک و شيرخوار است و وقتي آمده در کوچکي به معني ماه‌هاي اوليه است.
در روايت آمده: «أطعموا صبيانكم الرمان فانه أسرع لشبابهم.» [7] يعني «به بچه‌هاي خود انار بدهيد، زيرا زودتر جوان مي‌شوند (رشد مي‌کنند) .»
ختنه کردن
در روايت آمده: «أَسْرِعُوا بِخِتَانِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ لَهُمْ» [8] يعني «عجله کنيد در ختنه فرزندان پسر، زيرا اين براي آن‌ها پاک‌تر است.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا.» [9] يعني «پاک کنيد (ختنه کنيد) فرزندانتان را در روز هفتم، زيرا زودتر جوش مي‌خورد و زمين با ادرار کسي که ختنه نشده چهل روز نجس مي‌شود.» با توجه به اين روايت بهتر است که بعد از يک هفته نوزاد را ختنه کنند و اينکه نجاست ادرار کسي که ختنه نشده به‌راحتي از بين نمي‌رود، زيرا ادرار معمولي با تابش آفتاب يا شستن با آب از بين مي‌رود و اگر ختنه نشده باشد تا چهل روز باقي مي‌ماند.
پيشگيري از بيماري کودک
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات وقل هو الله أحد مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب فإن تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه.» [10] يعني «نيست کسي در حد کودکي که در هر شب براي او (يا خودش) بخوانند سوره فلق و سوره ناس هرکدام سه مرتبه و سوره توحيد صد مرتبه و اگر نتوانند پنجاه مرتبه، مگر اينکه خداوند کل آسيبي که از جن به مي‌رسد را از بين مي‌برد يا يک بيماري از بيماري کودکان و بيماري قند (ديابت) و خرابي معده و خون‌ريزي، تا وقتي‌که اين را برايش بخوانند تا اينکه پير شود و اگر خودش بخواند يا برايش خوانده شود محفوظ خواهد بود تا روزي که از دنيا برود.»
گريه زياد کودک
براي کودکي که زياد گريه مي‌کند يا کسي که از خواب مي‌پرد يا خانمي که از درد بي‌خوابي مي‌کشد، اين عوذه خوانده شود. ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ‌اي الْحِزْبَينِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾[11] [12]
از خواب پريدن کودک
گاهي بچه باحالت ترس از خواب مي‌پرد و گريه مي‌کند و جيغ مي‌کشد، در اين مورد پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان.» [13] يعني «فرزندان خود را از باقي‌مانده غذا (در دست و دهان) بشوييد زيرا شيطان (جن و شيطان) باقي‌مانده غذا را بو مي‌کنند و به اين دليل بچه در خواب دچار ترس مي‌شود و مي‌پرد و دو ملک کاتب هم از اين (بوي باقي‌مانده غذا) اذيت مي‌شوند.» از اين روايت و روايات مشابه ديگر مي‌توان فهميد که پريدن در خواب معلول شيطان و جن است.
گرمي سر و آب دهان بچه
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فأحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.» [14] يعني «هرگاه بچه چهارماهه شد او را هرماه در محل نقره (گودي پشت سر و بالاي گردن) حجامت کنيد، زيرا اين آب دهان او را خشک مي‌کند و گرمي سر و بدن او را کاهش مي‌دهد.» شايد با توجه به ظاهر روايت گفته شود که از چهارماهگي بايد هرماه حجامت کرد ولي در حقيقت مراد بيان حداقل فاصله بين حجامت‌ها است. اگر بچه چهارماهه باشد و آب دهان او زياد باشد و سر و بدنش هم زياد گرم باشد آنگاه بايد حجامت نمود و فاصله هر حجامت تا حجامت بعدي بايد حداقل يک ماه باشد يعني فاصله حجامت بعدي مي‌تواند بيشتر باشد ولي نبايد زودتر از يک ماه حجامت بعدي انجام گيرد و اگر درمان شد نياز به ادامه حجامت نيست. در روايات ديگري آمده که اگر رطوبت بدن بچه زياد باشد، او در معرض ابتلا به فلج و کوري است. البته اين حجامت براي بزرگ‌سالان نهي شده زيرا سبب فراموشي مي‌شود.
عوذه‌اي مفيد براي بچه کوچک
در روايت آمده: «وارد بر امام صادق (ع) شدم و عوذه‌اي براي فرزند کوچکشان مي‌خواندند بسم الله اعزم عليك يا وجع ويا ريح كائنا ما كانت بالعزيمة التي عزم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى بن أبى طالب عليه السلام على جن وادي الصبرة فأجابوا واطاعوا لما اجبت واطعت خرجت عن ابن فلان ابن فلانة الساعة الساعة، سه مرتبه آن را خواندند.» [15]
با توجه به متن روايت، اين عوذه خطاب به درد و باد يا درد متحرک است و نيز اشاره به قسم حضرت اميرالمؤمنين (ع) به جن دره صبره دارد، بنابراين اين عوذه براي رفع جن مفيد است. همچنين نگه‌داشتن کبوتر يا مرغ و خروس در خانه توصيه‌شده، زيرا جن مشغول به اين حيوانات مي‌شود و از کودکان دور مي‌شوند. در روايت آمده: «اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.» [16] يعني «در خانه زياد مرغ نگه‌داريد زيرا شياطين به آن‌ها مشغول مي‌شوند و از فرزندانتان دور مي‌شوند.» البته بيشتر از همه نگهداري کبوتر توصيه‌شده است.
دردهاي کودکان
دردهاي کودکان مانند شکم‌درد يا سردرد يا پادرد که مخصوص کودکان باشد.
اولين درمان عوذه است، در روايت آمده: «به امام حسن عسکري (ع) نوشتند و شکايت کردند از بيماري فرزند خود که مبتلا به درد کودکان بود، امام فرمودند در يک کاغذي بنويس و بر او (بازو يا گردن) آويزان کن و او هم درمان شد، بسم الله العلي العظيم الحليم الكريم، القديم الذي لا يزول أعوذ بعزة الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت.» [17]
دومين درمان داروي شافيه است، در روايت آمده: «للارواح التي تصيب الصبيان من ام الصبيان والفزع الذي يصيب المرأة في نومها وهى حامل» [18] يعني «براي بيماري‌هاي سختي که بچه‌ها را گرفتار مي‌کند (مفيد است) از جمله درد کودکان و فزع (پريدن در خواب) که زن در زمان بارداري دچار مي‌شود.»
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درمان با گياهان 94/11/25
مستفاد از مجموع روايات اين است که اصل درمان و دارو با گياه است. خداوند بعضي از گياهان يا برگ يا ريشه يا صمغ يا شاخه ويا چوب آن‌ها را درمان و شفاء قرار داده است تا دلالت بر نعمت و عظيم مِنَّتش کند.
درمان با سياهدانه
در روايات روي درمان با سياهدانه تاکيد شده است. شايد خود سياهدانه يک دانشگاه و يک درمان کامل است. روايات مي‌فرمايند داروي هر بيماري است.
روايت از پيامبر ص داريم:
فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ يعْنِي الْمَوْت‌[1] يعني در آن شفاء هر بيماري است مگر مرگ.
درمورد کلمه سام اختلافي وجود دارد. بعضي مي‌فرمايند سام يعني مرگ بعضي هم مي‌گويند بيماري است که منجر به مرگ شود.
اگر مرگ معنا کنيم استثنا منقطع مي‌شود. اگر سام را بيماري معنا کنيم استثنا استثناء متصل مي‌شود.
البته اصل کلمه سام در زبان عبري و زبان يهوديان به معناي مرگ است. زمانيکه از پيامبر ص مي‌گذشتند عرض مي‌کردند السام عليک و پيامبر ص در جواب مي‌فرمود وعليک.
رواياتي در حد تواتر بر درمان بودن سياهدانه داريم. روايتي از امام رضا ع داريم مي‌فرمايد:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌: فِي‌ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّام‌َ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّامُ؟ قَالَ الْمَوْت‌[2] يعني پيامبر ص فرمود سياهدانه هر بيماري را درمان مي‌کند بجز سام عرض شد سام چيست فرمود مرگ است.
نفرموده سياهدانه درمان است بلکه فرمود در سياهدانه درمان است. بنابراين سياهدانه ترکيب پيچيده و مواد تشکيل دهنده‌ي زياد دارد که هرکدام درمان يک درد و يک بيماري است. مجموعه‌ي موادِ درماني است.
در حديث اربعمائه (حديثي که چهارصد مطلب از حضرت امير ع دارد در آخر کتاب خصال) آمده است:
مَا مِنْ‌ دَاءٍ إِلَّا وَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّام‌[3] هيچ بيماري نيست مگر اينکه در سياهدانه درمان آن بيماري است.
نکره در سياق نفي است و دلالت بر همه بيماري‌ها مي‌کند.
در روايت ديگر در فلاح السائل به سند معتبر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي‌ هَذِهِ‌ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ حَتَّى السَّامِ قُلْتُ بَلَى قَالَ الدُّعَاء[4] به امام باقر عرض کردم آيا رسول خدا درباره سياهدانه فرموده است که شفاء هر بيماري است به جز مرگ؟ فرمود بله سپس فرمود آيا به شما خبر بدهم که در آن درمان هر بيماري و سام است؟ عرض کردم بله فرمود دعا.
درکتاب دعائم الاسلام روايت مرسلي آمده است:
فَإِنَّهُ يرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاما[5] يعني قضاء و قدر را هرچند قطعي باشد را دعا رفع مي‌کند.
در روايت ديگري باز از دعائم الاسلام آمده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ يعْنِي الْمَوْت‌[6] يعني برشما باد سياهدانه چراکه شفائي از هر درد است مگر مرگ.
در فقه الرضا آمده است:
أَنَ‌ حَبَّةَ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّام‌[7] يعني سياهدانه شفاء از هر بيماري است مگر مرگ.
در روايت ديگر ابن بسطام نقل مي‌کند:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي‌ لَأَجِدُ فِي‌ بَطْنِي‌ قَرَاقِرَ وَ وَجَعاً قَالَ مَا يمْنَعُكَ مِنَ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ؟ [8] يعني به امام صادق ع عرض کردم همانا در بطن من قرقر و درد وجود دارد فرمود چرا از سياهدانه استفاده نمي‌کني چراکه در سياهدانه درمان هر بيماري است مگر مرگ.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
إِنَ‌ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ فَقِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّامُ؟ قَالَ الْمَوْت‌[9] يعني همانا در سياهدانه شفاء از هر بيماري است به جز سام گفته شد يا رسول الله سام چيست فرمود مرگ.
در روايت ديگري آمده است:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي‌ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اسْتَثْنَى فِيهِ فَقَالَ إِلَّا السَّامَ وَ لَكِنْ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْهَا وَ لَمْ يسْتَثْنِ النَّبِي ص قُلْتُ بَلَى يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الدُّعَاءُ يرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ ضَمَّ أَصَابِعَه‌[10] يعني شنيدم از امام باقر ع درحاليکه از قول پيامبر ص از او سوال شد درباره سياهدانه فرمود بله آن را پيامبر ص فرمود و در آن مرگ را استثناء کرد ولي آيا به درماني را مهمتر از آن نشان بدهم که در آن استثنايي وجود ندارد عرض کردم بله فرمود دعا قضا را برمي‌گرداند هرچند مبرم شده باشد و صدقه غضب را خاموش مي‌کند و انگشتانشان را داخل هم کردند.
روايات ديگر هم وجود دارد و نقل اين روايات متعدد است چه بسا به حد تواتر هم برسد. سياهدانه يک داروخانه است و بايد مکانيزم آن را بدست آورد و درمورد هر بيماري بايد تجربه بشود که چگونه بايد استفاده کرد. اين کار زيادي مي‌طلبد. چگونه مي‌توان با آن بيماري‌هاي صعب العلاج را درمان کرد را بايد تجربه کرد.
سياهدانه همان شونيز است
گاهي در روايات به جاي سياهدانه از کلمه شونيز استفاده مي‌شود بنابراين مي‌شود استفاده کرد که شونيز همان سياهدانه است. روايتي داريم مي‌فرمايد:
الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هِي حَبِيبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يزْعُمُونَ أَنَّهَا الْحَرْمَلُ قَالَ لَا هِي الشُّونِيزُ فَلَوْ أَتَيتَ أَصْحَابَهُ فَقُلْتُ أَخْرِجُوا إِلَي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْرَجُوا إِلَي الشُّونِيز[11] يعني سياهدانه درمان همه بيماري‌ها است و آن مورد علاقه زياد پيامبر ص بود عرض شد مردم گمان مي‌کنند که آن اسپند است فرمود نه آن شونيز است. برو نزد اصحاب پيامبر ص و بگو مورد علاقه پيامبر ص را به من نشان دهيد آن‌ها شونيز را نشان مي‌دادند.
بنابراين در روايات مراد از شونيز سياهدانه است.
البته در سياهدانه اختلافي نيست در فارسي سياهدانه و در عربي شونيز و در انگليسي لاک سومين است.
روايت ديگر از پيامبر ص است:
إِنَ‌ خَيرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يعْنِي الشُّونِيز[12] همانا بهترين دارو حجامت و فصد و سياهدانه يعني شونيز است.
روايت شده است که از رسول خدا ص سوال شد:
مَا الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ قَالَ الشُّونِيزُ[13] سياهدانه چيست؟ حضرت فرمود شونيز
روايت ديگر از پيامبر ص آمده است:
الشُّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّام‌[14] يعني شونيز داروي هر بيماري است به جز مرگ.
دو مطلب استفاده مي‌شود يکي اصل درمان و ديگري عموميت درمان با سياهدانه است.
طبع سياهدانه
روايات مي‌فرمايد سياهدانه نه گرم و نه سرد است. معروف بين مردم گرم بودن سياهدانه و عسل است. اما روايات چيزي غير از اين مي‌فرمايد:
وَ هَذَانِ لَا يمِيلَانِ‌ إِلَى‌ الْحَرَارَةِ وَ الْبُرُودَةِ وَ لَا إِلَى الطَّبَائِع إِنَّمَا هُمَا شِفَاءٌ حَيثُ وَقَعَا‌[15] يعني عسل و شونيز مايل به سردي و گرمي نيست و به هيچ کدام از طبائع نيز مايل نيستند و همانا هرکجا باشند شفاء هستند.
رواياتي در زمينه اينکه سياهدانه درمان است داريم و نه گرم است و نه گرم. درمان اين است که گرم را با سرد و سرد را با گرم و همچنين خشک را با مرطوب و بالعکس درمان شود اما سياهدانه هيچکدام را ندارد با اين حال همه بيماري‌ها را درمان مي‌کند و پيامبر ص فرمود بهترين درمان است.
روايتي از امام کاظم ع که توسط ابن بسطام نقل شده است:
وَ سُئِلَ عَنِ الْحُمَّى الْغِبِّ الْغَالِبَةِ فَقَالَ يؤْخَذُ الْعَسَلُ‌ وَ الشُّونِيزُ وَ يلْعَقُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَعْقَاتٍ فَإِنَّهَا تَنْقَلِعُ وَ هُمَا الْمُبَارَكَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعَسَلِ‌ يخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌: فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّامُ؟ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ وَ هَذَانِ لَا يمِيلَانِ إِلَى الْحَرَارَةِ وَ الْبُرُودَةِ وَ لَا إِلَى الطَّبَائِعِ إِنَّمَا هُمَا شِفَاءٌ حَيثُ وَقَعَا‌[16] يعني سوال شد از تبي که متناوب است و قابل درمان نيست فرمود از عسل و شونيز استفاده شود و سه قاشق مرباخوري از آن خورده شود چراکه آن را ريشه کن مي‌کند و عسل و سياهدانه مبارک هستند. خداوند درباره عسل فرمود از شکم زنبور خارج مي‌شود که رنگ‌هاي مختلفي دارد و شفاء هر بيماري است و پيامبر ص درباره سياهدانه فرمود شفاء هر بيماري است به جز سام عرض شد سام چيست فرمود مرگ و اين دو ميلي به گرمي و سردي ندارند و همچنين طبع خاصي ندارند و هرکجا واقع بشوند درمان هستند.
در درمان با سياهدانه و عسل بايد به آن محل بيماري برسند.
علاوه بر بيماري‌هاي ظاهر بيماري‌هاي نهفته که کمون دارند را نيز درمان مي‌کند. انسان مبتلا به جذام مي‌شود اما بعد از ده سال متوجه مي‌شود يا اينکه بيماري ديگر در او وجود دارد و منتقل هم مي‌شود اما خود از متوجه نمي‌شود.
روايتي است که مي‌فرمايد:
أَنَّ حَبَّةَ السَّوْدَاءِ مُبَارَكَةٌ تُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَ مِنَ الْبَدَن‌[17] يعني سياهدانه مبارک است و مريضي نهفته را از بدن خارج مي‌کند.
بعضي ام اس، يرقان، هپاتيت، دارند اما فعال نيست. سياهدانه اين‌ها را خارج مي‌کند.
شروط درمان با سياهدانه
شرط اول
تعداد سياهدانه‌اي که مي‌خواهد مصرف کند فرد باشه. البته مواردي هم داريم که به وزن تعيين مي‌کند. روايات آن را بعدا خواهيم خواند.
شرط دوم
شخصي که از سياهدانه استفاده مي‌کند بايد اعتقاد داشته باشد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اشْتَكَى‌ بَطْنَهُ‌ خُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خمس [خَمْساً] أَوْ سبع [سَبْعاً] ثُمَّ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ وَصَفَ لَهُ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يا جَعْفَرُ فَقَدْ فَعَلْنَا هَذَا فَمَا رَأَينَاهُ ينْفَعُنَا فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا ينْفَعُ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَ لَا ينْفَعُ أَهْلَ النِّفَاقِ وَ عَسَى أَنْ تَكُونَ مُنَافِقاً وَ أَخَذْتَهُ عَلَى غَيرِ تَصْدِيقٍ مِنْكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَنَكَسَ الرَّجُلُ رَأْسَه‌[18] يعني کسي از درد شکم به رسول خدا ص شکايت کرد فرمود به اندازه يک قاشق مرباخوري عسل که در آن سه دانه يا پنج يا هفت دانه سياه دانه است سه مرتبه مصرف کن خوب مي‌شوي. مردي از اهل مدينه به امام صادق ع عرض مي‌کند درحاليکه نزد امير مدينه که مهم بود که اين کار را کرديم ولي خوب نشديم فرمود همانا براي اهل ايمان منفعت دارد و براي منافق فائده‌اي ندارد. شايد تو اهل نفاق باشي و شايد رسول خدا ص را تصديق نکرده‌اي پس مرد سرش را پايين انداخت.
با اين داروها اندازه ايمان را مي‌سنجيم. گاهي افرادي روستايي فورا خوب مي‌شوند. اما شهري‌ها کمتر اثر مي‌کند. چون به آن‌ها تلقين شده است.
مي‌شود افرادي با داروهاي طب اسلامي خوب نمي‌شوند. به آن‌ها عرض مي‌کنم برو بيشتر بخور. ترديدي در کار نيست. چون پيامبر ص مي‌فرمود برو بيشتر بخور. شخصي مبتلا به اسهال بود پيامبر ص فرمود به او عسل بدهيد. برادر او آمد گفت اسهال او بيشتر شده است تا سه مرتبه باز پيامبر ص فرمود به او عسل بدهيد.
صَدَقَ‌ اللَّهُ‌ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيك‌[19] يعني خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ مي‌گويد.
بنابراين اعتقاد و ايمان مي‌خواهد و حداقل طبيب بايد ايمان داشته باشد. مي‌گويند داروهاي اسلامي پنجاه درصد است به خاطر همين روايت است که مي‌فرمايد که همانا براي اهل ايمان منفعت دارد.
مردم به طب شيميايي اعتقاد راسخ دارند و نتيجه هم مي‌بينند ولي شايد برخي به طب اسلامي اعتقاد ندارند. مي‌گويند اين داروها براي مکه ومدينه است يا براي مورد خاصي است و از اين گونه حرف‌ها مي‌زنند.
شرط سوم
سياهدانه روش استفاده بخصوصي دارد. خورده شود يا ساييده شود، يا روغن آن استفاده شود، يا الک شود، يا دربيني بريزيم، يا پودر آن را در بيني بريزيم.
شرط چهارم
تدبيري بايد داشته باشيم تا سياهدانه به محل بيماري برسد. چون فرمود سياهدانه به هرکجا برسد شفا است ما بايد ابتکار بخرج بدهيم تا به آن عضو بيمار برسد.
تا اينجا اثبات عموميت درمان با شونيز بود و الان درمان بيماري‌هاي خاص با آن را مطرح مي‌کنيم:
قرقر شکم
در روايت ابن بسطام آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي‌ لَأَجِدُ فِي‌ بَطْنِي‌ قَرَاقِرَ وَ وَجَعاً قَالَ مَا يمْنَعُكَ مِنَ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ؟ [20] يعني به امام صادق ع عرض کردم همانا در بطن من قرقر و درد وجود دارد فرمود چرا از سياهدانه استفاده نمي‌کني چراکه در سياهدانه درمان هر بيماري است مگر مرگ.
روايت ديگر براي شکم درد وارد شده است:
شَكَا ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِي قَرَاقِرَ فِي بَطْنِهِ‌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تُوجِعُكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا يمْنَعُكَ مِنَ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ وَ الْعَسَلِ لَهَا؟ [21] يعني ذريح به امام صادق ع از قرقر شکم شکايت کرد فرمود آيا درد هم مي‌کند عرض کرد بله فرمود چرا از سياهدانه و عسل استفاده نمي‌کني؟
در روايت بعدي آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اشْتَكَى‌ بَطْنَهُ‌ خُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خمس [خَمْساً] أَوْ سبع [سَبْعاً] ثُمَّ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌[22] يعني رسول خدا ص به مردي که از شکم درد شکايت کرد فرمود يک قاشق مربا خوري عسل به همراه سه يا پنج سا هفت دانه سياهدانه بخور خوب مي‌شوي به اذن خداوند.
براي کل دردهاي درون و انواع دل درد
أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَجَعاً يجِدُهُ‌ فِي‌ جَوْفِهِ‌ فَقَالَ خُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّه‌[23] يعني مردي به رسول خدا ص شکايت کرد از دردي در درونش فرمود يک قاشق مربا خوري عسل که در آن سه يا پنج يا هفت عدد سياهدانه است بخور انشاءالله خوب مي‌شوي.
در روايتي آمده است:
أَنَّ قَوْماً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا جَاراً اشْتَكَى بَطْنَهُ أَ فَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نُدَاوِيهُ قَالَ بِمَا ذَا تُدَاوُونَهُ قَالُوا يهُودِي عِنْدَنَا يعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ قَالَ بِمَا ذَا قَالُوا يشُقُّ الْبَطْنَ فَيسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيئاً فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَاوَدُوهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ‌ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَدَعَوُا الْيهُودِي فَشَقَّ بَطْنَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ رَجْرَجاً كَثِيراً ثُمَّ غَسَلَ بَطْنَهُ ثُمَّ خَاطَهُ وَ دَاوَاهُ فَصَحَّ فَأُخْبِرَ النَّبِي ص فَقَالَ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْأَدْوَاءَ خَلَقَ لَهَا دَوَاءً وَ إِنَّ خَيرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يعْنِي الشُّونِيز[24] يعني قومي از انصار نزد رسول خدا ص آمدند و عرض کردند همسايه ما از درد شکم شکايت مي‌کند آيا اذن به درمان او مي‌دهيد؟ فرمود چگونه درمانش مي‌کنيد؟ عرض کردند يک يهودي نزد ما هست که او را درمان مي‌کند فرمود چگونه درمان مي‌کند؟ عرض کردند شکم او را مي‌شکافد و چيزي از شکمش در مي‌آورد حضرت از اين کار خوشش نيامد دوبار ديگر نزد حضرت آمدند و درخواست کردند حضرت فرمود هرچه مي‌خواهيد. يهودي شکمش را پاره کرد و خون زيادي از شکمش خارج شد سپس شکمش را شست و دوخت و درمان شد. به رسول خدا ص خبر دادند. فرمود کسي که دردها را خلق کرد براي آن‌ها دوا قرار داده است و همانا بهترين دواها حجامت و فصد و سياهدانه است.
پس سياهدانه مي‌تواند جايگزين عمل جراحي باشد. چون پيامبر ص فرمود سياهدانه بهتر از عمل جراحي است.
براي تب هم مفيد است
وَ سُئِلَ عَنِ الْحُمَّى الْغِبِّ الْغَالِبَةِ فَقَالَ يؤْخَذُ الْعَسَلُ‌ وَ الشُّونِيزُ وَ يلْعَقُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَعْقَاتٍ فَإِنَّهَا تَنْقَلِعُ[25] يعني سوال شد از تبي که متناوب است و قابل درمان نيست فرمود از عسل و شونيز استفاده شود و سه قاشق مرباخوري از آن خورده شود چراکه آن را ريشه کن مي‌کند.
براي پروستات يا حصر البول يا سخت ادرار کردن:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنِّي أَلْقَى مِنَ‌ الْبَوْلِ‌ شِدَّةً فَقَالَ خُذْ مِنَ الشُّونِيزِ فِي آخِرِ اللَّيل‌[26] يعني به امام صادق ع عرض کردم به سختي ادرار مي‌کنم فرمود آخر شب مقداري سياهدانه بخور
ميگرن و التهاب پشم
إِنَّ فِي‌ الشُّونِيزِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَأَنَا آخُذُهُ لِلْحُمَّى وَ الصُّدَاعِ وَ الرَّمَدِ وَ لِوَجَعِ الْبَطْنِ وَ لِكُلِّ مَا يعْرِضُ لِي مِنَ الْأَوْجَاعِ فَيشْفِينِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِه‌[27] يعني در سياهدانه درمان همه دردها است و براي تب و ميگرن و ورم ملتهمه و شکم درد و براي کل دردها از آن استفاده مي‌کنم و خداوند مرا با آن شفا مي‌دهد.
سياهدانه در داروهاي ترکيبي مانند داروي هاضوم و داروي بلغم و داروي سعوط و سرماخوردگي نيز استفاده مي‌شود.
کساني که بيشتر از هفت عدد سياهدانه مصرف کنند آسيب مي‌بيند. نبايد بيشتر مصرف کرد.
سوال
درد قلب و سوزن سوزن شدن و خارش شديد پشت
جواب
قلب درد اشتباه مي‌شود با درد معده قلب درد نمي‌کند قلب مي‌گيرد گويا وقفه‌اي در کار آن پيش مي‌آيد يا فشار مي‌گيرد. نوعا هفتاد نود درصد معده درد است. نشانه قلب درد نفس کم آوردن در راه رفتن است. درمان آن بازکنندگي عروق است.
خارش نشانه غلبه يا غلظت خون است که حجامت يا صاف کننده خون استفاده کند
سوال
آيا بعد از سزارين مي‌شود طبيعي زايمان کرد؟
جواب
بايد حتي الامکان زايمان طبيعي باشد. در اروپا چهارده درصد سزارين است. در آمريکا شصت و پنج درصد طبيعي است. اروپا با اين حال نگرانند. مشکل اين است که در کشور ايران هفتاد و پنج درصد سزارين است. مشکل آن کمزايي است که بيش از چهار بچه نمي‌آورند.
درمان سزارين يکي استفاده از انجدان رومي و کاشم بخصوص در ماه‌هاي آخر، استفاده از شربت زعفران، راه رفتن در ماه آخر، داروي موضعي به اسم داروي زايمان که مساله را راحت مي‌کند. علاوه بر اين هنر دکتر است. دکتري است در مشهد که حتي سزارين را به صورت طبيعي دنيا مي‌آورد. قابله‌هاي قديم اين توانايي را دارند.
سوال
باردار سه ماهه که دچار آبله مرغان شده گفته اند که بايد سقط کند درمانش چيست؟
جواب
درمان جامع امام رضا با آب عسل و داروي امام کاظم چون بيماري ويروسي به نظر مي‌رسد و داروي پيامبر ص هم مفيد است و براي بچه هيچ مشکلي به وجود نمي‌آيد
سوال
در صاف کننده خون مي‌شود از انار ملس استفاده کرد؟
جواب
در روايت انار شيرين آمده است اما انار مطلقا براي صاف کنندگي خوب است
سوال
مردي هفتاد ساله مشکل نخاعي پيدا کرده است و استخوان مهره‌ها روي نخاع فشار مي‌آورد درمان آن چيست؟
جواب
کل لبنيات نبايد بخورد و منظور کلسيم است که نبايد بخورد مثلا کنجد چند برابر لبنيات کلسيم دارد نبايد مصرف کند علاوه بر اين حجامت انتهاي ستون مهره‌ها نياز دارد.
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از بحث سياهدانه چيزي باقيمانده است و آن اينکه ما ديديم که ائمه فرمودند سياهدانه درمان همه بيماري‌ها است به جز سام. استثناء کلمه سام در موارد مختلف مانند عسل، سياهدانه، آب آسمان نيز وارد شده است. اما فقط درخصوص سياهدانه ائمه يک استدراکي دارند و آن اينکه حضرت در دو سه مورد مي‌فرمايد:
أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا لَمْ يسْتَثْنِ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ بَلَى قَالَ الدُّعَاءُ فَإِنَّهُ يرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً [1] آيا به تو درماني بگويم که رسول خدا ص در آن مرگ را استثنا نکردند عرض کرد بله فرمود دعا چراکه قضا را برمي‌گرداند هرچند قطعي شده باشد.
دليل اين استثناء چيست؟
احتمال اول اينکه حضرت مي‌دانست که شخص مبتلا به بيماري سام بوده است و سياهدانه در آن موثر نيست. بنابراين پيابر ص سفارش کرد که با دعا خود را درمان کند.
احتمال دوم اينکه حضرت مي‌دانست که بيشتر مردم شرط استفاده از سياهدانه را ندارند. شرط استفاده از سياهدانه اين است که بايد اعتقاد کامل داشته باشند. اما در دعا چنين شرطي نيست بلکه دعاي کافر و منافق هم مستجاب مي‌شود.
احتمال سوم اينکه حضرت مي‌دانست که مردم طريقه استفاده از سياهدانه را نمي‌دانند. چون گاه به شکل خوراکي آسياب شده و گاه آسياب نشده و گاه به شکل سعوط و گاه به شکل ماليدني و انحاء متعدد استفاده دارد. به همين جهت آن‌ها را سفارش به امري راحت تر مي‌فرمود.
سياهدانه بيشتر صبح ناشتا با عسل مصرف مي‌شود.
به نظر مي‌رسد روغن سياهدانه از خود سياهدانه گرفته مي‌شود چون سياهدانه دانه‌هايي است که روغن دارد. تا حالا روغن سياهدانه نديدم اما مردم استفاده مي‌کنند و راضي هستند.
مهم اين است که سياهدانه به محل برسد مثلا براي زانو درد بايد روي زانو بمالند. حالا يا آسياب شده‌ي آن را يا روغن آن را بمالند.
اسپند
داروي خوب و عمومي است. داروي موثر در درمان بيماري‌هاي صعب العلاج و لاعلاج است. البته مردم اسپند را فقط براي چشم زخم و دور کردن شيطان دود مي‌کنند ولي از روايات استفاده مي‌شود که درمان خيلي از بيماري‌ها است.
نقطه قوت اسپند اين است که هميشه، شاخ و برگ و ريشه و دانه‌ي اسپند فرشته موکل دارد. اين فرشتگان از آسيبِ شياطين محافظت مي‌کنند و شياطين را دور مي‌کنند. و هم در درمان نقش دارند و کمک مي‌کنند.
الان در دنيا دو نيرو وجود دارد. يکي نيروي مخرِّب که شيطان است. طبق تحقيقي که در جلد اول کرديم ميکروب و ويروس است. مردم دنيا اين را فهميده‌اند و ضد ميکروب و ضد ويروس درست مي‌کنند.
نوع دومِ نيرو که بشر هنوز به آن درسترسي پيدا نکرده است وجود نيروهاي مثبت و آبادگر و درمان‌گر است. از روايات اسپند شايد به دست بيايد که نيروهاي آبادگر و در راستاي سلامتي و نفع بشر وجود دارد.
هنوز براي علم جديد معلوم نشده است که چه چيز همراه اسپند است که سخت ترين بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
بشر هنوز نمي‌داند چگونه نيروهاي آبادگر را جذب کند. اما در طب اسلامي اين چيز وجود دارد. يکي از راه‌هاي جذب نيروهاي خير اسپند است. نيروهاي علوي که درمقابل سفلي است در کار خير قدم برمي‌دارند.
نکته ديگر اينکه ممکن است نيروهاي آبادگر اندازه ميکروب و ويروس باشد. بنابراين اثرکردن آن‌ها نيازمند تعداد است. مثلا در جريان جنگ بدر از پنج هزار ملک صحبت مي‌شود درحاليکه دشمن هزار نفر بودند.
﴿بَلى‌ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمينَ﴾[2]
درحاليکه يک ملک جبرائيل براي همه آن‌ها کافي است. نشان مي‌دهد که نيروهاي کوچک و موثر هستند با تاثير محدود. مانند همين ميکروب‌ها که قدرتشان محدود است و مثلا توانايي پرت کردن انسان را ندارند. اما وارد بدن مي‌شوند آنزيم‌هايي ترشح مي‌کنند تکثير مي‌شوند و مشکلاتي ايجاد مي‌کنند.
نيروهاي آبادگر هم به همين شکل عمل مي‌کنند. وارد بدن مي‌شوند آنزيم‌هايي که شيطان ترشح کرده مي‌گيرند بلکه ترميم هم مي‌کنند.
اين تئوري است که تا حالا مطرح نشده است. البته در علم جديد هم تا حدودي اين مساله را قبول مي‌کنند. مي‌گويند که باکتري‌هاي مفيدي وجود دارد که شير را تبديل به ماست يا پنير مي‌کند و يا در روده وجود دارد که توليد ويتامين k مي‌کند. البته باز صحبت از باکتري مي‌کنند درحاليکه باکتري نيست.
روايت مي‌فرمايد:
مَا أَنْبَتَ‌ الْحَرْمَلُ‌ شَجَرَةً وَ لَا وَرَقَةً وَ لَا زَهْرَةً إِلَّا وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَنْ تَصِلُ إِلَيهِ أَوْ تَصِيرَ حُطَاماً وَ إِنَّ فِي أَصْلِهَا وَ فَرْعِهَا نُشْرَةً وَ فِي حَبِّهَا شِفَاءً مِنِ اثْنَينِ وَ سَبْعِينَ دَاء[3] يعني نيست بوته و برگ و گل اسپند مگر اينکه يک ملک موکل دارد تا برسد به دست کسي که بايد به دست آن برسد يا تااينکه از بين برود و خاک شود و در ساقه و شاخه‌هاي آن سبب خوشحالي است و در دانه‌ي آن شفاء از هفتاد و دو بيماري است.
يک دانه‌ي اسپند که کاشته مي‌شود بوته‌اي به وجود مي‌آيد که از آن تعبير مي‌شود به درخت.
معلوم مي‌شود اندازه ملک و فرشته اندازه زمين و آسمان نيست بلکه کوچک است.
درمان اعتياد
ما از اين روايت بدست آورديم که اسپند مي‌تواند جايگزين مواد مخدر شود چون نيرو و کارايي آن را دارد و در کتاب‌ها هم نوشته‌اند اسپند در قوت ترياک است ولي اعتياد آور نيست.
راه ترک اعتياد استفاده از ساقه و شاخه‌هاي ريز شايد هم برگ‌هاي آن است. خشک بشوند و آسياب شوند و استفاده شوند. از يک تا دو مثقال يعني ده گرم استفاده کنند.
بنابراين اولين اثر اسپند اين است که مشکل اعتياد را حل مي‌کند. ما خيلي سفارش کرديم اما نتيجه را به ما نگفتند.
براي افراد سيگاري هم مفيد است.
مهم اين است که هر قسمتي از اين گياه يک ملک موکل دارد. علاوه بر اين کسي که مصرف کند درمان براي او هم به حساب بيايد.
روايت دوم مي‌فرمايد:
مَا مِنْ‌ شَجَرَةِ حَرْمَلٍ‌ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَائِكَةٌ يحْرُسُونَهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَنْ وَصَلَتْ وَ قَالَ فِي أَصْلِ الْحَرْمَلِ نُشْرَةٌ وَ فِي فَرْعِهِ شِفَاءٌ مِنِ اثْنَينِ وَ سَبْعِينَ دَاء[4] يعني با هر بوته اسپند ملائکه‌اي است از آن محافظت مي‌کنند تا اينکه به شخص برسد. و در ساقه‌ي آن نئشه و در شاخه‌هاي ريز آن شفاء از هفتاد و دو بيماري است.
ما تا بحال اينکار را نکرديم و دوستان مي‌توانند از شاخه‌هاي آن به عنوان دارو استفاده کنند.
همين روايت در کتاب جعفريات با سند معتبر آمده است. که مي‌فرمايد اسپند فرشتگاني دارد و اين راز قدرت آن است.
در روايتي از امام صادق ع آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْحَرْمَلِ‌ وَ اللُّبَانِ فَقَالَ أَمَّا الْحَرْمَلُ فَمَا يقَلْقِلُ لَهُ عِرْقٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَرْعٌ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ حَتَّى يصِيرَ حُطَاماً وَ يصِيرَ إِلَى مَا صَارَتْ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَيتَنَكَّبُ سَبْعِينَ دَاراً دُونَ الدَّارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ هُوَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَهْوَنُهُ الْجُذَامُ فَلَا تَغْفُلُوا عَنْه‌[5] يعني از امام صادق ع از اسپند و کندر سوال شد فرمود اما اسپند نيست ريشه‌اي که در زمين فرو رود و رشد کند و نيست شاخه‌اي از اين اسپند که به سمت آسمان رشد کند مگر اينکه فرشته‌اي برآن موکل مي‌شود تا اينکه خاک شود يا اينکه به کسي برسد که بايد برسد. همانا شيطان از بوته اسپند دور مي‌شود. خانه‌اي که در آن اسپند است (به خصوص بوته‌ي آن) شيطان از آن به اندازه هفتاد خانه دور مي‌شود. و آن شفاء از هفتاد بيماري است که راحت‌ترين آن جذام است پس از آن غافل نشويد.
دود کردن اسپند
دود کردن معلوم نيست درست باشد. اگر هم درست باشد ولي صحبت از خوردن آن است و يا حتي صرف بودن آن است. قديم دانه‌هاي آن را با نخ آويزان مي‌کردند. دانه‌هاي آن شبيه نخود است. قديم در ايران و عراق بوده است.
اگر خود بوته آن در گلدان باشد يا در باغچه باشد اين نفع را دارد که شيطان يعني ميکروب و ويروس را دور مي‌کند.
زمان مصرف خاصي ندارد و فقط يک مورد هست که در صبح ناشتا است. روايت آن را بعدا مي‌خوانيم.
درمان با شاخه و ساقه‌ي اسپند الان مطرح نيست ولي نبايد از آن غافل بشويم.
اگر اسپند درمان است بخاطر وجود ملائکه و فرشتگان موکل بر آن است.
اينکه فرمود براي هفتاد بيماري بايد عرض شود که شماره‌ي هفتاد بيشتر موارد درباره بيماري‌هاي همراه با تب استعمال شده است. انواع بيماري‌هاي تب دار. روايات مي‌گويد شيطان را دور مي‌کند و شيطان باعث بيماري تب است. مي‌فرمايد همه بيماري‌ها از سيري است مگر تب:
كُلُ‌ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا عَدَا الْحُمَّى‌ فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُودا[6] يعني هر مرضي از سيري است مگر تب که وارد مي‌شود.
ميکروب وارد بدن مي‌شود. وقتي ميکروب وارد مي‌شود و درگيري بين آن‌ها و گلوبول‌هاي سفيد مي‌شود و باعث تب مي‌شود و اين اصل بوجود آمدن تب است. چون اسپند شيطان را دور مي‌کند بنابراين تب را هم درمان مي‌کند. بنابراين درمان جديدي براي تب پيدا شد.
چون شماره هفتاد هميشه معنايش اين است. اما روايتي که خوانديم فرمود کمترين آن هفتاد بيماري جذام است. و فکر نمي‌کنم که جذام همراه با تب باشد. رواياتي هم مي‌فرمايد هفتادو دو شايد آن دوتا يکي جذام باشد.
رواياتي داريم که اسپند درمان بيماري‌هاي ديگر مانند عدم کنترل ادارد است:
شَكَا عَمْرٌو الْأَفْرَقُ إِلَى الْبَاقِرِ ع تَقْطِيرَ الْبَوْلِ فَقَالَ خُذِ الْحَرْمَلَ وَ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ سِتَّ مَرَّاتٍ وَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يجَفَّفُ فِي الظِّلِّ ثُمَّ يلَتُّ بِدُهْنِ جُلٍّ خَالِصٍ ثُمَّ يسْتَفُّ عَلَى الرِّيقِ سَفّاً فَإِنَّهُ يقْطَعُ التَّقْطِيرَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[7] عمرو از عدم کنترل ادرار به امام باقر ع شکايت کرد فرمود اسپند را شش مرتبه با آب سرد بشوي و يک مرتبه هم با آب گرم بشوي و در سايه خشک کن و با روغن گل سرخ چرب کنيد و ناشتا به صورت خشک و بدون آب مصرف کنيد. انشاءالله تقطير را قطع مي‌کند.
اندازه مصرف به اندازه يک مثقال است.
گل سرخ گل محمدي نيست. گل صدپر است. شبيه گل محمدي است اما برگ‌هاي ريز و زياد دارد. سرخ و خوش بو است. شايع اين است که اين گل سرخ همان گلي است که در کاشان است. گل محمدي روغن دارد اما شنيدم کيلويي نود ميليون است.
گل سرخ تبريز عطر ندارد.
روش تهيه روغن گل‌ها سرد است و برگ‌ها گرم است. روغن گل سرخ همانند گل بنفشه تهيه مي‌شود. راجع به اينکه پايه آن بايد روغن زيتون باشد را از قرآن بدست آورديم:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[8] دهن يعني روغن مالي و صبغ يعني خوراک.
ظاهر روايت اين است که دانه‌هاي اسپند مراد است.
نبايد جويده شود چون سمي است. آسياب هم نشود.
روغن گل سرخ خالص يعني مثلا رسوبات گل در آن نباشد.
ابتدا گمان مي‌کرديم جل همان جلجلان يعني کنجد مراد است. بعدا متوجه شديم جل همان گل است.
اسپند درمان پروستات نيست چون پروستات ورم مي‌کند و باعث نيامدن ادرار است. اگر اسپند خورده بشود همين قطره قطره هم قطع مي‌شود. اسپند مجراي ادرار را سفت مي‌کند.
اسپند درمان تکرر ادرار نيست. دليل آن رطوبت بدن است و اين از صفرا است بنابراين بايد صفراي او درمان بشود.
بيشتر ناتوانايي‌هاي جنسي به جهت مغز است. چون آرامش فکري ندارد باعث ناتواني مي‌شود. شاخ و برگ اسپند چون باعث خوش کردن مي‌شود باعث بهبود عمل همبستري مي‌شود. همان عملي که جنسينگ انجام مي‌دهد. در کل دنيا به درمان مشکلات روحي رواني معروف است و امروز براي تقويت کننده جنسي است. درحاليکه مشکلات ذهني را برطرف مي‌کند و اثر آن رفع مشکلات جنسي است.
روايت ديگر از پيامبر ص است:
مَنْ‌ شَرِبَ‌ الْحَرْمَلَ‌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً كُلَّ يوْمٍ مِثْقَالًا لَاسْتَنَارَ الْحِكْمَةُ فِي قَلْبِهِ وَ عُوفِي مِنِ اثْنَينِ وَ سَبْعِينَ دَاءً أَهْوَنُهُ الْجُذَامُ[9] يعني کسي که اسپند را چهل روز يک بخورد به اندازه يک مثقال. حکمت در قلب او شعله ور مي‌شود و از هفتاد و دو بيماري درمان مي‌شود کمترين آن جذام است.
معلوم مي‌شود که خوردن اسپند ضرر و مشکلي ندارد.
از شرب معلوم مي‌شود بيشر مراد آسياب شده‌ي آن است وشاخ و برگ آن مراد است چون روايت هم بيشتر روي شاخ و برگ آن تاکييد مي‌کند. هر چه گَرد شود خوردن آن شرب مي‌شود. چون در مورد مايعات و جامداتي که نرم باشد مانند سويق و درمورد دود مانند سيگار استعمال مي‌شود.
بعيد نيست مراد دانه‌هاي آن هم باشد. بدون آب هم بايد مصرف شود.
معلوم مي‌شود اسپند مغز را زياد مي‌کند. کساني که مشکل مغزي و ضعف عقل و کوچک شدن دماغ دارند بعيد نيست که اسپند براي آن‌ها مفيد باشد.
بعث در چاي يکي از دوستان ما در عراق جيوه ريخت و به او خوراندند. جيوه ميکشد و شکي نيست. سريع به هندوستان رفت و تا 40 روز اسپند به او دادند و نجات پيدا کرد. غير از او همه کساني که خورده بودند مردند.
مي‌تواند درمان بيماري‌هاي پوستي هم باشد چون جذام بيماري پوستي است. مي‌تواند درمان بيماري‌هاي مغز و اعصاب، مجاري ادرار و پروستات هم باشد. اين هفتاد بيماري را بايد پيدا کنيم.
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شب‌ادراري
کودکان و گاهي بزرگ‌سالان مبتلا به شب‌ادراري مي‌شوند.
در روايت آمده: «دو واحد سعد و يک واحد زعفران و هرکدام را جداگانه آسياب کنيد و فقط سعد را با يک گاز (پارچه ابريشم) نازک الک کنيد و همه را باهم مخلوط‌کنيد و با عسل کف گرفته‌شده خمير درست کنيد سپس آن را به شکل قرص و به‌اندازه يک پسته درست کنيد و در ظرفي شيشه‌اي با زعفران بنويسيد ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا﴾، ظرف را از اين آيه پر کنيد و يکي پس از ديگري سپس با آب سرد بشوييد و در يک شيشه تميز قرار دهيد و يک پوست يا کاغذ بگيريد و با مداد اين آيه و سوره حمد و سوره توحيد را سه مرتبه و معوذتين و آيت‌الکرسي کما انزلت و آخر سوره حشر و آخر سوره بني اسرائيل را بنويسيد سپس بنويسيد بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿إن الله يمسك السموات﴾، و بنويسيد يا من هو هكذا لا هكذا غيرنا أمسك عن فلان بن فلان ما يجد من غلبة البول، و اين عوذه روي زانو آويزان (بسته) شود اگر دختر باشد و اگر پسر باشد روي عانه يا روي آلت آويزان شود و از آن قرص‌ها موقع خواب يک عدد به همراه آن آب (همان آبي که از شستن آيات به دست آمد) به او بدهيد و همچنين کمتر آب بنوشد (کمتر نوشيدن آب در طول شبانه‌روز) و وقتي اين شب‌ادراري برطرف شد سريع اين تعويذ را برداريد تا مبتلا به شاش‌بند نشود.» [1]
اگر عسل را پس از استخراج از کندو، حرارت دهند، روي آن کف جمع مي‌شود و وقتي اين کف را بگيرند به عسل باقي‌مانده عسل کف گرفته‌شده مي‌گويند. امروزه عسل رايج در بازار عسل کف گرفته‌شده است. گفته مي‌شود که بهتر است دماي عسل بالاي ۶۰ درجه سانتي‌گراد نرود تا خواص آن حفظ شود ولي چون در بسياري از داروهايي که در روايات آمده، عسل را در دماهاي بالاتر حرارت مي‌دهيم، عقيده ما اين است که اين کار خيلي اشکال ندارد. شايد گفته شود که بستن آيه بر عانه يا آلت اشکال دارد و بي‌احترامي است و يا ممکن است به‌وسيله ادرار نجس شود، بايد گفت که مي‌توان آيه را با يک پوشش مثل پلاستيک از نجس شدن حفظ کرد و در مورد بي‌احترامي به آيه هم بايد گفت ازآنجاکه اين توصيه امام است و اين کار براي درمان است بنابراين اشکال ندارد. با توجه به روايت، اين تعويذ بايد با آلت يا عانه در تماس باشد نه اينکه با يک نخ متصل شود و خود تعويذ در محلي دورتر باشد.
زياد بيمار شدن
در روايت تعبير تواتر الوجع آمده که به معني مريض يا دردمند شدن زياد يا پشت سرهم است. در روايت آمده: «امير مدينه به امام کاظم (ع) شکايت کرد از اينکه فرزندش پشت سرهم به بيماري يا درد مبتلا مي‌شود، امام فرمودند اين عوذه را بنويس در يک پوست يا کاغذ و در يک لوله نقره قرار بده و بر فرزند آويزان کن و خداوند به‌وسيله اين عوذه هر بيماري را دفع مي‌کند بسم الله اعوذ بوجهك العظيم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر ما اخاف في الليل والنهار ومن شر الاوجاع كلها ومن شر الدنيا والآخرة وكل سقم أو وجع أو هم أو مرض أو بلاء أو بلية أو مما علم الله انه خلقني له ولم اعلمه من نفسي واعذنى يا رب من شر ذلك كله في ليلي حتى اصبح وفي نهاري حتى امسى وبكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الارض وما يخرج منها وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسئلك يا رب بما سألك به محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اختم على ذلك منك يا بر يا رحيم باسمك اللهم الواحد الاحد الصمد صلى الله على محمد وآل محمد ادفع عني سوء ما اجد بقدرتك.» [2]
بيماري‌هاي پوستي
در مکاتب طبي مختلف بيماري‌هاي شاخص و سخت مختلف است، در طب امروزي بيماري‌هاي کشنده مانند سرطان را به‌عنوان به ماري‌هاي خاص و سخت مي‌شناسند ولي در طب اسلامي بيماري‌هاي پوستي مانند پيسي را بيماري حاد مي‌دانيم و در روايات تأکيد فراوان بر بيماري‌هايي مانند جذام و پيسي و جنون و اختلال حرکتي شده است. هرچند اين بيماري‌ها ممکن است باعث مرگ نشود ولي سبب زشت شدن ظاهر و مسخره شدن انسان و کم‌ارزش شدن او مي‌شود.
جذام
دراين‌بين بيشتر از همه جذام موردتوجه است و از آن با تعبير بيماري خبيث (بدخيم) ياد مي‌شود و نيز وقتي در روايتي بخواهند از يک دارو تعريف کنند مي‌گويند اين درمان بيماري‌هاي زياد ازجمله جذام است يا فلان امر پيشگيري از بيماري‌هاي زياد ازجمله جذام است. همچنين در بسياري از روايات براي بيان اجر زياد يک عمل آن را با حج مقايسه مي‌کنند براي مثال گفته مي‌شود که فلان عمل معادل هشتاد حج است. اين نوع مقايسه‌ها حکمتي دارد، در مورد جذام هم عامل ژنتيکي و هم عامل ميکروبي بايد وجود داشته باشد تا فرد به جذام مبتلا شود، ازاين‌رو اگر چيزي بتواند از جذام پيشگيري کند در حقيقت آن چيز از اختلالات ژنتيکي و نيز آسيب ميکروب‌ها پيشگيري مي‌کند و مي‌تواند از بسياري از بيماري‌هاي ژنتيکي و ميکروبي پيشگيري کند. در روايات به خوردن شلغم براي پيشگيري از جذام توصيه‌شده و نيز توصيه‌شده سرماخوردگي درمان نشود تا از جذام پيشگيري شود. شايد بتوان گفت که شلغم بدن را در برابر آسيب ميکروب‌ها مقاوم و ايمن مي‌کند و سرماخوردگي از اختلالات ژنتيکي پيشگيري مي‌کند. در روايت آمده: «لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام» [3] يعني «از سرماخوردگي بدتان نيايد زيرا ايمني از جذام است.» امروزه حتي در اروپا هم سرماخوردگي را درمان نمي‌کنند. البته اگر سرماخوردگي با تب همراه شود، تب را بايد درمان کرد.
به‌طورکلي پيشگيري از جذام آسان ولي درمان آن مشکل است و بهتر است در مورد پيشگيري از اين بيماري به‌اندازه کافي دقت شود.
اولين پيشگيري از جذام نمک است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «عليكم بالابيضين الخبز والرقة يعنى الملح. . . وان في الرقة امان من الجذام والبرص والجنون» [4] يعني «بر شما باد دو سفيد، نان و نمک، . . . در نمک ايمني از جذام و پيسي و جنون است.» متأسفانه امروزه تبليغات منفي در مورد نمک مي‌شود درحالي‌که در روايات فراوان توصيه‌شده که از نمک استفاده شود. البته بهترين نمک، نمک دريا و در مرتبه بعد نمک معدني يا سنگ نمک است و اين نمک‌هاي تصفيه‌شده در بازار يا خاصيت ندارد يا ضرر دارد. با توجه به روايت لازم نيست که نمک و نان باهم مصرف شود تا ايمني از جذام و بيماري‌هاي ديگر باشد زيرا در روايت آمده در نمک ايمني از اين بيماري‌ها است.
دومين پيشگيري تره است، در روايت آمده: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الكراث؟ - فقال: كله، فان فيه أربع خصال، يطيب النكهة، ويطرد الرياح، ويقمع البواسير، وهو أمان من الجذام لمن أدمنه» [5] يعني «از امام صادق (ع) درباره تره سؤال شد، امام فرمودند تره بخوريد زيرا چهار خاصيت دارد، دهان را خوش‌بو مي‌کند و باد را طرد مي‌کند و بواسير را سرکوب مي‌کند و براي کسي که به‌طور مداوم تره بخورد ايمني از جذام است.»
سومين پيشگيري ناخن گرفتن است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها.» [6] يعني «ناخن گرفتن در روز جمعه پيشگيري مي‌کند از جذام و پيسي و کوري و اگر نياز به ناخن گرفتن نداري کمي آن را بتراش.»
در روايت آمده: «لأنها مقيل الشيطان» [7] يعني «(ناخن) محل خواب شيطان است.» و همچنين آمده: «إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الأظافير.» [8] يعني «پنهان‌ترين جايي که شيطان مخفي مي‌شود اين است که زير ناخن‌ها ساکن مي‌شود.»
چهارمين پيشگيري گرفتن سبيل است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.» [9] يعني «گرفتن سبيل و ناخن‌ها هفته‌اي يک‌بار ايمني از جذام است.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.» [10] يعني «گرفتن سبيل هفته‌اي يک‌بار ايمني از جذام است.»
[1] مكارم الاخلاق، رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، ص۳۸۰.
[2] طب الأئمة، ابن سابور الزيات، ص۹۲.
[3] الخصال، شيخ صدوق، ص۲۱۰.
[4] الأصول الستة عشر، عدة محدثين، ص۱۲.
[5] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۱۰.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۰.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۰.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۹۰.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۴۱۸.
[10] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۲، ص۱۲۷.
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صحبت راجع به گياهان دارويي با حالت درمان عمومي مي‌باشد. يا درمان کل بيماري‌ها باشند يا براي درمان مقدار زيادي از آن‌ها مفيد باشد.
سناي مکي
داروي شاخص و شايد بهترين دارو است.
حتي الامکان کساني که دارو تجويز مي‌کنند به اعتقاد بنده به نسخه خود سناء اضافه کنند. اگر هيچ دارويي جواب ندهد سناء جواب مي‌دهند. حتما در بدن تغيير و تحولي به وجود مي‌آورد.
سنا علاوه براين که درمان و دارو است و تنظيم کننده طبائع است، احساسي در انسان ايجاد مي‌کند که در راستاي اثرگذاري براعتقاد او بر داروي اسلامي است.
حداقل شکم کار مي‌کند و احساس تغيير به انسان مي‌دهد و تغيير چيزي است که انسان به دنبال آن است. اگر بهترين دارو مصرف بشود و تغييري احساس نشود اعتقاد به آن دارو از بين مي‌رود. حداقل احساس سبکي به انسان مي‌دهد و همين باعث پذيرش اثر دارو است و اين خود يک درمان روحي و رواني براي بيمار است.
تجربه سي ساله ما اين است که نسخه‌اي که همراه با سناي مکي باشد اثر آن بيشتر است.
پيامبر ص تاکيد روي سناء دارند و جزء سياست تعديلي او است. چون عرب‌ها از شبر استفاده مي‌کردند به عنوان ملين اما پيامبر ص از آن نهي کردند. و بجاي آن سنا را تاکيد مي‌کردند.
شِبِر گياهي است شبيه شويد.
رأى صَلَى اللَّه عليه و سلِم‌ الشُّبْرم‌ عند أسماء بنت عُميس، و هي تريد أنْ‌ تَشْرَبه‌، فقال: إنّه حارّ جار- أو قال: يارّ، و أمرها بالسَّنَا[1] پيامبر ص نزد اسماء شبر را ديدند که او مي‌خواست بخورد فرمود آن شديدا گرم است و امر فرمود که سنا مصرف کند.
در روايت ديگري از پيامبر ص آمده است:
و فى الحديث عن أسماء بنت عميس قالت‌: قال لى رسول الله، صلّى الله عليه و سلّم: بماذا كنت تَسْتَمْشِينَ‌؟ قلت‌ بالشُّبْرُم‌. قال: حارّ حارّ، ثمّ‌ اسْتَمْشَيتُ بالسّنا[2] پيامبر ص از اسما پرسيد از چه مليني استفاده مي‌کنيد؟ عرض کرد با شبرم فرمود شديدا گرم است و سپس از سناء استفاده کردم.
در يک روايت ديگر پيامبر ص مي‌فرمايد:
إِياكُمْ وَ الشُّبْرُمَ فَإِنَّهُ حَارٌّ بَارٌّ وَ عَلَيكُمْ بِالسَّنَا فَتَدَاوَوْا بِهِ فَلَوْ دَفَعَ شَي‌ءٌ الْمَوْتَ لَدَفَعَهُ السَّنَا[3] يعني از شبر استفاده نکنيد زيرا گرم است و برشما باد سناء مکي و خود را با سنا درمان کنيد اگر چيزي مرگ را دفع کند آن سنا است.
اين سياست تعديلي پيامبر ص است چون عرب‌ها با شبرم شکم خود را بکار مي‌انداختند و پيامبر ص آن‌ها را از اين کار منع مي‌کرد.
چه گياه مفيدي است چون مي‌تواند مرگ را دفع کند.
البته بخصوص در عربستان چون هوا گرم است شبرم يقينا ضرر مي‌زند البته اختصاص به عربستان ندارد چون مي‌فرمايد حار بار يعني غير از گرمي مشکلات ديگري هم دارد.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
تَدَاوَوْا بِالسَّنَا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَي‌ءٌ يرُدُّ الْمَوْتَ لَرَدَّهُ السَّنَا[4] يعني با سنا درمان کنيد اگر چيزي مرگ را دفع کند آن سناي مکي است.
البته از اين روايت بدست مي‌آيد که چيزي مرگ را دفع نمي‌کند بنابراين مراد سخت ترين بيماري‌ها است. واقعا هم همينطور است کساني که به کما مي‌روند يا حالت سختي پيدا مي‌کنند سنا براي آن‌ها حياتي است مي‌توانند آن‌ها را به زندگي برگرداند.
سناي اصل براي مکه است ولي کم پيدا مي‌شود حتي در خود مکه هم کم است. مي‌نويسند سناي بلد است يعني سناي مکه است. سناي پاکستاني و هندي هم وجود دارد و قيمت آن‌ها خيلي متفاوت است.
اثر سناي مکي ده برابر سناهاي ديگر است. چاره‌ي آن اين است که اندازه سناي غير مکي بيشتر شود. مثلا اگر قرار است پنج گرم سنا داده شود سي يا پنجاه گرم سناي غير مکي داده شود.
سياهدانه تخصيص خورده بود به مرگ اما سنا بالاتر است و مي‌فرمايد اگر چيزي مرگ را دفع مي‌کرد آن چيز سنا بود.
روايت سوم مي‌فرمايد:
عَلَيكُمْ‌ بِالسَّنَا فَتَدَاوَوْا بِهِ فَلَوْ دَفَعَ الْمَوْتَ شَي‌ءٌ دَفَعَهُ السَّنَا[5] برشما باد سنا با آن درمان کنيد چراکه اگر چيزي مرگ را دفع مي‌کرد هرآينه آن چيز سنا بود.
روايات متعدد به بيان‌هاي متعدد براي سنا آمده است که بعد از دعا بهترين درمان است. چه بسا ميان اين تعداد روايت روايات معتبري هم باشد.
چرا پيامبر ص روي سنا تاکيد مي‌فرمايد؟
چون پيامبر ص طبيب بود و وظيفه او نجات مردم از بيماري‌ها و از مرگ بوده است. وظيفه پيامبر ص فقط تبليغ احکام نبوده است بلکه خود را موظف به درمان مردم مي‌دانست. بنابراين طب اسلامي وجود دارد. و ما بايد از پيامبر ص پيروي کنيم و درمان مردم را به عهده بگيريم.
روايت ديگر از پيامبر ص مي‌فرمايد:
لَوْ كَانَ‌ فِي‌ شَي‌ءٍ شِفَاءٌ لَكَانَ فِي السَّنَاء[6] يعني اگر چيزي درمان باشد همانا آن چيز سنا است.
اين روايت اطلاق دارد به همين جهت ما مي‌گوييم که در همه نسخه‌ها بايد سنا باشد. علاوه براين تاثيرات روحي و اعتقادي دارد.
استفاده از سنا سه روز يک بار مشکلي نيست.
افرادي هستند که غلبه چهار طبع را دارند اين افراد با يک سنا مشکلشان حل مي‌شود بعد از چند روز مشخص مي‌شود که خلط غالب او چيست.
روايت امام صادق ع مي‌فرمايد:
لَوْ عَلِمَ‌ النَّاسُ‌ مَا فِي السَّنَا لَقَابَلُوا كُلَّ مِثْقَالٍ مِنْهُ بِمِثْقَالَينِ مِنْ ذَهَبٍ أَمَا إِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْبَهَقِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْفَالِجِ وَ اللَّقْوَةِ وَ يؤْخَذُ مَعَ الزَّبِيبِ الْأَحْمَرِ الَّذِي لَا نَوَى لَهُ وَ يجْعَلُ مَعَهُ هَلِيلَجٌ كَابُلِي وَ أَصْفَرُ وَ أَسْوَدُ أَجْزَاءً سَوَاءً يؤْخَذُ عَلَى الرِّيقِ مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ مِثْلَهُ وَ هُوَ سَيدُ الْأَدْوِية[7] اگر مي‌دانستند که چه چيزي در سنا است هر مثقال آن را با دو مثقال ذهب مي‌گرفتند آگاه باشيد که امان از بهک و پيسي و جذام و جنون و فلج و لقوه است. و با کشمش بدون هسته (کشمش پلويي) گرفته مي‌شود با هليله کابلي و هليله زرد و هليله سياه به مقدار مساوي قرار داده مي‌شود در ناشتا ده گرم و موقع خواب ده گرم و اين سيد الادويه است.
اين دارو مرکب ده از مرکبات اسلامي است. شايد سرطان را هم درمان کند. خود سنا پيشگيري است و اين ترکيب سنا را تبديل به درمانِ بيماري‌هاي مذکور مي‌کند.
مصرف کند تا بيماري برطرف بشود البته از اطلاق آن استفاده مي‌شود که يکبار هم کافي است.
چهار گرم سناي مکي کافي است اما سناي پاکستاني يا هندي پنج گرم باشد بهتر است.
دم کردن سنا خوب است. جوشاندن آن اثر آن را کم مي‌کند.
روايتي که بگويد سنا داروي همه بيماري‌ها است (چيزي که براي سياهدانه بود) نداريم اما از مجموع روايات مضمون درمان بودن سنا براي همه بيماري‌ها بدست مي‌آيد. چراکه فرمود اگر چيزي باشد که مرگ را دفع کند آن چيز سنا است. از سياهدانه که درمان همه بيماري‌ها بود اينگونه تعبير نشد اما براي سنا اين تعبير آمده است.
چيزي که مرگ را بتواند دفع کند بيماري‌ها را حتما درمان مي‌کند. از اطلاق روايات هم مي‌شود عموميت سنا را استفاده کرد.
مصرف سنا در روز باشد بهتر است.
مکانيزم اثر سنا
مکانيزم درمان سنا اين است که مواد زائد در خون و در بدن را خارج مي‌کند. افرادي که داروهاي شيميايي استفاده مي‌کنند يا غذاهاي غير ارگانيک مصرف مي‌کنند اگر سنا بخورند اسهال زياد مي‌شوند اما افرادي که تغذيه نرمالي دارند شايد يک بار اسهال بشوند.
خوردن سنا باعث مي‌شود که تمام مواد زائد از بدن خارج بشود.
هليله
هليله يک گياه است اما به اعتبار مراحل رشد آن نوع آن متفاوت مي‌شود.
اگر به اندازه دانه گندم باشد هليله برنجي است اگر درشت تر باشد هليله چيني مي‌شود اگر سياه رنگ شد هليله سياه مي‌شود و اگر زرد رنگ بشود هليله زرد مي‌شود و اگر کاملا رشد کرد و بزرگ شد هليله کابلي مي‌شود.
هليله جزء معجزات تمام طب‌ها است. بلکه رساله‌اي از امام صادق ع داريم بنام رساله‌ي اهليج که خدا را اثبات مي‌کند.
درباره اصل اهميت هليله روايتي مي‌فرمايد:
عَلَيكُمْ بِالْإِهْلِيلَجِ الْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ مِنْ‌ شَجَرِ الْجَنَّةِ طَعْمُهُ مُرٌّ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء[8] يعني برشما باد هليله سياه چراکه از درخت بهشت است طعم آن تلخ و در آن شفاء از هر بيماري است.
يک سري از داروها را از بهشت معرفي مي‌کنند يا اينکه قطره‌اي از بهشت روي آن مي‌ريزد مانند خرماي عجوه و کاسني که يک قطره از بهشت روي آن‌ها مي‌ريزد و تره که هفت قطره از بهشت روي آن مي‌ريزد يا مانند انجير که ميوه‌اي بهشتي است. در اين روايت هم مي‌فرمايد که هليله از درخت بهشتي است.
مي‌توان از اين داروهاي بهشتي داروي ترکيبي درست کرد.
البته هليله زرد و کابلي کمتر از هليله سياه نيست يقينا. استفاده از هليله از قديم و از زمان موسي بن عمران و حتي قبل از آن مرسوم بوده است. در روايتي که کليني نقل مي‌کند آمده است:
إِنَّ مُوسَى‌ بْنَ عِمْرَانَ ع شَكَا إِلَى‌ رَبِّهِ‌ تَعَالَى الْبِلَّةَ وَ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يأْخُذَ الْهَلِيلَجَ وَ الْبَلِيلَجَ وَ الْأَمْلَجَ‌ فَيعْجِنَهُ بِالْعَسَلِ وَ يأْخُذَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِي يسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الطَّرِيفَل‌[9] يعني حضرت موسي ع از رطوبت و خيس بودن بدن شکايت کرد پس خداوند امر کرد هليله و بليله آمله را با عسل خمير درست کند و مصرف کند. امام صادق ع فرمود اين همان داروي طريفل است.
البته اين ترکيب سه گانه (هليله بليله آمله) در چند دارو وارد شده است. داروي طريفل انواعي دارد واين ترکيب سه گانه در همه آن‌ها وجود دارد و علاوه بر آن در مرکب سه نيز اين ترکيب سه گانه را دارد همچنين داروي استخوان نيز اين ترکيب سه گانه را دارد.
خواهيم خواند که طريفل حداقل بايد يک ماه بماند.
پيامبر ص روش ديگر درست کردن داروي طريفل را مي‌فرمايد:
الْهَلِيلَجُ‌ الْأَسْوَدُ وَ بَلِيلَجُ وَ أَمْلَجُ يغْلَى بِسَمْنِ الْبَقَرِ وَ يعْجَنُ بِالْعَسَلِ يعْنِي الطَّرِيفَلَ[10] يعني هليله و بليله و آمله با روغن زرد گاوي پخته شود و با عسل مخلوط شود و اين طريفل است.
يکي هم در رساله ذهبيه آمده است به نام طريفل اصفر يعني طريفل زرد و چيزي ديگري دارد که محل بحث است.
استفاده از غيرداروهاي اسلامي
ممکن است در طب يوناني گياهان بيشتري داشته باشند. در طب اسلامي 150يا 160 و نهايتا 200 گياه داريم اما در طب يوناني به شايد تا 1000 گياه و دارو برسد آيا درست است که از گياهان سنتي استفاده کنيم؟
از روايات استفاده مي‌شود که فقط از داروهاي اسلامي بايد استفاده کرد. نبايد شرق و غرب برويم. در طب سنتي گياهان زيادي معرفي مي‌کنند. مثلا تلخي فلان حيوان دريايي يا کيسه فلان حيوان درنده يا سنگدان فلان پرنده يا بيضه سگ آبي وجود دارد که نيازي به آن‌ها نيست.
مويد اين مطلب روايتي است که الان مي‌خوانيم: امام کاظم ع بيمار شدند و طبيبان نزد او آمدند و براي او نسخه‌هاي عجيب نوشتند حضرت فرمود:
أَينَ يذْهَبُ بِكُمْ اقْتَصِرُوا عَلَى‌ سَيدِ هَذِهِ الْأَدْوِيةِ الْإِهْلِيلَجِ وَ الرَّازِيانَجِ وَ السُّكَّرِ فِي اسْتِقْبَالِ الصَّيفِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي اسْتِقْبَالِ الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يجْعَلُ مَوْضِعَ الرَّازِيانَجِ مَصْطَكَى فَلَا يمْرَضُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْت‌[11] يعني چه برشما آمده است؟ به آقاي اين ادويه اکتفا کنيد. هليله و رازيانه و شکر در اول تابستان سه ماه در هر ماه سه مرتبه و در اول زمستان سه ماه در هر ماه سه روز (يعني در هر روز يک مرتبه) و به جاي رازيانه مصطکي قرار داده مي‌شود. پس مريض نمي‌شود مگر به مرض موت.
امام مي‌فرمايد سيد هذه الادويه نه به جهت اينکه مواد ديگر را دارو مي‌داند بلکه به جهت آنکه آن مواد در نظر مردم دارو هستند.
ما جمله‌ي "چه برشما آمده است" را که امام ع به طبيبان آن روز گفت به همه طب‌هاي ديگر امروزي مي‌گوييم. چرا سراغ مواد شيميايي و خاک و معادن رفته‌ايد؟
سوال
جايگزين چاي چيست؟
جواب
دمنوش زياد است. اصل دمنوش آب جوش آن است که در روايات تاکيد شده است که فوائد زيادي دارد. بقيه هرچه مي‌خواهيد اضافه کنيد به شرطي که در روايات آمده باشد. مانند آويشن، بابونه، دارچين، نعنا.
واگر اقتصار به اين دمنوش‌هاي اسلامي نمي‌کنيد حداقل طبيعي استفاده کنيد. چاي طبيعي استفاده کنيد.
اين چاي خارجي رنگ دارد اسانس دارد مواد شيميايي دارد اگر شب تا صبح آن را نگه داريد نمي‌توانيد آن را نگاه کنيد چه رسد به اينکه آن را مصرف کنيد. چون طبيعي نيست ضرر دارد.
البته چاي اشتهاي کاذب به وجود مي‌آورد.
مي‌توانيد از آويشن استفاده کنيد که بهترين درمان معده است و درمان حضرت امير ع است.
درباره دم کردن ميوه‌ها بنده مطمئن نيستم به جهت اينکه مي‌فرمايند ميوه را نبايد با آب خورد و از طرفي اگر خشک بشود مانند خورشت‌هاي ميوه‌اي که در روايات براي بيماران سفارش شده است مثل خورشت آلو و خورشت به و خورشت‌هاي ديگر که سفارش شده است.
بعيد نيست چون خشک است مصرف آن با آب اشکال ندارد. اما قانون کلي داريم که ميوه نبايد با آب مصرف بشود. استثناء آن خورشت‌هاي ميوه‌اي است.
اشکال ديگر در چاي به اين است که آن را مي‌سوزانند تا رنگ بدهد. تفت مي‌دهند تا حدي که بسوزد. اگر تفت ندهند و نسوزد رنگ نمي‌دهد.
درباره بادرنجبويه اگر همان باذروج است خوب است. اما مطمئن نيستيم که باذروج باشد. آخرين تحقيقات اين است که باذروج ريحان کوهي است و همان چيزي است که تخم آن تخم شربتي است.
چاي شمال هم خوب است.
سوال
براي عفونت کليه درمان چيست؟
جواب
جامع با آب عسل مفيد و موثر است و مانند مسخن و مرکب چهار و مرکب يک هم مفيد است.
سوال
در پا لخته خوني است که دکترها گفته‌اند با اين حال نبايد باردار بشود.
جواب
داروي لخته خون که لخته‌ها را تحليل مي‌دهد و باز مي‌کند و اعتقادم راجع به خانم‌ها اين است که وقتي باردار مي‌شوند تمام مشکلات آن‌ها حل مي‌شود.
[1] الفائق في غريب الحديث، زمخشري، ج2، ص219.
[2] کتاب الماء، ازدي، ج2، ص700.
[3] بحارالانوار، مجلسي، ج59، ص219.
[4] قرب الاسناد، حميري، ص110.
[5] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص188.
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[7] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص188.
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[11] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص50.
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جذام 94/11/28
در جلسه قبل گفته شد که اگر چيزي از جذام پيشگيري کند چه‌بسا از ساير بيماري‌هاي ميکروبي و ژنتيکي نيز پيشگيري کند.
دو قسم پيشگيري وجود دارد، يک قسم پيشگيري‌ها اختياري و يک قسم پيشگيري‌هاي غير اختياري است و در اين جلسه به ادامه معرفي پيشگيري‌هاي اختياري مي‌پردازيم.
پنجمين پيشگيري از جذام پوشيدن خُف است، در روايت آمده: «إدمان لبس الخف أمان من الجذام، قال قلت في الشتاء أم في الصيف؟ قال شتاء كان أو صيفا.» [1] يعني «(امام صادق (ع) فرمودند) پوشيدن مداوم خف ايمني از جذام است، راوي از امام پرسيد در زمستان يا تابستان؟ امام فرمودند چه زمستان و چه تابستان (تفاوتي ندارد) .» خف نوعي کفش است شبيه به چکمه و بوت امروزي که قسمتي از ساق پا را مي‌پوشاند. با توجه به اين روايت شايد بتوان گفت که انتقال بيماري‌هاي ميکروبي و جذام مي‌تواند از پا صورت بگيرد و يا اينکه مراد صرفاً آلودگي باشد به اين شکل که اگر پا آلوده شود اين آلودگي به ديگر نقاط بدن منتقل و درنهايت از طريق دهان وارد بدن مي‌شود.
ششمين پيشگيري شانه کردن ابروها است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «تسريح الحاجبين امان من الجذام» [2] يعني «شانه کردن ابرو‌ها ايمني از جذام است.» در روايات آمده اولين جايي که ميکروب‌ها مي‌نشينند روي مو‌ها است و ميکروب زير موها مخفي مي‌شود. در روايات توصيه‌شده که هرگاه دهان را شستيد با دست مرطوب، ابروها را مسح کنيد همچنين توصيه‌شده به شانه کردن ابروها زيرا اين کار ميکروب‌ها را برطرف مي‌کند. همچنين گفته‌شده که اين کار سبب پيشگيري از بيماري چشم است ازاين‌رو مي‌توان گفت که تميز کردن و شانه کردن موها و ابروها اختصاص به پيشگيري از جذام ندارد و کل بيماري‌هاي ميکروبي را شامل مي‌شود. در روايات بيشتر به شانه عاج فيل توصيه‌شده ولي در آن زمان شانه چوبي معمول بوده و به‌طورکلي شايد بهتر است جنس شانه طبيعي باشد و شايد شانه پلاستيکي ضرر داشته باشد.
هفتمين پيشگيري نوشيدن آب از ظرف عمومي است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «شرب الماء من الكوز العام آمن من البرص والجذام.» [3] يعني «نوشيدن آب از ظرف عمومي سبب ايمني از پيسي و جذام است.» شايد فايده اين کار شبيه به همان واکسيناسيون باشد. در واکسينه کردن ميکروب ضعيف شده يک بيماري را وارد بدن مي‌کنند و بدن به علت ضعيف بودن ميکروب به‌راحتي بر آن غلبه مي‌کند و در برابر ابتلا به آن بيماري ايمن مي‌شود. احتمال دارد نوشيدن آب از يک ظرف عمومي به علت انتقال مقدار کمي ميکروب، اثري شبيه به واکسن داشته باشد.
هشتمين پيشگيري حوک است، حوک همان بادروج يا ريحان کوهي است که برگ آن از ريحان معمولي ريزتر است و تخم آن به‌عنوان تخم شربتي در بازار موجود است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال: يمرئ، ويفتح السدد، ويطيب الجشاء، ويطيب النكهة، ويشهي الطعام، ويسل الداء، وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله.» [4] يعني «حوک سبزي پيامبران است و هشت خاصيت دارد، غذا را هضم مي‌کند و راه بسته‌شده را باز مي‌کند و آروغ را خوش‌بو مي‌کند و دهان و بدن را خوش‌بو مي‌کند و اشتهاآور است و بيماري را از بدن بيرون مي‌کشد و ايمني از جذام است و زماني که در بدن انسان مستقر شود همه بيماري‌ها را سرکوب مي‌کند.»
نهمين پيشگيري برگ چغندر است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «أكل السلق يؤمن من الجذام.» [5] يعني «خوردن برگ چغندر سبب ايمني از جذام است.» توجه شود که خود چغندر در روايات نهي شده و برگ آن توصيه‌شده است.
دهمين پيشگيري سنا مکي است، پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لو علم الناس ما في السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، أما، إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة.» [6] يعني «اگر مردم بدانند در سنا مکي چه خاصيتي وجود دارد همانا در مقابل هر مثقال سنا دو مثقال طلا مي‌دادند، اين ايمني از بهک و پيسي و جذام و جنون و فلج و لقوه.» سنا اصلي از مکه است و ازنظر تأثير بهتر از ديگر انواع است. به‌غيراز سنا مکي، سنا هندي و پاکستاني و ايراني هم وجود دارد. سنا مکي کمياب است و بعد از سنا مکي، سنا هندي خوب است ولي متأسفانه اين سنا که امروزه در بازار رايج است سنا پاکستاني است که تأثير کمي دارد. سنا ايراني کم است و آن‌قدر نيست که در بازار عرضه شود و نيز در کتاب‌ها ديده‌ام که اگر بوته سنا کوچک باشد سمي است و سنا ايراني بوته کوچکي دارد. سنا را مي‌توان آسياب کرد يا دم کرد و مصرف نمود، البته دم‌کرده تأثير بيشتري دارد. نبايد سنا را هرروز مصرف کرد زيرا ممکن است سبب يبوست شود ولي مي‌توان هر سه روز يا هر هفته يا هر دو هفته استفاده کرد. سنا مسهل است و شايد چون مواد زائد را خارج مي‌کند مفيد است.
يازدهمين پيشگيري استعمال حنا بعد از نوره است، در روايات به استفاده از نوره توصيه‌شده و بهترين حالت اين است که به کل بدن نوره ماليده شود و اگرنه به‌جاهايي که مو دارد نوره ماليده شود. نوره پاک‌کننده است و ميکروب‌ها و قارچ‌ها را از بين مي‌برد و درماني براي بيماري‌هاي پوستي است. همچنين توصيه‌شده که بعد از نوره، حتماً سرتاسر بدن حنا ماليده شود و نياز نيست حنا را غليظ درست کنيد يا آن‌قدر صبر کنيد تا بدن رنگ بگيرد، پنج تا ده دقيقه کافي است. اين کار علاوه بر شادابي پوست اثرات درماني هم دارد.
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص و الآكلة إلى مثله من النورة.» [7] يعني «کسي که وارد حمام شود و از نوره استفاده کند سپس از فرق سر تا نوک پا را حنا بمالد، اين ايمني از جنون و جذام و پيسي و خوره است تا زمان نوره بعدي.» البته بايد از نوره طبيعي استفاده کرد. متأسفانه نوره رايج در بازار شيميايي است و ضرر دارد.
امام کاظم (ع) مي‌فرمايند: «إنه من أخذ (من) الحناء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الادواء الثلاثة: الجنون والجذام والبرص.» [8] يعني «کسي که حنا استفاده کند بعد از استفاده از نوره، از فرق سر تا نوک پا، ايمن مي‌شود از جنون و جذام و پيسي.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله تعالى من ثلاث خصال: الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها.» [9] يعني «کسي که نوره بمالد و بعد حنا بمالد خداوند او را ايمن مي‌کند از سه چيز، جذام و پيسي و خوره تا زمان استعمال نوره بعدي.» بهترين فاصله براي استعمال نوره پانزده روز است و براي بانوان حداکثر فاصله بين استعمال نوره بيست روز است و براي مردان حداکثر چهل روز است. در روايت آمده: «من أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.» [10] يعني «کسي که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان نيست و ارزشي ندارد.»
البته براي برطرف کردن موي زائد مي‌توان از تيغ هم استفاده کرد و استعمال نوره الزامي نيست.
دوازدهمين پيشگيري تسبيح و حوقله است، در روايت آمده: «قبيصه وارد بر پيامبر (ص) شد و پيامبر (ص) بر او سلام کرد و به او خوشامد گفت، سپس فرمودند‌اي قبيصه چطور شد که آمدي؟ قبيصه گفت‌اي رسول خدا پير شده‌ام و سنم بالا رفته و ضعيف شدم و خانواده‌ام ديگر تحمل مرا ندارند (براي آن‌ها بي‌ارزش شدم) ، اهل عمل و عبادت بودم ولي الآن عاجز شدم، چند کلمه‌اي به من ياد بده تا براي من نفع داشته باشد و کم باشد چون من فراموش‌کار شدم، پيامبر (ص) فرمودند چه گفتي (تکرار کن)؟ قبيصه دوباره تکرار کرد و پيامبر (ص) دوباره فرمودند چه گفتي؟ و قبيصه براي سومين بار تکرار کرد، سپس پيامبر (ص) فرمودند اطراف تو سنگ و گياه و گِلي نمانده مگر اينکه به حال تو گريست،‌اي قبيصه از من حفظ کن براي دنياي خود، بعد از نماز صبح سه مرتبه بگو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده و لا حول ولا قوة إلا بالله، اگر اين‌ها را بگويي ايمن مي‌شوي از کوري و جذام و پيسي و فلج. . .» [11]
سيزدهمين پيشگيري کارهايي است که بعد از حجامت انجام مي‌شود، در روايت آمده: «فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزيا فالقها على محاجمك، أو ثوبا لينا من قز أو غيره، وخذ قدر حمصة من الترياق الاكبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة، وان تعذر ذلك فشراب الاترج، فان لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد عركه ناعما تحت الاسنان، واشرب عليه جرع ماء فاتر، وان كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي، فانك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام، باذن الله تعالى.» [12] يعني «زماني که غسل مي‌کني (بدنت را مي‌شويي) از حجامت، پارچه‌اي مرعزي را بينداز روي محل حجامت يا پارچه نرم از ابريشم يا غيرازآن و به‌اندازه يک نخود ترياق اکبر بگير و در شربت امام رضا (ع) حل کن و بخور و يا با آب‌ميوه مصرف کن و اگر نبود با آب اترج (بالنگ يا پرتغال يا مرکبات) و اگر هيچ‌کدام را نداشتي اول اين ترياق را زير دندان له کن و با آب ولرم بخور و اگر زمستان بود اين ترياقي که زير دندان نرم کردي آن را با سکنجبين عنصلي عسلي بخور، اگر اين کار را کردي ايمن مي‌شوي از لقوه و پيسي و بهک و جذام به اذن خداي متعال.»
اينکه ترياق چيست محل بحث است، احتمال دارد همان ترياک باشد و نيز احتمال دارد که نوعي دارو به نام ترياق باشد که در آن از گوشت مار هم استفاده‌شده است. عنصل نوعي پياز صحرايي است که کشيده و تند است و از آن سرکه هم درست مي‌کنند، اگر از سرکه عنصل و عسل سکنجبين درست کنند به آن سکنجبين عنصلي مي‌گويند. با توجه به اين روايت سرکه خواص عسل را از بين نمي‌برد و فقط طعم آن را تغيير مي‌دهد.
چهاردهمين پيشگيري شستن پاي عروس است، پيامبر (ص) در وصيت خود به حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفها حين تجلس واغسل رجليها و صب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعاً من الفقر، . . . وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا تصيبها ما دامت في تلك الدار» [13] يعني «اي علي زماني که عروس داخل خانه‌ات شد کفش او را دربياور تا بنشيند و پاهايش را بشوي و آب آن را جمع کن و اين آب را از دم در تا انتهاي خانه بريز، اگر اين کار را کردي هفتاد نوع فقر از خانه خارج مي‌شود. . . و عروس ايمن مي‌شود از جنون و جذام و پيسي و تا وقتي‌که در آن خانه است مبتلا به اين بيماري‌ها نمي‌شود.»
پانزدهمين پيشگيري گشادي يقه (گريبان) است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «سعة الجنب والشعر الذي يكون في الانف امان من الجذام.» [14] يعني «گشادي پهلو (کنار يا طرف پيراهن) و موي بيني ايمني از جذام است.» و در روايت ديگر آمده: «سعة الجربان ونبات الشعر في الانف أمان من الجذام ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد.» [15] يعني «(امام صادق (ع) فرمودند) گشادي يقه و روييدن مو در بيني ايمني از جذام است، سپس فرمودند آيا سخن شاعر را نشنيدي؟ که مي‌گويد نمي‌بيني پيراهنم مگر اينکه يقه و آستين آن گشاد است.»
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ادامه بحث هليله
بحثي از هليله مانده است.
روايتي داريم از پيامبر ص که توصيه کردند که هر سه روز يک بار يا يک هفته يک بار يا يک ماه يکبار هليله سياه مصرف کنيد. معلوم مي‌شود در پيشگيري و درمان موثر است.
در روايت ديگري از امام حسين ع آمده است:
لَوْ عَلِمَ‌ النَّاسُ‌ مَا فِي الْهَلِيلَجِ الْأَصْفَرِ لَاشْتَرَوْهَا بِوَزْنِهَا ذَهَبا وَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ خُذْ هَلِيلَجَةً صَفْرَاءَ وَ سَبْعَ حَبَّاتِ فُلْفُلٍ وَ اسْحَقْهَا وَ انْخُلْهَا وَ اكْتَحِلْ بِهَا[1] يعني اگر مردم بدانند در هليله زرد چيست معادل وزن آن طلا مي‌دادند و به يکي از اصحاب خود فرمود يک دانه هليله زرد و هفت دانه فلفل را آسياب کن و الک کن و با آن‌ها سرمه بکش.
فلفل سياه مراد است.
نگفته است براي کدام بيماري چشم است و بايد تجربه نشان دهد. به نظر مي‌رسد ناخنک و گوشت اضافه در چشم و عفونت‌ها و التهاب چشم را درمان مي‌کند. چون هليله زرد آنتي باکتريال است براي عفونت‌ها و آلودگي‌هاي چشم هم خوب است. براي مغز هم خوب است و ملين هم مي‌باشد.
هليله سياه (يا زرد) را هر روز هم مي‌توان خورد حداقل آن سه روز يکبار است.
هليله سياه در داروي مرکب سه که درمان سنگ و ته نشين‌هاي مثانه است قرار مي‌گيرد و درمان بلغم است. در داروي بواسير و در داروي دندان (سستي دندان و بدبويي دهان) قرار مي‌گيرد. در داروهاي نفس بلندي و تنگي نفس، معده درد، پهلو درد، زردي صورت، سفيدي چشم، سردرد و زخم‌ها قرار مي‌گيرد.
داروهاي مختلفي است که در آن هليله زرد وجود دارد.
درمان با قِسط
قسط در روايات مدح شده است. در کتاب‌ها نوشته‌اند گياهي (يا ريشه يا ساقه و يا خود گياه است) خوشبو است.
قسطي که در بازار وجود دارد چند نوع است. يک نوع آن قسط شيرين که سفيد رنگ است. و يکي قسط تلخ که قهوه‌اي رنگ و تلخ مزه است. و ديگري قسطِ تلخِ دريايي که در بازار نيست. محل بحث است که کدام قسط مراد است.
در روايات ذکر شده است که قسط درمان است و براي بيماري‌ها مفيد است.
در روايتي ذکر شده است که:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحِجَامَةُ وَ الشُّونِيزُ وَ الْقُسْط[2] يعني بهترين چيزي که با آن درمان مي‌کنيد حجامت و سياهدانه و قسط است.
قسط در رديف شونيزي است که درمان کل بيماري‌ها است. بنابراين قسط درمان يک بيماري نيست.
عرض شد يک نوع قسط، قسط دريايي است:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحِجَامَةُ وَ الْقُسْطُ الْبَحْرِي‌[3] يعني بهترين چيزي که با آن درمان مي‌کنيد حجامت و قسط دريايي است.
بعضي معتقدند که قسط دريايي همان قسط تلخ است و قسط تلخ ريشه‌ي يک گياه دريايي است.
درمان چشم زخم
روايتي دال بر اين است که قسط درمان بيماري‌هاي معلول چشم زخم است. در جلد يک مطرح کرديم بيماري‌هاي چشم زخم از نظر سنخ با ديگر بيماري‌ها تفاوت دارد هرچند از نظر عوارض يکي هستند. به همين جهت مي‌فرمايد:
لَوْ نُبِشَ لَكُمْ عَنِ الْقُبُورِ لَرَأَيتُمْ أَنَّ أَكْثَرَ مَوْتَاكُمْ‌ بِالْعَين‌[4] يعني اگر براي شما نبش قبر شود همانا مي‌بينيد که بيشترين مردگان شما به سبب چشم زخم از دنيا رفته‌اند.
يعني بيشتر بيماري‌ها به جهت چشم زخم است. از اين روايت استفاده مي‌شود که اين مطلب را مي‌توان در قبر بررسي کرد.
ترکيب و بخوري است براي درمان چشم زخم که يکي از مواد آن قسط است. روايت از امام رضا ع آمده است:
مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يلُومَنَ‌ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يلُومَنَ‌ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يقُولُونَ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَينِ فَقَالَ كَذَبُوا يغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلُّ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ يكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَينِ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَينِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَينِ وَ آيةِ الْكُرْسِي وَ الْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَان‌[5] يعني کسي که در حمام خود را با سفال بشويد و مبتلا به برص شود فقط خود را ملامت کند و کسي که غسل کند با آبي که از غسل کردن شخص ديگري باشد خود را ملامت کند عرض شد اهل مدينه آب غساله درمان است از چشم زخم فرمود دروغ گفتند کسي که جنب از حرام است و زنا کننده و ناصب و هرهمه خلق خدا در اين حمام خود را مي‌شويند بعد اين درمان چشم زخم است؟ همانا درمان چشم زخم بقرائت حمد و معوذتين و آيت الکرسي و بخور به قسط و کندر و مرمکي است.
کندر بخوري همان کندر ماده و قرمز رنگ و تلخ است.
خيلي‌ها سوال مي‌کنند درمان چشم زخم چيست؟ علاج آن چه قبل و چه بعد از چشم خوردن همين بخور است. افرادي که احتمال است که بيماري آن‌ها معلول چشم زخم است مانند سرطان خون بايد اين بخور را استفاده کنند.
قرائت را انجام دهند و بعد از آن بخور انجام دهند. بخور را روي آتش بريزند که دود کند و فرد بيمار را بگيرد. حداقل سه بار اين کار را انجام دهند.
قسط سه نوع است: قسط هندي و قسط عربي و قسط دريايي که به نظر مي‌رسد که قسط هندي همان قسط دريايي است. در بخور استفاده از قسط مهم است و نوع آن فرقي نمي‌کند.
ثفا
در روايتي آمده است:
الثُّفَّاءُ دَوَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ وَ لَمْ يدَاوَ الْوَرَمُ وَ الضَّرَبَانُ بِمِثْلِه‌[6] يعني ثفاء درمان همه بيماري‌ها است. و ورم و ضربان به مثل ثفاء درمان نمي‌شود.
در زبان عربي ورم شامل غده هم مي‌شود.
معلوم نيست ثفاء چيست؟ برخي اصرار دارند تخم شاهي است و ديگري مي‌گويد خردل است و بيشتر قائل‌اند که زنيان است. ما در درمان سرطان از هر سه استفاده مي‌کنيم.
در روايتي درمورد زنيان آمده است:
النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ يحْرِقَانِ‌ الْبَوَاسِيرَ وَ يطْرُدَانِ الرِّيحَ وَ يحَسِّنَانِ اللَّوْنَ وَ يخَشِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ يسَخِّنَانِ الْكُلَى‌[7] يعني زنيان و گردو بواسير را مي‌سوزانند و ريح را قطع مي‌کنند و رنگ رخسار را نيکو مي‌کنند و معده را زبر مي‌کنند و کليه را گرم مي‌کنند.
بنابراين درمان عمومي که اختصاص به يک بيماري خاص ندارد. اگر گفتيم ثفاء زنيان است درمان کل بيماري‌ها است علاوه بر بيماري‌هايي که در اين روايت ذکر شده است.
طريقه مصرف ثفاء
صبح و شب به اندازه يک قاشق مربا خوري آسياب شده آن را بخورند. توده و ورم به طور کلي را آب مي‌کند.
درمان با سبزيجات
سبزيجاتي که درمان عمومي دارند.
تره
بهترين سبزي است و هيچ سبزي را نمي‌توان با آن مقايسه کرد و هيچ سبزي‌اي نمي‌تواند جايگزين آن باشد. زيرا در ورايات مي‌فرمايد تره نسبت به بقيه سبزي‌ها نسبت نان نسبت به بقيه غذاها است. انسان مي‌تواند به نان اکتفاء کند و نان مي‌تواند انسان را از غذاهاي ديگر بي‌نياز کند.
روايتي را کليني از پيامبر ص نقل مي‌کند:
ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ‌ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِي الْبُقُولِ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَام‌[8] يعني نزد پيامبر ص صحبت از سبزيجات شد فرمود تره بخوريد چراکه مثال او در سبزيجات مثل نان در ديگر غذاها است يا در ديگر چيزهايي که با نان خورده مي‌شود.
روايت ديگري مي‌فرمايد:
سَنَامُ الْبُقُولِ وَ رَأْسُهَا الْكُرَّاثُ‌ وَ فَضْلُهُ عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَى سَائِرِ الْأَشْياءِ وَ فِيهِ بَرَكَةٌ وَ هِي بَقْلَتِي وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِياءِ قَبْلِي وَ أَنَا أُحِبُّهُ وَ آكُلُهُ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى نَبَاتِهِ فِي الْجَنَّةِ يبْرُقُ وَرَقُهُ خُضْرَةً وَ حُسْناً[9] يعني کوهان و بالاترين و سر همه سبزيجات تره است و فضل تره بر بقيه سبزيجات مانند برتري نان بر ديگر چيزها است در آن برکتي است و آن سبزي من و سبزي انبياء قبل از من است و من آن را دوست دارم و آن را مي‌خورم و گويا به بوته آن در بهشت نگاه مي‌کنم که برگ آن از سبزي و زيبايي برق مي‌زند.
روايت ديگري آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يقُولُونَ فِي الْهِنْدَبَا يقْطُرُ عَلَيهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْهِنْدَبَا قَطْرَةٌ فَفِي‌ الْكُرَّاثِ‌ سِت‌[10] يعني به امام صادق ع عرض کردم مردم درمورد کاسني مي‌گويند که روي آن قطره‌اي از بهشت است فرمود اگر در کاسني قطره‌اي است در تره شش قطره است.
در روايت ديگر هفت قطره آمده است و در روايت سومي مي‌فرمايد در آب بهشت غوطه ور مي‌شود.
خاصيت درماني تره
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ‌ فَإِنَ‌ فِيهِ‌ أَرْبَعَ خِصَالٍ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يطْرُدُ الرِّياحَ وَ يقْمَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَه‌[11] يعني درباره تره از امام صادق ع سوال شد فرمود تره بخور چراکه در آن چهار فايده است: دهان را خوشبو مي‌کند، باد معده را طرد مي‌کند و بواسير را قطع مي‌کند و امان از جذام است.
البته ممکن است تره مانند پياز در لحظات اول دهان را بد بو کند اما چون آنتي باکتريال است به مرور زمان دهان را خوشبو مي‌کند.
در روايت ديگري آمده است:
اشْتَكَى غُلَامٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ بِهِ‌ طُحَالٌ‌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأ[12] يعني غلامي که گفته مي‌شد بيماري طحال دارد به امام کاظم ع شکايت کرد فرمود به او سه روز تره بدهيد راوي مي‌گويد اين کار را کرديم و خوب شد.
کساني که اسهال به همراه خونريزي مقعد است درمان طحال براي او مفيد است.
روايت ديگر مي‌فرمايد براي درمان طحال تره را در روغن زرد (گاوي يا گوسفندي) سرخ شود.
روايت ديگري را ام سلمه نقل مي‌کند:
اشْتَكَيتُ‌ بِالْمَدِينَةِ شَكَاةً شَدِيدَةً فَأَتَيتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كُلِ الْكُرَّاثَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأَت‌[13] يعني در مدينه بيماري سخت شدم و نزد امام کاظم ع رسيدم فرمود رنگت را زرد مي‌بينم عرض کردم بله فرمود تره بخور راوي مي‌گويد خوردم و خوب شدم.
برطرف شدن زردي صورت به معناي اين است که خون بدن را زياد مي‌کند و صفرا را از بين مي‌برد. قطع کننده خون ريزي است. براي طحال و خونريزي مقعد و براي زردي صورت و کم خوني تره توصيه شده است بنابراين تره خونساز است و خونريزي را قطع مي‌کند.
در داروهاي قرص خون و خونساز و داروهاي ديگر تره آمده است.
درحقيقت توليد کننده پلاکت خون است. روزي 150 تا 200 گرم تره پخته يا خام توصيه مي‌کنيم.
سه نوع تره داريم که بعدا خواهيم خواند.
براي تالاسمي ماژور که آهن خون آن‌ها زياد است شايد مفيد نباشد چون تره آهن دارد.
نکته اول
راز درمان تره چيست؟
دليل اول اينکه تره توليد کننده خون و بعض ترکيبات خون مانند پلاکت است. پلاکت خونريزي را قطع مي‌کند و سبب توليد گلبول قرمز هم مي‌شود و صورت را سرخ مي‌کند.
افرادي که فشار خون دارند يکي از منشا فشارخون زيادي خون است بنابراين اين افراد بايد در مصرف دقت کنند.
راز دوم اين است که قطره‌هاي بهشتي روي تره است. تره در آب بهشت غوطه ور مي‌شود. چون قطره بهشتي درمان کل بيماري‌ها است و اعتدال طبائع مي‌آورد و اين بالاترين حالت سلامتي است.
سند رواياتي که دلالت به قطره‌ي بهشتي دارند معتبر نيستند مگر اينکه به تعدد نقل اکتفاء کنيم.
اما در کتاب‌هاي معتبر مانند محاسن و کافي مي‌باشد و بعيد نيست که قابل اطمينان باشد و نشانه‌ي آن هم روايتي است که پيامبر ص مي‌فرمايد گويا تره را در بهشت مي‌بينم.
برقي درباره قطره‌هاي بهشتي نقل مي‌کند:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَى الْهِنْدَبَا فَقَالَ لِي يا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فَقُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ‌ مِنَ الرِّوَايةِ فِي الْهِنْدَبَا قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ عَنَّا فِيهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يقَطَّرُ عَلَيهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يوْمٍ قَالَ فَقَالَ لِي فَعَلَى الْكُرَّاثَ إِذاً سَبْعٌ قُلْتُ فَكَيفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ رُءُوسَه‌[14] يعني سر سفره با امام صادق ع بودم از کاسني خوردم فرمود يا حنان چرا تره نمي‌خوري عرض کردم به جهت رواياتي از شما است که درباره کاسني وارد شده است. فرمود چه چيز از ما نقل شده است؟ عرض کردم همانا هر روز روي آن قطره‌اي از بهشت مي‌ريزد فرمود از اين جهت روي تره هفت قطره مي‌ريزد عرض کردم چگونه تره را بخورم فرمود ته سفيد و سر آن را جدا کن.
در اين روايت امام مي‌فرمايد که اگر روي کاسني يک قطره است روي تره هفت قطره است. شايد اين تعبير ترديد ايجاد کند که شايد امام خواسته باشد قطره‌ي بهشتي را نفي کند. علاوه بر اينکه امام مي‌پرسد چه چيزي وارد شده است. چون امام بايد خود بداند آنچه را درباره تره است.
شايد سوال امام از اينکه چه چيزي درباره کاسني نقل شده است براي تمهيد مطلب قطره‌هاي بهشتي روي تره باشد.
البته روايات ديگر هم وجود دارد که اين ترديد در آن‌ها نيست. مانند آنچه که در آن مي‌فرمايد تره تکان ندهيد چون روي آن قطره‌ي بهشتي است.
نکته دوم
شستن تره
روايات درباره شستن تره مختلف است:
رَأَى أَبَا الْحَسَنِ بِخُرَاسَانَ يأْكُلُ‌ الْكُرَّاثَ‌ مِنَ‌ الْبُسْتَانِ‌ كَمَا هُوَ فَقِيلَ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا يعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَي‌ءٌ وَ هُوَ جَيدٌ لِلْبَوَاسِير[15] فردي امام رضا ع را در خراسان در حال خوردن تره از باغ ديد که تره را به همان حال و بدون شستن مي‌خورد. عرض شد به آن کود حيواني داده‌اند. فرمود چيزي از کود به تره نمي‌چسبد و تره براي بواسير مفيد است.
اما در روايت ديگر مي‌فرمايد:
رَأَيتُ أَبَا الْحَسَنِ‌ الْأَوَّلَ يقْطَعُ‌ الْكُرَّاثَ‌ بِأُصُولِهِ‌ فَيغْسِلُهُ بِالْمَاءِ فَيأْكُلُه[16] يعني امام رضا ع را ديدم درحاليکه تره را با ريشه سفيد مي‌کند و با آب مي‌شست و مي‌خورد.
در اين روايت يکي مسئله شستن و ديگري خوردن ساقه سفيد آن مورد تعارض است.
در سند روايت دوم که اشاره به شستن تره و خوردن آن با ساقه سفيد آن دارد سهل بن زياد دارد که فقها فرمودند "الامر في السهل سهل" يعني آن را معتبر مي‌دانند بنابراين مي‌توان گفت سند معتبر دارد.
بنابراين تره را شسته و نشسته مي‌شود خورد. به عنوان سبزي مي‌توان شست و براي درمان نشسته بخوريد و درمان آن در همين قطره‌هاي بهشتي است.
نکته سوم
انواع تره
تره سه نوع است:
نوع اول تره‌اي است که انتهاي آن پيازچه قرمز رنگ دارد. در ايران نديدم ولي در عراق و شام وجود دارد. تره شامي که ريشه‌ي آن شبيه پيازچه مي‌ماند.
نوع دوم تره‌ي نبطي است. تره‌اي که انتهاي آن سفيد رنگ است. در روايات آمده است تره‌ي نبطي خوب است. نبط قومي است که در مرز ايران و عراق سکونت دارند منطقه‌ي مابين العراقين سکونت دارند. اراکي که امروز وجود دارد قديم به آن عراق عجم مي‌گفتند درمقابل عراق العرب. نبطي‌ها دو خصوصيت دارند يکي اينکه زنان آن‌ها مانند زنان قريشي‌ 60 سال حيض مي‌بينند و ديگر اينکه تره‌ي آن‌ها تره‌اي است که ريشه‌ي آن سفيد است.
در داروها اين نوع تره را سفارش کردند. در روايتي مي‌فرمايد تره نبطي و در روايت ديگر مي‌فرمايد تره سفيد که معلوم مي‌شودکه هردو يکي است.
تره‌اي که الان در ايران موجود است همين تره‌ي نبطي است.
در روايات آمده است تره‌ي باغي و تره کاشتني چون به آن کود مي‌دهند بنابراين معلوم مي‌شود مراد همان تره‌ي نبطي مراد است.
نوع سوم تره کوهي است. تره خوراکي نيست و بيشتر درمان و دارو است البته شايد انسان مصرف کند ضرري نداشته باشد. به آن مَلِه مي‌گويند. شايد قوي‌تر از تره‌هاي معمولي باشد بعضي هم مي‌گويند قوتي ندارد.
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شنبليله
يکي از داروهاي مهم طب اسلامي شنبليله است. يک سري داروها در روايات معرفي شده است و براي تعريف آن‌ها و مقدار اهميت آن‌ها مقابله با طلا مي‌کنند. مانند سناي مکي:
لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي السَّنَا لَقَابَلُوا كُلَّ مِثْقَالٍ مِنْهُ بِمِثْقَالَينِ‌ مِنْ‌ ذَهَب‌[1] يعني اگر مردم مي‌دانستند چه چيزي در سنا هست هرآينه هرمثقال آن را با دومثقال طلا برابري مي‌دادند.
يکي از اين موارد شنبليله است. شايد استفاده بشود قيمت و ارزش شنبليله نصف سناي مکي است:
تَدَاوَوْا بِالْحُلْبَةِ فَلَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهُمْ فِي الْحُلْبَةِ لَتَدَاوَوْا بِهَا وَ لَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَبا[2] خود را با شنبليله درمان کنيد اگر امت من مي‌دانستند چه چيز در شنبليله وجود دارد همانا با آن درمان مي‌کردند اگرچه به مقدار آن طلا مي‌دادند.
اين در راستاي ايجاد اعتقاد در اذهان مردم است. گاهي چيزي را تعريف مي‌کنند به اينکه مرگ را دفع مي‌کند و گاهي براي تعريف چيزي آن را با طلا برابري مي‌دهند.
تعبير من از اين سنخ داروها داروهاي طلائي است. چهارگياه سنا و شنبليله و هليله زرد و بنفشه که در روايات با طلا مقابله داده شده است. مي‌شود تحقيق کرد که چه خصوصيتي در اين گياهان نهفته است.
از اين روايت استفاده مي‌شود شنبليله درمان است اما درمان کدام بيماري‌ها است معلوم نيست. ولي به نظر مي‌رسد اين گياهان درمان بيماري‌هاي سخت مانند سرطان و ام اس و جذام و کبد و قلب باشد.
به نظر مي‌رسد درمان بيماري‌هايي که در آن زمان شناخته نشده باشد. چون فرموده با طلا برابري مي‌کند اما نفرموده کدام بيماري بنده برداشتم اين است که درمان بيماري‌هايي است که هنوز شناخته شده نيست.
اينکه با طلا برابري مي‌کنند به جهت اين است که ارزش طلا هيچگاه کاسته نمي‌شود بنابراين اين گياهان نيز درهر زمان و با وجود پيشرفت علم نيز ارزشمند هستند.
شايد در زمان‌هاي آينده درمان بيماري‌هايي باشد که صعب العلاج باشند.
تحقيقاتي که انجام داديم براي بحث کنترل قند مفيد است. قند در اين زمان درمان ندارد. حتي فردي که نيازمند به انسولين باشد با شنبليله درمان مي‌شود. حتي برگ آن آسيب‌هاي قند مانند کليه و جنسي و قلب و مغز و بينايي را رفع مي‌کند.
شنبليله با انجير براي کساني که رماتيسم دارند يا براي مشکلات مفاصل مفيد است.
در روايتي آمده است:
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يقُولُ‌ مِنَ الرِّيحِ‌ الشَّابِكَةِ وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِي الْمَفَاصِلِ‌ تَأْخُذُ كَفَّ حُلْبَةٍ وَ كَفَّ تِينٍ يابِسٍ تَغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ وَ تَطْبُخُهُمَا فِي قِدْرٍ نَظِيفَةٍ ثُمَّ تُصَفِّي ثُمَّ تُبَرِّدُ ثُمَّ تَشْرَبُهُ يوْماً وَ تَغِبُّ يوْماً حَتَّى تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ أَيامِكَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِي[3] يعني شنيدم از امام کاظم ع مي‌فرمود از درد مفاصل و خلط نارس و سردي مفصل اندازه يک کف شنبليله و يک مشت هم انجير خشک در آب قرار داده شود و پخته مي‌شود در قابلامه تميز و صاف مي‌شود و سردمي‌شود و يک روز در ميان خورده مي‌شود تااينکه تمام روزها به اندازه يک ظرف پر مصرف شود.
قدح در روايات به اندازه دو ليوان امروزي است. اگر روزي نيم ليوان مصرف شود بايد به مدت هشت روز مصرف بشود.
عرقيات را قبول نداريم و در روايات وارد نشده و الکل هم دارد.
به نظر مي‌رسد در اين روايت مراد برگ شنبليله است.
براي رماتيسم و التهاب مفاصل و سردي مفاصل و بيماري‌هاي ديگر درمان است.
ريح يعني مفاصل را درگير مي‌کند تاجائيکه آن‌ها را کالعدم مي‌کند و ديگر نمي‌توانند خم شوند.
روايت ديگر درباره تخم شنبليله آمده است.
آويشن
آويشن در ترکيب خيلي از داروها وارد مي‌شود و اختصاص به يک ترکيب ندارد. در ترکيب هضم کننده و بلغم و داروهاي ديگر وارد شده است.
أَنَّ الصَّعْتَرَ ينْبِتُ‌ زِئْبِرَ الْمَعِدَة[4] يعني آويشن پرز معده را مي‌روياند.
از روايات استفاده مي‌شود که معده نبايد صاف باشد و بايد پرز داشته باشد. تنها چيزي که باعث رويش معده مي‌شود آويشن است.
چون معده خانه بيماري است بنابراين اگر معده سالم باشد خيلي از بيماري‌ها درمان مي‌شود.
در روايات آمده است که آويشن داروي حضرت امير ع است و مي‌فرمود:
إِنَّهُ‌ يصِيرُ فِي الْمَعِدَةِ خَمْلًا كَخَمْلِ الْقَطِيفَةِ وَ رُوِي‌ أَنَّ الصَّعْتَرَ يدْبُغُ الْمَعِدَة[5] يعني آويشن در معده پرز مي‌شود مانند پرز قالي و روايت شده است که آويشن معده را دباغي مي‌کند.
معلوم مي‌شود پرز براي معده مطلوب است. براي هضم غذا و چرخش غذا مفيد است.
دباغي معده يعني معده نرم و نازک و محکم باشد مانند چرمي که دباغي مي‌کنند باعث محکم شدن و زياد شدن عمر آن مي‌شود.
به تنهايي و دم کرده خورده مي‌شود و بهترين حالت آن اين است که با زنيان و سياهدانه خورده بشود.
روايت ديگري آمده است:
أَنَّ الصَّعْتَرَ ينْبِتُ‌ بَينَ‌ [زِئبَزِ] الْمَعِدَة[6] يعني آويشن بين پرزهاي معده مي‌رويد.
البته به نظر مي‌رسد تصحيفي در اين روايت رخ داده است.
در روايت ديگري آمده است:
أَنَّهُ شَكَا إِلَيهِ‌ رُطُوبَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يسْتَفَّ السَّعْتَرَ عَلَى الرِّيق‌[7] به امام کاظم ع از رطوبت شکايت شد امر فرمود در ناشتا آويشن خشک مصرف کن.
بنابراين آويشن به تنهايي هم درمان است.
در روايت ديگري از پيامبر ص آمده است:
أَنَّهُ دَعَا بِالْهَاضُومِ‌ السَّعْتَرِ وَ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَكَانَ يسْتَفُّهَا إِذَا أَكَلَ الْبَياضَ وَ طَعَاماً لَهُ غَائِلَةٌ وَ كَانَ يجْعَلُهُ مَعَ الْمِلْحِ الْجَرِيشِ وَ يفْتَتِحُ بِهِ الطَّعَامَ وَ يقُولُ مَا أُبَالِي إِذَا تَغَادَيتُهُ مَا أَكَلْتُ مِنْ شَي‌ءٍ وَ يقُولُ هُوَ يقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ يقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ اللَّقْوَة[8] يعني زنيان و آويشن و سياهدانه را خواستند و بعد از غذا خشک مي‌خوردند زماني که سفيدي مثل پي دنبه و سفيدي تخم مرغ و شايدماست مي‌خوردند يا غذاي سنگين مي‌خوردند. آن را با نمک دريا در اول غذا ميل مي‌کردند. و مي‌فرمود اگر اين را بخورم اهميتي ندارد که غذا چه باشد. و مي‌فرمود معده را تقويت مي‌کند و بلغم را قطع مي‌کند و پيشگيري از بيماري لقوه است.
امروزه مناسب است که از اين ترکيب چهارگانه (نمک، زنيان، آويشن و سياهدانه) قبل از طعام استفاده بشود.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
أَرْبَعَةُ أَشْياءَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَنْفَعُ‌ وَ لَا تَضُرُّ فَقِيلَ لَهُ مَا هِي فَقَالَ السَّعْتَرُ وَ الْمِلْحُ وَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعْنَ فَقِيلَ لَهُ وَ لِأَي شَي‌ءٍ تَصْلُحُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ إِذَا اجْتَمَعْنَ فَقَالَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ يحْرِقَانِ الْبَوَاسِيرَ وَ يطْرُدَانِ الرِّيحَ وَ يحَسِّنَانِ اللَّوْنَ وَ يخَشِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ يسَخِّنَانِ الْكُلَى وَ السَّعْتَرُ وَ الْمِلْحُ يطْرُدَانِ الرِّياحَ عَنِ الْفُؤَادِ وَ يفْتَحَانِ السُّدَدَ وَ يحْرِقَانِ الْبَلْغَمَ وَ يدِرَّانِ الْمَاءَ وَ يطَيبَانِ النَّكْهَةَ وَ يلَينَانِ الْمَعِدَةَ وَ يذْهِبَانِ الرِّياحَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الْفَمِ وَ يصَلِّبَانِ الذَّكَر[9] يعني چهارچيز است که روشني چشم مي‌آورد و فايده دارد و ضرر ندارد. عرض شد آن‌ چيست؟ فرمود آويشن و نمک و زنيان و گردو عرض شد چه فايده‌اي دارند؟ فرمود زنيان و گردو بواسير را مي‌سوزانند و باد را طرد مي‌کنند و رنگ صورت را زيبا مي‌کنند و معده را زبر مي‌کنند و کليه‌ها را گرم مي‌کنند و آويشن و نمک بادها را از قلب طرد مي‌کنند و گرفتگي‌ها را باز مي‌کنند و بلغم را مي‌سوزانند و مدر هستند و دهان را خوشبو مي‌کنند و معده را نرم مي‌کنند و التهابات دهان را از بين مي‌برند و آلت را سفت مي‌کنند.
استفاده از آويشن و نمک قبل از غذا فوائد زيادي دارد.
کلمه رياح به معناي درد و التهاب و باد و نفخ استعمال مي‌شود. گويا اگر شکم نفخ پيدا کند روي قلب فشار مي‌آورد و برطرف کردن نفخ برطرف کردن درد قلب است.
براي کساني که مشکل فشار خون و کم کاري کليه و دفع پروتئين دارند درمان است.
گرفتگي راه بشته شده شامل همه گرفتگي‌ها اعم از رگ و مجاري ادرار و مجاري کبد و غيره مي‌شود.
زنيان و مغز گردو مساوي است ولي آويشن و نمک لازم نيست که مساوي باشند چون نمک اندازه مشخصي براي مصرف دارد.
باخارج شدن ادرار فشار خون پايين مي‌آيد و کليه کار مي‌افتد. ولي بعيد است که درمان پروستات باشد.
چون سبب نعوظ مي‌شود براي عمل همبستري مفيد است. در جلد يک هويج را ذکر کرديم اما مي‌بينم که آويشن ونمک را هم خوب بود که ذکر مي‌کرديم.
آويشن چون بلغم را درمان کند يک سوم بيماري‌ها را درمان مي‌کند علاوه بر بيماري‌هايي که به طور خصوص ذکر شد.
وَ هُوَ بَارِدٌ جَامِدٌ فَلِجُمُودِهِ وَ رُطُوبَتِهِ فِي طِبَاعِهِ يكُونُ فَنَاءُ جِسْمِه‌[10] يعني بلغم سرد و جامد است و براي رطوبت و جمودش هلاک جسم است.
بنابراين بلغم سبب موت مي‌شود و با اين بيان آويشن چون بلغم را دفع مي‌کند جلوي مرگ را مي‌گيرد.
رطوبت هم خود سبب انواع بيماري‌ها مي‌شود.
خرما هم درمان رطوبت است به شرطي که بعد از آن آب نخورند.
اين که آويشن داروي حضرت امير ع است استفاده مي‌شود که در درمان خيلي از بيماري‌ها حضرت از آويشن استفاده مي‌کرد تااينکه داروي شاخص حضرت امير ع شده است.
همين که درمان معده است کافي است براي اثبات عموميت دارو چراکه معده خانه تمام بيماري‌ها است.
مي‌گويند براي سرفه هم مفيد است اما روايتي در اين مورد نداريم. بايد با تجربه ثابت بشود.
مصرف خشک آويشن بهتر است چون در روايات روي آن تاکيد شده است.
کاسني
طيفي از داروها با طلا برابري مي‌کنند و طيف ديگر قطره‌هاي بهشتي روي آن است. مانند خرماي عجوه. يکي از داروهاي بهشتي کاسني است.
در روايات آمده است که هر روز قطره‌اي از بهشت روي آن مي‌ريزد.
در روايات آمده است که کاسني و آويشن سبزي پيامبر ص، آويشن دارو و باذروج (ريحان کوهي) سبزي حضرت امير ع، خرفه سبزي حضرت زهرا س است. همين که آويشن سبزي پيامبر ص است کفايت مي‌کند. پيامبر ص چون بهترين موجود است چيزي که انتخاب مي‌کند بهترين است.
در روايت پيامبر ص آمده است:
كَأَنِّي‌ أَنْظُرُ إِلَى‌ الْهِنْدَبَاءِ تَهْتَزُّ فِي الْجَنَّةِ[11] يعني گويا کاسني در بهشت بال بال مي‌زند.
مانند اين روايت درباره بادمجان هم آمده است.
از حضرت امير ع نقل شده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّة[12] يعني برشما باد کاسني چرا که از بهشت آورده شده است.
همين روايت در مدح کاسني کافي است.
روايات ديگر مي‌فرمايند:
كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ مِنْ غَيرِ أَنْ ينْفَضَ فَإِنَّهُ لَيسَ مِنْهَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا مِنْ مَاءِ الْجَنَّة[13] يعني کاسني را بدون تکان دادن بخوريد چراکه هيچ برگي از آن نيست مگر اينکه در آن از آب بهشت وجود دارد.
روايت ديگر از حضرت امير ع است:
كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ ينْزَلُ عَلَيهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَكَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا[14] يعني کاسني بخوريد چراکه در هر روز برآن قطره‌اي از بهشت نازل مي‌شود پس درهنگام خوردن آن تکانش ندهيد.
امام صادق ع مي‌فرمايد:
وَ كَانَ أَبِي ع ينْهَانَا أَنْ‌ نَنْفُضَهُ‌ إِذَا أَكَلْنَاه‌[15] يعني پدرم امام باقر ع هنگام خوردن کاسني ما را از تکان دادن آن نهي مي‌فرمود.
قطره‌اي از بهشت به چه معنا است و چگونه از بهشت قطره‌اي مي‌آيد؟ مراد از بهشت کدام بهشت است آيا جنت الخلد است يا بهشت زميني است که در حقيقت برزخي است که مومنان در آن به سر مي‌برند؟
شايد مراد اين باشد که قطره‌اي روي آن مي‌ريزد که از سنخ قطره‌هاي بهشت است. بهشت در زبان عربي به معناي جلگه سر سبز که خالي از کثافت‌ها و آلودگي‌ها است. شايد مراد اين باشد.
در روايات ذکر شده است که به عنوان پيشگيري است و سبب درمان نازايي است و سبب پسر شدن فرزند است.
سوال
خانمي جوش صورت داشته است اما جاي جوش‌ها به صورت چاله باقي مانده است. درمان آن چيست؟
جواب
صاف کننده را ادامه بدهند که به مرور صورت را صاف مي‌کند و اثر جوش را از بين مي‌برد منتهي به مقدار زياد چه بسا ده قوطي بايد استفاده کند. واقعا صورت را صاف و شفاف مي‌کند.
در کنار مصرف صاف کننده خون استفاده از روغن بنفشه مفيد است که چنين خصوصيتي دارد.
ماليدن عسل روي صورت هم بي تاثير نيست.
آب زيره زيره را بجوشانند و صورت را با آب آن بشورند.
سوال
براي ناخنک چشم فرموديد سرمه نوشادر استفاده کنيد اما ناخنک بزرگ تر شد
جواب
اگر سرمه نوشادر اثر نکرد انغوزه را آسياب کنند و با عسل مخلوط کند و در چشم بکشند انشاءالله برطرف مي‌شود.
سوال
شخصي هفت سال است که بدون آب غذا پايين نمي‌رود
جواب
به نظر مي‌رسد اين شخص آب دهانش کم است. سه يا پنج يا هفت خرما هر خرما به اندازه نيم ليوان آب بعد از آن مصرف کنند. اگر برطرف نشد شايد در گلو مشکلي باشد يا عضله مري ضعيف شده است. استفاده جامع با آب عسل مفيد است.
سوال
نوزاد پنجاه روزي است که با سنو گرافي معلوم شده است مجاري کليه به مثانه مسدود شده است و گفته شده است که اگر درمان نشود کليه‌ها از کار مي‌افتد.
جواب
استفاده از داروي سدد بخصوص نمک با آويش که علاوه بر آن مدر هم هست مفيد است در کنار اين مرکب سه نيز موثر خواهد بود.
مي‌توانند آويشن را دم کنند و روي آن نمک بريزند تا بتواند نوزاد مصرف کند.
سوال
درمان فشار مغز چيست؟ درباره کشيدن آب کمر نظرتان چيست؟
جواب
بهترين درمان حجامت سر است. در روايت تصريح شده است که حجامت سر و حجامت کمر فشار را از سر و چشم‌ها کم مي‌کند. شايد درمان‌هاي ديگري هم دارد.
اما کشيدن آب کمر به نظر مي‌رسد کار خطرناکي است. نوعا اين افراد با مشکلاتي مواجه مي‌شوند.
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معرفي دارو: داروي هوش
داروي هوش بيشتر براي ضعف جنسي است. در مرحله دوم براي تقويت هوش است.
زمانيکه اين دارو را درست کرديم براي تقويت جنسي بود اما در عمل معلوم شد براي تقويت هوش است.
اگر کسي نيم ساعت قبل از امتحان مصرف کند در نمره او خيلي تاثير مي‌گذارد و براي مشکل ضعف جنسي هم داروي خوبي است.
انيسون (يک واحد) گزنه (دو واحد) بذرکتان (چهار واحد) تخم هويج (چهار واحد) تخم شاهي (چهار واحد) شقاقل (سه واحد) زنجفيل (چهار واحد) اگير ترکي (دو واحد) خردل (دو واحد) خولنجان (چهار واحد) کندر (دو واحد) جوزبويا (چهار واحد) تخم شلغم (دو واحد) مقل ازرق (دو واحد) کاکوتي (دو واحد) بسباسه (دو واحد) دارفلفل (چهار واحد) زعفران (نيم واحد) انغوزه (چهار واحد) تخم کرفس (سه واحد) کنجد (سه واحد) تخم خشخاش (دو واحد) تخم پياز (سه واحد) کبابه (چهار واحد) قَرفه (چهار واحد) ميخک (چهار واحد) تين فيل (چهار واحد) .
مخلوط شوند بعد آسياب شوند و بعد الک شوند. تک تک هم مي‌توانند آسياب کنند بعد مخلوط کنند.
کنجد بو داده است.
کسي اين دارو را مصرف کنند تا دو ساعت مغز نرمال کار مي‌کند.
بذرک يا همان تخم کتان قرمز
اندازه يک قاشق مربا خوري يک ساعت قبل از همبستر شدن و نيم ساعت قبل از امتحان مصرف بشود.
ادامه بحث کاسني
عرض شد يک سري گياهان بهشتي هستند يا قطره‌اي از بهشت روي آن ريخه مي‌شود. يک سري گياهان هم طلائي هستند که گفتيم.
يکي از گياهاني که قطره‌اي از بهشت هر صبح روي آن مي‌ريزد کاسني است.
روايتي از امام رضا ع مي‌فرمايد:
عَلَيكُمْ‌ بِأَكْلِ بَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْيدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاء[1] يعني برشما باد خوردن سبزي کاسني چراکه مال و ولد را زياد مي‌کند و کسي که دوست دارد اموالش و فرزندانش زياد شود به طور مداوم کاسني بخورد.
کاسني درمان نازايي است. کسي که نازا است يا فرزندان کمي دارد کاسني بخورد تا تعداد فرزندان زياد بشود.
روايت ديگري از امام صادق ع مي‌فرمايد:
مَنْ سَرَّهُ أَنْ‌ يكْثُرَ مَالُهُ‌ وَ وُلْدُهُ‌ الذُّكُورُ فَلْيكْثِرْ مِنْ أَكْلِ الْهِنْدَبَا[2] يعني کسي که زياد بودن مال و اولاد پسر او را خوشحال مي‌کند زياد کاسني بخورد.
پس براي اينکه فرزند پسر شود آقا بايد کاسني بخورد ولي اگر خانم کاسني بخورد فرزند دختر مي‌شود.
روايتي از امام صادق ع درباره پيشگيري مي‌فرمايد:
مَنْ‌ بَاتَ‌ وَ فِي‌ جَوْفِهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَا أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ فِي لَيلَتِهِ تِلْكَ إِنْ شَاءَ اللَّه‌[3] يعني کسي که شب درحاليکه در شکمش هفت برگ کاسني بخوابد از ورم و التهاب روده ايمن است در آن شب ان‌شاءالله.
روايت ديگر را طبرسي نقل مي‌کند:
مَنْ أَكَلَ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ كُتِبَ مِنَ‌ الْآمِنِينَ‌ يوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيلَتَه‌[4] يعني کسي که کاسني بخورد در شبانه روز آن از ايمن شدگان خواهد بود.
از بيماري‌ها و از گزيدگي ايمن خواهد بود.
روايت ديگر را راوندي نقل مي‌کند:
مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ ثُمَ‌ نَامَ‌ عَلَيهِ‌ لَمْ يحْكُمْ فِيهِ سِحْرٌ وَ لَا هَمٌّ وَ لَا يقْرَبُهُ شَي‌ء مِنَ الدَّوَابِّ [لَا] حَيةٌ وَ لَا عَقْرَبٌ حَتَّى يصْبِحَ[5] يعني کسي که بخوابد درحاليکه کاسني در شکمش باشد سحر و زهري در او اثر نمي‌کند و چيزي از جنبنده‌ها و نه عقرب نزديک او نمي‌شود تا اينکه صبح بشود.
خود راوندي معتبر است و کتابش هم تاحدودي معتبر است اگر سند داشته باشد چون سند هم مي‌آورد.
کليني با سند خودش از امام رضا ع نقل مي‌کند:
الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ‌ دَاءٍ مَا مِنْ دَاءٍ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ يوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ كَانَ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ يدَقَّ وَ صَيرَهُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَيهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ ينْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ وَ يذْهَبُ بِهِ[6] يعني کاسني شفاء از هزار بيماري است. نيست بيماري در درون انسان مگر اينکه کاسني آن را سرکوب مي‌کند. امام ع خواب کاسني بياورند براي بعض خادمان که مبتلا به تب و ميگرن بود. امر کرد آسياب کنند يا اگر تازه باشد له کنند و روي کاغذي قرار بدهند و روغن بنفشه روي آن بريزند و روي پيشاني او قرار دادند. سپس فرمود اين کاسني و روغن بنفشه تب و ميگرن را برطرف مي‌کند.
اين دارو تجربه شده است و آن را براي تب تجويز مي‌کنيم و براي ميگرن کمتر تجويز کرديم. ميگرن و سردرد را ساکت مي‌کند.
سريع ترين داروي موجود در از بين بردن تب است حتي از داروهاي شيميايي هم سريع تر تب را پايين مي‌آورد.
اصل درمان بودن کاسني مسلم است و عموميت آن هم از اين روايت استفاده مي‌شود.
منظور بيماري درون است چون در روايت مي‌فرمايد بيماري درون انسان را سرکوب مي‌کند.
چون اول مي‌فرمايد هزار بيماري را درمان مي‌کند و بعد مي‌فرمايد بيماري درون نيست مگر اينکه شفا دهد، شايد بتوان اين استفاده را کرد که تعداد بيماري‌هاي درون 1000 عدد است.
و چون مي‌فرمايد بيماري درون را سرکوب مي‌کند شايد مراد کل بيماري‌هاي ژنتيکي باشد. چون کلمه سرکوب کردن براي بيماري‌هاي ژنتيکي مصداق دارد نه در چيز ديگر.
کاسني گرم و بنفشه سرد است و همديگر را خنثي مي‌کند. البته درباره بنفشه آمده است:
فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِي الصَّيفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاء[7] يعني در تابستان سرد است و در زمستان گرم است.
درحدي که روي پيشاني بماند.
ملاک گرم و سرد بودن خوراکي‌ها اين است که چيزي اگر بدن را گرم کند گرم است و اگر بدن را سرد کند سرد است.
رواياتي داريم که مي‌فرمايد صورت را زيبا مي‌کند بنابراين درمان پوست را نيز شامل مي‌شود.
خزاز قمي در کتاب کفايه با سند خودش از زهري نقل مي‌کند:
دَخَلْتُ عَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَينِ ع فِي‌ الْمَرَضِ‌ الَّذِي‌ تُوُفِّي‌ فِيهِ‌ إِذْ قُدِّمَ إِلَيهِ طَبَقٌ فِيهِ الْخُبْزُ وَ الْهِنْدَبَاءُ فَقَالَ لِي كُلْهُ فَقُلْتُ قَدْ أَكَلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ الْهِنْدَبَاءُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْهِنْدَبَاءِ قَالَ مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَ عَلَيهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ الْخَبَر[8] يعني بر امام سجاد ع داخل شدم و او بيمار بود ابتلائي که منجر به شهادتشان شد. در آن هنگام براي امام ع نان و کاسني آوردند. امام ع فرمود بخور عرض کردم غذا خوردم فرمود اين کاسني عرض کردم چه خصوصيتي دارد؟ فرمود نيست برگي از کاسني مگر اينکه روي آن قطره‌اي از آب بهشت باشد در آن درمان کل بيماري‌ها است.
به جهت قطره‌اي که از بهشت روي کاسني وجود دارد درمان کل بيماري‌ها است.
طبع کاسني
مشهور بين مردم حتي امروزه در طب سنتي مي‌گويند کاسني سرد است. اما روايت مي‌فرمايد کاسني گرم است:
تَغَدَّيتُ‌ مَعَ‌ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَى الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَيخٌ فَجَعَلَ يتَنَكَّبُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنْتُمْ فَتَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ بَارِدَةٌ وَ لَيسَتْ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاس‌[9] به همراه امام صادق ع صبحانه مي‌خوردم درحاليکه برسفره سبزي بود و به همراه ما پيرمردي بود که کاسني را تکان مي‌داد. امام ع فرمود شما گمان مي‌کنيد کاسني سرد است و اينگونه نيست و معتدل است و برتري آن برساير سبزي‌ها مانند برتري ما بر مردم است.
تا به حال کاسني به عنوان سبزي مطرح نبوده است.
روايت ديگري وجود دارد که مي‌فرمايد کاسني گرم است:
عَلَيكَ‌ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَينٌ يزِيدُ فِي الْوَلَدِ الذُّكُورَة[10] برتوباد کاسني چراکه آب مرد را زياد مي‌کند و فرزند را زيبا مي‌کند و آن گرم و ملايم و نرم و فرزند پسر را زياد مي‌کند.
چون کاسني باعث فرزند پسر مي‌شود مي‌شود قرينه براي گرم بودن مي‌باشد.
مراد از لين رطوبت است و شايد مراد اين باشد که در عين گرمي آزار نمي‌رساند.
احتمال دارد اينکه فرموده است گرم است مراد اين باشد که سرد نيست. ممکن هم هست که حالت تعادل ايجاد مي‌کند يعني براي افراد گرم مزاج و در فصول گرم سرد باشد و براي افراد سرد مزاج و در فصول سرد گرم باشد.
اگر ثابت بشود که حالت اعتدال مي‌آورد براي کل بيماري‌ها مفيد مي‌شود.
برگ چغندر
جزو سبزي‌هاي بهشتي است. از زمان حضرت موسي ع درمان با برگ چغندر بوده است:
إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى مَا يلْقَوْنَ مِنَ الْبَياضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ مُرْهُمْ‌ يأْكُلُوا لَحْمَ‌ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ‌[11] يعني قومي از بني اسرائيل شکايت کردند به موسي ع از سفيدي يعني پيسي و جذام و حضرت موسي ع به خداوند ع شکايت کرد و خداوند وحي فرمود آن‌ها را به خوردن گوشت گاو با برگ چغندر امر کن.
البته اين روايت متعدد با چند سند و با الفاظ مختلف نقل شده است.
روايتي که کليني با سند صحيح از امام کاظم ع نقل مي‌کند:
نِعْمَ‌ الْبَقْلَةُ السِّلْق‌[12] يعني چه خوب سبزي است برگ چغندر
متاسفانه امروزه به عنوان سبزي مطرح نيست.
در روايت ديگري امام رضا ع مي‌فرمايد:
يا أَحْمَدُ كَيفَ‌ شَهْوَتُكَ‌ لِلْبَقْلِ‌ فَقُلْتُ إِنِّي لَأَشْتَهِي عَامَّتَهُ قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيكَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ ينْبُتُ عَلَى شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ يغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَيدِي الْخَاطِئِينَ لَكَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالًا قُلْتُ مِنْ أَحَبِ‌ الْبُقُولِ إِلَي فَقَالَ احْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَعْرِفَتِكَ بِهِ‌ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: يشُدُّ الْعَقْلَ وَ يصَفِّي الدَّم‌[13] يعني‌اي احمد آيا به سبزي علاقه داري؟ عرض کردم به همه سبزي‌ها ميل دارم فرمود اگر اينگونه است برتوباد برگ چغندر زيرا در کنار رود فردوس (بهشت) مي‌رويد و در آن شفاء از کل بيماري‌ها است. استخوان‌ها را درشت و پهن مي‌کند و گوشت مي‌روياند. اگر گنه کاران به برگ چغندر دست نمي‌زدند هر ورقه‌ي آن چند مرد را مي‌پوشاند. عرض کردم جزو سبزي‌هاي محبوب من است. فرمود خدا راشکر کن بخاطر شناختي که به برگ چغندر داري و در حديث ديگري آمده است: عقل را تقويت مي‌کند و خون را صاف مي‌کند.
اگر يک قطره از بهشت روي کاسني مي‌ريزد، برگ چغندر کنار رود بهشت است و تمام آب آن از آب بهشت است.
آبي که در ترکيب برگ چغندر است از بهشت است. بهشت کجاست؟ چگونه برگ چغندري که در زمين کاشته مي‌شود از آب بهشت استفاده مي‌کند. امروزه ما اين‌ها را درک نمي‌کنيم. خيلي چيزها براي بشر جزو محالات بوده است اما با پيشرفت علم اين‌ها امکان پذير و حتي عادي شده است.
جمع محلي به الف و لام دال بر عموم است. الادواء به معناي تمام بيماري‌ها است.
دانستن قدر سبزيجات بهشتي جاي شکر دارد.
در حديثي آمده است که برگ چغندر مبارک است و درمان جذام وپيسي و غلظت خون و ضعف عقل و ضعف استخوان و لاغري است.
در روايت معتبر ديگر کليني از امام رضا ع نقل مي‌کند:
أَطْعِمُوا مَرْضَاكُمُ‌ السِّلْقَ يعْنِي وَرَقَهُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ يهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِيضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ يهَيجُ السَّوْدَاء[14] به بيماران برگ چغندر بدهيد چراکه در آن شفاء است و مرضي با آن نيست و هيچ مشکلي ندارد و خواب بيمار را آرام مي‌کند و از ريشه (يا ساقه) آن دوري کنيد چراکه سودا را به هيجان مي‌آورد.
به همين جهت لبو و چغندر قند و شکري که از آن درست مي‌شود خوب نيست. کلمه اصل به ريشه و ساقه اطلاق مي‌شود.
پس دادن برگ چغندر به بيمار خيلي مفيد و مهم است وخواب او را آرام مي‌کند.
سوال
صورت شخصي باد کرده است علت آن چيست؟
جواب
علت ورم کردن هر عضوي ريح است. ريح در صورت پايين مي‌آيد. وچون ورم مي‌کند به آن باد يا ريح مي‌گويد.
درمان آن آب کاسني تازه يا خشک آن را بجوشانند با شکر بخورند باد را مي‌خواباند. داروهاي ديگري مانند سير و جاووشير و سکمونج هم باد را مي‌خواباند.
سوال
درمان جمع شدن آب دور مثانه چيست؟ (بيماري هيدروسِل)
جواب
يه نوعي از واريکوسل هيدروسل است که ورمي در اطراف بيضه‌ به وجود مي‌آيد که درمان آن همان درمان واريکوسل است.
اگر مراد از هيدروسل که مي‌فرمايد آب دور مثانه جمع مي‌شود همان ديواره مثانه است که در آن آب جمع مي‌شود درمان چيزي است که کل آب بدن را زياد مي‌کند و آن مصرف خرما با آب است.
سوال
درمان کيست ابرو چيست؟
جواب
اگر کيست ظاهر است استفاده از داروي تخم کتان با سرکه که بايد بمالند شايد داروي پوستي ماليدني هم بي تاثير نباشد.
اگر ظاهر نيست داروي تباشير با آب مرزنجوش خورد که حمال تباشير به سمت سر است.
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داروي تقويت عصب
يکي از داروهاي بسيار مهم داروي تقويت کننده عصب است. اين دارو درحقيقت درمان حالت‌هاي رواني و عصبي افرادي است که خيلي دچار عصبانيت مي‌شوند و نمي‌توانند خودشان را کنترل کنند. اين دارو شل کننده اعصاب است و انسان را قدري راحت مي‌کند. اين دارو براي بچه‌هاي بيش فعال هم مفيد است.
در اين داروي ترکيبي اولين گياه برگ چغندر است. (سه واحد) ، گل بابونه (سه واحد) ، کشمش (بهترين آن مويز است دو واحد) ، افتيمون (يک واحد) ، تخم پياز (دو واحد) ، هليله زرد (با هسته وزن بشود و بعد هسته آن جدا شود و فقط پوسته آن آسياب شود. دو واحد) ، سويق گندم و جو هردو مخلوط (خاصيت در سبوس آن است که داراي ويتامين بي و تقويت کننده عصب است. يک واحد) ، باد رنجبويه (يک واحد) ، آسيا شوند و همه آنها بغير از افتيمون الک بشوند. صبح ناشتا يک قاشق مربا خوري. اندازه مصرف آن در افراد مختلف متفاوت است. بطور معمول اندازه پنجاه گرم مصرف شود تا مشکل برطرف بشود، البته برخي بايد آنقدر مصرف کنند تا خوب بشوند.
درمان با سير
سير ماده‌ي اصلي بهترين داروهاي ترکيبي طب اسلامي يعني داروي شافيه و داروي پيامبر ص است. بنابراين سير يک دارو و درمان محسوب مي‌شود. درمان با سير در تمام دنيا و بين مردم معروف است، چه در طب ايراني يا يوناني و يا اسلامي اگر کتابي در مورد طب بنويسند روي جلد آن تصوير سير مي‌گذارند گويا دارو بودن آن بين همه مسلم است. اما شايد نتوان ثابت کرد که درمان کل بيماري‌ها باشد.
روايتي داريم از علي بن جعفر از برادرش امام کاظم ع:
سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ‌ يجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يطْبَخَ‌ قَالَ لَا بَأْسَ‌[1] يعني سوال کردم از امام موسي ع درباره سير و پياز که در دارو قرار داده شوند به صورت نپخته فرمود اشکالي ندارد.
اقرار و امضاء امام است به اينکه سيرپخته نشده دارو و درمان قرار ميگيرد. روايت ديگر از امام صادق ع است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ‌ أَكْلِ‌ الْبَصَلِ‌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ نِياً وَ فِي الْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا يخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِد[2] يعني از امام صادق ع درباره خوردن پياز پرسيده شد، فرمود اشکالي ندارد نپخته يا پخته شده و اشکالي هم ندارم که با سير درمان صورت بگيرد اما بعد از آن به مسجد نرود.
البته يک تاملي بين مردم درباره استفاده از سير وجود داشت و علت آن نهي پيامبر ص از خوردن سير است. البته اين نهي بخاطر بوي سير است. روايتي از امام باقر ع مي‌فرمايد:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص‌ عَنْهُ لِرِيحِهِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ[3] يعني از امام باقر ع پرسيدم درباره خوردن سير فرمود پيامبر ص نهي فرمود به جهت بوي بد آن وفرمود کسي که اين سبزي بد بود را خورد نزديک مسجد ما نشود و پس اگر کسي سير بخورد و مسجد نيايد اشکالي ندارد.
رفتن به مسجد در هر حال مطلوب است بقدري که گفتند کساني که مسجد نمي‌آيند خانه‌هايشان را روي سرشان خراب کنيد، اما در اين مورد ميفرمايد کسي که سير مي‌خورد به مسجد نيايد. بنابراين مشخص مي‌شود خوردن سير هميشگي و براي غذا نيست بلکه از روي ناچاري و بايد براي درمان مصرف شود.
البته راهکار بوي بد سير سُدّاب است. اما سداب چيزي نيست که همه بتوانند بدست بياورند. روايت صحيح السند از امام باقر يا امام صادق داريم:
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعِدْ كُلَ‌ صَلَاةٍ صَلَّيتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ[4] يعني از امام باقر يا امام صادق ع درباره سير سوال کردم فرمود نمازهايي را که بعد از خوردن سير خوانده‌اي اعاده کن.
اين روايت دليل مي‌شود که مصرف سير درهنگام ناچاري است و علت آن اين است که سير ملائکه را از انسان دور مي‌کند و فراري مي‌دهد:
كُلُوا الثُّومَ‌ فَلَوْلَا أَنِّي أُنَاجِي الْمَلَكَ لَأَكَلْتُهُ[5] يعني سير بخوريد اگر نبود مناجاتم با ملک همانا سير ميخوردم.
اين روايت از طرفي نشان دهنده اهميت سير است چون پيامبر ص امر به خوردن سير مي‌کند و از طرفي هم دلالت مي‌کند که سير ملائکه را دور مي‌کند.
حتي اگر نماز خواندن بعد از خوردن سير در منزل باشد بايد اعاده شود براي اينکه ملائکه عمل انسان را بالا مي‌برند و اين عمل بالابرده نشده چون ملائکه دور شده اند.
روايت ديگري از پيامبر ص است:
كُلُوا الثُّومَ‌ وَ تَدَاوَوْا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاء[6] يعني سير بخوريد و خود را با آن درمان کنيد زيرا در سير درمان از هفتاد بيماري وجود دارد. بيشتر مراد بيماري‌هاي ميکروبي و بيماري‌هاي همراه با تب است. مستغفري هم درکتاب طب النبي نقل ميکند:
كُلُوا الثُّومَ‌ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاء يعني سيربخوريد زيرا درمان از هفتاد بيماري است.
البته هفتاد نوع بيماري که همراه با تب است.
سير باد را درمان مي‌کند. باد يکي از طبائع چهارگانه است پس درمان باد مي‌تواند درمان طيف وسيعي از بيماري‌ها باشد چون علت بيماري‌ها غلبه همين طبايع است. در رساله ذهبيه آمده است:
وَ مَنْ‌ أَرَادَ أَنْ‌ لَا يصِيبَهُ‌ رِيحٌ فَلْيأْكُلِ الثُّومَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيام‌[7] يعني کسي که ميخواهد مبتلا به غلبه ريح در بدنش نشود هر هفته يک بار سير بخورد.
اين روايت مقدار مصرف سير را معين مي‌کند وآن هفته‌اي يکبار به مقداري که بگويند سير خورده است مثلا يکدانه يا دو يا سه تا مصرف کند. جويدن آن هم مانعي ندارد و مي‌تواند قورت هم بدهد. ريح بمعناي التهاب، ورم و درد مي‌آيد پس درمان با سير عموميت دارد و مي‌تواند درمان طايفه‌اي از بيماري‌ها باشد.
سيرترشي هم درمان است چون سير و سرکه هردو درمان است
سير پخته بهتر است. روايتي از حضرت امير ع:
لَا يصْلُحُ‌ أَكْلُ‌ الثُّومِ‌ إِلَّا مَطْبُوخا[8] خوردن سير خوب نيست مگر اينکه پخته باشد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که سير پخته بهتر است البته شايد بخاطر بوي کمتر آن باشد چون بوي سير پخته شده، کمتر است.
درمان با پياز
پياز درمان عمومي است اما شايد روايتي نداشته باشيم که بگويد درمان کل بيماري‌ها است يا درمان هفتاد بيماري يا هزار بيماري است. اما مي‌تواند درمان بيماري‌هاي متعددي باشد. پياز اصناف مختلف و گوناگون بيماري‌ها را درمان مي‌کند. در روايتي امام صادق ع مي‌فرمايد:
الْبَصَلُ يذْهَبُ‌ بِالنَّصَبِ‌ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ الْخُطَا وَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى‌[9] يعني پياز خستگي را برطرف مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و آب و گام‌ها را زياد مي‌کند را زياد مي‌کند و تب را برطرف مي‌کند.
بنابراين پياز جزو تقويت کننده‌هاي عصب مي‌باشد به همين جهت در ترکيب تقويت کننده عصب تخم پياز گفتيم.
آب در رويت اطلاق دارد بنابراين آب رو، آب پوست و آب کمر يعني آب مني را شامل مي‌شود.
پس مي‌توانيم پياز را داروي عمومي بناميم چون انواعي از بيماري‌ها را درمان مي‌کند بيماري‌هايي که از يک سنخ نيستند. روايت ديگري ميفرمايد:
الْبَصَلُ‌ يطَيبُ‌ الْفَمَ وَ يشُدُّ الظَّهْرَ وَ يرِقُّ الْبَشَرَةَ[10] پياز دهان را خوشبو مي‌کند و کمر را تقويت مي‌کند و پوست را نازک مي‌کند.
مورد اول در اين روايت مربوط مي‌شود به بيماري‌هاي دهان، دومي مربوط مي‌شود به بيماري‌هاي جنسي و سومي جزء بيماري‌هاي پوستي مي‌باشد. پس پياز اصناف مختلفي از بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلَ‌ فَقَالَ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ‌ وَ يزِيدُ فِي الْجِمَاع‌[11] يعني امام صادق ع از پياز ياد کرد و فرمود دهان را خوشبو مي‌کند و بلغم را برطرف مي‌کند و عمل همبستر شدن را زياد مي‌کند.
همين که بلغم را برطرف مي‌کند پس عموميت پيدا مي‌کند چرا که ريشه يک چهارم بيماري‌ها بلغم است پس يک چهارم بيماري‌ها را ريشه‌اي درمان مي‌کند.
روايت ديگري ميفرمايد:
كُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ‌ خِصَالٍ‌ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يشُدُّ اللِّثَةَ وَ يزِيدُ فِي الْمَاءِ[12] يعني پياز بخوريد چراکه در آن سخ ويژگي است: دهان را خوشبو مي‌کند و لثه را تقويت مي‌کند و آب را زياد مي‌کند.
در روايت پنجم آمده است:
إِذَا دَخَلْتُمْ بَلْدَةً وَ بَيتاً فَخِفْتُمْ وَبَاءَهَا فَعَلَيكُمْ بِبَصَلِهَا فَإِنَّهُ يجَلِّي‌ الْبَصَرَ وَ ينَقِّي الشَّعْرَ وَ يزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ يزِيدُ فِي الْخُطَا وَ يذْهَبُ بِالْحَمَّاءِ وَ هُوَ السَّوَادُ فِي الْوَجْهِ وَ الْإِعْياءِ أَيضا[13] يعني هنگاميکه وارد شهر يا خانه‌اي شديد و از بيماري وباي آنجا ترسيديد پس برشما باد خوردن پياز آنجا چراکه بينايي را تقويت مي‌کند و موها را براق مي‌کند و در آب مني مي‌افزايد و گام‌ها را افزايش مي‌دهد و سياهي‌هاي صورت را برطرف مي‌سازد و خستگي را مرتفع مي‌کند.
اين موارد سنخ‌هاي مختلف بيماري هستند. از چشم پزشکي تا ارتوپدي تا پوست و مو. البته خواص پياز به اين موارد تمام نميشود:
إِذَا دَخَلْتُمْ بَلَداً فَكُلُوا مِنْ‌ بَقْلِهِ‌ أَوْ بَصَلِهِ‌ يطْرُدْ عَنْكُمْ دَاءَهُ وَ يذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يزِيدُ فِي الْبَاهِ وَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى[14] يعني هنگامي که وارد شهري شديد پس از سبزي يا پياز آنجا بخوريد چرا که بيماري آنجا را از شما دور مي‌کند و خستگيتان را در مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و در عمل همبستري مي‌افزايد و تب را مي‌برد.
در روايت ديگري پيامبر ص ميفرمايد:
إِذَا دَخَلْتُمْ بَلَداً فَكُلُوا مِنْ‌ بَصَلِهَا يطْرُدْ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا[15] يعني زمانيکه داخل يک شهر يا يک روستايي شديد از پياز آنجا بخوريد وباي آن شهر را از شما دور مي‌کند.
پس معلوم مي‌شود پياز آنتي باکتريال است و مکمل واکسن است و دفع کننده ميکروب است. چون بدن انسان تحمل ميکروب شهر ديگر را ندارد و با آن ميکروب تا بحال مواجه نبوده است تا هنر دفع کردن آن را بدست بياورد پس مجبور است که از پياز آن شهر بخورد تا پياز اينکار را بکند.
وبا يعني عامل وبا يعني ميکروب و باکتري که موجب بيماري انسان مي‌شود. پياز ميکروب را دفع مي‌کند پس چون انسان خودش نمي‌تواند ميکروب‌هاي آن شهر را دفع کند بايد پياز بخورد تا پياز آن ميکروب‌ها را دفع کند.
مردم آن شهر به مصرف پياز شايد نياز نداشته باشند چون بدن‌هاي اهالي آنجا هنر دفع آن ميکروب‌ها را بدست آورده است.
در روايتي آمده است:
أَقْلِلْ لَنَا مِنَ‌ الْبَصَلِ‌ وَ أَكْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَان‌[16] يعني پياز کمتر براي ما بياور و درمقابل بيشتر بادمجان بياور.
از اين روايت استفاده مي‌شود مقدارمصرف بادمجان هميشه بايد بيشتر از پياز باشد.
درمان با شلغم
بحث بعدي راجع به شلغم است. شلغم جزء اسرار ولوي است چون وارد شده است:
عَلَيكُمْ بِالشَّلْجَمِ فَكُلُوهُ وَ أَدِيمُوا أَكْلَهُ وَ اكْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ‌ أَهْلِهِ‌ فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقُ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِه‌[17] يعني برشما با د شلغم پس بخوريد و بشکل غذا بخوريد و کتمان کنيد و فقط به اهل آن بگوييد چرا که کسي نيست مگر اينکه ژن جذام دارد پس آن را با خوردن شلغم آب کنيد.
أَهْلِهِ‌ يعني اهل حق که همان شيعيان هستند.
درروايت ديگري کليني نقل مي‌کند:
عَلَيكُمْ بِالسَّلْجَمِ فَكُلُوهُ وَ أَدِيمُوا أَكْلَهُ وَ اكْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ‌ أَهْلِهِ‌ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِه‌[18] يعني برشما باد شلغم پس آن را بخوريد و به خوردن آن ادامه دهيد و آن را کتمان کنيد مگر براي اهلش چرا که کسي نيست مگر اينکه ژن جذام دارد پس آن را با شلغم آب کنيد.
درروايت سومي مي‌فرمايد:
کلوا السلجم و لاتخبروا اعداءنا يعني شلغم بخوريد و از آن به دشمنان ما خبر ندهيد.
چرا شلغم را از دشمنان بايد کتمان کرد؟
راز بودن شلغم و از تاکيد بر مصرف آن استفاده مي‌شود که صحبت از جذام به تنهايي نيست بلکه صحبت از دو سنخ بيماري است. چون عرض کرده بوديم که جذام نماد بيماري‌هاي ويروسي و بيماري‌هاي ميکروبي است چون دو عامل دارد عاملي از ميکروب و عاملي ژني دارد. روايات يک بار مي‌گويد ژن جذام و يکبار مي‌گويد از جذامي فرار کن چرا مبادا ميکروب جذام به شما منتقل شود پس عامل ميکروبي هم دارد و ما استفاده کرديم که عامل ژنتيکي و ميکروبي دارد. پس پيشگيري از جذام پيشگيري از دو سنخ بيماري است يعني يکي پيشگيري از بيماري‌هاي ژنتيکي و يکي پيشگيري از بيماري‌هاي ميکروبي است. به همين جهت ميفرمايند کتمان کنيد حتما رازي در اين سلغکم يک خواصي در شلغم است که غير مومن استحقاق آن را ندارد چون شلغم ميتواند پيشگيري از دوسنخ بيماريها باشد.
برقي از امام صادق ع نقل مي‌کند:
لَيسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ‌ عِرْقٌ‌ مِنَ‌ الْجُذَامِ‌ فَأَذِيبُوهُ بِالشَّلْجَم‌[19] يعني کسي نيست مگر اينکه در آن ژن جذاماست آن را بوسيله خوردن شلغم آب کنيد.
روايتي ديگر از کليني و ابن بسطام وجود دارد:
عَلَيكَ‌ بِاللِّفْتِ‌ فَكُلْهُ يعْنِي السَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَيسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ يذِيبُه‌[20] يعني برتوباد شلغم پس آن را بخور چرا که کسي نيست مگر اينکه در او ژن جذام است و شلغم آن را آب مي‌کند.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ أَنَّ اللِّفْتَ وَ هُوَ الشَّلْجَمُ يذِيبُهُ فَكُلُوهُ فِي‌ زَمَانِهِ‌ يذْهِبْ عَنْكُمْ كُلَّ دَاء[21] يعني کسي نيست مگر اينکه در او ژن جذام است و همانا شلغم آن را آب مي‌کند پس آن را بخوريد در زمانش تا هرمرضي از شما دور شود.
در روايات ما تا بحال آمده بود جذام را درمان مي‌کند و ما استفاده کرديم که جذام نماد دو سنخ بيماري ژنتيکي و ميکروبي است. دليل صحت برداشت ما اين روايت است که مي‌فرمايد جذام درمان کل بيماري‌ها است.
اين عموميت از روايت قبلي هم استفاده مي‌شد اما با يک تامل و تدبر و بايد بدست مي‌آورديم که جذام نماد است و منشا آن جذام ژن و ميکروب است و بعد از اين استفاده مي‌کرديم که درمان کل بيماري‌ها است.
اما در اين روايت به طور صريح آمده است که شلغم درمان کل بيماري‌ها مي‌باشد. بنابراين عموميت درمان با شلغم ثابت مي‌شود.
از اين روايت استفاده مي‌شود که بهتر آن است که مصرف شلغم فقط درزمان خودش يعني زمستان باشد بلکه بعضي مي‌گويند بايد شلغم حداقل يکي دوبار باران بخورد بعد مصرف بشود. چون زمان زمستان زمان سرماخوردگي و زمان ابتلا به جذام است. قبلا گفته‌ايم که زمان سبزي شاهي زمان سرماخوردگي و زمان جذام است چون شاهي سبب جذام است و سرماخوردگي آن را برطرف مي‌کند. درباره شلغم هم بايد همين را بگوييم شاهي و غير شاهي سبب جذام و شلغم هم درمان جذام است.
روايات مويد اين مطلب است:
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِيهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَكُلُوا الشَّلْجَمَ‌ فِي‌ زَمَانِهِ‌ يذْهَبْ بِهِ عَنْكُمْ‌[22] يعني کسي نيست مگر اينکه در او ژن جذام است پس شلغم رادر زمانش بخوريد تا جذام را از شما دور کند.
روايت ديگري در مورد چگونه مصرف کردن آن مي‌فرمايد:
قُلْتُ نِياً أَوْ مَطْبُوخاً قَالَ كِلَاهُمَا[23] يعني از امام پرسيدم شلغم را نپخته يا پخته مصرف کنم؟ حضرت فرمود به هردو شکل مصرف کن.
سوال: درمان سوراخ بودن يا پارگي شبکيه چشم چيست؟
جواب: براي درمان اين حالتها استفاده از داروي شافيه موسي بن عمران با آب باران تازه سفارش مي‌شود زيرا درروايت آن مي‌فرمايد براي کوري مفيد است يعني سخت ترين بيماريهاي چشم را درمان مي‌کند.
اگر اثر برق دستگاهِ جوش داخل چشم بيفتد با سرمه کافوري و سرمه اثمد هم درمان مي‌شود.
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درمان با ميوه‌ها
درباره ميوه نکته‌اي وجود دارد. در روايات آمده است که همه ميوه‌ها مي‌توانند درمان باشد به شرطي که برسند و کال نباشند. روايتي داريم در فقه رضوي:
أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ‌ فَفِيهَا الشِّفَاءُ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَ عَزَّ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ[1] يعني ميوه‌ها اگر برسند درمان خواهند بود چرا که خداوند فرمود از ميوه اش بخوريد هنگاميکه مي‌رسد.
امر به خوردن ميوه در قرآن کريم نشانه مصلحت و منافع و فوائد و درمان بودن ميوه‌ها است. و اين روايت هم مي‌فرمايد ميوه اگر برسد در آن درمان خواهد بود. البته نسبت به بعضي ميوه‌ها تاکيد بيشتري وارد شده است. مانند انار، سيب، انجير، آلو، به، انگور و مرکبات و امثال اينها.
درمان با انجير
خصوصيت انجيز بي هسته بودن آن است. ميوه‌هايي که هسته ندارند ميوه بهشتي و شبيه ميوه‌هاي بهشتي هستند. چون ميوه‌هاي بهشتي هسته ندارند.
پيامبر ص مي‌فرمايد: اگر بگويم ميوه‌اي از بهشت آمده همانا مي‌گفتم انجير ميوه‌اي است که از بهشت آمده است. اگر نگوييم ميوه بهشتي است اما شبيه ميوه بهشتي است. مانند کاسني، تره، بادمجان و برگ چغندر.
روايتي داريم که نقل مي‌کند:
أُهْدِي إِلَى النَّبِي ص طَبَقٌ عَلَيهِ‌ تِينٌ‌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَلَوْ قُلْتُ فَاكِهَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ لَقُلْتُ هَذِهِ لِأَنَّهَا فَاكِهَةٌ بِلَا عَجَمٍ ‌[2] براي پيامبر ص هديه آوردند طبقي که روي آن انجير است فرمود بخوريد اگر قرار بود بگويم ميوه‌اي از بهشت آمده است همانا مي‌گفتم که همين انجير است چراکه هسته ندارد.
روايات متعددي درمورد انجير وارد شده است و دربيشتر اين روايات پيامبر ص اين ميوه را به جهت هسته نداشتن آن به ميوه‌هاي بهشتي تشبيه مي‌کند.
مي‌شود يک قانون کلي از اين روايات استفاده کرد و آن اينکه هر ميوه‌اي که هسته ندارد شبيه به ميوه‌هاي بهشتي مثلا موز را مي‌توان شبيه ميوه‌هاي بهشتي دانست.
در روايتي مي‌فرمايد:
كُلُوا التِّينَ الرَّطْبَ وَ الْيابِسَ فَإِنَّهُ يزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ ينْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ وَ الْإِبْرِدَة[3] يعني انجير بخوريد چه تازه و چه خشک چراکه عمل همبستر شدن را زياد مي‌کند (پس مي‌توان در داروي تقويت جنسي انجير اضافه کنيم) بواسير را قطع مي‌کند و براي بيماري نقرس (ورم شصت پا) و براي سردي دست و پا مفيد است.
روايتي از حضرت امير ع مي‌فرمايد:
أَكْلُ التِّينِ يلَينُ‌ السُّدَدَ وَ هُوَ نَافِعٌ لِرِياحِ الْقُولَنْجِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُ بِالنَّهَارِ وَ كُلُوهُ بِاللَّيلِ وَ لَا تُكْثِرُوا مِنْه‌[4] يعني خوردن انجير راه بسته شده را نرم مي‌کند و براي التهاب کولون (يعني روده بزرگ) مفيد است. روز زياد بخوريد اما در شب کم بخوريد. (چون جلوي خواب راحت را مي‌گيرد)
مهمترين فايده انجير باز کردن راه‌هاي بسته شده است. خواه روده باشد يا رگ خوني باشد يا چسبندگي روده باشد. انجير ورم روده را نيز درمان مي‌کند. بنابراين ممکن است راه مجاري ادرار و مجاري عرق و مجاري کبد و طحال را نيز باز کند. خلاصه به طور کلي مجاري بسته شده را باز مي‌کند.
روايتي از پيامبر ص داريم:
أَكْلُ التِّينِ أَمَانٌ‌ مِنَ‌ الْقُولَنْج‌[5] يعني خوردن انجيز امان از ورم روده بزرگ است.
رواياتي از حضرت امير و امام رضا ع مي‌فرمايد براي قولنج مفيد است. شايد از اين روايات بيشتر از مسئله پيشگيري استفاده شود اين هم به معناي درمان است. روايات اشاره دارد براينکه فوايد انجير زياد است اگر ضعف سندي داشته باشد مضر نيست چون روايتي صحيح داريم که مي‌فرمايد:
التِّينُ يذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ يشُدُّ الْفَمَ‌ وَ الْعَظْمَ وَ ينْبِتُ الشَّعْرَ وَ يذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا يحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ وَ قَالَ ع التِّينُ أَشْبَهُ شَي‌ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ[6] يعني انجير بدبويي دهان را از بين ميبرد و دهان را محکم مي‌کند استخوان را تقويت مي‌کند و سبب رويش مو مي‌شود و بيماري را دور مي‌کند.
از اينکه مي‌فرمايد انجير دهان را محکم مي‌کند استفاده مي‌شود انجير براي کساني که لقي فک دارند، مشکل لثه دارند، مشکلي در زبان کوچک دارند، مشکلي در گلو دارند و نمي‌توانند غذا را قورت دهند، غرره انجير خصوصا اگر با شير پخته شود مفيد است. انجام اين کار ورم لوزتين و لوزه سوم و گلو را مي‌خواباند زبان کوچک را درمان مي‌کند و مشکل بلع را حل برطرف مي‌سازد.
از اينکه مي‌فرمايد استخوان را محکم مي‌کند استفاده مي‌شود که انجير استخان ساز است البته بهترين استخوان ساز برگ چغندر است اينجا هم مي‌فرمايد انجير مفيد است. بنابراين در داروي استخوان ساز مي‌توان از هسته سنجد بهره گرفت چون پوکي استخوان را درمان مي‌کند.
از اينکه مي‌فرمايد مو مي‌روياند استفاده مي‌شود که انجير براي کساني که ريزش مو و ريزش سکه‌اي و کساني که موهاي کم پشتي دارند مفيد است. پس در تقويت کننده‌ي خوراکي مو يکي از ترکيبات آن انجير است.
از اينکه مي‌فرمايد با انجير به داروي ديگري احتياج پيدا نمي‌کني استفاده مي‌شود که انجير در درمان بيماري عموميت دارد. کلمه لايحتاج نکره در سياق نفي است و دال بر عموميت است پس درمان کل بيماري‌ها مي‌باشد بطوري که نيازمند دارو نخواهيم بود.
چند نکته
نکته اول
انجير در درمان توده کبد يا زخم کبد يعني ورمي که روي کبد بوجود مي‌آيد مفيد است. برقي از امام باقر ع نقل مي‌کند: درباره هسقيلِ پيامبر که در کوه زندگي مي‌کرد و خيلي متعبد و وارسته بود تاجائيکه داوود براي زيارت او آمد و او را صدا زد و هسقيل گفت صداي انسان مرفح مي‌شنوم و تو گنه کاري و پيش من نيا به جهت آن قضاوت اشتباهي که انجام داد خداوند به هسقيل وحي کرد او را سرزنش نکن و اجازه بده پيش تو بيايد.
داوود پرسيد آيا قصد گناه کردي گفت من نيت گناه نکردم چه برسد قصد گناه داوود گفت آيا دوست داري مانند مردم از زن و بچه بهره مند باشي گفت بله داوود گفت چه ميکني گفت وقتي اين به ذهنم خطور مي‌کند به غار مي‌روم که درآن استکلتي است که روي آن نوشته من فلان پادشاه هستم که هزار شهر ساختم و هزار زن گرفتم و هزار سال زندگي کردم و از آن عبرت مي‌گيرم.
هسقيل شخصي بود که فقط پوست و استخوان داشت. هسقيل مبتلي به ورم روي کبد شد.
مناجات او با خداوند به ما درس مي‌دهد:
فَخَرَجَتْ قَرْحَةٌ عَلَى‌ كَبِدِهِ‌ فَآذَتْهُ فَخَشَعَ لِلَّهِ وَ تَذَلَّلَ وَ قَعَدَ عَلَى الرَّمَادِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ أَنْ خُذْ لَبَنَ التِّينِ فَحُكَّهُ عَلَى صَدْرِكَ مِنْ خَارِجٍ فَفَعَلَ فَسَكَنَ عَنْهُ ذَلِك‌[7] يعني خارج شد درحاليکه ورمي در کبد داشت. دربرابر خداوند خاضع شد و خودش را خار کرد و بر روي خاکستر نشست. خداوند وحي کرد شير انجير (انجير تازه که چيده مي‌شود قطره سفيد رنگي از آن خارج مي‌شود) را بگير و آن را از بيرون روي سينه بمال. (معلوم مي‌شود اين توده داخل شکم و روي کبد بوده) اين کار را انجام داد و درد آن ساکن شد.
نکته دوم
هر دارويي مي‌تواند عوارضي داشته باشد. انجير دارو است ولي عوارضي هم دارد انجير سبب مي‌شود که بدن مبتلا به شپش بشود
وَ أَكْلُ‌ التِّينِ‌ يقْمِلُ الْجَسَدَ إِذَا أُدْمِنَ عَلَيهِ‌[8] يعني خوردن مداوم انجير باعث مي‌شود بدن مبتلا به شپش بشود.
نکته سوم
در روايت مي‌فرمايد:
مَنْ أَرَادَ أَنْ يرِقَ‌ قَلْبُهُ‌ فَلْيدْمِنْ مِنْ أَكْلِ الْبَلَسِ وَ هُوَ التِّين‌[9] يعني کسي که ميخواهد دل نازک شود يعني قساوت قلبش از بين برود دائما انجير بخورد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که قساوت قلب هم بيماري است که مربوط به قلب مي‌شود.
از روايات استفاده مي‌شود که بيماري‌هاي بدني و بيماري‌هاي رواني از يک سنخ هستند و درمان درهمه اينها مي‌تواند موثر باشد. پس انجير مي‌تواند بيماري‌هاي اخلاقي را درمان کند.
عدس هم قلب را رقيق مي‌کند و سبب مي‌شود که اشک زود خارج بشود.
نکته آن است که اين درسها را شايد بتوان از طبيعت استفاده کرد. زندگي ميمون را برسي کردند ديدند که بيشتر خوراک آن انجير است فرق ميمون با انسان پرمويي آن است شايد بتوان نتيجه گرفت که انجير باعث رشد مو مي‌شود.
راجع به نازک کردن قلب هم شايد بشود استفاده کرد چون ميمون زياد انجير مي‌خورد نسبت به فرزند خيلي محبت زيادي دارد تا جائيکه ممکن است جانش را در اين راه از دست بدهد.
اين اثر انجير است علاوه براينکه روايت داريم طبيعت هم اين را ثابت کرده است.
راجع به اهميت انجير همين کافي است که خداوند به انجير قسم خورده و آن را بر زيتون مقدم کرده است زيتوني که اين همه اهميت دارد انجير برآن مقدم شده است. البته در روايتي مي‌فرمايد تين مدينه است و زيتون شام است.
درمان با سيب
شايد اگر کسي روايات را بخواند به اين فکر مي‌افتد که تنها درمان و دارو سيب است.
از روايات استفاده مي‌شود که سيب اثر سريع دارد و درمان خيلي از بيماري‌ها است. سحر و جن زدگي مثل تب و وبا و بيماري‌هاي متفاوت و سخت را درمان مي‌کند. روايات معرفي مي‌کنند که سيب بهترين دارواست.
در روايتي محمد بن فيض عرض مي‌کند:
يمْرَضُ‌ مِنَّا الْمَرِيضُ‌ فَيأْمُرُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْيةِ فَقَالَ لَكِنَّا أَهْلُ بَيتٍ لَا نَحْتَمِي إِلَّا مِنَ التَّمْرِ وَ نَتَدَاوَى بِالتُّفَّاحِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ[10] يعني به امام صادق عرض کردم شخصي بيمار مي‌شود اطبا آن را به پرهيز امر مي‌کنند و فرمود اما ما اهل بيت پرهيز نمي‌کنيم مگر از خرما و خود را با سيب و آب سرد درمان مي‌کنيم.
شايد اگر کسي فوائد و خواص سيب را بداند و روش استفاه از آن را بداند بتواند خود را از کل بيماري‌ها با سيب درمان کند. چون مي‌فرمايد ما فقط با سيب درمان مي‌کنيم و بيماري‌ها نيز متعدد است احتمال هم هست که مراد خصوص تب باشد.
روايتي داريم از امام صادق ع:
ذُكِرَ لَهُ الْحُمَّى فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ يصَبُ‌ عَلَينَا وَ أَكْلِ التُّفَّاح‌[11] يعني صحبت از تب شد امام ع مي‌فرمايد درمان نمي‌کنيم مگر باسيب و آب سرد.
صحبت راجع به مورد خاص است اما کلام امام ع کلي است خصوص مورد کليت کبري را تخصيص نمي‌زند شايد از اين روايت هم عموميت استفاه شود.
مويد اين معناي خصوص روايتي از برقي است:
أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَي‌ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاح‌[12] يعني بيماران تب داران خودتان سيب دهيد چيزي مفيد تر از سيب نيست.
به شکل طعام يعني زياد سيب بدهيد و به شکل دارو نيست علاوه براين چون سيب گرمي بدن و درون را برطرف مي‌کند باعث خاموش شدن حرارت بدن مي‌شود. روايتي از کليني و برقي است:
بَعَثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَطَفٍ‌ فَدَخَلْتُ عَلَيهِ فِي‌ يوْمٍ‌ صَائِفٍ‌ وَ قُدَّامَهُ طَبَقٌ فِيهِ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَوَ اللَّهِ إِنْ صَبَرْتُ أَنْ‌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ تَأْكُلُ مِنْ هَذَا وَ النَّاسُ يكْرَهُونَهُ فَقَالَ لِي كَأَنَّهُ لَمْ يزَلْ يعْرِفُنِي وُعِكْتُ‌ فِي لَيلَتِي هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِيتُ بِهِ فَأَكَلْتُهُ وَ هُوَ يقْلَعُ الْحُمَّى وَ يسَكِّنُ الْحَرَارَةَ فَقَدِمْتُ فَأَصَبْتُ أَهْلِي مَحْمُومِينَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتِ الْحُمَّى عَنْهُمْ[13] يعني مفضل بن عمر من را به سوي امام صادق ع فرستاد به همراه داروي شياف وارد بر امام صادق شدم در يک روز تابستاني و جلوي او طبقي از سيب کال و سبز بود به امام عرض کردم آيا سيب سبز و کال مي‌خوري درحاليکه مردم از خورد آن کراهت دارند امام ع فرمود شب گذشته مبتلي به تب شديد شدم و اين سيب را آوردند و آن را خوردم. تب را ريشه کن مي‌کند و گرمي بدن را تسکين مي‌دهد و عرض مي‌کند برگشتم به خانه ديدم خانواده ام تب دارند من هم سيب کال دادم تب از آنها ريشه کن شد.
از اين روايت استفاه مي‌شود که سيب کال درمان تب است. شايد آب سيب هم اين خصوصيت را داشته باشد اما روايت مي‌فرمايد خوردن.
آيا از روايات استفاده مي‌شود که فقط سيب کال مفيد است يا همه سيب‌ها مفيد براي تب هستند؟
روايات مطلق هم داريم اطعموا محموميکم مي‌شود گفت اينها تنافي ندارند اينها مثبتين هستند البته قصه في واقعه هست. احتمال آن هست که سيب کال مصرف مي‌کردند حتما بايد کال باشد به جهت اينکه در آن زمان سيب رسيده نبوده از کال استفاده کردند. چون در تابستان سيب کال است وآخر تابستان و اول پاييز مي‌رسد.
في يوم صائف يعني يک روز گرم بوده و يک روز گرم نبوده بنابراين در بهار بوده هنوز تابستان هم نشده است.
رواياتي هم مويد اين داريم که سيب کال درمان تب است.
برقي نقل مي‌کند:
وَجَّهَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ بِحَوَائِجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قُدَّامَهُ‌ تُفَّاحٌ‌ أَخْضَرُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا فَقَالَ يا سُلَيمَانُ إِنِّي وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ فَبَعَثْتُ إِلَى هَذَا لآِكُلَهُ أَسْتَطْفِئُ بِهِ الْحَرَارَةَ وَ يبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى‌[14] يعني مفضل بن عمر بجهت يک سري کارها نزد امام صادق ع فرستاد در مقابل امام سيب سبز و کال بود عرض کردم اين چيست؟ فرمود ديشب مبتلي به تب شديد شدم و از آن خواستم تا بخورم و گرمي درونم را خاموش کنم درون را سرد و تب را برطرف مي‌کند.
اين روايت مويد آن است که سيب کال اين خصوصتي را دارد چون مي‌فرمايد فرستادم آن را برايم بياورد و مي‌فرمايد اين دارو که سيب کال است. بعيد نيست خصوصيتي براي سيب کال استفاده شود و درمان همان سيب کال باشد.
[1] فقه المنسوب الي الامام الرضا ع، امام رضا ع، ص347.
[2] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص173.
[3] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص174.
[4] مستدرک، نوري، ج16 ص403.
[5] طب النبي، مستغفري، ص27.
[6] الکافي، کليني، ج6 ص358.
[7] المحاسن، برقي، ج2 ص554.
[8] رساله ذهبيه، امام رضا ع، ص29.
[9] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص173.
[10] الکافي، کليني، ج8 ص291.
[11] المحاسن، برقي، ج2 ص551.
[12] المحاسن، برقي، ج2 ص551.
[13] المحاسن، برقي، ج2 ص551.
[14] المحاسن، برقي، ج2 ص552.
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داروي جامع
داروي جامع امام رضا ع ترکيبي هفت يا هشتگانه است. بهترين دارو بعد از داروي پيامبر ص داروي جامع امام رضا است. مي‌تواند بيشتر بيماري‌ها را درمان کند خيلي هم داروي سختي است. تنها سختي آن اين است که مواد و ترکيبات آن پيدا نمي‌شود.
زعفران، سنبل الطيب، قاقله، عاقرقرحا (در روايتي عاقرقرحا ذکر نشده است) ، بنج، خربق سفيد، فلفل سفيد، (از هرکدام يک واحد) برفيون، (دو واحد) همگي خوب آسياب شوند و بعد از آن الک شوند (شايد زعفران نياز به الک کردن نداشته باشد) بعد از آن دو برابر وزن مجموع عسل اضافه شود. مجموع مواد 9 واحد مي‌شود اما عسل حدود هفده واحد بايد باشد چون وزن مجموع مواد بعد از الک کردن کمتر مي‌شود.
مقدار مصرف
اندازه يک دانه گندم يا جو اما چون داروهاي ما اشکالاتي دارد شايد نياز باشد يک نخود مصرف شود.
تذکر چند مطلب
داروي جامع امام رضا اولين گياه آن زعفران است
زعفران گياهي شناخته شده است اما مشکلي در زعفران موجود در بازار وجود دارد و آن استفاده از کود شيميايي است. آن عطر و بوي گذشته را ندارد. توليد آن با کود شيميايي بيشتر مي‌شود و لي اثر آن کمتر است.
پس داروي جامع بايد با زعفران ارگانيک باشد چون غير از آن اثر ندارد. مي‌شود از سرگل يا تمام گل استفاده کرد.
سنبل انواعي دارد. سنبل الطيب يکي از آن انواع است که به آن علف گربه هم مي‌گويند. نشانه آن اين است که گربه به آن خيلي علاقه دارد. قهوه‌اي متمايل به بنفش است.
قاقله همان هل است. هل انواعي دارد: 1) هل سبز که همان هل سبز معروف است، 2) هل سفيد که هل تازه نيست چون آن را مي‌خيسانند و کارهايي روي آن انجام مي‌دهند تا سفيد مي‌شود فايده چنداني ندارد، 3) هل بويا که شبيهِ جوزبويا است. درشت و قهوه‌اي رنگ است به همين جهت درکتاب‌ها هل صغار و هل کبار آمده است. کبار يعني بزرگ که همان هل بويا است به آن هل باد هم مي‌گويند. هر دونوع هل خوب است اما هل سبز بهتر است.
عاقرقرحا ريشه‌ي گياهي است. بعضي‌ها مي‌گويند ريشه‌ي ترخون وحشي است. نشانه‌ي عاقرقرحاي خوب اين است که زبان گز است. زبان کاملا سرد مي‌شود.
درباره بنج بعضي مي‌فرمايند بنج همان بنگدانه يعني شاهدانه است. بعضي مي‌گويند بنج يعني شاخ و برگ بنج که تخم آن بذر البنج است. از شاخ و برگ آن ماده مخدر درست ميکنند الان مصطلح بنج همان شاخ و برگ آن است.
الان دربازار بذر البنج وجود دارد. بعضي معتقدند بنج همان بذر البنجي است که وجود دارد. بنج ريزتر و شبيه به خشخاش است. و سه رنگ دارد بنج سفيد و قرمز که همان طوسي ارغواني است و بنج سياه.
شاه دانه را امتحان کرديم تاحدودي جواب داد و بذر البنج را امتحان کرديم تاحدودي جواب داد. آن بنجي که شاخ وبرگ است امتحان کرديم اثر آن خيلي بيشتر بود اما بدست آوردن آن خيلي مشکل است.
در خربق سفيد اختلاف است. درکتاب قانون بوعلي سينا گفته شده است خرق شبيه برگ چغندر است و در بعضي از نقاط ايران و همچنين در چين مي‌رويد.
مخزن الادويه عقيل خراساني مي‌گويد گياهي است که اگر آن را بشکني گرد و خاک بلند مي‌شود و داخل آن دانه‌هاي سفيدي است.
قول سوم مي‌گويد ريشه‌ي گياهي است که دراز است و از دانمارک و سوئيس آورده مي‌شود. اما اين قول درست نيست چون در زمان امام رضا سوئيس و دانمارک وجود نداشته است. حتي انگليس و ايتاليا هم وجود نداشته‌اند. رومِ آن زمان شامل شام و لبنان و سوريه و اردن است و فقط يونان بوده است.
قديمي‌ها مي‌گويند خربق تلقي است که ورقه‌هاي نازکي شبيه تلق والر است. يک سري سفيد و يک سري سياه است ولي خربق‌هايي که در سه قول قبل معرفي شد سفيد نيستند. آنها سبز هستند خربقي را که عقيل معرفي کرده است تيره و سياه است.
چون خربق دو قسم است و سفيد و سياه بايد باشد بنابراين چون در خربق تلقي خربق سفيد و سياه وجود دارد پس همان خربق اصلي است.
درکتاب‌ها نوشته‌اند که خربق سفيد کشنده است و اين بر خربق تلقي صادق است چون در گلو مي‌چسبد و باعث زحمت مي‌شود
و چيزي که تابحال تجربه کرديم همين خربق تلقي است که اثر آن از همه بيشتر است.
فلفل سفيد همان فلفل سياه است منتهي زماني که مي‌چينند سه چهار روز در آب مي‌ماند تا تبديل به فلفل سفيد مي‌شود و همه انواع آن خوب است.
بريفيون صمغ گياهي است که در بازار موجود است ولي آنچه که در بازار است کهنه‌ي آن است و تبديل به خاک شده است. اصل آن لوله مانندي ريز و سفيد رنگ است اما اگر زرد رنگ باشد و کمي خاک همراه آن باشد کهنه است و اثر آن کمتراست.
ادامه بحث سيب درماني
صحبت راجع به سيب بود. سيب براي بيماري‌هاي متعدد مفيد است بلکه از ائمه ع نقل شده است که مي‌فرمايند ما خود را درمان نمي‌کنيم مگر باسيب.
در روايات مي‌فرمايد سيب بلغم را درمان مي‌کند. بلغم اگر درمان بشود يعني يک چهارم بيماري‌ها درمان مي‌شود.
سيب تب را قطع مي‌کند. هفتاد بيماري همراه با تب است بنابراين سيب درمان هفتاد بيماري است.
در روايت ديگري مي‌فرمايد سيب وبا را درمان مي‌کند. روايتي مي‌فرمايد وبا همان تب است ولي از روايات ديگر استفاده مي‌شود مراد از وبا مي‌تواند چيزهاي ديگري نيز باشد.
روايتي را قندي نقل مي‌کند:
أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ وَ نَحْنُ بِمَكَّةَ فَأَصَابَنِي فَكَتَبْتُ‌ إِلَى‌ أَبِي‌ الْحَسَنِ‌ ع فَكَتَبَ إِلَي كُلِ التُّفَّاحَ فَأَكَلْتُهُ فَعُوفِيتُ‌[1] يعني مردم دچار وبا شدند و ما در مکه بوديم و مانيز گرفتار وبا شديم براي امام کاظم ع اين خبر را نوشتم پس براي من نوشت سيب بخور پس من هم خوردم و خوب شدم.
اين کلمه وباء همان تب است. درخصوص اين مورد وبا تب نيست چون همين روايت به شکل ديگري نقل شده است:
دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ مَعِي أَخِي سَيفٌ‌ فَأَصَابَ النَّاسَ الرُّعَافُ وَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ يوْمَينِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَيفٌ أَخِي رَعَفَ رُعَافاً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يا زِيادُ أَطْعِمْ سَيفاً التُّفَّاحَ فَرَجَعْتُ فَأَطْعَمْتُهُ إِياهُ فَبَرَأَ[2] يعني وارد مدينه شدم و برادرم سيف همراه من بود پس به مردم خون دماغ حادث مي‌شد و هرکس دو روز خون دماغ او ادامه مي‌يافت مي‌مرد به خانه برگشتم برادرم به خون دماغ مبتلا شد داخل بر امام صادق ع شدم فرمود‌اي زياد برادرت را سيب بخوران به خانه برگشتم و به او سيب دادم و او خوب شد.
روايت ديگر از امام صادق ع مي‌فرمايد:
أَنَ‌ رَجُلًا كَتَبَ‌ إِلَيهِ‌ مِنْ أَرْضٍ وَبِيئَةٍ يخْبِرُهُ بِوَبَإِهَا فَكَتَبَ إِلَيهِ عَلَيكَ بِالتُّفَّاحِ فَكُلْهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَعُوفِي وَ قَالَ التُّفَّاحُ يطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى[3] يعني شخصي از سرزمين وبادار به امام خبر داد پس امام براي او نوشت برتو باد سيب پس سيب بخور و او اين کار را انجامداد و خوب شود و فرمود سيب حرارت را خاموش مي‌کند و داخل بدن را سرد مي‌کند و تب را برطرف مي‌سازد.
روايت ديگري داريم که سيب براي مطلق خون دماغ خوب است:
رَعَفْتُ‌ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَي‌ءٍ يمْسِكُ الرُّعَافَ فَقَالَ لَهُمُ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الرُّعَافُ[4] يعني يکسال در مدينه مبتلا به خون دماغ شدم اصحاب ما از امام صادق ع پرسيدند در باره چيزي که خون دماغ را قطع کند امام فرمود به اين شخص مبتلا سويق سيب بدهيد به من سويق سيب دادند و خون دماغ قطع شد.
به همين جهت به افرادي که مبتلا به خون دماغ مي‌شوند سويق سيب مي‌دهيم. احتمال دارد خود سيب هم براي خون دماغ مفيد باشد. روايات مي‌فرمايد وباي به شکل خون دماغ را قطع مي‌کند.
شايد اگر امام فرمود سويق سيب بدهيد به جهت اين احتمال باشد که خود سيب وجود نداشته‌ است. چون ماندگاري سويق بالا است ولي سيب اينگونه نيست و سيب هم در همه فصول نبوده است.
بنابراين مقصود اصلي سيب است چون اگر سيب نباشد سويق آن نيست.
سيب را ورق ورق کنند و خشک کنند و آسياب کنند و بعد تفت دهند اين مي‌شود سويق سيب.
از روايات استفاده مي‌شود خود سيب قوي تر است از سويق آن چون مي‌فرمايد وبا را درمان مي‌کند و وبا از خود خون دماغ قوي تر است.
بعيد نيست که سيب درمان سرطان خون هم باشد بايد امتحان کنيم به اين افراد سويق سيب بدهيم.
روايتي داريم که سيب براي سم و زهر خوب است: روايتي داريم از امام صادق ع:
مَا أَعْرِفُ‌ لِلسُّمُومِ‌ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِيقِ التُّفَّاح‌[5] يغني نمي‌شناسم دارويي براي زهرها و مسمويت‌ها چيزي بهتر از سويق سيب باشد.
اگر خود سيب بهتر بود امام ع سيب را مي‌فرمود. از اين روايت استفاده مي‌شود سويق سيب براي مسمويت مفيد است.
ممکن است چيزي درآن زمان نباشد امام ع مي‌فرمايد نيست اما فرمود نمي‌شناسم يعني در کل دنيا چه در گذشته و چه درآينده نيست.
شايد براي گزيدگي‌ها نيز مفيد باشد روايتي را کليني نقل مي‌کند:
كَانَ‌ إِذَا لَسَعَ‌ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَيةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاح‌[6] يعني اگر ماري يا عقربي از اهل خانه را نيش بزند به او سويق سيب بدهيد.
پس براي مارگزيدگي و عقرب گزيدگي و مسموميت‌ها و براي خون دماغ خوب است.
بنده اعتقادم اين است که اين سيب‌هايي که از درختان مي‌ريزد و به گاو و گوسفند مي‌دهند، آن‌ها درمان هستند. درمان در همان چيزهاي بي ارزش مانند پوست انار يا پوست خيار قرار داده شده است. سويق گندم و جو بهترين درمان است سبوس گندم و جو بهترين درمان است.
واضح تر از همه روايتي است که ابن بسطام از امام باقر ع نقل ميکند:
إِذَا أَرَدْتَ‌ أَكْلَ‌ التُّفَّاحِ فَشَمَّهُ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ مِنْ جَسَدِكَ كُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ سَكَّنَ مَا يوجَدُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَا[7] يعني زمانيکه مي‌خواهي سيب را بخوريد آن را بو کن و سپس بخور چرا که اگر اين کار را انجام دهي همه بيماري‌ها و مشکلات از بدنت خارج مي‌شوند و هرآنچه از قبل بيماري‌هاي سخت يا از قبل سحر و جادو باشد را ساکت مي‌کند.
[1] المحاسن، برقي، ج2 ص552.
[2] المحاسن، برقي، ج2 ص552.
[3] دعائم الاسلام، قاضي نعمان، ج2 ص148.
[4] الکافي، کليني، ج6 ص356.
[5] الکافي، کليني، ج6 ص356.
[6] الکافي، کليني، ج6 ص356.
[7] طب الائمه، ابن بسطام، ص135.
	


[bookmark: _Toc485996043]داروي مرکب دو – درمان با سيب 94/12/17
داروي مرکب دو از معجزات طب اسلامي است و در پنج دقيقه معده درد را درمان مي‌کند. وشايد داروي شاخص بيماري‌هاي معده است.
تَأْخُذَ مِنَ الزَّنْجَبِيلِ الْيابِسِ اثْنَينِ وَ سَبْعِينَ مِثْقَالًا وَ مِنَ الدَّارِفُلْفُلِ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا وَ مِنْ شنة [شَبَهٍ‌] وَ سَاذَجٍ وَ فُلْفُلٍ وَ إِهْلِيلَجٍ أَسْوَدَ وَ قَاقُلَّةٍ مُرَبًّى وَ جَوْزِطِيبٍ وَ نَانْخَواهٍ وَ حَبِّ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ شُونِيزٍ وَ كَمُّونٍ كِرْمَانِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُ مَثَاقِيلَ يدَقُّ كُلُّهُ وَ ينْخَلُ ثُمَّ تَأْخُذُ سِتَّمِائَةِ مِثْقَالٍ فَانِيذٍ جَيدٍ فَتَجْعَلُهُ فِي بَرْنِيةٍ وَ تَصُبُّ فِيهِ شَيئاً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهَا وَقُوداً لَيناً حَتَّى يذُوبَ الفَانِيذُ ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ تدر [تَذُرُّ] عَلَيهِ الْأَدْوِيةَ الْمَدْقُوقَةَ وَ تَعْجِنُهَا بِهِ حَتَّى تَخْتَلِطَ ثُمَّ تَرْفَعُهُ فِي قَارُورَةٍ أَوْ جَرَّةٍ خَضْرَاءَ الشَّرْبَةُ مِنْهُ مِثْلَ جَوْزَةٍ فَإِنَّهُ لَا يخَالِفُ أَصْلًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[1]
ترکيب داروي مرکب دو
زنجفيل (هفتاد و دو مثقال يعني سيصد و سي و يک گرم) ، دار فلفل (چهل مثقال يعني صد و هشتاد و چهار گرم) ، شِبه يا شِنه، ساذج هندي، فلفل سياه، هليله سياه، مرباي قاقله، جوزبويا، زنيان، دانه انار شيرين، سياه دانه، زيره کرمان، (از کدام چهار مثقال) ، همه باهم آسياب شوند و سپس الک شوند. سپس ششصد مثقال شکر (دو کيلو و هفتصد و شصت گرم) در يک قابلامه قرار بدهيد و کمي آب روي آن بريزيد و روي آتش قرار دهيد تا شکر‌ها آب بشود بعد مواد داخل آن ريخته مي‌شود و با آتش ملايم حرارت داده مي‌شود و درآخر در ظرف تميزي ريخته مي‌شود.
نکات داروي مرکب دو
هر مثقال چهار و شش دهم گرم است.
ترکيب اصلي داروي مرکب دو زنجفيل است چون هفتاد و دو مثقال از آن در اين دارو وجود دارد. زنجفيل گياهي است شناخته شده ولي گاهي اين گياه کهنه است حتي الامکان سعي کنيد بگيريد و آسياب کنيد آسياب شده نگيريد احتمال دارد چيزي به آن اضافه شده باشد يا کهنه باشد.
دار فلفل يا فلفل دراز شکل آن شبيه به فلفل نيست.
شنه در کتاب‌ها ذکر نشده است احتمالاتي داديم. اما اشنه گياهي شناخته شده اما کمياب است در ترديد باقي مانديم شبه يا شنه چيست؟ زمانکيه به حج مشرف شدم همين اشنه را در عربستان مي‌گويند شبه. حداقل شبه با يک نسخه از روايت مطابقت مي‌کند.
ساذج هندي يک گياه باغي و در آب‌هاي راکت و آب دريا رشد مي‌کند برگهايي سبز رنگ است و کهنه آن قهوي رنگ است گياه معطري است و همانند اشنه است.
مراد از قاقله همان هل است و بهترين هل همان هل سبز است.
درمورد هل مربا يک احتمال اين است که آب هل تازه را بگيرند در معض آفتاب قرار بدند تا اينکه رب بشود. احتمال دوم اين است که هل را آسياب کنند با آب مخلوط شود و در معرض آفتاب قرار بدهند تا تبديل به خمير بشود. معطر هم مي‌شود. احتمال سوم اين است که مثل بقيه مربا‌ها با عسل يا شکرِخوب، مرباي هل درست کنيم.
کتاب‌هاي لغت احتمال دوم را تاييد مي‌کنند و از همه قوي تر همان احتمال دوم است. اما احتمال اول خيلي سخت است چون هل آب ندارد.
جوز طيب همان جوز بويا است و جوز هندي نيست. کلمه جوز يعني گردو يک گياهي است شبيه گردو منتهي ريز است. پوستي شبيه گردو دارد اما سفتي آن را ندارد و سريع آسياب مي‌شود.
شکر قرمزي که يک بار صاف بشود تبديل ميشود به بانيل، کساني که نبات درست مي‌کنند قيف‌هاي مخصوصِ صاف کردن دارند.
اگر شکر سرخ باشد زياد نياز به آب ندارد اگر شکر بازار باشد به آبِ زياد نياز دارد. اگر شکرِ ني شکر باشد کنترل و تنظيم آن مشکل است نياز به فن دارد.
بهترين حالت اين دارو آن است که در موقعي که درست شده باشد نه خمير باشد نه خيلي سفت باشد خشک مي‌شود و درعين آن ترد است.
درست کردن اين دارو حساس است بايد در مقدار آب خيلي دقت کرد يک کم آب بيشتر بشود دارو شل مي‌شود و کپک مي‌زند و اگر مقدار آب کم شود دارو سفت و سوهان مي‌شود. بايد ده مرتبه درست شود تا انسان مهارت بدست بياورد.
در شيشه يا در کوزه بايد قرار داده بشود اما امروزه ما در ظروف پلاستيکي قرار مي‌دهيم.
درمان با سيب
سيب تب را درمان مي‌کند و براي وبا خوب است البته از روايات استفاده مي‌شود که سيب طيف‌هاي وسيعي از بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
التُّفَّاحُ‌ ينْفَعُ‌ مِنْ خِصَالٍ عِدَّةٍ مِنَ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ‌ يعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَيسَ شَي‌ءٌ أَسْرَعَ مِنْهُ مَنْفَعَةً[2] يعني سيب نافع است براي چند مورد درمان است براي سم و سحر و بيماري‌هايي که از طرف اهالي زمين مي‌باشد و براي غلبه بلغم و منفعت سيب از هر چيز ديگري زود تر مي‌رسد.
از اين روايت شايد بحث عموميت آن استفاده بشود. چون براي درمان مواردي از بيماري است که سنخيتي باهم ندارند.
طبع سيب سرد است اما بلغم را از بين ميبرد درحاليکه بلغم هم سرد است ولي تا زمانيکه بلغم نارس است در بدن باقي مي‌ماند ولي سيب سبب مي‌شود بلغم نارس برسد و خوبخود خارج بشود چون خلط مي‌رسد و با آن بلغم خارج مي‌شود.
بمياري‌هايي که منشا آن سحر و جادو است بيمارهاي رواني و بدني و چشم زخم و آسيبي که از ناحيه جنيان مي‌رسد را درمان مي‌کند.
جن سبب بيماري‌هايي مثل صرع و اوتيسم مي‌شود.
جالب است که امروز بيماري مراجعه کرد. بيمار خانمي بود که همراه باشوهر و بچه هايش آمده بود. همه حرفاش از طرف جن است. اينگونه سخن مي‌گفت: مي‌گويند ما دوستيم ما دشتمن نيستيم گاه گاهي هم مي‌گويد اين حرف آن‌ها است. مي‌گفت دعا نخون ما دوست هستيم.
به اين افراد سفارش مي‌شود که سيب مصرف کنند.
از امام صادق ع روايت شده است:
لَوْ يعْلَمُ‌ النَّاسُ‌ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ‌[3] يعني اگر مردم بدانند که در سيب چه خصوصيتي وجود دارد همانا بيماران خود را فقط با سيب درمان مي‌کردند.
اين روايت عام است و همه بيماري‌ها را شامل مي‌شود. در روايتي ديگر مي‌فرمايد:
أَلَا وَ إِنَّهُ‌ أَسْرَعُ شَي‌ءٍ مَنْفَعَةً لِلْفُؤَادِ خَاصَّةً وَ إِنَّهُ نَضُوحُه‌[4] يعني همانا سيب سريع ترين دارو از نظر تاثير براي قلب است بيماري‌هاي قلبي را هم درمان مي‌کند.
سيب شوينده قلب است و آن را تميز مي‌کند. رسوبات و چربي خون که در رگ قلب رسوب مي‌کند را برطرفق مي‌کند. سيب کلسترول وچربي‌هايي را که در ديواره قلب است را مي‌شويد.
واضح ترين روايت در مورد عموميت درمان با سيب را ابن بسطام از امام باقر ع نقل مي‌کند:
إِذَا أَرَدْتَ‌ أَكْلَ التُّفَّاحِ‌ فَشَمَّهُ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ مِنْ جَسَدِكَ كُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ سَكَّنَ مَا يوجَدُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَا[5] يعني زمانيکه مي‌خواهي سيب بخوري آن را بو کن سپس آن را بخور اگر سيب را بو کنيد از بدن تو همه بيماري‌ها را خارج مي‌کند و هر مشکلي را خارج مي‌کند و تسکين مي‌دهد دردها و مشکلات و بيماري‌هايي را که از ناحيه ارواح است را برطرف مي‌کند.
ارواح به معناي بيماري‌هاي سخت است احتمال دارد مراد بيماري‌هايي باشد که از ناحيه موجوداتي که جان دارند مثل ميکروب و جن باشد.
دليلي نداريم که ارواح انساني ضرر مي‌زنند. کساني که مي‌گويند روح ديده‌ام شايد جن ديده‌اند.
جالب است که در کشور سوئيس در زير زمين ذرات را شتاب دادند تا به سرعت نور برسد وقتي که به سرعت نور رسيد گفتند عالم جن را ديدند ولي نگفتند و اعلام نکردند اگر اعلام کنند تصديق قرآن و پيامبر است.
در روايات هست که در آخر الزمان ارتباط با اجنه زياد مي‌شود و با انسان دوستي مي‌کنند.
سرکه سيب مفيد نيست سرکه‌اي مفيد است که ابتدا تبديل به خمر بشود. ميوه‌هايي مانند انجير و انگور و خرما و جو و عسل تبديل به خمر مي‌شوند.
راز درمان بوادن سيب اين است که شوينده معده است. اگر معده پاکسازي شد بدن درمان مي‌شود چون معده خانه بيماري است.
سيب بلغم را هم درمان مي‌کند.
البته بايد پوست سيب گرفته شود چون احتمال دارد سبب آپانديس شود.
چون سيب سرد است مي‌تواند کل بيماري‌هاي گرم را درمان کند پس عموميت آن ثابت است.
سوال:
درمان بسته شدن مجاري اشک چيست؟
جواب:
استفاده از سرمه کافوري و سويق عدس مفيد است. سويق عدس اشک را زياد مي‌کند. کساني که خشکي چشم دارند سويق عدس بخورند
سوال:
براي رفلکس معده چه درماني داريد؟
جواب:
داروي هاضوم براي رفلکس معده مفيد است.
سوال:
درمان صاف بودن کف پا چيست؟
جواب:
براي کف پاي صاف دارويي نيست يعني من نمي‌شناسم. اگر نمک بريزند در جوراب و مدتي باشد پا را تقويت مي‌کند چه بسا هم درمان کند.
سوال:
براي آب ريزش دهان چه درماني مفيد است؟
جواب:
در بچه‌ها حجامت نقره و اگر بزرگ سال باشد با خرما و سويق درمان مي‌شود. بچه‌هايي که رطوبت مغز آن‌ها زياد است آب ريزش بيني هم دارند.
سوال:
براي ضعف دندان و درمان دندانهاي شکننده چيست؟
جواب:
داروي ضعف دندان مصرف استخوان ساز است که همه استخوانها را تقويت مي‌کند و براي پوسيدگي دندان هم داري روغن حنظل مفيد است.
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص77.
[2] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6 ص355.
[3] المحاسن، برقي، ج2 ص551.
[4] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص135.
[5] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص135.
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معرفي يک دارو
داروي مرکب سه داروي بسيار موثر و مفيد نسبت به بيماري‌هايي است که درمان آن چناني ندارند. درمورد اين دارو روايت اين دارو براي ورم شکم وارد شده است.
فوائد داروي مرکب سه
اين دارو براي افرادي که شکمشان به هرعلت و به هر سبب ورم مي‌کند يا آب در شکمشان جمع مي‌شود يا نفخ مي‌کنند يا اينکه چربي در شکمشان به وجود مي‌آيد و براي کساني که مبتلا به معده درد هستند مفيد است. همچنين داروي بلغم است و نيز سنگ مثانه را پاک مي‌کند.
افرادي هستند که مبتلا به معده درد هستند و با داروي مرکب دو و داروي جامع و داروي هضم کننده مشکلشان حل نشده است مي‌توان با مرکب سه مشکلشان را برطرف کرد. مواد زائدي که در مثانه جمع مي‌شود، مرکب سه هرچيزي که در مثانه جمع شده باشد را از مثانه خارج مي‌کند.
مرکب سه براي کل بيماري‌هاي مثانه از جمله افتادگي مثانه، زخامتِ ديواره‌ي مثانه، شل شدن عضله مثانه، پروستات، تنگي مثانه، از کار افتادگي عضلات مثانه (که باعث مي‌شود شخص نتواند ادرار کند) مفيد است. همچنين براي کساني که رفلکس ادرار دارند يعني ادرار از مثانه به کليه برمي‌گردد نيز مفيد است. رفلکس ادرار سبب عفونت کليه مي‌شود تا جائي مي‌رسد که کليه‌ها را خراب مي‌کند.
داروي مرکب سه براي رطوبت بدن خوب است رطوبت بدن را خارج مي‌کند براي خون و زيادي خون براي خونريزي ومشکلاتي از اين قبيل داروي موثري است.
ترکيبات و مقدار مصرف داروي مرکب سه
ترکيب سه گانه‌اي که در مرکب شش، داروي استخوان ساز، داروي طريفل و نيز داروهاي ديگر نيز هست: هليله سياه و بليله و آمله علاوه بر اين کَبَر فلفل سياه دار فلفل دارچين زنجفيل شقاقل (زردک) وش (يا وشق يا اوشق) اسارون خولنجان همه بطور مساوي آسياب شوند سپس با روغن زرد گاوي آغشته بشوند و با دوبرابر عسل کف گرفته شده يا شکر مخلوط شوند به اندازه يک فندق يا يک مقدار بزرگ‌تر مصرف شود.
مصرف آن زمان خاصي ندارد.
در معناي کَبَر احتمالاتي وجود دارد گاهي به مقل يهود گفته مي‌شود و گاهي به کَبَرِ گندم گفته مي‌شود. از قرائن استفاده مي‌شود مراد از آن همان کبر گندم است.
کبر در همه جا رشد ميکند اطراف شهرها ميوه‌هايي دارد و بعد از مدتي شکوفه ميکند به آن خيار تلخ هم مي‌گويند و خربزه ابوجهل هم مي‌گويند اما به اسم کبر معروف است.
داخل کبر قرمز است گاهي در آب ميگذارند و تلخي آن را مي‌گيرند مثل زيتون که تلخ است اما کارهايي روي آن انجام مي‌دهند که تلخي آن ازبين برود و با آن ترشي درست مي‌کنند. خصوصيت آن اين است که آب مني را زياد مي‌کند، افراد را چاق مي‌کند گويا مغذي و مفيد است.
زردک و هويج صحرائي براي عمل همبستري مفيد است. تقويت کننده جنسي است و سبب نعوظ مي‌شود.
اما هويج فرنگي هيچ خاصيتي ندارد. از هرچيزي فرنگي آن بي فايده است. ميوه‌هاي فرنگي مانند هويج نخود گوجه توت و نخود، حساب شده وارد شده است و براي هدفي است. سبب نازايي مي‌شود. سويا و کلزا سبب نازايي مي‌شوند.
هويج فرنگي باعث شده است مشکل نعوظ پيش بيايد و چون هويج زرد نعوظ مي‌آورد و تقويت کننده‌ي جنسي بود از ما گرفته شده است و به جاي آن هويج فرنگي بي خاصيت جايگزين شده است.
گوجه فرنگي انسان را ترسو مي‌کند. زمانيکه کشورهاي استعماگر مي‌خواستند کشورهاي شرق را اشغال کنند گوجه فرنگي فرستادند.
وش يا ودج که در روايات آمده را الان نداريم. يک گياهي به نام وشق (درعربي) يا اوشق (در فارسي) داريم که احتمالا همان وش است. وج هم اگير ترکي است. احتمال دارد مراد از وش همان اوشق باشد و احتمال دارد که مراد از ودج همان وج يا اگير ترکي باشد. بعد از مطالعات زياد متوجه شديم مراد همان وج است يک چوبهايي است که بوي خوبي هم ندارد و در فارسي به آن اگير ترکي مي‌گويند. اگير ترکي براي کبد و ورم کبد و طحال و ورم طحال مفيد است.
اسارون يا اسراون چوبهاي ريز گره دار است.
خولنجان گياهي معروف و شناخته شده است ساقه‌هاي قرمز رنگ دارد و طبع آن تند و گرم است.
درمان با انگور
انگور يا همان کشکمش و مويز در گذشته بعنوان يک غذا مطرح بوده است. مناطقي هستند که گندم و جو و خرما ندارند و فقط انگور دارند. انگور را خشک مي‌کنند تا تبديل به مويز بشود به همين جهت در مورد کشمش زکات واجب شده است.
کشمش ارزش غذايي دارد و به عنوان غذا مطرح است درعين حال روايات دلالت دارند که دارو هم هست و مي‌تواند طيف‌هاي مختلف بيماري را درمان کند تاجائيکه جزء داروهاي عمومي قرار مي‌گيريد.
انگور درمان عصب، فراموشي، بيماري‌هاي روحي و رواني، مره، بلغم و ضعف قلب است. انگور به جهت اينکه طبع را درمان مي‌کند بنابراين يک دارويي است که عموميت دارد. اگر چيزي طبايع را درمان کند در حقيقت حداقل اندازه‌ي يک چهارم بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
کليني از امام صادق ع نقل مي‌کند:
الزَّبِيبُ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يذْهَبُ‌ بِالنَّصَبِ‌ وَ يطَيبُ النَّفْس‌[1] يعني کشمش عصب را تقويت مي‌کند و خستگي را رفع مي‌کند و دل را خوش مي‌کند.
کلمه النَّصَبِ گاهي به معناي خستگي است ولي گاهي با ضمه مي‌آيد که در اين صورت به معناي بيماري است. در روايت ديگري امام صادق ع از پيامبر ص نقل مي‌کند:
عَلَيكُمْ بِالزَّبِيبِ‌ فَإِنَّهُ يكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يذْهَبُ‌ بِالْبَلْغَمِ‌ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يذْهَبُ بِالْإِعْياءِ وَ يحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يطَيبُ النَّفْسَ وَ يذْهَبُ بِالْغَم‌[2] يعني برشما باد کشمش زيرا مره را برطرف مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و خستگي را درمان مي‌کند و اخلاق را نيکو مي‌کند و دل را خوش مي‌کند و غم و غصه را برطرف مي‌کند.
در اين روايت از کلمه الْإِعْياءِ استفاده شده است. بنابراين مراد از نصب همان خستگي است نه بيماري.
انگور بيشتر براي درمان بمياري‌هاي روحي و رواني و عصبي است. براي افسردگي خوب است و براي نيکو کردن اخلاق خوب است. در روايت ديگري آمده است:
أُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص طبقا [طَبَقٌ‌] مُغَطًّى فَكَشَفَ‌ الْغِطَاءَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ‌ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يذْهَبُ بِالْوَصَبِ‌ وَ يطْفِئُ الْغَضَبَ وَ يرْضِي الرَّبَّ وَ يذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يصَفِّي اللَّوْن‌[3] يعني براي پيامبر طبق پوشيده هديه آوردند پس پارچه را برداشتند از آن سپس فرمود بخوريد به نام خدا بهترين غذا کشمکش است عصب را تقويت مي‌کند بيماري را ‌مي‌برد و غضب را خاموش مي‌کند چون مره صفرا را از بين ‌مي‌برد و خدا را خشنود مي‌کند و بلغم را برطرف مي‌کند و دهان را خوشبو مي‌کند و رنگ را خوش و صاف مي‌کند.
در اين روايت کلمه الْوَصَبِ آمده است و معناي آن بيماري است. بنابراين مي‌تواند قرينه‌اي باشد که نصب در روايت قبلي با ضم خوانده شود که آنجا هم بيماري معنا شود.
هنگامي که براي پيامبر ص هديه‌اي آوردند از فوائد آن گفت در روايت ديگري آمده است که براي پيامبر ص خرماي بُرُني هديه آورند سپس حضرت به پشت سرش اشاره کرد و فرمود جبرئيل خبر مي‌دهد که خرماي شما 9 فائده دارد. در اين روايت هم به فوائد کشمشي که براي او هديه آورده‌اند اشاره مي‌کنند. خوب است که اين عمل سنت بشود هم معرفي دارو است و هم ارج نهادن به خيرات است.
کشمش بايد در آفتاب خشک بشود بدون اضافه کردن مواد مضر و بدون اضافه کردن مواد شيميايي.
بيشتر مراد از مويز آن‌هايي است که هسته دارد اما همه‌ي انواع کشمش را شامل مي‌شود البته به شرطي که ارگانيک باشد کود و سم شيميايي نداشته باشد.
روايات متعددي درباره فوائد کشمش داريم. رواياتي داريم که کشمش را دارو معرفي مي‌کند. طبرسي از امام پيامبر ص نقل مي‌کند:
عَلَيكُمْ بِالزَّبِيبِ‌ فَإِنَّهُ يطْفِئُ الْمِرَّةَ وَ يأْكُلُ الْبَلْغَمَ وَ يصِحُ‌ الْجِسْمَ‌ وَ يحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يذْهَبُ بِالْوَصَب[4] يعني برشما باد کشمش چراکه صفرا و سودا را خاموش مي‌کند و بلغم را مي‌خورد و جسم را سالم مي‌کند و اخلاق را نيکو مي‌کند و عصب را تقويت مي‌کند و بيماري را برطرف مي‌کند.
وصب به معناي مرض و وجع دائم و پيوسته و بي حالي است. ممکن است که به معناي خستگي هم گفته شود ولي به احتمال قوي‌تر معناي بيماري و درد مراد است. البته فرمود يصِحُ‌ الْجِسْمَ بنابراين دارو و درمان است.
شيخ طوسي از حضرت امير ع نقل مي‌کند:
إِنَّ الزَّبِيبَ يشُدُّ الْقَلْبَ، وَ يذْهَبُ بِالْمَرَضِ، وَ يطْفِئُ الْحَرَارَةَ، وَ يطَيبُ النَّفَسَ[5] يعني کشمش قلب را تقويت مي‌: ند و بيماري را مي‌برد و گرمي بدن را خاموش مي‌کند و دل را خوش مي‌کند.
البته بيشتر بنظر ميرسد که بعنوان پيشگيري است نه درمان مويد آن رواياتي است که مي‌خوانيم. روايتي از پيامبر ص است:
مَنْ‌ أَكَلَ‌ كُلَّ يوْمٍ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً مَنْزُوعَةَ الْعَجَمِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يمْرَضْ إِلَّا الْمَرَضَ الَّذِي يمُوتُ مِنْه‌[6] يعني هرکس روزي بيست ويک دانه کشمشِ بدون هسته استفاده کند در ناشتا بيمار نمي‌شود مگر اجل او رسيده باشد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که مويز را بايد بدون هسته خورد. روايت ديگري از حضرت امير ع مي‌فرمايد:
مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[7] يعني هرکس صبح را با بيست و يک مويز سرخ شروع کند مريض نمي‌شود مگر به مرض موت انشاءالله.
اين يک جور روش پيشگيري از بيماري‌ها است. خوشمزه و شيرين است اگر مردم اين مسائل را بدانند بيمار نمي‌شوند البته مي‌فرمايد کشمش بايد قرمز باشد. روايت ديگر از کليني است:
إِحْدَى وَ عِشْرُونَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ فِي كُلِّ يوْمٍ عَلَى الرِّيقِ تَدْفَعُ جَمِيعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ[8] يعني بيست و يک کشمش سرخ در هر روز ناشتا تمام بيماري‌ها را دفع مي‌کند.
التبه در روايت ديگري از امام صادق ع شرط ادمان و تداوم به اين کار را اضافه مي‌کند:
مَنْ أَدْمَنَ‌ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ‌ [9] يعني کسي که تداوم بدهد خوردن بيست و يک کشمش سرخ را مريض نمي‌شود مگر آنکه اجل فرا رسيده باشد.
چرا مويز پيشگيري از کل بيماري‌ها مي‌کند؟
شايد علت آن همين خوش کردن دل و برطرف کردن هم و غم است. يکي از علت‌هاي اساسي بيماري‌ها اعصاب و روان است و برطرف کردن مشکلات اعصاب و روان درمان ريشه‌اي محسوب مي‌شود. در حقيقت کار طبيب است چون در روايتي آمده است:
قَالَ مُوسَى- عَلَيهِ السَّلَامُ-: يا رَبِّ، مِمَّنِ الدَّاءُ؟ فَقَالَ: مِنِّي يا مُوسَى. قَالَ: يا رَبِّ، فَمِمَّنِ الدَّوَاءُ؟ فَقَالَ: مِنِّي. قَالَ: فَمَا يصْنَعُ النَّاسُ‌ بِالْمُعَالِجِ‌؟ فَقَالَ: يطيب [تَطِيبُ‌] أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ، فَسُمِّي الطَّبِيبُ لِذَلِك‌[10] يعني موسي به خداوند عرض کرد بيماري از کيست؟ خداوند فرمود از من است موسي ع عرض کرد پس درمان از کيست؟ خداوند فرمود از من است موسي ع عرض کرد پس معالج چه مي‌کند؟ خداوند فرمود مردم دلهاشان را به اين کار خوش مي‌کنند. از اين جهت معالج با نام طبيب خوانده شد.
مويز هم دل‌ها را خوش مي‌کند. بنابراين مويز دکتر است و کار او را انجام مي‌دهد پس فائده‌اي مهم است.
سوال:
نوزادي ششماهه به دنيا آمده است و پانکراس او تشکيل نشده است و به همين جهت مشکل ديابت نيز پيدا کرده است.
جواب:
از اموري که زياد سفارش شده است مصرف سويق در دوران بارداري است. اين کار از معلوليت فرزند جلوگيري مي‌کند. در روايات آمده است با خوردن سويق فرزندي متولد نمي‌شود مگر اينکه صحيح و سالم و توانمند باشد. همچنين مصرف کندر از معلوليت فرزند جلوگيري مي‌کند. حداقل روزي ده گرم کندر آسياب شده در دوران بارداري تا يک ماه مصرف کنند چون براي تشکيل قلب و مغز مفيد است. مصرف کندر در دوران بارداري منجر به بيش فعالي کودک نمي‌شود بلکه بيش فعالي معلول داروهاي شيميايي است. معلوليت امري نيست که با دارو درمان بشود. شخصي که پانکراس ندارد بايد تا آخر عمر انسولين تزريق کند.
نکته ديگر اينکه روايات مي‌فرمايد بعد از تولد بچه اندازه يک عدس صمغ جوشير در آب بخصوص در آب فرات يا آب باران حل کنيد و يک قطره در بيني راست و يک قطره در بيني چپ بريزيد. اين کار جلوي بيماري‌هاي عصبي و مغزي را مي‌گيرد و جلوي کوچکي مغز را مي‌گيرد. مغز کامل مي‌شود ونواقص آن برطرف مي‌شود.
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صحبت راجع به ميوه درماني است. ميوه‌هايي که درمان بودنشان مسلم است و عموميت هم داشته باشند. عموميت يعني يا کل بيماري‌ها را درمان مي‌کند يا اينکه درمان طيف بزرگي از بيماري‌ها مي‌باشد.
درمان با انار
يکي از ميوه‌ها بلکه مهمترين آن‌ها انار است. از روايات استفاداه مي‌شود که انار بهترين ميوه است و اولين مرتبه از نظر رتبه همان انار است. اگر بخواهيم ميوه‌ها را رتبه بندي کنيم اولين و بهترين ميوه انار است. انار فوائد زيادي دارد اما همين بس است که يک ميوه‌ي بهشتي است. برقي از امام صادق ع نقل مي‌کند:
خَمْسٌ‌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِي وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِي وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشَان‌[1] يعني پنج ميوه در دنيا از ميوه‌هاي بهشتي هستند: انار بي هسته، سيب شعشعاني، به، انگور و خرما.
انار بي‌هسته در اينجا کمتر ديده شده است اما منطقه‌اي بنام سورا در عراق وجود دارد که انار اون محل هسته ندارد که به آن انار ملاسي يا سوراني مي‌گويند.
سيب شعشعاني منسوب به يک منطقه در لبنان است. بنظر مي‌رسد که همان سيب لبناني باشد.
الرُّطَبُ الْمُشَان يک جور رطبي است. روايات مي‌فرمايند خرماي بهشتي همان خرماي عجوه است بنابراين شايد مشان يک جوز عجوه باشد.
اين ميوه‌ها علي القاعده خصوصيت‌هاي زيادي دارند. مصرف اين ميوه‌ها هميشه و همواره مطلوب است اگر تازه‌ي آن باشد بهتر است. اگر تازه نباشد خشک آن مصرف شود.
شايد بشود از مجموع اين ميوه‌ها يک داروي بهشتي تهيه کرد که مي‌تواند اثرات فراواني داشته باشد که بايد امتحان شود.
پس بهترين ميه انار است دليل آن را برقي از امام باقر ع نقل مي‌کند:
الْفَاكِهَةُ عِشْرُونَ‌ وَ مِائَةُ لَوْنٍ سَيدُهَا الرُّمَّانُ‌[2] يعني ميوه صد و بيست نوع است و سيد ميوه‌ها انار است.
بنابراين بهترين ميوه‌ها انار است. در خوردن انار نبايد کوتاهي بشود. چه درفصل آن و چه خشک آن بايد مصرف بشود.
يکي از خصوصيات انار اين است که هم گرسنه و هم سير مي‌توانند مصرف کند درحاليکه هر ميوه‌اي زماني براي مصرف دارد يکي ناشتا بايد خورده بشود و يکي بعد از غذا بايد صرف شود. يکي شب بايد مصرف بشود يکي روز و شب نبايد مصرف شود. اما انار زمان ندارد.
واما فائده‌ي اول انار اين است که هر فاسدي را اصلاح مي‌کند. معده اگر خراب باشد اگر سرطاني باشد و قدرت خوردن هيچ چيزي را نداشته باشد درعين حال انار را اگر بخورد برنمي‌گرداند.
انار حالت تهو را از بين مي‌برد اگر شخص همه چيز را برگرداند انار را برنمي‌گرداند چون انار به هرجاي خرابي برسد اصلاح مي‌کند:
شَيئَانِ‌ صَالِحَانِ‌ لَمْ يدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَيئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ يدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِيدُ الْغَاب‌[3] يعني دو چيز صالح هستند و وارد هر دروني فاسدي نمي‌شوند مگر اينکه آنجا را اصلاح مي‌کنند و دو چيز فاسد هستند وارد هر قسمتي نمي‌شوند مگر اينکه خرابش مي‌کنند اما آن دو چيز که صالح‌اند انار و آب ولرم هستند وآن دو چيز که فاسدند پنير و گوشت خشک و کهنه هستند.
روايت داريم گوشت را بعد از سه روز نخور چه در يخچال باشد و چه نباشد.
يکي از درمان‌هاي ويار در خانم‌هاي باردار رب انار ترش يا سويق هسته‌ي انار است. براي حالت تهو و استفراغ نيز درمان محسوب مي‌شود.
عرض کرديم خوردن انار زمان مصرف ندارد. در روايتي مي‌خوانيم:
لَمْ‌ يأْكُلِ‌ الرُّمَّانَ‌ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَمْ يأْكُلْ شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَه‌[4] يعني انسان گرسنه انار نمي‌خورد مگر اينکه او را سير مي‌کند و انسان سير نمي‌خورد مگر اينکه غذاي او را امرا مي‌کند يعني به مرحله‌اي مي‌رساند که بدن از آن استفاده کند.
پنير را نمي‌شود در صبح مصرف کرد اما در شب مي‌شود همراه با گردو خورد. علت خوردن پنير با گردو اين است که پنير استخوان را مي‌سازد و مغز را نابود مي‌کند در مقابل گردو مغز را مي‌سازد و استخوان را از بين مي‌برد. به همين دليل روايت مي‌فرمايد:
الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاء[5] يعني پنير و گردو اگر جمع بشودند هر کدام دارو مي‌شوند و اگر جدا شوند در هر يک بيماري است.
پس پنير در همه‌ي وقت‌ها بايد با گردو خورده بشود. در عين حال روايات خوردن پنير را درصبح سفارش نمي‌کنند به جهت اينکه پنير هضم کننده است و دليلي نداريم که گردو هضم کنندگي آن‌را برطرف مي‌کند از طرفي هم غذا دو وعده بايد باشد در اين صورت اگر صبح پنير خورده بشود تا شب معده خالي مي‌ماند و اين باعث آسيب معده است. پس جمع بين روايات اين است که صبح نبايد پنير خورد اما در شب خوردن پنير بايد به همراه گردو باشد.
نکته سومي که در انار وجود دارد اين است که يک دانه از بهشت دارد. خيلي سفارش مي‌کنند که انار را کامل بخوريد: پيامبر ص فرمودند:
فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَكُلُوا مَا ينْتَثِرُ مِنَ الرُّمَّان‌[6] يعني در هر انار دانه‌اي از بهشت وجود دارد پس دانه‌هايي که پخش مي‌شود را بخوريد. روايتي ديگري از امام باقر و امام صادق ع مي‌فرمايد:
مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ كَانَ أَحَبَ‌ إِلَى‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ ص مِنَ الرُّمَّانِ وَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَكَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا يشْرَكَهُ فِيهَا أَحَد[7] يعني بر روي زمين ميوه‌اي نزد پيامبر ص محبوب تر از انار نيست و همواره به خداقسم هنگامي که انار مي‌خوردند دوست نداشتند کسي با او شريک بشود.
پيامبر زماني‌که انار مي‌خوردند دوست داشت که کسي در آن مشارکت نکند چون انار دانه بهشتي دارد البته روايات ديگري وجود دارد از حضرت امير ع:
إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ‌ مِنْدِيلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ الْيهُودِي وَ النَّصْرَانِي وَ مَنْ سِوَاهُمَا يأْكُلُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّه‌ إِلَيهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِئَلَّا يأْكُلَهَا[8] يعني هنگامي که انار مي‌خورد زير آن يک پارجه‌اي پهن مي‌کردند از او دراين باره سوال شد، فرمود در انار دانه‌هايي از بهشت است سپس گفته شد يهودي و انصراني انار مي‌خورند پس چگونه است؟ فرمود در اين صورت خداوند فرشته‌اي مي‌فرستد تا اين دانه را بردارد.
روايتي هست که يک يهودي آمد نزد حضرت امير ع و عرض کرد اينکه شما مي‌فرماييد نمي‌توانم انار بخورم من يک انار کامل خوردم دراين حال حضرت دست داخل محاسن يهودي کرد و دانه اناري درآورد و تناول نمود و فرمود اين همان دانه بهشتي بود که تو نخوردي.
چهارمين خاصيت انار اين است که معده را درمان مي‌کند. بيماري‌هاي معده را درمان مي‌کند. معده خودش خانه بيماري است اگر معده اصلاح بشود خيلي از بيماري‌ها درمان مي‌شود.
پنجمين خاصيت انار اين است که بيماري‌هاي روحي مانند وسوسه را درمان مي‌کند.
ششمين خاصيت انار اين است که شيطان را دور مي‌کند. بخصوص شيطان وسوسه را دور مي‌کند. در روايات آمده است که خوردن انار باعث مي‌شود تا انسان گناه نکند. معنايش اين است که انسان بيمار نمي‌شود چون علت بيماري گناه است.
اگر يک انار بخورد چهل روز گناه نمي‌کند و اگر کسي دو انار بخورد هشتاد روز گناه نمي‌کند و اگر سه انار بخورد صدو بيست روز گناه نمي‌کند و در روايات آمده است کسي که صدو بيست روز گناه نکند به بهشت مي‌رود.
هفتمين خاصيت انار اين است که بعض طبائع را درمان مي‌کند بخصوص بعد از حجامت:
كُلِ الرُّمَّانَ‌ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يسَكِّنُ الدَّمَ وَ يصَفِّي الدَّمَ فِي الْجَوْف‌[9] يعني بعد از حجامت انار شيرين بخور چرا که غلبه خون را درمان و آن را صاف داخل بدن صاف مي‌کند.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
أَرْبَعَةٌ يعَدِّلْنَ الطَّبَائِعَ الرُّمَّانُ‌ السُّورَانِي‌ وَ الْبُسْرُ الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاء[10] يعني چهار چيز طبائع را تعديل مي‌کنند: انار سوراني خرماي پخته شده بنفشه و کاسني.
خرماي مطبوخ ظاهرش اين است که توسط فرد پخته شود. البته بعضي به رسيدن خرما هم پخته شدن مي‌گويند. مي‌توان با روغن بنفشه هم بپزند اما پختنِ داخل آب خطرناک است چون شايد تبديل به نبيذ بشود. خود خرما روي آتش ملايم آب مي‌شود و مي‌پزد.
بسر خرماي خشک است مانند خرماي زاهدي. اگر مراد خرماي نارس باشد سبز رنگ است اما بيشتر به خرماي خشک بسر مي‌گوييم شايد به هردو اطلاق مي‌شود. خرماي زاهدي شديدا گرم است.
اگر کسي اين دارو را درست کند شايد بهترين دارو باشد چون بهترين حالت سلامتي حالت تعادل طبائع چهارگانه است. وقتي انار طبائع بدن را متعادل مي‌کند مي‌تواند درمان کل بيماري‌ها باشد.
انار بي هسته‌ي سوراني نيست سعي شود انار کم هسته و هسته ريز دشته باشد.
هم براي معده خوب است هم براي قلب خوب است هم براي نفس خوب است دل را خوش ميکند براي ذهن هم خوب است هرکدام اينها يک تخصص مستقل است وقتي ذهن ميکوييم ميرد مغز و اعصاب و قتي ميکوييم نفس يعني بمياريهاي روحي ورواني وقتي قلب را روشن ميکند مسائل وسواس و حتي خود قلب را دمان ميکمند براي معده و دستگاه گوارش را درمان ميکند و آب مغز را زياد ميکند طبائع را تعديل ميکند خون را صاف ميکند غذا را هضم ميکند فرزند را زيبا ميکند اينها ثابت ميکند که انار درمان عمومي است
روايتي داريم از امام صادق ع که مي‌فرمايد:
لَوْ كُنْتُ بِالْعِرَاقِ لَأَكَلْتُ كُلَّ يوْمٍ رُمَّانَةً سُورَانِيةً وَ اغْتَمَسْتُ فِي الْفُرَاتِ غَمْسَة[11] يعني اگر در عراق بودم هر روز انار سوراني مي‌خوردم و در فرات مي‌رفتم غوته ور مي‌شدم.
گويا که انار بيماري‌هاي درون، و آب فرات هم بيماري‌هاي ظاهري و پوستي را درمان مي‌کند به همين جهت انسان از کل بيماري‌ها سالم مي‌شود و اين شايد راز سلامتي باشد.
دليل عموميت درماني انار هم روايتي از امام صادق ع است:
اللَّذَانِ ينْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَي‌ءٍ وَ لَا يضُرَّانِ مِنْ شَي‌ءٍ فَالْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الرُّمَّانُ ‌[12] يعني دو چيز براي هرچيزي منفعت دارند و ضرر ندارند آب ولرم و انار است.
بهترين انار انار شيرين است و فقط براي معده انار ميخوش خوب است.
دو روايت در اين زمينه داريم روايتي مي‌فرمايد:
الْمُزُّ أَصْلَحُ‌ فِي‌ الْبَطْن‌[13] يعني انار ميخوش براي شکم بهتر است روايت ديگر مي‌فرمايد:
كُلُوا الرُّمَّانَ‌ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَة[14] يعني انار ميخوش را با پي آن بخوريد چراکه معده را دباغي مي‌کند.
کساني که مشکلات معده دارند دانه انار را خشک و آسياب کنند چون خيلي مفيد است. خوردن زيادِ انار براي قولنج، ورم، يبوست، اسهال، آپانديس، بيماري‌هاي مقعد، بيماري طحال و کبد و پانکراس و امثال اينها و حتي براي افراد مبتلا به ديابت مفيد است.
درمان با بِه
يکي ديگر از ميوه‌هاي بهشتي به است. شايد سومين يا چهارمين ميوه از جهت رتبه است. قبلا خوانديم که يکي از ميوه‌هاي بهشتي به است.
دليلي نداريم که به درمان عمومي است اما روايات متعددي به صورت متفرق درباره خاصيت‌هاي متعدد آن داريم. البته چون به درمان است در تخصص‌هاي مختلف بنابراين مي‌شود براي به هم عموميتي اثبات کرد.
به براي قلب و تقويت آن مفيد است. ترسو را شجاع مي‌کند و براي معده و ذهن و زيبا شدن فرزند مفيد است. براي بوي بد بدن و دهان مفيد است. ولي دليل واحدي که بگويد درمان همه بيماري‌ها است نداريم اما چون قلب را درمان مي‌کند و قلب اگر سالم باشد بدن سالم است مي‌شود گفت درمان عمومي است.
[1] المحاسن، برقي، ج2 ص527.
[2] المحاسن، برقي، ج2 ص539.
[3] المحاسن، برقي، ج2 ص463.
[4] المحاسن، برقي، ج2 ص540.
[5] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6 ص340.
[6] المحاسن، برقي، ج2 ص542.
[7] المحاسن، برقي، ج2 ص541.
[8] المحاسن، برقي، ج2 ص541.
[9] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص59.
[10] الخصال، شيخ صدوق، ج1 ص249.
[11] المحاسن، برقي، ج2 ص540.
[12] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6 ص315.
[13] المحاسن، برقي، ج2 ص543.
[14] المحاسن، برقي، ج2 ص543.
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در جلسه قبل تا حدي بيان شد که بعد بهداشتي روايات ما مدنظر قرار نگرفته است. احکام شرعي و روايات دو بعد دارد، يک بعد اعتباري است، براي مثال فلان عمل بر ذمه عبد است و بايد از عهده آن خارج شود و اگر اين عمل را انجام ندهد مستحق عقوبت است، در اين امور مسائل واقعي نيست و اعتباري و فرضي است. براي مثال اگر کسي کامل و با نيت صحيح نماز بخواند، مستحق عقوبت نيست ولي اگر همان نماز را با تمام شرايط ظاهري ولي با قصد ريا بخواند آنگاه نماز باطل است و مستحق عقوبت است. استحقاق عقوبت يک امر اعتباري است و وجود خارجي ندارد مانند مالکيت و ازدواج که بر اساس اعتبار، فرض و قرارداد است. تاکنون هر کاري که در روايات شده در زمينه امور اعتباري بوده درحالي‌که احکام ما در کنار جنبه اعتباري، جنبه حقيقي هم دارند، براي مثال کسي که وضو مي‌گيرد صورتش تميز مي‌شود و يا کسي که غسل مي‌کند بدنش تميز مي‌شود. شايد فقها در شرايطي مانند تقيه بودند که اين انتخاب را کردند و تنها به امور اعتباري که مربوط به آخرت و عقوبت مي‌شود پرداختند و به اموري که مربوط به دنيا و واقعيات است نپرداختند. برخي روايات صرفاً مربوط به امور اعتباري و برخي روايات مربوط به امور حقيقي است مثل نظافت و برخي هم هر دو جنبه را دارند. مشکل زماني به وجود مي‌آيد که همه اين روايات باهم يکي شود و باهم مقايسه شود، در اين حالت بين روايات تعارض به وجود مي‌آيد و فقها ناچار بخشي از روايات را قبول و بخش ديگر را رد مي‌کنند. براي مثال در روايت آمده که آهن نجس است و اگر کسي به آهن دست زد بايد دستش را بشويد، ولي هيچ فقيهي نگفته که آهن نجس است، شايد علت اين است که در رواياتي آمده که آهن نجس نيست و فقها اين روايات را قبول کرده و روايات نجس بودن آهن را رد کرده‌اند، ازاين‌رو روايت نجس بودن آهن ديگر موردتوجه قرار نگرفته و حتي در حوزه هم بيشتر افراد از وجود اين روايات خبر ندارند. اين همان نابود شدن روح بهداشت اسلامي است که البته عمدي نبوده. فقها دنبال احکام شرعي هستند و اگر روايات متعارض باشد بايد بخشي را قبول و بخشي را رد کنند و اين لازمه کار آن‌ها است. به عقيده بنده بيشتر روايات ما مربوط به امور حقيقي است مگر مواردي که قرينه داشته باشد که مربوط به امر اعتباري است، ولي بناي علما بر اين است که همه روايات اعتباري است مگر اينکه با دليل خارج شود، براي مثال در روايات کلمه «اغسل» به معني بشوي آمده، اگر به کسي بگويند که لباست را بشور چيزي که مي‌فهمد اين است که بايد لباس را در آب قرار دهد يا آب روي آن بريزد و آن را فشار دهد تا آب خارج شود ولي فقها اگر ببينند که در روايت امر به شستن لباس شده اين‌گونه برداشت مي‌کنند که لباس نجس بوده و نمازخواندن با آن اشکال داشته است. شايد اين مشکل به علت اشتباه در فهم روايات باشد، سيد مرتضي هزار سال پيش گفته است که روايات ما متعارض نيست بلکه متواتر است، سيد مرتضي در فهم زبان عرب بهترين بود و کساني که در زبان عربي تخصص دارد به اين مسئله اذعان کرده‌اند، ابوعلي گفته است: «اگر کسي قسم بخورد که داناترين شخص به عربي سيد مرتضي است، قسمش درست است» . اگر به مسائل رجوع کنيد خواهيد ديد که در يک مسئله روايات متعارض به‌گونه‌اي آمده که يقين مي‌کنيد هر دو طرف روايت واقعاً صادرشده و نمي‌توان حمل بر تقيه کرد و يک‌طرف را رد کرد.
بنده از اين رواياتي که ناديده گرفته‌شده کتابي در زمينه بهداشت اسلامي نوشتم، البته اين کتاب تنها يک فهرست است و نياز به کار دارد، بنده در جلد ۱ تا ۳ کتاب بحث‌هاي استدلالي را آوردم ولي در جلد ۴ اين کار را نکردم تا مطالب سنگين نباشد و همه بتوانند استفاده کنند.
کلمه نجس در لغت به معني قذر يا کثيف است، البته در کتب فقهي نجس يعني نمازخواندن با آن جايز نيست. کلمه رجس نيز گاهي به معني نجس است و گاهي تنها به معني کثيف است البته بيشتر براي افعال کثيف مانند قمار و بت‌پرستي و شرب خمر استفاده مي‌شود، در قرآن آمده: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[1] يعني «شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند و از عمل شيطانند. پس، از آنها دورى گزينيد» . گاهي چيزي نجس حقيقي است، هم ضرر دارد و هم طبع انسان از آن تنفر دارد مانند مدفوع انسان، گاهي نجس ضرر دارد ولي انسان از آن تنفر ندارد مانند گوشت خوک، گاهي در مورد چيزي احساس تنفر وجود ندارد ولي چون شارع آن را نهي کرده در ما احساس تنفر به وجود آمده مانند خمر، گاهي انسان در مورد چيزي احساس تنفر دارد ولي شارع آن را نجس نمي‌داند مانند گل يا مدفوع گاو، اين مورد مستقذر هست ولي قذر نيست. اگر بدن و لباس کسي آلوده به مدفوع گاو شود آيا مي‌تواند نماز بخواند؟ در روايت آمده اگر انسان اين را کثيف بداند نمي‌تواند نماز بخواند. مشابه همين روايت در مورد خمر هم آمده است. البته اين موارد به نوع زندگي افراد بستگي دارد براي مثال کسي که در روستا و با حيوانات زندگي مي‌کند، مرغ و اردک و حيوانات را کثيف نمي‌داند ولي يک انسان شهري اين حيوانات را کثيف مي‌داند، يا انسان روستايي از فضولات گاو و گوسفند تنفر دارد ولي انسان شهري تنفر دارد. در روايت آمده: «سألت أبا عبدالله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال: إن لم تقذره فصل فيه.» [2] يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم درباره فضولات حيوانات (حلال‌گوشت) که به لباسم اصابت مي‌کند درحالي‌که مرطوب است، امام فرمودند اگر کثيف نمي‌داني نماز بخوان.» در روايت ديگر آمده: «سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلى فيه؟ قال: صلّ فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها.» [3] يعني «از امام صادق (ع) سؤال کردم درباره خمر و نبيذ مسکر که به لباسم اصابت مي‌کند، آيا آن را بشويم يا در آن نماز بخوانم؟ امام فرمودند در آن نماز بخوان مگر اينکه آن را کثيف بداني، پس موضع اثر (جايي که رنگ گرفته) را بشوي، همانا خداوند تنها نوشيدن آن را حرام کرده است.» با توجه به اين روايت تنها کافي است کثيفي برطرف شود وگرنه مي‌توان با لباسي که خمر به آن اصابت کرده نماز خواند. اين نوع روايات که کثيف بودن يا نبودن چيزي و اجازه نمازخواندن با آن را وابسته به نظر شخص مي‌داند، توسط فقها حتي مطرح هم نشده و موردبررسي قرار نگرفته است.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «علة غسل الجنابة النظافة وتطهير الانسان نفسه مما أصاب من أذاه» [4] يعني «علت غسل جنابت نظافت و پاکيزگي است تا انسان بدنش را تطهير کند از نجاساتي که در اثر جنابت عارض شده.»
در روايت آمده: «فلم أمروا بالوضوء وبدأ به؟ قيل له: لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره نقيا من الادناس والنجاسة» [5] يعني «همانا خداوند امر فرموده به وضو قبل از نماز تا بنده پاک باشد درزماني که در مقابل خداوند مي‌ايستد و مناجات مي‌کند، مطيع امر او باشد و از نجاست‌ها و کثافت‌ها پاک باشد.» در اين روايت هم به جنبه اعتباري و هم به جنبه حقيقي اشاره‌شده است و مي‌توان گفت که هدف اصلي پاکيزگي است و از طرف ديگر مطيع بودن هم مطرح است.
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها، فقال: لا توضأ. منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.» [6] يعني «از امام صادق (ع) درباره شير شتر و گوسفند و گاو و ادرار و گوشت آن‌ها پرسيدم، امام فرمودند آن‌ها را نشور و اگر از اين‌ها چيزي به بدن يا لباست برخورد کرد، آن را نشوي مگر اينکه طالب پاکيزگي باشي.» با توجه به اين روايت شير يا ادرار حيوان حلال‌گوشت اگر به لباس يا بدن برسد و به حدي برسد که کثيف محسوب شود بايد آن را شست زيرا اسلام مي‌خواهد که انسان پاکيزه باشد.
با توجه به اين روايات انسان نمي‌تواند با لباس مستقذر يعني لباسي که آن را کثيف بداند، نماز بخواند. بعضي نجاست‌ها حتي اگر به مقدار کم باشد نياز به شستن دارد مانند خون حيض، از طرفي بعضي نجاسات اگر کم باشد نياز به شستن نيست مانند خون انسان که اگر تا اندازه يک‌درهم باشد مي‌توان با آن نماز خواند. در اين مورد چون اگر خون کمتر از يک‌درهم باشد عنوان کثيفي صادق نيست و مي‌توان با آن نماز خواند ولي اگر بيشتر باشد کثيف به‌حساب مي‌آيد و بايد شسته شود.
در روايت آمده: «وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها، قال: إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة.» [7] يعني «درباره لباسي که در محل آغل چهارپا (حلال‌گوشت) و روي ادرار و مدفوع چهارپا است از امام سؤال کردم، امام فرمودند اگر چيزي به آن چسبيده آن را بشويد و اگر خشک باشد (چيزي به آن نچسبيده باشد) اشکالي ندارد.» مسلماً ادرار و مدفوع حيوان حلال‌گوشت نجس نيست ولي در اين روايت امر شده اگر چيزي به لباس چسبيده آن را بشويد، پس مي‌توان گفت که مراد رعايت پاکيزگي است.
[1] سوره مائده، آيه۹۰.
[2] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۱۶۳.
[3] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۱۶۳.
[4] عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق، ج۱، ص۹۵.
[5] عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق، ج۱، ص۱۱۱.
[6] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۵۷.
[7] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۲۸۲.
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صحبت راجع به درمان با ميوه‌ها است.
[bookmark: _Toc485996048]درمان با سنجد
يکي از ميوه‌هايي که مي‌تواند درمان عمومي باشد و شامل طيف‌هاي مختلفي از درمان بيماري‌ها باشد سنجد است. کليني از امام صادق ع نقل مي‌کند:
الْغُبَيرَاءُ لَحْمُهُ‌ ينْبِتُ‌ اللَّحْمَ وَ عَظْمُهُ ينْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدُهُ ينْبِتُ الْجِلْدَ وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ‌ يسَخِّنُ الْكُلْيتَينِ وَ يدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِيرِ وَ التَّقْتِيرِ وَ يقَوِّي السَّاقَينِ وَ يقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ[1] يعني گوشت سنجد گوشت مي‌روياند هسته اش سبب رويش استخوان و پوست آن سبب رويش پوست مي‌شود و علاوه بر آن کليه‌ها را گرم مي‌کند و معده را دباغي مي‌کند و پيشگيري از بواسير و پروستات مي‌کند ساق پا را تقويت مي‌کند و رگ جذام را سرکوب مي‌کند.
بيماري‌هايي که در اين روايت ذکر شده است طيف‌هاي مختلف و سنخ‌هاي مختلف بيماري‌ها را شامل مي‌شود. مانند چاقي و لاغري، ارتوپدي، مشکلات پوستي، ارولوژي (کليه و مجاري ادراري) ، مشکلات دستگاه گوارش، و اين معناي عموميت در درمان است. چون درمان يک بيماري نيست و شامل تخصص‌هاي مختلف مي‌شود.
افرادي که مي‌خواهند چاق بشوند سنجد خوب است.
هسته‌ي سنجد ضعف و عدم رشد و پوکي استخوان را درمان مي‌کند.
کساني که مشکل پوستي دارند پوست سنجد براي آنها مفيد است. کساني که يک قسمت از پوست آنها تشکيل نمي‌شود يا اگزما يا لکه‌هاي صورت و بدن يا پوست بيش از اندازه زخيم يا نازک دارند، براي همه آنها مفيد است. جاي سوختگي را هم درمان مي‌کند.
کليه را فعال و پرتوان مي‌کند. کساني که مشکل کليه دارند مانند اينکه کليه کلوکز يا مواد ديگر را دفع مي‌کند مي‌توانند از سنجد استفاده کنند. مشکلاتي نظير تقطير ادرار و پروستات را نيز درمان مي‌کند.
همچنين سنجد تقويت کننده‌ي معده است و براي درمان بواسير مفيد است.
سنجد بيماري‌هاي ژنتيکي را هم درمان مي‌کند. سويق سنجد خوردن جلوي بيماري‌هاي ژنتيکي را مي‌گيرد.
سنجد براي تب و بيماري‌هاي ديگر هم خوب است. در روايتي داريم:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ‌ الْغُبَيرَاء[2] يعني پيامبر ص بر حضرت علي ع وارد شد درحاليکه او تب داشت (تب يعني درمان هفتاد نوع بيماري که همراه با تب است) پس او را امر به خوردن سنجد کرد.
اسم فصيح سنجد غبيرا است اما در کشور‌هاي عربي به خرماي ايراني معروف است.
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عناب هم فوائد زيادي دارد روايتي از امام صادق ع داريم:
فَضْلُ‌ الْعُنَّابِ‌ عَلَى‌ الْفَاكِهَةِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاس‌[3] يعني برتري عناب بر بقيه‌ي ميوه‌ها مانند برتري ما اهل بيت ع بر مردم ديگر است.
بنابراين عناب خيلي برتري دارد. ميوه‌ها همه مفيد و درمان هستند اما عناب بر آن‌ها برتري دارد. برتري اهل بيت ع بر مردم چقدر است؟
علي الدرّ و الذهب المصفّى و باقى الناس كلّهم تراب‌
حضرت امير ع در و طلا است وباقي مردم همه خاک هستند.
بنابراين عناب فوائد بسياري دارد و حداقل آن اين است که منافعش زياد و بدون ضرر است.
فوايد عناب دريک حد متوقف نمي‌شود مانند خود ائمه عليهم السلام هستند که فضائل و برتري آن‌ها در يک حد متوقف نمي‌شود.
يکي از فوائد آن اين است که صاف کننده‌ي خوبي است و براي تب مفيد است. روايتي داريم که در آن حضرت امير ع مي‌فرمايد:
الْعُنَّابُ‌ يذْهَبُ‌ بِالْحُمَّى‌[4] يعني عناب تب را برطرف مي‌کند. (تب نماينده هفتاد بيماري است.)
به صورت کشيدن سرمه هم استعمال دارد در اين صورت براي ورم چشم و آب مرواريد مفيد است. روايتي داريم مي‌فرمايد:
كَانَتْ عَينِي قَدِ ابْيضَّتْ وَ لَمْ أَكُنْ أُبْصِرُ بِهَا شَيئاً فَرَأَيتُ عَلِياً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ يا سَيدِي عَينِي قَدْ آلَتْ إِلَى مَا تَرَى فَقَالَ خُذِ الْعُنَّابَ فَدُقَّهُ وَ اكْتَحِلْ بِهِ فَأَخَذْتُهُ وَ دَقَقْتُهُ بِنَوَاهُ وَ كَحَلْتُهَا بِهِ فَانْجَلَتْ عَنْ عَينِي الظُّلْمَةُ وَ نَظَرْتُ أَنَا إِلَيهَا فَإِذَا هِي صَحِيحَة[5] يعني چشمم سفيد شد تا جائيکه چيزي نمي‌ديدم. حضرت حضرت امير ع را درخواب ديدم عرض کردم چشمم به اين حالت است (آب مرواريد بوجود آمده است) فرمود عناب را آسياب کن و سرمه بکش با هسته آن آسياب کردم و سرمه کشيدم تاري که در چشمم بود برطرف شد و سفيدي و آب مرواريد آن برطرف شد.
البته اين روايت نيست بلکه خواب است و از امام نيست بنابراين حجت نمي‌باشد مگر اينکه روايت ديگري از پيامبر ص را ضميمه‌ي آن کنيم:
مَنْ رَآنِي فِي مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنِي لِأَنَّ الشَّيطَانَ‌ لَا يتَمَثَّلُ‌ فِي صُورَتِي وَ لَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيائِي‌[6] يعني کسي که در خواب من را ببيند همانا من را ديده است چرا که شيطان نمي‌تواند در صورت من و در صورت يکي از اوصياء من متمثل بشود.
هميشه در ميوه‌ها خشک آن بهتر است از ائمه درباره ميوه خشک سوال کردند فرمودند ضررش رفته و نفعش مانده است.
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درمورد استفاده از پي گاو روايات فراواني وارد شده است. روايت اول از پيامبر ص است:
مَنْ أَدْخَلَ فِي جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ‌ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ[7] يعني هرکس داخل کند در بدنش لقمه‌اي از پي گاو را به همان مقدار از بيماري را خارج کرده است.
روايت متعددي در اين باره داريم گويا ميان مردم هم استفاده از پي شايع بوده است.
مِثْلَهَا يعني مثل او در اندازه يا مثل او در سنخيت بيماري؟ اگر معناي اول باشد يعني به همان اندازه که پي مصرف شده است هرنوع بيماري از بدن خارج مي‌شود. البته کدام بيماري خارج مي‌شود را بايد تجربه کرد.
اگر معناي دوم باشد يعني روغن پي گاو چربي بد خون را از بدن خارج مي‌کند. و اين تجربه شده است روايت اطلاق دارد و هردو را شامل مي‌شود.
مرادکدام پي مي‌باشد؟ در روايت آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِي‌ تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ‌اي شَحْمَةٍ قَالَ هِي شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِي يا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ[8] يعني از امام صادق ع پرسيدم شحمي که خارج مي‌شود همانند او بيماري از بدن کدام شحم است؟ امام ع فرمود پي گاو است و کسي قبل از تو از من سوال نکرده بود.
بنابراين مردم مي‌دانستند ولي معلوم نبود کدام پي است. قلوه پي (پي که دور کليه را گرفته است) بهتر است. روايت ديگري از پيامبر ص نقل شده است:
مَنْ‌ أَكَلَ‌ لُقْمَةً مِنَ الشَّحْمِ أَنْزَلَتْ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا فَقَالَ ذَاكَ شَحْمُ الْبَقَر[9] يعني هرکس لقمه‌اي از پي گاو بخورد همانند آن از بيماري را خارج کرده است.
آيا روغن دنبه مناسب است؟
از من مي‌پرسند روغن دنبه خوب است؟ من ميگويم روغن پي گاو خوب است چون به آن تاکيدشده است. دنبه گوسفند را نمي‌شود با روغن پي گاو مقايسه کرد به همين جهت ما درمورد روغن دنبه تاملي داريم اينکه آيا خواصي دارد يا ندارد. البته شحم بز هم براي درمان زخم وارد شده است.
به همين جهت بهترين روغن روغن زيتون و دومين روغن روغن پي گاو است و هردو در قرآن ذکر شده است.
﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيهِمْ طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً﴾[10]
چون بني اسرائيل ظلم کردند بر آن‌ها پي گاو را حرام کرديم. يهودي‌ها تا الان نيز پي گاو را مصرف نمي‌کنند در همه جاي دنيا نيز فروش پي گاو را ممنوع کرده‌اند حتي در ايران هم به واسطه سلطه‌اي که دارند بر کل جهان ممنوع کرده‌اند. درحاليکه قرآن از آن با نام طيبات ياد مي‌کند.
روغن پي گاو فوائد ديگري هم دارد مانند اينکه اسهال را درمان مي‌کند. روايات مي‌فرمايد:
ذُكِرَ لَحْمُ‌ الْبَقَرِ عِنْدَهُ قَالَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ شُحُومُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاء[11] يعني نزد امام ع درباره گوشت گاو صحبت شد فرمود شير گاو دوا است و پي آن شفا است و گوشت آن درد و بيماري است
شفا در اين روايت مطلق است و درمان تمام بيماري‌ها را شامل مي‌شود.
روش تهيه روغن پي گاو
درمورد روغن پي گاو نکته‌اي است و آن روش تهيه‌ي آن است.
روش اول: روشي معمول بين مردم آب کردن ساده پي گاو است. آن را درون قابلامه مي‌ريزند و حرارت مي‌دهند. بايد دقت داشت که گرماي زياد نبيند بنابراين هرمقدار از پي که آب شد بايد جدا شود و در ظرف ديگري ريخته بشود چون اگر زياد حرارت ببيند سفت مي‌شود و مي‌ماسد.
روش دوم: ائمه روش خاصي ذکر مي‌کنند و آن ريختن قلوه پي در ظرفي مانند زود پز است. بعد چهار پنج سنگ روي آتش قرار دهيد تا کاملا داغ بشود و آنها را در ظرف قلوه پي بيندازيد و آن را شديد تکان دهيد تا پي‌ها آب بشوند. سپس صبر کنيد و درب ظرف برنداريد تا بخار آن خارج نشود. اين بهترين روش تهيه روغن گاو است روايت آن در جلد سه وجود دارد.
درزمان ائمه آتش بود با اينحال نفرمودند تنها آب کنيد بلکه روش مخصوص ذکر کردند بنابراين شايد برخي فوائد مانند درمان اسهال بودن آن مترتب بر اين روش خاص باشد.
اگر مواد ديگري که اضافه بشود مانند به، هل و پياز خود اينها خاصيت دارند. اگر اينطور که مي‌گويند ريختن جو بوي آن را بگيرد خوب است.
در قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيهِمْ شُحُومَهُما﴾[12] شحم بقر و غنم هردو حرام شده اما طيبات خصوص شحم گاو است. از روايات استفاده مي‌شود خصوصيت اصلي براي پي گاو است
روغن زرد
روغن زرد در روايات مدح شده است و درمان است. بطور کلي مفيد است ولي در خصوص روغن زرد گاوي تاکيد بيشتري شده است در روايت مي‌فرمايد:
نِعْمَ‌ الْإِدَامُ السَّمْن‌[13] روغن زرد چه خوب خورشتي است. در چند روايت وارد است که:
السَّمْنُ مَا دَخَلَ‌ الْجَوْفَ‌ مِثْلُه‌[14] هيچ غذايي مانند روغن زرد داخل بدن نمي‌شود.
در مورد درمان بودنِ روغن گاو روايات متعددي داريم. روايتي از حضرت امير ع مي‌فرمايد:
سُمُونُ‌ الْبَقَرِ شِفَاءٌ [15] يعني روغن‌هاي گاو شفاء است. در روايت ديگري حضرت امير ع مي‌فرمايد:
سَمْنُ‌ الْبَقَرِ دَوَاء[16] يعني روغن گاو دارو و درمان است.
بنابراين شکي نيست که روغن گاو درمان است اما نمي‌فرمايد براي درمان کدام بيماري مفيد است فقط يک روايتي داريم مي‌فرمايد:
مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّاءِ مِنْ جَسَدِهِ[17] يعني هرکس لقمه‌اي غذا که با روغن گاو درست شده است را بخورد همانند از بدنش بيماري خارج مي‌شود.
سَمِينَةً لقمه‌اي است که روغن زرد داشته باشد. اين روايت همان تعبيري را دارد که درباره‌ي پي وارد شده است.
در مِثْلُهَا همان احتمالاتي را که در پي گاو مطرح کرديم اينجا هم مطرح مي‌شود.
روغن زرد روغني است که از کره گرفته بشود يا خود کره هم روغن زرد است. کره را روي آتش مي‌گذارند و کره‌ي آن جدا مي‌شود دوغ هم جدا مي‌شود.
بقر جنس است و در معنايش ماده و نر وگوساله نيست بلکه همه انواع را شامل مي‌شود.
روغن زرد گاوي قيدي دارد وآن اينکه اگر کسي شيخ مي‌شود يعني چهل يا پنجاه ساله مي‌شود ديگر نبايد بخورد. روايتي از امام صادق ع داريم:
السَّمْنُ‌ مَا أُدْخِلُ جَوْفَ مِثْلِي وَ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيخ‌[18] يعني مانند روغن زرد وارد بدن مثل من نشده است و همانا من آن را براي شيخ مکروه مي‌دارم.
از اينکه حضرت مي‌فرمايد کراهت دارم معلوم مي‌شود استفاده از روغن زرد براي افراد مسن ضرر دارد. سکته‌هاي قلبي ومغزي براي اين سن است بنابراين يا روغن نخورد يا بجاي آن روغن زيتون مصرف کند.
روغن زرد مطلق است روغن زرد گاوي و غير گاوي را شامل مي‌شود. شيخ به افراد بالاي چهل سال مي‌گويند. روايتي هم داريم مي‌فرمايد پنجاه سال به بالا شيخ است. روايتي کليني از امام صادق ع نقل مي‌کند:
إِذَا بَلَغَ‌ الرَّجُلُ‌ خَمْسِينَ‌ سَنَةً فَلَا يبِيتَنَّ وَ فِي جَوْفِهِ شَي‌ءٌ مِنَ السَّمْنِ[19] يعني هنگامي که مرد به پنجاه سال رسيد نخوابد درحاليکه در بدن او چيزي از روغن زرد باشد.
اعتقادم اين است که روغن زرد نه تنها در شب بلکه در هرحال براي افراد مسن خوب نيست.
دکترهاي امروز مي‌گويند روغن زرد را بخصوص در تابستان نخوريد و در زمستان بخوريد. واقعا در تابستان همينطور است چون ممکن است کسي سرگيجه بگيرد اما روايات مي‌گويند در تابستان بخوريد و در زمستان استفاده از روغن زرد بد است. علت آن هم اين است که درتابستان همراه با عرق از بدن خارج مي‌شود و چرب شدن بدن به همين جهت است روايت ديگري از حضرت امير ع است:
السَّمْنُ‌ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِي الصَّيفِ خَيرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ[20] يعني روغن زرد دواء است و در تابستان بهتر است از زمستان و چيزي بهتر از آن داخل بدن نشده است.
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امروز در دنيا سبک‌هاي زندگي مختلفي وجود دارد. در کشورهاي اسلامي تا صد يا دويست سال گذشته سبک زندگي اسلامي حاکم بوده ولي بعد از انقلاب صنعتي در غرب رفته‌رفته مردم به سبک زندگي غربي گرويدند و اين اتفاق وحشتناکي است زيرا آثار بدي دارد. مردم سبک زندگي اسلامي را فراموش کردند و حتي زير سؤال رفت. زمان و کار زيادي لازم است تا مردم به يک سبک زندگي عادت کنند، شايد از زمان پيامبر (ص) صدها سال طول کشيد تا سبک زندگي مردم اسلامي شود و اين نتيجه تبليغ پيامبر (ص) و ائمه (ع) و علما بوده است. البته غرب هم سرمايه‌گذاري و تلاش زيادي کرد تا سبک زندگي غربي را جايگزين کند. سبک زندگي مسئله پيچيده‌اي است و موارد زيادي را شامل مي‌شود ازجمله خوراک، بهداشت. سبک زندگي اسلامي دقائق و ظرايف بيشتري دارد و درزماني که رسانه و وسايل ارتباط‌جمعي وجود نداشت تلاش بسياري صورت گرفت تا اين سبک فراگير شود ولي متأسفانه امروز همه اين زحمات بر باد رفت و امروز مردم غرب را مرجع خود مي‌دانند براي مثال اگر در اسلام توصيه‌شده که در شب ايستاده آب ننوشند، مردم به غرب نگاه مي‌کنند که آيا اين مسئله را تأييد مي‌کنند يا نه. اين تغييرات در دو شکل انجام شد، يک شکل آن ارائه توصيه‌ها و دستورات در مقابل و خلاف سفارش‌هاي اسلام است، براي مثال در اسلام توصيه‌شده به خوردن دو وعده‌غذا در شبانه‌روز شده ولي علم غربي مي‌گويد تعداد وعده‌ها بايد سه يا بيشتر باشد، در اسلام توصيه‌شده حتماً شام خورده شود ولي در طب غربي توصيه به نخوردن شام مي‌شود، در اسلام سفارش به نمک شده ولي طب جديد از مصرف نمک نهي مي‌کند، بنده تحقيق کردم و ديدم حدود صد و پنجاه يا دويست مورد مانند اين‌ها وجود دارد. شکل ديگر اين است که به‌طور واضح با سفارش‌هاي اسلام مخالفت نمي‌شود ولي چون مردم به علم غرب عقيده دارند اگر توصيه‌اي را در اسلام ببينند که در علم غربي تأييد نشده هرچند خلاف آن‌هم گفته نشده باشد، مردم به آن توصيه اسلامي توجه نمي‌کنند و به آن عمل نمي‌کنند، براي مثال در روايت توصيه‌شده که در شب ايستاده آب نوشيده نشود و علم غربي در اين مورد هيچ تفاوتي قائل نيست ازاين‌رو مردم هم اين توصيه را جدي نمي‌گيرند، يا اينکه در اسلام توصيه‌شده که در بين الطلوعين نخوابيد و يا بعد از شام و نماز عشا بخوابيد ولي علم غربي در اين مسئله تفاوتي نمي‌بيند و مي‌گويد هر کاري که خواستيد مي‌توانيد انجام دهيد، ازاين‌رو مردم هم خيلي اهميت نمي‌دهند. البته مردم هنوز به پيامبر (ص) و ائمه (ع) عقيده دارند و اگر بدانند که با عمل به اين سفارش‌ها کمتر بيمار مي‌شوند، دوباره مردم به سبک زندگي اسلامي رو مي‌آورند. براي مثال با مختصر تبليغي که در اين مدت انجام شد بسياري از مردم تصميم گرفتند که دو وعده در شبانه‌روز غذا بخورند.
البته تنها علت از بين رفتن سبک زندگي اسلامي، انقلاب صنعتي نيست بلکه عوامل ديگري هم به آن کمک کرده، يکي از اين عوامل تصوري اشتباه است که در بين مردم به وجود آمده، اين تصور که انسان مؤمن و دين‌دار کسي است که تارک‌دنيا است و به ظاهر و بهداشت اهميت نمي‌دهد. اگر جواني سرمه بکشد و با موهاي روغن‌زده و با لباس شيک و زيبا در جامعه ظاهر شود کسي نمي‌گويد که او جواني مؤمن و دين‌دار است و شايد خلاف آن‌هم گفته شود، درحالي‌که امام رضا (ع) مي‌فرمايند: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.» [1] يعني «کسي که ايمان به خدا و روز قيامت دارد پس سرمه بکشد.» همچنين پيامبر (ص) مقيد به روغن‌مالي موها و شانه کردن بود و فرق باز مي‌کرد تا جايي که اگر کسي از مردم مي‌پرسيد که پيامبر (ص) کيست مسلمانان مي‌گفتند همان‌که موهاي مرتب‌تري دارد. پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.» [2] يعني «کسي که مو نگه مي‌دارد و فرق در موهاي خود باز نکند خداوند سرش را با اره آتشين نصف مي‌کند.»
اگر مردم به اين سفارش‌ها عمل کنند هم کمتر بيمار مي‌شوند و هم در تبليغ اسلام بسيار مؤثر خواهد بود، وقتي مردم دنيا ببينند که فرد مسلمان زيبا و تميز است بيشتر به اسلام ترغيب مي‌شوند.
مورد سوم کوتاهي از طرف مبلغان است، عدم تبليغ احاديث و سفارش‌هاي طبي و بهداشتي. امروزه روي منبرها درباره واجبات و عقايد و مسائل مختلف تبليغ مي‌شود ولي درباره سفارش‌هاي طبي و بهداشتي چيزي گفته نمي‌شود. درحالي‌که ائمه (ع) آن را تبليغ کرده‌اند و بيش از ده هزار حديث در اين زمينه داريم. اگر اين مسائل گفته شود و مردم ببيند که با رعايت اين سفارش‌ها مشکلات آن‌ها حل مي‌شود، بيشتر به اسلام و سبک زندگي اسلامي ترغيب مي‌شوند.
نکته چهارم در فاصله گرفتن مردم از سبک زندگي اسلامي، جهل بشر امروزي است، کساني که امروزه دنيا را در دست دارند. اين افراد اطلاعات کمي دارند و پي به حکمت بسياري از سفارش‌ها نمي‌برند و ازاين‌رو در بسياري از موارد تفاوتي قائل نيستند و بلکه مردم را به سمتي ترغيب مي‌کنند که خلاف سفارش‌هاي پيامبر (ص) است. براي مثال علم امروز بشر هنوز نمي‌داند که تفاوت زمان در روز‌هاي ماه و هفته و ساعات روز چيست، اگر از هم‌بستري در يک روز يا ساعت خاص نهي شده، چون علت را نمي‌دانند توجه نمي‌کنند. امروزه کمتر کسي به سفارش‌هاي ائمه (ع) و پيامبر (ص) عمل مي‌کنند به‌جز مؤمنين و علما و افراد مسن که از قديم اين مسائل را ياد گرفته‌اند.
مسئله ديگري هم هست که از همه خطرناک‌تر است ولي خيلي مشخص نيست. احکام اسلامي دو جنبه دارند يکي اعتباري و ديگري واقعي و حقيقي. براي مثال براي هر فرد مسلمان واجب است که نماز بخواند وگرنه عقاب خواهد شد، اين يک امر اعتباري است و قراردادي است، مانند پول‌هاي کاغذي که ارزش آن‌ها قراردادي است و خود آن کاغذ ارزش واقعي ندارد. از طرف ديگر احکام شرعي يک جنبه حقيقي دارد که همان منافع و مفاسدي است که در عمل کردن يا نکردن به اين احکام وجود دارد، براي مثال نماز و روزه به علت فوايد آن و حرام بودن شراب به علت ضررهاي آن است و نيز اگر کسي وضو بگيرد يا غسل کند تميز خواهد شد. فقهاي ما جنبه واقعي و حقيقي احکام را مدنظر قرار ندادند و به جنبه اعتباري پرداختند. تقريباً نيمي از روايات ما درباره امور حقيقي و واقعي است اما فقها تمام اين روايات را وارد امور اعتباري کرده‌اند و اين روايات را در مسئله استنباط وارد مي‌کنند و نيمي از آن‌ها را قبول مي‌کنند و نيمي ديگر را رد مي‌کنند و اين کار خطرناکي است و سبب شده که نيمي از روايات بي‌استفاده شوند. براي مثال درباره خمر در روايت آمده که روي پا يا دست کسي خمر ريخت و امام فرمودند که بشوييد و فقها اين‌گونه استنباط کردند که خمر نجس است، از طرفي در رواياتي آمده اشکالي ندارد که با لباس آلوده به خمر نماز خوانده شود، در اين حالت فقيهي فتوا مي‌دهد که خمر نجس نيست و رواياتي که سفارش به شستن کرده‌اند را رد مي‌کند و يا برعکس فقيه روايت شستن را قبول مي‌کند و روايات ديگر را رد مي‌کند. درحالي‌که اين روايت مربوط به امور حقيقي و واقعي است و مربوط به بهداشت و تميزي مي‌شود، به‌عبارت‌ديگر مراد از شستن خمر، نجس بودن آن نيست بلکه رعايت تميزي و بهداشت است و درعين‌حال مي‌توان با آن نماز خواند چون نجس نيست؛ بنابراين اعتباري دانستن همه روايات و واردکردن آن‌ها در قالب استنباط، اشتباه است و به اين معني است که تمام کلام ائمه (ع) درباره فقه است و در مورد امور واقعي مانند بهداشت و طب چيزي نگفته‌اند و نظري نداشته‌اند از طرفي اگر اين‌طور به روايات نگاه کنيم در بيشتر موارد روايات تعارض مي‌کنند و در اين حالت نمي‌توان براي اخبار متعارض حجيت و اعتبار قائل شد و به آن عمل کرد.
[1] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۷۳، ص۹۴، ط دارالاحياء التراث.
[2] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۱۲۹.
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ما تصميم گرفتيم که به روايات فقهي که احکام از آن استنباط مي‌شود و يا روايات ديگر که موردتوجه قرار نمي‌گيرند، از نگاه يک طبيب و با نگاه طبي و به‌عنوان امور حقيقي و فارغ از امور اعتباري نگاه کنيم. نگاه يک فقيه به بحث اطاعت و عدم اطاعت است ولي نگاه طبيب به امور حقيقي و سلامت انسان است.
دو نوع احکام داريم، يکي احکام مولوي که شامل احکام پنج‌گانه حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه است و نوع ديگر احکام ارشادي است که شبيه سفارش‌هاي طبيبان است، مانند اينکه طبيب سفارش مي‌کند چيزي را به خاطر نفع يا ضرر آن، بخوريم يا نخوريم. البته مسلم است که تمام احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد است. فقها بيشتر به اوامر مولوي پرداخته‌اند و ما قصد داريم به اوامر ارشادي بپردازيم. براي مثال اگر امر شود که ادرار يا مدفوع نخوريد اين يک امر ارشادي است زيرا خود انسان دوست ندارد اين کار را انجام دهد و اين امر صرفاً جنبه ارشادي دارد و براي بيان ضرر اين کار است. هرگاه امري از جانب شارع بيايد اين امر ده‌ها يا صدها حکمت دارد که بعضي مشخص هستند و بعضي در طول زمان مشخص مي‌شود، براي مثال مشخص‌شده که گوشت خوک داراي انگل کرم کدو از نوع شاخ‌دار است و يا اينکه گوشت خوک سبب سکته قلبي مي‌شود. وقتي انسان به مفاسد و مصالح احکام آگاه شود آنگاه امر مولوي به امر ارشادي تبديل مي‌شود و خود انسان به آن عمل مي‌کند؛ بنابراين احکام نسبت به علومي که بشر به دست آورده مي‌تواند ارشادي يا مولوي باشد. در اين کتاب سعي شده که جنبه ارشادي احکام بررسي شود و حتي‌الامکان از خود روايات اين مطالب را به دست بياوريم. در روايت آمده که خداوند چيزي را به خاطر آنکه دوست داشت حرام نکرد بلکه به خاطر ضررهايش حرام کرد و چيزي که حلال شده بخاطر نياز انسان و منافع آن است[1]، به‌عبارت‌ديگر روح احکام اسلامي، ارشادي است و به‌مرورزمان کشف خواهد. ما بيشتر به دنبال جنبه ارشادي احکام هستيم و به دنبال احکام شرعي نيستيم.
پاکيزگي در بهداشت اسلامي
در روايات آمده که انسان مؤمن همواره بايد پاکيزه باشد و اين اختصاص به شرايط خاص ندارد. در فقه بحثي درباره نجاسات داريم که شامل ده مورد است و اين موارد نبايد زمان نمازخواندن وجود داشته باشد، ولي ما به اين امور کاري نداريم و به دنبال چيزهايي هستيم که طبق روايات مصداق کثيف بودن است حتي اگر موجب باطل شدن نماز نشود.
کثيفي‌ها از نظر بهداشت اسلامي
اولين مورد ادرار است، کثيف‌ترين چيز در روايات ادرار است، شايد مردم چيزهاي ديگر را کثيف‌تر بدانند ولي آنچه از روايات استفاده مي‌شود کثيف‌ترين چيز ادرار است. در روايت آمده: «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول.» [2] يعني «پيامبر (ص) بسيار مراقبت مي‌کردند که ادرار به او اصابت نکند، هرگاه مي‌خواستند تخلي کنند جايي مي‌رفتند که بلند باشد يا جايي خاک زياد باشد تا ادرار برنگردد و کراهت داشتند که ادرار به او اصابت کند.» اينجا بحث نماز نيست بلکه بحث پاکيزگي است، زيرا اگر ادرار اصابت کند مي‌توان موقع نماز آن را شست ولي مراقبت کردن از اصابت ادرار صرفاً رعايت پاکيزگي است وگرنه ازنظر شرعي نه حرام است و نه مکروه. در روايت آمده: «لا تحتقرن بالبول، ولا تتهاونن به» [3] يعني «ادرار را دست‌کم نگيريد و سهل‌انگاري نکنيد.» با توجه به اين روايت ادرار ضرر جدي دارد نبايد آن را سبک شمرد. در ديگر روايت آمده: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من حميم الجحيم، ينادون بالويل والثبور. . . ورجل يجر أمعاءه، . . . ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده» [4] يعني «چهار کس آن‌قدر عذاب شديدي دارند که اهل جهنم را اذيت مي‌کنند، به آن‌ها حميم و جحيم مي‌دهند و ناله مي‌کنند. . . و مردي روده‌اش بيرون بدنش است، اهل جهنم از او مي‌پرسند که شما چه‌کار کردي که اين‌قدر ما را آزار مي‌دهي، پاسخ مي‌دهد من اهميت نمي‌دادم که ادرار به بدنم اصابت کند» همچنين در روايت آمده: «ان جل عذاب القبر في البول.» [5] يعني «بيشتر عذاب قبر از ادرار است.» توجه شود که اينجا بحث نماز نيست بلکه بحث اصابت ادرار به بدن و رعايت نکردن پاکيزگي است.
در اسلام تقسيماتي براي ادرار وجود دارد، کثيف‌ترين ادرار، ادرار ديگران است که اشخاص غذا خور هم باشند، در مرحله بعد ادرار خود شخص است، در مرحله بعد ادرار حيوانات نجس مانند سگ و خوک و کافر، در مرحله بعد ادرار حيوانات حرام‌گوشت است، در مرحله بعد ادرار بچه شيرخوار دختر است، مرحله بعد ادرار بچه شيرخوار پسر است، مرحله بعد ادرار چهارپاياني که گوشت آن‌ها مکروه است مانند قاطر و الاغ و اسب، در مرحله بعد ادرار چهارپايان حلال‌گوشت مانند گوسفند و شتر و گاو. البته مي‌توان ادرار ديگران را به دو قسم تقسيم کرد، يک ادرار شخص کافر و ديگري ادرار غير کافر. چون شخص کافر خود نجس است بنابراين ادرار او از ادرار يک شخص غير کافر بيشتر نجس است.
در روايت آمده که اگر انسان مجبور شود که ادرار بخورد بهتر است که ادرار خودش را بخورد نه ادرار ديگران.
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الابل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا ان تتنظف.» [6] يعني «از امام صادق (ع) از شير شتر و گاو و گوسفند و ادرار و گوشت آن‌ها سؤال کردم، امام فرمودند بدن را نشوي و اگر از آن‌ها چيزي به شما يا لباس شما اصابت کرد آن را نشوي مگر اينکه بخواهي پاکيزه باشي.» با توجه به روايت لازم نيست اين‌ها نجس نيست و براي نمازخواندن نياز نيست شسته شود و درعين‌حال کثيف است و براي پاکيزگي بايد شسته شود.
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال: اغسل ما أصابك منه.» [7] يعني «از امام صادق (ع) درباره ادرار اسب و قاطر و الاغ سؤال کردم و امام فرمودند بشوي.» در روايت ديگري آمده: «فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.» [8] يعني «سؤال کردم مگر اين‌ها حلال‌گوشت نيستند؟ امام فرمودند بله (حلال‌گوشت هستند) ولي خداوند اين‌ها را براي خوردن قرار نداده پس بشوي.» با توجه به اين روايت مراد کثيف بودن است نه نجس بودن.
در روايت آمده: «عن زرارة عن أحدهما قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال: فكرهها.» [9] يعني «زراره از امام درباره ادرار اسب و قاطر و الاغ سؤال کرد، امام کراهت داشتند.»
در روايت آمده که بچه شيرخوار در بغل پيامبر (ص) ادرار مي‌کرد و پيامبر (ص) مي‌فرمود که آب بياوريد و آب را روي آن مي‌ريخت يا پيراهن را مي‌داد تا برايش بشويند[10]. معلوم مي‌شود که براي ادرار بچه شستن لازم نيست و ريختن آب روي آن کافي است.
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.» [11] يعني «از امام صادق (ع) درباره بچه‌اي که روي لباس ادرار کرده سؤال کردم، امام فرمودند روي آن کمي آب بريز سپس فشار بده.» در روايت ديگر آمده: «فان كان قد أكل فاغسله غسلا» [12] يعني «ولي اگر غذا خورد آن را با آب بشوي.»
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۴۲.
[2] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۲۲.
[3] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۷۷، ص۱۶۸، ط دارالاحياء التراث.
[4] بحار الأنوار، علامه مجلسي، ج۷۲، ص۲۴۹، ط دارالاحياء التراث.
[5] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۱، ص۷۸.
[6] الاستبصار، شيخ طوسي، ج۱، ص۱۷۸.
[7] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۵.
[8] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۴.
[9] تفسير العياشي، محمد بن مسعود عياشي، ج۲، ص۲۵۵.
[10] معاني الأخبار، شيخ صدوق، ص۲۱۱.
[11] الاستبصار، شيخ طوسي، ج۱، ص۱۷۴.
[12] الاستبصار، شيخ طوسي، ج۱، ص۱۷۳.
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ادامه بحث درمان‌هاي عمومي
درمان با گوشت
يکي از از درمان‌هاي عمومي گوشت است. برخلاف چيزي که در اذهان مردم است و آن نيز براساس طب مدرن است که مي‌گويند گوشت قرمز نخوريد. عدم استفاده از گوشت قرمز شعار امروز طبيبان جهان است. اما طب اسلامي مي‌فرمايد گوشت بخوريد. در طب سنتي هم خام خواري تبليغ مي‌شود ولي اين موافق با طب اسلامي وآيات و روايات نيست.
در روايات مي‌فرمايد:
اللَّحْمُ سَيدُ الطَّعَامِ‌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَة[1] يعني سيد غذاها در دنيا و آخرت گوشت است.
تبليغ نخوردن گوشت جزو تبليغات مغرضانه است چون مي‌خواهند ما ضعيف باشيم درحاليکه گوشت در رويات بعنوان درمان و دارو مطرح است. طب اسلامي مي‌گويد گوشت دارو است. رواياتي داريم که دال بر اين معنا است. شيخ صدوق از امام رضا ع نقل مي‌کند:
ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِي‌ ص اللَّحْمُ وَ الشَّحْمُ فَقَالَ لَيسَ مِنْهُمَا بَضْعَةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَكَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا دَاء[2] يعني نزد نبي مکرم اسلام ص از گوشت و پي صحبت شد فرمود نيست تکه‌اي از گوشت يا پي که در معده قرار بگيرد مگر اينکه درجاي آن شفا برويد و بيماري از آن محل خارج بشود.
چقدر تقابل بين طب جديد و طب اسلامي وجود دارد البته همه اين‌ها عمدي است. حداقل صد مورد تقابل ميان طب جديد و اسلامي جمع کردم از جمله مواردي که با هم اختلاف دارند در نمک و گوشت قرمز است. روايات متعددي داريم که گوشت را سبب رشد و چاق شدن معرفي کرده است:
اللَّحْمُ ينْبِتُ‌ اللَّحْمَ[3] يعني گوشت گوشت مي‌روياند
روييدن گوشت به معناي سلامتي است چون در روايت داريم الْهُزَالَ‌ مِنَ‌ الْمَضَرَّة[4] لاغري از بيماري وضرر است بنابراين چاقي از سلامتي بدن است. اگر بدني مرتب چاق بشود معنايش اين است که تمام دستگاه‌هاي بدن به شکل نرمال کار مي‌کنند.
مطلوب بودن استفاده از گوشت در افراد مسن و جوان نيز فرقي نمي‌کند. ائمه ع حتما گوشت مي‌خوردند. درباره امام باقر ع آمده است:
مَا تَرَكَ أَبِي لَهُ إِلَّا سَبْعِينَ دِرْهَماً حَبَسَهَا لِلَّحْمِ‌[5] يعني امام باقر ع بعد از خودشان چيزي باقي نگذاشتند بجز سيصد درهم که براي گوشت کنار گذاشته بودند.
پس گوشت براي همه خوب است چه پير و چه جوان باشد فرق نمي‌کند. خداوند در قرآن ميفرمايد: ﴿ وَ لَحْمِ طَيرٍ مِمَّا يشْتَهُون‌﴾[6] يعني در بهشت به اهل بهشت گوشت مي‌دهيم. نفرموده جو يا ذرت يا نخود يا عدس مي‌دهيم روايت ديگري تاکيد شده است:
إِذَا ضَعُفَ‌ الْمُسْلِمُ فَلْيأْكُلِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَن‌[7] يعني هرگاه مومن احساس ضعف کند گوشت را با شير بخورد.
لبن شامل ماست هم مي‌شود. امروزه تبليغ مي‌کنند گوشت را با ماست نخوريد. لبن دوقسم است لبن الحليب و لبن المخيض که شير وماست است.
گوشت و شير غذاي حضرت نوح بود به همين چهت 2500 سال عمر کرد:
شَكَا نُوحٌ‌ ع إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَ بَدَنِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ‌ بِاللَّبَنِ‌ فَكُلْهَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا[8] يعني حضرت نوح به خداوند از ضعف شکايت کرد خداوند به او امر کرد که گوشت را باشير و ماست بخورد چرا که در آن قوت و برکت قرار دادم.
بنابراين گوشت و شير براي افراد مسن نيز مناسب است. البته گوشت گاو خوب نيست لُحُومُ‌ الْبَقَرِ دَاء[9] گوشت گاو بيماري است اگر مراد اطباء از گوشت در مذمت کردن گوشت قرمز، گوشت گاو است درست است اما اگر گوشت گوسفند مرادشان است غلط است. گوشت گوسفند بالاترين غذا است:
لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيئاً أَفْضَلَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى‌ بِهِ‌ إِسْمَاعِيلَ ع‌[10] يعني اگر چيزي بهتر از گوشت گوسفند بود هرآينه خداوند بجاي اسماعيل ع قرباني مي‌کرد.
گوشت بره نر بهتر است. روايات تاکيد مي‌کنند:
لَحْمُ‌ الْغَنَمِ‌ دَوَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَاء[11] يعني گوشت گوسفند دواء و شيرآن بيماري زا است.
برعکس گاو که شير آن شفاء و گوشتش بيماري‌زا است. البته روايات درباره لبنيات گوسفند متعارض است شايد نتوان به ضرس قاطع گفت لبنيات گوسفند مفيد يا مضر است اما گوشت گوسفند دارو است و شکي نيست.
از روايات استفاده مي‌شود که گوشت داروي تب يا کمردرد است بنابراين مي‌شود از آن عموميت استفاده کرد. روايتي که فرمود هر تکه‌اي از گوشت شفا مي‌روياند و بيماري را خارج مي‌کند مطلق است و مشخص نکرده چه بيماري را درمان مي‌کند. بنابراين کل بيماري‌ها را شامل مي‌شود.
درباره مقدار مصرف گوشت که آيا انسان مي‌تواند هرروز گوشت بخورد يا زياد گوشت بخورد را در جلد چهار بحث خواهيم کرد.
روغن زيتون
روغن زيتون دارو است و درمان بعض از بيماري‌ها مي‌باشد. زيتون و روغن آن در روايات و قرآن ذکر شده است. روغن زيتون بهترين روغن‌ها است. از زيتون و روغن آن در چندجاي قرآن ياد شده است:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[12] دهن يعني روغن مالي و صبغ يعني خورشت يا آيه ديگر مي‌فرمايد:
﴿شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيتُونَةٍ لا شَرْقِيةٍ وَ لا غَرْبِيةٍ يكادُ زَيتُها يضي‌ء﴾[13] زيت به معناي روغن زيتون است. روغن زيتون نزديک است که روشن کند و نوري از آن خارج بشود. يا در سوره تين آمده است:
﴿وَ التِّينِ وَ الزَّيتُون‌﴾[14]
خداوند به انجير و زيتون قسم مي‌خورد معلوم مي‌شود فوائد زيادي دارد زيرا خداوند به چيزي قسم مي‌خورد که ارزش زيادي دارد و حکمت دارد و معجزه است:
﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُوم‌﴾[15]
محل و جايگاه ستارگان چقدر عظمت دارد چيزي که قابل درک نيست بنابراين زيتون بالاترين ميوه‌ها و منافع زياد و معجزه آسا دارد.
علاوه براين روايات زيادي دال برمنافع روغن زيتون داريم. از پيامبر ص نقل شده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالزَّيتِ‌ فَإِنَّهُ يكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يطَيبُ النَّفْسَ وَ يذْهَبُ بِالْغَمِّ‌[16] يعني برشما باد روغن زيتون چرا که صفرا وسودا را برطرف مي‌کند و بلغم را ازبين مي‌برد و عصب را تقويت مي‌کند و بيماري را برطرف مي‌کند و اخلاق را نيکو و دل را خوش و هم و غم را برطرف مي‌کند.
الضَّنَى به معناي بيماري است بنابراين مي‌توانيم از اين روايت عموميت را استفاده کنيم.
علاوه براين برطرف کردن مره و بلغم خود منشا سه چهارم بيماري‌ها است که روغن زيتون آن‌ها را تعديل مي‌کند وفقط دم مي‌ماند.
همچنين مي‌شود گفت روغن زيتون تعديل کننده است و درمان خيلي از بيماري‌ها است چون خوانديم بيماري‌ها متفرع بر غلبه طبائع است هرکدام غلبه پيدا کند بيماري براساس آن بوجود مي‌آيد.
کلمه يكْشِفُ استعمالات مختلفي دارد وقتي درب ديگ را برمي‌داريم مي‌گويند کَشَفَ القِدر و وقتي دشمن را تارو مار مي‌کند مي‌گويند کَشَفَ العَدُوَّ جمله‌اي که درباره حضرت اباالفضل مي‌گويند زمانيکه ايشان به طرف رود فرات رفت براي آب آوردن دشمن را تارو مار و پراکنده کرد. يكْشِفُ الْمِرَّةَ يعني مره صفرا و سودا را از بين مي‌برد.
يذهب با يکشف تفاوت‌هايي دارد يذهب يعني به همراه خود مي‌برد و خارج مي‌شود چون بلغم بايد از بدن خارج شود به همين جهت فرمود يذْهَبُ؛ اما در باره مره يکشف مي‌آيد يعني آن را متلاشي ميکند مثل دشمني که متفرق مي‌کند. ممکن است صفرا و سودا در بدن باقي بمانند اما روغن زيتون آثار و قوت آن را از بين مي‌برد.
روغن زيتون چربي خوب است چربي خوب چربي بد را از بدن خارج مي‌کند. درباره فوائد روغن زيتون روايات متعددي داريم، روايت ديگري از پيامبر ص مي‌باشد:
يا عَلِي عَلَيكَ‌ بِالزَّيتِ‌ كُلْهُ وَ ادَّهِنْ بِهِ- فَإِنَّ مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ يقْرَبْهُ الشَّيطَانُ أَرْبَعِينَ يوْما[17] يعني برتو باد روغن زيتون از آن بخور و با آن روغن مالي کن چون کسي که آن را بخورد و با آن روغن مالي کند شيطان چهل روز به او نزديک نمي‌شود.
معلوم است که پيامبر ص براي حضرت علي بهترين چيز را مي‌خواهد بنابراين معلوم مي‌شود روغن زيتون بهترين چيز است.
شيطان شامل ميکروب و ويروس هم مي‌شود بنابراين روغن زيتون براي تاثيرات ميکروب و ويروس هم مفيد است چيزي که هنوز علم روز به آن نرسيده است. در بحث ميکروب و ويروس روايات مطالبي دارد که هنوز علم به آن نرسيده است و فعلا هم نخواهد رسيد. در يک روايت ديگر مي‌فرمايد:
ادَّهِنُوا بِالزَّيتِ وَ ائْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْيارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَينَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَينِ بُورِكَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِكَتْ مُدْبِرَةً لَا يضُرُّ مَعَهَا دَاء[18] يعني با روغن زيتون تدهين و روغن مالي کنيد و به آن مداومت ورزيد چرا که آن روغن مالي افراد نيک است و کساني که برگزيده‌اند آن را مصرف مي‌کنند. دوبار با قدس مسح شده است (معناي آن چيست نمي‌دانم) در اول فصل و درآخر فصل مبارک است. به خلاف ميوه‌ها که در اول فصل مبارک هستند.
کَي (داغ کردن)
داغ کردن هم يک روش درماني است و در طب عرب است. مشابه با سوزن درماني در طب چيني است مثلا در گوش سوزن مي‌زنند، کبد خوب مي‌شود.
داغ کردن از يک جهت خوب است بخاطر اينکه بيماري‌هاي صعب العلاج و لاعلاج و کهنه مانند ام اس، ميوپاتي، سرطان،‌اي ال اس را درمان مي‌کند. البته بايد افرادي باشند که بلد باشند فردي که سکته قلبي پيدا کرده است پاي او را داغ مي‌کنند و او خوب مي‌شود. مي‌دانند در کجا استفاده کنند.
و از يک جهت بد است چون سوزاندن دارد چه بسا شخص تلف بشود. همچنين چهره و ظاهر بدن را خراب و زشت مي‌کند.
در روايات درباره داغ کردن هم امر مي‌کنند و هم نهي مي‌کنند. پيامبر ص مي‌فرمايد داغ کنيد ولي من دوست ندارم. عرب‌ها مي‌گويند آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‌[19] داغ کردن آخرين راه درمان است.
روايات متعددي دراين زمينه داريم: زماني که پيامبر ص مبعوث شدند اين روش درمان را اقرار کردند ولي از آن نهي هم کردند در روايت وارد شده است:
أَنَّهُ نَهَى‌ عَنِ‌ الْكَي‌[20] يعني همانا پيامبر ص از داغ کردن نهي فرمود. در روايت ديگري آمده است:
اكْتَوَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِمٌ‌ عَلَى‌ رَأْسِه‌[21] يعني يکي از اصحاب پيامبر ص خود را داغ کرد و پيامبر ص بالاي سرش ايستاده بودند.
اين عمل پيامبر ص اقرار است. در روايت ديگري مي‌فرمايد:
لَنْ يتَوَكَّلَ مَنِ‌ اكْتَوَى‌ أَوِ اسْتَرْقَى‌[22] يعني کسي که خود را داغ کند يا رقيه داشته باشد به خدا توکل نکرده است.
روايت ديگري مي‌فرمايد:
الشِّفَاءُ فِي‌ ثَلَاثٍ‌ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَي‌[23] يعني شفاء در سه چيز است در تيغ زدن حجامت کننده در خوردن عسل و داغ کردن با آتش اما من از داغ کردن نهي مي‌کنم.
بنابراين هردو طرف نهي و امر گفته شده است. در يک طرف مي‌فرمايد درمان است و درجائي ديگر نهي مي‌کند. روايتي داريم مي‌فرمايد:
أَنَّهُ ص كَوَى‌ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَي‌ءٍ مِمَّا يتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيراً فَفِي بَزْغَةِ حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار[24] يعني پيامبر ص دستور داد سعد را داغ کردند و فرمود اگر در چيزي که با آن درمان مي‌کنيد خيري باشد پس در تيغ حجامت کننده و در داغ کردن با آتش است.
وقتي در جنگ احزاب زخمي شدند پيامبر ص فرمود داغ کنيد ولي او را دير داغ کردند و او شهيد شد اما مهم اين است که خود پيامبر ص دستور دادند تا او را داغ کنند. در روايت ديگري پيامبر ص مي‌فرمايند:
إِنْ كَانَ فِي شَي‌ءٍ مِنْ‌ أَدْوِيتِكُمْ‌ خَيرٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجْمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي[25] يعني اگر يکي از داروهاي شما موثر باشد در تيغ حجامت يا نوشيدن عسل يا داغ کردن به وسيله آتش است. بايد هنرمندانه و با بيماري موافق باشد و من دوست ندارن خودم را داغ کنم.
روايت ديگري است مي‌فرمايد:
إِنْ كَانَ فِي شَي‌ءٍ مِمَّا يتَدَاوَوْنَ‌ بِهِ خَيراً فَفِي بَزْغَةِ حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار[26] يعني اگر در درمان‌ها خيري باشد در تيغ زدن حجامت کننده يا داغ کردن با آتش است.
بنابراين بين روايات تعارضي نيست و توجيه دارد در عين اينکه شفا است اما پيامبر ص دوست ندارد به همان جهتي که ذکر کرديم. البته روايت بعدي نيز اين تعارض بدوي را حل مي‌کند:
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكَي فِيمَا لَا يتَخَوَّفُ مِنْهُ‌ الْهَلَاكُ‌ وَ لَا يكُونُ فِيهِ تَشْوِيه‌[27] امام صادق ع مي‌فرمايد در داغ کردن رخصت است در جائيکه از داغ کردن خوف مرگ نباشد يا اينکه چهره را خراب نکند.
اما موارد ديگر که انتظار بهبودي مي‌رود اشکالي ندارد. روايت ديگري از ابن بسطام است:
يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلُ يكْتَوِي‌ بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ اكْتَوَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِمٌ عَلَى رَأْسِه‌[28] يعني‌اي فرزند رسول خدا شخصي خود را باآتش داغ مي‌کند چه بسا بميرد يا خوب شود امام ع در جواب فرمود در زمان پيامبر ص و درحضور او کسي خود را داغ کرد.
پس مشکلي ندارد حتي اگر احتمال هلاک بدهد. بنابراين جائيکه احتمال تلف شدن بيشتر باشد يا احتمال خوب شدن بعيد باشد يا چهره را خراب کند بعيد نيست که نهي شامل آن بشود.
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معرفي داروي صاف کننده خون
شايد دارويي که بيشتر در درمان استفاده مي‌شود، داروي صاف کننده خون است و فوايد زيادي دارد مخصوصاً برطرف کردن جوش صورت و صاف و شفاف شدن پوست. از فوايد اين دارو درمان غلظت خون، برطرف کردن آلودگي خون، درمان انواع حساسيت، براي کبد مفيد است و براي کودک هم مفيد است و کک‌ومک و لک را درمان مي‌کند. در روايات مفرداتي براي صاف کردن خون معرفي‌شده و ما آن‌ها را جمع کرديم و اين دارو به دست آمد. اين دارو شامل عناب دو واحد، کاسني پنج واحد، برگ چغندر پنج واحد، تخم کاهو سه واحد، برگ کاهو سه واحد، ريشه ايرسا (زنبق) دو واحد، آلو خشک دو واحد، دانه انار خشک چهار واحد است. البته اگر دو واحد گل بنفشه هم اضافه شود خوب است. واحدها بر اساس وزن است.
در روايت آمده: «فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.» [1] يعني «برتري عناب بر ديگر ميوه‌ها مانند برتري ما بر مردم است.» اگر عناب با هسته آسياب شود بهتر است.
در روايت آمده: «فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة» [2] يعني «هرروز يک قطره از بهشت بر کاسني مي‌ريزد.» کاسني را نبايد شست و نبايد تکان داد و به همان صورت بايد مصرف نمود.
در روايت آمده: «فانه ينبت على شاطئ الفردوس» [3] يعني «برگ چغندر روي رود بهشت مي‌رويد.» برگ چغندر هم صاف کننده خون و هم خون‌ساز است.
کاهو هم در روايات به‌عنوان صاف کننده خون معرفي‌شده، برگ آن را خشک‌کنيد و به دارو اضافه کنيد.
اين دارو بسته به‌شدت بيماري و نياز يک ساعت قبل از شام يا قبل از نهار يا هردو، به‌اندازه يک قاشق مرباخوري بايد مصرف شود. اين دارو علاوه بر صاف کردن خون فشارخون را هم پايين مي‌آورد و به‌مرورزمان مي‌تواند فشارخون را درمان کند. اين دارو بايد به مقدار زياد استفاده شود و با مصرف مداوم و به‌مرورزمان اثر خواهد کرد. تجربه نشان داده اين دارو اگر با عسل مخلوط شود اثر کمتري دارد.
امروزه عوامل آلوده‌کننده بسيار مانند هوا و غذاي آلوده سبب آلودگي خون مي‌شود، ازاين‌رو مصرف صاف کننده خون براي همه مفيد است.
کثيفي‌ها ازنظر بهداشت اسلامي
اولين مورد ادرار است، با توجه به روايات مي‌توان گفت که کثيف‌ترين چيز ادرار است و ادرار هم مراتبي دارد و کثيف‌ترين ادرار، ادرار انسان است و شايد ادرار کافر که خود او هم نجس است کثيف‌تر باشد و يا ادرار حيواناتي مانند خوک و سگ که خود نجس هستند از ادرار انسان کثيف‌تر باشد. همچنين شايد بتوان از روايات استفاده کرد که مني از ادرار کثيف‌تر است، البته اين مباحث به‌دقت بيشتر نياز دارد. عرض شد که ادرار بچه شيرخوار پسر ازنظر کثيفي در مرتبه پاييني است و ادرار بچه شيرخوار دختر کثيف‌تر است. امام علي (ع) مي‌فرمايند: «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكين.» [4] يعني «از شير دختر و ادرار دختر، پيراهن بايد شسته شود، حتي قبل از آنکه غذا بخورد، زيرا شير دختر از مثانه مادرش خارج مي‌شود ولي از شير پسر و ادرار او لازم نيست که پيراهن شسته شود، قبل از اينکه غذا بخورد، زيرا شير پسر از بازو و شانه مادر خارج مي‌شود.»
در مرتبه چهارم ادرار حيوانات حرام‌گوشت است مانند گربه و خرگوش و درنده‌ها، در روايت آمده: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.» [5] يعني «پيراهنت را بشوي از ادرار حيواني که حلال‌گوشت نيست.»
در مرتبه سوم ادرار سگ و خوک و کافر است، در اين مورد علاوه بر اينکه نمي‌توان گوشت اين حيوانات را خورد خود اين حيوانات و انسان کافر نجس هستند و ادرار آن‌ها هم که با آن‌ها در تماس است بيشتر کثيف مي‌شود. البته اين مسئله در روايت نيامده و نظر ماست.
در مرتبه دوم ادرار خود شخص است، در روايت آمده که پيامبر (ص) خيلي مراقب بودند که ادرار او به بدن و لباسش نرسد.
در مرتبه اول ادرار اشخاص ديگر است، در روايت آمده که اگر انسان مجبور شود به خوردن ادرار بايد ادرار خودش را بخورد نه ادرار ديگران را. در اين مورد شايد ادرار کافر از ادرار افراد ديگر کثيف‌تر است.
ادرار پرندگان
پرندگان نوعاً ادرار ندارند ولي خفاش ادرار دارد. ازنظر اسلام هر چيزي که پرواز مي‌کند فضولات آن نجس نيست، البته در مورد خفاش بحث است، در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا اجده؟ قال: إغسل ثوبك.» [6] يعني «از امام صادق (ع) پرسيدم درباره ادرار خفاش که به پيراهنم اصابت مي‌کند و آن را نمي‌يابم، امام فرمودند پيراهنت را بشوي.»
دومين مورد مدفوع است، بعد از ادرار مدفوع کثيف‌ترين چيز است و تقريباً دومرتبه دارد يکي مدفوع ماکول الحم که کثيف هست ولي نجس نيست و مدفوع غير ماکول الحم (شامل انسان) که هم کثيف است و هم نجس. در روايت آمده: «عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال كتبت إلى أبى جعفر محمد بن علي بن موسى (ع) اسأله عن علة الغائط ونتنه قال ان الله عز وجل خلق آدم (ع) وكان جسده طيبا وبقى أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة فتقول لامر ما خلقت وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره فلذلك صارما في آدم منتنا خبيثا غير طيب.» [7] يعني «عبدالعظيم حسني به امام جواد (ع) نامه نوشت و از علت مدفوع بدبويي آن پرسيد، امام پاسخ داد خداوند حضرت آدم (ع) را خلق کرد و جسم او طيب‌وطاهر بود و چهل سال بر زمين بهشت بود و ملائکه از کنارش رد مي‌شدند و مي‌گفتند در خلقت اين انسان حکمتي وجود دارد، ابليس هم از دهان آدم وارد و از مقعد او خارج مي‌شد، به اين جهت درون انسان بدبو شده و پاکيزه نيست.» البته اين روايت از اولين انسان و اولين بار که شيطان وارد بدن شد صحبت مي‌کند ولي اين عمل همواره تکرار شده و هميشه ميکروب‌ها وارد بدن انسان مي‌شوند. از روايات استفاده مي‌شود که ميکروب و ويروس همان شيطان است.
در روايت آمده: «قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله» [8] يعني «مقدار کم مدفوع و ادرار و مني و مقدار زياد آن هر دو يکي است و بايد شسته شود.»
در روايت آمده: «انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأر هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شي‌ء فلا بأس، يؤخذ أعلاه.» [9] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد اگر در آرد فضله موش پيدا شود آيا خوردن آن جايز است؟ امام فرمودند اگر چيزي از آن ديده شود در آرد بالاتر از آن را استفاده کنيد و بقيه را رها کنيد.» با توجه به اين روايت فضله موش کثيف است و چيزي که زير آن است را نبايد استفاده کرد.
مدفوع حيوان حلال‌گوشت
در روايت آمده: «وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها، قال: إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة.» [10] يعني «علي بن جعفر از برادرش امام موسي کاظم (ع) مي‌پرسد درباره پيراهني که در آغل چهارپا قرار داده مي‌شود و روي ادرار و مدفوع آن‌ها، امام فرمودند اگر چيزي (از مدفوع) به پيراهن بچسبد آن را بشوي و اگر چيزي به آن اصابت کرد (صرفاً رنگ گرفت) شستن لازم نيست.» مي‌دانيم که ادرار و مدفوع چهارپايان حلال‌گوشت نجس نيست و مي‌توان با آن نماز خواند بنابراين امر امام به شستن به خاطر کثيف بودن اين‌ها است.
در روايت ديگر آمده: «سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلابأس.» [11] يعني «از امام سؤال شد درباره پيراهني که در آغل چهارپا و روي ادرار و مدفوع آن مي‌افتد، چه‌کار بکنم؟ امام فرمودند اگر چيزي به آن بچسبد آن را بشوي ولي اگر خشک باشد اشکالي ندارد.»
در روايت آمده: «قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله.» [12] يعني «از امام صادق (ع) سؤال کردم از سرگين مرطوب که پايم را روي آن مي‌گذارم، امام فرمودند ضرري براي شما ندارد.»
در روايت آمده: «سألت أبا عبدالله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال: إن لم تقذره فصل فيه.» [13] يعني «از امام سؤال شد درباره سرگيني که به پيراهن اصابت مي‌کند و مرطوب هم هست، امام فرمودند اگر آن را کثيف ندانيد با آن نماز بخوانيد.»
در روايت آمده: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.» [14] يعني «از امام صادق (ع) از ادرار و مدفوع چهارپايان سؤال کردم، امام فرمودند ادرار آن‌ها اگر به بدن و پيراهنت اصابت کرد آن را بشوي و اما سرگين بيشتر از آن است.»
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك.» [15] يعني «از امام درباره ادرار الاغ و قاطر سؤال کردم، امام فرمودند پيراهنت را بشوي، گفتم سرگين آن چطور؟ امام فرمودند بيشتر از آن است.» در نقل ديگر آمده: «اکبر من ذلک» يعني «بزرگ‌تر از آن است.» اگر بگوييم بزرگ‌تر درست است معني آن اين است که سرگين از ادرار کثيف‌تر است ولي اگر بگوييم بيشتر درست است هم مي‌تواند به اين معني باشد که سرگين کثيف‌تر از ادرار هست هم مي‌تواند به معني اين باشد که لازم دوري کردن از آن نياز نيست و کثيفي کمتر دارد يا کثيف نيست. البته از مجموعه روايات استفاده مي‌شود که سرگين هم کثيف است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إنما سمى المستراح مستراحا لاستراحة الانفس من اثقال النجاسات واستفراغ الكثافات والقذر فيها» [16] يعني «مستراح را مستراح نام نهادند زيرا نفس انسان راحت مي‌شود از سنگيني نجاسات و خالي کردن کثافات در آن.»
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معرفي داروي سودابر
از نشانه‌هاي غلبه سودا يبوست مزاج، وسواس و شک و ترديد، افسردگي است و شايد تيرگي مدفوع و ادرار و تيرگي رنگ و خشکي بدن هم از نشانه‌هاي آن باشند.
بهترين درمان سودا داروي سودابر است که عمدتاً از گياه افطيمون درست مي‌شود. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «وهذا ينزف المرة السوداء مثل الأفتيمون» [1] يعني «سودا را از بدن خارج مي‌کند به شکل خون‌ريزي مانند گياه افطيمون» اين گياه به دور گياهان ديگر مانند خارشتر مي‌پيچد، ساقه باريک و تخم گرد دارد. افطيمون انواعي دارد و چندان تفاوتي ندارد و تجربه نشان داده که افطيمون ايران بهتر است. چون اين گياه تيغ دارد بايد خوب آسياب شود تا آسيب نزند ولي نبايد الک شود. در داروي سودابر پنج واحد افطيمون استفاده مي‌شود.
گياه دوم که در اين دارو استفاده مي‌شود هليله سياه به مقدار سه واحد است و بعدازآن انواع ملين‌ها مثل سنا مکي (دو واحد) ، گل سرخ (دو واحد) ، بسفايج (دو واحد) و فلوس (سه واحد) . هليله سياه سودابر و هليله زرد صفرابر است. در درمان غلبه سودا سه خط در روايات ما نشان داده‌شده يکي افطيمون و ديگري استفاده از ملين، در اين مورد مي‌توان بسته به شرايط از ملين‌هاي مختلف استفاده کرد فقط پيامبر (ص) از استفاده از شبرم نهي فرموده‌اند، خط سوم هم آن خط کلي است که امام صادق مي‌فرمايند که من گرم را با سرد و سرد را با گرم و خشک را با مرطوب و مرطوب را با خشک درمان مي‌کنم. چون سودا سرد و خشک است مي‌توان چيزهاي گرم و تر را در دارو استفاده کرد. مي‌توان به اين دارو صبر زرد هم اضافه کرد ولي در اين صورت دارو بسيار تلخ خواهد شد و اگر بخواهيد صبر زرد به آن اضافه کنيد بهتر است که عسل هم به آن اضافه کنيد. علاوه بر اين هر چيز گرم را مي‌توان اضافه کرد مانند صمغ عربي، اوشق و. . . ، آمله (دو واحد) و بليله (دو واحد) بسيار مفيد است. همچنين مي‌توان تخم بادنجان هم اضافه کرد چون گرم و مرطوب است. چون اين دارو مسهل است سبب کمي دل‌پيچه مي‌شود. بهتر است اين دارو ناشتا و به‌اندازه يک فندق هرروز مصرف شود تا زماني علائم سودا و يبوست برطرف شود.
سودا درمان‌هاي ديگري هم دارد مثل داروي شافيه و سويق ولي بهترين درمان همان داروي سودابر است. همچنين نوره و فصد هم براي سودا مفيد است.
کثيفي‌ها ازنظر بهداشت اسلامي
سومين مورد مني است، در روايات تأکيد شده به کثيف بودن مني تا حدي که به نظر مي‌رسد از ادرار هم کثيف‌تر است ولي به‌احتمال‌زياد علت اين تأکيد اين بوده که مردم مني را کثيف نمي‌دانستند و اهميت نمي‌دادند. در روايت آمده: «ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول» [2] يعني «امام صادق (ع) از مني يادکرد و سخت گرفتند روي مني و فرمودند کثيف‌تر از ادرار است.»
پيامبر (ص) به عمار فرمودند: «إنما يغسل الثوب من البول الغائط أو المني» [3] يعني «پيراهن از ادرار و مدفوع و مني بايد شسته شود.»
در روايت آمده: «عَنْ عَلِي ص أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِي يصِيبُ الثَّوْبَ يغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يقِيناً أَنَّهُ أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يعْرِكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يغْسِلُ وَ يعْصِرُ» [4] يعني «حضرت اميرالمؤمنين درباره مني که به پيراهن اصابت مي‌کند فرمودند مکان آن را بشويند ولي اگر مکان آن مشخص نبود و يقين پيدا کردند که مني به پيراهن برخورد کرده، سه مرتبه کل آن را بشويند و آن را مالش شديد دهند و فشار دهند» در اين روايت گفته‌شده که لباس آلوده به مني سه بار شسته شود درحالي‌که براي ادرار دو بار شستن هم کافي است، شايد به نظر بيايد که مني از ادرار کثيف‌تر است ولي شايد علت اين باشد که مني به لباس مي‌چسبد و به‌راحتي جدا نمي‌شود ولي ادرار به‌راحتي با آب شسته مي‌شود.
در روايت آمده: «وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله، هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.» [5] يعني «علي بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) سؤال نمود درباره مردي که مني به پيراهن او اصابت کرد و آن را نشسته، آيا درست است که در آن بخوابد؟ امام فرمودند اين کار خوب نيست.» هيچ‌يک از فقها فتوا به مکروه بودن يا حرام بودن اين عمل نداده‌اند و آنچه در اين روايت مطرح‌شده بحث کثيفي است.
در روايت ديگر آمده: «وسألته، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: إغسله، فإن لم تفعل فلا تنم عليه» [6] يعني «از امام پرسيدم درباره (فرش) دشک که احتلام به آن اصابت مي‌کند، چکار کنم؟ امام فرمودند آن را بشوي و اگر آن را نشستي روي آن نخواب.» مي‌دانيم که آلوده بودن رختخواب گناه نيست ولي چون کثيف است و پاکيزگي براي مؤمن مهم است بايد آن را شست.
چهارمين مورد مذي است، در روايت آمده: «سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء» [7] يعني «از امام درباره مذي که به پيراهن اصابت کند سؤال کردم، امام فرمودند روي آن آب بپاش اگر بخواهي.»
در روايت ديگر آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ» [8] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره مذي که به پيراهن اصابت مي‌کند و به آن مي‌چسبد، امام فرمودند آن را بشويد ولي لازم نيست وضو بگيرد.» مي‌دانيم که مذي نجس نيست و براي نماز اشکالي ايجاد نمي‌کند ولي چون کثيف است توصيه به شستن شده است.
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.» [9] يعني «اگر چيزي از آلت مرد خارج شود، از مذي يا ودي، در حين نماز، آن را نشوي و نماز را قطع نکن و وضو هم باطل نشده، حتي اگر به پاشنه پا برسد، اين مانند آب دهان و آب بيني است، هر چيزي که بعد از وضو از شما خارج شود از حبائل است يا از بواسير و مهم نيست و لازم نيست آن را از لباس بشوييد مگر اينکه آن را کثيف بداني.»
پنجمين مورد خون است، خون نجس است و بايد شسته شود. خون ازنظر کثيفي مراتبي دارد، مرتبه اول خون حيض و نفاس و استحاضه است، مرتبه دوم خون ديگران، مرتبه سوم خون خود شخص، مرتبه چهارم خون سگ و خوک و کافر، مرتبه پنجم خون حيوان حرام‌گوشت، مرتبه ششم خون ريخته شده، مرتبه هفتم خون باقي‌مانده در ذبيحه، مرتبه هشتم خون حشرات. مواردي که شمرده شد همه کثيف هستند ولي همگي نجس نيستند.
در روايت آمده: «إن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه» [10] يعني «اگر خون به‌اندازه يک نخود باشد اشکالي ندارد و آن را نشوييد مگر اينکه خون حيض باشد در اين صورت بايد لباس را بشوييد.»
در روايت آمده: «عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك» [11] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره خانمي که در حال حيض است، امام فرمودند لباس‌هايي که در ايام حيض پوشيده را بشويد، آنجا که خون به آن اصابت کرده و باقي آن لازم به شستن نيست.»
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.» [12] يعني «خون خودت پاک‌تر از خون ديگران است، اگر در لباست مقدار کمي خون پاشيده شده باشد اشکالي ندارد ولي اگر خون ديگران باشد، چه کم باشد چه زياد آن را بشوي.» ازنظر حکم شرعي خون خود شخص و خون ديگران هر دو نجس است و اگر کم باشد مي‌توان با آن نماز خواند ولي اگر زياد باشد بايد شسته شود، ولي در اين روايت صحبت از کثيفي است نه نجاست و طهارت و بين خون شخص و ديگران تفاوت قائل شده.
خون کافر و خوک و سگ هم نجس هستند هم متنجس هستند، چون اين‌ها حلال‌گوشت نيستند و خون جهنده دارند خون آن‌ها نجس است و از طرف ديگر خود اين‌ها نيز نجس هستند و خون آن‌ها با آن‌ها در تماس است. شايد بتوان گفت که خون کافر علاوه بر دلايل ذکرشده، چون خون ديگران هم به‌حساب مي‌آيد پس ازنظر نجاست مرتبه بالاتر دارد و شايد از خون حيض و نفاس هم نجس‌تر باشد و در مورد سگ و خوک هم چون از دو جهت نجس هستند، شايد بتوان آن‌ها را ازنظر نجاست در مرتبه بالاتر از ديگر خون‌ها دانست، يا اينکه چون روايات تأکيد بر خون حيض و نفاس دارد، خون کافر و سگ و خوک را در مرتبه بعد از خون حيض و قبل از خون ديگران قرار داد.
در مورد حيوان حلال‌گوشت دو نوع خون وجود دارد يکي خون ريخته شده که معلوم است کثيف است ولي خوني که داخل ذبيحه مي‌ماند نجس نيست و ازنظر کثيفي در مرتبه بعد قرار دارد.
در مورد خون حشرات در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث. . . قال: . . . ينضحه ولا يغسله.» [13] يعني «درباره خون کک از امام صادق (ع) سؤال شد، امام فرمودند روي آن آب بپاشند و لازم نيست بشويند.» ممکن است که خون کک خون انسان باشد ولي درهرحال کثيفي کمتري دارد زيرا نياز به شستن ندارد.
در روايت آمده: «وسألته عن الدمل يسيل منه القيح، كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء» [14] يعني «از امام کاظم (ع) سؤال شد درباره دمل که از آن چرک خارج مي‌شود که چه‌کار کنند، امام فرمودند اگر چرک غلظت دارد يا همراه با خلط و خون باشد هرروز دو بار بشوي، يک‌بار صبح و يک‌بار شب و اين وضو را باطل نمي‌کند.»
[1] توحيد المفضل، مفضل بن عمر، ص۱۶۳.
[2] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۵۲.
[3] كنزالفوائد، شيخ أبوالفتح كراجكي، ص۲۸۴.
[4] دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربي، ج۱، ص۱۱۷.
[5] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ص۱۵۹.
[6] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ص۲۱۳.
[7] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۷.
[8] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۵۳.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۳۹.
[10] فقه الرضا (ع) ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ص۹۵.
[11] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۱۰۹.
[12] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۵۹.
[13] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۶۰.
[14] مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ص۱۷۳.
	


[bookmark: _Toc485996056]ادامه بحث داغ کردن – تنقيه (درمان از راه مقعد) 95/01/21
صحبت راجع به داغ کردن بود. عرض شد که درمان بيماري‌هاي صعب العلاج و کهنه است. براي بيماري‌هايي که کهنه شده و هيچ درماني ندارند داغ کردن درمان خوب و مناسبي است.
بنده خودم ديدم در برخي کشورهاي عربي بيماري سخت و لاعلاج را با داغ کردن درمان مي‌کنند. ديدم افرادي راکه مشکل کبد يا تومور مغزي دارد و مثلا پاي او را داغ مي‌کنند و او خوب مي‌شود. اما امروزه اينجا کسي فن اينکار را ندارد و حتي شناختي وجود ندارد. بالاخره بايد دانش آن را بياوريم وما دنبال آن هستيم. براي بيماري‌هاي متعددي بخصوص براي ميوپاتي، ام اس،‌اي ال اس و سرطان‌ها مفيد است.
کيفيت داغ کردن
داغ کردن به اين شکل است که يک ميله آهني را داغ مي‌کنند و جائي را که مي‌خواهند، داغ مي‌کند. خلاصه فن آن را بايد ياد گرفت.
روايتي از کليني مي‌فرمايد:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي‌ رَجُلٌ‌ مِنَ‌ الْعَرَبِ‌ وَ لِي بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّي طِبٌّ عَرَبِي وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَيهِ صَفَداً فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّا نَبُطُّ الْجُرْحَ‌ وَ نَكْوِي بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ نَسْقِي هَذِهِ السُّمُومَ الْأَسْمَحِيقُونَ وَ الْغَارِيقُونَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ قُلْتُ نَسْقِي عَلَيهِ النَّبِيذَ قَالَ لَيسَ فِي حَرَامٍ شِفَاءٌ[1] يعني به امام صادق ع عرض کردم که مردي از عرب هستم و اطلاعاتي از طب عربي دارم و براي درمان پول نمي‌گيرم امام فرمود اشکالي ندارد عرض کردم زخم ايجاد مي‌کنيم و با آتش داغ مي‌کنيم فرمود اشکالي ندارد عرض کردم از زهرهاي اسمحيقون و غاريقون به بيماران مي‌دهيم امام ع فرمود اشکالي ندارد. عرض کردم چه بسا بيمار بميرد فرمود هرچند بميرد. عرض کردم خمر و نبيذ هم مي‌دهيم فرمود در حرام شفاء وجود ندارد.
بنابراين با تاييد امام اسمحيقون و غاريقون مي‌شوند داروي اسلامي بخصوص غاريقون چون کساني که بچه ندارند و در عين حال شير دارند يا بچه را از شير مي‌گيرند اما باز شير دارند مفيد است و ترشح شير را کم مي‌کند. فوائد ديگري هم دارد مانند درمان ورم ها، توده‌ها و خيلي از بيمارها که با غاريقون صورت مي‌گيرد. اما اسمحيقون دقيقا مشخص نيست که چيست.
پس هرچه خوانديم بر نهي و مذمت داغ کردن بود اما اين روايت مي‌فرمايد اشکال ندارد. بنابراين داغ کردني که چهره انسان را خراب مي‌کند و داغ کردني که احتمال مرگ در آن وجود دارد نهي دارد.
ايجاد کردن زخم براي درمان با جراحي متفاوت است مثلا عفونت را مي‌برند يا جائيکه سياه شده است را مي‌برند نه اينکه عمل بيشتري انجام بدهند. روايت ديگري از ابن بسطام است:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ‌ يعَالَجُ‌ بِالْكَي‌؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيراً كَثِيراً وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يتَدَاوَى وَ إِنْ لَا بَأْسَ بِه‌[2] يعني از امام باقر ع پرسيدم آيا با داغ کردن مي‌توان درمان کرد فرمود بله همانا خداوند در دواء برکت و شفاء و خير زياد قرار داد و چه اشکالي دارد مرد خود را درمان کند و داغ کردن هم اشکال ندارد.
پس تاکيد براين است که داغ کردن جائز و صلاحيت دارد و برکت وشفا خير زياد در آن است چون صحبت از داغ کردن است.
ولي بيشترِ روايات دلالت مي‌کند که داغ کردن طب عربي است و شايد احتمال دارد که جزو طب اسلامي نباشد. هرچند ائمه برآن اقرار کردند اما کاري کردند که اين درمان‌ها به مرور حذف بشوند مانند بردگي و بندگي که آن را به مرور از بين بردند.
البته در اسلام مشابه داغ کردن وجود دارد مثلا براي مشکل کبد به حجامت مچ پا مابين تاندوم پشت پا وبين کعب (محل مس پا در وضو) سفارش شده است. پس اين محل ارتباط با کبد دارد. شايد داغ کردن اين محل هم خوب باشد.
درمان با تنقيه (درمان از طريق مقعد)
تنقيه به معناي تخليه و پاک سازي بدن است. عرب‌ها در زمان قديم و قبل از اسلام شرائط سختي داشتند و غذاي زيادي براي خوردن نداشتند علف‌هايي شبيه گندم و جو بود و به همين جهت هميشه مبتلا به يبوست بودند و شکم‌هاي آن‌ها خوب کار نمي‌کرد. در روايتي داريم:
كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ الْيوْمَ‌ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ بِالْأَحْجَار[3] بعر يعني پشکل يعني در گذشته مدفوع شما به شکل پشکل بود اما امروز شکم‌ها نرم شده و مدفوع مي‌کنيد پس بعد از استفاده از سنگ براي تميز کردن خود از آب هم استفاده کنيد.
قديم اگر سنگ کافي بود حالا که شکم‌هاي شما نرم شده است خوب است که از آب هم استفاده کنيد.
عرب در آن زمان‌ها هميشه متوسل به ملين بودند و تنقيه هم وسيله‌اي براي کار کردن شکم بوده است. آب را وارد مقعد مي‌کردند تا عمل تخليه صورت بگيرد.
روايات متعددي داريم درباره طب عرب در روايتي مي‌فرمايد سه چيز درمان عرب‌ها است و در روايتي مي‌فرمايد پنج چيز است و روايتي مي‌فرمايد هفت چيز است. با اين‌حال در بيشتر روايات تنقيه را ذکر مي‌کند. ابن بسطام نقل مي‌کند:
طِبُ‌ الْعَرَبِ‌ فِي ثَلَاثٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‌[4] يعني طب عرب در سه چيز است تيغ حجامت و تنقيه و آخرين دواء کي است. روايت ديگري از امام صادق ع آمده است:
طِبُ‌ الْعَرَبِ‌ خَمْسَةٌ شَرْطَةُ الْحَجَّامِ وَ الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْقَي‌ءُ وَ الْحَمَّامُ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي‌[5] يعني طب عرب در پنج چيز است تيغ حجامت و داروي مقعد و داروي بيني و استفراغ و حمام رفتن و آخرين دواء داغ کردن است.
به قدري حمام نمي‌رفتند که حمام رفتن براي آنها دارو بود.
روايت ديگري مي‌فرمايد:
طِبُ‌ الْعَرَبِ‌ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السُّعُوطِ وَ الْقَي‌ءِ وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي وَ رُبَّمَا يزَادُ فِيهِ النُّورَة[6] يعني طب و درمان عرب در هفت چيز است حجامت، تنقيه، حمام، داروي بيني، استفراغ، نوشيدن عسل و آخرين درمان داغ کردن است و چه بسا به اينها نوره نيز اضافه بشود.
علت حصر طب عرب در چند مورد
چرا تعداد درمان‌ها در بين عرب به اين چند مورد محصور شده است؟ يک احتمال اين است که بگوييم درمان‌هاي ديگري داشته‌اند اما از طب‌هاي ديگر بود مانند طب هند و چين و يونان اما درمان مخصوص عرب فقط در اين‌ موارد محصور است.
احتمال دوم اين است که بگوييم عرب صحرا نشين بوده است به همين علت بدن‌هاي مقاوم داشته‌اند و به همين جهت به داروهاي زيادي نيز احتياج نداشته‌اند و همين هفت دارو براي درمان بيماري‌هاي کم آن‌ها کافي بوده است.
احتمال ديگر اينکه بگوييم عرب‌ها در طب جاهل بودند و همين چند دارو را مي‌شناختند.
البته احتمال اول نزديک تر است يعني بقيه درمان‌ها را از بقيه طب‌ها استفاده مي‌کردند.
علت اختلاف روايات در تعداد طب عرب
چرا روايات در شمارش موارد طب عرب اختلاف دارند؟ بنظر مي‌رسد اين اختلاف‌ها به اعتبار مکان‌ها است مثلا شهر نشين‌ها و صحرا نشين‌ها هرکدام عدد مخصوصي از درما‌ن‌ها را مي‌شناختند.
به طور کلي گويا اسلام هم طب عرب را اقرار و امضا کرده است البته با توسعه دادن آن و دادن ايده‌هايي درباره آنها مثلا در باره داغ کردن تامل‌هايي دارد و شرائطي براي آن ذکر مي‌کند. از پيامبر ص نقل شده است:
الدَّوَاءُ فِي‌ أَرْبَعَةٍ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ النُّورَةِ وَ الْقَي‌ء[7] يعني دارو چهار چيز است حجامت، داروي مقعد، نوره و استفراغ.
اين روايت طب عرب را بيان نمي‌کند بلکه پيامبر ص مي‌فرمايد درمان و دارو در چهار چيز است حجامت و تنقيه و نوره و استفراغ پس مي‌توان گفت تاييد طب عرب است. روايتي از امام صادق ع مي‌فرمايد:
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ الطَّلْي وَ الْقَي‌ءُ وَ الْحُقْنَة[8] يعني دارو چهار چيز است: حجامت، نوره، استفراغ و داروي مقعد.
ما مي‌بينيم در کل اين روايات تنقيه وارد شده است گويا داروي مشترک و مسلم است. روايت ديگري بيان مي‌کند:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحِجَامَةُ وَ السَّعُوطُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْحُقْنَةُ. [9] يعني بهترين دارو و بهترين چيزي که با آن درمان مي‌کنيد حجامت و داروي بيني و حمام و حجامت است. بنابراين معناي داروهاي چهارگانه‌اي که در روايات پيشين مطرح شد اين نيست که داروي ديگري وجود ندارد بلکه بهترين داروها اين چهار چيز است. روايت ديگري از امام باقر ع مي‌فرمايد:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّام‌[10] يعني بهترين چيزي که خود را باآن درمان مي‌کنيد داروي مقعد و داروي بيني و حجامت و حمام رفتن است.
حقنه (درمان از راه مقعد) کيفيت و دستگاه‌هاي مشخص و مخصوصي دارد. آب يا روغن يا آبي که درآن موادي وجود دارد يا آن مواد را در آن آب جوشانده‌اند را از راه مقعد داخل روده‌ها مي‌کنند. چه از راه فشار و چه اينکه در حالت سجود باشد يا خودش يا ديگران انجام مي‌دهند.
روايت معتبري داريم مي‌فرمايد:
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَة[11] يعني دواء چهار مورد است: داروي بيني و حجامت و نوره و داروي مقعد.
حقنه روايات زيادي دارد و روايات فراواني تاکيد به اين چهار نوع درمان مي‌کنند. البته انجام حقنه فرهنگ سازي مي‌خواهد چون اين کار به راحتي مورد پذيرش عموم مردم واقع نمي‌شود.
عموميت از اين روايات بدست مي‌آيد زيرا فرمود کل دارو اين چهار چيز است. روايت ديگري هم وجود دارد:
إِنَّ أَفْضَلَ‌ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ الْحُقْنَة[12] يعني همانا بهترين وسيله درمان تنقيه است.
البته عوارضي هم دارد و آن بزرگ کردن شکم است:
وَ هِي تُعَظِّمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّي دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّي الْبَدَن‌[13] يعني شکم را بزرگ مي‌کند و بيماري درون را پاک سازي مي‌کند و بدن را تقويت مي‌کند.
پس حقنه را مي‌توان در ليست تقويت کننده‌ها قرار داد و آن را براي دمان ضعف و بيماري‌هاي درون سفارش کرد. بيماري‌هاي درون حداقل شامل هفتاد بيماري مي‌شود ويا حتي شايد همه آنها را شامل بشود.
عرض کرديم بزرگ شدن شکم عارضه‌ي انجام دادن تنقيه است روايت از پيامبر ص است:
لَا بَأْسَ‌ بِالْحُقْنَةِ لَوْ لَا أَنَّهَا تُعَظِّمُ الْبَطْنَ[14] يعني تنقيه اشکالي ندارد غير از اينکه شکم را بزرگ مي‌کند.
اگر کسي همه بدنش خوب است اما شکمش گود باشد درمان دارد شکم اگر بزرگ بشود به اين راحتي کوچک نمي‌شود روايت ديگري از امام صادق ع مي‌فرمايد:
الْحُقْنَةُ هِي‌ مِنَ‌ الدَّوَاءِ وَ زَعَمُوا أَنَّهَا تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ قَدْ فَعَلَهَا رِجَالٌ صَالِحُون‌[15] يعني تنقيه يکي از داروها است و کساني فکر مي‌کنند که شکم را بزرگ مي‌کند درحاليکه همانا مردان صالح آن را انجام داده اند.
شايد مراد از مردان صالح، انبياء يا ائمه باشد. نکته ديگر اينکه شايد عبارت زَعَمُوا اشاره داشته باشد به اينکه بزرگ شدن شکم با انجام عمل حقنه بي اساس باشد.
کسي که از تنقيه استفاده مي‌کند معتاد آن مي‌شود و اين بخاطر فوائد زيادِ آن است.
راز درمان بودن تنقيه چيست؟
شايد همه اسرار آن‌ را بدست نياوريم اما حداقل کاري که انجام مي‌دهد پاکسازي روده‌ها است. کثيفي‌هاي روده باعث سرطان روده و ورم و قولنج و يبوست مي‌شود و يبوست اُمُّ الامراض است. مدفوع اگر در روده‌ها زياد بماند باعث بلغم و سودا مي‌شود. بنابراين با شست‌وشوي روده از اين مشکلات جلوگيري مي‌شود.
ممکن است مبتلايان به مشکل خونريزي روده با حقنه کردن آب سرد بهبودي پيدا کنند. سناء مکي هم يک جور درمان براي يبوست است اما استفاده زياد از سنا مکي خودش يبوست مي‌آورد.
حقنه خصوصيت ديگري هم دارد و آن داخل کردن بعضي جوشانده‌ها است. در طب امروزي هم از شياف استفاده مي‌کنند ولي در طب اسلامي شياف کمتر استفاده مي‌شود چون تنقيه بهتر جذب مي‌شود.
افرادي‌که مشکل روده يا زخم يا عفونت و التهاب روده بزرگ دارند جامع با آب عسل را از طريق تنقيه به محل بيماري مي‌رسانند. بايد آنقدر آب برود تا وارد روده بشود.
حقنه درمان بيماري سردي بدن يا باد و التهاب نيز مي‌باشد:
مَنْ أَرَادَ أَنْ يذْهَبَ بِالرِّيحِ‌ الْبَارِدَةِ فَعَلَيهِ بِالْحُقْنَةِ وَ الْأَدْهَانِ اللَّينَةِ عَلَى الْجَسَدِ وَ عَلَيهِ بِالتَّكْمِيدِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فِي الْأَبْزَنِ[16] يعني کسي که مي‌خواهد التهاب سرد را درمان کند بايد از تنقيه و روغن مالي استفاده کند و استفاده کند از "آب زن" يعني کيسه آب گرم.
روايتي داريم که براي حصر هم مفيد است در روايتي مي‌فرمايد:
بَعْضُ الطَّيرِ يحْتَقِنُ مِنَ‌ الْحُصْرِ يصِيبُهُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَيسْلَمُ [17] يعني بعض پرندگان با آب دريا تنقيه مي‌کنند براي درمان حصر و سلامت مي‌شوند. حصر يعني عدم خروج ادرار چون پرندگان ادرار ندارند شايد مراد همان حصر مدفوع باشد.
[1] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج8 ص194.
[2] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص54.
[3] عوالي الئالي، ابن ابي جمهور، ج2 ص182.
[4] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص55.
[5] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص55.
[6] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص55.
[7] دعائم الاسلام، قاضي نعمان، ج2 ص145.
[8] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص55.
[9] وسائل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج25 ص226.
[10] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص57.
[11] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج8 ص192.
[12] خصال، شيخ صدوق، ج1 ص637.
[13] خصال، شيخ صدوق، ج1 ص637.
[14] دعائم الاسلام، قاضي نعمان، ص2ص145.
[15] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص54.
[16] طب الامام الرضا ع، امام رضا ع، ص42.
[17] توحيد مفضل، مفضل بن عمر، ص164.
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معرفي خميردندان
اين خميردندان براي دندان، جرم دندان، لثه و غلبه بلغم مفيد است، يکي از علل بدبويي دهان بلغم است. اين دارو يک پودر است شامل چوب اراک (دو واحد آسياب شده) ، سعد کوفي (دو واحد) ، اذخر (يک واحد) ، عاقرقرحا (يک واحد) ، هليله زرد (يک واحد) ، خردل (دو واحد) و ميخک (يک واحد) است. مي‌توان چيزهاي ديگر مانند نمک و کف دريا (هرکدام يک‌چهارم واحد) هم به اين ترکيب اضافه کرد که خاصيت سفيدکنندگي دندان دارند و اگر بخواهيم آن را تبديل به خمير کنيم مي‌توان به آن عسل و سرکه اضافه کرد به‌اندازه‌اي که تبديل به خمير شود، سرکه و عسل براي دهان مفيد است. از اين ترکيب بايد هفته‌اي دو بار استفاده کرد نه هرروز، زيرا اين دارو قوي است. اگر بخواهيم آن را بيشتر استفاده کنيم بايد مقدار ميخک را کم کرد زيرا به لثه آسيب مي‌زند. چوب اراک و سعد کوفي و اذخر را مي‌توان هميشه استفاده کرد.
چوب اراک همان چوب‌هايي است که بيشتر در مکه رشد مي‌کند و قسمت‌هاي مختلف دارد، قسمتي که زير خاک قرار مي‌گيرد خوش‌بو است اصل مسواک همين است، قسمت بيروني آن شکل مسواک را دارد ولي آن بو را ندارد، در حال حاضر نوعي چوب مسواک در عطاري‌ها وجود دارد که از پاکستان مي‌آيد ولي مانند چوب مسواک مکه نيست و آن عطر و فوايد را ندارد. امروزه خواص چوب اراک معلوم شده و در خميردندان‌ها استفاده مي‌شود.
در روايات بسيار سفارش به استفاده از سعد کوفي شده و براي دهان و دندان و مخصوصاً براي لثه مفيد است. در روايت آمده کسي که از سعد کوفي در شستن دهان استفاده کند مبتلا به درد دندان نمي‌شود.
اذخر ساقه‌هاي زردي است که شبيه چوب جارو است و خوش‌بو است. از مستحبات احرام جويدن اذخر است.
در روايت آمده که سه چيز را باهم آسياب کنيد و با آن مسواک بزنيد زيرا براي بلغم و لثه مفيد است و براي بوي دهان هم مفيد است، يکي از آن‌ها عاقرقرحا است. عاقرقرحا خوب زبان گز است و اگر دره‌اي از آن را روي زبان قرار دهيد کل زبان سرد مي‌شود. به‌جاي عاقرقرحا ريشه ترخون را مي‌فروشند که با آن تفاوت دارد و اين حالت زبان گز بودن را ندارد. ترکيب دوم هليله زرد است، هليله زرد ميکروب‌کش است و باعث برطرف شدن خلط و بلغم مي‌شود. ترکيب سوم خردل است.
ميخک اثر تسکين‌دهنده دارد و براي درد دندان مفيد است. امروزه در دندان‌پزشکي براي بي‌حس کردن از ميخک استفاده مي‌کنند. اگر کسي دچار دندان‌درد شود با گذاشتن ميخک روي دندان‌درد تسکين مي‌يابد و اگر هم مشکل از لثه باشد لثه ترک مي‌خورد و چرک خارج مي‌شود.
اگر بخواهيم نمک اضافه کنيم بهتر است از نمک اندراني يا نمک ترکي استفاده کرد که حالت بلوري دارد.
براي مسواک زدن مي‌توان از چوب زيتون استفاده کرد زيرا درمان جرم دندان است.
بهترين زمان استفاده از اين ترکيب و مخصوصاً ترکيب سه‌گانه ناشتا است. در روايات زمان مسواک زدن قبل از نماز است.
کثيفي‌ها ازنظر بهداشت اسلامي
ششمين مورد سگ است، سگ از نجاسات است و مسلم است که کثيف است، در روايت آمده: «تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.» [1] يعني «بر حذر باشيد از نزديک شدن به سگ‌ها، اگر کسي بدنش يا لباسش به سگ اصابت کند اگر مرطوب باشد آن را بشويد ولي اگر خشک باشد روي پيراهن آب بپاشد.»
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرات» [2] يعني «از امام صادق (ع) درباره گوشت سگ سؤال کردم، امام فرمودند مسخ است، گفتم آيا حرام است؟ امام پاسخ داد نجس است، سه مرتبه پرسيدم.» البته بعضي گفته‌اند که مسيخ جن است نه مسيخ انس. يکي از دلايلي که براي کثيف و مضر بودن سگ بيان مي‌شود اين است که پيامبر (ص) به حضرت اميرالمؤمنين (ع) امر فرمود وقتي وارد شهر (مکه يا مدينه) شديد هر سگي که مي‌بينيد بکشيد[3] و هر قبري که ديديد خراب کنيد و با زمين يکسان کنيد. اگر سگ ظرفي را بليسد يا از آن چيزي بخورد آن را بايد با خاک شست سپس چند مرتبه با آب شست.
هفتمين مورد خوک است، در قرآن آمده: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾[4] يعني «از بني‌اسرائيل و نصارا بعضي را به شکل ميمون و بعضي را به شکل خوک درآورديم.» با توجه به اين آيه خوک هم مانند سگ مسيخ است. خوک حيوان کثيفي است و هر چيزي را مي‌خورد حتي مدفوع. در روايت آمده: «سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.» [5] يعني «از امام کاظم (ع) سؤال کردم اگر خوک از ظرفي آب خورد چه کنيم؟ امام پاسخ دادند آن ظرف را بايد هفت مرتبه شست.»
هشتمين مورد کافر است، کافر کسي است که منکر خداست و مشرکين و بت‌پرستان را نيز شامل مي‌شود و شايد يهود و نصارا و کساني را که خوک و شراب مي‌خورند را شامل شود. در قرآن آمده: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾[6] يعني «مشرکين نجس هستند و نبايد به مسجد نزديک شوند.» در اين آيه مراد از نجس، کثيف بودن است.
در روايت آمده: «أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال، من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.» [7] يعني «ابو بصير از امام مي‌پرسد درباره مسلماني که با يهودي يا نصراني مصافحه مي‌کند از پشت لباس، امام فرمودند اگر با دست خودش مصافحه کرد دستش را بشويد.» در اين روايت صحبت از نجاست و نماز نيست زيرا اشاره نشده که دست مرطوب باشد بلکه حتي اگر دست خشک هم باشد باز کثيف مي‌شود و بايد دست را شست.
انسان کافر چون رعايت پاکيزگي را نمي‌کند و از نجاسات پرهيز نمي‌کند ازاين‌جهت کثيف است.
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.» [8] يعني «از امام سؤال کردم درباره باقي‌مانده غذاي يهودي و نصراني، امام پاسخ دادند نخوريد.»
در روايت آمده: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.» [9] يعني «از امام سؤال شد درباره مجوس، امام فرمودند با آن‌ها غذا نخوريد و در ظرف‌هاي آن‌ها غذا نخوريد و غذاي آن‌ها را نخوريد و در ظرف‌هايي که در آن غذا مي‌پزند از آن استفاده نکنيد و ظرف‌هايي که با آن مشروب مي‌خورند از آن استفاده نکنيد (مگر اينکه با آب شسته شود) .»
در روايت در مورد کنيز نصراني آمده که دستش را بشويد بعد مي‌تواند دست به ظرف‌ها بزند. بعضي روايات مانند اين روايت دال بر نجاست عرضي است و بعضي روايات دال بر نجاست ذاتي هستند.
شايد نجس‌ترين موجود روي زمين ناصب است، ناصب کسي است که با اهل‌بيت دشمني دارد.
نهمين مورد مردار است، اگر مردار انسان يا حيوان بگندد و بدبو شود کثيف است و حتي طبع انسان هم از آن تنفر دارد ولي اگر هنوز به اين مرحله نرسيده باشد، با توجه به روايات اين هم کثيف است و اگر چيزي به آن برخورد کند بايد بشويند. در روايت آمده: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.» [10] يعني «از امام صادق (ع) سؤال کردم درباره کسي که لباسش به بدن مرده اصابت کرده، امام فرمودند آن قسمتي که به مرده اصابت کرده را بشويد.» البته در اين روايت مراد از مردار، مرده حيواني است که خون جهنده دارد.
در روايت آمده: «قَالَ عَلِي ع فِي الزَّيتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَي‌ءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ فَمَنْ مَسَّهُ فَلْيغْسِلْ يدَهُ وَ إِذَا مَسَّ الثَّوْبَ أَوْ مَسَحَ يدَهُ فِي الثَّوْبِ أَوْ أَصَابَهُ مِنْهُ شَي‌ءٌ فَلْيغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ مَسَحَ يدَهُ فِي الثَّوْبِ يغْسِلُ ذَلِكَ خَاصَّةً‌» [11] يعني «حضرت اميرالمؤمنين (ع) درباره روغن زيتون و روغن زرد فرمودند چيزي که خون جهنده دارد در آن بيافتد و بميرد، امام پاسخ دادند آن را مصرف نکنيد و آن را در چراغ بريزيد و براي روشنايي استفاده کنيد و اگر کسي به آن مردار يا روغن دست بزند، دستش را بشويد و اگر به پيراهن برخورد کرد يا دستي که به آن اصابت کرده به پيراهن مسح کرد آن محل را بشويد يا آنجايي که دستش را پاک کرد در آن قسمت از پيراهن فقط آن محل را بشويد.»
در روايت آمده: «إِنْ كَانَ شَيئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يؤْكَلُ بَقِيتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يؤْكَلُ» [12] يعني «اگر چيزي در ادام (چيز خوردني) بميرد و خون جهنده داشته باشد، در عسل يا روغن‌زيتون يا روغن زرد و جامد باشد آنچه بالا و پايين آن است دور بريزند و مابقي را بخورند ولي اگر مايع باشد نبايد خورده شود.» از اين روايات استفاده مي‌شود که مردار کثيف است.
در روايت آمده: «سُئِلَ عَنِ الزَّيتِ يقَعُ فِيهِ شَي‌ءٌ لَهُ دَمٌ فَيمُوتُ قَالَ الزَّيتُ خَاصَّةً يبِيعُهُ لِمَنْ يعْمَلُهُ صَابُوناً‌.» [13] يعني «از حضرت اميرالمؤمنين (ع) سؤال شد درباره روغن‌زيتون که در آن حيواني که خون جهنده دارد در آن بيافتد و بميرد، امام فرمودند بفروشد به کسي که از آن صابون درست کند.» علاوه بر کثيف بودن مردار و اجازه تبديل روغن‌زيتون کثيف شده با مردار به صابون، از اين روايت معلوم مي‌شود که صابون از روغن‌زيتون درست مي‌شود.
دهمين مورد موش است، موش ازنظر شرعي نجس نيست اما اگر با چيز مرطوبي برخورد کند بايد آن را شست. در روايت آمده: «إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.» [14] يعني «اگر موشي در آب بيافتد سپس خارج شود و روي لباس‌ها راه رفت آنچه از اثر پايش مي‌بيني بشوي اما آنجا که اثر پاي موش نداشته باشد فقط آب روي آن بپاش.»
در روايت ديگر آمده: «سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.» [15] يعني «از امام کاظم (ع) سؤال شد درباره موش و سگ اگر قسمتي از نان بخورند يا بو کنند آيا خورده مي‌شود؟ امام پاسخ دادند آن قسمت که بو کردند را دور بريزيد و مابقي را بخوريد.»
همچنين پيامبر (ص) نهي فرمودند از خوردن باقي‌مانده غذا و آبي که موش از آن خورده است[16].
يازدهمين مورد درندگان هستند، درندگان مانند گرگ و شغال و پلنگ و شير و مانند اين‌ها ازنظر شرعي نجس نيستند ولي روايات ما آن‌ها را کثيف حساب مي‌کنند. در روايت آمده: «سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده.» [17] يعني «از امام صادق (ع) سؤال کردم آيا جايز است انسان به روباه يا خرگوش يا درندگان چه مرده يا زنده دست بزند، امام فرمودند ضرري ندارد ولي دستش را بشويد.» اگر مرده حيوان مو داشته باشد مشکلي ندارد که به آن دست بزنيد و گربه هم از درندگان است.
دوازدهمين مورد خمر است، امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله» [18] يعني «اگر خمر يا نبيذ مست‌کننده به پيراهن اصابت کند، آن را بشوي، اگر محل آن را ميداني همان‌جا را بشوي و اگر محل آن را نمي‌داني همه لباس را بشوي.»
در روايت آمده: «سألت أبا عبدالله (ع) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلى فيه؟ قال: صلّ فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها» [19] يعني «از امام صادق (ع) سؤال کردم درباره خمر و نبيذ مسکر که به لباسم اصابت مي‌کند آيا آن را بشويم يا در آن نماز بخوانم؟ امام فرمودند نماز بخوان مگر اينکه آن را کثيف حساب کني، پس محل اثر (جايي که رنگ گرفته) را بشوي، خداوند فقط نوشيدن آن را حرام کرده.» با توجه به اين روايت صحبت نجاست نيست زيرا اگر چيزي نجس باشد اگر اثر آن مشخص باشد يا نباشد فرقي نمي‌کند.
در روايت آمده: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.» [20] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره آب جو، امام فرمودند آن را نخوريد زيرا اين خمري است که شناخته‌شده نيست و اگر به لباست اصابت کرد آن را بشوي.»
سيزدهمين مورد عرق است، با توجه به روايات عرق بدن هم از کثيفي‌ها است البته لازم نيست انسان فوراً آن را بشويد مگر اينکه آن‌قدر زياد شود که بو و رنگ لباس تغيير کند زيرا در اين صورت عنوان کثيفي صادق مي‌شود البته مواردي هم استثنا شده چه اثري داشته باشد چه نداشته باشد.
عرق حيوان نجاست‌خوار
امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله.» [21] يعني «گوشت نجاست‌خوار را نخوريد و اگر عرق بدنش به شما اصابت کرد آن را بشوييد.»
پيامبر (ص) مي‌فرمايند: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.» [22] يعني «شير شتران نجاست‌خوار را نخوريد و اگر چيزي از عرق اين شتران به شما اصابت کنيد بشوييد.»
عرق جنب
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.» [23] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره پيراهني که انسان در آن عرق کند درحالي‌که جنب باشد تا جايي که پيراهن خيس شود، امام فرمودند اشکال ندارد ولي اگر دوست دارد روي آن آب بپاشد.»
در روايت آمده: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.» [24] يعني «از امام صادق (ع) سؤال شد درباره پيراهني که انسان در آن جنب شود و در آن عرق کند، امام فرمودند من دوست ندارم در اين پيراهن بخوابم، اگر زمستان باشد اشکالي ندارد مگر اينکه عرق کند.»
در روايت آمده: «قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.» [25] يعني «به امام صادق (ع) عرض کردم کسي در پيراهنش جنب شده و پيراهن ديگري ندارد، امام فرمودند در آن نماز بخواند، اگر آب پيدا کند آن را بشويد.» اگر آب مني به لباس اصابت کند نمي‌تواند با آن لباس نماز بخواند و بايد بدون لباس نماز بخواند، در اين روايت بحث کثيفي عرق است که بهتر است شسته شود.
در روايت آمده: «يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلي فيه؟ قال: ان كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه.» [26] يعني «از امام کاظم (ع) سؤال کردم درباره پيراهني که جنب در آن عرق مي‌کند، آيا مي‌تواند در آن نماز بخواند، امام فرمودند اگر جنابت از حلال باشد مي‌تواند در آن نماز بخواند و اگر از حرام باشد در آن نماز نخواند.»
عرق حائض
در روايت آمده: «قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.» [27] يعني «از امام صادق سؤال شد درباره زن حائضي که در پيراهن خود عرق مي‌کند، امام فرمودند آن را بشويد، سؤال شد اگر پيراهني که در آن عرق کرده پيراهن ديگري هم روي آن باشد و عرق فقط لباس به زير اصابت کند، امام فرمودند آن را نشويد.» اگر لباس زير نجس باشد چون مرطوب است لباس رويي را هم نجس مي‌کند و لازم است هر دو لباس شسته شود، بنابراين در اين روايت صحبت از نجاست نيست بلکه صحبت از کثيفي است.
[1] الخصال، شيخ صدوق، ص۶۲۶.
[2] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۴۵.
[3] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۱.
[4] سوره مائده، آيه۶۰.
[5] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۱.
[6] سوره توبه، آيه۲۸.
[7] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۲، ص۶۵۰.
[8] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۱۱.
[9] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۶۴.
[10] الاستبصار، شيخ طوسي، ج۱، ص۱۹۲.
[11] الجعفريات- الأشعثيات، محمد بن اشعث کوفي، ص۲۶.
[12] الجعفريات- الأشعثيات، محمد بن اشعث کوفي، ص۲۶.
[13] الجعفريات- الأشعثيات، محمد بن اشعث کوفي، ص۲۶.
[14] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۱، ص۷۴.
[15] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۲۹.
[16] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۴، ص۴.
[17] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۶۱.
[18] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۴۰۵.
[19] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ص۱۶۳.
[20] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۳، ص۴۰۷.
[21] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۵۰.
[22] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۲۵۱.
[23] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۶۹.
[24] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۴۲۱.
[25] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۷۱.
[26] الذكرى، الشهيد الأول، ص۱۴.
[27] تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج۱، ص۲۷۰.
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داروي صفرا بر
داروي خوبي است مقدار صفرا در بدن را کم مي‌کند، غلبه صفرا را برطرف مي‌کند، حدّت و شدّت صفرا را از بين مي‌برد، صفرا تند و تيز و گرم وخشک است و شايد بيشترين خلطي که در بدن خودش را نشان مي‌دهدغلبه صفرا باشد. صفرا به شکل گُر گرفتگي و عصبانيت شديد، به شکل بي‌خوابي و خواب صبح، به شکل زردي صورت خود را نشان مي‌دهد.
درمان صفرا
سويق عدس يا سرکه نيز مي‌تواند درمان صفرا باشد. داروي صفرابر يک داروي ترکيبي از چند گياه است اولين آنها خرفه است (دو واحد) شايد خرفه بهرتين درمان صفرا است زيرا صفرا گرم و خشک است و خرفه سرد و مرطوب است. تخم خرفه (دو واحد) تخم خرفه هم خاصيت برگ آنرا دارد. هليله زرد (دو واحد) هليله زرد صفرا بر است و هليله سياه سودابر است. کاسني (سه واحد) صغمونيا (يک چهارم واحد) . همه مواد آسياب و سپس الک شوند.
اين ترکيب خواص زيادي دارد يکي درمان صفرا، يکي درمان گرمي بدن، تکرّر ادرار، آب ريزش دهان، آب ريزش بيني، استرس، عصبانيت، درمان خشکي بدن، خشکي دهان، درمان تلخ شدن، و درمان کل بيماري‌هايي که مترتب بر غلبه صفرا مي‌باشد.
در بعض شهرها بخصوص قم غلبه صفرا زياد است درشهرهاي جنوب مانند خوزستان غلبه صفرا زياد است بنابراين مصرف صفرابر زياد است. شايد بعد از داروي صافي خون و داروي جامع، صفرا بر مصرف زيادي داشته باشد.
صفرا چون گرم وخشک است شايد درابتدا خشکي دهان بياورد اما چون دراين حالت آب زياد خورده مي‌شود رطوبت دهان را زياد مي‌کند.
در اين دارو چند چيز وجود دارد يکي هليله زرد که درمان صفرا است و يکي صغمونيا که صفرا را خارج مي‌کند. صغمونيا ملين شديد است و يکي از درمانهاي صفرا مشي (اسهال) است و گياه ديگر خرفه است. خرفه استفاده مي‌شود از باب اينکه سردي درمان گرمي است.
مقدار مصرف: شب موقع خواب اندازه‌ي يک قاشق مربا خوري مصرف شود.
درمان با قِي (استفراغ)
يکي از راه‌هاي درمان استفراغ کردن است. استفراغ يک جور درمان است و در طب اسلامي مطرح است بلکه بعنوان درمان و داروي عمومي معرفي شده است. امروزه استفراغ به عنوان يک درمان مطرح نيست شايد در طب سنتي اين درمان وجود داشته باشد اما در طب جديد مطرح نيست و در طب اسلامي و در طب عرب مطرح است. شايد يک چهارم بيماري‌ها را درمان کند.
روايتي از پيامبر ص داريم مي‌فرمايد:
الدَّوَاءُ فِي‌ أَرْبَعَةٍ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ النُّورَةِ وَ الْقَي‌ء[1] يعني درمان در چهار چيز است: حجامت و تنقيه و نوره و استفراغ.
يعني درمان کل بيماري‌ها در اين چهار چيز است و معنايش اين است که قِي مي‌تواند يک چهارم بيماري‌ها را درمان کند. شيخ صدوق از امام صادق ع نقل مي‌کند:
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَي‌ء[2] يعني درمان چهار چيز است: حجامت و دارويي که در بيني ريخته ميشود و تنقيه و استفراغ.
بنابراين استفراغ يک چهارم درمان‌ها است. روايت دال بر اين است که قي درمان است في الجمله و عموميت هم تا حدودي از آن استفاده مي‌شود. البته تئوري اسلامي درباره استفارغ اينطور نيست که کل انواع آن درمان باشد بلکه استفراغ عمدي درمان است اگر خود بخود حاصل بشود نمي‌توان گفت درمان است روايتي از امام باقر ع بر اين مطلب اشاره دارد:
مَنْ تَقَيأَ قَبْلَ أَنْ يتَقَيأَ كَانَ‌ أَفْضَلَ‌ مِنْ‌ سَبْعِينَ‌ دَوَاءً وَ يخْرِجُ الْقَي‌ءُ عَنْ هَذَا السَّبِيلِ كُلَّ دَاءٍ وَ عليلة [عِلَّةٍ][3] يعني اگر کسي عمدا استفراغ کند قبل از اينکه استفراغ خود بخود حاصل شود بهتر از هفتاد دارو است و استفراغ به اين شکل يعني به شکل عمدي هرنوع بيماري و معلوليت را از بدن خارج مي‌کند.
البته از اين روايت استفاده مي‌شود که انسان بايد در معرض استفراغ باشد يعني حالت تهو داشته باشد. البته در مورد بعضي بيماري‌ها مانند تب شايد استفراغ غير عمدي هم موثر باشد کليني از امام صادق ع نقل مي‌کند:
الْحُمَّى‌ تَخْرُجُ‌ فِي ثَلَاثٍ فِي الْعَرَقِ وَ الْبَطَنِ وَ الْقَي‌ءِ[4] يعني تب با سه چيز از بدن خارج مي‌شود عرق کردن، اسهال و استفراغ.
اين روايت اطلاق دارد و شامل هرنوع استفراغ مي‌شود چه عمدي يا غير عمدي و چه حالت تهو باشد يا نباشد.
البته استفراغ درمورد درمان غلبه سودا بايد عمدي باشد به دليل اين روايت:
و من أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة القى‌ و فصد العروق و مداومة النورة[5] يعني هرکس مي‌خواهد سودا را بسوزاند بايد زياد استفراغ کند و بايد فصد کند و مدام نوره بکشد.
عليه تکليف است بنابراين براي خارج کردن سودا بايد استفراغ کند و فصد کند و نوره زياد بکشد. "علي" دال بر تکليف و وجوب است بنابراين استفراغ اختياري است چون تکليف به امور غير اختياري معنا ندارد پس يعني حالت تهو هم نمي‌خواهد و بايد قي کند در هر حالتي که دارد.
استفراغ چون سودا را درمان مي‌کند و يک چهارم بيماري‌ها معلول سودا است بنابراين استفراغ يک چهارمِ درمان است. معلوم مي‌شود استفراغ ضرر هم ندارد و اگر داشته باشد خيلي کم است. بنابراين استفراغ در همه حالات خوب است و هرکس بيماري دارد مي‌تواند با استفراغ اختياري درمان بشود. البته روايتي بود که دلالت مي‌کرد که فقط براي افرادي که به جهت بيماري حالت تهو دارند مفيد است.
استمشاء (مشي و اسهال)
بحث بعدي استمشاء است. مشي يک سومِ درمان است بخاطر روايتي که از پيامبر خوانده شد:
الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِي‌[6] يعني بيماري و درمان هرکدام سه چيز است. اما بيماري همانا غلبه خون و غلبه صفرا و سودا و غلبه بلغم است و داروي غلبه خون حجامت و داروي بلغم حمام رفتن و داروي صفرا و سودا اسهال است.
مراد از الْمَشِي استفاده از مسهل و ملين است. بنابراين استفاده از ملين درحقيقت درمان يک سموم بيماري‌ها است.
چون انسان مدت طولاني در غلبه مره است چون تا چهل سالگي در غلبه صفرا است و تا پنجاه يا شصت سالگي در غلبه سودا است. (از پانزده سالگي تا پنجاه يا شصت سالگي) پس مسهل مي‌تواند درمان کل بيماري‌هايي باشد که در اين فاصله از زندگي به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر مسهل درمانِ سال‌هاي متمادي مي‌باشد، مدتي که درحدود چهل و پنج سال است.
روايات ديگري داريم که در آن‌ها روي سنا تاکيد شده است. روايتي از پيامبر اکرم ص داريم:
تَدَاوَوْا بِالسَّنَا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَي‌ءٌ يرُدُّ الْمَوْتَ‌ لَرَدَّهُ السَّنَا[7] يعني با سنا مداوا کنيد چرا که اگر چيزي مرگ را برگرداند همانا آن چيز سنا است.
سنا به چه علت درمان محسوب مي‌شود؟ چون مسهل است چون سبب مشي است درمان است. دليل آن روايات ديگري است:
بماذا كنت تَسْتَمْشِينَ‌؟ قلت‌ بالشُّبْرُم‌. قال: حارّ حارّ، ثمّ‌ اسْتَمْشَيتُ بالسّنا[8] يعني پيامبر به اسماء بنت عميس فرمود با چه چيز شکمت را راه مي‌اندازي عرض کرد با گياه شبر فرمود آن شديدا گرم است و امر فرمود که با سنا شکم را بکار اندازد.
معلوم مي‌شود به کار افتادن شکم درمان است و سنا هم درمان است چون شکم را کار مي‌اندازد. روايت ديگري که از طرق سنت است:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ المَشِي‌[9] يعني بهترين دارويي که با آن درمان مي‌کنيد مشي است.
اين روايت و روايت قبلي از کتب عامه نقل شده است به همين جهت نمي‌توانيم به آن استدلال کنيم اما از روايتي که فرمود الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ[10] ميتوان عموميت را استفاده کرد.
درمان با خورده نان
بحث بعدي راجع به درمان با خوردن ريزغذاهايي است که از ظرف بيرون مي‌افتد. اين عمل درروايات به عنوان يک درمان عمومي است ولي اين خلاف آنچه ميان مردم شايع است مي‌باشد چون مي‌گويند که غذايي که روي زمين مي‌افتد بيمار کننده است. ولي روايات مي‌فرمايند آن‌ها را بخوريد که اين درمان است و روي آن تاکيد شده است. در روايتي آمده است:
رَأَى النَّبِي ص أَبَا أَيوبَ الْأَنْصَارِي يلْتَقِطُ نُثَارَةَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ ص بُورِكَ‌ لَكَ‌ وَ بُورِكَ عَلَيكَ وَ بُورِكَ فِيكَ فَقَالَ أَبُو أَيوبَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِغَيرِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَكَلَ مَا أَكَلْتَ فَلَهُ مَا قُلْتُ لَكَ[11] يعني پيامبر ص ابوايوب انصاري را درحال جمع کردن خورده نان سفره ديد و فرمود برکت براي تو و بر تو و در تو باد ابو ايوب عرض کرد ديگران چه؟ حضرت فرمود هرکه بخورد آنچه را که تو خوردي براي او است هرآنچه براي تو گفتم.
طب امروز مي‌گويد چيزي از روي زمين برنداريد.
پيامبر ص خودشان هم از اين نانها ميخوردند چون اين عمل احترام به نعمت‌هاي خداوند است و سبب مي‌شود فقر برطرف بشود و سبب مي‌شود اسراف نباشد البته اگر قذر و کثيف باشد بايد شسته بشود.
در ورايت ديگري پيامبر ص مي‌فرمايد:
مَنْ‌ تَتَبَّعَ‌ مَا يقَعُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَكَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَى السَّابِع‌[12] يعني هرکس آنچه از سفره مي‌افتد را بخورد فقر از او و از فرزندانش تا هفت نسل فقير نمي‌شوند. در ورايت ديگري پيامبر ص مي‌فرمايد:
مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يغْفِرَ اللَّهُ لَه‌[13] يعني کسي که تکه ناني يا خرمايي را از زمين بردارد و بخورد، هنوز در درون او مستقر نشده است که خداوند گناهان او را مي‌آمرزد.
در روايتي از امام صادق ع آمده است:
أَكَلْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَلَقَّطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ‌ ينْفِي‌ الْفَقْرَ وَ يكْثِرُ الْوَلَد[14] يعني نزد امام صادق ع غذا خورديم و هنگام جمع کردن سفره آنچه که از آن افتاده بود را خوردند و فرمود اين عمل فقر را برطرف و فرزند را زياد مي‌کند.
زياد کردن فرزند به معناي درمان نازايي است. کساني که بچه نمي‌آوردند و يا بچه کم دارند اين درمان نازايي يا کم زايي است. روايتي ديگري آمده است:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ‌ يطَأَهَا فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَ قَالَ يا حُمَيرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيكَ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيهِم‌[15] يعني رسول خدا ص بر عائشه وارد شد و نزديک بود تکه ناني را پا بگذارد و آن را خوردند و فرمود‌اي حميرا همسايگي با نعمت‌هاي الاهي را اکرام کند اين نعمت‌ها از قومي کوچ نمي‌کنند مگر اينکه نزديک باشد که برنگردند.
تکه‌هاي ناني که از ظرف غذا يا سيني و يا سفره افتاده باشند دارو و شفا و درمان عمومي است. در روايت ديگري آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يأْكُلُ فَرَأَيتُهُ يتَتَبَّعُ مِثْلَ‌ السِّمْسِمِ‌ مِنَ الطَّعَامِ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَبَّعُ هَذَا فَقَالَ يا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء[16] يعني نزد امام صادق ع بودم در حاليکه مشغول غذاخوردن بود. او را ديدم که تکه غذاهايي اندازه کنجد را که از سفره افتاده بود را مي‌خورد. عرض کردم فدايت شوم آيا اين‌ها را ميخوريد؟ فرمود‌اي عبدالله اين روزي تو است پس رهايش نکن آگاه باش که در آن شفاء از هر دردي است.
در روايت ديگري آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يلْقَى مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا يمْنَعُكَ‌ مِنْ‌ أَكْلِ مَا يقَعُ مِنَ الْخِوَانِ‌[17] يعني شکايت کرد مردي از درد خاصره. امام صادق ع فرمود: چه چيزي مانع مي‌شود از خوردن آنچه از سفره و ظرف غذا که بيرون از آن مي‌ريزد؟ در روايت ديگري آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَيكَ بِمَا يسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ فَفَعَلْتُ‌ ذَلِكَ‌ فَذَهَبَ‌ عَنِّي‌[18] يعني شکايت کردم از درد خاصره (ناحيه از پهلو تا لگن) حضرت فرمود برتو باد خوردن آنچه که از ظرف غذا و سفره بيرون مي‌ريزد. راوي مي‌گويد آن‌ها را خوردم و درد از من رفت.
مهم اين است که صرفا بحث اسراف نيست بلکه دارو و درمان مطرح است کسي بيماري را ذکر مي‌کند و حضرت ريزه نانها را به عنوان داروي آن بيماري بيان مي‌کند. رواياتي که دال بر درمان بودن خوردن ريزه غذا‌ها است متعدد و زياد است و قابل انکار نيست.
البته روايتي است که بايد قصد درمان وجود داشته باشد. در روايتي آمده است:
كُلُوا مَا يسْقُطُ مِنَ‌ الْخِوَانِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يسْتَشْفِي بِه‌[19] يعني بخوريد آنچه که از سفره مي‌ريزد چراکه در آن شفاء از هر درد و بيماري است به اذن خداوند براي آن کسي که از آن اراده شفاء کند.
اين روايت عموميت را ثابت مي‌کند البته براي کسي که از آن اراده درمان کند.
از اين روايت و روايات ديگر استفاده مي‌شود کساني که مشکل سرطان دارند و دچار بيماري‌هاي لاعلاج هستند مي‌توانند با انجام اين کار بهبود پيدا کنند چراکه درمان کل بيماري‌ها است و اين عمل هيچ ضرر و هزينه‌اي ندارد.
غذاهايي که در دست مي‌ماند اگر ليس زده شود و خورده بشود هم مفيد است: روايتي مي‌فرمايد:
إِذَا أَكَلَ‌ أَحَدُكُمْ‌ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيك‌[20] يعني اگر کسي از شما غذايي را بخورد و انگشتاني که با آن‌ها غذا خورده را بمکد و ليس بزند خداوند به او مي‌فرمايد در تو برکت باد.
ذکر دو نکته
دو مطلب باقي مانده است اول اينکه اگر در خيابان يا درصحرا خورده نان يا غذايي بريزد جمع کردن و خوردن آن مطلوب نيست بلکه تنها سفارش به خوردن خورده غذاهايي شده است که درخانه از سفره مي‌ريزد:
أَكَلْتُ‌ بَينَ‌ يدَي‌ أَبِي‌ جَعْفَرٍ الثَّانِي ع حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ يرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ‌ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ فِي الْبَيتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْه‌[21] يعني پيش امام جواد ع غذا خوردم بعد از غذا غلام ريزه غذاها را جمع کرد حضرت فرمود در صحرا اگر چيزي بيفتد آن را رها کن اگر چه ران گوسفند باشد و آنچه در خانه از سفره بيرون مي‌ريزد آن را دنبال کن و جمع کن و بخور.
در روايت ديگر آمده است:
مَنْ‌ أَكَلَ‌ فِي‌ مَنْزِلِهِ‌ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَي‌ءٌ فَلْيتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيتْرُكْهُ لِلطَّيرِ وَ السَّبُع‌[22] يعني کسي که درخانه خودش غذايي بخورد و چيزي از آن غذا بيرون بريزد، آن را بخورد. و کسي که در صحرا يا بيرون خانه بخورد آن را رها کند آن روزي پرندگان و درندگان است.
مطلب دوم اين است که کثيف و يا خاک داشته باشد نخورد و بايد آن‌را بشورد. روايتي از پيامبر ص مي‌فرمايد:
مَنْ‌ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَة[23] يعني کسي که تکه ناني را بخورد براي او هفتصد حسنه است و کسي که تکه ناني در جائي کثيف پيدا کند و آن را بشويد و بردارد براي او هفتاد حسنه است.
روايتي داريم که تکه ناني در توالت افتاده بود پيامبر ص به غلام خود فرمود اين‌را براي من نگه دار تا زمانيکه از توالت بيرون آمدم آنرا بخورم. بعد از برگشت از غلام پرسيد آن تکه نان کجاست؟ غلام عرض کرد آن‌را خوردم حضرت فرمود آزادي و فرمود شما اهل بهشتي و اهل بهشت را به بردگي نمي‌گيرند.
راز درمان تکه غذاهاي بيرون سفره در چيست؟
شايد راز درمان تکه‌هاي غذاي بيرون افتاده از سفره اين باشد که يک ذره ميکروب و باکتري دارد اين باکتري وقتي واردبدن مي‌شود بدن قدرت سرکوب آن را دارد و در مقابل آن ميکروب واکسينه مي‌شود.
حکمت ديگر آن اين است که غذاي ميکروب‌ها همين غذاهايي است که در بيرون سفره مي‌افتد. اگر اين ريزه غذا‌ها را جمع شود غذايي براي ميکروب‌ها باقي نمي‌ماند. بنابراين از زياد شدن ميکروب در خانه جلوگيري مي‌شود.
نکته ديگر اينکه طب اسلامي براي ايجاد يک باور درست دربين مردم از همه راه‌ها و از هر بياني بهره مي‌برد. چرا که ترويج دارو خود درمان بيماري است. براي ترويج خوردن خورده غذاهاي بيرون سفره ثواب و حسنه و برکت ذکر مي‌کند. همچنين بيان مي‌کند که خداوند به يک همچين شخصي مي‌فرمايد در تو برکت باد. اين روش طب اسلامي است.
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بحث امشب درمان با سويق است. بطور خلاصه (درباره اثربخش بودن سويق) بعضي از رفقا همه‌ي بيماري‌ها را با سويق درمان مي‌کنند. سويق آنقدر خاصيت دارد که بيشتر بيماري‌ها را درمان مي‌کند زمانيکه مي‌گويند سويق بيشتر سويق گندم و جو مراد است.
انواع سويق
سويق انواع زيادي دارد مانند سويق سيب سويق جاوَرس (شبيه ارزن است که در برنج پيدا ميشود،) سويق عدس سويق کنار سويق دانه انار سويق کدو سويق برنج سويق کشک سويق سَلط (شبيه به جو است) سويق بادام سويق سنجد و سويق‌هاي ديگر که دوازده سيزده‌تا سويق مي‌شود.
تفاوت آرد با سويق
خود آرد سويق نيست بلکه سويق با آدر تفاوت دارد به همين جهت در روايات مي‌فرمايد فروش و معاوضه آرد با سويق هرچند هم از نظر اندازه اختلاف داشته باشند اشکال ندارد چون سويق علاوه بر آرد و سبوس بودن عملي روي آن صورت گرفته است.
مهارت در درست کردن سويق
درست کردن سويق راحت نيست نيازمند فن و ابزار است. قلّاء به کسي مي‌گفتند که سويق درست مي‌کرده است و آرد را بدون روغن سرخ مي‌کرده است. شخصي که سويق درست مي‌کند بايد مهارت درست کردن سويق را داشته باشد. دانستن مقدار تفت دادن، روش آرد کردن، مقدار سبوس، مقدار گندم و جو ضرورت دارد. ممکن است درست کردن سويق نصف روز به طول انجامد.
تعريف وماهيت سويق
السَّوِيقُ‌ سمّي‌ لِانْسِوَاقِهِ‌ فِي الحَلقِ مِن غَيرِ مَضغٍ[1] يعني سويق، سويق گفته شده است بجهت آنکه در دهان سر ميخورد و حرکت ميکند و سريع به سمت حلق ميرود بدون جويده شدن. بين سني و شيعه در ماهيت سويق اختلاف است سني‌ها مي‌گويند گندم و جو اول بايد تفت داده شود بعد آسياب شود اما شيعه مي‌گويد اول گندم و جو آرد مي‌شود بعد تفت داده مي‌شود. درکتاب‌هاي شيعيان تعريف سويق اينگونه است (هُوَالدَّقِيقُ المَشوِي) دقيق يعني آرد و مشوي چيزي است که بدون روغن سرخ شده است معادل فارسي آن بريان است. سني‌ها سويق را گندم و جو بريان شده تعريف مي‌کند.
تقسيمات سويق
البته گاهي به سويق چيزهاي ديگري مانند طعم دهنده‌ها و صماغ (مُحَمَّض يعني ترش شده) و چيزهاي شيرين (مُحَلَّي يعني شيرين شده) به آن اضافه مي‌شود. چيزهاي عطري مانند هل جوزبويا و چيزهاي ديگري که عطر دهد نيز به سويق اضافه مي‌شود.
سويق در تقسيم ديگري به دو قسمِ سويق جاف يعني خشک و سويق مَلتُوت يعني آغشته شده تقسيم مي‌شود، و سويق آغشته شده نيز دو قسم است: گاهي با روغن زيتون و گاهي با آب آغشته شده است. البته اصل سويق خشک است. در روايتي معتبر امام صادق مي‌فرمايد:
كَانَ عَلِي بْنُ الْحُسَينِ ع إِذَا سَافَرَ إِلَى‌ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ تَزَوَّدَ مِنْ أَطْيبِ الزَّادِ مِنَ اللَّوْزِ وَ السُّكَّرِ وَ السَّوِيقِ الْمُحَمَّضِ وَ الْمُحَلَّى‌[2] يعني امام سجاد زمانيکه به مکه مسافرت ميکردند براي اداي حج و عمره خوشمزه ترين غداها را بعنوان زاد و توشه همراه ميبردند بادام شکر سويق ترش شده و سويق شيرين.
روايتي از حضرت اميرالمومنين ع نقل مي‌کند:
جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَى عَلِي ع بِفِطْرِهِ إِلَيهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ‌ فِيهِ سَوِيقٌ‌. . . فَجَعَلَ مِنْهُ فِي قَدَحٍ‌ فَأَعْطَاهُ إِياهُ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. [3] يعني امام صادق ع از امام باقر ع درباره آوردن افطاري براي حضرت علي ع فرمود: قنبر غلام حضرت علي ع کسيه‌اي که درآن سويق بود مي‌آود پس مقداري در کاسه‌اي قرار مي‌داد و به حضرت مي‌داد و حضرت موقع نوشيدن آن مي‌گفتند بنام خدا خدايا براي تو روزه مي‌گيريم و باروزي تو افطار مي‌کنيم پس از ما قبول فرما همانا تو شنوا و دانايي.
روايات سويق را خيلي مدح ميکنند:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ طَعَامُ‌ الْمُرْسَلِينَ‌ أَوْ قَالَ النَّبِيينَ. [4] يعني سويق غذاي رسولان و انبياء است.
عَنِ النَّبِي ص أَنَّهُ قَال‌: أَفْضَلُ‌ السَّحُورِ السَّوِيقُ وَ التَّمْر[5] يعني بهترين سحري سويق و خرما است. امتحان کنيد کسي که در سحري سويق ميخورد تا شب احساس نيرومندي و سيري مي‌کند. افرادي که نميتوانستند روزه بگيرند به آنها سفارش کرديم سويق بخورند و راحت روزه گرفتند.
إِنَّمَا نَزَلَ‌ السَّوِيقُ‌ بِالْوَحْي مِنَ السَّمَاء[6] يعني همانا سويق باسفارش وحي از آسمان نازل شده است. چيزي نيست که از ابتکار بشر باشد. از طرف خداوند سفارش شده است و اين بالاترين تعريف است. چيزي نيست که درباره آن سهل انگاري شود. درهرخانه‌اي بايد سويق باشد. بخصوص زماني‌که قصد بارداري وجود دارد قبل و بعد آن سويق مصرف شود خيلي مفيد و تقويت کننده است.
روايت ديگري مي‌فرمايد:
إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْي‌[7] يعني روش ساخت آنرا جبرائيل آورده است.
از اين دو روايت بايد يقين کنيم اين داروي عمومي است. به همين جهت برخي با سويق همه بيماريها را درمان مي‌کردند.
نِعْمَ‌ الْقُوتُ‌ السَّوِيقُ‌ إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ وَ إِنْ كُنْتَ شَبْعَانَ أَهْضَمَ طَعَامَك‌[8] يعني بهترين غذا سويق است اگر گرسنه باشي سير ميشوي و اگر سيرباشي غذا را هضم مي‌کند.
فقط دومورد اين خاصيت را دارد يکي سويق و ديگري انار است:
إِنْ‌ أَكَلْتَهُ‌ وَ أَنْتَ‌ جَائِعٌ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَكَ‌[9] يعني اگر انار بخوري درحاليکه گرسنه باشي تورا سير ميکند و اگر انار بخوري درحاليکه سير باشي غذا را هضم ميکند و غذا را بجايي ميرساند که بدن از آن استفاده کند.
هردومورد بهشتي هستند و از آسمان هستند انار درختي آسماني و ميوه بهشتي است و سويق هم به سفارش وحي و به سفارش خداوند تعالي درست شده است.
در روايت ديگري با سند معتبر از امام صادق ع آمده است:
السَّوِيقُ‌ ينْبِتُ‌ اللَّحْمَ‌ وَ يشُدُّ الْعَظْم‌[10] يعني سويق گوشت بدن را مي‌روياند و استخوان‌ها را تقويت و محکم مي‌کند.
بنابراين سويق جزو تقويت کننده‌هاي اسلامي است. چاق کننده و استخوان‌ساز است کساني که ضعف دارند مي‌توانند سويق بخورند تا تقويت شوند. روايت ديگري در راستاي تقويت از امام صادق ع مي‌فرمايد:
اسْقُوا صِبْيانَكُمُ السَّوِيقَ‌ فِي‌ صِغَرِهِمْ‌ فَإِنَّ ذَلِكَ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْمَ[11] يعني به فرزندان خود در کوچکي سويق بنوشانيد بدرستي که سويق گوشت مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌سازد.
خوراندن سويق به کودک شيرخوار
مي‌توانيم از اين روايت استفاده کنيم به بچه‌ي يک ماهه مي‌شود سويق داد. فِي صِغَرِهِم اطلاق دارد شامل شش ماهه و يک ماهه هم مي‌شود. البته روايات ديگري داريم که تقسيم مي‌کند کودک را دو قسم مي‌کند: کودکي که شيرخوار است و چيزي نمي‌خورد ادرار آن پاک است و کودکي که غذا ميخورد و ادرار آن نجس است. از اين تقسيم بندي استفاده ميشود مرحله‌اي وجود دارد که بچه‌ي شيرخوار غذا نميخورد مگر بگوييم:
مراد از شيرخوار کودکي است که همراه شير غذا هم مي‌خورد و مراد همين است. تقسيم شيرخوار و غذا خوار به اعتبار غلبه است يعني بچه‌اي که بيشتر شير مي‌خورد شيرخوار است و بچه‌اي که بيشتر غذا مي‌خورد غذا خوار مي‌شود. اينجور نيست که با يکبار غذا خوردن از شيرخواري خارج بشود.
در طب امروزي سفارش ميکنند که قبل از شش ماهگي به کودک غذا ندهيد. من ميگويم:
قبل از شش ماهگي نيز مي‌توان به کودک سويق داد به دليل همين روايت با تاکيد بر اطلاق کوچکي دراين روايت که شامل کودک کمتر از شش ماه نيز مي‌شود.
در روايت معتبر ديگري مي‌فرمايد:
مَنْ شَرِبَ سَوِيقاً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً امْتَلَأَتْ‌ كَتِفَاهُ‌ قُوَّة[12] يعني کسي که چهل روز سويق بنوشد دو کتف او پر از نيرو و قدرت مي‌شود.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
السَّوِيقُ‌ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَائِهِ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ ينْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَينِ وَ الْقَدَمَين‌[13] يعني سويق را اگر هفت مرتبه بشوري و از ظرفي به ظرف ديگري بريزي تب را برطرف ميکند و نيرو را در دو ساق پا و در دوپا نازل مي‌کند.
سويق شسته شده
سويق شسته تقويت کننده پاها است و سويق نشسته تقويت کننده دستها و بازوها است. کساني که ضعف پا دارند و نمي‌توانند راه بروند بايد سويق شسته بخورند. روش شستن آن نيز بعدا خواهد آمد که بايد روي آن آب ريخته شود و تا ته نشين شود آن را خالي کرد.
بحث دارو بودن سويق
مطلب مهم بحث دارويي سويق است. برقي روايتي از امام صادق ع نقل ميکند:
السَّوِيقُ‌ يجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ جَرْداً وَ يدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ[14] يعني سويق صفرا و سودا و بلغم را جارو مي‌کند جارو کردني و هفتاد نوع بلاء را دفع مي‌کند.
با اين بيان مشخص ميشود سويق سه چهارم بيماري‌ها را درمان مي‌کند. قبلا گفتيم کل بيماري‌ها از چهار خلط صفرا و سودا و بلغم و دم است و روايات آن را هم خوانديم. هرکدام که غلبه کند بيماري زا است:
دَخَلَ‌ عَلَى الْبَدَنِ السُّقْمُ‌ مِنْ نَاحِيتِهَا[15] يعني از ناحيه يکي از اخلاط بيماري بر بدن داخل مي‌شود. هرکدام از غلبه‌ها مهار شود بيماري‌هاي مربوط به آن ازبين مي‌رود.
بنابراين سويق ريشه‌اي درمان مي‌کند چون طبايع را درمان مي‌کند. پس ما اگر باسويق صفرا و سودا و بلغم را درمان کرديم درحقيقت سه چهارم بيماري را درمان کرديم. با اين روايت دارو بودن و عموميت سويق براي درمان بيماري‌ها ثابت مي‌شود. خود روايت مي‌فرمايد هفتاد نوع بلا را دفع مي‌کند که هفتاد نوع آن ميتواند بيماري باشد و نيزاحتمال دارد که بيماري يکي از هفتاد نوع بلا باشد.
معتبر بودن قصد در درمان با سويق
همچنين از روايات استفاده ميشود که سويق جزء داروهاي قصدي است يعني به نيت هر بيماري مصرف شود همان بيماري را درمان مي‌کند. اگر به نيت بيماري ريه مصرف شود ديگر کبد را درمان نمي‌کند يا اگر به نيت بيماري کبد مصرف شود ديگر سرفه و ريه را درمان نمي‌کند چون روايتي داريم مي‌فرمايد:
السَّوِيقُ‌ لِمَا شُرِبَ‌ لَه‌[16] يعني سويق مفيد است براي آنچه بخاطر آن سويق خورده ايد.
مثل آب زمزم:
مَاءُ زَمْزَمَ‌ لِمَا شُرِبَ‌ لَه‌[17] يعني آب زمزم به قصد هربيماري نوشيده شود آن را درمان مي‌کند.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِيقٍ‌ جَافٍّ عَلَى‌ الرِّيقِ‌ ينَشِّفُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ حَتَّى يقَالَ لَا يكَادُ يدَعُ شَيئا[18] يعني خوردن سه کف سويق درحال ناشتا سودا و صفرا و بلغم را خشک مي‌کند تاجائيکه گويا چيزي از آنها باقي نمي‌گذارد. سويق همه صفرا و سودا و بلغم زائد را خارج مي‌کند.
يکي ديگر از موارد درماني سويق درمان پيسي است:
السَّوِيقُ‌ الْجَافُّ يذْهَبُ‌ بِالْبَياض‌[19] يعني سويق خشک پيسي را برطرف مي‌کند. پس يکي از داروهاي پيسي سويق خشک است البته بايد زياد مصرف شود. قبلا نيز گفته شد که سويق شسته تب را برطرف مي‌کند و پاها را تقويت مي‌کند.
سويق با روغن زيتون چه خاصيتي دارد؟ 
در روايتي مي‌فرمايد:
شُرْبُ السَّوِيقِ‌ بِالزَّيتِ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْمَ وَ يرِقُ‌ الْبَشَرَةَ وَ يزِيدُ فِي الْبَاهِ[20] يعني نوشيدن سويق با روغن زيتون گوشت ميروياند و استخوان را محکم ميکند و پوست را نازک ميکند و درقوت جماع مي‌افزايد.
کساني که پوست کلفت و زِبر و حالت سوراخ سوراخ دارند سويق با روغن زيتون درمان آن است. و تقويت کننده کمر و تقويت کنند جنسي است.
سويق برنج براي اسهال خوب است:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ شَكَا إِلَيهِ اخْتِلَافَ‌ الْبَطْنِ‌ فَأَمَرَهُ أَنْ يتَّخِذَ مِنَ الْأَرُزِّ سَوِيقا[21] يعني مردي از اصحاب امام صادق ع از اسهال شکايت کرد حضرت به سويق برنج امر کرد. سويق جو هم براي برسام (ورم پرده بين کبد و قلب) خوب است.
سويق عدس هم براي تشنگي خوب است و چه بسا براي ديابت هم مفيد باشد چون ديابتي‌ها زياد تشنه مي‌شوند:
سَوِيقُ الْعَدَسِ يقْطَعُ الْعَطَشَ وَ يقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ‌ دَاءً وَ يطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يبَرِّدُ الْجَوْفَ. . . يسَكِّنُ هَيجَانَ الدَّمِ وَ يطْفِئُ الْحَرَارَةَ[22] يعني سويق عدس تشنگى را قطع مي‌کند و معده را نيرو ميدهد و درمان 70 بيماري است، و صفراء را خاموش مي‌کند و درون را خنك ميكند. . . و جوشش خون را آرام مي‌كند و گرمى را خاموش‌ مي‌کند. سويق عدس درمان خونريزي در خانم‌ها است.
امروزه به خانمهايي که مبتلا به خونريزي زياد يا طولاني يا لکه بيني هستند سويق عدس و صماغ رومي سفارش مي‌کنيم.
اما سويق جاورس يا گارس چيزي که در برنج هست براي شکم روي و اسهال مفيد است و يکي هم سويق سيب براي خون دماغ شدن مفيد است خصوصا در کودکان اين بيماري در کودکان شايع است. امروزه براي درمان خون‌ريزي زياد بيني آن را داغ مي‌کنند که نيازي به آن نيست با همين سويق سيب درمان مي‌شود. براي کساني که زهر در بدن آن‌ها وارد مي‌شود مفيد است مانند مارگزيدگي و عقرب گزيدگي و تفصيل درباره هرکدام از بيماري‌ها در جلد سه خواهد آمد.
تذکر دو مطلب
مطلب اول: سويق بعنوان دارو نيست بطوري که مصرف يک قاشق آن کافي باشد بلکه بعنوان يک غذا است و بايد زياد مصرف شود. حضرت مي‌فرمايد: ثَلَاثُ رَاحَاتِ[23] يعني سه کف که اندازه يک غذا است.
مطلب دوم: سويق بايد بطور مداوم مصرف شود البته مواردي دارد که سويق درمان آني است اما بيشتر بايد بطور مداوم مصرف شود. روايتي داريم مي‌فرمايد:
مَنْ شَرِبَ سَوِيقاً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً امْتَلَأَتْ‌ كَتِفَاهُ‌ قُوَّة[24] يعني کسي که چهل روز سويق بنوشد دو کتف او پر از نيرو و قدرت مي‌شود.
اين روايت دال براين است که سويق بايد زياد مصرف شود. البته بعضي موارد را شايد آني درمان کند مانند خونريزي چون اين شخص نمي‌تواند چهل روز صبر کند بلکه توقع اين است که همان موقع خوب شود. ممکن است در اسهال هم همين باشد چون اگر شخص مبتلا به اسهال اگر چهل روز بخواهد صبر کند تلف مي‌شود يا خانمي که خونريزي شديد دارد نيز نمي‌تواند صبر کند همچنين کسي که بيماري برسام (ورم پرده بين کبد و قلب) دارد نيز نمي‌تواند مدت طولاني صبر کند چون برسام کشنده است. روايتي از سيف تمار داريم:
مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَكَّةَ وَ بُرْسِمَ‌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِي اسْقِهِ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ قَالَ فَمَا سَقَينَاهُ السَّوِيقَ إِلَّا يوْمَينِ أَوْ قَالَ مَرَّتَينِ حَتَّى عُوفِي صَاحِبُنَا[25] يعني بعض رفقاء ما مبتلا به برسام شد و به امام صادق ع خبر دادم فرمود سويق جو به او بدهيد ان شاء الله عافيت پيدا مي‌کند و آن غذا براي مريض مي‌باشد و ما فقط دو روز يا دو مرتبه به او سويق داديم.
يک سوال از محضر استاد
سوال: براثر سرماخوردگي عفونت وارد خون شده است و بعداز آن به عصب‌هاي پاها آسيب زده درمان آن چيست؟
جواب: در ابتدا مشکل خوني بوده و بعد به خون آسيب زده اين بيماري شبيه ام اس و ميوپاتي و ديسفروني است و حرکات بدن تاحدودي مختل ميشود درمان آن تقويت کننده عصب است داروهاي کلي داريم براي هر نوع فلجي يکي قطره مرزنجوش جامع و ديگري شافيه موسي بن عمران ع با آب مرزنجوش است و پاها را بايد با روغن زيتون و نمک بمالند و درکنار اينها داروي پيامبر ص هم خيلي موثر است و درمان اين بيماري خيلي سخت نيست و با اين داروها برطرف مي‌شود.
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داروي آمادگي رحم
آنهايي که قصد بارداري دارند جهت آمادگي رحم و براي خانم‌هايي که نازايي دارند براي درمان آن مفيد است. ترکيبي از چهار گياه گزنه کرفس يا تخم کرفس مُقل اَزرَق بذر کتان بوداده است که همه به مقدار مساوي آسياب مي‌شوند و سپس الک بشوند و مابين چهل تا هشتاد گرم دارو را بيست دقيقه بجوشانند و در جوشانده آن به مدت نيم ساعت بطوري که آب تا ناف برسد بنشينند. زمان آن يک هفته قبل از بارداري است. کساني که مشکل نازايي دارند و حتي کساني که مشکل نازايي ندارند در جوشانده آن بشنينند. براي مشکل سقط و مشکلات رحمي و عدم چسبندگي رحم مفيد است. يکبار کافي است اگر مشکل حاد باشد دوبار هم مي‌توانند انجام بدهند.
داروي گرفتگي صدا
اين دارو براي روضه‌خوان‌ها و مداح‌ها مفيد است. ترکيبي از چهارگياه است نخود (نخود سياه بهتراست) و کبابه چيني و تخم کلم و مُرّمکي همه به اندازه‌ي مساوي آسياب شوند و در حلق پاشيده شود وبعد از آن مدتي آب يا غذا نخورند.
داروي سکسکه
در ابتدا چاي دم کرده دارچين و بادرنجبويه مصرف شود اگر سکسکه درمان نشد با موميايي اندازه يک دانه گندم يا برنج به همراه آب تخم کرفس درمان مي‌شود انشاءالله. موميايي با آب مرزنجوش براي صرع مفيد است و اگر به همراه آب مرزه غرغره شود براي لکنت زبان مفيد است. موميايي با آب هريک جوشانده شود و آب آن مصرف شود. موميايي بيست دقيقه در آب بجوشانده شود و مقدار تخم کرفس و مرزنجوش و مرزه حداقل بيست تا سي گرم است.
ادامه تذکرات بحث سويق
مطلب دوم:
استفاده از سويق براي هر بيماري روش مخصوص دارد. مثلا نسبت به تب و مُره (سودا و صفرا) و تقويت ساق پا سويق بايد خشک مصرف شود روايتي داريم مي‌فرمايد:
بَعَثَ إِلَينَا الرِّضَا ع وَ هُوَ عِنْدَنَا يطْلُبُ‌ السَّوِيقَ‌ فَبَعَثْنَا إِلَيهِ بِسَوِيقٍ مَلْتُوتٍ‌ فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَي أَنَّ السَّوِيقَ إِذَا شُرِبَ عَلَى الرِّيقِ وَ هُوَ جَافٌّ أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ يفْعَلْ ذَلِك‌[1] يعني امام رضا غ پيغام فرستاد زمانيکه در منزل يا محله ما بود و سويق خواستند و ما سويق آغشته به روغن براي او فرستاديم و حضرت آن را پس فرستاد و فرمود همانا اگر خشک مصرف شود حرارت را خاموش مي‌کند و صفرا را ساکن مي‌کند و اگر خشک نباشد اين کار را انجام نمي‌دهد
راجع به همبستر شدن و تقويت جنسي و شفاف کردن پوست سويق بايد به روغن آغشته باشد روايتي داريم مي‌فرمايد:
شُرْبُ‌ السَّوِيقِ‌ بِالزَّيتِ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْمَ وَ يرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ يزِيدُ فِي الْبَاه‌[2] يعني خوردن سويق با روغن زيتون گوشت را مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌کند و پوست را نازک مي‌کند و در قدرت جنسي مي‌افزايد.
گاهي سويق نياز به شستن سه يا هفت مرتبه دارد برقي از امام کاظم نقل مي‌کند:
السَّوِيقُ‌ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَائِهِ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ يذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ ينْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَينِ وَ الْقَدَمَين‌[3] يعني سويق را اگر بشويي هفت مرتبه و از يک ظرف به ظرف ديگر منتقل کني تب را برطرف مي‌کند و نيرو را در دو ساق پا نازل مي‌کند.
مطلب سوم:
رواياتي داريم که مي‌فرمايد سه يا هفت مرتبه سويق را بشوييد. روش شستن سويق اينگونه است که روي سويق آب ريخته مي‌شود و بعد از ته نشين شدن سويق آب جداشده‌ي آن خالي مي‌شود و اينکار تا هفت‌بار تکرار مي‌شود. البته سويق وقتي تفت داده مي‌شود سريع‌تر از آب جدا مي‌شود بخصوص سبوس آن سريع جدا مي‌شود. روايتي از امام صادق داريم:
امْلَئُوا جَوْفَ‌ الْمَحْمُومِ مِنَ السَّوِيق يغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يسْقَى عَنْهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاء‌[4] يعني درون کسي که تب دارد را از سويقي پرکنيد که سه مرتبه شسته شده است
در روايتي ديگر روش شستن را بيان مي‌کند از يک ظرف به يک ظرف ديگر منتقل کنيد شايد ريختن آب هم نياز نباشد. شايد صرفا تکان دادن ظرف هم کافي باشد در کتب لغت آمده است الخَضْخَضَةُ: تَحْرِيكُ‌ المَاءِ و السَّوِيقِ و نَحْوِه‌[5] يعني حرکت دادن آب همراه با سويق سپس کج کردن و خالي کردن آب آن است. به يکي از دو صورت يا به وسليه پارچه‌اي آب آن جدا شود يا فقط صرفا آب آن خالي شود.
مطلب چهارم:
سويق غذايي است که مي‌توان مقدار زياد آن را به بيمار داد. در روايت قبل خوانديم:
امْلَئُوا جَوْفَ‌ الْمَحْمُومِ مِنَ السَّوِيق[6] يعني شکم شخصي که تب دارد را از سويق پرکنيد
در روايت ديگري آمده است:
مَا أَعْظَمَ‌ بَرَكَةَ السَّوِيقِ‌ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى الشِّبَعِ أَمْرَأَهُ وَ هَضَمَ الطَّعَامَ وَ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْجُوعِ أَشْبَعَهُ وَ نِعْمَ الزَّادُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ السَّوِيق‌[7] چه عظيم است برکت سويق اگر انسان سير سويق بخورد غذايش را هضم مي‌کند و باعث جذب مواد مفيد آن مي‌شود و اگر شخص گرسنه سويق بخورد او را سير مي‌کند و بهترين توشه در سفر و حضر است.
سويق براي بيمار سنگين نيست و باعث تشديد بيماري نيست بنابراين همه سويق‌ها براي بيمار هم غذا و هم دارو هستند. در روايتي امام صادق ع مي‌فرمايد:
اسْقِهِ‌ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيض‌[8] يعني بنوشانيد سويق جو را به کسي که برسام (برسام بيماري التهام پرده ديافراگم است و تب را تشديد مي‌کند) دارد که انشاءالله از بيماري خوب مي‌شود و آن سويق در شکم شخص بيمار غذا است.
مطلب پنجم:
سويق درمان ريشه‌اي است يعني سودا و صفرا و بلغم که علت بيماري است را درمان مي‌کند بنابراين سه چهارم بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
رواياتي هم درباره‌ي فوائد انواع سويق نقل شده است. هرسويق يک خصوصيت دارد سويق برنج درمان اسهال است سويق سيب براي مسوميت و گزيدگي خوب است سويق عدس هيجان خون را خاموش مي‌کند و براي صفرا مفيد است.
مطلب ششم:
تاکيد روايات بر خوراندن سويق بر کودکان است:
اسْقُوا صِبْيانَكُمُ السَّوِيقَ‌ فِي‌ صِغَرِهِمْ‌ فَإِنَّ ذَلِكَ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْمَ[9] يعني به کودکانتان در کوچکي سويق بنوشانيد چراکه گوشت مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌کند.
دَخَلَتْ عُثَيمَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهَا ابْنُهَا أَظُنُّ اسْمُهُ مُحَمَّداً فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِي أَرَى جِسْمُ ابْنِكَ نَحِيفاً قَالَتْ هُوَ عَلِيلٌ فَقَالَ لَهَا أَسْقِيهِ‌ السَّوِيقَ‌ فَإِنَّهُ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْم‌[10] زني به نام عثيمه وارد بر امام صادق ع شد و همراه او فرزندش بود حضرت به او فرمود چرا فرزند تو لاغر و کوچک است؟ زن گفت فرزندم عليل و بيمار است حضرت به امر فرمود به او سويق بده چون گوشت مي‌روياند و استخوان را تقويت مي‌کند.
از اين روايت استفاده مي‌شود که سويق هم درمان است براي معلوليت و هم باعث چاقي مي‌شود.
رواياتي سفارش به مصرف سويق قبل از بارداري مي‌کند:
يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يولَدُ الْوَلَدُ فَيكُونُ فِيهِ‌ الْبُلْهُ‌ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا يمْنَعُكَ مِنَ السَّوِيقِ‌ اشْرَبْهُ وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ فَإِنَّهُ ينْبِتُ اللَّحْمَ وَ يشُدُّ الْعَظْمَ وَ لَا يولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِي‌[11] يعني مردي به امام صادق ع عرض کرد فرزندي که از ما متولد مي‌شود کودن است و ضعيف هم معلوليت ذهني و هم معلوليت بدني دارد حضرت فرمود چه چيزي تو را از سويق منع ميکند خودت و اهلت از سويق بخوريد چراکه گوشت مي‌روياند و استخوان را محکم مي‌کند و متولد نمي‌شود از شما مگر فرزند قوي.
کساني که ازدواج فاميلي دارند و کساني که ترس از تولد فرزند معلول دارند به آنها سفارش مي‌کنيم سويق بخورند دليل ما اين روايات است. لَا يولَدُ لَكُمْ نکره در سياق نفي است يعني فرزند حتما قوي و سالم مي‌شود.
مطلب هفتم:
حلوا و سمنو آيا خاصيت سويق را دارد يا خير؟ روايات در اين زمينه مختلف است روايتي از امام سجاد است:
كَانَ عَلِي بْنُ الْحُسَينِ ع إِذَا سَافَرَ إِلَى‌ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ تَزَوَّدَ مِنْ أَطْيبِ الزَّادِ مِنَ اللَّوْزِ وَ السُّكَّرِ وَ السَّوِيقِ الْمُحَمَّضِ وَ الْمُحَلَّى‌[12] يعني امام سجاد ع هنگامي که براي حج و عمره مي‌رفتند از بهترين زاد به همراه مي‌بردند بادام شکر سويق ترش و سويق شيرين. محلي يعني سويقي که شکر يا عسل به آن اضافه شده است.
در روايت ديگري آمده است:
كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِي السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ فَإِنَّهُ رَدِي لِلرِّجَال وَ فَسَّرَهُ السَّيارِي عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ أَنَّهُ يكْرَهُ لِلرِّجَالِ فَإِنَّهُ يقْطَعُ النِّكَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّكَّر‌[13] يعني امام رضا ع از خراسان به مدينه نامه نوشت به امام جواد سويق همراه با شکر ندهيد زيرا براي مردان بد است سياري هم اين روايت را تفسير کرده است که اگر سويق همراه با شکر باشد عمل همبستر شدن را قطع ميکند.
روايت ديگري داريم از ابوهاشم:
كُنْتُ فِي مَجْلِسِ الرِّضَا ع فَعَطِشْتُ‌ عَطَشاً شَدِيداً وَ تَهَيبْتُهُ أَنْ أَسْتَسْقِي فِي مَجْلِسِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ يا أَبَا هَاشِمٍ اشْرَبْ فَإِنَّهُ بَارِدٌ طَيبٌ فَشَرِبْتُ. ثُمَّ عَطِشْتُ عَطَشَةً أُخْرَى فَنَظَرَ إِلَى الْخَادِمِ وَ قَالَ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ وَ سَوِيقٍ‌ وَ سُكَّرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ بُلَّ السَّوِيقَ وَ انْثُرْ عَلَيهِ السُّكَّرَ بَعْدَ بَلِّهِ. وَ قَالَ اشْرَبْ يا أَبَا هَاشِمٍ فَإِنَّهُ يقْطَعُ الْعَطَشَ. [14] در مجلس امام رضا بودم سپس شديدا تشنه شدم و در محضر امام رضا ع نتوانستم آب بطلبم حضرت آب خواستند و جرعه‌اي از آن نوشيد و به من نوشاند و فرمود بنوش چراکه آب خنک و گوارا است سپس تشنه شدم حضرت به خادم فرمود آب و سويق و شکر بياور (معلوم مي‌شود ابوهاشم بيماري داشته است) بعد از خيس کردن سويق روي آن آب بپاش سپس برآن شکر اضافه کن و فرمود بنوش يا اباهاشم چراکه عطش را قطع مي‌کند.
بين اين روايات تنافي وجود ندارد چراکه سويق را مي‌توان در سفر استفاده کرد چون تشنگي را برطرف مي‌کند و در سفر بحث همبستري وجود ندارد اما مرداني که در شهر هستند و قصد همبستر شدن دارد و قصد فرزند دارد نبايد مصرف کنند اما کسي که در گرما مي‌خواهد سفر کند مانعي از مصرف ندارد. سويق عدس شديدا سرد است و تشنگي را برطرف مي‌کند.
بحثي راجع به تلبينه
تلبينه غذايي از آرد و سبوس است آرد را به مدت طولاني مثلا صبح تا شب مي‌پزند شبيه شوربا و سوپ است اما شيرين است گاهي به آن شير هم اضافه مي‌شود هر غذايي که به آن شير اضافه شود تلبينه گفته مي‌شود مانند شيربرنج ممکن است عسل هم به آن اضافه شود
غذاي تلبينه دارو هم هست. روايت مرسل از رسول خدا ص داريم:
لَوْ أَغْنَى‌ عَنِ‌ الْمَوْتِ شَي‌ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِينَةُ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّلْبِينَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَن‌[15] يعني اگر چيزي بخواهد جلوي مرگ را بگيرد آن چيز تلبينه است گفته شد يا رسول الله ص تلبينه چيست؟ فرمود سوپي که با شير پخته بشود.
معلوم مي‌شود اين غذا اسلامي است و پيامبر ص آن را معرفي کرده است و منبع وحياني دارد.
اين غذا اگر جلوي مرگ را مي‌گيرد پس جلوي بيماري را به طريق اولي مي‌گيرد هم درمان بودن آن و هم عموميت آن براي تمام بيماري‌ها از اين روايت استفاده مي‌شود. اما اين يک روايت است و لااقل بايد سند آن معتبر باشد هرچند در دو کتاب معتبر شيعه يعني محاسن و کافي وارد شده است
اما بنده در اين موارد توقف مي‌کنم و با ضرس قاطع اين روايت را نمي‌پذيريم. علاوه بر مخدوش بودن سند اختلاف متني بين نسخه‌هاي آن وجود دارد و به سه نحو نقل شده است. در کافي آمده لبينه در بحار آمده مثلثه (يعني آش) آمده است.
معناي "الحسو باللبن"
حسو دو معنا دارد حسو يعني سوپ بنابراين حسو باللبن يعني سوپي که شير دارد يعني سوپي که از آرد گندم و جو و سبوس آنها درست مي‌شود البته شايد امروزه با بلغور درست مي‌شود و همراه باشير است. معناي ديگر آن خوردن آرام آرام است بنابراين الحسو باللبن يعني جرعه جرعه خوردن شير مي‌شود. البته احتمال اول قوي تر است. دليل آن هم مي‌تواند لغت باشد. جوهري: الحسو غذاء معروف تلبينه را در لغت به همان غذايي معنا کرده اند که از آرد و سبوس درست ميشود امام صادق ع ميفرمايد:
إِنَ‌ التَّلْبِينَ‌ يجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِينَ كَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِينِ. همانا تلبين قلب انسان ناراحت و غصه دار را جلي مي‌دهد همانگونه که انگشت عرق پيشاني را ميزدايد.
رواياتي از عائشه وجود دارد که در آن آمده است: مادامي که بيمار در خانه وجود داشته باشد تلبين را روي آتش مي‌گذاريم معنايش اين است که هرچه بيشتر پخته شود بهتر است و دائما بايد به بيمار بدهيم
بنابراين کساني که بيماري‌هاي صعب العلاج دارند و ميخواهند رژيم بگيرند خوب است که از اين غذا مصرف کنند.
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صحبت راجع به درمان‌هاي عمومي است
فشار درماني
غمز و تمريخ فشاردادن و ماساژ دادن است غمز يک روش درمان است براي افرادي که مبتلا به سکته قلبي مي‌شود و کساني که ناگهاني مي‌ميرند و براي افراد ديگر مانند کسي که عضوي از بدش رشد نکرده مثلا يک پا يا يک دست آن کوچک مانده است آن عضو را بايد مرتب فشاردهند اين باعث بزرگ شدن آن عضو مي‌شود. هر عضوي که مرتب فشار دهند آن عضو رشد مي‌کند و بزرگ مي‌شود. فشار غير از ماساژ است. البته ما به دنبال عموميت دادن به درمان غمز هستيم و دليل آن اين روايت است:
أَنَّهُ لَوْ كَانَ‌ شَي‌ءٌ يزِيدُ فِي الْبَدَنِ‌ لَكَانَ الْغَمْزُ يزِيدُ وَ اللَّينُ مِنَ الثِّيابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ لَوْ غُمِزَ الْمَيتُ فَعَاشَ لَمَا أَنْكَرْتُ ذَلِك‌[1] يعني اگر چيزي باشد که بدن را زياد کند يا يک قسمتي از بدن را زياد کند و باعث رشد و نمو آن بشود هرآينه فشاردادن است و نيز لباسهاي نرم بدن را درشت ميکند و باعث رشد ميشود و همچنين استفاده از عطر بدن را زياد مي‌کند و وارد حمام شدن البته يک روز درميان باعث رشد و چاقي مي‌شود. اگر مرده را فشار دهيم و به زندگي برگردد از آن تعجب نمي‌کنم.
اين عمل در طب جديد مشابه دارد. فردي که قلب او ايست مي‌کند سينه او را فشار مي‌دهند و اگر اثر نکرد به او شُک الکتريکي مي‌دهند و احتمال دارد به زندگي برگردد. البته ظاهر از روايت اين است که بايد کل بدن را فشار بدهند و درست هم شايد همين باشد چون سکته فقط در قلب نيست امکان دارد در پا مثلا سکته اتفاق افتاده باشد.
حتي اگر در عضو ضعف باشد با فشار دادن توان و قدرت پيدا مي‌کند بنابراين فشار دادن يک درمان است. بلند کردن عضو کوتاه در هيچ طبي نيست اما در طب اسلامي به اين صورت مطرح شده است. نوزادها درصورتي که آنها را بمالند بدنشان درشت مي‌شود.
بنابراين درماني که مرده را زنده مي‌کند حتما مي‌تواند بيماري‌ها را درمان کند.
ماساژ درماني
روايتي داريم در مورد ماساژ البته اثر آن به اندازه فشار دادن نيست. در رساله ذهبيه درباره فصول سال کانون ثاني (معادل برج اول سال ميلادي و معادل برج يازده و دوازده برج شمسي است) آمده است:
وَ ينفَعُ فيهِ دُخولُ‌ الحَمَّامِ‌ أَوَّلَ النَّهارِ، وَ التَّمريخُ بِدُهنِ الخيري‌. [2] در کانون آخر حمام رفتن در اول روز و روغن مالي با روغن شب بو نافع است.
راجع به نيسان (معادل ميلادي آن ابريل و معادل شمسي آن ارديبهشت است) آمده است:
قَالَ ع‌: فِي ذِكْرِ فُصُولِ السَّنَةِ نَيسَانُ وَ يعَالَجُ‌ الْجِمَاعُ‌ وَ التَّمْرِيخُ بِالدُّهْنِ فِي الْحَمَّام‌[3] يعني در اين ماه زياد همبستر شدن و روغن مالي در حمام خوب است.
در حمام بايد ماساژ بدهند. روغن گل‌ها پايه دارد زيرا خود گل روغن ندارد و بايد گل شب بو را در روغن بريزيد و يکماه بماند روغن شب بو مي‌شود. مراد از يعالج معالجه مصطلح نيست بلکه مراد منفعت داشتن است.
شايد از اين روايت استفاده شود که در اين فصل (يعني ماه ارديبهشت) بارداري مناسب است که زايمان يک ماه قبل از بهار اتفاق مي‌افتد. همه اينها در بحث پيشگيري است.
درمان با سُعوط
سعوط به معناي ريختن دارو در بيني است. سعوط روشي براي رساندن دارو به مغز يا سينوس‌ها مي‌باشد. بيشتر سردرد و فلج و خونريزي مغز يا پلاکهايي که در مغز بوجود مي‌آيد را درمان مي‌کند.
با چند روغن سعوط انجام مي‌شود: روغن بنفشه، روغن شَليثا، روغن کنجد. مهم اين است که اصل ريختن روغن در بيني بعنوان يک دارو است در روايتي داريم:
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَة[4] يعني دارو چهار چيز است اولين آنها سعوط است و بعد حجامت و نوره و دارويي که از مقعد استعمال مي‌شود
در روايت ديگري درباره سعوط مي‌فرمايد:
مَصَحَّةٌ لِلرَّأْس‌ وَ شِفَاءٌ لِلْبَدَنِ وَ سَائِرِ أَوْجَاعِ الرَّأْس‌[5] يعني بيماري‌هاي سر را درمان ميکند و شفاء بدن است. براي همه انواع مشکلات سر است و به دنبال آن درمان کل بيماري‌هاي بدن است چراکه مغز تنظيم کننده بدن است.
اگر مغز و سر سالم باشد تمام بدن سالم مي‌شود. مغز پيغام مي‌دهد تا انسولين و ماده آدرنال بطور متعادل ترشح شود. مغط به غده تيموس فرمان مي‌دهد تا موادي براي رشد بدن ترشح کند. مغز به غده تيرئيد فرمان مي‌دهد تا تيروکسين ترشح کند. بنابراين اگر کسي اين مشکلات را داشت بايد اشکال اصلي را درمغز جستجو کرد به همين جهت روايت مي‌فرمايد ريختن روغن در بيني ابتدا سر را و به دنبال آن تمام بدن را درمان مي‌کند.
در روايتي از ابن عباس مي‌فرمايد:
أن‌ خير ما تداويتم به السعوط[6] يعني بهترين چيزي که با آن درمان مي‌کنيد سعوط است.
بعيد نيست خيلي از بيماري‌هاي لاعلاج مانند ديابت و تيروئيد با سعوط درمان شود. به همين دليل براي مشکلات تيروئيد داروي جامع امام رضا با آب مرزنجوش تجويز مي‌کنيم. بعيد نيست ديابت هم اينگونه درمان شود چون شايد از کار افتادن غده آدرنال است و بعيد نيست از اين طريق درمان شود. قطره مرزنجوش جامع درمان انواع فلج است. بنابراين درمان کردن مغز ميتواند کل بدن را درمان کند.
با چند چيز سعوط صورت مي‌گيرد: سياهدانه، کُندُش، روغن بنفشه، روغن کنجد و شليثا روايتي داريم:
کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ يسْتَعِطُ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ‌ إِذَا وَجِعَ رَأْسُه‌[7] يعني پيامبر ص در هنگام سردرد روغن کنجد سعوط مي‌کردند.
به همين جهت به اشخاصي که سردرد دارند روغن بنفشه پايه کنجد مي‌دهيم چون هم کنجد و هم بنفشه درمان سردرد هستند.
روايتي داريم:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع يسْتَعِطُ بِالشَّلِيثَا وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ خَسْفَيهِ‌ قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا ع أَيضاً يسْتَعِطُ بِه‌[8] يعني امام کاظم و امام رضا عليهما السلام با شليثا و زنبق (يعني ايرساء) سعوط مي‌کردند.
سعوط براي عمل همبستري هم مفيد است کساني که در اين امر ناتوان هستند بجهت اختلالي است که در سر آن‌ها وجود دارد.
داروهاي ترکيبي (مهم ترين داروهاي اسلامي)
در طب اسلامي مرکبات دهگانه‌اي وجود دارد که اگر کسي بتواند اين ده دارو را درست کند ديگر نيازمند داروي ديگري نيست. اينها معجزه مي‌کنند مثلا مرکب يک کبد، هپاتيت، سينوس کبدي، چربي کبد و کل بيماري‌هاي کبد و حتي کبد از کار افتاده را درمان مي‌کند. بيماران پيوند کبدي يکسال بعد از پيوند بيشتر زنده نمي‌مانند.
مرکب يک
دارويي که در ابتداي صفحه اول طب الائمه ابن زيات نيشابوري است. ابنا بسطام دو برادرند که اين کتاب را نوشتند در اين روايت هم سند ذکر مي‌شود و هم به امام عسکري ع عرضه مي‌شود که خيلي مهم است:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ الْحُسَينُ ابْنَا بِسْطَامَ‌ أَمْلَى‌ عَلَينَا أَحْمَدُ بْنُ رَبَاحٍ الْمُطَبِّبُ هَذِهِ الْأَدْوِيةَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَرَّضَهَا لِلْإِمَامِ فَرَضِيهَا وَ قَالَ إِنَّهَا تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْبَلْغَمِ وَ وَجَعِ الْمَعِدَةِ وَ الْقَي‌ءِ وَ الْحُمَّى وَ الْبِرْسَامِ وَ تَشَقُّقِ الْيدَينِ وَ الرِّجْلَينِ وَ الْأُسْرِ وَ الزَّحِيرِ وَ وَجَعِ الْبَطْنِ وَ وَجَعِ الْكَبِدِ وَ الْحَرِّ فِي الرَّأْسِ وَ ينْبَغِي أَنْ يحْتَمِي مِنَ التَّمْرِ وَ السَّمَكِ وَ الْخَلِّ وَ الْبَقْلِ وَ لْيكُنْ طَعَامُ مَنْ يشْرَبُهُ زِيرْبَاجَةً بِدُهْنِ سِمْسِمٍ يشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ كُلَّ يوْمٍ مِثْقَالَينِ وَ كُنْتُ أَسْقِيهِ مِثْقَالًا فَقَالَ الْعَالِمُ ع مِثْقَالَينِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لِبَعْضِ الْأَنْبِياءِ عَلَى نَبِينَا وَ آلِهِ وَ عَلَيهِمُ السَّلَامُ يؤْخَذُ مِنَ الْخِيارِشَنْبَرَ رِطْلٌ مُنَقًّى وَ ينْقَعُ فِي رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يوْماً وَ لَيلَةً ثُمَّ يصَفَّى فَيؤْخَذُ صَفْوُهُ وَ يطْرَحُ ثُفْلُهُ وَ يجْعَلُ مَعَ صَفْوِهِ رِطْلٌ مِنْ عَسَلٍ وَ رِطْلٌ مِنْ أَفْشُرَجِ السَّفَرْجَلِ وَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنْ دُهْنِ وَرْدٍ ثُمَّ يطْبُخُهُ بِنَارٍ لَينَةٍ حَتَّى يثْخَنَ ثُمَّ ينْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ يتْرُكُهُ حَتَّى يبْرُدَ فَإِذَا بَرَدَ جُعِلَتْ فِيهِ الْفُلْفُلُ وَ دَارُفُلْفُلٍ وَ قِرْفَةُ الْقَرَنْفُلِ وَ قَرَنْفُلٌ وَ قَاقُلَّةٌ وَ زَنْجَبِيلٌ وَ دَارُصِينِي وَ جَوْزُبَوَّا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مَدْقُوقٍ مَنْخُولٍ فَإِذَا جُعِلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَخْلَاطُ عَجَنْتَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ جَعَلْتَهُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ أَوْ فِي قَارُورَةٍ وَ الشَّرْبَةُ مِنْهُ مِثْقَالانِ عَلَى الرِّيقِ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ نَافِعٌ لِمَا ذُكِرَ وَ لِلْيرَقَانِ وَ الْحُمَّى الصُّلْبَةِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي يتَخَوَّفُ عَلَى صَاحِبِهَا الْبِرْسَامُ وَ الْحَرَارَة[9] عبدالله و حسين فرزندان بسطام هستند گاهي هم روايات را به پدربزرگ خودشان سابور (شاپور) نسبت مي‌دهند. آن دو مي‌گويند:
احمدبن رباح طبيب که از اصحاب امام عسکري ع است اين داروها را برما املا کرد يعني او خواند و ما نوشتيم و براي ما ذکر کرد که اين داروها را بر امام ع عرضه کردم و امام ع اينها را تاييد کرد و تغييراتي در آن انجام داد. اين براي غلبه سودا و غلبه صفرا و غلبه بلغم و معده درد، استفراغ، تب، برسام (يعني التهاب پرده کبد، اگر کسي تب کند و تب او پايين نيايد تبديل به برسام ميشود مبتلا به هزيان گويي مي‌شود) براي ترک دست و پا و پروستات و اسهال خوني و شکم درد و دردکبد (يعني بيماريهاي کبد) و گرمي سر مفيد است. و کسي که اين دارو را مصرف مي‌کند بايد از خرما و ماهي و سرکه و انواع سبزيجات پخته و نپخته پرهيز کند. و سزاوار و بهتر است که در زمان مصرف اين دارو غذاي او زيرباجه (يعني خورشت‌هاي ميوه‌اي مثل آلو، به و سيب و با روغن کنجد درست شده است) باشد. اين دارو را سه روز در هر روز دو مثقال (يعني نه گرم) مصرف کند. احمد مي‌گويد من قبلا يک مثقال تجويز مي‌کردم امام ع فرمود دومثقال بايد باشد (امام ع تصريح به مقدار دارو کردند و اين همان سياستِ تعديل امام است) امام ع فرمود اين داروي يکي از پيامبران ع است (ثابت ميشود داروهاي خوب و موثر از پيامبران ع نشات گرفته شده است) خيار چنبر چهارصدو بيست گرم (نود و يک مثقال) مُنَقًّى يعني پوست و هسته آن جداشده باشد. و روي آن يک رطل آب ريخته شود يک شبانه روز تا خيس بخورد. سپس صاف ميشود و تفاله آن دور ريخته مي‌شود. چهارصدو بيست گرم عسل روي آن ريخته مي‌شود و يک رطل هم آبِ بِه روي آن ريخته مي‌شود
اين کتاب بر امام ع عرضه شده است و علاوه براين که اين روايات از ائمه ع است امام جداگانه آنرا تاييد کرده است. بنابراين اگر اسناد مشکلي داشته باشد ضرري به روايات نمي‌زند چون امام ع آنها را جداگانه تاييد کرده است.
نکات روايت:
اين دارو براي سودا و صفرا و بلغم مفيد است بنابراين اگر کسي اين داروها را به اندازه کافي درست کند ديگر به داروهايي نظير سودابر و صفرابر و بلغم زدا ندارد.
بِدُهْنِ سِمْسِمٍ از اين روايت استفاده مي‌شود که يکي از روغن‌هاي خوب و حتي روغني که درمان محسوب مي‌شود روغن کنجد است. مرتبه اول روغن زيتون در مرتبه بعد پي گاو بعد از آن روغن زرد گاوي و بعد روغن زرد گوسفندي و در مرتبه پنجم روغن کنجد است.
الْخِيارِشَنْبَرَ خيار چنبر همان فلوس است و خيار نيست بلکه ميوه درختي است که آن ميوه حالت چوبي دارد قهوه‌اي رنگ و تيره رنگ است پوسته‌ي آن مثل چوب فندق بلکه زخيم تر است و دور ريخته مي‌شود داخل اين پوستِ چوبي هسته‌ها و ميان اين هسته‌ها پرده‌هاي نازک وجود دارد در هر يک فلوس پانزده بيست‌تا پرده وجود دارد اين پرده‌هاي نازک وقتي از هسته جدا مي‌شوند چيزي گرد و سياه شبيه به فلس است فلس در عربي به معناي پول است. فلوس شبيه پول هستند اما سياه رنگ‌اند. مراد از فلوس اين پرده‌ها است. نه هسته و نه پوست آن قابل استفاده نيست.
علت آسياب کردن فلوس: اين دارو داروي سختي است اولين سختي آن جداکردن پرده هاست و بعد خيس کردن آن است. علت آسياب کردن فلوس‌ها فلوس‌هاي موجود دربازار نوعا کهنه است مال سه چهار سال پيش است بنابراين داخل آن شايد خراب باشد بنابراين بايد کمي آسياب شود تا نرم شود اگر تازه باشد نياز به نرم کردن ندارد تا يک مقداري از آن حل شود
مُنَقًّى يعني پوست و هسته آن جداشده باشد. به همين دليل مي‌گوييم فلوس‌ها را بايد جدا کرد. نحوه جداکردن آن است که با هاون فلوس را ترک ميزنيد و هسته‌ها و پرده‌ها جدا مي‌شود بنابراين چهارصدو بيست گرم از آن پرده‌هاي خالص و يک مختصر آسياب مي‌شود تا نرم شود.
ترفندي براي اينکه آب فلوس‌ها به طور کامل گرفته شود: و آن ريختن آب به روي آن است. خوب است که آب به که در مرحله بعدي است روي تفاله‌هاي فلوس ريخته شود تا آب فلوس را بگيرد و غلظت آن زياد شود بايد خيلي مالش دهند تا آب آن خارج شود
أَفْشُرَجِ السَّفَرْجَلِ فقط آب به گرفته شود و اگر در فصل خودش باشد بهتر است و در شيشه قرار بدهيد دوسال هم بماند بهتر مي‌شود و بدتر نمي‌شود و مشکلي براي آن پيش نمي‌آيد. بايد با آبميوه گيري صنعتي گرفته شود آبميوه گيري معمولي خراب ميشود. ميوه اول فصل آن خوب است اما الان هم مي‌شود از باب ناچاري آب آن را گرفت.
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ادامه بحث مرکب چهار
صحبت راجع به مرکب چهار بود مرکب چهار داروي بسيار خوبي است. اگر انسان هيچ دارويي جز مرکب چهار و داروي پيامبر ص و داروي شافيه و داروي امام رضا ع را نداشته باشد باز هم مي‌تواند همه بيماري‌ها را درمان کند. درست است که نزديک به دويست داروي اسلامي داريم اما همين چهار دارو براي درمان تمام بيماري‌ها کافي است. ديروز فوائد داروي مرکب چهار را خوانديم و امشب فقط ترکيب آن را مي‌خوانيم:
مواد تشکيل دهنده داروي مرکب چهار
هليله سياه و هليله زرد و صغمونيا از هرکدام شش مثقال (اين دارو اندازه دارد نبايد دوبرابر شود و نبايد در هر بار اين اندازه کم و زياد شود چون اثربخش نمي‌شود.)
فلفل (يعني فلفل سياه) و دار فلفل (يعني فلفل دراز) و زنجبيل خشک (که در قرآن نيز ذکر شده است در فارسي زنجفيل است.) و نانخواه (که همان زنيان است) و خشخاش قرمز و مِلح هندي از هرکدام چهار مثقال. نارمِشک (يک گياهي است که اين هم کمياب است شبيه به هسته آلبالو است ولي فرق آن ترد بودن آن است اما هسته آلبالو سفت است) و قاقُلّه (همان هِل است) و سنبل الطيب (انواعي دارد يکي از آنها سنبل الطيب است يا علف گربه.) و شقاقُل (همان هويج صحرائي يا همان هويج وحشي است ريشه‌اي دارد شبيه هويج) و عود البلسان (چوب درخت بلسان است چوب مخصوصي است کساني که سرو کار با گياهان دارويي دارند مي‌شناسند) و حب البلسان (دانه بلسان است خيزگاه آن مصر است عربستان هم دارد بعضي مي‌گويند شوروي هم دارد شبيه دانه‌هاي تسبيح است به آن بليسان هم مي‌گويند) و سَليخه (نوعي دارچين است اما دارچين نازک است و داخل آن روشن است و سليخه سفت و زبر است و داخل آن تيره و سياه رنگ است اين سليخه مقشره پوست درخت است) و علک رومي (در فارسي به آن مصطکي مي‌گويند. علک يعني آدامس رومي يعني براي روم و خيلي ترد است و سريع آب مي‌شود) و عاقِرقَرها (ريشه گياهي است بعضي مي‌گويند ريشه تلخون وحشي است. نوع خوبش وقتي گاز زده مي‌شود زبان را سِرّ و سرد ميکند. زبان گز است و زبان را يخ و خنک ميکند.) و دارچين از هرکدام دو مثقال.
دستور ساخت مرکب چهار
همه باهم آسياب مي‌شود و سپس الک مي‌شود و بعد از الک کردن مخلوط کنيد غير از صغمونيا که جداگانه آسياب مي‌شود و الک نمي‌شود. هشتاد و پنج مثقال شکر سرخ خوب سجّي (يعني مال سجستان که مراد همان سيستان است. ظاهرا بهترين شکر در آن زمان شکر سيستاني بوده است) که شکر بايد باحرارت آب شود.
بعد از آب شدن شکر مواد آسياب شده را روي آن بريزيد. (جوري بايد عمل شود که روي تمام مواد شکر بطور يک‌دست و يک‌نواخت تقسيم بشود. اگر لحظه‌اي غفلت شود دارو گُله گُله ميشود بطوريکه مساوي باهم مخلوط نميشوند. بايد سرعت عمل داشت) در همين حين بايد عسل را فورا بريزيد (چون اگر شکر سفت شود با عسل مخلوط نميشود. باعسل از آن حالت سفتي خارج مي‌شود و حالت خميري به خود مي‌گيرد و نرم مي‌شود. ميکانيزم آن اين است که شکر آب شده حالت پليمري دارد دور مواد را مي‌گيرد و سفت مي‌شود مواد موجود دو سه برابر دانه‌هاي شکر مي‌شود و باعث ماندگاري بالاي مواد مي‌شود.) (عجين يعني خميري‌که نه خيلي سفت و نه شل است.)
سپس در شيشه يا در کوزه سبز قرار مي‌دهي وقتي نياز پيدا کردي از آن دو مثقال استفاده مي‌کني (از اينجا استفاده مي‌شود که جامع امام رضا ع داروي هميشگي نيست) دو مثقال از اين دارو استفاده کن و بخور با هرنوشيدني يا جوشانده‌اي موقع خواب هم همين اندازه. داروي عجيبي است براي کل بيماريهاي ذکر شده که درحقيقت درمان کل بيماريها است چه کهنه و تازه باشد.
نکات روايت
همه هليله‌ها اعم از هليله سياه، هليله زرد، هليله کابلي، هليله برنجي و هليله چيني همه ميوه يک درخت هستند. اگر ميوه‌ي هليله به اندازه يک دانه برنج برسد مي‌شود هليله برنجي اگر به اندازه پرتقال برسد مي‌شود هليله چيني اگر سياه شود و اندازه يک دانه انگور برسد مي‌شود هليله سياه اگر برسد و زرد شود مي‌شود هليله زرد و اگر بزرگ‌تر شود و درشت‌تر شود مي‌شود هليله کابلي. هليله برنجي و چيني هسته ندارند و هليله زرد و کابلي هسته سفتي دارند. هليله سياه مرز بين اين دو دسته است چون هسته دارد اما سفت نيست و آسياب مي‌شود. هليله سياه هرچه سياه‌تر و مقداري ريزتر باشد کيفيت آن بهتر است.
هليله سياه وقتي ميرسد ميشود هليله زرد هليله سياه سودابر است و هليله زرد صفرابر است.
صغمونيا صمغ يک درخت و يک گياهي است. بيشتر صغمونياي موجود در بازار تقلبي است چون جمع کردن آن و برگ زدن آن و گذاشتن آن تا بماند سخت است. صغمونيا در جاهاي مختلف رنگ‌هاي متفاوتي دارد، گاهي سياه رنگ و گاهي زرد رنگ و گاهي شيري و سفيد رنگ است. مال ترکيه سفيد رنگ است شايد براي شام زرد رنگ باشد و براي کشورهاي ديگر نيز سياه رنگ است. شاخصه‌ي کيفيت آن ترد بودن آن است. شبيه شيشه است. انسان گمان مي‌کند سفت است اما به مجردِ فشاري مي‌شکند. به دليل وجود مواد بي‌کيفيت از جمله صغمونياي تقلبي شايد دارو اثر نکند. تمام صغمونياهاي جهان را انگلستان ميخرد و از آنجا پخش مي‌کنند حال حکمت آن چيست نمي‌دانيم البته پاکستاني آن هم وجود دارد که تقلبي است.
گياه خشخاش قرمز يک مقدار کم‌ياب است و همچنين غلط‌انداز است. سه رنگ است گلهاي سفيد و قرمز و بنفش متمايل به سياه دارد. خشخاش سفيد همان خشخاشي است که از آن مواد مخدر درست مي‌کنند و خشخاش قرمزرنگ دانه‌هاي آن طوسي و خاکستري رنگ است و خواص دارويي دارد و مواد مخدر از آن تهيه نمي‌شود و نوع بنفش وسياه خشخاش سمي است. ديده مي‌شود بجاي خشخاش ارغواني و طوسي خشخاش سياه مي‌آورند. در ايران خيلي کم‌ياب است اما در افغانستان زياد است. و اجازه نميدهند از مرز وارد شود بگمان اينکه از اين‌ها ترياک تهيه مي‌شود و اين اشتباه است. خشخاش را روي نان مي‌ريزند به نان کنجدي نان خشخاشي گفته مي‌شود به همين دليل است. کسي گفته است روي کوه دماوند وجود دارد.
نمک هندي يعني نمک سياه. درهندوستان ميگويند "کالا نمک" در ايران مي‌گويند نمک نفتي که يک مقدار بوي نفت هم دارد. نمک انواعي دارد نمک هندي، نمک دريا، نمک ترکي يا اندراني.
قاقله (يعني هل) تقسيم مي‌شود به قاقله کُبار که درفارسي به هل باد يا هل بويا مي‌گويند و قاقله صِغار که به آن هل سبز يا هل سفيد مي‌گويند.
تبخين يجور ظرف سفالي است در تبخين آبش کنيد آب هم نبايد اضافه کنيد در مرکب دو گفته شد به شکر آب اضافه کنيد اما در اين مرکب نبايد آب اضافه شود بنابراين کار سخت‌تر است. بايد حرارت مساوي باشد تا همه باهم و بطور يکنواخت آب شوند. يک طرف آب و طرف ديگر سفت نشود اگر روي قابلامه دم گذاشته شود بهتر است.
داروي مرکب چهار را مي‌توان با هرجوشانده‌اي مصرف کرد: مثلا با جوشانده‌ي مرزنجوش، آويشن، دارچين، زيره يا با شربت امام رضا ع مصرف شود خوب است. مي‌توان با آب عسل يا آب باران نيز استفاده کرد
داروي مرکب چهار را مي‌توان به حسب موادي که در داروي جامع ذکر شده است مصرف کرد. اگر براي مشکلات معده مصرف مي‌شود با آب زيره استفاده شود. اگر براي قلب با آب بِه بنوشد، اگر براي درمان سرفه است با آب رازيانه استفاده شود و همينطور باقي بيماري‌ها. براي بيماري ديابت اگر دوماه صبح و شب مصرف کند حتي آنهايي که تزريق انسولين دارند به احتمال زياد درمان مي‌شوند.
داروي جامع
داروي امام رضا ع واقعا يک معجزه است اولين معجزه را ما از همين دارو ديديم ما اولين درمانمان با همين دارو بود. سنگ کليه و بيماري‌هاي سخت و صعب را درمان مي‌کرد.
روايت ابن بسطام از محمدبن علي که از اهالي فارس بوده است (رنجويه اهل فارس است و طبيب هم بوده است بيشتر راويان روايات طبي طبيب بوده اند احمد بن رباحل راوي اصلي کتاب طب الائمه طبيب بوده است.) ابن بسطام از رنجويه و او از عبدالله بن عثمان و او از اصحاب امام جواد ع نقل مي‌کند: (ابن بسطام با دو واسطه نقل ميکند)
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ مُوسَى ع بَرْدَ الْمَعِدَةِ فِي مَعِدَتِي وَ خَفَقَاناً فِي فُؤَادِي فَقَالَ أَينَ أَنْتَ عَنْ دَوَاءِ أَبِي وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْجَامِعُ قُلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ؟ قَالَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ قُلْتُ سَيدِي وَ مَوْلَاي فَأَنَا كَأَحَدِهِمْ فَأَعْطِنِي صِفَتَهُ حَتَّى أُعَالِجَهُ وَ أُعْطِي النَّاسَ قَالَ خذ [يؤْخَذُ] زَعْفَرَانٌ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ سُنْبُلٌ وَ قَاقُلَّةٌ وَ بَنْجٌ وَ خَرْبَقٌ أَبْيضُ وَ فُلْفُلٌ أَبْيضُ أَجْزَاءً سَوَاءً وَ إِبْرِفْيونٌ جُزْءَينِ يدَقُّ ذَلِكَ كُلُّهُ دَقّاً نَاعِماً وَ ينْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يعْجَنُ بِضِعْفَي وَزْنِهِ عَسَلًا مَنْزُوعَ الرَّغْوَةِ فَيسْقَى مِنْهُ صَاحِبُ خَفَقَانِ الْفُؤَادِ وَ مَنْ بِهِ بَرْدُ الْمَعِدَةِ حَبَّةً بِمَاءِ كَمُّونٍ يطْبَخُ فَإِنَّهُ يعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[1] يعني شکايت کردم به سوي امام جواد ع که مبتلي به سردي معده هستم (پس معده مي‌تواند سرد باشد و سردي معده کم کاري آن است و نمي‌تواند غذا را هضم کند نه اينکه دست بگذاري روي معده سرد باشد) و از تپش قلب (پس تپش قلب بيماري خود قلب نيست بلکه به سبب معده است) فرمود شما کجاييد از داروي پدرم (پس اين داروي امام رضا ع است) و اين داروي جامع است عرض کردم اين دارو چيست فرمود اين داروي معروفي است شناخته شده است بين شيعيان (پس چگونه است که ما اصلا آن را نميشناسيم؟ چه اتفاقي افتاده که شيعيان جلوي ترويج اين دارو را ميگيرند؟ ) عرض کردم من هم يکي از شيعيان هستم به من ياد بده تا مردم را با آن درمان کنم فرمود زعفران و عاقرقرها و سنبل الطيب و قاقله (هل باد باشد يا هل سبز فرق نمي‌کند) بنج و خَربَق ابيض و فلفل سفيد. همه آنها بطور مساوي هستند و اندازه ندارد (يک گرم تا يک تن را مي‌توان آماده نمود.) و ابرفيون دو برابر باقي است (بايد توجه کنيد اين دارو سه تا سم دارد بنج و خربق و برفيون سمي هستند به همين علت يک دانه برنج مصرف ميشود نه بيشتر) سپس همه باهم آسياب مي‌شوند بايد نرم آسياب شود (اگر درشت آسياب شود خوب نيست واقعا بايد نرم باشد) بعد با يک پارچه ابريشم الک کنيد. سپس دوبرابر وزن مجموع عسل کف گرفته شده مخلوط شود (اگر کف آن گرفته نشده آن را روي آتش بگذاريد و کف آنرا بگيريد و اين مهم است) کسي که مبتلا به تپش قلب است و کسي که سردي معده دارد يک دانه گندم با آب زيره پخته مصرف شود خوب ميشود باذن الله تعالي (جوشاندن غير از پختن است بايد بماند تاپخته شود و زمان ميخواهد)
نکات روايت
نکته اول: امروزه محصول ارگانيک و سالم خيلي کم است در همه چيز از کود شيميايي استفاده مي‌شود زعفراني که دربازار است اثر نمي‌کند چون از کود شيميايي و سم پاشي استفاده ميشود زعفران امروزي عطر و رنگ خوب را ندارد بايد سعي کنيم ارگانيک تهيه کنيم کسانيکه عجله ميکنند و بدون رعايت اين موارد دارو تهيه ميکنند به طب اسلامي ضربه ميزنند.
بنج چيست؟ در اينکه بنج چيست اختلاف است برخي ميگويند شاهدانه است بعدا فهميديم گياهي است که از آن شيره درست ميکنند حالت نشئه و مستي مي‌دهد به آن حشيش مي‌گويند. ساقه و برگ گياه را درچاه توالت آويزان مي‌کنند يکي دوماهي که مي‌گذر مست کننده مي‌شود شاهدانه هم اگرفراوري بشود حشيش مي‌شود اما بنج ريزتر است شايد هم بذرالبنج مراد است. حال دقيقا معلوم نيست کدام مراد است.
ما بذرالبنج موجود در بازار را استفاده ميکنيم.
عاقرقرها بايد زبان گز باشد عاقرقرهاي موجود در بازار اين صفت را ندارد کم پيدا مي‌شود.
سنبل الطيب مثل مو ميماند سياه رنگ است وخوب آن متمايل به بنفش هست.
خربق سفيد چيست؟ برخي مي‌گويند خربق سفيد همان خربق تلقي است مثل تلق والُر است برخي ميگويند ريشه گياهي است. درکتابها مينويسند برگ گياهي شبيه برگ چغندر است. الان در بازار ريشه آن وجود دارد همان چيزي که عقيل خراساني در مخزن الادويه گفته است: يک گردي است که وقتي مي‌شکند يک گردي از آن بيرون ميآيد و داخل آن دانه‌ها‌ي سفيدي است برخي ميگويند خربق سفيد در دانمارک و سوئيس ميرويد اما ما اين را تاييد نمي‌کنيم چون در آنزمان اين مکان‌ها وجود نداشته است ما از ريشه آن استفاده ميکنيم.
ابرفيون چيست؟ صمغ يک گياهي است در بازار برفيون ميگويند مانند لوله‌هاي باريک است. رنگ آن در اصل سفيد است وقتي مي‌ماند و کهنه مي‌شود زرد رنگ و نارنجي رنگ ميشود. دربازار نوعا کهنه آن وجود دارد.
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص90.
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روايت دوم:
روايتي از احمد بن عباس بن مفضل (احمد نوه مفضل بن عمر است که از اصحاب امام صادق ع بوده است دو برادرکه يکي از ديگري نقل ميکند) :
لَدَغَتْنِي‌ عَقْرَبٌ‌ فَكَادَتْ شَوْكَتُهُ حِينَ ضَرَبَتْنِي تَبْلُغُ بَطْنِي مِنْ شِدَّةِ مَا ضَرَبَتْنِي وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِي ع جَارَنَا فَصِرْتُ إِلَيهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي عَبْدَ اللَّهِ لَدَغَتْهُ وَ هُوَ ذَا يتَخَوَّفُ عَلَيهِ فَقَالَ اسْقُوهُ مِنْ دَوَاءِ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ دَوَاءُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ قُلْتُ مَوْلَاي فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ قَالَ خذ [يؤْخَذُ] سُنْبُلٌ وَ زَعْفَرَانٌ وَ قَاقُلَّةٌ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ خَرْبَقٌ أَبْيضُ وَ بَنْجٌ وَ فُلْفُلٌ أَبْيضُ أَجْزَاءً سَوَاءً بِالسَّوِيةِ وَ إِبْرِفْيونٌ جُزْءَينِ يدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ ينْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يعْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ وَ يسْقَى مِنْهُ لِلَسْعَةِ الْحَيةِ وَ الْعَقْرَبِ حَبَّةً بِمَاءِ الْحِلْتِيتِ فَإِنَّهُ يبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهِ قَالَ فَعَالَجْنَاهُ بِهِ وَ سَقَينَاهُ فَبَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ نَحْنُ نَتَّخِذُهُ وَ نُعْطِيهِ لِلنَّاسِ إِلَى يوْمِنَا هَذَا[1] يعني عقرب من را گزيد و گويا از شدت سختي و زهر آن به شکم من رسيد و امام حسن عسکري ع همسايه ما بود پيش او رفتم و گفتم عقرب فرزندم را گزيده است و ميترسم تلف شود امام ع فرمود داروي جامع به او بدهيد چون آن داروي امام رضا ع است عرض کردم آن چيست؟ فرمود داروي معروفي است عرض کردم من آن را نمي‌شناسم فرمود سنبل و زعفران و هل و عاقرقرحا و خربق سفيد و بنج و فلفل سفيد به طور مساوي و ابرفيون دوبرابر مقدار ديگر مواد را بگير و خوب آسياب کن و با ابريشم الک کن وبا عسل کف گرفته شده خمير کن و براي کسي که مار گزيده و عقرب گزيده همين دارو را با آب انغوزه بده و همان ساعت خوب مي‌شود و ما هم با اين دارو او را درمان کرديم و در همان ساعت هم خوب شد و اين دارو را درست مي‌کنيم و تا به امروز به مردم ميدهيم.
در روايت قبلي مي‌فرمايد سردي معده و تپش قلب دارم حضرت فرمود جامع مصرف کن، در اين روايت براي عقرب گزيدگي حضرت مي‌فرمايد به او جامع بدهيد ديگري مي‌گويد مشکل سرفه دارم حضرت مي‌فرمايد جامع با آب رازيانه بخور ديگري ميگويد سل دارم حضرت مي‌فرمايد جامع با آب ولرم براي بيماري شوسه (التهاب ديافراگم سينه) مي‌فرمايد جامع با آب زعفران ماليده شود، ديگري عرض مي‌کند همسرم فلج است حضرت دستور مي‌دهند جامع با آب مرزنجوش در بيني او بريز.
امام ع درمان را منحصر در اين بيماري‌ها نکرده است بنابراين معتقدم اين دارو حتي سرطان و مشکل قلبي و تيروئيد و غيرآن را درمان ميکند. اما بايد بدانيم با کدام آب مصرف شود بنظر ميرسد اين جامع حمال مي‌خواهد تا آن را به سمت آن عضو بيمار حمل کند.
مثلا درمان تب يا قلب بِه است، به تقويت کننده قلب است بنابراين ما مي‌توانيم جامع با آب به مصرف کنيم آب به جامع را به قلب مي‌رساند.
مثلا انگدان و شيطرج براي مفصل خوب است اگر جامع با آب شيطرج خورده شود آن آب جامع را به سمت مفاصل هدايت مي‌کند.
اگر کسي مبتلا به بيماري طحال باشد مي‌تواند جامع را با آب تره بخورد چون در روايات آمده است تره درمان طحال است.
کاسني براي کبد خوب است لذا براي بيماري‌هاي کبدي مي‌توان داروي جامع را با آب کاسني تجويز کرد.
مرزنجوش براي بيماري‌هاي سر خوب است پس جامع با آب مرزنجوش براي بيماري‌هاي سر مانند اوتيسم، توده‌هاي سر و پارکينسون مفيد خواهد بود. جامع را با آب مرزنجوش داديم خيلي‌ها تيروئيدشان خوب شد کسي که تاآخر عمر قرص لوتيروکسين مصرف بايد مصرف مي‌کذد در سه شب نهايت پنج شب خوب شد. براي کساني که تومور مغزي دارند جامع با آب مرزنجوش داديم خوب شدند. بيماران سکته مغزي مي‌توانند در بيني هم بريزند.
براي ديابت حمال جامع به پانکراس را بايد بدانيم. بيماري ديابت دو نوع است: يک قندي داريم مشکل انسولين است يعني غده پانکراس انسولين توليد نمي‌کند. حمال به سمت پانکراس خيلي معلوم نيست از جمله حمال‌ها براي پانکراس جو است چون جو تنظيم کننده قند است اما جواب نداده است ديگري دارچين است مي‌شود با آب دارچين استفاده کرد ديگري عدس الملک است نوع دوم ديابت مشکل اشباع شدن سلول‌هاي بدن است و بدن قند و انسولين را جذب نمي‌کند به همين جهت شخص لاغر مي‌شود پس بايد کاري کرد که سلول قند را جذب کند مثلا حمال مي‌تواند آب عسل يا دارچين باشد چون اين دو به تمام سلول‌هاي بدن ميروند دارچين مثل اگيرِ ترکي گردش خون را بشدت افزايش ميدهد مانند کروتن عمل ميکند اما زيان‌هاي کورتن را ندارد يا مي‌توان با آب شنيليله استفاده کرد چون شنبليله نيز قندرا پايين مي‌آورد. اگر روي اين حمال‌ها کار بشود اعتقاد من اين است که داروي جامع کل بيماري‌ها را درمان ميکند.
روايت سوم:
ابن بسطام از بَزودي (نويسنده کتاب شعر منسوب به حضرت امير ع) :
شَكَوْتُ إِلَى عَلِي بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَجَعاً بِجَنْبِي‌ الْأَيمَنِ وَ الْأَيسَرِ فَقَالَ لِي أَينَ أَنْتَ عَنِ الدَّوَاءِ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مَشْهُورٌ وَ عَنَى بِهِ الْأَدْوِيةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَ قَالَ أَمَّا لِلْجَنْبِ الْأَيمَنِ فَخُذْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً بِمَاءِ الْكَمُّونِ يطْبَخُ طَبْخاً وَ أَمَّا لِلْجَنْبِ الْأَيسَرِ فَخُذْهُ بِمَاءِ أُصُولِ الْكَرَفْسِ يطْبَخُ فَقُلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ‌ آخُذُ مِنْهُ مِثْقَالًا أَوْ مِثْقَالَينِ قَالَ لَا بَلْ وَزْنَ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[2] يعني به امام رضا از درد پهلوي راستم شکايت کردم (جنب فرق دارد با خاصِره، خاصره از لگن تا دنده هاست اما جنب از ابتداي دنده تا آرنج يا شامل کل سمت راست يا چپ است) فرمود به من کجاييد از داروي جامع زيرا اين داروي مشهور است و همان داروهاي قبلي را فرمودند براي پهلوي راست يک دانه گندم از داروي جامع با آب زيره‌ي پخته و براي پهلوي چپ با آب ساقه‌ي کرفسِ پخته شده مصرف شود. عرض کردم يک مثقال يا دو مثقال بخورم؟ فرمود اندازه يک دانه گندم نه بيشتر انشاءالله خوب خواهي شد.
درمرکب اول خوانديم که اين کتاب تاييد شده است و به امام عسکري ع نيز عرضه شده است ابن بسطام هم ثقه است و کتاب طب الائمه جزو کتاب‌هاي معتبر است بدليل اينکه صاحب وسائل از اين کتاب نقل مي‌کند. اين روايات باسند نقل شده است اما درعين حال خود روايات نيز بر امام ع عرضه شده است. نجاشي پسران بسطام را ديده است.
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داروي بعدي داروي مرکب شش از مرکبات اسلامي است اين هم از معجزات اسلامي است و کساني که طب اسلامي را نمي‌پذيرند اين دارو را قبول دارند. ما به آن داروي قرص خون مي‌گوييم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِي مِنْ وُلْدِ نَصْرِ بْنِ سَيارٍ (نصر بن سيار از اصحاب امام صادق ع است) قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ‌:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَثِيراً مَا يأْمُرُنِي‌ بِاتِّخَاذِ هَذَا الدَّوَاءِ وَ يقُولُ إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً وَ لَقَدْ جَرَّبْتُهُ فِي‌ الْأَرْياحِ وَ الْبَوَاسِيرِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا خَالَفَ تَأْخُذُ هَلِيلَجَ أَسْوَدَ وَ بَلِيلَجَ وَ أَمْلَجَ أَجْزَاءً سَوَاءً فَتَدُقُّهُ وَ تَنْخُلُهُ بِحَرِيرَةٍ ثُمَّ تَأْخُذُ مِثْلَهُ لَوْزاً أَزْرَقَ وَ هُوَ عِنْدَ الْعِرَاقَينِ مُقْلٌ أَزْرَقُ فَتَنْقَعُ اللَّوْزَ فِي مَاءِ الْكُرَّاثِ حَتَّى يمَاثَ فِيهِ ثَلَاثِينَ لَيلَةً ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيهَا هَذِهِ الْأَدْوِيةَ وَ تَعْجِنُهَا عَجْناً شَدِيداً حَتَّى يخْتَلِطَ ثُمَّ تَجْعَلُهُ حَبّاً مِثْلَ الْعَدَسِ وَ تَدْهُنُ يدَكَ بِالْبَنَفْسَجِ أَوْ دُهْنِ خَيرِي أَوْ شَيرَجٍ لِئَلَّا يلْتَزِقَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ فِي الظِّلِّ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّيفِ أَخَذْتَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَ إِنْ كَانَ فِي الشِّتَاءِ مِثْقَالَينِ وَ احْتَمِ مِنَ السَّمَكِ وَ الْخَلِّ وَ الْبَقْلِ فَإِنَّهُ مُجَرَّب‌[3] يعني احمد بن حماد مي‌گويد امام رضا ع اين دارو را هميشه به من سفارش مي‌کردند و مي‌فرمود در اين دارو منافع زيادي است و امتحان کردم آن را براي بواسير و بادها قسم به خدا که مخالفت نکردند. فرمود از هليله سياه و بليله (شبيه هليله اما دم دارد) و آمله مي‌گيري به اندازه مساوي و آسياب مي‌کني و الک مي‌کني همانند آن مقل ازرق را در آب تره (تره خصوصياتي دارد بايد تميز اما نشسته باشد و آب تره‌ي نشسته گرفته شود و روي مقل ريخته شود بعد) سي روز نگه مي‌داري تا مقل در آب تره آب شود (اگر مقل آب شد مقل خوب است اگر مقل آب نشد جنس آن خوب نيست و کيفيت ندارد حالت صمغي وپليمري پيدا کند خوب نيست. مقل صمغ گياهي است) . سپس با آن خمير درست مي‌کنيم بعد از آن شديد ورز دهيد تا خوب مخلوط شود و قرص درست کنيد مانند اندازه يک دانه عدس. دستت را با روغن بنفشه يا روغن شب بو يا روغن کنجد چرب کن تا دارو (موقع ورز دادن) به دستت نچسبد سپس در سايه خشک ميکني و در تابستان يک مثقال و در زمستان دو مثقال استفاده ميکني و در دوره استفاده از دارو از ماهي سرکه و سبزيجات (پخته و نپخته) پرهيز کن (گياه سبزي نيست) و اين دارو تجربه شده است.
اين دارو ترکيب سه‌گانه‌اي است که در مرکب سه و در اينجا و در طريفل هم وجود دارد. داروي خيلي قوي است و عموميت دارد.
درباره عبارت " ثُمَّ تَأْخُذُ مِثْلَهُ " دو احتمال دارد يکي اينکه مِثْلَهُ يعني مثل تک تک اين سه دارو مثلا از هرکدام صد گرم از اين هم صد گرم باشد احتمال ديگر اينکه اندازه جميع آنها مراد باشد يعني اندازه سيصد گرم باشد. بعض رفقا مي‌گويند احتمال دوم درست است.
اما خود من عقيده دارم احتمال اول درست است. ودوقرينه براي صحت اين عقيده وجود دارد:
قرينه‌ي اول آن اين است که مقل را بايد يک ماه در آب تره نگهداريم بعد از يک ماه اين سه مواد را اضافه مي‌کنيم چرا از اول آسياب مي‌کنيم؟ استفاده مي‌شود چون اندازه مقل بايد معلوم شود به همين جهت يکماه قبل آسياب مي‌کنيم.
قرينه دوم: رواياتي داريم شبيه همين مورد مي‌فرمايد "مثله جميعا" يعني به اندازه همه مواد اما اگر جميعا را اضافه نمي‌کند و مي‌فرمايد "مثله" معنايش اين است که مراد وزن تک تک آن‌ها است. قرينه‌ي ديگر براي صحت احتمال اول اين است که اگر مقل را به اندازه يکي از اينها قرار داديم وقتي مواد را اضافه کنيم يک خمير تهيه مي‌شود ولي اگر مقل را به اندازه مجموع در نظر بگيريم دارو آبکي مي‌شود و تبديل به قرص نمي‌شود، مگر اينکه جنس مقل خوب نباشد و حالت پليمري داشته باشد و در تره آب نشود.
اشکال احتمال دوم اين است که اگر بگوييم "مثله" به "جميعا" برمي‌گردد مرجع ندارد يا مي‌گوييم مرجع آن باطني مي‌شود اما مرجع ظاهري بهتر از مرجع باطني است بنابراين به تک تک برمي‌گردد.
نکته‌ي ديگر اينکه مي‌دانيم داروها بعد از آسياب شدن زود از بين مي‌روند يا خاصيت آن درصورت ماندن کم مي‌شود بنابراين "ثم" به معناي زماني نيست بلکه به معناي انجام دادن دو کار است در کنار هم به عبارت ديگر "ثم" به معناي ترتيب کلامي است و ترتيب زماني ندارد.
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص88
[2] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص90
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مرکب هفت يا داروي شافيه حضرت موس بن عمران ع
صحبت امشب راجع به دارويي بسيار مهم است و حالت عموميت هم دارد. بنظرم ماهرترين پزشک اسلامي کسي است که بر مرکب هفتي که خواهيم خواند مسلط بشود. درست کردن اين دارو پيچيدگي دارد و سخت است. کار با اين دارو هم راحت نيست. اين دارو بيشتر بيماري‌ها را درمان مي‌کند. داستان بسيار جالب و روايت مفصلي دارد.
أَبُو عَتَّابٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّضْرِ مِنْ وُلْدِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ بِقَزْوِينَ وَ نَحْنُ مُرَابِطُونَ عَنِ الْأَئِمَّةِ بِهَا أَنَّهُمْ وَضَعُوا هَذَا الدَّوَاءَ لِأَوْلِيائِهِمْ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يسَمَّى الشَّافِيةَ وَ هُوَ خِلَافُ الدَّوَاءِ الْجَامِعَةِ فَإِنَّهُ لِلْفَالِجِ الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ وَ هُوَ لِلَّقْوَةِ الْعَتِيقَةِ وَ الْحَدِيثَةِ وَ الدُّبَيلَةِ مَا حَدَثَ مِنْهَا وَ مَا عَتَقَ وَ السُّعَالِ‌ الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ وَ الْكُزَازِ وَ رِيحِ الشَّوْكَةِ وَ وَجَعِ [الْعُنُقِ‌] الْعَينِ وَ رِيحِ السَّبَلِ وَ هِي الرِّيحُ تُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الْعَينِ وَ لِوَجَعِ الرِّجْلَينِ مِنَ الْخَامِّ الْعَتِيقِ وَ لِلْمَعِدَةِ إِذَا ضَعُفَتْ وَ لِلْأَرْوَاحِ الَّتِي تُصِيبُ الصِّبْيانَ مِنْ أُمِّ الصِّبْيانِ وَ الْفَزَعِ الَّذِي يصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي نَوْمِهَا وَ هِي حَامِلٌ وَ السِّلِّ الَّذِي يأْخُذُ بِالنَّفْخِ‌ وَ هُوَ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ الَّذِي يكُونُ فِي الْبَطْنِ وَ الْجُذَامِ وَ لِكُلِّ عَلَامَاتِ الْمِرَّةِ وَ الْبَلْغَمِ وَ النَّهْشَةِ وَ لِمَنْ تَلْسَعُهُ الْحَيةُ وَ الْعَقْرَبُ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع حِينَ أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يسُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَجَعَلَ لَهُمْ عِيداً فِي يوْمِ الْأَحَدِ وَ قَدْ تَهَيأَ فِرْعَوْنُ وَ اتَّخَذَ لَهُمْ طَعَاماً كَثِيراً وَ نَصَبَ مَوَائِدَ كَثِيرَةً وَ جَعَلَ السَّمَّ فِي الْأَطْعِمَةِ وَ خَرَجَ مُوسَى ع بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ هُمْ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَوَقَفَ لَهُمْ مُوسَى ع عِنْدَ الْمَضِيفِ فَرَدَّ النِّسَاءَ وَ الْوِلْدَانَ وَ أَوْصَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِمْ وَ لَا تَشْرَبُوا مِنْ شَرَابِهِمْ حَتَّى أَعُودَ إِلَيكُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يسْقِيهِمْ مِنْ هَذَا الدَّوَاءِ مِقْدَارَ مَا تَحْمِلُهُ رَأْسُ الْإِبْرَةِ وَ عَلِمَ أَنَّهُمْ يخَالِفُونَ أَمْرَهُ وَ يقَعُونَ فِي طَعَامِ فِرْعَوْنَ ثُمَّ زَحَفَ وَ زَحَفُوا مَعَهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى نَصْبِ الْمَوَائِدِ أَسْرَعُوا إِلَى الطَّعَامِ وَ وَضَعُوا أَيدِيهُمْ فِيهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا نَادَى فِرْعَوْنُ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ يوشَعَ بْنَ نُونٍ وَ مِنْ كُلِّ خِيارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَّهَهُمْ إِلَى مَائِدَةٍ لَهُمْ خَاصَّةً وَ قَالَ إِنِّي عَزَمْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا يلِي خِدْمَتَكُمْ وَ بِرَّكُمْ غَيرِي [كَذَا] أَوْ كُبَرَاءُ أَهْلِ مَمْلَكَتِي فَأَكَلُوا حَتَّى تَمَلَّوْا مِنَ الطَّعَامِ وَ جَعَلَ فِرْعَوْنُ بعد [يعِيدُ] السَّمَّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ خَرَجَ مُوسَى ع وَ خَرَجَ أَصْحَابُهُ قَالَ لِفِرْعَوْنَ إِنَّا تَرَكْنَا النِّسَاءَ وَ الصِّبْيانَ وَ الْأَثْقَالَ خَلْفَنَا وَ إِنَّا نَنْتَظِرُهُمْ قَالَ فِرْعَوْنُ إِذاً يعَادُ لَهُمْ الطَّعَامُ وَ نُكْرِمُهُمْ كَمَا أَكْرَمْنَا مَنْ مَعَكَ فَتَوَافَوْا وَ أَطْعَمَهُمْ كَمَا أَطْعَمَ أَصْحَابَهُمْ وَ خَرَجَ مُوسَى ع إِلَى الْعَسْكَرِ فَأَقْبَلَ فِرْعَوْنُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُمْ زَعَمْتُمْ أَنَّ مُوسَى وَ هَارُونَ سَحَرَا بِنَا وَ أَرَيانَا بِالسِّحْرِ أَنَّهُمْ يأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِنَا فَلَمْ يأْكُلُوا مِنْ طَعَامِنَا شَيئاً وَ قَدْ خَرَجَا وَ ذَهَبَ السِّحْرُ فَاجْمَعُوا مَنْ قَدَرْتُمْ عَلَيهِ عَلَى الطَّعَامِ الْبَاقِي يوْمَهُمْ هَذَا وَ مِنَ الْغَدِ لِكَي يتَفَارَقُوا فَفَعَلُوهُ وَ قَدْ أَمَرَ فِرْعَوْنُ أَنْ يتَّخَذَ لِأَصْحَابِهِ خَاصَّةً طعاما [طَعَامٌ‌] لَا سَمَّ فِيهِ فَجَمَعَهُمْ عليهم [عَلَيهِ‌] فَمِنْهُمْ مَنْ أَكَلَ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ فَكُلُّ مَنِ اطَّعَمَ مِنْ طَعَامِهِ لفتح [تَفَسَّخَ‌] فَهَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ سَبْعُونَ أَلْفاً ذَكَراً وَ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ أَلْفاً أُنْثَى سِوَى الدَّوَابِّ وَ الْكِلَابِ وَ غَيرِ ذَلِكَ فيعجب [فَتَعَجَّبَ‌] هُوَ وَ أَصْحَابُهُ بِمَا كَانَ اللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يسْقِي أَصْحَابَهُ مِنَ الدَّوَاءِ الَّذِي يسَمَّى الشَّافِيةَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ هَذَا الدَّوَاءَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع [نُسْخَةُ الدَّوَاءِ هَذِهِ‌] تَأْخُذُ جُزْءاً مِنْ ثُومٍ مُقَشَّرٍ ثُمَّ تَشْدَخُهُ وَ لَا تُنْعِمُ دَقَّهُ وَ تَضَعُهُ فِي طِنْجِيرٍ أَوْ فِي قِدْرٍ عَلَى قَدْرِ مَا يحْضُرُكَ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهِ مِنْ سَمْنِ الْبَقَرِ قَدْرَ مَا يغْمُرُهُ وَ تَطْبُخُهُ بِنَارٍ لَينَةٍ حَتَّى يشْرَبَ ذَلِكَ السَّمْنَ ثُمَّ تَسْقِيهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى لَا يقْبَلَ الثُّومُ شَيئاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهِ اللَّبَنَ الْحَلِيبَ فَتُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ بِالسَّمْنِ وَ لْيكُنِ اللَّبَنُ أَيضاً لَبَنَ بَقَرَةٍ حَدِيثَةِ الْوِلَادَةِ حَتَّى لَا يقْبَلَ شَيئاً وَ لَا يشْرَبَ ثُمَّ تَعْمِدُ إِلَى عَسَلِ الشَّهْدِ فَتَعْصِرُهُ مِنْ شَهْدِهِ وَ تُغْلِيهِ عَلَى النَّارِ عَلَى حِدَةٍ وَ لَا يكُونُ فِيهِ مِنَ الشَّهْدِ شَي‌ءٌ ثُمَّ تَصُبُّهُ عَلَى الثُّومِ وَ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ كَمَا صَنَعْتَ بِالسَّمْنِ وَ اللَّبَنِ ثُمَّ تَعْمِدُ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الشُّونِيزِ وَ تَدُقُّهُ دَقّاً نَاعِماً وَ تُنَظِّفُ الشُّونِيزَ وَ لَا تَنْخَلُهُ وَ تَأْخُذُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فُلْفُلٍ وَ مَرْزَنْجُوشٍ وَ تَدُقُّهُ ثُمَّ تَرْمِي فِيهِ وَ تُصَيرُهُ مِثْلَ خَبِيصَةٍ عَلَى النَّارِ ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ لَا يصِيبُهُ الْغُبَارُ وَ لَا شَي‌ءٌ وَ لَا رِيحٌ وَ يجْعَلُ فِي الْإِنَاءِ شَي‌ءٌ مِنْ سَمْنِ بَقَرٍ وَ تَدْهُنُ بِهِ الْإِنَاءَ ثُمَّ يدْفَنُ فِي شَعِيرٍ أَوْ رَمَادٍ أَرْبَعِينَ يوْماً وَ كُلَّمَا عُتِقَ فَهُوَ أَجْوَدُ وَ يأْخُذُ صَاحِبُ الْعِلَّةِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يصِيبُهُ فِيهِ الْأَذَى الشَّدِيدُ مِقْدَارَ حِمَّصَةٍ ‌[1]
اين روايت را ابوعتاب عبدالله بن بسطام به تنهايي نقل ميکند. ابن بسطام مي‌گويد: ابراهيم بن نضر که از نواده‌هاي ميثم تمار است (از يک خانواده بزرگ و اصيل که بهترين مواليان حضرت امير ع بودند.) اين روايت را در شهر قزوين برايم نقل کرده است و ما در آنجا در تدارک جنگ بوديم يا در مرز بوديم از ائمه ع که اين دارو را براي شيعيان معرفي کردند. اسم اين دارو شافيه است و با داروي جامع امام رضا ع تفاوت دارد (داروي جامع درمان کل بيماري‌ها است اما اين دارو خيلي از بيماريها را درمان مي‌کند اما براي کل بيماري‌ها نيست.)
فوايد داروي شافيه
اين دارو براي فلج کهنه و نو (براي ام اس، اوتيسم، ميوپاتي، ديسفروني،‌اي ال اس، خيلي اثر دارد) و براي بيماري لقوه (يعني نصف صورت کج شود) کهنه و تازه و آپانديس (علاوه بر درمان با عسل و سياهدانه ميتوانند از داروي شافيه نيز استفاده کنند. آپانديس مي‌تواند مدت دار هم باشد افرادي در سمت راست خود مدت‌ها درد احساس مي‌کنند) براي سرفه چه کهنه و چه تازه (سرفه درمان ديگري نيز دارد وآن جامع با آب رازيانه است) و کزاز و رِيحِ الشَّوْكَةِ ريح يعني التهاب شوکه يعني خار (شايد يک نوع التهاب درد ناک باشد) و درد چشم و درد گردن و التهابي که سبب مي‌شود درچشم مو برويد و پادرد به سبب خلط کهنه و براي معده هنگامي‌که ضعيف شده است و بيماري‌هاي سختي که کودکان به آن مبتلا مي‌شوند مانند ام صبيان و براي ترسي که زن باردار در حالت خواب دچار آن مي‌شود (اين علامت جن زدگي است) و مرضي که باعث لاغري و بادکردن شکم مي‌شود به دليل آب زردي که در شکم جمع شده است و جذام (اولين روايتي است که در آن تصريح به جذام شده است) و براي همه نشانه‌هاي صفرا و سودا و بلغم و براي کسي که حشره‌اي آن را نيش مي‌زند و براي کسي که عقرب يا مار او را نيش مي‌زند مفيد است.
داستان اين دارو
اين دارو را جبرائيل بر حضرت موسي ع آورده است (اين دارو هديه خداوند به حضرت موسي ع است همانطور که مرکب هشتم هديه خدا به پيامبر ص است) در زمانيکه فرعون تصميم گرفت بني اسرائيل را مسموم کند. جشني در روز يکشنبه براي آن‌ها ترتيب داد. فرعون آماده شد و غذاي زيادي تهيه کرد و همه غذاها را مسموم کرد (در کتاب‌ها نوشته‌اند کمياگران را جمع کرد و خواست تا کشنده ترين زهر را درست کنند) حضرت موسي به همراه بني اسرائيل که تعدادشان ششصد هزار نفر مي‌شد به طرف مهماني رفتند.
حضرت موسي دمِ درِ مهمانسراي فرعون (فرعون مهمانسرا داشته و اهل بذل و بخشش بود) ايستاد و زن‌ها و بچه‌ها را بازگرداند و به مردان سفارش کرد نخوريد و نياشاميد تا نزد شما برگردم. سپس نزد مردم بازگشت و به هرکدام اندازه سر سوزني از اين دارو نوشاند در حاليکه دانست آن‌ها امرش را مخالفت مي‌کنند و از طعام فرعون مي‌خورند.
سپس آرام آرام به سمت مهمانسرا حرکت کردند پس هنگاميکه سفره‌هاي آماده را ديدند به سوي غذا شتافتند و با دست مشغول خوردن غذا شدند و فرعون موسي و هارون و يوشع بن نون و بزرگان بني اسرائيل را به سفره‌اي خاص دعوت کرد و گفت مي‌خواهم کسي جز من و بزرگان مملکتم از شما پذيرايي نکند پس خوردند تا از طعام پر شدند و فرعون مدام از سم استفاده مي‌کرد.
پس هنگامي که غذا خوردن به اتمام رسيد موسي ع و اصحابش خارج شدند. موسي ع به فرعون گفت زن و بچه‌ها و بارهايمان را نياورديم فرعون گفت به همه آنها هم غذا مي‌دهيم و اکرام مي‌کنيم همانطور که شما را اکرام کرديم پس به آنها هم غذا داد و موسي به پايگاه خود رفت.
فرعون به اصحابش گفت آيا موسي و هارون ما را مسحور کردند يعني وانمود کردند غذا خوردند و درحقيقت نخوردند؟ و وقتي خارج شدند سحر هم باطل شد؟ پس جمع کنيد هر کس را قدرت برآن داريد تا از باقيمانده غذاي امروز و فرداي آن‌ها بخورد تا فرق آن‌ها با اصحاب ما واضح شود. و فرعون امر کرد براي اصحاب خودش يعني ياران نزديک خودش طعامي بدون سم آماده کنند و همه کساني که گفته بودند حاضر شوند بر طعام جمع کردند و بعضي خوردند و بعضي ديگر نخوردند پس هرکس از آن طعام خورد تکه تکه شد و تحليل رفت پس هفتاد هزار مرد و صد و شصت هزار زن از اصحاب فرعون هلاک شدند و اين غير از چهارپايان و سگ‌ها و غيرآن بود.
پس موسي ع تعجب کرد از آن چيزي که خداوند به او امر کرد تا اصحابش را از آن بنوشاند دارويي که به نام شافيه بود. سپس خداوند اين دارو را براي پيامبر خودش ص توسط جبرائيل نازل کرد.
نسخه دارو اين است
مقداري سير پوست کنده شده به اندازه‌اي که در دست رس داري و در اختيار داري را ريز ريز کن اما خيلي ريز يا کوبيده نشود. و در ظرف يا قابلامه بگذار (فرق طنجير با قدر: طنجير سفالي است ولي قدر ممکن است مسي هم باشد) زير ديگ يا ظرف آتش ملايم روشن کن سپس روغن زرد گاوي بريز که روي آن سيرها بيايد و با آتش ملايم بپز (نبايد ته بگيرد) تا اينکه روغن به خورد سيرها برود و روغن جذب سيرها بشود و اين کار را تکرار کن و آنقدر روغن بريز تا وقتي که سير روغن به خود جذب نکند جذب نکند و اشباع بشود
مرحله دوم: شير بايد اضافه شود شير دوشيده شده‌ي گاو تازه زا و سپس زير آن آتش ملايم روشن کنيد (معلوم ميشود بعد از مرحله اول بايد آتش را خاموش کنيد يک مقدار سرد شود مجددا روي آن شير بريزيد و دوباره روشن کنيد هرمرحله ممکن است يک شبانه روز طول بکشد) تا وقتي سيرها شير جذب کنند بايد شيراضافه شود.
سپس عسل اگر با موم باشد بايد مومش جدا شود و بعد عسل را روي آتش قرار بده جداگانه و بجوشان (به دليل اين روايت و روايت داروي پيامبر ص معتقديم عسل اگر بجوشد سمي نمي‌شود) تا کفهاي آن گرفته شود و چيزي از موم آن باقي نماند.
عسلي که گرم شده را روي سيري که سرد شده بريز و دوباره آتش ملايم روشن کن و همانکاري که با روغن و شير کردي با عسل انجام بده.
(مرحله چهارم:) ده درهم (يعني سي و دو گرم و نيم) سياهدانه آسياب نرم (يعني خوب آسياب بشود) کن و آن را تميز کن اما الک نکن و پنج درهم (يعني شانزده گرم و ربع) فلفل و مرزنجوش اينها را هم آسياب کن و داخل عجين بريز روي آتش ميگذاري تا مانند مخلوطي بشود.
در يک ظرف قرار بده تا غباري يا بادي به آن نرسد و در ظرفي که شافيه ريخته ميشود بايد با روغن زرد گاوي بايد چرب شود آنرا در يک ظرف قرار بده و آن را دفن کن زير جو يا خاکستر به مدت چهل روز (قبل از چهل روز قابل مصرف نيست) و هرچه بيشتر ماند بهتر است.
کسي که مبتلا به دردي سخت است اندازه يک نخود از اين دارو مصرف کند. (و اما روش استفاده آن که گويا امشب تمام نمي‌شود بنابراين مي‌گذاريم براي روز شنبه)
نکات روايت
الْكُزَازِ در روايات نديديم که اسم کزاز بيايد اما در اين روايت آمده است. کزاز بر اثر زخم شدن با شيشه‌اي که آلوده است بوجود مي‌آيد يکي از معاني کزاز شيشه است کزاز بيماري سختي است که منجر به مرگ مي‌شود. معناي ديگر کزاز تشنج است به طوري که دندان‌ها به هم فشارداده شود چون کسي که به کزاز مبتلا مي‌شود حالت تشنج پيدا مي‌کند در روايتي داريم داريم فَكُزَّ فَمَات[2] يعني دندانهايش را فشار داد و مرد. شخصي که جنب شد و غسل جنابش دادند و مرد حضرت فرمود قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّه‌[3].
لِلْأَرْوَاحِ يعني جنزدگي اوتيسم و خبل و امثال اينها. ارواح به بيماري سخت هم گفته مي‌شود. در روايتي قبلا خوانديم:
إِنَ‌ عَامَّةَ هَذِهِ‌ الْأَرْوَاحِ‌ مِنَ الْمِرَّةِ الْغَالِبَةِ أَوْ دَمٍ مُحْتَرِقٍ أَوْ بَلْغَمٍ غَالِبٍ[4] يعني همه اين بيماري‌هاي سخت از صفرا و سوداي غالب يا از غلبه خون يا از بلغم غالب است. در اينجا به معناي بيماري‌هاي سخت کودکان است.
السِّلِّ بچه‌هاي بسيار لاغر در آفريقا شکم بزرگ دارند. يکي از علل آن آب زرد است و آن بيماري سيروس کبدي است. کبدي که آب ميارد و باعث مي‌شود شکم پرآب و سفت و سخت شود.
عِنْدَ الْمَضِيفِ مضيف به معناي مهمانسرا است. در روايات آمده است فرعون دست و دلباز بود روزي سه گوسفند را براي اطعام مردم سر مي‌بريد. به همين خاطر خداوند به او مهلت داد تا اينکه شيطان باعث شد اين کار را کنار بگذارد که بعد از آن ماجراي غرق شدن او در نيل پيش آمد.
درست کردن اين دارو خيلي زمان ميخواهد و ريزه کاري‌هايي هست که بعدا عرض ميکنم خيلي درد سر و سختي دارد سيرخوب شيررا جذب مي‌کند مشکل روغن است چون سير روغن را جذب نمي‌کند اما هرچقدر شير بريزيد جذب مي‌کند بنظرم درحين اضافه کردن روغن و شير بايد هم زده هم بشود.
وَ لْيكُنِ اللَّبَنُ أَيضاً لَبَنَ بَقَرَةٍ حَدِيثَةِ الْوِلَادَةِ يعني شير بايد از بقر تازه زا باشد. شير تازه زا يعني چي؟ احتمال دارد مراد آغوز باشد يا اينکه مراد شير گاوي باشد که تازه زاييده و هفت روز يا نهايتا ده روز بيشتر از زاييدن نگذشته باشد. بيشتر در اصطلاح تا يک هفته بعد از زايمان تازه زا اطلاق مي‌شود مانند خانمي که تازه زاييده بعد از يک هفته ديگر تازه زا محسوب نميشود)
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، 124.
[2] کافي، کليني، ط اسلاميه، ج3 ص68.
[3] کافي، کليني، ط اسلاميه، ج3 ص68.
[4] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص110.
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ادامه داروي شافيه موسي بن عمران ع 95/02/18
صحبت راجع به مرکب هفتم يعني داروي شافيه موسي بن عمران ع است. در روايت مي‌فرمايد سير پوست گرفته شده يک مقداري. مراد از "يک مقداري" چيست؟
جزء (تَأْخُذُ جُزْءاً[1]) مي‌تواند يک کيلو باشد و نيز مي‌تواند صد کيلو باشد اما در آخر روايت مي‌فرمايد سياهدانه ده درهم و مرزنجوش و فلفل پنج درهم بنابراين بايد سير مقدار معيني داشته باشد. اين اندازه از سياهدانه و مرزنجوش و فلفل براي چه مقدار سير است؟
کلمه جزء وقتي در روايات وارد مي‌شود همان اندازه‌اي است که در داروي پيامبر ص آمده است در آنجا آمده سير يک کيلو و هفتصد گرم است بنابراين در مورد داروي شافيه براي هر ده درهم سياهدانه و پنج گرم فلفل و مرزنجوش يک کيلو و هفتصد گرم سير لازم است. اين نسبت بايد در هر ميزان دارو حفظ شود. مثلا براي هفده کيلو سير سيصدو بيست و پنج گرم سياهدانه و صدو هفتادگرم فلفل و مرزنجوش نياز است.
جزء در عربي مانند کلمه‌ي عندي اندازه مشخصي دارد ممکن است اين اندازه در کتاب‌ها ذکر شده باشد اما در روايات يک اندازه‌اي دارد و آن اندازه‌اي است که در روايت داروي پيامبر ص آمده است.
بهترين سير سيرهمدان است واگر سيرکوهي باشد خيلي بهتر است اما خيلي ريز است و پوست کندن آن خيلي سخت است و دست را اذيت ميکند.
روش استفاده از داروي شافيه
بحث بعدي روش استفاده از داروي شافيه است. اگر کسي مسلط باشد به روش استفاده از داروي شافيه، طبيبِ اسلامي خوبي است چون بقيه داروها اين پيچيدگي را ندارند کسي که در اين دارو مهارت داشته باشد در داروهاي ديگر نيز مهارت دارد. اين مهارت با ممارست در درمان بدست مي‌آيد.
[نُسْخَةُ الدَّوَاءِ هَذِهِ‌] تَأْخُذُ جُزْءاً مِنْ ثُومٍ مُقَشَّرٍ ثُمَّ تَشْدَخُهُ وَ لَا تُنْعِمُ دَقَّهُ وَ تَضَعُهُ فِي طِنْجِيرٍ أَوْ فِي قِدْرٍ عَلَى قَدْرِ مَا يحْضُرُكَ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهِ مِنْ سَمْنِ الْبَقَرِ قَدْرَ مَا يغْمُرُهُ وَ تَطْبُخُهُ بِنَارٍ لَينَةٍ حَتَّى يشْرَبَ ذَلِكَ السَّمْنَ ثُمَّ تَسْقِيهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى لَا يقْبَلَ الثُّومُ شَيئاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهِ اللَّبَنَ الْحَلِيبَ فَتُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ بِالسَّمْنِ وَ لْيكُنِ اللَّبَنُ أَيضاً لَبَنَ بَقَرَةٍ حَدِيثَةِ الْوِلَادَةِ حَتَّى لَا يقْبَلَ شَيئاً وَ لَا يشْرَبَ ثُمَّ تَعْمِدُ إِلَى عَسَلِ الشَّهْدِ فَتَعْصِرُهُ مِنْ شَهْدِهِ وَ تُغْلِيهِ عَلَى النَّارِ عَلَى حِدَةٍ وَ لَا يكُونُ فِيهِ مِنَ الشَّهْدِ شَي‌ءٌ ثُمَّ تَصُبُّهُ عَلَى الثُّومِ وَ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَينَةٍ كَمَا صَنَعْتَ بِالسَّمْنِ وَ اللَّبَنِ ثُمَّ تَعْمِدُ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الشُّونِيزِ وَ تَدُقُّهُ دَقّاً نَاعِماً وَ تُنَظِّفُ الشُّونِيزَ وَ لَا تَنْخَلُهُ وَ تَأْخُذُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فُلْفُلٍ وَ مَرْزَنْجُوشٍ وَ تَدُقُّهُ ثُمَّ تَرْمِي فِيهِ وَ تُصَيرُهُ مِثْلَ خَبِيصَةٍ عَلَى النَّارِ ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ لَا يصِيبُهُ الْغُبَارُ وَ لَا شَي‌ءٌ وَ لَا رِيحٌ وَ يجْعَلُ فِي الْإِنَاءِ شَي‌ءٌ مِنْ سَمْنِ بَقَرٍ وَ تَدْهُنُ بِهِ الْإِنَاءَ ثُمَّ يدْفَنُ فِي شَعِيرٍ أَوْ رَمَادٍ أَرْبَعِينَ يوْماً وَ كُلَّمَا عُتِقَ فَهُوَ أَجْوَدُ وَ يأْخُذُ صَاحِبُ الْعِلَّةِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يصِيبُهُ فِيهِ الْأَذَى الشَّدِيدُ مِقْدَارَ حِمَّصَةٍ قَالَ فَإِذَا أَتَى عَلَى هَذَا الدَّوَاءِ شَهْرٌ فَهُوَ ينْفَعُ مِنْ ضَرَبَانِ الضِّرْسِ وَ جَمِيعِ مَا يثُورُ مِنَ الْبَلْغَمِ بَعْدَ أَنْ يأْخُذَهُ عَلَى الرِّيقِ مِقْدَارَ نِصْفِ جَوْزَةٍ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ شَهْرَانِ فَهُوَ جَيدٌ لِلْحُمَّى النَّافِضِ يأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ مَنَامِهِ مِقْدَارَ نِصْفِ جَوْزَةٍ وَ هُوَ غَايةٌ لِهَضْمِ الطَّعَامِ وَ كُلِّ دَاءٍ فِي الْعَينِ فَإِذَا أَتَى عَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ جَيدٌ مِنَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ وَ الْبَلْغَمِ الْمُحْتَرِقِ وَ هَيجَانِ كُلِّ دَاءٍ يكُونُ مِنَ الصَّفْرَاءِ يأْخُذُهُ عَلَى الرِّيقِ فَإِذَا أَتَى عَلَيهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ جَيدٌ مِنَ الظُّلْمَةِ يكُونُ فِي الْعَينِ وَ النَّفَسِ الَّذِي يأْخُذُ الرَّجُلَ إِذَا مَشَى يأْخُذُهُ بِاللَّيلِ إِذَا نَامَ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ يؤْخَذُ دُهْنُ بَنَفْسَجٍ أَوْ دُهْنُ خَلٍّ وَ يؤْخَذُ مِنْ هَذَا الدَّوَاءِ نِصْفُ عَدَسَةٍ تُدَافُ بِالدُّهْنِ وَ يسْعُطُ بِهِ صَاحِبُ الصُّدَاعِ الْمُطْبِقِ فَإِذَا أَتَى عَلَيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرُ عَدَسَةٍ يسْعُطُ بِهِ صَاحِبُ الشَّقِيقَةِ بِالْبَنَفْسَجِ فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ الْعِلَّةُ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّيقِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ ينْفَعُ مِنَ الرِّيحِ الَّذِي يكُونُ فِي الْأُذُنِ يقَطَّرُ فِيهَا بِدُهْنِ وَرْدٍ مِثْلَ الْعَدَسَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِذَا نَامَ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ ثَمَانِيةُ أَشْهُرٍ ينْفَعُ مِنَ‌ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ وَ الدَّاءِ الَّذِي يخَافُ مِنْهُ الْآكِلَةُ يشْرَبُ بِمَاءٍ وَ تَدَّهِنُ بِأَي دُهْنٍ شِئْتَ وَ تَصْنَعُ الدَّوَاءَ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّيقِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ينْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ السَّدَرِ وَ كَثْرَةِ النَّوْمِ وَ الْهَذَيانِ فِي الْمَنَامِ وَ الْوَجَلِ وَ الْفَزَعِ يؤْخَذُ بِدُهْنِ بِزْرِ الْفُجْلِ عَلَى الرِّيقِ بِالْبَلْبَلَةِ وَ الْحُمَّى الْبَاطِنَةِ وَ اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ يؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ الْعَدَسَةِ بِخَلٍّ وَ بَياضِ العين [الْبَيضِ‌] تَشْرَبُهُ عَلَى الرِّيقِ بِأَي وَجْهٍ شِئْتَ عِنْدَ مَنَامِكَ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً فَإِنَّهُ ينْفَعُ مِنَ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ الَّتِي أَخَذَ صَاحِبَهَا بِالْفَزِعِ وَ الْوَسْوَاسِ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَ يشْرَبُهُ عَلَى الرِّيقِ بِقَدْرِ الْحِمَّصَةِ يشْرَبُهُ عِنْدَ مَنَامِهِ بِغَيرِ دُهْنٍ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ينْفَعُ مِنَ الْفَالِجِ الْحَدِيثِ وَ الْعَتِيقِ بِمَاءِ الْمَرْزَنْجُوشِ يأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ حِمَّصَةٍ وَ يدْهُنُ رِجْلَيهِ بِالزَّيتِ وَ الْمِلْحِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَ مِنَ الْقَابِلَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يحْتَمِي مِنَ الْخَلِّ وَ اللَّبَنِ وَ الْبَقْلِ وَ السَّمَكِ وَ يطْعَمُ بِذَلِكَ مَا يشَاءُ ‌[2]
اول ميفرمايد اين دارو را چهل روز دفن کنيد در جو يا خاکستر تا اينکه بتوان از اين دارو استفاده کرد. ظاهر اين است که اگر قبل از چهل روز از دفن خارج شود اثري ندارد و هرچه کهنه‌تر بشود (يعني از زمان دفن آن بيشتر بگذرد) بهتر است.
قانون کلي بيان مي‌کند که مقدار مصرف داروي شافيه اندازه‌ي يک نخود است بنابراين جايي که روايت به مقدار مصرف تصريح نکرده باشد مقدار مصرف يک نخود است ولي خواهيم خواند در موارد مختلف کم و زياد مي‌شود ولي براي امراضي که تا بحال در روايت ذکر شده است به مقدار يک نخود است.
شافيه يک ماهه
اگر بعد از چهل روز يک ماه ديگر از دفن دارو بگذرد براي دندان دردي که همراه با ضربان و زدن رگ است مفيد است. شامل هر دندان دردي نمي‌شود. و نيز براي کل بيماريهايي که مترتب است بر غلبه بلغم مانند فراموشي، کند ذهني، بيخيالي، بيحالي و امثال اينها مفيد است. مقدار مصرف آن نصف گردو صبح ناشتا است.
شافيه دوماهه
اگر دو ماه از دفن دارو بگذرد براي تب و لرز مفيد است (مرکب يک هم براي تب و لرز خوب است) موقع خواب اندازه نصف گردو مصرف کند. شافيه دو ماهه بهترين دارو براي هضم غذا است و براي هر بيماري که در چشم است براي بهجتي که در چشم به وجود مي‌آيد مفيد است. (براي افرادي که شبکيه چشمشان نازک يا پاره مي‌شود قوز قرنيه دارند مفيد است و نيازي به پيوند نيست)
شافيه سه ماهه
اگر سه ماه از دفن شافيه بگذرد براي غلبه صفرا مفيد است و براي بلغم سوخته يعني بلغم سبز رنگ و تمامي بيماري‌هايي که مترتب بر صفرا هستند مفيد است. موقع ناشتا خورده شود. و چون مقداري معين نکرده است همان اندازه پايه يعني يک نخود است.
شافيه چهارماهه
اگر چهار ماه از دفن شافيه بگذرد براي تاري چشم خوب است و براي تنگي نفس موقع راه رفتن (اين نشانه‌ي گرفتگي کرونر قلب است) مفيد است. چون مقدار مصرف معين نشده است به اندازه يک نخود در شب استفاده کند (هرماه که بگذرد بيماريهاي ماههاي قبلي رانيز درمان ميکند چون ميفرمايد هرچه کهنه تر شود بهتر است بهتر بودن به اين است که بيماريهاي بيشتري درمان کند علاوه برآنچه قبلا درمان ميکرده است.)
شافيه پنج ماهه
اگر پنج ماه از دفن شافيه بگذرد اندازه نصف عدس از دارو با روغن بنفشه يا با روغن گل مصرف بشود. براي کسي که ميگرن دارد ميگيرني که خوب نمي‌شود مفيد است.
جل معرب گل است. اگر در روايت نسخه‌ي خِل باشد روغن سرکه ميشود نديدم جايي روغن سرکه بگويند احتمال تصحيف دارد. راجع به بيماري پروستات روغن جل آمده بود. کليني ميگويد جل مخفف جلجلان يعني کنجد است. مراد از گل هم گل سرخ است. بعد از حل شدن در روغن، خورده شود. براي هربار مصرف داروي شافيه‌ي پنج ماهه به اندازه نصف عدس در دو يا سه قطره روغن بنفشه حل شود و همه آن در بيني چکيده شود. احتمال دارد روغن جلجلان يعني کنجد هم مراد باشد چون درمان شاخص سر درد و ميگرن است. به شکل پيوسته در هر دو بيني بايد چکيده شود.
شافيه شش ماهه
اگر شش ماه از دفن شافيه بگذرد به اندازه يک عدس براي کسي که شقيقه دارد يعني نصف سر، راست يا چپ درد ميکند. در سوراخ بيني سمتي که درد ميکند بچکاند نه هر دو سوراخ. موقع ناشتا در اول روز بايد باشد.
شافيه هفت ماهه
اگر هفت ماه از دفن بگذرد براي بادي که درگوش است (يعني صدا و وزوز گوش) خوب است. بعضي در گوش آنها صداي باد است. با روغن گل سرخ اندازه يک عدس در اول روز و در موقع خواب استفاده شود.
شافيه هشت ماهه
اگر هشت ماه بگذرد براي غلبه صفرا خوب است و براي بيماري خُره مفيد است. با آب خورده شود و روغن مالي هم شود هر پا و عضوي که مشکل دارد همان پا را روغن مالي کند دارو را هم روي محل خره قرار بدهيد. موقع ناشتا هنگام طلوع آفتاب باشد.
شايد استفاده شودکه خره معلول غلبه صفرا است. کساني که زخم ديابتي دارند اول بايد روغن مالي کنند بعد داروي شافيه را روي آن قرار بدهند يعني بايد با آب خورده شود و هم روغن مالي شود وهم بايد دارو روي محل خوره يا زخم ديابتي گذاشته شود.
درست است که در شافيه سه ماهه هم درمان صفرا ذکر شد اما چون صفراي غير شديد و صفراي شديد داريم و غلبه صفرا هم مراتبي دارد شافيه هشت ماهه درمان صفراي شديد مي‌کند. حتي در برخي موارد صفراي شخص با صفرا بر هم حل نميشود ممکن است با داروي شافيه سه ماهه نيز درمان نشود اما با شافيه هشت ماهه درمان مي‌شود
شافيه نه ماهه
اگر نه ماه از دفن شافيه بگذرد براي هذيان گويي يعني گيجي و خماري که نمي‌داند چه ميکند و چه ميگويد و زياد خوابي و هذيان گويي درخواب و ترس و پريدن در خواب مفيد است. اندازه يک عدس با روغن تخم ترب موقع صبح ناشتا خورده شود. روغن بايد حداقل اندازه يک قاشق غذاخوري باشد. و هنگام خواب نيز همراه روغن خورده شود. شافيه در روغن حل شود يا نه فرقي نمي‌کند.
شافيه ده ماهه
اگر ده ماه بگذرد براي سودا و صفرا مفيد است نشانه‌هاي صفرا را بيان مي‌کند: کساني که دچار وسوسه صدر مي‌شوند حديث نفس و دائم الفکر است کلام قلبي و حديث قلبي دارند و دچار تب باطني و گرگرفتگي هستند و عقل چنداني ندارد يعني تمرکز ندارند.
شافيه به اندازه‌ي يک عدس با سس يعني سرکه و سفيدي تخم مرغ مصرف شود. سرکه و تخم مرغ به اندازه مساوي هرکدام حداقل يک قاشق غذاخوري باشند. موقع ناشتا شب هم موقع خواب. در شب به هرنحو چه با سس يا بدون آن مصرف کند. سس فقط در صبح ناشتا لازم است
شافيه يازده ماهه
اگر يازده ماه بگذرد براي سودا خوب است (نشانه سوداوي‌ها را بيان مي‌کند) کسي که ترس دارد و از خواب پريدن دارد و دچار وسواس است. به اندازه يک نخود با روغن گل سرخ موقع صبح ناشتا و شب موقع خواب اندازه يک نخود بدون روغن بخورد.
شافيه دوازده ماهه
اگر دوازده ماه از دفن شافيه بگذرد براي فلج کهنه و تازه مفيد است فلج شامل ام اس و ميوپاتي و ديسفروني و‌اي ال اس و فلج کودکان هم مي‌شود با آب مرزنجوش اندازه يک نخود پاها را روغن و نمک بمالد و موقع خواب امروز و فردا هم همين کار بکند از سرکه و لبنيات سبزيجات و ماهي پرهيز کند و بعد از دوره درمان هرچه بخواهد مي‌تواند مصرف کند.
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، 126.
[2] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، 125.
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صحبت راجع به داروي شافيه‌ي موسي بن عمران ع يا همان مرکب هفت است. به شافيه سيزده ماهه رسيديم.
وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْراً فَإِنَّهُ ينْفَعُ مِنَ الدُّبَيلَةِ وَ الضَّحِكِ مِنْ غَيرِ شَي‌ءٍ وَ عَبَثِ الرَّجُلِ بِلِحْيتِهِ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ وَ يدَافُ بِمَاءِ السَّذَابِ وَ يشْرَبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْراً ينْفَعُ مِنَ السُّمُومِ كُلِّهَا وَ إِنْ كَانَ سُقِي سَمّاً يؤْخَذُ بَذْرُ الْبَاذَنْجَانِ فَيدَقُّ ثُمَّ يغْلَى عَلَى النَّارِ ثُمَّ يصَفَّى وَ يشْرَبُ مِنْ هَذَا الدَّوَاءِ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ فَاتِرٍ وَ لَا يتَجَاوَزُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لْيشْرَبْهُ عِنْدَ السَّحَرِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً فَإِنَّهُ ينْفَعُ مِنَ السِّحْرِ وَ الْحَامَةِ وَ الْإِبْرِدَةِ وَ الْأَرْوَاحِ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ نِصْفِ بُنْدُقَةٍ وَ يغْلَى بِتَمْرٍ وَ يشْرَبُهُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَ لَا يشْرَبُ فِي لَيلَةٍ وَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى يطْعَمَ طَعَاماً كَثِيراً وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً يؤْخَذُ نِصْفُ عَدَسَةٍ فَيدَافُ بِمَاءِ الْمَطَرِ مَطَرِ حَدِيثٍ مِنْ يوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيلَتِهِ أَوْ بَرْدٍ فَيكْحُلُ صَاحِبُ الْعَمَى الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ غُدْوَةً وَ عَشِيةً وَ عِنْدَ مَنَامِهِ أَرْبَعَةَ أَيامٍ فَإِنْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَثَمَانِيةَ أَيامٍ وَ لَا أَرَاهُ يبْلُغُ الثَّمَانَ حَتَّى يبْرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ينْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُذَامِ بِدُهْنِ الْأَكَارِعِ أَكَارِعِ الْبَقَرِ لَا أَكَارِعِ الْغَنَمِ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ بُنْدُقَةٍ ينْفَعُ عِنْدَ الْمَنَامِ وَ عَلَى الرِّيقِ وَ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ حَبَّةٍ فَتَدْهُنُ بِهِ جَسَدَكَ يدْلَكُ دَلْكاً شَدِيداً وَ يؤْخَذُ مِنْهُ شَي‌ءٌ قَلِيلٌ فَيسْعَطُ بِهِ بِدُهْنِ الزَّيتِ زَيتِ الزَّيتُونِ أَوْ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَ ذَلِكَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي الْحَمَّامِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ ثَمَانِيةَ عَشَرَ شَهْراً ينْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْبَهَقِ الَّذِي يشَاكِلُ الْبَرَصَ إِلَّا أَنْ يشْرِطَ مَوْضِعَهُ فَيدْمَى وَ يؤْخَذُ مِنَ الدَّوَاءِ مِقْدَارُ حِمَّصَةٍ وَ يسْقَى مَعَ دُهْنِ الْبُنْدُقِ أَوْ دُهْنِ لَوْزٍ مُرٍّ أَوْ دُهْنِ صَنَوبَرٍ يسْقَى بَعْدَ الْفَجْرِ وَ يسْعُطُ مِنْهُ بِمِقْدَارٍ جَيدٍ مَعَ ذَلِكَ الدُّهْنِ وَ يدْلُكُ بِهِ جَسَدَهُ مَعَ الْمِلْحِ قَالَ وَ لَا ينْبَغِي أَنْ تُغَيرَ هَذِهِ الْأَدْوِيةَ عَنْ حَدِّهَا وَ وَضْعِهَا الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لِأَنَّهُ إِنْ خَالَفَ خُولِفَ بِهِ وَ لَمْ ينْتَفِعْ بِشَي‌ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً يؤْخَذُ حَبُّ الرُّمَّانِ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَيعْصِرُهُ وَ يخْرِجُ مَاءَهُ وَ يؤْخَذُ مِنَ الْحَنْظَلَةِ قَدْرُ حَبَّةٍ فَيسْقَى مِنَ السَّهْوِ وَ النِّسْيانِ وَ الْبَلْغَمِ الْمُحْتَرِقِ وَ الْحُمَّى الْعَتِيقَةِ وَ الْحَدِيثَةِ عَلَى الرِّيقِ بِمَاءٍ حَارٍّ وَ إِذَا أَتَى عَلَيهِ عِشْرُونَ شَهْراً ينْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الصَّمَمِ ينْقَعُ بِمَاءِ الْكُنْدُرِ ثُمَّ يخْرَجُ مَاؤُهُ فَيجْعَلُ مَعَهُ مِثْلَ الْعَدَسَةِ اللَّطِيفَةِ فَتَصُبُّهُ فِي أُذُنِهِ فَإِنْ سَمِعَ وَ إِلَّا أُسْعِطَ مِنَ الْغَدِ بِذَلِكَ الْمَاءِ بِمِثْلِ الْعَدَسَةِ وَ صُبَّ عَلَى يافُوخِهِ مِنْ فَضْلِ السُّعُوطِ وَ الْمُبَرْسَمُ إِذَا ثَقُلَ بِهِ وَ طَالَ لِسَانُهُ يؤْخَذُ حَبُّ الْعِنَبِ الْحَامِضِ ثُمَّ يسْقَى الْمُبَرْسَمُ بِهَذَا الدَّوَاءِ فَإِنَّهُ ينْتَفِعُ بِهِ وَ يخَفَّفُ عَنْهُ وَ كُلَّمَا عَتَقَ كَانَ أَجْوَدَ وَ يؤْخَذُ مِنْهُ الْأَقَل‌[1]
شافيه سيزده ماهه
اگر سيزده ماه از دفن شافيه بگذرد براي دبيله مفيد است.
معناي دبيله
احتمال دارد دبيله آپانديس باشد و احتمال دارد چيز ديگري باشد از ورمي که داخل شکم است. ورمي که اگر ترکيده بشود کشنده است و صاحب آن کمتر زماني زنده مي‌ماند يا شايد مراد کيست آب انگلي باشد. وبراي خنديدن بدون سبب و کسي که با محاسن خود بازي مي‌کند. بيشتر براي بيماريهاي روحي و رواني است. به اندازه يک نخود در آب سُداب حل کند و در اول شب بنوشد.
شافيه چهارده ماهه
اگر چهارده ماه از دفن شافيه بگذرد براي تمام سموم و انواع زهرها مفيد است. در حقيقت پاد زهر است. اگر به شخصي زهر داده باشند تخم بادمجان (مقدار صدق است شايد يک قاشق غذاخوري کافي باشد) را آسياب کند سپس روي آتش بجوشاند سپس صاف شود و در يک مرتبه يا دو يا سه و يا چهار مرتبه با آب ولرم نوشيده شود به اندازه‌ي يک نخود. چهار مرتبه بيشتر نشود. و موقع سحر نيز بنوشد.
شافيه پانزده ماهه
اگر پانزده ماه از دفن شافيه بگذرد براي سحر و باطل کردن سحر مفيد است. وبراي خلط نارس و سردي مفصل و سردي دست و پا و سردي بدن و براي بيماري‌هاي سخت يا بيماري‌هايي که ازطرف ارواح و از طرف جن باشد مفيد است. به اندازه‌ي نصف فندق بجوشانند با خرما يعني با خرما قاطي کنند و بجوشانند (چون کلمه يقلي آمده شايد آب هم بايد اضافه شود. البته آب خالي از خطر نيست چون شايد حرام شود.) و موقع خواب و صبح بعد از غذا بنوشد.
شافيه شانزده ماهه
اگر شانزده ماه بگذرد اندازه نصف عدس در آب باران تازه (سه چهار قطره) يعني باران امروز يا ديشب آن روز يا در آب تگرگ يا برف حل کند و کسي که کوري کهنه يا تازه دارد سرمه بکشد. (يک عده‌اي از آلمان نتيجه گرفتند پنج نفر آوردند و هر پنج نفر بينا شدند و زنگ زدند تشکر کردند) سه مرتبه در روز: اول صبح و اول شب و موقع خواب به مدت چهار شبانه روز مصرف کند. اگر خوب نشد هشت روز سرمه بکشد فکر نمي‌کنم به هشت روز بکشد يعني قبل از هشت روز کوري برطرف مي‌شود.
يک بار براي هشت شب درست مي‌کنند. اگر باران نيست بايد صبرکنند تا باران بيايد. براي هربار سرمه کشيدن يک نصف عدس لازم است. يعني براي هشت روز بيست و چهار عدس مي‌شود. شايد مراد هشت روز پشت سرهم نباشد و هرموقع باران آمد سرمه بکشد تا هر روز اين از اين روزها آب باران تازه مصرف کند.
شافيه هفده ماهه
اگر هفده ماه از دفن شافيه بگذرد براي جذام مفيد است. به اندازه‌ي يک فندق باروغن پاچه گاو موقع خواب و ناشتا مصرف کند. و اندازه يک دانه گندم را روي محل جذام محکم بمالد و در آخر روز و در حمام يک مقدار اندک از دارو را با روغن زيتون و روغن گل سرخ در بيني بريزند.
زمان و جاي ريختن روغن دربيني مشخص شده است. جذام چون عامل ژنتيکي دارد و ژن آن در سر قرار دارد ريختن در بيني يک تعديلي در سر ايجاد ميکند. مرتب انجام دهند تا خوب شود.
شافيه هجده ماهه
اگر هجده ماه از دفن شافيه بگذرد براي بهق که شبيه پيسي است خوب است تفاوت آن در اين است که اگر تيغ بزني روي بهق خون در مي‌آيد (اما اگر در موضع برص تيغ بزني آب سفيد مي‌آيد) به اندازه يک نخود با روغن فندق يا روغن بادام تلخ يا روغن درخت سنوبر (درختي که برگهايي شبيه قلب دارد) بعد از طلوع فجر مي‌نوشي. و اندازه يک دانه گندم با همان روغن مصرف شده در بيني بريز.
(کار سوم) و با اين دارو و يکي از روغن‌ها به هراه نمک بدن را چرب کن. (مراد محل بهق است، شايد هم مراد کل بدن باشد و اندازه‌ي دارو را براي ماليدن نفرمودند بنابراين به مقدار نياز است.)
و سزاوار نيست از اندازه‌هايي که مطرح شد و گونه‌اي که مطرح شد تخلف کني چون اگر مخالفت شود دارو هم مخالفت مي‌کند.
شافيه نوزده ماهه
اگر نوزده ماه از دفن شافيه بگذرد، به اندازه يک دانه انار با آب دانه‌ي انار شيرين (به مقدار صدق حد اقل يک قاشق غذاخوري) و با هندوانه ابوجهل به اندازه‌ي يک دانه گندم در موقع صبح ناشتا با آب گرم به کسي که فراموش کار است و بلغم سوخته و تب کهنه و تازه دارد بده.
شافيه بيست ماهه
اگر بيست ماه از دفن شافيه بگذرد براي کري مفيد است. به اندازه يک عدس متوسط در آبي که در آن کندر به مدت يک شب تا صبح خيسانده شده (کندر به تنهايي خيسانده شود بعد صاف شود و بعد دارو شافيه را به آن اضافه کنند) حل کن و در گوش کسي که ناشنوا هست بريز. اگر شنوايي برنگشت فردا هم اينکار را بکن و در بيني هم بريز و از باقيمانده آن روي ملاج سر نيز بمال. براي بيماري برسام هم مفيد است زمانيکه سنگين شود و زبان شخص بيمار بلند شود (کسي که برسام بگيرد زبان آن خارج ميشود) داروي شافيه را با آب غوره به کسي که برسام دارد بده. براي او مفيد است و از سنگيني بيماري او کم مي‌کند.
شافيه بيشتر از بيست ماه
وهرچه بيشتر بماند بهتر است و کمتر استفاده شود مثلا اگر يک فندق باشد ميشود يک نخود.
[1] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، 127.
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بحث طبايع چهارگانه در طب اسلامي مهمترين بحث است چون اعتقاد داريم تمام بيماري‌ها به همين طبائع چهارگانه برمي‌گردد و طبيب کامل کسي است که تسلط به آن‌ها و آثارآن‌ها و درمان آن‌ها داشته باشد.
درباره طبائع در جلد اول هم بحث شد اما آنچه قبلا خوانديم جنبه بيماري زائي طبائع است اما دراينجا درباره‌ي نشانه‌هاي طبائع و درمان آن‌ها صحبت مي‌شود.
در روايت آمده است که انسان تا وقتي طبائع چهارگانه او و چهار خلط بدن او در حالت تعادل و تساوي باشد سلامت است. اين نشان مي‌دهد که مسئله طبائع چهارگانه چقدر اهميت دارد.
مواد تشکيل دهنده بدن از همان چهارخلط است چيزهايي که قلب را قلب و ريه را ريه و مغز را مغزکرده است، همين طبائع چهارگانه است. اگر طبائع مساوي باشد حالت اعتدال است و بالاترين حالت سلامتي است اما اگر يکي بيشتر يا کمتر بشود بدن از حالت طبيعي خارج مي‌شود و اين سبب بيماري است. و بمقدار شدت زيادي يا کمي خلط، نوع بيماري مشخص مي‌شود.
مزاج پايه
در بيان معناي مزاج پايه با طب سنتي اختلاف داريم. مزاج پايه به معناي مزاج غالب است. مثلا تا پانزده سالگي نوعا مردم در غلبه خون هستند از پانزده تا چهل سالگي در سلطه صفرا خواهند بود به همين جهت اين سال‌ها سال‌هاي نيرومندي است چون صفرا تند و تيز است بدن در اين سال‌ها در بالاترين حالت قدرت وتوان است.
اما ازچهل سالگي يا پنجاه سالگي تا شصت سالگي اکثر مردم درغلبه سودا هستند. حالت سنگيني و وقار دارند. اهل شتاب نيستند اهل سفارش کردن هستند چون سودا سبب حکمت و سنگيني و وقار و تدبر و موعظه مي‌شود.
از شصت سالگي به بعد انسان در سلطه بلغم است. اين مزاج پايه است.
اما معناي مزاج پايه در طب سنتي فرق مي‌کند شخص نگاه مي‌کند و مي‌گويد مزاج پايه او سودا است اما الان صفرا دارد. اينطور نيست بلکه مزاج مزاج فعلي است و مقتضاي سن است.
احتمال اول ما دربرابر بيمار، غلبه‌ي آن مزاجي است که مقتضاي سن او است، اگر آن نباشد بررسي مي‌کنيم که غلبه فعلي آن چيست.
مسئله تعادل مطلب روايي است و فکرنمي‌کنم در طب سنتي مطرح باشد.
هر طبعي بايد يک چهارم باشد و براي اين حرف بايد طبايع را بشناسند و اين چيزي است که بشر در تشخيص آن عاجز است و نمي‌تواند بگويد هرکدام يک چهارم هست يا نه.
وقتي مزاج فعلي صفراست هرچند در سن دم يا بلغم باشد ديگر در سلطه او نخواهد بود و همان مي‌شود مزاج فعلي او و در اينصورت مزاج پايه و غير پايه (به معنايي که در طب سنتي است) ندارد.
پايه در روايات به معناي اين است که اغلبيت مردم اين چنيني‌اند. عرض ما اين است که طب سنتي روي حساب سن مزاج پايه را مطرح نمي‌کند بلکه روحساب تشخيص مي‌گويد. تقسيماتي که ما براي مزاج پايه مي‌گوييم بنابر سن است اما در طب سنتي چنين نيست من قانون را خوانده‌ام. اطباء جديد در طب سنتي، سنتي و اسلامي شدند ما از طب سنتي صحبت مي‌کنيم.
اطباء در طب سنتي در مسئله مزاج پايه با ما اختلاف شديد دارند. مانند آنچه که درباره‌ي تقسيم بدن به تفاوت مزاج اعضاء دارند. آن‌ها اعضاء بدن را به يکي از طبائع چهارگانه تقسيم‌بندي مي‌کنند مثلا مي‌گويند سر سودا است، پا بلغم است، دست صفرا است درحاليکه ما يک چنين چيزي نداريم به همين جهت در طب سنتي دو نفر متفق القول در تشخيص مزاج يک شخص پيدا نمي‌کنيد. چون ملاک‌هاي مشخصي در تشخيص مزاج ندارند بلکه يک چيزهاي پيچيده‌اي در تشخيص مزاج دارند که انسان گيج مي‌شود. انسان مي‌ماند که بالاخره طبع شخص مثلا سوداست يا صفرا است. آني که مهم است روايات است اگر طب سنتي هم آنها را ميگويد مشکلي نيست اما اگر تفاوتي باشد راجح روايات ميشود.
معناي سلطه‌ي طبع
زمانيکه مي‌گوييم شخص در سلطه دم يا سودا است معناي آن چيست؟ آيا به معناي غلبه است؟ ممکن است معناي آن غلبه نباشد. انسان در سلطه‌ي دم است يعني شخصي که تا پانزده سال است دم در بدن او زياد توليد مي‌شود شايد مراد اين است که چون بدن درحال رشد و نمو است بيشتر نيازمند خلط دم است. چون خون سريع تبديل به بافت بدن مي‌شود. بنابراين خلط دم غلبه نمي‌کند بلکه نياز بدن را براي رشد تامين مي‌کند. از اين نياز بدن به دم تعبير به سلطه شده است.
تعبير سلطه در روايات غير از معناي غلبه است. ما نيديديم که سلطه به معناي غلبه بيايد.
بدن در سلطه دم است يعني چيزي که در آن دوره شاخصه بدن است متوقف بر دم يا مثلا صفراست. مسئله شاخص تا پانزده سالگي رشد و نمو بدن است و اين نيازمند دم است چون دم است که مواد غذايي را به سلول‌ها مي‌رساند.
از پانزده تا چهل سالگي شاخصه آن نيرو و توان و قدرت و تحرک انسان است و چيزي که نياز است صفرا است. امکان دارد صفرا زياد توليد بشود اما بخاطر تلاش و تحرک زياد خيلي سريع سوخت و سوز بشود.
سوداهم چنين است. چون شخص درسال‌هاي چهل تا شصت سالگي اهل تفکر و تدبر مي‌شود و مغز او خوب کار مي‌کند و اين نيازمند سودا است چون سودا باعث کارکرد مغز و تفکر و تدبر است. بنابراين سودا زياد توليد مي‌شود اما سوخت و سوز هم زياد مي‌شود. بنابراين معناي مزاج پايه محل بحث است.
معناي اعتدال مزاج
اعتدال در توليد نيست اعتدال در سطح و مقدار اندازه نهايي است. ممکن است خلطي زياد توليد شود اما زود سوخت و سوز شود و از بين برود و امکان هم دارد خلطي کم توليد شود اما درعين حال غلبه باآن باشد. سلطه به معناي مقدار توليد و مقدار نياز بدن است.
بدن براي کارکرد مغز نياز به توليد سودا دارد براي کار و تلاش بدن نياز به توليد صفرا دارد براي رشد نياز به توليد دم دارد اما در نتيجه بخاطر سوخت و سوز از حد و اندازه تعادل خارج نخواهد شد.
در سن دم نبايد غلبه با دم باشد بلکه سلطه با دم است. سلطه خلط به معناي اين است که فعاليت شاخص بدن نياز به آن خلط دارد. در حديث قدسي مي‌فرمايد:
فأيما جسد اعتدلت‌ به‌ هذه الأنواع الأربع التي جعلتُها مُلّاكُه و قِوامُه و كانت‌ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَ‌ رُبعاً لا تزيد و لا تنقص كملت صحّته و اعتدال بنيانه، فإن زاد منهنّ واحدة عليهنّ فقرتهنّ و مالت بهنّ دخل على البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت، و إذا كانت ناقصة تقلّ عنهنّ حتّى تضعف عن طاقتهنّ و تعجز عن مقارنتهنّ. [1] يعني هر بدني که چهار خلط در آن متعادل مي‌باشد چهار طبعي که آنها را ملاک بدن و قوام بدن قرار دادم و بدن برآنها استوار است و هرکدام از اينها يک چهارم است نه بيشتر و نه کمتر است، آن بدن در کمال صحت است. اما اگر يکي از آنها بيشتر از يک چهارم بيشتر شود و بچربد برباقي اخلاط، از ناحيه آن خلط غالب و زائد، بيماري بر بدن داخل مي‌شود و شدت و ضعف آن زيادي شدت و ضعف بيماري را مشخص مي‌کند واگر کمتر از بقيه باشد تا اينکه مغلوب بقيه باشد دراين حال نمي‌تواند با خلط‌هاي ديگر برابري کند که دراين‌صورت نيز بدن مبتلا به بيماري مي‌شود.
انسان بدون بلغم نمي‌تواد زنده بماند چون اعضا مثل قلب و ريه نيازمند به خنکي و سردي است و بدن نيازمند چيزي است که صفرا را مهار کند چون نتيجه صفرا مرگ است. و بلغم صفرا را مهار مي‌کند. صفراوي‌ها دچار تنگي نفس مي‌شوند حتي با وجود بلغم حال اگر بلغم اصلا وجود نداشته باشد ديگر چه مي‌شود.
هيچکدام به تنهايي کار نمي‌کنند. مثلا بچه‌اي که رشد نکرده است اين سلطه دم ندارد. بنابراين بدن بايد در حالت تعادل از چهار خلط باشد چناچه مفاد اين روايت اين است که بدن از چهار چيز تشکيل شده و اين‌ها بايد برابر باشند و اگر يکي بيشتر يا کمتر شد بدن بيمار مي‌شود و نوع بيماري هم تابع شدت و ضعف غلبه است.
معتدل کننده‌ها
البته درمان طبائع چهارگانه را خواهيم خواند اما چيزهايي داريم که در بدن ايجاد اعتدال مي‌کنند. يکي عسل است:
وَ هُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء[2] و آن شفاء همه بيماري‌هاست.
همچنين هرکدام از سياهدانه، آب باران، آب زمزم، آب فرات، و تربت امام حسين ع متعادل کننده هستند.
بعضي از چيزها هم متعادل کننده‌ي برخي اخلاط هستند مثل سويق که بلغم و مره را متعادل مي‌کند. يا مثل کاسني و امثال اينها.
اما در روايات به برخي متعادل کننده‌ها تصريح شده است. امام صادق ع مي‌فرمايد:
أَرْبَعَةٌ يعَدِّلْنَ‌ الطَّبَائِعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِي وَ الْبُسْرُ الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاء[3] يعني چهار چيز متعادل کننده هستند: انار سوراني خرماي خشک پخته شده و بنفشه (يعني روغن بنفشه و شامل گل آن هم ميشود) و کاسني. مي‌شود داروي ترکيبي از اين‌ها درست کرد که درمان ريشه‌اي بيماري‌ها مي‌شود.
شهر سورا درشمال بغداد قرار دارد يکي از ناحيه‌هاي بغداد است انار سوراني شيرين و خوشرنگ است هسته هم ندارد امام صادق ع مي‌فرمايد اگر درعراق باشم هرروز يک انار سوراني مي‌خورم بيشتر در منطقه خالص، خانقين و اينجور مناطق است.
خرماي خشک همانند خرماي زاهدي البته بعضي‌ها معتقدند که مراد خرماي نارس است يا خرماي سبز است.
يکي ديگر از اين متعادل کننده‌ها بادنجان است:
الْبَاذَنْجَانُ جَامِعُ‌ الطَّعْمِ مَنْفِي الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِيعَةِ مُنْصِفٌ فِي أَحْوَالِهِ صَالِحٌ لِلشَّيخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِي حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِي مَكَانِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي مَكَانِ الْبُرُودَة[4] يعني کل طعم‌ها در بادنجان نهفته بيماري‌ها را برطرف مي‌کند براي طبايع چهارگانه مفيد و صالح است و هميشه حالت انصاف دارد. براي پير و جوان خوب است در گرمي و سردي متعادل است و گرم است درجائيکه نياز به گرمي است و سرد است موقعي که نيازمند سردي باشيم.
در روايتي داريم
الْبَاذَنْجَانُ جَيدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَ لَا يضِرُّ بِالصَّفْرَاء[5] يعني بادمجان براي سودا خوب است به صفرا هم آسيب نمي‌رساند.
اگر طبيع درمان بشود بيماري‌هاي مترتب برآن را نيز درمان مي‌کند شايد خوب باشد که درکنار درمان ريشه‌اي درمان عوارض هم داشته باشيم به همين جهت در روايات براي تک تک بيماري‌ها درمان ذکر شده است.
داروي تقويت کننده مو
خيلي‌ها به مشکل ريزش و کمي مو مبتلا مي‌شوند. اين بيماري دو علت دارد يکي غلبه صفرا است که سبب ريزش مو مي‌شود که بيشتر درجوان‌ها اتفاق مي‌افتد و علت ديگر آن بلغم است که بيشتر در کهن سال‌ها وجود دارد. اگر موهاي شخصي که پير شده است بريزد يا کند رشد کند مبتلا به بلغم است. خيلي‌ها دچار تاسي مي‌شوند بايد صفرا در مرحله اول درمان بشود داروي صفرا بر و سرد کننده بايد استفاده شود.
دانه مورد (تخم مورد دانه‌هايي نوعا سياه رنگ و درشت است) يک واحد
برگ مورد يک واحد
آمله يک واحد
مرمکي يک واحد
اثمد (سنگ سرمه) يک واحد
با آب پخته شود بعد روي آن روغن زيتون بريزند و بپزند تا آب آن از بين برود و در انتها روغن و اين مواد باقي بماند در حمام به سر بمالد يک ربع تا نيم ساعت صبر کند بعد بشويد حداقل هفته‌اي دوبار انجام شود تا مجدد باعث رشد موها بشود
[1] الجواهر السنيه، شيخ حرعاملي، ص65.
[2] بحارالانوار، مجلسي، ج59 ص282.
[3] خصال، شيخ صدوق، ج1 ص249.
[4] کافي، کليني، ط اسلاميه، ج6 ص373.
[5] طب الائمه، ابن سابور زيات نيشابوري، ص139.
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صحبت راجع به علائم غلبه‌ي يکي از اخلاط چهارگانه و راه درمان آن است.
علائم غلبه دم
اولين طبعي که محل بحث قرار مي‌گيرد خلط دم است:
سرخي صورت هنگام بيماري
يکي از علائم غلبه دم سرخي است البته زمانيکه شخص بيمار باشد. افرادي که صورتشان زرد و گچي رنگ مي‌شود صفرا دارند:
كَانَ إِذَا اعْتَلَّ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ قَالَ انْظُرُوا فِي‌ وَجْهِهِ‌ فَإِنْ قَالُوا أَصْفَرُ قَالَ هُوَ مِنَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ فَيأْمُرُ بِمَاءٍ فَيسْقَى‌[1] يعني هنگامي که انساني از اهلت بيمار شود نگاه به صورتش کنيد اگر زرد بود بيماري از صفرا است پس به او آب نوشانيد.
افرادي هستند که صورت سرخي دارند ولي اصلا خون ندارند بنابراين سرخي صورت درحالت سلامتي بيماري نيست اما درحالت بيماري علامت است.
خارش بدن
علامت دوم خارش بدن است. بنابراين سرخي صورت بخصوص اگر درکنار آن خارش باشد علامت غلبه دم است. البته خارش در شخص غيربيمارهم ممکن است بوجود بيايد. نوعا علامت‌هاي ديگر نوع بيماري را مشخص مي‌کنند فقط علامت اول يعني سرخي صورت مي‌تواند درصورت بيماري نشانه غلبه دم باشد.
جوش زدن بدن
علامت سوم جوش است جوشي که در بدن ظاهر مي‌شود. جوش در صورت يا درجاي ديگر بدن بخصوص در محل حجامت نشانه غلبه دم است.
خواب آلودگي مداوم
علامت چهارم خواب آلودگي است بخصوص اگر جوري باشد که هروقت دلشان بخواهد بخوابند نشانه غلبه دم است. شخص دموي در هر لحظه مي‌تواند بخوابد اما صفراوي‌ها اول شب نمي‌توانند بخوابند تا ديروقت بيدارند آخر شب و بخصوص صبح مي‌خوابند. بلغمي‌ها گاه و بيگاه نمي‌خوابند ينامُ‌ عِندَ القَومِ‌، وَ يسهَرُ عِندَ النَّوم‌[2] يعني جائيکه مردم صحبت ميکنند او ميخوابد و در شب، هنگامي که همه مي‌خوابند او تمي‌تواند بخوابد.
پس خواب براي غلبه طبع يک نشانه است.
سنگيني بدن
چرت زدن، از هم کشيدگي، احساس کسلي، سنگيني بدن بطوريکه گويا کوهي روي بدن او است، خميازه زياد، سرگيجگي، (سرگيجه گاهي بخاطر غلبه دم گاهي بخاطر کم خوني و گاهي هم بخاطر مشکلات گوش است.) همه از علائم غلبه دم است.
توهم راه رفتن حشره روي بدن
علامت ديگر احساس کردن حشره‌اي روي بدن است. گويا حشره‌اي روي بدن راه مي‌رود اما چيزي نيست.
کسي که متصدي درمان است بايد اين نشانه‌ها را بداند. گاهي بعضي از اين علائم محقق مي‌شود باز هم نشانه‌ي دم است.
علائم زيادي که توسط شخص بيمار گفته مي‌شود شما را گيچ نکند، شايد شخص چيزهايي بگويد که نشانه‌ي کم خوني است ولي علائم براي دم است.
درصفراوي‌ها هم اگر يکي از علائم باشد کافي است مثلا خواب زياد هنگام صبح براي تشخيص صفرا کافي است، ديگر نيازي به گرگرفتگي يا زود عصابي شدن نيست. همينطور اگر شخص ميگرن داشته باشد صفرا دارد. تعريق فراوان هم علامت صفرا است.
در زمينه تشخيص طبائع خيلي کار و تجربه نياز است تا شخص مهارت پيدا کند.
غلبه دو خلط باهم
بنابر روايات دو خلط باهم ميتواند غلبه پيدا کند مانند اينکه دوخلط صفرا و دم غلبه پيدا مي‌کنند. که درمان آن اين است که حجامت کند و بلافاصله ماهي تازه بخورد. يا مثلا صفرا و بلغم يا دم و سودا باهم غلبه داشته باشند.
شخصي مي‌گويد نه گرمايي و نه سرمايي است چون در بدن او صفرا و بلغم همديگر را دفع کرده‌اند. گاهي شخص نشانه‌هاي صفرا دارد اما گر نمي‌گيرد يا اشخاصي که گاهي سرد و گاهي گرم مي‌شوند دو غلبه دارند. کسي که غلبه‌ي صفرا و سودا دارد درمان آن استفاده از ملين است.
سنِ غلبه‌ي دم
بايد مسئله‌ي غلبه طبع در سن هم لحاظ شود. بيمار اگر زير پانزده سال باشد بايد غلبه دم را درمرحله اول لحاظ کرد چون انسان تا پانزده سالگي در غلبه‌ي دَم است.
فصلِ غلبه دم
فصل هم بايد در نظر گرفته شود. فصل بهار فصل دم است. بيماري در فصل بهار بيشتر از غلبه دم است. اين‌ها اصولي است که بايد علي القاعده لحاظ شود.
نشانه‌هاي اخلاقي غلبه دم
چهارمين موردي که بايد در تشخيص بيماري لحاظ شود اخلاق بيمار است. شخصيت بيمار اگر زن‌دوست است معناي آن غلبه دم است اگر ميل شديد به زن‌ها داشته باشد و ميل به لذت و خوشگذراني داشته باشد در غلبه دم اتفاق افتاده است. اگر ميل به انجام حرام داشته باشد نشانه دم است. مگر اينکه دليل داشته باشيم منشا آن چيز ديگري است. طبيب بايد همه اين علائم را در نظر بگيرد حتي با يک علامت هم مي‌شود تشخيص داد اما کسي که مي‌خواهد تشخيص يقيني دهد بايد همه اين علائم را در نظر داشته باشد. اين علائم غلبه دم است.
علائم کم خوني
علائم غلبه کم خوني سرگيجه، سردي دست و پا و زردي صورت است. البته درصورتيکه بيماري وجود نداشته باشد. در روايت آمده است:
مالي اراک مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ وَعْكٌ أَصَابَنِي فَقَالَ كُلِ‌ اللَّحْمَ‌ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَى حَالٍ مُصْفَرٌّ فَقَالَ أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِي بِهِ قَالَ كَيفَ أَكَلْتَهُ قُلْتُ طَبِيخاً قَالَ لَا كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَي فَدَعَانِي بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِي وَجْهِي فَقَالَ نَعَم‌[3] يعني حضرت فرمود چه شده که تو را زرد ميبينم؟ عرض مي‌کند ناخوش هستم حضرت مي‌فرمايد گوشت بخور بعد از مدتي با همان رنگ زرد مشاهده مي‌شود حضرت مي‌فرمايد مگر سفارش به خوردن گوشت نکردم؟ عرض مي‌کند در اين مدت غير از گوشت نخوردم حضرت مي‌فرمايد گوشت را چگونه خوردي؟ عرض کرد گوشت پخته شده خوردم حضرت مي‌فرمايد گوشت کبابي بخور و همانگونه خوردم بعد از مدتي خون در صورتم برگشت.
بنابراين سرگيچه، سردي صورت و دست و پا علامت کم خوني است چون خوني وجود ندارد که بدن را گرم کند.
علائم غلبه صفرا
اگر انسان بيمار شود و صورتش زرد بشود نشانه غلبه صفرا است. گرگرفتگي ميتواند نشانه غلبه صفرا باشد اگرچه شخص بيمار نشده باشد. چه بسا احساس ميکند دارد آتش ميگيرد. کسي که تب دروني دارد بدنش خنک است اما داخلش داغ است. نشانه‌ي ديگر غلبه‌ي رطوبت دربدن است. عرق کردن دست و پا همچنين تعريق زياد و زياد بودن آب دهان بگونه‌اي که در موقع خواب آب دهانش ميريزد همه نشانه‌ي غلبه صفرا است.
وَ مَسْكَنَ‌ الرُّطُوبَةِ فِي الْمِرَّةِ الصَّفْرَاء[4] يعني محل سکونت رطوبت در صفرا است. اگر بدن مرطوب باشد طريفل درمان عارضي است و صفرا بر و سردکننده درمان ريشه‌اي است. صفرا به جهت اينکه گرم و خشک است انسان مرتب تشنه مي‌شود و زياد آب مي‌خورد و در نتيجه رطوبت بدن بالا مي‌رود. يکي از نشانه‌هاي ديگر صفرا تکرر ادرار است.
نشانه‌هاي اخلاقي غلبه صفرا
نشانه ديگر تندي و عصبانيت است. شخص داراي غلبه صفرا بداخلاق مي‌شود سريع عصباني و سريع پشيمان مي‌شود:
الْحِدَّةُ ضَرْبٌ‌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا ينْدَمُ فَإِنْ لَمْ ينْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِم‌[5] مشکلات مغزي و جنون بوجود مي‌آورد. جوان‌هايي که در اول جواني حرکات غيرعادي دارند از غلبه صفرا است. نشانه ديگر بَلبَله يعني حديث نفس است. کسي مي‌گويد وسواس دارم اما نشانه‌هاي سودا ندارد او از وسوسه‌ي خود تعبير به وسواس مي‌کند، حديث نفس زياد دارد. صفراوي‌ها با خود درگيرند.
نشانه‌ي ديگر اختلافُ العقل است. يعني عقل درست ندارند فکر درست ندارد زياد اشتباه مي‌کنند گاهي هم درست فکر مي‌کند. (خيال پردازي براي غلبه سودا است) اخلاق هم بايد در نظر گرفت شخصيت او اگر عصبانيت، غضب، و سفح و شيطنت و تَجَبُّر و تکبر و تَمَرُّد و عصيان داشته باشد در او غلبه صفرا اتفاق افتاده است.
بچه‌هايي که لج باز مي‌شوند و عجله و شتاب دارند به جهت غلبه صفرا است.
اگر صفرا بيش از حد زياد شود موها به طور کامل مي‌ريزد موهاي سر و ابروها مي‌ريزند بخصوص اگر همراه با استرس و عصبانيت بيش از حد و ناراحتي باشد. استرس، دلشوره و حديث نفس از صفرا هستند.
سنِ غلبه صفرا
در تشخيص صفرا سن را هم بايد در نظر گرفت اگر شخص در سنين پانزده تا چهل سالگي يا تا پنجاه سالگي (در افراد متفاوت است) بيمار شود اصل اين است که از غلبه صفرا باشد. چرا که طبع غالبي در اين سنين طبع صفرا است. (قاعده اصولي: الشئُ يحمَل بِالاعمِ الاَغلب)
فصلِ غلبه صفرا
در تشخيص صفرا فصل هم بايد در نظر گرفته شود فصل تابستان فصل غلبه صفرا است چون تابستان گرم و خشک است و صفرا هم گرم و خشک است پس بيماري در اين فصل علي القاعده از صفرا است.
علائم کم شدن صفرا
علائم کم شدن صفرا يکي کم شدن گرمي بدن است. درکل علائمي که ذکر کرديم کم شود مانند اينکه زردي صورت برطرف شود. دراينصورت ميل انسان بيشتر به سمت سردي و علائم سودا خواهد بود و مثلا بدنش پرمو مي‌شود يا اينکه تندي برعکس مي‌شود. مو از سودا است از رسوب است.
ديرخوابيدن و خواي زياد در هنگام صبح همچنين کسلي بعد از خواب و تنبلي بعد از خواب همه از صفرا است.
[1] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص73.
[2] طب الامام الرضا ع، امام رضا ع، ص53.
[3] المحاسن، برقي، ج2 ص468.
[4] علل الشرائع، شيخ صدوق، ج1 ص110.
[5] نهج البلاغه، امام علي ع، ترجمه محمد دشتي، ج1 ص352.
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صحبت راجع به خواب است البته يک روايتي از بحث ديروز مانده است و آن روايت جالبي است در مصباح الشريعه منصوب به امام صادق ع درباره علت نياز انسان به دستشويي و مدفوع کردن:
قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّمَا سُمِّي الْمُسْتَرَاحُ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثَافَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا وَ الْمُؤْمِنُ يعْتَبِرُ عِنْدَهَا أَنَّ الْخَالِصَ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيا كَذَلِكَ يصِيرُ عَاقِبَتُهُ فَيسْتَرِيحُ بِالْعُدُولِ عَنْهَا وَ بِتَرْكِهَا وَ يفَرِّغُ نَفْسَهُ وَ قَلْبَهُ مِنْ شُغُلِهَا وَ يسْتَنْكِفُ عَنْ جَمْعِهَا وَ أَخْذِهَا اسْتِنْكَافَهُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ الْغَائِطِ وَ الْقَذَرِ[1] حضرت صادق (ع) فرمود: مستراح به اين كلمه ناميده شد بخاطر استراحت نفوس از حمل سنگينى نجاسات، و براى فارغ شدن از كثافات در آن محل. شخص مؤمن بايد از موضوع مستراح عبرت بگيرد كه متاع لذيذ دنيا و خوردنيهاى خوشمزه چگونه به اين صورت در آمده است، و عاقبت امر آنها به كجا مى‌رسد. پس شخص مؤمن چنان كه از نجاست و كثافت پرهيز مى‌كند و از حفظ و حمل آنها استنكاف مى‌نمايد، چون از زينتهاى دنيا منصرف شده و از جمع‌ و جلب متاع دنيا خود دارى كند، از هموم و غموم دنيا راحت شده، و آرامش خاطر و فراغت قلب پيدا خواهد كرد
قديم به دستشويي مستراح مي‌گفتند چون نفس راحت مي‌شود از سنگيني کثافات؛ انسان مي‌فهمد غذاي خوب دنيا به اين شکل تبديل مي‌شود بنابراين دنيا را ترک مي‌کند و راحت مي‌شود.
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بحث بعدي درباره سلامتي در خواب است اگر انسان ظرائف و شرائط آن را رعايت کند سبب سلامتي مي‌شود اما اگر شروطي که پيامبر ص ذکر کرده است را رعايت نکند باعث بيماري و ناراحتي و مشکلات ديگر مي‌شود.
خواب امرٌ لابد منه است يعني چيزي است که لازم است (در عين اينکه خواب ضايع کردن عمر و تعطيل کردن فعاليت و کوشش است) چون درحين خواب بدن استراحت مي‌کند و نشاط خود را باز ميابد و خستگي خود را برطرف مي‌کند که اين براي بدن نياز است.
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روايت است که زياد خوابيدن خوب نيست و به انحاء مختلف از زياد خوابيدن نهي شده است زياد خوابيدن هم براي آخرت و هم براي دنيا ضرر دارد. درباره آخرت آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِياكُمْ وَ كَثْرَةَ النَّوْمِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ يدَعُ‌ صَاحِبَهُ‌ فَقِيراً يوْمَ الْقِيامَةِ[2] ازخوابيدن زياد بپرهيزيد زيرا که صاحبش را در قيامت فقير مي‌کند.
مانند همين توصيه از مادر حضرت سليمان نقل شده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ قَالَتْ أُمُّ سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيمَانَ ع يا بُنَي إِياكَ‌ وَ كَثْرَةَ النَّوْمِ‌ بِاللَّيلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِيراً يوْمَ الْقِيامَةِ. [3] يعني مادر حضرت سليمان به او گفت پسرم از زياد خوابيدن بپرهيز چرا که مرد را در روز قيامت فقير رها مي‌کند.
بعضي از روايات علت آن را ذکر مي‌کند. در روايتي آمده است سبب خسارت و بي ديني و به جهنم رفتن است و سبب معصيت است. روايتي داريم مي‌فرمايد:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَوَّلُ مَا عُصِي‌ اللَّهُ‌ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِسِتِّ خِصَالٍ حُبُّ الدُّنْيا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ. [4] نخستين چيزهايى كه با آنها به خدا نافرمانى شد شش چيز است: دوست داشتن دنيا و دوست داشتن رياست و دوست داشتن غذا و دوست داشتن زنها و دوست داشتن خواب و دوست داشتن راحتى‌.
هرکدام از موارد ششگانه انسان را وادار به گناه مي‌کند تا به آن محبوب برسد. و دوست داشتن خواب انسان را از نماز منع مي‌کند. زياد خوابيدن براي دنيا هم ضرر دارد. روايتي از امام صادق ع آمده است:
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ‌ يبْغِضُ‌ كَثْرَةَ النَّوْمِ‌ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ وَ قَالَ أَيضاً كَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيا"[5] مكارم الاخلاق: از امام صادق (ع) راستى خدا دشمن دارد پرخوابى و كم كارى، و فرمود: پرخوابيدن بر باد ده دين و دنياست. خداوند از زياد خوابيدن و بطالت وقت بدش مي‌آيد.
در روايت ديگري بازهم مي‌فرمايد زياد خوابيدن هم دين و هم دنياي انسان را خراب مي‌کند. دنيا عبارتست از نعمت سلامتي امنيت و اموال، بنابراين خواب زياد همه انيها را از بين مي‌برد:
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَال‌كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَ النَّوْمِ يفْسِدَانِ‌ النَّفْسَ‌ وَ يجْلِبَانِ الْمَضَرَّة[6] يعني خوردن و خواب زياد بدن را فاسد مي‌کند و ضرر را جذب مي‌کند.
روايتي مي‌فرمايد بعض چيزها کمش زياد است:
أَرْبَعَةٌ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ النَّارُ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ وَ النَّوْمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَ الْمَرَضُ الْقَلِيلُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَ الْعَدَاوَةُ الْقَلِيلُ مِنْهَا كَثِيرٌ. "[7] امام فرمود: چهار چيز است كه كم آن زياد است: آتش كه كم آن زياد است و خواب كه كم آن زياد است و بيمارى كه كم آن زياد است، و دشمنى كه كم آن زياد است.
مي‌فرمايد همه اعضا با خواب راحت مي‌شوند و شکر گذارند غير از چشم که شاکر نيست و هرچه بيشتر بخوابد ناراحتي آن بيشتر است بنابراين شکرگذار خواب نيست روايت مي‌فرمايد:
عَنْ عَلِي ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا ينَامُ الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ وَ مَنْ رَأَيتُمُوهُ نَائِماً عَلَى وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ لَيسَ فِي الْبَدَنِ أَقَلُ‌ شُكْراً مِنَ‌ الْعَينِ‌ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ (إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ) فَلْيضَعْ يدَهُ الْيمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيمَنِ فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَ ينْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا[8]. مرد برو نخوابد و هر كس را ديديد برو خوابيده بيدارش كنيد و بآن حالش نگذاريد تا اينکه فرمود در بدن عضوى نيست كه كمتر از چشم شكر خدا كند چشم خود را نگهداريد و بهر جا خواهد باز نكنيد تا شما را از ياد خداى عز و جل باز ندارد چون يكى از شما خواست كه بخوابد دست راست خود را بزير گونه راست خود بنهد زيرا نميداند از خواب خود بيدار مى‌شود يا نه‌.
در "ليس في الجسد اقل شکرا من العين" دو احتمال وجود دارد هرچه خواب بيشتر باشد چشم بيشتر اذيت مي‌شود و احتمال دوم اين است که چشم کمترين نقش را در عبادت دارد غير از بي خوابي کشيدن در عبادت که همکاري مي‌کند در بيدار ماندن براي عبادت.
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يکي از علل زياد خوابيدن حب النوم (دوست داشتن خواب) است و ديگري از علل آن نوشيدن زياد است. روايتي از امام صادق ع در کتاب مصباح الشريعه مي‌فرمايد:
قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَثْرَةُ النَّوْمِ‌ يتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ وَ كَثْرَةُ الشُّرْبِ يتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشِّبَعِ وَ هُمَا يثَقِّلَانِ النَّفْسَ عَنِ الطَّاعَةِ وَ يقْسِيانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ وَ الْخُشُوع‌"[9] زياد خوابيدن از آب خوردن زياد ناشى شود، و آب زياد خوردن نيز از پر خورى سر مى‌گيرد، و هر دو موجب مى‌شوند بر سنگين شدن انسان در مقابل قيام بر طاعات و عبادات، و بر قساوت و سخت شدن قلب از براى تفكر و خشوع پيدا كردن‌.
پس يکي از درمان‌هاي خواب زياد کم نوشيدن و کم خوردن است.
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صفراوي‌ها شب دير مي‌خوابند و صبح دير بيدار مي‌شوند چون صفرا گرم و خشک است سبب زياد آب خوردن مي‌شود و اين موجب خواب زياد است.
افراد دموي دچار زياد خوابي مي‌شوند يکي از نشانه‌هاي دم کثرت النعاس (خميازه و چرت) است زياد خوردن و نوشيدن سبب زياد شدن خون و غلبه دم مي‌شود و درمان آن فصد و حجامت است. افراد بلغمي اينگونه‌اند:
ينامُ‌ عِندَ القَومِ‌، وَ يسهَرُ عِندَ النَّوم‌[10] موقع خواب بي‌خوابي مي‌کشند و موقع بيداري دچار خواب هستند.
هيچکدام از اينها دچار زياد خوابي نيستند بلکه دچار خواب نابهنگام هستند. زياد خوابيدن دو علت اساسي دارد: يکي خوردن و آشاميدن زياد و ديگري دوست داشتن خواب است. علت سوم شيطان ميکرب و ويروس است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَ‌ لِإِبْلِيسَ‌ كُحْلًا وَ لَعُوقاً وَ سَعُوطاً فَكُحْلُهُ النُّعَاسُ وَ لَعُوقُهُ الْكَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْكِبْرُ. [11] ابليس سرمه و داروى ليسيدنى، و انفيه (داروئى كه در بينى ريزند و عطسه آور است) دارد، اما سورمه‌اش خواب آلودگى، و دارويش دروغ، و انفيه‌اش خود خواهى و خودنمائى است.
سرمه انسان را زيبا مي‌کند و اين زيبايي باعث جذب است شيطان نيز با خواب انسان را جذب خود مي‌کند و مانع از نماز و انجام عبادات مي‌شود.
اگر در اتاقي براي عبادت بيدار نمي‌شويد اتاق را عوض کنيد حتي خانه را عوض کنيد و اين به جهت جن و شيطان است که در خانه ساکن هستند.
خواب آلودگي انسان را مست مي‌کند:
السُّكْرُ أَرْبَعُ سُكْرَاتٍ سُكْرُ الشَّرَابِ‌ وَ سُكْرُ الْمَالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ الْمُلْك‌[12] مستى چهار نوع است مستى مى و مستى مال و مستى خواب و مستى پادشاهى‌. مستي انسان را ازحالت عادي و تفکر باز مي‌دارد.
روايتي از امام باقر عليه السلام:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص‌ قَالَ مُوسَى ع‌اي عِبَادِكَ‌ أَبْغَضُ‌ إِلَيكَ قَالَ جِيفَةٌ بِاللَّيلِ بَطَّالٌ بِالنَّهَار[13]موسى ع گفت: پروردگارا از كدام يك از بندگانت بيشتر نفرت دارى؟ خداوند فرمود: آن كس كه شب هنگام چون مردار است و روز بيكار.
حدو مرز خواب زياد چيست؟ خواب تمام شب زياد خوابيدن است. خوابيدن بدون شب زنده داري:
قَالَ الصَّادِقُ ع‌ ثَلَاثَةٌ فِيهِنَ‌ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَيرِ سَهَرٍ وَ ضَحِكٌ مِنْ غَيرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَى الشِّبَع‌[14] سه چيز است که مورد دشمني خداوند است خواب بدون شب زنده داري، خنده بدون علت و خوردن از روي سيري. پس خواب بدون بيدار ماندن قدري از شب مورد دشمني غضب خداوند است.
سهر (بيداري) مطلوب چيست؟ بيداري بعد از نصف شب
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يکي از طبايع چهارگانه باد است به معناي درد متحرک هرساعت در يک قسمت از بدن مانند کتف کمر بازو پاها و باقي اعضا مي‌چرخد جاي خاصي ندارد. در جلد يک و دو آمده است حقيقت باد چيست وَ هُوَ مَلِكٌ يدَارَى‌[15] پادشاه بدن است که بايد با او مدارا کرد
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اين جلد چهارم کتاب طب اسلامي است و اين جلد بيشتر متعلق به بهداشت و سلامتي است. مباحث گوناکوني دارد سلامتي در پاکيزگي و نظامت، سلامتي در خواب، سلامتي در تخليه و سلامتي در امور ديگر. مقدمه اين کتاب قدري تخصصي است و مباحث علمي و سنگيني دارد ولي خيلي زود اين مباحث تمام ميشود و وارد مباحث آسان و مورد ابتلا خواهيم شد.
مقدمه:
يک اتفاقي در تاريخ افتاده است و آن اين است که هنگاني که يک قومي هيچ اطلاعي نسبت به علم پزشکي و سفارشات پزشکي رايج و مدرن نداشته باشند و حالا ميخواهند آگاهي پيدا کنند قهرا خيلي مدت طولاني نياز دارد. تا مردم اين توصيه‌هاي پزشکي را ياد بگيرد. تلوزيون و ماهواره و پزشکها پيوسته تبليغ ميکنند تا مسائل پزشکي را به گوش مردم برسانند. مرحله بعد از اطلاع رساني عمومي اين است که مردم اين مسائل را باور کنند و مرحله نهايي اين است که اينها را وارد زندگي کرده و عملي کنند و زندگيشان را بر وفق توصيه‌ها پزشکي نظم دهند. اين مراحل خيلي زمان ميبرد. نياز به تلاش مضاعف دارد. اين در مورد پزشکي مدرن است.
اين مسئله در طب اسلامي باز پيچيده تر است. نياز به ظرافت بيشتري دارد. يک روزي پيامبر اين امور را براي مردم بيان فرمودند و کم کم به عنوان مستحبات و مکروهات و آداب اسلامي به مردم آموختند و انتقال دادند و بعد از پيامبر، ائمه عليهم السلام اين مسئوليت را به عهده گرفتند و مردم کم کم اين مسائل را آموختند و باور کردم و کم کم عادت قبلي را فراموش کردند و وارد زندگيشان کردند که چه غذايي مفيد است، پاکيزگي چطور باشد. سالها متمادي طول کشيد تا زندگي مردم بر وفق توصيه‌هاي اسلامي شکل گيرد.
اين روند وجود داشت تا 150 سال قبل که انقلاب صنعتي شکل گرفت و مردم شيفته اين انقلاب صنعتي شدند و توصيه‌هاي پيامبر را فراموش کردن و کنار گذاشتند. مردم امروزي فقط توصيه‌هاي پزشکي را رعايت ميکنند و توصيه‌ها و تبليغها‌ي مستمر پيامبر و ائمه را رها کردند. توصيه‌هايي که منشأش وحي بود را نه تنها فراموش کردند بلکه نسبت به آموزه‌هاي وحياني نفرت دارند. امروز اگر کسي سرمه بکشد مردم از او نفرت دارند اما آنچه انقلاب صنعتي آورده است مثل رنگ مو و. . . را درست ميداند.
بنابراين يک آسيب بزرگ و خسارت بزرگ همين است که مردم فريفته انقلاب صنعتي شده اند و الان اگر بخواهيم تبليغ کنيم تا مردم کم کم بارديگر توصيه‌هاي اسلام را وارد زندگيشان کنند خيلي زمان ميبرد.
علت رغبت مردم به انقلاب صنعتي
1. درک اشتباه مردم از دين:
برخي فکر ميکنند انساني که قرب الهي دارد بايد ژوليده باشد و خاکي باشد. لذا اگر انساني موهايش را بلند کند و روغن کشيده باشد، مرتب ميگويند بي دين است. در حاليکه واقعيت دين همين است.
کسي مي‌آيد ميپرسد پيامبر کدام است؟ ميگويند ببين مدام موهايش مرتب تر است همو پيامبر است. پيامبر ميفرمايد موها را طلايي رنگ کنيد پيامبر فرمود: يک درهم خرج کردن در راه رنگ کردن مو بهتر از يک درهم خرج کردن در راه خدا است. [1]
دين ما دين پاکيزگي است. النظافه من الايمان پاکيزگي را به ايمان مرتبط کرده اند که اصلا جزء دين است.
2. کوتاهي علما و خطبا
مردم که اينها را نميتوانند از روايات در بياورند. خطبا در منبر از همه چيز ميگويند اما از اينها نميگويند در حاليکه اينها جزء دين است. يک تصوري از مسلمانان در بين مردم جهان هست که مسلمين کثيف هستند در حاليکه پيامبر چنان از عطر استفاده ميکردند که وقتي از کوچه‌اي رد ميشدند تا سه روز بوي عطر پيامبر در آن کوچه ميماند.
اين انقلاب صنعتي با ورودش چيزهاي خوب ما را هم از بين برد و رد کرد. حجامت را نفي کرد. سرمه کشيدن را رها کرد. بواسطه انقلاب صنعتي مردم سنت پيامبر و وحي آسماني را رها کردن. فلذا عمرها الان کوتاه شده است. پيرمردهاي قديم عمر طولاني ميکردند اما جوانان امروز چرا اينطور نيستند.
علماي ما راه و روش درستي به مردم ارائه ندادند. امثال اين کتاب کم است. از طرفي همه مردم عربي بلد نيستند و همه نميتوانند از روايات استفاده کنند.
مصاديق روش نادرست برخورد علما با طب
طهارت در طب و فقه
طهارت در فقه: معنايش اين است که مثلا اگر روي لباس يا بدن بول باشد نميشود با آن نماز خواند. نميشود طواف کرد. کل معناي طهارت اين است
طهارت در لغت: پاکيزگي و نظافت.
روايات ما به هر دو مسئله اشاره ميکند. اما علما آمدند اين مسائل و روايات را با هم خلط کرده و متعارض فرض کردند و يک طرف را گرفتند و طرف ديگر را انداختند دور و طرح کردند. در حاليکه اين روايات با هم تنافي ندارد. اين را طهارت ميگويد و آن يکي از نظافت ميگويد.
مثلا در روايات زيادي داريم که إغسل (بشور) . رواياتي داريم که لابأس. دو طايفه از روايات با هم تعارض ميکنند مي‌آيند ميگويند آن خلاف احتياط است آن يکي مشهور است و. . . يک قسمتش را ميگيرند و يک قسمتش را دور مي‌اندازند. در حاليکه اين روايات اينگونه نيست که قابل طرح باشد زيرا عمده اينها از نظر سند مشکل ندارد. مشکل اين است که اينها إغسل را بد معنا کردند. معنا کردند به اينکه «نمشود با اين نماز خواند» . اغسل کجا معنايش اين است؟ إغسل معنايش اين است که کثيف است بشور تا پاکيزه شود. اصلا تنافي ندارند.
خيلي از روايات را به همين وضع دور انداختند برخي را حکم به نابودي کرده و گفتند اين موافق عامه است. رواياتي که به اين سختي به دست ما رسيده به راحتي دور انداخته ميشود.
ما در اين کتاب سعي کرديم قبل از اينکه طرح شود از آنها استفاده کنيم.
اصل اولي در روايات: بيشتر روايات ما درباره پاکيزگي و نظام بهداشت اسلام است مگر اينکه قرينه بيايد که در مورد نماز است و الا هر امر و نهي‌اي که مي‌آيد مربوط به نظام بهداشت اسلام است مگر اينکه تصريح باشد يا قرينه‌اي باشد که در مورد احکام شرعي است. تمام بر خلاف آنچه استفاده شده است.
خود کلمه نجس اگر در روايات آمد از کجا معلوم معنايش اين است که نبايد باهاش نماز خواند؟ نجس يعني کثيف. کلمه رجس هم معنايش همين است هم به شي کثيف و هم به فعل خبيث إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ[2]
نجس تفسير ميکنند به اينکه نميشود باهاش نماز خواند. در حاليکه اينطور نيست. بلکه يعني کثيف. الحديد نجس[3] آهن رجس است و نجس است نجس يعني کثيف. هيچ کس نگفته با آهن نميشود نماز خواند.
مشکل معناي انحصاري روايات
اگر اينها را اينگونه حساب کنيم که مثلا «رجس» يعني نميشود باهاش نماز خواند و. . . اتفاق بدي مي‌افتد و آن اينکه روايات شديدا تعارض ميکند. جوري تعارض ميکنند که از اعتبار ساقط ميشود. حالا که بين فقها اين روايات معتبر است از باب بناي عقلاست. عقلا چون به روايات عمل ميکنند پس اين روايات معتبر است. خب خبر وقتي ضد و نقيض شد ديگر عمل نميکنند. اگر کسي آمد گفت فلاني فوت کرد و کسي آمد گفت من ده دقيقه قبل ديدم و ديگري آمد گفت من در تشييع جنازه اش بودم و چهارمي آمد گفت من تلفني باهاش صحبت کردم به کدام بايد اعتماد کرد؟ روايات ما اگر حمل بر آن معاني شود دچار چنين وضعي خواهند شد. ده تا روايت ميگويد بايد بشوري ده روايت ميگويد ميشود باهاش نماز خواند. اينها را وارد معرکه استنباط ميکنند ميبيني نصف روايات دور ريخته ميشود.
نجاسات و کثافات:
تفصيل اول: امور نجس
برخي امور نجس اند و در عين حال هم مورد تنفر طبع بشرند و ضرر دارند مانند مدفوع انسان که هم کثيف است و هم مورد تنفر خود انسان و هم خدا فرموده اين نجس است. وقتي خدا فرموده نجس يعني ضرر دارد. برخي امور نجس هست يعني ضرر دار هست ولي طبع انسان از آن تنفر ندارند مثل خوک که برخي انسانها ميخورند ولي شارع آنرا نجس دانسته. اينها نجس يعني چي؟ به معنايي که مردم از او تنفر دارند؟ نه. ولي شارع ميخواهد بفرمايد اين با آن مدفوع که مردم ازش تنفر دارند از نظر ضرر يکي است. اين خوک با گوشت گنديده يکي است. با نهي شارع اين حالت تنفر بعدا به وجود مي‌آيد.
يک مواردي هم برعکس است که مردم آنها را کثيف ميداند اما شارع آنها را کثيف نميداند. البته اين موارد تأديبي است. مثلا مردم شهري حيواناتي مثل گاو و گوسفند را کثيف ميداند اما مردم روستا که عمرش با آنها گذرانده و اينجور تأديب شده برايش اينطور نيست. اينها را شارع که نجس نميداند بلکه مردم اينها را کثيف ميداند
تفصيل دوم: امور کثيف
ما برخي چيزي را کثيف ميدانيم چون شارع آن را کثيف ميداند و يکسري چيزها را چون مردم از آنها تنفر دارند شارع از آنها نهي کرده است. يک قذر داريم و يک مستقذر. قذر يعني واقعا کثيف است و مردم و شارع آنرا کثيف ميدانند اما يکسري موارد هست که مردم آنها را کثيف ميدانند مثل سرگين گاو که مردم آنرا قذر حساب ميکنند در حاليکه شارع آنرا نجس نميداند و پاک ميداند.
با اين بيان معلوم ميشود که چطور ميشود جمع کرد برخي روايات را. مثلا در قرب الاسناد روايتي داريم که سندش هم صحيح است که از امام صادق عليه السلام پرسيدم پشکل مرطوب به لباسم اصابت کرده است
عَنْ عَلِي بْنِ رِئَابٍ قَالَ: : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّوْثِ يصِيبُ ثَوْبِي وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ: «إِنْ‌ لَمْ‌ تُقَذِّرْهُ‌ فَصَلِّ فِيهِ» [4]
اگر اين را قذر نميشماري ميتواني باهاش نماز بخواني. اين مفهوم دارد، يعني اگر اون را قذر ميشماري باهاش نماز نخوان. اين بحث استقذار است. اين که نجس نيست از خود اين روايت هم استفاده ميشود چون فرموده اگر نجس نميداني نماز بخوان خب اگر نجس بود که نميشود نماز خواند. پس معلوم است که پاک است. پس يک نکته ديگريست و آن بحث پاکيزگي است که اگر تو خودت پيراهنت و خودت را پاکيزه ميشماري نماز نخوان. چون قذر ميداني.
در ابواب ديگر هم هست مثل خمر. عَنْ عَلِي بْنِ رِئَابٍ قَالَ: : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ يصِيبُ ثَوْبِي، أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّى فِيهِ؟ قَالَ: «صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ‌ تُقَذِّرَهُ‌ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَه» [5]
حتي آنهايي که واجبات و حرامات شرعي باشد همه در راستاي پاکيزگي و بهداشت است و دليل و رواياتش را هم داريم. مثلا در مورد غسل جنابت امام رضا ميفرمايد عِلَّةُ غُسْلِ‌ الْجَنَابَةِ النَّظَافَة[6]
کلمه نظافه آورده است. نظافه در مورد پاکيزگي شرعي نيست. علت اصلي اين تکليف نظافت و پاکيزگي است.
عِلَّةُ غُسْلِ‌ الْجَنَابَةِ النَّظَافَة لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَ مِنْ أَذَاه‌[7]
براي اينکه موقع جنابت ماده‌اي از انسان خارج ميشود هم بد بو و هم ضرر دارد و انسان نميتواند در اين حالت غذا بخورد و الا غذا بخورد بيمار ميشود چون اين ماده در دهانش هست. به پيسي مبتلا ميشود. يک ماده ضرر دارد ترشح ميشود در بدن.
وضو هم همينطور است. اين هم بخاطر سلامتي است که اسلام واجبش کرده است. عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ‌ يكُونَ‌ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَينَ يدَي الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِياهُ مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ نَقِياً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَة[8]
يک علتش اطاعت و بندگي است و علت ديگريش اين است که پاکيزه باشد از ادناث و کثافتهاست. ادناث نجاسات نيست. اگر نجاسات باشد که نميتواند نماز بخواند.
پس مطلوب حقيقي پاکيزگي است و اينکه فقها آمدند و تمام اينها را کشيدند به احکام شرعي و روح پاکيزگي را از اينها گرفتند درست نيست. اينها در اصل بهداشت است. حتي واجبات.
روايتي داريم از محمد بن مسلمکه صحيح السند است. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ‌ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ‌ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَي‌ءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلَا تَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّف‌. [9]
از شير شتر و شرگاو و شير گوسفند و ادرار و گوشت اينها سؤال کردم. حضرت فرمود دست به اينها زدي وضو نگيرد. البته منظور از وضو، وضوي لغوي است يعني دستت را نشور اينها پاکند. و اگر يک مقداري به پيراهنت يا لباست رسيد آن را نشور الا اينکه قصد داري پاکيزه باشي. بله بشور ولي در راستاي پاکيزگي و بهداشت اسلامي است. اين ديگر از فضاي احکام شرعي خارج است.
اين بخاطر پاکيزگي است بخاطر همين هم نجاسات به دو قسم است که يک موردش کم و زياد ندارد و بايد شست و پاک کرد مانند ادرار و مدفوع که بايد به هر شکل و هر نحو بايد پاک کرد. اما يکسري کم و زيادش فرق ميکند که اگر کم باشد اشکال ندارد مانند خون که به اندازه يک درهم باشد اشکال ندارد.
در قرب الاسناد روايتي داريم از علي بن جعفر يعني برادر موسي بن جعفر: از امام راجع به آقول دابه‌اي بوده پرسيدم که فضولاتش را چکار کنم؟ حضرت فرمود اگر تر باشد بشورش اما اگر خشک شده باشد اشکال ندارد.
خب اگر اين نجس باشد تر و خشک ندارد. اگر هم ديديم که پيامبر در مواردي فرمود لاوجه يا لابأس اينها را چطور جمع کنيم؟ اين جمعش به اين است که بشور چون نفرت داري و کثيف ميداني. اما لابأس براي برطرف کردن اين نفرت است که اهل بيت ميخواهند بفرمايند اين نجس نيست اما شما که ميخواهي نماز بخواني بشورش. چون نفرت داري.
[1] الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج۶، ص۴۸۲.
[2] مائده / 90.
[3] وسائل الشيعه/3/530.
[4] قرب الاسناد/163.
[5] قرب الاسناد/163.
[6] وسائل الشيعه/2/178.
[7] من لايحضره الفقيه/ 1/ 76.
[8] وسائل الشيعه/1/367.
[9] وسائل الشيعه/3/407.
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خلاصه جلسه قبل:
1. عرض شد در باب طهارت و اطعمه و اشربه تعارضي وجود دارد بين فقيه و طبيب. فقيه ميخواهد اين مسائل را که مطرح شده است به سمت احکام شرعي بکشد اما طبيب ميخواهد اينها را به سمت نظام سلامت بکشد. نتيجه اين شد که حقيقتا اين رواياتي که در باب نجاسات و طهارات و نيز رواياتي که در باب اطعه و اشربه وارد شده بيشتر ناظر به سلامتي انسان وارد شده است نه اينکه بيشتر ناظر به احکام شرعي باشد. فقها تمامي اين روايات را با ديد فقهي نگاه کرده اند و وارد در عمل استنباط کردند و عده‌اي پذيرفتند و عده‌اي دور ريختند در حاليکه اينها دور ريختني نبوده اند و اينها روايات معارض براي احکام شرعي نبوده اند. اينها کاري به احکام شرعي نداشته اند و ارتباطي با احکام شرعي نداشتند.
2. ما اصلي ايجاد کرديم که تمامي روايات ناظر به سلامتي و بهداشت است مگر اينکه قرينه‌اي بيايد که اين روايت در مورد احکام است و اگر دليل نباشد ما حمل ميکنيم روايات را به مقوله بهداشت و سلامتي.
3. برخي امور در نظر مردم مستقذر هست و کثيف ميدانند مثل آب دهان و آب بيني که اينها را کثيف حساب ميکنند هرچند شارع آنها را نجس نميداند. شارع در اين موارد دو کلام دارد يکي اينکه لابأس و ديگري اينکه ميفرمايد إغسل و بشور. خب اينجا تعارض به نظر ميرسد که فقها نظرشان اين است که اينها باهم تعارض دارند و همديگر را نفي ميکنند. چه جوري بشور و چه جوري لابأس به.
عرض شد يک قذر داريم و يک مستقذر که انسان چيزي را کثيف ميداند. آنهايي که قذر است بايد شست چرا که ماندن آن در لباس يا پيراهن ضرر دارد. اما برخي موارد مثل سرگين گاو را هم فرموده اند اگر اينها را کثيف ميداني اينها را هم بشور. يعني حق نداري در مقابل خدا با حالتي باشي که خودت را کثيف ميداني.
تتمه جلسه قبل:
اينکه شارع در مواردي مثل سرگين گاو ميفرمايد «لابأس» منظورش چيست؟ شارع ميخواهد بفرمايد اينها را نجس نشماريد و حالت تنفري که داريد را نداشته باشيد. بعد از اينکه اين حالت از بين رفت، لابأس مشمول آن ادله خواهد شد که نماز خواندن با لباس يا بدن سرگين دار لابأس به.
روايات فراواني داريم که در حالات مختلف ميفرمايد «إغسل» . دست به کليد ميزني إغسل، چيزي روي لباست مي‌افتد إغسل و ساير موارد. اينکه در روايات ميفرمايد إغسل، يعني آب بريز و بشور. اما فقها از إغسل چيز ديگري برداشت ميکنند و آن اينکه إغسل يعني نجس است. يعني اين مانع از صحت نماز است.
ما عرض کرديم که داعي بر‌اي اين حمل وجود ندارد. ربطي بين إغسل و نجس بودن نيست مگر اينکه دليل و قرينه بيايد. زيرا اين معنا مجازي است و نياز به قرينه دارد. و الا اگر قرينه نباشد به همان معناي حقيقي حمل ميشود يعني بشور
حکم خمر در روايات:
راجع به خمري که روي بدن يا پيراهن ريخته ميشود بايد چکار کرد؟ جمعا 15 روايت وارد شده است که 8 روايت ميفرمايد إغسل و 7 روايت داريم که ميفرمايد با آن نماز بخوان. فقها قرموده اند اين روايات با هم تعارض دارند چرا که 8 روايت إغسل با آن 7 روايت ديگر تعارض دارد در نتيجه برخي از فقها يک طرف را گرفته و طرف ديگر را طرح کرده و دور ريخته اند در حاليکه بيشتر اين روايات معتبر است. براي توجيه حکمي که خودشان صادر کرده اند چنين توجيهي کرده اند و اين روايات را نابود کرده اند و گفته‌اند اين رواياتي که گفته اند ميشود با آن لباس يا بدن نماز خوان تقيه صادر شده است. در حاليکه اصلا تعارضي ندارند و اشکال از آنجا ناشي شده است که إغسل را به معناي نجس گرفته اند و مجبور شده اند کلي روايات را دور بريزند در حاليکه اين روايات صحيح السند است. إغسل همه اش داخل در نظام بهداشت و پاکيزگي است و ربطي به احکام شرعي ندارد. اسلام نظام سلامت و پاکيزگي دارد.
آن روايات ميفرمايد با آن نماز بخوان چرا که پاک است از نظر حکم شرعي. و اين روايات که ميفرمايد بشور ناظر به آلودگي اش است و کاري به نماز ندارد.
براي اين مدعا هم دليل داريم و دليلش روايتي است که وارد شده است که ميفرمايد:
عَنْ عَلِي بْنِ رِئَابٍ قَالَ: : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ يصِيبُ ثَوْبِي، أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّى فِيهِ؟ قَالَ: «صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ‌ تُقَذِّرَهُ‌ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا» . [1]
در اين روايت هم نماز بخوان دارد و هم نماز نخوان دارد. «صل» اشاره به نماز بخوان و «الا» اشاره به نماز نخوان. در صورتي که آن را کثيف بشماري نماز نخوان. خدا خمر را جزء نجاسات نشمرده است بلکه فقط خوردنش را حرام دانسته است.
اين روايت به هر دو باب اشاره دارد. هم باب نجاسات و هم باب بهداشت و سلامتي. ميفرمايد «صل فيه» خب اين مطابق آن رواياتي است که ميفرمايد «لابأس بالصلاه فيه» . و از طرفي ميفرمايد اگر کثيف هست با آن نماز نخوان چون مناسب نيست با لباس کثيف به نماز بايستي. برو آن را بشور اما همه اش را نشور بلکه فقط آن قمستي که اثرش مانده است را بشور.
اشکال: گفته اند از آنجا که برخي از خلفاي عباسي خمر ميخوردند لذا تقيه فرموده اند لابأس بالصلاه فيه.
جواب: اولا خلفاي عباسي تظاهر نميکردند بلکه خودشان را اصل دين حساب ميکردند، نماز جمعه و نماز عيد ميخواندند.
ثانيا کل فقهاي عامه ميگويند خمر نجس است. لذا ما بايد روايات نجاسات را حمل بر تقيه کنيم نه روايات پاکي را.
ثالثا اگر واقعا اينطور بوده که خلفاي عباسي خمر ميخوردند و تظاهر هم ميکردند و علماي عامه هم خمر را حرام نميدانستند، پس روايات بايد بگويد خمر خوردن اشکال ندارد نه اينکه بگويد «صل فيه» . آن چيزي که خلفاي عباسي دنبال آن بودند خمر خوردن است نه نماز خواندن.
مويد اين نکته اين روايت است که از شخصي بنام حسين بن ابي ساره که به امام صادق عرض کردم ما با يهود و نصاراي رفت و آمد داريم. وارد خانه هاشان ميشويم در حاليکه ميخورند و مي‌نوشند. کسي که خمر به اينها ميدهد از کنار من رد ميشود و روي پيراهنم خمر ريخته ميشود. حضرت فرمود: اشکال ندارد مگر اينکه خودت بخاطر لکه‌اي که به وجود آمده است ميخواهي بشوري.
اين روايت مؤيد اين است که رواياتي که ميگويند «بشور» بخاطر حالت نفرت فردي است. چرا که از خمر در روايات نهي زيادي شده است و با وجود اين همه نهي انسان حالت نفرت دارد از اينکه خمر روي لباسش باشد لذا فرموده اند «بشور» و الا نجس نيست.
انقلاب واجبات
واجبات به دو قسم تقسيم ميشود: واجبات مولوي و واجبات ارشادي
واجبات ارشادي: واجباتي که عقل خودش حکم ميکند. شارع نمي‌فرايد مدفوع نخوريد زيرا خود عقل چنين چيزي را ميفهمد. اگر هم حکمي از سوي شارع آمد ارشاد به همان حکم عقل است.
واجبات مولوي: واجباتي که ارشاد به حکم عقل نيست زيرا عقل چنين حکمي ندارد بلکه شارع دخالت ميکند مثل حرمت خوردن گوشت خوک. اين موارد را انسان بايد کامل بپذيرد زيرا شارع امر و نهي فرموده.
مورد انقلاب واجب: مثلا در موردي حکم مولوي فرمود گوشت خرگوش نخور. از طرفي پيشرفت علم ثابت کرد که کسي که گوشت خرگوش بخورد مبتلا به سرطان ميشود (عقل صاحب حکم شد) . در اين موارد امر مولوي تبديل به ارشادي ميشود زيرا وقتي خود عقل فهميد ديگر نهي شارع معنا ندارد زيرا خود انسان چه شارع بگويد چه نگويد ديگر گوشت خرگوش نميخورد. منتها اين ارشاديت نسبي است يعني نسبت به اين علت ميشود ارشادي ممکن است علت‌هاي ديگري هم داشته باشد اما عقل بشر فقط به اين علتش رسيده باشد. تا اينکه بشر آنقد پيشرفت کند تا تمام علل و اسباب احکام را بفهمد.
پس تقسيم درست تر واجبات و محرمات اين است:
مولوي
ارشادي
مولوي-ارشادي: که بخشي مولوي و بخشي ارشادي است.
برخي بزرگان قائلند روزي خواهد رسيد که تمام اوامر و نواهي ارشادي خواهند بود و خود عقل بشر خواهد فهيمد.
فصل اول: طهارت و پاکيزگي
اسلام دين پاکي است و روي پاکيزگي تأکيد دارد. تا جايي که جزء ايمان قرار داده است. النظافه من الاليمان. يا اين که مفرمايد پيامبر فرمود: إنّ الإسلام‌ نظيف‌ فتنظّفوا فإنّه لا يدخل الجنّة إلّا نظيف
خداوند بدش مي‌آيد از کسي که رعايت پاکيزگي نميکند.
الف. کثافات و نجاسات
نجس در اصل لغت يعني «قذر» اما در اصطلاح فقهي يعني «نميشود باهاش نماز خواند» .
عرض شد برخي چيزها به حسب افراد، اديان، ملت و. . . فرق ميکند. مثلا روستايي چيزي را کثيف نميدانند در حاليکه همان را شهري کثيف ميداند. يا مثل گوشت خرگوش را دين يا مذهبي نجس ميداند اما دين ديگري آن را نجس نميداند و غيره.
آيا نظامي وجود دارد که بگويد چي چيزي کثيف است؟ به راحتي نميتوانيم فلان چيز کثيف است چرا که صدها نفر پيدا ميشوند که بگويند کثيف نيست. لذاست که بايد از روايات مدد بگيريم تا بفهميم شارع کدام را کثيف ميداند و کدام را قذر ميداند وکدام را نميداند.
کثافات در منابع روايي
1. بول
از کثافات حقيقي است که شارع خيلي در مورد برحذر بودن از آن تأکيد کرده است.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهِيةَ أَنْ ينْضِحَ عَلَيهِ الْبَوْلُ[2].
اينجا بحث حکم شرعي نيست بلکه مقوله کثافات است. ميفرمايد حضرت شديدترين افراد بود از نظر دوري از بول بودند (تا به بدنشان يا لباسشان اصابت نکند) هنگامي که قصد تخلي داشتند به مکان بلندي در صحرا يا مکاني که خاک زيادي داشت ميرفتند تا ادار برنگردد به لباسشان بخورد.
در اينجا بحث نماز نيست بلکه اصلا دوست نداشتند به لباسشان بخورد و الا اگر صرفا بحث نماز بود که وقت نماز همان قسمت را آب ميکشيدند. چرا اينقدر برحذر بودند؟ بخاطر اينکه پيامبر ما پاکيزه ترين افراد بودند و حتي ادرار برايشان کثيفتر از مدفوع بوده است. حتي در مورد ادرار بايد دو مرتبه شست يا مدفوع بايک سنگ هم پاک ميشود اما ادرار اينطور نيست. اين در حاليست که مردم خيلي از ادرار احتراز نميکنند.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَ‌ بِالْبَوْلِ‌ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يرِدُ عَلَي الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَيسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يرِدُ عَلَي الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ. [3]
حضرت فرمود بول را کوچک نشماريد آسان نشماريد. اجازه ندهيد به لباستان اصابت کند. اصلا بحث نماز نيست. ميفرمايد اصلا از اول اجازه ندهيد به بدنتان اصابت کند. اين ضرر دارد.
پيامبر براي اينکه مردم را برحذر کنند از اين مسئله، آنرا به آخرت هم پيوند زده اند و فرموده اند: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَرْبَعَةٌ يؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى يسْقَوْنَ‌ مِنَ‌ الْحَمِيمِ‌ وَ الْجَحِيمِ‌ ينَادُونَ بِالْوَيلِ وَ الثُّبُورِ يقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ عَلَيهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ يجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ يسِيلُ فُوهُ قَيحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ يأْكُلُ لَحْمَهُ فَيقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ وَ فِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ يجِدْ لَهَا أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ يقَالُ لِلَّذِي يجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يبَالِي أَينَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يقَالُ لِلَّذِي يسِيلُ فُوهُ قَيحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيقُولُ إِنَّ الْأَبْعَد كَانَ يحَاكِي ينْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ فَيسْنِدُهَا فَيحَاكِي بِهَا ثُمَّ يقَالُ لِلَّذِي يأْكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَيقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ وَ يمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. [4]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‌ جُلَ‌ عَذَابِ‌ الْقَبْرِ فِي‌ «2» الْبَوْل. [5]
پس اين خيلي کثيف است و براي اينکه در قبر هم عذابش ميماند معلوم ميشود اين آثار ژنتيکي دارد و در قبر هم ميماند. اين ادرار فرقي ندارد ادرار خود شخص باشد يا ادرار ديگري.
مراتب ادرار:
اولين مرتبه از نظر شدت کثيفي بول انسان کافر است. چون نجاستش از دو جهت است يکي اينکه چون ادرار است و ديگر اينکه چون از بدن کافر است.
مرتبه دوم از نظر شدت کثيفي ادرار غيرکافر است.
مرتبه سوم ادرار خود فرد است.
مرتبه چهارم بول حيوان نجس مثل سگ و خوک است.
مرتبه پنجم بول حيوان غير مأکول الحم است. يعني گوشتش حرام است.
مرتبه ششم بول دختري که غذا نميخورد.
مرتبه هفتم پسري که غذا نميخورد
بول پسر پاکتر از بول دختر است
مرتبه هشتم بول مکروه داريم که الاغ و اسب و قاطر که گوشتش مکروه است بولش هم مکروه است. کثيف هم هست.
مرتبه نهم بول گوسفند و شتر است که در مرتبه نازله از کثافات است
اما پرندگان ادرار ندارند. فقط خفاش بول دارد که آنهم بايد شسته شود.
[1] قرب الاسناد/ ص 163.
[2] وسائل الشيعه/1/338.
[3] همان/4/25.
[4] همان/ 12/ 308.
[5] همان/ 1/ 340.
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خلاصه جلسه قبل:
بحث درباره قذارات است نه نجاسات. بحث درباره چيزهايي است که نزد خدا کثيف است و انسان بايد لباس و بدنش پاک باشد. گفتيم بول مراتبي دارد که بيان شد. که قذرترين بول، ادرار خود انسان است که شديدترين آن بول انسان کافر بود. البته شديدتر از او بول ناصب است که لانه شر الثلاثه. از سگ و خوک و کافر بدتر و نجس تر است.
درباره حيوان مأکول اللحم روايات ما ميفرمايد نجس نيست و ميشود باهاش نماز خواند اما درباره حکم بهداشتي آن ميفرمايد که پاک نيست و بايد شسته شود.
اينجا دو حکم است يکي اينکه لازم نيست آنرا بشوري يعني ادرار گاو و شتر نجس نيست. اين حکم شرعي مسئله است. اما از طرفي ميفرمايند الا. . . مگر اينکه دوست داشته باشي پاکيزه باشي. اين ديگر حکم شرعي نيست بلکه صرفا مسئله پاکيزگي و نظام بهداشت اسلام است.
در روايت ديگري امام صادق فرمودند: ينْضَحُ بَوْلُ‌ الْبَعِيرِ وَ الشَّاةِ وَ كُلُّ مَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ[1].
فقط ينضح يعني فقط آب روش بريز، شستن نمي‌خواهد. شستن يعني آب ريختن و فشار دادن آنهم چند مرتبه. اين عمل پاک کردن و طهارت شرعي نيست. بلکه بخاطر کثافت و قذارت است که فرمودند نضح.
هفتمين مرتبه که در موردبول حيواني که گوشتش کراهت دارد. حيواناتي که بارکش هستند يعني الاغ و قاطر و اسب.
عَنِ الْحَلَبِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ‌ الْخَيلِ‌ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ[2]
درباره ابوال حلال گوشت فرمودند آب بريزي کافيست اما در اين موارد حضرت فرمودند بشور. در حاليکه همه ميدانند اينها بولشان نجس نيست زيرا حلال گوشتند فلذا اين إغسله ناظر به نظام بهداشت و سلامتي است.
براي سائل سؤال ميشود که مگر نه اين است که اينها حلال گوشت هستند پس چه نيازي است به شستن؟ حضرت ميفرمايند بله حلال گوشتند اما خداوند براي خوردن خلقشان نکرده است بلکه براي بار کشيدن خلق شده اند.
چرا امر ميکند به شستن؟ بخاطر کثافت و قذارتش است. کراهت داشتند يعني چون ضرر دارد و اصلا مکروه به عقيده بنده يعني ضرر.
مؤيد اين مطلب اين روايت است
سُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَكَرِهَهَا، فَقِيلَ: أَ لَيسَ لُحُومُهَا حَلَالًا «4» ؟ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنْ‌ لَيسَ‌ مِمَّا جَعَلَهُ‌ اللَّهُ‌ لِلْأَكْلِ[3]
ششمين مرتبه که ادرار شيرخوار پسر باشد که در روايات ميفرمايد پسر در بغل پيامبر ادرار ميکند و پيراهنشان را نميشستند (و کان يدعوا بماء فيصبها له) بلکه در حال پوشيده آب روش ميريختند يا به کسي ميدادند تا آنرا بشورند.
از اينکه فقط آب ميريختند معلوم ميشود که شدت کراهتش بالا نيست.
از امام صادق درباه ادرار بچه که روي لباس ريخته ميشود پرسيده شده: عَنِ الْحَلَبِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِي قَالَ تَصُبُّ عَلَيهِ الْمَاءَ فَإِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَكَلَ‌ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيةُ (فِي ذَلِكَ) شَرَعٌ سَوَاءٌ[4]
يعني اگر غدا ميخورد اکتفا به ريختن آب نکن بلکه بابد کامل بشوريد ولي اگر غدا نميخورد به ريختن آب هم بسنده ميشود.
پنجمين مرتبه ادرار شيرخوار دختر که از نظر کثافات بالاتر از شيرخوار پسر است.
عَنِ السَّكُونِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَ‌ «5» عَلِياً ع قَالَ: لَبَنُ‌ الْجَارِيةِ وَ بَوْلُهَا يغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‌ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَينِ وَ الْمَنْكِبَينِ[5]
شير مادري که بچه اش دختر است و نيز بول دختر بچه اگر به لباس اصابت کرد بايد آن را شست. اينجا واضح است که شير انسان پاک است و اگر اينجا ميفرمايد بشوريد صرفا از باب نظافت و بهداشت است.
قبل از اينکه غذا بخورد بول و شير بچه را بايد شست. يعني شستن کامل. چرا که شير دختر از مثانه مادر خارج ميشود اما شير پسر و ادرارش اگر روي لباس ريخته شود لزومي به شستن ندارد زيرا شير پسر از استخوان بازو و استخوان شانه خارج ميشود
چيزي که در قانون امروزي معروف است شير از خون توليد ميشود و خونهم از مغز استخوان بازو و شانه توليد ميشود و ميرود توي رگها و از رگها ميرود به سينه مادر و تبديل ميشود به شير اما اين روايت به رازي اشاره ميکند که در فرززند پسر اينگونه است اما در فرزند دختر اينگونه نيست. چرا که از مثانه مادر است اما اينکه مکانيزمش چگونه است نمدانيم و اين نياز به تحقيق جدي دارد.
چهارمين ادرار ادرار حيوان حرام گوشت است مانند گربه وروباه و خرگوش و موش و انواع درندگاني که خون جهنده دارد.
امام صادق مي‌فرمايند: اغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ‌ أَبْوَالِ‌ مَا لَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ[6]
در اينجا امام دربست ميفرمايند بشور و تعليلي بيان نفرمودند. و معلوم ميشود از ادرار دختر بچه بالاتر است از حيث کثافت. چرا که در مورد ادرار دختر بچه تعليلي ذکر کرده اند اما در اينجا چيزي نفرمودند.
مرتبه سوم ادرار خوک و سگ است که هم گوشتش حرام است و علاوه بر اين ذاتا نجس است لذا دوتا قذارت با هم جمع ميشود.
مثلا ميفرمايند چرا نجس است زيرا که خوراکش کثيفترين چيزهاست. مدفوع را ميخورد.
دومين رتبه ادرار خود شخص است که در مرتبه نازل تر از ادرار ديگران است. و اشاره شد که پيامبر خيلي برحذر بودند که ادرار بهشان اصابت نکند. اما اينکه در مرتبه نازل از ادرار ديگران است راويت است که اگر کسي ناچار شود به خوردن ادرار، ادرار خودش را بخورد نه ادرار ديگران قال الجعفي يشرب للضرورة بول‌ نفسه‌ لا بول غيره‌[7] از اين معلوم ميشود که ادرار ديگران کثيفتر است.
اما راجع به پرندگان اينکه پرندگان ادرار ندارند بلکه وجيع دارند. چلغوز دارند که ادرار و مدفوع مخلوط است. فقط خفاش است که ادرار است چرا که جزء موسوخات است که انسان بوده است و به اين شکل درآمده است. خفاش هم ادرار ميکند و هم ماده هاشان حيض ميبيند.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ‌ يصِيبُ‌ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ (وسائل/2/412)
از امام پرسيده مشود که بول خفاش اصابت کرده به لباسم اما هر چه گشتم پيدا نکردم. حضرت فرمودند بايد بشوري.
2. مدفوع
دومين قذر مدفوع است که لباس و زمين را بايد از مدفوع شست. طبع انسان و حيوان از مدفوعش تنفر دارد. اين تنفر به خاطر بوي بد يا کثافتش است و آن هم بخاطر اين است که انسان غذاي پاکيزه ميخورد با انواع عطريات مصرف ميکند و چند دقيقه بعد همين تبديل ميشود به چيزي که بسيار بدبو است و اين بخاطر ميکربهاست که آنرا بدبو ميکند. چه ميکربهاي خارجي و چه ميکربهاي داخل روده. آنچه خارج ميشود دو سومش ميکرب است که داخل روده‌ها توليد ميشود و اين موجب بوي تعفن مدفوع است.
عبدالعظيم حسني به امام جواد نامه‌اي مينويسد و از علت بدبو بودن مدفوع سؤال ميکند. حضرت ميفرمايند: عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِي قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنْ عِلَّةِ الْغَائِطِ وَ نَتْنِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع وَ كَانَ جَسَدُهُ طَيباً وَ بَقِي‌ أَرْبَعِينَ‌ سَنَةً مُلْقًى تَمُرُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ لِأَمْرٍ مَا خُلِقْتَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ يدْخُلُ مِنْ فِيهِ وَ يخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ مَا فِي جَوْفِ آدَمَ مُنْتِناً خَبِيثاً غَيرَ طَيب‌[8]
که کالبد حضرت آدم 40 سال باقي بوده و ملائکه از کنارش که رد ميشدند ميگفتند حتما رازي در خلقت تو هست. ابليس هم اين کار را ميکرد که از دهان حضرت آدم وارد ميشود و از مقعد خارج ميشدلذا درون حضرت آدم کثيف شده است.
اولين ورود شياطين و ميکربها را اين روايت اشاره ميکند و اين ورود و خروج هميشگي شده است. اين ميکروب خودش مدفوع را به اين وضع در مي‌آورد. اگر علتش اين باشد معلوم ميشود بايد خيلي از اين برحذر بود چون هميشه همراه با آلودگي است. قَلِيلُ‌ الْبَوْلِ‌ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِه[9]‌
در مورد فضله موش روايت شده است عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِيقِ يصِيبُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِي‌ مِنْهُ‌ شَي‌ءٌ فَلَا بَأْسَ يؤْخَذُ أَعْلَاهُ [10]درباره آدري که در آن فضله موش ديده شده آيا خوردنش جايز است؟ حضرت ميفرمايند اگر آردي که بالاي فضله قرار گرفته است را ميشود خورد نه پايين تر را.
سؤال: فَلَا بَأْسَ يؤْخَذُ أَعْلَاهُ يعني از بالايش بردارند و از زير استفاده کنند
استاد: نه، بالاتره بايد بشود خورد چون فضله به آن اصابت نکرده. بالاتر يعني بالاتر از فضله. چون وقتي فضله ديدند حتما کنارش ادراري هم بوده و اين ادرار سرازير شده به پايين. اما بالاتر اصابت نکرده. خود موش که پاک است اما فضله و ادراش پاک است.
مراتب مدفوع
مرفوع حيوان حرام گوشت
مدفوع حيوان حلال گوشت
مدفوع حيوان حلال گوشت بايد را بايد شست اگرچه پاک است اما مدفوع حيوان حرام گوشت که هم نجس است و هم بايد بدن و پيراهن را شست.
روايت داريم از علي بن جعفر از امام کاظم ميپرسد. عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَي‌ءٌ فَلْيغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَي‌ءٌ مِنَ الرَّوْثِ أَوِ الصُّفْرَةِ الَّتِي يكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ [11]از لباسي که در آغل چهارپا ادار و مدفوع بهش اصابت کرده است که حضرت ميفرمايد اگر چيزي بهش بچسبد بايد آنرا بشورد اما اگر فقط رنگ بهش بگيرد لزومي ندارد بشورد.
اين معلوم ميشود اين پاک است و اين شستن براي نظافت است. پس خيلي مدفوع حيوان حلال گوشت خيلي سختگيري نشده است.
در روايت ديگري علي بن جعفر از امام کاظم ميپرسد عَلِي بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يقَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا كَيفَ يصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَي‌ءٌ فَلْيغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ[12]
اين روايت دال بر اين است که کثافتش سبک است
سؤال: آيا کثافتش از ادرار هم سبکتر است؟ چرا که در مورد ادرارش حضرت فرمودند يغسله.
استاد: اولا اينکه يغسله را با إلا ان تتنظف داشت يعني بخاطر پاکيزگي بشور. ثانيا عرض شد کثيفترين شي ادرار است بعد مدفوع
روايت ديگر روايت حلبي است که به امام صادق عرض ميکند که روي سرگين تر راه ميروم. السِّرْقِينُ‌ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيهِ فَقَالَ لَا يضُرُّكَ مِثْلُهُ [13]
معلوم ميشود اين کثيفي سبک است.
عَنْ عَلِي بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّوْثِ يصِيبُ‌ ثَوْبِي‌ وَ هُوَ رَطْبٌ‌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِيهِ[14]
حضرت ميفرمايند اگر آن را قذر نميداني ميتواني با آن نماز بخواني. بحث استقذار. اينجاهم امام دو حکم ميداند يک حکم در منطوق که ميفرمايد نماز بخوان و يک حکم ديگر که حکم شرعي نيست و ميفرمايد اگر آنرا کثيف ميداني با آن نماز نخوان.
يک قانون کلي داريم: آنهايي که نجس هست و امر بر شستن آنها وارد شده است اين امر بخاطر کثيفي است. دليلش اين روايت است که از امام صادق است که ُسمِّي‌ الْمُسْتَرَاحُ‌ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثِيفَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا [15]چون انسان راحت ميشود از سنگيني اين نجاسات و بخاطر خارج کردن کثافات. اول حکم شرعي اش را ميفرمايد و بعد حکم نظافت آنها را اشاره کرده اند.
دو روايت در مورد پشکل:
روايت اول: عن أبي مريم قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالَهَا فَاغْسِلْ إِنْ أَصَابَكَ‌ وَ أَمَّا َرْوَاثُهَا فَهِي أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ[16]
اينکه فرموده پشکلش بيش از ابوال است به چه معناست؟ دو احتما دارد: يکي اينکه پشکلش نجس تر است. اما اين احتمال درستي نيست.
احتمال دوم اينکه پشکل زيادست و بيشتر مورد ابتلاست و اين احتمال درست است. چرا که ادرار داخل زمين فرو ميرود و کمتر مورد ابتلاست اما پشکل روي زمين ميماند و زياد مورد ابتلاست.
روايت دوم: عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ أَبْوَالِ‌ الْحَمِيرِ وَ الْبِغَالِ‌ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ[17]
در يک نسخه «اکبر» [18] آمده که در اين صورت ميشود نجس تر. ولي اگر اکثر باشد يعني بش از اينهاست و نميشود اين را هميشه شست. لذا شديد نست
3. مني
عامه مني را نجس نميدانند بخاطر همين ائمه ما تشديد کرده و سخت گرفته اند. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِي وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ‌ أَشَدَّ مِنَ‌ الْبَوْلِ‌[19] برخي تشديدها نه بخاطر اين است که واقعا نجاستش بيشتر است بلکه بخاطر اين است که مردم خيلي توجه به آن ندارند. مانند رواياتي که درباره فقاع آمده است که چون مردم کوچک شمرده اند اهل بيت تشديد کرده اند. در مورد مني هم چون عامه در اکثريت بودند و شيعه در اقليت بود اهل بيت در مورد تشديد کردند تا اهميت بيشتري به آن داده شود.
پيامبر به عمار فرمودند إِنَّمَا يغْسَلُ‌ الثَّوْبُ‌ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الْمَنِي‌[20]
پيراهن فقط از سه چيز شسته ميشود. از غائط و مدفوع و مني.
از اميرالمؤمين هم روايت شده که فرمودند: عَنْ عَلِي ع‌ قَالَ فِي‌ الْمَنِي‌ يصِيبُ‌ الثَّوْبَ يغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يقِيناً أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَهُ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يفْرُكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يغْسِلُ وَ يعْصِر[21]
سه مرتبه بشورند. حسابي مشت و مال دهند و فشار تا حتما جدا شود چون مني ميچسبد.
در مورد کثافت و قذارتش هم دليلش اين روايت است که عَلِي بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌ يكُونُ‌ لَهُ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يغْسِلْهُ هَلْ يصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يكْرَهُ[22]
خوابيدن با لباسي که مني بهش چسبيده که حرام نيست و حتي مکروه نيست. پس اين بحث کثافت است. مژمن در همه حال بايد پاکيزه باشد نه اينکه فقط وقتي بيرون ميرود.
عَنْهُ عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْفِرَاشِ‌ يصِيبُهُ‌ الِاحْتِلَامُ كَيفَ يصْنَعُ بِهِ قَالَ اغْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَيهِ حَتَّى ييبَسَ فَإِنْ نِمْتَ عَلَيهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِنْ جَعَلْتَ بَينَكَ وَ بَينَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ[23]
نماز خواندن روي فرش نجس که حرام نيست بلکه فقط مکان سجده بايد پاک باشد. پس اينکه ميفرمايد بشور فقط براي نظام بهداشت است.
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مکررا مي‌آيد که مثلا اين گياه براي باد مفيد است ولي زياد معلوم نيست که مراد از باد چيست؟ آيا باد معده است و يا بادي است که در بدن مي‌چرخد و هر مدتي در جائي در بدن به شکل درد و التهاب در بدن ظهور پيدا مي‌کند؟
بادي که الان مورد بحث است راجع به بادي است که در بدن مي‌چرخد.
أَمَّا الرِّيحُ فَإِنَّهُ مَلِكٌ‌ يدَارَى‌[1]
و اما باد پس پادشاهي است که بايد با آن مدارا کرد
باد چه چيزي است که بايد انسان با آن مدارا کند و پادشاه است؟ اين سوالي است که شايد جواب کافي داده نشده است. اولين احتمال اين است که مراد چيزي است که امروزه به آن «التهاب» مي‌گويند. چون باد بايد از جنس هوا و باد باشد تا مسئله حرکت تحقق پيدا کند. التهاب در هر جاي بدن مي‌تواند به وجود بيايد.
وجه شبه بين باد و التهاب اين است که حرکت دارد و در هر مکاني از بدن مي‌تواند بروز کند. و چون جاي التهاب ورم مي‌کند گويا اينکه آن مکان را باد کرده اند. سرخ شدن جاي ملتهب نيز مانند سرخ شدن صورت در برابر بادهاي سرد زمستان است.
بنابراين حرکت التهاب و ورم و سرخي متولد از التهاب، آن را شبيه به باد کرده است. پس شايد نزديک ترين معنا به باد، التهاب امروزي است.
روايتي داريم که مي‌فرمايد باد براي انسان ضرر دارد بلکه دشمن انسان است. اما عرض کرديم باد، يکي از طبائع چهارگانه است و طبائع دشمن انسان نيستند بلکه بدن بر آن‌ها استوار و قائم است و بدون طبائع زنده ماندن ممکن نيست. پس چگونه باد که جزء طبائع است دشمن انسان است؟
در روايت آمده است:
الطَّبَائِعُ‌ أَرْبَعٌ‌ الدَّمُ وَ هُوَ عَبْدٌ وَ رُبَّمَا قَتَلَ الْعَبْدُ سَيدَهُ وَ الرِّيحُ وَ هُوَ عَدُوٌّ إِذَا سَدَدْتَ لَهُ بَاباً أَتَاكَ مِنْ آخَرَ وَ الْبَلْغَمُ وَ هُوَ مَلِكٌ يدَارَى وَ الْمِرَّةُ وَ هِي الْأَرْضُ إِذَا رَجَفَتْ رَجَفَتْ بِمَنْ عَلَيهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَي فَوَ اللَّهِ مَا يحْسِنُ جَالِينُوسُ أَنْ يصِفَ هَذَا الْوَصْف‌[2]
يعني طبايع چهار گونه است، دم که در راستاي خدمت به انسان مسخر شده است و چه بسا همين برده سيد خود را بکشد و باد که دشمن است هنگامي که دري که از آن وارد شده است را ببندي از در ديگري وارد مي‌شود
دم بار کشي مي‌کند و اکسيژن و مواد غذايي را جا به جايي مي‌کند.
معلوم مي‌شود که باد تنوع و راه‌هاي گوناگوني دارد. اين همان صفت عفونت و التهاب است. ممکن است لوزه يا چشم و يا بيني و يا گوش و يا روده و يا معده و يا ريه‌ها التهاب پيدا کند. جلوي هر کدام را بگيري ممکن است مکان ديگر ملتهب شود.
اين تعبير ظريفي در بيان التهاب است. اين وصف شايد در طب سنتي و طب بوعلي سينا براي التهاب بيان نشده باشد. ولي طب جديد اين مسئله را دارد و آن را به عنوان التهاب مطرح مي‌کند. اين آيا ابتکار خود بشر است يا از روايات استفاده کرده اند که واقعا معلوم نيست.
بودن باد در بدن ضروري است و بدون باد فعاليت و زنده بودن غير ممکن است. اين امر چگونه با دشمن بودن باد سازگار است؟ شايد مراد از دشمن بودن، غلبه کردن باد است. مانند دم که چه بسا مي‌تواند به وسيله فشار آوردن و پاره شدن رگ، قاتل انسان شود. بنابراين اين دمي که در راستاي خدمت انسان است مي‌تواند کشنده هم باشد.
يک مقدار از اين بحث‌ها در جلد اول مطرح شده است.
بيشتر روايات باد را به عنوان پادشاه معرفي کرده اند ولي در اين روايت از باد به عنوان دشمن ياد شده است.
شبيه همين تعبير درباره بلغم آمده است و مي‌فرمايد «خصم جدل» يعني دشمني است که اهل کشمکش و مجادله و درگيري است:
وَ أَمَّا الْبَلْغَمُ فَإِنَّهُ خَصْمٌ جَدِلٌ إِنْ‌ سَدَدْتَهُ‌ مِنْ جَانِبٍ انْفَتَحَ مِنْ آخَر[3]
يعني و اما بلغم همانا منازعه کننده‌اي مجادله گر است که اگر راه او را از جانبي ببندي از راه ديگر باز مي‌گردد.
بنابراين باد مي‌تواند بيماري و مشکل ساز باشد در عين اينکه بودن آن براي حيات انسان ضروري است.
افرادي که پزشکي بدن و فيزيولوژي بدن را خوانده اند متوجه مي‌شوند که چنين چيزي را مي‌توانيم به التهاب تعريف کنيم. چيزي که براي ما مهم است پيشگيري و راه درمان باد است.
قديمي‌ها باد را به درد مي‌گفته اند گويا باد را مرادف با درد مي‌گرفته اند که به نظر مي‌رسد چيزي بيشتر از اين است که درد به همراه التهاب است و درد متحرک است.
يقيني است که درد متحرک باد است و از قرائن و شواهد استفاده مي‌شود که التهاب هم باد ناميده مي‌شود.
درمان غلبه باد با سير
اگر کسي مبتلا به درد متحرک است و هميشه بدن او دچار التهاب است درمان آن سير است. از روايات استفاده مي‌شود که سير درمان التهاب است. امروزه همه مي‌دانند که سير آنتي بيوتيک قوي است و ميکروب را از بين مي‌برد:
مَنْ‌ أَرَادَ أَنْ‌ لَا يصِيبَهُ رِيحٌ فَلْيأْكُلِ الثُّومَ‌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيام‌[4]
يعني کسي که مي‌خواهد مبتلا به باد نشود يکبار در هفته سير بخورد.
استفاده مي‌شود که ريح مي‌تواند هر جايي از بدن را درگير کند.
سير درمان و دارو است و هفته‌اي يکبار بايد مصرف بشود. اگر کسي هفته‌اي يکبار سير مصرف نکند در معرض ابتلا به درد متحرک است.
البته اين روايت بيشتر در راستاي پيشگيري است. بعيد نيست که از اين روايت درمان هم استفاده بشود.
کسي هر وقت مبتلا به دردي مي‌شد يک عدد سير مي‌جويد و مي‌خورد که شايد از اين روايت استفاده کرده باشد. التهاب اگر ظاهري باشد مي‌توان روي آن سير بمالند و اگر التهاب دروني باشد سير مصرف شود. به جاي استفاه از آنتي بيوتيک‌هاي سمي و داروهاي شيميايي سير مصرف شود.
سير هم غذا است و هم داروي خوبي براي التهاب‌ها است.
مقدار مصرف سير براي جلوگيري و درمان، چه اندازه است؟
چون صحبت از اکل است و صحبت از دارو نيست، بايد مقدار مصرف آن معتد به باشد. شايد با خوردن يک عدد سير «اکل» صادق نباشد. شايد حداقل مصرف، سه عدد سير باشد. بنابراين در هفته سه عدد سير خورده بشود تا به بيماري التهاب مبتلا نشود.
اين روايت، خبر واحد است و ما تعدد نقل مي‌خواهيم. البته روايات ديگر داريم که مي‌فرمايند سير درمان است و سير از درمان‌هاي عمومي است. شايد اين روايت تاييد روايات ديگر باشد. دليل دارو بودن سير اين است که سير در ترکيب مهمترين داروهاي اسلامي مانند داروي شافيه و داروي حضرت محمد (ص) ، وجود دارد. بنابراين سير داروي عمده و مهمي است و از روايات استفاده مي‌شود که سير مي‌تواند درمان کل بيماري‌ها باشد بنابراين سير، درمان التهاب و عفونت‌ها به طريق اولي خواهد بود.
بنابراين اين قرائن و شواهد اين خبر واحد در رساله ذهبيه را تاييد مي‌کند.
درمان غلبه باد عسل
الْعَسَلُ‌ شِفَاءٌ لِطَرْدِ الرِّيحِ وَ الْحُمَّى‌[5]
يعني عسل درمان است براي دفع کردن باد و تب
عسل باد و تب را از بدن بيرون مي‌کند. اين مسئله قرينه ديگري بر اين است که مراد از باد، عفونت و التهاب است زيرا التهاب و عفونت نوعا سبب تب مي‌شود.
چون ريح و تب قرين يکديگر آمده است شايد روشن مي‌شود که بين باد و تب ارتباطي وجود دارد.
بيرون کردن تب از بدن به معناي بيرون کردن عامل تب از بدن است. مشابه اين عمل براي ريح اتفاق مي‌افتد. بنابراين باد ارتباطي با باکتري دارد که بايد عامل آن از بدن بيرون رود و سرکوب شود.
احتمال ديگر اين است که مراد از ريح، درد متحرک است. مي‌توانيم هم درد متحرک و هم التهاب را قبول کنيم. در اول کتاب خوانديم که عسل درمان کل بيماري‌ها است. و چون عسل درمان کل بيماري‌ها است بنابراين مي‌توانيم قبول کنيم عسل درمان هر دو احتمال است.

[1] عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، ج2، ص78. 
[2] مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص382. 
[3] عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، ج1، ص81. 
[4] طب الرضا، امام رضا ع، ص41. 
[5] مستدرک، نوري، ج16، ص367. 
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صحبت راجع به طبائع چهارگانه و راجع به «ريح» است که يکي از طبائع چهارگانه در طب اسلامي است. بحث از ريح تازگي دارد زيرا ريح به عنوان يکي از طبائع چهارگانه مطرح نيست. راجع به حقيقت ريح و رواياتي که راجع به ريح وارد شده است و تعريف ريح صحبت شد.
عرض شد بيشتر از ريح مراد التهابات و عفونت‌هاي بدن است و درد متحرک در بدن را ريح مي‌گويند.
ريح را کسي به عنوان يکي از طبائع چهارگانه معرفي نکرده و نمي‌کند. بنابراين درباره ريح صحبت نشده است و معلوم نشده ريح چيست و درمان آن چيست و مدارا کردن با آن به چه شکل است.
صحبت راجع به درمان‌هاي ريح است. ريح چگونه درمان مي‌شود؟
سير
بهترين درمان ريح و باد و درد متحرک و التهابات بدن سير است. اگر بخواهيم دارويي براي درد متحرک و التهابات بدن درست کنيم، اولين و بيشترين ترکيب اين دارو سير است.
روايات سير را به طور مطلق ذکر مي‌کنند ولي شايد در درجه اول سير تازه است که براي درمان درد متحرک خوب است. ولي در دارو سازي شايد بتوان از پودر سير يعني سير خشک استفاده کرد.
عسل
همچنين عرض شد عسل هم درمان خوبي براي ريح است. عسل در درجه اول، درمان کل بيماري‌ها است.
شربت امام رضا (ع)
داروي خوب و موثري است که خوب است بعد از خوردن غذا به جاي استفاده از نوشابه‌ها استفاده شود. ما سه شربت داريم که دو شربت براي امام صادق (ع) است و يک شربت هم براي امام رضا (ع) است که در جلد چهار مفصل خواهد آمد.
در روايت آمده است:
صِفَةُ الشَّرَابِ الَّذِي يحِلُ‌ شُرْبُهُ‌ وَ اسْتِعْمَالُهُ‌ بَعْدَ الطَّعَامِ- قَالَ ع وَ صِفَتُهُ هُوَ أَنْ يؤْخَذَ مِنَ الزَّبِيبِ الْمُنَقَّى عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَيغْسَلَ وَ ينْقَعَ فِي مَاءٍ صَافٍ فِي غَمْرَةٍ وَ زِيادَةً عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَ يتْرَكَ فِي إِنَائِهِ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فِي الشِّتَاءِ وَ فِي الصَّيفِ يوْماً وَ لَيلَةً ثُمَّ يجْعَلَ فِي قِدْرٍ نَظِيفَةٍ وَ لْيكُنِ الْمَاءُ مَاءَ السَّمَاءِ إِنْ قُدِرَ عَلَيهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الَّذِي ينْبُوعُهُ مِنْ نَاحِيةِ الْمَشْرِقِ مَاءً بَرَّاقاً أَبْيضَ خَفِيفاً وَ هُوَ الْقَابِلُ لِمَا يعْتَرِضُهُ عَلَى سُرْعَةٍ مِنَ السُّخُونَةِ وَ الْبُرُودَةِ وَ تِلْكَ دَلَالَةٌ عَلَى خِفَّةِ الْمَاءِ وَ يطْبَخُ حَتَّى ينْشَفَ الزَّبِيبُ وَ ينْضَجَ ثُمَّ يعْصَرُ وَ يصَفَّى مَاؤُهُ وَ يبَرَّدُ ثُمَّ يرَدُّ إِلَى الْقِدْرِ ثَانِياً وَ يؤْخَذُ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ وَ يغْلَى بِنَارٍ لَينَةٍ غَلَيانًا لَيناً رَقِيقاً حَتَّى يذْهَبَ‌ ثُلُثَاهُ وَ يبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يؤْخَذُ مِنْ عَسَلِ النَّحْلِ الْمُصَفَّى رِطْلٌ فَيلْقَى عَلَيهِ وَ يؤْخَذُ مِقْدَارَهُ وَ مِقْدَارَ الْمَاءِ إِلَى أَينَ كَانَ مِنَ الْقِدْرِ وَ يغْلَى حَتَّى يذْهَبَ قَدْرُ الْعَسَلِ وَ يعُودَ إِلَى حَدِّهِ وَ يؤْخَذُ خِرْقَةٌ صَفِيقَةٌ فَيجْعَلُ فِيهَا زَنْجَبِيلٌ وَزْنَ دِرْهَمٍ وَ مِنَ الْقَرَنْفُلِ نِصْفُ‌ دِرْهَمٍ وَ مِنَ الدَّارَصِينِي نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ مِنَ الزَّعْفَرَانِ دِرْهَمٌ وَ مِنْ سُنْبُلِ‌ الطِّيبِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ مِثْلُهُ وَ مِنَ الْمَصْطَكَى نِصْفُ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يسْحَقَ الْجَمِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ وَ ينْخَلَ وَ يجْعَلَ فِي الْخِرْقَةِ وَ يشَدَّ بِخَيطٍ شَدّاً جَيداً وَ تُلْقَى فِيهِ وَ تُمْرَسَ الْخِرْقَةُ فِي الشَّرَابِ بِحَيثُ تَنْزِلُ قُوَى الْعَقَاقِيرِ الَّتِي فِيهَا وَ لَا يزَالُ يعَاهَدُ بِالتَّحْرِيكِ عَلَى نَارٍ لَينَةٍ بِرِفْقٍ حَتَّى يذْهَبَ عَنْهُ مِقْدَارُ الْعَسَلِ وَ يرْفَعَ الْقِدْرُ وَ يبَرَّدَ وَ يؤَخَّرَ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يتَدَاخَلَ مِزَاجُهُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ حِينَئِذٍ يسْتَعْمَلُ وَ مِقْدَارُ مَا يشْرَبُ مِنْهُ أُوقِيةٌ إِلَى أُوقِيتَينِ مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ فَإِذَا أَكَلْتَ مِقْدَارَ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ الطَّعَامِ فَاشْرَبْ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ بَعْدَ طَعَامِكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمِنْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى يوْمَكَ وَ لَيلَتَكَ مِنَ الْأَوْجَاعِ الْبَارِدَةِ الْمُزْمِنَةِ كَالنِّقْرِسِ وَ الرِّياحِ وَ غَيرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجَاعِ الْعَصَبِ وَ الدِّمَاغِ وَ الْمَعِدَةِ وَ بَعْضِ أَوْجَاعِ الْكَبِدِ وَ الطِّحَالِ وَ الْمِعَاءِ وَ الْأَحْشَاءِ فَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْوَةُ الْمَاءِ فَلْيشْرَبْ مِنْهُ مِقْدَارَ النِّصْفِ مِمَّا كَانَ يشْرَبُ قَبْلَه‌[1]
يعني روش درست کردن شربتي که نوشيدن آن، بعد از خوردن غذا حلال و جائز است اينگونه است: مويز هسته جدا به اندازه ده رطل (هر رطل چهارصد و بيست گرم است، بنابراين ده رطل چهار کيلو گرم و دويست گرم است) بايد با آب شسته شود و در آب صاف خيسانده شود، آبي که به اندازه چهار انگشت روي مويز را مي‌گيرد، و در همان ظرف به مدت سه شبانه روز در زمستان و يک شبانه روز در تابستان کنار گذاشته شود سپس در يک قابلمه تميز قرار دهيد و آبي که روي آن مي‌ريزيد و با آن خيسانده مي‌شود بايد آب باران باشد اگر امکان داشت و اگر نبود آب چشمه‌اي که از طرف مشرق به سمت مغرب مي‌جوشد باشد که اين خصوصيت را دارد براق و سفيد (کدر نباشد) و سبک است و گرم شدن و سرد شدن آن به سرعت انجام مي‌شود که اين نشانه‌ي سبک بودن آن است. و مويزها پخته مي‌شوند تا آب آن تمام شود و خشک شود و پخته شود سپس مويزها فشار داده مي‌شود و آب مويز گرفته شود و صاف شود و رها شود تا سرد شود سپس به قابلمه بر گردانده مي‌شود و اندازه آب مويز با يک چوب مشخص شود و با آتش ملايم بايد (کم ترين آتشي که امکان دارد زيرا روي آن تاکيد شده است) جوشيده شود به صورت ملايم و جوشيدن خيلي ريز باشد (يعني به صورتي که حباب‌هاي خيلي ريز ظاهر مي‌شود بنابراين مدت زيادي براي اين کار مانند يک صبح تا شب مي‌خواهد) تا اينکه دو سوم آن تبخير و يک سوم آب باقي بماند سپس عسل صاف شده به اندازه چهار صد و بيست گرم اضافه بشود و آبي که موقع اضافه کردن عسل بوده اندازه گرفته مي‌شود تا اينکه بعد از اضافه شدن عسل جوشانده شود و دوباره به اندازه آب قبلي باز گردد و يک پارچه‌ي خيلي نازک که در آن (زنجفيل به اندازه سه گرم و بيست و پنج صدم گرم و از ميخک يک گرم و شش دهم گرم و از دارچين يک گرم و شش دهم گرم و از زعفران سه گرم و بيست و پنج صدم گرم و از سنبل الطيب يک گرم و شش دهم گرم و از کاسني يک گرم و شش دهم گرم و از مصطکي يک گرم و شش دهم گرم که همه به تنهايي آسياب شده اند و الک شده اند) وجود دارد و درب آن خوب بسته شده است در محلول آب مويز و عسل قرار داده شود و ماليده بشود تا ادويه‌ي داخل کيسه‌ي پارچه‌اي وارد شربت شود و مرتب روي آتش ملايم بايد آرام هم زده شود و در نهايت قابلمه از روي آتش برداشته مي‌شود و سه ماه کنار گذاشته مي‌شود تا اينکه خوب مواد با هم مخلوط بشود و بعد از سه ماه استفاده مي‌شود و مقدار مصرف اين شربت به اندازه هفتاد يا صد و چهل گرم که با آب مصرف مي‌شود پس هنگامي که به اندازه‌اي که گفتم (يک سوم معده) غذا خوردي به مقدار سه قدح (ليوان) از اين شربت بنوش (بنابراين هفتاد يا صد و چهل گرم از شربت را در سه ليوان بايد حل کرد) که در آن روز و در آن شب از دردهاي سرد و کهنه مانند نقرس و باد‌ها ايمن مي‌شوي
نکات روايت
چهار کيلو و دويست گرم بايد وزن مويزهاي بدون هسته باشد.
آب را بايد بريزند تا چهار انگشت بالا تر از مويز باشد.
اگر مي‌خواهيم آب خوب و سبک را بشناسيم بايد ببينيم که آيا آن آب زود گرم و زود سرد مي‌شود يا نه؟ اگر اينگونه نباشد نوعا آبي سنگين و بدرد نخور است.
از روايت استفاده مي‌شود اگر با اندازه آبي که به مويز اضافه کرده ايد مويزها پخته نشده اند بايد به آن آب اضافه شود تا مويز‌ها پخته شوند و آب به خودشان جذب کنند.
ريزه کاري‌هايي که در روايت آمده است حتما بايد رعايت شود.
نکته‌اي بايد اشاره کنم، همين که آب مويز جوش بيايد خوردن آن حرام مي‌شود و در نجاست آن اختلاف است. وقتي دو سوم آب از بين برود حلال مي‌شود. که در اين مرحله عسل به شربت اضافه مي‌شود.
در «اوقيه» خلاف است، بعضي مي‌گويند هفتاد گرم هست و برخي بيشتر مي‌گويند.
امام رضا (ع) مي‌فرمايند بهترين قدر، سنگي است. و در خراسان دستور دادند تا براي او قابلمه سنگي درست کنند.
بنابراين اين شربت در حقيقت درمان دردهاي کهنه که شامل کمر درد و پا درد است و درمان دردهاي سرد مانند نقرس است.
از اين روايت استفاده مي‌شود که نقرس دردي با مزاج سرد است. اين شربت براي رماتيسم مفصلي درمان است که امروزدرمان ندارد.
عرض شد باد سرد و خشک است و دردي که از آن به وجود مي‌آيد درد سرد است و شربت امام رضا (ع) درمان آن است.
«قدح» از ليواني که ما داريم کوچک تر است واندازه ليوان دارويي است شايد تعبير نيم ليوان بهتر باشد.
آيا مي‌شود از مويزي که هسته ندارد استفاده بشود؟ بعيد نيست زيرا بعض روايات مي‌فرمايند مويزي که هسته ندارد. گويا از روايات استفاده مي‌شود مهم اين است که هسته نداشته باشد.
بسمله و حوقله
به نظر من واجب طبي است که بعد از نماز صبح و مغرب قبل از حرکت کردن هفت مربته بگويد: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم» اين ذکر در راستاي سلامتي و بهداشت فوائد زيادي دارد که يکي از آن‌ها از بين بردن هم و غم است. در جلد اول خوانديم که يکي از اسباب بيماري‌ها هم و غم است.
در روايت آمده است:
مَنْ قَالَ فِي‌ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهَا الرِّيحُ‌ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ وَ إِنْ كَانَ شَقِياً مُحِي مِنَ الشَّقَاءِ وَ كُتِبَ فِي السُّعَدَاء[2]
يعني کسي که در بعد از نماز صبح و مغرب هفت مرتبه بگويد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ خداوند از او هفتاد نوع بلا را دور مي‌کند که ساده ترين آن‌ها باد و پيسي و جنون است و اگر از اشقياء باشد از شقاوت نجات پيدا مي‌کند و جزء سعدا نوشته مي‌شود.
اين روايت به معناي پيشگيري است چون لفظ «دفع» آمده است اما بعيد نيست که درمان هم باشد.
کفعمي همين روايت را نقل کرده است:
مَنْ بَسْمَلَ وَ حَوْلَقَ‌ فِي‌ دُبُرِ كُلِ‌ صَلَاةٍ مِنَ‌ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ سَبْعاً دَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهَا الرِّيحُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ وَ يكْتَبُ فِي دِيوَانِ السُّعَدَاءِ وَ إِنْ كَانَ شَقِيا‌[3]
يعني کسي که بعد از هر نماز صبح و مغرب هفت مرتبه بسمل و حوقل بگويد خداوند از او هفتاد نوع بلا را دفع مي‌کند که ساده ترين آن‌ها باد و پيسي و جنون است و اگر از اشقياء باشد در زمره‌ي سعداء نوشته مي‌شود.
بنابراين در حقيقت اين ذکر درمان خيلي از بيماري‌هاي سخت است زيرا کمترين بيماري‌هايي که دفع مي‌کند باد و پيسي و جنون است.

[1] مستدرک، نوري، ج17، ص40. 
[2] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج2، ص531. 
[3] مستدرک، نوري، ج5، ص99. 
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مقدار «اوقيه» که در جلسه گذشته مطرح شد
در مقدمه عرض کنم آن طوري که بنده تحقيق کردم هر «اوقيه» 35 گرم است. بنابراين 35 گرم از شربت امام رضا (ع) را بايد در سه قدح آب حل کرد. قدح به ظرف کوچک و بزرگ اطلاق مي‌شود. شايد در حد يک «کوب» کافي باشد که همان نيم ليوان مي‌شود.
بنابراين يک قاشق غذاخوري پُر از شربت امام رضا (ع) در يک و نيم ليوان يعني سه نيم ليوان، حل بشود که شربتي خوب و مفيد است و درمان خيلي از بيماري‌ها من جمله باد يعني التهاب و عفونت و درد متحرک و سرما خوردگي است.
عوذه
عوذه‌ها مطالبي دارد که ما را به حقيقت «ريح» راهنمايي مي‌کند. کتاب طب الائمه، کتاب معتبري است و به منظر امام عسکري (ع) رسيده است و با اصلاحاتي اين کتاب را تاييد فرموده اند. اين عوذه در اين کتاب از ذُريح محاربي که يکي از اصحاب امام صادق (ع) است که شخصي معتبر است.
در روايت آمده است:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يعَوِّذُ رَجُلًا مِنْ‌ أَوْلِيائِهِ مِنَ الرِّيحِ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيكَ يا وَجَعُ بِالْعَزِيمَةِ الَّتِي عَزَمَ بِهَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع رَسُولُ [رَسُولِ‌] اللَّهِ ص عَلَى جِنِّ وَادِي الصَّبْرَةِ فَأَطَاعُوا وَ أَجَابُوا لَمَّا أَطَعْتَ وَ أَجَبْتَ وَ خَرَجْتَ عَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقُدْرَةِ اللَّهِ بِسُلْطَانِ اللَّهِ بِجَلَالِ اللَّهِ بِكِبْرِياءِ اللَّهِ بِعَظَمَةِ اللَّهِ بِوَجْهِ اللَّهِ بِجَمَالِ اللَّهِ بِبَهَاءِ اللَّهِ بِنُورِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يلْبَثُ أَنْ يخْرُج‌[1]
يعني از امام صادق شنيدم که براي يکي از دوستداران خود تعويذي از «ريح» مي‌خواندند فرمود قسم مي‌دهم و اصرار دارم و مي‌خواهم‌اي درد و بيماري به قسمي که حضرت امير جنيان وادي صبره را قسم داد و آن‌ها اطاعت کردند.
جنيان با آتش و سنگ آمدند تا به پيامبر (ص) آسيب برسانند و پيامبر حضرت امير (ع) را به جنگ آنان فرستاد و حضرت امير با همين قسم‌ها که حضرت سليمان بن داوود با اين قسم‌ها جن‌ها را خاضع کرد، به جنگ با جنيان رفت.
در روايت آمده است که اين عزيمه‌ها براي حضرت داوود است.
هنوز ميان ما به باور نرسيده است درحاليکه ادله متعددي وجود دارد که ائمه با منشا بيماري و با بيماري صحبت مي‌کردند و امر مي‌کردند که بيماري خارج شود.
به دست مي‌آيد که عامل بيماري چيزي است که داخل بدن شده است و خطاب را مي‌فهمد و عکس العمل نشان مي‌دهد و خارج مي‌شود زيرا در دعا‌ها از بيماري خواسته شده است که از بدن خارج شود. گويا بيماري درک مي‌کند و مي‌فهمد و بر اثر اين خواسته و طلب از بدن خارج مي‌شود.
علم بايد آنقدر پيشرفت کند تا اين مسائل را درک کند. اين مسائل حق است زيرا مکررا در روايات ما آمده است و برخي روايات آن صحيح السند است.
حضرت امير (ع) يک عزيمه‌اي براي جن‌ها خواندند. دره‌اي است به نام «صُبره» که جني در آن جا بود که به «جن وادي الصبره» معروف بود.
معلوم مي‌شود اين بيماري و منشا بيماري از سنخ جنيان است. جن‌ها عاقل هستند و مي‌فهمند و حساب و عقاب دارند و مانند انسان خطاب دارند و مکلف هستند. تکاليف و قرآن براي دو طائفه‌ي بشر و جن است. اين جنيان مي‌توانند سبب بيماري بشوند. خود جن يا شيطان که طائفه‌اي از جن است مي‌توانند عامل بيماري شوند. ما مي‌گوييم شيطان همان عامل ميکروب و ويروس و عامل بيماري است.
در اين روايت حضرت صادق (ع) قسمي به بيماري مي‌دهد که حضرت امير (ع) به جنيان وادي صبره داد.
اگر بتوانيم مسئله فهم بيماري را اثبات کنيم و آثار آن را در عمل نشان بدهيم يک انقلابي را در جهان ايجاد مي‌کنيم زيرا بشر اين مسئله را نمي‌توانند بفهمند. اروپايي‌ها مي‌گويند که اصلا جن وجود ندارد. اتفاقا در صده‌هاي 14 و 15 ميلادي اروپايي‌ها شديدا به جن معتقد بودند و هر اتفاقي را به جن «دبل» نسبت مي‌دادند ولي حالا که مادي گرا شده اند منکر جن شده اند.
بنده گزارش و فيلمي ديدم که افرادي را مي‌آورند که مي‌گويند الان جن را مي‌بينم ولي به او مي‌گويند که شما خيالاتي شده ايد.
خيلي‌ها در اثر انکار اروپا، منکر وجود جن شده اند بلکه اگر کسي اسمي از جن و شيطان بياورد و آسيبي که مي‌رساند بياورد دشمن او مي‌شوند و او را خرافه باف و نادان حساب مي‌کنند.
متاسفانه تبعيت از غرب به طوري کورکورانه است که فراموش کرده اند که سوره‌اي به نام «جن» نازل شده است. آسيبي که جن مي‌تواند به انسان برساند در قرآن ذکر شده است:
﴿وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقا﴾[2]
يعني آنها بودند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى [شما] كه بازداشته شده بود به محلّش برسد، و اگر [در مكّه‌] مردان و زنان با ايمانى نبودند كه [ممكن بود] بى‌آنكه آنان را بشناسيد، ندانسته پايمالشان كنيد و تاوانشان بر شما بماند [فرمان حمله به مكّه مى‌داديم‌] تا خدا هر كه را بخواهد در جوار رحمت خويش درآورد. اگر [كافر و مؤمن‌] از هم متمايز مى‌شدند، قطعاً كافران را به عذاب دردناكى معذّب مى‌داشتيم‌.
مي‌گويند چرا امام باقر (ع) درباره بخور حضرت مريم و درباره جن صحبت کرده اند؟ مي‌گويند ائمه (ع) خرافه باف اند. مشکل ما اين است که اسم آن‌ها مسلمان هستند و من قسم مي‌خورم آن‌ها ايمان ندارند.
افرادي که در مقابل طب اسلامي صف گرفته اند و تلاش مي‌کنند طب اسلامي از بين برود دين ندارند و دين و خداي آن‌ها اروپا است و کاري به اعتقاد و دين ما ندارند.
متاسفانه بعضي خودي‌ها هم از آن‌ها پيروي مي‌کنند و مشکل ايجاد مي‌کنند.
اين روايت معتبر است و در کتاب معتبري وارد شده است و امام اين را ديده و تاييد کرده است و اين کتاب هزار و صد سال قبل نوشته شده است. در زمان خود ائمه يا بعد از زمان ائمه نوشته شده است.
پس بايد قبول کنيم عامل بيماري مي‌توانند بفهمد و عکس العمل نشان بدهد.
براي کل درد‌ها و بيماري‌ها مي‌شود از اين عوذه استفاده کرد چون تطبيق روايت در يک مورد، دردهاي ديگر را نفي نمي‌کند.
در روايت ديگر آمده است:
محمد يعني محمد بن احمد بزنطي يا محمد بن احمد بن يحيي که استاد کليني است از احمد بن محمد و از حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است از جميل بن صالح از ذريح بن محاربي که همه معتبر و ثقه هستند.
عين روايتي را که در طب الائمه وارد شده است با اندک تفاوت:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يعَوِّذُ بَعْضَ وُلْدِهِ وَ يقُولُ عَزَمْتُ‌ عَلَيكِ‌ يا رِيحُ‌ وَ يا وَجَعُ كَائِناً مَا كُنْتِ بِالْعَزِيمَةِ الَّتِي عَزَمَ بِهَا- عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى جِنِّ وَادِي الصَّبْرَةِ فَأَجَابُوا وَ أَطَاعُوا لَمَّا أَجَبْتِ وَ أَطَعْتِ وَ خَرَجْتِ عَنِ ابْنِي فُلَانٍ ابْنِ ابْنَتِي فُلَانَةَ السَّاعَةَ السَّاعَة[3]
يعني از امام صادق (ع) شنيدم که بعض از فرزندان خود را عوذه مي‌کرد و مي‌فرمود عَزَمْتُ‌ عَلَيكِ‌ يا رِيحُ‌ وَ يا وَجَعُ كَائِناً مَا كُنْتِ بِالْعَزِيمَةِ الَّتِي عَزَمَ بِهَا- عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى جِنِّ وَادِي الصَّبْرَةِ فَأَجَابُوا وَ أَطَاعُوا لَمَّا أَجَبْتِ وَ أَطَعْتِ وَ خَرَجْتِ عَنِ ابْنِي فُلَانٍ ابْنِ ابْنَتِي فُلَانَةَ السَّاعَةَ السَّاعَة
در اين روايت کلمه «ريح» آمده است که محل بحث ما است. در روايت قبلي کلمه «وجع» آمده بود.
در روايت ديگر آمده است که اين عوذه بايد سه مرتبه خوانده بشود.
بنابراين اين روايات در بالاترين حد اعتبار دارند و با اين وجود شکي باقي نمي‌ماند که اين مطلب حق است. اگر کسي شيعه باشد و به معصومين (ع) ايمان داشته باشد نبايد به شعور داشتن بيماري شک کند. زيرا اگر شک کنيم آن نتيجه مطلوب را نمي‌بينيم. بايد يقين کنيم که اگر اين عوذه را خوانديم همان موقع اثر مي‌کند.
اگر بتوانيم روي اعتقاد خود کار کنيم و اثر بگيريم مي‌توانيم در جهان دگرگوني به وجود مي‌آوريم. بشر اين سنخ درمان را نمي‌شناسد و نديده است.
عوذه اسماعيل پسر امام صادق (ع)
در روايت آمده است:
كُنَّا مَعَهُ‌ فِي‌ سَفَرٍ وَ مَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّادِقِ ع فَشَكَا إِلَيهِ وَجَعَ بَطْنِهِ وَ ظَهْرِهِ فَقَالَ فَانْزِلْ ثُمَّ أَلْقَاهُ عَلَى قَفَاهُ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ بِصُنْعِ‌ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَي‌ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ‌ اسْكُنْ يا رِيحُ بِالَّذِي سَكَنَ لَهُ مَا فِي اللَّيلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم‌[4]
يعني با امام صادق (ع) همسفر بوديم و همراه او پسرش اسماعيل بود پس به اسماعيل از شکم درد و کمر درد به امام شکايت کرد فرمود پايين بيا و او روا به پشت خواباند و فرمود بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ بِصُنْعِ‌ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَي‌ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ‌ اسْكُنْ يا رِيحُ بِالَّذِي سَكَنَ لَهُ مَا فِي اللَّيلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم‌
در عوذه‌هاي قبلي «اخرج» آمده بود ولي در اين روايت امر به «سکون» آمده است. معلوم مي‌شود که بيماري درک دارد. همه مطالبي که در روايت اول عرض کردم در اين روايت نيز صادق است.
ريح و درد چيزي است که بايد از بدن خارج شود و يا ساکن شود.
در اينجا صحبت از باد معده و شکم درد نيست چون از کمر درد هم صحبت مي‌کند. بنابراين همان ريحي است که جزء طبائع چهارگانه است که سبب ابتلا به کمر درد شده است.
عوذه البلايا الفادحه (بلاهاي سختي که قابل تحمل نيست)
در روايت آمده است:
هَذِهِ عُوذَةٌ لِمَنِ ابْتُلِي بِبَلَاءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَلَايا الْفَادِحَةِ مِثْلِ‌ الْأَكِلَةِ وَ غَيرِهَا تَضَعُ يدَكَ عَلَى رَأْسِ صَاحِبِ الْبَلَاءِ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ وَ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ نُوحٌ نَجِي اللَّهِ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَادِحٍ وَ أَمْرٍ فَاجِعٍ وَ كُلِّ رِيحٍ وَ أَرْوَاحٍ وَ أَوْجَاعٍ قُسِمَ مِنَ اللَّهِ وَ عَزَائِمَ مِنْهُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا يقْرَبُهُ الْأَكِلَةُ وَ غَيرُهُ وَ أُعِيذُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي سَأَلَ بِهَا آدَمُ ع رَبَّهُ‌ فَتابَ عَلَيهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‌ أَلَا إِنَّهَا حِرْزٌ أَيتُهَا الْأَوْجَاعُ وَ الْأَرْوَاحُ لِصَاحِبِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِعَوْنِ اللَّهِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ‌ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‌ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ آيةَ الْكُرْسِي وَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ سُورَةِ يس وَ تَسْأَلُهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الشِّفَاءَ فَإِنَّهُ يبْرَأُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[5]
يعني اين عوذه براي کسي است که به بلاهاي سنگين مانند خوره يا غير آن مي‌شود دستت را روي سر بيمار قرار بده و بگو تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ وَ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ نُوحٌ نَجِي اللَّهِ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَادِحٍ وَ أَمْرٍ فَاجِعٍ وَ كُلِّ رِيحٍ وَ أَرْوَاحٍ وَ أَوْجَاعٍ قُسِمَ مِنَ اللَّهِ وَ عَزَائِمَ مِنْهُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا يقْرَبُهُ الْأَكِلَةُ وَ غَيرُهُ وَ أُعِيذُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي سَأَلَ بِهَا آدَمُ ع رَبَّهُ‌ فَتابَ عَلَيهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‌ أَلَا إِنَّهَا حِرْزٌ أَيتُهَا الْأَوْجَاعُ وَ الْأَرْوَاحُ لِصَاحِبِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِعَوْنِ اللَّهِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ‌ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‌ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ آيةَ الْكُرْسِي وَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ سُورَةِ يس وَ تَسْأَلُهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الشِّفَاءَ زيرا از هر بيماري خوب مي‌شود به اذن خداوند.
خوره‌اي که در بدن مي‌افتد مثلا شست پا، سريع بايد قطع شود زيرا تا چند ساعت ديگر بايد از مچ قطع شود و اگر چند ساعت ديگر بماند بايد از زانو و بالاتر قطع شود و درماني موثري ندارد. اين عوذه براي اين چنين بيماري مفيد است.
حضرت آدم با اسم پنج تن به خداوند متوسل شده و استغاثه کرده است.
در اين روايت نيز صحبت و خطاب با درد‌ها و بيماري‌ها آمده است.
هر خانه‌اي بايد اين عوذه را داشته باشد. خيلي زود دنبال دارو و دکتر نرويد. اين عوذه را در خانه داشته باشيد و براي هر بيماري با دست گذاشتن روي سر آن بخوانيد. اين عوذه معجزه مي‌کند فقط باور مي‌خواهد و شوخي نيست زيرا روايتي است که امام (ع) آن را ديده و تاييد کرده است.
اگر اين عوذه تاثير نکند به باور و اعتقاد ما بر مي‌گردد. لااقل ما اين‌ها را قبول کنيم. اگر همين جمع اين را قبول کنيم خيلي زود به همه جا منتقل مي‌شود.
اگر دو يا ده بيمار با اين عوذه‌ها خوب شود قلقله‌اي به وجود مي‌آيد و بين همه مردم فراگير مي‌شود.
اصل باور داشتن طبيب است. البته باور طبيب سريع به شخص بيمار منتقل مي‌شود زيرا شخصي وقتي به شما مراجعه کند به معناي اين است که شما را قبول دارد و کار شما را قبول دارد. الان همه طب موجود در دنيا بر همين اساس تکيه دارند.
مردم چون اعتقاد به دکتر دارند خوب مي‌شوند. قبلا عرض کردم که دارويي وجود ندارد. قرص‌هاي شيميايي همه از خاک درست مي‌شوند و خوردن خاک حرام است. مگر مي‌تواند خاک دارو باشد؟
اين حرف را از من بگيريد و پخش کنيد: اگر مردم اعتقادشان را به دکترهاي شيميايي از دست بدهند يک داروي آن‌ها اثر نمي‌کند. اثر دارو براي باور ما است. دارو در اذهان ما ساخته مي‌شود نه در کارخانه‌ي دارو سازي. لباس سفيد آن ها، کچلي آن‌ها و گوشي آن‌ها و اطميناني که با آن نسخه مي‌نويسند باعث مي‌شوند که ما اعتقاد پيدا کنيم.
بنابراين باور به طبيب هم کافي است. در جريان جابر که امام (ع) فرمود تربت بخور و عرض کرد خيلي خوردم و فايده‌اي نداشته است. امام به او آبي دادند و عرض کرد اين شيرين ترين آبي بود که تا به حال خوردم. و فورا خوب شد. امام (ع) فرمود اين همان تربتي است که گفتي از آن فايده‌اي نديده ام.
مشکل ما اين است که نه طبيب و نه بيمار باور ندارند.
کسي که در اغما رفته است و با دارو خوب مي‌شود از باور دکتر است.
تجربه سي و پنج يا سي و هفت ساله من اين است که اگر دعا در کنار دارو باشد اثر دارو تا صد در صد است. دارو به تنهايي اثر دارد ولي اندازه دارد و نياز به مسائل ديگر دارد.
ريح البارده
هم خود باد سرد است و سرد هم ظاهر مي‌شود. مثلا به عنوان سرماخوردگي کمر يا چشم که به آن ريح بارده مي‌گويند. مثلا يک قسمتي از بدن مانند کمر قولنج مي‌کند.
البته گفتيم طبع خود ريح سرد و خشک است.
در روايت آمده است:
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يذْهَبَ بِالرِّيحِ‌ الْبَارِدَةِ فَعَلَيهِ بِالْحُقْنَةِ وَ الْأَدْهَانِ اللَّينَةِ عَلَى الْجَسَدِ وَ عَلَيهِ بِالتَّكْمِيدِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فِي الْأَبْزَنِ‌ وَ يتَجَنَّبُ كُلَّ بَارِدٍ يابِسٍ وَ يلْزَمُ كُلَّ حَارٍّ لَين‌[6]
يعني و هر کس خواست ريح بارده را از بين ببرد بر او باد استفاده از تنقيه با آب گرم و ولزم و روغن مالي با روغن‌هاي نرم (مانند) و بر او باد قرار دادن کيسه‌ي آب گرم با فشار روي محل درد و از غذاهاي سرد و خشک پرهيز کند و از غذاهاي گرم و مرطوب استفاده کند.
درمان باد سرد
بنابراين درمان باد سرد پنج چيز است: تنقيه، روغن مالي، کيسه آب گرم، پرهيز از سرد و خشک و استفاده از گرم و مرطوب
روغن‌هاي نرم مانند روغن زيتون و بنفشه و روغن‌هاي گرم به خصوص روغن «بان» که «دهن ذکر» يعني روغن گرم است. روي محلي که مي‌خواهيد درمان شود ماليده شود.
کلمه «آبزن» فارسي است و همان کيسه‌ي آبي است که در داروخانه‌ها مي‌فروشند. از آب گرم پر شود و روي محل درد گذاشته شود. چون همان کيسه‌اي است که در آن آب مي‌زنند. امام (ع) همين کلمه فارسي را به کار برده است.
«تکميد» به معناي گذاشتن به همراه فشار است.
حنا و سرد و مورد را مخلوط مي‌کنند و به آبزن معروف است. شايد به خاطر کثرت استعمال باشد ولي عرض کرديم که آبزن همان کيسه آب گرم است.
بنابراين خود باد سرد و خشک است و يکي از درمان‌هاي آن استفاده از تنقيه به خصوص با آب گرم است. افرادي که مبتلا به درد شديد در لگن هستند تنها درمان آن تنقيه با آب گرم است. افرادي که از درد لگن شکايت دارند از تنقيه با آب گرم استفاده کنند. نوعا درد در لگن بخاطر مصرف زياد غذاهاي سرد مانند ماست و هندوانه است و درد آن هم شديد است.
دستگاه‌هاي مخصوص تنقيه وجود دارد و از شلنگ دستشويي هم مي‌توانند استفاده کنند.
بعيد نيست که تنقيه با آب گرم براي سياتيک هم مفيد باشد زيرا سياتيک هم درد سرد است.
يکي ديگر از درمان‌ها هم استفاده از روغن گرم و ديگري هم استفاده از کيسه آب گرم است.
«بان» يک گياهي است که دانه‌هاي روغني دارد و از آن عطر هم مي‌گيرند و در عربستان است. معادل فارسي براي روغن «بان» نديده ام.
ريح ام الصبيان
التهابات و نفس تنگي و التهابات ريه‌اي که بچه‌ها به آن مبتلا مي‌شوند و سرفه مي‌کنند.
در عربي از «ام» و «اب» به معناي صاحب استفاده مي‌کنند. بنابراين باد ام صبيان به معناي بادي است که بچه‌ها صاحب آن هستند و مخصوص بچه‌ها است.
در روايت آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع فَقَالَ إِنَّ لِي صَبِياً رُبَّمَا أَخَذَتْهُ رِيحُ‌ أُمِ‌ الصِّبْيانِ‌ فَآيسُ مِنْهُ لِشِدَّةِ مَا يأْخُذُهُ فَإِنْ رَأَيتَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِالْعَافِيةِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ سُورَةَ الْحَمْدِ بِزَعْفَرَانٍ وَ مِسْكٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ لْيكُنْ شَرَابُهُ مِنْهُ شَهْراً وَاحِداً فَإِنَّهُ يعَافَى مِنْهُ قَالَ فَفَعَلْنَا بِهِ لَيلَةً وَاحِدَةً فَمَا عَادَتْ إِلَيهِ وَ اسْتَرَاحَ وَ اسْتَرَحْنَا[7]
مردي به امام صادق (ع) شکايت کرد و عرض کرد بچه‌اي براي من است که گاهي به ريح ام صبيان مبتلا مي‌شود به گونه‌اي که از او به جهت شدت بيماري مايوس مي‌شوم براي او دعا کنيد تا خوب شود امام دعا کرد و فرمود هفت مرتبه سوره حمد را با زعفران و مشک بنويس و آن را بشور و يک ماه آن را مصرف کند و خوب مي‌شود راوي گويد فقط يک شب به کودکم از اين آب دادم و خوب شد و ديگر باز نگشت و هم او و هم ما راحت شديم.
مشکلي که داريم مشک گير نمي‌آيد و اگر باشد خيلي گران است. مشک‌هاي الان صنعتي هستند.
در روايت ديگر آمده است:
كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِي ع بَعْضُ مَوَالِيهِ فِي صَبِي لَهُ يشْتَكِي رِيحَ أُمِّ الصِّبْيانِ فَقَالَ اكْتُبْ فِي‌ رَقٍ‌ وَ عَلِّقْهُ‌ عَلَيهِ‌ فَفَعَلَ فَعُوفِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَ الْمَكْتُوبُ هَذَا بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ الْقَدِيمِ الَّذِي لَا يزُولُ‌ أَعُوذُ بِعِزَّةِ الْحَي الَّذِي لَا يمُوتُ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَي يمُوتُ[8]
يعني بعض از دوستداران حضرت امام عسکري براي او نوشتند و از ريح ام صبيان شکايت کردند امام فرمود در کاغذي بنويس و همراه کودک قرار بده آن هم اين کار را کرد و بچه اش خوب شد و آن نوشته شده از اين قرار بود بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ الْقَدِيمِ الَّذِي لَا يزُولُ‌ أَعُوذُ بِعِزَّةِ الْحَي الَّذِي لَا يمُوتُ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَي يمُوتُ
آيا درست است انسان چيزي را بنويسد و همراه بيمار قرار دهد؟ از روايات استفاده مي‌شود که مي‌توان چنين کاري کرد. هنوز بين مردم اين مسائل جا نيفتاده است.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يسْأَلُهُ عُوذَةً لِلرِّياحِ‌ الَّتِي تَعْرِضُ لِلصِّبْيانِ فَكَتَبَ إِلَيهِ بِخَطِّهِ بِهَاتَينِ الْعُوذَتَينِ وَ زَعَمَ صَالِحٌ أَنَّهُ أَنْفَذَهُمَا إِلَي إِبْرَاهِيمُ بِخَطِّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ وَ لَا رَبَّ لِي إِلَّا اللَّهُ‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ لا شَرِيكَ لَهُ‌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يشَأْ لَمْ يكُنْ اللَّهُمَّ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ رَبَّ مُوسَى وَ عِيسَى‌ وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى‌ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مَعَ مَا عَدَّدْتَ مِنْ آياتِكَ وَ بِعَظَمَتِكَ وَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ النَّبِيونَ وَ بِأَنَّكَ رَبُّ النَّاسِ كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَي‌ءٍ وَ أَنْتَ بَعْدَ كُلِّ شَي‌ءٍ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُمْسِكُ بِهِ السَّمَاوَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي تُحْيي بِهِ الْمَوْتَى أَنْ تُجِيرَ عَبْدَكَ فُلَاناً مِنْ شَرِّ مَا ينْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يعْرُجُ إِلَيهَا وَ مَا يخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا يلِجُ فِيهَا وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ وَ كَتَبَ إِلَيهِ أَيضاً بِخَطِّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ كَمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أُعِيذُهُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ جَبَرُوتِ اللَّهِ وَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ مَلَكُوتِ اللَّهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ شِفَاءٌ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ابْنِ عَبْدِكَ وَ ابْنِ أَمَتِكَ عَبْدَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ[9]
به امام باقر (ع) نوشته شد و از عوذه‌اي که براي ريح ام صبيان سوال کرد امام براي او دو عوذه نوشت اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ وَ لَا رَبَّ لِي إِلَّا اللَّهُ‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ لا شَرِيكَ لَهُ‌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يشَأْ لَمْ يكُنْ اللَّهُمَّ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ رَبَّ مُوسَى وَ عِيسَى‌ وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى‌ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مَعَ مَا عَدَّدْتَ مِنْ آياتِكَ وَ بِعَظَمَتِكَ وَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ النَّبِيونَ وَ بِأَنَّكَ رَبُّ النَّاسِ كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَي‌ءٍ وَ أَنْتَ بَعْدَ كُلِّ شَي‌ءٍ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُمْسِكُ بِهِ السَّمَاوَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي تُحْيي بِهِ الْمَوْتَى أَنْ تُجِيرَ عَبْدَكَ فُلَاناً مِنْ شَرِّ مَا ينْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يعْرُجُ إِلَيهَا وَ مَا يخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا يلِجُ فِيهَا وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ و همچنين با خط خود براي او نوشت (عوذه دوم) بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ كَمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أُعِيذُهُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ جَبَرُوتِ اللَّهِ وَ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ مَلَكُوتِ اللَّهِ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ شِفَاءٌ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ابْنِ عَبْدِكَ وَ ابْنِ أَمَتِكَ عَبْدَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
دو روايت درباره نوشتن و معلق کردن عوذه داريم، يکي در الدعوات و يکي در کتاب کافي که در سند کافي خدشه‌اي است و شايد ابن هارون توثيق نشده است ولي روايت در کافي است.
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صحبت راجع به ريح است که گاهي تعبير به ريح بارده يعني باد سرد مي‌شود. رسيديم به «ريح ام صبيان» که خوانديم. بحث خيلي مهم درباره ريح ام صبيان براي کودکان تازه متولد شده است.
جاوشير
به جاي استفاده از واکسيناسيون که هميشه مشکلاتي همچون نازايي و بيماري دارند بايد از واکسن‌هاي طبيعي و اسلامي استفاده کرد.
اصلا استفاده از واکسن به صلاح نيست زيرا دشمن و صهيونيست ما را از اين طريق مي‌خواهند ما را نابود کنند و يک جوري مردم نازا بشوند.
الان بيست ميليون نازا در کشور وجود دارد که يکي از اسباب آن همين واکسن‌ها هستند. واکسن چيزي نيست که ايران بتواند توليد کند و بايد حتما از خارج بيايد.
تازه شنيده ام که يکي از کشورهاي اسلامي مانند مالزي مي‌خواهند واکسن حلال درست کنند. معلوم نيست که واکسن چي هست که هم حرام است و هم نجس؟
معادل واکسن «جاوشير» است که در فارسي به جاشير يا گاوشير مي‌گويند. يک صمغ گياهي است که بيشتر در لرستان و آن مناطق رشد مي‌کند.
تعبيري که در روايت وارد شده است «عدسه» است. عدس جاوشير که شايد براي اشاره به اندازه‌ي جاوشير باشد که به اندازه يک عدس باشد.
در روايت آمده است:
از روايات بني فضال است که امام فرمود «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا» و شايد خود رازي توثيق نشده باشد.
إِذَا وُلِدَ لَكُمُ‌ الْمَوْلُودُ‌اي شَي‌ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِي مَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَدُفْهُ‌ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيمَنِ قَطْرَتَينِ وَ فِي الْأَيسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيمْنَى وَ أَقِمْ فِي الْيسْرَى تَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا يفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيان‌[1]
يعني هنگامي که براي شما فرزندي به دنيا آمد چه کار مي‌کنيد؟ عرض کردم نمي‌دانم چه مي‌کنيم فرمود به اندازه‌ي يک عدس جاوشير بگير و در آب حل کن سپس در بيني راست دو قطره و در بيني چپ کودک يک قطره بريز و در گوش راست او اذان و در گوشت چپ اقامه بگو قبل از اينکه ناف او را جدا کني زيرا اصلا به مبتلا به فزع (يعني از خواب پريدن و ترسيدن و مشکلات جن زدگي) نمي‌شود و مبتلا به ام صبيان (يعني بيماري‌هاي کودکان و التهاب‌ها و عفونت‌هاي کودکان) نمي‌شود.
اگر امام صادق (ع) از ما بپرسد که شما بعد از تولد فرزند چه مي‌کنيد ما جواب مي‌دهيم واکسن مي‌زنيم.
مي‌شود اينگونه گفت که جاوشير ميوه‌اي به شکل عدس دارد ولي بعيد است که اين مراد باشد و از روايت استفاده مي‌شود که به اندازه يک عدس از جاوشير باشد که قرينه هم دارد زيرا اگر ميوه عدس باشد با آب حل نمي‌شود.
شايد کمتر کشي اين کارها را انجام بدهد. مدت‌ها پيش که اصلا اين کارها را انجام نمي‌داد و حالا امروزه کمتر کسي انجام مي‌دهد با وجود اين روايت در کتاب کافي و سندي که مي‌توان گفت شايد قابل اطمينان باشد.
متاسفانه مسلمانان و شيعيان دستورات ائمه (ع) را فراموش کردند و عمل نکردند.
بنده به افرادي سفارش کردم و انجام دادند و نتيجه ديدند و از واکسن هم استفاده نکردند.
شافيه
شايد بهترين درمان و درمان قطعي براي باد ام صبيان و التهاب کودکان و التهاب سينه و ريه و ريسه رفتن، داروي شافيه است. در روايت داروي شافيه آمده است:
. . . . وَ لِلْأَرْوَاحِ‌ الَّتِي‌ تُصِيبُ‌ الصِّبْيانَ مِنْ أُمِّ الصِّبْيان‌ِ وَ الْفَزَعِ الَّذِي يصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي نَوْمِهَا وَ هِي حَامِل‌[2]
يعني داروي شافيه براي بيماري‌هاي سخت کودکان مانند ام صبيان مفيد است و براي بارداري که در خواب حالت ترس و فزع پيدا مي‌کند مفيد است.
ارواح در عربي به معناي بيماري‌هاي سخت استعمال مي‌شود.
بنابراين جاوشير که جايگزين خوبي براي واکسن و خيلي از دارو و درمان‌ها است و داروي شافيه براي ريح ام صبيان خيلي مفيد است.
جدا کردن ناف دو مرحله دارد. يک مرحله بعد از زايمان است و مرحله ديگر ناف خود به خود مي‌افتد.
کلمه «تقطع» که به معناي بريده شود است براي مرحله‌ي اول است که اين کار کمي سخت است زيرا بچه با خون و مشکلاتي که دارد اين کار انجام شود. جاوشير که شايد بشود انجام داد ولي آمدن پدر و اذان و اقامه انجام دادن امروزه کمي سخت است.
تحنيک اولين چيزي است که در دهان بچه مي‌گذارند. يا تربت سيدالشهدا باشد و يا آب فرات باشد. در روايت آمده است:
مَا إِخَالُ‌ أَحَداً يحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ‌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيت‌[3]
يعني اگر آب فرات به عنوان اولين چيز درون دهان فرزند بريزيد محب اهل بيت مي‌شوند.
افرادي که اربعين به عراق رفته اند ديده اند که عراقي‌ها در آن چند روز ديوانه اهل بيت هستند و اين بخاطر آب فراتي است که در دهان آن‌ها مي‌ريزند.
اگر در زمان خودش انجام ندادند ما مي‌گوييم که قضاء آن را در اولين فرصت بعدي انجام بدهند.
ريح البحر (بادي که سبب آن دريا است)
در روايت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع رِيحَ‌ الْبَحْرِ فَقَالَ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا رَحْمَانُ يا رَبَّ الْأَرْبَابِ يا سَيدَ السَّادَاتِ يا إِلَهَ الْآلِهَةِ يا مَالِكَ الْمُلْكِ يا مَلِكَ الْمُلُوكِ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ مِنْ هَذَا الدَّاءِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ فَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَوَ اللَّهِ الَّذِي أَكْرَمَهُمْ بِالْإِمَامَةِ مَا دَعَوْتُ بِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي سُجُودِي فَلَمْ أُحِسَّ بِهِ بَعْدَ ذَلِك‌[4]
يعني به امام کاظم (ع) از باد دريا و دردي که در بدن است و منشا آن دريا است شکايت کردم فرمود در حال سجده بگو يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا اللَّهُ يا رَحْمَانُ يا رَبَّ الْأَرْبَابِ يا سَيدَ السَّادَاتِ يا إِلَهَ الْآلِهَةِ يا مَالِكَ الْمُلْكِ يا مَلِكَ الْمُلُوكِ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ مِنْ هَذَا الدَّاءِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ راوي مي‌گويد از نزد امام برگشتم پس قسم به خدايي که آن‌ها را امام قرار داد اين دعا را در سجده يک بار گفتم ديگر احساس درد دريا را احساس نکردم.
شايد اثراتي که ساکنان کشتي مبتلا به آن مي‌شوند و دريا زدگي را نيز شامل بشوند.
ريح الشوکه
التهابي که در انگشت شصت يا در انگشت‌هاي ديگر به وجود مي‌آيد و ورم مي‌کند و درد شديدي دارد. دردي شبيه فرو رفتن خار در بدن دارد. شوکه يعني خار ولي خاري در کار نيست و عفونت و التهابي است که در انگشت به وجود مي‌آيد. در اصطلاح عربي امروزي به آن «دُحاس» يا «داحِس» مي‌گويند.
داروي شافيه
در اول روايتِ داروي شافيه آمده است:
أَنَّهُمْ‌ وَضَعُوا هَذَا الدَّوَاءَ لِأَوْلِيائِهِمْ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يسَمَّى الشَّافِيةَ وَ هُوَ خِلَافُ الدَّوَاءِ الْجَامِعَةِ فَإِنَّهُ لِلْفَالِجِ الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ وَ هُوَ لِلَّقْوَةِ الْعَتِيقَةِ وَ الْحَدِيثَةِ وَ الدُّبَيلَةِ مَا حَدَثَ مِنْهَا وَ مَا عَتَقَ وَ السُّعَالِ الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ وَ الْكُزَازِ وَ رِيحِ الشَّوْكَةِ وَ وَجَعِ [الْعُنُقِ‌] الْعَينِ وَ رِيحِ السَّبَلِ وَ هِي الرِّيحُ تُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الْعَينِ وَ لِوَجَعِ الرِّجْلَينِ مِنَ الْخَامِّ الْعَتِيقِ وَ لِلْمَعِدَةِ إِذَا ضَعُفَت‌[5]
يعني ائمه اين دارو را براي دوستداران خود قرار دادند و آن دوائي است که به آن شافيه گفته مي‌شود که غير از داروي جامعه است زيرا داروي شافيه براي فلج کهنه و تازه است و براي لقوه کهنه و تازه و دبيله (احتمالا آپانديس) تازه و قديمي و براي سرفه کهنه و جديد و براي کزاز و براي ورم شصت دست مفيد است و براي چشم درد و گردن درد و براي التهاب چشم که سبب رويدن مو در چشم مي‌شود مفيد است و براي پا درد خوب است.
شيعيان دو داروي شناخته شده داشته اند يکي داروي جامع يا جامعه است و ديگري داروي شافيه است.
البته اگر گفتيم مراد از داروي جامعه همان داوري جامع امام رضا است که معلوم است ولي اين روايت از يکي از نواده‌هاي ميثم تمار است و شايد کسي بگويد که او زمان امام رضا (ع) را درک نکرده است تا داروي جامع را بشناسد.
به همين جهت شايد داروي ديگري غير از داروي جامع باشد. ولي شايد اين از نواده‌هاي با فاصله‌اي باشد که زمان امام رضا (ع) نيز بوده است.
کسي که سکته مغزي کرده است به تازگي يا در گذشته، داروي شافيه هر دو را درمان مي‌کند.
بعضي بيست سال مبتلا به لقوه هستند و داروي شافيه براي آن‌ها مفيد است.
البته به نظر مي‌رسد علت ريح الشوکه بيشتر آلودگي و عفونت است. زخمي به وجود مي‌آيد و مبتلا به عفونت مي‌شود.
در عراق مخصوصا زياد ديده ام و آن را با پياز آب پز درمان مي‌کنند. پياز را از وسط شکافته و انگشت را داخل آن مي‌گذارند.
داروي شافيه خيلي مفيد است. اگر کسي بتواند اين دارو را صحيح درست کند و بلد باشد که چگونه از اين دارو استفاده کند براي درمان تمامي بيماري‌ها کافي است.
داروي شافيه يک داروخانه و يک معجزه است زيرا کوري و کري را هم درمان مي‌کند.
ساخت داروي شافيه خيلي سخت است زيرا نيازمند شير گاو چرا و تازه زاييده باشد. يا شير آغوز باشد يا شير نزديک آن باشد. و سير و عسل و روغن زرد گاوي از گاو چرا نياز دارد. جا و زمان خودش را مي‌خواهد زيرا گاوها در زمان مشخصي زايش دارند و بايد تمام موارد رعايت بشود.
اين دارو براي هر بيماري زمان خاص و روش خاص و همراه خاص دارد.
بعضي سريع از کره‌هاي بازاري و شيرهاي موجود بازاري داروي شافيه درست مي‌کنند که هيچ فائده و خصوصيتي ندارد.
کار خيلي سختي است بنده يک بار در مشهد توانستم اين دارو را اصولي درست کنم. در اطراف مشهد و مرز ترکمنستان شب‌ها مانديم. و به همراه رئيس دانشگاه پزشکي مشهد. پنج يا شش نفر انسان کور از آلمان آوردند و ما اين داروي شافيه را به آن‌ها داديم و بينايي آن‌ها برگشت و يک قلقله‌اي در آلمان شد.
فکر نمي‌کنم کسي الان وجود داشته باشد که با داروي شافيه کار کند. ممکن است شافيه با آب مرزنجوش براي فلج يا با آب باران براي بينايي و با آب کندر و در موارد محدود استفاده کند ولي کمتر کسي است که در تمام موارد داروي شافيه بتواند کار کند.
داروي شافيه يا زير خاکستر و يا زير جو و يا زير خاک بايد دفن شود.
داروي شافيه براي پا درد مفيد است ولي ما مجبوريم سه داروي شيطرج و پماد مفاصل و مرکب يک مفاصل بدهيم در حاليکه يک داروي شافيه کافي است.
داروي شافيه براي بيماري‌هاي مادرزادي بهترين درمان است. مشکلات مغزي را شافيه با آب مرزنجوش درمان مي‌کند.
الان براي بچه‌هاي معلول مانند اوتيسم و سي پي و فلج‌هاي مغزي و افرادي که اکسيژن به مغزشان نرسيده شافيه مفيد است و مشکلات آن‌ها را حل مي‌کند. سندرم «داوون» که مرتفع شدن آن معجزه مي‌خواهد.
يک روزي يکي از اساتيد دانشگاه پزشکي يزد به عنوان اعتراض گفت مگر پيامبر و اهل بيت مي‌تواند سندرم داوون را درمان کند؟ گويا پيامبري که مي‌تواند مرده را زنده کند راحت از درمان سندرم داوون است. يعني چيزي است که اصلا امکان ندارد.
به او گفتم پيامبر و ائمه نمي‌خواهد، خود من تا به حال صدها نفر درمان کرده ام و اگر بيمار داري من درمان مي‌کنم. درمان آن همين شافيه است.
در برابر کلمات ائمه بايد سر خم کنند ولي الان خودي‌ها دارند به ما آسيب مي‌رسانند.
ريح الشوکه در غير انگشتان
ريح الشوکه بيشتر در سر انگشتان است ولي امکان دارد در جاي ديگر بدن هم به وجود بيايد که قابل تحمل نيست. مثلا ممکن است که در چشم به وجود بيايد.
در روايتي آمده است:
كَانَتْ أُمُّ غَسَّانَ مَكْفُوفَةً، فَقُلْتُ: مَا أَذْهَبَ بَصَرَكِ؟ قَالَتْ: " §كَانَتْ رِيحُ الشَّوْكَةِ، وَكُنْتُ أُحَمُّ إِذَا أَخَذَتْنِي، فَعَلِقَتْنِي فِي عَينِي، فَمَكَثْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا أَنَامُ فِي لَيلِي، عَينِي تَؤُزُّنِي وَتُقْلِقُنِي، فَبَينَا أَنَا قَاعِدَةٌ ذَاتَ لَيلَةٍ إِذْ صَاحَتْ عَينِي صَيحَةً وَهَرَاقَتِ الدِّمَاءَ، فَضَرَبْتُ بِيدِي، فَاسْتَخْرَجْتُ حَدَقَتِي مِنْ بَينِ جُفُونِي، كَأَنَّهَا كَبِدُ سَخْلَةٍ، وَشَهِدَنِي رَبِّي عِنْدَ ذَلِكَ، فَرَفَعْتُهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ خَلْقَكَ خَلَقْتَهُ وَخَوَّلْتَنِيهِ، وَكُنْتَ أَمْلَكَ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا فِي الْجَنَّةِ "[6]
يعني به خانم ام غسان گفته شد چه چيزي بينايي تو را از بين برد؟ گفت التهابي در انگشت داشتم که موقع ابتلا تب ميکردم و به چشم من سرايت کرد و تا چهار ماه از درد نتوانستم بخوابم
اين ريح الشوکه است که علت کوري اين زن شده است. بنابراين داروي شافيه خيلي اهميت دارد.
ريح قولنج و ريح بواسير و ريح گوش و ريح سبل که سبب رويش مو در چشم است، در محل خود ذکر خواهد شد.
ريح الشابکه
دردي است که کل بدن را درگير ميکند. چيزي شبيه تشنج يا قولنج است. افرادي مراجعه مي‌کنند که سر تا پاي آن‌ها درد دارد و بدن آن‌ها خشک مانند چوب شده است که همان «شابکه» است. شابکه مفاصل را کلامفصل مي‌کند.
درمان ريح الشابکه با شنبليله و انجر
در روايت آمده است:
مِنَ الرِّيحِ‌ الشَّابِكَةِ وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِي الْمَفَاصِلِ‌ تَأْخُذُ كَفَّ حُلْبَةٍ وَ كَفَّ تِينٍ يابِسٍ تَغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ وَ تَطْبُخُهُمَا فِي قِدْرٍ نَظِيفَةٍ ثُمَّ تُصَفِّي ثُمَّ تُبَرِّدُ ثُمَّ تَشْرَبُهُ يوْماً وَ تَغِبُّ يوْماً حَتَّى تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ أَيامِكَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِي[7]
يعني براي ريح شابکه و خلط نارس و سردي مفاصل دو کف شنبليله و يک کف انجير خشک روي آن‌ها آب ريخته شود تا روي آن‌ها با آب گرفته شود و در يک ديگ تميز پخته مي‌شود و صاف مي‌شود و سرد مي‌شود و يک روز در ميان مصرف مي‌شود تا اينکه تمام روزها به اندازه يک ليوان بزرگ نوشيده شود.
ما مي‌گوييم بايد در شش يا هشت روز به اندازه دو ليوان مصرف شود. يعني به اندازه‌اي در روزها مصرف شود که در مجموع شش يا هشت روز به اندازه دو ليوان برسد.
هم برگ و هم تخم شنبليله استفاده مي‌شود و به نظر مي‌رسد بيشتر مراد برگ شنبليله است.
بايد حالت پختن محقق شود.
شايد مراد اين باشد که مقداري که ذکر شده است در روايت براي هر روز باشد. و احتمال دارد که يک بار پخته شود و در چند روز پخته شود ولي تجربه نشان داده است که اين مقدار براي يک روز است.
ليوان بزرگ اندازه دو ليوان امروزي است که به آن «قدح روي» مي‌گويند. يعني ليواني که انسان را سير آب مي‌کند.
شايد مراد از «ابرده في المفاصل» رماتيسم باشد. و ما اين دارو را براي رماتيسم تجويز مي‌کنيم ولي تجربه اين است که بيست درصد درمان مي‌کند يا بايد به مدت طولاني مصرف شود ولي به همراه آن طريفل مي‌دهيم که صد در صد درمان شود. دو قوطي طريفل درمان مي‌کند و مردم راضي بوده اند.
سعوط عنبر و زنبق
در روايت آمده است:
جابربن حيان شاگرد امام صادق (ع) بوده است. اين شخص همان جابر معروفي است که موسس علم جبر و شيمي است.
كَتَبَ جَابِرُ بْنُ‌ حَسَّانَ‌ الصُّوفِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَعَتْنِي رِيحٌ شَابِكَةٌ شَبَكَتْ بَينَ قَرْنَي إِلَى قَدَمَي فَادْعُ اللَّهَ لِي فَدَعَا لَهُ وَ كَتَبَ إِلَيهِ عَلَيكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّيبَقِ عَلَى الرِّيقِ تُعَافَى مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَفَعَلَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَال‌[8]
يعني جابر بن حيان به امام صادق (ع) نوشت ريح شابکه مانع از آمدن من شد از سر تا نوک پا درد مي‌کند و براي من دعا کن و امام براي او دعا کرد و نسخه نوشت بر تو باد با عنبر و زنبق ناشتا در بيني بريز ان شاء الله خوب مي‌شوي
شبکت يعني قابل خم شدن نيست و خشک شده است.
اين نسخه براي ما است زيرا جابر با دعاي حضرت خوب مي‌شد ولي حضرت اين نسخه را نوشت تا ما از آن استفاده کنيم.
انفيه بايد به مقدار صدق باشد.
عنبر استخوان يک نهنگي است. اين نهنگ‌ها بعد از مردن و آمدن استخوان‌ها به ساحل، خوش بو هستند که الان پيدا نمي‌شود و هر چه هست الان شيميايي است.
اگر کسي اين دارو را بتواند درست کند و به بيني بکشند ريح شابکه درمان مي‌شود.
داروهاي خيلي مهم است که به مشک و عنبر و طوطيا و چيزهايي از اين قبيل نياز دارد ولي ما هنوز به دست نياورده ايم. اگر بتوانيم در آينده انشاء الله اين دارو‌ها را به دست بياوريم طب اسلامي ديگر هيچ نقصي نخواهد داشت.

[1] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص23. 
[2] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيشابوري، ص124. 
[3] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص388. 
[4] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص118. 
[5] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص124. 
[6] غريب الحديث، ابراهيم الحربي، ج3، ص981. 
[7] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج8، ص191. 
[8] طب الائمه، اين سابور الزيات نيسابوري، ص70. 
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صحبت راجع به يک بيماري به نام «ابرده» است. البته مي‌گويند الف در ابتداي اين کلمه زيادي است و اصل آن همان «برد» به معناي سردي است که شايد از غلبه بلغم باشد. مهم اين است که سردي و رطوبت بر بدن غالب مي‌شود.
تعبيراتي که در روايات وارد شده است گاهي به اسم «ابرده عمومي» که شامل سردي کل بدن است و گاهي به اسم «ابرده در مفاصل» که هر دو در روايات ذکر شده است.
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انجير
در روايت آمده است:
كُلُوا التِّينَ‌ الرَّطْبَ وَ الْيابِسَ فَإِنَّهُ يزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ ينْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ وَ الْإِبْرِدَة[1]
يعني انجير بخوريد تازه و خشک زيرا عمل همبستري را زياد مي‌کند و بواسير را قطع مي‌کند و براي نقرس (سردي مفصل) و ابرده (سردي عمومي بدن) مفيد است.
اينکه پيامبر (ص) از مسلمان‌ها مي‌خواهد که انجير بخورند لابد و حتما مفيد است. البته خطاب پيامبر (ص) اختصاص به مردان ندارد و شامل زنان نيز مي‌شود که اگر مبتلا به سردي جماع هستند از انجير استفاده کنند.
انجير يا خونريزي بواسير يا دانه‌هاي بواسير را درمان مي‌کند.
در جلسه گذشته عرض شد براي درمان التهاب و سردي مفصل‌ها شنبليله را با انجير بپزند و آب آن را مصرف کنند. انجير بدون شنبليله هم اين خاصيت را دارد.
شافيه
در روايت داروي شافيه آمده است:
إِذَا أَتَى عَلَيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً فَإِنَّهُ ينْفَعُ مِنَ السِّحْرِ وَ الْحَامَةِ وَ الْإِبْرِدَةِ وَ الْأَرْوَاحِ يؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ نِصْفِ بُنْدُقَةٍ وَ يغْلَى بِتَمْرٍ وَ يشْرَبُهُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَ لَا يشْرَبُ فِي لَيلَةٍ وَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى يطْعَمَ طَعَاماً كَثِيرا[2]
يعني هنگامي که از دفن آن پانزده ماه بگذر پس براي سحر و خلط نارس و سردي و بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج مفيد است.
براي دفع سحر و آثار و آسيب‌هايي که سحر به انسان مي‌زند مفيد است و آن‌ها را برطرف مي‌کند.
بعضي مي‌گويند که «حامه» خلط نارس است و خلط به طور کلي بدن را سرد مي‌کند و جلوي حرکت خون را مي‌گيرد و باعث احساس سردي در انسان مي‌شود.
«ارواح» به معناي بيماري‌هاي سخت است که نمونه‌هاي آن را در روايات خوانده ايم:
إِنَّ عَامَّةَ هَذِهِ‌ الْأَرْوَاحِ‌ مِنَ‌ الْمِرَّةِ الْغَالِبَةِ أَوْ دَمٍ مُحْتَرِقٍ أَوْ بَلْغَمٍ غَالِبٍ فَلْيشْتَغِلِ الرَّجُلُ بِمُرَاعَاةِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْلِبَ عَلَيهِ شَي‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الطَّبَائِعِ فَيهْلِكَه‌[3]
يعني همه‌ي اين بيماري‌هاي سخت از صفراء و سوداء غالب يا از دم به غليان آمده و يا از بلغم غالب است پس هر کس مشغول مراقبت از خود باشد تا يکي از آن‌ها بر او غلبه نکند و هلاک شود.
عوذه
در روايت آمده است:
وَ يقْرَأُ عَلَى الْفَالِجِ وَ الْقُولَنْجِ وَ الْخَامِّ وَ الْإِبْرَدَةِ وَ الرِّيحِ مِنْ كُلِّ وَجَعٍ أُمَ‌ الْقُرْآنِ‌ وَ قُلْ‌ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَينِ ثُمَّ يكْتُبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ عِزَّتِهِ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ قُدْرَتِهِ الَّتِي لَا يمْتَنِعُ مِنْهَا شَي‌ءٌ مِنْ شَرِّ هَذَا الْوَجَعِ وَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْهُ يكْتُبُ هَذَا فِي كَتِفٍ أَوْ لَوْحٍ وَ يغْسِلُهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ يشْرَبُهُ عَلَى الرِّيقِ وَ عِنْدَ مَنَامِهِ يبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّه‌[4]
يعني بر کسي که فلج است و التهاب روده دارد و خلط نارس و سردي و هر دردي دارد فاتحه و توحيد و معوذتين خوانده مي‌شود و سپس روي کتف گوسفند يا روي يک تخته نوشته مي‌شود أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ عِزَّتِهِ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ قُدْرَتِهِ الَّتِي لَا يمْتَنِعُ مِنْهَا شَي‌ءٌ مِنْ شَرِّ هَذَا الْوَجَعِ وَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْهُ و آن را بشويد با آب آسمان و ناشتا و هنگام خواب بنوشد انشاء الله خوب مي‌شود.
بيشتر نوشته‌ها يا با آب زعفران و يا با آب زعفران و مشک و يا آب زعفران و تربت باشد.
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بيماري بروده يعني سردي بر بدن انسان غالب شود و بدن سرد بشود. شايد با «ابرده» يکي باشد ولي چون لفظ متفاوت است ما جداگانه بحث مي‌کنيم.
برخي مردم و طب سنتي معتقد هستند که بيشتر بيماري‌ها معلول سردي است. مشهور است که براي درمان گرمي يک دانه انار خورده بشود خوب مي‌شود ولي براي درمان سردي بايد به عطار مراجعه کرد.
از روايات استفاده مي‌شود که هم سردي و هم گرمي باعث بيماري مي‌شوند و بيماري‌هاي گرم کمتر از بيماري‌هاي سرد نيست.
در لغت «ابرده» بيشتر به سردي درون و مفاصل مي‌گويند ولي «بروده» شايد سردي کل بدن باشد.
روايات جالبي داريم که بايد سرمشق باشد و ارتباط با اخلاق هم دارد.
در روايت آمده است:
وَ مِنَ الْحَرَارَةِ الْحِدَّةُ وَ مِنَ الْبُرُودَةِ الْأَنَاةُ فَإِنْ مَالَتْ بِهِ الْيبُوسَةُ كَانَ عَزْمُهُ الْقَسْوَةَ وَ إِنْ مَالَتْ بِهِ الرُّطُوبَةُ كَانَتْ لِينُهُ مَهَانَةً وَ إِنْ مَالَتْ بِهِ الْحَرَارَةُ كَانَتْ حِدَّتُهُ طَيشاً وَ سَفَهاً وَ إِنْ مَالَتْ بِهِ الْبُرُودَةُ كَانَتْ أَنَاتُهُ رَيباً وَ بَلَداً فَإِنِ اعْتَدَلَتْ أَخْلَاقُهُ وَ كُنَّ سَوَاءً وَ اسْتَقَامَتْ فِطْرَتُهُ كَانَ جَازِماً فِي أَمْرِهِ لَيناً فِي عَزْمِهِ حَادّاً فِي لِينِهِ مُتَأَنِّياً فِي حِدَّتِهِ لَا يغْلِبُهُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَ لَا يمِيلُ بِه‌[5]
يعني تندي و عصبانيت معلول گرمي است و حليم و بردباري از سردي است پس اگر خشکي بر بدن غالب بشود عزم او با شدت و بي رحمي است و اگر رطوبت غالب شود نرمي خويي او در حد خواري و ذلت است و اگر گرمي غالب بشود و بدن به سختي گرم بشود تندي او از بي عقلي و بي فکري و از روي سفه و سبکي و حساب نشده است و اگر سردي در بدن غالب باشد نرمي او باعث شک مي‌شود که او چه مي‌کند؟ و نرمي از روي احمقي مي‌شود پس اگر اخلاط انسان معتدل باشد و باهم برابر و مساوي باشند و جبلّي او مستقيم باشد در کارهاي خود با جزم و يقين و قاطعيت است و در تصميم خود نرم خو است و در عين اينکه تندي مي‌کند آرام بودن خود را از دست نمي‌دهد
بدن انسان اگر گرم باشد و گرمي و صفراء بر بدن غلبه پيدا کند انسان عصباني مي‌شود.
اين مسئله خيلي مهم است و شايد در پزشکي‌هاي ديگر اين مسائل را خيلي درک نمي‌کنند و به همين جهت به افراد مراجعه کننده فورا داروي اعصابي مي‌دهند که شتر را هم مي‌اندازد درحاليکه چيزي نيست و معلول صفراء و گرمي مزاج است و نياز به اين همه داروي اعصاب نيست که انسان را ديوانه مي‌کند و تا آخر عمر بهبودي را نمي‌آورند. علت عصبانيت و تندي را ائمه مي‌فهمند که چيست.
افرادي مي‌بينيد که کارهاي خود را با کندي انجام مي‌دهند و اصلا عجله‌اي ندارند. اين افراد سرد مزاج هستند و سردي باعث مي‌شود که انسان آرام باشد و کارهاي خود را به آرامي انجام دهد و تندي نمي‌کند.
علت غلبه خشکي هم صفراء و هم سوداء مي‌تواند باشد. اگر خشکي بر بدن غالب بشود انسان «قسي القلب» مي‌شود. اين چنين انساني حالت وسط و نرمال ندارد. يا کاري انجام نمي‌دهد و اگر کاري انجام بدهد با شدت و قسوه انجام مي‌دهد.
افرادي که خشکي بر آن‌ها غلبه مي‌کند حالت وسط ندارد. ساکت و آرام هستند ولي يکدفعه کاري انجام مي‌دهند که کسي انجام نمي‌دهد و يک قساوت و کاري انجام مي‌دهد که وحشتناک باشد.
افرادي هستند که بيش از حد نرمي و ملايمت نشان مي‌دهند و براي هرکسي سر خم مي‌کنند. در مقابل عموم ديگران نه افراد خاص حالت نرمي بيش از اندازه دارند که اين طبيعي نيست. اين حالت خُلُقي و طبيعي نيست بلکه معلول غلبه رطوبت است.
اين مسائل پيوند بين مزاج‌ها و اخلاق است.
«طيش» يعني کسي که نمي‌داند چه مي‌کند؟ اين شخص را ميزند يا ديگري را هول مي‌دهد يا مي‌خندد و کارهاي بي خردانه انجام مي‌دهد.
شخصي که سردي بر او غالب است انقدر کاري را طول مي‌دهد و معطل مي‌شود که شک و ريب براي ديگران ايجاد مي‌کند که آيا چه کاري مي‌خواهد بکند. مثلا مي‌خواهد کفش پا کند ولي نيم ساعت اين ور و آن طرف مي‌رود که همه شک مي‌کنند که کاري مي‌خواهد بکند. يا مثلا براي وضو دو ساعت وقت تلف مي‌کند که ديگران به صورت حماقت به او نگاه مي‌کنند.
«بلدا» به معناي حماقت است که به شخص «بليد» گفته مي‌شود.
البته سن در غلبه مزاج‌ها تاثير دارد که گذشته به آن اشاره کرده ايم که مثلا تا پانزده سالگي غلبه خون است و بعد از آن نوجوان در غلبه صفراء است.
عرض کردم معروف بين مردم اين است که بيماري‌هاي سرد سخت تر از بيماري‌هاي گرم درمان مي‌شود و بيماري‌هاي سرد بيشتر است ولي اشاره کردم که در قانون طب اسلامي بيماري‌ها به دو دسته‌ي سرد و گرم تقسيم مي‌شوند به همين جهت امام صادق (ع) به طبيب هندي فرمود:
أُدَاوِي الْحَارَّ بِالْبَارِدِ وَ الْبَارِدَ بِالْحَارِّ[6]
بيماري گرم را با سرد و بيماري سرد را با گرم درمان مي‌کنم.
اين جور نيست که همه بيماري‌ها سرد باشد يا اينکه منشا بيشتر بيماري‌ها سردي باشد. شايد از اين روايت اگر برابري استفاده نشود، معلوم مي‌شود تفاوت چنداني با هم ندارند زيرا امام اول بيماري گرم را بيان فرمودند.
روايتي داريم شايد مويد باشد براي آنچه معروف ميان مردم است:
أَصْلُ‌ كُلِ‌ دَاءٍ الْبُرُودَةُ كُلْ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي وَ أَمْسِكَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي‌[7]
يعني اصل هر بيماري سردي است بخور درحاليکه اشتهاء داري و دست نگه دار از خوردن درحاليکه اشتهاء به خوردن داري.
بعض علماء در نقل اين روايت به جاي کلمه «بروده» کلمه «برده» آورده اند. برده به معناي سردي و کم کاري معده است. بنابراين ريشه‌ي همه‌ي بيماري‌ها معده و کم کاري و سردي معده است.
احتمال زيادي وجود دارد که اين نقل درست باشد زيرا پيامبر (ص) فرمود:
أَنَّ الْمَعِدَةَ بَيتُ‌ الدَّاء[8]
يعني همانا معده خانه‌ي بيماري است.
بنابراين سردي معده ريشه و اصل کل بيماري‌ها است نه سردي بدن.
اگر گفتيم سردي ريشه همه‌ي بيماري‌ها است همان حرف شايع بين مردم و سنتي‌ها درست مي‌شود. ولي به قرينه ذيل روايت «برده» درست است نه «بروده» زيرا پيامبر (ص) درمان را ذکر مي‌کند و مي‌فرمايد اصل بيماري سردي معده است و چاره آن خوردن در هنگام گرسنگي و دست کشيدن از طعام هنگام اشتهاء است.
خوردن هنگام اشتهاء به غذا و دست کشيدن از غذا قبل از سيري ارتباطي به سردي بدن ندارد بلکه ارتباط به سردي و کم کاري معده دارد. اگر انسان مي‌خواهد مبتلا به سردي و کم کاري معده نشود بايد اين دستور را رعايت کند.
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خربزه
از روايتي که مي‌خوانيم استفاده مي‌شود که خربزه گرم است. در روايت آمده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالْبِطِّيخِ‌ فَإِنَّ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ أَسْنَانٌ وَ رَيحَانٌ يغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ يغْسِلُ الْبَطْنَ وَ يكْثِرُ مَاءَ الظَّهْرِ وَ يزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يقْطَعُ الْبُرُودَةَ وَ ينَقِّي الْبَشَرَة[9]
يعني بر شما باد خربزه زيرا در آن ده فائده است خربزه غذا است (سير مي‌کند) و آب است و شوينده است و عطر است و مثانه و شکم را مي‌شويد و آب کمر (نخاع) را زياد مي‌کند و همبستري را زياد مي‌کند و سردي را قطع مي‌کند و پوست را تمييز مي‌کند.
افرادي که آب کمر و آب نخاع آن‌ها کم است يا خشک مي‌شود که يکسري مشکلاتي مانند چسبدنگي نخاع مي‌شود بايد خربزه مصرف کنند.
افرادي که پوست شاداب و پاکيزه داشته باشند خربزه بخورند.
عرض کرديم معروف بين مردم اين است که خربزه سرد است. معروف است که مي‌گويند «کسي که خربزه مي‌خورد بايد پاي لرزش بنشيند» يعني سرد است و لرز مي‌آورد.
روايتي داريم که مي‌فرمايد خربزه را ناشتا نخوريد زيرا فلج مي‌آورد. بيماري فلج هم سرد است.
چه بايد کرد؟ روايت مي‌فرمايد درمان سردي خربزه است. قانون هم اين است که درمان سرد بايد گرم باشد. مگر اينکه در اين قانون استثنائي داشته باشيم.
اين روايت نفرموده است که خربزه سرد است بلکه فرموده خربزه درمان سردي است. آيا يک چيز سرد درمان سردي باشد؟ خيلي چيزهاي سرد مي‌تواند درمان سردي باشد. مثلا سنا که اسهال مي‌آورد و درمان اسهال نيز است زيرا به دنبال سنا يبوست مي‌آيد.
امکان اين مطلب وجود دارد که خربزه سرد است و ما نفي نمي‌کنيم و وجدان انسان درک مي‌کند که در وقتي انسان خربزه مي‌خورد سردش مي‌شود. افرادي که سرما خورده‌اند اگر خربزه بخورند بدتر مي‌شوند.
امکان دارد که بعضي از انواع خربزه سرد باشد و بعض از آن‌ها گرم باشد. مثلا اگر بطيخ شامل طالبي و گرمک هم باشد، اين‌ها گرم هستند.
در هر حال روايات دو دسته‌اند، يک روايت مي‌فرمايد خربزه درمان سردي است يعني گرم است و ديگري مي‌فرمايد خربزه فلج مي‌آورد يعني سرد است.
البته خربزه چون آب کمر را زياد مي‌کند عمل همبستري زياد مي‌شود اما اينکه حالا واقعا عمل همبستري را زياد مي‌کند؟
آب آسمان
در روايت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ يدْفَعُ عَمَّنْ يشْرَبُ هَذَا الْمَاءَ كُلَ‌ دَاءٍ وَ كُلَ‌ أَذًى‌ فِي جَسَدِهِ. . . وَ يقْطَعُ عَنْهُ الْبُرُودَةَ وَ حَصْرَ الْبَوْلِ. . . [10]
يعني همانا خداوند از کسي که آب آسمان بنوشد کل بيماري‌ها و تمام اذيت‌ها در جسدش را دفع مي‌کند. . . . . و سردي را قطع مي‌کند و پروستات را برطرف مي‌کند.
آب باران اگر بجوشد آب مغلي (جوشيده) مي‌شود و از آب باران خارج مي‌شود. ما اقسامي براي آب داريم آب چشمه و آب رودخانه و آب چاه و آب مغلي و آب فاتر مثلا داريم.
بادمجان
بادمجان هم سردي و هم گرمي را درمان مي‌کند. در روايت آمده است:
فَإِنَّهُ حَارٌّ فِي‌ وَقْتِ‌ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَيدٌ عَلَى كُلِّ حَال‌[11]
يعني بادمجان گرم است در وقتي که گرمي نياز باشد و سرد است در وقتي که به سردي نياز است معتدل است در تمام زمان‌ها خوب است در هر حال.
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بحث بعدي درباره غلبه خون و راه درمان آن است. يک سري بيماري‌ها از جمله بيماري‌هاي سخت و کشنده مانند سکته مغزي و قلبي معلول غلبه دم است.
براي پيشگيري از بيماري‌هاي معلول غلبه دم حجامت و فصد است. ولي امور ديگري ذکر شده است که شايد جايگزين حجامت و فصد هم باشد.
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کاهو
کاهو صاف کننده خون است. در روايت آمده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالْخَسِ‌ فَإِنَّهُ يصَفِّي الدَّم‌[12]
بر شما باد کاهو زيرا خون را صاف مي‌کند.
ما در مقابل هيجان خون داريم. يکي از معاني هيجان خون آلوده و کدر شدن خون است. در حقيقت کاهو هيجان خون و غلبه خون را درمان مي‌کند. مويد اين مطلب در روايت ديگر است:
عَلَيكَ‌ بِالْخَسِ‌ فَإِنَّهُ يقْطَعُ الدَّم‌[13]
يعني بر شما باد کاهو زيرا خون را قطع مي‌کند.
قطع کردن خون يا به معناي قطع خونريزي است يا اينکه مراد غلبه خون و زيادي و آلودگي خون است. احتمال دارد که تصحيف وجود دارد. مثلا به جاي کلمه «يقطع» ، «يطفي» يا «يصفي» باشد.
برگ چغندر
در روايت آمده است:
يشُدُّ الْعَقْلَ‌ وَ يصَفِّي الدَّم‌[14]
يعني برگ چغندر عقل را تقويت مي‌کند و خون را صاف مي‌کند.
افرادي که مشکل کم عقلي يا اوتيسم يا فلج مغزي دارند يا اکسيژن به مغز نرسيده است يا آسيبي به مغز رسيده است، در چنين مواردي بايد برگ چغندر به مقدار زياد مصرف شود.
افرادي که اوتيسم دارند يا مبتلا به فلج مغزي هستند قدرت درک ندارند و مشکل ذهني دارند و برگ چغندر مشکلات ذهني را برطرف مي‌کند.
اينکه خون را صاف مي‌کند يعني مانند کاهو جلوي کدورت خون را مي‌گيرد و زوائد خون را از راه ادرار خارج مي‌کند زيرا کاهو مدر (ادرار آورد) نيز است.
در روايت ديگر آمده است:
عَلَيكُمْ‌ بِالسِّلْقِ‌ فَإِنَّهُ ينْبُتُ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ فِي الْفِرْدَوْسِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ يشُدُّ الْعَصَبَ وَ يطْفِئُ حَرَارَةَ الدَّمِ وَ يغْلِظُ الْعِظَامَ ‌[15]
يعني بر شما باد برگ چغندر زيرا در کنار رودخانه بهشت مي‌رويد و در آن درمان همه‌ي بيماري‌ها است و عصب را تقويت مي‌کند و گرمي خون را خاموش مي‌کند و استخوان‌ها را درشت مي‌کند.
برگ چغندر با عسل و سياهدانه برابري مي‌کند زيرا آن‌ها هم درمان کل بيماري‌ها هستند.
افرادي که ضعف اعصاب دارند و زياد عصباني مي‌شوند حتما برگ چغندر مصرف کنند.
سويق عدس
در روايت آمده است:
إِذَا هَاجَ‌ الدَّمُ‌ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ‌ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يسَكِّنُ هَيجَانَ الدَّمِ وَ يطْفِئُ الْحَرَارَة[16]
يعني امام سجاد (ع) هنگامي که يکي از خادمان مبتلا به هيجان خون مي‌شد مي‌فرمود از سويق عدس بنوش زيرا هيجان خون را تسکين مي‌دهد و گرمي را خاموش مي‌کند.
ممکن است کسي بگويد صاف کنندگي خون ربطي به غلبه خون ندارد ولي در روايت آخر تسکين هيجان خون آمده است و هيجان خون همان غلبه خون است.
آلوي خشک
شايد مهم ترين درمان غلبه خون آلوي خشک باشد که در عربي به آلوي خشک «اِجّاص» مي‌گويند. در روايت آمده است:
وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِي‌ يطْفِئُ‌ الْحَرَارَةَ وَ يسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْيابِسَ مِنْهُ يسَكِّنُ الدَّمَ وَ يسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِي‌[17]
يعني همانا آلوي تازه گرمي را خاموش مي‌کند و صفراء را تسکين مي‌دهد و آلوي خشک غلبه خون را تسکين مي‌دهد و بيماري سخت و خطرناک را از بدن خارج مي‌کند.
ما به صفراوي‌ها سفارش مي‌کنيم آلوي سياه تازه بخورند.
بنابراين جايگزين حجامت آلو است که شايد شامل کل آلو‌ها بشود. روايتي داريم که مي‌فرمايد آلوي پوست کنده که امروزه آلو بخارا که پوست ندارد اين خصوصيت را بيشتر از بقيه دارد.
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صحبت راجع به اموري است که مي‌تواند جايگزين حجامت باشد و غلبه خون و هيجان خون را درمان کند و باعث تسکين هيجان در خون بشود.
تعبيراتي که در روايات وارد شده است گاهي تعبير به «تصفيه» است که به معناي صاف کنندگي خون است. عرض شد اين‌ها ارتباط با غليان و هيجان خون دارد. بعضي تعبيرات نيز با «تسکين» است که ارتباط بيشتري به غلبه خون و هيجان خون دارد.
چيزهايي مانند آلوخشک را خوانديم که مي‌تواند جايگزين واقعي حجامت باشد. همچنين سويق عدس نيز مي‌توانست جايگزين حجامت باشد.
انار
انار نيز مي‌تواند غلبه و هيجان خون را درمان کند. ولي انار يک قيد دارد:
كُلِ‌ الرُّمَّانَ‌ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يسَكِّنُ الدَّمَ وَ يصَفِّي الدَّمَ فِي الْجَوْف‌[1]
بعد از حجامت کردن انار شيرين بخور زيرا خون را تسکين مي‌دهد و باعث صاف کنندگي خود در درون بدن است.
در اين روايت هر دو تعبير «تسکين» و «صاف کنندگي» آمده است. عرض شد هر دوي اين تعبيرات براي مهار کردن غلبه خون مناسب است هر چند دلالت کلمه «تسکين» بيشتر است.
يک بحث طلبگي وجود دارد. حجامت چه مي‌کند؟ آيا حجامت باعث تسکين خون است يا باعث هيجان خون مي‌شود؟
اگر حجامت خون را تسکين مي‌دهد پس خوردن انار براي چيست؟ در اينصورت تحصيل حاصل است زيرا حجامت غلبه خون را بر طرف کرده است و خوردن انار ديگر نمي‌تواند خون تسکين يافته را تسکين دهد.
اگر حجامت سبب هيجان خون بشود مي‌توان گفت انار خوردن بعد از حجامت مفيد است ولي ما از حجامت دنبال اثر هستيم و اگر هيجان خون اثر حجامت باشد چرا با خوردن انار اين اثر را بر طرف کنيم؟
يکي از احتمالات اين است که خوردن انار با قيد بعد از حجامت بودن تسکين دهنده خون است. يعني نه حجامت به تنهايي و نه خوردن انار به تنهايي موجب تسکين نيست بلکه بايد با هم باشند تا خون را تسکين بدهند. در اين صورت انار به تنهايي خصوصيت تسکين دهنگي ندارد.
احتمال ديگر اين است که با حجامت هيجان موقت به وجود مي‌آيد که غلبه خون نيست بلکه عارضي است و موجب داغ شدن موقتي بدن مي‌شود و انار براي درمان اين حالت موقتي است.
به همين جهت در روايات داريم زماني که پيامبر (ص) يا حضرت امير (ع) حجامت مي‌کرد خون در بدنش هيجان پيدا مي‌کرد و با آب سرد مي‌شست.
در روايت آمده است:
إِنَّ النَّبِي ص كَانَ إِذَا احْتَجَمَ هَاجَ‌ بِهِ‌ وَ تَبَيغَ فَاغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِيسَكِّنَ عَنْهُ حَرَارَةَ الدَّمِ وَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ هَاجَتْ بِهِ الْحَرَارَةُ صُبَّ عَلَيهِ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَتَسْكُنُ عَنْهُ الْحَرَارَة[2]
يعني همانا پيامبر (ص) هنگامي که حجامت مي‌کرد خون هيجان پيدا مي‌کرد و با آب سرد بدنش را مي‌شست تا گرمي خون تسکين يابد
ما مي‌دانيم که حجامت درمان هيجان خون است ولي در اين روايت مي‌فرمايد که پيامبر (ص) بعد از حجامت مبتلا به هيجان خون مي‌شد. بنابراين اين گرمي و هيجان عارضي است که شستوشوي با آب سرد آن را برطرف مي‌کند.
شستن با آب سرد
بنابراين يکي از درمان‌هاي گرمي خون و هيجان موقتي خون همين شستن با آب سرد است.
عوذه
براي افرادي که مبتلا به جوش صورت يا جوش بدن هستند اين عوذه مفيد است. در روايت آمده است:
إِنَّ هَذِهِ‌ الدَّمَامِيلَ‌ وَ الْقُرُوحَ أَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا الدَّمِ الْمُحْتَرِقِ الَّذِي لَا يخْرِجُهُ صَاحِبُهُ فِي إِبَّانِهِ فَمَنْ غَلَبَ عَلَيهِ شَي‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيقُلْ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ كَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يؤْذِهِ شَي‌ءٌ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَ عُوفِي فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌ آخَرُ: يكْتَبُ عَلَى كَاغَذٍ فَيبْلَعُهُ صَاحِبُ الدَّمَامِيلِ لَا آلَاءَ إِلَّا آلَاؤُكَ يا اللَّهُ عِلْمُكَ بِهِ مُحِيطٌ عِلْمُكَ بِهِ كهلسون‌[3]
يعني همانا بيشتر اين جوش‌ها و زخم‌ها از خون سوخته است (خوني که زيادي در بدن مکث کرده است) که صاحب اين خون آن را از بدنش خارج نمي‌کند در زمان خودش پس کسي که در بدن جوش به وجود بيايد هنگامي که به رخت خواب مي‌رود اين را بخواند أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ كَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ زيرا اگر اين را بگويد چيزي از ارواح به او آسيب نمي‌رساند و بيماري او بر طرف مي‌شود
کلمه «ارواح» در روايات ما تکرار شده است. اگر به معناي لغوي باشد جمع روح است به معناي چيزي است که جان دارد.
بنابراين ارواح مي‌تواند به انسان آسيب برساند و اذيت کند. جانداران مانند ميکروب و ويروس که جان دارند و بنابر قولي مستقل هستند. جن و شيطان نيز جان و روح دارند.
در کتاب‌هاي لغت و حتي در کتاب‌هاي لغت ارواح را به بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج معنا کرده اند. در روايت نيز آمده است:
إِنَّ عَامَّةَ هَذِهِ‌ الْأَرْوَاحِ‌ مِنَ‌ الْمِرَّةِ الْغَالِبَةِ أَوْ دَمٍ مُحْتَرِقٍ أَوْ بَلْغَمٍ غَالِبٍ فَلْيشْتَغِلِ الرَّجُلُ بِمُرَاعَاةِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْلِبَ عَلَيهِ شَي‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الطَّبَائِعِ فَيهْلِكَه‌[4]
يعني همه‌ي اين بيماري‌هاي سخت از صفراء و سوداء غالب يا از دم به غليان آمده و يا از بلغم غالب است پس هر کس مشغول مراقبت از خود باشد تا يکي از آن‌ها بر او غلبه نکند و هلاک شود.
ولي در خصوص اين روايت احتمال دوم قدري بعيد است زيرا مي‌فرمايد چيزي از ارواح آسيب و اذيتي به او نمي‌رساند. ظاهر اذيت کردن امر اختياري است نبابراين روح چيزي است که مي‌تواند به اختيار خود به انسان آسيب برساند.
يا اينکه بگوييم مراد سلول‌هاي انسان است که با جوش و دمل به او آسيب نمي‌رسانند.
جن و شياطين و ميکروب و ويروس چه ارتباطي به جوش و دمل دارند؟ ما الان رابطه بين اين دو را درک نمي‌کنيم. خلاصه يک مقدار ابهام باقي مي‌ماند. مگر اينکه بگوييم چون زخم در بدن ايجاد مي‌کند ميکروب و ويروس از راه زخم وارد بدن بشوند.
مويد ديگر اين است که شيطان در رگ‌ها جريان پيدا مي‌کند. غلبه خون باعث مي‌شود که شيطان و ميکروب در بدن وارد شوند و آزادي حرکت و نقل و انتقال پيدا کنند و سبب به وجود آمدن جوش و دمل بشود.
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امروز در دنيا مطرح است و مي‌گويند حجامت هفت هزار سال قبل از تولد مسيح بوده است زيرا آلات حجامت پيدا شده است که براي آن زمان است.
مي‌گوييم چيزي که نه هزار سال قدمت دارد و خيلي هم مفيد و موثر است چرا طب جديد با اين درمان نتوانسته آشنا بشود و درمان با حجامت را مطرح نمي‌کند؟
احتمال دارد که مطرح نکردن حجامت عمدي باشد زيرا کسي با حجامت بيمار نمي‌شود بنابراين باعث کسادي کار پزشکان و داروخانه‌ها است.
نقل مي‌کنند زمان ناصرالدين شاه، اروپايي‌ها متوجه شدند که ايراني‌ها دارو مصرف نمي‌کنند. بررسي کردند متوجه شدند که چون مردم ايران حجامت مي‌کنند بيمار نمي‌شوند. به همين جهت پول زيادي به حجام ناصرالدين شاه دادند تا تيغ خود را زهرآلود کند و دو نفر از درباريان از اين طريق تلف شدند.
ناصرالدين شاه بعد از اين قضيه جلوي حجامت را گرفت و مردم بيمار شدند و توانستند داروهاي خود را در ايران به فروش برسانند.
ما هم مشابه اين اتفاق را در مشهد ديديم. زماني که حتي همان حجامت ناقص سنتي شايع شد دکتر‌ها به کسادي کار خود معترض شدند و سيصد دکتر اعتراض کردند و الان هم موسسه حجامت را تعطيل کردند.
بنده در اين مسئله که آيا حجامت قبل از پيامبر (ص) مطرح بوده است ترديد دارم. زيرا حجامت از خصائص پيامبر ما است. فکر نمي‌کنم حجامت در کتاب‌هاي قبل از پيامبر ما مطرح شده باشد.
از روايات ما استفاده مي‌شود حجامت جزء هديه‌هاي الاهي به پيامبر (ص) است تا جلوي بيماري‌ها را بگيرد.
معصومين (ع) روي حجامت تاکيدات فراواني دارند. شايد روايات حجامت متواتر است.
استفاده مي‌شود که حجامت نسخه‌ي طبيب حقيقي است. طبيب حقيقي خداوند است و او عسل و حجامت را براي بشر نسخه فرموده است. اين سفارش توسط جبرئيل بود و مرتب به پيامبر (ص) حجامت را سفارش مي‌کرد.
پيامبر (ص) زماني که به معراج رفتند تمام ملائکه‌اي که پيامبر (ص) از کنار آن‌ها عبور مي‌کرد سفارش به حجامت مي‌کردند.
روايات عجيب با مضامين عجيبي در مورد حجامت وارد شده است.
در روايت آمده است:
وَ لَقَدْ أَوْصَانِي‌ جِبْرِيلُ ع بِالْحَجْمِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْه‌[5]
يعني جبرئيل به من سفارش حجامت کرد تا جائي که گمان کردم حجامت امري است که انجامش حتمي بايد باشد.
در کمترين حالت حجامت وجوب طبي دارد.
در روايت ديگر آمده است:
ثُمَّ صَعِدْنَا إِلَى‌ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ- فَمَا مَرَرْتُ بِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- إِلَّا قَالُوا يا مُحَمَّدُ احْتَجِمْ- وَ أْمُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَة[6]
يعني سپس به آسمان هفتم صعود کرديم پس از کنار ملکي عبور نکردم مگر اينکه گفت‌اي محمد (ص) حجامت کن و امت خود را به حجامت امر کن.
معلوم مي‌شود حجامت امر مهمي است که تمامي فرشتگان اين سفارش را کرده اند. معلوم مي‌شود حجامت آثاري دارد که به آسمان هفتم مي‌رسد.
فرشتگان حجامت ندارند و تجربه آن را نيز ندارند با اين حال به يک نحوي اين مسئله را درک کرده اند که بشر نيازمند حجامت هستند.
فرشتگان نه نماز و نه به روزه و نه به چيزهاي مهم ديگر از اين همه مسائل و معارف و اخلاقيات اسلامي سفارش نکرده اند ولي به حجامت سفارش کرده اند. معلوم مي‌شودکه حجامت خيلي اهميت دارد.
مي‌گويند جهان به گونه‌اي در هم تنيده است که حتي اثر يک حرکت دست در آسمان‌ها ظاهر مي‌شود. حجامت هم به همين شکل است. آثار حجامتي که انسان‌ها در زمين انجام مي‌دهند در آسمان هفتم ظاهر مي‌شود.
حداقل ملائکه علم حجامت را داشته اند.
خلاصه حجامت نسخه‌ي خدايي است و دليل آن اين روايت است:
نَزَلَ‌ عَلَي‌ جَبْرَئِيلُ‌ بِالْحِجَامَةِ وَ الْيمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَ يوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يوْمُ‌ نَحْسٍ مُسْتَمِر[7]
يعني جبرئيل بر من نازل شد به خاطر حجامت و قسم با شاهد (به جاي دو شاهد)
جبرئيل از طرف خداوند مامور است.
پيامبر (ص) حجامت را در جايگاه مناسب خود در بيمارستان اسلامي قرار دادند و تاکيد کردند و حجامت را به عنوان بهترين درمان معرفي مي‌کند.
در روايت آمده است:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحِجَامَةُ وَ الْقُسْطُ الْبَحْرِي‌[8]
يعني بهترين چيزي که خود را با آن درمان مي‌کنيد حجامت و قسط دريايي است.
در اين روايت قسط خيلي مهم است. حجامت مسلم است ولي پيامبر (ص) قسط را هم ذکر مي‌کند. در حاليکه قسط نه در طب سنتي و نه در طب اسلامي جايگاه اصلي خود را پيدا نکرده است. قسط بايد درمان شاخص و درمان بيماري‌هاي صعب العلاج باشد.
در روايت ديگر آمده است:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ‌ الْحِجَامَةُ وَ الشُّونِيزُ وَ الْقُسْط[9]
يعني بهترين چيزي که خود را با آن درمان مي‌کنيد حجامت و سياهدانه و قسط است.
حجامت و سياهدانه مسلم است که درمان هستند و روايات متواتر و معتبر دارند. چيزي که در اين دو روايت براي بنده مهم است، قسطي است که در رديف حجامت و سياهدانه قرار گرفته است. بنابراين بايد قسط اهميت زيادي داشته باشد.
سه نوع قسط داريم که هر سه نوع ريشه‌ي گياه است. قسطي سفيد رنگ و با مزه شيرين است که به قسط شيرين معروف است. قسط ديگر متمايل به قهوه‌اي است که معروف به قسط تلخ است. قسط ديگر، دريايي است که بنده هنوز نديده ام.
برخي مي‌گويند که قسط همان خولنجان است ولي به هر حال قسط جايگاه مهمي دارد و بايد در اين زمينه کار کرد و بايد ببينيم فوائد آن چيست و چه چيزهايي را درمان مي‌کند؟
تاريخ در اينکه حجامت قبل از اسلام بوده است، نمي‌تواند دليل باشد. تاريخ داستان‌هايي است ولي رواياتي که الان مي‌خوانيم که جبرئيل مرتب نازل مي‌شد و تاکيدات فراوان داشته است که پيامبر (ص) گمان کرده است که واجب است. اگر مسئله حجامت بوده است و مشهود بوده است نيازي به اين همه تاکيدات جبرئيل و سفارشات ملائکه در آسمان ندارد.
مويد ديگر اين است که در هيچ طب ديگري حجامت وجود ندارد. الان در کتاب‌هاي آنها درباره حجامت نيست. تا بيست سال پيش هيچ از حجامت صحبت نکرده اند. تازه شروع کرده اند و اين را هم از مسلمانان ياد گرفته اند.
مانند مسواک اراک که مختص به پيامبر (ص) است ولي چوب زيتون قبل از پيامبر (ص) نيز بوده است.
به هر حال اصراري بر اختصاص حجامت براي پيامبر (ص) ندارم ولي اگر منصفانه نگاه کنيم، اين همه سفارش براي چيزي که بوده است و جهان آن را مي‌شناخته است معنا ندارد.
اگر چيزي بوده است و شناخته شده بوده است و اگر چيزي موثر بوده است نيازمند اين همه تاکيد نبود. اين همه تاکيد نشانه‌ي اين است که نبوده است.
دليل هم بر بودن حجامت قبل از پيامبر (ص) نداريم. حالا يک سنگي ديده اند شبيه تيغ حجامت و آن را به تيغ حجامت تفسير کرده اند. اين دليل نمي‌شود چون شايد مثلا نوک پيکان يا چيز ديگري بوده است.
بنابراين حجامت جزء مختصات پيامبر (ص) است.
در تاييد اختصاص حجامت به طب اسلامي عرض کنم در کتاب بوعلي که طب يوناني است هيچ روايتي نياورده است مگر يک روايت که مربوط به حجامت است. برخي هم مي‌گويند در طب بوعلي فقط دو روايت است ولي من فقط همين يک روايت را ديده ام.
در زمينه حجامت نگفته است که «ديکوريس» يا «جالينوس» چه گفته است بلکه فقط گفته است و قال سيد شريعتنا که پيامبر (ص) دراين باره چنين گفته است.
بوعلي تمامي موارد پزشکي را از «ديسکوريس» و «جالينوس» و «بقراط» و غيره نقل کرده است و از پيامبر (ص) چيزي نقل نکرده است فقط در مورد حجامت است که از پيامبر (ص) نقل مي‌کند. معلوم مي‌شود که حجامت در جاي ديگري نبوده است که اگر بود آن را ذکر مي‌کرد و قول پيامبر (ص) استناد نمي‌کرد.
البته ما اين مويدات را هم دليل نمي‌گيريم. البته نفي دليل نمي‌خواهد زيرا اصاله العدم با ما است بلکه افرادي که مي‌خواهند ثابت کنند بايد دليل بياورند.
ما مي‌گوييم حجامت تا زمان پيامبر (ص) نبوده است. از لحن روايات اين معنا به دست مي‌آيد که حجامت از مختصات پيامبر (ص) است.
ممکن است که حجامت آمريکايي که يه بادکشي انجام مي‌دهند و خيلي هم خطرناک است، انجام مي‌شده است ولي اين حجامتي که تيغ زدن و خون خارج کردن دارد احتمال بيشتر مي‌دهم که از مختصات پيامبر اکرم (ص) است و افتخار طب اسلامي است.
اگر امروز همه دنيا حجامت مي‌کنند و اگر بيشترين سايت حجامت در آمريکا است و بيشترين حجامت را در آمريکا انجام مي‌دهند از اسلام گرفته اند.
کسي براي من نقل کرد که در کشور کره خيلي حجامت انجام مي‌دهند. اگر در کره يا در ژاپن يا در هند و چين حجامت انجام مي‌دهند افتخار اسلام است و حجامت مال اسلام و پيامبر (ص) است. آن‌ها درک کرده اند که حجامت چقدر مفيد است و اثر آن را ديده اند.
الان موسسه‌اي در آمريکا براي من پست الکترونيک فرستاده است که ما مردم را با سوره يس درمان مي‌کنيم. پرسيدم که آيا مسلمان هستيد؟ گفت نه ما مسلمان نيستيم ولي سوره يس را ضبط کرده ايم و براي فرد بيمار پخش مي‌کنيم. حالا بايد بگوييم سوره يس هم براي قبل از اسلام است؟ اين امکان ندارد.
بنابراين حجامت از مختصات اسلام است. اگر حرف‌هايي مبني بر بودن حجامت در هفت هزار سال قبل از ميلاد مسيح يا در زمان فراعنه وجود دارد براي اين است که اختصاص حجامت به اسلام را لوث کنند و کسي نتواند بگويد که حجامت مختص اسلام است و بشر از اسلام ياد گرفته است زيرا حجامت به زودي جايگاه خود را در کل دنيا پيدا مي‌کند.
اين ترفند دشمنان و صهونيست‌ها است که همه چيز را به امت‌هاي خود نسبت بدهند.

[1] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص59. 
[2] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص58. 
[3] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص108. 
[4] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص110. 
[5] مکارم الاخلاق، طبرسي، ص75. 
[6] تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، ج2، ص9. 
[7] بحارالانوار، مجلسي، ج59، ص125. 
[8] عوالي الئالي، ابن ابي جمهور، ج1، ص103. 
[9] طب النبي، مستغفري، ص33. 
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عرض شد حجامت درمان يک سوم بيماري‌ها است. يعني يک سوم بيماري‌ها ناشي از غلبه خون است. اگر يک سوم را قبول نکنيم، حداقل يک چهارم بيماري‌ها معلول غلبه دم است.
روايت مي‌فرمايد بيماري، دم و بلغم و مره است. مره به معناي صفراء و سوداء است. اگر مره را به صفراء و سوداء معنا کرديم هر کدام منشاء يک چهارم بيماري‌ها مي‌شوند.
بنابراين نقش حجامت معلوم مي‌شود. حجامت مي‌تواند جايگزين درمانِ يک چهارم بيماري‌ها بشود.
پيامبر (ص) از حجامت به عنوان دارو ياد کرده است. روايتي را هم کليني و هم شيخ صدوق نقل کرده اند:
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَي‌ء[1]
يعني دارو چهار چيز است حجامت و ريختن دارو در بيني و تنقيه و استفراغ
البته در کتاب کافي به جاي «قي» ، «نوره» آمده است.
مهم اين است که از حجامت به عنوان دارو ياد شده است. بلکه پيامبر از اين بالاتر فرموده است که اثر دارو يعني شفاء حاصل است. چون مصرف کردن دارو گاهي بهبودي به همراه ندارد:
شِفَاءُ أُمَّتِي‌ فِي‌ ثَلَاثٍ آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ أَوْ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ‌ أَوْ شَرْطَةِ حَجَّام‌[2]
درمان امت من در سه چيز است آيه‌اي از قرآن يا عسل و يا تيغ حجامت کننده است.
خود قرآن تصريح دارد:
﴿وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين‌﴾[3]
يعني و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى‌كنيم‌.
شفاء به معناي اثر دارو و خوب شدن است.
چرا پيامبر (ص) فرمود حجامت براي خصوص امت من شفاء است؟ به اين جهت است که مسلمانان اعتقاد به حجامت پيدا مي‌کنند. حجامت دارو است و با اضافه شدن اعتقاد به آن درمان صد در صد مي‌شود. اين همه روايت متواتر در مورد حجامت وارد شده است، ايمان پيدا مي‌کنند که حجامت درمان است و با ايمان پيدا کردن و انجام دادن آن درمان مي‌شوند.
البته پيامبر (ص) حقيقت درمان بودن حجامت را براي کل عالم بيان مي‌کند و اختصاص به امت ندارد.
در جريان آن عمل جراحي که پيامبر نپذيرفت فرمود:
إِنْ يكُنْ فِي شَي‌ءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ‌ أَوْ شَرْبَةِ عَسَل‌[4]
يعني اگر در چيزي درمان باشد پس در تيغ زدن حجامت کننده يا نوشيدن عسل است.
در عمل جراحي درمان نيست يا اينکه جراحي عمل خوبي نيست بلکه درمان موثر حجامت يا عسل است. بقيه داروها به دليل عوارض داشتن و داشتن مشکلاتي که به مرور زمان معلوم مي‌شود، نه فقط شفاء نيستند بلکه ضرر و آسيب مي‌رسانند.
مي‌بينيم که نتيجه‌ي اين داروهاي شيميايي بيماري مردم است. سرطان و ديابت و فشارخون زياد شده است. بنابراين داروهاي شيميايي درمان نيستند بلکه درمان چيزي است که خوب کند و عوارض نداشته باشد.
پيامبر (ص) در بيان درمان بودن حجامت هيچ مبالغه‌اي نداشته است و بعض از روايات حجامت صحيح السند است که توسط راويان ثقه و راستگو نقل شده است که هيچگاه اين افراد دروغ و تحريف ندارند.
در روايت ديگر آمده است:
إِنْ كَانَ فِي شَي‌ءٍ مِمَّا يتَدَاوَوْنَ‌ بِهِ‌ خَيرٌ فَفِي بَزْغَةِ حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار[5]
اگر در چيزي خيري باشد پس در تيغ زدن حجامت کننده و يا داغ کردن داغ کننده است.
جمله شرطيه مفهوم دارد. يعني در داروهاي طب‌هاي ديگر مانند طب چيني و طب شيميايي خيري نيست. بنابراين دنيا چه بخواهد و چه نخواهد، بايد به اين سنخ درمان برگردد.
اگر مي‌بينيم امروزه تمام دنيا حجامت انجام مي‌شود که بيشترين سايت حجامت در آمريکا است به جهت اين است که درمان حق، حجامت است.
يک نفر نقل کرده است که حجامت در کره بسيار زياد است. به همين جهت است که بشر روزي به اين سنخ درمان بر مي‌گردد.
اولين کسي که به اين سفارش عمل کرد خود پيامبر (ص) است. اولين کسي که حجامت کرد و به مقدار زياد حجامت کرد پيامبر (ص) است:
مَا وَجِعَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ فَزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَة[6]
يعني هيچ وقت پيامبر (ص) مبتلا به هيچ درد و بيماري نشد مگر اينکه به حجامت پناه مي‌برد.
پيامبر (ص) سفارش کننده به حجامت است و خود او اولين کسي است که به اين سفارش عمل کرده است. طبق اين روايت اگر نگوييم تمام بيماري‌ها را درمان مي‌کند، حداقل بيشتر بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
بنابراين بشر اگر کاري کرده است که جلوي حجامت گرفته بشود و اعتقاد مردم را با ترفندهايي به حجامت از بين برده است، خسارت و ضرر جدي به مردم دنيا زده است و نتيجه‌ي آن زياد شدن بيماري‌ها و ضعيف شدن بنيه‌ها در مقابل بيماري‌ها بود.
وظيفه‌ي ما اين است که اعتقاد از بين رفته را حداقل به مسلمانان برگردانيم و در مورد حجامت تحقيق کنيم زيرا پيامبر (ص) هرگاه بيمار مي‌شد حجامت مي‌کرد. اين مطلب يک کتاب و يک دانشگاه است.
بايد بتوانيم همه‌ي بيماري‌ها را با حجامت درمان کنيم. هر بيماري حجامت خاص به خود دارد. چگونه و چه زمان و در چه محل از بدن را حجامت کنيم؟ با اين تحقيقات روشن مي‌شود که چگونه با حجامت تمام بيماري‌ها درمان مي‌شود.
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مستفاد از تمام روايات اين است که حجامت اقسامي دارد و يک نواخت و يک قسمت نيست. شروط و روش و زمان هر قسم متفاوت از قسم ديگر است. يک روايت به اين مطلب تصريح مي‌کند:
سئلته‌ عن‌ المحرم‌ هل‌ يحتجم قال نعم اذا خشى الدم فقلت انما يحرم من العقيق و انما هى ليلتين قال ان الحجامة تختلف و قال ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم‌[7]
از امام پرسيدم آيا کسي که احرام براي حج انجام داده است مي‌تواند حجامت کند؟ فرمود اگر احساس خطر کرد مي‌تواند حجامت کند عرض کردم از وادي عقيق (به نظر مي‌رسد محل احرام اهل عراق است) احرام مي‌کند و دو شبه به مکه مي‌رسد (احرام انجام مي‌دهد و مُحل مي‌شود بنابراين صبر کند) فرمود همانا حجامت مختلف است اگر کسي مبتلا به سرگيجه شده است صبر نکند.
در زمانيکه با شتر و اسب به احرام مي‌رفتند دو روز طول مي‌کشيد تا به مکه برسند.
حجامت انواعي دارد. يک حجامت است که مي‌توان صبر کرد ولي در يک نوع حجامت نبايد صبر کرد حتي شب تا صبح نبايد صبر کرد و انتخاب زمان مناسب لازم نيست.
بنده از اين روايت به دست آوردم که حجامت انواعي دارد و با هم متفاوت هستند.
حجامت سه قسم است.
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حجامت تَبَيغ همان حجامتي است که در روايت آخري مطرح شد. چون در بيشتر روايات اين قسمت کلمه «تبيغ» آمده است.
در اين قسم نبايد درنگ کرد و انتخاب زمان مناسب در اين حجامت نيست و اين حجامت زمان و مکان و شرائط خاصي ندارد. حتي لازم نيست در اين قسم وسائل حجامت باشد بلکه در روايت آمده است که در اين صورت خون را ولو با نوک پيکان خارج کن.
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قسم ديگر حجامت، حجامت درماني است که در اين قسم تضيق مطرح نيست. مثلا کسي مشکل کليه يا مشکل «ميوم» و «فيبروم» در رحم يا مشکل نازايي يا مشکل قطع قاعدگي يا مشکل ضعف بينايي يا مشکل «پيستاريازي» يا مشکل گري يا جرب يا مشکلات ديگر دارد.
در اين نوع حجامت عجله لازم نيست و مي‌توان درنگ کرد بلکه بايد صبر کند تا مثلا وسط ماه شود و ماه کامل و بزرگ باشد تا خون بدن زياد شود. شرط اين نوع حجامت شکم سير است. بلکه تمام شروط حجامت مخصوص اين نوع از حجامت است.
در حجامت نوع اول هيچ شرطي وجود ندارد ولي حجامت درماني شروطي دارد که بايد مراعات بشود.
در روايت آمده است:
فَإِذَا هَاجَ بِكَ‌ الدَّمُ‌ لَيلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ احْتَجِم‌[8]
يعني هنگامي که خون به هيجان آمد شب يا صبح آيت الکرسي بخوان و حجامت کن.
زماني که خون به هيجان آمد درهر ساعت که باشد حجامت بايد صورت پذيرد و مراعات روز‌ها و ساعات خاص حجامت معتبر و لازم نيست.
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حجامت سوم، حجامت عادي يا حجامت پيشگيري است. انساني که بيماري ندارد و حالت تبيغ هم ندارد، مستحب است حداقل سالي يکبار حجامت کند.
در روايت آمده است:
نِعْمَ‌ الْعِيدُ الْحِجَامَةُ يعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاء[9]
يعني چه خوب عيدي است حجامت
عيد اين خصوصيت دارد که مانند عيد قربان و فطر در سال يک بار است. اين حجامتي که از آن به عنوان عيد ذکر شده است سالي يک بار انجام مي‌شود. اين حجامت در حقيقت يک عيدي براي بدن است که بدن خشنود و سرحال مي‌شود.
يا در روايت ديگر آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ يوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ‌ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّهَا[10]
يعني کسي که در روز سه شنبه‌اي که با روز هفدهم يا نوزدهم يا بيست و يکم ماه مصادف شود حجامت انجام دهد براي او درمان است از تمام بيماري‌هاي سال است.
صحبت از سال گذشته نيست زيرا براي هيچ کسي وجود ندارد ولي براي سال آينده انسان در معرض تمام بيماري‌ها است. بنابراين اين روايت از سال آينده به عنوان پيشگيري صحبت مي‌کند. اگر کسي در روز سه شنبه با اين شرائط حجامت کند براي يک سال بيمه است.
به اين نوع حجامت، حجامت پيشگيري و حجامت عادي مي‌گوييم.
ممکن است افرادي دقت بيشتري کنند و اقسام بيشتري به دست بياورند.
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در روايت الفاظ و کلمات مختلف است. گاهي تعبير به «تبيغ» است. گاهي تعبير به «ثار» يعني برانگيختگي است. گاهي تعبير به «هيجان» است.
إِذَا تَبَيغَ بِأَحَدِكُمُ‌ الدَّمُ‌ فَلْيحْتَجِمْ لَا يقْتُلْه‌[11]
يعني هنگامي که در يکي از شما خون سرکش شود پس حجامت کنيد تا شما را نکشد.
در روايت ديگر آمده است:
احْتَجِمُوا إِذَا هَاجَ‌ بِكُمُ‌ الدَّمُ‌ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّمَا تَبَيغَ بِصَاحِبِهِ فَيقْتُلُه‌[12]
يعني هرگاه خون شما هيجان پيدا کرد حجامت کنيد زيرا چه بسا خون سرکش شود و صاحبش را بکشد.
در روايت ديگر آمده است:
اذَا تَبَيغَ‌ الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ فِي‌اي الْأَيامِ [كَانَ‌] وَ لْيقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ يسْتَخِيرُ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ يصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص‌[13]
يعني هنگامي هنگامي که خون يکي از شما سرکشي کرد حجامت کند در هر روزي که باشد و و آيت الکرسي بخواند (اگر روز آن مناسب نباشد) و سه مرتبه از خداوند خير بخواهد و بر محمد صلوات فرستد.
مستفاد از روايات راجع به حجامت تبيغ اين است که مشکل خود خون است و بيماري خودِ خون است. در حجامت درماني مشکل بيماري است. در حجامت تبيغ بيماري خود خون است. صحبت از ضرر رساندن خود خون است نه بيماري.
اينکه در حجامت تبيغ مشکل از خود خون است ديگري بر اين مطلب است که حجامت تبيغ با حجامت درماني متفاوت است و دو سنخ جدا هستند.
مهم اين است که حجامت تبيغ شروط روز و زمان ندارد.
در روايتي خوانديم که:
اذَا تَبَيغَ‌ الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ فِي‌اي الْأَيامِ [كَانَ‌]
يعني هنگامي هنگامي که خون يکي از شما سرکشي کرد حجامت کند در هر روزي که باشد.
در روايت آمده است که بدترين روز حجامت جمعه است و در مرتبه بعدي چهارشنبه است که بدترين روز حجامت هستند. ولي در روايت داريم:
رَأَيتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يحْتَجِمُ‌ يوْمَ‌ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ يوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيةَ الْكُرْسِي فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ احْتَجِمْ[14]
يعني امام کاظم (ع) را ديدم که در روز جمعه حجامت مي‌کند عرض کردم آيا روز جمعه حجامت مي‌کني؟ فرمود آيت الکرسي بخوان هنگامي که خون هيجان پيدا کرد روز يا شب آيت الکرسي بخوان و حجامت کن.
معروف بوده است که حجامت در روز جمعه خوب نيست.
سنخ حجامت تبيغ و شرائط آن با دو حجامت ديگر متفاوت است.
در روايت ديگر آمده است:
كَانَ الرِّضَا ع رُبَّمَا تَبَيغَهُ‌ الدَّمُ‌ فَاحْتَجَمَ فِي جَوْفِ اللَّيل‌[15]
يعني چه بسا در شب خون تبيغ مي‌کرد، امام رضا (ع) در نصف شب حجامت مي‌کرد.
در روايت ديگر به طور مطلق آمده است:
اقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ احْتَجِمْ‌‌اي يوْمٍ شِئْت‌[16]
يعني آيت الکرسي بخوان و در هر روز که خواستي حجامت کن.
اين روايت مقيد به حالت تبيغ نيست ولي بايد حمل بر مقيدات بشود.
در روايت ديگر آمده است:
فَإِذَا تَبَيغَ‌ الدَّمُ‌ فِي أَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ فِي‌اي الْأَيامِ كَانَ وَ لْيقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ لْيسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيصَلِّ عَلَى النَّبِي ص‌[17]
يعني هنگامي که خون در يکي از شما سرکشي کرد پس حجامت کند در هر روز که بود
اين روايت مفهوم دارد. جمله شرطيه مفهوم دارد. يعني هنگامي که خون سرکشي نکرد در هر روز که خواستي حجامت نکن بلکه بايد شروط وارده در روايات ديگر را رعايت کند.
عرض شد در حجامت تبيغ آلات حجامت هم لازم نيست. در روايت آمده است:
فَإِذَا تَبَيغَ‌ الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ فَلْيهَرِقْهُ وَ لَوْ بِمِشْقَص‌[18]
يعني هنگامي که خون سرکشي کرد در يکي از شما خون را بريز اگر چه با سر نيزه جنگي باشد.
اختصاص به جاي خاصي ندارد بلکه مهم ريختن خون است. شايد فصد هم تفسير کرد ولي شامل حجامت و فصد مي‌شود.
البته حتي الامکان بايد تيغ تمييز و استريل باشد خصوصا اهل اين زمان که بدن‌هاي ضعيف دارند. قديمي‌ها بدني قوي در مقابل بيماري داشتند. حداقل اگر وسيله استريل کننده نباشد بايد شسته شود. در روايت آمده است:
اغْسِلْ‌ مَحَاجِمَكَ‌ وَ عَلِّقْهَا[19]
يعني وسائل حجامتت را بشور و آويزان کن.
با سوزن مقدار خوني که معتد به باشد خارج نمي‌شود و «اهراق» يعني ريختن خون به مقدار معتد به اتفاق نمي‌افتد.
اهداء خون هم خوب است، بايد به هر شکل خون خارج بشود.
حجامت براي انسان روزه دارد نهي شده است ولي در صورت هيجان اشکالي ندارد. در روايت آمده است:
ثَلَاثَةٌ لَا يعْرِضَن‌ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَيهِنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ‌- الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاء[20]
يعني خود را در معرض سه چيز قرار ندهيد در حاليکه روزه هستيد حجامت و حمام و زن زيبا.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّهُ كَانَ يكْرَهُ‌ لِلصَّائِمِ‌ أَنْ‌ يحْتَجِم مَخَافَةَ أَنْ يعْطَشَ فَيفْطِر‌[21]
يعني براي انسان روزه دار حجامت کردن مکروه است از ترس اينکه تشنه شود و مجبور به افطار شود.
ولي در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref22]يحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ فَلَا يغْدِرُ بِنَفْسِهِ وَ لَا يخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ تَبَيغَ بِهِ وَ أَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيلِ وَ حِجَامَتُنَا يوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يوْمَ الْإِثْنَين‌[22]
يعني شخص روزه دار در غير ماه رمضان حجامت کند هر زمان که اراده کرد ولي در ماه رمضان بر عليه خود انجام ندهد و خون را خارج نکند مگر خون سرکشي کند.
بنابراين شروط حجامت متفاوت است به جهت تفاوتي که در سنخ با بقيه حجامت‌ها دارد.
انسان محرم جائز نيست خون خود را خارج کند ولي اگر خون سرکشي کرد اشکالي ندارد. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref23]عَنِ الْمُحْرِمِ يحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ‌ يخَافَ‌ التَّلَفَ‌ وَ لَا يسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يحْتَجِمُ وَ لَا يحْلِقُ الشَّعْر[23]
يعني از امام صادق (ع) درباره حجامت محرم سوال شد فرمود نبايد حجامت کند مگر اينکه بترسد و نتواند بايستد نماز بخواند و فرمود هنگامي که خون او را اذيت کرد اشکال ندارد حجامت کند و مو‌ها را کوتاه نکند.
در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref24]عَنِ الْمُحْرِمِ يحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ‌ إِذَا خَشِي‌ الدَّم‌[24]
يعني امام صادق (ع) در باره حجامت کردن محرم سوال شد فرمود مي‌تواند حجامت کند زمانيکه از خون بترسد.
بنابراين حجامت تبيغ با حجامت‌هاي ديگر متفاوت است. احتمال دارد به جهت اينکه حرمت خون ريختن در حال احرام برداشته شده است، کفاره‌ي آن نيز برداشته شده باشد.
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صحبت راجع به حجامت و اقسام حجامت بود. عرض شد مستفاد از روايات اين است که حجامت انواعي دارد.
يک نوع حجامت، حجامت تبيغ بود که رواياتي با لفظ «تبيغ» وارد شده است. يک نوع ديگر حجامت درماني است.
در حجامت تبيغ صحبت از بيماري نيست بلکه مشکل خود خون است. ولي در حجامت درماني صحبت از بيماري و درد است و صحبت از دارو بودن حجامت براي بيماري‌ها است. در روايت آمده است:
مَا اشْتَكَى‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَةِ وَ قَالَ أَبُو طَيبَةَ حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص‌ وَ أَعْطَانِي دِينَاراً وَ شَرِبْتُ دَمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ شَرِبْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ أَتَبَرَّكُ بِهِ قَالَ أَخَذْتَ أَمَاناً مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ اللَّهِ مَا تَمَسُّكَ النَّارُ أَبَدا[1]
يعني پيامبر (ص) از هيچ دردي شکايت مي‌کرد مگر به سوي حجامت پناه مي‌برد
اينجا صحبت از درمان و درد و بيماري است. کلمه «وجع» گاهي به معناي درد مي‌آيد و گاهي به معناي بيماري مي‌آيد. اينجا صحبت از تبيغ و مشکل در خود خون نيست بلکه صحبت از خلل در بدن و بيماري است.
در حجامت تبيغ هميشه مشکل هيجان و تبيغ خون است ولي در حجامت درماني صحبت از درمان بيماري است.
در روايت ديگر آمده است:
إِنْ‌ يكُنْ‌ فِي‌ شَي‌ءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ شَرْبَةِ عَسَل‌[2]
يعني اگر در چيزي درمان باشد پس در تيغ حجامت و يا نوشيدن عسل است.
در اين روايت هم صحبت از تبيغ و مشکل خود خون نيست.
در روايت ديگر آمده است:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ الشُّونِيزُ وَ الْقُسْط[3]
يعني بهترين چيزي که خود را با آن درمان مي‌کنيد حجامت و سياهدانه و قسط است.
اينجا هم حجامت به عنوان درمان بيماري است.
در روايت ديگر آمده است:
إِنْ كَانَ فِي شَي‌ءٍ مِمَّا يتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيراً فَفِي‌ بَزْغَةِ حَجَّامٍ‌ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار[4]
يعني اگر خيري در آنچه خود را با آن درمان مي‌کنند باشد پس در تيغ حجامت کننده يا داغ کردن است.
اين روايات مربوط به حجامت درماني است.
در روايت ديگر آمده است:
شِفَاءُ أُمَّتِي‌ فِي‌ ثَلَاثٍ‌ آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ أَوْ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ‌ أَوْ شَرْطَةِ حَجَّام‌[5]
يعني درمان امت من در سه چيز است آيه‌اي از قرآن يا يک ملعقه (قاشق) عسل يا تيغ حجامت کننده.
الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَة[6]
يعني دارو در چهار چيز است دارويي که از طريق بيني استفاده مي‌شود و حجامت و نوره و دارويي که از مقعد استفاده مي‌شود.
در اين روايت صحبت از تبيغ نيست بلکه صحبت از بيماري‌هايي است که بيماري آن‌ها را درمان مي‌کند. بنابراين مشکل در خون نيست بلکه در اين حجامت مشکلات بدن غير از تبيغ را مرتفع مي‌کند.
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حجامت تبيغ، حجامتي است که مشکلِ خود خون، هيجان و سرکشي خون را حل کند و ارتباطي با درمان بيماري ندارد. کلمه تبيغ در روايات متعدد آمده است.
گاهي به جاي تبيغ، کلمات «هيجان» ، «غلبه» يا «ثوران» آمده است.
در حجامت تبيغ هدف خارج کردن خون است. خون غلبه کرده است و خون به هر نحو بايد خارج بشود تا جلوي هيجان خون گرفته شود. بلکه از روايات استفاده مي‌شود که بيماري فاصله نمي‌شود و بين تبيغ و هيجان و بين مرگ چيزي فاصله نمي‌شود. روايت مي‌فرمايد:
إِذَا تَبَيغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيحْتَجِمْ لَا يقْتُلْه‌[7]
يعني هنگامي که خون يکي از شما سرکشي کرد حجامت کند تا او را نکشد.
بيماري در بين نيست بلکه سنخ حجامت متفاوت است. مهم اين است که بيماري زيادي و هيجان خون است و بايد خون را خارج کرد. در روايت آمده است:
الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ. . . فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ ‌[8]
يعني بيماري و دارو سه چيز است اما بيماري‌ها خون. . . . و داروي خون و غلبه خون خارج کردن خون و حجامت است.
بنابراين خود خون هم بيماري مي‌تواند باشد. بنابراين سنخ اين حجامت با حجامت درماني متفاوت است زيرا در حجامت درماني بايد يک بيماري وجود داشته باشد.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
وَ أَمَّا الدَّمُ‌ فَإِنَّهُ عَبْدٌ عَارِمٌ‌ وَ رُبَّمَا قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاه‌[9]
يعني و اما خون پس برده‌اي است که چيزي جلو دار او نيست و چه بسا عبد مولاي خود را بکشد.
بنابراين اين دقت‌ها براي فرق گذاشتن بين اقسام حجامت مهم است. تا به حال تفاوت و اقسام حجامت شنيده نشده بود. در روايت ديگر آمده است:
إِذَا تَبَيغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيحْتَجِمْ لَا يقْتُلْه‌[10]
يعني هنگامي که خون يکي از شما سرکشي کرد حجامت کند تا او را نکشد.
در روايت ديگر آمده است:
احْتَجِمُوا إِذَا هَاجَ‌ بِكُمُ الدَّمُ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّمَا تَبَيغَ بِصَاحِبِهِ فَيقْتُلُه‌[11]
يعني حجامت کنيد هنگامي که خون هيجان پيدا مي‌کند زيرا چه بسا سرکشي کند و صاحب خود را بکشد.
کلمه تبيغ در روايات
عرض شد کلمه «تبيغ» در روايات مکررا وارد شده است:
إِذَا تَبَيغَ بِأَحَدِكُمُ‌ الدَّمُ‌ فَلْيحْتَجِمْ لَا يقْتُلْه‌[12]
يعني هنگامي که در يکي از شما خون سرکش شود پس حجامت کنيد تا شما را نکشد.
در روايت ديگر آمده است:
إِذَا ثَارَ الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ لَا يتَبَيغْ بِهِ فَيقْتُلَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيكُنْ فِي آخِرِ النَّهَار[13]
يعني هنگامي که در يکي از شما خون به جنبش در آمد حجامت کند تا سرکشي نکند و او را بکشد.
علاوه بر اينکه کلمه «ثار» آمده است، کله «تبيغ» نيز آمده است.
کلمه «هاج» نيز در روايات آمده است:
احْتَجِمُوا إِذَا هَاجَ‌ بِكُمُ‌ الدَّمُ‌ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّمَا تَبَيغَ بِصَاحِبِهِ فَيقْتُلُه‌[14]
يعني هرگاه خون شما هيجان پيدا کرد حجامت کنيد زيرا چه بسا خون سرکش شود و صاحبش را بکشد.
کلمه تبيغ مکررا در روايات وارد شده است. گاهي خطاب مفرد است «يتبيغ بک» گاهي خطاب جمع است «يتبيغ بکم» يا خطاب بدلي است «يتبيغ باحدکم» . در بيشتر موارد کلمه «يتبيغ» متعدي به حرف باء آمده است.
در مورد کلمه «تبيغ» دو احتمال دارد. تبيغ براي خون است يا براي خود شخص؟ از روايات استفاده مي‌شود که تبيغ براي خون است.
[bookmark: _Toc485996166]معناي تبيغ چيست؟
تبيغ به معناي عدم تناسب مواد موجود در خون
احتمال دارد که تبيغ به معناي زياد شدن و به هم ريختن تناسبات خون است. يا گلبول قرمز يا گلبول سفيد و يا هموگلوبين خون زياد بشود.
گلبول سفيد از چهار ميليون تا ده ميليون است، گلبول قرمز از چهار تا پنج ميليون است و هموگلوبين از دوازده تا پانزده ميليون است و بقيه هم به همين شکل تناسب دارد.
گاهي تناسب اين مواد و ترکيبات خون به هم مي‌خورد.
تبيغ به معناي زوائد موجود در خون
احتمال دارد تبيغ به معناي زوائد و فضولات خون و رسوبات و چربي‌ها و آلودگي‌هاي خون و مواد بيگانه در خون زياد شود.
تبيغ به معناي مکث بيش از حد خون در بدن
احتمال دارد که مراد از تبيغ زياد مکث کردن خون باشد زيرا خون عمر دارد.
گلبول قرمز بيست تا سي ساعت عمر دارد و بعد از آن بايد تلف شود و از بين برود و جايگزين با گلبول تازه بشود. خون بايد به طور مداوم جايگزين بوشد. گاهي مکث گلبول‌ها بيشتر مي‌شود که از آن تعبير به خون سوخته مي‌شود.
در اين موارد انسان بايد حجامت کند تا خون جديد در بدن جايگزين شود.
معناي چهارم تبيغ
احتمال دارد مراد تنگي عروق خوني بر اثر رسوبات است که حرکت خون به مشکل مي‌خورد.
معناي پنجم تبيغ
احتمال دارد مراد از تبيغ زيادي خود خون است. يا حجم خون زياد شود يا خون نسبت به صفراء و سوداء بيشتر شود.
همه‌ي اين احتمالات مطرح است.
غلبه به معناي بيشتر بودن و زياد بودن حجم خون و بيشتر بودن خون نسبت به صفراء و سوداء است.
کلمه تبيغ در کتب لغت به معناي غلبه مي‌آيد و حتي به معناي مقهور بودن مي‌آيد.
به معناي مقلوب بودن نيز مي‌آيد مانند «جذبه» و «جبذ» که تقديم و تاخير مي‌کنند و مقلوب مي‌گويند کلمه بيغ مقلوب بغي است. بغي يعني تجاوز کرد و از حد و مرز تجاوز کرد. در قرآن آمده است:
﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتي‌ تَبْغي‌﴾[15]
يعني و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد.
بنابراين کلمه بيغ به معناي بغي است.
معناي ديگر تبيغ
سومين معنا «هيجان» است. يکي از معناي هيجان «توفاني» شدن است. دريا هيجان پيدا کرد يعني توفاني شده است. معناي ديگر هيجان «خشک» شدن است. راجع به گياهان آمده است:
﴿ ثُمَّ يهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا﴾[16]
يعني بعد آن گياه خشك مى‌شود، بگونه‌اى كه آن را زرد و بى‌روح مى‌بينى‌.
معناي ديگر تبيغ
احتمال چهارم «تردد و تحير» است. يعني وقتي آب جوب به جائي مي‌رسد که راهي براي خروج پيدا نمي‌کند خود را به راست و چپ مي‌زند به اين حالت «تبيغ» و «تحير» مي‌گويد.
هر کدام از اين معاني از روايات هم دلالتي دارد.
در مورد معناي غالب بودن بر طبائع ديگر آمده است:
فَإِنْ زَادَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ عَلَيهِنَّ فَقَهَرَتْهُنَّ وَ مَالَتْ بِهِنَّ دَخَلَ عَلَى الْبَدَنِ السُّقْمُ‌ مِنْ‌ نَاحِيتِهَا بِقَدْرِ مَا زَادَت‌[17]
يعني هنگامي که يکي از طبائع زياد تر بر ديگران شود و غلبه کند بر ديگر طبائع بيماري از همان ناحيه به اندازه زيادي داخل در بدن مي‌شود.
در اين روايت کلمه «غلبه» آمده است.
خون يا صفراء يا سوداء گاهي زياد مي‌شود و بر طبائع ديگر غلبه مي‌کند. بنابراين حجم خون يا نسبت به بدن و رگ‌هاي خوني و يا نسبت به طبائع ديگر زياد مي‌شود. يا خون از ظرفيت رگ‌ها زياد تر مي‌شود يا نسبت به طبائع ديگر بيشتر مي‌شود.
مهم اين است که خون زياد و کم مي‌شود.
سرطان خون به معناي عدم توليد خون، گلبول قرمز و پلاکت توسط مغز و استخوان است.
روايت تصريح دارد که طبائع چهارگانه بايد به صورت مساوي باشند:
فَأَيمَا جَسَدٍ اعْتَدَلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ الَّتِي جَعَلْتُهَا مِلَاكَهُ وَ قِوَامَهُ فَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ‌ رُبُعاً لَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ، كَمُلَتْ، صِحَّتُهُ وَ اعْتَدَلَ بُنْيانُه‌[18]
يعني در هر جسدي که طبائع چهارگانه‌‌اي که صاحبان و قوام بدن هستند معتدل بود و هر يک به اندازه يک چهارم بدن بود نه بيشتر و نه کمتر، صحت آن جسد کامل و بنيانش معتدل خواهد بود.
بنابراين هر يک از طبائع چهارگانه اندازه دارد.
پس اگر حجم خون زياد شد يا بيشتر از طبائع ديگر شد بايد خون را خارج کنند تا حالت زيادي بر طرف شود و حالت برابري با ديگر طبائع حاصل شود و ظرفيت خون به اندازه ظرفيت رگ‌ها شود.
حجامت اگر اصولي باشد فقط زوائد خون را خارج مي‌کند.
ما مي‌خواهيم اثبات کنيم که زياد شدن حجم خون به تنهايي مضر است هر چند بيشتر از طبائع ديگر نباشد. در روايت آمده است که حجم خون مضر است حتي اگر با ديگر طبائع برابري کند:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَشْكُو إِلَيهِ أَنَ‌ بِي‌ دَماً صَفْرَاءَ فَإِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّ بِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِلَي احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِياً فَأَعَدْتُ عَلَيهِ الْمَسْأَلَةَ فَكَتَبَ إِلَي احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِياً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيةٍ وَ صَارَ ذَلِكَ غِذَائِي‌[19]
يعني به امام عسکري (ع) نوشتم و از زيادي خون و صفرا شکايت کردم و هنگامي که حجامت مي‌کنم صفراء هيجان مي‌کند و اگر حجامت را به تاخير باندازم خون به من ضرر مي‌رساند چه کنم؟ پس براي من نوشت حجامت کن و بلافاصله ماهي تازه بخور پس دوباره سوالم را پرسيدم و امام (ع) نوشت حجامت کن و بلافاصله ماهي تازه و نمک بخور راوي مي‌گويد اين کار را انجام دادم و در عافيت بودم و ماهي و نمک خوراک من شد.
بنابراين معلوم مي‌شود همانطور که حجامت درمان دم است، ماهي درمان صفراء است. انار هم مفيد است ولي شايد انار کافي نباشد چون دليل خاص داريم که ماهي تازه مصرف بشود.
در اين روايت خون بيشتر از صفراء نيست بلکه هم خون و هم صفراء زياد است. بنابراين خون زياد مضر است هرچند بيشتر از صفراء نباشد.
بنابراين غلبه خون مطلقا براي بدن ضرر دارد. چه اينکه خون في نفسه زياد باشد يا اينکه به نسبت طبائع ديگر زياد باشد.
البته اين مطلب در کلام حميري وارد شده است و او اين مسئله را اينگونه فرض کرده است. ولي با سکوت امام صحت اين مطلب امضاء شده است.
بنابراين حجم خون اگر زياد باشد آسيب مي‌رساند هر چند نسبت به طبائع ديگر زياد تر نباشد
غلبه به معناي قهر
يعني غلبه خون انسان را مقهور بيماري مي‌کند.
«بيغ» به معنا بغي و تعدي و تجاوز و قهر و امثال اين‌ها است که از روايات استفاده مي‌شود.
در روايتي مي‌فرمايد احوال انسان مختلف است. از تولد تا پانزده سالگي در سلطه خون خون است و بعد از آن تا چهل يا پنجاه سالگي در غلبه صفراء است و بعد از آن تا شصت سالگي در غلبه سوداء است و بعد از آن در غلبه بلغم است.
بنابراين انسان در ابتداي عمر در غلبه دم است و خون بر انسان سلطه دارد.
سلطه داشتن به اين معنا است که بر انسان مسلط است و انسان در اختيار دم است. نه اينکه سلامتي انسان در اين است ولي نياز او خون است و اگر بيمار شود معلول غلبه دم است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد شخص بيست ساله مي‌تواند بيست روز يک بار حجامت کند. حداقل فاصله بين دو حجامت سن افراد به معيار روز است. از اين روايت استفاده مي‌شود که هر چه سن انسان بالاتر مي‌رود توليد خون در بدن او کمتر مي‌شود و حجامت نيز بايد کمتر باشد.
سلطه‌ي دم بر انسان به مرور زمان کم مي‌شود.
بنابراين ملازمه‌اي بين غلبه دم و حجامت وجود دارد. چون در ابتداي عمر انسان در غلبه دم است و غلبه‌ي دم در ابتداي عمر بيشتر است مي‌فرمايد مي‌توانيد بيشتر حجامت کنيد. بنابراين غلبه مي‌تواند يکي از معاني تبيغ باشد.
تبيغ به معناي هيجان و ثوران
هيجان گاهي به معناي توفان و گاهي به معناي خشک و زرد شدن است. اگر به معناي توفان باشد يعني خون به رگ‌ها فشار مي‌آورد. مانند توفان که باعث برخورد امواج به ساحل مي‌شود. به همين جهت دستگاه فشار خون، فشار را بالا نشان مي‌دهد.
با فشار آمدن روي رگ توسط دستگاه، جريان خون قطع مي‌شود و ضربان قلب شنيده نمي‌شود. با خالي کردن باد دستگاه فشار سنج، درجه فشار پايين مي‌آيد و مثلا در درجه هفده ضربان شنيده مي‌شود که در اين صورت فشار هفده است.
ضربان قلب انسان نرمال در درجه دوازده شنيده مي‌شود. علت اين تفاوت هيجان خوني است که در فشار بالا به رگ‌ها وارد مي‌شود که باعث زودتر شنيده شدن ضربان قلب مي‌شود.
اگر هيجان به معناي خشک و زرد شدن باشد، به معناي اين است که خون از حالت طراوت خود خارج مي‌شود که در روايات هم به اين معنا اشاره شده است:
[bookmark: _ftnref20]أَكْلُ الْبَاقِلَاءِ يمِخُّ السَّاقَ وَ يوَلِّدُ الدَّمَ‌ الطَّرِي‌[20]
يعني خوردن باقالا مغز استخوان ساق پا را زياد و توليد خون تازه مي‌کند.
بنابراين خون تازه و کهنه وجود دارد. تبيغ مي‌تواند به معناي خون کهنه باشد.
تبيغ به معناي تردد و تحير
در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref21]إِذَا ثَارَ الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ لَا يتَبَيغْ بِهِ فَيقْتُلَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيكُنْ فِي آخِرِ النَّهَار[21]
يعني هنگامي که خون در يکي از شما هيجان پيدا کرد يا مضطرب شد حجامت کند تا اينکه خون سرکشي نکند و بکشد.
تبيغ به معناي اين است که راه خون بسته شود و حجم خون زياد باشد و ظرفيت رگ‌ها تحمل اين مقدار خون را نداشته باشد.
بيشتر در اين روايت به معناي تردد و تحير است و خون نمي‌تواند به راحتي در رگ‌ها حرکت کند. مجبور است خون به ديواره رگ بزند و فشار به رگ‌ها وارد کند و موجب ترک خوردن رگ و باعث سکته مغزي بشود.
معناي تبيغ به معناي فشار به سمت چپ و راست توسط خون است که سبب خونريزي و پارگي رگ مي‌شود.
اين معنا است که خطرناک است و کشنده است. چه بسا خون در رگ‌هاي قلبي و کرونر قلب راه خود را پيدا نکند و موجب لخته شدن خون شود و موجب سکته قلبي بشود.
اگر فشار خون انسان بالا برود و حجامت صورت بگيرد ديگر رگ‌هاي سر پاره نمي‌شود حتي اگر يک قطره خون از بدن خارج بشود جلوي سکته‌ها را مي‌گيرد.
ممکن است که با حجامت راه خون باز بشود. گاهي لخته خون طوري است که با يک حجامت برطرف مي‌شود.
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صحبت راجع به اقسام حجامت و خصوص حجامت تبیغ بود. عرض شد آخرین معنای تبیغ، تحیر و تردد خون است. خون راهی در بدن پیدا نمی‌کند و به دیواره رگ ها فشار می‌آورد. این امر گاهی به خاطر تنگی رگ ها و گاهی به خاطر غلظت خون و گاهی به جهت زیاد شدن خون در رگ ها است.
مهم این است که حرکت خون در رگ ها به راحتی اتفاق نمی‌افتد.
مهمترین دلیل فشار خون، رسوبی است که در رگ ها به وجود می‌آید که باعث ایجاد اخلال در حرکت رگ ها می‌شود.
روایتی می‌فرماید انسان نباید با شکم گرسنه حجامت کند بلکه انسان باید سیر باشد و با شکم پر حجامت کند. زیرا اگر انسان سیر باشد خون جمع می‌شود و با فشار بیماری را از بدن خارج می‌کند.
اگر انسان هنگام حجامت گرسنه باشد، خون خارج می‌شود اما بیماری در بدن می‌ماند زیرا بعد از خوردن غذا رگ ها پر خون می‌شود و پر خونی رگ باعث خروج رسوبات درون رگ می‌شود. در روایت از رسوبات خون با بیماری تعبیر می‌کند:
اجْتَمَعَ‌ الدَّمُ‌ وَ أَخْرَجَ الدَّاء[1] 
یعنی بعد از خوردن خون جمع می‌شود و با حجامت بیماری خارج می‌شود.
ولی اگر انسان گرسنه باشد، مقدار و حجم خون در بدن کم است و قدرت باز کردن رگ بسته شده توسط رسوبات را ندارد. مانند سیفونی عمل می‌کند که با فشار وارد لوله می‌شود و گرفتگی های لوله را باز می‌کند.
از روایات استفاده می‌شود که حجامت باعث صاف کنندگی خون است. شرط آن خوردن شکر بعد از حجامت است:
أَنَّهُ احْتَجَمَ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي ثَلَاثَ‌ سُكَّرَاتٍ‌ ثُمَّ قَالَ [إِنَّ السُّكَّرَ] بَعْدَ الْحِجَامَةِ يُورِد الدَّمَ الصَّافِيَ وَ يَقْطَعُ الْحَرَارَة[2] 
یعنی امام صادق(ع) حجامت کرد و فرمود ای جاریه سه عدد شکر بیاور سپس فرمود شکر بعد از حجامت خون صاف وارد می‌کند و گرمی بدن را قطع می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
كُلِ‌ الرُّمَّانَ‌ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يُصَفِّي الدَّمَ فِي الْجَوْف‌[3] 
یعنی بعد از حجامت انار شیرین بخور زیرا خون را آرام می‌کند و خون را در درون صاف می‌کند.
انار به تنهایی نیست بلکه انار و شکر بعد از حجامت است. بنابراین حجامت هم سهمی در صاف کنندگی خون دارد.
خیلی ها حجامت می‌کنند ولی غلظت خون آن ها برطرف نمی‌شود. اگر قبل و بعد از حجامت انار مصرف کنند خون آن ها بر طرف می‌شود و یا اگر بعد از حجامت شکر بخورند خون آن ها صاف می‌شود.
خیلی ها با حجامت خون آن ها صاف نمی‌شود و مجبور می‌شوند تا صاف کننده خون مصرف کنند.
این روایت مقید به شکر کرده است. مراد از شکر، شکری است که از نیشکر تولید شده است نه شکرهای سفیدی که از چغندر قند هستند زیرا شکر چغندر قند بیماری زا است.
حجامت در صاف کنندگی مانند «نزع البئر» یعنی کشیدن آب چاه است. با کشیدن آب از چاه و دور ریختن آن آب چاه صاف می‌شود. حجامت هم خونی که آلوده و پر از رسوب و لخته است را از بدن خارج می‌کند و باعث می‌شود تا کدری خون بر طرف شود.
در چاه آب تازه از زمین می‌چوشد ولی در حجامت کردن خود بدن، مغز استخوان و استخوان اطراف دنده ها و کبد خون تمییز و صاف تولید می‌کند.
اگر کسی حجامت نکند و خون در بدن مکث کند تبدیل به خون سوخته می‌شود. خونی که تاریخ مصرف آن گذشته و فرسوده است.
خون کهنه سبب بیماری است. اگر حجامت صورت بگیرد و خون تازه جایگزین شود بیماری بر طرف می‌شود.
شاید هم بیماری از خون مرتبط به تغیر خون باشد. خون بر اثر آلودگی و بر اثر ترکیباتی که دارد تغییراتی در خون رخ می‌دهد و از حالت عادی و رنگ عادی خارج می‌شود. حجامت این تغییر را از بین می‌رود.
به همین جهت روایت می‌فرماید با نگاه کردن به خون، به اندازه تغییر خون، خون از بدن خارج شود.
اگر تغییری که در خون به وجود آمده است زیاد باشد باید خونی که از بدن خارج می‌شود زیاد باشد. اگر تغییر کم باشد خونی که خارج می‌شود کم باشد.
در روایت آمده است:
و يخرج‌ من‌ الدم‌ بقدر ما ترى من تغيره‌[4] 
یعنی از خون به اندازه ای که تغییر کرده است خارج می‌شود.
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از مجموع روایات استفاده می‌شود که در مواردی باید حجامت کرد.
اگر خون زیاد باشد و از ظرفیت رگ ها و بدن بیشتر باشد، باید حجامت صورت بگیرد.
اگر خون بر دیگر طبائع غلبه داشته باشد، باید خون خارج بشود.
اگر خون بر انسان غلبه کند به گونه ای که بدن و صورت و پشت پلک انسان سرخ بشود و حالت بیماری و غیر عادی پیدا کند.
اگر خون هیجان و اضطراب داشته باشد. به گونه ای باشد که حرکت خون تند باشد که شامل فشار خون هم می‌شود.
اگر خون غلظت پیدا کند و طراوت لازم را نداشته باشد.
اگر رگ ها تنگ باشد و رسوبات خون زیاد باشد.
اگر خون کدر شود و زوائد آن زیاد باشد.
اگر خون از حالت خود تغییر پیدا کند و بعضی تناسبات آن به هم بریزد مانند اینکه کلسترول و یا قند خون و یا گلبول قرمز زیاد بشود.
اگر خون به خصوص در مویرگ ها، مکث زیاد در بدن داشته باشد. مکث زیاد را از رنگ آن می‌توان تشخیص داد که خون کهنه تیره است.
در واریس، مشکل در خود رگ است.
در رگ یک دریچه هایی است که باعث جلوگیری از برگشت خون می‌شوند. خون باید از خون به سمت قلب بر گردد ولی چون دریچه ها کارآیی خود را از دست داده اند، خون نمی‌تواند به سمت قلب بر گردد.
درمان واریس یکی داروی واریس و دیگری حجامت ساق پا است.
ما یک حجامت و یک فصد(رگ زدن) داریم. شاید اهداء خون یک نوع فصد باشد. ولی اصل فصد، همان زدن رگ است. رگ های مخصوصی که اسم مخصوصی هم دارند باید زده بشوند.
در حجامت، به خصوص حجامت اسلامی، خون کثیف خارج می‌شود. در حجامت اسلامی فقط کثیفی خون که یک ماده ژلاتینیِ سیاه رنگ و بد منظر خارج می‌شود.
در اهداء خون، بهترین خون بدن خارج می‌شود و آشغال ها و فضولات و زوائد و آلودگی های خون باقی می‌ماند. مانند لیوان آبی که در آن کثافات است و با خارج کردن آب، کثافات باقی می‌ماند.
در روایات ما زالو درمانی وارد نشده است.
تعداد نبض باید با تجربه به دست بیاید. مثلا نبض هر روز گرفته شود و حالات عادی و غیر عادی را ملاحظه کند. هیجان خون باعث فشار نبض و تندی نبض می‌شود.
اگر بدون فعالیت فشار نبض زیاد باشد غیر طبیعی است.
حجامت درمان کم خونی است.
ان شاء الله خواهیم خواند که در حجامت هم ممنوعیت وجود دارد البته بیشتر مربوط به زمان حجامت است.
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جوش هایی که در بدن می‌زند و به خصوص اگر در محل حجامت مثلا در کمر باشد، نشانه‌ی تبیغ و هیجان خون است. هر جای بدن مانند صورت اگر جوش یا کهیر بزند نشان غلبه خون است.
در روایت آمده است:
إِنَ‌ لِلدَّمِ‌ وَ هَيَجَانِهِ‌ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الْبَثْرَةَ فِي الْجَسَدِ وَ الْحِكَّة وَ دَبِيبَ الدَّوَاب‌[5] 
یعنی برای خون و هیجان آن سه نشانه است جوش در بدن(جای معینی ندارد) و خارش و احساس راه رفتن حشره روی بدن.
عطف هیجان بر دم نشان دهنده تفاوت بین دم و هیجان دم است.
نیاز نیست که کل بدن پر از جوش بشود، بلکه اگر یک قسمت از بدن جوش بزند، بخصوص جوش هایی که سوزناک و درد ناک هستند، نشان هیجان دم است.
جوشی که ما بین انگشتان ظاهر می‌شود نیز مشمول جوش های مربوط به غلبه خون می‌شود.
در روایت آمده است:
وَ قَدْ طَلَعَتْ‌ بَيْنَ‌ أَصَابِعِهِ حَرَّةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُطْفِئَ الْكَبِيرِ وَ مُكَبِّرَ الصَّغِيرِ: أَطْفِئْهَا عَنِّي بِرَحْمَتِكَ»[6] 
یعنی بین انگشتان پیامبر جوش زد و دست خود را بر آن قرار داد و فرمود: اللَّهُمَّ مُطْفِئَ الْكَبِيرِ وَ مُكَبِّرَ الصَّغِيرِ: أَطْفِئْهَا عَنِّي بِرَحْمَتِكَ.
اینکه می‌فرماید جوش را خاموش کن، معلوم می‌شود که جوش سوزناک است.
بعید نیست جوش های غرور جوانی مشمول این جوش ها بشود زیرا در ابتدای سن نیز انسان در سلطه دم است.
خال از سوداء است.
برای جوش دعاء داریم.
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در روایت آمده است:
عَلَامَاتُ‌ الدَّمِ‌ أَرْبَعٌ‌ الْحِكَّةُ وَ الْبَثْرَةُ وَ النُّعَاسُ وَ الدَّوَرَان‌[7] 
یعنی علامات خون چهار چیز است خارش و جوش و خواب آلودگی و سرگیجه
در این روایت اولین علامت هیجان خون خارش طبیعی است. خارش های غیر طبیعی مانند خارش نشات گرفته از اگزما و پسترویازی مراد نیست البته اگر چه درمان آن ها هم حجامت است.
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فقط احساس راه رفتن چیزی روی بدن است و موقعی که محل را نگاه می‌کند چیزی مشاهده نمی‌کند.
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سرگیجه عوامل متعددی دارد. اگر سرگیجه به همراه تاری دید باشد به خاطر کمی خون است.
اگر صرفا سر گیج برود و احساس چرخش زمین و ساختمان ها و سقف داشته باشد و گاهی حالت تعادل را از دست می‌دهند به خصوص افرادی که فشار خون هم دارند، نشان غلبه خون است.
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افرادی که زیاد احساس خواب آلودگی دارند و خمیازه زیاد می‌کشند و از هم کشیدگی دارند، نشان از غلبه دم است.
خواب آلودگی و زیاد خوابیدن علل مخلتفی دارد. افراد صفراوی شب نمی‌توانند بخوابند ولی صبح می‌خوابند و زیاد آب می‌خورند:
كَثْرَةُ النَّوْمِ‌ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ وَ كَثْرَةُ الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشِّبَع‌[8] 
یعنی زیاد خوابیدن از زیاد نوشیدن است و زیاد نوشیدن از زیاد سیر شدن است.
افراد صفراوی گرم و خشک هستند و زیاد آب می‌خورند.
گاهی علت زیاد خوابیدن زیاد خوردن است که باعث زیاد نوشیدن است و این باعث زیاد خوابیدن می‌شود.
گاهی علت زیاد خوابیدن مربوط به خون است. اگر هر گاه خواست می‌تواند بخوابد و میل به خواب دارد، خون غلبه دارد.
افرادی که زیاد می‌خوابند و یا زیاد خواب آلود هستند، یا زیاد غذا و آب خورده اند، باید کم غذا بخورند و ناهار را حذف کنند. یا اینکه صفراء غلبه دارد و یا اینکه همیشه بدون اینکه زیاد خورده باشد میل به خواب دارد که به جهت غلبه دم است. حجامت باید کند که با کم شدن مقدار خون، خواب آلودگی کمتر می‌شود.
بلغمی ها شب نمی‌توانند بخوابند ولی در مجلسی که همه مشغول صحبت هستند او می‌خوابد:
يَنَامُ‌ عِنْدَ الْقَوْمِ‌ وَ يَسْهَر عِنْدَ النَّوْم‌[9] 
یعنی هنگامی که مردم بیدار هستند او می‌خوابد و هنگام خواب بیداری می‌کشد.
ممکن است تعبیر دقیق خواب آلودگی است که نوعا ملازم با خواب زیاد است.
فصد برای زیر چهل سال تجویز می‌کنیم.
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سرخی صورت به خصوص در زمان بیماری نشان غلبه دم است.
در روایت آمده است:
وَ كَانَ إِذَا اعْتَلَ‌ إِنْسَانٌ‌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ قَالَ انْظُرُوا فِي وَجْهِهِ فَإِنْ قَالُوا أَصْفَرُ قَالَ هُوَ مِنَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ فَيَأْمُرُ بِمَاءٍ فَيُسْقَى وَ إِنْ قَالُوا أَحْمَرُ قَالَ دَمٌ فَيَأْمُرُ بِالْحِجَامَة[10] 
یعنی امام صادق (ع) هر گاه کسی از اهل خانه مریض می‌شد می‌فرمود به صورت او نگاه کنید اگر زرد بود می‌فرمود از صفراء است و امر می‌کرد تا به او آب بنوشانید و اگر صورت او قرمز بود می‌فرمود غلبه خون است و امر می‌کرد که او را حجامت کنید.
سرخی صورت به خصوص سرخی پشت پلک نشان از غلبه دم دارد.
سرخی صورت به تنهایی نشانه‌ی غلبه دم نیست بلکه اگر همراه با بیماری و ناراحتی باشد می‌شود نشانه‌ی تبیغ و غلبه دم است. امکان دارد شخصی با رفتن زیر نور آفتاب، صورتش قرمز شود.
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تبی که از گرمی خون باشد نشانه‌ی غلبه خون است.
در روایت آمده است:
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ هَاجَتْ‌ بِهِ‌ الْحَرَارَةُ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَتَسْكُنُ عَنْهُ الْحَرَارَة[11] 
یعنی همانا حضرت علی (ع) هنگامی که داخل حمام می‌شد گرمی در بدن او هیجان پیدا می‌کرد آب سرد روی بدن خود می‌ریخت تا حرارت ساکن شود.
بنابراین یک گرمی هست که نشان از غلبه دم دارد که با آب سرد ریختن بر طرف می‌شود.
در روایت دیگری آمده است:
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ‌ يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ، فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى، فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى‌[12] 
یعنی امام کاظم (ع) را دیدم که روز چهارشنبه حجامت می‌کرد در حالیکه تب داشت، تب او را رها نکرد پس روز جمعه حجامت کرد و تب او را ترک کرد.
استفاده می‌شود که انسان اگر تب کند، نشانه‌ی این است که خون غلبه کرده است و نیازمند حجامت است زیرا زمانی که امام در زمان ابتلاء به تب حجامت کرد.
در روایت داریم که در حمام آب سرد روی بدن نریزید ولی مورد هیجان حرارت استثناء شده است.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ‌، هَاجَ‌ بِهِ‌ الدَّمُ‌ وَ تَبَيَّغَ فَاغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِتَسْكُنَ عَنْهُ حَرَارَةُ الدَّم‌[13] 
یعنی هنگامی که پیامبر(ص) حجامت می‌کرد خون هیجان پیدا می‌کرد و سرکشی می‌کرد پس حضرت با آب سرد غسل می‌کرد تا حرارت خون ساکن شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي‌ النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِه‌[14] 
یعنی هنگامی کودک به چهار ماهگی رسید او را حجامت نقره (پشت گردن) کنید زیرا آب دهان را خشک می‌کند و حرارت را از سر و بدن کودک خارح می‌کند.

[1] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص73.
[2] مستدرک، نوری، ج13، ص82.
[3] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ص59.
[4] طب الرضا، امام رضا ع، ص59.
[5] بحارالانوار، مجلسی، ج59، ص101.
[6] مجازات النبویه، سید رضی، ص435.
[7] الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص250.
[8] مصباح الشریعه، امام صادق ع، ص45.
[9] طب الرضا، امام رضا، ص53.
[10] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص73.
[11] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ص58.
[12] قرب الاسناد، حمیری، ص302.
[13] حلیه الابرار، سیدهاشم بحرانی، ج1، ص372.
[14] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص53.
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. . . اگر گفتيم حجامت تبيغ از هر جا باشد به معناي اين است که از جاهايي که حجامت وارد شده است بايد باشد زيرا حجامت فقط از مويرگ خون مي‌گيرد.
بعض حجامت‌ها عوارض دارد مانند حجامت از پشت سر که عامل فراموشي است.
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از روايات استفاده مي‌شود که حجامت تبيغ هيچ شرطي ندارد بلکه فرموده است:
فَلْيهَرِقْهُ وَ لَوْ بِمِشْقَص‌[1]
خون را بريز هرچند با نوک پيکان باشد.
روايت مي‌فرمايد وقتي که خون تبيغ کند، اگر شب است تا صبح صبر نکن بنابراين حجامت تبيغ زمان ندارد. در عين حال داريم هرگاه حجامت تبيغ کرد تا بعد از ظهر صبر کن فقط حجامت پنج شنبه صبح است ولي از اطلاق روايات در باب حجامت تبيغ استفاده مي‌شود که حتي در روز پنج شنبه هم اگر خون تبيغ کرد، حجامت در آخر روز انجام بشود.
در روايت آمده است:
إِذَا ضَارَ بِأَحَدِكُمُ‌ الدَّمُ‌ فَلْيحْتَجِمْ لَا يتَبَيغْ بِهِ فَيقْتُلَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيكُنْ مِنْ آخِرِ النَّهَار[2]
يعني هنگامي که غلبه خون به يکي از شما ضرر زد پس حجامت کند تا اين که خون سرکشي کند و شخص را بکشد پس هنگامي که سرکشي خون ديديد حجامت در آخر روز باشد.
صحبت از تبيغ و آسيب زدن غلبه خون است و صحبت از بيماري نيست.
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حجامت مواضع يعني حجامتي که موضع خاصي دارد. حجامت نقره يا ساق پا يا ران پا يا مچ پا يا زير پا که هرکدام موضع خاصي است. هر کدام از مواضع درمان يک بيماري خاص است.
در حجامت درماني بايد تمام شرائط زمان و مکان و ساعات و مواضع و دعاهاي مخصوص حجامت رعايت بشود.
حجامت سر با حجامت ساق پا يا با حجامت مچ پا متفاوت است و هر کدام درمان يک سري بيماري‌ها است. حجامت ساق پا بيماري‌هايي را درمان مي‌کند که حجامت سر درمان نمي‌کند و به همين ترتيب ساير حجامت ها، آثار به خصوصي دارند.
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مکانيزم حجامت چيست که انواع بيماري‌ها را درمان مي‌کند؟
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که تخليه کردن موضع بيماري و يا کم کردن خون موضع بيماري سبب بهبودي مي‌شود. مثلا کليه اگر بيمار است و با حجامت، خوني که از کليه خارج مي‌شود و به اين سبب کليه درمان مي‌شود.
کليه عبارت است از گوشت و خون است. از روايات استفاده مي‌شود که بيماري در خون است. اگر بيماري از گوشت هم باشد با خروج خون، گوشت هم درمان مي‌شود زيرا عامل بيماري در خون است و با حجامت محل بيماري را از خون خالي مي‌کنيم و به اين سبب خون تازه به محل بيماري سرازير مي‌شود.
خوني که بعد از حجامت به محل بيماري مي‌آيد خون تازه است و خون آلوده با حجامت خارج شده است.
روايتي در مورد شخصي که مبتلا به آپانديس است:
أَنَّ قَوْماً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا جَاراً اشْتَكَى‌ بَطْنَهُ‌ أَ فَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نُدَاوِيهُ قَالَ بِمَا ذَا تُدَاوُونَهُ قَالُوا يهُودِي عِنْدَنَا يعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ قَالَ بِمَا ذَا قَالُوا يشُقُّ الْبَطْنَ فَيسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيئاً فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَاوَدُوهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَال‌ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَدَعَوُا الْيهُودِي فَشَقَّ بَطْنَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ رَجْرَجاً كَثِيراً ثُمَّ غَسَلَ بَطْنَهُ ثُمَّ خَاطَهُ وَ دَاوَاهُ فَصَحَّ فَأُخْبِرَ النَّبِي ص فَقَالَ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْأَدْوَاءَ خَلَقَ لَهَا دَوَاءً وَ إِنَّ خَيرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يعْنِي الشُّونِيزَ[3]
يعني قومي از انصار به پيامبر (ص) عرض کردند همسايه‌ي ما از شکم درد شکايت مي‌کند آيا اجازه‌ي درمان مي‌دهيد؟ فرمود چگونه درمان مي‌کنيد؟ عرض کردند دکتر يهودي شکم را پاره مي‌کند و چيزي بيرون مي‌آورد و مي‌شويد رسول خدا (ص) کراهت داشت و سه مرتبه ديگر اين درخواست را تکرار کردند. فرمود هرچه مي‌خواهيد انجام دهيد. يهودي را دعوت کردند و شکم را پاره کرد چرک و خون زيادي از شکم خارج شد سپس شست و شکم را دوخت و شخص خوب شد و به پيامبر (ص) خبر دادند فرمود خداوندي که بيماري‌ها را خلق کرد براي آن‌ها دارو هم خلق کرد و بهترين درمان حجامت و فصد و سياه دانه است.
پيامبر (ص) حجامت و فصد و سياهدانه را جايگزين عمل جراحي قرار داده است.
در عمل جراحي وقتي شکم را پاره مي‌کنند و آپانديس را خارج مي‌کنند، خون آلوده از بدن خارج مي‌شود. ولي در عمل جراحي علاوه بر خارج شدن خون، آپانديس يا کيسه صفرا و يا کليه يا عضو ديگر را خارج مي‌کنند.
در حجامت فقط خون خارج مي‌شود که تفاوت عمل جراحي با حجامت خارج کردن عضو است.
به اين نتيجه مي‌رسيم که اگر با اعمال جراحي بهبودي خارج مي‌شود، به جهت خارج کردن عضو نيست بلکه حقيقت درمان همان خارج شدن خون محل بيماري است.
خارج کردن خون محل بيماري درمان است. کاري که در حجامت و عمل جراحي انجام مي‌شود. ولي در عمل جراحي کار اضافي نيز انجام مي‌شود و عضو را خارج مي‌کند.
اين خارج کردن عضو منجر به ابتلا به انواع مشکلات و بيماري‌ها مي‌شود.
به همين جهت پيامبر (ص) فرمود حجامت و فصد بهتر از عمل جراحي است. فصد و حجامت هر دو خون را خارج مي‌کنند بنابراين درمان خارج کردن خون است.
دکترها گمان مي‌کنند که خارج کردن عضو بيمار هنر است بلکه هنر درمان با خارج کردن خون آلوده است.
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نخاع قطع نشده است ولي در ناحيه مهره‌هاي سه و چهار آسيب ديده است.
افرادي به علل مختلف مانند تصادف به اين مشکل مبتلا مي‌شوند امروزه براي اين امر درمان وجود ندارد ولي در طب اسلامي افراد زيادي درمان شده اند.
اين حالت، فلجي است. تمام درمان‌هاي فلج مانند قطره مرزنجوش جامع و داروي شافيه با آب مرزنجوش و ريختن روغن بنفشه در بيني موثر است.
استفاده از داروهاي عمومي مانند داروي پيامبر (ص) و خوردن گوشت با شير و خوردن سويق شسته شده نيز موثر است.
درمان ديگر استفاده از چهل روغن است که محل را با آن بمالند.
البته درمان اين مورد نيازمند زمان است.
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مشکل سستي پا و ضعف پاها و بلکه ضعف کل بدن است و عرق کردن زياد نشانه‌ي ضعف است که يا به خاطر ضعف عضلات قلب است يا مشکل کرونر قلبي است.
اولين درمان استفاده از تقويت کننده‌ي قلب است. براي ضعف پاها بايد از سويق شسته شده و سويق سنجد استفاده شود و براي درمان اصلي ضعف بدن استفاده از گوشت پخته شده با شير است.
به خوردن غذاهاي سرد ميل دارد و عرق کردن هم هردو نشانه‌ي صفراء است که بايد داروي صفرا بر مصرف شود.
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درمان ترک پا ريختن روغن بنفشه در ناف است همچنين داروي جامع امام رضا با آب عسل درمان هر زخمي است. به جهت داشتن يبوست نيز سوداء بر مصرف بشود.
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شخص براي نازايي به جهت ضعف اسپرم در شوهر آمده است.
گاهي تعداد اسپرم کم است و گاهي تعداد اسپرم کم نيست بلکه حرکت و جهش اسپرم کم است.
براي درمان نازايي در همه‌ي موارد استفاده از پودر «تين فيل» يک عدد است،
کَوَر (درست شنيده نشده است) که تعداد اسپرم را زياد مي‌کند و کاسني درمان ناباروري است و مرکب چهار که تقويت کننده جنسي است.
استفاده از دعا براي درمان ناباروري توصيه مي‌شود.
دستور اول غذايي که عبارت است از سي گرم ژل رويال با نيم کيلو عسل مخلوط مي‌کنند و يک قاشق مربا خوري صبح ناشتا به همراه هفت دانه سياهدانه مصرف کند.
دستور ديگر غذايي هر شب يک ليوان شير با عسل مصرف شود که درمان کم تحرک اسپرم است.
علاوه بر اين استفاده از پياز سفيدي که در روغن زيتون سرخ شده باشد به همراه تخم مرغ محلي که درمان ضعف جنسي است.

[1] دعائم الاسلام، قاضي نعمان، ج2، ص145. 
[2] مستدرک، نوري، ج13، ص85. 
[3] دعائم الاسلام، قاضي نعمان، ج2، ص143. 
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صحبت راجع به حجامت درماني است. عرض شد حجامت انواعي دارد و نوع دوم حجامت، درمان بيماري‌ها است. عرض شد در حجامت چه اتفاقي رخ مي‌دهد که باعث درمان مي‌شود.
بر اثر حجامت کردن، عضوي که بيمار است از خون آلوده خالي مي‌شود. خالي شدن محل بيماري از خون درمان آن عضو است.
گويا حجامت و مکشي که انجام مي‌شود و خوني که از محل تخليه مي‌شود يک نوع رياضت و شروع مجددي براي عضو است زيرا خون تازه وارد آن عضو بيمار مي‌شود.
خوني که مدت‌ها در مويرگ‌ها مکث شده است و تبديل به خون سوخته شده است با حجامت خارج مي‌شود و با خون تازه جايگزين مي‌شود.
در عمل جراحي نيز همين اتفاق ميفتد زيرا با شکافتن بدن خون خارج مي‌شود و با همين خارج شدن عضو سلامتي محقق مي‌شود ولي کارهاي اضافي که جراح انجام مي‌دهد و عضو را خارج مي‌کند به بدن آسيب مي‌رساند.
از روايات استفاده مي‌شود که درمان اصلي خارج کردن محل از خون است درحاليکه جراحان علاوه بر خارج کردن خون عضو را در مي‌آورند.
خالي کردن محل از خون، نظمي به فعاليت سلول‌هايي مي‌دهد که از حالت طبيعي خارج شده اند.
در مورد ديگر تخليه کردن غده‌هاي مترشحه‌ي بدن يا کم کردن فشار خون از مغز و از چشم‌ها باعث تنظيم کار مغز و چشم است.
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بهترين حجامت، حجامت سر است. در روايت داريم که هر حجامت درمان چند بيماري است ولي حجامت سر درمان همه‌ي بيماري‌ها است.
راز اينکه حجامت سر، درمان کل بيماري‌ها است، تنظيم کارکرد مغز است زيرا تمامي کارهاي بدن با فرمان مغز است. وقتي کار مغز نرمال و طبيعي شود، کل بدن نيز به حالت نرمال و طبيعي برمي‌گردد.
بنابراين تاحدودي مشخص شد که در حجامت چه اتفاقي ميفتد. زمانيکه خود موضع يا اطراف موضع از خون آلوده پاک مي‌شود باعث بهبودي در کارکرد عضو بيمار مي‌شود.
حجامت سر بهترين حجامت است و در روايات مي‌فرمايد حجامت سر درمان کل بيماري‌ها است و پيامبر (ص) براي اين حجامت اسماء مختلفي فرموده است.
اسمائي همچون مُغيثه، مُتقدمه، مُنقِذه، نافعه براي حجامت سر ذکر شده است که همه در روايات آمده است.
در روايت آمده است:
احْتَجَمَ‌ النَّبِي‌ ص فِي رَأْسِهِ وَ بَينَ كَتِفَيهِ وَ فِي قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ وَ الْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَة[1]
يعني پيامر (ص) در سر و ما بين کتف و در پشت سر سه ماه حجامت کرد (هر کدام در يک ماه) حجامت سر را حجامت مفيد ناميد و حجامت حجامت بين دو کتف را حجامت مغيثه (دادرس) ناميد و حجامت پشت سر را منقذه (نجات دهنده) ناميد.
ظاهر روايت اين است که سه حجامت در يک روز نيست. زيرا نفرمود «ثلاث حجامات»
روش پيامبر (ص) اين است که براي هر چيزي، حتي اساس منزل را اسم گذاري مي‌کرد.
حجامت قفا پشت سر و قسمت وسط سر و زير «قَمَح دونه» يعني زير کاسه سر و حجامت نقره پايين تر و چسبيده به گردن است.
نقره بالا تر از گردن است و حجامت قفا چسبيده به کاسه‌ي سر و محل خواب است.
در روايت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يحْتَجِمُ عَلَى رَأْسِهِ وَ يسَمِّيهَا مُغِيثَةً أَوْ مُنْقِذَة[2]
يعني پيامبر (ص) حجامت سر انجام مي‌داد و نام آن را مغيثه يا منقذه مي‌نهاد.
اين روايت با روايت قبلي تفاوت دارد.
بنابراين سه نام نافعه و مغيثه و منقذه براي حجامت سر آمده است.
روايت اخير بين مغيثه و منقذه ترديد دارد.
از نام حجامت معلوم مي‌شود که حجامت قفا در بيماري کمک حال انسان است.
کليني معروف به دقت در نقل است. از تمام صاحبان حديث دقيق تر است. چون کليني در نقل روايات دقت زيادي دارد، کتاب کافي کتاب اول شيعه است.
در روايت کليني آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ هِي‌ الْمُغِيثَة[3]
يعني حجامت سر همان حجامت مغيثه است.
اين روايت از نظر سند مرسَل است. مرسِل شخصي به نام «ابن فضال» است. ابن فضال از امام صادق (ع) نقل مي‌کند و يک واسطه در اين بين افتاده است.
ائمه (ع) درباره ابن فضال فرموده اند:
خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا[4]
يعني آنچه روايت مي‌کنند بگيريد و آنچه از خود مي‌گويند رها کنيد.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
وَ أَشَارَ بِيدِهِ‌ إِلَى‌ رَأْسِهِ‌ عَلَيكُمْ بِالْمُغِيثَةِ فَإِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ وَ وَجَعِ الْأَضْرَاس‌[5]
يعني پيامبر (ص) با دست خود به سر اشاره کرد و فرمود بر شما باد مغيثه زيرا براي جنون و جذام و پيسي و خوره و دندان درد است.
عرض کردم جذام نماد بيماري‌هاي ژنتيکي است.
افرادي که پيسي دارند، درمان خوبي براي پيسي نيست ولي حجامت سر براي پيسي مفيد است.
در روايت ديگر آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يحْتَجِمُ‌ بِثَلَاثٍ‌ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي الرَّأْسِ يسَمِّيهَا الْمُتَقَدِّمَةَ وَ وَاحِدَةٌ بَينَ الْكَتِفَينِ يسَمِّيهَا النَّافِعَةَ وَ وَاحِدَةٌ بَينَ الْوَرِكَينِ يسَمِّيهَا الْمُعِينَة[6]
يعني پيامبر (ص) سه حجامت انجام مي‌داد يکي در سر که متقدمه ناميد و بين دو کتف که نافعه ناميد و انتهاي ستون مهره‌ها (که امروزه به آن «ساکرال» مي‌گويند) که معينه ناميد.
روايات درباره اسم حجامت سر مختلف است ولي به استناد بيشتر روايات و روايت کليني که معروف به دقت نقل است، نام حجامت سر مغيثه است.
فوائد حجامت سر
حجامت سر جزء درمان‌هاي عمومي است و تمامي بيماري‌ها به غير از بيماري سام را درمان مي‌کند.
در روايت آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي‌ الرَّأْسِ‌ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّام‌[7]
يعني حجامت در سر درمان براي تمام بيماري‌ها به غير از سام است.
سام به معناي بيماري مرگ است. بنابراين حجامت سر جزء درمان‌هاي عمومي محسوب مي‌شود.
اگر فردي به شما مراجعه کرد و درمان آن را ندانيد مي‌توانيد حجامت سر تجويز کنيد زيرا درمان تمام بيماري‌ها است.
در روايت آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ هِي‌ الْمُغِيثَةُ تَنْفَعُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ[8]
يعني حجامت سر همان مغيثه است و براي تمام بيماري‌ها به غير از مرگ مفيد است.
در روايت ديگر آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي‌ الرَّأْسِ‌ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء[9]
يعني حجامت در سر درمان تمام بيماري‌ها است.
در اين روايت مرگ استثناء نشده است.
در سه روايت با سه طريق و سه سند که دو روايت از آن معتبر است و دلالت دارد حجامت سر درمان کل بيماري‌ها است.
بنابراين طب اسلامي در برابر هيچ بيماري عاجز نيست. اگر درمان بيماري شناخته شده نيست حجامت سر تجويز مي‌شود. بايد حجامت سر تا جائيکه بهبودي حاصل شود تکرار مي‌شود.
روايتي را هم خوانديم که در آن بيماري‌هاي معين مانند پيسي و خوره و جذام نام برده شده بود که با درمان کل بيماري‌ها منافات ندارد زيرا هر دو اثباتي هستند و اثبات شئ نفي ماعدا نمي‌کند.
قبلا جراحت را جزء بيماري حساب نمي‌کردند. ولي فرمان مغز براي درمان جراحت نياز است.
در روايت ديگري آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي‌ الرَّأْسِ‌ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ النُّعَاسِ‌ وَ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ ظُلْمَةِ الْعَينِ وَ الصُّدَاع‌[10]
يعني حجامت در سر درمان براي هفت بيماري جنون و جذام و پيسي و خواب آلودگي و دندان درد و تاري چشم و ميگرن است.
ميگرن در طب امروزي درمان ندارد ولي درمان آن حجامت سر است.
در روايت ديگر بيماري خوره را اضافه مي‌کند که مجموعا هشت بيماري مي‌شود.
ذکر اين تعداد از بيماري‌ها در روايات منافاتي با درمان تمام بيماري‌ها که در روايات ديگر آمده است ندارد زيرا همه اثبات درمان کنندگي بيماري‌ها توسط حجامت سر مي‌باشند.
محل حجامت سر
در روايت مي‌فرمايد از ما بين دو ابرو يک چارک که ملاج سر مي‌شود. ملاج سر مکاني است که در قمه زني شکافته مي‌شود.
يک وجب از وجب خود شخص از ابتداي بيني محل حجامت سر است که دقيقا يک چارک مي‌شود.
در روايت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ احْتَجَمَ‌ وَسَطَ رَأْسِه‌[11]
يعني پيامبر (ص) وسط سر را حجامت کرد.
وسط سر همان بالاي سر است.
بادکش گرم اصلا وجود ندارد و بادکش فقط سرد است. در روايت آمده است که اگر شخص بلغمي باشد يا هوا سرد باشد، محل را با کيسه‌ي آب، گرم کنيد اما مکش گرم نداريم.
در روايت معتبر ديگر آمده است:
الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ عَلَى‌ شِبْرٍ مِنْ‌ طَرَفِ‌ الْأَنْفِ وَ فِتْرٍ بَينَ الْحَاجِبَينِ‌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يسَمِّيهَا بِالْمُنْقِذَة[12]
يعني حجامت در بالاي سر يک وجب از نوک بيني به اندازه يک چارک است.
تقريبا محل هر دو يکي مي‌شود.
يک روايت داريم مي‌فرمايد:
الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ هِي الْمُغِيثَةُ تَنْفَعُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ‌ وَ شَبَرَ مِنَ‌ الْحَاجِبَينِ‌ إِلَى حَيثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا[13]
يعني حجامت در سر همان مغيثه است که براي همه بيماري‌ها مگر مرگ مفيد است و مکان آن از دو ابرو يک وجب است تا جائيکه انگشت شست برسد و اشاره فرمود اينجا.
احتمال دارد که از طرف ابرو يک وجب به پشت سر باشد که همان حجامت قفا مي‌شود.
احتمال هم دارد که از بالاي ابرو يک وجب باشد که تقريبا انتهاي سر مي‌شود.
بعيد به نظر مي‌رسد که اين روايت درست باشد زيرا طبق اين روايت تمام سر را شامل مي‌شود و به نظر مي‌رسد، صحيح همان روايت قبلي درست باشد.
دليل آن اين است که فرمود پيامبر (ص) روي سر حجامت مي‌کند.
اگر روايت دوم را قبول کنيم، مي‌توان رو و پشت سر را حجامت کرد.
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حجامت نقره براي کودکان است و براي کودکان مفيد است. کودک اگر چهار ماهه بشود و خواستيد او را حجامت کنيد، حجامت نقره بايد بشود.
اگر آب دهان کودک زياد است و سرش داغ است، هر ماه بايد حجامت نقره صورت بگيرد تا اينکه گرمي سر و آب دهان فروکش کند.
اگر در صورتيکه آب دهان کودک زياد باشد و سر کودک داغ باشد، حجامت نشود، امکان کوري و فلج کودک وجود دارد.
يکي از اسباب و علل ابتلاء مردم به ام اس، سکته مغزي،‌اي ال اس و انواع فلج، حجامت نکردن کودک، در ناحيه‌ي پست سر است.
اگر حجامت نقره براي کودک انجام شود، انسان مبتلا به فلج کودکان و کوري و در بزرگسالي مبتلا به ام اس و مانند آن نمي‌شود.
در روايت آمده است:
حِجَامَةُ النُّقْرَةِ تَنْفَعُ لِثِقْلِ الرَّأْس‌[14]
يعني حجامت نقره براي سنگيني سر مفيد است.
در روايت ديگر آمده است:
تِسْعَةُ أَشْياءَ تُورِثُ‌ النِّسْيان‌. . . وَ الْحِجَامَةُ فِي النُّقْرَة[15]
يعني نه چيز سبب فراموشي مي‌شود. . . و حجامت نقره.
ظاهرا فراموشي موقتي مي‌باشد.
کل انواع فلج مانند ام اس (MS) و سکته مغزي و فلج کودکان و‌اي ال اس (ALS) و ميوپاتي (Myopathy) و دوشِن (Duchenne) که بدن انسان را فلج مي‌کنند، معلول جن است و شايد ويروس از سربازان جن و يا سلول جن باشند.
همه‌ي انواع فلج يک تعريف دارد و علم تقسيمات فلج را درست کرده است درحاليکه همه منجر به فلج شدن بدن انسان هستند.
وقتي روايت مي‌فرمايد قطره «مرزنجوش جامع» درمان فلج است، ما مي‌گوييم، درمان انواع فلج است و در عمل هم اثر آن را مشاهده کرده‌ايم.
حجامت سر بهتر است زيرا درمان کل بيماري‌ها است.
با توجه به اينکه حجامت نقره فراموشي مي‌آورد، در موارد اضطراري مفيد است و در کودکان هم استثناء شده است.
گويا مسلم است که حجامت نقره سبب فراموشي مي‌شود زيرا سه روايت به اين مطلب دلالت دارند.
حجامت نقره براي يک بار هم سبب فراموشي است و تکرار آن به طريق اولي سبب فراموشي مي‌شود.
روايات دلالت دارند بر اينکه حجامت نقره منافع زيادي هم دارد و در گذشته معمول بوده است.
در روايت آمده است:
حَجَمَنِي‌ الْحَجَّامُ‌ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ‌ النُّقْرَةِ فَرَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ‌اي شَي‌ءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِي[16]
يعني حجام، محل حجامت نقره را تراشيد و من را در موضع نقره حجامت کرد پس امام کاظم (ع) من را ديد و فرمود اين چه کاري است؟ (تراشيدن محل نقره به تنهايي) برو و تمام سر خود را بتراش راوي گفت رفتم و سر خود را تراشيدم.
معلوم مي‌شود حجامت نقره در زمان ائمه (ع) بوده است و اصحاب ائمه (ع) انجام مي‌دادند.
حجامت سبب زيادي خون است ولي يک سري احتياطاتي دارد که در آينده خواهد آمد.
حلق به معناي تقصير و کوتاه کردن است و به معناي تراشيدن با تيغ نيست زيرا عرب‌ها به آرايشگر «حلاق» مي‌گويند زيرا بيشترين کار آرايشگر کوتاه کردن است و کمتر با تيغ مي‌تراشد.
محل نقره
کلمه نقره به معناي چاله است. چاله به معناي گودال و محل گود است. گودي سر در پشت سر و بالاي گردن قرار دارد و بالاتر از آن «قمح دونه» است که موقع خواب روي زمين قرار مي‌گيرد و بلندتر است.
در مجمع البحرين آمده است:
نقرة الرأس التي تقرب من أصل الرقبة[17]
يعني نقره‌ي سر جائي است که نزديک گردن است.
نقره براي سر است و جزء گردن نيست بلکه نزديک گردن است.
عرض شد حجامت نقره براي کودکان مفيد است و جلوي بيمار شدن کودک را مي‌گيرد و گرمي سر کودک را پايين مي‌آورد و ترشح آب دهان را کم مي‌کند.
در روايت آمده است:
إِذَا بَلَغَ‌ الصَّبِي‌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِه‌[18]
يعني هرگاه کودک چهار ماهه شود هر ماه يک بار او را حجامت کن زيرا آب دهان کودک را خشک مي‌کند و گرمي سر و بدن کودک را پايين مي‌آورد.
امام امر فرمود که بچه‌ي چهار ماهه حجامت نقره بشود بنابراين حتما مفيد است.
بنابراين اين روايت، اگر آب دهان و حرارت بدن کودک فروکش کند، حجامت نقره نياز نمي‌باشد.
از خارج شدن آب دهان بچه ناراحت نباشيد زيرا رطوبت مغز در کودک را کم مي‌کند. خارج شدن آب دهان از کودک نشان اين است که مغز رطوبت دارد. بايد کاري کرد تا رطوبت مغز خارج بشود.
در مستطرفات کتاب سرائر، اصول شانزده گانه داريم که يکي از آن اصول، اصل زيد زراد است که کتابي قديمي است.
در روايت زيد زراد آمده است:
إِذَا أَتَى عَلَى‌ الصَّبِي‌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاحْجِمُوهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَجْمَةً فِي نُقْرَتِهِ‌ فَإِنَّهَا تُخَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ مِنْ جَسَدِه‌[19]
يعني هرگاه کودک چهار ماهه شود در هر ماه حجامت نقره براي او انجام دهيد زيرا آب دهان کودک را کم مي‌کند و حرارت را از سر و بدن او مي‌کاهد.
از تعليل استفاده مي‌شود که حجامت نقره باعث کم شدن رطوبت مغز مي‌شود.
قبل از چهار ماه حجامت نقره نمي‌شود و مي‌خواهد بفرمايد که کودک قبل از چهارماهگي حجامت نمي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
إِذَا بَلَغَ الصَّبِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْتَجِمُوهُ‌ فِي‌ كُلِ‌ شَهْرٍ مَرَّةً فِي النُّقْرَةِ فَإِنَّهُ يخَفِّفُ لُعَابَهُ وَ يهْبِطُ بِالْحَرِّ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِه‌[20]
يعني هنگامي که کودک چهار ماهه شد او را در هر ماه يک بار حجامت نقره کنيد زيرا آب دهان کودک را کم مي‌کند و حرارت را از سر و بدن کودک مي‌کاهد.
اگر در الفاظ اين روايت دقت شود معلوم مي‌شود که با دو روايت قبلي متفاوت است، بنابراين ما سه روايت با سه طريق داريم.
رواياتي که مي‌فرمايد سبب فراموشي مي‌شود اطلاق دارد و شامل کودک هم مي‌شود و از طرفي روايت مي‌فرمايد کودک بعد از چهار ماهگي حجامت نقره کنيد زيرا فوائدي دارد.
احتمال دارد که بگوييم حجامت نقره سبب فراموشي در کودک هم مي‌شود. ولي چون کودک متوجه نمي‌شود و فراموشي موقتي است تا يک ماه، اشکالي ندارد.
احتمال ديگر اين است که بگوييم حجامت نقره در کودک سبب فراموشي نمي‌شود بلکه سبب زيادي حافظه است زيرا رطوبت سبب فراموشي است و با برطرف شدن رطوبت مغز فراموشي کاسته مي‌شود.
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سه دکتر براي دختر هفت ساله‌ام اکوي قلب انجام داده اند و گفته‌اند داخل قلب و کنار دريچه‌ي قلب گوشت اضافه در آورده است و نيازمند جراحي است.
قلب گوشت اضافه آورده است و براي درمان اين حالت و کلا براي درمان گوشت اضافه «قِسط» مفيد است. پيامبر (ص) مي‌فرمايد:
خَيرُ مَا تَدَاوَيتُمْ‌ بِهِ. . . الْقُسْط[21]
يعني بهترين چيزي که خود را با آن درمان مي‌کنيد. . . قسط است.
قسط گوشت اضافه را مي‌خورد و آب مي‌کند و از بين مي‌برد و نمک هم اين خاصيت را دارد.
بهترين قسط، قسطي است که ريشه‌ي يک گياه دريايي است. که قسط تلخ و قسط شيرين هم وجود دارد.
قسط را آسياب کنند و با نمک حل کنند و با عسل مخلوط کند تا آسيب به معده نزند. اين معجون به هرجا برسد، گوشت اضافي را از بين مي‌برد.
قسط بايد کم باشد زيرا آسيب مي‌رساند و مثلا براي اين فرزندِ هفت ساله يک قاشق چايخوري کافي است. در فرد بزرگ تر مانند خانم سي ساله مثلا اندازه‌ي قسط بايد بيشتر شود.
بايد اين دارو به مقداري خورده بشود تا قسط در خون به ميزان بالايي برسد و مشکل را حل کند. حداقل يک هفته مصرف کنند و نتيجه را مشاهده کند.
قسط بايد روز و در حالت ناشتا مصرف بشود.
مي‌توان از داروي جامع نيز استفاده کرد. داروي جامع را با قسطِ محلول در آب باران مصرف کند.
بعيد نيست که داروي قرص خون و داروي پيامبر (ص) هم براي گوشت اضافه مفيد باشد.
داروي ثفا گوشت را آب نمي‌کند بلکه ورم را آب مي‌کند.
به گوشت اضافي، «پوليپ» گفته مي‌شود که در بيني و روده و رحم به وجود مي‌آيد.
براي افرادي که پوليپ رحم دارند، داروي اذخر با قسط و نمک تجويز مي‌کنيم که به صورت تزريقي است.
براي پوليپ بيني بايد دارو را سعوط کنند.
[bookmark: _Toc485996192]بيمار دوم
دختري بيست و دو ساله مبتلا به بيماري تشنج است. دارو هم مصرف مي‌کند.
درمان تشنج يکي داروي تشنج است و داروي صرع هم تجويز مي‌کنيم.
چون علت تشنج، جن است، قطره‌ي «سداب سرکه» هم مي‌دهيم. سبب تشنج و صرع به طور کلي آسيبي که از انعقاد نطفه به وسيله‌ي جن است.
بخور حضرت مريم هم بايد انجام شود و بايد حرز هم همراه داشته باشد.
انشاءالله بعد از بخور دوم، بيماري شروع به کم شدن مي‌کند.
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جانباز جنگ و ترکش در ران پا دارد و علاوه بر اين بيماري هپاتيت بي دارد و به مرحله‌ي سيروس کبدي و پيوند کبد رسيده است که شايد همين روزها مبتلا به آب آوردن شکم (سيروس کبدي) بشود.
هپاتيت بي سخت تر از هپاتيت سي است و يک مقدار درمان مشکل شده است.
براي درمان سيروس کبدي، پنج عدد مرکب يک به همراه سه عدد داروي صاف کننده خون و داروي کاسني و سه عدد سناي مکي و پنج عدد داروي پيامبر (ص) بايد مصرف کند.
داروي جامع با آب عسل هم مفيد است.
براي انواع ترکش مي‌تواند از بستن آهن ربا بهره ببرد که به مرور زمان ترکش را به سمت بيرون هدايت مي‌کند.
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صحبت راجع به انواع حجامت است. امروز درباره حجامت «قَفا» صحبت مي‌کنيم.
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ديشب خوانديم که پيامبر (ص) حجامت‌هاي متعددي انجام مي‌دادند. بيشتر روايات، حجامت سر را حجامت «مغيثه» مي‌نامند. حجامت «کاهل» مابين دو کتف است و حجامت سوم، «قَفا» است. بنابر بعضي از روايات، اسم حجامت قفا، «نافعه» است. حجامت «اخدعين» در دو طرف گردن است.
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که حجامت سر بهترين حجامت است.
قفا در لغت به معناي «اصل العنق» يعني ته گردن است.
فاصله حجامت نقره با حجامت قفا، چهار انگشت است که همان اندازه گردن است. بالاي گردن حجامت نقره است و پايين گردن حجامت قفا است.
اين احتمال وجود دارد که مراد از قفا، حجامت در انتهاي ستون مهره‌ها يعني همان حجامت «ساکرال» باشد. ولي اين احتمال بعيد است زيرا اهل لغت مي‌گويند قفا به معناي اصل گردن است و فاصله بين حجامت قفا و حجامت نقره، چهار انگشت است و اين با حجامت انتهاي گردن مطابقت دارد.
گفته مي‌شود «ضربه علي قفاه» که به معناي زدن پس گردن است.
در روايت آمده است:
احْتَجَمَ النَّبِي ص فِي رَأْسِهِ وَ بَينَ‌ كَتِفَيهِ‌ وَ فِي قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ وَ الْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَة[1]
يعني پيامبر (ص) در سر و بين دو کتف خود و در قفا حجامت کرد حجامت سر، به نام نافعه و حجامت بين کتفين، به نام فريادرس و حجامت قفا به نام نجات دهنده است.
بنابراين روايت، به مقتضاي ترتيب ذکري، حجامت قفا به نام منقذه است.
در طب الائمه، به جاي کلمه «قفا» ، حجامت «ورکين» ذکر شده است و اين احتمال را که حجامت قفا همان حجامت ورکين يا «ساکرال» باشد را تقويت مي‌کند.
ولي اهل لغت تفاوق دارند که قفا به معناي انتهاي گردن است.
در روايتي درباره «حلق قفا» يعني کوتاه کردن موهاي پشت گردن براي شخص محرم سوال شده است. يا از «حلق قفا» موهاي پشت سر اراده شده است که مراد از قفا همان مکان نقره يا مشابه نقره مي‌شود.
در روايت آمده است:
سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِي حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَحَدُكُمْ‌ يحْتَاجُ‌ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَيلْزَمُ‌ مَا جَرَى عَلَيهِ الْمُوسَى إِذَا حَلَق‌[2]
از امام در مورد تراشيدن پشت سر پرسيديم فرمود اگر يکي از شما نيازمند حجامت است، تراشيدن پشت سر اشکال ندارد.
بنابراين مراد از «قفا» انتهاي ستون مهره‌ها نيست زيرا انتهاي گردن نيازي به کوتاه کردن مو ندارد بلکه مراد از قفا، پشت سر يا پشت گردن (نقره) مراد است.
قُلْتُ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَاي فَيغُمُّنِي غَمّاً شَدِيداً فَقَالَ لِي يا إِسْحَاقُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يذْهَبُ بِالْغَم‌[3]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم فدايت شوم چه بسا موهاي پشت سرم زياد مي‌شود و من مغموم مي‌شوم فرمود آيا ندانستي تراشيدن قفا هم و غم را بر طرف مي‌کند؟
بعيد نيست مراد موهايي باشد که روي گردن سرازير مي‌شود ولي بنابر کلام لغويين و مستفاد از قرائن و شواهد و مستفاد از روايات مراد از قفا همان پشت سر است و نقره مراد نيست زيرا نقره سبب فراموشي مي‌شود و بعيد است که پيامبر (ص) کاري کند که سبب فراموشي بشود مگر اينکه بگوييم پيامبر (ص) استثناء است.
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امروزه اين حجامت معمول نيست و شنيده نشده است.
اخدعين به معناي دو طرف گردن است.
از روايت استفاده مي‌شود که پيامبر (ص) به طور مرتب اين حجامت را انجام مي‌داد تا زمانيکه وحي نازل شد و دستور داد تا حجامت «کاهل» يعني حجامت ما بين دو کتف انجام بدهد.
اگر مراد از اخدعين، دو طرف گردن باشد، اين حجامت خطراتي دارد زيرا بيشتر رگ‌هاي خوني از اين ناحيه رد مي‌شود و اگر دست حجام از کنترل خارج بشود، رگ سر قطع مي‌شود.
اگر کسي مي‌خواهد حجامت گردن انجام بدهد بايد خيلي احتياط بکند و تيغ بايد خيلي سطحي باشد.
حجامت گردن حجامتي نيست که زياد انجام شود ولي از روايت استفاده مي‌شود پيامبر (ص) حجامت گردن را زياد انجام مي‌داد.
بنده اين مقداري که دقت کردم، ديدم مراد دو مثلثي است که در دو طرف گردن قرار دارد و گردن را مانند دو ستون، تقويت مي‌کند. مثلثي که ما بين شانه و گردن است و چسبيده به گردن است. اين دو ناحيه از کمر محسوب نمي‌شوند.
روايت مي‌فرمايد:
ان الحجامة انما تأخذ دمها من صغار العروق‌[4]
يعني خون حجامت از رگ‌هاي ريز است.
در حاليکه دو طرف گردن رگ‌هاي بزرگ قرار دارد و خطر وجود دارد.
در روايت آمده است:
كَانَ النَّبِي ص يحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَينِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِحِجَامَةِ الْكَاهِل‌[5]
يعني پيامبر (ص) هميشه در اطراف گردن حجامت مي‌کرد و جبرئيل از جانب خداوند به حجامت بين دو کتف نازل شد.
خصوصيت طب اسلامي اين است که الاهي است زيرا جبرئيل از جانب خداوند امر مي‌فرمود.
همين که پيامبر (ص) حجامت اطراف گردن انجام مي‌داده است معلوم مي‌شود که مفيد بوده است ولي حجامت کاهل بهتر است زيرا اگر مراد از اخدعين، دو طرف گردن باشد از جهت کمتر بودن خطر و معلوم بودن جاي حجامت در انظار است.
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که زشتي نبايد ديده بشود.
پيامبر (ص) داغ کردن را به جهت زشتي آن نهي کرد.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
حِجَامَةُ الْأَخْدَعَينِ تُخَفِّفُ‌ عَنِ‌ الرَّأْسِ‌ وَ الْوَجْهِ وَ الْعَينَينِ وَ هِي نَافِعَةٌ لِوَجَعِ الْأَضْرَاس‌[6]
يعني حجامت اخدعين سر و صورت و دو چشم را سبک مي‌کند و براي دندان درد مفيد است.
در عين حاليکه حجامت کاهل جايگزين حجامت اخدعين شده است، خود حجامت اخدعين مفيد است.
براي افرادي که مبتلا به سرخي چشم بر اثر فشار خون هستند، حجامت اخدعين مفيد است.
جايگزيني براي مداومت است يعني قبلا حجامت عام قبلا دو طرف گردن بود ولي بعد از سفارش جبرئيل، حجامت عام، حجامت کاهل شده است.
خيلي مراجعه مي‌کنند و مي‌گويند سر من سنگين است، براي اين افراد حجامت اخدعين مفيد است.
در رساله ذهبيه، آمده است:
وَ رُبَّمَا نَابَ‌ الْفَصْدُ عَنْ‌ سَائِرِ ذَلِك‌[7]
يعني چه بسا فصد (رگ زدن) جايگزين حجامت نقره و اخدعين باشد.
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حجامت ذقن فوائد زيادي دارد و براي بيماري‌هاي دهان و دندان است. بهترين درمان آفت دهان و لثه و آبسه‌ي لثه و دهان است.
بعيد نيست که بيماري‌هاي حنجره و تيروئيد هم بشود.
در روايت آمده است:
وَ قَدْ يحْتَجَمُ تَحْتَ الذَّقَنِ لِعِلَاجِ الْقُلَاعِ فِي الْفَمِ وَ فَسَادِ اللِّثَةِ وَ غَيرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجَاعِ الْفَم‌
يعني گاهي زير چانه براي جوش يا آبسه‌ي دهان و زبان و لثه و براي خرابي لثه و غير اين بيماري‌ها از دردها و بيماري‌هاي دهان حجامت مي‌شود.
حجامت زير چانه براي کل بيماري‌هاي دهان مفيد است و شايد دهان شامل حلق نشود ولي ما اميدواريم که شامل بيماري‌هاي حلق و تيروئيد هم باشد. اين مسئله با تجربه ثابت مي‌شود.
درمان آفت دهان به راحتي انجام نمي‌شود ولي حجامت زير چانه درمان آفت است.
بعيد نيست که حجامت زير چانه براي لکنت زبان و سوزش زبان و کلفتي و سنگيني زبان هم مفيد باشد زيرا دهان شامل زبان هم مي‌شود.
اين که در طب سنتي گفته مي‌شود زير زبان بايد فصد بشود، روايات مي‌فرمايد زير چانه بايد حجامت بشود.
حجامت بدون بادکش صورت نمي‌گيرد.
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عرض شد حجامت کاهل، حجامت عمومي است.
در روايت آمده است:
كَانَ النَّبِي ص يحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَينِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِحِجَامَةِ الْكَاهِل‌[8]
يعني پيامبر (ص) حجامت گردن انجام مي‌داد و جبرئيل از جانب خداوند به حجامت بين دو کتف نازل شد.
معناي اين روايت اين است که پيامبر (ص) پشت سر هم و مداوم حجامت اخدعين را انجام مي‌داد.
از اين روايت استفاده مي‌شود گويا حجامت کاهل از جهت عام بودن جايگزين حجامت اخدعين است نه اين که در اصل حجامت جايگزين باشد. بنابراين حجامت اخدعين نسخ نشده است.
در رساله ذهبيه خوانديم که فصد مي‌تواند جايگزين حجامت اخدعين باشد بنابراين فصد مي‌تواند جايگزين حجامت کاهل باشد و حجامت کاهل نيز جايگزين حجامت اخدعين باشد.
زير چهل سال فصد مي‌کنند ولي بالاي چهل سال بايد حجامت کنند.
معلوم مي‌شود حجامت تبيغ که موضعي براي آن مشخص نشده است، مراد از آن حجامت کاهل (بين دو کتف) است.
شايد از اين روايت استفاده بشود که رواياتي که مطلق هستند از جهت مکان حجامت، انصراف به حجامت کاهل پيدا مي‌کند.
در روايت آمده است:
احْتَجَمَ النَّبِي ص فِي‌ رَأْسِهِ‌ وَ بَينَ‌ كَتِفَيهِ وَ فِي قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ وَ الْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَةَ[9]
يعني پيامبر (ص) در سر و بين دو کتف و در قفا حجامت کرد يکي را نافعه و يکي را مغيثه و ديگري را منقذه ناميد.
بنابراين حجامت کاهل، مغيثه يعني فرياد رس ناميده مي‌شود.
ولي در روايت ابن سابور آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يحْتَجِمُ بِثَلَاثٍ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي الرَّأْسِ يسَمِّيهَا الْمُتَقَدِّمَةَ وَ وَاحِدَةٌ بَينَ الْكَتِفَينِ يسَمِّيهَا النَّافِعَةَ وَ وَاحِدَةٌ بَينَ الْوَرِكَينِ يسَمِّيهَا الْمُعِينَة[10]
يعني پيامبر (ص) سه حجامت انجام مي‌داد يکي حجامت در سر که متقدمه ناميد و ديگري بين دو کتف که نافعه ناميد و ديگري هم حجامت ساکرال که کمک دهنده ناميد.
در اين روايت حجامت کاهل، نافعه يعني نفع رساننده ناميده شده است.
در اسم حجامت بين دوکتف اختلاف است و مهم اين است که حجامت مهمي است و همان حجامت عام است.
در روايت ديگر آمده است:
الَّتِي تُوضَعُ بَينَ الْكَتِفَينِ تَنْفَعُ‌ مِنَ‌ الْخَفَقَانِ‌ الَّذِي يكُونُ مَعَ الِامْتِلَاءِ وَ الْحَرَارَة[11]
يعني حجامت بين دو کتف براي تپش قلبي که به سبب پر شدن معده يا رگ‌هاي خوني است مفيد است.
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حجامت ساقين بسيار مفيد است و درمان بسياري از بيماري‌هاي لاعلاج است و براي آقايان و بانوان مفيد است زيرا بيماري‌هاي مزمن رحم و کليه را درمان مي‌کند.
در روايت آمده است:
وَ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى السَّاقَينِ قَدْ ينْقُصُ مِنَ الِامْتِلَاءِ فِي الْكُلَى وَ الْمَثَانَةِ وَ الْأَرْحَامِ وَ يدِرُّ الطَّمْثَ‌ غَيرَ أَنَّهَا مَنْهَكَةٌ لِلْجَسَدِ وَ قَدْ تَعْرِضُ مِنْهَا الْعَشْوَةُ الشَّدِيدَةُ إِلَّا أَنَّهَا نَافِعَةٌ لِذَوِي الْبُثُورِ وَ الدَّمَامِيل‌[12]
يعني حجامت ساقين گاهي پر خوني را کاهش مي‌دهد و براي درد‌ها و بيماري‌هاي مزمن در کليه و مثانه و رحم‌ها مفيد است و سبب قاعده شدن مي‌شود يا قاعدگي را زياد مي‌کند ولي ضعف مي‌آورد و گاهي منجر به غش کردن شديد مي‌شود ولي براي برطرف کردن جوش بدن مفيد است.
از اين روايت استفاده مي‌شود مراد از کلمه «امتلاء» بيشتر پر خوني رگ‌ها در مقابل پر بودن معده مي‌باشد.
افرادي که دياليزي هستند علاوه بر داروي مسخن و مرکب چهار، حجامت ساق پا واقعا موثر است.
همين الان يکي گفت حجامت ساق پا انجام داديم و کليه به کار افتاده است.
حجامت ساق پا شايد سرطان مثانه و کيست کليه و مثانه را درمان کند.
کيست رحم، فيوم و ميوم و چسبندگي رحم و زخامت جداره رحم و شايد حتي کيست خارج رحم و سرطان رحم و بيماري‌هاي تخم دان به وسيله حجامت ساق پا، مي‌تواند بر طرف بشود. کلمه رحم در روايات شامل تخم دان هم مي‌شود.
خانم‌هايي که مبتلا به قطع قاعدگي هستند بعد از ماليدن حنا به سر و استفاده از قاعده آور و باه زنان و محرک تخم دان، حجامت ساق پا انجام دهند.
خانم‌هايي مي‌گويند که قاعدگي ما به اندازه‌ي يک لکه است و حجامت ساق پا خون قاعدگي را زياد مي‌کند.
وقتي شير به پستان حيوانات سرازير مي‌شود گفته مي‌شود «دَرَّ الثدي» يعني شير در پستان سرازير شد. بنابراين حجامت ساق پا سبب سرازير شدن خون در رحم و خارج بدن مي‌شود.
براي افرادي که جوش در بدن دارند، حجامت کاهل و صاف کننده‌ي خون تجويز مي‌کنيم و اگر خوب نشد، حجامت ساق پا بايد انجام بدهد.
ما سعي مي‌کنيم با حجامت کاهل و صاف کننده مشکل جوش را بر طرف کنيم زيرا حجامت ساق پا عوارض دارد.
هر دو ساق پا در يک جلسه حجامت مي‌شود.
افرادي که مشغول درمان هستند مي‌دانند که حجامت ساق پا فوائد زيادي دارد.
حجامت ساق پا براي دستگاه تناسلي مرد مانند پروستات و مشکلات بيضه مانند ورم و واريکوسل مفيد است.
براي صدفي حجامت مچ پا مفيد است.
حجامت ساق پا در خيلي از موارد، جايگزين عمل جراحي است زيرا درمان مشکلات رحم خيلي سخت است و امروزه رحم را در مي‌آورند.
افراد صفراوي هستند و خانم‌هايي که قاعدگي زيادي دارند ممکن است ضعف شديد پيدا کنند.
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در طب سنتي حجامت ساقين را در پشت پا انجام مي‌دهند و اين خيلي مناسب نيست زيرا در هنگام راه رفتن عضلات باز و بسته مي‌شوند و زخم خيلي دير جوش مي‌خورد.
بهترين جاي حجامت ساقين، زير زانو با يک فاصله‌اي تا به رباط آسيبي نرسد و تيغ بايد به شکل عمودي بخورد تا زخم زود تر بهبود يابد.
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در محل عصب شنوايي گوش راست که در ساقه‌ي مغز، زير مخچه قرار دارد، توموري ظاهرا خوش خيم تشکليل شده است و شنوايي بسيار کم شده است و اخيرا گوش چپ هم درد دارد و بعضا سر درد هم دارم. موقعي که به سمت چپ مي‌خوابم دو انگشت دست چپ بي حس مي‌شود.
تومور‌هاي ساقه‌ي مغز اصلا بدخيم نيست ولي فشار روي عصب‌هاي گوش آورده است و منجر به ناشنوايي مي‌شود و درد و صداي سوت هم دارد.
تومورهاي مغز چه بدخيم و چه خوش خيم، و چه در ساقه مغز باشد و چه در غذه هيپوفيز، استفاده از قطره مرزنجوش جامع جواب درماني خيلي سريع مي‌دهد.
افرادي که تومور مغز دارند ممکن است سر يک ساعت بينايي را از دست بدهد يا تشنج بگيرد، و قطره مرزنجوش جامع سريع جواب درماني مي‌دهد.
قطره‌اي که ما درست مي‌کنيم با دو يا سه داروي جامع است و يک جامع کافي نيست که بايد در بيني ريخته بشود که باعث مي‌شود آب در مغز و خلط در مغز تخليه بشود به طوري که شايد نيم کيلو خلط از مغز خارج بشود و باعث مي‌شود که حداقل غده کمي جمع بشود.
اين قطره بايد چند روزي مصرف بشود.
داروي ثفا نيز داروي کل ورم‌ها است به مقدار سه عدد.
داروي سلعه به مقدار سه عدد.
هفت عدد داروي پيامبر (ص) .
دستور و دعاي ورم
داروي جامع با آب مرزنجوش به مقدار پنج عدد
داروي قرص خون براي تقويت به مقدار پنج عدد.
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دختر دو ساله در کليه سمت چپ، نزديک مجاري ادرار يک سانت سنگ دارد و مثانه عصبي است و رفلکس ادرار دارد و ادرار را به بالا پس مي‌دهد و هميشه ادرار عفوني است و آنتي بيوتيک‌هاي قوي مصرف مي‌کند و به مدت يک ماه مرکب سه مصرف کرده است.
سنگ داخل خود کليه است.
داروي جامع امام رضا (ع) با آب ترب و آب سداب، دو عدد.
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مادري يازده هفته باردار است و جنين زنده و متحرک و ضربان قلبي منظم است ولي استخوان‌هاي جمجمه قابل مشاهده نبوده است و ارتفاع گردن کوتاه است و عرض مهره‌ها و ستون فقرات بيش از حد انتظار است و استخوان‌هاي صورت با اندازه کوچک تر تشکيل شده است و استخوان‌هاي بيني مشخص نگرديده است و دکتر گفته است که بايد سقط شود.
قانون اين است که خانم بايد سويق گندم و جو مصرف مي‌کرده است. ولي عاجلا داروي استخوان ساز سه عدد و سويق گندم و جو حتما استفاده کند و شايد هم سويق سنجد نياز داشته باشد و قرص خون دو عدد مصرف کند که خيلي زود بر طرف مي‌شود.
اگر بر طرف شد که خيلي خوب ولي اگر بر طرف نشد هر کاري مي‌تواند انجام بدهد.
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اصطلاح امروزي براي حجامت ورکين، ساکرال است.
خوانديم که پيامبر (ص) سه حجامت انجام مي‌داد. در يکي از سه حجامت، روايات مختلف است. يک روايت مي‌فرمايد حجامت ورکين، و ديگري حجامت قفا مي‌گويد.
احتمال داديم که حجامت قفا و حجامت ورکين يکي باشد.
اگر حجامت قفا با حجامت ورکين تفاوت داشته باشد نيز مشکلي ندارد زيرا هر دو مثبتات هستند. يعني يک روايت حجامت قفا را ثابت مي‌کند و ديگري حجامت ورکين را ثابت مي‌کند.
پيامبر (ص) براي هر يک از حجامت‌ها اسم قرار داده است. حجامت ورکين به نام مغيثه به معناي کمک کننده است.
خصوصيت حجامت ورکين در روايات ذکر نشده است.
قانون طب اسلامي درباره حجامت اين است که حجامت براي اعضاي بالاي محل حجامت مفيد است و شايد براي محل‌هاي پائين تر از محل يا براي محل‌هاي برابر اصلا تاثير نداشته باشد.
حجامتي که مستقيما روي عضو انجام بشود نداريم. شايد اين مسئله در طب سنتي باشد.
درمان اعضاء با حجامتي است که پائين تر از آن محل قرار دارد.
مثلا حجامت ساق پا براي کليه‌ها و رحم و دستگاه تناسلي مفيد است. حجامت کمر براي سر و چشم مفيد است و خواهيم خواند که حجامت مچ پا براي کبد مفيد است.
حجامت سر استثناء است که براي کل بدن مفيد است ولي نوعا غير از حجامت سر، براي اعضاي بالاتر مفيد است.
بنابراين شايد حجامت ورکين براي کمر درد و شش‌ها و معده مفيد باشد.
اگر فاصله‌ي بين محل حجامت ساق پا و کليه و رحم محاسبه شود، در حجامت ورکين شايد بگوييم که براي شش‌ها و معده و قلب و ريه مفيد است.
در روايت آمده است:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتجم ثلاثا: واحدة في الرأس، يسميها المنقذة [9]، وواحدة في الكتفين يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يسميها المغيثة[1]
يعني پيامبر (ص) سه حجامت انجام مي‌داد يکي در سر که نجات دهنده مي‌ناميد و يکي در بين دو کتف که نفع رساننده مي‌ناميد و يکي مابين دو لگن که به کمک کننده مي‌ناميد.
عين همين روايت را شيخ صدوق نقل مي‌کند ولي به جاي کلمه «ورکين» کلمه «قفا» آمده است. احتمالاتي که قبلا مطرح کرديم، اينجا مي‌آيد يعني بگوييم قفا همان ورکين است و احتمال دارد که قفا غير از ورکين باشد که يک روايت براي حجامت ورکين خواهيم داشت.
روايات فائده‌ي حجامت ورکين را ذکر نکرده است و فقط پيامبر (ص) فرمود حجامت ورکين کمک کننده است و بعيد نيست که براي کمر مفيد باشد و براي ايستادن و نشستن کمک کند.
شايد از روايات استفاده بشود که چون اسم حجامت ورکين کمک کننده است، کمر را تقويت مي‌کند زيرا اگر چيزي بخواهد کمک انسان بکند، کمر او را تقويت مي‌کند.
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حجامت مچ پا، بر خلاف حجامت ورکين، روايات متعددي دارد و سفارش شده است و فوائد مهمي براي آن ذکر شده است.
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حجامت قدمين براي کبد مفيد است. از روايات استفاده مي‌شود که حجامت کبد، حجامت مچ پا است.
روايات مي‌فرمايد حجامت مچ پا براي خارش و گري مفيد است. گري از بخار کبد است.
عملا مشاهده شده است که با حجامت مچ پا، بخار کبد خارج مي‌شود زيرا در مرحله‌ي اول کف خارج مي‌شود و پس از آن خون خارج مي‌شود. بنابراين براي خارشي که منشا آن کبد است مفيد است.
شايد پسوريازيس را نيز درمان کند زيرا اين بيماري بين خارش و گري محسوب مي‌شود.
گري به معناي ريختن موهاي قسمتي از بدن به همراه تيرگي و خارش است. گري در خارش و ريزش پوست با «پسوريازيس» اشتراک دارد.
معلوم مي‌شود خارش، يک بيماري سخت است.
در روايت ديگري مي‌فرمايد مراد از خارش، گري است. ولي از روايات بيشتر اطلاق استفاده مي‌شود و مهم اين است که انسان مبتلا به خارش باشد.
در روايت آمده است:
أَنَّهُ شَكَا إِلَيهِ‌ رَجُلٌ‌ الْحِكَّةَ فَقَالَ احْتَجِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرِّجْلَينِ جَمِيعاً فِيمَا بَينَ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ‌ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ شَكَا إِلَيهِ آخَرُ فَقَالَ احْتَجِمْ فِي أَحَدِ عَقِبَيكَ أَوْ مِنَ الرِّجْلَينِ جَمِيعاً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّه‌[2]
يعني مردي به امام صادق (ع) از خارش شکايت کرد فرمود سه مرتبه در هر دو پا با هم حجامت کن در ما بين تاندون پا و کعب و آن مرد انجام داد و مشکل خارش از او بر طرف شد و شخص ديگري از همين بيماري شکايت کرد و فرمود در يکي از دو عقب (پاشنه پا) يا در هر دو پا باهم سه مرتبه حجامت کن.
از اين روايت استفاده مي‌شود که مراد از خارش، خارش شديد است زيرا نياز به سه مرتبه حجامت از هر دو پا دارد که جمعا شش حجامت مي‌شود.
عقب به معناي قسمتي است که پاشنه محسوب مي‌شود. درباره حد سارق در روايات مي‌فرمايد پاي سارق قطع مي‌شود و يک مقداري از ساق پا قطع مي‌شود و پاشنه را رها مي‌کنند تا بتواند روي آن راه برود.
اين روايت مي‌فرمايد يا در پاشنه‌ي يک پا و يا در هر دو پا حجامت کند.
اين روايت اطلاق دارد و مي‌توان در هر جاي پا حجامت را انجام داد ولي در روايت اول فرمود که بين تاندون و کعب باشد.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِكَّةَ فَقَالَ لَهُ شَرِبْتَ الدَّوَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَصَدْتَ الْعِرْقَ فَقَالَ نَعَمْ فَلَمْ أَنْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ احْتَجِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرِّجْلَينِ جَمِيعاً فِيمَا بَينَ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ فَفَعَلَ فَذَهَبَ عَنْه‌[3]
يعني مردي به امام صادق (ع) از خارش شکايت کرد امام فرمود آيا دارو خوردي؟ عرض کرد بله فرمود فصد کرده اي؟ عرض کرد بله ولي فائده‌اي نداشت فرمود سه مرتبه در هر دو پا مابين تاندون و کعب حجامت کن.
از اين روايت استفاده مي‌شود که حداقل براي خارش، سه بار حجامت بهتر از فصد است زيرا براي آن شخص، فصد فائده‌اي نداشته است.
از روايتي که فرمود رُبَّمَا نَابَ‌ الْفَصْد[4] استفاده مي‌شود که حجامت بالاتر از فصد است و بيشتر روايات روي حجامت تاکيد مي‌کنند و طبيعي است زيرا در حجامت خون آلوده خارج مي‌شود ولي در فصد خون سالم خارج مي‌شود.
بيشتر روايات طبي براي امام رضا (ع) است و ايشان در خراسان بوده است و کتاب طب الائمه به منظر امام هادي (ع) يا امام عسکري (ع) رسيده است و ايشان در سامرا بوده است و بيشتر روايات در سامراء و خراسان است و اختصاصي به منطقه‌ي حجاز ندارد.
اگر بگوييم روايات طبي براي منطقه‌ي حجاز باشد بايد بگوييم نماز هم براي منطقه‌ي حجاز است! بنابراين اشتباه است که بگوييم روايات طبي مربوط به منطقه‌ي حجاز است.
در روايت ديگر آمده است که حجامت مچ پا براي گري هم مفيد است که شامل اگزما و پسوريازيس هم مي‌شود:
وَ شَكَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كَثْرَةَ مَا يصِيبُهُ مِنَ الْجَرَبِ‌ فَقَالَ إِنَّ الْجَرَبَ مِنْ بُخَارِ الْكَبِدِ فَاذْهَبْ وَ افْتَصِدْ مِنْ قَدَمِكَ الْيمْنَى وَ الْزَمْ أَخْذَ دِرْهَمَينِ مِنْ دُهْنِ اللَّوْزِ الْحُلْوِ عَلَى مَاءِ الكَشْكِ‌ وَ اتَّقِ الْحِيتَانَ وَ الْخَلَّ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[5]
يعني بعض اصحاب به امام کاظم (ع) از گري شکايت کردند فرمود گري از بخار کبد است پس برو و از پاي راست فصد کن
بنابراين درمان بيماري‌هاي همراه خارش است مانند گري و پسوريازيس و اگزما نيازمند فصد و حجامت است.
علت بخار کبد، خللي است که در کارکرد کبد به وجود مي‌آيد. قبول نداريم که علت گرمي کبد باشد.
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بين فقهاي ما و بين علماء عامه در معناي کعب اختلاف دارند. بيشتر علماء اعتقاد دارند که برآمدگي روي پا کعب است. احتمال ديگر اين است که کعب به معناي مفصل است. مفصلي که بين ساق پا و مچ پا قرار دارد. در آنجا استخوان کوچکي قرار دارد و سر آن استخوان با دست قابل لمس است و حالت خميدگي دارد.
کودکان با استخوان کعبي که در مفصل حيوانات مثل گوسفند است بازي مي‌کرده اند.
علامه حلي احتمال دوم را قبول کرده است و فرموده مسح پا بايد تا مفصل پا باشد.
عامه مي‌گويند کعب مانند کعب ني است و دو استخوان برجسته دو طرف پا است. و پا را تا همان دو استخوان برجسته اطراف پا مي‌شويند.
بيشتر علماء شيعه قائل هستند که کعب برجستگي روي پا است و چون شبيه سينه دخترها در ابتداي بلوغ هست به آن کعب مي‌گويند. به دختران دم بلوغ کاعب مي‌گويند.
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بيشتر به تاندوني اطلاق مي‌شود که در پشت پا است و سبب استوار شدن پا مي‌شود. اگر تاندون قطع بشود توانايي راه رفتن از بين مي‌رود. به همين جهت در مورد شتر مي‌گويند «عرقبت الناقه» يعني تاندوم پاي شتر را قطع کردم و شتر زمينگير شده است.
در اين صورت فاصله زياد است و مابين وسط قدم تا تاندوم است و مي‌تواند سمت راست يا سمت چپ قدم باشد.
بعض علماء قائل هستند که عرقوب تاندوم جلوي ساق پا است و تا مچ پا مي‌آيد. در اين صورت حجامت ما بين ساق و وسط پا است.
ما قانوني در حجامت داريم که مي‌فرمايد:
أَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا يؤْخَذُ دَمُهَا مِنْ صِغَارِ الْعُرُوق‌[6]
يعني خون حجامت از رگ‌هاي کوچک و مويرگ‌ها مي‌باشد.
بنابراين بايد جائي را پيدا کنيم که رگ بزرگ نداشته باشد. سمت چپ پاي راست رگ‌هاي بزرگ وجود دارد ولي در سمت راست منطقه‌ي گوشتي و مويرگي وجود دارد هرچند روايت از جهت سمت راست و چپ مطلق است.
مي‌توان حجامت جوري باشد که نزديک به وسط پا باشد و به احتمال دوم که مابين ساق پا و کعب است، عمل شده باشد.
شايد اين مکان بهترين جا براي حجامت قدمين باشد و ما تجربه کرده ايم که با حجامت در اين نقطه کف خارج مي‌شود.
ما به افرادي که مثلا پسوريازيس دارند سفارش مي‌کنيم که دوازده عدد مرکب يک مصرف کنند ولي بايد حجامت قدمين هم انجام بدهند تا بخار کبد از اين طريق خارج بشود.
فصد در جائي است که رگ بزرگ وجود داشته باشد.
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در مورد حجامت کف پا آمده است:
أَنَّ النَّبِي ص احْتَجَمَ فِي بَاطِنِ‌ رِجْلِهِ‌ مِنْ وَجَعٍ أَصَابَه‌[7]
يعني پيامبر (ص) در کف پا حجامت کرد به جهت دردي که به او رسيده بود.
بنابراين حجامت کف پا براي درد مفيد است. امکان دارد بگوييم براي درد پا مفيد است زيرا شايد ضمير به رجل برگردد.
شايد حجامت کف پا براي خار پاشنه و زانو درد و درد ساق پا مفيد باشد.
موضع حجامت کف پا بيشتر در گودي کف پا است.
يک سري بيماري‌ها با حجامت درمان مي‌شود. البته مواضع حجامت توقيفي نيست زيرا در روايات به طور مطلق آمده است که حجامت کنيد. بنابراين مي‌شود با تجربه ثابت شود که حجامت مواضع مختلف چه آثاري دارند.
شرط موضع حجامت اين است که رگ بزرگ وجود نداشته باشد و همچنين نبايد جائي باشد که ديده بشود.
برخي را مي‌بينم که در پيشاني براي درمان سينوزيت حجامت مي‌کنند و اين اشتباه است زيرا در روايات آمده است که نبايد حجامت در جائي باشد که چهره را زشت کند.
عدولي که از حجامت دو طرف گردن به حجامت بين دو کتف انجام شد شايد به جهت معلوم بودن حجامت گردن بود.
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در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ يوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ‌، فَلَمْ تَتْرُكْهُ الْحُمَّى، فَاحْتَجَمَ يوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْهُ الْحُمَّى‌[8]
يعني امام کاظم (ع) را ديدم که در روز چهارشنبه حجامت کرد در حاليکه تب داشت و تب او را رها نکرد و روز جمعه نيز حجامت کرد و تب او برطرف شد.
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در روايت آمده است:
الْحِجَامَةُ تُصِحُ‌ الْبَدَنَ‌ وَ تَشُدُّ الْعَقْل‌[9]
يعني حجامت بدن را سالم مي‌کند و عقل و قدرت درک را زياد مي‌کند.
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در روايت آمده است:
الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْعَقْلَ‌ وَ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظا[10]
يعني حجامت عقل را زياد مي‌کند و حافظه را شديدا زياد مي‌کند.
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در روايت آمده است:
نِعْمَ‌ الْعِيدُ الْحِجَامَةُ يعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاء[11]
يعني بهترين عيد حجامت يعني بهترين عادت حجامت است و بينايي را تقويت مي‌کند و بيماري را بر طرف مي‌کند.
[bookmark: _Toc485996217]درمان دندان درد
در روايت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَرَآنِي أَتَأَوَّهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ‌ ضِرْسِي‌ فَقَالَ لَوِ احْتَجَمْتَ‌ فَاحْتَجَمْتُ فَسَكَنَ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِي مَا تَدَاوَى النَّاسُ بِشَي‌ءٍ خَيرٍ مِنْ مَصَّةِ دَمٍ أَمْ مُزْعَةِ عَسَلٍ‌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْمُزْعَةُ عَسَلٍ [عَسَلًا] قَالَ لَعْقَةُ عَسَل‌[12]
يعني نزد امام کاظم (ع) بودم مرا ديد که ناله مي‌کنم و درد مي‌کشم فرمود چه مشکلي داري؟ عرض کردم دندانم فرمود حجامت کن و حجامت کردم و درد دندان ساکن شد و به امام (ع) خبر دادم و فرمود مردم با چيزي بهتر از کشيدن خون و لقمه عسل درمان نمي‌کنند.
بنابراين حجامت درمان تب و تقويت کننده‌ي عقل و مشکلات ديگر است و مي‌توان گفت هر حجامتي اين خصوصيات را دارند ولي بعض روايات مي‌فرمايند که حجامت سر براي حافظه و عقل بهتر باشند و حجامت کمر براي چشم و زير چانه براي دندان بهتر است.
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در اول بحث حجامت عرض شد که حجامت سه نوع است. حجامت تبيغ و حجامت درماني يا مواضع و حجامت عادي يا پيشگيري سه نوع حجامت است.
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حجامت پيشگيري براي جلوگيري از بيماري‌ها است. در روايات قرائني وجود دارد که اين حجامت، حجامت پيشگيري از بيماري است و حجامت درماني نيست.
در روايت مي‌فرمايد:
مَنِ احْتَجَمَ‌ يوْمَ‌ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّهَا وَ كَانَتْ لِمَا سِوَى ذَلِكَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ[1]
يعني کسي که روز سه شنبه‌اي که هفدهم يا نوزدهم يا بيست و يکم از ماه باشد، حجامت کند، درمان از تمام بيماري‌هاي سال است ولي حجامت در روزهاي ديگر براي سردرد و دندان درد و ديوانگي و جذام و برص درمان است.
از قرائن موجود در اين روايت استفاده مي‌شود که بيماري‌هاي سال آينده مراد است بنابراين مسئله‌ي پيشگيري مطرح است.
حجامت در روز سه شنبه خيلي مناسب نيست ولي اگر مصادف با هفدهم يا نوزدهم و يا بيست و يکم ماه باشد، استثناء شده است.
فصد مشکلي ندارد غير از دو ماهي که در آن دو ماه از فصد نهي شده است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
مَنْ نَظَرَ إِلَى أَوَّلِ‌ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِهِ أَمِنَ‌ الْوَاهِنَةَ إِلَى الْحِجَامَةِ الْأُخْرَى فَسَأَلْتُ سَيدِي مَا الْوَاهِنَةُ فَقَالَ وَجَعُ الْعُنُقِ[2]
يعني کسي که عمدا به خون اولي که از او گرفته مي‌شود در حجامت، نگاه کند، تا حجامت بعدي از «واهنه» ايمن مي‌شود پرسيدم واهنه چيست؟ فرمود گردن درد است.
امروزه مردم به گردن درد خيلي مبتلا مي‌شوند و علاج اين بيماري نگاه کردن به خون حجامت در ابتداي آن است.
ظاهر روايت پيشگيري از گردن درد است ولي بعيد نيست که درمان گردن درد هم باشد.
حجامت به خصوص حجامت عام، اگر اصولي باشد، لخته‌هاي محل را تخليه مي‌کند و باعث مي‌شود تا خون رساني به گردن به شکل طبيعي تامين بشود و آسيب‌هاي گردن را ترميم مي‌کند.
احتمال درمان مشکلات مانند ديسک گردن هم وجود دارد ولي گفتيم ظاهر روايت در مورد پيشگيري است.
احتمال اول اين است که نگاه کردن نقش در پيشگيري داشته باشد که در اين صورت سوال مي‌شود که نگاه کردن چه خصوصيتي دارد؟
احتمال دوم اين است که نگاه کردن، کنايه از حجامت کردن باشد مانند «کثير الرماد» (خاکسترش زياد است) کنايه از سخاوت شخص است. زيرا خاکستر در سخاوت نقشي ندارد. مي‌شود کسي سخاوت داشته باشد ولي از چوب استفاده نکند.
بيشتر احتمال دوم مورد تاييد است ولي مي‌گوييم احتياطا به خون حجامت هم نگاه بشود.
البته احتمال اول هم نفي نمي‌شود و بايد بررسي بشود که نگاه کردن چه آثاري در درمان دارد و مکانيزم درماني آن چيست؟ يک روزي مي‌گفتند که روي آب بخوانيد و بخوريد، بعدها شخصي از ژاپن اثبات کرد صحبت کردن با آب روي ملکول آب تاثير گذار است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
مَنِ احْتَجَمَ فَنَظَرَ إِلَى أَوَّلِ‌ مِحْجَمَةِ دَمِهِ أَمِنَ مِنَ الرَّمَدِ إِلَى الْحِجَامَةِ الْأُخْرَى‌[3]
يعني کسي که حجامت کند بعد به خون حجامت در ابتداء آن نگاه کند از التهاب چشم تا حجامت بعدي در امان است.
در اين روايت چون کلمه «فاء» آمده است احتمال اول را تاييد مي‌کند. نگاه مربوط به چشم است و معقول است که نگاه کردن از التهاب چشم جلوگيري کند و در روايات مشابهات زيادي است مانند نگاه کردن به سبزه و آب روان و راه‌هاي دور که موجب تقويت چشم مي‌شود.
نگاه کردن به خون فعل و انفعالاتي در بدن به وجود مي‌آورد. مانند صفراوي‌ها که با نگاه کردن به خون حالت غش مي‌گيرند. و بايد منتظر باشيم که بشر به مسئله‌ي تاثير نگاه در درمان دست پيدا کند.
لازم نيست که در حجامت عام شخص برگردد و نگاه کند و مي‌توان خون توسط حجام به شخص نشان داده بشود.
در روايت ديگر آمده است:
وَ أَشَارَ بِيدِهِ إِلَى رَأْسِهِ عَلَيكُمْ‌ بِالْمُغِيثَةِ فَإِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ وَ وَجَعِ الْأَضْرَاس‌[4]
يعني پيامبر (ص) با دست به سر خود اشاره کرد و فرمود بر شما باد حجامت سر زيرا براي جنون و جذام و برص و خوره و دندان درد مفيد است.
مراد اين نيست که ديوانه‌ها حجامت کنند بلکه براي پيشگيري از جنون بايد حجامت کرد.
جذام روند کندي دارد ولي آکله به سرعت پيشرفت مي‌کند که امروزه با نام «قانقاريا» معروف است. پا سياه مي‌شود و اگر ظرف مدت يک ساعت قطع نشود بايد کل پا قطع بشود.
حجامت عادي و پيشگيري را مي‌توان از هم جدا کرد ولي ما هر دو را يک قسم قرار داديم.
از حجامت عادي در روايات به نام عيد تعبير شده است. عيد در سال يک بار اتفاق مي‌افتد و در هر سال عود مي‌کند و زمان مشخصي هم بايد داشته باشد.
اطلاق عيد به جمعه از باب حکومت است يعني آثار و حکم عيد را دارد و عيد واقعي نيست مانند «خادم العالم عالم» در حاليکه خادم عالم نيست بلکه حکم عالم بر آن بار مي‌شود يعني به احترام عالم به خادم او نيز بايد احترام گذاشته شود.
در روايت آمده است:
نِعْمَ الْعِيدُ عِيدُ الْحِجَامَةِ يعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاء[5]
يعني چه خوب عيدي است حجامت، عيد به معناي عادت است، چشم را جلا مي‌دهد و بيماري را بر طرف مي‌کند.
عادت اين باشد که سالي يک بار حجامت کند.
مي‌توان حجامت عادي را يک قسم جداي از حجامت پيشگيري قرار داد.
«تکون لنا عيدا» به معناي اين است که هر سال براي ما عيد باشد. حتي عيد نوروز يا عيد کريسميس با اينکه سنت بشري است، سالي يکبار اتفاق مي‌افتد.
استفاده‌ي پيامبر (ص) از کلمه عيد اين معنا را مي‌رساند که مانند باقي عيد‌ها سالي يکبار بايد انجام بشود و عادت انسان باشد. زمان حجامت که برسد انسان بايد احساس نياز بکند زيرا به حجامت اعتياد پيدا کرده است.
افرادي که قمه مي‌زنند حالت اعتياد به آن‌ها دست مي‌دهد و هر چه به آن‌ها بگوييم که قمه نزن چون کار خيلي خوب نيست اثر گذار نيست زيرا به اين کار که نوعي حجامت است، اعتياد پيدا کرده است.
به شخصي گفتم قمه نزن، گفت به من بگو نماز نخون ولي نگو قمه نزن!
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از مجموع روايات استفاده مي‌شود که حجامت زمان و ساعت و روز دارد و بايد رعايت بشود و در صورت رعايت نکردن ممکن است حجامت مضر و حتي کشنده باشد.
رواياتي از حجامت کردن در روز چهارشنبه و جمعه نهي شده است.
روايتي مي‌فرمايد در روز سه شنبه ساعتي است که اگر حجامت بشود خون قطع نمي‌شود تا اينکه شخص بميرد.
روايات تضارب و تناقض شديدي در اين مسئله دارند. مثلا روايتي مي‌فرمايد روز شنبه حجامت نکنيد و روايت ديگر مي‌فرمايد روز شنبه حجامت کنيد. حتي روزهاي چهارشنبه و جمعه نيز شامل اين تضارب هستند.
اين مسئله نياز به کار اصولي و قفهي زيادي دارد تا تناقضات حل بشود.
انواع حجامت‌ها مختلف است. يک حجامت تبيغ است و يک حجامت درماني است. در حجامت تبيغ آمده است که نگاه به روز و ساعت نکنيد.
حجامتي که در آن زمان آمده است، حجامت مواضع و حجامت درماني است.
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روايات در مورد روز شنبه متفاوت است.
در روايت آمده است:
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْتَجِماً فَلْيحْتَجِمْ‌ يوْمَ‌ السَّبْت‌[6]
يعني کسي که مي‌خواهد حجامت کند در روز شنبه حجامت کند.
حجامت تبيغ مراد نيست زيرا حجامت تبيغ روز و ساعت ندارد.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ‌ احْتَجَمَ‌ يوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يلِمُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ الداء [الدَّوَاءُ] فِي أَرْبَعَةٍ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ النُّورَةِ وَ الْقَي‌ءِ فَإِذَا تَبَيغَ الدَّمُ فِي أَحَدِكُمْ فَلْيحْتَجِمْ فِي‌اي الْأَيامِ كَانَ وَ لْيقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ لْيسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيصَلِّ عَلَى النَّبِي ص وَ قَالَ لَا تُعَادُوا الْأَيامَ فَتُعَادِيكُمْ فَإِذَا تَبَيغَ الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيهَرِقْهُ وَ لَوْ بِمِشْقَص‌[7]
يعني کسي که روز چهارشنبه يا شنبه حجامت کند و مبتلا به پيسي و سفيدي پوست بشود کسي غير از خود را ملامت نکند.
از قرائن و شواهد استفاده مي‌شود که روايت اخير، از روي تقيه است و دليل آن روايت طب الائمه است:
سَأَلَ طَلْحَةُ بْنُ زَيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يوْمَ‌ السَّبْتِ‌ وَ يوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ حَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَرْوِيهِ الْعَامَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْكَرُوهُ وَ قَالُوا الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا تَبَيغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيحْتَجِمْ لَا يقْتُلْهُ ثُمَّ قَالَ مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيتِي يرَى بِهِ بَأْسا[8]
يعني طلحه بن زيد از امام صادق در مورد حجامت روز شنبه و روز چهارشنبه پرسيد و مفضل مي‌گويد براي او روايتي از عامه نقل کردم که حجامت در اين دو روز را نفي مي‌کنند و اهل بيت (ع) آن را منکر شده اند و روايت صحيح از رسول خدا (ص) اين است که اگر خون يکي از شما سرکشي کرد حجامت کند تا اينکه او را نکشد سپس گفت کسي از خاندان پيامبر (ص) را نديدم که اشکالي در حجامت روز شنبه بداند.
در اين روايت يک مقدار شک وجود دارد. زيرا قسمت دوم روايت مربوط به حجامت تبيغ مي‌شود زيرا قبول داريم که حجامت تبيغ زمان ندارد و هر زمان مي‌توان انجام داد، ولي صحبت در مورد حجامت درماني است.
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که حجامت در روز شنبه خيلي مطلوب نيست زيرا در روايت ديگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يوْمَ‌ السَّبْتِ‌ قَالَ‌ يضْعُف‌[9]
يعني از امام صادق (ع) در مورد حجامت روز شنبه سوال کردم فرمود موجب ضعف مي‌شود.
اين روايت از همان طلحه‌اي است که روايت قبلي را از آن نقل کرديم.
قرائن ديگر در روايات است که از آن‌ها عدم مطلوبيت حجامت روز شنبه استفاده مي‌شود. از روايات استفاده مي‌شود که خون از اول هفته مثلا از جمعه يا شنبه شروع به زياد شدن مي‌کند و اوج غلبه خون در روز پنجشنبه است و در عصر پنجشنبه، مقدار خون از ترس قيامت کم مي‌شود و در محل حجامت خوني نخواهد بود. اين مطلب نشان مي‌دهد که در روز شنبه حجامت خيلي مطلوب نيست.
روز سه شنبه، «يوم الدم» است زيرا اوج پر خوني در روز سه شنبه است.
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در روز يکشنبه هم روايات مختلف است. بعض از روايات مي‌فرمايد حجامت در اين روز مناسب است ولي بعض روايات مي‌فرمايد براي بعض افراد مناسب نيست.
در روايت آمده است:
مَرَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع بِقَوْمٍ كَانُوا يحْتَجِمُونَ‌ قَالَ مَا كَانَ عَلَيكُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى عَشِيةِ الْأَحَدِ فَكَانَ أَبْرَأَ لِلدَّاء[10]
يعني امام صادق (ع) از کنار قومي گذشت که حجامت مي‌کردند فرمود چه اشکالي دارد که حجامت را در يکشنبه شب انجام دهيد؟ زيرا براي درمان بيماري بهتر است.
شايد از اين روايت استفاده شود که حجامت روز شنبه مطلوب است.
البته شايد اين روايت از آن دسته رواياتي است که «قضيه في واقعه» است يعني در مورد به خصوصي آمده است. شايد يکشنبه دوازدهم ماه بوده و مراد حضرت دوازدهم ماه بوده است که اتفاقا با روز يکشنبه مقارن بوده است.
در روايت ديگر آمده است:
مَا كَانَ عَلَيكُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى عَشِيةِ الْأَحَدِ فَكَانَ يكُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاء[11]
يعني چرا حجامت را به يکشنبه شب موکول نکرديد؟ زيرا بهتر بيماري را خارج مي‌کند.
احتمال دارد اين روايت هم در مورد به خصوصي باشد و مراد وسط ماه باشد که «انزل للداء» است يعني وسط ماه خون را جمع مي‌کند و از بدن خارج مي‌کند.
ولي شايد به ذهن بيايد که روز يکشنبه مناسب باشد به خصوص نهي هم در مورد حجامت در روز يکشنبه وارد نشده است.
نهايت نهي‌اي که در مورد حجامت روز يکشنبه آمده است اين است که ائمه فرموده اند يکشنبه براي ما و دوشنبه براي شيعيان ما است.
اگر حجامت وسط ماه مناسب باشد، وسط ما از دوازدهم تا بيست و يکم است، ولي چرا امام (ع) فرمود يکشنبه شب حجامت کنيد؟ معلوم مي‌شود که خود يکشنبه نيز خصوصيتي دارد.
احتمال ديگر اين است که مراد شب دوشنبه باشد.
در روايت ديگر آمده است:
الْحِجَامَةُ يوْمَ الْأَحَدِ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ‌ كُلِ‌ دَاء[12]
يعني حجامت روز يکشنبه درمان تمام بيماري‌ها است.
احتمال دارد که حجامت روز يکشنبه براي ائمه درمان همه‌ي بيماري‌ها باشد زيرا در روايت مرسله آمده است:
حِجَامَتُنَا يوْمَ‌ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يوْمَ الْإِثْنَين‌[13]
يعني حجامت ما اهل بيت (ع) روز يکشنبه است و حجامت دوستداران ما روز دو شنبه است.
از اين روايت استفاده مي‌شود که حجامت روز يکشنبه شايد براي شيعيان مفيد نباشد.
البته بعيد نيست که اين روايت هم در مورد به خصوصي باشد زيرا مثلا مراد امام از موالي، خادمان خانه باشد. نمي‌شد که همه در يک روز حجامت شوند و امام به حجام فرموده است که ما را يکشنبه و خادمان را روز دوشنبه حجامت کن.
علاوه بر اين که روايت مرسله است و از کتاب مکارم الاخلاق است.
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بيمار اول
سوزني چندين سال پيس در پاي من فرو رفته است و براي پياده روي مي‌خواهم عازم شوم و دکتر گفته است کنار رگ عصبي قرار گرفته و ضرر عمل بيشتر از منفعت آن است.
استاد:
جاي شکر دارد که سوزن همراه با خون حرکت نکرده است زيرا حرکت سوزن باعث سختي کار مي‌شود ولي پيشنهاد ما اين است که آهن ربايي در محل سوزن قرار بدهيد تا آرام آرام به سمت بيرون هدايت شود.
دارويي هم براي خارج کردن خار از بدن وجود دارد که الان در ذهن من نيست.
بيمار:
هشت سال است که کم کاري تيروئيد دارم و با خوردن قرص لووتروکسين صبح ناشتا به مقدار يک دوم آن را مهار کنم.
خلط ندارم و طبع من سرمايي است و يبوست ندارم.
استاد:
تيروئيد کم کار معلول سردي بدن است که يا بخاطر غلبه بلغم و يا به خاطر غلبه سودا است. و يا به علت کم خوني با غلظت خون است.
مهم اين است که کم کاري تيروئيد معلول سردي بدن است.
درمان آن داروي جامع امام رضا (ع) با آب مرزنجوش پنج عدد است که بايد هر شب مصرف کند.
خوب است در کنار اين دارو چيزي که گرم کننده بدن است مانند انغوزه يک نخود يا دو نخود مصرف کند.
مصرف نمک دريا که يد دارد و مصرف ماهي هم داشته باشيد.
انشاءالله بتوانيد قرص لووتروکسين را کنار بگذاريد.
ما خيلي دنبال آزمايشات نيستيم ولي بخاطر دلخوشي بيماري که هزينه کرده است و آزمايش داده است نگاه مي‌کنيم بلکه ما تابع مزاجات هستيم.
بيمار دوم
خانمي بيست و شش ساله که بعد از زايمان وسواس عملي پيدا کرده است به خصوص در مورد طهارت و وسواس فکري در مورد شک به خدا و ائمه دارد. از تاريکي ترس دارد و موقع تنهايي زياد با خود حرف مي‌زند.
گرمايي نيست
استاد:
مواردي هست که انسان در نقطه‌ي ضعف قرار مي‌گيرد و شيطان و جن بر او مسلط مي‌شود. يکي از اين موارد خانم زائو است که تا زمان رفتن به حمام و شستن خود نبايد تنها باشد که اگر تنها باشد آسيب جدي از جانب جن پيدا مي‌کند.
به نظر مي‌رسد که اين مورد موقعي تنها مانده است و از جن به او آسيب رسيده است و حالت شبيه به وسواس پيدا شده است که البته با يبوست همراه باشد مي‌توان گفت که از غلبه سودا باشد.
درمان آن قطره «سداب سرکه» و بخور حضرت مريم (س) است.
ترس و هراس و استرس از غلبه صفرا است که هليله زرد و تقويت عصب و صفرا بر دو عدد براي او نياز است.
در تشخيص گرمايي و سرمايي بودن نمي‌توان خيلي به گفته خود بيماري تکيه کرد زيرا براي خود شخص طبيعي است ولي از آثار ديگر مي‌توان تشخيص داد مثلا استرس و وسواسي که ذکر شد که نشان از غلبه‌ي صفراء است.
گاهي صفراء همراه با بلغم است و گرمي خود را نشان نمي‌دهد ولي غلبه صفراء هم دارد.
بيمار سوم
سه سال پيش لکه‌هاي سفيد روي انگشتان پاي من افتاده است و شش ماه است که روي دستان من افتاده است و نگران هستم که روي صورت لکه شود.
دکتر گفته بايد از درون بايد خود را درست کني و درماني براي اين مسئله نداشته است.
استاد:
پيسي جزء بيماري‌هايي است که به راحتي درمان نمي‌شود و جزء معجزات حضرت عيسي (ع) بود. در عين حال طب اسلامي درمان دارد.
داروي پوستي ماليدني را به مدت طولاني استفاده کند.
داروي شافيه به نظرم نوزده ماهه با روغن بادام تلخ،
حجامت سر
مصرف کردن سوپ ماش
گوشت گاو با برگ چغندر
مصرف کردن سويق جو براي پيسي مناسب است.
سيد الادويه هم مناسب است.
عسل بلادر هم چون خيلي سوزناک است آخرين راه است و ما خيلي تجويز نمي‌کنيم و اگر تجويز کنيم مي‌گوييم با احتياط انجام بوشد.
بعضي از پيسي‌ها مقاوم است و علت آن سيري است و کسي که سير غذا مي‌خورد در معرض سيري است.
شما بدون اشتهاء غذا مي‌خوري چون روايات مي‌فرمايد غذا نخوريد تا احساس گرسنگي کنيد.
ماهي و تخم مرغ و ماهي و شير در يک روز مصرف نبايد مصرف شود. شستن بدن با آبي که در آفتاب گرم شده است نيز باعث پيسي مي‌شود.
بيمار:
اضطراب مرگ و جدايي من نيز زياد است زيرا از فرزند من هم دور هستم.
استاد:
اضطراب به جهت غلبه صفراء است و اين باعث از بين رفتن اشتهاء به غذا مي‌شود و خوردن بدون ميل صورت مي‌گيرد که باعث پيسي است.
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صحبت راجع به حجامت به اعتبار روزهای هفته است. امشب درباره حجامت در روز دوشنبه است.
بیشتر روایات راجع به روز دوشنبه دلالت بر مفید بودن دارند. شخص پیامبر(ص) در روز دوشنبه حجامت می‌کرد. بیشتر روایات بر حجامت در بعد از ظهر و عصر تاکید دارند.
عرض شد دو روایت وجود دارد که دلالت بر حجامت کردن پیامبر(ص) در روز دوشنبه دارد.
یک روایت می‌فرماید که پیامبر(ص) در روز دوشنبه حجامت کرد:
احْتَجَمَ‌ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الِاثْنَيْنِ‌ وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّا[1] 
یعنی پیامبر(ص) روز دوشنبه حجامت کرد و به حجامت کننده گندم داد.
در این روایت امکان است که موضوع خاصی باشد یعنی دلیلی داشته است و اختصاص به پیامبر(ص) دارد و دلیل نمی‌شود که بقیه مردم می‌توانند در روز دوشنبه حجامت کنند.
البته ما باید به پیامبر(ص) اقتدا کنیم. این دستور قرآن و قانون کلی است:
﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة﴾[2] 
یعنی مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود.
کاری که پیامبر(ص) انجام می‌دهد برای ما الگو است.
ولی گاهی اختصاص هم از روایات استفاده می‌شود مانند آنچه در مورد حجامت روز یکشنبه گذشت.
از این روایت استفاده می‌شود که می‌شود به حجام مزد داد.
روایت دیگر می‌فرماید بیشتر حجامت های پیامبر(ص) در روز دوشنبه است.
روایت می‌فرماید:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْتَجِمُ‌ يَوْمَ‌ الْإِثْنَيْنِ‌ بَعْدَ الْعَصْر[3] 
یعنی پیامبر(ص) همیشه در روز دوشنبه بعد از عصر(آخر روز) حجامت می‌کرد.
از این روایت استفاده می‌شود که حجامت در روز دوشنبه مرتب انجام می‌گرفت و این همیشگی بودن، دلیل بر مناسب بودن این روز می‌باشد و اختصاصی به پیامبر(ص) وجود ندارد.
بنابراین چون کار همیشگی پیامبر حجامت در روز دوشنبه است، معلوم می‌شود که این کار نفع دارد.
روایات دیگری داریم که صراحت دارد در اینکه حجامت روز دوشنبه برای همه مفید است.
در روایت می‌فرماید:
الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ تَسُلُ‌ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ‌ الْبَدَن‌[4] 
یعنی حجامت در آخر روز دوشنبه بیماری را از بدن شدیدا بیرون می‌کشد.
بنابراین قانون کلی این است که حجامت در روز دوشنبه، سنخ بیماری را از بدن خارج می‌کند و این بالاترین چیزی است که ما از حجامت انتظار داریم.
دو قید وجود دارد یکی اینکه دوشنبه باشد و دیگری اینکه در آخر روز باشد.
در روایت دیگر می‌فرماید:
حِجَامَةُ الْإِثْنَيْنِ‌ لَنَا وَ الثَّلَاثَاءِ لِبَنِي أُمَيَّة[5] 
یعنی حجامت دوشنبه برای ما است و حجامت سه شنبه برای بنی امیه است.
ظاهر این است که مراد از «لنا» اهل بیت(ع) است. بنابراین شاید از این روایت اختصاص حجامت روز دوشنبه به اهل بیت (ع) استفاده بشود.
احتمال دارد مراد از «لنا» اهل بیت (ع) و شیعیان اهل بیت (ع) باشد زیرا در مقابل بنی امیه وجود دارد و مراد از بنی امیه، رؤسای بنی امیه و شیعیان آن ها است.
مانند آنچه در مورد باذروج یعنی کاسنی آمده است که برای ما و شاهی برای بنی امیه است.
بنابراین مراد از «لنا» اهل بیت (ع) و شیعیان آن ها است.
عده ای قائل هستند به این که روایات دوشنبه برای تقیه صادر شده است زیرا روز دوشنبه، شوم است و اهل بیت (ع) دوشنبه را دوست ندارند زیرا پیامبر(ص) از دنیا رفت و امام حسین(ع) شهید شد.
تعداد این روایات و لحن آن ها بعید است که از روی تقیه صادر شده باشد. به خصوص که در روایت آمده است:
حِجَامَتُنَا يَوْمَ‌ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِينَا يَوْمَ الْإِثْنَيْن‌[6] 
یعنی حجامت ما اهل بیت (ع) روز یکشنبه است و حجامت دوستداران ما روز دوشنبه است.
حتی این روایت اخیر قرینه بر این است که مراد از «لنا» در روایت قبلی شیعیان است زیرا در این روایت اخیر فرموده است که حجامت روز یکشنبه برای ما اهل بیت (ع) است.
بنابراین بهترین روز برای حجامت، روز دوشنبه است.
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روایات شدیدا در مورد حجامت روز سه شنبه اختلاف دارند.
شعری است که به حضرت امیر (ع) نسبت داده شده است:
 یعنی بهترین روز برای رفتن به شکار، روز شنبه است و هیچ شکی در آن نیست. و در روز یکشنبه شروع ساخت و ساز خوب است زیرا در این روز خداوند تصمیم گرفت آسمان را خلق کند. و در روز دوشنبه اگر به مسافرت بروی موفق و پولدار خواهی شد. و کسی که می‌خواهد حجامت کند روز سه شنبه باشد و در ساعات روز سه شنبه، ساعات ریختن خون است. و اگر کسی بخواهد دارو بخورد بهترین روز، چهارشنبه است.
بنابراین شعر سه شنبه روز حجامت است.
ولی در مقابل روایات زیادی داریم بنابراین که حجامت در روز سه شنبه مطلوب نیست.
در روایت آمده است:
فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَح‌ قَالَ فَقَالَ لِي وَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا فَأَحْرَى أَنْ لَا يُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّه‌[7] 
یعنی امام صادق(ع) فرمود مردم در چه اختلاف دارند؟ عرض کردم گمان می‌کنند که حجامت در روز سه شنبه برای بدن بهتر است فرمود دلیل آن ها چیست؟ عرض کردم روز سه شنبه روز خون است فرمود راست گفته اند و بهتر این است که خون را در روز خودش تحریک نکنند آیا ندانسته اند که در روز سه شنبه ساعتی است که اگر در آن ساعت حجامت کند خون او قطع نمی‌شود تا بمیرد یا اینکه خداوند چیز دیگری اراده کند؟
شاید مراد از مردم، عامه باشد.
بنابراین این روایت، علی رغم اینکه روز سه شنبه، روز خون است، از حجامت در روز سه شنبه نهی می‌کند.
بعضی معتقد هستند که مراد از آن ساعتی که خون در آن قطع نمی‌شود، ساعت «مریخ» است. ساعت هشتم از ابتدای روز و از طلوع آفتاب، هشت ساعت بعد، ساعت سیاره مریخ است.
ساعت عربی وجود دارد. ساعتی که ما با آن سرو کار داریم، ساعت غربی است. زمان اذان در ساعت عربی تنظیم است. وقتی آفتاب طلوع کند ساعت یک می‌شود، همین طور تا ساعت هشتم که ساعت مریخ است. شاید در این ساعت مریخ مقابل آفتاب قرار می‌گیرد.
ساعت را روی طلوع آفتاب تنظیم می‌کرده اند.
چیزی که یادم می‌آید این است که قانون منجمین و ستاره شناسان این است که سه شنبه روز مریخ است و مریخ هم سیاره سرخ است، به همین جهت اعتقاد ستاره شناسان این است که سه شنبه روز خون است و امام صادق(ع) این اعتقاد را تایید فرموده است.
بنابراین خوب است که در این روز خون با حجامت کردن تحریک نشود.
مردم در این حد می‌دانند که یک ارتباطی بین روز سه شنبه و خون وجود دارد ولی معتقد هستند که چون سه شنبه روز غلبه خون است پس حجامت در سه شنبه خوب است.
امام (ع) ارتباط بین سه شنبه و خون را تایید می‌کند ولی ارتباط این است که اگر کسی حجامت کند خون او بند نمی‌آید.
بنابراین احتیاط این است که انسان در روز سه شنبه حجامت نکند.
[bookmark: _Toc485996227]مواردی از نهی حجامت در روز سه شنبه استثناء شده است
اولین سه شنبه در ماه برج آذار میلادی
در روایت آمده است:
أَوَّلُ‌ ثَلَاثَاءَ تَدْخُلُ‌ فِي شَهْرِ آذَارَ بِالرُّومِيَّةِ الْحِجَامَةُ فِيهِ مَصَحَّةٌ سَنَةً بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[8] 
یعنی حجامت در اولین سه شنبه در ماه آذار رومی، سبب می‌شود که انسان تا یک سال سالم باشد.
در میان مردم، هفتم حزیران خوب است ولی روایت می‌فرماید که اولین سه شنبه ماه آذار خوب است. معروف است که ماه آذار، ماه باران است. اگر ماه باران است باید در بهار باشد ولی آنچه به ذهن من می‌رسد در پاییز است. تموز، آب، ایلول، آذار.
تموز برج هفت میلادی است و بعد از آن، آب، بعد از آن ایلول که پاییز است و بعد از آن آذار است. (این ترتیب با ترتیب ماه‎های رومی که در سایت ها وجود دارد متفاوت است.
1. آذار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با فروردین ماه
2. نیسان، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با اردیبهشت ماه
3. ایار، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با خرداد ماه
4. حزیران، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با تیر ماه
5. تموز، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با مرداد ماه
6. آب، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با شهریور ماه
7. ایلول، ۳۰ روزه، تقریبا مطابق با مهر ماه
8. تشرین اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آبان ماه
9. تشرین آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با آذر ماه
10. کانون اول، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با دی ماه
11. کانون آخر، ۳۱ روزه، تقریبا مطابق با بهمن ماه
12. شباط، ۲۸ روزه، تقریبا مطابق با اسفند ماه)
بنابراین یک حجامت در حزیران، یعنی آخر بهار و یک حجامت در اواسط پاییز مناسب است.
این روایت خیلی معروف نیست ولی روایت خوب و قابل اعتماد است.
مردم با هفتم حزیران آشنا هستند ولی روایت آن در مکارم الاخلاق آمده است و روایت آذار در طب الائمه آمده و معتبر است.
 
مصادف بودن سه شنبه با هفدهم ماه قمری
در روایت آمده است:
الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ‌ عَشْرَةَ تَمْضِي‌ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ سَنَة[9] 
یعنی حجامت در روز سه شنبه ای که هفده روز از ماه بگذرد دوائی برای بیماری های سال است.
در روایت دیگر آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي سَبْعٍ وَ عَشْرٍ مِنَ‌ الشَّهْرِ شِفَاءٌ وَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ صِحَّةٌ لِلْبَدَن‌[10] 
یعنی حجامت در هفدهم ماه درمان است و حجامت در روز سه شنبه سلامتی برای بدن است.
اگر مراد هفدهمین ماهی است که سه شنبه باشد، همان روایت قبلی است، ولی اگر مراد سه شنبه به تنهایی مفید باشد، موافق با شعر منسوب با امیرالمومنین (ع) است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنِ‌ احْتَجَمَ‌ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّهَا وَ كَانَتْ لِمَا سِوَى ذَلِكَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَص‌[11] 
یعنی کسی که روز سه شنبه ای که مصادف با هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکم ماه باشد، حجامت کند برای او درمان از تمام بیماری های سال است و حجامت در روزهای دیگر درمان از درد سر و درد دندان و جنون و جذام و برص است.
یک مقدار که روایات عامه را نگاه کردم، دیدم حجامت در روز سه شنبه‌ی مصادف با هفدهم ماه، موافق با روایات عامه است.
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درباره حجامت چهارشنبه، روایات شدیدا اختلاف دارند. برخی از روایات شدیدا نهی می‌کند و برخی دیگر می‌فرماید اشکالی ندارد.
در روایت آمده است:
وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَة[12] 
یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه و جمعه نهی کرد.
در روایت دیگر آمده است:
تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ‌ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَات‌[13] 
از حجامت کردن و نوره کشیدن در روز چهارشنبه بپرهیزید زیرا روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در چهارشنبه جهنم خلق شده است و در روز جمعه ساعتی است که حجامت نمی‌کند کسی مگر اینکه می‌میرد.
روایتی دیگر را شیخ صدوق از پیامبر(ص) مانند همین روایت را نقل می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ نَهَى‌ عَنِ‌ الْحِجَامَةِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاء[14] 
یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه نهی فرمود.
در روایت دیگر آمده است:
نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ بِالنَّهْيِ‌ عَنِ‌ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ يَوْمُ‌ نَحْسٍ مُسْتَمِر[15] 
یعنی جبرئیل بر من نازل شد و از حجامت در روز چهارشنبه نهی کرد و گفت چهارشنبه روز نحس مستمر است.
در روایت دیگر آمده است:
يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ‌ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ‌ وَ مَنْ تَنَوَّرَ فِيهِ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ[16] 
یعنی روز چهارشنبه همیشه نحس است کسی که در چهارشنبه حجامت کند ترس از این است که محل حجامت سیاه شود و کسی که در روز چهارشنبه نوره بکشد ترس از این است که مبتلا به پیسی بشود.
در روایت دیگر آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ‌ وَضَحٌ‌ فَلَا يُلِمُّ إِلَّا نَفْسَه‌[17] 
یعنی کسی که در روز چهارشنبه یا روز شنبه حجامت کند و مبتلا به سفیدی پوست شد کسی غیر از خود را ملامت نکند.
در روایت دیگر آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ‌ وَضَحٌ‌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه‌[18] 
یعنی کسی که روز چهارشنبه حجامت کند و به سفیدی پوست مبتلا شد، کسی غیر از خود را ملامت نکند.
روایات متعدد و فراوان در مورد نهی از حجامت در روز چهارشنبه وجود دارد ولی در روایت دیگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ‌ يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ فِي‌ الْحَبْسِ‌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ مَنِ احْتَجَمَ فِيهِ أَصَابَهُ الْبَرَصُ فَقَالَ إِنَّمَا يُخَافُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا[19] 
یعنی داخل بر امام کاظم (ع) شدم در حالیکه حجامت در روز چهارشنبه و در زندان، حجامت می‌کرد، عرض کردم مردم می‌گویند کسی که در این روز حجامت کند مبتلا به پیسی می‌شود فرمود این ترس برای کسی است که مادر او در حیض به او حامله شده است.
آیا بارداری در حیض محقق می‌شود یا نه؟ طب جدید می‌گوید چنین چیزی امکان ندارد. احتمال دارد پدر و مادر در زمان حیض مادر، همبستر می‌شوند و در غیر آن زمان اگر نطفه به وجود بیاید، مبتلا به پیسی می‌شود.
احتمال دارد که مراد این باشد پیسی برای افرادی است که از پدر و مادری به وجود بیاید که در زمان حیض همبستر می‌شدند، چه در روز چهارشنبه حجامت بکند و چه نکند زیرا روایت دیگری داریم که می‌فرماید شخصی که نطفه‌ی او در حیض منعقد بشود مبتلا به پیسی می‌شود.
الان ثابت نشده است که تخم گذاری در زمان حیض وجود ندارد. نمی‌توان روی حرف طب غربی حساب باز کرد.
کتاب هاریسون که مهم ترین کتاب طب غربی است شامل هفده هزار کلمه «احتمال» است.
این روایت می‌فرماید در روزهای حیض امکان برقرار شدن نطفه وجود دارد.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ‌ فِي‌ الْعَقْرَب‌[20] 
یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه نهی کرد زمانی که خورشید در عقرب باشد.
شمس در عقرب با قمر در عقرب تفاوت دارد. قمر در عقرب سه روز طول می‌کشد ولی شمس در عقرب یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشد.
در روایت دیگر آمده است:
آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي‌ الشَّهْرِ يَوْمُ‌ نَحْسٍ مُسْتَمِر[21] 
یعنی آخرین چهارشنبه‌ی ماه روز نحس دائمی است.
در روایات قبلی علت آمده بود که روز چهارشنبه چون نحس مستمر است نباید حجامت کرد، و «العله تعمم و تخصص»، یعنی علت موضوع را تعمیم و تخصیص می‌زند. بنابراین امکان دارد چهارشنبه‌ی آخر ماه فقط (نه تمام چهارشنبه ها) برای حجامت مناسب نباشد.
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بنده متولد 1318 هستم، لرزش زیاد دارم و آرتروز هم دارم. پارکینسون ندارم. گاهی تمام اعضاء بدنم می‌لرزد.
استاد:
مشکل لرزش دست و بدن علت های مختلفی دارد. یکی از علت ها ضعف اعصاب است. دیده شده است که هر کس که عصبانی می‌شود، دست او می‌لرزد که ناشی از ضعف اعصاب است.
داروی تقویت اعصاب مفید است.
گاهی لرزش به خاطر ضعف قلب است که خونرسانی به طور طبیعی صورت نمی‌گیرد.
گاهی اشکالی در گردن وجود دارد و گردن دیسک دارد و فشار روی عصب می‌آورد و یا گاهی دست سر می‌شود و یا گاهی افراد بعد از بستن دست دیگر نمی‌توانند باز کنند و برخی هم مبتلا به لرزش دست می‌شوند.
اگر علت ضعف عصب باشد، بهترین تقویت کننده عصب سبوس است که شامل تمام ویتامین ها هست. تمام انواع ویتامین b را دارد.
تمام سبوس ها خوب هستند، سبوس گندم و جو و برنج دارای این خاصیت هستند.
به همین جهت برای چنین مواردی دو یا سه عدد داروی تقویت عصب می‌نویسیم به همراه سویق گندم و جو که نصف سویق سبوس است.
اگر علت از گردن باشد، سبوس درمان می‌کند.
برای تقویت ضعف قلب نیز داروی تقویت قلب به همراه مصرف گوشت پخته شده با شیر را توصیه می‌کنیم.
علت پارکینسون فرق می‌کند و علت آن کوچک شدن مغز است و نیاز به ترمیم کننده و تقویت کننده‌ی مغز است.
برای کمر درد نیز سویق نخود و داروی ابن مسعود دو عدد و داروی لخته خون تجویز می‌کنیم.
داروی لخته خون مسکن قوی است و خیلی از دردهای کمر به جهت لخته های خون است که مانع ترمیم مشکلات کمر می‌شود. اگر رگ های خونی باز باشد مشکلات کمر فورا ترمیم می‌شود.
علاوه بر این خوب است که داروی محمد(ص) نیز سه عدد مصرف کند.
برای قارچ سر هم داروی پوستی مالیدنی را تجویز می‌کنیم و اگر جواب نداد می‌توان از نوره خوب هم استفاده کرد.
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بنده از هفت یا هشت سال قبل چشم چپم دچار کم نوری شد و یک سال بعد درد هم آمده و گاهی نصف صورت دچار درد حدقه چشم می‌شد، تهران دکتر رفتم و سودی نداشت و برای درد آن مطب آل اسحاق رفتم و یکی از منشی ها گفت با زالو خوب می‌شود و سه نوبت پیشانی زالو گذاشتم و درد بر طرف شد ولی کم نوری آن برطرف نشده است و داروی دکتر هم سودی نداشته است.
استاد:
در روایات این است که اگر خون غلبه کند اولین فشار آن بر روی چشم ها است. باعث قرمزی و درد در چشم می‌شود. در این صورت حجامت کمر و سر به خصوص، درمان بسیار خوبی است. ایشان از زالو استفاده کرده است و درد بر طرف شده است و مهم این است که غلبه خون بر طرف بشود.
برای ضعف چشم حجامت پشت گوش یا نقره خیلی موثر است و استفاده از سرمه کافوری و سرمه اثمد انشاءالله جواب خواهد داد و اگر جواب نداد داروی شافیه با آب باران حتما جواب خواهد داد.
بیمار:
به تجویز یکی از شاگردان سرمه را سه ماه استفاده کرده ام ولی جواب نگرفتم.
استاد:
سرمه را باید یک سال استفاده کنید تا جواب بگیرید.
سرمه باید خوب باشد و از هرجا تهیه نکنید.
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بنده شش یا هفت سالی است که مفاصل و زانو ها و ساق پا ، بعد از نیم ساعت یا یک ساعت به شدت درد می‌گیرد و از سردی زمستان کل بدن من و سر انگشتان دستم سرد می‌شود و بعضی وقت ها بند انگشتان سردی می‌زند.
خلط پشت گلو ندارم و یبوست دارم و عرق زیاد می‌کنم در تابستان و در اوج گرما پیشانی زیاد سرد می‌شود. داخل بدن گرم است ولی دست ها سرد است.
جمع کردن حواس در کلاس و درس اصلا ممکن نیست و مبتلا به تشتت افکار هستم
بعد از خوردن قیمه و قرمه و آبلیمو معده ترش می‌کند.
استاد:
برای درمان زانو شیطرج و پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل
برای یبوست سوداء بر و صفراء هم دارند که صفرابر و تقویت عصب و سرد کننده هم باید مصرف شود.
مرکب دو هم برای مشکل معده استفاده کند.
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دختر من سالم بود و ده ماهگی سینه خیز می‌کرد و حرف می‌زد و بعد از آن عفونت ادراری گرفت و تب کرد و بعد از آن عضلاتش شد و عکس و آزمایش از سر و نخاع گرفتم و پیش خود شما ویزیت شدم و بیماری سی پی بود و شما قطره مرزنجوش بینی و مرکب سه و طریفل و قطره سداب سرکه و داروی حضرت محمد(ص) دادید که بهتر شده است ولی خوب خوب نشده است و عضلاتش هنوز شل است و یک کمی سر و گردن گرفته است.
شب ها خیلی بی قراری می‌کند و مانند نوزاد در بدن خودش را جمع می‌کند و ترس زیادی دارد.
استاد:
معلوم است که آسیب جن است و از حالت عادی و نرمال یک دفعه بیرون آمده است و سه مرتبه بخور حضرت مریم (س) آمده است.
روغن بنفشه داخل بینی او ریخته اید؟(ظاهرا جواب داده است بله)
چیزی که باقی مانده است تقویت کننده است که سویق گندم و جو باید مصرف کند.
یبوست هم دارد پس یک سودا بر و سناء مکی هم می‌خواهد.
مصرف گوشت پخته شده با شیر داشته باشد.
داروی حضرت محمد(ص) را هر روز صبح باید مصرف کند.
شافیه هر شب و جامع هم پنج شب پشت سر هم باید مصرف کند.
قطره سداب سرکه هم می‌خواهد و دو مرتبه دیگر هم بخور حضرت مریم(س) بگیرد.
قطره روغن بنفشه پایه کنجد هم قطع نشود.
داروی عقل هم مصرف کند تا مغزش کامل شود و جامع کامل با آب مرزنجوش پنج عدد مصرف شود.
آب دهان او می‌ریزد؟ تا وقتی که آب دهان او می‌ریزد باید حجامت نقره ماه به ماه انجام بشود.
الان مغز کودک پر آب است و جان نمی‌گیرد و اگر با حجامت آب مغز بر طرف بشود خیلی سریع حال عادی پیدا می‌کند.
رطوبت مغز کودک بالا است.
عسل و نمک هم روی زبان او بمالید و انار هم به او بدهید تا به صحبت بیاید.
اگیر ترکی هم خودت بجو و در دهان کودک قرار بده.

[1] بحارالانوار، مجلسی، ج59، ص109.
[2] سوره احزاب، آیه21.
[3] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص384.
[4] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص385.
[5] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ص139.
[6] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص73.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج8، ص191.
[8] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ص56.
[9] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص76.
[10] بحارالانوار، مجلسی، ج56، ص56.
[11] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص386.
[12] من لایحضر، شیخ صدوق، ج4، ص10.
[13] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص637.
[14] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص75.
[15] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص75.
[16] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص248.
[17] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص145.
[18] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص75.
[19] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج8، ص192.
[20] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص75.
[21] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص387.
[bookmark: _Toc485996234]ادامه بحث حجامت در روزهای هفته – طبابت در حضور شاگردان95/08/09
 
[bookmark: _Toc485996235]ادامه بحث حجامت در روز چهارشنبه
صحبت راجع به حجامت در روزهای هفته است. درباره چهارشنبه عرض شد که روایات اختلاف دارند. روایات متعددی می‌فرمایند که حجامت روز چهارشنبه ضرر دارد.
روایاتی می‌فرمایند که حجامت در روز چهارشنبه مشکل و مانعی ندارد. این دسته از روایات را موافق قول عامه می‌دانند درحالیکه دیدیم که این گونه نیست.
در روایت مرسلی آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ‌ الْحَرَمَيْنِ‌ يَرْوُونَ‌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي طَمْث‌[1] 
یعنی در روز چهارشنبه داخل بر امام حسن عسکری(ع) شدم و ایشان حجامت می‌کرد عرض کردم علماء مکه و مدینه از پیامبر(ص) نقل می‌کنند که فرمود کسی که روز چهارشنبه حجامت کند و به سفیدی مبتلا شد کسی غیر از خود را ملامت نکند امام (ع) فرمود دروغ گفتند زیرا کسی مبتلا به پیسی می‌شود که نطفه‌ی او در حیض منعقد شده باشد.
بنابراین روایت، هیچ ارتباطی بین حجامت و پیسی وجود ندارد بلکه ارتباط بین پیسی و انعقاد نطفه در زمان حیض است. ارتباط بین پیسی و انعقاد نطفه در حیض، در بحث عدم بیماری ها مفصل بحث شد.
البته این احتمال وجود دارد که مراد این باشد اگر پدر و مادر در زمان حیض همبستر شوند و نطفه بعد از دوران قاعدگی منعقد شود، فرزند مبتلا به پیسی می‌شود.
در روایات آمده است که امام کاظم (ع) و امام هادی (ع) در روز چهارشنبه حجامت کرده اند و اگر حجامت در روز چهارشنبه مشکلی داشت ائمه(ع) در این روز حجامت نمی‌کردند.
روایاتی نیز امر به حجامت در روز چهارشنبه می‌کنند:
قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ احْتَجِمُوا يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحَمَّامِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة[2] 
یعنی ناخن های خود را در روز سه شنبه بگیرید و در روز چهارشنبه حجامت کنید.
روایات ناهیه و روایات آمره در کتب معتبر و از طرق متعدد وارد شده است. بنابراین نمی‌شود به راحتی از یک طائفه دست برداشت و باید بین روایات جمع کنیم.
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یکی از تاویلات این است که مشرکین می‌گفتند روز چهارشنبه نحس است و با بعضی از روزها مشکل دارند. مانند مسئله «طیره» یعنی فال بد می‌زدند. پیامبر(ص) بر این مسئله صحه گذاشته اند و فرمود:
لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ‌ فَتُعَادِيَكُم‌[3] 
یعنی با روزها دشمنی نکنید تا روزها با شما دشمنی کنند.
پیامبر(ص) فرمود مسئله‌ی دشمنی و نحوست ایام حقیقت دارد در صورتی که مردم به نحوست و دشمنی روزها معتقد بشوند.
بنابراین اگر روایت می‌فرماید که در چهارشنبه حجامت نکنید به جهت این است که مردم اعتقاد به بد بودن روز چهارشنبه دارند.
و مراد از روایات آمره این است که اعتقاد به نحوست چهارشنبه نداشته باشید.
بنابراین اگر معتقد به نحوست چهارشنبه نباشیم، از حجامت در روز چهارشنبه بدی نخواهیم دید.
در مسئله‌ی سفر نیز اعتقاد به نحوست ایام دخیل است.
در روایت آمده است:
يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ‌ يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنِ احْتَجَمَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ وُقِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُه[4] 
یعنی از امام رضا(ع) درباره مسافرت در روز چهارشنبه پرسیدم که آیا بدی ندارد؟ امام (ع) نوشت بر خلاف اهل فال بد زدن، مسافرت کردن در روز چهارشنبه بد نیست و از هر بیماری ها و معلولیت ها برطرف می‌شود و خداوند حاجت او را برآورده می‌کند راوی می‌گوید دوباره برای امام (ع) نامه نوشتم و از او درباره حجامت در روز چهارشنبه پرسیدم آیا بد نیست؟ امام (ع) نوشت کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند بد نمی‌بیند بر خلاف اعتقاد اهل فال بد زدن از هر بیماری و معلولیت خوب می‌شود و جای حجامت او عفونی نمی‌شود.
قبلا روایتی خواندیم که اگر در روز چهارشنبه حجامت کند، جای حجامت او عفونی می‌شود. معلوم می‌شود که این اعتقاد برای اهل فال بد زدن می‌باشد.
بنابراین اگر کسی با قصد مخالفت با اهل فال بد زدن مسافرت کند، مشکلی برای او پیش نمی‌آید.
در روایت بعدی آمده است:
سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنِ الْحِجَامَةِ [فَقَالَ مَنِ‌ احْتَجَمَ‌] يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ يُرِيدُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ وُقِيَ كُلَّ آفَة[5] 
یعنی از امام صادق(ع) درباره حجامت پرسیدم فرمود کسی که حجامت کند در روز چهارشنبه به قصد خلافت با اهل فال بد زدن از هر بیماری و معلولیت عافیت می‌یابد.
قصد کردن مخالفت با اهل فال بد زدن از این روایت استفاده می‌شود.
البته این روایت را با متون دیگر نیز نقل شده است و کلمه «یرید» در آن ها نیامده است.
بنده بیشتر این را از روایات استفاده می‌کنم که حجامت در روز چهارشنبه به قصد مخالفت انجام بشود.
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حجامت تبیغ زمان ندارد وهر موقع خون تبیغ کرد باید حجامت بشود. ولی در حجامت های درمانی و مواضع و حجامت عادی باید روزها رعایت بشود.
در روایت آمده است:
إِذَا تبغِي [تَبَيَّغَ‌] الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ‌ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص‌[6] 
یعنی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزی که بود.
از کلمه «فی ای الایام کان» معلوم می‌شود که روز خوب و بد وجود دارد ولی اگر حجامت برای تبیغ باشد دیگر خوب و بدی روز مراعات نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ‌ فَتُعَادِيَكُمْ فَإِذَا تَبَيَّغَ الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيُهَرِقْهُ وَ لَوْ بِمِشْقَص‌[7] 
یعنی با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کند پس هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد، خون بریزد ولو با نوک پیکانی باشد.
بنابراین مسئله‌ی دشمنی با مسئله‌ی حجامت ارتباط داده شده است. و اگر تبیغ مطرح نباشد باید روزها رعایت بشود.
در روایت آمده است:
سَأَلَ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ‌ السَّبْتِ‌ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ حَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَرْوِيهِ الْعَامَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْكَرُوهُ وَ قَالُوا الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا تَبَيَّغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ لَا يَقْتُلْهُ ثُمَّ قَالَ مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَرَى بِهِ بَأْسا[8] 
یعنی طلحه از امام صادق(ع) پرسید از حجامت در روز شنبه و چهارشنبه و برای امام(ع) حدیث عامه را نقل کردم که حجامت در روز چهارشنبه سبب پیسی می‌شود و ائمه(ع) آن را رد کردند و فرمودند صحیح از پیامبر(ص) این است که هرگاه خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند تا او را نکشد سپس امام (ع) فرمود هیچ یک از ائمه(ع) برای حجامت روز چهارشنبه منعی نداشتند.
شیخ صدوق بعد از نقل این روایت می‌گوید:
و من‌ استغنى‌ عن‌ الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم[9] ‌
یعنی کسی که بی نیاز از مسافرت و از حجامت است در روز چهارشنبه، بهتر این است که این کار را در روز چهارشنبه انجام ندهد.
این جمع، همان چیزی است که بنده هم به آن رسیده ام.
چون امکان دارد عوارض حجامت در روز چهارشنبه بعد از گذشت مدت زمان زیادی به وجود بیاید، شاید قابل آزمایش کردن نباشد.
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احتمال سوم این است که بعد از خواندن آیه الکرسی بدی حجامت در روز چهارشنبه از بین می‌رود.
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَة[10] 
یعنی بر امام صادق(ع) داخل شدم درحالیکه روز جمعه حجامت می‌کرد پس فرمود آیا آیت الکرسی نمی‌خوانی؟
در روایت دیگر آمده است:
اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ‌ أَيَ‌ يَوْمٍ‌ شِئْت‌[11] 
یعنی آیت الکرسی بخوان و هر روزی که خواستی حجامت کن.
با آیت الکرسی مشکلات حجامت دفع می‌شود.
البته شاید استفاده بشود که مسئله‌ی آیت الکرسی در خصوص حجامت تبیغ باشد.
در روایت آمده است:
إِذَا تبغِي [تَبَيَّغَ‌] الدَّمُ‌ بِأَحَدِكُمْ‌ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص[12] 
یعنی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزی که بود و آیت الکرسی بخواند و از خداوند سه مرتبه طلب خیر کند و بر پیامبر(ص) صلوات بفرستد.
ولی احتمال دارد که هر دو روایات درست باشد یعنی چه تبیغ باشد و چه نباشد با خواندن آیت الکرسی مشکل حجامت در روز چهارشنبه بر طرف شود.
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شاید بهترین روز برای حجامت، پنجشنبه باشد و فقط یک روایت است که می‌فرماید حجامت در روز پنجشنبه مشکل دارد.
در روایت آمده است:
قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ- وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ[13] 
یعنی ناخن ها را در روز سه شنبه بگیرید و در روز چهارشنبه حمام کنید و از سهم خود را از حجامت در روز پنجشنبه بگیرید و بهترین عطر خود را در روز جمعه بزنید.
معروف بین علماء شیعه این است که ناخن گرفتن روز سه شنبه خوب نیست.
روایاتی داریم که در روز پنجشنبه خون به اوج خود می‌رسد و در عصر یا در شب آن، خون، از ترس قیامت فروکش می‌کند.
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ‌ وَ هُوَ يَحْتَجِمُ‌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَحْتَجِمُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْتَجِماً فَلْيَحْتَجِمْ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَإِنَّ عَشِيَّةَ كُلِّ جُمُعَةٍ يَبْتَدِرُ الدَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى وَكْرِهِ إِلَى غَدَاةِ الْخَمِيسِ[14] 
یعنی روز پنجشنبه داخل بر امام صادق(ع) شدم در حالیکه حجامت می‌کرد عرض کردم ای پسر پیامبر(ص) آیا در روز پنجشنبه حجامت می‌کنی؟ فرمود بله کسی از شما که می‌خواهد حجامت کند پس در روز پنجشنبه حجامت کند زیرا شب هر جمعه خون از ترس از قیامت مسابقه در تفرق و دور شدن از محل حجامت می‌گذارند و به محل خود بر نمی‌گردد مگر روز پنجشنبه بعدی.
این روایت اگر درست باشد معانی والایی در بر دارد.
ظاهرا مراد این است که خون جذب بدن می‌شود. انسانی که می‌ترسد صورتش زرد می‌شود چون خون داخل بدن جذب می‌شود و صورت زرد رنگ می‌شود و اگر کسی حجامت کند ضرر دارد.
آشیانه خون قلب است، ولی ظاهرا در این روایت مراد اطراف بدن است چون خون در اطراف بدن زیاد مکث می‌کند.
البته تعجب راوی از حجامت حضرت در روز پنجشنبه نشان می‌دهد که حجامت روز پنجشنبه مشکلی دارد که شاید به خاطر اعتقاد اهل طیره باشد یا در روایت عامه نهی وجود دارد.
در رویات دیگر آمده است:
إِنَ‌ الدَّمَ‌ يَجْتَمِعُ‌ فِي‌ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ تَفَرَّقَ فَخُذْ حَظَّكَ مِنَ الْحِجَامَةِ قَبْلَ الزَّوَال‌[15] 
یعنی خون در محل حجامت جمع می‌شود در روز پنجشنبه پس هنگام زوال خورشید خون متفرق می‌شود پس نفع خود را از حجامت در روز پنجشنبه قبل از ظهر بگیر.
این روایت، روایت قبلی را تفسیر می‌کند که محل خون اطراف بدن است.
مراد از حجامت بیشتر حجامت عام است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سُلَ‌ مِنْهُ‌ الدَّاءُ سَلًّا[16] 
یعنی کسی که در آخرین پنجشنبه از ماه در اول روز حجامت کند بیماری از بدن او به شدت خارج می‌شود.
این روایت نیز موید این نکته است که در عصر پنجشنبه خون متفرق می‌شود در مقابل روایتی که گفته بود پنجشنبه شب خون متفرق می‌شود.
به نظر می‌رسد که در روز پنجشنبه هر چه به صبح زود نزدیک تر باشد برای حجامت مناسب تر باشد زیرا در روایت آمده بود که خون بر نمی‌گردد مگر در صبح زود روز پنجشنبه.
بنابراین نهی از حجامت روز پنجشنبه وجود ندارد.
شب ها حکم روز ندارد.
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مادر من 57 سالش است و دیابت دارد و پارسال انسداد روده داشت و 40 سانت از روده را برداشتن و دکترها گفتند که کبد هم درگیر شده است و برای او هشت جلسه شیمی درمانی نوشتند و انجام شد و غده ای در مخچه زد و در تهران عمل شد و پرتو درمانی تجویز شد و بعد گفتند شیمی درمانی باید ادامه پیدا کند با دوز بالاتر، بعد از آن سه جلسه شیمی درمانی شد و ماه پیش مخچه غده‌ی دیگری درآمد.
الان پاها قوت قبل را ندارد و مشکل راه رفتن دارد.
استاد:
راجع به درمان سرطان، تجربه‌ی بنده ظرف بیست و سی سال، این است که شیمی درمان سرطان را آب نمی‌کند بلکه سرطان را پخش می‌کند و سرطان را متاساز می‌کند. اگر مردم در شیمی درمانی عجله و شتاب نکند، مشکل سرطان در محل خودش محدود می‌شود و اگر متاساز شود در اطراف محل سرطان است ولی با شیمی درمانی سرطان به اعضاء دور می‌رسد.
خود من مشاهده کردم که هرکه شیمی درمانی کرد، سرطانش متاساز شده است و بنابراین با استفاده از طب اسلامی بهبودی ممکن است و امروزه انواع سرطان با استفاده از داروهای طب اسلامی درمان شده است.
سرطان در این مورد اول در روده بوده است و بعد به کبد و بعد به مخچه زده است.
برای سرطان مخچه قطره مرزنجوش با سه جامع حل شده در آن، سه روزه تومور مغز را آب می‌کند و نیازی به عمل هم نیست.
برای سرطان کبد، و درمان سرطان به طور کلی داروی ثفا سه عدد و داروی سلعه سه عدد و داروی پیامبر(ص) هفت عدد و دستور ورم و دعای ورم و بحث ژل رویال و عسل و داروی جامع امام رضا(ع) با آب کاسنی سه عدد. کاسنی حمال جامع به سمت کبد است.
ما اگر بتوانیم داروی جامع را به هر محلی که مشکل داریم برسانیم، آن عضو درمان می‌شود.
سناء بیشتر برای کیسه صفراء است ولی کاسنی برای کبد تاثیر زیادی دارد و رگ های کبد را باز می‌کند و اگر چسبندگی و تنگی در عروق کبد باشد را بر طرف می‌کند.
این گونه افراد قاعدتا مشکل کم خونی پیدا می‌کند که درمان آن قرص خون امام رضا(ع) پنج عدد که هم تقویت بشوند و هم کم خونی آن ها جبران بشود.
سویق جو شسته شده و سویق سنجد برای تقویت پاها و مصرف گوشت با شیر را هم سفارش می‌کنیم. انجیر هم خوب است.
برای ضعف پا برگ چغندر نمی‌دهیم.
اگر به پا خون رسانی نمی‌شود استفاده از جامع با آب انغوزه مفید است.
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وسواس زیاد فکری و استرس و عدم تعادل در راه رفتن و لرزش دست و فراموشی و گفتن کلمات نامربوط و زنده فرض کردن اموات و کارهایی مانند گردو با دستمال کاغذی خوردن و خواستیم او را بستری کنیم که خیلی وضع حاد شده است.
پارکینسون و عدم تعادل و وسواس فکری مشکل اصلی ایشون است و دکتر رفتیم برای پارکینسون و وسواس که با خوردن داروها آلزایمر او شروع شد که الان داروها را نمی‌خورد.
استاد:
منشا مشکل پارکینسون و آلزایمر کوچک شدن مغز است. مغز انسان تا چهل سالگی رشد می‌کند و بعد از آن یا رشد متوقف می‌شود و یا شروع به کوچک شدن می‌کند و عواملی مانند استرس این مشکل را تسریع می‌دهد.
طب امروزی می‌گویند که سلول های مغزی نه قابل تبدیل و نه قابل تقسیم است یعنی نه رشد می‌کنند و نه جایگزین می‌شوند بر خلاف سلول های دیگر بدن.
ولی ما به تبع روایات یک چیزهایی باعث رشد مغز می‌شود که اولین این ها روغن بنفشه پایه کنجد است.
کسی ضربه مغزی می‌شود می‌گویند راه چاره ندارد ولی ما دارو می‌دهیم و جبران می‌شود و حالت عادی پیدا می‌کند.
دیگری داروی عقل است. در روایات مواد آن زیاد کننده مغز است و به تبع قدرت عقل و درک را زیاد می‌کند.
پنج عدد داروی جامع امام رضا(ع) با آب مرزنجوش که مشکلات مغز را بر طرف می‌کند.
داروی پیامبر(ص) پنج عدد.
برای آلزایمر سه عدد داروی حافظه که داروی حضرت امیر(ع) است و داروی ابن مسعود و جامع با آب مرزنجوش نیز خوب است و سویق کدو چون کدو سبب رشد مغز می‌شود.
برای لرزش تقویت عصب سه عدد و سویق شسته و نشسته‌ی جو و مصرف گوشت پخته شده با شیر.
برای فشار خون داروی فشار خون و چون زود عصبانی می‌شود داروی صفرابر دو عدد و سرد کننده دو عدد.
داروی صفرابر و سرد کننده، ترمیم کننده مغز هم هست زیرا عمده‌ی آن ها خرفه است که ترمیم کننده مغز است.
داروی هوش هم خوب است.
قطره سداب سرکه و بخور حضرت مریم(س) نیز باید بگیرد چون آسیب جن اینجا محسوس است.
برای افرادی که چند مشکل باهم دارند داروها را باهم بخورند.
برای قند داروی قند بالا، قند زرد و مرکب چهار و قند جدید مفید است.
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اعضاء از گردن به پایین تکان نمی‌خورد و بعد از شش سال کمی دست ها را تکان می‌دهد. مشکل اول قطع نخاع است و مشکل دوم عدم تکان خوردن انگشتان و مشکل سوم زخم بستر است و به استخوان رسیده است.
استاد:
برای قطع نخاع
عده ای نخاعشان آسیب می‌بیند و عده ای نخاع آن ها کاملا قطع می‌شود.
دسته اول زود تر درمان می‌شود به خصوص اگر حس کمی در دست و پا داشته باشند و بتوانند مختصری تکان بدهند.
ظاهرا این مورد نخاع کاملا قطع شده است.
از حس درون پاها و حرکت انگشتان می‌توان متوجه شد که آیا کاملا قطع شده است یا نه؟
برای درمان قطع نخاع یکی روغن بنفشه پایه کنجد که درون رگ ها جریان پیدا می‌کند و کار ترمیم را انجام می‌دهد و راه بسته شده را باز می‌کند.
چون این حالت یک نوع فلجی است، قطره مرزنجوش جامع و داروی شافیه دوازده ماهه با آب مرزنجوش می‌دهیم.
داروی پیامبر(ص) ده عدد و در مرحله بعد از تقویت کننده ها مانند سویق جو شسته شده و سویق سنجد و مصرف گوشت پخته شده با شیر تجویز می‌کنیم.
داروی چهل روغن (هر روغنی باشد) روی محل آسیب بمالند. روغن سداب، روغن مرزنجوش، روغن حنا، روغن دارچین، روغن خردل، روغن خردل، روغن کنجد، روغن سیاهدانه به خصوص روغن هایی که در روایات وارد شده است.
برای زخم بستر هم داروی جامع پنج عدد با آب عسل که فورا بر طرف می‌کند.
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یک سالگی راه افتاد و تا سه سالگی که بعد از آن مشکل پیدا می‌کند که در همه کارها و حرف زدن مشکل پیدا می‌کند و تمام آزمایشات هم انجام داده است و گفته اند مشکلی ندارد و کار درمانی و گفتار درمانی هم انجام داده اند که مشکل حل نشده است.
در آخر با آزمایش ژنتیک گفته اند که پالاتولوژی است.
مطب آمدیم و شما نبودید و یک سری داروهای اسلامی گرفتیم و خوب نشده است و کمی بدتر شده است.
شب ها دندان قروچه دارد.
آرام و به زور صحبت می‌کند و مشکل حرکتی دارد.
آرام آرام مشکلش زیاد شده است.
از خواب پردیگی ندارد.
استاد:
الان این مشکل شایع شده است و اعتقاد داریم تمام این مشکلات معلول درمان سرفه است که مردم را مبتلا به انواع فلج مبتلا کرده است. ام اس و میوپاتی و نورو پاتی و توشن و ال اس و ای ال اس از معلول درمان سرفه است.
درمان آن درمان فلج است: قطره مرزنجوش جامع، شافیه با آب مرزنجوش، داروی پیامبر(ص) هفت عدد، توصیه می‌کنیم که گوشت پخته شده با شیر بخورد سویق جوی شسته و سنجد برای تقویت پا ها و قرص خون هم لازم است.
قطره سداب سرکه و بخور حضرت مریم(س) هم به جهت آسیب جن لازم است.
بیماری های سخت تر را هفت عدد می‌دهیم ولی ممکن است که دوباره نیاز باشد و چون کم است ما هم کم می‌دهیم ولی اگر کسی قدرت دارد از داروی حضرت محمد(ص) زیاد استفاده کند، شاهد هستم که بیماری های سخت را معجزه آسا درمان می‌کند.
می‌گوییم آنقدر داروی حضرت (ص) را مصرف کند تا خوب بشود.
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صحبت راجع به حجامت در روزهاي هفته بود. در کدام روز حجامت مناسب است و در کدام روز خوب نيست؟ امشب مورد بحث حجامت در روز جمعه است.
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بحثي که درباره روز چهارشنبه مطرح شد که روايات شديدا با هم اختلاف دارند، همين اختلاف در مورد روز جمعه نيز آمده است. بسياري از روايات، حجامت در روز جمعه را نفي مي‌کنند.
در روايت مناهي آمده است:
وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَة[1]
يعني پيامبر (ص) از حجامت در روز چهارشنبه و جمعه نهي کرد.
در روايت ديگر آمده است:
تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ يوْمَ‌ الْأَرْبِعَاءِ وَ يوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْأَرْبِعَاءَ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ فِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ وَ فِي يوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يحْتَجِمُ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا مَات‌[2]
يعني از حجامت کردن در روز چهارشنبه و جمعه پرهيز کنيد زيرا چهارشنبه روز نحس مداوم است و در چهارشنبه جهنم خلق شد و در روز جمعه ساعتي است که کسي حجامت نمي‌کند مگر اينکه خواهد مرد.
بنابراين حجامت روز جمعه خطرناک است چون ممکن است که منجر به مرگ باشد.
شايد ساعتي که حجامت در آن منجر به مرگ مي‌شود، مشخص نباشد.
در روايت ديگر آمده است:
فِي‌ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَات‌[3]
يعني در جمعه ساعتي است که کسي در آن ساعت حجامت نمي‌کند مگر اينکه مي‌ميرد.
در روايت ديگر آمده است:
لَا تَحْتَجِمُوا فِي‌ يوْمِ‌ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِنَّ مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِي يوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ شَي‌ءٌ فَلَا يلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه‌[4]
يعني در ظهر روز جمعه حجامت نکنيد زيرا کسي که اين کار را انجام دهد و مصيبت زده شد کسي را جز خود ملامت نکند.
بنابراين شايد ساعتي که منجر به مرگ مي‌شود، ساعت زوال و ظهر روز جمعه باشد.
اما رواياتي که دلالت بر مشکل نداشتن حجامت روز جمعه دارند.
دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ هُوَ يحْتَجِمُ يوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيسَ‌ تَقْرَأُ آيةَ الْكُرْسِي‌ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يوْمِ الْجُمُعَة[5]
يعني داخل بر امام صادق (ع) شدم درحاليکه روز جمعه حجامت مي‌کرد فرمود آيا آيت الکرسي نمي‌خواني؟ و از حجامت کردن در ظهر روز جمعه نهي کرد.
گويا امام (ع) متوجه انکار قلبي مفضل، به دليل روايات ناهي از حجامت در روز جمعه شده است و دفع دخل مقدر کرده است.
شايد از اين روايت هم استفاده بشود که ساعتي که منجر به مرگ مي‌شود در روز جمعه، ظهر است.
در روايت ديگر آمده است:
رَأَيتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يحْتَجِمُ‌ يوْمَ‌ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ يوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيةَ الْكُرْسِي فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي وَ احْتَجِمْ[6]
يعني حضرت کاظم (ع) را ديدم که در روز جمعه حجامت مي‌کرد عرض کردم فدايت شوم آيا در روز جمعه حجامت مي‌کني؟ فرمود آيت الکرسي بخوان پس هنگامي که غلبه خون پيدا کردي شب يا روز، آيت الکرسي بخوان و حجامت کن.
بنابراين آيت الکرسي مشکل حجامت را دفع مي‌کند.
شايد اينگونه جمع شود که حجامت روز جمعه غير از ساعت زوال خوب باشد و ائمه (ع) اگر در روز جمعه حجامت مي‌کنند مي‌دانند که حجامت در کدام ساعت از جمعه منجر به مرگ است.
احتمال دارد که مردم آشنايي با ساعت‌هاي نهي شده ندارند مانند حجامت روز سه شنبه که ساعتي است که اگر حجامت شود خون قطع نمي‌شود.
ولي روايات ساعت نهي شده در روز جمعه را معين کرده اند که ساعت زوال است.
يکي از جمع‌ها اين است که آيت الکرسي مشکل حجامت در روز جمعه را برطرف مي‌کند.
جالب اين است که در اين روايت چهار نهي وارد شده است:
رَأَيتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي‌ يوْمِ‌ الْجُمُعَةِ فِي‌ وَقْتِ‌ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِم‌[7]
يعني امام رضا (ع) را ديدم که در روز جمعه در وقت ظهر و در کنار راه حجامت مي‌کرد درحاليکه محرم بود.
محرم حق حجامت ندارد، همچنين در روز جمعه و ساعت زوال و در راه، حجامت مناسب نيست.
البته روايات زمان حجامت، از جهت سند معتبر نيست. هر چند روايات از نظر کتاب معتبر هستند.
يک روايت وجود دارد که از جهت سند بسيار معتبر است:
کليني از محمد بن يحيي العطار که از اساتيد کليني است از احمد بن محمد بن عيسي که جزو فحول است از ابن محبوب که جزء اصحاب اجماع است و از عبد الرحمان بن حجاج که ثقه است:
اقْرَأْ آيةَ الْكُرْسِي‌ وَ احْتَجِمْ‌‌اي يوْمٍ شِئْت‌[8]
يعني آيت الکرسي بخوان و در هر روز که خواستي حجامت کن.
روايات ديگر که ناهي از اوقات و روزهاي خاص هستند، سند درستي ندارند ولي اين روايت صحيح السند است.
حتي زماني که قمر در عقرب باشد با آيت الکرسي مي‌توان حجامت کرد.
البته استفاده مي‌شود که مشکلاتي وجود دارد ولي آيت الکرسي مشکلات را دفع مي‌کند.
در اين روايت ديگر بحث تبيغ خون را هم نياورده است.
نهايتا قائل مي‌شويم که نهي از حجامت در ساعات و مکان‌هاي مختلف، مربوط به حجامت درماني يا حجامت مواضع مي‌شود و شامل حجامت تبيغ نمي‌شود.
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مستفاد از بيشتر روايات اين است که حجامت مطلوب، حجامتي است که وسط ماه باشد. حجامت اول و آخر ماه خوب نيست.
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در روايت آمده است:
فَإِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ فَلَا تَحْتَجِمْ إِلَّا لِاثْنَتَي عَشْرَةَ تَخْلُو مِنَ الْهِلَالِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ‌ أَصَحُ‌ لِبَدَنِكَ‌ فَإِذَا نَقَصَ الشَّهْرُ فَلَا تَحْتَجِمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضْطَرّاً إِلَى إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ ينْقُصُ فِي نُقْصَانِ الْهِلَالِ وَ يزِيد فِي زِيادَتِه‌[9]
يعني هنگامي که خواستي حجامت کني، حجامت نکن مگر در دوازده تا پانزدهم ما زيرا براي بدنت نافع تر است پس اگر ماه تمام شود حجامت نکن مگر اينکه مضطر باشي زيرا خون با کم شدن ماه، کم مي‌شود و با زياد شدن ماه، زياد مي‌شود.
اين مطلب از معجزات طب اسلامي است مانند جريان جزر و مد که با بالا آمدن ماه، آب تا شش متر بالاتر مي‌آيد و هرچه بررسي کردند که اين حجم آب از کجا مي‌آيد، چيزي متوجه نشدند زيرا سه چهارم محيط زمين را آب تشکيل مي‌دهد که در زمان مد، شش متر بالا مي‌آيد که حجم عظيمي از آب مي‌شود.
در همه‌ي زمين آب بالا مي‌آيد و گرنه اگر فقط در نصف انجام مي‌شد مشکلي نبود زيرا آب از نصف زمين به نصف ديگر مي‌آيد.
عده‌اي مي‌گويند که به خاطر جاذبه‌ي ماه، آب از زير زمين به روي زمين جذب مي‌شود و عده‌اي مي‌گويند که به جهت جاذبه ماه، در آب تخلخل ايجاد مي‌شود که هر دو را رد کرده اند.
مي‌گويند که جاذبه‌ي ماه سبب مد مي‌شود ولي بعيد به نظر مي‌رسد.
اينکه خون هم در وسط ماه زياد مي‌شود را بشر درک نکرده است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
احْتَجِمُوا لِخَمْسَ‌ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ‌ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ لَا يتَبَيغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيقْتُلَكُم‌[10]
يعني حجامت کنيد در پانزدهم و هفدهم و بيست و يکم ماه، خون يکي از شما سرکشي نکند و شما را بکشد.
در روايت ديگر آمده است:
الْحِجَامَةُ فِي‌ سَبْعٍ‌ وَ عَشْرٍ مِنَ الشَّهْرِ شِفَاءٌ وَ يوْمَ الثَّلَاثَاءِ صِحَّةٌ لِلْبَدَن‌[11]
يعني حجامت در هفدهم ماه درمان است و روز سه شنبه صحت براي بدن است.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّ الْحِجَامَةَ يوْمَ‌ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الْهِلَالِ مَصَحَّةٌ سَنَة[12]
يعني حجامت در روز سه شنبه مصادف با هفدهم ماه سلامتي بدن تا يکسال است.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ‌ يوْمَ‌ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ مِنْ أَدْوَاء السَّنَةِ كُلِّهَا وَ كَانَتْ لِمَا سِوَى ذَلِكَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ[13]
يعني کسي که روز سه شنبه‌اي که مصادف با هفدهم يا نوزدهم يا بيست و يکم ماه باشد حجامت کند، براي او درمان از تمام بيماري‌هاي سال است و حجامت در غير اين روز درمان براي سر درد و دندان درد و جنون و جذام و پيسي است.
البته اعتقاد داشتم که اين روايت شبيه به روايات عامه است زيرا روايات عامه همه حول همين هفدهم و نوزدهم و بيست و يکم است. ولي روايت رساله ذهبيه مي‌فرمايد دوازده تا پانزدهم ماه حجامت خوب است.
در روايت ديگر آمده است:
إِنَّهُ يوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ يصْلُحُ فِيهِ‌ إِرَاقَةُ الدِّمَاء[14]
يعني روز بيست و يکم ماه نحس مستمر است و خوب است که در آن خون ريخته بشود.
در روايت ديگر آمده است:
يسْتَحَبُ‌ الْحِجَامَةُ فِي‌ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَ وَاحِدٍ وَ عِشْرِين‌[15]
يعني حجامت در روز نوزدهم و بيست و يکم از ماه مستحب است.
بنابراين حجامت بايد در محدوده‌ي دوازدهم تا بيست و يکم ماه باشد. يعني بهترين حالت بين دوازدهم تا پانزدهم و در مرحله‌ي دوم تا بيست و يکم از ماه نيز مي‌توان حجامت را انجام داد.
روايات مي‌فرمايد که بعد از پانزدهم، روزهاي فرد بايد انجام بشود. به جهت اين است که حجامت اصلي در دوازدهم تا پانزدهم ماه است.
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حجامت پنجشنبه‌ي آخر ماه
در روايت آمده است:
مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ‌ مِنَ‌ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سُلَّ مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا[16]
يعني کسي که در اول روز از آخرين پنجشنبه‌ي ماه حجامت کند بيماري از بدن او شديدا بيرون مي‌کشد.
روز ششم در اول ماه
در روايت ديگر آمده است:
الْيوْمُ السَّادِسُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِيجِ وَ السَّفَرِ وَ الْحِجَامَة[17]
يعني روز ششم از ماه براي ازدواج و سفر و حجامت مناسب است.
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رواياتي درباره هفتم و چهاردهم حزيران و حجامت در ماه آذار رومي آمده است.
ماه‌هاي رومي هميشه نسبت به فصول ثابت است و ماه قمري اينگونه نيست.
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در روايات مي‌فرمايد رگ‌هاي خون مانند رودخانه‌ها است و بايد ببينيم که در چه فصلي آب در رودخانه‌ها زياد مي‌شود تا بفهميم که خون در رگ‌ها زياد است.
طبيعي است که در بهار به جهت آب شدن يخ‌ها ارتفاع رودخانه‌ها زياد مي‌شود.
مقتضاي اين تشبيه اين است که اگر چاه نجس شود يا کثيف شود چه کنيم که تمييز شود؟ مي‌فرمايد بايد يک مقدار آب از آن بايد بکشيم تا آب تمييز بشود. خون هم همينگونه است که اگر کثيف بشود بايد مقداري از خون را از بدن خارج کنيم تا خون صاف شود و مشکل آن برطرف بشود.
در روايت آمده است:
أَمَّا فَصْلُ‌ الرَّبِيعِ‌ فَإِنَّهُ رُوحُ الْأَزْمَانِ‌ وَ أَوَّلُهُ آذَارُ وَ عَدَدُ أَيامِهِ ثَلَاثُونَ يوْماً وَ فِيهِ يطِيبُ اللَّيلُ وَ النَّهَارُ وَ تَلِينُ الْأَرْضُ وَ يذْهَبُ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ يهِيجُ الدَّمُ وَ يسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْغِذَاءِ اللَّطِيفِ وَ اللُّحُومِ وَ الْبَيضِ النِّيمَبِرِشْتِ وَ يشْرَبُ الشَّرَابُ بَعْدَ تَعْدِيلِهِ بِالْمَاءِ وَ يتَّقَى فِيهِ أَكْلُ الْبَصَلِ وَ الثُّومِ وَ الْحَامِضِ وَ يحْمَدُ فِيهِ شُرْبُ الْمُسْهِلِ وَ يسْتَعْمَلُ فِيهِ الْفَصْدُ وَ الْحِجَامَة[18]
يعني اما فصل بهار همانا روح زمان‌ها است و اولين ماه بهار آذار است و تعداد روزهاي آن سي است و در اين ماه شب و روز دلپسند مي‌شود و زمين نرم مي‌شود و سلطه بلغم برطرف مي‌شود و خون هيجان پيدا مي‌کند. . . در اين ماه فصد و حجامت مناسب است.
چقدر زيبا است، در بهار طبيعت يخ‌ها آب مي‌شود و خون زياد مي‌شود و در بدن انسان نيز بلغم آب مي‌شود و خون به هيجان مي‌آيد.
فصد و حجامت در بهار مناسب است زيرا خون به جهت آب شدن بلغم و مصرف مواد غذايي بيشتر مي‌شود، به هيجان مي‌آيد.
در روايت ديگر آمده است:
أَوَّلُ‌ ثَلَاثَاءَ تَدْخُلُ‌ فِي‌ شَهْرِ آذَارَ بِالرُّومِيةِ الْحِجَامَةُ فِيهِ مَصَحَّةٌ سَنَةً بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى‌[19]
يعني حجامت در اولين سه شنبه در ماه آذار رومي به اذن خداوند سبب سلامتي سال مي‌شود.
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در روايت ديگر درمورد ماه نيسان آمده است:
وَ يتَحَرَّكُ الدَّم‌[20]
يعني در ماه نيسان خون به حرکت در مي‌آيد.
البته صحبتي از حجامت نشده است و فقط آمده است خون به حرکت مي‌آيد.
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در روايت ديگر آمده است:
لَا تَدَعِ الْحِجَامَةَ فِي سَبْعٍ‌ مِنْ‌ حَزِيرَانَ‌ فَإِنْ فَاتَكَ فَلِأَرْبَعَ عَشْرَة[21]
يعني حجامت را در هفتم حزيرا رها نکن و اگر هفتم حزيران نشد، در چهاردهم حزيران حجامت کن.
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در روايت ديگر درباره تشرين اول يعني آبان ماه، آمده است:
تِشْرِينُ‌ الْأَوَّلُ أَحَدٌ وَ ثَلَاثُونَ يوْماً فِيهِ تَهُبُّ الرِّياحُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ يتَنَفَّسُ فِيهِ رِيحُ الصَّبَا وَ يجْتَنَبُ فِيهِ الْفَصْد و شرب الدواء[22]
يعني ماه تشرين اول سي و يک روز است که در آن بادهاي گوناگون شرقي و غربي مي‌وزد و خوب است که انسان باد صبا را تنفس کند و استفاده از فصد و دارو در اين ماه اجتناب شود.
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درباره ماه کانون الاول آمده است:
كَانُونُ الْأَوَّلُ أَحَدٌ وَ ثَلَاثُونَ يوْماً يقْوَى فِيهِ الْعَوَاصِفُ وَ تَشْتَدُّ فِيهِ الْبَرْدُ وَ ينْفَعُ فِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تِشْرِينَ الْآخِرِ وَ يحْذَرُ فِيهِ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الْبَارِدِ وَ يتَّقَى فِيهِ الْحِجَامَةُ وَ الْفَصْدُ وَ يسْتَعْمَلُ فِيهِ الْأَغْذِيةُ الْحَارَّةُ بِالْقُوَّةِ وَ الْفِعْل‌[23]
يعني ماه کانون اول سي و يک روز است باد شديد مي‌شود و سرما شديد مي‌شود. . . در اين ماه حجامت و فصد انجام ندهيد.
بنابراين بهترين ماه براي حجامت، آذار و حزيران است. البته همه سال حجامت خوب است غير از کانون اول که دي ماه است.
درباره ماه‌هاي قمري بيشتر وسط ماه يعني دوازده تا پانزدهم مد نظر است.
روايات ماه‌هاي رومي اخص از روايات قمري است و ماه‌هاي رومي ناظر و حاکم بر روايات قمري است.
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خانم 63 ساله دوسال قبل شکمش ورم کرد و درد شديد داشت و در بيمارستان بستري شد و بعد از يکماه با سي تي اسکن گفته شد پانکراس منفجر شده است و ديواره پانکراس مشاهده نمي‌شود و حتي آب هم نمي‌توانستند بخورند به گونه‌اي که گوشت بدن او آب شد، و بعد از دو ماه يک کيست به ابعاد هجده در دوازده در ده که خيلي بزرگ بود حاوي آنزيم‌هاي پانکراس در محل پانکراس تشکيل شد و با عمل باز خطرناک بود و با لاپراسکوپي تخليه شد ولي چند ماه بعد عود شد و در حال حاضر هم کيست دارند و از يکسال قبل هم قند دارد که با انسولين و قرص پايين نمي‌آيد.
استاد:
شروع بيماري يک شکم درد است و بعد ورم شکن هم به دنبال دارد و بعد از آن وقتي بررسي کردند معلوم شد که پانکراس منفجر شده است و ديواره پانکراس منفجر شده است معلوم مي‌شود که خود پانکراس هست ولي ديواره نيست. مشکل اصلي کيست است که پانکراس باشد يا نباشد نمي‌شود پانکراس را به وجود آورد.
براي درمان کيست در طب اسلامي بيشتر از تباشير استفاده مي‌کنيم. کيست تخمدان يا سينه يا کليه و يا در اين مورد کيست پانکراس از تباشير استفاده مي‌کنيم.
تباشير نيازمند حمال است و آب تخم شنبليله تباشير را به پانکراس مي‌رساند.
تخم شنبليله آسياب شود و در آب بجوشد و در آب صاف شده‌ي آن تباشير را حل کند و بيمار بخورد.
تباشير به اندازه بيست گرم و تخم شنبليله مثلا پنجاه گرمي بجوشانند و در دو نوبت استفاده کنند.
بعد از جوشيدن اندازه يک ليوان يا کمتر باقي بماند.
داروي ثفا درمان خوبي براي انواع کيست است. کيست اگر مقاوم باشد و با تباشير رفع نشود حتما با ثفا برطرف مي‌شود.
خيلي مصرف بالاي تباشير شايد خيلي صلاح نباشد ولي آنطوري که بررسي کرديم بيست گرم کافي است.
اگر تخم شنبليله را خيلي بجوشانند نياز به آسياب کردن هم نيست.
يک يا دو و در نهايت سه بار مصرف بشود.
زمان مصرف ندارد.
درباره بيماري قند
پانکراس آسيب ديده است و پانکراس توليد کننده‌ي انسولين بدن است و چيزي نيست که در بدن انسولين توليد کند.
احتمال مي‌دهيم که اصل پانکراس در بدن وجود داشته باشد.
داروي قند زرد دو عدد و مرکب چهار و قند جديد خود ما و سويق عدس کمک مي‌کند که قند آرام آرام پايين بيايد.
چون مبتلا به قند شديد است حتما مبتلا به تشنگي خيلي شديد است و سويق عدس راقع عطش است و به احتمال زياد براي قند خيلي موثر است.
براي چربي خون داروي چربي خون و ثناء مکي پنج عدد
علائم کيست در بدن يکي تشنگي و يکي درد در ناحيه کيست به خصوص در کيست تخم دان است. اگر خانمي مراجعه کرد و سمت يا چپ ناف درد دارد به معناي اين است که در تخمدان کيست است.
اگر کليه درد کند و نشانه‌هاي سنگ نباشد و سوزش ادرار هم نباشد، علامت اين است که کيست وجود دارد و سنگي وجود ندارد.
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خانم 63 ساله که مبتلا به نرمي استخوان است و در آزمايش آمده نرمي بيش از حد مفصل در ناحيه دو مچ پا که گاهي خيلي درد شديد دارد و سفارش به استراحت شده است و فشار نبايد آورده شود که در غير اين صورت تمام بدن درگير مي‌شود.
تيروئيد پرکار دارد. سي سال پيش مشکل تيروئيد داشت و با دارو برطرف شد و الان با عکس هسته‌اي گفته شده است که دوباره برگشته است و يکي از تيروئيد‌ها از کار افتاده و ديگري پر کار است و گفته شده است که غده‌ي پرکار بايد با عمل جراحي درآورده شود تا ديگري به کار افتد.
استاد:
راجع به نرمي استخوان نياز به دو يا سه عدد استخوان ساز است و سويق سنجد هم مشکل را رفع مي‌کند.
درباره تيروئيد جامع با آب مرزنجوش پنج عدد و چون پرکار است، صفراء بر دو عدد و سرد کننده دو عدد و تقويت عصب دو عدد چون اين شخص نوعا صفراء دارد و عصباني هم مي‌شود ولي چون عصباني نمي‌شود تقويت عصب نمي‌خواهد.
درباره چربي خون داروي چربي خون و سناء مکي پنج عدد
خشکي بدن به خاطر صفراء است.
براي کم بودن ويتامين دي استخوان ساز موثر است.
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خانم بنده در سن 22 سالگي مبتلا به ترشح هيپوفيز شدند و داروي برلوکسپتين را مصرف مي‌کرد از يک عدد شروع شد تا چهل عدد که مهار شد و در 43 سالگي با داشتن سه فرزند منرژيت (عفونت) مغزي شد و مدتي بستري و در کما بود و بعد از به هوش آمدن شنوايي را از دست داد و الان تعادل ندارد و گاهي سردرد شديد دارد.
روزي سه قرص را ادامه مي‌دهد.
استاد:
براي ترشح هيپوفيز قطره مرزنجوش جامع را بايد در بيني بچکاند که آب مغز را تخليه مي‌کند.
روغن بنفشه پايه کنجد
به نظر مي‌رسد غلاف مغز و پوسته مغز به خاطر منرژيت آسيب جدي ديده است و منرژيت بيشتر ماده مغز را درگير مي‌کند و بيماري خطرناکي است.
منرژيت التهاب پرده مغز است و سبب سردرد و مشکلات ديگر مي‌شود که بيشتر در بچه‌ها و گاهي در بزرگسالان اتفاق مي‌افتد.
نشانه‌ي آن اين است که اگر بخوابد و سر يا پاي او را از زمين بردارند درد آن چند برابر مي‌شود.
منرژيت يا انسان يا بينايي و يا شنوايي را از بين مي‌برد.
در طب امروزي خيلي به سختي درمان مي‌شود.
حالا که منرژيت برطرف شده است، آثاري به جا گذاشته است و براي آن روغن بنفشه پايه کنجد و داروي عقل که براي ترميم مغز است و داروي جامع با آب مرزنجوش که خيلي روي مغز تاثير دارد و خون را به سمت مغز جذب مي‌کند و به همين سبب آسيب‌هاي مغز را درمان مي‌کند.
بايد از شخص بپرسيم که آيا گرمايي است ويا سرمايي؟ يبوست دارد يا نه؟ گر مي‌گيرد؟ خلط هم دارد؟
پس بيشتر صفراوي و دموي است. يک صفراء بر مي‌خواهد که براي مغز هم خوب است و سرد کننده هم مي‌خواهد و دموي هم هست صاف کننده‌ي خون پنج عدد مي‌خواهد و حجامت سر در اين موارد بسيار موثر و مفيد است.
براي ناشنوايي روغن گوش و شافيه با آب کندر مصرف کند.
علل التهاب عفونت است. ممکن است ميکروبي يا عفونتي در بدن وارد شود و بعد به پرده مغز منتقل بشود.
هيپوفيز غده کوچکي در وسط مغز است و همان غده‌اي است که از مغز گوسفند جدا مي‌کنند. در اين مورد هيپوفيز ترشحات زياد دارد و بيشتر شدن ترشحات اين غده باعث ضرر مي‌شود مانند غده تيموس، که براي جلوگيري از ترشح آن و خشک کردن اين مشکل استفاده از قطره مرزنجوش جامع و شايد سعوط هم خوب باشد.
آثار همه عفونت‌ها را دارد مانند تب و سردرد است. اگر بخواهيد متوجه بشويد که آيا شخص منرژيت دارد در حال خواب سر يا پاي او را از زمين بلند کنيد اگر جيغ و داد او بلند شد و درد شديد تر شد او منرژيت دارد.
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 صحبت راجع به زمان حجامت به اعتبار هفته و ماه قمری و ماه میلادی بود. تنها چیزی که مانده است صحبت از حجامت به اعتبار ماه فارسی است.
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خیلی روایتی درباره حجامت به اعتبار ماه فارسی نداریم ولی درباره خارج کردن خون در نوزدهم برج فارسی خیلی مناسب نیست.
در روایت آمده است:
وَ التَّاسِعَ عَشَرَ فَرْوَرْدِين‌ ... ِ وَ لْيَحْذَرْ فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّم‌[1] 
یعنی روز نوزدهم فروردین ... و از اخراج خون در این روز پرهیز شود.
درباره روز سی ام آمده است:
الثَّلاثُون‌ ... صَالِح‌ ... وَ الْفَصْد[2] 
یعنی روز سی ام برای فصد خوب است.
وَ إِخْرَاجِ الدَّم‌[3] 
یعنی روز سی ام برای خارج کردن خون خوب است.
در روایت دیگر آمده است که حجامت و فصد کراهت دارد.
به هر حال به همین مقدار در روایات وارد شده است.
قانون اول این است که در مورد حجامت طوری عمل کنیم که موافق با همه روایات باشد و در حجامت تبیغ تمام شرط های روزها کنار می‌رود.
اگر در موردی رعایت تمام روایات ممکن نیست باید برویم سراغ قواعد فقهی و اصولی از جهت تقید و مقید و خاص و عام اگر برابری از ناحیه سند وجود داشته باشد و در غیر این صورت باید نگاه بشود که کدام یک سند معتبر تری دارد.
روایت صحیح السندی که فرمود:
اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَ‌ يَوْمٍ‌ شِئْت‌[4] 
یعنی آیت الکرسی بخوان و در هر روز که خواستی حجامت کن.
کار ما را آسان کرده است و دست ما را باز گذاشته است. این روایت ناظر و حاکم بر باقی روایات است که از حجامت در بعضی روزها نهی کرده است.
در روایات آمده است که اگر جمعه یا چهارشنبه یا جمعه حجامت کنید ضرر دارد ولی این روایت فرمود که آیت الکرسی بخوانید ضرر آن ها برداشته می‌شود.
البته اگر انسان بتواند تمام روایات را مراعات کند بهتر است.
روایاتی که ضررهایی را برای بعضی از روزها ذکر کرده است از جهت سندی مشکل دارند.
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اولین سفارش و اولین شرط حجامت و راز موفقیت حجامت این است که زمان زیاد شدن خون در بدن و غلبه خون در بدن و زمان قوی شدن خون در بدن باید برای حجامت انتخاب شود.
زمانی که بدن نیرومند و توانا است باید برای حجامت شود. به همین جهت روایات می‌فرماید که غذا باید خوب خورده باشید و سیر باشید تا حجامت موفق باشد و اگر ناشتا حجامت شود ضرر دارد.
این تفاوت بین حجامت سنی و شیعه و بین سنتی و اسلامی است.
بعد از غذا و آب خوردن مقدار خون در بدن زیاد می‌شود.
در روایت آمده است:
مَا يَقُول‌
مَا يَقُول‌ مَنْ‌ قِبَلَكُمْ‌ فِي‌ الْحِجَامَةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا عَلَى الرِّيقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الطَّعَامِ قَالَ لَا هِيَ عَلَى الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَن‌[5] 
یعنی در ناحیه ای که شما هستید درباره حجامت چه می‌گویند؟ عرض کردم گمان می‌کنند که حجامت ناشتا بهتر است از حجامت بعد از غذا است فرمود نه حجامت بعد از غذا بهتر است زیرا جریان خون در رگ ها زیاد است و خروج خون با شدت و راحت تر صورت می‌گیرد و برای بدن قوی تر است.
اگر سایت حجامت عربستان را ببینید، امروز هم سنی ها می‌گویند حجامت در ناشتا بهتر است.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَحْتَجِمْ حَتَّى‌ تَأْكُلَ‌ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَدَرُّ لِلْعَرَقِ‌ وَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِهِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَن‌[6] 
یعنی حجامت نکن تا اینکه چیزی بخوری زیرا حجامت بعد از غذا برای خروج خون بهتر است و خون آسان تر خارج می‌شود و برای بدن قوی تر است.
در روایت دیگر آمده است:
إِيَّاكَ‌ وَ الْحِجَامَةَ عَلَى‌ الرِّيق‌[7] 
یعنی از حجامت کردن در ناشتا بپرهیز.
کلمه «ادر» بیشتر برای پستان حیوانات استعمال می‌شود. وقتی شیر به مقدار زیاد خارج می‌شود می‌گویند «درَّ اللبن» که به معنای آماده‌ی بیرون آمدن و با فشار است.
ممکن است زمان بادکش کردن بدون تیغ زدن خون خارج بشود.
در روایت دیگر می‌فرماید:
الْحِجَامَةُ بَعْدَ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ احْتَجَمَ اجْتَمَعَ‌ الدَّمُ‌ وَ خَرَجَ‌ الدَّاءُ وَ إِذَا احْتَجَمَ قَبْلَ الْأَكْل خَرَجَ الدَّمُ وَ بَقِيَ الدَّاء‌[8] 
یعنی حجامت باید بعد از خوردن باشد زیرا هنگامی که مرد سیر باشد سپس حجامت کند خون جمع می‌شود و بیماری خارج می‌شود و هنگامی که حجامت قبل از خوردن غذا باشد خون خارج می‌شود و بیماری می‌ماند.
این راز حجامت اسلامی است.
به همین جهت بنده عرض می‌کنم در حجامت موفق نباید خون خارج بشود بلکه باید بیماری خارج بشود.
پارسال تجربه کردیم و مقابل رفقا چند بار حجامت انجام شد و دیده شد که با حجامت ماده‌ی سیاه ژلاتینی خارج می‌شود که اصلا نمی‌شود به آن نگاه کرد.
بهتر این است که بعد از غذا یک مقدار مکث صورت بگیرد تا رگ ها برجسته و پر خون بشود.
ما وقتی یک رگه از خون خارج بشود، فورا حجامت را قطع می‌کنیم زیرا طبق این روایت نباید خون سالم خارج بشود.
متاسفانه در حجامت طب سنتی چون این مسائل را رعایت نمی‌کنند خون قرمز و صاف خارج می‌شود.
مهم این است که مانند چاه که کثافت جلوی آن را گرفته است، با فشار و اجتماع آب آن کثیفی ها خارج می‌شود.
احتمال دارد مراد از بیماری که خارج می‌شود، لخته های خونی و رسوبات رگ ها باشد و احتمال دارد که میکروب ها و ویروس هایی است که در رگ ها وجود دارند.
بنابراین مراد از بیماری، سبب بیماری است.
موید این مطلب که حجامت در حال سیری باید باشد، این است که از حجامت در حال روزه نهی شده است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ‌ يَحْتَجِمُ‌ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ وَ أَنْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِي‌ءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاء[9] 
یعنی از امام درباره روزه دار سوال شد که آیا حجامت می‌تواند کند؟ فرمود حجامت برای روزه دار کراهت دارد زیرا احتمال دارد غش کند و صفراء و سوداء غلبه کند و باعث استفراغ بشود ولی اگر ترس از اینها نداشته باشد می‌تواند حجامت کند.
اگر خود خون سالم خارج شود صفراء و سوداء زیاد می‌شود و تناسب آن دو نسبت به خون زیاد می‌شود.
امام می‌فرماید حجامت برای روزه دار حرام نیست ولی ترس از مضرات آن است.
روزه دار ممکن است که ناچار به افطار بشود.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ‌ لِلصَّائِمِ‌ أَنْ‌ يَحْتَجِمَ‌ مَخَافَةَ أَنْ يَعْطَشَ فَيُفْطِر[10] 
یعنی حضرت امیر(ع) حجامت را برای شخص روزه دار مکروه می‌داشت از ترس تشنه شدن و به واسطه تشنه شدن افطار کند.
در روایت دیگر آمده است:
لَا بَأْسَ بِأَنْ‌ يَحْتَجِمَ‌ الصَّائِمُ‌ إِلَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا[11] 
اشکالی ندارد که روزه دار حجامت کند مگر در رمضان زیرا کراهت دارم که به خطر بیفتد مگر اینکه ترس نداشته باشد ولی ما اهل بیت(ع) اگر بخواهیم در ماه رمضان حجامت کنیم در شب حجامت می‌کنیم.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي‌ أَتَخَوَّفُ‌ عَلَيْهِ‌ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاء[12] 
یعنی از امام (ع) پرسیدم آیا روزه دار حجامت می‌کند؟ فرمود برای او می‌ترسم آیا خودش بر خود نمی‌ترسد؟ عرض کردم چرا بر خودش بترسد؟ فرمود ترس است که غش کند یا صفراء و سوداء غلبه کند عرض کردم اگر قوی باشد و نترسد چه؟ امام (ع) مانعی ندارد اگر خواست.
روایت به این معنا و مضمون زیاد است.
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تیغ های حجامت باید استریل باشد یعنی باید داغ بشوند و در سفارش دیگر آمده است که وسائل حجامت شسته و آویزان شود.
در روایت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ اغْسِلْ‌ مَحَاجِمَكَ‌ وَ عَلِّقْهَا وَ دَعَا بِرُمَّانَةٍ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحِجَامَةِ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَهَا وَ قَالَ هَذَا يُطْفِي الْمِرَار[13] 
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم و ایشان حجام را خواست و فرمود تیغ های حجامتت را بشور و آویزان کن تا خشک شوند.
تیغ ها نباید خشک شود بلکه باید با آویزان کردن خشک شوند.
در روایت دیگر آمده است:
طَبِيبٌ‌ دَوَّارٌ بِطِبِّه‌ .. وَ أَحْمَى مَوَاسِمَه‌[14] 
یعنی پیامبر(ص) طبیبی است که هرجا باشد طبابت همراه او است (مطب ندارد) .. و تیغ های حجامتش را داغ کرده است.
پس راه این است که تیغ های حجامت را داغ کنند.
حجام خوب که پیامبر(ص) بهترین حجام دنیا است، تیغ های حجامت را داغ و استریل می‌کند.
آن زمان تیغ های یکبار مصرف نبوده است و بهترین راه استریل کردن، داغ کردن بوده است.
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آیت الکرسی خوانده بشود.
در روایت آمده است:
اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَ‌ يَوْمٍ‌ شِئْت‌[15] 
یعنی آیت الکرسی بخوان و در هر روز که خواستی حجامت کن.
با استفاده از این روایت خواندن آیت الکرسی ضرورت دارد.
در روایت دیگر آمده است:
رَأَيْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِم‌[16] 
یعنی امام کاظم (ع) را که در روز جمعه حجامت می‌کرد عرض کردم فدایت شوم آیا در روز جمعه حجامت می‌کنی؟ فرمود آیت الکرسی بخوان پس هنگامی که خون هیجان پیدا کرد شب یا روز آیت الکرسی بخوان و حجامت کن.
البته این روایت به حجامت تبیغ اختصاص دارد.
افرادی که صفراوی هستند اگر غذا خورده باشند این مشکلات پیش نمی‌آید.
ماهی بعد از حجامت بخورند.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ‌ فَتُعَادِيَكُمْ إِذَا تبغِي [تَبَيَّغَ‌] الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص[17] 
یعنی با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کند هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزی که باشد و آیت الکرسی بخواند.
این روایت هم اختصاص به حجامت تبیغ دارد و حجامت تبیغ روز ندارد و شب تا صبح یا بالعکس را هم صبر نکند.
به استغفار و استخاره هم هنگام حجامت آمده است.
کسی که می‌ترسد باید هلیله زرد بخورد و به و گوشت پخته شده با شیر تقویت کننده‌ی قلب است.
لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ‌ فَتُعَادِيَكُمْ إِذَا تبغِي [تَبَيَّغَ‌] الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص[18] 
یعنی با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کند هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزی که باشد و آیت الکرسی بخواند و طلب خیر کند سه مرتبه و بر پیامبر(ص) صلوات فرستد.
استخاره‌ی روایی همان طلب خیر است و «استخیر الله برحمته» را صد مرتبه بگوید و ببیند به دل او چه خطور می‌کند؟
روایات معتبر در کتاب وسائل در باب استخاره آورده است که نماز استخاره بخواند و صد مرتبه «استخیر الله برحمته» بگوید و ببیند به دل او چه خطور می‌کند.
استخاره های دیگر مانند استخاره با قرآن و با تسبیح دلیل درست و حسابی ندارد.
در حجامت تبیغ استخاره معنا ندارد زیرا باید فورا حجامت کند.
در روایت دیگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع وَ هُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ‌ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِ‌ وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَة[19] 
یعنی وارد بر امام صادق(ع) شدم در حالیکه در روز جمعه حجامت می‌کرد فرمود آیا آیت الکرسی نخوانده ای؟ و نهی کرد از حجامت در ظهر روز جمعه.
معنای روایت این است که اگر آیت الکرسی خوانده شود دیگر روز آن مهم نیست.
آیت الکرسی تا «العلی العظیم» مراد است و بقیه آیات شاید از باب استحباب مراد است.
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شرط بعدی استخاره است. البته روایت آن مختلف است و گاهی استخاره است و گاهی استغفار است و چیزی ثابت نیست.
روایت جعفریات است و نصف جعفریات معتبر است زیرا جعفریات دو سند دارد و یک سند آن معتبر و دیگری غیر معتبر است.
به نظر می‌رسد که در سند غیر معتبر باشد و گرنه بنده می‌نوشتم که این روایت معتبر است.
البته می‌توان استخاره را رجاء انجام داد.
روایت دیگری هست که سه مرتبه استخاره را سفارش کرده است و باید حمل بر جائی کرد که انسان تردید در حجامت دارد.
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شرط بعدی استغفار و صلواتی است که در روایت قبلی آمده است.
استغفار معقول است زیرا در جلد اول بحث کردیم که گناه خود سبب بیماری است و با استغفار گناهی که در بدن محفوظ مانده و آسیب می‌رساند، برطرف می‌شود.
صلوات هم خود مفتاح و کلید همه‌ی خیرات و کارهای خوب است.
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بنده قبل از بارداری کیست چهار سانتی داشتم و طی بارداری کیست من بزرگتر شد و نوزده هفتگی کیست پاره شد و در شکم ریخت و تخم دان پیچ خورد و عمل اورژانسی انجام دادم و تخم دان راست و لوله های رحمی تخلیه شد و تشخیص حین عمل آپسه تخم دان بود ولی بعد از عمل، جواب پاتولوژی نشان داد «آدنوکارسینومای موسینی» یعنی سرطان تخم دان که نوع آن موسینی است.
دوران بارداری سپری شد و فرزند به دنیا آمد و در حین سزارین نمونه هایی که از بدن من برداشتند توده ای پشت رحم پیدا کردن که در حین عمل خوش خیم تشخیص داده شد که باعث شد آن را تخلیه کنند ولی بعد از عمل، پاتولوژی نشان داد که آن هم از نوع موسینی و بدخیم است که در حین بارداری عود کرده بوده است.
تمام نمونه ها را به پاتولوژی مختص زنان نشان دادیم که بدخیم نیست بلکه بوردر لاین است با خزیدگی بدخیمی که نمونه پشت رحم هم از همان نمونه بود و بعد از شش ماه ام آر آی رفتم و نشان داد که مجددا عود کرده است و دکتر گفت باید رحم و تخم دان باید تخلیه شود و باید شیمی درمانی انجام شود و انجام ندادم و به عطاری رفتم و گیاهانی همچون خزنبل، عطرنفیل، مخلصه، تاردونه، خارخاسک، بولاخ اُتی، پونه، بومادران، گل بنفشه، گل نیلوفر، گشنیز، گیاه و ساقه‌ی خبازی، میوه خشک بلوبری که به مدت دو ماه مستمر مصرف کردم و بعد رفتم ام آر آی که نشان داد توده اصلا بزرگ نشده است ولی مقدار یک و نیم سانتی شده و یک مقدار مایع و یک مقدار جامع شده ولی از نظر اندازه بزرگ نشده است.
میزان تمور مارکر که مختص سرطان تخم دان است بیست و پنج واحد افزایش پیدا کرده است که باز هم سونو گرافی رفتم و گفتند احتمال است که عود سرطان نباشد بلکه یک آندومتریوس باشد که داخل تخم دان چپم هم وجود دارد.
دکتر به من گفته عمل انجام بده و تخلیه و شیمی درمانی انجام بده.
تخم دان راست تخلیه شده ولی حالا در تخم دان چپم توده وجود دارد که می‌گویند کیست آندومتریوس است.
داخل رحم مشکلی ندارد.
استاد:
آندی متریوز کیستی است که در بیرون رحم و تخم دان قرار دارد و درمان آن از داخل رحم و نشستن جوشانده نیست بلکه باید دارو از طریق خون باید به کیست برود و آن را خشک کند.
این کیست چسبیده به تخم دان است و گاهی بزرگ می‌شود و تا لگن می‌آید و مانع بارداری هم هست و گاها هم دردهایی و مشکلاتی به همراه می‌آورد.
درمان هر کیستی تباشیر است ولی نیاز به حمال دارد. حمال به سمت تخم دان آب شاهی است که تباشیر را به سمت تخم دان می‌برد زیرا این کیست به تخم دان چسبیده است و خون خود را از تخم دان می‌گیرد.
یک حمال آب افتیمون است که به سمت پایین شکم می‌رود و به سمت لگن می‌رود و تباشیر را با خود حمل می‌کند و کیست را از بین می‌برد.
بیست گرم
در این مورد به داروی ثفا نیاز است. اگر کیست با داروی تباشیر برطرف نشد، ثفا حتما کیست را از بین می‌برد و حالا که سفت شده است و شبیه توده شده است حتما سه داروی ثفا لازم است.
اگر مشکل کیست یا توده باشد، برطرف می‌شود.
شکم هم آب آورده است که علاوه بر داروی آب شکم، داروهای دیگر سرطان کنسل هم بدهیم مانند داروی سلعه سه عدد و داروی پیامبر هفت عدد و دستور ورم و دعای ورم و سناء مکی هفت عدد و قرص خون دو عدد.
سناء مکی چند خصوصیت دارد. یک خصوصیت آن این است که بیماری های سخت را دفع می‌کند و خصوصیت دیگر آن در تخلیه‌ی آب شکم کمک می‌کند.
سرطان انواعی دارد.
توده به مرور زمان آبسه کرده است و آب و خون ترشح می‌کند.
مقدار شاهی سیصد گرم بجوشاند و آب آن را مصرف کند.
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پسری دارم که هشت سال و نیم دارد و از سه سال و نیم بدون هیچ علتی تشنج می‌کرد و در ابتدا حدود پانزده روز یکبار و بعد از سه ماه، یک روز سه بار و بعد به بیمارستان منتقل شد حدود پانزده روز بستری شد و از آن موقع تا به حال هر روز چند بار تشنج می‌کند. تشنج کوچک همراه با کف و جیغ است و تشنج بزرگ همراه با لرزش دست و پا و ادرار می‌شود و نیم ساعت قبل هم تشنج کرده است.
استاد:
داروی تشنج داریم دوعدد که باید اول و وسط و آخر ماه مصرف شود.
چون تشنج کوتاه هم دارد باید داروی صرع پنج عدد مصرف کند.
قطره سداب سرکه برای اینکه از کودکی نبوده است معلول آسیب رساندن جن است.
داروی بخور سه تا چهار مرتبه و یک حرز همراه.
معلوم می‌شود مشکل حاد است و خوب است سه عدد داروی پیامبر(ص) استفاده بشود.
از مقتضای روایات طبع دموی است. که فرمود ضیقوا مجاریه بالجوع
افرادی که از اول تشنج می‌کنند نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه منعقد شده است و افرادی که در بزرگسالی مبتلا به تشنج می‌شوند بیشتر به خاطر آسیب جن است البته زمینه باید وجود داشته باشد یعنی نطفه در همان روزها منعقد شده و بعدا بروز کرده است. در هر حال معلول آسیب جن است یا مشارکت آن ها در انعقاد نطفه یا بعدا این آسیب را زده اند.
اگر شدید باشد می‌تواند دارو را دوبرابر کنند یعنی دو روز در اول ماه و دو روز در وسط و دو روز در آخر ماه مصرف کند.
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پسری بیست ماهه دارم که از شش ماهگی ایست رشد داشت و با سونو تشخیص بزرگ شدن طحال و کبد و سنگ کلیه دادن و با فرستادن به آلمان تشخیص بیماری ژنتیکی گوشه دادن که بر اساس کمبود آنزیم «بتا گلوکوزایت» به وجود می‌آید.
گویا این بیماری بر استخوان و اعصاب و چشم هم تاثیر می‌گذارد و چشم پزشک گفت چیزی پشت چشم ذخیره نشده است و استخوان ها هم هیچ حرکتی ندارد و بچه دوساله روی پاهای خود نمی‌ایستد و پزشک اعصاب هم گفته چون فقط می‌نشیند تاخیر حرکتی دارد و از نظر دیگه باید به مرور زمان مشخص شود که مغز مشکل دارد یا نه چون من و پدر خودش را می‌شناسد و فوق العاده ضعیف و بی اشتها است و پلاکت خون پایین است و کمبود ویتامین d دارد.
الان هر دو هفته یک بار آنزیم به صورت وریدی به او تزریق می‌کند.
استاد:
این بچه یک مشکل مغزی دارد و باعث می‌شود یک آنزیم لازم برای بدن ترشح نکند چون مغز فرمان ترشح این آنزیم را نمی‌دهد.
بنابراین باید مغز را ترمیم کرد.
روغن بنفشه پایه کنجد و دیگری قطره مرزنجوش جامع و شافیه با آب مرزنجوش و چون این بیماری ژنتیکی است داروی امام کاظم(ع) برای بیماری های ژنتیکی داروی خوبی است و برای افت پلاکت داروی قرص خون پنج عدد و خونساز هم دو عدد و داروی جامع با آب مرزنجوش برای ترمیم مغز پنج عدد و داروی پیامبر(ص) هم هفت عدد.
علاوه بر این برای تقویت سویق جوی شسته و سویق سنجد و تقویت عصب و گوشت گوسفند پخته شده با شیر گاو مصرف کند.
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نزدیک یکسال است زانوی چپ درد شدید داشت و باعکس مقدمه آرتروز تشخیص داده شده است و اطباء سنتی زالو درمانی را تجویز کردند و بیست و دو زالو انداختم و درد کم شده ولی هنوز مشکل ادامه دارد.
استاد:
چون یک پا است در اینجور موارد احتمال در رفتگی لگن زیاد است و باید بررسی بشود ولی برای درمان کل زانو درد استفاده از داروی شیطرج و پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل و دعای زانو درد و مصرف آلو موثر است.
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صحبت راجع به کارهايي است که انسان قبل از حجامت بايد انجام دهد. يکي از اين کارها استفاده از ماهي و خوردن ماهي به خصوص براي صفراوي مزاج‌ها است.
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ائمه چنين بوده اند، وقتي مي‌خواستند حجامت کنند سفارش مي‌کردند که ماهي بياورند.
در روايت آمده است:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع يوْماً يا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِيتَاناً طَرِيةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا لَهُ فَأَتَيتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي يا مُعَتِّبُ سَكْبِجْ لِي شَطْرَهَا وَ اشْوِ لِي شَطْرَهَا فَتَغَدَّى مِنْهَا أَبُو الْحَسَنِ ع وَ تَعَشَّى‌[1]
يعني امام کاظم (ع) به من فرمود‌اي معتب براي ما ماهي تازه بياور زيرا مي‌خواهم حجامت کنم راوي مي‌گويد ماهي تازه پيدا کردم و نزد امام (ع) بردم پس فرمود‌اي معتب قسمي از اين ماهي را با آب بپز و قسمتي از آن را بريان کن و امام (ع) صبحانه و شام را از همين ماهي خوردند.
سکباج يک جور خورشتي است که با آب و سرکه و امثال اين‌ها درست مي‌شود.
بنابراين ماهي براي حجامت خوب است. البته اين احتمال است که «قضيه في واقعه» باشد و امام (ع) صفراوي مزاج بوده است ولي مشهور در اخبار و روايات اين است که مزاج ائمه (ع) سوداي صاف بوده است.
دليل داريم که ائمه (ع) سوداوي هستند.
نوعا حجامت ائمه (ع) بخاطر مسوميت‌ها بوده است. زيرا ائمه (ع) را زهر مي‌دادند و حجامت مي‌کردند تا اثر زهر را برطرف کنند. شايد حجامت درماني به خاطر غلبه‌ي دم بوده است و مشخص نيست.
شايد هم در اين مورد علاوه بر سودا غلبه‌ي دم و صفراء هم داشته است و اين يعني امام (ع) وضع بحراني داشته است و خيلي بعيد به نظر مي‌رسد.
حجامت در درجه اول براي دموي‌ها خوب است و در درجه دوم براي همه حتي بلغمي و سوداوي خوب است.
مهم اين است که امام (ع) فرمود براي حجامت کردن ماهي بياور.
از اين روايت شايد خوردن ماهي قبل و بعد از حجامت بدست نيايد ولي از اينکه دو وعده ماهي خورده شده است، بعيد نيست که خوردن ماهي قبل و بعد از حجامت بوده است.
اشعار روايت اين است که ماهي خوردن قبل از حجامت بوده است زيرا امام (ع) فرمود براي ماهي بياور زيرا مي‌خواهم حجامت کنم.
و چون در دو وعده ماهي خورده شده است بعيد نيست که ماهي قبل و بعد از حجامت خورده بشود.
در روايت ديگر آمده است:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَشْكُو إِلَيهِ أَنَ‌ بِي‌ دَماً صَفْرَاءَ فَإِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّ بِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِلَي احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِياً فَأَعَدْتُ عَلَيهِ الْمَسْأَلَةَ فَكَتَبَ إِلَي احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِياً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيةٍ وَ صَارَ ذَلِكَ غِذَائِي‌[2]
يعني به امام عسکري (ع) نوشتم که غلبه‌ي خون دارد و غلبه صفراء هم دارم اگر حجامت کنم، صفراء هيجان پيدا مي‌کند و اگر حجامت نکنم غلبه خون به من آسيب مي‌رساند چه کنم؟ امام (ع) براي من نوشت حجامت کن و بعد از حجامت ماهي تازه بخور.
اين روايت دلالت دارد بر اينکه انسان مي‌تواند غلبه‌ي دو طبع داشته باش.
البته روايت اخير نشان مي‌دهد که ماهي درمان غلبه‌ي صفراء است. طبع صفراء گرم و خشک است و ماهي سرد و مرطوب است و خيلي سرد است و براي صفراء مناسب است.
ماهي خوردن سبب غلبه‌ي بلغم است.
از اين روايت قانون کلي استفاده مي‌شود که حجامت باعث زياد شدن غلبه‌ي صفراء مي‌شود زيرا مي‌گويد صفراء دارم و آسيب نمي‌رساند ولي اگر حجامت کنم صفراء طغيان مي‌کند.
در کل بدست مي‌آيد که اگر يک طبع کم شود، طبع ديگر طغيان و غلبه کند.
خشکي در صفراء و سودا غلبه مي‌کند و با کم شدن دم که گرم و تر است، خشکي مره شدت مي‌گيرد. يک روايتي هم خوانديم که اگر بلغم برود، خون غلبه مي‌کند.
آب جوش بلغم را از بين مي‌برد زيرا آب جوش جذب بدن نمي‌شود و به همين شکل که وارد بدن مي‌شود از بدن خارج مي‌شود و باعث مي‌شود که رطوبت بدن کم شود زيرا باعث کم شدن ميل انسان به آب مي‌شود به اين طريق آب بدن کم مي‌شود.
آب جوش کبد و کليه‌ها را مي‌شويد به همين جهت نشان مي‌دهد که جذب بدن نمي‌شود.
البته ما اين‌ها را استظهار مي‌کنيم و نمي‌خواهيم بگوييم که حتما اينگونه است.
ماهي چون شديدا سرد است شايد چيزهاي ديگر در حد ماهي نباشد.
صفراء در حقيقت همان چربي خون است يا حداقل با هم ارتباط دارند و از روايت اين معنا به دست مي‌آيد و ماهي چربي بد را آب مي‌کند و انسان را لاغرمي‌کند در روايت آمده است:
أَكْلُ الْحِيتَانِ يورِثُ‌ السِّل‌[3]
يعني خوردن ماهي سبب لاغري شديد مي‌شود.
اين لاغري نيست مگر اينکه چربي آب شود.
به افرادي که مشکلات قلبي و کلسترول دارد خيلي سفارش مي‌کنند که ماهي بخورند و هفته‌اي دو روز ماهي بخورند زيرا چربي‌ها را آب مي‌کند.
ماهي دريايي بهتر است ولي ماهي پرورشي هم به نظر مي‌رسد که روغن آن اين خاصيت را داشته باشد.
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حجامت در روزي باشد که ابر در آسمان نباشد و باد شديد هم نباشد.
در روايت آمده است:
وَ يحْتَجِمُ فِي يوْمٍ صَاحٍ صَافٍ لَا غَيمٌ‌ فِيهِ‌ وَ لَا رِيحٌ شَدِيدَة[4]
يعني حجامت مي‌کند در روزي که آسمان صاف باشد و ابر نباشد و باد شديد هم نباشد
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دوازده ساعت قبل از حجامت همبستري نشود
در روايت آمده است:
يجِبُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِخْرَاجِ الدَّمِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ بِاثْنَتَي عَشْرَةَ سَاعَة[5]
يعني در هر آنچه ذکر کرديم از حجامت کردن بايد تا دوازده ساعت قبل از حجامت و فصد از همبستري پرهيز بشود.
ساعت در لغت يک طائفه از شب يا روز است. خوب است که انسان از باب احتياط يک روز کامل همبستر نشود.
وقتي ابر و باد باشد دريا‌ها طوفاني مي‌شود و خون هم مانند آب در طبيعت است و روايت فرموده است که در روز خون نبايد خون را به هيجان درآورد.
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خوردن انار
اين شرط ترجيحي است و خود ائمه (ع) انار مي‌خورند و به ديگران هم مي‌دادند.
در روايت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي‌ يدِهِ‌ رُمَّانَةٌ فَقَالَ يا مُعَتِّبُ أَعْطِنِي رُمَّاناً فَإِنِّي لَمْ أُشْرَكْ فِي شَي‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَي مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِي رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا لِي بِرُمَّانَةٍ وَ أَخَذَ رُمَّانَةً أُخْرَى ثُمَّ قَالَ يا يزِيدُ أَيمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يسْتَوْفِيهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ يوْماً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَينِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ يوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّى يسْتَوْفِيهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ لَمْ يذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ يذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّة[6]
يعني وارد بر امام صادق (ع) شدم و در دست حضرت (ع) اناري بود فرمود يا معتب به من اناري بده زيرا شراکت نکردم در چيزي که براي من بدتر از انار باشد (يعني کسي را در انار شريک نمي‌کنم) و امام (ع) حجامت کرد و من هم حجامت کردم سپس براي من اناري خواستند و خود انار ديگري خوردند سپس فرمود‌اي يزيد هر مومني که انار بخورد و همه آن را بخورد خداوند شيطان را از قلب او دور مي‌کند تا قلب انسان نوراني بشود به مدت چهل روز. . .
همه ائمه (ع) مقيد بودند که انار را به تنهايي مصرف کنند و حضرت امير (ع) به پشت بام مي‌رفت و پارچه سفيدي پهن مي‌کردند که مبادا دانه‌اي فوت شود زيرا دانه‌اي بهشتي دارد.
از روايات استفاده مي‌شود که انار سرد است.
ما در روايات درمان سرد با سرد، و درمان گرم با گرم هم داريم و انار شايد خشکي سوداء را برطرف مي‌کند.
فصل پاييز فصل خشک است و انار هم سرد و مرطوب و مفيد است.
استفاده مي‌شود که امام (ع) انار خوردند تا شيطان و ميکروب و ويروس را از بين ببرد که اين مهم است.
قلب صنوبري و قلب باطني هر دو مادي است که قلب باطني همان بسته ژنتيکي است که حامل صفات و اخلاق و همه چيز انسان است.
مسلم نيست که انار گرم باشد و در جلد چهار و در بحث انار بايد بررسي کنيم که مزاج انار چيست؟
در روايت ديگر آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ اغْسِلْ‌ مَحَاجِمَكَ‌ وَ عَلِّقْهَا وَ دَعَا بِرُمَّانَةٍ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحِجَامَةِ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَهَا وَ قَالَ هَذَا يطْفِي الْمِرَار[7]
يعني نزد امام صادق (ع) بودم که حجام را خواست و فرمود تيغ حجامتت را بشوي و آويزان کن و اناري خواست و آن را خورد هنگامي که از حجامت فارغ شد انار ديگري خواست و خورد و فرمود اين کار مره‌ها را خاموش مي‌کند.
وقتي انسان حجامت مي‌کند مره غلبه مي‌کند و خشکي اعم از صفراء و سوداء در بدن غلبه مي‌کند چون خون مرطوب است و بعد از حجامت بدن به خشکي ميل پيدا مي‌کند.
سرکه شايد خوب باشد ولي خشک است.
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در جلد چهار خوانديم که زير مو ميکروب است و محل آلودگي و محل قائم شدن ميکروب وشيطان است و مو سبب آلوده شدن زخم‌هاي حجامت است.
از روايات استفاده مي‌شود که تراشيدن محل حجامت رسم بوده و سوال مي‌پرسيدند که انسان محرم مي‌تواند موهاي خود را بتراشد و امام (ع) مي‌فرمود حجامت کند ولي موها را نتراشد.
در روايت آمده است:
إِذَا احْتَاجَ‌ الْمُحْرِمُ‌ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلْيحْتَجِمْ وَ لَا يحْلِقْ مَوْضِعَ الْمَحَاجِم‌[8]
يعني هنگامي که محرم به حجامت احتياج پيدا کرد حجامت کند و موضع حجامت را نتراشد.
گويا تراشيدن محل حجامت امري مسلم بوده است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ‌ يصْلُحُ‌ لَهُ‌ أَنْ‌ يحْتَجِمَ‌؟ قَالَ: «نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا يجُزُّهُ» [9]
يعني از امام (ع) پرسيدم آيا محرم مي‌تواند حجامت کند؟ فرمود بله موها را نتراشد و کوتاه نکند.
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اولين کار اين است که چهار زانو نشسته شود و بسم الله گفته شود.
در روايت آمده است:
فاذا اردت الْحِجَامَةَ فَاجْلِسْ‌ بَينَ‌ يدَي‌ الْحَجَّامِ وَ أَنْتَ مُتَرَبِّعٌ وَ قُلْ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَعْلَالٍ وَ أَمْرَاضٍ وَ أَسْقَامٍ وَ أَوْجَاعٍ وَ أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاء[10]
يعني هنگامي که خواستي حجامت کني چهار زانو در مقابل حجام بنشين و بگو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَعْلَالٍ وَ أَمْرَاضٍ وَ أَسْقَامٍ وَ أَوْجَاعٍ وَ أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاء
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خوب است که انسان از چند ليوان يعني حداقل سه ليوان استفاده کند و جوري اين ليوان‌ها را بگذارد تا خلا ليوان‌ها از بين نرود.
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شخص رو به قبله بنشيند و حجام هم پشت سر او بنشيند.
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مکش بايد در مرحله‌ي اول ملايم و آرام باشد.
چون کلمه‌ي «محاجم» آمده است بايد حداقل سه ليوان باشد و شرط آن اين است که مکش در مرحله اول خيلي ملايم باشد.
وقتي چند ليوان قرار بگيرد و هرچند مکش هر ليوان ملايم است ولي مجموع ليوان‌ها فشار فزاينده‌اي بر خون وارد مي‌کند و تمامي خون‌ها را به سمت ليوان مي‌کشد و چون مکش ملايم است خيلي فشار بر روي بدن وارد نمي‌کند و لخته‌ها بتوانند از زير پوست خارج بشود.
در حجامت سنتي فورا فشار زيادي در مکش ايجاد مي‌شود که اين فشار زيادي بر روي بدن و رگ‌ها وارد مي‌کند و مانع عبور خون از زير ليوان مي‌شود.
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مکش بايد مدت دار و طولاني باشد.
در اين مدت طولاني تمامي خون به محل حجامت سرازير مي‌شود و از زير لبه ليوان رد مي‌شود و خون صاف بر مي‌گردد و خون لخته شده زير ليوان بر نمي‌گردد.
اين کار حداقل يک ساعت بايد طول بکشد و تمام خون بدن بايد از زير ليوان‌ها رد شود و خون صاف بر مي‌گردد.
به همين جهت وقتي در حجامت اسلامي وقتي حجامت صورت مي‌گيرد، خون خارج نمي‌شود.
در طب اسلامي مکش گرم وجود ندارد چون قابل تنظيم نيست و در قديم مکش گرم نبوده است و حجام دو سه شاگرد دارد و هر کدام مي‌نشينند و مکش انجام مي‌دهند. يک شاگرد شاگرد ده ساله انجام مي‌دهد که مکش نرمي است و بعد شاگرد 15 ساله و بعد شاگرد 20 ساله و بعد خود حجام مکش را انجام مي‌داده است.
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اول محل حجامت بايد چرب شود و روغن مالي شود و مي‌شود يکي يکي ليوان‌ها را به سمت محل اصلي حجامت بکشيد.
بعيد نيست که از روايات استفاده بشود که تيغ زدن را در هر چهار پنج محل حجامت زد.
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مرحله دوم و سوم باد کش را قوي تر کند.
در روايت آمده است:
وَ الَّذِي يخَفِّفُ‌ مِنْ‌ أَلَمِ‌ الْحِجَامَةِ تَخْفِيفُ الْمَصِّ عِنْدَ أَوَّلِ مَا يضَعُ الْمَحَاجِمَ ثُمَّ يدَرِّجُ‌ الْمَصَّ قَلِيلًا قَلِيلًا وَ الثَّوَانِي أَزْيدُ فِي الْمَصِّ مِنَ الْأَوَائِلِ وَ كَذَلِكَ الثَّوَالِثُ فَصَاعِداً وَ يتَوَقَّفُ عَنِ الشَّرْطِ حَتَّى يحْمَرَّ الْمَوْضِعُ جَيداً بِتَكْرِيرِ الْمَحَاجِمِ عَلَيهِ وَ تُلَينُ الْمِشْرَطَةُ عَلَى جُلُودٍ لَينَةٍ وَ يمْسَحُ الْمَوْضِعَ قَبْلَ شَرْطِهِ بِالدُّهْنِ وَ كَذَلِكَ يمْسَحُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يفْصِدُ بِدُهْنٍ فَإِنَّهُ يقَلِّلُ الْأَلَمَ وَ كَذَلِكَ يلَينُ الْمِشْرَاطَ وَ الْمِبْضَعَ بِالدُّهْنِ وَ يمْسَحُ عَقِيبَ الْحِجَامَةِ وَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا الْمَوْضِعَ بِالدُّهْن‌[11]
يعني چيزي که از درد حجامت کم مي‌کند مکش اول بايد کم باشد و سپس مکش را قوي تر کند و مکش دوم قوي تر از مکش اول و مکش سوم و بعدي‌ها بايد قوي تر باشد.
کلمه محاجم آمده است بنابراين بايد چند ليوان يعني حداقل سه ليوان گذاشته شود.
بين دو کتف منطقه وسيعي است يعني بين دو شانه است.
همه‌ي ليوان‌ها بايد تيغ زده بشود.
هر مکش حداقل يک ربع ساعت نياز دارد چون حجامت زمان ائمه (ع) نصف روز بوده است.
چون لخته‌ها در بادکش اول و دوم جمع شده اند ديگر خون صاف خارج نمي‌شود.
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قريب چند سال است که ديسک گردن دارم. درد بسيار شديدي در قولنج دارم و پخش مي‌شود و بدن من بسيار ضعيف شده است.
استاد:
براي گردن درد بهترين چيز حجامت است.
مَنْ نَظَرَ إِلَى أَوَّلِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِهِ أَمِنَ‌ الْوَاهِنَةَ إِلَى الْحِجَامَةِ الْأُخْرَى فَسَأَلْتُ سَيدِي مَا الْوَاهِنَةُ فَقَالَ وَجَعُ الْعُنُق‌[12]
يعني کسي که نگاه به اولين خون حجامت خود کند از واهنه ايمن مي‌شود تا حجامت ديگري پرسيدم آقاي من واهنه چيست؟ فرمود گردن درد.
بنابراين حجام عام زير گردن مناسب است و ديگري سويق جو ولي شرط آن اين است که چهل روز ناشتا بخورد که کتف‌ها گردن او پر از نيرو مي‌شود.
مرحله بعد طبق روايت حضرت امير (ع) ناخن‌ها را بگيرند و روي محل درد قرار دهد البته روايت در مورد کمر و سياتيک آمده است ولي اشخاصي تبرعا روي گردن گذاشتن که اثر آن بهتر از کمر بود. حداقل دو روز کل ناخن‌هاي دست و پا را بگيرند و به طور نامنظم در محل درد بگذارند.
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مادر 49 ساله دارم با مزاج سودايي و سر درد و کمر درد و شانه درد و گردن درد دارد و سردرد‌هاي او 26 سال است.
يک سال است که سر درد او غير قابل تحمل شده است. و سينوزيت هم دارد مخصوصا موقع سرما خوردگي شديد تر مي‌شود.
براي کمر درد دکتر گفته تنگي کانال نخاعي دارد و جابجايي پنج مهره کمر دارد و ماساژ درماني کرده است و بهتر است ولي هنوز درد دارد و به کمر مي‌زند و زانوهاي او هم درد مي‌گيرد.
شانه درد هم دارد و دست‌ها اصلا بالا نمي‌رفت و دکتر کفته که پارگي تاندون است ولي هنوز سوزش درون دست دارد.
کم خوني و کم بود کلسيم شديد دارد و بي اشتهايي دارد.
به انار و شيره انگور خيلي علاقه دارد.
عادت ماهانه او فاصله کم دارد و دو هفته يک بار با خونريزي شديد و هرچه کم خوني را درمان مي‌کند با قاعدگي همه از بين مي‌رود.
شاگرد شما مرکب يک و دو با قرص خون و سودابر و جامع با آب زيره و روغن بنفشه پايه کنجد داده است و جامع را خورده و اشتها بيشتر شده است.
استاد:
راجع به سردرد چون يبوست دارد و گر گرفتگي ندارد و صفراوي نيست، يکي از عوامل سر درد يبوست است. مي‌تواند ميگرني هم باشد زيرا در روايت داريم کسي که يبوست دارد و مجبور مي‌شود مدت زيادي در دستشويي بنشيند و در سفارش حضرت لقمان (ع) داريم که مي‌فرمايد زياد در دستشويي ننشين زيرا حرارت را به سمت سر مي‌برد و موجب يبوست مي‌شود. گرمي که به سمت سر هدايت شود سبب سر درد ميگرني مي‌شود. به خاطر گرمي ميگرن محسوب مي‌شود.
پس روغن بنفشه پايه کنجد و دو عدد سودابر و يک عدد ملين
براي تنگي کانال نخاع حجامت مخصوص نياز دارد که باد کش از گردن شروع شود تا انتهاي ستون مهره‌ها و در آنجا حجامت کند و تيغ‌ها کشيده و عمقي باشد تا سياتيک بيرون بزند.
حجامت قطنه که جديدي‌ها مي‌گويند حجامت ساکرال.
فقط بادکش از بالا تا پايين ولي تيغ در انتها زده شود.
تنگي کانال دو علت دارد يا ديسک است و يا اينکه استخوان مهره رشد کرده و مجراي نخاع را تنگ کرده است.
از اينکه کمر درد که به پاها مي‌زند، معلوم مي‌شود سياتيک دارد، بايد مسئله ناخن‌ها را انجام دهند و براي تقويت کمر و تنگي کانال و سياتيک سويق نخود و داروي ابن مسعود و در اين جور موارد احتمال لختي خون زياد است که داروي لخته تجويز مي‌شود.
براي زانو درد شيطرج و پماد مفاصل و مرکب يک مفاصل و دعاي کمر درد و دعاي زانو درد
براي کمي خون قرص خون
براي پوکي و درد استخوان استخوانساز
براي زياد و زودي قاعدگي صماغ رومي با سويق عدس استفاده کند.
مشکلات شايد به جهت رسوب خون است زيرا سوداء دارد و شايد گرفتگي رگ‌هاي خون هم است زيرا خونرساني به مقدار کافي به زانو نيست و آسيب زانو ترميم نمي‌شود.
اعضاي بچه‌ها چون خونرساني خوبي دارند آسيب زود برطرف مي‌شود ولي بزرگسال و مسن رگ‌هاي خون بسته مي‌شود به خاطر رسوب يعني سوداء يا به خاطر بلغم، خونرساني به مقدار کافي نيست و آسيب به راحتي ترميم نمي‌شود.
براي سينوزيت قطره مرزنجوش جامع و روغن بنفشه پايه کنجد
پارگي تاندوم داروي جمع کننده و در مرحله‌ي بعد جا انداختن مي‌خواهد.
خونريزي غير از خونريزي قاعدگي هرچه که باشد يا معلول وجود ميوم يا فيبروم، ورم در رحم يا زخامت اندومتر است. معاينه مي‌خواهد.
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دختر چهار ده ساله دارم که قوز قرنيه دارد و چشم او ضعيف است. سه بار عمل شده ولي روز به روز چشمانش ضعيف تر مي‌شود و مي‌گويند بايد لنز سخت بگذاريم و دکتر گفته است بچه است و نمي‌تواند لنز سخت را نگه دارد براي او مشکل است.
استاد:
قوز قرنيه در طب امروزي درمان ندارد و مجبور به پيوند آن از نفر ديگر هستند.
براي درمان قوز قرنيه يکي استفاده از شافيه شانزده ماهه با آب باران چون درمان سخت ترين حالت‌ها حتي کوري است و ديگري مرکب چهار که درمان چشم است. روغن بنفشه روي ابرو بمالد و سرمه کافوري و سرمه اثمد استفاده کند. چون مشکل سخت و لاعلاجي است از سرمه کافوري و اثمد استفاده بشود البته همان شافيه شايد مشکل را حل مي‌کند که به مدت هشت شبانه روز استفاده کند.
حجامت سر هم خوب است و حجامت قفا هر دو خوب است.
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صحبت راجع به سفارشات قبل از حجامت بود. در رساله ذهبيه درباره کيفيت حجامت آمده بود که بادکش‌هاي اول بايد آرام و سبک باشد و سنگين نباشد.
علت آن اين است که اگر باد کش‌هاي اول خفيف باشد جلوي درد در حين تيغ زدن را مي‌گيرد ولي عرض شد که صرفا مسئله‌ي درد نيست بلکه پالايشي براي تمام خون بدن است. زيرا چهار يا پنج ليوان باهم خون را به محل جذب مي‌کنند و چون مکش اول سبک است، هرچه خون لخته شده و بثورات خون است زير ليوان حبس مي‌شود و با تيغ زدن، لخته‌ها خارج مي‌شود و اين همان چيزي است که در روايات آمده است:
اجْتَمَعَ الدَّمُ وَ خَرَجَ‌ الدَّاء[1]
يعني خون جمع مي‌شود و بيماري خارج مي‌شود.
اما اگر حجامت اصولي نباشد، خون خارج مي‌شود و بيماري باقي مي‌ماند.
در رساله ذهبيه مي‌فرمايد:
وَ الَّذِي يخَفِّفُ مِنْ أَلَمِ‌ الْحِجَامَةِ تَخْفِيفُ الْمَصِّ عِنْدَ أَوَّلِ مَا يضَعُ الْمَحَاجِمَ ثُمَّ يدَرِّجُ‌ الْمَصَّ قَلِيلًا قَلِيلًا وَ الثَّوَانِي أَزْيدُ فِي الْمَصِّ مِنَ الْأَوَائِلِ وَ كَذَلِكَ الثَّوَالِثُ فَصَاعِداً وَ يتَوَقَّفُ عَنِ الشَّرْطِ حَتَّى يحْمَرَّ الْمَوْضِعُ جَيداً بِتَكْرِيرِ الْمَحَاجِمِ عَلَيهِ وَ تُلَينُ الْمِشْرَطَةُ عَلَى جُلُودٍ لَينَةٍ وَ يمْسَحُ الْمَوْضِعَ قَبْلَ شَرْطِهِ بِالدُّهْنِ ‌[2]
يعني و آن چيزي که از درد حجامت کم مي‌کند سبک کردن مکش‌هاي اول است سپس مکش را آرام آرام بيشتر کند و مکش دوم بيشتر و سنگين تر از مکش اول باشد و همينجور مکش‌هاي سوم و بعدي بايد از مکش‌هاي قبلي شديدتر و قوي تر باشد و تيغ زده شود تا اينکه محل حجامت خوب قرمز شود با ليوان گذاشتن و بادکش کردن مرتب بر روي محل حجامت و تيغ زدن بايد نرم و ملايم باشد و قبل از تيغ زدن، محل حجامت روغن مالي (با روغن بنفشه) شود.
حکمت قوي تر بودن مکش‌هاي دوم و سوم اين است که با فشار بيشتر، اجازه‌ي برگشت به فضولات و بثورات خوني داده نمي‌شود.
مکش‌ها به صورت جمع آمده است، بنابراين فاصله‌اي بايد بين مکش‌ها وجود داشته باشد تا مکش‌هاي اول را مثلا با مکش‌هاي دوم مجزا و جدا کند.
قانون در حجامت، سه مرتبه ليوان گذاشتن است ولي بيشتر از آن در موارد خاص انجام مي‌شود.
قانون ديگر اين است که اگر مکش انجام شود ولي محل حجامت قرمز نشده است نبايد حجامت صورت بگيرد زيرا شخص کم خون است.
اگر پوست حجامت کننده نرم باشد، بايد تيغ زدن هم نرم صورت بگيرد و عمقي نباشد.
بنابراين تيغ زدن يکنواخت نيست بلکه به نرمي و زبري پوست بستگي دارد. برخي پوست نرمي دارند که بايد نرم تيغ زده شود، و برخي پوست زبري دارند که بايد در اين صورت تيغ بايد عمقي زده شود.
بعيد نيست که قبل از بادکش کردن هم روغن مالي خوب باشد ولي روايت مي‌فرمايد قبل از تيغ زدن روغن مالي شود.
در روايت ديگر آمده است:
ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ رُبَيحٍ فَقَالَ يا رُبَيحُ اشْدُدْ قَصَبَ‌ الْمُلَازِمِ‌ وَ اجْعَلْ مَصَّكَ رَخِياًّ وَ اجْعَلْ شَرْطَكَ زَحْفاً[3]
يعني امام صادق رو به غلام کرد و فرمود‌اي ربيح قصب الملازم را محکم کن و مکش را نرم و سست انجام بده و تيغ را نرم بکش و آرام آن را به صورت سينه خيز بکش.
قصب الملازم وسيله‌اي است که محل بادکش را با آن مي‌بندند تا خلاء به وجود آمده از بين نرود.
زحف به معناي سينه خيز و حرکت آرام است. به شخصي که مي‌دود يا تند راه مي‌رود زحف نمي‌گويند. زحف العدو يعني دشمن در شب، آرام حرکت کرد.
نبايد حرکت تيغ ناهماهنگ باشد بلکه آرام و منظم صورت بگيرد.
در رساله ذهبيه آمده است:
وَ لْيخْرِجْ مِنَ الدَّمِ بِقَدْرِ مَا يرَى مِنْ تَغَيرِه‌[4]
يعني به اندازه‌ي تغيير خون، بايد خون خارج شود.
احتمال دارد مراد اين باشد که به خارج کردن خون بايد ادامه داد تا خون قرمز و صاف و سالم خارج شود. احتمال دارد که مراد اين باشد، اگر خون زياد تغيير کرده است، خون بايد زياد خارج بشود و اگر خون کم تغيير کرده است، خون کمتري بايد خارج بشود.
اگر خون خيلي در مويرگ‌ها مکث کرده است و سياه شده است، خون زيادي بايد خارج شود ولي اگر تغيير خون کم باشد، خوني که در موقع حجامت خارج مي‌شود نيز بايد کم باشد.
ولي احتمال اول مناسب تر است زيرا در روايت خوانديم که:
اجْتَمَعَ الدَّمُ وَ خَرَجَ‌ الدَّاء[5]
يعني خون جمع مي‌شود و بيماري خارج مي‌شود.
بنابراين خروج خون بايد تا رسيدن به خون سالم و خارج شدن بيماري، ادامه پيدا کند.
اين که مي‌فرمايد «يخرج من الدم» نشان مي‌دهد که يک ماده‌اي از خود خون هم خارج بشود. ولي احتمال هم دارد مراد «من تبعيض و بعضيه» نباشد.
در صورت بند نيامدن خون، عسل ماليده بشود ولي اتفاق نميفتد که خون ريزي ادامه پيدا کند زيرا با بادکش خون تخليه مي‌شود و مدت زماني طول مي‌کشد تا خون بعدي به محل حجامت بيايد.
حتي افراد ديابتي و افرادي که مشکل ترميم زخم دارند موقع حجامت با مشکل مواجه نمي‌شود زيرا محل حجامت از خون تخليه مي‌شود.
اگر پلاکت خون پايين باشد، جاي زخم حجامت دير بهبود ميابد.
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بهترين دعاي حجامت، دعائي است که در فقه الرضا آمده است:
فَإِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ فَاجْلِسْ‌ بَينَ‌ يدَي‌ الْحَجَّامِ‌ وَ أَنْتَ مُتَرَبِّعٌ وَ قُلْ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَعْلَالٍ وَ أَمْرَاضٍ وَ أَسْقَامٍ وَ أَوْجَاعٍ وَ أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاء[6]
يعني هنگامي که خواستي حجامت کني چهارزانو جلوي حجام بنشين و بگو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ أَعْلَالٍ وَ أَمْرَاضٍ وَ أَسْقَامٍ وَ أَوْجَاعٍ وَ أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاء.
اين دعا کامل و خلاصه است.
در روايت ديگر آمده است:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِكَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ وَ قُلْ وَ الدَّمُ يسِيلُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي‌ حِجَامَتِي‌ هَذِه‌[7]
يعني امام باقر (ع) به مردي از اصحابش فرمود هنگامي که حجامت کردي و خون خارج شد، قبل از اينکه حجامت تمام شود و خون خارج مي‌شود بگو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ مِنَ الْعَينِ فِي الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي‌ حِجَامَتِي‌ هَذِه.
سوداء به صورت خون است ولي اضافات خون گاهي به صورت لخته خون و گاهي به صورت سوداء و گاهي هم به صورت کشته‌هاي باکتري بيرون مي‌آيد. در فصد خون سالم بيرون مي‌آيد.
در حجامت اسلامي، کل خون بدن از زير ليوان مکش عبور مي‌کند بنابراين کل بيماري‌ها مانند سوداء و صفراء را درمان مي‌کند.
روايات، حجامت را مقيد به شخصي که غلبه‌ي خون دارد مقيد نکرده است.
در صورت غلبه بلغم، آمده است که موضع حجامت بايد گرم شود و سپس حجامت صورت بگيرد تا بلغم آب بشود.
از روايت اول به دست مي‌آيد که دعاء بايد قبل از تيغ زدن خوانده بشود ولي در روايت دوم فرموده است که بعد از تيغ زدن دعاء بايد خوانده بشود.
روايت دوم چون در کتاب طب الائمه آمده است، به نظر مي‌رسد که معتبر تر باشد ولي در اعتبار کتاب فقه الرضا، حرف‌هايي وجود دارد.
در روايت دوم بيشتر روي «سوء» تاکيد شده است زيرا امام در ادامه مي‌فرمايد:
أَنَّكَ‌ إِذَا قُلْتَ‌ هَذَا فَقَدْ جَمَعْتَ الْأَشْياءَ كُلَّهَا[8]
يعني اگر اين دعاء را بخواني همانا همه چيزها را جمع کرده اي.
کلمه‌ي سوء معاني متعددي دارد و شامل بيماري و گناه و چيزهاي ديگر مي‌شود.
در ادامه روايت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقُولُ- وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيرِ وَ ما مَسَّنِي السُّوءُ يعْنِي الْفَقْرَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ يعْنِي أَنْ يدْخُلَ فِي‌ الزِّنَا وَ قَالَ لِمُوسَى ع‌ أَدْخِلْ يدَكَ فِي جَيبِكَ تَخْرُجْ بَيضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيرِ بَرَص‌[9]
يعني در قرآن آمده است اگر از غيب خبر داشتم همانا خير را براي خود زياد مي‌کردم و به من هيچ بدي نمي‌رسيد مراد از سوء فقر است و نيز در قرآن آمده است اينگونه از او بدي و فحشاء را برگردانديم مراد از سوء در اين آيه داخل شدن در زنا است و خداوند به حضرت موسي (ع) فرمود دستت را در گريبان خود داخل کن و بيرون بياور درحاليکه سفيد بدون بدي است مراد از سوء پيسي است.
بنابراين کلمه‌ي سوء معاني مختلفي دارد و امام (ع) مي‌فرمايد اگر دعاي حجامت را بخواني، همه‌ي خوبي‌ها را جمع مي‌کني. پس دعاي حجامت طب در امان بودن از فقر و گناه و بيماري است.
شيخ صدوق هم اين روايت را از امام صادق (ع) در کتاب معاني الاخبار نقل کرده است.
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حمام رفتن بعد از حجامت موجب تب دائمي مي‌شود. حمام به معناي اتاق گرم است.
در روايت آمده است:
وَ لَا تَدْخُلْ يوْمَكَ ذَاكَ الْحَمَّامَ فَإِنَّهُ يورِثُ‌ الدَّاء وَ اصْبُبْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ الْمَاءَ الْحَارَّ وَ لَا تفعل ذَلِكَ مِنْ سَاعَتِك‌ وَ إِياكَ وَ الْحَمَّامَ إِذَا احْتَجَمْتَ فَإِنَّ الْحُمَّى الدَّائِمَةَ تَكُونُ مِنْه‌[10]
يعني در روزي که حجامت کرده‌اي به حمام داخل نشو زيرا موجب بيماري مي‌شود و روي سر و بدنت آب گرم بريز و اين کار را در همان ساعت حجامت انجام نده و مبادا حمام بروي زيرا انسان مبتلا به تب دائم مي‌شود.
احتمال دارد که مراد، حمام نرفتن در بيست و چهار ساعت بعدي باشد. احتمال ديگر اين است که در روز حمام رفتن ممنوع است بنابراين اگر در شب بعد از حجامت به حمام برود مانعي ندارد. ولي احتمال دوم بعيد است.
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در روايت آمده است:
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يغْتَسِلُ‌ مِنَ‌ الْحِجَامَةِ وَ الْحَمَّام قَالَ شُعَيبٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع فَقَالَ إِنَّ النَّبِي ص كَانَ إِذَا احْتَجَمَ هَاجَ بِهِ وَ تَبَيغَ فَاغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِيسَكِّنَ عَنْهُ حَرَارَةَ الدَّمِ وَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ هَاجَتْ بِهِ الْحَرَارَةُ صُبَّ عَلَيهِ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَتَسْكُنُ عَنْهُ الْحَرَارَة‌[11]
يعني حضرت امير (ع) از حجامت و بعد از حمام غسل مي‌کرد شعيب مي‌گويد اين مطلب را نزد امام صادق (ع) ذکر کردم امام (ع) فرمود همانا پيامبر (ص) هنگامي که حجامت مي‌کرد خونش به هيجان مي‌آمد پس با آب سرد غسل مي‌کرد تا حرارت بدنش
بنابراين غسل کردن بعد از حجامت مشکلي ندارد و آنچه مانع دارد، حمام رفتن است.
تبيغي که براي پيامبر (ص) بعد از حجامت به وجود مي‌آمد غير از تبيغي است که با حجامت درمان مي‌شود. يک نوع تبيغِ خون با حجامت درمان مي‌شود و نوع ديگر از تبيغ، با ريختن آب سرد درمان مي‌شود.
ولي مراد از تبيغ حرکت شديد خون در رگ‌ها است که احتمال هم دارد از صفراء باشد.
قانون کلي ريختن آب گرم روي سر و بدن، بعد از حجامت است ولي در پيامبر (ص) به دليل پديد آمدن حرارت بعد از حجامت، با آب سرد غسل مي‌کرده است.
در نقل ديگر آمده است «ولا تغفل» ، که اين احتمال ضعيف است زيرا بايد با کلمه «عن» متعدي مي‌شد ولي با کلمه «من» آمده است.
حمام رفتن بايد بعد از بيست و چهار ساعت از انجام حجامت باشد ولي غسلي که بايد بعد از حجامت با فاصله‌ي کمي انجام شود، شستن موضع است.
درست است که طبع ائمه (ع) طبق دليل سوداي صاف است، ولي شايد در خصوص اين مورد يعني بعد از حجامت، گرمي بر بدن آن‌ها غالب مي‌شده است.
سودايي که در معصومين (ع) وجود دارد، سوداي صاف است و با اين سودايي که ما مي‌فهميم متفاوت است.
آنچه به عقل ما مي‌رسد اين است که سوداي صاف به معناي سودايي است که اثر بدي ندارد. سوداء حکمت و تدبر و موعظه و سنگيني و وقار مي‌آورد. مراحل سخت آن که شامل افسردگي و وسواس مي‌آورد در معصومين (ع) نيست. خصوصيت مزاج سوداي صاف اين است که صفات خوب باقي مزاج‌ها مانند شجاعت را از بين نمي‌برد.
سوداوي‌ها آب گرم روي بدن خود بعد از حجامت بريزند ولي براي صفراوي‌ها شايد آب سرد مناسب باشد زيرا فرمود آب سرد براي آن‌ها خوب است.
ولي ما به اطلاق اين روايت عمل مي‌کنيم و مي‌گوييم با آب گرم بشويد.
امکان دارد هيجان مره مراد باشد کما اينکه نمونه‌هايي را در روايات از هيجان صفراء داريم ولي در اين روايت مراد هيجان خود خون است. خلائي که به واسطه‌ي مکش خون در رگ‌ها ايجاد شده است سبب مي‌شود که جريان خون در رگ‌ها شديد شود مانند کسي که مي‌خواهد از حمام خارج شود و آب سرد روي پاي خود مي‌ريزد تا رگ‌ها جمع شود و حرکت خون شديد نباشد.
روايت مشترکي هم داريم که مي‌فرمايد حضرت امير (ع) بعد از حمام با آب سرد غسل مي‌کرد.
«هاج» در اين روايت به معناي حرکت است مانند حرکت طوفان.
احتمال اين هم وجود دارد که در مورد پيامبر (ص) به خاطر آمادگي جسماني و قوت بدني، خون جديد به سرعت جايگزين خون‌هاي خارج شده توسط حجامت مي‌شود به همين جهت بعد از حجامت نيز خون هيجان پيدا مي‌کند ولي چون تفاوت درمان بين تبيغ خون معمولي که با حجامت درمان مي‌شود و بين تبيغي که با حجامت حاصل مي‌شود و درمان آن با آب سرد است، بنابراين دو تبيغ با هم متفاوت هستند.
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فَإِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْحِجَامَةِ فَخُذْ خِرْقَةَ مِرْعِزَّي‌ فَأَلْقِهَا عَلَى مَحَاجِمِكَ أَوْ ثَوْباً لَيناً مِنْ قَز أَوْ غَيرِهِ ‌[12]
يعني هنگام که از بعد از حجامت غسل کردي يک پارچه مرعزي (يک نوع پارچه‌ي نرم از پشم) يا يک پارچه نرم از ابريشم يا غير از آن (گاز استريل) روي محل حجامت بينداز.
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فاذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزى فالقها على محاجمك او ثوبا لينا من غزا و غيره و خذ قدر حمصة من الترياق الاكبر و امزجه بالشراب المفرح المعتدل و تناوله او بشراب الفاكهة و ان تعذر فشراب الابرح فان لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد عركه‌ ناعما تحت الاسنان و اشرب عليه جرع ماء فاتر و ان كان في زمان الشتاء و البرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلى العسلى فانك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة و البرص و البهق و الجذام باذن اللَّه تعالى‌[13]
يعني اندازه‌ي يک نخود از ترياق اکبر که مخلوط با شربت امام رضا (ع) است، يا با آب ميوه را بخور و اگر اين‌ها نبود با آب ليمو ترش يا بالنگ بخور و اگر نبود اول ترياق را زير دندان‌ها نرم کن و بعد از آن آب ولرم بخور و اگر در زمان زمستان باشد بعد از حجامت شربت سکنجبين عنصلي و عسلي بخور زيرا هر موقع اين کار را انجام دهي از کجي صورت و پيسي و جذام و بهک به اذن خداوند متعال در امان مي‌شوي.
ترياق دارويي است که براي دفع زهر حيواناتي مانند مار و عقرب استفاده مي‌شده است. ممکن است در ترکيبات ترياق، گوشت مار هم وجود داشته باشد.
ترياق اگر نبود مي‌توان شربت امام رضا (ع) يا آب ميوه يا چيزهايي که در روايت ذکر شده است، به تنهايي استفاده شود.
سکنجبين، شربتي است که از سرکه و عسل يا شکر درست مي‌شود.
 عنصل پياز دشتي و صحرائي است. سرکه‌اي که پياز ريز ريز توي آن مدتي مي‌گذارند را سرکه‌ي عُنصلي مي‌گويند.
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قبلا خوانديم که پيامبر (ص) ، قبل و بعد از حجامت انار ميل مي‌کرده است.
در روايت ديگر آمده است:
كُلِ‌ الرُّمَّانَ‌ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يسَكِّنُ الدَّمَ وَ يصَفِّي الدَّمَ فِي الْجَوْف‌[14]
يعني بعد از حجامت انار شيرين بخور زيرا خون را تسکين مي‌دهد و خون داخل بدن را صاف مي‌کند.
ولي در رساله ذهبيه آمده است:
و امتص‌ من الرمان المز فإنه يقوى النفس و يجلى الدم‌[15]
يعني بعد از حجامت آب انار ميخوش را بمک زيرا نفس را قوي و خون را جلا مي‌دهد.
تناقضي بين اين دو روايت وجود ندارد زيرا انار شيرين را بايد خورد و انار ملس را بايد مکيد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که خون قبل از حجامت حالت زنده و نشاط و فعاليت و کارآيي لازم را ندارد و با مکيدن انار ملس، زنده مي‌شود.
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برخي مي‌گويند که نمک نبايد خورده شود، ولي اين روايت مي‌فرمايد که غذاي شور نبايد خورده بشود.
و لا تأكل طعاما مالحا بعد ذلك بثلاث ساعات فإنه يخاف ان يعرض من ذلك الجرب‌[16]
يعني بعد از حجامت تا سه ساعت غذاي شور نخور زيرا با خوردن غذاي شور بعد از حجامت در معرض جرب قرار مي‌گيري.
جرب به معناي گري است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ أَكْلُ الْمُلُوحَةِ وَ اللُّحْمَانِ الْمَمْلُوحَةِ وَ أَكْلُ السَّمَكِ الْمَمْلُوحِ‌ بَعْدَ الْحِجَامَةِ وَ الْفَصْدِ لِلْعُرُوقِ يوَلِّدَانِ الْبَهَقَ وَ الْجَرَب‌[17]
يعني و خوردن شور و گوشت‌هاي شور و قرمه و ماهي نمکي و شور بعد از حجامت موجب بهق و جرب مي‌شود.
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از سال نود و چهار پيشوني و بين دو ابرو بعد از استحمام و در معرض باد قرار گرفتن درد مي‌گيرد و گاهي اوقات بعد از عصبيات سردرد مي‌گيرم. به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. زالو درماني و حجامت از پشت و پيشاني انجام دادم و دوره‌ي ششماهه داروي گياهي مصرف کردم و در سالهاي ابتدايي سردرد چندين دوره داروي شيمايي مصرف کردم. مواقعي که مطالعه مي‌کنم يا نماز مي‌خوانم سردرد شديد مي‌شود انگار که يک سنگي روي پيشاني بسته شده است و مواقعي که مي‌خوابم و از خواب بيدار مي‌شوم سردرد مي‌گيرم. سردرد مانع از ادامه تحصيل من شد و روزنامه هم خيلي وقت‌ها نمي‌توانم بخوانم. اخيرا به پزشکي مراجعه کردم و گفت شخصيت حساسي داري زيرا تمام آزمايشات مانند نوار مغز و سي تي اسکن و ام آر‌اي سالم است. موقع بيدار شدن از خواب ترشح بيني زياد است و حتي هميشه بعد از استحمام کلاه پشمي سرم مي‌گذارم ولي باز سردرد مي‌گيرم.
استاد:
ظاهرا مشکل سينوزيت است زيرا بعد از حمام و در معرض هواي سرد، درد پيشاني عارض مي‌شود. درمان روغن بنفشه پايه کنجد و قطره‌ي مرزنجوش جامع که در مرحله‌ي اول بايد استفاده شود. مي‌دانيم که درمان کننده‌ي عفونت‌ها و التهاب‌ها است و مشکل سينوس‌ها را برطرف مي‌کند. روغن بنفشه خصوصيت کم کردن سوزش حاصل از قطره‌ي مرزنجوش جامع را دارد و هم خودش درمان عفونت و سردرد و امثال اين‌ها است.
اگر غلبه‌ي صفراء داشته باشد ميگرن مي‌شود.
سينوزيت معمولا همراه با خلط هم هست که همان بلغم است. وقتي بحث عفونت باشد صحبت از بلغم هم مي‌شود.
درد ميگرني بخاطر غلبه‌ي صفراء است و اگر دو طرف سر درد بگيرد معلوم مي‌شود ميگرن هم وجود دارد ولي دردي که اين شخص دارد محل مشخصي ندارد.
اين دو قطره را مي‌شود بلافاصله بعد از هم استفاده کرد ولي بايد اول قطره‌ي مرزنجوش جامع استفاده شود زيرا روغن بنفشه مانع رسيدن قطره‌ي مرزنجوش جامع به سينوس‌ها مي‌شود.
عطسه آور و انفيه هم خوب است ولي موقتي درمان مي‌شود.
استنشاق با آب سرد براي کسي است که مشکل گرمي دارد خوب است و شايد عفونت سينوس‌ها را خشک کند.
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بچه‌اي هشت ماهه به دنيا مي‌آيد و ريه‌ها باز نشده بوده است و با دستگاه اکسيژن تنفس مي‌کرده است و ماندن ماسک اکسيژن روي صورت او باعث مي‌شود شبکيه‌هاي چشم از بين برود و نابينا است ولي روز و شب را يا روشن شدن چراغ را متوجه مي‌شود.
استاد:
بچه‌اي که هشت ماهه متولد مي‌شود نوعا آسيب پذير است يا اينکه اصلا نمي‌ماند، ولي هفت ماهه يا شش ماهه مشکلي ندارد. اين کودک يا بخاطر نرسيدن اکسيژن يا چيز ديگر کور شده است و شبکيه‌ي چشم او از بين برود. داروي شافيه موسي بن عمران (ع) با آب باران به شکل سرمه استفاده کند و همچنين از سرمه اثمد استفاده کند همچنين از مرکب چهار استفاده کند و روغن بنفشه روي ابرو استفاده کند. انشاء الله تغييري احساس مي‌کند.
هشت ماهه به دنيا آمدن شايد علل مختلفي داشته باشد يکي از آن علل، زمان انعقاد نطفه است که خوانديم کسي که در اول و وسط و آخر ماه همبستري کند يا در روزهاي حيض جماع کند بايد براي سقط ولد آماده باشد.
آب باران بايد تازه باشد يعني براي همان روز يا شب آن باشد.
ظاهرا اينکه در خصوصيات مرکب چهار آمده است که دو چشم را شفاء مي‌دهد، کل بيماري‌هاي چشم را درمان مي‌کند.
[مرکب چهار در عمل براي اشخاصي که قند بالا دارند خيلي خوب جواب داده است. ] آسيبي که قند مي‌زند، آسيب جدي است و اگر مرکب چهار اين آسيب را درمان کند، حتما آسيب‌هاي ديگر را نيز درمان مي‌کند.
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چهار فرزند دارد که فرزند اول ختر و سالم است ولي بقيه فرزندها همه ناشنوا هستند.
استاد:
چنين شخصي عادت به صحبت کردن هنگام همبستري کرده است. شافيه با آب کندر درمان آن است.
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پا خواب مي‌رود و بيماري آسم هم دارد و بيماري قند هم دارد.
استاد:
براي آسم بول شتر مفيد است. جامع سه عدد، مرکب دو و داروي کاشم و داروي بلغم براي آسم خوب است.
براي قند: داروي قند بالا و قند زرد و مرکب چهار
خواب رفتن پا نيز که همان سر شدن پا است به علت قند بالا است. پاها را ماساژ دهد و صاف کننده خون هم در اين زمينه خوب است.
داروي قند جديد هم خوب است و مانعي ندارد.
مقدار مصرف قند زرد بستگي به مقدار سنگيني بيماري دارد که اگر شديد باشد چهار تا پنج عدد صبح و چهار تا پنج عدد شب بخورد ولي اگر شديد نباشد دو عدد کافي است.
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صحبت راجع به توصیه های بعد از حجامت است. یکی از این توصیه ها این است که چه چیز بعد از حجامت به عنوان غذا مصرف شود؟
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اولین چیز کبوتری است به نام طیهوج و در فارسی به آن تیهو می‌گویند که از کبک کوچک تر و رنگ زرد روشن تری دارد. التبه در روایات با جمع «طباهیج» آمده است.
در روایت آمده است:
وَ إِنْ كَانَ‌ شِتَاءً فَكُلْ مِنَ الطَّبَاهِيجِ إِذَا احْتَجَمْتَ وَ اشْرَبْ‌ عَلَيْهِ‌ مِنَ‌ الشَّرَابِ‌ الْمُذَكَّى‌ الَّذِي ذَكَرْتُهُ أَوَّلًا وَ ادَّهِنْ بِدُهْنِ الْخِيرِيِّ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمِسْكِ وَ مَاءِ وَرْدٍ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى هَامَتِكَ سَاعَةَ فَرَاغِكَ مِنَ الْحِجَامَة[1] 
یعنی اگر زمستان بود از گوشت تیهو استفاده کن و بعد از آن شربت امام رضا (ع) استفاده کن که در همین کتاب آمده است.
تیهو بیشتر سمت خوزستان و مناطق جنوبی کشور است.
شربت امام رضا (ع) شربتی است که از کشمش و زعفران و عسل و زنجفیل و میخک و دارچین و کاسنی و مصطکی درست می‌شود و بحث آن در جلد چهار خواهد آمد.
وَ أَمَّا فِي الصَّيْفِ فَإِذَا احْتَجَمْتَ فَكُلِ السِّكْبَاجَ وَ الْهَلَامَ وَ الْمَصُوصَ أَيْضاً وَ الْحَامِضَ‌ وَ صُبَّ عَلَى هَامَتِكَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَافُورِ وَ اشْرَبْ ذَلِكَ الشَّرَابَ الَّذِي وَصَفْتُهُ لَكَ بَعْدَ طَعَامِكَ وَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الْحَرَكَةِ وَ الْغَضَبِ وَ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ لِيَوْمِك‌[2] 
یعنی در تابستان هنگامی که حجامت کردی گوشتی که با سرکه و زعفران درست شده است و گوشت گوساله ای که با سرکه درست شده است بخور.
سکباج به معنای غذایی است که با سرکه و زعفران و گوشت درست می‌شود.
هلام با گوشت گوساله و پوست آن درست می‌شود.
مصوص گوشتی است که در سرکه می‌خوابانند و بعد می‌پزند.
بنابراین در تابستان گوشت و سرکه و زعفران باید مصرف شود.
بعضی معتقد هستند گوشت گاو اگر منهی عنه باشد ولی گوشت گوساله منعی ندارد و در قرآن آمده است:
﴿جاءَ بِعِجْلٍ حَنيذ﴾[3] 
یعنی گوساله چاق آورد.
حضرت ابراهیم (ع) گوساله را به عنوان شام آورده است و در اینجا هم می‌فرماید شخصی که حجامت می‌کند گوشت گوساله بخورد.
پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) بعد از حجامت گرمی بر آن ها عارض می‌شد و روی پاهای خودشان آب سرد می‌ریختند.
از روایات استفاده می‌شود که صفراء و سوداء از ملین استفاده کند و ملین خشکی را درمان می‌کند ولی گرمی و تری را درمان نمی‌کند بلکه غالب در هر دو خشکی است.
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وَ ادَّهِنْ بِدُهْنِ الْخِيرِيِّ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمِسْكِ وَ مَاءِ وَرْدٍ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى هَامَتِكَ سَاعَةَ فَرَاغِكَ مِنَ الْحِجَامَة [4] 
یعنی بعد از حجامت با روغن شب بو یا یک مقدار مشک و گلاب روغن مالی کن و یک مقداری هم روی سر خود بریز وقتی که حجامت تمام می‌شود.
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وَ صُبَّ عَلَى هَامَتِكَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَافُورِ[5] 
یعنی روی سر خود در تابستان روغن بنفشه با آب گلاب و یک مقدار کافور بریز.
روغن بنفشه سرد است و کافور هم شدیدا سرد است. معلوم می‌شود بعد از حجامت بدن انسان گرم می‌شود و مناسب است که از روغن سرد در تابستان استفاده کند.
در زمستان نیاز است که انسان از روغن متعادل و یا حتی گرم استفاده کند و روغن خیری می‌توان گفت گرم است.
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وَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الْحَرَكَةِ وَ الْغَضَبِ وَ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ لِيَوْمِك‌[6] 
بعد از حجامت نباید کار سنگین انجام شود و حرکت کند و عصبانی شدن و همبستر شدن ممنوع است.
تا 24 ساعت باید این مسائل رعایت بشود.
تجربه نشان داده است که اگر مراعات نشود انسان مبتلا به فشار خون می‌شود.
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كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى‌ أَبِي‌ مُحَمَّدٍ ع يَشْكُو إِلَيْهِ دَماً وَ صَفْرَاءَ فَقَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّنِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيَةٍ وَ صَارَ غِذَاي‌[7] 
بعض از اصحاب برای امام عسکری (ع) نوشت از صفراء و غلبه خون شکایت کرد و عرض کرد هنگامی که حجامت می‌کنم صفراء هیجان پیدا می‌کند و اگر حجامت نکنم خون به من آسیب می‌رساند چه دستوری دارید؟ امام (ع) نوشت حجامت کن و بعد از حجامت ماهی تازه‌ی کبابی و بریان بخور و مجددا سوال کردم و باز امام (ع) نوشت بعد از حجامت ماهی تازه بریان با آب و نمک بخور راوی می‌گوید این کار را کردم و عافیت پیدا کردم و ماهی غذای من شد.
محمد بن یحیی العطار استاد کلینی و از بزرگان طائفه است و خیلی ثقه و مورد اعتماد است. در کتب رجال می‌نویسند «ثقه ثقه» یعنی خیلی مورد اطمینان است.
اینکه دارد «کتب بعض اصحابنا» احتمال دارد که خود محمد بن یحیی العطار نامه را دیده است چون نگفته است «اخبرنی» بلکه نوشته است «کتب» یعنی خودش دیده است.
ولی در ادامه و در قسمت جواب امام(ع) نوشته است «فکتب»، آیا العطار که خبر می‌دهد جواب نامه را دیده است؟ یا شخص دیگری به او خبر از نامه داده است؟
ظاهر این است که جواب را هم دیده است.
ولی قرینه است که محمد بن یحیی جواب امام(ع) را ندیده است بلکه برای او نقل می‌کنند زیرا دارد «فاعدت الیه المسئله» یعنی برای یحیی العطار نقل می‌کند.
احتمال دارد که «فاعدت الیه المسئله» توسط خود یحیی العطار صورت گرفته باشد زیرا برای او تازگی داشته است و احتمال دارد که بعض اصحاب این کار را کرده باشد.
بحثی است که مراسیل مثل محمد بن یحیی العطار معتبر است یا نه؟ ولی اینجا از این مطلب صحبت نمی‌کنیم.
محمد بن یحیی العطار نگفته است «عن بعض اصحابنا» بلکه گفت «کتب بعض اصحابنا» یعنی نامه را دیده است.
این روایت بالاترین سند را در کل کتب روایی ما دارد زیرا کمترین واسطه با امام (ع) بالاترین سند است.
قسمت اخیر روایت کلمه «قال» دارد و اگر گوینده شخص دیگری باشد، روایت مرسله می‌شود.
احتمال می‌دهم که ناقل نامه خود محمد بن یحیی بوده است که در بعض موارد این اتفاق می‌افتد.
ما گفتیم طبق روایات بعد از حجامت انسان نباید نمک بخورد ولی احتمال دارد که اینجا قیدی داشته باشد و آن اینکه اگر کسی صفراء دارد و ماهی هم می‌خورد می‌تواند نمک بخورد.
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أَنَّهُ احْتَجَمَ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي ثَلَاثَ‌ سُكَّرَاتٍ‌ ثُمَّ بَعْدَ الْحِجَامَةِ يُورِدُ الدَّمَ الصَّافِيَ وَ يَقْطَعُ الْحَرَارَة[8] 
یعنی امام صادق(ع) کرد و به کنیز خود گفت برای من سه دانه قند بیاور زیرا شکر بعد از حجامت خون صاف وارد بدن می‌کند و گرمی را قطع می‌کند.
از این روایت استفاده می‌شود که شکر سرد است و گرمی را قطع می‌کند.
قانون کلی درمان گرمی با سردی است و در موارد نادری گرمی با گرمی درمان می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ السُّكَّرَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ يَرُدُّ الدَّمَ‌ الطَّمِيَ‌ وَ يَزِيدُ فِي الْقُوَّة[9] 
یعنی شکر خوردن بعد از حجامت خون زیاد وارد بدن می‌کند و در نیرو می‌افزاید.
طمی به رودخانه ای که پر باشد و آب آن بالا باشد طمی می‌گویند.
شاید تعبیرات دیگری هم وجود داشته باشد.
مراد از شکر شاید شکر طبرزد باشد که شبیه به نبات است.
شاید شکر خون تولید می‌کند به انسان نیرو می‌دهد.
معروف است که شکر سرد است.
عرض کردم بیشتر سرد و گرم و خشکی و تری با مخالف خود درمان می‌شود ولی موارد اندکی داریم که با موافق درمان می‌شود.
پزشکی همیوپاتی آلمان درمان با موافق است که شاید از همین روایات نادر ما برداشت کرده اند.
البته این مسئله معقول است زیرا می‌گویند بیماری که اسهال می‌آورد معلوم می‌شود اسهال برای این بیماری خوب است و ما یک چیزی می‌دهیم تا اسهال او بیشتر شود. می‌گویند عوارض بیماری نافع است و باید کاری کنیم که عوارض بیشتر شود یا مثلا انسانی که تب دارد باید پوشیده شود تا گرم تر شود.
ولی همیشه این مطلب صادق نیست در همین قضیه طب امام (ع) عصبانی شد و فرمود این ها ولع کرده اند به مخالفت با پیامبر (ص) و تبی که گرم است با آب سرد درمانش کنید.
بهتر همین است که به کلام اهل بیت (ع) عمل کنند. راه نجات ما شیعیان این است ولی این حرف ها را بزنیم می‌گویند این آقا اخباری است! ما پیرو اهل بیت (ع) هستیم استدلالات ما با استدلالات اصولی تمام عیار هیچ تفاوتی ندارد.
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أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَأْكُلُونَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ فَقُلْتُ الْهِنْدَبَاءَ وَ الْخَلَّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس‌[10] 
امام (ع) فرمود یعنی چه چیزی بعد از حجامت می‌خورید؟ عرض کردم کاسنی و سرکه امام (ع) فرمود اشکالی ندارد.
استفاده می‌شود که کاسنی و سرکه بعد از حجامت ضرر ندارد ولی نفع دارد؟ معلوم نیست ولی احتمال دارد مفید باشد زیرا سرکه صفراء را می‌شکند و کاسنی هم برای صفراء مفید است و درمان صفراء است.
«لیس به باسا» شاید حتی نفی ضرر هم نباشد، ولی قرائن و شواهد وجود دارد که نفع دارد زیرا در بحث صفراء آمده است.
نمی‌توانیم بگوییم که هرچه پیامبر(ص) انجام می‌داد مختص خود او است زیرا باید پیامبر(ص) الگوی ما باشد و موارد خاص دلیل می‌خواهد.
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 قانون کلی این است که هر شخص به اندازه‌ی سن خود بین حجامت های خود قرار بدهد. مثلا بیست ساله باید بین دو حجامتش بیست روز فاصله باشد.
از این قانون استفاده می‌شود که افراد هرچه سن آن ها بالاتر می‌رود تولید خون در بدنش کم تر می‌شود. یعنی شخص بیست ساله بعد از بیست روز مقدار خون به مقدار قبل بر می‌گردد.
اینکه در طب سنتی می‌گویند انسان پیر نمی‌تواند حجامت کند اشتباه است بلکه به اندازه سن خود باید بین حجامت فاصله باشد مثلا شخص هفتاد ساله باید بین حجامت هفتاد روز فاصله قرار بدهد.
انسان ممکن است که قبل از این مدت نیازمند حجامت باشد، ولی امام می‌فرماید باید صبر کند تا مدت سپری بشود.
در روایت آمده است:
إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْتَجِمُوهُ فِي‌ كُلِ‌ شَهْرٍ مَرَّةً فِي النُّقْرَةِ فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ لُعَابَهُ وَ يَهْبِطُ بِالْحَرِّ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِه‌[11] 
یعنی هنگامی که کودک چهار ماهه شد او را در هر ماه حجامت نقره کنید زیرا آب دهان او را کم می‌کند و از حرارت سر و بدنش می‌کاهد.
بنابراین قانون در کودکان تا سن بیست سالگی، بین دو حجامت باید یک ماه باشد.
انسان اگر چه تا سن پانزده سالگی در غلبه‌ی دم است، ولی نباید کمتر از یک ماه بین حجامت ها فاصله باشد.
در فاصله‌ی بین دو حجامت سال قمری مراد است.
ظاهرا مراد بیست سال تمام است.
سندهای رساله‌ی ذهبی را بررسی کردم و حداقل دو سند آن معتبر است البته خود رساله که با آب طلا نوشته شده است الان وجود دارد.
در روایت دیگر آمده است:
وَ لْيَكُنِ‌ الْحِجَامَةُ بِقَدْرِ مَا يَمْضِي مِنَ السِّنِينَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً يَحْتَجِمُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ يَوْماً وَ ابْنُ الثَّلَاثِينَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ يَوْماً مَرَّةً وَاحِدَةً وَ كَذَلِكَ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَحْتَجِمُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ مَا زَادَ فَتُحْسَبُ ذَلِك‌[12] 
یعنی حجامت باید به اندازه عمری باشد که گذشته است یعنی شخص بیست سال در هر بیست روز حجامت می‌کند و شخص سی ساله در هر سی روز یک بار حجامت می‌کند و همچنین شخص چهل ساله در هر چهل روز یک بار حجامت می‌کند و سن های بیشتر به همین منوال عمل می‌شود.
بنابراین روایت کهنسال ها هم می‌توانند حجامت کنند.
بادکش خالی که به آن حجامت آمریکایی می‌گویند را اصلا قبول نداریم.
در کودکان حجامت باید نیاز باشد یعنی آب دهان زیاد باشد و سر کودک گرم باشد.
در بعض از ماه ها حجامت منع شده است و این قانون فاصله در آنجا اعتبار ندارد
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 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ‌ يَضْعُفُ‌ قُلْتُ إِنَّمَا عِلَّتِي مِنْ ضَعْفِي وَ قِلَّةِ قُوَّتِي قَالَ فَعَلَيْكَ بِأَكْلِ السَّفَرْجَلِ الْحُلْوِ مَعَ حَبِّهِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي الضَّعْفَ وَ يُطَيِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يُزَكِّي الْمَعِدَة[13] 
از امام صادق(ع) درباره حجامت روز شنبه پرسیدم فرمود موجب ضعف است عرض کردم مشکل من ضعف است و توانایی من کم است فرمود بر تو باد خوردن به شیرین به همراه دانه‌ی آن زیرا ضعف را برطرف می‌کند و معده را خوش و تمییز می‌کند.
استفاده می‌شود کسی که ضعف دارد به جای حجامت باید به و به دانه بخورد.
قبول داریم که کل بیماری ها من جمله ضعف معلول معده است.
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کم خونی یک اصطلاحی است و ممکن است حجم خون زیاد باشد ولی ترکیبات خون متعادل نباشد. شاید حجم خون زیاد باشد ولی گلبول قرمز کم باشد.
در روایت آمده است:
نِعْمَ‌ الْعِيدُ الْحِجَامَةُ يَعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ[14] 
یعنی چه خوب عادتی است حجامت کردن زیرا دیده را جلا می‌بخشد و بیماری را برطرف می‌کند.
عید به معنای سالی یکبار است. بنابراین استفاده می‌شود که انسان وقتی یکبار حجامت کرد سال دیگر خون زیاد می‌شود و حتما باید حجامت کند.
این مسئله معقول است چون تولید کننده های خون با نشاط می‌شوند و خون بیشتری تولید می‌کنند.
مانند شخصی که از دست خود زیاد استفاده می‌کند دستان قوی دارد.
بنده عمویی داشتم که خیلی راه می‌رفت تا اینکه در حال ایستاده از دنیا رفت و پاهای او خیلی قوی بود.
افرادی که خون می‌دهند شدیدا در معرض غلبه خون هستند مانند افرادی که قمه می‌زنند که می‌گویند اگر قمه نزنم دیوانه می‌شوم زیرا غلبه خون پیدا می‌کنند.
نیروی بدن به صفراء است نه به دم، بنابراین نباید نگاه به غلبه خون کرد کسی که ضعف دارد نباید حجامت کند.
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قَالَ النَّبِيُّ ص وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ عَنِ الَّذِي يَشْرَبُ‌ مِنْ‌ هَذَا الْمَاءِ كُلَّ دَاءٍ فِي جَسَدِهِ وَ يُعَافِيه‌ ... وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحِجَامَة[15] 
یعنی پیامبر(ص) فرمود قسم به خداوندی که من را به حق مبعوث کرد جبرئیل گفت خداوند از کسی که آب نیسان (که روی آن اذکار ذکر شده خوانده شده باشد) بنوشد همه بیماری ها را از بدنش خارج می‌کند و به او عافیت می‌دهد ... و احتیاجی به حجامت ندارد.
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در روایت آمده است:
وَ رُبَّمَا نَابَ‌ الْفَصْدُ عَنْ‌ سَائِرِ ذَلِك‌[16] 
یعنی چه بسا فصد از حجامت ها نیابت کند.
البته یک سری امور دیگر جلوی هیجان خون را می‌گیرد مانند سویق عدس و آلو بخارا که کار حجامت را انجام می‌دهد که قبلا بحث آن گذشت.
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فرمودید برای تنگی کانال نخاع حجامت مخصوص وجود دارد. اگر شخص ضعف داشته باشد علاج چیست؟
استاد:
برای تنگی کانال حجامت مخصوص دارد. از گردن باید به ترتیب بادکش بگذارند تا انتهای ستون مهره ها و در انتهای ستون مهره باید تیغ های عمیق بزنند و بادکش انجام بدهند و به احتمال زیاد دیسکی که به نخاع زده است، خارج می‌شود.
باد کش اول انجام شود و بعد از آن بادکش بعدی به ترتیب تا آخر همه بادکش ها با یک لیوان انجام می‌شود تا برسد به چهار مهره آخر.
روش دوم تقویت کننده کمر است زیرا جابه جایی مهره ها باعث تنگی نخاع به وجود آمده است. بنابراین استفاده از سویق نخود و داروی ابن مسعود که خیلی موثر است، دو عدد و داروی لخته خون که باعث رفع لخته های خون و غلظت خون است که جریان خون در کمر طبیعی می‌شود و آسیب های کمر را برطرف می‌کند.
جریان ناخن را هم باید انجام بدهد بعید نیست که موثر باشد.
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ریزش مو دارم همچنین مشکل برطرف کردن موهای زائد هم دارم. خلط پشت حلق ندارم و گرمایی هستم.
استاد:
ریزش مو به علت غلبه صفراء است که در جوان ها معمولا به خاطر غلبه صفراء است.
صفرابر و صاف کننده و تقویت عصب و روغن بنفشه پایه زیتون و تقویت مو که اگر صفرابر در کنار دیگر داروها ندید اثر کوتاه مدتی می‌گذارد و بعد دوباره ریزش شروع می‌شود بنابراین باید صفراء باید برطرف بشود.
گاهی هم ریزش مو به خاطر کم خونی است.
برای موهای زائد هم داروی موی زائد هست.
صفراء کاری می‌کند که موهایی که باید بلند باشند می‌ریزد و موهایی که نباید رشد کند، رشد کند.
کسی که کامل و سکه ای ریخته است باید علاوه بر این ها از سرمه اثمد استفاده کند.
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دختر خانمی پشت گردنش شدید درد می‌کند و موقع درس خواندن درد شدید تر می‌شود.
استاد:
گردن درد در عربی به اسم واهنه معروف است و سویق جو باید چهل روز ناشتا مصرف کند زیرا تقویت کننده کتف و گردن است.
اگر پشت سر درد کند بخاطر ضعف بینایی است.
برای ضعف چشم روغن بنفشه پایه کنجد که برای کل سردرد خوب است علاوه بر این سرمه کافوری و اثمد و گرمایی هم هست بنابراین صفرابر و سرد کننده و تقویت عصب هم می‌خواهد.
محل درد اگر دو طرف سر باشد معلول میگرن و غلبه صفراء است و اگر بالای سر باشد معلول خون است یا کم خونی یا غلظت خون است و اگر پشت سر باشد نوعا از بینایی و ضعف بینایی است و ممکن است صفراء هم دخیل باشد.
سرمه کافوری ده روز یک بار و اثمد هر شب استفاده کند.
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خانم سی سال پیش بیماری سل می‌گیرند و غده ای داخل گلو رشد می‌کند و عمل می‌کند ولی باز هم سر درد شدیدی دارد.
استاد:
باید جای درد سر مشخص شود ولی احتمال دارد به خاطر عمل مشکل کم خونی داشته باشد و قرص خون در هر حال مفید است و روغن بنفشه پایه کنجد هم مفید است.
برای کمر درد سویق نخود و داروی ابن مسعود مصرف کند.
برای نفخ معده جامع با آب زیره و شربت امام رضا(ع) که برای نفخ خیلی مفید است و احتمالا سیاتیک هم داشته باشد که مسئله ناخن ها را باید انجام دهد.
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راجع به حجامت، بعضی ها اشکالی مطرح می‌کنند. حجامت برای مناطق گرمسیر مانند حجاز است. زیرا بیشتر نصوص و روایات حجامت در حجاز بوده است و حجاز منطقه گرمسیر است.
و برای مناطق سردسیر استفاده از فصد مناسب است. افرادی که در مانند مشهد و آذربایجان و مناطق سردسیر هستند خوب است که فصد انجام دهد. زیرا بیشتر روایاتی که از امام صادق(ع) نقل شده است درباره حجامت است ولی روایاتی که از امام رضا(ع) نقل می‌شود بیشتر درباره فصد است.
أَنَّ الرِّضَا ع حُمَّ فَعَزَمَ‌ عَلَى‌ الْفَصْدِ ... وَ رَكِبَ إِلَى الرِّضَا ع فَجَلَسَ حَتَّى فَصَدَ بَيْنَ يَدَيْه‌[1] 
یعنی امام رضا (ع) مبتلا به تب شد و عزم فصد کردن داشت پس مامون سوار شد تا اینکه نزد امام (ع) نشست تا اینکه امام (ع) فصد کرد.
عرض کردم بیشتر روایات امام رضا (ع) در مورد فصد است و بیشتر روایات امام صادق (ع) که در مدینه بوده اند راجع به حجامت است.
به نظر می‌رسد که مناطق گرمسیر و سردسیر در حجامت و فصد تفاوتی ندارند زیرا ادله حجامت مطلق است و نفرموده است اهل حجاز یا عراق یا مناطق گرمسیر حجامت کنید بلکه فرموده است:
عَلَيْكُمْ‌ بِالْحِجَامَة[2] 
یعنی بر شما باد حجامت کردن.
حجامت برای همه و بدون تقیید و تخصیص آمده است.
ما می‌توانیم به اطلاق روایات تمسک کنیم و بگوییم که حجامت در مناطق سردسیر هم خوب است و فوائد حجامت را دارد.
موید این مطلب در رساله ذهبیه است زیرا بیشتر راجع به حجامت صحبت می‌کند و کمتر راجع به فصد صحبت می‌کند. درباره حجامت قفا و ساقین و نقره و مانند این ها صحبت می‌کند.
روش حجامت و انواع حجامت و قیود و شروط حجامت در رساله ذهبیه آمده است و این درحالی است که این رساله در مشهد و برای مامون نوشته است و منطقه‌ی سرد سیر است واگر حجامت در منطقه سردسیر خوب نبود از حجامت نمی‌نوشت و بیشتر از فصد صحبت می‌کرد. ولی فصد در رساله ذهبیه فقط در دو مورد آمده است.
علاوه بر این هم راه کاری بیان شده است. وقتی منطقه سردسیر باشد یا هوا سرد باشد می‌توان از آبزن و کیسه آب گرم استفاده شود و محل حجامت را گرم کند.
التبه روایت راجع به فصد است. بنابراین اگر فصد نیازمند گرم کردن است پس اختصاص به مناطق سردسیر ندارد.
بنابراین فرقی نمی‌کند درمناطق سردسیر و گرمسیر می‌توان حجامت و فصد انجام داد.
در روایت آمده است:
وَ الْوَاجِبُ تَكْمِيدُ مَوْضِعِ‌ الْفَصْدِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ لِيَظْهَرَ الدَّمُ وَ خَاصَّةً فِي الشِّتَاءِ فَإِنَّهُ يُلَيِّنُ الْجِلْدَ وَ يُقَلِّلُ الْأَلَمَ وَ يُسَهِّلُ الْفَصْد[3] 
یعنی واجب است با کیسه آب جوش محل فصد را گرم کنید تا خون به طرف ظاهر بدن بیاید به خصوص در فصل زمستان زیرا کیسه آب گرم پوست را نرم می‌کند و از درد فصد می‌کاهد و فصد را آسان می‌کند.
بنابراین فصد هم نیازمند گرمی دارد و باید در مناطق گرم صورت پزیرد در حالیکه اینگونه قائل نیستند.
در بادکش کردن روایت را خواندیم که باید به صورت آرام شروع شود و کم کم شدت پذیرد بنابراین بادکش گرم چون یک نواخت بادکشی را انجام می‌دهد خیلی صلاح نیست. در روایت هم آمده است که باید به شکل بادکش باشد نه به شکل آتش و گرم کردن ولی به جای آن می‌توان به جای بادکش گرم از کیسه‌ی آب گرم هم استفاده کرد.
بودن بخاری در پشت انسان هم یک جور گرم کردن است.
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احتمال دارد حالت «چندش» که موقع تیغ زدن به وجود می‌آید، خودش برای بدن مفید باشد زیرا بدن درحال دفع کردن چیزی است و درحال مقابله با یک دردی است و بعید نیست این آمادگی بدن در راستای دفع بیماری موثر باشد که خود یک وسیله برای دفع بیماری است.
این حالت در درمان با داغ کردن هم وجود دارد.
وجه مشترکی بین حجامت و داغ کردن وجود دارد و آن حالت چندش و انتظار درد است. که خود یک جور درمان و تقویت کننده بدن است.
در حقیقت انتظار برای درد، انتظار برای دفع بیماری است.
به نظر بنده آمپولی که به کودکان می‌زنند، درد آن کودکان را درمان می‌کند و گرنه داخل آمپول مواد سمی و شیمیایی است که از خاک و معدن درست شده است.
بعید نیست طب سوزنی هم به همین شکل باشد.
در زالو هم همینطور است زیرا زالو کاری نمی‌کند و بیشتر حرکات و مانند این ها در آن مهم است.
بحث حجامت به کلی تمام شد.
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 درباره فصد روایات زیادی نداریم. تفصیلاتی که راجع به حجامت آمده است، در مورد فصد (مگر موارد کمی) وارد نشده است مگر اینکه بگوییم تمام تفصیلاتی که درمورد حجامت است باید در مورد فصد هم رعایت بشود.
پیامبر (ص) فصد را به عنوان جایگزین عمل جراحی معرفی کرده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ خَيْرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يَعْنِي الشُّونِيز[4] 
یعنی بهترین چیزی که با آن درمان می‌شود حجامت و فصد و سیاهدانه است.
استفاده می‌شود که فصد بهتر از عمل جراحی است و شکی در اهمیت فصد وجود ندارد.
البته باید بدانیم فرق بین حجامت و فصد چیست.
در روایت آمده است:
أَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تَأْخُذُ دَمَهَا مِنْ‌ صِغَارِ الْعُرُوقِ الْمَبْثُوثَةِ فِي اللَّحْمِ وَ مِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا أَذْكُرُهُ أَنَّهَا لَا تُضَعِّفُ الْقُوَّةَ كَمَا يُوجَدُ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْفَصْد[5] 
یعنی همانا خون حجامت از رگ های کوچکی است که در گوشت پراکنده هستند و موید این مطلب ضعیف نشدن نیرو است به عکس آن چیزی که در فصد اتفاق میفتد.
به جهت اینکه خون حجامت از مویرگ ها است، می‌گوییم که تیغ زدن در حجامت نباید عمقی باشد.
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تفاوت اول
این روایت خیلی از مسائل و تفاوت های بین فصد و حجامت را بیان می‌کند. استفاده می‌شود مقدار خونی که به وسیله‌ی حجامت خارج می‌شود کمتر از خونی است که به وسیله‌ی فصد خارج می‌شود.
تفاوت دوم
در مورد فصد باید تعیین شود که چه مقدار خون باید خارج شود زیرا با زدن رگ، خروج خون انتهایی ندارد و باید خونریزی قطع شود ولی در حجامت بعد از سه بار حجامت دیگر خونی خارج نمی‌شود.
تفاوت سوم
در فصد خارج کردن خون از رگ های اصلی و بزرگ و شاهرگ ها است ولی در حجامت خون از مویرگ ها خارج می‌شود بنابراین خونی که با فصد خارج می‌شود، خون صاف است ولی در حجامت خون سوخته خارج می‌شود.
تفاوت چهارم
در فصد بادکش وجود ندارد ولی در حجامت عمل بادکش وجود دارد تا اینکه تمام رسوبات خون در مویرگ ها جمع شود و بیماری خارج شود.
تفاوت پنجم
فصد بدن را ناتوان می‌کند چون خونی خارج می‌شود که قرار بوده است به اعضاء برود و انسان را تقویت کند. و جایگزین خونی که از دست رفته است به راحتی صورت نمی‌گیرد. البته ممکن است بعضی ترکیبات خون مانند هموگلوبین خون دوباره برگردد ولی گلبول سفید و گلبول قرمز و پلاکت روندی می‌خواهد تا برگردند.
ولی در حجامت اگر اسلامی و اصولی انجام شود، اصلا خونی خارج نمی‌شود بلکه فقط بیماری و زوائد خون خارج می‌شود.
تفاوت ششم
برای فصد جاهای مشخص و معینی وجود دارد و خونی خارج می‌شود که در تمامی بدن یکسان است بنابراین بعید است که فصد درمان یک بیماری خاص باشد ولی حجامت می‌تواند درمان یک بیماری خاص مانند سردرد و کلیه و رحم باشد.
بنابراین فصد علاجی نداریم یا کم داریم زیرا خونی که خارج می‌شود به صورت یکنواخت در همه جای بدن وجود دارد.
در فصد خون از یک روزنه ای خارج می‌شود مانند جویی که لجن گرفته باشد و برای آن روزنه ای ایجاد می‌کنند تا لجن ها خارج بشود.
وقتی رگ زده می‌شود خون به سرعت و به مقدار زیاد از بدن خارج می‌شود که سبب تیره دیده شدن خون می‌شود ولی همین خون روی یک کاغذ سفید ریخته شود قرمز مشاهده خواهد شد بنابراین زیادی خون سبب تیره دیده شدن خون است وگرنه خون در سرخرگ ها یکی است مانند رودخانه ای که نمی‌شود قسمتی از آن تیره و قسمتی دیگر زلال باشد. بعید است که خون در سرخرگ ها متفاوت باشد.
شاید فرق های دیگری نیز به دست بیاید.
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به جهت غایات و محل فصد می‌توان تقسیماتی قائل شد البته شاید از روایات استفاده شود که تفاوتی بین فصد دست و پا و رگ های مختلف وجود داشته باشد.
می‌توان از روایات استفاده کرد که فصد هم می‌تواند به اعتبار محل و یا افراد متفاوت باشد.
در روایت آمده است:
كَانَ غِلْمَانُ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْبَيْتِ سَقَالِبَةً وَ روم‌ [رُوماً] فَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَرِيباً مِنْهُمْ فَسَمِعَهُمْ بِاللَّيْلِ يَتَرَاطَنُونَ بِالسَّقْلَبِيَّةِ وَ الرُّومِيَّةِوَ يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَفْتَصِدُ فِي بِلَادِنَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ لَمْ نَفْتَصِدْ هَاهُنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَّهَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ لَهُ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ قَالَ يَا يَاسِرُ لَا تَفْتَصِدْ أَنْتَ قَالَ فَافْتَصَدْتُ فَوَرِمَتْ يَدِي وَ اخْضَرَّتْ فَقَالَ يَا يَاسِرُ مَا لَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ ذَلِكَ هَلُمَّ يَدَكَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَتَعَشَّى فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَمْ شَاءَ اللَّهُ أَتَغَافَلُ وَ أَتَعَشَّى فَيَضْرِبُ عَلَي‌[6] 
غلام های حضرت کاظم (ع) از سقالبه و روم بودند و امام (ع) نزدیک آن ها بود شبی از آن ها شنید با زبان سقلبی و رومی می‌گفتند که در کشور خودمان هر سال فصد انجام می‌دادیم ولی در اینجا فصد نیست زمانیکه صبح شد امام (ع) به سوی بعض اطباء رفت فرمود فلان شخص را در رگ فلان و فلان، فصد کن و فلان شخص دیگر را در رگ فلان و فلان فصد کن سپس به یاسر خادم فرمود خودت فصد نکن ولی یاسر خادم فصد انجام داد و دستش ورم کرد و عفونی شد امام (ع) فرمود ای یاسر چه شده است؟ و او گفت امام (ع) فرمود مگر تو را نهی نکردم؟ دستت را بیار سپس دست یاسر را مسح کرد و آب دهان روی آن ریخت یاسر خادم می‌گوید سپس امام (ع) به من وصیت کرد شام نخور و بعد از آن هرموقع از روی غفلت شام می‌خوردم دستم ورم می‌کرد.
معلوم می‌شود فصد هم انواعی دارد و به اعتبار افراد مختلف است ولی متاسفانه روایات انواع فصد را بیان نکرده است و آن را به اهل آن واگذار کرده است.
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منافع حجامت نقره و اخدعین
بیماری هایی است که فصد برای درمان آن ها ذکر شده است مانند سنگینی سر و صورت و چشم ها و دندان درد است.
در روایت آمده است:
حِجَامَةُ النُّقْرَةِ تَنْفَعُ‌ لِثِقْلِ‌ الرَّأْسِ‌ وَ حِجَامَةُ الْأَخْدَعَيْنِ‌ يُخَفِّفُ عَنِ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ الْعَيْنِ وَ هِيَ نَافِعَةٌ لِوَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ رُبَّمَا نَابَ الْفَصْدُ عَنْ سَائِرِ ذَلِك‌[7] 
یعنی حجامت نقره برای سنگینی سر و حجامت اطراف گردن برای سبک کردن سر و صورت و چشم و دندان درد مفید است و چه بسا فصد جایگزین این دو حجامت باشد.
یعنی فصد خواص دو حجامت نقره و اخدعین را دارد.
ظاهرا فصد دست و پا یکی است زیرا زدن سرخرگ خیلی تفاوت نمی‌کند.
پریدن و ترسیدن در خواب
در روایت آمده است:
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَ‌ لِي‌ جَارِيَةً يَكْثُرُ فَزَعُهَا فِي الْمَنَامِ وَ رُبَّمَا اشْتَدَّ بِهَا الْحَالُ فَلَا تَهْدَأُ يَأْخُذُهَا حرز [خَدَرٌ] فِي عَضُدِهَا وَ قَدْ رَآهَا بَعْضُ مَنْ يُعَالِجُ فَقَالَ إِنَّ بِهَا مَسٌّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ عِلَاجُهَا فَقَالَ ع مُرْهَا بِالْفَصْدِ وَ خُذْ لَهَا مَاءَ الشِّبِتِّ الْمَطْبُوخِ بِالْعَسَلِ وَ تُسْقَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَافِيهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعُوفِيَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌[8] 
یعنی مردی به امام صادق(ع) عرض کرد ای فرزند رسول خدا(ص) دختری دارم که در خواب فزع می‌کند و چه بسا حال او سخت شود و آرام نمی‌شود و دست او خواب می‌رود و یکی از طبیبان او را دید و گفته است جن به او آسیب رسانده است و قابل درمان نیست امام (ع) به دخترت بگو فصد کند و آب شوید پخته شده با عسل را سه روز بنوشد زیرا خداوند او را درمان می‌کند آن شخص می‌گوید این کار را انجام دادم و دخترم به اذن خداوند متعال خوب شد.
در این روایت فصد آمده است البته به تنهایی درمان کامل نیست و آب شوید و عسل هم به آن اضافه شود. البته فصد چون موجب کم شدن خون می‌شود، برای تولید خون و درمان کم خونی هم مناسب باشد.
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تقریبا از نه روزگی فرزندم شب تا صبح مداوم گریه می‌کرد و از اول شیر و غذا نمی‌خورد و رفلاکس معده دارد و حساسیت به شیر گاو دارد و شب ها از خواب می‌پرد و انواع آزمایش و سونوگرافی انجام داده است و گفته اند هیچ مشکلی ندارد.
استاد:
به احتمال زیاد مشکل آسیب جن باشد. درمان آن قطره سداب سرکه و بخور حضرت مریم(س) و به جهت سیر نشدن به خواب نمی‌رود و برای رفلکس معده آب به و آب سیب داده بشود و سویق گندم و جو داده شود.
بیمار:
آب سیب به او داده ایم ولی مشکل حل نشده است.
استاد:
آب به، بدهید زیرا معده را بزرگ می‌کند. معده کوچک است و غذا برمی‌گردد.
به نظر می‌رسد که گرمایی هم هست زیرا ریز مانده است. دم کرده ای داریم به نام دم کرده‌ی کودک که برای اعصاب و برای گرمی خوب است و میل او به غذا و شیر را باز می‌کند.
چون شیرخشک می‌خورد معلوم می‌شود شیر شما بد مزه بوده است و باید مالیدن عسل بچه را تشویق به خوردن شیر می‌کردید.
شیر پاستوریزه بدهید زیرا اشکال آن از شیر خشک و شیر گاو کمتر است.
بهترین روش برای تغذیه این کودک دایه است زیرا اسلام توصیه کرده است ولی اگر دایه نبود شیر پاستوریزه که اشکال آن کمتر است که چربی شیر گاو را گرفته اند.
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هفده سال است خانم ام اس دارد و تعادل در حرکت و کنترل ادرار ندارد و پنج سال است که ماهی یکبار یک عضو از بدن بی حس می‌شود و پنج روز باید بخوابد و کرتون درمانی کند.
استاد:
برای درمان ام اس یکی قطره مرزنجوش جامع است زیرا ام اس یک نوع فلجی است و شافیه با آب مرزنجوش که درمان فلج است البته شرط آن مالیدن پا ها با روغن زیتون و نمک است و دیگری جامع با آب مرزنجوش پنج عدد و یکی داروی حضرت محمد(ص) هفت عدد، قطره سداب سرکه که شاید معلول آسیب جن باشد، بخور حضرت مریم(س) و یکی تقویت عصب و سویق جوی شسته برای تقویت پاها و یکی خوردن گوشت پخته شده با شیر و دعایی برای فلج است.
با برطرف شدن بیماری، عدم کنترل ادرار هم درمان می‌شود ولی برای درمان عدم کنترل ادرار یکی داروی ابن مسعود و جریان اسپند که شش مرتبه با آب سرد و دو مرتبه با آب گرم بشورند و در سایه خشک کنند و با روغن گل سرخ مخلوط کنند و صبح به صبح یک قاشق چایخوری بخورد.
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بیماری هایی که فصد درمان می‌کند
فزع در خواب
صحبت راجع به فصد و بیماری هایی است که فصد درمان می‌کند. یکی از بیماری ها فزع در خواب است. فردی در خواب می‌ترسد و می‌پرد و جیغ و داد می‌کند. فصد برای فزع به عنوان درمان و دارو مطرح شده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَ‌ لِي‌ جَارِيَةً يَكْثُرُ فَزَعُهَا فِي الْمَنَامِ وَ رُبَّمَا اشْتَدَّ بِهَا الْحَالُ فَلَا تَهْدَأُ يَأْخُذُهَا حرز [خَدَرٌ] فِي عَضُدِهَا وَ قَدْ رَآهَا بَعْضُ مَنْ يُعَالِجُ فَقَالَ إِنَّ بِهَا مَسٌّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ عِلَاجُهَا فَقَالَ ع مُرْهَا بِالْفَصْدِ وَ خُذْ لَهَا مَاءَ الشِّبِتِّ الْمَطْبُوخِ بِالْعَسَلِ وَ تُسْقَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَافِيهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعُوفِيَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌[1] 
یعنی مردی به امام صادق(ع) عرض کرد ای فرزند رسول خدا(ص) دختری دارم که در خواب فزع می‌کند و چه بسا حال او سخت شود و آرام نمی‌شود و دست او خواب می‌رود و یکی از طبیبان او را دید و گفته است جن به او آسیب رسانده است و قابل درمان نیست امام (ع) به دخترت بگو فصد کند و آب شوید پخته شده با عسل را سه روز بنوشد زیرا خداوند او را درمان می‌کند آن شخص می‌گوید این کار را انجام دادم و دخترم به اذن خداوند متعال خوب شد.
امام (ع) کلام بعض اطباء، درمورد آسیب جن بودن فزع را رد نکرده است. بنابراین فزع معلول مس اهل الارض یعنی اجنه است.
راوی یکی از فزع و دیگری از خواب رفتن دست سوال کرده است و امام(ع) فصد را برای درمان فزع و شوید پخته شده با عسل را برای خواب رفتگی دست ذکر کرده است. به همین جهت به خانم هایی که مبتلا به خواب رفتگی دست هستند به خصوص در زمان قاعدگی، سفارش می‌کنیم تا شوید پخته شده با عسل مصرف کنند.
به حسب ظاهر هردو درمان برای هردو بیماری تجویز شده است ولی چون کمتر دیده شده است که ائمه(ع) دو درمان برای یک بیماری ذکر کنند می‌گوییم که درمان اول برای بیماری اول و درمان دوم برای بیماری دوم است. چه بسا خانمی به خواب رفتگی دست مبتلا باشد ولی فزع در خواب ندارد.
به نظر می‌رسد شوید پخته شده با عسل برای کم خونی و غلظت خون خوب باشد.
البته احتمال دارد که چون بعد از فصد خون کم می‌شود، مصرف آب شوید پخته شده با عسل، کم خونی را جبران کند مانند مواردی که بعد از حجامت کردن سفارش شده است مانند شکر و کاسنی که برای جبران خون رفته شده است و باعث تولید خون تازه می‌شود. چون خواب رفتگی دست می‌تواند از کم خونی یا غلظت خون باشد.
شاید غیر قابل درمان بودن فزع و خواب رفتگی دست در نظر طبیب به این جهت باشد که درمان فزع فصد است ولی چون آن دختر مبتلا به خواب رفتگی دست هم بود نمی‌توانست فصد انجام دهد زیرا کم خونی دارد و فصد برای او شاید مناسب نباشد، ولی امام (ع) راه جبران بیان می‌فرماید و آن مصرف آب شوید پخته شده با عسل است.
شبیه این مطلب درمورد شخصی است که مبتلا به غلبه‌ی دم و صفراء بود. اگر حجامت می‌کرد صفراء او را اذیت می‌کرد و اگر حجامت نمی‌کرد هیجان خون او را تهدید می‌کرد. امام (ع) به او فرمود حجامت کن و بعد از آن ماهی مصرف کن.
بنابراین قوانین اصولی این مطلب استشعار دارد و یکی از احتمالات است و دلیل محسوب نمی‌شود.
شوید چربی ندارد و چربی را جذب می‌کند. قرص شوید به افراد مبتلا به چربی خون داده می‌شود تا چربی را جذب کند مانند درست کردن باقلا با شوید که برای جذب روغن باقلا است.
در روایت دیگر فقط فصد ذکر شده است بنابراین این مطلب که در روایت اخیر، دو بیماری به همراه دو درمان ذکر شده است تایید می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِي بِنْتاً وَ أَنَا أَرِقُ‌ لَهَا وَ أُشْفِقُ عَلَيْهَا وَ إِنَّهَا تَفْزَعُ كَثِيراً لَيْلًا وَ نَهَاراً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لَهَا بِالْعَافِيَةِ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ مُرْهَا بِالْفَصْدِ فَإِنَّهَا تَنْتَفِعُ بِذَلِك‌[2] 
یعنی مردی از دوستان امام صادق(ع) عرض کرد ای پسر رسول خدا(ص) دختری دارم که دلم به حال او می‌سوزد و او را دوست دارم زیرا در شب و روز حالت ترس و فزع دارد و برای او دعا کن امام (ع) برای او دعا کرد و به او امر کرد تا فصد کند زیرا برای فزع مفید است.
بنابراین فصد به تنهایی درمان از خواب پریدگی می‌باشد و آب شوید پخته با آب عسل درمان خواب رفتگی دست و پا است.
ما به خانم هایی که در ایام قاعدگی مبتلا به خواب رفتگی دست و پا می‌شوند سفارش می‌کنیم تا آب شوید پخته شده با عسل مصرف کنند.
روایات می‌گویند جن و شیطان در رگ ها جریان پیدا می‌کند و با گرستگی محل جریان آن ها باید تنگ شود. مقدار خون انسان گرسنه کم می‌شود و رگ های خونی تنگ می‌شود و جلوی حرکت شیطان را می‌گیرد.
بنابراین فرموده اند با گرسنگی مجاری شیطان را تنگ کنید که ما می‌گوییم با فصد هم مجاری شیطان تنگ می‌شود. با کم شدن مقدار خون، برجستگی رگ ها هم از بین می‌رود و مجاری خون تنگ می‌شود.
خارش
از روایات استفاده می‌شود که فصد برای خارش هم مفید است.
در روایات آمده است:
أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِكَّةَ فَقَالَ لَهُ شَرِبْتَ‌ الدَّوَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَصَدْتَ الْعِرْقَ فَقَالَ نَعَمْ فَلَمْ أَنْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ احْتَجِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً فِيمَا بَيْنَ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ فَفَعَلَ فَذَهَبَ عَنْه‌[3] 
یعنی مردی به امام صادق(ع) از خارش شکایت کرد امام (ع) فرمود آیا دارو مصرف کرده ای؟ عرض کرد بله فرمود آیا فصد انجام داده ای؟ عرض کرد بله ولی مفید نبود فرمود سه مرتبه در هردو پا بین تاندوم و محل مسح در وضو حجامت کن آن مرد این کار را انجام داد و خارش او برطرف شد.
از این روایت استفاده می‌شود که سه حجامت می‌تواند از فصد یا کلا حجامت از فصد بهتر باشد زیرا مشکل این شخص با فصد مرتفع نشد بلکه با حجامت درمان شد.
بنابراین بین حجامت و فصد در خواص تفاوت وجود دارد و حجامت گاهی کاری انجام می‌دهد که فصد نمی‌تواند آن کار را انجام دهد ولی از اینکه امام (ع) فرمود «آیا فصد انجام داده ای» معلوم می‌شود که فصد برای خارش خوب است ولی همیشگی نیست.
سوداء
در رساله ذهبیه آمده است:
و من أراد أن يحرق‌ السوداء فعليه بكثرة القى و فصد العروق و مداومة النورة[4] 
یعنی کسی که می‌خواهد سوداء را بسوزاند بر او باد زیاد استفراغ کردن و رگ زدن و مداومت نمودن به نوره کشیدن.
ماده‌ی موها سوداء است.
هرکدام از استفراغ و فصد و نوره کشیدن به تنهایی درمان سوداء است هرچند که با «واو» به هم عطف شده اند زیرا «واو» هم گاهی به معنای «او» می‌آید. ترکیب این سه نیز اثر بیشتری خواهد داشت زیرا قانون این است که جمع کردن بین داروها اثر مضاعفی خواهد داشت.
گزیدگی جبندگان مانند مار و عقرب
در روایت آمده است:
و قد ينفع من لسع الهوام فصد العرق لا سيما إذا كان الملسوع شابا ممتلئ البدن‌[5] 
یعنی فصد گاهی برای گزش جنبدگان مفید است به خصوص اگر شخص جوان و درشت هیکل باشد.
احتمال دارد مراد از فصد در این روایت همان کاری باشد که امروزه در بیمارستان ها انجام می‌دهند. محل را با پارچه ای می‌بندند تا زهر به جای دیگر سرایت نکند و بعد محل گزش را به شکل صلیب با تیغ جراحت می‌دهند و مکش انجام می‌دهند.
امروزه می‌گویند این کار بیهوده است ولی به نظر می‌رسد این کار مانند کشیدن آب چاه، حدت و شدت زهر را کم می‌کند زیرا خون جایگزین خواهد آمد و باعث رقیق شدن زهر در بدن می‌شود.
 
کیفیت و شروط فصد
 
رگ فصد عمقی نباشد
جایی برای فصد انتخاب می‌شود که روی رگ گوشت نباشد و رگ عمقی نباشد زیرا در صورت عمقی بودن رگ باید جراحت زیادی به گوشت وارد می‌شود و این سبب درد می‌شود.
فاصله‌ی رگ با گوشت در دست کم است و به خصوص اگر دست بسته بشود، رگ خیلی زود بالا می‌آید. ولی در جاهای دیگر مانند ران و ساق پا، رگ در عمق قرار دارد و فصد در آن محل آسیب جدی می‌زند علاوه بر دردی که دارد.
رگی که در پا است نیز برای فصد خوب است زیرا پا گوشت زیاد ندارد.
در روایت آمده است:
وَ لْيَعْمِدِ الْفَاصِدُ أَنْ يَفْصِدَ مِنَ الْعُرُوقِ مَا كَانَ فِي الْمَوَاضِعِ الْقَلِيلَةِ اللَّحْمِ لِأَنَّ فِي قِلَّةِ اللَّحْمِ مِنْ فَوْقِ الْعُرُوقِ قِلَّةَ الْأَلَمِ وَ أَكْثَرُ الْعُرُوقِ أَلَماً إِذَا كَانَ الْفَصْدُ فِي حَبْلِ الذِّرَاعِ وَ الْقِيفَالِ‌ لِأَجْلِ كَثْرَةِ اللَّحْمِ عَلَيْهَا فَأَمَّا الْبَاسِلِيقُ‌ وَ الْأَكْحَلُ فَإِنَّهُمَا أَقَلُّ أَلَماً فِي الْفَصْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُمَا لَحْم‌[6] 
یعنی کسی که فصد می‌کند رگی را انتخاب کند که در محل کم گوشت قرار گرفته است زیرا کمی گوشت در روی رگ باعث کم شدن درد فصد می‌شود و بیشترین درد را رگ حبل الذراع و قیفا است زیرا به ماهیچه وصل هستند و پوست روی آن ها سفت و سخت است ولی رگ باسلیق و اکحل درد کمتری دارد زمانیکه روی آن ها گوشت نباشد.
چهار رگی که در این روایت ذکر شد در دست قرار دارند.
بنابراین قانون این است که رگی باید فصد شود که روی آن گوشت کمتری وجود دارد.
از روایت استفاده می‌شود در فصد جایی باید انتخاب شود که درد کمتری داشته باشد. به همین جهت شاید خون گیری با سوزن و آمپول و سرنگ مناسب باشد مگر اینکه سر سرنگ تنگ و باریک است و اجازه خروج شیطان از بدن را ندهد ولی اگر از روایات صرف خارج کردن خون به دست بیاید و کمترین جراجت و درد مطلوب باشد، می‌توان گفت که خروج خون با سرنگ بهتر است.
خروج خون با سرنگ نیز جهش دارد.
عدم همبستری تا دوازده ساعت قبل از حجامت
در روایت آمده است:
و يجب‌ في‌ كل‌ ما ذكرناه‌ من اخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنى عشر ساعة[7] 
یعنی در تمام موارد خارج کردن از همبستری تا دوازده ساعت قبل باید اجتناب شود.
عرض کردیم احتیاط این است که یک روز کامل از همبستری اجتناب شود و بعد از آن اقدام به فصد یا حجامت کند.
روغن مالی محل فصد
در روایت آمده است:
و يمسح الموضع الذى يفصد فيه بالدهن فإنه يقلل‌ الالم‌[8] 
یعنی موضعی را که می‌خواهی فصد کنی با روغن بمال زیرا درد را کم می‌کند.
گرم کردن محل فصد
در روایت آمده است:
وَ الْوَاجِبُ تَكْمِيدُ مَوْضِعِ‌ الْفَصْدِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ لِيَظْهَرَ الدَّمُ وَ خَاصَّةً فِي الشِّتَاءِ فَإِنَّهُ يُلَيِّنُ الْجِلْدَ وَ يُقَلِّلُ الْأَلَمَ وَ يُسَهِّلُ الْفَصْد[9] 
یعنی گرم کردن موضع فصد با آب داغ واجب است تا خون ظاهر شود مخصوصا در زمستان زیرا گرم کردن موضع فصد پوست را نرم می‌کند و از درد می‌کاهد و فصد را آسان می‌کند.
روغن مالی کردن وسیله‌ی فصد و حجامت
در روایت آمده است:
وَ كَذَلِكَ‌ يُلَيِّنُ‌ الْمِشْرَاطَ وَ الْمِبْضَعَ بِالدُّهْنِ وَ يَمْسَحُ عَقِيبَ الْحِجَامَةِ وَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا الْمَوْضِعَ بِالدُّهْنِ‌[10] 
یعنی همچنین تیغ و آلت فصد را با روغن چرب کن
چون نوعا تیغ از جنس آهن و فلز است با روغن نرم نمی‌شود بنابراین شاید مراد محل فصد و حجامت باشد مگر اینکه بگوییم مراد از نرمی تیغ، چرب و لیز شدن باشد.
روغن ریختن روی محل فصد بعد از فصد
افرادی که فصد انجام می‌دهند می‌دانند که با ریختن روغن در محل فصد به خصوص در پا، خون سریع قطع می‌شود. بنابراین برای اینکه خون به اندازه خارج شود و رگ سریع بسته نشود باید قطره قطره روی محل ریخته بشود.
در روایت آمده است:
وَ لْيُنَقِّطْ عَلَى‌ الْعُرُوقِ‌ إِذَا فُصِدَتْ شَيْئاً مِنَ الدُّهْنِ كَيْلَا تَلْتَحِمَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ المقصود [الْمَفْصُودَ][11] 
یعنی هنگامی که فصد انجام شد، قطره قطره روی رگ ها روغن کمی ریخته شود تا جلوی خروج خون گرفته نشود و مقصود محقق نشود.
رعایت سفارشات حجامت در فصد
خوردن انار قبل و بعد از حجامت، خوردن ماهی قبل و بعد از حجامت، و نخوردن شوری قبل و بعد از حجامت از سفارشاتی است که باید رعایت شود.
اجتناب از خوردن گوشت شور و خشک و اجتناب از ماهی شور(ماهی دودی)
در روایت آمده است:
وَ اللُّحْمَانِ‌ الْمَمْلُوحَةِ وَ أَكْلُ السَّمَكِ الْمَمْلُوحِ بَعْدَ الْحِجَامَةِ وَ الْفَصْدِ لِلْعُرُوقِ يُوَلِّدَانِ الْبَهَقَ وَ الْجَرَب‌[12] 
یعنی گوشت شور و خشک شده و ماهی دودی بعد از فصد و حجامت نخورید زیرا سبب سفیدی پوست و گری می‌شود.
گوشت خشک مانند قرمه خورده نشود.
 
تنبیهات فصد
 
تنبیه اول
در مواردی فصد ضرر دارد نه از جهت شرائط و زمان ولی ممکن است برای شخصی مضر باشد مانند آنچه در روایت آمده است:
كَانَ غِلْمَانُ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْبَيْتِ سَقَالِبَةً وَ روم‌ [رُوماً] فَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَرِيباً مِنْهُمْ فَسَمِعَهُمْ بِاللَّيْلِ يَتَرَاطَنُونَ بِالسَّقْلَبِيَّةِ وَ الرُّومِيَّةِوَ يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَفْتَصِدُ فِي بِلَادِنَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ لَمْ نَفْتَصِدْ هَاهُنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَّهَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ لَهُ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ قَالَ يَا يَاسِرُ لَا تَفْتَصِدْ أَنْتَ قَالَ فَافْتَصَدْتُ فَوَرِمَتْ يَدِي وَ اخْضَرَّتْ فَقَالَ يَا يَاسِرُ مَا لَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ ذَلِكَ هَلُمَّ يَدَكَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَتَعَشَّى فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَمْ شَاءَ اللَّهُ أَتَغَافَلُ وَ أَتَعَشَّى فَيَضْرِبُ عَلَي‌[13] 
غلام های حضرت کاظم (ع) از سقالبه و روم بودند و امام (ع) نزدیک آن ها بود شبی از آن ها شنید با زبان سقلبی و رومی می‌گفتند که در کشور خودمان هر سال فصد انجام می‌دادیم ولی در اینجا فصد نیست زمانیکه صبح شد امام (ع) به سوی بعض اطباء رفت فرمود فلان شخص را در رگ فلان و فلان، فصد کن و فلان شخص دیگر را در رگ فلان و فلان فصد کن سپس به یاسر خادم فرمود خودت فصد نکن ولی یاسر خادم فصد انجام داد و دستش ورم کرد و عفونی شد امام (ع) فرمود ای یاسر چه شده است؟ و او گفت امام (ع) فرمود مگر تو را نهی نکردم؟ دستت را بیار سپس دست یاسر را مسح کرد و آب دهان روی آن ریخت یاسر خادم می‌گوید سپس امام (ع) به من وصیت کرد شام نخور و بعد از آن هرموقع از روی غفلت شام می‌خوردم دستم ورم می‌کرد.
همینکه امام (ع) می‌فرماید غیر از خادم امام (ع) بقیه فصد کنند، نشان می‌دهد شرائط برای حجامت کردن مناسب است ولی فقط شخص خادم نباید فصد کند زیرا یا پلاکت خون او پایین است یا مثلا مشکل انعقاد خون یا مشکلات دیگر دارد.
تنبیه دوم
فصدی وجود دارد که مخصوص حضرت عیسی (ع) و امام رضا (ع) است و کسی از آن فصد اطلاعی ندارد شاید فقط برای آن حضرات مفید باشد و شاید برای بقیه نیز مفید باشد.
روایت این مطلب خیلی معتبر نیست زیرا راوی آن از مسیحیان بوده است. در روایت آمده است:
أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ‌ إِلَيَ‌ يَوْماً فِي‌ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ لِي افْصِدْ هَذَا الْعِرْقَ قَالَ وَ نَاوَلَنِي عِرْقاً لَمْ أَفْهَمْهُ مِنَ الْعُرُوقِ الَّتِي تُفْصَدُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْصِدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَ لَيْسَ بِوَقْتِ فَصْدٍ وَ الثَّانِيَةُ عِرْقٌ لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ انْتَظِرْ وَ كُنْ فِي الدَّارِ فَلَمَّا أَمْسَى دَعَانِي وَ قَالَ لِي سَرِّحِ الدَّمَ فَسَرَّحْتُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسِكْ فَأَمْسَكْتُ ثُمَّ قَالَ لِي كُنْ فِي الدَّارِ فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَرْسَلَ‌ إِلَيَّ وَ قَالَ لِي سَرِّحِ الدَّمَ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَجَبِيَ الْأَوَّلِ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَسَرَّحْتُ فَخَرَجَ دَمٌ أَبْيَضُ كَأَنَّهُ الْمِلْحُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِيَ احْبِسْ قَالَ فَحَبَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ كُنْ فِي الدَّارِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَمَرَ قَهْرَمَانَهُ أَنْ يُعْطِيَنِي ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَأَخَذْتُهَا وَ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ ابْنَ بَخْتِيشُوعَ النَّصْرَانِيَّ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ مَا أَفْهَمُ مَا تَقُولُ وَ لَا أَعْرِفُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطِّبِّ وَ لَا قَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ وَ لَا أَعْلَمُ فِي دَهْرِنَا أَعْلَمَ بِكُتُبِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ فُلَانٍ الْفَارِسِيِّ فَاخْرُجْ إِلَيْهِ قَالَ فَاكْتَرَيْتُ زَوْرَقاً إِلَى الْبَصْرَةِ وَ أَتَيْتُ الْأَهْوَازَ ثُمَّ صِرْتُ إِلَى فَارِسَ إِلَى صَاحِبِي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ وَ قَالَ أَنْظِرْنِي أَيَّاماً فَأَنْظَرْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مُتَقَاضِياً قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّ هَذَا الَّذِي تَحْكِيهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَعَلَهُ الْمَسِيحُ فِي دَهْرِهِ مَرَّةً[14] 
یعنی روزی حضرت عسکری (ع) هنگام نماز ظهر به دنبال من فرستاد و به من فرمود این رگ را بزن و به من رگی نشان داد که آن را به عنوان رگ فصد نمی‌شناخت پیش خودم گفتم چیزی عجیب تر از این ندیده ام به من امر می‌کند تا ظهر فصد کنم در حالیکه ظهر زمان فصد نیست و رگی را به من نشان داد که آن را نمی‌شناختم سپس فرمود در خانه منتظر باش وقتی شب شد فرمود خون را خارج کن و من هم خارج کردم سپس فرمود خون را قطع کن و من هم چنین کردم سپس فرمود در خانه باش زمانیکه نصف شد دنبال من فرستاد و فرمود خون را خارج کن و من هم بیشتر تعجب کردم و نخواستم از این مطلب سوال کنم و خون را خارج کردم و خونی سفید مانند نمک خارج شد و فرمود قطع کن و من هم قطع کردم سپس فرمود در خانه باش زمانیکه صبح شد به خادم فرمود سه دینار به من بدهد و گرفتم و خارج شدم تا نزد بختیشوع طبیب نصرانی رفتم و قصه را تعریف کردم به من گفت به خدا قسم چیزی نمی‌فهمم و نمی‌شناسم و در کتابی هم نخواندم و کسی را از فلان شخص فارسی آگاه تر به کتب مسیحی نمی‌شناسم و نزد او برو من هم قایقی را تا بصره کرایه کردم و به اهواز آمدم و به شیراز رفتم نزد آن طبیب ایرانی و خبر را به او رساندم او گفت به من مهلت بده و نزد او رفتم به من گفت این حکایتی که گفتی حضرت مسیح این کار را یک بار در عمر خود انجام داد.
بنابراین این فصد از اسرار حضرت مسیح (ع) و حضرت عسکری است.
احتمال دارد که این فصد برای دفع زهر خاصی است زیرا ائمه (ع) در معرض ترور با زهر بوده اند و با این نحوه از فصد آن زهر را خارج می‌کرده اند. احتمال دارد آن خون سفید زهر بوده باشد.
احتمال دارد موادی مانند بلغم در رگ وجود دارد که جلوی حرکت خون را گرفته است و امام (ع) با این فصد خاص آن را خارج کرده است.
شاید پیشرفت طب اسلامی و پیشرفت علم به روشن شدن حقیقت این نوع فصد خاص کمک کند.
کتاب جلد دوم از کتاب «دراسه فی طب الرسول المصطفی» به حمدالله تمام شد و انشاء الله بعد از صفر تصمیم به ادامه خواهیم گرفت.
تا به حال هرچه در این کتاب مطرح شده است ده درصد از طب اسلامی است و مطالب سطحی بیان شده است.
 
طبابت در حضور شاگردان
 
بیمار اول
افتادگی پلک سمت راست و یک چشم بزرگ تر از چشم دیگر است.
استاد:
برای بزرگی یک چشم استفاده از سرمه اثمد سفارش می‌شود. عده ای عقیده دارند که درشتی میل سرمه، چشم را درشت می‌کند. بنابراین استفاده از سرمه و استفاده از میله‌ی بزرگ سبب درشتی چشم می‌شود.
افتادگی پلک چون معلول عصب است استفاده از درمان لقوه سفارش می‌شود.
در روایت آن آمده است میخک بگیرد پنج مثقال (هر مثقال چهار و شش‌دهم گرم جمعاً ۲۳ گرم) و آن را در یک شیشه خشک قرار دهد و سر آن را محکم ببندد (طوری که هوا هم ردوبدل نشود) سپس آن را گل مالی کند و در معرض آفتاب قرار دهد، به‌اندازه یک روز در تابستان و دو روز در زمستان، سپس آن را خارج کند و خیلی نرم آسیاب (له) کند سپس آن را با آب باران حل کند تا شبیه به خلوق شود سپس به پشت بخوابد و دارو را روی سمت کج صورت بمالد و صبر کند تا میخک خشک شود زیرا اگر خشک شود خداوند بیماری را از او دفع می‌کند و برمی‌گردد به حالت عادی به اذن خدای متعال.
این روشی برای ترمیم عصب است و افرادی که لقوه دارند عصب آن ها از کار افتاده است.
البته گاهی افتادگی پلک در بزرگسالان معلول بیماری «میستینی» است یعنی غده‌ی تیموسی که در سینه وجود دارد بیش از حد ترشح می‌کند که درمان خاص خود را دارد.
برای گره های عصبی بهتر گیاه «غاریقون» است که خورده می‌شود و گره های عصبی را از بین می‌برد.
درمان فاویسم صفرابر و قرص خون و استفاده از هضم کننده است.
 
بیمار دوم
شخص 37 ساله، خارش پوستی شدید در قسمت دست ها و پا ها و بازوها و جوش در ناحیه بازو و نشیمن گاه دارد. از نوره و حنی استفاده کرده است که بیشتر شده است. خارش ها به صورت کهیر است و گاهی با خارش و حشکی پوست همراه است و در ناحیه گردن از خیلی وقت پیش هنگام عرق کردن به شدت می‌خارد و رنگ پوست آن تیره تر می‌شود.
استاد:
درمان همان چیزی است که در روایات خوانده ایم یعنی باید داروی صاف کننده خون مصرف کند و داروی محلول است که روی محل خارش بمالد و اگر جواب نداد حجامت مچ پا سه مرتبه انجام دهد البته قبل از حجامت، فصد هم ذکر شده است.
بیمار:
خیلی عصبی است و میل جنسی کم دارد و موها سفید شده است.
استاد:
صفراوی است بنابراین صفرابر و تقویت عصب و سرد کننده به همراه داروی دو عدد باه زنان تجویز می‌شود.
بیمار:
برای عمل لازک یا لیزیک چه کنم؟
استاد:
سرمه اثمد و کافوری به طور مداوم استفاده کند بعد از یک سال عینک را دور می‌اندازد.
بیمار:
ناحیه لگن درد می‌گیرد و به کمر می‌زند و در موقع دراز کشیدن گردن هم نمی‌توانم تکان بدهم.
استاد:
این بیماری سیاتیک است که باید ناخن های دست و پا به صورت نامنظم روی ران پا بسته شود.
برای کم خونی داروی قرص خون مصرف شود.
روغن بنفشه پایه زیتون برای ریزش مو و داروی تقویت مو استفاده شود و احتمالا صفراوی هست که صفرابر و تقویت عصب تجویز می‌شود.
کسی که ریزش مو دارد یا از صفرا و یا از بلغم و یا هردو است که باید درمان شود.
اگزما چون خشکی پوست است معلول یا صفرا و یا سودا و یا هردو است.
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[4] طب الرضا، امام رضا ع، ص39.
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[6] طب الرضا، امام رضا ع، ص58.
[7] طب الرضا، امام رضا ع، ص59.
[8] طب الرضا، امام رضا ع، ص32.
[9] طب الرضا، امام رضا ع، ص59.
[10] طب الرضا، امام رضا ع، ص57.
[11] طب الرضا، امام رضا ع، ص58.
[12] طب الرضا، امام رضا ع، ص64.
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[14] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج1، ص512.


بهداشت در جماع (تعداد دفعات جماع – لخت شدن هنگام جماع) 95/06/27
صحبت راجع به بهداشت در همبستر شدن است. متاسفانه سبک زندگي به شکل اروپايي است. از جمله از سبک زندگي ها، همبستر شدن است که اسلام قانون و دستوراتي در اين مورد دارد.
در روز قبل مطرح شد که از مجموع روايات استفاده مي‌شود که بين گرم بودن کليه و همبستر شدن رابطه وجود دارد که علم امروزي هنوز به اين مطلب نرسيده است.
در مرکب چهار مي‌فرمايد:
هَذَا عَجِيبٌ، يسَخِّنُ الْكُلْيتَينِ وَ يكْثِرُ صَاحِبُهُ الْجِمَاع‌[1]
يعني اين داروي عجيبي است، کليه‌ها را گرم مي‌کند و همبستر شدن را زياد مي‌کند.
اين روايت نشانه نقش داشتن کليه در تقويت جنسي است.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
الْمَنِي‌ ينْزِلُ‌ مِنْ قَفَارِ الظَّهْرِ إِلَى الْكُلْية[2]
يعني آب مني از پشت به سمت کليه‌ها نازل مي‌شود.
اگر کليه لوبيا شکل نباشد (يعني گرد يا چهارگوش باشد) انسان در همبستر شدن لذت نمي‌برد و نقطه اول مني مانع خروج نقطه دوم مني مي‌شود. کليه باز و بسته مي‌شود و مانند تفنگ مني را نقطه نقطه پرتاب مي‌کند به شکل رگبار به گونه‌اي که تمام مني به شکل کرم باهم خارج مي‌شود.
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روايات در مورد تعداد همبستر شدن دو دسته هستند. عده‌اي از روايات بر کم بودن جماع سفارش مي‌کنند و دسته ديگر بر زياد بودن عمل همبستري تشويق مي‌کنند.
در روايتي آمده است:
مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ. . . وَ لْيقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاء[3]
يعني کسي که مي‌خواهد بيشتر زنده بماند. . . کمتر عمل همبستري را انجام بدهد.
شرط طول عمر اين است که انسان کمتر همبستر بشود. شايد از نظر حکم طب اسلامي ترديدي نباشد که زياد همبستر شدن خوب نيست. توان انسان در اين مسئله محدود است. گويا گرمي درون که مايه حيات است، با زياد همبستر شدن مانند نفت داخل فانوس، زود تر به پايان مي‌رسد.
در طب سنتي و در کتاب‌ها اين مسئله مورد قبول است. بوعلي به شخص تازه داماد سفارش کرد که در عمر يک بار همبستر شود. پس از اعتراض آن شخص، بوعلي گفت ده سال يک مرتبه همبستر شو، شخص دوباره اعتراض کرد و اين مسئله ادامه پيدا کرد تا جائي رسيد که بوعلي به آن شخص گفت در هفته دوبار همبستر شو، چيزي که در روايات نيز آمده است. ولي آن شخص دوباره اعتراض کرد و بوعلي گفت پس خودت را در همانجا دفن کن! سپس اين شعر را خواند:
امسک منيک ماستطعت فانه ماء الحيات يراق في الارحام
يعني تا مي‌تواني آب مني را نگه دار زيرا آن آب حيات است که در رحم زن ريخته مي‌شود.
گفته مي‌شود که هفتاد لقمه غذا مي‌شود يک قطره خون، و هفتاد قطره خون مي‌شود يک قطره مني. معلوم مي‌شود که عمل همبستر شدن توانايي زيادي از انسان طلب مي‌کند.
رواياتي هم داريم که مي‌فرمايد:
وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ‌ حَاجَة[4]
يعني عمل همبستري را انجام نده مگر اينکه از روي نياز باشد.
وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ‌ شَبَق‌[5]
يعني مجامعت نکن مگر زماني که شهوت و ميل زياد به اين کار داشته باشي.
رواياتي هم داريم که به عمل همبستر شدن تشويق مي‌کند. در روايت آمده است:
ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ َ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَة[6]
يعني سه چيز از سنت پيامبران است عطر و کوتاه کردن مو و زياد همبستر شدن.
ممکن است گفته بشود اين روايت مختص به پيامبران است. روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد:
فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ‌ خِصَالِ‌ الْأَنْبِياءِ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَيرَة[7]
يعني در خروس پنج خصلت از خصلت‌هاي انبياء است سخاوتمندي و شجاعت و قناعت و شناختن اوقات نماز و زياد همبستر شدن و غيرت داشتن
البته اين روايت باز هم مربوط به پيامبران است و شايد براي بقيه مردم نباشد. ولي روايتي داريم که مردم را بر ياد گيري از خروس دعوت مي‌کند:
تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّيكِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَى أَوْقَاتِ‌ الصَّلَاةِ وَ الْغَيرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَة[8]
يعني پنج خصلت را از خروس ياد بگيريد محافظت بر وقت نماز و غيرت و سخاوت و شجاعت و زياد همبستر شدن
اين روايت مي‌فرمايد خوب است که اين پنج خصلت را داشته باشيد که از جمله آن‌ها زياد همبستر شدن است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
بَقِيةُ عُمُرِ الْمُؤْمِنِ‌ لَا قِيمَةَ لَهَا يدْرِكُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ يحْيي مَا مَات‌[9]
يعني باقي مانده عمر مومن ارزشمند است و قيمتي براي آن نيست زيرا به وسيله آن آنچه فوت شده است تدارک ديده مي‌شود و زنده مي‌شود آنچه مرده است.
انسان در آخر عمر بيشتر به فکر عبادت است و ميلي به کارهاي ناشايست ندارد. خيلي از دعاها از خداوند طولاني شدن عمر را خواسته است.
بنابراين کمتر همبستر شدن مطلوب است چون سبب زيادي عمر است. از طرفي از روايت خروس استفاده مي‌شود که زياد همبستر شدن مطلوب است و بين اين دو مطلب تعارض حقيقي وجود دارد.
شايد بشود جمع بين دو دسته از روايت را با روايتي که اول خوانديم بدست آوريم:
وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ‌ حَاجَة[10]
يعني عمل همبستري را انجام نده مگر اينکه از روي نياز باشد.
قانوني داريم مي‌گويند «اقلال» و کم بودن جماع مطلوب است و قانوني ديگر مي‌گويد زياد بودن همبستر شدن مطلوب است.
مراد از اقلال در همبستر شدن چيست
آيا مراد از اقلال کم بودن تعداد همبستر شدن است يا مراد اين است که همبستري از روي حاجت باشد؟ مي‌شود بگوييم که اگر انسان از روي بي نيازي همبستر شود زياده روي محسوب مي‌شود ولي کسي که از روي نياز همبستر شود هرچند هر شب باشد هم زياده روي نباشد.
بعض از افراد به اعتبار سن و توان و ژنتيک نياز زيادي به همبستري دارند. افرادي که طبع سردي دارند ممکن است که ماهي يک بار هم براي آن‌ها همبستري زياد باشد.
روايتي مي‌فرمايد اگر انسان بخواهد سالم باشد بايد به اميال نفس و نيازهاي بدن توجه داشته باشد. يکي از نيازهاي انسان نيز همبستري است. زمانيکه براي انسان حالت «شبق» و شوق و علاقه حاصل مي‌شود بايد به آن توجه کند.
انسان بايد کاري که از راه روش‌هاي روايي، نيازش زياد شود تا اينکه اگر زياد همبستر شود از روي نياز باشد. مثلا از مرکب چهار استفاده شود زيرا در روايت مرکب چهار آمده است:
وَ يكْثِرُ صَاحِبُهُ الْجِمَاع‌[11]
و همبستر شدن را زياد مي‌کند.
بنابراين در صورت نياز اگر انسان زياد همبستر شود «اکثار» و زيادي در همبستري محسوب نمي‌شود.
اگر جريان پياز سفيد و روغن زيتون و تخم مرغ را استفاده کند، يا از داروي تين فيل استفاده کند و زياد همبستري کند اشکالي ندارد. بنابراين سفارش روايات به زياد بودن همبستر شدن با ايجاد زمينه و با ايجاد نياز به همبستر شدن است.
اگر انسان بدون نياز و بدون ميل همبستر شود موجب کم شدن عمر است ولي اگر با به وجود آوردن ميل با داروهاي اسلامي همبستري زياد شود مطلوب است.
شايد بهترين روش زياد کردن ميل به جماع، دعايي است که در اين زمينه وجود دارد. در درجه دوم استفاده از داروهاي اسلامي است.
استفاده از قرص‌هاي شيميايي درباره زياد شدن همبستري مطلوب نيست زيرا چشم‌ها را شديدا ضعيف مي‌کند.
همبستر شدن در صورت ميل زن
در روايات يک مورد از نهي از همبستر شدن بدون ميل، استثناء شده است. اگر خانم به اين کار ميل داشت روايات مي‌فرمايد پاسخ گويي به اين ميل مستحب است.
احتمال دارد که بگوييم چه نياز براي مرد باشد و چه نياز نباشد در اين مورد همبستر شدن مطلوب است.
احتمال دوم اين است که در اين صورت، مرد بايد براي خود زمينه را فراهم کند و بعد با همسر خود همبستر شود.
احتمال سوم اين است که مرد نياز خود را با نياز خانم هماهنگ کند. يعني نياز خود را زماني انجام دهد که خانم هم نيازمند اين کار باشد.
احتمال چهارم اين است که با نياز خانم، نياز همبستري در مرد هم به وجود مي‌آيد.
اگر چه هر چهار احتمال موجه است ولي قوي ترين احتمال، احتمال اول است.
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از روايات استفاده مي‌شود که لخت شدن هنگام همبستري مطلوب نيست. در روايت آمده است:
إِذَا تَجَامَعَ‌ الرَّجُلُ‌ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يتَعَرَّيانِ فِعْلَ الْحِمَارَينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَينِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِك‌[12]
يعني هنگامي که مرد و زن با هم همبستر شدند لخت نباشند همان گونه که دو الاغ انجام مي‌دهند زيرا ملائکه از بين آن دو خارج مي‌شوند.
عمل همبستر شدن عمل مهمي است و ملائکه (نيروهاي خير موجود در دنيا) در آن زمان حضور پيدا مي‌کنند زيرا ممکن است موجب به وجود آمدن انسان باشد و بودن ملائکه و حضور آن‌ها لازم است و عدم حضور آن‌ها ممکن است مشکلاتي براي زن و مرد يا براي انعقاد نطفه ايجاد کند.
يک همبستري اگر از روي اصول نباشد ممکن است منجر به مرگ شود. عمل همبستري براي بدن فشارهاي مضاعفي ايجاد مي‌کند. بنابراين نبايد کاري انجام داد که ملائکه از آن جا دور شوند.
ملائکه يعني نيروهايي که در راستاي خير عمل مي‌کنند در مقابل نيروهاي مخرب است که همان شياطين هستند. چيزهايي مانند نيروي جاذبه يا نيروي حرکت ستارگان همه به واسطه ملائکه يا همان نيروهاي خير انجام مي‌شود.
در روايت آمده است:
أُجَامِعُ‌ وَ أَنَا عُرْيانٌ‌ قَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُهَا[13]
يعني از امام صادق (ع) از همبستر شدن در حالت عريان بودن سوال شد فرمود اين کار خوب نيست و روي به قبله و پشت به قبله اين کار را نکن.
روايت اول استفاده مي‌شود که لخت شدن براي زن و مرد مطلوب نيست. احتمال دارد مراد از عدم عريان شدن، کامل عريان نشدن است.
احتمال دوم اين است که اگر کاملا لخت شوند، ملحفه‌اي روي خود قرار دهند. شايد از روايات احتمال دوم به دست بيايد.
مطلوب نبودن لخت شدن، به جهت ضرر داشتن آن و آسيب رسيدن به انسان از طرف جن يا مسائل ديگر است.
اگر گاهي به طور غير عمد پوشش آن‌ها هنگام عمل همبستري ساقط شود اشکالي ندارد. در روايت آمده است:
فِي‌ الرَّجُلِ‌ يجَامِعُ‌ فَيقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْس‌[14]
از امام درباره مردي که با همسر خود همبستر مي‌شود و لباسش مي‌افتد سوال شد امام فرمود اشکالي ندارد.
در روايت ديگر آمده است:
فِي الرَّجُلِ ينْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِي‌ عُرْيانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِك‌[15]
يعني از امام در مورد مردي که به زن خود در حالي که عريان است نگاه مي‌کند امام مي‌فرمايد اشکالي ندارد و آيا لذت غيز از اين است؟
انسان يا کاملا لخت نشود يا اينکه اگر لخت شود، کسي او را نبيند. شايد انداختن ملحفه روي خود مشکل را برطرف کند زيرا شايد از روايات استفاده شود که کسي نتواند آن‌ها را ببيند.
در روايت ديگر آمده است:
لَا بَأْسَ‌ أَنْ‌ ينْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِي عُرْيانَة[16]
يعني نگاه کردن مرد به زن خود در حالي که عريان است اشکالي ندارد.
فقط اگر مشکلي است در نگاه کردن به فرج است زيرا سبب کوري در خود مرد يا در فرزند مي‌شود. اين روايت نشان مي‌دهد که عريان شدن زن مطلوب است مانند آيه‌اي که مي‌فرمايد:
﴿فَلا جُناحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِما﴾[17]
يعني پس كسى كه حج خانه خدا كند يا عمره به جا آورد، بر او گناهى نيست (بلكه واجب است) كه بر آن دو طواف كند.
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صحبت راجع به سبک همبستر شدن اسلامي است. سبک اسلامي در مقابل سبک اروپايي و غربي است.
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يکي از مسائل اين است که آيا مرد مي‌تواند در حال همبستر شدن يا در غير آن به فرج زن نگاه کند؟
روايات مي‌فرمايند که نگاه کردن به زن در حالت عريان اشکالي ندارد. از اين روايت استفاده مي‌شود که نگاه کردن به عورت زن ايرادي ندارد.
اما سه دسته از روايات هستند که از اين کار منع کرده اند. يک دسته مي‌فرمايد که نگاه کردن در حال همبستر شدن سبب کوري در فرزند مي‌شود.
دسته دوم مي‌فرمايد نگاه کردن به فرج زن به طور مطلق (در حال همبستري و در غير آن) سبب کوري به طور مطلق (نفرموده اند فرزند) مي‌شود. ظاهر آن اين است که سبب کوري در نگاه کننده (يعني مرد) مي‌شود.
دسته‌اي از روايات هم مي‌فرمايد نگاه کردن به عورت و فرج زن در هنگام همبستري سبب کوري مي‌شود. نفرموده است که سبب کوري در فرزند مي‌شود. ظاهر اين است که سبب کوري در نگاه کننده (مرد) مي‌شود.
اينکه نگاه کردن به فرج زن در حال همبستر شدن موجب کوري مرد بشود تا به حال شنيده نشده است. چيزي که در اين زمينه مي‌شود قبول کرد، ضعف و کوري تدريجي است. اينکه در هنگام همبستري شخص از دنيا مي‌رود شنيده شده است ولي نشنيده ايم که شخص به جهت نگاه به فرج زن بينايي خود را از دست بدهد.
در روايت آمده است:
وَ لَا ينْظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَد[1]
يعني کسي به فرج زن خود نگاه نکند و هنگام جماع چشمان خود را ببندد زيرا نگاه کردن به فرج موجب کوري در فرزند مي‌شود.
شايد عمده ترين روايت در مورد نگاه کردن به فرج زن همين روايت است.
از اين روايت استفاده مي‌شود نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن، موجب کوري در فرزند مي‌شود.
نکته اول اين است که قيد «عند الجماع» قيد احترازي است يا اينکه قيد غالبي است؟ چون نگاه کردن به فرج زن غالبا هنگام همبستر شدن اتفاق مي‌افتد. اگر قيد غالبي باشد اين نتيجه را مي‌دهد که نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبستري و چه در غير آن موجب کوري مي‌شود. قيد غالبي هم خيلي مهم است. مانند آيه‌اي که مي‌فرمايد:
﴿رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُم‌﴾[2]
يعني دختران همسرانتان كه در دامان (و تحت كفالت) شمايند
فقهاء فرموده اند که قيد «في حجورکم» در اين آيه قيد غالبي است.
کبرا و تعليلي که در روايت آمده است «زيرا نگاه کردن به فرج موجب کوري در فرزند مي‌شود» کلي است و غالبي بودن قيد «عند الجماع» را تاييد مي‌کند.
بنابراين شايد از اين روايت استفاده بشود که نگاه کردن به فرج زن مطلقا (چه در هنگام همبستر شدن و چه در غير آن) موجب کوري در فرزند مي‌شود.
احتمال هم دارد بگوييم «النظر» که در تعليل آمده است به معناي همان نگاهي است که با قيد «عند الجماع» آمده است. بنابر اين احتمال، قيد «عند الجماع» احترازي مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ ينْظُرُ الرَّجُلُ‌ إِلَى‌ فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ يجَامِعُهَا فَقَالَ لَا بَأْس‌[3]
يعني از امام صادق (ع) پرسيدم آيا مرد مي‌تواند به فرج زن خود در حال همبستر شدن نگاه کند؟ فرمود اشکالي ندارد.
قانون در قيود، احترازي بودن است مگر اينکه دليل بر غير آن داشته باشيم، بنابراين قيدي که در سوال آمده است «وهو يجامعها» احترازي است نه غالبي.
اينکه امام فرمود اشکالي ندارد، رافع اثر وضعي آن يعني کوري فرزند نمي‌شود زيرا امام حکم شرعي آن را فرموده است. زيرا روايتي داريم که مانند همين روايت است ولي در آخر آن فرموده است:
إِلَّا أَنَّهُ‌ يورِثُ‌ الْعَمَى فِي الْوَلَد[4]
يعني مگر اينکه موجب کوري در فرزند مي‌شود.
يا در روايت ديگر فرموده است:
لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ‌ يورِثُ‌ الْعَمَى‌[5]
يعني نگاه کردن به فرج زن در حال همبستري اشکالي ندارد مگر اينکه موجب کوري مي‌شود.
نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن از جهت طبي حرام است ولي از جهت شرعي جائز است.
رواياتي که نگاه به فرج زن را مطلقا سبب کوري بيان فرموده اند را مي‌توان به قرينه رواياتي که فرموده اند سبب کوري در فرزند مي‌شود، به کوري در فرزند قيد زد.
همچنين قرينه «اعتبار» نيز بيانگر اين مطلب است که نگاه به فرج زن موجب کوري در نگاه کننده نمي‌شود زيرا تا به حال شنيده نشده است که مرد به سبب نگاه به فرج زن در هنگام همبستري بينايي خود را از دست داده است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
كَرِهَ‌ النَّظَرَ إِلَى‌ فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يورِثُ الْعَمَى‌[6]
يعني پيامبر اکرم (ص) کراهت داشت از نگاه کردن به فرج زنان و فرمود که موجب کوري مي‌شود.
در اين روايت قيد همبستر شدن ندارد و نفرموده که سبب کوري در فرزند مي‌شود بلکه ظاهرا کوري براي نگاه کننده است.
نگاه کردن به فرج زن، زمينه کوري را فراهم مي‌کند.
مي‌شود بين روايات اين گونه جمع کرد که نگاه کردن به فرج زن در هنگام همبستري سبب کوري در فرزند مي‌شود ولي نگاه کردن به فرج به طور مطلق سبب کوري در مرد مي‌شود ولي تنها اشکال اين جمع اين است که مشاهده نشده است که نگاه به فرج زن سبب کوري مرد بشود. عرض کرديم شايد مراد کوري تدريجي باشد.
يک روايت وجود دارد که مي‌فرمايد نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستري سبب کوري در نگاه کننده مي‌شود. در روايت آمده است:
النَّظَرُ إِلَى‌ الْفَرْجِ‌ عِنْدَ الْجِمَاعِ يورِثُ الْعَمَى‌[7]
يعني نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستري موجب کوري مي‌گردد.
ظاهر اين روايت اين است که نگاه کردن سبب کوري در خود نگاه کننده مي‌شود. مي‌شود اين جمع بين روايات مراد باشد که صرفا نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبستري و چه در غير آن سبب کوري و نابينايي در بيننده مي‌شود ولي در هنگام همبستري علاوه بر کوري در بيننده، سبب کوري در فرزند نيز مي‌شود.
هر فرزندي که کور متولد مي‌شود طبق اين روايات مي‌توانيم بگوييم که به خاطر نگاه کردن به فرج هنگام همبستر شدن بوده است.
همچنين مي‌توانيم بگوييم افرادي که ضعف بينايي پيدا کرده اند به سبب نگاه کردن به فرج مطلقا يا حين همبستري است.
امروزه مي‌گويند که زياد همبستر شدن موجب ضعف بينايي مي‌شود. شايد اين حرف درست نباشد بلکه سبب ضعف بينايي لازمه همبستر شدن يعني نگاه کردن به فرج زن است.
شعري هست که مي‌گويد:
ضعف البصر من فعل الذکر
يعني ضعف بينايي از زياد انجام دادن عمل همبستري است
شايد حرف دقيق تر اين باشد که نگاه کردن به فرج سبب ضعف بينايي است زيرا زياد انجام دادن عمل همبستري سفارش شده است و طبق روايات مشکلي ندارد.
شايد اگر به مردم سفارش کنيم که به فرج زن نگاه نکنند تا به ضعف بينايي مبتلا نشوند.
يک روايت ديگري داريم که مي‌فرمايد نگاه کردن به داخل فرج سبب کوري مي‌شود. جمع بين روايات و اين روايت اين است که نگاه به خارج و ظاهر فرج اشکالي ندارد بلکه نبايد به داخل آن نگاه کرد. در روايت آمده است:
لَا ينْظُرَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ يرَى مَا يكْرَهُ وَ يورِثُ الْعَمَى‌[8]
يعني به داخل فرج زن خود نگاه نکنيد زيرا شايد چيزي ببيند که دوست ندارد و همچنين سبب کوري مي‌شود.
طبق قواعد اصولي، اين روايات مثبتات است و همديگر را تقييد نمي‌زند. فقط اين روايت آخري شايد روايات را تقييد بزند ولي توانايي روايات زياد قبلي را ندارد.
مي‌توانيم بگوييم که نگاه کردن به داخل فرج علاوه بر کوري سبب کراهت مرد هم مي‌شود.
اگر بخواهيم همه قيود را تصور کنيم اين مي‌شود که نگاه به فرج در حين همبستري و نگاه به داخل فرج سبب کوري در فرزند مي‌شود و نگاه کردن به فرج در هر حالتي سبب ضعف بينايي و کوري در بيننده مي‌شود.
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روايات دلالت دارند که سبب کري در فرزند مي‌شود. همين بحث‌هايي که در نگاه کردن به فرج آمد، در صحبت کردن حين همبستري نيز آمده است. زيرا گاهي صحبت کردن را هنگام همبستري گفته اند و گاهي هنگام «التقاء ختانين» آمده است. گاهي گفته شده سبب کري در فرزند مي‌شود و گاهي مطلق آمده است.
امکان دارد مراد از جماع اعم از مقدمات عمل همبستري و خود عمل همبستري و دخول باشد. ولي در خصوص صحبت کردن قيد دخول در بعضي از روايات آمده است.
بنابراين به نظر مي‌شود صحبت کردن قبل از دخول نه تنها کراهت ندارد بلکه مطلوب باشد. زيرا سبب به اوج رسيدن لذت در نزديکي مي‌شود. خواهيم خواند که براي خانم‌ها ضروري است که به نقطه ارضا برسند زيرا اگر ارضا نشود نگاهش به جاي ديگر خواهد بود. راه ارضا زن، مقدمات عمل دخول است.
عرض شد صحبت موقع دخول و «التقاء ختانين» سبب کري در فرزند مي‌شود.
همين ديروز خانمي آمد گفت چرا فرزند من کر شده است به او گفتم هنگام همبستري صحبت مي‌کرده ايد نگاهي به همديگر کردند و خنديند و معلوم شد درست بوده است.
در روايت آمده است:
يا عَلِي لَا تَتَكَلَّمْ‌ عِنْدَ الْجِمَاعِ‌ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِي بَينَكُمَا وَلَدٌ لَا يؤْمَنُ أَنْ يكُونَ أَخْرَس‌[9]
يعني‌اي علي هنگام جماع صحبت نکن زيرا اگر فرزندي روزي شما گردد ايمن از لالي نيست.
يعني زمينه لالي در فرزند به وجود مي‌آيد و لال شدن فرزند صد در صد نيست. قدر متيقن از همبستر شدن دخول است و شايد شامل مقدمات نيز بشود.
در روايات زياد صحبت کردن آمده است و همچنين موقع دخول نبايد صحبت کرد. در روايت آمده است:
نَهَى أَنْ يكْثَرَ الْكَلَامُ‌ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ يكُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَد[10]
يعني پيامبر (ص) از زياد صحبت کردن هنگام نزديکي نهي کرد و فرمود سبب لالي فرزند مي‌شود.
اين روايت سه قيد دارد. زياد صحبت کردن و هنگام همبستري و لالي در فرزند.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
إِذَا أَتَى‌ أَحَدُكُمْ‌ زَوْجَتَهُ فَلْيقِلَّ الْكَلَامَ فَإِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ يورِثُ الْخَرَس‌[11]
يعني هنگامي که يکي از شما با زوج خود همبستر شديد کمتر صحبت کنيد زيرا باعث لالي مي‌شود.
بنده از اين روايت استفاده مي‌کنم که اصلا نبايد صحبت کرد. درست است که فرموده است «فليقل» يعني صحبت کردن را کم کند زيرا در اصطلاح عربي در اين موارد اگر کسي تطبع در روايات کند متوجه مي‌شود مراد از کم، عدم است. در اصطلاح امروزي اگر کسي اصلا صحبت نکند مي‌گويند کم صحبت مي‌کنيد.
در روايت آب خوردن آب بعد از گوشت اصحاب به پيامبر عرض مي‌کنند که کم آب مي‌خوريد و مراد آن‌ها آب نخوردن پيامبر است و پيامبر مي‌فرمايد آب نخوردن بعد از گوشت براي هضم غذا بهتر است.
در اين روايت هم بعيد نيست که مراد از کم صحبت کردن، صحبت نکردن است.
مشکلي که در اين روايت است اين است که نفرموده موجب لالي در فرزند مي‌شود. ظاهر آن اين است که موجب لالي در متکلم مي‌شود. ولي ما تا به حال نشنيده ايم که شخصي در هنگام همبستري صحبت کنند و لال بشوند. حتي لالي تدريجي هم مشاهده نکرده ايم.
البته افرادي هستند که اصلا صحبت نمي‌کنند شايد به همين جهت باشد ولي اين افراد لال نيستند بلکه توانايي صحبت کردن را دارند ولي صحبت نمي‌کنند. بنابراين اين روايت حمل بر لالي در فرزند مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
اتَّقُوا الْكَلَامَ‌ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَينِ فَإِنَّهُ يورِثُ الْخَرَس‌[12]
يعني از صحبت کردن هنگام دخول بپرهيزيد زيرا سبب لالي مي‌شود.
شايد از اين روايت استفاده شود که مراد از جماع در روايات قبلي، دخول است. بنابراين صحبت کردن در مقدمات جماع نه تنها مکروه نيست بلکه مطلوب است.
در همبستر شدن در زمان حيض گفته شد که چون در آن زمان انعقاد نطفه امکان ندارد، مراد اين است که هر زمان که نطفه منعقد شود امکان ابتلا به جنون در او وجود دارد. در اينجا نيز همين احتمال مطرح است يعني اگر کسي عادت به صحبت کردن حين جماع پيدا کند بعيد نيست که اگر در آينده به او فرزندي عطا شود دچار لالي باشد.
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صحبت راجع به بهداشت اسلامي در مورد همبستر شدن است.
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آيا وطي در «دبر» جائز است؟ روايات شديدا از اين کار نهي مي‌کند به جهت اينکه اين کار جزء خبائث است. علاوه بر اين مسئله کثافت و انتقال بيماري مطرح است و از طرف ديگر آسيب رساندن به طرف مقابل مانند کمر درد است.
گويا خبيث بودن اين کار جزء مسلمات اسلام است. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
﴿وَ نَجَّيناهُ مِنَ الْقَرْيةِ الَّتي‌ كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِث‌﴾[1]
يعني او را از (ميان) مجتمعى كه كارهاى پليد (همجنس بازى) انجام مى‌دادند نجات بخشيديم‌.
به خود اين عمل (وطي از دبر) خبيث اطلاق شده است. بنابراين کار خوبي نيست. اگر چيزي در قرآن به عنوان طيب مطرح بشود در نهايت فائده است و اگر چيزي خبيث مطرح شود در نهايت پستي و بدي قرار دارد زيرا قرآن مبالغه نمي‌کند.
اصل اين کار جزء خبائث است و ما بحث بهداشتي مي‌کنيم. خبيث بودن به معناي ضرر داشتن است و اين کار واقعا به انسان آسيب مي‌رساند.
آيه ديگر مي‌فرمايد:
﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمين‌﴾[2]
يعني همانا شما كار بسيار زشتى را انجام مى‌دهيد كه احدى از جهانيان در آن بر شما سبقت نگرفته است‌
در روايتي آمده است:
سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي‌ أَدْبَارِهِنَ‌ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِكَ أَ مَا سَمِعْتَ يقُولُ اللَّهُ‌ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِين‌[3]
يعني مردي از حضرت امير (ع) سوال پرسيد آيا مي‌توان در دبر با زنان نزديکي کرد؟ فرمود پست باشي خداوند پست قرار دهد تو را آيا نشنيده‌اي خداوند مي‌فرمايد: آيا كار بسيار زشتى را انجام مى‌دهيد كه احدى از جهانيان در آن بر شما سبقت نگرفته است
استفاده امام از اين آيه مطلق است. چه در مورد مرد وطي از دبر صورت پذيرد و چه در مورد زن صورت پذيرد مورد نهي واقع شده است.
شايد از اين آيه و داستان‌هاي تاريخي اين معنا به دست بيايد که قوم لوط با مردان و زنان وطي از دبر را انجام مي‌دادند. در داستان حضرت لوط مي‌فرمايد:
﴿ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتي‌ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم‌﴾[4]
يعني‌اي قوم اين دختران من براي شما پاکيزه تر هستند.
شايد از دختران و زنان بدل براي مردان در وطي دبر استفاده مي‌کردند.
در روايت ديگر کلمه «اذي» آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيانِ النِّسَاءِ فِي‌ أَعْجَازِهِنَ‌ فَقَالَ هِي لُعْبَتُكَ لَا تُؤْذِهَا[5]
يعني از امام صادق (ع) در مورد وطي از دبر سوال شد فرمود زن بازيچه و سبب خوشي تو است او را اذيت نکن.
اين به معناي اين است که وطي از دبر آزار و اذيت است. شايد چون اين کار همراه با درد است اذيت آمده است. يکي از اسماء بيماري «اذي» است. بنابراين شايد مراد اين باشد که اين کار سبب بيماري است.
احتمال ايدز در وطي از دبر بيشتر است. گفته مي‌شود که ايدز از اين طريق بيشترين شيوع را دارد. غير از آن سبب مشکلاتي مانند کمر درد و ضعف و ناتواني در خانم‌ها مي‌شود.
آيه‌اي که براي جواز شرعي وطي در دبر استفاده مي‌شود اين آيه است:
﴿ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم‌﴾[6]
يعني زنان شما كشتزار شمايند، پس از هر سو و هر وقت كه خواستيد به كشتزار خود درآييد
کلمه «اني» هم زمان را مي‌فرمايد و هم مکان را مي‌فرمايد. يعني از هر طرف مي‌شود با زن نزديکي کرد. روايتي مي‌فرمايد مراد وطي در قبل از پشت و جلو است. از اين روايت منقصه و ضرري براي وطي در دبر استفاده مي‌شود. در حيوانات جهت مشخصي براي وطي در قبل دارند ولي انسان مي‌تواند از هر جهت در قبل وطي کند. امام اين مطلب را مي‌فرمايد.
با توجه به جائز بودن وطي در دبر، استفاده مي‌شود اين کار براي سلامتي ضرر دارد.
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در مورد اين نهي اولين چيزي که به ذهن مي‌آيد و در روايات هم آمده است اين است که بچه‌اي که مي‌فهمد. زيرا اين بچه چيزهايي که ديده را بازگو مي‌کند و قبح اين کار براي او از بين مي‌رود و قصد تقليد اين کار را پيدا مي‌کند.
البته از روايات بيشتر از اين هم استفاده مي‌شود زيرا مي‌فرمايد بچه‌اي که در «قنداق» هم هست، نبايد اين کار را ببيند و در محل حضور داشته باشد.
اين کار در مقابل بچه، آثار سوء ژنتيکي دارد. زيرا فرزندي که متولد مي‌شود (نه فرزندي که مشاهده مي‌کند) ، شهره در فسق و فجور مي‌شود. در روايت مي‌فرمايد:
إِياكَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَكَ وَ صَبِي‌ ينْظُرُ إِلَيكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهَة[7]
يعني هرگز با خانم خودت جماع نکن در حالي که بچه‌اي نگاه مي‌کند زيرا رسول خدا از اين کار شديدا کراهت داشت.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
تَعَلَّمُوا مِنَ‌ الْغُرَابِ‌ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُورَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَه‌[8]
يعني از کلاغ سه خصلت ياد بگيريد مخفي جماع کردن و صبح زود دنبال روزي رفتن و مراقب بودن
هيچ وقت کلاغ در حالت جماع ديده نمي‌شود ولي حيوانات ديگر ديده شده اند.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
إِياكَ وَ الْجِمَاعَ حَيثُ‌ يرَاكَ‌ صَبِي‌ يحْسِنُ أَنْ يصِفَ حَالَكَ قُلْتُ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَرَاهَةَ النَّبِيغَةِ قَالَ لَا فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ شُهْرَةً وَ عَلَماً فِي الْفِسْقِ وَ الْفُجُور[9]
يعني مبادا جماع کني در حالي که بچه‌اي که مي‌تواند اين کار را باز گو کند تو را ببيند عرض کردم بخاطر اينکه اين کار برملا نشود؟ فرمود نه زيرا اگر بچه‌اي روزي تو شود در فسق و فجور شهره خواهد شد.
اين کار اثر ژنتيکي دارد. در ژن بچه‌اي که متولد مي‌شود اثر سوء مي‌گذارد. وقتي ديده مي‌شود کار بچه‌اي فسق و فجور است به جهت اين است که پدر و مادر او رعايت اين مسائل را نکرده اند. اگر اين مسائل رعايت شود جامعه به سمت سلامتي حرکت مي‌کند.
ممکن است که فسق و فجور فرزند به گردن پدر و مادر باشد زيرا بعضي از گناهان به گردن ديگري نوشته مي‌شود.
اين کار سبب فسق و فجور است و ممکن است اين کار علت تامه نباشد.
اين‌ها مسئله کلامي است که بررسي مي‌شود که چگونه امکان دارد گناهي به گردن ديگري باشد. در روايات داريم آنقدر زن نگيريد که نتوانيد از عهده آن‌ها برآييد و به گناه بيافتند و گناه آنان بر گردن شما باشد.
در مورد بچه «ولد الزنا» فرموده اند «لا يفلح ابدا» در مورد عابد بني اسرائيل آمده است که حضرت به او فرمود کارهاي تو فائده‌اي ندارد و او عرض کرد چرا مگر من چه گناهي انجام داده ام؟ و سر به بيابان گذاشت و مسائلي که برايش پيش آمد.
در عرف به مقدمات جماع هم جماع گفته مي‌شود ولي در معناي لغوي دخول مراد است.
در روايت ديگر آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَّبِي‌ فِي‌ الْمَهْدِ ينْظُرُ إِلَيهِمَا[10]
يعني رسول خدا از جماع کردن در حالي که کودکي در گهواره نظاره گر باشد نهي فرمود
بچه‌اي که در گهواره باشد به معناي بچه‌اي که کوچک باشد هر چند نتواند که اين کار را بفهمد و بازگو کند. بنابراين اين نهي اختصاص به نگاه کردن بچه‌اي که مي‌تواند بازگو کند ندارد.
شايد اگر روي بچه را به طرف ديگر برگردانده شود کافي باشد ولي باز اين کار مشکل است.
در طب اسلامي يکي تعدد نقل مهم است به طوري که متواتر باشد و ديگر اعتبار سندي مهم است. اگر در روايتي تعدد نقل داشته باشد ديگر به دنبال اعتبار سندي آن نيستيم ولي اگر يک روايت باشد حتما سند آن را بررسي مي‌کنيم.
طب الائمه کتابي است که به امام معصوم نشان داده شده است و او تاييد فرموده است.
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اين کار در خصوص خانم آزاد بيشتر نهي شده است. يعني اين کار نبايد در حضور خانم آزاد صورت پذيرد به جهت اينکه آثار سوء بهداشتي دارد و ديگر اينکه قبح اين کار شايد از بين برود.
در روايت آمده است:
أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحُرَّةُ وَ فِي‌ الْبَيتِ‌ أُخْرَى[11]
يعني پيامبر (ص) از وطي کردن زن آزاد در حالي که در خانه ديگري باشد نهي فرمود.
کارهاي ديگر ممنوع نيست. مثلا «خواب وسط» يعني خوابي که بين دو زن باشد ايرادي ندارد.
لَا بَأْسَ أَنْ ينَامَ‌ الرَّجُلُ‌ بَينَ‌ امْرَأَتَينِ أَوْ بَينَ جَارِيتَينِ وَ لَكِنْ لَا يطَأْ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَى تَنْظُر‌[12]
يعني اشکالي ندارد که مرد بين دو زن آزاد يا کنيز بخوابد ولي جلوي ديدگان ديگري وطي ديگري نکند.
ظاهر اين است که شنيدن صدا مشکلي ندارد. من فردي مي‌شناسم که در يک اتاق زندگي مي‌کند و دو همسر دارد و در وسط اتاق پرده‌اي است.
از امام باقر نقل شده است:
لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَينَ يدَي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَينَ‌ يدَي‌ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْس‌[13]
يعني جلوي زن حر، با زن ديگري که حر است جماع نکن ولي جماع با کنيز در مقابل کنيز ديگر اشکالي ندارد.
نگاه کردن به عورت حکم ديگري است که بايد بررسي بشود و رعايت شود. اماء احکام خاص به خود را دارند. مثلا سر را نبايد بپوشانند.
کتاب جعفريات دو سند دارد يکي معتبر و ديگري غير معتبر است.
[bookmark: _Toc485996096]همبستر شدن در حال استقبال يا استدبار قبله
در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref14]نَهَى أَنْ يجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ‌ مُسْتَقْبِلَ‌ الْقِبْلَة[14]
يعني پيامبر (ص) از مجامعت با زن در حال استقبال قبله نهي فرمود
در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref15]وَ لَا تَسْتَقْبِلُ‌ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُهَا[15]
يعني در هنگام همبستر شدن رو و پشت به قبله نباش
استقبال و استدبار در حال قيام يا جلوس معلوم است. ظاهر اين است که در حال خوابيدن پا‌ها به سمت قبله نبايد باشد. يک استقبال در حال احتضار است و يک استقبال در حال دفن ميت وجود دارد. شخصي که در حال احتضار است بايد پا‌ها به سمت قبله باشد و اين حالت، استقبال براي افراد زنده محسوب مي‌شود.
راز نهي از استقبال و استدبار در بعض از حالات چيست؟
قبلا گفته شده است که قبله به سمت قطب است و استقبال به سمت قطب روي آهن بدن و «ion» تاثير گذار است.
اما امروز بنده مي‌گويم که قطب زمين در بينش اسلامي و در طب اسلامي، کعبه است.
بيشتر اتفاقاتي که روي زمين افتاده است منشا آن کعبه است. يکي پهن شدن زمين که از زير کعبه شروع شده است. يکي اينکه کعبه زير «بيت المعمور» قرار دارد. ديگري اينکه تمام باد‌ها از کعبه منشا مي‌گيرند. چهار باد شمال و جنوب و دبور و سباس هر کدام از يک رکن کعبه شروع مي‌شوند. راجع به آب و بيشتر اتفاقاتي که در زمين رخ داده است از کعبه شروع شده است.
بنابراين بعيد نيست تاثيرات فيزيولوژي در بدن انسان به جهت قطب بودن کعبه است.
فقط صحبت از احترام نيست زيرا اگر بحث احترام باشد در حال نماز نيز آلت انسان رو به کعبه است.
علم امروزي يا تاثيرات کعبه بر روي انسان را نفهميده است و يا اينکه چيزهايي را مي‌دانند ولي چيزي نمي‌گويند تا عظمت براي اسلام نباشد.
ما معتقد هستيم که قطب زمين کعبه است و تاثيرات زيادي بر فيزيولوژي بدن مي‌گذارد. چه بسا حتي ميدان‌هاي مغناطيسي به کعبه ختم مي‌شود.
هنوز طب اسلامي و علم اسلامي بکر مانده است. روايات ما راجع به جغرافياي زمين حرف دارد.
مي‌شود افرادي در اين زمينه وارد بشوند. لازم نيست همه فقه و اصول بخوانند. زيرا اين مسائل باعث عظمت اسلام مي‌شود.
[bookmark: _Toc485996097]همبستر شدن در کشتي
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که انسان در حال همبستر شدن بايد حالت آرامش داشته باشد. اگر احساس آرامش نباشد تاثير ژنتيکي در فرزند دارد يا در خود انسان نيز مي‌تواند تاثير داشته باشد. داريم که اگر انسان در سفر همبستر شود تاثيرات سوئي دارد.
در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref16]لَا تُجَامِعْ‌ فِي‌ السَّفِينَة[16]
در کشتي همبستري نکن
همين قدر آمده است و بيشتر از اين ندارد. ضرر و مفسده آن بيان نشده است. به نظر مي‌رسد هر جائي که انسان آرامش ندارد تاثيرات سوء دارد.
[bookmark: _Toc485996098]همبستر شدن بعد از احتلام
شخص محتلم نبايد همبستر شود مگر بعد از غسل. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref17]يكْرَهُ أَنْ يغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يغْتَسِلَ‌ مِنِ‌ احْتِلَامِهِ‌ الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه‌[17]
يعني جماع مرد محتلم با زن خود کراهت دارد تا اينکه از احتلام خود غسل انجام دهد پس اگر در حال احتلام با زن خود مجامعت کند و فرزند مبتلا به جنون بشود کسي را غير از خود ملامت نکند.
الان فرزند ديوانه زياد است زيرا اين مسائل رعايت نمي‌شود. قيد اين روايت احتلام است و جنابت با مجامعت را شامل نمي‌شود البته مجامعت بعد از مجامعت نيز کراهت دارد.
[bookmark: _Toc485996099]همبستر شدن در کنار راه
در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref18]وَ نَهَى‌ أَنْ يجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَه‌. . . عَلَى‌ ظَهْرِ طَرِيقٍ‌ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ‌ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِين‌[18]
يعني پيامبر (ص) از مجامعت با زن خود کنار راهي که از آن عبور و مرور صورت مي‌پذيرد نهي فرمود پس کسي که اين کار را انجام بدهد لعنت خداوند و فرشتگان و مردم بر او باد.
راهي که احتمال دارد شخصي از آن جا عبور کند. تعبير بهتر اين است که ممکن است اين کار حالت آرامش را مي‌گيرد. عرض کرديم از مجموع روايات استفاده مي‌شود که انسان در حال مجامعت بايد حالت آرامش داشته باشد.
اگر کسي در سفر همبستر شود فرزند شبيه پدر و مادر نمي‌شود بلکه شبيه عمو و عمه‌ها و يا دايي و خاله‌ها مي‌شود.
[bookmark: _Toc485996100]همبستر شدن در حال سيري
اين مورد مبتلا به است. براي خود شخص ضرر دارد. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref19]ثَلَاثَةٌ يهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى‌ الْبِطْنَةِ وَ الْغِشْيانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِز[19]
يعني سه چيز بدن را خراب مي‌کنند و چه بسا سبب مردن شوند حمام رفتن در حال سيري و همبستر شدن در حال سيري مفرط و نکاح با پيرزن‌ها
بيشتر بيماري‌هاي امروزي مانند ضعف بينايي و ناتوانايي به جهت اين مسئله است. بيشتر مردن‌ها در حال جماع به همين علت است. اگر مشاهده مي‌کنيم که سکته‌هاي قلبي و مغزي و مرگ‌هاي ناگهاني زياد شده است به جهت رعايت نکردن اين مسائل است.
گرسنگي نباشد بلکه يک حالت وسط باشد و بعد از هضم اول غذا صورت پذيرد هنگامي که غذا از معده به روده سرازير مي‌شود. هضم غذا سه مرحله دارد.
بنده در اين مسئله آمار دارم. بنابراين اين مسئله شوخي نيست.
اينکه براي چاق شدن با شکم پر به حمام بايد رفت، حداقل بعد از دو ساعت از غذا خوردن بايد باشد.
مبتلا شدن به فتق و ضعف بينايي و بيماري‌هايي که در روايات ذکر شده است مانند نقرس و سياتيک و لقوه، معلول همبستر شدن در حال سيري است. بيشتر بيماري‌هاي سخت و صعب العلاج به خاطر همين مسئله است.
[bookmark: _Toc485996101]داروي صاف کننده صدا
اين دارو براي مداحي و منبري‌ها از جهتي که محرم هم نزديک است مفيد است. با داروي صاف کننده صدايي که قبلا خوانديم کمي متفاوت است.
• نخود (سفيد و سياه) سه واحد
• برگ کلم يک واحد
• ايرساء (ريشه گل زنبق) يک واحد
• صمغ عربي يک واحد
• مصطکي يک واحد
• کندر نر يک واحد
آسياب شوند و به اندازه يک قاشق مربا خوري جوشانده شود و آب آن مصرف شود.
اين دارو با داروي «تصفيه صدا» که قبلا خوانده ايم فرق مي‌کند. آن دارو دم کردني بود ولي اين دارو بايد جوشانده بشود.
واحد‌ها به وزن هستند.
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صحبت راجع به سلامت در همبستر شدن است.
امروز صحبت راجع به زمان‌هاي نهي شده براي همبستري است. اوقاتي هست که همبستر شدن در آن نهي شده است که دلالت بر ضرر داشتن همبستري در آن زمان‌ها مي‌کند.
بين الطلوعين
شايد اين زمان براي ذکر و عبادت است و عمل هبستري با عبادت تنافي دارد.
ما بين غروب آفتاب و از بين رفتن شفق
چيزي حدود يک ساعت است که همبستري در اين زمان نهي شده است که نشان از ضرر داشتن همبستري در اين زمان دارد. ما بين غروب آفتاب و از بين رفتن شفق زمان فعاليت شيطان است.
روزي که آفتاب کسوف مي‌کند و شبي که ماه خسوف مي‌کند
البته نهي از همبستري به خاطر آيه و نشانه‌ي آسماني است که ظاهر شده است و نشان اين است که انسان نبايد لهو و لعب کند. اين نهي صرفا احترام و توجه به آيات آسماني نيست بلکه ضرري براي همبستري در اين زمان وجود دارد.
شب يا روزي که در آن زلزله مي‌آيد
روايات مي‌فرمايد که فرزندي که در اين شب منعقد شود کامل نمي‌شود يعني معلوليت خواهد داشت. روايتي مي‌فرمايد شبي ماه خسوف کرد و پيامبر با خانم‌هاي خود همبستر نشد و آن‌ها ناراحت شدند و گفتند آيا از دست ما ناراضي هستي؟ فرمود مي‌خواستم مشمول اين آيه نشوم
بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي‌ لَيلَةٍ انْكَسَفَ‌ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يكُنْ فِي تِلْكَ اللَّيلَةِ مَا يكُونُ مِنْهُ فِي غَيرِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ هَذَا مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآيةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِيهَا وَ قَدْ عَيرَ اللَّهُ أَقْوَاماً فِي كِتَابِهِ فَقَالَ‌ وَ إِنْ يرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقُوا يوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصْعَقُونَ‌[1]
يعني پيامبر در شبي که خسوف ماه صورت گرفت کاري که هر شب انجام مي‌داد آن شب انجام نداد به او عرض شد از من ناراحتي؟ فرمود نه بلکه به جهت نشانه‌اي بود که در اين شب ظاهر شد من هم کراهت داشتم که لذت ببرم يا لغو کنم در حالي که خداوند اقوامي را در قرآن سرزنش کرد وَ إِنْ يرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقُوا يوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصْعَقُونَ
براي ماه هم کلمه کسوف وارد شده است. معلوم مي‌شود که به ماه گرفتگي کسوف هم گفته مي‌شود.
صرفا مسئله اعتبار و احترام براي نشانه‌ي ظاهر شده نيست بلکه به جهت مشکلات ژنتيکي است که در فرزند به وجود مي‌آيد.
رواياتي هست که به ضرر همبستري در اين مورد اشاره مي‌کند.
اگر در روايات مسئله عبادت و امثال اين‌ها مطرح باشد معناي آن نيست که ضرر نداشته باشد بلکه ممکن است مسئله تقديس و تعظيم باشد و مسئله ضرر هم وجود داشته باشد. مثلا اگر نماز واجب شده است معناي آن نيست که فقط ثواب دارد بلکه در کنار آن حکمت‌هايي و منافعي وجود دارد که به انسان بر مي‌گردد.
خداوند چيزي را واجب نمي‌کند مگر اينکه منفعت داشته باشد و چيزي را حرام نمي‌کند مگر اينکه ضرر داشته باشد.
در روايت ديگر آمده است:
وَ ايمُ‌ اللَّهِ‌ لَا يجَامِعُ‌ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ قَدِ انْتَهَى إِلَيهِ الْخَبَرُ فَيرْزَقَ وَلَداً فَيرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يحِب‌[2]
يعني قسم به خداوند کسي در زمان‌هايي که پيامبر نهي فرمود همبستري نمي‌کند در حالي که خبر نهي به او رسيده است مگر اينکه اگر فرزندي روزي او بشود در او چيزي خواهد ديد که دوست نمي‌دارد.
يعني فرزند او از جهت جسمي و يا از جهت اخلاقي کامل نيست. بنابراين صرفا صحبت از احترام نيست بلکه صحبت از آثار سوء ژنتيکي و معلوليت در فرزند است.
اگر کسي اعتراض کند که اروپايي‌ها يا اقوام ديگر اين مسائل را رعايت نمي‌کنند و اين معلوليت در بين آن‌ها کمتر ديده مي‌شود به جهت اين است که به آن‌ها خبر نهي از همبستر شدن در اين اوقات نرسيده است.
اعتقاد ما اين است که واجبات و محرمات حرکات بدني دارد علاوه بر چيزهاي ديگري که دارد. و اين حرکات منفعت و مصلحت دارد. و اگر افعال حرام باشد ضرر دارد. مانند اينکه پيامبر در روايت قبلي گفت نمي‌خواهم لذت ببرم و کار لغو انجام دهم.
اعتقاد ما اين است اين افعال ضرر هم دارد به همين جهت پيامبر حاضر به انجام آن نشده است. چنانکه در روايت بعدي مفسده بدني آن‌ها را ذکر کرده است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ ايمُ اللَّهِ لَا يجَامِعُ‌ فِي‌ هَذِهِ‌ السَّاعَاتِ‌ الَّتِي وَصَفْتُ فَيرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَيرَى مَا يحِب‌[3]
يعني و قسم به خدا همبستري نمي‌کند در اين ساعاتي که گفتم مگر اينکه از آن همبستري ولدي روزي او مي‌شود در حالي که اين روايت را شنيده باشد چيزي که دوست دارد را نخواهد ديد.
انسان دوست دارد که فرزند خوش سيما و خوش اخلاق باشد ولي در فرزند خود نخواهد ديد.
آخر ماه
دو روز آخر ماه نبايد همبستري کرد. اين کار سبب سقط فرزند مي‌شود. در روايت آمده است:
مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي‌ مُحَاقِ‌ الشَّهْرِ فَلْيسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَد[4]
يعني کسي که با خانم خود در زماني که ماه در آسمان نباشد (آخر ماه) براي سقط فرزند آماده باشد.
افرادي مي‌آيند و از سقط فرزند شکايت مي‌کنند و آزمايش داده اند و هيچ مشکلي ندارند. اين روايت علت آن را بيان مي‌کند. آن‌ها در محاق شهر همبستر شده اند.
همبستر شدن در اين زمان باعث سقط مي‌شود هر چند در همان شب منعقد نشده باشد زيرا قيد نکرده است که فرزند در اين زمان منعقد بشود. بنابراين کسي که از انعقاد نطفه جلوگيري کند نيز از اين اثر سوء در امان نيست.
سقط‌هاي بعدي نيز به سبب سقط اول است. علت اين سقط‌ها همبستر شدن در نبود ماه است. بنابراين بودن ماه در آسمان براي سقط نشدن بچه لازم است.
در روايت ديگر آمده است:
يا عَلِي لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي‌ آخِرِ دَرَجَةٍ مِنْهُ‌ إِذَا بَقِي يوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِي بَينَكُمَا وَلَدٌ يكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِلظَّالِمِينَ وَ يكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يدَيه‌[5]
يعني‌اي علي با اهل خود در درجه آخر ماه، دو روز آخر ماه همبستر نشو زيرا اگر فرزندي منعقد بشود ماليات گير يا کمک ظالمين است و عده زيادي از مردم به دستان او هلاک مي‌شوند.
ظاهرا «فئام» به پنجاه هزار نفر گفته مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
يكُونُ‌ مُعْدِما[6]
يعني فقير مي‌شود و دستش خالي خواهد ماند
بنابراين اين همبستر شدن در آخر ماه اثرات سوء مادي خواهد داشت. همبستر شدن شغل انسان و رفتار و وضعيت مالي انسان را تعيين مي‌کند. اين‌ها چيزي نيست که بشر به آن‌ها دست پيدا کند هر چند با گذشت زمان‌هاي طولاني تحقيق کنند. ما اين مطالب را ساده و بي اهميت مي‌پنداريم. ماديات و معنويات با هم ارتباط دارد.
شب اول و شب نيمه و شب آخر ماه
شايد در اين مورد روايات متواتر باشد. از روايات استفاده مي‌شود که اين کار مضرات زيادي دارد. بچه مبتلا به ديوانگي يا سي پي يا اوتيسم يا فلج مغزي و صرع و تشنج و پيسي و سفط مي‌شود. اگر کسي اين اوقات را رعايت نکند، هشت بيماري عمده و لاعلاج را به دنبال دارد. اگر الان مي‌بينيم بچه‌ها زياد به اين مسائل مبتلا مي‌شوند چون مردم اين مسائل را زياد رعايت نمي‌کنند. در گذشته اين مسائل را بيشتر مراعات مي‌کردند.
اين مسائل پيش پا افتاده اگر تبليغ بشود مردم از خيلي از اين مشکلات در امان مي‌مانند.
شايد شرط اول و آخر ماه احراز ماه باشد که نيازمند دو نفر عادل دارد.
شب اول و شب پانزدهم و دو شب آخر ماه يعني شب 29 و شب 30 ماه نبايد نزديکي صورت بپذيرد.
در روايت آمده است:
يا عَلِي لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ‌ لَيلَةٍ مِنَ‌ الْهِلَالِ‌ وَ لَا فِي لَيلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِي آخِرِ لَيلَةٍ فَإِنَّهُ يتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِ مَنْ يفْعَلُ ذَلِكَ الْخَبَلُ‌ فَقَالَ عَلِي ع وَ لِمَ ذَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ يكْثِرُونَ غِشْيانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ‌ لَيلَةٍ مِنَ‌ الْهِلَالِ‌ وَ لَيلَةِ النِّصْفِ وَ فِي آخِرِ لَيلَةٍ أَ مَا رَأَيتَ الْمَجْنُونَ يصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي آخِرِهِ وَ فِي وَسَطِه‌[7]
اي علي با اهل خود در اول ماه و در وسط ماه و در آخر ماه مجامعت نکن زيرا ترس از ديوانگي است. حضرت علي عرض کرد چرا؟ پيامبر فرمود جن در اين شب‌ها با خانم‌هاي خود همبستر مي‌شوند. آيا مجنون که در اين سه شب مبتلا به صرع مي‌شود.
ترس است يعني زمينه بيماري را فراهم مي‌کند و قطعي نيست.
خبل به معناي سي پي و اوتيسم و فلج مغزي است. کسي که حالت عادي و حرکات عادي ندارد. افرادي که سي پي دارند نمي‌توانند صحيح راه بروند و مشکل حرکتي دارند.
از اين روايت استفاده مي‌شود که جن سبب صرع و اوتيسم و سي پي و فلج مغزي مي‌شود در حالي که خيلي معتقد هستند جن نمي‌تواند آسيب برساند.
اثر وضعي مشروط به علم نيست بلکه اثر تکليفي مشروط به علم است. مانند کسي که خمر مي‌خورد و اطلاعي ندارد. خمر اثر خود را مي‌گذارد.
در روايت ديگر آمده است:
يا عَلِي لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي‌ أَوَّلِ‌ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ‌ وَ آخِرِهِ‌ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيسْرِعُ إِلَيهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا[8]
اي علي با زن خود در اول و وسط و آخر ماه نزديکي نکن زيرا جنون و جذام و خبل به مادر و فرزند سرعت مي‌گيرد.
در روايت ديگر آمده است:
فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ يسْرِعُ‌ إِلَيهَا وَ إِلَى‌ وَلَدِهَا[9]
يعني جنون و جذام و پيسي به سمت مادر و فرزند سرعت مي‌گيرد.
بنابراين عدم انعقاد نطفه در اين زمان‌ها جلوگيري از مشکلات نمي‌کند.
در گشته اهل علم اين مسائل را به مردم مي‌گفتند. زيرا منبعي غير از منابر نبود و تاريخ هم قمري بوده است. ولي امروزه اينگونه نيست.
مسئله ضرر رسيدن به مادر فقط در اين دو روايتي آمده است که خوانديم. بنابراين احتياط اقتضاء مي‌کند که به جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به مادر، در اين سه شب همبستري صورت نگيرد.
فقط در اول ماه، يک شب استثناء شده است و آن شب اول ماه مبارک رمضان است:
﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُم‌﴾[10]
يعني آميزش جنسى با همسرانتان، در شبِ روزهايى كه روزه مى‌گيريد، حلال است‌.
خداوند کلمه «حلال» آورده است. اين کلمه مهم است زيرا همبستر شدن در اول ماه‌هاي ديگر هم حلال است بنابراين کلمه حلال به معناي ضرر نداشتن است. حليت در اين آيه، حليت پزشکي است.
بنابراين مي‌توانيم يک ايده‌اي از اين آيه بگيريم. کلمه حلال مي‌تواند در مورد بهداشت و مسائل پزشکي وارد بشود و ما بايد مسائل پزشکي و فقهي را در آيات و روايات تفکيک بدهيم.
مراد از آيه شب اول ماه است. به جهت روايتي که درباره اين آيه نازل شده است و اين آيه را به شب اول ماه تفسير کرده است.
حليت در اصل اعم از مباح و واجب و مستحب و مکروه است و در مقابل حرام قرار دارد.
اعتقاد بنده اين است که کلمه «مکروه» در روايات از منظر طبي است و به معناي ضرر داشتن است.
زمان زرد شدن خورشيد
در روايت آمده است:
إِنِّي أَكْرَهُ الْجَنَابَةَ حِينَ‌ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ‌ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِي صَفْرَاء[11]
يعني از جنب شدن زماني که خورشيد زرد مي‌شود و هنگامي که طلوع مي‌کند در حاليکه زرد است کراهت دارم.
آفتاب در ابتداي طلوع قرمز است و بعد زرد مي‌شود و بعد سفيد مي‌شود. و موقع غروب قرمز است و قبل از آن زرد است. شايد از سرخي تعبير به زرد شده باشد. چون در روايت فرموده است هنگامي که طلوع مي‌کند و زرد است ولي خورشيد زمان طلوع قرمز است.
بنابراين مراد همان سرخي هنگام طلوع آفتاب است. احتمال هم دارد مراد بعد از زمان طلوع است که آفتاب زرد است تا زماني که سفيد بشود.
مراد از «حين تصفر» زمان غروب آفتاب است زيرا در آن هنگام آفتاب سفيد بوده است و در زمان غروب زرد مي‌شود.
ماه آب
در روايت آمده است:
يجتنب‌ فيه‌ الجماع‌ و المسهل[12]
يعني در ماه آب از جماع و خوردن مسهل پرهيز کن
البته زمان‌هاي ديگري هم هست که نزديکي در آن‌ها منع شده است. و خوب است اين زمان‌ها و ساعت‌ها نوشته شود و بين خانواده‌ها توزيع شود تا خيلي از اين معلوليت‌ها جلوگيري بشود.
ماه آب (ايلول) ماه هشتم ميلادي است. حزاران ماه ششم و تموز (ژوئن) ماه هفتم است. که اواخر تابستان مي‌شود که شايد ماه شهريور باشد.
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به علت هورمون‌هايي که در مرغ‌ها وجود دارد و داروهايي که مصرف مي‌شود اين مشکل زياد پيش مي‌آيد.
موي زائد ريشه در سوداء دارد و سوداء ريشه در تغذيه امروزي دارد. امروزه شکرِ چغندر قند و گوشت گاو و گوشت بز مصرف مي‌شود. از نوره طبيعي که رافع سوداء است مصرف نمي‌کنند. فصد هم رافع سوداء است. استفاده از سودابر و افتيمون هم شايع نيست.
پوست باقلا بهترين درمان موي زائد است. به تنهايي هم مي‌تواند درمان باشد.
با نخ موهاي زائد را بکنند و پوست باقلا به خصوص اگر تازه باشد به صورت له شده و خمير شده جاي مو‌ها بمالند که باعث عدم رويش مجدد موي زائد مي‌شود يا موهاي زائد را نازک مي‌کند.
ترکيب دارو
• پوست باقلاي خشک
• سعد هندي
• اوره ارمنستان که در عربي بورگ گفته مي‌شود يک پودر سفيد رنگي است.
• اوشق
به اندازه مساوي آسياب بشوند و با مقدار لازم از سرکه مخلوط شود و خمير تهيه کنند و جاي موهاي زائد بمالند و اگر مرتب بمالند موهاي موجود مي‌ريزد و اگر موها با نخ کنده بشود و اين دارو ماليده بشود باعث جلوگيري از رويش مجدد مو مي‌شود.
سعد کوفي گرد و داخل آن سفيد است. سعد هندي مانند ساقه و باريک و سياه است و داخل آن خيلي سفيد نيست و حالت سمي دارد.
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رعايت کردن يک سري کارها در راستاي سلامتي مطلوب است و رعايت نکردن آن‌ها سبب بيماري و ضرر مي‌شود.
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يکي از کارهايي که بايد رعايت شود دراز کشيدن بعد از عمل همبستري است. بعد از اتمام همبستر شدن نبايد بلافاصله بنشيند يا بايستد. زيرا عمل جماع همراه با سختي و فشار است و صلاح اين است که بعد از اتمام جماع مدتي را دراز بکشد.
دراز کشيدن بايد فقط به سمت راست باشد. اينکه نبايد به پشت خوابيده شود به اين جهت است که مني به مجاري ادراري برنگردد که در صورت «رفلکس» سبب بيماري پروستات مي‌شود. روايت مي‌فرمايد:
مَخَافَةَ أَنْ يتَرَدَّدَ مِنْهُ بَقِيةُ الْمَنِي فَيكُونَ مِنْهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَه‌[1]
يعني ترس از برگشت مني است که سبب بيماري مي‌شود که دوائي براي آن نيست.
شايد اين مسئله پروستات که امروزه مردم به آن گرفتار هستند يکي از علل آن رعايت نکردن اين مسئله است.
انسان بعد از جماع نبايد به پشت بخوابد زيرا مني «رفلکس» مي‌کند و موجب پروستات مي‌شود. بنابراين مدتي به سمت راست بخوابد. ده دقيقه حداقل به سمت راست خوابيده شود تا صدق صورت پذيرد. بعد از خواب به سمت راست بايد ادرار صورت بگيرد تا باقي مانده مني از مجاري خارج شود.
[bookmark: _Toc485996106]ادرار کردن بعد از جماع
گويا در اينجور موارد اگر ادرار نشود باقيمانده مني چون يک موجود زنده است با حرکت‌هاي سريع به پروستات داخل و خارج مي‌شود و اين تردد باعث باز و بسته شدن مکرر پروستات مي‌شود و به پروستات فشار مي‌آورد و سبب بيماري پروستات مي‌شود.
بنابراين مي‌فرمايد حتما بعد از جماع ادرار شود و در صورت عدم ادرار روايات مي‌فرمايد سبب رفلکس مني مي‌شود و سبب ابتلاء به بيماري مي‌شود که درمان ندارد که بيماري پروستات يا سرطان پروستات است.
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بعد از ادرار کردن بايد کل بدن شسته بشود. اين بحث در غسل جنابت گذشت که در اين عمل کل بدن کثيف مي‌شود و موادي از کل بدن خارج مي‌شود و باقي ماندن اين مواد روي بدن بيمار کنند و سبب آسيب به انسان مي‌شود.
در خانم‌ها برعکس است و بايد به پشت خوابيده شود تا مني خارج نشود. اين طوري که امروزه سفارش مي‌کند بايد بالشتي هم زير کمر خود بگذارند.
فاذا فعلت ذلك فلا تقم قائما و لا تجلس‌ جالسا و لكن تميل على يمينك ثم انهض للبول اذا فرغت من ساعتك شيئا فانك تأمن الحصاة باذن اللَّه تعالى ثم اغتسل و اشرب من ساعتك شيئا من الموميائى بشراب العسل او بعسل منزوع الرغوة فإنه يرد الماء مثل الذى خرج منك‌[2]
يعني هنگامي که همبستري تمام شد ايستاده و نشسته نباش بلکه به سمت راست متمايل شو و دراز بکش سپس براي ادرار بلند شو در همان ساعات اول زيرا از پروستات ايمن مي‌شوي به اذن خداوند و غسل کن و بعد از غسل بلافاصله عسل به تنهايي يا آب عسل با موميايي مصرف کن زيرا براي تو آنچه را از دست داده‌اي باز مي‌گرداند.
«حصاه» بيشتر به معناي پروستات مي‌آيد و گاهي هم به معناي سنگ کليه و مثانه مي‌آيد.
وقتي امام از کاري نهي مي‌کند يعني آن کار ضرر دارد.
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موميايي بايد اصل باشد و اندازه مصرف آن بيشتر از يک دانه برنج نباشد. يک دانه موميايي در دهان قرار بدهيد و با آب عسل قورت بدهيد.
موميايي هم ماليدني وجود دارد و هم خوردني وجود دارد. گاهي ريشه زرشک را به جاي موميايي مي‌فروشند.
موميايي اصل بويي شبيه به بوي نفت دارد و اگر خيلي خوب باشد بوي ادرار آهوان و بز کوهي مي‌دهد. زيرا آن‌ها خود را به موميايي مي‌مالند و چند مدتي کنار آن مي‌مانند.
بعيد نيست که موميايي و عسل براي خانم‌ها هم مفيد باشد البته در اين روايت خطاب به مردان است. به ياد ندارم که سفارشي براي خانم‌ها به اين شکل باشد. چون خانم‌ها پروستات ندارند اين رعايت‌ها براي آن‌ها ضروري نيست.
عسل بايد از زنبوري که از کل گياهان تغذيه مي‌کند باشد. به همين جهت پيشنهادي داديم که عسل‌هاي مختلف را باهم ترکيب کنند تا خاصيت درماني قوي داشته باشد.
خداوند در هر منطقه چيزهايي که براي اهل آن منطقه نياز است را قرار مي‌دهد ولي امروزه بشر اکتفاء به محصولات اطراف خود نمي‌کند به همين جهت مخلوط تمام عسل‌ها شايد اثر بهتري داشته باشد.
بنابراين انسان بعد از همبستر شدن به سمت راست بخوابد و بعد از آن ادرار کند و بعد موضع را بشورد و غسل کند و بعد از غسل شربت عسل با موميايي مصرف کند تا آنچه از او خارج شده است باز گردد.
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از بحث همبستر شدن معلوم شد که همبستر شدن ما به سبک اسلامي نيست. زيرا همبستر شدن دقائق و ظرائفي دارد که متاسفانه آن‌ها را رعايت نمي‌کنيم.
استحمام نيز متاسفانه به سبک اسلامي نيست. اين حمام‌هاي امروزي به سبک اروپايي است.
در اصل استحمام يک دارو است که مي‌تواند حداقل يک سوم بيماري‌ها را درمان کند ولي امروزه ما اين نوع استحمام را نمي‌بينيم و به همين جهت مردم زياد بيمار هستند.
در روايات آمده است بيماري‌ها سه دسته اند و درمان‌ها سه دسته اند:
وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّام‌[3]
يعني درمان بلغم حمام است.
وقتي بلغم تعديل بشود يک سوم از بيماري‌ها درمان مي‌شود.
حمام رفتن يک دارو و درمان است. در چند روايت وارد شده است که يکي از درمان‌ها حمام است.
امروزه در دنيا مطرح است که حمام کردن در سلامتي موثر است ولي در اين حد که آلودگي و باکتري و ويروس و قارچ را از بين مي‌برد. ولي چيزي که در روايات مطرح است بالاتر از اين است. نه تنها يک سوم بيماري‌ها را درمان مي‌کند بلکه يک حمام رفتن بايد مساوي با سلامتي و درمان کل بيماري‌ها باشد. به شرطي که حمام به سبک اسلام و اهل بيتي باشد و حمام‌هاي امروز اين خاصيت را ندارد.
ائمه و پيامبر در مسئله حمام تاکيد داشته اند در زماني که حمام مذمت مي‌شده است. مي‌گفتند حمام جاي بي حيايي است. اين حرفي است که عمر گفته است:
بِئْسَ‌ الْبَيتُ‌ الْحَمَّامُ يكْثُرُ فِيهِ الْعَنَاءُ وَ يقِلُّ فِيهِ الْحَياء[4]
يعني چه بد خانه‌اي است حمام زيرا انسان در حمام خسته مي‌کند و حياء در آن جا کم است.
يا در عبارت ديگر آمده است:
بِئْسَ‌ الْبَيتُ‌ الْحَمَّامُ يهْتِكُ السِّتْرَ وَ يذْهَبُ بِالْحَياء[5]
يعني چه بد خانه‌اي است حمام پرده‌ها را مي‌درد و حياء را مي‌برد.
در يک همچين زماني که اين گونه حرف‌ها شايع بوده است پيامبر فرمود:
نِعْمَ الْبَيتُ الْحَمَّامُ يذَكِّرُ النَّارَ وَ يذْهَبُ بِالدَّرَن‌[6]
يعني چه خوب خانه‌اي است حمام آتش جهنم را به ياد مي‌اندازد و کثيفي و چرک‌ها را مي‌برد.
ائمه نيز دائما حمام را مدح مي‌کند تا جائيکه امام صادق در مدينه يک حمام داشته اند.
حمام چيست؟
حمام در لغت از حميم گرفته شده است و به معناي خانه گرم است. .
از بعض روايات استفاده مي‌شود که حمام بايد شديدا گرم باشد. زيرا امام مي‌فرمايد ما را به ياد جهنم مي‌اندازد. کدام از حمام‌هاي ما جهنم را ياد آور مي‌باشد؟
حمام‌هاي قديم و بازاري گرم بوده است. امروزه جکوزي و سونا که فضاي گرم دارند شايد اين حالت را داشته باشد.
روايتي مي‌فرمايد:
كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ دُخُولَ‌ الْحَمَّامِ‌ أَمَرَ أَنْ يوقَدَ لَهُ عَلَيهِ ثَلَاثاً وَ كَانَ لَا يمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ ‌[7]
يعني هنکامي که امام کاظم (ع) مي‌خواست وارد حمام شود امر مي‌کرد سه شبانه روز حمام را گرم کنند و آنقدر که گرم مي‌شد که امام نمي‌توانست وارد حمام شود بنابراين سياه پوستان داخل حمام مي‌شدند و قاليچه‌هايي روي زمين حمام مي‌انداختند تا امام وارد حمام شود و هنگامي که وارد حمام مي‌شد از شدت گرما نشست و برخواست مي‌کرده است.
بنابراين حمام به اين اندازه بايد داغ باشد که قابل تحمل نباشد.
تمام زندگي ما را تغيير داده اند تا ما هميشه بيمار باشيم. هندسه خانه‌ها و حمام‌ها را تغيير داده اند.
حمام اصلي که درمان همه بيماري‌ها است حمامي است که امام رضا (ع) بيان کرده است. بلغم در روايات سرد و جامد است.
بَارِدٌ جَامِد[8]
و حمام که همان اتاق گرم است، بلغم را آب مي‌کند و به همين جهت يک سوم بيماري‌ها درمان مي‌شود ولي حمام امام رضا (ع) کل بيماري‌ها را درمان مي‌کند و موجب تعديل طبائع مي‌شود.
حمامي که امام رضا (ع) معرفي کرده است چهار اتاق دارد. اتاق اول سرد و خشک است که تعديل کننده گرم و مرطوب يعني «دم» است. به اتاق اول «رخت کن» مي‌گويند. بنابراين در اتاق اول بايد مکث کرد تا بيماري‌هاي ناشي از غلبه خون از بين برود.
اتاق دوم سرد و مرطوب است که درمان صفراء است. در اين اتاق نيز بايد مدتي مکث شود تا گرم و خشک تعديل شود.
اتاق سوم گرم و مرطوب است تا سوداء که سرد و خشک است تعديل شود و اتاق چهارم گرم و خشک است تا سرد و مرطوب که همان بلغم است را تعديل کند.
امام مي‌فرمايد حمام بر اساس طبائع چهارگانه بناء شده است.
سونا شايد شبيه حمام امام رضا (ع) باشد ولي نيازمند تغييراتي است. افرادي که سونا را ساخته اند به نظر من اين روايات را خوانده اند.
در روايت آمده است:
أَنَّ الْحَمَّامَ رُكِّبَ عَلَى تَرْكِيبِ الْجَسَدِ لِلْحَمَّامِ أَرْبَعُ‌ بُيوتٍ‌ مِثْلُ أَرْبَعِ طَبَائِعِ الْجَسَدِ الْبَيتُ الْأَوَّلُ بَارِدٌ يابِسٌ الثَّانِي بَارِدٌ رَطْبٌ وَ الثَّالِثُ حَارٌّ رَطْبٌ وَ الرَّابِعُ حَارٌّ يابِسٌ وَ مَنْفَعَتُهُ عَظِيمَةٌ يؤَدِّي إِلَى الِاعْتِدَالِ وَ ينَقِّي الْوَرِكَ وَ يلَينُ الْعَصَبَ وَ الْعُرُوقَ وَ يقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْكِبَارَ وَ يذْهِبُ الْفُضُولَ وَ يذْهِبُ الْعَفَن‌[9]
يعني حمام مانند طبائع جسد که چهار طبع دارد، چهار خانه دارد. خانه اول سرد و خشک است و دوم سرد و مرطوب است و سوم گرم و مرطوب است و چهارم گرم و خشک است.
اين مطلب خيلي مهم است و جزء اسرار و حکم است که بايد تبليغ شود تا حمام‌ها اينگونه درست بشود. حمام بايد طبائع بدن را متعادل کند.
رختکن حمام سرد و خشک است و اتاقي قبل از حمام است که بخار حمام داخل آن مي‌شود و سرد هم است و بعد داخل خود حمام گرم و مرطوب است و جايي که لباس پوشيده مي‌شود بعد از حمام بايد گرم و خشک باشد.
خزينه‌ها هم تا حدودي مطلوب است.
افرادي که امکانات دارند و صاحب مال هستند به جاي خانه‌هاي آن چناني و اضافات بسازند، حمامي بسازند که ضامن سلامتي آن‌ها باشد.
خانه‌هاي کوچک امروزي جاي چنين حمام‌هايي ندارد. ولي مي‌توان کاري کنند که چهار اتاق را در يک اتاق بازسازي کنند. چون از روايات استفاده مي‌شود که خصوصيت براي ديوار و سقف نيست بلکه خصوصيت براي گرمي و سردي است.
اگر کسي بتواند يک اتاق را در ابتدا سرد و خشک بکند (البته به طور طبيعي فضاي حمام سرد و خشک است) و بعد سرد و مرطوب بشود با دستگاه‌هاي بخور و بعد از آن با دستگاه گرم کننده فضا را گرم کند و بعد بتواند فضا را گرم و خشک کند مي‌تواند فوائد زيادي داشته باشد.
اگر اين مسائل داخل حمام‌هاي عمومي رعايت بشود خوب است.
در روايات آمد که امام مستقيم وارد حمام داغ مي‌شد. ورود از جاي سرد به جاي گرم خيلي مشکل ندارد ولي خروج از جاي گرم به جاي سرد مشکل دارد.
شايد «سونا» شبيه به حمام باشد. ولي اتاق سرد و مرطوب ندارد. سونا دو اتاق دارد يک سوناي خشک و يک سوناي مرطوب که دو اتاق حمام است. بايد اول سوناي مرطوب باشد و بعد از آن سوناي خشک باشد.
امروزه مي‌گويند که از سوناي خشک بايد به سوناي مرطوب رفته شود در حالي که امر بر عکس است.
بعد از سوناي خشک حوضچه‌ي آب سرد است که داخل آن مي‌شوند که در روايات اين مسئله نهي شده است. در روايت آمده است:
وَ لَا تَصُبَّنَّ عَلَيكَ الْمَاءَ الْبَارِد[10]
يعني در حمام بر خود آب سرد نريز
ريختن آب سرد در حمام باعث کوتاهي عمر مي‌شود. شايد سبب سکته هم بشود. فقط بعد از حمام کردن پاشويه با آب سرد داريم.
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پيامبر مي‌فرمايد:
دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّام‌[11]
درمان بلغم حمام است.
بنابراين يک سوم درمان و دارو حمام است. شکي نيست که حمام بلغم را آب مي‌کند و از بدن خارج مي‌کند ولي علاوه بر اين امام رضا فوائدي را براي حمام ذکر مي‌کند که اين فوائد خيلي عظيم است.
[bookmark: _ftnref12]أَنَّ الْحَمَّامَ رُكِّبَ عَلَى تَرْكِيبِ الْجَسَدِ لِلْحَمَّامِ أَرْبَعُ بُيوتٍ مِثْلُ أَرْبَعِ طَبَائِعِ الْجَسَدِ الْبَيتُ الْأَوَّلُ بَارِدٌ يابِسٌ الثَّانِي بَارِدٌ رَطْبٌ وَ الثَّالِثُ حَارٌّ رَطْبٌ وَ الرَّابِعُ حَارٌّ يابِسٌ وَ مَنْفَعَتُهُ عَظِيمَةٌ يؤَدِّي إِلَى الِاعْتِدَالِ وَ ينَقِّي‌ الْوَرِكَ‌ وَ يلَينُ الْعَصَبَ وَ الْعُرُوقَ ‌[12]
يعني حمام همانطور که جسد چهار طبع دارد، حمام هم از چهار اتاق تشکيل شده است، خانه اول سرد و خشک و خانه دوم سرد و مرطوب و خانه سوم گرم و مرطوب و خانه چهارم گرم و خشک است و منفعت حمام عظيم است که منجر به اعتدال مي‌شود و محل عورت را پاکيزه مي‌کند و عصب و رگ‌ها را نرم مي‌کند.
بعضي مي‌گويند کسي که دم دارد در اتاق گرم و مرطوب تشديد مي‌شود يا کسي که سوداوي هست در اتاق سرد و خشک تشديد مي‌شود درحالي که اين چنين نيست و حمام باعث تعديل طبع انسان مي‌شود و تعديل طبع ارتباط مستقيم با سلامتي دارد. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref13]فَأَيمَا جَسَدٍ اعْتَدَلَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ الَّتِي جَعَلَتْهَا مِلَاكَهُ وَ قِوَامَهُ وَ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً لَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ كَمُلَتْ‌ صِحَّتُهُ‌ وَ اعْتَدَلَ بُنْيانُه‌[13]
يعني هر جسدي که چهار طبع آن اعتدال داشته باشد چهار طبعي که صاحبان و قوام دهندگان بدن هستند و هنگامي که هر يک از اين چهار طبع زياد و کم نباشد سلامتي انسان کامل مي‌شود و بنيان او اعتدال مي‌يابد.
«ورک» به منطقه باسن و اطراف آن مي‌گويند که همان محل عورت انسان است که دائما در معرض کثيفي هستند و در بيت الخلاء تمييزي کامل حاصل نمي‌شود و در حمام است که اين منطقه به طور کامل تمييز مي‌شود.
«تنقيه» به معناي چيز اضافه‌اي است که علاوه بر تمييزي حاصل مي‌شود.
منطقه عورتين دائما در معرض قارچ و ميکروب‌ها است که اين مسائل در حمام از بين مي‌روند. حمام داغ است که باعث از بين رفتن قارچ‌ها و ميکروب‌ها مي‌شود.
ما «تصلب شرائين» را مي‌شناسيم ولي «تصلب عصب ها» را نمي‌شناسيم. امروزه به خصوص در خانم‌ها شايع شده است که مثلا دست‌ها را نمي‌توانند ببندند زيرا دست‌ها خشک شده است و عصب‌ها خشک شده است.
حمامي که ذکر شد عصب‌ها را نرم مي‌کند. اين چيزي است که بشر هنوز راه حل آن را پيدا نکرده است.
علاوه بر رگ‌هاي خوني، نرمي عصب هم مطلوب است. اگر عصب خشک بشود مشکلات جدي براي بدن به وجود مي‌آورد. يکي از اين مشکلات درد‌هايي است که در تمام نواحي بدن به وجود مي‌آيد.
افرادي مي‌گويد کل بدن من مانند کمر و پا‌ها درد مي‌کند. خيلي‌ها پا‌ها را نمي‌توانند جمع کنند يا دستشان را نمي‌توانند جمع کنند که درمان آن حمام به صورت مذکور است.
تصلب شرائين خطرناک است و باعث سکته مي‌شود. رگ‌هايي که سفت و شکننده بشود ممکن است ترکي بخورد و شکستگي در آن‌ها به وجود بيايد و باعث سکته مغزي يا قلبي بشود.
تصلب شرائين به جهت رسوبي است که در خون وجود دارد. رسوبات خون روي ديواره‌هاي رگ مي‌نشيند که به آن «تصلب شرائين» مي‌گويند.
رسوبات خون آنقدر محکم است که با هيچ وسيله‌اي رگ باز نمي‌شود بلکه پاره مي‌شود به همين جهت در عمل قلب، از پا رگ مي‌گيرند و رگ را تعويض مي‌کنند.
دکترها در «آنژيو گرافي» سعي مي‌کنند تا رگ را باز کنند ولي گاهي رسوب رگ آنقدر سفت مي‌شود که ديگر قابل باز کردن نيست. حمام و گرمي زائدي که در حمام وجود دارد، رسوبات رگ را آب مي‌کند. اين رسوبات فقط با گرما و حمام آب مي‌شوند.
رسوبات آب مي‌شوند و رگ نرم مي‌شود و از حالت سفتي و سختي خارج مي‌شود. امام مي‌فرمايد حمام، سفتي و سختي رگ را برطرف مي‌کند.
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درس طب استاد تبريزيان
صحبت راجع به فوائد حمام است.
تعديل طبائع، تمييز کردن عورتين، نرم کنندگي عصب و رگ‌ها
حمام چهار اتاق امام رضا (ع) فوائد متعددي دارد. يکي از فوائد حمام تعديل طبائع چهارگانه در انسان است. حمام غلبه طبائع را مهار مي‌کند.
ديگر فائده حمام پاک کردن «وَرَکين» يعني عورتين است. نرم کنندگي عصب هم از فوائد حمام است که امروزه نرمي عصب مطرح نيست.
يکي ديگر از فوائد حمام نرم کردن رگ‌هاي خوني است که در مقابل «تصلب شرايين» است.
خارج کردن فضولات از داخل بدن
فائده ديگر حمام اين است که فضولات و زوائد را از بدن خارج مي‌کند. بعدا فضولات ظاهري بدن عرض خواهد شد ولي در اينجا بيشتر مراد فضولات موجود در داخل بدن و داخل رگ‌ها است.
فضولات خون به شکل عرق کردن خارج مي‌شود.
قرار شد که حمام شديدا گرم باشد به گونه‌اي که انسان ياد جهنم بافتد. اين گرما تمام فضولات خون و بدن را به شکل چربي از بدن خارج مي‌کند.
بعضي از چرب شدن بدن ناراحت مي‌شوند در حاليکه اين يک نعمت است چون چربي‌ها و فضولات بدن با اين چربي خارج مي‌شود.
بودن چربي‌ها در داخل بدن ضرر دارد و خارج شدن آن از بدن ضرر ندارد بلکه نفع دارد. اين تعريق رسوبات خون را به خارج بدن مي‌آورد. اين فائده حمام است.
اگر کسي زياد عرق کند نبايد ناراحت باشد و اين نشانه سلامتي است و نشان اين است که قند در بدن سوخت و سوز مي‌شود و تبديل به حرارت مي‌شود.
البته بعض موارد بيماري است و معلول غلبه صفراء است. ولي به طور کلي عرق کردن بد نيست و نشانه‌ي خوبي از سوخت و سوز قند در بدن است.
افرادي که مبتلا به ديابت هستند کمتر عرق مي‌کنند و اين نشانه‌ي بدي است. مواد قندي مي‌سوزد و بدن گرم مي‌شود و چربي‌ها از بدن خارج مي‌شود. اگر قرار باشد اين چربي‌ها در بدن بماند موجب چربي خون و تصلب شرايين و سکته‌هاي قلبي و مغزي مي‌شود.
آيا ورزش براي تعريق و دفع فضولات مناسب است؟
درست است که ورزش سبب تعريق مي‌شود ولي هر چيزي که عرق را از بدن خارج مي‌کند معلوم نيست خوب باشد. چون ورزش روي قلب و اعضاي بدن مي‌آورد فشار مضاعف مي‌آورد، عمر را کوتاه مي‌کند.
مشکل ورزش اين است که عمر را کوتاه مي‌کند. الان ورزش کارها عمر طولاني ندارند. به پنجاه سال هم نمي‌رسند و در همان ميدان ورزش مي‌ميرند.
روش سالم خروج چربي و عرق از بدن اين است که انسان حمام برود. شمايي که مي‌خواهي ورزش کني نماز شب بخوان و غذا کمتر بخور چرا انسان غذا زياد بخورد و دو ساعت بدود تا غذا‌ها از بدن خارج بشود؟
ممکن است ورزشکار‌ها سالم باشند ولي عمر کوتاهي دارند. درباره ورزش‌هاي سبک هم گفتيم:
[bookmark: _ftnref1]كُلُ‌ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ‌ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاث‌[1]
يعني همه لهوهاي مومن باطل است مگر در سه مورد.
مواردي که استثناء شده است در راستاي آمادگي نظامي است. حضرت امير (ع) بزرگترين جنگجو بوده است ولي ورزش هم نمي‌کرده است.
ما روايت نداريم که بگويد شنا کنيد بلکه گفته اند شنا ياد بگيريد. به جهت اينکه اگر کسي در آب افتاد و يا اگر خود انسان در آب افتاد غرق نشود. شنا به عنوان مقدمه نجات انسان خوب است زيرا کار هدف مند خوب است ولي کار بيهوده و لغو و لهو و لعب خوب نيست.
افراد هفتاد و هشتاد ساله که در پارک مي‌دوند اصلا سزاوار مومن نيست. در بحث ورزش خواهد آمد و در اينجا نمي‌خواهيم زياد بحث کنيم. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref2]كَانَ عَلِي بْنُ الْحُسَينِ ص يمْشِي مِشْيةً كَأَنَ‌ عَلَى‌ رَأْسِهِ‌ الطَّيرُ‌[2]
يعني امام سجاد هنگامي که راه مي‌رفت گويا پرنده‌اي روي سرش است.
يعني از شدت آرام راه رفتن گويا پرنده‌اي روي سر دارد که نمي‌خواهد برود.
در قرآن آمده است:
[bookmark: _ftnref3]﴿وَ اقْصِدْ في‌ مَشْيك‌﴾[3]
يعني با تمانينه راه برو
يک روايت نشان بدهيد که بگويد ورزش کنيد ما از آن تبعيت مي‌کنيم. همه چي در آن زمان بوده است. دويدن و مسابقه دو يقينا بوده است.
روايتي که اشاره به بحث وزنه برداري دارد چيز ديگري است. بالاخره اين جوان‌ها به جاي انجام کارهاي بد بروند ورزش کنند. مانند روايتي که امام صادق (ع) مي‌فرمايد خواب خوب نيست ولي براي اهل زمان ما خوب است چون اگر بخوابد غيبت نمي‌کنند و تهمت نمي‌زنند و دروغ نمي‌گويند.
جوان‌هاي امروز اگر ورزش نکنند، کارهاي بدي انجام مي‌دهند خوب بگذار بروند ورزش کنند.
تجربه من اين است. برويد زيست جانوري را بررسي کنيد. حيواناتي که به کندي حرکت مي‌کنند زياد عمر مي‌کنند. مار دويست سال عمر مي‌کند، لاک پشت هم همينطور. ولي حيواناتي که مي‌دوند عمر کوتاهي دارند. اين نياز به بررسي و تحقيق دارد و در آينده خواهيم خواند.
ما خيلي اصرار نداريم و تابع دليل هستيم.
مسائل ثانويه را انکار نمي‌کنيم، امام صادق (ع) مي‌فرمايد براي اهل زمان ما بهترين چيز خواب است چون جلوگيري از گناه مي‌کند. ورزش هم براي جوانان امروز بهتر از کارهاي بد و توطئه چيني و مشکل سازي و سرکوچه ايستادن است. ورزش از اين جهت خوب است.
ولي يک طلبه که مومن است و بايد مطالعه کند نماز شب بخواند و نماز مستحبي بخواند اين‌ها را کنار بگذارد که يک ساعت بدود؟ فکر نمي‌کنم اين کار صلاح باشد.
جوانان به جاي ورزش بروند به کشاورز کمک کنند و يا به کسي که خانه مي‌سازد کمک کنيد يا به نماز بايستيد که بهترين ورزش نماز است.
روايت فرمود که تمام لهو‌هاي مومن باطل است مگر سه مورد که روايت معلوم کرده است. و اين‌ها هدف مشخصي دارد و تقويت نيروي جنگي و بنيه‌ي دفاعي است.
اين که مي‌فرمايد هر لهو مومن باطل است، نهي از ديگر ورزش‌ها است. اگر چيزي خلاف اين را بخواهيم ثابت کنيم بايد دليل بياوريم.
الان بيشترين آسيب مانند سرطان مغز براي همين موبايل‌ها است. بعدا اقرار خواهند کرد که اين موبايل چه آسيب‌هايي به مغز مي‌رساند.
همراهان و برادران يوسف به دروغ گفتند که ما رفتيم تا مسابقه بدهيم و در ثاني خود يوسف که پيامبر بود مسابقه نداد.
پاک کردن کثيفي‌هاي ظاهري
[bookmark: _ftnref4]فائده‌ي ديگر حمام «يذهب العفن» [4] است. يعني عفونت‌ها و چرک‌ها را از ظاهر بدن مي‌برد. عرق‌ها و بوي بد بدن را مي‌زدايد. ولي فراز قبلي براي کثيفي‌هاي داخل بدن بود.
روايات ديگري مي‌فرمايد حمام بدن را زياد مي‌کند و باعث تقويت بدن مي‌شود. روايت مي‌فرمايد اگر کسي يک روز در ميان حمام برود چاق مي‌شود:
[bookmark: _ftnref5]أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَي‌ءٌ يزِيدُ فِي‌ الْبَدَنِ‌ لَكَانَ الْغَمْزُ يزِيدُ وَ اللَّينُ مِنَ الثِّيابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ لَوْ غُمِزَ الْمَيتُ فَعَاشَ لَمَا أَنْكَرْتُ ذَلِك‌[5]
يعني اگر چيزي در بدن زيادي ايجاد کند همانا فشار دادن و لباس‌هاي نرم و عطر و داخل شدن در حمام است.
اين روايت خيلي مهم است. افرادي مراجعه مي‌کنند که يک پاي او لاغر و يک پاي او چاق است. يا دست او اينگونه است. اين روايت درمان اين موارد است.
دستي که لاغر است با فشار درست مي‌شود و باعث رشد آن عضو مي‌شود و همچنين با آب گرم بشوييد که باعث چاقي و بزرگ شدن آن عضو مي‌شود.
بنابراين فشار دادن و آب گرم و حمام باعث چاقي عضو مي‌شود.
اگر حمام اسلامي باشد بهتر است. مراد حداقل آب گرم و اتاق گرم است.
فائده‌ي ديگر حمام از بين بردن بلغم است:
[bookmark: _ftnref6]وَ مَنْ‌ أَرَادَ أَنْ‌ يذْهَبَ‌ بِالْبَلْغَمِ فَلْيأْكُلْ كُلَّ يوْمٍ جَوَارِشْناً حِرِّيفاً وَ يكْثِرُ دُخُولَ الْحَمَّامِ وَ إِتْيانَ النِّسَاءِ وَ الْقُعُودَ فِي الشَّمْسِ وَ يتَجَنَّبُ كُلَّ بَارِدٍ فَإِنَّهُ يذِيبُ الْبَلْغَمَ وَ يحْرِقُه‌[6]
و کسي که مي‌خواهد بلغم را از بدن خود بر طرف کند و کم کند پس هر روز جوارش تند بخورد و زياد وارد حمام بشود و همخوابي با زنان و نشستن در نور خورشيد و از هر سردي پرهيز کند زيرا بلغم را مي‌برد و مي‌سوزاند.
برطرف کردن بلغم سخت است. در روايت آمده است:
[bookmark: _ftnref7]وَ أَمَّا الْبَلْغَمُ فَإِنَّهُ خَصْمٌ‌ جَدِل‌ٌ إِنْ سَدَدْتَهُ مِنْ جَانِبٍ انْفَتَحَ مِنْ آخَر[7]
يعني بلغم دشمني مجادله کننده است اگر جلوي آن را سد کني از جانب ديگر مي‌آيد.
يعني به راحتي بر طرف نمي‌شود. درمان بلغم حمام است.
«جوارش» يک جور ترکيبي است که بيشتر آن را انواع زيره تشکيل مي‌دهد.
چه مقدار حمام مطلوب است؟
روايات زياد رفتن را توصيه کرده اند و بهترين آن يک روز در ميان است و حداکثر فاصله بين دو حمام يک هفته است. در روايات مستفيضه آمده است که حمام رفتن يک روز در ميان باشد.
[bookmark: _ftnref8]الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يعُودُ إِلَيكَ لَحْمُك‌[8]
يعني يک روز در ميان حمام برو زيرا گوشت بدنت را بر مي‌گرداند.
اسلام چقدر پاک و تمييز است، مي‌فرمايد يک روز در ميان بايد حمام رفته شود.
هر روز حمام رفتن قلوه پي را آب مي‌کند. قلوه پي همان قدره آدرنال است که به آن غدد فوق کليوي مي‌گويند که باعث تقويت بدن است. اگر اين غدد کم شود و آنزيم‌هايي که ترشح مي‌کند کم شود حتي صداي انسان بيرون نمي‌آيد.
خطر ديگر هر روز حمام رفتن، لاغر شدن انسان است. رواياتي داريم که مي‌فرمايد نيروي بدن از قلوه پي است. اين پي در حقيقت غده‌اي است که موادي به نام آدرنالين توليد مي‌کند که تقويت کننده بدن است. مثلا شير گاو و شحم گاو قلوه پي را زياد مي‌کند.
از شحم گاو به عنوان «طيبات» نام برده شده است که به معناي اين است که براي سلامتي بدن مفيد است. شحم گاو چربي بد را خارج مي‌کند و چربي بد همان بيماري است.
حمام رفتن بايد صدق کند و غسل تنها شايد حمام نباشد و روايات آن را خواهيم خواند.
در روايتي آمده است:
[bookmark: _ftnref9]الْحَمَّامُ‌ يوْمٌ‌ وَ يوْمٌ لَا يكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ فِي كُلِّ يوْمٍ يذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيتَين‌[9]
حمام يک روز در ميان، گوشت را زياد مي‌کند و هر روز به حمام رفتن قلوه پي را آب مي‌کند.
در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref10]مَرِضْتُ‌ حَتَّى‌ ذَهَبَ‌ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ص فَقَالَ أَ يسُرُّكَ أَنْ يعُودَ إِلَيكَ لَحْمُكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يعُودُ إِلَيكَ لَحْمُكَ وَ إِياكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يورِثُ السِّل‌[10]
يعني مريض شدم تا جائيکه گوشت بدنم آب شد داخل بر امام رضا (ع) شدم فرمود آيا دوست داري که دوباره چاق شوي؟ عرض کردم بله فرمود يک روز در ميان حمام برو زيرا گوشت بدنت بر مي‌گردد و هر روز حمام نرو زيرا موجب سل مي‌شود.
سل به معناي لاغري شديد است. به بيماري سل، سل گفته اند زيرا انسان را شديدا لاغر مي‌کند.
افرادي که بر اثر بيماري لاغر مي‌شوند اين روايت درمان آن‌ها است.
موضوع اين روايت انساني است که بر اثر بيماري لاغر شده است. اين موضوع امروزه درمان ندارد. بعيد نيست که حمام رفتن يک روز در ميان براي افرادي که مبتلا به «ديسروفي» و «نوروپاتي» و «ميوپاتي» و «نوشون» هستند و عضلات آن‌ها تحليل مي‌رود مفيد باشد.
روايت ديگري داريم مي‌فرمايد:
[bookmark: _ftnref11]مَنْ أَرَادَ أَنْ‌ يحْمِلَ‌ لَحْماً فَلْيدْخُلِ الْحَمَّامَ يوْماً وَ يغِبُّ يوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يضْمُرَ وَ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَلْيدْخُلِ الْحَمَّامَ كُلَّ يوْم‌[11]
يعني کسي که مي‌خواهد چاق بشود يک روز در ميان حمام برود و کسي که مي‌خواهد لاغر بشود و گوشت بدن او زياد است هر روز به حمام برود.
بنابراين روايات دال بر ضرر داشتن هر روز حمام رفتن است. زيرا انسان را ضعيف و لاغر مي‌کند ولي انسان‌هاي چاق استثناء شده اند.
آيا اين استثناء باعث آب شدن قلوه پي هم هست؟ اگر بگوييم آري زيرا گرماي حمام باعث آب شدن قلوه پي است ولي انسان‌هاي چاق به جهت زياد بودن چربي بدن آن‌ها از رسيدن گرما به قلوه پي جلوگيري مي‌شود.
يک روز در ميان باعث زياد يا کم شدن قلوه پي مي‌شود؟ دليلي بر اين مطلب نداريم ولي قلوه پي اگر کم بشود انسان ضعيف و ناتوان مي‌شود. روايت نگفته است که يک روز در ميان رفتن قلوه پي را زياد مي‌کند. بلکه احتمال دارد قلوه پي را کم مي‌کند زيرا اگر قلوه پي زياد شود باعث تحرک و فعاليت انسان مي‌شود و انسان لاغر مي‌شود.
آيا عوارض هر روز رفتن به حمام، شامل حمام‌هاي امروزي مي‌شود؟ حمام‌هاي امروزي شرائط حمام‌هاي مذکور در روايات را ندارد و بعيد مي‌رسد حمام بر آن‌ها صادق باشد ولي براي احتياط به همين حمام‌ها هم هر روز نرود.
مراد از حمام شستو شوي مختصر و غسل کردن نيست بلکه شستو شوي کامل که کيسه و ليف کشيدن و تظافت کامل باشد حمام است.
داروي جَوارش
داروي جوارش ترکيب‌هاي مختلفي دارد ولي اين ترکيبي را که مي‌خوانيم از همه نزديکتر به روايات است. يکي از فوائد اين دارو بر طرف کردن لکنت زبان است که بايد روي زبان بپاشند.
ترکيب داروي جوارش
• زيره سياه – نيم مثقال (زيره سبز و سياه وجود دارد. زيره سياه همان زيره کوهي است.)
• زيره کرماني – نيم مثقال (براي شهر کرمان است و با زيره سياه در عطر و خاصيت متفاوت است. در روايات با لفظ زيره کرماني وارد شده است.)
• پوست قرفه – نيم مثقال (قره دارچين داريم که دارچين لوله‌اي است و قرفه قرنفل داريم که پوست درخت ميخک است که کم ياب است. دارچين لوله‌اي در کشورهاي عربي قرفه گفته مي‌شود)
• نمک هندي – نيم مثقال (نمک هندي اسامي مختلفي دارد، نمک سياه، نمک نفتي و در خود هندوستان به آن کالا نمک گفته مي‌شود.)
• دارفلفل – صد عدد
• فلفل – دويست عدد
• شکر سرخ – بيست درهم که هر درهم سه گرم و بيست و پنج صدم است.
آسياب شوند و به شکل گَرد روي زبان بريزند براي لکنت زبان و براي بر طرف کردن بلغم يک قاشق مربا خوري صبح ناشتا خورده بشود.
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[bookmark: _Toc485996112]ادامه بحث حمام – قطره عسل و انغوزه (درمان ناخنک، آب مرواريد و سرطان چشم)
در بهداشت اسلامي، راجع به شستن بدن، دو عنوان وجود دارد. يک عنوان حمام رفتن است. انسان وارد حمام مي‌شود و بدن را با صابون و ليف و امثال اين‌ها مي‌شويد. شستن‌هاي سريع و مختصر هم به نام غسل وجود دارد.
حمام اول بايد يک روز در ميان باشد و در نهايت بيشتر از يک هفته فاصله بين دو حمام نيفتد. در هيچ فرهنگي اين تاکيدات روي پاکيزگي شنيده نشده است.
غسل
عنوان ديگر غسل است که در مواردي واجب شده است. اين بحث قبلا گذشت و وارد تفصيلات آن نمي‌شويم.
غسل جنابت بعد از جنابت يا دخول و غسل حيض بعد از قطع شدن حيض در بانوان واجب است.
براي خانم مستحاضه نيز در صورتي که خون از پنبه نگذرد روزي يک مرتبه شستن واجب است و اگر خون از پنبه بگذرد حداقل روزي سه مرتبه بايد غسل انجام بدهد.
شايد از اين حکم استفاده بشود که انسان مي‌تواند روزي بيشتر از يک مرتبه حمام برود و ضرري ندارد و قدر متيقن آن، اين است که براي زن مستحاضه منفعت زيادي دارد اگر چه شايد براي او ضرر هم داشته باشد.
استحاضه به عنوان يک بيماري معرفي شده است و اين اغسال به عنوان درمان آن است.
آيا از اين فريضه استفاده مي‌شود که انسان مي‌تواند روزي چند مرتبه حمام رود؟ اين استفاده بعيد است زيرا روايات مي‌فرمايد اگر کسي هر روز حمام برود ضعيف مي‌شود.
جمع بين روايات اين است که فقط زن مستحاضه مي‌تواند در روز چندين مرتبه حمام برود.
وجه ديگري براي جمع است و آن اين که غسل متعدد مشکلي ندارد ولي حمام رفتن مفصل شايد صلاح نباشد.
غسل ديگري به نام نفاس است که بعد از قطع شدن خونِ بعد ولادت فرزند بايد انجام بشود. غسل ديگر غسل مس ميت است.
اغسال ديگري وجود دارد که مستحب است و در روايات ذکر شده است. مانند غسل‌هاي ماه مبارک رمضان و غسل‌هاي «اِفراد» که يک شب در ميان است. همچنين غسل‌هاي زيارت و غسل ورود به حرم.
در مجموع تعداد اغسال مستحب زياد است.
روايت داريم که در حمام آب سرد روي بدن ريخته نشود. اگر حمام گرم نيست و اتاق گرم صادق نيست، مشکل ندارد و غسل با آب سرد مشکلي ندارد. روايت داريم که حضرت امير هر شب در رودخانه فرات غسل مي‌کردند براي نشاط در نماز شب بنابراين غسل با آب سرد مانعي ندارد.
انسان در چه حالي به حمام برود؟
نهي از حمام کردن با شکم پر
حمام رفتن با شکم پر خط قرمزي است که بايد پرهيز بشود. از صريح روايات استفاده مي‌شود که حمام رفتن با شکم پر کار خطرناکي است. در روايت آمده است:
ثَلَاثَةٌ يهْدِمْنَ‌ الْبَدَنَ‌ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِ‌ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِز[1]
يعني سه چيز بدن را خراب مي‌کنند و بلکه انسان را مي‌کشند گوشت خشک کهنه و وارد شدن در حمام در حال سيري مفرط و همبستر شدن با پيرزن‌ها
قديم يخچال نبوده و گوشت‌ها را خشک مي‌کردند.
يهدم به معناي سبب لاغر شدن بدن و ضعف بدن مي‌شود.
اين که سه مورد براي بدن مضر است شکي نيست و اينکه انسان بميرد امکان آن وجود دارد. گفته مي‌شود براي بعضي کشته شدن اتفاق افتاده است. افرادي بوده اند که با شکم پر حمام رفته اند و مرده اند.
غذا خوردن بعد از حمام مشکلي ندارد و سيري مفرط قبل از حمام رفتن مضر است.
روايت ديگري مي‌فرمايد:
وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَام‌[2]
يعني وارد حمام نشو در حاليکه از غذا پر هستي.
اين روايت «بطنه» را معنا کرده است.
شايد اين مشکلات براي حمام‌هاي گرم و حمام‌هاي بازاري باشد که شديدا گرم است.
آيا حمام‌هاي معمول در خانه‌ها هم کشنده است؟ شايد ضرر اين حمام‌ها در اين حالات کمتر باشد ولي نمي‌توانيم بگوييم اصلا ضرري ندارد.
مراد از عجائز زن يائسه است. خوني که با حيض از زنان خارج مي‌شود نعمت است. زيرا با حيض ويروس و قارچ و کثيفي‌ها را از رحم خارج مي‌کند.
البته شايد زن و شوهر اين مشکلات را نداشته باشد چون به ميکروب‌هاي بدن همديگر عادت کرده اند. از روايات هم اين معنا استفاده مي‌شود زيرا در روايات آمده است که ميکروب‌هاي شهر خودت به تو آسيب زيادي نمي‌زنند ولي ميکروب‌هاي شهر ديگر به تو آسيب زيادي مي‌رسانند.
اين علتي که براي کراهت همبستري با زن عجوز گفتيم، استنباط از روايت است و صرف اشعار از روايات است.
ناشتا رفتن با شکم خالي
ناشتا حمام رفتن خطرات حمام رفتن با شکم پر را ندارد ولي در عين حال نهي شده است. صلاح اين است که انسان قبل از حمام رفتن چيزي به اندازه يکي دو لقمه غذا بخورد.
در روايت آمده است:
لَا تَدْخُلِ‌ الْحَمَّامَ‌ إِلَّا وَ فِي جَوْفِكَ شَي‌ءٌ يطْفَأُ بِهِ عَنْكَ وَهَجُ الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَى لِلْبَدَن‌[3]
يعني وارد حمام نشو مگر اينکه در درونت چيزي از غذا باشد گرمي معده را خاموش مي‌کند و براي بدن قوي کننده تر است.
در حمام بدن نيازمند چيزي است که بتواند با نيروي آن کارهاي داخل حمام انجام شود.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ‌ شَيئاً فَأَكَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا يقُولُونَ إِنَّهُ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يكُونُ قَالَ لَا بَلْ يؤْكَلُ شَي‌ءٌ قَبْلَهُ يطْفِئُ الْمَرَارَةَ وَ يسَكِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْف‌[4]
يعني هرگاه امام صادق (ع) مي‌خواست داخل حمام بشود چيزي ميل مي‌کرد به ايشان عرض کردن مردم مي‌گويند حمام در حال ناشتا بهترين است فرمود نه بلکه چيزي که قبل از حمام خورده مي‌شود صفراء و سوداء را خاموش مي‌کند و گرمي درون (اسيد معده) را ساکن مي‌کند.
روزي عرض کردم اگر دو شکلات خورده شود با دو ساعت دويدن هم سوخت نمي‌شود. بيشتر غذاهايي که مصرف مي‌کنيم اضافه است. در روايت آمده است:
حَسَبَ ابْنَ آدَمَ لُقَيمَاتٌ يقِمْنَ‌ صُلْبَه‌[5]
يعني براي بني آدم چند لقمه که کمر او را راست کند کافي است.
غذا از اين مقدار بيشتر شود سبب مسموميت و انواع بيماري‌هاي ديگر مي‌شود.
«بطنه» در لغت به معناي سيري مفرط است. ولي روايات بطنه را به شکم پر تفسير کرده اند.
روايت ديگر مي‌فرمايد:
لَا تَدْخُلِ‌ الْحَمَّامَ‌ عَلَى‌ الرِّيقِ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيئا[6]
يعني ناشتا به حمام نرو تا اينکه چيزي بخوريد.
ناشتا رفتن ممنوع است. ناشتايي در صبح و بعد از ظهر فرق نمي‌کند. بلکه به طور مطلق نبايد با معده خالي به حمام رفت.
بنابراين دو خط قرمز است و آن شکم پر و خالي حمام رفتن است. بهترين حال اين است که انسان چيزي بخورد اما به حد سيري نرسد.
شايد اين مشکلات پر و خالي بودن شکم براي حمام کردن، شامل غسل کردن نباشد.
ارتباط چاقي و لاغري با حمام
کسي که مي‌خواهد بلغم را برطرف کند ناشتا حمام برود يا صفراء و سوداء را برطرف کند در حال سيري برود. کسي که چاق هست خوب است ناشتا حمام برود. کسي که مي‌خواهد چاق بشود بعد از غذا به حمام برود.
شايد ناشتا رفتن منافاتي با يک تکه نان خوردن نداشته باشد. يک احتمال ديگر اين است که ناشتا رفتن خوب نيست مگر براي درمان بلغم باشد که درمان به همراه عوارض مي‌باشد. شايد ناشتا رفتن به حمام سبب گرم شدن درون مي‌شود و موجب از بين رفتن بلغم مي‌شود و همچنين بدن را لاغر مي‌کند.
شايد ملازمه‌اي بين ناشتا رفتن و لاغر شدن وجود داشته باشد. روايت مي‌فرمايد ناشتا رفتن گرمي بدن را زياد مي‌کند. اين شايد عيبي نداشته باشد زيرا باعث از بين رفتن بلغم و چاقي مي‌شود.
برعکس اين مطلب نيز وجود دارد زيرا روايت مي‌فرمايد اگر کسي بعد از غذا خوردن به حمام برود باعث از بين رفتن صفراء و سوداء مي‌شود.
بنابراين يک راه را به ما نشان مي‌دهد. اگر کسي لاغر باشد به دليل مره است که بايد بلغم او را غالب کرد. و اگر کسي چاق است بايد صفراء او غالب شود. بايد فرد چاق را گرم و داغ کرد تا لاغر بشود. نيازي به رژيم‌هاي سخت غذا خوردن نيست.
چاقي نشانه سلامت هست ولي بعضي از چاقي رنج مي‌برند.
در روايت آمده است:
مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ أَنْقَى‌ الْبَلْغَمَ‌ وَ إِنْ دَخَلْتَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ أَنْقَى الْمِرَّةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي لَحْمِكَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَى شِبَعِكَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ ينْقُصَ فِي لَحْمِكَ فَادْخُلْهُ عَلَى الرِّيق‌[7]
يعني کسي که ناشتا به حمام برود بلغم را پاکسازي مي‌کند و اگر بعد از غذا خوردن داخل حمام شوي صفراء و سوداء را پاکسازي مي‌کند و اگر مي‌خواهي گوشت بدنت زياد شود وارد حمام شو بعد از سيري و اگر بخواهي گوشت بدنت کم شود ناشتا وارد حمام شو.
روايات ديگري هم هست که در اول جلد سه آمده است. در آنجا آمده است که کسي که چاق است مي‌خواهد لاغر شود ناشتا حمام برود و کسي که لاغر است مي‌خواهد چاق بشود بعد از غذا خوردن حمام برود.
مي‌شود از اين روايات قواعد کلي طبي استفاده کنيم براي چاقي و لاغري. البته خيلي بررسي نکرده ايم که با غلبه بلغم يا با گرمي انسان لاغر مي‌شود چون روايات هر دو را دارد.
شايد مي‌توان استفاده کرد که خشکي و گرمي باعث لاغري است.
کسي که لاغر مي‌خواهد بشود هر روز ناشتا و کسي که مي‌خواهد چاق بشود يک روز در ميان با شکم پر به حمام برود.
به طور کلي مشخص شده است که بلغم باعث چاقي است و صفراء و سوداء باعث لاغري است. حالا سردي بلغم و گرمي صفراء و خشکي سوداء اثر چاقي و لاغري دارند؟ بايد بررسي بشود.
ما به افراد لاغر توصيه مي‌کنيم تا خرما با آب بخورند زيرا بدن مرطوب بشود و موجب چاقي بشود.
روزهاي حمام رفتن
يک روايت واحد داريم که مي‌فرمايد سه شنبه ناخن بگير و چهارشنبه حمام برو. ولي اين روايت متعدد نيست و روي آن نمي‌شود حساب کرد.
حمام رفتن در روز جمعه مناسب ترين روز است و اگر بخواهيم روز ديگري را پيدا کنيم بنابر آنچه گفتيم چهارشنبه است.
نديده ام که روايات روزي را براي حمام رفتن نهي کرده باشند.
جمعه واجب طبي است.
خوردن آب زياد باعث رطوبت بدن مي‌شود که يا دم و يا بلغم است و يا هر دو مي‌باشد.
قطره عسل و انغوزه
اين دارو براي ناخنک در چشم و آب مرواريد و سرطان چشم است.
ناخنک يک گوشت اضافه داخل چشم است. حالت گوشت هم ندارد و شفاف است و مختصر ورمي مانند تاول در قسمت سفيدي يا سياهي است.
سرمه نشادر براي ناخنک چشم خيلي سريع عمل مي‌کند و چون خيلي مي‌سوزاند سعي کنند فقط روي ناخنک ماهي يک بار بمالند.
بعد از يک ساعت سرمه را بشورد و بعد از آن سرمه اثمد بکشد.
ترکيب قطره عسل و انغوزه
داروي ديگري براي ناخنک وجود دارد و آن قطره‌اي از عسل خوب و انغوزه‌اي است که خوب باشد.
انغونزه خاکي نباشد و صاف و شفاف باشد. آسياب شود و با عسل مخلوط شود. که قطره «عسل و انغوزه» نام دارد. قانون کلي اين است که عسل بايد دو برابر دارو باشد. اندازه‌ها وزني است.
افرادي که ناخنک دارند يا آب مرواريد دارند و يا سرطان دارند استفاده کنند.
بچه‌هايي مي‌آورند که يک ساله يا دو ساله که مبتلا به سرطان چشم هستند و خيلي هم منظره دردناکي است. يک بچه‌اي چشم او را تخليه کرده اند و به چشم دوم او زده بود که با همين قطره درمان شد.
بايد توجه داشت که اين قطره خيلي سوزناک است و چشم را خيلي قرمز مي‌کند ولي بايد تحمل کنند.
بيشتر موارد روايات مي‌فرمايد سرمه بکشيد ولي قطره هم در روايات آمده است. «ذريره» هم داريم يعني گرد. «شفاء العين» مخصوص چشم زخم است.
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بحث حمام و حمام رفتن به سبک اسلامي و حمام اسلامي است. هندسه‌ي حمام را خوانديم. امروز به کارهايي مي‌پردازيم که داخل حمام انجام مي‌شود.
لخت شدن در حمام
آيا انسان مي‌تواند در حمام کاملا لخت باشد؟ يا ستر عوريت واجب طبي است؟
بحث ما از ناحيه پزشکي است در حاليکه از ناحيه‌ي فقهي نيز آمده است که اگر در حمام عمومي، فردِ ديگري باشد، کشف عورت حرام است.
امروزه برخي به مسئله‌ي ستر عورت در حمام‌هاي عمومي اهميت نمي‌دهند در حاليکه در روايات آمده است:
النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيهِ‌ مَلْعُون‌[1]
يعني کسي که نگاه به عورت ديگري کند و کسي که به عورت او نگاه مي‌شود هر دو ملعون هستند.
آنچه مهم است و محل بحث است و مسئله‌ي طبي است اين است که اگر شخصي بدون حضور ديگري يا با حليله‌ي خود (همسر) باشد، آيا مي‌تواند کاملا لخت شود؟
کاملا لخت شدن سبب ابتلا به آسيب جن مي‌شود. در روايات آمده است که اگر جن انسان را به اين حالت ببيند، در او طمع مي‌کند. طمع کردن به اين معنا است که جن به انسان آسيب مي‌رساند.
معناي ديگر طمع کردن جن در انسان اين است که جن طمع جنسي مي‌کند و ارتباط جنسي بين جن و انس بر قرار مي‌شود.
بيشترين آسيبي که انسان از ناحيه‌ي جن مي‌بيند مربوط به کامل لخت شدن انسان است.
از روايات اين معنا به دست مي‌آيد، افرادي که با جن مي‌خواهند ازدواج کند، شب لخت بخوابد.
اگر کسي شب لخت بخوابد، گرماي بدني و وجود بدني را در کنار بدن خود را احساس مي‌کند.
لخت خوابيدن در اروپا شايع است زيرا به آن‌ها توصيه بهداشتي مي‌شود که براي نفس کشيدن بدن، شب‌ها لخت بخوابيد. علاوه بر اينکه اروپايي‌ها تنها مي‌خوابند که هر دو نقطه‌ي ضعفي است زيرا سبب آسيب زدن جن مي‌شود.
مواردي زيادي براي من از خارجي‌ها مانند انگليسي‌ها آورده اند که براي آن‌ها حالت ازدواج با جن به وجود آمده است و باعث آسيب خوردن جدي شده است.
بنده در زمينه ازدواج با اجنه تحقيق نکرده ام ولي ارتباط جنسي با جن وجود دارد.
شايد ده‌ها خانم به بنده مراجعه کرده اند و گفته اند که جن با آن‌ها همبستر مي‌شود و آب مني جن را هم بعد از اتمام همبستر شدن ديده اند که از خانم خارج مي‌شود و مي‌گويند نوعا آبي رنگ است.
چون زياد نقل کرده اند اين مطلب را عرض کردم که همچين اتفاقي رخ مي‌دهد.
جن به گونه‌اي است که مي‌تواند ما را ببيند ولي ما آن‌ها را نمي‌بينيم:
﴿ إِنَّهُ يراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيثُ لا تَرَوْنَهُم‌﴾[2]
يعني بى‌ترديد شيطان و قبيله‌اش (جن) شما را مى‌بينند از آنجا كه شما آنان را نمى‌بينيد.
جن مشغول کار خود است و گويا ما را نمي‌بينند و کاري به کار ما ندارند ولي شخصي که کاملا لخت مي‌شود در او طمع مي‌کنند و آسيب‌هاي جن به وجود مي‌آيد.
امروزه مشکلات و آسيب‌هاي از ناحيه جن شايع شده است.
آيا در جاي کوچکي مانند حمام‌هاي امروزي انسان مي‌تواند لخت شود؟
از روايات استفاده مي‌شود لخت شدن در چنين مکان‌هايي ايرادي ندارد.
انسان در مکان‌هايي مانند بيت الخلاء و همچنين در حالت‌هايي مجبور مي‌شود تا عورتين را ظاهر کند.
اگر مکاني خلوت باشد و انسان به طور معمول در آن مکان حضور ندارد مانند بيت الخلاء، مي‌توان گفت که جن هم در آن جا حضور ندارد. ولي اگر انسان در خانه لخت باشد، جن مي‌بيند.
جن‌ها هم مثل ما هستند از اين جهت که درب بسته جلوي آن‌ها را مي‌گيرد.
در روايت آمده است:
أَغْلِقْ بَابَكَ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يفْتَحُ‌ بَابا[3]
يعني درب خانه را ببند زيرا شيطان هيچ دربي را باز نمي‌کند.
علي القاعده در مکان‌هايي که سقف آن جا کوتاه باشد، شيطان کمتر حضور دارد بر عکس مکان‌هايي که داراي سقفِ بلند است.
از روايات استفاده مي‌شود که جن مي‌تواند وارد درون انسان شود. در روايتي آمده است حضرت رسول به کسي که جن درون او بود فرمود:
بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ‌ حَيثُ‌ أَنَا رَسُولُ‌ اللَّه‌[4]
يعني به نام خداوند متعال خارج شو (اي جن) زيرا من رسول خدا هستم.
در روايت آمده است:
إِذَا تَعَرَّى‌ أَحَدُكُمْ‌ نَظَرَ إِلَيهِ الشَّيطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا[5]
يعني هنگامي که يکي از شما لخت شود شيطان به او نگاه مي‌کند پس در او طمع مي‌کند پس بپوشانيد.
عرض کردم که مراد از شيطان، جن و شيطان است زيرا شيطان نيز از جن بوده است.
طب امروزي در مسئله طمع کردن جن هيچ ايده‌اي ندارد و در اين باره جاهل محض هستند بنابراين در مورد آسيب جن هيچ کاري نمي‌توانند انجام بدهند.
يک روزي اروپا خيلي معتقد به جن بوده اند و هر کاري را به جن ارتباط مي‌دادند و بعد از انقلاب صنعتي، منکر وجود جن شدند و به تبع آن‌ها کشورهاي جهان سوم، منکر وجود جن شدند ولي الان دوباره غرب شديدا معتقد به جن و شيطان شده اند به طوري که به شيطان پرستي و جن پرستي رو آورده اند.
ولي کشورهاي جهان سوم هنوز اعتقاد به وجود جن يا ارتباط جن با بيماري ندارند و اين مسئله را مسخره مي‌کنند در حاليکه روايات ما به وجود جن و ارتباط جن با بيماري تصريح دارند.
خيلي از بيماري‌هاي روحي و رواني و جن زدگي مربوط به لخت شدن در تنهايي است.
شيطان هميشه انسان را مي‌بيند ولي عرض کردم که آن‌ها مشغول کار خود هستند طوري که گويا انسان وجود ندارد ولي اگر انسان لخت بشود در او طمع مي‌کند. معلوم مي‌شود که اگر انسان لخت نباشد به او کاري ندارند.
طمع کردن شيطان يا به معناي آسيب زدن است، يا طمع کردن جنسي است که روايت هر دو را شامل مي‌شود.
البته بيشتر طمع جنسي مراد است زيرا طمع جنسي مناسب با مسئله لخت شدن است.
شياطين و اجنه ساکنين خانه‌ها هستند و بعيد است که با «بسم الله» گفتن از خانه خارج بشوند. اگر اين طور باشد که در هر خانه‌اي نماز يا قرآن خوانده مي‌شود و هيچ شيطاني در خانه وجود نخواهد داشت.
مي‌توان اين گونه گفت که آنچه ما را در مقابل ميکروب و ويروس و شيطان و جن محافظت مي‌کند ذکر و ياد خداوند و «بسم الله» است.
شياطين و اجنه زن و مرد دارند و با يکديگر ازدواج مي‌کنند.
در خصوص شيطان اين مسئله هست که بدون ازدواج توليد مثل مي‌کند ولي در مورد مطلق جن مسئله‌ي ازدواج وجود دارد.
بنابراين يک قانون کلي داريم که هيچ گاه نبايد لخت شد. قانون ديگر اين است که با لنگ بايد وارد در حمام شد:
مَنْ‌ كانَ‌ يؤْمِنُ‌ بِاللَّهِ‌ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلَا يدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَر[6]
يعني کسي که به خداوند و روز آخرت ايمان دارد داخل در حمام نشود مگر اينکه لنگي به خود داشته باشد.
آيا اين قانون در حمام‌هاي کوچک خانگي بايد رعايت شود؟ بعيد نيست که مراد حمام‌هاي عمومي مراد باشد زيرا در گذشته حمام‌هاي خانگي نبوده است.
يا عَلِي إِياكَ‌ وَ دُخُولَ‌ الْحَمَّامِ‌ بِغَيرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيه‌[7]
يعني‌اي علي بر حذر باش از اينکه بدون لنگ وارد حمام شوي زيرا کسي که بدون لنگ وارد حمام بشود هم بيننده و هم مشاهده شده ملعون است.
«العله تعمم و تخصص» (يعني علتي که براي حکم ذکر مي‌شود، سبب عموميت و خصوصيت حکم مي‌شود) بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت اگر بيننده‌اي در حمام وجود نداشته باشد، بدون لنگ وارد شدن به حمام وارد شدن مانعي ندارد.
در روايت ديگر آمده است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يغْتَسِلُ‌ بِغَيرِ إِزَارٍ حَيثُ لَا يرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِه‌[8]
يعني سوال شد از مردي که خود را بدون لنگ مي‌شويد امام (ع) فرمود اشکالي ندارد.
در اين روايت بحث حمام نيست بلکه سوال از زماني است که شخص خود را مي‌شويد.
احتمال دارد اين روايت مربوط به حکم شرعي باشد که قدر متيقن است ولي مي‌شود از اطلاق آن عموميت در حکم شرعي و حکم طبي را استفاده کرد.
دعاء هنگام در آوردن لباس
در روايت آمده است:
إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ فِيهِ ثِيابَكَ- اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي‌ عَلَى‌ الْإِيمَان‌[9]
يعني هنگامي که داخل حمام شدي و خواستي لباس هايت را درآوري بگو اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي‌ عَلَى‌ الْإِيمَان.
ربقه چيزي است مانند حلقه که گردن را مي‌گيرد.
کارهايي که بايد در حمام انجام شود
در مراحل متعدد و اتاق‌هاي حمام، دعاهاي زيادي وارد شده است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ‌ الْحَمَّامِ‌ وَ أَنْ لَا تَجِدَ فِي رَأْسِكَ مَا يؤْذِيكَ فَابْدَأْ عِنْدَ دُخُولِ‌ الْحَمَّامِ‌ بِخَمْسِ حَسَوَاتٍ مَاءً حار [حَارّاً] فَإِنَّكَ تَسْلَمُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وَجَعِ الرَّأْس‌ وَ الشَّقِيقَةِ وَ قِيلَ خَمْسَةَ أَكُفٍّ مَاءَ حَارٍّ تَصُبُّهَا عَلَى رَأْسِكَ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّام‌[10]
يعني هنگامي که خواستي وارد حمام شوي و مبتلا به اذيت در سر نشوي قبل از دخول به حمام پنج جرعه آب ولزم بخور زيرا از درد سر و در شقيقه سالم خواهي ماند.
مراد از حمام، حمامي است که امام رضا (ع) معرفي کرده است و خيلي زياد گرم است. حمام‌هاي عمومي هم گاها اينگونه هستند و انسان بايد چند جرعه آب گرم بنوشد.
کسي که وارد فضاي گرم مي‌شود مبتلا به سر درد مي‌شود و براي جلوگيري از سر درد بايد پنج جرعه آب بخورد.
احتمال دارد مراد اين باشد که شخص مبتلا به درد شقيقه (درد در نصف سر) و مبتلا به سر درد، براي درمان بايد قبل از دخول به حمام چند جرعه آب گرم بنوشد.
سفارش ما به افراد مبتلا به درد شقيقه و سر درد اين است که قبل از حمام چند جرعه آب گرم بخورد.
اين آب گرم که قبل از حمام نوشيده مي‌شود غير از آب حمام است که داخل حمام خورده مي‌شود. روايت آب داخل حمام را خواهيم خواند.
در اتاق گرم آب سرد ريختن ضرر دارد ولي در غير حمام آب سرد ريختن روي بدن ضرري ندارد زيرا حضرت امير (ع) هر صبح در رود فرات غسل مي‌کرده است.
دعاء در هنگام وارد شدن به اتاق اول حمام
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاه‌[11]
يعني خداوندا از شر خودم و اذيت حمام به تو پناه مي‌برم.
معلوم مي‌شود حمام مي‌تواند به خاطر گرماي شديدش و فعاليتي که انسان در حمام انجام مي‌دهد، به انسان آسيب برساند. به خصوص اتاق سرد و خشک آن که ممکن است سبب سرما خوردگي و بيماري بشود.
انسان مي‌تواند حمام خانه را به اتاق‌هاي چهارگانه حمام شبيه سازي کند.
دعاء هنگام وارد شدن به اتاق دوم حمام
وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيتَ الثَّانِي فَقُل‌ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي- وَ خُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيكَ وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ ينَقِّي الْمَثَانَةَ وَ الْبَثْ فِي الْبَيتِ الثَّانِي سَاعَة[12]
يعني هنگامي که وارد خانه دومِ حمام شدي بگو اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي و آب گرم روي سر خود بريز و روي پاها بريز و اگر ممکن بود از آن آب گرم حمام بنوش زيرا سبب پاکيزگي و سلامتي مثانه مي‌شود.
اتاق دوم سرد و مرطوب است و مقدمه رفتن به اتاق سوم است که گرم و مرطوب است به همين جهت مي‌فرمايد آب گرم را روي سر و پاها بريز و اگر ممکن بود از آن بنوش.
در هر کاري يک سفارشاتي وارد شده است که اگر مراعات بشوند، هر کدام درمان يک قسمت از بدن است. مثلا خوردن از آب حمام اثر درماني دارد. اگر آب گرم در حمام خورده بشود سبب شستوشوي مثانه مي‌شود.
بنابراين خوردن آب گرم در حمام درمان مثانه است و باعث از بين رفتن چرک و خون داخل مثانه مي‌شود.
مثلا افطار مستحب است که با آب ولرم باشد زيرا باعث شستوشوي کبد و درمان کبد مي‌شود. يا کسي که مبتلا به درد شقيقه است قبل از حمام رفتن آب گرم روي سر بريزد.
در موارد ديگر، کارهاي ديگر وارد شده است. اگر کسي بتواند اين موارد را رعايت کند و کسي اين موارد را جمع آوري کند، نظام درماني بدون دارو براي تمام بيماري‌ها مي‌شود.
آب گرم بايد آب گرم حمام باشد.
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يک سري سفارش‌هايي راجع به استحمام در روايات وارد شده است. قبلا عرض شد در حمام بازار و حمام عمومي نمي‌توان لخت شد مگر اينکه يقين باشد کسي وارد نمي‌شود.
لخت نشدن زير آسمان و داخل رودخانه
در سفارش اول مي‌فرمايد لخت شدن هنگام استحمام در زير آسمان لخت شدن خوب نيست حتي اگر کسي نباشد و کسي از آنجا عبور نکند.
ممکن است علت آن وجود ملائکه در هوا باشد زيرا فرموده اند که هوا هم اهل و ساکناني دارد همانطور که ادرار از ارتفاع جائز نيست.
در روايات علتي براي لخت نشدن زير آسمان نيامده است ولي در مورد لخت شدن در آب آمده است نبايد صورت بگيرد زيرا آب هم ساکناني از ملائکه دارد.
سفارش دوم اين است که لخت وارد شدن در آب خوب نيست. علت آن هم وجود ساکناني از ملائکه است و مي‌بينند و اذيت مي‌شوند.
در روايت آمده است:
نَهَى ص عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ‌ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ[1]
يعني پيامبر (ص) از غسل کردن زير آسمان نهي فرمود مگر اينکه لنگي با تو باشد.
در روايت ديگر آمده است:
نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ فَقَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّانا[2]
يعني پيامبر (ص) از دخول در آب نهي فرمود مگر اينکه با لنگ باشد زيرا براي آب اهل و ساکناني وجود دارد.
در روايت ديگر آمده است:
إِنَ‌ اللَّهَ‌ كَرِهَ‌ لَكُمْ‌ أَيتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ[3]
يعني همانا خداوند بيست و چهار خصلت را براي شما ناپسند دانست و شما را از آن‌ها نهي کرد تا جائيکه فرمود خداوند کراهت دارد که زير آسمان بدون لنگ استحمام کند و بدون لنگ وارد رودخانه شدن و فرمود در رودخانه‌ها ساکناني از ملائکه وجود دارد.
مهم اين است که حمام سقف نداشته باشد ولو ديوار هم داشته باشد.
نخوردن آب سرد داخل حمام
در حمام‌هاي عمومي مشاهده کردم که نوشابه مي‌فروشند که کار درستي نيست زيرا بدن و هوا گرم است و با نوشيدني سرد درون عدم تعادل داخل و بيرون بدن به وجود مي‌آيد و لخته‌ها به سمت قلب مي‌رود و چه بسا موجب سکته‌ي قلبي‌ مي‌شود.
نخوردن فقاع (آب جو) در حمام
خوردن فقاع در حمام سبب فساد معده است. آب جو مسلما حرام است ولي اين تحريم طبي است علاوه بر حرمت شرعي است.
فقاع به معناي آب جويي است که مست کننده است.
نريختن آب سرد روي بدن در حمام
امروزه در استخرها بعد از سُناي خشک خود را وارد آب سرد مي‌کنند که خيلي بد است و ضرر جدي دارد و چه بسا موجب سکته بشود.
در روايت آمده است:
إِياكَ وَ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الْفُقَّاعِ فِي الْحَمَّامِ‌ فَإِنَّهُ يفْسِدُ الْمَعِدَةَ وَ لَا تَصُبَّنَ‌ عَلَيكَ‌ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَإِنَّهُ يضْعِفُ الْبَدَن‌[4]
يعني از خوردن آب سرد و فقاع در حمام بپرهيز زيرا موجب فساد معده مي‌شود و روي خود آب سرد نريز زيرا بدن را ضعيف مي‌کند.
دراز نکشيدن در حمام
قلوه پي سبب قدرت و قوت انسان است و هورمون آدرنالين را ترشح مي‌کند که نيرو و قوت صداي انسان را کم و زياد مي‌کند.
به پشت نخوابيدن در حمام
در روايت آمده است:
لَا تَسْتَلْقِ‌ عَلَى‌ قَفَاكَ‌ فِيهِ فَإِنَّهُ يورِثُ دَاءَ الدُّبَيلَةِ وَ لَا تَضْطَجِعْ فِيهِ فَإِنَّهُ يذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيتَين‌[5]
يعني در حمام به پشت دراز نکش زيرا موجب بيماري شبيه آپانديس مي‌شود و در حمام دراز نکش زيرا قلوه پي را آب مي‌کند.
قلوه پي همان غده‌ي آدرنال است. پي و چربي که اطراف کليه است که به آن «غده‌ي فوق کليوي» مي‌گويند.
موقع خارج شدن ريختن آب سرد روي پاها اشکالي ندارد ولي برخي مي‌گويند براي شادابي بدن ريختن آب سرد روي کل بدن در حمام خوب است و براي بيماري‌ها مفيد است.
ما دائي داشتيم که دکتر بود و مقيد بود بعد از حمام مفصل دوش آب سرد بگيرد و مي‌گفت با اين کار سلامتي به دست مي‌آورم و قبل از پنجاه سالگي فوت کرد.
کلا ريختن آب سرد روي بدن در حمام نهي شده است.
نشستن سر با گِل
قديم سر را با خاک گندم مي‌شستن و کار درستي نيست و باعث خشن شدن صورت و از دست رفتن طراوت صورت مي‌شود. گل سرشور نيز مشمول اين روايت مي‌شود.
در روايت آمده است:
إِياكَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يسَمِّجُ‌ الْوَجْه‌[6]
يعني از شستن سر با گِل بپرهيز زيرا صورت را زشت مي‌کند.
شنا کردن در رودخانه اشکالي ندارد و حضرت امير (ع) هر شب در رودخانه غسل مي‌کرد تا براي نماز شب نشاط پيدا کند.
نماليدن صورت با لنگ
در روايت آمده است:
وَ إِياكَ أَنْ تَدْلُكَ رَأْسَكَ وَ وَجْهَكَ بِالْمِئْزَرِ الَّذِي فِي وَسَطِكَ فَإِنَّهُ يذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْه‌[7]
يعني از ماليدن سر و صورت با لنگي که در وسط بدن بسته‌اي بپرهيز زيرا طراوت صورت را از بين مي‌برد.
سفارش شده است حتي در غير حمام هم ماليدن صورت با پارچه صورت نگيرد. قبلا عروس را با پارچه مي‌شستن تا برق بزند و پيامبر (ص) نهي کرد و فرمود به مرور زمان صورت را سياه مي‌کند.
شانه نکردن در حمام
شانه کردن در حمام سبب وباي مو و نازک شدن موها مي‌شود. وبا به معناي ريزش مو است. شايد خيلي افراد که مبتلا به ريزش مو هستند به جهت شانه کردن در حمام است.
همانطور که مردم به سبب وبا يکي يکي ميفتند، موها هم به سبب شانه کردن در حمام مي‌ريزند.
إِياكَ وَ التَّمَشُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يورِثُ وَبَاءَ الشَّعْر[8]
يعني از شانه کردن در حمام بپرهيز زيرا باعث ريزش مو مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
يرَقِّقُ‌ الشَّعْر[9]
يعني شانه کردن مو در حمام موها را نازک مي‌کند.
مسواک نزدن در حمام
مسواک در حمام سبب وباي در دندان مي‌شود يعني دندان‌ها پشت سر هم مي‌ريزد.
متاسفانه امروز در دستشويي انجام مي‌شود. دستشويي و حمام هم معمولا يکي است.
نسابيدن کف پا با سفال
روايات مختلف است ولي به حد تواتر مي‌رسند. در برخي آمده است سابيدن کف پا با سفال بدن را خراب مي‌کند و يا سبب جذام و پيسي مي‌شود.
عرض کردم که مراد از حمام، اتاق گرم است. از باب احتياط از حمام‌هاي امروزي هم اين سفارشات رعايت بشود.
امروزه عرفا به حمام‌هاي سرد و حمام‌هاي امروزي نيز حمام مي‌گويند. اگر تابع اطلاق عرفي حمام باشيم شامل اين حمام‌ها نيز مي‌شود.
روايتي مي‌فرمايد که سفال شام يا سفال حمام ضرر دارد.
در روايت آمده است:
لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِ‌ مِصْرَ فَإِنَّهُ يذْهَبُ بِالْغَيرَةِ وَ يورِثُ الدِّياثَة[10]
يعني سر خود را با گِل مصر نشوييد زيرا غيرت را از بين مي‌برد و سبب ديوث شدن مي‌شود.
دياثت يعني ديگران را به اهل و محرم خود دعوت مي‌کند.
در حديث ديگر آمده است:
يورِثُ‌ الذِّلَّة[11]
يعني شستن سر با گِل مصر سبب خواري مي‌شود.
افرادي که از کشور مصر اطلاع دارند مي‌دانند که مردم غيرت خوبي ندارند و اين بيماري يک مقدار شيوع دارد. خاک مصر و گل مصر بي غيرتي مي‌آورد.
در روايت آمده است:
مِصْرُ الْحُتُوف‌[12]
يعني سرزمين مرگ‌ها و عمرهاي کوتاه.
وارد مصر نشويد که عمر را کوتاه مي‌کند و علت آن هم شايد همين باشد که خاک آن جا انسان را بي غيرت مي‌کند و شايد زنا آن جا شايع باشد و عمر را کوتاه کند.
شنيده ام حتي آب نيل هم موجب بي غيرتي مي‌شود.
مصر اگر الف و لام داشته باشد، به معناي شهر است ولي چون بدون الف و لام است مراد کشور مصر است.
پرهيز کردن از غساله‌ي حمام
غساله‌ي حمام باعث جذام مي‌شود و علت آن را اينگونه بيان مي‌فرمايد:
يغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ‌ مِنَ‌ الْحَرَامِ‌ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا[13]
زيرا جنب از حرام و زاني و ناصب که از دو مورد قبلي بدتر است در آب حمام غسل مي‌کنند.
معلوم مي‌شود عرق از جنب حرام ضرر دارد به همين جهت بعض از روايات مي‌فرمايد که عرق از جنب حرام نجس است. حداقل اين است که از جهت طبي ضرر دارد.
نشستن بدن با آبي که با آفتاب گرم شده است
در روايت آمده است:
لَا تَعُودِي‌ فَإِنَّهُ‌ يورِثُ الْبَرَص‌[14]
يعني شستن بدن با آبي که توسط خورشيد گرم شده است را تکرار نکن زيرا موجب پيسي است.
افرادي که منبع آن‌ها در آفتاب است و با خورشيد گرم مي‌شود و بدن خود را با آن مي‌شويند احتمال دارد ضرر داشته باشد و شايد دليل زياد شدن پيسي در اين زمان منبع آبي باشد که با خورشيد گرم شده است.
اگر آب بعد از گرم شدن، سرد شده باشد شستن مانعي ندارد بنابراين آب پشت سدها مانعي ندارند.
شايد هم اگر آب آزاد باشد مانعي نداشته باشد زيرا در روايت آب در ظرف قيد شده است.
نوره
نوره يکي از درمان‌ها است که روي آن تاکيد زيادي شده است.
نوره آب کمر را زياد مي‌کند
افرادي که مبتلا به کمي آب کمر هستند و نخاع آن‌ها چسبندگي پيدا مي‌کنند يا افرادي که آب کمر آن‌ها را توسط سرنگ کشيده اند و مبتلا به کمر درد شده اند را نوره درمان مي‌کند چون نوره آب کمر را زياد مي‌کند و بدن را تقويت مي‌کند و قلوه پي را زياد مي‌کند و هم و غم را بر طرف مي‌کند علاوه بر اينکه طهور است و پاک کننده است و ميکروب‌ها و قارچ‌ها را زائل مي‌کند به خصوص روايت داريم که شيطان زير مو مخفي مي‌شود.
در روايت آمده است:
لَا يطَوِّلَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ‌ وَ لَا عَانَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يتَّخِذُهَا مَخْبَأً يسْتَتِرُ بِهَا[15]
يعني هيچ يک از شما موهاي سبيل و موهاي زير بغل و موهاي اطراف آلت خود را بلند نکند زيرا شيطان آن‌ها را مخفي گاه قرار مي‌دهد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که شيطان کوچک است و مي‌تواند زير مو پنهان بشود بنابراين شيطان به معناي ميکروب و ويروس است زيرا ابليس قد و قامت بلندي دارد ولي ميکروب و ويروس کوچک هستند و مي‌توانند زير موها پنهان بشوند.
نهايتا ميکروب و ويروس تغيير حالت يافته از شيطان است.
در جلد اول اثبات کرديم که در بعض موارد مراد از شيطان، ميکروب و ويروس است زيرا يا از جهت سنخ يکي هستند يا استعمال شيطان براي ميکروب و ويروس، از باب توسعه در استعمال است يعني هر چيزي که از راه پنهان به انسان آسيب برساند شيطان گفته مي‌شود.
شيطان انواعي دارد و ميکروب و ويروس يکي از انواع شيطان هستند.
بيشتر روايات روي شيطان تاکيد دارند که انسان را بيمار مي‌کند.
حضرت ايوب مي‌فرمايد:
﴿مَسَّنِي الشَّيطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذاب‌﴾[16]
يعني شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است.
يا مي‌فرمايد ناخن‌ها بگيريد زيرا محل سکونت شيطان زير ناخن‌ها است. متصور نيست که شيطاني که وسواس و خناس است زيرا ناخن است بلکه بايد گفت ميکروب و ويروس است.
پيشرفت علم کمک کرد تا کلام اهل بيت (ع) را خوب بفهميم.
بنده شايد پنجاه مورد تطبيق بين روايات و کشفيات جديد داده ام.
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صحبت راجع به نوره است. استفاده از نوره طبيعي که همان موبر سليماني يا موبر امام رضايي است، بايد احياء بشود و تبيلغ بشود. موبرهاي موجود در بازار، شيميايي و مضر است.
نوره طبيعي در روايات به عنوان يکي از داروها معرفي شده است.
لحن تاکيد ائمه (ع) بر نوره خيلي عجيب است و شدت دارد:
السُّنَّةُ فِي‌ النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَيكَ عِشْرُونَ يوْماً وَ لَيسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّه‌[1]
يعني سنت در نوره اين است که هر پانزده روز يک بار استفاده شود پس اگر بيست روز گذشت و نزد تو پولي براي تهيه نوره نيست، قرض بگير.
علي الله به معناي اين است که خداوند ضامن اين قرض است و ادا مي‌کند.
بيشترين مدت استفاده نکردن از نوره چهل روز است که اگر کسي بيشتر از چهل روز از نوره استفاده نکند مومن بلکه مسلمان هم نيست.
در روايت آمده است:
السُّنَّةُ فِي‌ النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَيهِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ يوْماً فليستدين [فَلْيسْتَدِنْ‌] عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيهِ أَرْبَعُونَ يوْماً وَ لَمْ يتَنَوَّرْ فَلَيسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَة[2]
يعني سنه پيامبران (ع) در استفاده از نوره هر پانزده روز يک بار است پس کسي که بيست و يک روز از نوره استفاده نکرده است براي تهيه نوره قرض بگيرد که خداوند آن قرض را ضمانت مي‌کند و نوره بکشد و کسي که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مومن و مسلمان نيست و کرامت و ارزشي ندارد.
معناي لحن روايت اين است که سهل انگاري در نوره کشيدن هيچ توجيهي ندارد و اگر براي مردم اينگونه از نوره صحبت کنيم، کسي به خود اجازه نمي‌دهد تا از نوره استفاده نکند.
در روايت ديگر آمده است:
مَنْ‌ كانَ‌ يؤْمِنُ‌ بِاللَّهِ‌ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلَا يتْرُكْ‌ حَلْقَ‌ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ لَمْ يجِدْ فَلْيسْتَقْرِضْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَا يؤَخِّر[3]
يعني کسي که ايمان به خداوند و روز آخرت دارد تراشيد عانه را بيش از چهل روز ترک نکند، پس اگر پيدا نمي‌کند و پول ندارد، قرض بگيرد و به تاخير نيندازد.
از اينکه فرمود قرض بگيرد، معلوم مي‌شود مراد از «حلق» کشيدن نوره است و مراد تيغ نيست چون شايد تيغ نيازمند قرض کردن نباشد.
قانون در زبان عربي اين است که اگر مراد قرض گرفتن تبيغ باشد مي‌گويد «فليستقرض موسي» . اگر به کسي گفته شود که «برو قرض بگير» چه به ذهن او مي‌آيد؟ به ذهن او مي‌آيد که پول قرض بگيرد.
تيغ در آن زمان يک وسيله‌ي هميشگي بوده است و در خانه‌ها هميشه تيغ وجود داشته است.
اصل نوره
اصل نوره از زمان حضرت سليمان (ع) بوده است. زمانيکه حضرت سليمان با بلقيس ازدواج کرد، بدن بلقيس موي زائد زيادي داشت. حضرت سليمان از اجنه خواست دارويي درست کنند تا موهاي زائد را بر طرف کند.
حضرت سليمان کارخانه‌هاي متعددي داشت، کارخانه‌هاي نوره و شکر و چيني و سفال و ساخت ديگ‌هاي سنگي و امثال اين‌ها داشت.
يکي از کارخانه‌هاي حضرت سليمان براي ساخت نوره بوده است بنابراين نوره با علم انبياء و وحي و يا با علم اجنه ساخته شده است ولي به نظر مي‌رسد که با سفارش حضرت سليمان (ع) ساخته شده باشد.
نوره چيست
نوره ترکيب دوگانه‌ي زرنيخ و آهک دارد. زرنيخ يک ششم آهک باشد.
مثلا اگر آهک شش کيلو باشد، زرنيخ که همان آرسنيک است بايد يک کيلو باشد. با هم مخلوط کنند که نوره درست مي‌شود و بايد خيلي خوب مخلوط بشوند.
سه نوع زرنيخ وجود دارد. زرنيخ سبز که کيلويي هفت هزار تومان است. زرنيخ زرد که گران است و چيزي در حدود بيست و پنج يا سي هزار تومان است. زرنيخ طلايي که از همه بهتر است ولي خيلي کم پيدا مي‌شود.
زرنيخ سوخته و سبز هم خوب است و جواب مي‌دهد ولي اگر بتوانيد زرنيخ زرد تهيه کنيد خيلي بهتر است که نه اذيت مي‌کند و نه سوزش دارد و زود هم عمل مي‌کند.
اگر بعد از تهيه نوره با زرنيخ سبز، اگر خوب اثر نکرد يک مقدار اندازه‌ي زرنيخ را زياد تر کنيد زيرا زرنيخ سبز، سوخته شده‌ي زرنيخ زرد است به همين علت شايد تاثير کمتر داشته باشد.
البته الان فروش زرنيخ ممنوع شده است زيرا در تهيه‌ي مواد انفجاري هم کاربرد دارد.
زرنيخ قرمز هم مي‌گويند وجود دارد ولي من نديده ام.
آهک بايد آب ديده باشد، آهک‌ها مختلف است، بعضي از آهک‌ها خاک دارد و بعضي‌ها تمييز است، بهترين آهک، آهک مشهد است که خيلي سفيد و براق و تمييز است.
بعضي‌ها آهک را در کوره مي‌گذارند که به آن آهک پخته مي‌گويند که خيلي نرم است. اين خيلي خوب است. آهک پخته هيچ زبري ندارد ولي البته آهک زبر هم کار خودش را انجام مي‌دهد و هيچ مشکلي ندارد.
زرنيخ سوخته سبز رنگ است ولي اصل زرنيخ زرد رنگ است و کاري روي آن انجام مي‌شود و ماده‌اي از آن گرفته مي‌شود که به حالت سبز در مي‌آيد ولي در زدودن مو مشکلي ندارد و در ساخت بمب هم اثر ندارد.
سفارشات
در روايت آمده است:
وَ لْيطْرَحْ فِي‌ النُّورَةِ شَيئاً مِنَ الصَّبِرِ وَ الْقَاقِيا وَ الْحُضُض‌ أَوْ يجْمَعُ ذَلِكَ وَ يأْخُذُ مِنْهُ الْيسِيرَ إِذَا كَانَ مُجْتَمِعاً أَوْ مُتَفَرِّقاً وَ لَا يلْقِي فِي النُّورَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً حَتَّى تُمَاتَ النُّورَةُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ الَّذِي يطْبَخُ فِيهِ الْبَابُونَجُ‌ وَ الْمَرْزَنْجُوش‌ أَوْ وَرْدُ الْبَنَفْسَجِ‌ الْيابِسِ وَ إِنْ جَمَعَ ذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُ الْيسِيرَ مُجْتَمِعاً أَوْ مُتَفَرِّقاً قَدْرَ مَا يشْرَبُ الْمَاءُ رَائِحَتَهُ وَ لْيكُنْ زِرْنِيخُ‌ النُّورَةِ مِثْلَ ثُلُثِهَا[4]
يعني بعد از تهيه نوره آب را بجوشانيد و نوره در آن حل کنيد و بريزيد مقداري از صبر زرد و اقاقيا و حضض و با هم مخلوط کنيد هميشه مخلوط صبر زرد و اقاقيا و حضض را داشته باش و در نوره نريز تا نوره در آب حل شود آبي که جوشانده مي‌شود بايد در آن بابونه و مرزنجوش يا بابونه و گل بنفشه خشک جوشانده شود و در آب پخته شود، وقتي که پخته شدند و بوي گياهان جذب آب شدند، نوره در آن آب حل شود که نوره کامل است و زرنيخ يک ششم آهک است.
حضض يک جور برگ گياهي است.
بنابراين آب جوشانده مي‌شود و در آن بابونه يا گل بنفشه و يا بابونه و مرزنجوش باشد تا پخته بشوند و بوي اين گياهان به آب منتقل بشود. بعد از اين مرحله نوره را در اين آب حل کنيد و ترکيب سه گانه صبر زرد و اقاقيا و حضض را به آن اضافه کنيد.
اين نوره مفيد است و داروي بيماري‌هاي پوستي است به خصوص که صبر زرد هم دارد. بعد از نوره کشيدن هم از حنا استفاده کنند ولي به صورت زياد نزنيد.
مقدار مواد اضافه نبايد زياد باشد که اثر نوره را از بين ببرد بلکه به اندازه‌اي باشد که صادق باشد در نوره اين گياهان به کار رفته است.
نوره‌اي که دارو است بايد با اين شيوه درست بشود.
گياه حضض کم پيدا مي‌شود که من تا به حال پيدا نکرده ام که در اينصورت دو گياه بعدي از باب ناچاري به تنهايي استفاده مي‌شود.
نوره با داروي خوراکي که بايد فقط در صورت لزوم مصرف بشود متفاوت است زيرا استفاده از نوره را سفارش مي‌کنند.
سفارشات بعدي
در ادامه روايت آمده است:
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يأْمَنَ النُّورَةَ وَ يأْمَنَ إِحْرَاقَهَا فَلْيقَلِّلْ مِنْ تَقْلِيبِهَا وَ لْيبَادِرْ إِذَا عُمِلَتْ فِي غَسْلِهَا وَ أَنْ يمْسَحَ الْبَدَنَ بِشَي‌ءٍ مِنْ دُهْنِ وَرْدٍ فَإِنْ أَحْرَقَتْ وَ الْعِياذُ بِاللَّهِ أُخِذَ عَدَسٌ مُقَشَّرٌ فَيسْحَقُ بِخَلٍّ وَ مَاءِ وَرْدٍ وَ يطَّلَى عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَقَتْهُ النُّورَةُ فَإِنَّهُ يبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّه‌[5]
يعني و کسي که مي‌خواهد از سوزش نوره در امان باشد کمتر آن را هم بزند و وقتي نوره کار خود را در زدودن موها انجام داد به شستن آن اقدام کند و بدن را با مقداري روغن گل سرخ، روغن مالي کند.
طرز تهيه روغن گل
مستفاد از روايات تهيه روغن گل بايد به شکل سرد باشد. گل سرخ بايد در روغن زيتون و يا کنجد يک ماه خوابانده شود. اگر ماه‌ها افزايش پيدا کند بهتر است ولي يک ماه حداقل آن است.
طرز تهيه روغن برگ درختان
ولي براي تهيه‌ي روغن برگ درختان مانند روغن سداب يا مرزنجوش يا برگ حنا، بايد روي آتش ملايم قرار بگيرد و روي آن روغن ريخته شود، که بعد از سه تا چهار ساعت تبديل به روغن مي‌شود. اگر آتش زياد باشد مي‌سوزد. اگر روي بخاري قرار داده شود خوب است. روغن بايد روي مواد را بگيرد. جوشاندن در کار نيست بلکه بايد گرم شود.
طرز تهيه روغن حنظل
روغن حنظل تازه بايد خورد شود و با روغن آغشته شود و در معرض آفتاب غير مستقيم قرار بگيرد در ظرف در بسته و سه تا چهار روز بماند که تبديل به آب شود و صاف شود و روي آتش قرار بگيرد و آب آن برود و تنها روغن آن بماند.
روغن سداب براي گوش مفيد است و روغن مرزنجوش براي عطسه مفيد است.
براي مصرف دروني با کنجد و براي مصرف بيروني با زيتون است، البته روايتي هم داريم که براي استفاده‌ي دروني زيتون استفاده مي‌شود.
سفارش بعدي
در ادامه روايت آمده است:
وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا يبْثُرَ وَ لَا يصِيبَكَ قُرُوحٌ‌ وَ لَا شُقَاقٌ‌ وَ لَا سَوَادٌ فَاغْسِلْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ قَبْلَ أَنْ تَنَوَّر[6]
يعني اگر مي‌خواهي از نوره استفاده کني و مبتلا به زخم و ترک و سياهي پوست نشوي قبل از استفاده از نوره بدنت را با آب سرد بشوي.
چون آب جذب بدن مي‌شود باعث مي‌شود نوره جذب پوست نشود و آسيب به پوست نمي‌رساند.
چيزي که معروف است استفاده از نوره با بدن خشک است ولي اين روايت چيز ديگري مي‌فرمايد.
نوره ضد سوداء است و براي ضد بلغم بودن نوره دليل نداريم.
سوداء در کل بدن و در خون وجود دارد.
سفارشات بعدي
در روايت آمده است:
مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى‌ سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَة[7]
يعني کسي که مي‌خواهد نوره بکشد يک مقدار نوره را با اگشت بردارد و بو کند و بر نوک بيني خود بمالد و بگويد صَلَّى اللَّهُ عَلَى‌ سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ نوره او را نمي‌سوزاند.
در نقل ديگر آمده است:
اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَيمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع‌[8]
استفاده از نوره سنت سليماني است.
بو کردن نوره سبب مي‌شود که نوره نسوزاند که مکانيزم آن بايد بررسي بشود.
سفارش بعدي
در روايت ديگر آمده است:
وَ يدْلَكُ الْجَسَدُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا بِشَي‌ءٍ يقْلَعُ‌ رَائِحَتَهَا كَوَرَقِ الْخَوْخِ وَ ثَجِيرِ الْعُصْفُرِ وَ الْحِنَّاءِ وَ الْوَرْدِ وَ السُّنْبُلِ مُفْرَدَةً أَوْ مُجْتَمِعَة[9]
يعني بعد از استفاده از نوره، بدن با چيزي ماليده شود تا بوي نوره را از بين ببرد مانند برگ هلو و تفاله عصفر و حنا و گل سرخ و سنبل الطيب يکي از آن‌ها يا همه باهم.
در هلو، بو براي خود هلو است و نمي‌دانم برگ آن هم بو دارد يا نه؟ شايد مراد از برگ هلو، هلوي خشک شده باشد چون به هلوي خشک شده هم برگ گفته مي‌شود.
عصفر يک جور رنگي شبيه رنگ زعفران است. وقتي از عصفر استفاده کردند و رنگ آن گرفته شد، تفاله‌ي آن را ثجير مي‌نامند.
قبلا از عصفر براي رنگرزي استفاده مي‌کردند ولي الان شايد در شيريني جات هم استفاده کنند که استفاده از آن به عنوان خوراکي خيلي بد است و موجب حساسيت مي‌شود.
مهم اين است که بوي نوره برطرف بشود، شايد صابون‌هاي امروزي اين خاصيت را داشته باشند ولي به نظر مي‌رسد که اين گياهان خصوصيت دارد زيرا براي بدن هم مفيد هستند.
سفارش بعدي اين است که بعد از استفاده از نوره، حنا ماليده بشود.
درمان سوختگي و اثر سوختگي
دو داروي بسيار خوب که براي درمان سوختگي است وسريع اثر مي‌کند. يکي براي سوختگي و يکي براي برطرف کردن اثر سوختگي است.
براي درمان سوختگي، پودر عدس بي پوست که به آن دال عدس و عدس قرمز هم مي‌گويند، با گلاب و سرکه مخلوط بشود. اگر کسي مبتلا به سوختگي شد اين محلول را روي محل سوختگي بمالد.
در روايت مقدار خاصي براي اندازه هر يک ذکر نشده است.
عدس بايد نرم آسياب شده باشد و بايد محلول درست بشود. محلول نارنجي رنگ درست مي‌شود.
براي اثر سوختگي، روغن گل سرخ با سرکه خيلي ترش انگوري به مقدار مساوي مخلوط شود و مرتب روي اثر سوختگي بماليد هرچند براي بيست سال قبل باشد، بعد از يک ماه استفاده، پوست مانند قبل از سوختگي مي‌شود.
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آخر بحث ديروز راجع به دو داروي سوختگي صحبت کرديم.
داروي ساکت کردن درد سوختگي
سوختگي اگر به علت آب جوش يا آتش يا هر چه ديگر باشد براي ساکت کردن درد آن و برطرف کردن مشکلات سوختگي، از محلول سوختگي استفاده مي‌شود.
اين محلول براي سوختگي ناحيه پوشک بچه نيز مفيد است.
دال عدس که همان عدس بدون پوست است و عدس قرمز هم ناميده مي‌شود بايد خيلي نرم آسياب شود و به همراه سرکه و گلاب، به شکل محلول تهيه شود.
سرکه بايد خوب باشد يعني خل الخمري باشد، سرکه‌اي که بعد از خمر شدن، تبديل به سرکه شده باشد. گلاب هم بايد خوب باشد.
اين محلول اگر تهيه شود خيلي معجزه آسا، درد سوختگي را لحظه‌اي ساکت مي‌کند و عوارض سوختگي را برطرف مي‌کند.
داروي برطرف کردن آثار سوختگي کهنه
براي برطرف کردن آثار سوختگي کهنه که به صورت گوشت اضافه است، بايد روغن گل سرخ با سرکه‌ي خيلي ترش مخلوط شود و روي محل ماليده شود تا اثر سوختگي آرام آرام از بين برود. ممکن است طول درمان بيست تا چهل روز ادامه پيدا کند ولي نتيجه خوبي دارد تا جائيکه پوست بدن به حالت قبل برمي‌گردد.
اين دو دارو را تجربه کرديم، حتي اگر سوختگي خيلي عميق هم باشد با اين دو دارو برطرف مي‌شود.
روش درست کردن سرکه
آب انگور گرفته بشود و در يک ظرف قرار داده شود و در آن به مدت هشت روز محکم بسته بشود. سپس در ظرف را باز بگذارند تا مگس سرکه بزند. درجه‌ي گرما از 28 درجه نبايد کمتر باشد. بنابراين ظرف بايد در جاي گرم باشد.
بعد از سه روز آب انگور تبديل به خمر مي‌شود و تا چهل روز همينطور خمر مي‌ماند. آب انگور دو انقلاب دارد، در انقلاب اول تفاله‌ها بالا مي‌آيند و آب انگور به خمر تبديل مي‌شود و بعد از مدتي تفاله‌ها پايين مي‌روند و خمر تبديل به سرکه مي‌شود که به اين تبديل، انقلاب دوم مي‌گويند.
بعد از تبيدل خمر به سرکه مي‌توان در ظرف را بست.
محل‌هايي که نوره ماليده مي‌شود
پيامبر (ص) فرمود اجازه ندهيد در عانه و زير بقل و محل سبيل، مو برويد.
در روايت آمده است:
مَنْ كانَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلَا يتْرُكْ‌ عَانَتَهُ‌ فَوْقَ‌ أَرْبَعِينَ‌ يوْماً وَ لَا يحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يوْماً[1]
يعني کسي که ايمان به خداوند و روز آخرت دارد شرم گاه خود را بيش از چهل روز رها نکند.
در مورد شخص مجرد، دستور داده شده است که روزه بگيرد نه اينکه موهاي عانت خود را بلند کند. بله، در مورد موي عانه آمده است که اگر بلند بشود، ميل جنسي کم مي‌شود ولي براي کم کردن ميل جنسي تجويز نشده است، بلکه روزه وارد شده است.
آنچه که در ذهن من است اين روايت آمده است:
كَثْرَةُ الشَّعْرِ فِي الْجَسَدِ تَقْطَعُ الشَّهْوَة[2]
يعني زياد بودن مو در بدن، شهوت را قطع مي‌کند.
موي سر هم اگر زياد باشد همينطور است.
در روايت آمده است:
لَا يطَوِّلَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يتَّخِذُهَا مَخَابِي يسَّتَّرُ بِهَا [يتَسَتَّرُ بِهَا][3]
يعني هيچ يک از شما موهاي سبيل و شرمگاه و زير بقل خود را بلند نکند زيرا شيطان پناهگاه خود قرار مي‌دهد و خود را در آن محل‌ها پنهان مي‌کند.
شيطان چيزي است که از راه پنهان و مخفي به انسان ضرر مي‌رساند که شامل ميکروب و ويروس و قارچ مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
لَا يطَوِّلَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ شَعْرَ إِبْطَيهِ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يتَّخِذُهُ مِجَنّاً يسْتَتِرُ بِه‌[4]
يعني هيچ يک از شما موهاي زير بغل خود را بلند نکند زيرا شيطان آن موها را پناهگاه خود قرار مي‌دهد و در آنجا مخفي مي‌شود.
در اين رواياتي که خوانديم استفاده از نوره نيامده است ولي روايات ديگري داريم که نوره را بر تراشيدن يا کندن مو ترجيح مي‌دهد.
در روايت آمده است:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يطْلِي‌ إِبْطَيهِ‌ بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّام‌[5]
يعني امام صادق (ع) در حمام زير بغل خود را نوره مي‌ماليد.
در روايت ديگر آمده است:
وَ قَالَ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِه‌[6]
يعني امام (ع) مي‌فرمود تراشيدن موهاي زير بغل بهتر از کندن آن‌ها است و نوره کشيدن آن‌ها بهتر از تراشيدن آن‌ها است.
رواياتي آمده است که مي‌فرمايد نوره کشيدن براي تمام بدن است.
أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يدْخُلُهُ فَيبْدَأُ فَيطْلِي‌ عَانَتَهُ وَ مَا يلِيهَا ثُمَّ يلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ وَ يدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ‌ فَقُلْتُ لَهُ يوْماً مِنَ الْأَيامِ إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيتُهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَة[7]
يعني امام باقر (ع) وارد حمام مي‌شد و ابتدا عانه‌ي خود و اطراف آن را نوره مي‌کشيد سپس لنگ را اطراف عضو خود مي‌کشيد و صاحب حمام را صدا مي‌زد تا ساير بدنش را نوره بمالد روزي به امام (ع) عرض کردم
در روايت ديگر آمده است:
ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى‌ رُكْبَتَيهِ‌ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَل‌[8]
يعني سپس امام (ع) وارد حمام شد و لنگ بست و از زانوها تا ناف را پوشاند سپس صاحب حمام را امر کرد تا آنچه خارج از لنگ است را نوره بکشد سپس فرمود خارج شو سپس خودش زير لنگ را نوره کشيد و فرمود اينگونه عمل کن.
اين روايت در کافي آمده است و روايت قبلي در من لايحضر الفقيه آمده بود و يک تفاوتي ما بين اين دو روايت وجود دارد. در روايت اول آمده بود امام (ع) اول عانت و اطراف آن را نوره مي‌ماليد و بعد از آن دستور مي‌داد تا حمامي بقيه بدن را نوره بمالد ولي در روايت دوم آمده است امام (ع) اول به حمامي دستور مي‌داد تا ما بقي بدن را نوره بمالد و بعد از آن محل زير لنگ را نوره مي‌ماليد.
شيخ صدوق و شيخ کليني هردو تمام روايات را در اختيار داشته اند ولي آنچه کليني انتخاب مي‌کند دقيق تر و سالم تر از جهت سند است.
بنابر قوانين و قواعد رجالي، شيخ کليني اضبط است و در نقل روايات دقيق تر است. ولي از جهت ديگر شايد بهتر، عمل کردن به روايت شيخ صدوق است زيرا منطقه عانه موهاي زبر و قوي دارد و به راحتي کنده نمي‌شود و نياز به زمان بيشتري دارد بنابراين صلاح اين است که اول محل عانه نوره ماليده شود و بعد از آن باقي بدن نوره ماليده بشود.
نهايت اين است که انسان در شروع کردن به نوره، بين ابتدا به عانه يا باقي بدن، مخير باشد.
نوره ماليدن به صورت و گردن
احتمال بيشتر اين است که مراد از بدن غير از صورت و گردن است زيرا شايد اينگونه باشد، به کل بدني که شامل سر و گردن هم باشد جسد گفته مي‌شود ولي بدن، به غير از سر و گردن اطلاق مي‌شود.
بعيد است که نوره براي صورت تجويز شود زيرا آثار مخربي مانند سوزاندن صورت دارد.
فواصل زماني براي نوره کشيدن
نوره گاهي براي زدودن موهاي بدن است. بنابراين هر موقع موهاي بدن بلند شد بايد نوره استفاده شود. بلند شدن مو در افراد مختلف است. گاهي بلند شدن مو در يک ماه اتفاق ميفتد و گاهي شش ماه هم طول مي‌شود.
اگر ملاک بلندي مو باشد بايد صبر کند تا موها بلند شود ولي روايات براي نوره کشيدن زمان تعيين مي‌کنند. زمان‌هايي که در روايات آمده است پانزده روز و بيست و يک روز و چهل روز است.
در روايت آمده است:
أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ‌ أَنْ‌ يطَّلِي‌ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يوْماً[9]
يعني براي مومن دوست دارم که در هر پانزده روز يک بار نوره بکشد.
در روايت ديگر آمده است:
السُّنَّةُ فِي‌ النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَيكَ عِشْرُونَ يوْماً وَ لَيسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّه‌[10]
يعني سنت پيامبر (ص) نوره کشيدن در هر پانزده روز است پس اگر بيست روز بگذرد و پول براي تهيه نوره نداري قرض کن که خداوند آن را مي‌پردازد.
در روايت ديگر آمده است:
السُّنَّةُ فِي‌ النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَيهِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ يوْماً فليستدين [فَلْيسْتَدِنْ‌] عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيهِ أَرْبَعُونَ يوْماً وَ لَمْ يتَنَوَّرْ فَلَيسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَة[11]
يعني سنت پيامبر (ص) نوره کشيدن در هر پانزده روز است پس کسي که بيست و يک روز نوره نکشيد قرض کند و نوره بکشد که خداوند قرض او را مي‌پردازد و کسي که چهل روز نوره نکشد مومن و مسلمان نيست و ارزشي ندارد.
اين که فرموده است شخصي که چهل روز نوره نکشد مسلمان و مومن نيست احتمالاتي مطرح است ولي ظاهرا به جهت نقص اسلام و ايمان او است زيرا که روايات فرموده اند:
النَّظَافَةُ مِنَ‌ الْإِيمَان‌[12]
يعني نظافت از ايمان است.
بنابراين کسي که از نوره استفاده نکند، فاقد جزئي از ايمان است.
در روايت ديگر آمده است:
مَنْ كانَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلَا يتْرُكْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ‌ الْأَرْبَعِينَ‌ فَإِنْ لَمْ يجِدْ فَلْيسْتَقْرِضْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَا يؤَخِّر[13]
يعني کسي که به خداوند و روز آخرت ايمان دارد تراشيدن موي شرمگاه خود را بيشتر از چهل روز ترک نکند پس اگر پول نداشت بعد از چهل روز قرض کند و به تاخير نيندازد.
از دو روايت اول استفاده مي‌شود که سنت پيامبر (ص) و ائمه نوره کشيدن در هر پانزده روز يک بار است.
بيست روز و بيست و يک روز براي مجوز قرض گرفتن است و ارتباطي به نوره کشيدن ندارد. يعني بعد از پانزده روز، پنج روز براي تهيه‌ي نوره فرصت هست که با سپري شدن آن بايد قرض گرفته شود و خداوند آن دين را مي‌پردازد.
روايت چهل روز براي حد اعلاي نوره نکشيدن است. يعني اگر چهل روز از نوره استفاده نشود، انسان کثيف و پر از آلودگي مي‌شود و چنين شخصي استحقاق اسم مومن و مسلمان را ندارد و ارزشي ندارد.
شستن بدن با مواد شوينده‌ي قوي کافي نيست زيرا از روايات برداشت مي‌شود که راه خلاصي از آلودگي‌ها زدودن مو‌ها است زيرا موهاي زائد پناهگاه شيطان است و حتي با مواد شوينده هم نمي‌شود آن‌ها را خارج کرد.
نوره درمان سوداء است و براي درمان بلغم دليل نداريم البته در روايت داريم که کل بيماري‌ها را از بدن خارج مي‌کند زيرا نوره باعث مي‌شود تا رشد مو سريع تر بشود و با رويدن مو بيماري از بدن خارج بشود.
از روايت استفاده مي‌شود که حتي يک هفته يا سه روز يک بار از نوره استفاده کنيد زيرا نوره «طهور» يعني پاک کننده و پاکيزه کننده است. نوره استريل کننده بدن است و چيز ديگري جاي نوره را نمي‌گيرد.
طب جديد از درمان قارچ عاجز است ولي نوره حتما قارچ بدن را از بين مي‌برد.
در روايت ديگر آمده است:
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لِي يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ‌ اطَّلِ‌ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَيتُ مُنْذُ أَيامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ. [14]
يعني به همراه امام صادق (ع) وارد حمام شدم به من فرمود‌اي عبدالرحمن از نوره استفاده کن عرض کردم چند روز پيش نوره کشيدم امام (ع) فرمود نوره بکش زيرا نوره طهور است.
فقط از زدودن مو صحبت نيست بلکه صحبت از استريل کردن و پا ک و پاکيزه کردن بدن است.
در روايت ديگر آمده است:
فَقَالَ يا أَبَا بَصِيرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْيوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّر[15]
يعني امام (ع) فرمود‌اي ابابصير نوره بکش عرض کرد سه روز پيش نوره کشيدم امام (ع) فرمود آيا نمي‌داني نوره طهور است؟ پس نوره بکش.
نوره براي بچه‌ها نيز خوب است.
نوره علاوه بر برطرف کردن کثافات و آلودگي‌ها و قارچ‌هاي بدن، بدن را پاک مي‌کند.
اگر در بدن موي زائدي هم نباشد، نوره مفيد است.
اندازه‌ي جو براي محاسن است که کوتاه تر نبايد باشد.
ماده مو از سوداء است و استفاده از نوره، خروج مو و بلند شدن مو را تسريع مي‌کند به همين سبب ماده‌ي سوداء از بدن خارج مي‌شود.
«تعقيم» به معناي عقيم کردن ميکروب و ويروس است.
توصيه‌هاي مرتبط با استعمال نوره
براي نوره کشيدن، لازم است که تا دوازده ساعت از همبستري اجتناب شود و دليل آن هم در روايات نيامده است. به نظر مي‌رسد علت آن سست شدن بدن است و موجب سوزش و آسيب بدن مي‌شود.
شخص جنب مي‌تواند از نوره استفاده کند زيرا نوره پاکيزگي شستن بعد از جنابت را بيشتر مي‌کند ولي بايد دوازده ساعت از همبستري او گذشته باشد.
در روايت آمده است:
ينْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتَوَقَّى النُّورَةَ يوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ يوْمُ‌ نَحْسٍ‌ مُسْتَمِرٍّ وَ يجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيام‌[16]
يعني براي مرد سزاوار است که از نوره کشيدن در روز چهارشنبه بر حذر باشد زيرا چهارشنبه روز نحس مستمري است و در باقي روزها نوره کشيدن جائز است.
روايتي هم داريم مي‌فرمايد:
يورِثُ‌ الْبَرَص‌[17]
يعني نوره کشيدن روز چهارشنبه موجب پيسي مي‌شود.
روز جمعه نيز از نوره استفاده نشود زيرا در روايت آمده است:
خَمْسُ خِصَالٍ يورِثُ‌ الْبَرَصَ‌ النُّورَةُ يوْم‌ الْجُمُعَةِ وَ يوْمَ الْأَرْبِعَاء[18]
يعني پنج چيز موجب پيسي است: نوره کشيدن در روز جمعه و چهارشنبه. . .
در تابستان از نوره بيشتر استفاده بشود:
طَلْيةٌ فِي‌ الصَّيفِ خَيرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاء[19]
يعني يک بار نوره کشيدن در تابستان، از ده بار نوره کشيدن در زمستان بهتر است.
علت آن سرعت کثيف شدن بدن در تابستان است.
کسي که نوره مي‌کشد از نشستن پرهيز کند:
أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِيفَ عَلَيهِ الْفَتْق‌[20]
يعني همانا براي کسي که نشسته است درحاليکه نوره کشيده است، ترس از فتق است.
تا جائيکه براي شخصي که نوره کشيده، ايستاده بول کردن جائز است.
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تراشيدن يا کندن مو
صحبت راجع به استفاده از نوره است. آيا تراشيدن و کندن مو جايگزين نوره است؟ در اينکه خود نوره مطلوب است و فوائد دارد، شکي نيست و اين فوائد در تراشيدن و کندن وجود ندارد.
مطلوب اول زدودن موهاي زائد بدن است که اين مطلوب با تراشيدن و کندن هم حاصل مي‌شود. مطلوب دوم بدست آوردن فوائد استفاده از نوره است.
در روايتي خوانديم که شخص عرض مي‌کند سه روز پيش از نوره استفاده کردم ولي امام (ع) مي‌فرمايد از نوره استفاده کن زيرا نوره طهور است.
از آن روايت استفاده مي‌شود از نوره کشيدن تنها زدودن مو، مراد نيست زيرا پس از سه روز مويي درکار نيست بلکه مسئله‌ي طهور بودن و استريل کننده بودن نوره در ميان است.
تراشيدن و کندن در مطلوب اول يعني زدودن موهاي زائد مي‌تواند جايگزين نوره باشد ولي در مطلوب دوم يعني طهور بودن و پاکيزه کنندکي و درمان بودن، نوره جايگزيني ندارد.
رواياتي در مورد کندن و تراشيدن و فوائد آن دو داريم و رواياتي هم داريم که استفاده از نوره را بهترين راه مي‌داند و رواياتي هم در مورد مضرات کندن مو وارد شده است.
در روايت آمده است:
مَنْ كانَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلَا يتْرُكْ عَانَتَهُ‌ فَوْقَ‌ أَرْبَعِينَ‌ يوْما[1]
يعني کسي که ايمان به خداوند و روز آخرت دارد شرمگاه خود را بيش از چهل روز رها نکند.
در اين روايت صحبت از استفاده از نوره نيست بلکه فقط سفارش به زدودن مو شده است.
در روايت ديگر آمده است:
لَا يطَوِّلَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ شَارِبَهُ‌ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يتَّخِذُهَا مَخَابِي يسَّتَّرُ بِهَا [يتَسَتَّرُ بِهَا][2]
يعني هيچ يک از شما موهاي سبيل و شرمگاه و زير بغل خود را بلند نکند زيرا شيطان آن را پناهگاه مي‌گيرد و در آن مخفي مي‌شود.
مطلوب بلند نشدن موهاي زائد و از بردن مخفيگاه شيطان است بنابراين همان مطلوب اول يعني زدودن موهاي زائد بدن است به همين جهت رواياتي هم امر به کندن و تراشيدن موهاي زائد مي‌کند و به ذکر فوائد آن مي‌پردازد.
در روايت آمده است:
نَتْفُ الْإِبْطِ ينْفِي‌ الرَّائِحَةَ الْمُنْكَرَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّة[3]
يعني کندن موهاي زير بغل بوي بد را برطرف مي‌کند و پاکيزگي و سنت پيامبران (ع) است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
احْلِقُوا شَعْرَ الْإِبْطِ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى[4]
يعني مرد و زن موهاي زير بغل را بتراشيد.
معلوم مي‌شود خود کندن و زدودن موهاي زائد به هرشکي مطلوب است.
البته در روايت اول چون تعبير «طهور» آمده است احتمال دارد که مراد از «نتف» کشيدن نوره باشد ولي به هرحال تعبير به کندن آمده است.
کندن در حالت اضطراري است زيرا روايات متعددي در مورد ضرر داشتن کندن داريم.
در روايت آمده است:
نَتْفُ‌ الْإِبْطِ يضْعِفُ‌ الْمَنْكِبَينِ وَ يوهِي وَ يضْعِفُ الْبَصَر[5]
يعني کندن موهاي زير بغل شانه‌ها و چشمان را ضعيف مي‌کند.
رواياتي هم داريم مي‌فرمايد:
حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِه‌[6]
يعني تراشيدن بهتر از کندن و نوره کشيدن بهتر از تراشيدن است.
خوانديم که نوره کشيدن نسبت به تمامي بدن مطلوب است ولي آيا کندن و تراشيدن نسبت به بقيه‌ي بدن نيز مي‌تواند جايگزين نوره باشد؟
مقتضاي اطلاق اين است که جايگزيني کندن و تراشيدن براي نوره براي کل بدن است.
در روايت مي‌فرمايد:
إِنِّي لَأَحْلِقُ كُلَّ جُمُعَةٍ فِيمَا بَينَ الطَّلْيةِ إِلَى‌ الطَّلْيةِ[7]
يعني من هر جمعه موهايي که بين دو نوره کشيدن، روييده است را مي‌تراشم.
ما بين دو نوره يعني هر پانزده روز، زيرا سنت اين است که در هر پانزده روز يک مرتبه نوره کشيده بشود. امام (ع) مي‌فرمايد مابين اين پانزده روز يک بار موها را مي‌تراشم.
به نظر مي‌رسد معلوم نباشد تراشيدن مو مطلوب باشد بلکه مطلوب زدودن موهاي زائد است. اگر هم تراشيدن جايگزين نوره باشد در جاهايي است که مو برويد زيرا تعبيرات در مورد تراشيدن، براي زدودن مو آمده است و بحث طهور و درمان بودن تراشيدن نيست به عبارت ديگر معلوم نيست کشيدن تيغ در جائي که مو ندارد مفيد باشد، بلکه شايد ضرر هم داشته باشد ولي درجاهايي که مو وجود دارد مي‌تواند جايگزين نوره در زدودن مو باشد.
کندن هم مي‌تواند جايگزين نوره در زدودن موهاي زائد باشد زيرا کندن در جايي که مو وجود ندارد، بي معنا است. کندن به دليل ضرر داشتن مخصوص جاهايي از بدن است که مو دارد و در صورت ناچاري تجويز شده است.
امروزه استفاده از ماشين را هم تراشيدن مي‌نامند بنابراين حکم تراشيدن را دارد.
استفاده از حنا بعد از نوره (خضاب)
استفاده از حنا در بحث خضاب و زينت خواهد آمد ولي مراد از اين خضاب، خضاب در حمام و بعد از استفاده از نوره است.
مَنِ اطَّلَى‌ وَ اخْتَضَبَ‌ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى طَلْيةٍ مِثْلِهَا[8]
يعني کسي که نوره بکشد و با حناء خضاب کند خداوند او را تا نوره کشيدن بعدي از جذام و پيسي و خوره ايمن مي‌دارد.
کلمه خضاب به معناي استفاده از حناء به قصد رنگ کردن است.
مي‌شود از اين روايت استفاده کرد که حناء ماليدن بعد از استفاده از نوره براي درمان پيسي مفيد است اگر چه روايت براي پيشگيري وارد شده است.
اعتقاد بنده اين است که استفاده از حناء بعد از نوره، وقتي براي جذام و پيسي که بيماري‌هاي لاعلاجي هستند، درمان باشد به طريق اولي درمان تمام بيماري‌هاي پوستي مانند پستريوزي و اگزما و غير آن است.
مراد از کلمه «الطليه الي الطليه» زمان نوره است که همان پانزده روز يا نهايتا چهل روز است نه اينکه بين دو نوره هرچند يک سال فاصله افتاده باشد، استفاده از حنا امان از جذام و پيسي و خوره باشد.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ‌ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نُفِي عَنْهُ الْفَقْر[9]
يعني کسي که نوره بکشد پس با حناء بدنش را از فرق سر تا نوک پا بسابد فقر از او برطرف مي‌شود.
«قرن» به معناي نوک سر است.
اينکه فرمود «من اطلي فتدلک» به معناي اين است که نوره به وسيله‌ي ماليدن حناء شسته شود البته بعيد به نظر مي‌رسد زيرا حناء آنقدر زبري و سفتي ندارد که نوره را برطرف کند و روايت ديگر هم مي‌فرمايد کسي که نوره بکشد و بعد از حنا استفاده کند بنابراين نيازي نيست که نوره با حناء برطرف شود.
در روايت ديگر آمده است:
مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ‌ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَة[10]
يعني کسي که داخل حمام شود و نوره بکشد سپس دنبال آن از فرق سر تا نوک پا، از حناء استفاده کند، براي او از جنون و جذام و پيسي و خوره تا نوره بعدي امان مي‌باشد.
در اين روايت کلمه «جنون» آمده است بنابراين براي افرادي که مبتلا به ديوانگي هستند نيز مفيد است.
از بعضي روايات استفاده مي‌شود که بهترين حالت در استفاده از حناء اين است به مقداري روي بدن بماند تا کمي رنگ بدهد زيرا در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاء[11]
يعني امام محمد باقر (ع) را ديدم که از حمام خارج شد و اثر حناء او را از سر تا پا مانند گل کرده بود.
سلامتي در زينت
آنچه مشهور بين مردم است، انسان مومن تارک زيبايي و تجمل است که اين بر خلاف سيره پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. از روايات استفاده مي‌شود که زيبايي مطلوب است و اسلام زيبا است و زيبايي طلب است.
خواهيم ائمه (ع) روزي بيست و سه مرتبه شانه مي‌کردند و ديديم که نسبت به موهاي زائد چقدر حساس بودند. هر چه سن بالاتر برود، زيبايي بيشتر مطلوب است زيرا آسيب‌هايي که مرور زمان به وجود آورده است مخفي بماند مانند رنگ کردن و مانند استفاده از نوره و حناء که موجب شادابي بدن است.
رسيدگي به موها
سر يا بايد تراشيده شود يا اينکه به موها رسيدگي شود.
از روايات استفاده مي‌شود که موي بلند، مويي است که مي‌شود با آن فرق سر ايجاد کرد بلکه موي بلند، مويي است که از پي گوش بگذرد يعني تا زير لاله‌ي گوش بيايد.
معرفي بيماري گاستريت
گاستريت ورم معده است. ورم معده يا حاد (همراه با درد و سوزش) يا مزمن (طولاني) است که ورم لايه اول يا همان لايه‌ي مخاطي معده است.
ورم معده نوعا ناگهاني اتفاق ميفتد که گاهي به صورت خطرناک بروز مي‌کند.
علت ورم معده داروهاي شيمايي، مصرف الکل، غذاهاي خيلي داغ (که پيامبر (ص) نهي فرموده است) ، غذاهاي غير ارگانيک و اصلاح ژنتيک شده‌ها و تراريخته ها، کود شيميايي، غذاهاي آلوده و کثيف، مواد نگهدارنده، نوشابه مي‌باشد.
در گاستريت مزمن، ورم در اطراف زخم به وجود مي‌آيد.
علائم اين بيماري کوفتکي و بي اشتهايي و احساس پر بودن معده، تهوع و سردرد و سرگيجه، استفراغ (که باعث تسکين معده است) ، تشنگي شديد و حالت بهت، نفس تند، بزرگ شدن شکم، حساس شدن شکم، سفت شدن شکم که در گاستريت مزمن در عمل حرکتي معده اخلال به وجود مي‌آيد.
درمان گاستريت يا ورم معده
استفراغ عمدي، کم کردن وعده‌هاي غذا (حذف نهار) ، استراحت، استفاده از نمک قبل و بعد از غذا، خوب جويدن غذا، عدم مصرف دارو و مواد شيميايي، درمان اصلي آن مرکب دو، جامع امام رضا با آب زيره، هضم کننده، خوردن انار با پي يا خوردن پوست انار و درمان‌هاي ديگري هم وجود دارد.
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صحبت راجع به سلامتي در زينت بود. زينت موضوعاتي دارد. يکي از موضوعات رسيدگي به موها است. رسيدگي اعم از شانه کردن و روغن مالي و امثال اين‌ها مي‌باشد.
«اتخاذ الشعر» به معناي موي بلند. کسي که مي‌تواند فرق براي موي خود ايجاد کند، صاحب مو شناخته مي‌شود. ملاک ديگر، گذشتن موها از لاله‌ي گوش است که لازمه‌ي آن داشتن فرق براي موها است.
از روايات استفاده مي‌شود کسي که امکان فرق باز کردن ندارد، صاحب مو نيست.
از ائمه سوال مي‌شد که پيامبر (ص) در سر خود فرق ايجاد مي‌کرد؟ ائمه (ع) در جواب مي‌فرمودند خير. پيامبر (ص) به جهت اينکه مو نداشت فرق هم نداشت.
گويا مويي که از لاله‌ي گوش بيشتر نباشد، مو نيست و شايد احکام مو بر آن صادق نباشد. مانند اينکه گفته شده است کسي که مو دارد مکلف است تا به موهاي خود رسيدگي کند که شامل شخصي که موهاي کوتاه دارد نمي‌شود.
در روايت آمده است:
قُلْتُ لَهُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يفْرُقُ‌ شَعْرَهُ‌ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ[1]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم آيا پيامبر (ص) فرق براي موهاي خود درست مي‌کرد؟ فرمود نه همانا بلندي موهاي پيامبر (ص) تا لاله‌ي گوش مي‌رسيد.
معناي روايت اين است که موهايي که تا لاله‌ي گوش است نياز به فرق ندارد و شايد احکام مو بر آن بار نشود.
توصيه‌هايي براي صاحبان موهاي بلند
رسيدگي به موها
لحن روايات درباره رسيدگي به موي بلند شديد است و توصيه به نيکو کردن موهاي بلند شده است. مفاد يک سري از روايات تخيير بين رسيدگي به موي بلند و بين نداشتن مو است.
در روايت آمده است:
مَنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ شَعْرٌ فَلْيحْسِنْ إِلَيهِ[2]
يعني کسي که مو دارد پس به آن رسيدگي کند و نيکو قرارش دهد.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيحْسِنْ‌ إِلَيه‌[3]
يعني کسي که مو نگه مي‌دارد بايد به آن رسيدگي و نيکويي کند.
ظاهرا مراد از «اتخذ شعرا» موهايي است که از لاله‌ي گوش بگذرد.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيحْسِنْ‌ وِلَايتَهُ‌ أَوْ لِيجُزَّه‌[4]
يعني کسي که براي خود مو نگه مي‌دارد به آن نيکويي کند و به آن رسيدگي کند يا بتراشد.
کلمه «ليجزه» امر است.
ولايت مانند ولايت پدر و مادر بر فرزند، وظايفي است که شخص بايد به آن‌ها بپردازد و آن‌ها را انجام دهد. کارهايي که در راستاي مصلحت و منفعت مو است را بايد رعايت کند.
پيامبر (ص) به مسئله‌ي رسيدگي به موها خيلي مقيد بودند تا جائيکه اگر در وسط جميت قرار مي‌گرفتند، شخص غريبه او را به وسيله‌ي موهاي مرتب شناسايي مي‌کرد.
در روايت آمده است:
أَرْجَلُ‌ النَّاسِ‌ جُمَّة[5]
يعني پيامبر (ص) خيلي به موهاي خود رسيدگي مي‌کرد.
«ترجيل» به معناي شانه کردن و مرتب کردن مو است.
امت اسلامي، امتي است که موهاي خود رسيدگي مي‌کند و امت زيبايي است زيرا با الگو گرفتن از پيامبر (ص) اينگونه هستند ولي متاسفانه مسلمانان به پيامبر (ص) اقتدا نمي‌کنند و خارجي‌ها اين کارها را انجام مي‌دهند.
فرق ايجاد کردن براي مو
در روايت آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ‌ يفْرُقْهُ‌ فَرَقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَ وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَفْرَةً لَمْ يبْلُغِ الْفَرْقَ[6]
يعني کسي که موي خود را بلند کند و براي آن فرق ايجاد نکند خداوند سرش را با يک اره آهني نصف مي‌کند و موهاي پيامبر (ص) زياد بود ولي به اندازه‌‌اي که براي آن فرق ايجاد کند نبود.
ايجاد کردن فرق، يکي از روش‌ها و وسائل تمييز نگه داشتن مو است زيرا مو تا تمييز نباشد نمي‌شود براي آن فرق باز کرد.
اين اوامر، بيشتر تکاليف طبي است و بيشتر مراد از اين اوامر تاکيد است. بعيد مي‌دانم فقيهي به وجوب ايجاد فرق يا حتي استحباب آن فتوا داده باشد.
ظاهر روايت در وعيد به عذاب است.
در يک مورد پيامبر (ص) موهاي خود را بلند کرد و آن در صلح حديبيه است. زمانيکه راه پيامبر (ص) براي انجام اعمال حج بسته شد، در برگشت خداوند متعال به پيامبر (ص) وعده داد که سال آينده به مکه خواهي رفت و در آنجا موهاي خود را مي‌تراشي. بعد از اين وعده، پيامبر (ص) تا سال بعد موهاي خود را کوتاه نکرد که در آن موقع براي موهاي خود فرق ايجاد مي‌کرد.
در قرآن کريم آمده است:
﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَريبا﴾[7]
يعني خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام مى‌شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده‌ايد و از هيچ كس ترس و وحشتى نداريد ولى خداوند چيزهايى را مى‌دانست كه شما نمى‌دانستيد (و در اين تأخير حكمتى بود) و قبل از آن، فتح نزديكى (براى شما) قرار داده است‌.
در روايت آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ص يفْرُقُ كَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ كَيفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ عَنِ الْبَيتِ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْي وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْيا الَّتِي أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ إِذْ يقُولُ- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‌ فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ سَيفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يعِدْ فِي تَوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ص‌[8]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم آيا فرق ايجاد کردن براي مو سنت است؟ فرمود نه عرض کردم آيا پيامبر (ص) براي موي خود فرق ايجاد کرد؟ فرمود بله عرض کردم چکونه پيامبر (ص) براي موهاي خود فرق ايجاد کرد در حاليکه از سنت نبود؟ فرمود اتفاقي که براي پيامبر (ص) افتاد و موجب ايجاد کردن فرق براي موي ايشان شد، اگر براي شخص ديگري هم اتفاق بيفتد، فرق ايجاد مي‌کند همانطور که رسول خدا (ص) فرق ايجاد کرد و به سنت پيامبر (ص) عمل کرده است و اگر غير از اين باشد به سنت عمل نکرده است عرض کردم چه اتفاقي براي رسول خدا (ص) افتاد فرمود همانا رسول خدا (ص) هنگامي که از بيت الله الحرام منع شد درحاليکه قرباني به همراه داشت و احرام بسته بود، خداوند در خوابي که در قرآن آمده است به او خبر داد ﴿ خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام مى‌شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده‌ايد و از هيچ كس ترس و وحشتى نداريد﴾ پس پيامبر (ص) دانست که خداوند به زودي به وعده‌ي خود عمل مي‌کند به سبب آنچه در خواب ديد از اين جهت موهايي را که هنگام احرام در سر داشت را بلند کرد و منتظر ماند تا در حرم آن‌ها را بتراشد همانگونه که خداوند به او وعده داد و هنگامي که موهاي خود را تراشيد ديگر به بلند کردن موها اقدام نکرد و همچنين قبل از آن هم موهاي خود را بلند نکرده بود.
معناي فرق چيست؟
فرق اگر وسط باشد مي‌تواند در تمام سر ايجاد شود. «فليفرق شعره» يعني بين موهاي خود فرق ايجاد کند، در اين حالت فرق از وسط متصور است.
احتمال دارد فرق به معناي جداکردن از هم و بافتن باشد.
احتمال سوم ايجاد کردن فرق براي مو به هر شکل است حتي اگر فرق در يک طرف سر باشد.
احتمال اول از همه قوي تر است زيرا در روايت آمده است «فليفرق شعره» يعني براي تمام مو فرق ايجاد کند و نه براي يک قسمت سر فرق باشد.
معرفي بيماري زخم پيتيک (اولسر پيتيک يا همان زخم معده) ، (peptic ulcer disease)
زخمي است که در لايه‌ي مخاطي و لايه‌ي عضلاني معده به وجود مي‌آيد که يک مقدار عمقي است و بيشتر در قسمت زير مري يعني در سر معده و بالاي معده يا اثني عشر يا جاهاي حساس معده به وجود مي‌آيد.
علل اين بيماري زياد شدن اسيد معده است که روي غذاها و قسمت بالاي معده مي‌آيد که در طي روزهاي متوالي حالت زخم ايجاد مي‌کند که مي‌تواند از صفراء باشد و همچنين مي‌تواند از زياد خوردن باشد که موجب زياد شدن ترشح معده مي‌شود. علت ديگر هم آب نخوردن بعد از غذا است چون با آب اسيد به روده‌ها مي‌رود و آسيبي نمي‌رساند ولي اگر آب خورده نشود، اسيد در بالاي معده جمع مي‌شود و موجب ايجاد زخم مي‌شود. در روايت آمده است:
تَنْشَقُ‌ مَعِدَتُه‌[9]
يعني کسي که بعد از غذا آب نخورد معده‌ي او پاره مي‌شود.
ما گفتيم پاره شدن همان زخم است.
آب بعد از غذا نياز است مگر اينکه غذا چرب باشد يا اينکه غذا گوشت باشد که آب بايد يک يا دو ساعت به تاخير بيفتد.
علت ديگر زخم معده اختلالات رواني و عصبي است. افرادي که استرس زيادي دارند، سيستم معده‌ي آن‌ها به هم مي‌خورد. در بعضي جاها اختلال به شکل ترشح اسيد زياد است.
آخرين علت زخم معده هم غلبه‌ي صفراء است.
علائم زخم معده
درد در ناحيه حفره يعني گودي در ناحيه شکم، آروق‌هاي ترش، بزرگي شکم، تهوع و استفراغ، ترشح زياد از حد بزاق، بي اشتهايي، لاغري، اسهال و کم خوني از علائم زخم معده است.
چون بيشترين آسيب در ناحيه‌ي اتصال مري و معده به وجود مي‌آيد، علامت بارز زخم معده همان درد در ناحيه‌ي گودي بالاي شکم است به همراه علامت آروق ترش و ترشح زياد دهان، بقيه‌ي علامت‌ها با بيماري ورم معده مشترک باشد.
درمان زخم معده
درمان صفراء و استراحت فکري و بدني زيرا عصبانيت سبب اختلال در کار معده مي‌شود، اصلاح تغذيه و عدم پرخوري و اصلاح نوع غذاها و نخوردن غذا در حال سيري از پرهيزات زخم معده است.
بهترين درمان مرکب دو و خود زنجفيل است.
در مرحله بعد جامع با آب زيره و هضم کننده و سويق است زيرا سويق خشک اسيد را جذب مي‌کند و در روايت آمده است که معده را جارو مي‌کند.
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شانه زدن موها
از روايات استفاده مي‌شود که انسان نسبت به موهاي خود وظايفي از جمله شانه کردن آن‌ها دارد. روايات تاکيد زيادي بر شانه کردن مو دارند و آن را به عنوان يک درمان براي يک سري بيماري‌ها مطرح مي‌کنند.
در روايت آمده است:
كَثْرَةُ تَسْرِيحِ‌ الرَّأْسِ تَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاع‌[1]
يعني زياد شانه کردن سر وبا را را برطرف مي‌کند و روزي را جلب مي‌کند و در قدرت جماع مي‌افزايد.
کلمه «تسريح» با کلمه «تمشيط» متفاوت است. به موهايي که صاف است و ژوليده نيست را «سَرِح» مي‌گويند. بنابراين تسريح به معناي صاف کردن مو به وسيله‌ي شانه است. يعني آنقدر موها شانه شود که صاف شوند.
روايات وبا را به تب و بيماري مسري تفسير مي‌کنند.
شايد يکي از علل ضعف جنسي براي کمتر شانه کردن موها باشد. البته شانه کردن قوانين و اندازه‌هاي مخصوصي دارد. ارتباط شانه کردن با مسئله‌ي جنسي، چيزي است که عقل بشر به آن نمي‌رسد.
در روايات تاکيد شده است که شانه زدن، وبا را ترد مي‌کند.
در روايت آمده است:
الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّى وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيةِ يشُدُّ الْأَضْرَاس‌[2]
يعني شانه کردن سر وبا را برطرف مي‌کند راوي مي‌گويد عرض کردم وبا چيست؟ فرمود تب است و شانه کردن لحيه دندان‌ها را محکم مي‌کند.
هفتاد يا هشتاد بيماري است که همراه با تب است و شانه کردن درمان همه‌ي آن‌ها است.
در روايت ديگر آمده است:
يذْهَبُ بِالْوَنَا وَ هُوَ الضَّعْفُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنِيا فِي ذِكْرِي‌‌اي لَا تَضْعُفَا[3]
يعني شانه کردن وبا را از بين مي‌برد و آن ضعف است.
كَثْرَةُ الْمَشْطِ يقَلِّلُ‌ الْبَلْغَم‌[4]
يعني زياد شانه زدن بلغم را برطرف مي‌کند.
عرض شد بلغم منشا يک سوم يا يک چهارم بيماري‌ها است. بنابراين اگر بلغم برطرف شود، يک چهارم بيماري‌ها برطرف مي‌شود.
دفعات شانه کردن
مستفاد از روايات اين است که موها بايد هر روز و بلکه در هر روز پنج مرتبه شانه بشوند. اين امر نشان مي‌دهد شانه کردن مو از بحث زيبايي صرف خارج شده است و رنگ و بوي درمان به خود گرفته است.
در روايت آمده است:
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ إِنَّ أَخْذَ الزِّينَةِ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ[5]
يعني در مورد قول خداوند که فرمود زينت خود را نزد هر مسجد داشته باشيد از امام (ع) سوال شد، فرمود همانا مراد از گرفتن زينت، شانه کردن هنگام هر نماز است.
ائمه (ع) مسجد در اين آيه را به نماز تفسير کرده اند و پنج مرتبه نماز فريضه وجود دارد، بنابراين انسان بايد در هر روز پنج مرتبه موهاي خود را شانه کند.
در نقل ديگر و در ادامه‌ي همين روايت آمده است:
فَإِنَّ الْمَشْطَ يجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ ينْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ يقْطَعُ الْبَلْغَم‌[6]
زيرا شانه کردن روزي را جلب و موها را نيکو و حاجت را برآورده و آب کمر را زياد و بلغم را قطع مي‌کند.
در روايت پيشين آمده بود شانه کردن جماع را افزايش مي‌دهد و در اين روايت آمده است که آب کمر را زياد مي‌کند، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت مکانيزم زياد شدن عمل همبستري، زياد شدن آب کمر است.
اين مسئله براي زاد و ولد و بارور شدن مهم است.
«عند کل صلاه» يعني مال و بنون را اتخاذ نکنيد بلکه دور کنيد و موقع نماز بايد شانه و چيزهاي ديگري را که خواهيم خواند را همراه کرد.
روايات ترغيب مي‌کنند به اينکه در هر روز بيست و سه مرتبه شانه شود و اين حداقل است.
در روايت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ[7]
يعني از امام صادق (ع) در مورد قول خداوند که فرمود نزد هر مسجد زينت خود را بگيريد سوال کردم امام (ع) فرمود مراد از زينت شانه کردن هنگام هر نماز فريضه و نافله است.
نافله به معناي نماز مستحب است بنابراين انسان هر چقدر نماز مستحبي بخواند مي‌تواند به تعداد آن‌ها شانه بزند، ولي اگر بگوييم مراد از نافله همان رواتب است، تعداد بيست و دو مرتبه مي‌شود.
از اين روايات استفاده مي‌شود که از شانه کردن تنها مسئله زينت نيست اگرچه کلمه «زينت» آمده است، زيرا با دو يا سه مرتبه شانه زدن، زيبايي محقق مي‌شود ولي سفارش به اين تعداد از شانه زدن، نشان از اين دارد که مسئله‌ي سلامتي و درمان، مطرح است.
همانطور که عرض کرديم، يکي از سفارشات نماز شانه کردن است زيرا در روايت آمده است:
مِنْ‌ ذَلِكَ‌ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ[8]
يعني از جمله چيزهايي که هنگام نماز گرفته مي‌شود شانه زدن است.
جنس شانه
روايات مطلق است و لازم نيست که شانه حتما از جنس چوب يا عاج باشد. ولي لازم است که صفات شانه رعايت شده باشد:
در روايت آمده است:
النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ‌ الْمُشْط[9]
يعني مردم مانند دندانه‌هاي شانه مساوي هستند.
از اين روايت استفاده مي‌شود که شانه دندانه‌هاي متعدد دارد و اين دندانه‌ها با هم مساوي و هم طراز هستند.
شانه هرچه طبيعي باشد بهتر است و چوب از همه بهتر است ولي شانه‌هاي پلاستيکي تضميني ندارد، مسواک‌هاي پلاستيکي دندان همه‌ي مردم را خراب کرده است و نمي‌شود اطمينان کرد. التبه قياس بين مسواک پلاستيکي و شانه‌ي پلاستيکي درست نيست ولي ما ايمن نيستيم. به خاطر همين مسئله نبايد شانه از جنس پلاستيک انتخاب بشود.
با شانه کردن در سر الکتريسيته توليد مي‌شود و نوع الکتريسيته به وجود آمده با پلاستيک با الکتريسيته‌ي به وجود آمده با شانه‌ي چوبي متفاوت است و ممکن است که با شانه‌ي چوبي اصلا الکتريسيته توليد نشود زيرا طبع چوب اين است که الکتريسيته را مهار مي‌کند. به همين جهت نمي‌شود در انتخاب شانه سهل انگاري کرد.
اثبات اين مسئله با دستگاه‌هاي سنجش الکتريسيته راحت است. مي‌شود با آن دستگاه، الکتريسيته‌ي به وجود آمده با شانه‌ي پلاستيکي را از جهت مثبت يا منفي را بررسي کرد. همچنين الکتريسيته‌ي چوب را بررسي کرد و اينکه آيا الکتريسيته توليد مي‌کند يا نه؟
همچنين مي‌توان با نزديک کردن تکه‌هاي ريز کاغذ به شانه‌ي چوبي، بعد از شانه کردن، وجود الکتريسيته در شانه‌ي چوبي را بررسي کرد که اگر شانه‌ي چوبي الکتريسيته توليد کرده باشد شبيه آهن ربا، تکه‌هاي کاغذ را به خود جذب مي‌کند.
به هر حال روايات، بيشتر روي شانه از عاج فيل تاکيد دارد و ائمه هم شانه از عاج فيل داشته اند.
از نجاست ميته سيزده چيز مانند استخوان و مو و ناخن استثناء شده است.
در روايت آمده است:
التَّسْرِيحُ‌ بِمُشْطِ الْعَاجِ‌ ينْبِتُ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ وَ يطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّمَاغِ وَ يطْفِئُ الْمِرَارَ وَ ينَقِّي اللِّثَةَ وَ الْعُمُور[10]
يعني شانه زدن با شانه از جنس عاج موجب رويش مو در سر مي‌شود و کرم‌هاي مغز را طرد مي‌کند و صفراء و سوداء را خاموش مي‌کند و لثه و گوشت بين دندان‌ها را تمييز مي‌کند.
روايتي هم مي‌فرمايد استخوان فيل هم خوب است.
پرهيز از ايستاده شانه کردن
در روايت آمده است:
التَّمَشُّطُ مِنْ‌ قِيامٍ‌ يورِثُ الْفَقْر[11]
يعني ايستاده شانه کردن موجب فقر مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ‌ امْتَشَطَ قَائِماً رَكِبَهُ الدَّين‌[12]
يعني کسي که ايستاده شانه مي‌کند مقروض مي‌شود.
در هيچ فرهنگي اينطور نيست که کارهاي ريز، اثرات و فوائد زياد داشته باشد. کسي که مي‌خواهد ديونش اداء شود، بنشيند و شانه بزند.
در روايت ديگر آمده است:
لَا تَمْتَشِطْ مِنْ قِيامٍ فَإِنَّهُ يورِثُ الضَّعْفَ فِي الْقَلْبِ وَ امْتَشِطْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ يقَوِّي الْقَلْبَ وَ يمْخَجُ‌ الْجِلْدَة[13]
يعني ايستاده شانه نزن زيرا سبب ضعف قلب است و نشسته شانه کن زيرا قلب را قوي و پوست را مغزدار و محکم مي‌کند.
بنابراين به افرادي که ضعف قلب دارند سفارش مي‌کنيم که زياد و نشسته شانه کنند.
قلب عضوي و قلب باطني هر دو مادي است و مراد از قلب باطن، بسته‌ي ژنتيکي است. ژن قوي و ضعيف نمي‌شود و هست و نيست دارد بلکه قلب عضوي ضعيف و قوي مي‌شود.
مرتب کردن مو با شانه و آب يا روغن
در روايت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يرَجِّلُ‌ شَعْرَهُ‌ وَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يرَجِّلُ‌ شَعْرَهُ‌ بِالْمَاءِ وَ يقُولُ كَفَى بِالْمَاءِ لِلْمُؤْمِنِ طِيبا [14]
يعني پيامبر (ص) موهاي خود را ترجيل مي‌کرد و بيشتر موارد با آب ترجيل مي‌کرد و مي‌فرمود براي مومن آب، به عنوان روغن کافي است.
ترجيل يعني شانه کردن مو به همراه خيس کردن آن که خوب شانه بشود.
طيب به معناي روغن گل‌ها است که به آن دهن هم مي‌گويند و به معناي عطر نيست.
روغن نارگيل هم خوب است ولي هيچ کدام به روغن بنفشه نمي‌رسد.
معرفي بيماري سوء هضم
در اين بيماري غذا در معده هضم نمي‌شود و مدت طولاني در معده مي‌ماند و معده دير تخليه مي‌شود. کسي که سوء هضم دارد، غذا در معده به مرحله‌ي امراء نمي‌رسد.
علائم بيماري
درد در قسمت بالاي معده، نفخ و گاز چون وقتي معده ضعيف مي‌شود نفخ پيدا مي‌کند تا جائيکه قدرت نگه داشتن وضوء هم از بين مي‌رود، بزرگ شدن شکم و حالت آروق به وجود مي‌آيد و احساس سنگيني است.
علت‌هاي بيماري
سه وعده بودن خوردن غذا، پرخوري از حد تعيين شده در روايات، خوردن غذا در حال سيري،
«برده» به معناي از دست دادن حرکت معده است و خوردن غذا روي غذا موجب مي‌شود حالت انبساط و انقباض معده از بين برود و باعث بزرگ شدن معده و شکم مي‌شود.
درمان
داروي پيامبر (ص) که اسم آن را هاضوم گذاشته ايم، جامع با آب زيره، انار شيرين، سويق به خصوص بعد از خوردن کله پاچه، نان خشک، اترج و عسل، پنير، خواب بعد از غذا خوردن که بر خلاف تبليغات امروزي که مي‌گويند بعد از غذا راه برويد و اين خيلي اشتباه است زيرا خون به پاها مي‌رود و در کار معده اخلال صورت مي‌گيرد.
درازکشيدن براي بعد از صبحانه خوردن است و کسي که شام مي‌خورد بخوابد و کار به تبليغات امروزي نداشته باشد.
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صحبت راجع به شانه کردن مو و ارتباط آن با سلامتي است.
استفاده از مَدرا
مَدرا، عبارتست از يک دندانه، شبيه به دندانه‌ي شانه که بزرگتر از دندانه‌هاي معمول است. مدرا گاهي از آهن و گاهي از چوب است که براي باز کردن گره‌هاي مو استفاده مي‌شود.
امروزه مَدرا وجود ندارد ولي شايد سي يا چهل سال قبلا بوده است که دسته‌اي دارد و از آن گرفته مي‌شود.
همسران پيامبر (ص) براي حضرت (ص) از مدرا استفاده مي‌کرده اند.
در روايت آمده است:
وَ كَانَ ص يتَمَشَّطُ وَ يرَجِّلُ‌ رَأْسَهُ‌ بِالْمِدْرَى‌ وَ تُرَجِّلُهُ نِسَاؤُهُ [1]
يعني پيامبر (ص) شانه مي‌کرد و موهاي سر را با مدرا صاف مي‌کرد و همسران او ترجيل او را انجام مي‌دادند.
شانه در مکان نماز
شانه بايد همراه باشد يا يک جايي باشد که بتوان هميشه از آن استفاده کرد. از آنجايي که براي هر نماز توصيه شده است که شانه زده شود، خوب از که شانه در جانماز گذاشته بشود. امام صادق (ع) شانه‌اي در مسجد داشت.
در مورد پيامبر (ص) آمده است:
وَ كَانَ ص يضَعُ الْمُشْطَ تَحْتَ وَسَادَتِهِ إِذَا تَمَشَّطَ بِه وَ يقُولُ: إِنَّ الْمُشْطَ يذْهَبُ بِالْوَبَاء‌[2]
يعني پيامبر (ص) شانه را زير بالشت خود قرار مي‌داد و مي‌فرمود شانه وباء را از بين مي‌برد.
در روايت ديگر آمده است:
وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي‌ الْمَسْجِدِ يتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه‌[3]
يعني براي امام صادق (ع) شانه‌اي در مسچد بود که هنگامي که از نماز فارغ مي‌شد با آن شانه مي‌زد.
استفاده مي‌شود که شانه بايد در جاي نماز باشد و همچنين اين روايت دليل بر شانه زدن بعد از نماز است.
تراشيدن يا بلند کردن مو
مشهور در حوزه‌هاي علميه اين است که زي طلبگي در کوتاهي و تراشيدن مو است. علماء ما هم يا تيغ مي‌زدند يا مختصر مويي داشته اند.
عده‌اي نيز موهاي خود را به دليل بلند بودن موهاي پيامبران و ائمه (ع) ، بلند مي‌کردند.
به نظر مي‌رسد، عمل پيامبر (ص) که حد وسط بين کوتاهي و بلندي در مو است بهتر از هر دو قول گذشته باشد. مويي که از لاله‌ي گوش نگذرد.
در روايت آمده است:
لَا كَانَ الْأَنْبِياءُ ع تُمْسِكُ‌ الشَّعْر[4]
يعني انبياء (ع) مو را نگه نمي‌داشتند.
تعبيرات ديگري مانند «يجزون الشعر» يعني مي‌تراشيدند، هم در مورد انبياء (ع) آمده است.
در زمان‌هاي قديم، تراشيدن مو سخت بوده است و به همين دليل موها را رها مي‌کردند ولي سنت انبياء (ع) کوتاه کردن مو بوده است.
در مورد پيامبر (ص) آمده است:
هو ذو وَفْرَة[5]
يعني پيامبر (ص) داراي موهاي
بنده کتابي به نام «اسماء پيامبر (ص)» دارم که شامل هزار اسم پيامبر (ص) است. يکي از اسماء پيامبر (ص) «ذو وفره» ببود.
وفره به موهاي پرپشت و انباشته است. موهاي پيامبر (ص) کم پشت به گونه‌اي که پوست سر ديده بشود نبوده است.
در روايت آمده است:
قُلْتُ لَهُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ كَانَ‌ إِلَى‌ شَحْمَةِ أُذُنِهِ‌[6]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم آيا پيامبر (ص) براي موهاي خود فرق مي‌گذاشت فرمود هنگامي که موهاي پيامبر (ص) بلند مي‌شد تا لاله‌ي گوش مي‌آمد.
بنابراين حداکثر بلندي مو تا لاله‌ي گوش است که در آن زمان به اين اندازه مو، نگهداشتن مو نمي‌گفتند ولي امروزه به اين اندازه مو، موي بلند مي‌گويند. اگر موهاي شخص ملبس به لباس روحانيت، از زير عمامه تا لاله‌ي گوش بيايد گفته مي‌شود موهاي او بلند است و مناسب زي طلبگي نيست ولي پيامبر (ص) چنين بوده است.
پيامبر (ص) گاهي مانند مکه، موهاي خود را مي‌تراشيد يا تيغ مي‌زد و يا کوتاه مي‌کرد. ولي به نظر نمي‌رسد که پيامبر (ص) هميشه موها را تيغ مي‌زده يا کوتاه مي‌کرده است.
کسي که سر خود را تيغ بزند به گونه‌اي که براق و لماع بشود را زشت مي‌دانستند و اين فرد را «مُثله» مي‌ناميدند يعني تمثيل مي‌کند و يک جوري خود را درست مي‌کند. وقتي سر و دست و پاي مرده قطع شود، مثله گفته مي‌شود که جائز نيست و سر تراشيدن را مانند مثله کردن ميت، زشت مي‌دانستند.
بعضي به ائمه (ع) در مورد سفارش به کوتاه کردن مو، اعتراض مي‌کردند که اين کار مُثله است و چيز خوبي نيست.
بنابراين به نظرم مي‌رسد که پيامبر (ص) کار ما طلبه‌ها را در کوتاه کردن مو، انجام نمي‌داد.
اگر ما به پيامبر (ص) اقتدا کنيم اشکالي ندارد مگر اينکه شهرت محسوب شود درحاليکه شهرت نيست و دنيا اين کار را انجام مي‌دهد.
اگر ثابت شود که پيامبر (ص) اين کار را انجام مي‌داده است، هرچند مخالف عرف باشد، صلاح نيست که ترک شود.
احياء کردن سنت همين است مانند سرمه کشيدن که عرف مخالف آن است درحاليکه سرمه چشم را قوي مي‌کند.
اعمال پيامبران (ع) بر اساس حکمت است و ما دنبال مسائل بهداشتي هستيم، بنابراين صلاح و منفعت در تبعيت از پيامبر (ص) است.
ما مي‌خواهيم بگوييم‌اي بشر، پيامبر (ص) اين چنين بوده است، و منفعت و صلاح شما در تبعيت از پيامبر (ص) است، حال مي‌خواهيد همه اينگونه باشيد تا شهرتي پيش نيايد.
بنده معتقد هستم اگر کسي امروز سرمه بکشد به اين نيت که سنت پيامبران (ع) را احياء کند، و بيرون بيايد، مجاهد است زيرا چنين شخصي نفعي نمي‌برد و حتي مورد تمسخر و اذيت و آزار ديگران قرار مي‌گيرد.
پيامبر (ص) فرمود من سرمه مي‌کشم بخاطر زينت، ما تصورمان از اسلام اشتباه است زيرا فکر مي‌کنيم شخص مومن بايد ژوليده باشد.
در روايت آمده است:
اسْتَأْصِلْ‌ شَعْرَكَ‌ يقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُكَ وَ يجْلُو بَصَرَكَ وَ فِي رِوَايةٍ أُخْرَى وَ يسْتَرِيحُ بَدَنُكَ[7]
يعني موهايت را از ته بتراش چربي و چرک موها کمتر شود و شپش و کثيفي آن از بين برود و گردنت کلفت شود و بينايي تو تقويت مي‌يابد و در روايت ديگر آمده است و بدنت استراحت کند.
کلفتي گردن زياد پسنديده نيست. در روايتي حضرت عيسي (ع) مي‌فرمايد:
وَ لَا تَشْبَعُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا شَبِعْتُمْ غَلُظَتْ رِقَابُكُمْ وَ سَمِنَتْ جُنُوبُكُمْ‌ وَ نَسِيتُمْ رَبَّكُم‌[8]
يعني سير نشويد تا گردن هايتان کلفت نشود و باسن‌هاي شما بزرگ نشود و پروردگارتان را فراموش کنيد.
در روايت ديگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يقُولُونَ إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ فَقَالَ عُمْرَةٌ لَنَا وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا[9]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم مردم مي‌گويند تراشيدن سر مثله است امام (ع) فرمود براي ما زينت و تاج است و براي دشمنان ما مثله است.
مراد از حلق راس در اين روايت، از ته زدن و با تيغ زدن نيست، بلکه مراد کوتاه کردن است چون تاج زيبايي مي‌آورد و کوتاه کردن مو زيبايي مي‌آورد.
کلمه «حلاق» در زبان عربي به کسي اطلاق مي‌شود که آرايش مي‌کند. بنابراين حلاق، انسان را زيبا مي‌کند و تراشيدن موي سر زيبايي ندارد و حلق نيست بلکه همان مثله است.
در روايتي پيامبر (ص) به شخصي فرمود:
احْلِقْ فَإِنَّهُ يزِيدُ فِي جَمَالِك‌[10]
يعني سر را بتراش زيرا زيبايي را زياد مي‌کند.
مراد از حلق در اين روايت يقينا کوتاه کردن است زيرا کوتاه کردن زيبايي مي‌آورد ولي تراشيدن از ته، زيبايي نمي‌آورد بلکه مثله است.
روايات زيادي خوانديم که پيامبر (ص) زياد شانه مي‌کرد، آيا پيامبر (ص) سر کچل را شانه مي‌کرد؟ يا پيامبر (ص) مو داشته است؟
روايت داشتيم که پيامبر (ص) با مدرا گره‌هاي موهاي خود را باز مي‌کرد و «ذو وفره» يعني صاحب موهاي بلند بود.
تراشيدن قسمتي از مو
امروزه قسمتي از سر را کاملا مي‌تراشند و برخي از سر را باقي مي‌گذارند. ظاهرا منع و ضرري ندارد ولي از روايات استفاده مي‌شود که اين کار نبايد انجام بشود. در روايت آمده است:
حَجَمَنِي الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِع‌ النُّقْرَةِ فَرَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ‌اي شَي‌ءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ‌ رَأْسَكَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِي‌[11]
يعني حجام من را حجامت کرد و موضع نقره‌ي سر را تراشيد سپس امام کاظم (ع) من را ديد و فرمود اين چيست؟ برو و سر خود را بتراش راوي مي‌گويد من هم سر خود را تراشيدم.
شايد از اين روايت استفاده شود که تراشيدن موضعي از سر به صلاح نباشد. شايد به جهت زشتي باشد و يا اينکه ضرر داشته باشد.
تراشيدن قفا
قفا يا به معناي پشت سر و يا به معناي پشت گردن و اصل گردن و قسمت پاييني گردن است. چون قفا مو ندارد مراد از تراشيدن قفا، کوتاه کردن آن است.
در روايت آمده است:
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَاي فَيغُمُّنِي غَمّاً شَدِيداً فَقَالَ لِي يا إِسْحَاقُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يذْهَبُ بِالْغَمِّ[12]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم چه بسا موهاي پشت سر من زياد مي‌شود و سبب هم و غم شديد مي‌شود امام (ع) فرمود‌اي اسحاق آيا نمي‌داني تراشيدن پشت سر هم و غم را مي‌برد؟
موهاي سفيد
در روايت آمده است:
الشَّيبُ‌ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوه‌[13]
يعني موهاي سفيد نور است پس آن‌ها را نکنيد.
کندن موهاي سفيد براي سلامتي خوب نيست و همچنين باعث زياد شدن موهاي سفيد مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يرَى بِجَزِّ الشَّيبِ‌ بَأْساً وَ يكْرَهُ نَتْفَه‌[14]
يعني حضرت امير (ع) اشکالي در تراشيدن موي سفيد نمي‌ديد و از کندن آن کراهت داشت.
بحث کراهت به معناي مخالفت با سلامتي است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
ثَلَاثَةٌ لا يكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا ينْظُرُ إِلَيهِمْ‌ وَ لا يزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ النَّاتِفُ‌ شَيبَهُ‌ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ[15]
يعني سه دسته هستند که خداوند در روز قيامت با آن‌ها صحبت نمي‌کند و به آن‌ها نگاه نمي‌کند و آن‌ها را پاک نمي‌کند و دچار عذاب اليم مي‌شوند کسي که موهاي سفيد خود را بکند
معلوم مي‌شود کندن موي سفيد ضرر زيادي دارد ولي از ناحيه‌ي حکم فقهي مانعي ندارد.
معرفي بيماري اسهال صفراوي (گاسترو آنتريت)
عموما اسهال با به جهت ترشح زياد صفراء است و يا اسهال خوني به جهت خوردن غذاي آلوده است.
اسهال صفراوي عفوني نيست ولي عود کننده است و تا وقتي صفراء وجود داشته باشد اسهال به وجود مي‌آيد. مردم يا صفراوي هستند و اسهال دارند و يا يبوست دارند.
اسهال عفوني بد بو است ولي اسهال صفراوي بد بو نيست بلکه ترشح صفراء است.
افرادي است که طبع آن‌ها اسهالي است و به اندک بهانه‌اي و جوش زدني مبتلا به اسهال مي‌شوند.
رنگ اسهال صفراوي بيشتر زرد يا سبز رنگ است.
علت اين اسهال زياد حرکت کردن روده به جهت ترشح صفراء است. افرادي هستند که غذا نخورده بايد دستشويي بروند. فشارهاي عصبي، هيجانات عاطفي و حساسيت غذايي هم موجب ترشح صفراء مي‌شود.
علائم اسهال صفراوي
بي اشتهايي، صفراوي‌ها بي اشتها هستند. گاهي بچه‌هايي را به علت کم غذايي مي‌آورند ولي مي‌گويند جنب و جوشش زياد است، اين شخص صفراوي است.
تهوع به خصوص در ابتداي صبح و به رنگ سبز يا زرد است.
احساس سوزش سر دل
احساس انباشتگي غذا ولو هيچ غذايي نخورده است.
احساس بهبودي بعد از عاروق‌ها
اسهال
دل درد در حوالي ناف
مدفوع شل و بلغمي، بلغم نشان گرمي و صفراء است.
ساکت شدن درد شکم بعد از اجابت مزاج
مهم ترين علامت آن مدفوع چرب است. افرادي مراجعه مي‌کنند و مي‌گويند که مدفوعشان چرب است و يا مواد غذايي هضم نشده خارج مي‌شود مانند خارج شدن لوبياي درسته يا تکه نان هضم نشده.
درمان اسهال صفراوي
صفرابر، سويق عدس، جامع با آب مورد سه عدد، مصرف سماق، سويق جاورس، عجله نکردن در خوردن.
افرادي که بي اشتها هستند، صفرابر که مصرف کنند، اشتهاي آن‌ها باز مي‌شود.
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صحبت راجع به موها و تراشيدن و زدودن مو مي‌باشد.
[bookmark: _Toc485996122]دفن کردن مو
بعد از تراشيدن مو، خوب است که دفن بشوند. بعضي مي‌گويند که مو جزئي از انسان است و قرار است محشور شود و به بدن برگردد بنابراين مانند خود انسان بايد دفن شود. درمورد ناخن هم سفارش شده است که دفن شود.
احتمال دارد که دفن کردن مو به خاطر بهداشت باشد. در روايات خوانديم که مو، پناهگاه شيطان يعني ميکروب و ويروس است. به همين سبب، ناخن‌ها نيز بايد دفن شوند زيرا حتما به ميکروب آلوده است و ممکن است به انسان منتقل بشود. مثلا مرغي يا پرنده‌اي اگر اين فضولات را بخورد، به بدن انسان بر مي‌گردد.
به نظر احتمال دوم مراد است.
در روايت آمده است:
أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ‌ الشَّعْرِ، وَ الظُّفُرِ، وَ الدَّمِ، وَ الْحَيضِ، وَ الْمَشِيمَةِ، وَ السِّنِّ، وَ الْعَلَقَة[1]
يعني پيامبر (ص) به دفن کردن مو امر کرد.
مو آلوده است و خوردن آن حرام است و به راحتي تجزيه نمي‌شود و ماندگاري بالا دارد.
چند روز قبل بيماري مراجعه کرد که به جويدن مو مبتلا بود و معده‌ي او پر از مو شده بود و کاري نمي‌شد براي آن کرد زيرا از معده خارج نمي‌شود و اسيدهاي معده هم اثري بر آن‌ها ندارند.
استفاده از مسهل‌ها و سناء مکي و سويق شايد مشکل تجمع موها در معده را حل کند.
امام باقر و امام صادق عليهما السلام نيز به دفن مو امر کرده اند. معلوم است که تماس با موها ضرر دارد و سبب آلودگي است.
موها هم بايد دفن شود و رازي در اين کار وجود دارد، در غير اينصورت آتش زدن موها مشکلي نداشت و اگر مفيد بود مي‌فرمودند که موها را آتش بزنيد.
بودايي‌ها مرده‌ها را آتش مي‌زدند و امروزه هم خيلي‌ها در اروپا سفارش مي‌کنند که بدن آن‌ها سوزانده شود، و به نظرشان هم کار خوبي مي‌رسد ولي روايات از اين کار نهي کرده اند به دليل اينکه انسان معذب مي‌شود.
ممکن است براي دفن کردن مو، علت‌هاي ديگري هم وجود داشته باشد بنابراين ما تابع دليل هستيم.
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امروزه آرايشگر‌ها دو طرف سر را کوتاه مي‌کنند. کوتاه کردن عارضين (دو طرف محاسن) نيز مستحب است.
در روايت آمده است:
لِيأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَعْرِ صُدْغَيه وَ مِنْ عَارِضَي لِحْيتِه‌[2]
يعني هريک از شما موي بين چشم و گوش و دو طرف محاسن خود را بگيرد.
در روايت ديگر آمده است:
خُذُوا مِنْ شَعْرِ الصُّدْغَينِ‌ وَ مِنْ عَارِضَي اللِّحْيةِ وَ مَا جَاوَزَ الْعَنْفَقَةَ مِنْ مُقَدَّمِهَا[3]
يعني موهاي بين چشم و گوش و دو طرف محاسن و موهاي مابين چانه و لب پايين خود را بگيريد.
اخذ به معناي کوتاه کردن است مانند «اخذ الاظفار» که به معناي کوتاه کردن ناخن است.
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از چهارصد اصولي که قبلا وجود داشت، شانزده اصل آن در مستطرفات سرائر ابن ادريس وجود دارد. يکي از آن‌ها اصل «زيد نرسي» است که از کتاب‌هاي قديمي شيعه است.
در اين کتاب روايت شده است:
إِذَا أَخَذْتَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ فَابْدَأْ بِالنَّاصِيةِ وَ مُقَدَّمِ‌ رَأْسِكَ‌ وَ الصُّدْغَينِ إِلَى الْقَفَا فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَنَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ طَاقَةٍ فِي الدُّنْيا نُوراً يوْمَ الْقِيامَةِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي مَكَانَهُ شَعْراً لَا يعْصِيكَ تَجْعَلُهُ زِينَةً لِي وَ وَقَاراً فِي الدُّنْيا وَ نُوراً سَاطِعاً يوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تَجْمَعُ شَعْرَكَ وَ تَدْفِنُهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ إِلَى النَّارِ وَ قَدِّسْ عَلَيهِ وَ لَا تَسْخَطْ عَلَيهِ وَ طَهِّرْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ كَفَّارَةً وَ ذُنُوباً تَنَاثَرَتْ عَنِّي بِعَدَدِهِ وَ مَا تُبَدِّلُهُ مَكَانَهُ فَاجْعَلْهُ طَيباً وَ زِينَةً وَ وَقَاراً وَ نُوراً فِي الْقِيامَةِ مُنِيراً يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زَينِّي بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي وَ جَنِّبْ شَعْرِي وَ بَشَرِي الْمَعَاصِي وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى فَلَا يمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاك‌[4]
يعني هنگامي که خواستي موهاي خود را کوتاه کني از موهاي پيشاني و جلوي سر و دو طرف سر به سمت پشت سر شروع کن که سنت پيامبران (ع) است و بگو بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَنَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ طَاقَةٍ فِي الدُّنْيا نُوراً يوْمَ الْقِيامَةِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي مَكَانَهُ شَعْراً لَا يعْصِيكَ تَجْعَلُهُ زِينَةً لِي وَ وَقَاراً فِي الدُّنْيا وَ نُوراً سَاطِعاً يوْمَ الْقِيامَةِ بعد موها را جمع کن و دفن کن و بگو اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ إِلَى النَّارِ وَ قَدِّسْ عَلَيهِ وَ لَا تَسْخَطْ عَلَيهِ وَ طَهِّرْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ كَفَّارَةً وَ ذُنُوباً تَنَاثَرَتْ عَنِّي بِعَدَدِهِ وَ مَا تُبَدِّلُهُ مَكَانَهُ فَاجْعَلْهُ طَيباً وَ زِينَةً وَ وَقَاراً وَ نُوراً فِي الْقِيامَةِ مُنِيراً يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زَينِّي بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي وَ جَنِّبْ شَعْرِي وَ بَشَرِي الْمَعَاصِي وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى فَلَا يمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاك.
از جلوي سر تا انتهاي سر را «مقدم» مي‌نامند.
در ادامه مي‌فرمايد:
وَ ابْتَدِئْ بِالنَّاصِيةِ وَ احْلِقْ إِلَى الْعَظْمَينِ النَّابِتَينِ الدَّانِيينِ لِلْأُذُنَينِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيق‌[5]
يعني براي کوتاه کردن سر از جلوي سر شروع کنيد تا استخوان دو طرف صورت که نزديک گوش است.
باقي موها جزء محاسين و عارضين محسوب مي‌شود.
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حداقل موهاي صورت، صدق مو به اندازه يک جو و حداکثر موهاي صورت به اندازه‌ي يک مشت است. بلند کردن موهاي صورت مانند يهودي‌ها و داعشي‌ها درست نيست و پيامبر (ص) شديدا نهي کرده است تا جائيکه فرموده است اگر موي محاسن بيشتر از يک قبضه باشد در آتش جهنم است.
سفارشاتي که راجع به سر است مانند بيست و سه مرتبه شانه کردن در مورد محاسن هم آمده است و حتي سفارش بيشتر شده است.
در روايت آمده است:
تَسْرِيحُ‌ الْعَارِضَينِ‌ تَشُدُّ الْأَضْرَاسِ وَ تَسْرِيحُ اللِّحْيةِ يذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَسْرِيحُ الذُّؤَابَتَينِ يذْهَبُ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ تَسْرِيحُ الْحَاجِبَينِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يقْطَعُ الْبَلْغَم‌[6]
يعني شانه کردن دو طرف محاسن دندان‌ها را تقويت مي‌کند و شانه کردن محاسن وبا را از بين مي‌برد و شانه کردن دو طرف شقيقه حديث نفس را از بين مي‌برد و شانه کردن دو ابرو جذام را از بين مي‌برد و شانه کردن سر بلغم را از بين مي‌برد.
مي‌شود يک روش درماني بدون دارو از روايات استفاده کرد. اعمال کوچک که آثار بزرگي دارد.
بيشتر مراد از «وباء» تب است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيةِ يشُدُّ الْأَضْرَاس‌[7]
يعني شانه کردن لحيه (قسمت پايين محاسن) دندان‌ها را محکم مي‌کند.
شايد مراد از لحيه شامل «عارضين» هم بشود.
در مورد محاسن تاکيد شده است که زياد شانه زده شود. در سر، شانه کردن شايد به مقدار صدق و به اندازه‌ي مرتب شدن مو بايد شانه کرد، ولي در محاسن شانه زدن به تعداد زياد وارد شده است و از مقوله‌ي زينت شايد خارج مي‌شود و وارد درمان و پيشگيري از بيماري‌ها مي‌شود.
در روايت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يسَرِّحُ‌ تَحْتَ‌ لِحْيتِهِ‌ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يقُولُ إِنَّهُ يزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يقْطَعُ الْبَلْغَم‌[8]
يعني پيامبر (ص) زير لحيه‌ي خود را چهل مرتبه و از بالاي آن هفت مرتبه شانه مي‌کرد و مي‌فرمود اين کار ذهن و ذکاوت و قدرت تفکر را زياد و بلغم را قطع مي‌کند.
اينکه بلغم را قطع مي‌کند به اين معنا است که حداقل يک چهارم بيماري‌ها را درمان مي‌کند.
خوب است که رفقاء کتابي در مورد «درمان بدون دارو» بنويسيد. درمان بايد با اصلاح سبک زندگي باشد. به جاي دادن داروي بلغم زدا، به بيمار گفته شود محاسن را چهل مرتبه از زير و هفت مرتبه از رو شانه کند.
معلوم مي‌شود شانه کردن مو تنها براي زيبايي نيست بلکه براي بهره مندي از خواص دارويي آن نيز هست مانند سفت شدن دندان‌ها و برطرف کردن بلغم.
در روايات محل تمرکز بلغم سينه است.
در روايت آمده است:
أَنَّهُ يسَرِّحُ‌ لِحْيتَهُ‌ مِنْ تَحْتُ إِلَى فَوْقُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ يقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ مِنْ فَوْقُ إِلَى تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يقْرَأُ وَ الْعَادِياتِ ثُمَّ يقُولُ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُور[9]
يعني پيامبر (ص) محاسن خود را از پايين به بالا چهل مرتبه شانه مي‌کرد و سوره قدر را مي‌خواند و هفت مرتبه از بالا به پايين شانه مي‌زد و سوره عاديات را مي‌خواند سپس مي‌فرمود اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُور.
براي افرادي که محاسن ندارد، نفس مرور دادن شانه خوب است حتي براي خانم‌ها نيز خوب است. شخصي که مو ندارد براي اعمال حج تيغ را به سر خود مي‌کشد بنابراين مرور دادن تيغ به تنهايي مطلوب است.
اگر اين مسائل رعايت شود زندگي ما نظم خواهد گرفت. مانند شانه کردن محاسن که ريزه کاري و قانون خاصي دارد.
از اين روايت معلوم مي‌شود که شانه زدن محاسن مي‌تواند هم و غم و وحشت را برطرف کند.
در روايت دبگر آمده است:
مَنْ‌ سَرَّحَ‌ لِحْيتَهُ‌ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يقْرَبْهُ الشَّيطَانُ أَرْبَعِينَ يوْماً[10]
يعني کسي که محاسن خود را هفتاد مرتبه شانه کند و تعداد آن را بشمارد تا چهل روز شيطان نزديک او نمي‌شود.
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محدوده‌ي تراشيدن موي صورت از جهت کوتاهي بايد از اندازه‌ي دانه‌ي جو کمتر نباشد و داشتن محاسن صادق باشد، برخي فقهاء نيز فتوا به حرمت تراشيدن ريش بيش از اين مقدار داده اند. از جهت بلندي هم نبايد از يک مشت بيشتر باشد.
در روايت آمده است:
مَرَّ بِالنَّبِي ص رَجُلٌ‌ طَوِيلُ‌ اللِّحْيةِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيأَ مِنْ لِحْيتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَيأَ لِحْيتَهُ بَينَ اللِّحْيتَينِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِي ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا[11]
يعني شخصي با محاسن خيلي بلند از کنار پيامبر (ص) عبور کرد و پيامبر (ص) فرمود چه مي‌شد اگر او محاسن خود را مرتب مي‌کرد و اين سخن به آن شخص رسيد و محاسن خود را به اندازه‌ي معتدل کوتاه کرد (بين اندازه‌ي يک جو تا يک مشت) سپس نزد پيامبر (ص) حاضر شد، پيامبر (ص) فرمود اين کار را انجام بدهيد.
بنابراين نبايد موي صورت از ته تراشيده شود و يا خيلي بلند بشود.
در روايت ديگر آمده است:
رَأَيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ‌ لِحْيتَه‌[12]
يعني امام باقر (ع) را ديدم که محاسن خود را کوتاه کرده بود.
در روايت ديگر آمده است:
مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّار[13]
يعني ما زاد محاسن از يک مشت در آتش جهنم است.
روايات زيادي داريم که مي‌فرمايد نتراشيدن مو مطلوب است و اين مسئله از سنت حنفيه، يعني از سنت حضرت ابراهيم (ع) است و فطرت درست و سليم است.
از روايات استفاده مي‌شود که نتراشيدن لحيه منافع طبي دارد البته نوع منافع ذکر نشده است.
عامه در مسئله نتراشيدن موي صورت خيلي حساس هستند مانند داعشي‌ها که فکر مي‌کنند انسان دين دار بايد محاسن خيلي بلندي داشته باشد و سبيل‌هاي خود را بتراشد.
متنبي که شاعر بوده است گفته است:
ا غايه الدين ان تحفوا شواربکميا امه ضحکت من جهلها الامم
يعني آيا نهايت دين اين است که سبيل‌هاي خود را کوتاه کنيد؟‌اي امتي که يک دنيا به جهل آن‌ها خنديده اند.
سفارش شده است که محاسن به صورت دايره‌اي شکل باشد.
در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ص وَ الْحَجَّامُ يأْخُذُ مِنْ‌ لِحْيتِهِ‌ فَقَالَ دَوِّرْهَا[14]
يعني امام باقر (ع) را ديدم که حجام او را پيرايش مي‌کرد، فرمود محاسن را دايره‌اي شکل کن.
در روايت ديگر آمده است:
رَأَيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يأْخُذُ عَارِضَيهِ وَ يبَطِّنُ لِحْيتَه‌[15]
يعني امام باقر (ع) را ديدم که دو طرف محاسن خود را مي‌تراشيد و به لحيه‌ي خود شکم مي‌داد.
تبطين به معناي دايره‌اي شکل کردن است. احتمال دارد که مراد شکم داشتن قسمت جلوي محاسن باشد و از «عُنفُقه» (ما بين لب پايين و چانه) عقب تر نباشد.
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منشا اسهال عفوني، خوردن غذاهاي آلوده به باکتري و ميکروب است. به همين جهت پيامبر (ص) تاکيد بر بستن درب ظرف غذاها مي‌کردند.
أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ وَ خَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَ أَوْكُوا أَسْقِيتَكُمْ‌ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يكْشِفُ غِطَاءً وَ لَا يحُلُّ وِكَاء[16]
يعني درب هايتان را ببنديد و ظرف‌هاي خود را بپوشانيد و سر مشک آب را بگذاريد زيرا شيطان پرده را بر نمي‌دارد و درب را باز نمي‌کند.
بنابراين سفارش داريم که غذاي آلوده نخوريم و درب ظرف‌ها را بگذاريم تا غذاها آلوده نشود.
شير آلوده
شيطان يعني ميکروب و ويروس ما بين پستان و کف ظرف است. بچه اگر مبتلا به اسهال خوني مي‌شوند به جهت خوردن شير آلوده است.
اين بيماري ارتباطي به طبائع ندارد بلکه از بيرون بدن است. در روايت آمده است که همه‌ي بيماري‌ها از درون است مگر بيماري‌هايي که به همراه تب است زيرا آن از بيرون بدن وارد مي‌شود.
يخچال و هواي سرد فعاليت ميکروب را کم مي‌کند ولي بايد به سفارشات حتي در يخچال عمل کنيم.
امام رضا (ع) زمان صرف غذا، دستان خود را مي‌شست و براي او حوله مي‌آورند و مي‌فرمود براي دست زدن به حوله دستان خود را شستم.
ائمه نهايت دقت درباره آلودگي را مي‌کرده اند.
بچه‌اي خواست غذا بخورد پيامبر (ص) دستش را گرفت و فرمود شيطان در دست شما است و مردي هم آمد و خواست غذا بخورد، پيامبر (ص) دستش را گرفت و فرمود شيطان در دست شما است و دستت را بشوي.
بنابراين دست و غذا و شير آلوده راه انتقال ميکروب است.
علائم اسهال خوني
سردرد، لرز، تب، (اسهال صفراوي تب و لرز ندارد) ، درد عضلاني، حالت بهت و تهوع و دل پيچه و اسهال شديد و گاهي ابتلا به شک است، بوي بد اسهال.
درمان
بهترين درمان عسل است. فردي آمد عرض کرد برادرم مبتلا به اسهال شده است، پيامبر (ص) فرمود به او عسل بده، دوباره برگشت و گفت اسهال او بيشتر شد، پيامبر (ص) فرمود دوباره به او عسل بده، دوباره برگشت و عرض کرد خوب نشد، پيامبر (ص) فرمود به او عسل بده، خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ مي‌گويد.
داروي جامع با آب عسل هم است و داروهاي ديگر هم وجود دارد.
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صحبت راجع به کوتاه کردن و تراشيدن موهاي سبيل است. سبيل بر خلاف محاسن، بايد کوتاه شود زيرا سبيل پناهگاه شيطان است. سبيل محل عبور دم و بازدم و همچنين نزديک محل ورود غذا به بدن است. بنابراين سبيل نزديک بيني و دهان است که ميکروب‌هاي زير سبيل مي‌تواند به انسان ضرر بزند به اين جهت از انسان خواسته شده است که موهاي سبيل را طبق حدودي که براي آن بيان شده است بتراشد.
موهاي داخل بيني به همراه آبي که داخل بيني وجود دارد مانع ورود ميکروب‌ها به بدن مي‌شوند ولي وقتي ميکروب‌ها نزديک ورودي بيني و دهان باشد لاجرم به داخل بدن راه پيدا مي‌کنند.
در روايت آمده است:
لَا يطَوِّلَنَ‌ أَحَدُكُمْ‌ شَارِبَهُ‌ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يتَّخِذُهُ مَخْبَأً يسْتَتِرُ بِه‌[1]
يعني هيچ يک از شما سبيل خود را بلند نکند زيرا شيطان آن را پناهگاه و مخفيگاه قرار مي‌دهد.
مسلم است که ميکروب سبيل زير سبيل مخفي مي‌شوند و به استحساناتي بلندي سبيل را موجب مريضي مي‌دانيم. در روايت آمده است که با آلوده شدن اطراف دهن، ميکروب تجمع پيدا مي‌کند به همين جهت روي شستن سريع دهان بعد از خوردن غذا، تاکيد شده است.
فَإِنَّ الشَّيطَانَ يشَمُ‌ الْغَمَر[2]
زيرا شيطان بوي غذا را استشمام مي‌کند.
در عين حال خود کوتاهي سبيل يک پاکيزگي محسوب مي‌شود زيرا خداوند به حضرت ابراهيم (ع) فرمود تطهير و تمييز کن و حضرت ابراهيم (ع) در مقام امتثال سبيل‌هاي خود را کوتاه کرد.
بيشتر روايات با لفظ «اخذ» آمده است و مراد از گرفتن کوتاه کردن است.
در روايت آمده است:
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ‌ تَأْخُذَ مِنَ‌ الشَّارِبِ‌ حَتَّى يبْلُغَ الْإِطَار[3]
يعني گرفتن سبيل تا اينکه به اندازه‌ي دور لب برسد از سنت پيامبران (ع) است.
مراد از چهارچوب دهان، خط سفيدي است که دور لب‌ها به خصوص لب بالا است يا اينکه مراد چهار چوب سبيل است يعني سبيل از محل خودش تجاوز نکند و آويزان نشود و به لب نرسد. احتمال سوم اين است که سبيل به خود لب نرسد.
کمترين حد سبيل هم رسيدن به ريشه سبيل است.
در روايت مي‌فرمايد:
أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى أَلْصَقَهُ بِالْعَسِيب‌[4]
يعني امام صادق (ع) را ديد که سبيل‌هاي خود را تا رسيدن به ريشه تراشيده بود.
در بعضي از روايات مي‌فرمايد گرفتن سبيل «نشره» يعني باعث خوشحالي و خوشي و سرور است.
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موهاي بيني اگر از بيني خارج بشود بايد کوتاه بشود ولي کندن آن‌ها به صلاح نيست زيرا مانع از عبور ميکروب‌ها به داخل بدن است. در روايت آمده است که موي خارج شده‌ي بيني را بگيريد تا زيبا شويد.
در روايت آمده است:
لِيأْخُذْ أَحَدُكُمْ‌ مِنْ‌ شَارِبِهِ‌، وَ الشَّعْرَ الَّذِي فِي أَنْفِهِ، وَ لْيتَعَاهَدْ نَفْسَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يزِيدُ فِي جَمَالِه‌[5]
يعني هريک از شما سبيل خود و مويي که در بيني است را کوتاه کند و به خودش برسد زيرا زيبايي را بيشتر مي‌کند.
معلوم مي‌شود بيرون آمدن موهاي بيني سبب زشتي مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ‌ يحَسِّنُ‌ الْوَجْه‌[6]
يعني گرفتن موي بيني صورت را زيبا مي‌کند.
اينکه حرف «من» آمده است نشان مي‌دهد مويي مراد است که خارج بيني است ولي مصدر و منشا آن بيني است. اگر مراد موي داخل بيني باشد با حرف «في» مي‌آمد.
بعضي افراد روي بيني مو دارد بنابراين شامل اين مورد هم مي‌شود.
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امروزه رنگ کردن مو خيلي رايج و متعارف نيست و کار غربي‌ها است. در روايات رنگ کردن مو مطلوب است. خرج کردن يک درهم در راه رنگ کردن مو، بهتر از هزار درهم در راه خدا است.
خضاب به معناي تغيير دادن رنگ مو است. بنابراين علاوه بر رنگ کردن موي سفيد شامل تغيير رنگ دادن موي سياه به طلايي نيز مي‌شود.
دستور اسلام به طلائي و زرد کردن موها است که با «وَرس» يا «بابونه» انجام مي‌شود. در مرحله دوم سرخ کردن و در مرحله سوم سياه و تيره کردن مو توصيه شده است.
اگر يک نفر موهاي خود را طلائي کند، مومن حقيقي است.
بنابراين تغيير دادن رنگ مو يک قانون است و مهم تغيير دادن است و مهم نيست با چه چيز تغيير داده شود.
امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
لَا بَأْسَ‌ بِالْخِضَابِ‌ كُلِّه‌[7]
يعني در رنگ کردن مو با هر وسيله‌اي اشکالي نيست.
بنابراين تمام رنگ‌ها خوب است به شرطي که ضرر نرساند مانند مواد شيميايي که به پوست آسيب مي‌رساند و باعث ريزش مو مي‌شود.
البته شايد استفاده بشود که رنگ مو حتي اگر ضرر هم داشته باشد مفيد است زيرا در ادامه رنگ‌هايي را خواهيم خواند که ضرر دارند ولي با اين حال فرموده اند که اشکالي ندارد.
کلا رنگ کردن مو، به خصوص با رنگ‌هاي شيميايي، موها را سفيد مي‌کند.
رنگ کردن مو و تغيير رنگ آن اعم از سر و محاسن و سبيل است. حداقل مراد موهاي ظاهر است و شايد تمام موهاي بدن را نيز شامل شود ولي چون بحث از زيبايي است، شايد بيشتر موهاي سر و صورت مراد باشد و شايد انصراف به سر و صورت هم داشته باشد.
موي سفيد به خودي خود خوب است ولي آيا بايد به همان رنگ بماند؟ معلوم نيست بلکه مي‌توان آن را رنگ کرد.
چون پيامبر (ص) به حضرت علي (ع) وعده داد که رنگ موي سرت با خونت خضاب مي‌شود، حضرت علي نيز موي سر خود را رنگ نکرد و فرمود تنها رنگي که استفاده مي‌کنم، رنگ خون سرم است.
عده‌اي از روايات رنگ کردن موي سر را مي‌فرمايند و عده‌اي هم رنگ کردن محاسن را گفته اند و برخي هم هر دو را با هم ذکر مي‌کنند.
در روايت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ‌ الرَّأْسِ‌ وَ اللِّحْيةِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يخْتَضِبْ قَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِه‌[8]
يعني از امام صادق (ع) از رنگ کردن مو و محاسن پرسيدم که آيا از سنت است فرمود بله عرض کردم حضرت علي (ع) رنگ نکرد فرمود فرموده‌ي رسول خدا که با خون سرت خضاب مي‌کني، مانع از رنگ کردن موي او بود.
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در روايت آمده است:
اخْضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يجْلُو الْبَصَرَ وَ ينْبِتُ الشَّعْرَ وَ يطَيبُ الرِّيحَ وَ يسَكِّنُ الزَّوْجَة[9]
يعني با حنا سر خود را رنگ کنيد زيرا ديده را جلا مي‌بخشد و باعث رويش مو است و بوي بدن را مطبوع و خوش مي‌کند و همسر را جذب مي‌کند.
حنا جلوي تاسي و ريزش مو مي‌شود و باعث رويش مو مي‌شود. بنابراين افراد که مبتلا به ريزش مو هستند يا تاسي دارند مي‌توانند حنا بمالند زيرا باعث رشد مو مي‌شود.
پيامبر (ص) به طور مرتب از حناء استفاده مي‌کرد و موهاي ايشان هم به غير از چند تار مو، تا آخر عمر و شهادت ايشان سفيد نشد.
اگر ثابت شود که بوي حناء مي‌تواند به جذب همسر کمک کند، مي‌توان از حناء عطري براي رفع مشکلات خانوادگي درست کنند.
در روايت ديگر آمده است:
الْحِنَّاءُ يذْهَبُ‌ بِالسَّهَكِ‌ وَ يزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يحَسِّنُ الْوَلَد[10]
يعني حناء بوي بد بدن را برطرف مي‌کند و آب صورت و طراوت صورت را زياد مي‌کند و بوي دهان را خوش مي‌کند و فرزند را زيبا مي‌کند.
افرادي هستند که بوي عرق بدن آن‌ها بد است، اين افراد از حناء استفاده کنند. همچنين مي‌توانند فقط زير بغل را حناء بگذارند.
حناء به اين صورت است که هرچه مدت بيشتري روي بدن بماند، اثر آن بيشتر است.
عده‌اي امتحان کرده اند و فهميدند که حناء صورت را سفيد مي‌کند به خصوص که اگر روي صورت ماليده بشود.
حناء اثر ژنتيکي دارد به اين صورت که اگر موها حنا ماليده شود، بچه زيبا مي‌شود و به جهت اثرات زيادي که دارد، پيامبر (ص) مي‌فرمايد درخت حناء از بهشت است.
دليلي نداريم که حناء موجب سقط مي‌شود.
روغن مالي جلوي سفيد شدن مو را مي‌گيرد بنابراين براي جلوگيري از اثر سفيد کردن مو توسط حناء، موها روغن مالي بشود. پيامبر (ص) هميشه موهاي خود را روغن بنفشه مي‌زد به همين جهت علي رغم استفاده‌ي زياد از حناء موهاي ايشان سفيد نشد.
در روايت ديگر آمده است:
الْحِنَّاءُ يشْعَلُ الشَّيب‌[11]
يعني حناء موها را سفيد مي‌کند.
بلکه خاصيت تمام رنگ‌ها اين است که مو را سفيد مي‌کند. حناء دارويي است که عوارض دارد و عوارض آن سفيد کردن مو است هرچند اسلام مي‌فرمايد موي سفيد نور است.
عرض کردم موهاي پيامبر (ص) تا آخر عمر سفيد نشد و شايد حکمت آن استفاده از روغن است.
نمي‌دانم آرد نخود جلوي سفيدي مو را مي‌گيرد يا نه بلکه ما تابع روايات هستيم. شنيده ايم که مو را سياه مي‌کند ولي در عمل نديده ايم.
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پيامبر (ص) و امام حسين (ع) و امام باقر (ع) موهاي خود را با کتم رنگ مي‌کرده اند.
کتم رنگ تيره و سياه است. من تا به حال نديده ام ولي مي‌گويند که در بازار وجود دارد.
کتم به تنهايي و گاهي هم با حنا مخلوط مي‌شود.
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ائمه (ع) زياد با وسمه رنگ مي‌کرده اند. نقل مي‌کنند امام حسين (ع) هنگام شهادت موهاي خود را با وسمه رنگ کرده بودند. امام باقر (ع) نيز از وسمه زياد استفاده مي‌کرده است.
عوارض استفاده از وسمه لق شدن دندان است.
در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ يمْضَغُ عِلْكاً فَقَالَ يا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي‌ فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ كَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ[12]
يعني امام باقر (ع) را ديدم که علک مي‌جويد فرمود‌اي محمد وسمه دندان هايم را لق کرده است و آدامس مي‌جوم تا دندان هايم را محکم کنم.
راه چاره‌ي برطرف کردن لقي دندان، جويدن کندر يا چيز ديگري است که دندان‌ها محکم شود يا اينکه از سعد استفاده بشود.
روايتي داريم که مي‌گويد وسمه براي افراد مسن خوب است.
در روايت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيخِ الْكَبِير[13]
يعني از امام صادق (ع) درباره وسمه پرسيدم فرمود براي اين مرد مسن اشکالي ندارد.
عرض کردم روايات روي مسئله رنگ کردن مو تاکيد دارد.
در روايت آمده است:
يا عَلِي دِرْهَمٌ‌ فِي‌ الْخِضَابِ‌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيرِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَينِ وَ يجْلُو الْبَصَرَ وَ يلَينُ الْخَياشِيمَ وَ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يشُدُّ اللِّثَةَ وَ يذْهَبُ بِالضَّنَى‌ وَ يقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ- وَ يغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يسْتَحِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ لَهُ فِي قَبْرِهِ‌[14]
يعني‌اي علي يک درهم براي رنگ کردن مو بهتر است از هزار درهمي که در راه خدا صرف شود و چهارده فائده دارد وز وز و صداي دو گوش را درمان مي‌کند و ديده را جلا مي‌بخشد و سينوس‌ها را نرم مي‌کند و دهان را خوشبو مي‌کند و لثه را محکم مي‌کند و بيماري را برطرف مي‌کند و وسوسه شيطان را کم مي‌کند و ملائکه خوشحال مي‌شوند و مومن خوشحال مي‌شود و کافر عصباني مي‌شود و زينت و عطر است و موجب ايمني و امان در قبر است و منکر و نکير از شخص خضاب شده حياء مي‌کنند.
خياشيم امروزه به سينوس‌ها مي‌گوييم ولي اطراف بيني هم مي‌شود.
طب جديد از اين معضل امروزي يعني وز وز گوش عاجز است. افرادي سال‌ها به اين مسئله مبتلا هستند و ما به آن‌ها روغن سداب با انغوزه مي‌دهيم يعني در روغن گوش انغوزه حل شود و داخل گوش ريخته بشود. در بعضي که اين دارو جواب نمي‌دهد بايد مو را رنگ کند.
البته احتمال دارد مراد از ريح گوش، التهاب گوش مراد باشد.
افرادي که مشکل سينوس دارند و مبتلا به سينوزيت هستند، التهاب سينوزيت دارند از رنگ کردن مو استفاده کنند.
در روايت ديگر آمده است:
وَ يجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ‌ الْبَصَرِ. . . وَ يذْهَبُ بِالْغَشَيان‌[15]
يعني تاري ديد را برطرف مي‌کند. . . و تشنج را برطرف مي‌کند.
نکته‌ي مهمي است که حناء درمان غش کردن و صرع و تشنج است. حناء جزء درمان‌هاي بدون دارو است.
نوعا افرادي که تشنج مي‌کنند سرد مزاج هستند و چيزهاي گرم بايد به آن‌ها داد. داروي تشنج انغوزه هم دارد.
علت تشنج، انعقاد نطفه در اول يا وسط يا آخر ماه است که جن در نطفه مشارکت مي‌کند.
بنابراين رنگ کردن مو صرفا زيبايي نيست بلکه درمان بسياري از بيماري‌هاي لاعلاج است.
در روايت آمده است:
دَهْنُ اللَّيلِ يجْرِي‌ فِي‌ الْعُرُوقِ‌ وَ يرَوِّي الْبَشَرَةَ وَ يبَيضُ الْوَجْه‌
يعني روغن مالي شب، در رگ‌ها جاري مي‌شود.
در حناء هم همينطور است و در سينوس‌ها و گوش و بينايي اثر مي‌گذارد.
بهترين حناء، حناي سلطاني است.
[bookmark: _Toc485996136]معرفي بيماري فاويسم (حساسيت به باقلا)
فاويسم در حقيقت يک جور مسموميت است و آنچه مي‌خوانيم مسموميت با باکتري نيست بلکه مسموميت با زهر گياهي يا حيواني و يا غذايي است.
گاهي مسموميت غذايي با باقلا و گاهي با قارچ و گاهي با سيب زميني به خصوص سيب زميني سبز يا جوانه زده يا با ميوه‌اي که سم پاشي کرده اند و يا گاهي کپک روي غذاها مسموميت ايجاد مي‌شود.
براي بعضي افراد باقلا سم است و با مصرف آن از حال مي‌روند و بايد به بيمارستان منتقل شوند.
[bookmark: _Toc485996137]علائم فاويسم
گيجي و استفراغ و اسهال و حالت بهت و يرقان (زردي صورت و چشم) ، تنگ يا گشاده شدن مردمک چشم، ترشح زياد بزاق و اشک چشم، فشردگي گلو.
افراد فاويسمي با خوردن باقلا تمام صورتشان زرد مي‌شود.
براي تشخيص خوردن زهر بايد مردمک چشم بررسي بشود.
برخي نسبت به گندم و جو هم حساس هستند.
[bookmark: _Toc485996138]درمان فاويسم و کل مسموميت‌ها
خارج کردن ماده سمي با قي و استفراغ درمان فاويسم است. استفاده از ملين و مسهل مانند سناي مکي.
داروي جامع امام رضا (ع) با آب انغوزه
سيب براي سم خوب است
خرماي برني در روايت آمده است که اگر کسي خرماي برني بخورد سم در او عمل نمي‌کند.
شير هم براي مسموميت خوب است.
[bookmark: _Toc485996139]درمان ريشه‌اي فاويسم
فاويسم به خاطر غلبه صفراء و کم خوني است. افراد صفراوي شديد هستند، فاويسمي هم هستند.
با صفراء بر و قرص خون مي‌توانند باقلا بخورند.
اگر سم به خون رسيده باشد درمان آن جامع با آب انغوزه يا با حجامت حل کنند.
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ادامه بحث رنگ ردن مو
رنگ کردن مو مطلوب است و آن چيزي که دنبال آن هستيم اين است که رنگ کردن مو براي کسي که موهاي سياه دارد هم مطلوب است.
رنگ کردن مو براي موهاي سفيد معمول است ولي براي اثبات مطلوبيت رنگ کردن براي موهاي سياه هستيم.
مرحله‌ي مطلوبيت رنگ کردن بود و مرحله‌ي دوم انتخاب رنگ است.
مستفاد از روايات مطلوب بودن رنگ زرد است. امروز از انواع رنگ‌ها استفاده مي‌کنند ولي شيميايي است و اخيرا در اروپا رنگ‌هاي بنفش و آبي و قرمز هم وجود دارد ولي چيزي که مجوز آن صادر شده است رنگ زرد است ولي رنگ قرمز حنائي بهتر از رنگ زرد است و رنگ سياه و تيره از قهوه‌اي و حنائي بهتر است.
مستفاد از روايات اين است که رنگ هرچه تيره تر باشد بهتر است.
در روايت آمده است:
لَقَدْ خَضَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالصُّفْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِي ص ذَلِكَ فَقَالَ (فِي الْخِضَابِ) إِسْلَامٌ- فَخَضَبَهُ بِالْحُمْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِي ص ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ فَخَضَبَهُ بِالسَّوَادِ فَبَلَغَ النَّبِي ص ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ وَ نُور[1]
يعني حضرت علي (ع) موهاي خود را زرد کرده بود اين مطلب به پيامبر (ص) رسيد فرمود رنگ کردن کار اسلامي است و نشانه‌اي از اسلام است بعد از آن حضرت امير (ع) موهاي خود را قرمز و حنائي کرد و اين مطلب به پيامبر (ص) رسيد فرمود اين کار نشانه‌ي اسلام و ايمان است و بعد حضرت امير (ع) موي خود را سياه کرد و اين مطلب به پيامبر (ص) رسيد فرمود اين کار اسلام و ايمان و نور است.
از اين روايت استفاده مي‌شود که رنگ کردن براي موهاي سياه هم مطلوب است زيرا حضرت امير (ع) در زمان پيامبر (ص) موي سفيد نداشت. اگر اين روايت براي زمان بودن در مکه باشد، حضرت امير (ع) زير بيست سال دارد و اگر براي مدينه باشد، حضرت امير (ع) زير سي سال هستند.
اينکه در اين روايت فرموده است رنگ کردن اسلام و ايمان است شايد مراد اين باشد که اين کار معادل اسلام آوردن و ايمان داشتن است.
رنگ زرد به وسيله‌ي گياه ورس يا بابونه است.
در روايت ديگر آمده است:
إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ صَفَّرَ لِحْيتَهُ‌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيهِ بَعْدَ هَذَا وَ قَدْ أَقْنَى بِالْحِنَّاءِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَضَحِكَ إِلَيهِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَ ذَاك‌[2]
يعني مردي نزد پيامبر (ص) آمد که محاسن خود را زرد کرده بود پيامبر (ص) به او فرمود اين کار چقدر خوب است سپس فردي وارد شد که محاسن خود را قرمز يا قهوه‌اي حنائي کرده بود پيامبر (ص) تبسم کرد و فرمود اين از قبلي بهتر است سپس فردي که موي خود را سياه کرده بود پيامبر (ص) خنديد و فرمود اين بهتر از قبلي‌ها است.
خنديدن پيامبر (ص) نشانه‌ي خوب بودن کار است. اسلام دين زيبايي است. اگر جواني موهاي نيمه بلند و روغن زده داشته باشد مومن است. زيرا روايات مي‌فرمايد رنگ کردن اسلام و ايمان و نور است.
در روايت ديگر آمده است:
بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ صَفَّرُوا لِحَاهُمْ‌ فَقَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِي ع فَمَرَرْتُ عَلَيهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ رَغِبُوا فَأَقْنَوْا قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِي ع فَمَرَرْتُ عَلَيهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ بَقُوا عَلَيهِ حَتَّى مَاتُوا[3]
يعني به حضرت رسول (ص) خبر رسيد که عده‌اي از اصحاب شما محاسن خود را زرد کرده اند فرمود اين رنگ اسلام است من دوست دارم اين افراد را بببينم
در روايت ديگر آمده است:
أَحَبُّ خِضَابِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَالِك‌[4]
يعني دوستداشتني ترين رنگ نزد خداوند رنگ تيره است.
در دو مورد رنگ کردن مو تاکيد شده است. يکي در جنگ و يکي در مورد خانم‌ها است.
در روايت آمده است:
دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَينِ بْنِ عَلِي ص فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَدَّ يدَهُ إِلَى لِحْيتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ يخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِين‌[5]
يعني پيامبر (ص) در جنگي امر فرمود که همه موهاي خود را سياه کنند تا برابر مشر. کين تقويت شوند.
استفاده مي‌شود که خضاب کردن مو به رنگ سياه سبب تقويت انسان مي‌شود.
البته اين احتمال هست که اگر ميان افراد پيرمرد وجود دارد، با رنگ کردن مو جوان جلوه کنند ولي چون تعداد پيرمرد‌ها کم است،
در مورد ياران امام زمان (عج) آمده است که همه جوان هستند و محاسن آن‌ها کامل نشده است و يا در نيامده است و سوال مي‌شود از پيرها چه؟ مي‌فرمايد:
كَالْمِلْحِ‌ فِي‌ الزَّاد[6]
يعني از پيرمرد‌ها به مقدار نمکي است که براي توشه‌ي سفر برداشته مي‌شود.
در حقيقت تعداد پيرمردها در جنگ به مقدار نمک در توشه است يعني خيلي کم است. الان به جهت تغذيه‌ها موها زياد سفيد مي‌شود. پيامبر (ص) با وجود شصت و سه سال سن يکي دو موي ايشان سفيد شده بود.
معلوم مي‌شود رنگ سياه ترسي در دل دشمن مي‌اندازد.
رنگ کردن غير از رنگ موي طبيعي است بنابراين اگر کسي ببيند مي‌گويد اين مو رنگ شده است. علتي که در روايت ذکر شده است قوي شدن است نه اينکه ترس در دل دشمن بيفتد.
گياه کتم، رنگ مو را سياه مي‌کند.
در روايت داريم به خصوص رنگ سياه جزو آمادگي در برابر دشمن است:
﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة﴾[7]
يعني هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [دشمنان‌]، آماده سازيد.
بنابراين با رنگ کردن مو، انسان قوت مي‌گيرد.
گياه وسمه تيره مي‌کند ولي به حد مشکي نميرسد.
احتمالاتي در تقويت انسان با رنگ سياه است. يک احتمال اين است که با جذب بيشتر نور خورشيد باعث گرم شدن مغز مي‌شود.
رنگ سياه براي خانم‌ها انس است يعني نسبت به رنگ زرد، براي جذب کردن خانم‌ها موثرتر است.
در روايت آمده است:
دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَ أَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَ‌[8]
يعني عده‌اي نزد امام باقر (ع) وارد شدند و امام (ع) را با موي خضاب شده به رنگ سياه ديدند از ايشان علت آن را پرسيدند فرمود من مردي هستم که زنان را دوست دارم و براي آن‌ها و براي جذب آن‌ها خودم را درست مي‌کنم.
شايد خانم‌ها با رنگ سياه، در مرد بيشتر احساس مردانگي مي‌کنند ولي با رنگ طلائي اين حالت به آن‌ها دست نمي‌دهد.
پيروان حضرت عيسي (ع) شايد ميلي به زن گرفتن نداشته باشند زيرا او زني اختيار نکرد ولي پيامبر (ص) بيست و سه زن گرفت بلکه پيروانش نيز زن اختيار کنند.
در روايت ديگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَضَبَ‌ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاكَ قَدِ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْيئَةُ مِمَّا يزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْيئَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ يزِيدُ فِي الشَّيبِ قَالَ‌اي شَي‌ءٍ يزِيدُ فِي الشَّيبِ الشَّيبُ يزِيدُ فِي كُلِّ يوْم‌[9]
يعني نزد امام کاظم (ع) وارد شدم درحاليکه امام (ع) رنگ موي خود را سياه کرده بود عرض کردم تو را با رنگ موي سياه مي‌بينم؟! فرمود در رنگ کردن مو ثوابي است و رنگ کردن مو و ايجاد آمادگي براي خانم‌ها از چيزهايي است که خداوند به وسيله‌ي آن عفت زنان را خواسته است و زنان به خاطر عدم آراستگي و رسيدگي شوهران، عفت را ترک مي‌کنند.
بهترين رنگ نيز امروزه رنگ سياه و تيره است به جهت فوائدي که دارد.
در روايت آمده است:
غَيرُوا الشَّيبَ‌ وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيهُودِ وَ النَّصَارَى‌[10]
يعني موهاي سفيد خود را رنگ کنيد و خود را همانند يهود و نصاري قرار ندهيد.
يهود و نصارا موهاي سفيد خود را رنگ نمي‌کنند.
موي سفيد ذاتا خوب است ولي منافاتي با مطلوبيت رنگ کردن موي سفيد ندارد.
کسي که موهاي خود را رنگ مي‌کند بعد از مدتي، موها دو رنگه مي‌شود که در عربي «نصال» مي‌گويند که اين کار شديدا مکروه است.
در روايت آمده است:
إِياكَ‌ وَ نُصُولَ‌ الْخِضَابِ‌ فَإِنَّ ذَلِكَ بُؤْسٌ[11]
يعني به پرهيز از دو رنگه شدن مو زيرا بيچارگي و بي نوايي است.
معرفي بيماري آپانديس
ورمي در درون است در روايات به «دبيله» تعبير شده است. اگر منفجر شود کمتر کسي زنده مي‌ماند. در عربي «المسران الاعور» يعني روده کور يا روده يک چشم گفته مي‌شود. غده‌هاي لنفي وجود دارد که با ورم کردن آن‌ها باعث بسته شدن آپانديس يا سفت شدن يا پيچ خوردن مي‌شود.
عامل بيماري آپانديس
با نفوذ نوع خاصي از ميکروب، آپانديس عفوني مي‌شود. بنابر روايات اين بيماري ناشي از عدم رعايت بهداشت دهان و دندان و ماندن غذا لاي دندان است. با باقي ماندن غذا لاي دندان ميکروبي به وجود مي‌آيد که باعث اين بيماري در آپانديس مي‌شود.
اگر غذاي لاي دندان‌ها خورده بشود، شخص مبتلا به آپانديس مي‌شود. خلال‌هاي بازاري عمدا از چين فرستاده مي‌شود براي خراب کردن دندان‌ها فرستاده مي‌شود زيرا از ني ساخته شده است و پيامبر (ص) فرمود با ني خلال نکنيد زيرا باعث وباي دندان و خرابي دندان‌ها مي‌شود.
چوب زيتون براي خلال خوب است و از همه بهتر گياهي است به نام گياه خلال که در خوزستان است که با آن خلال مي‌شود.
علائم بيماري آپانديس
دل درد شديد در حوالي و دور ناف، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، شديد شدن درد هنگام سرفه و عطسه کردن، تب خفيف، حساسيت ربع تحتاني شکم، انقباض غير ارادي و سفت شدن جداره قدامي شکم.
شخصي مشکوک به آپانديس به شما مراجعه مي‌کند، به او بگوييد سرفه مصنوعي کند وقتي با سرفه درد شديدتر شد آپانديس است.
افرادي که آپانديس دارند نمي‌توانند راست بايستدند.
درمان آپانديس
درمان اصلي سياهدانه با عسل و گاهي هم فصد و حجامت هم مفيد است. راجع به آپانديس آمده است:
إِنَّ خَيرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يعْنِي الشُّونِيز[12]
يعني بهترين درمان حجامت و فصد و سياهدانه است.
خوردن عسل به شکل فراوان با سياهدانه است.
سه قاشق مرباخوري عسل که هر قاشق با هفت دانه سياهدانه باشد مصرف شود.
عسل بايد اصل باشد.
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رنگ کردن دست‌ها و ناخن‌ها
شايد از روايات استقاده شود که رنگ کردن دست و ناخن مخصوص خانم‌ها است. آن چيزي که مي‌خوانيم از جهت طبي است و جهت فقهي آن بايد در فقه بحث شود.
در روايات ما آمده است خانم‌ها بايد دست‌هاي خود را رنگ کنند. خانم‌ها حق ندارند که دستهاي بي رنگ داشته باشند. رنگ مي‌تواند با حناء يا رنگ‌هاي ديگر باشد ولي مهم اين است که از حالت سفيدي و بي رنگي خارج بشود. اين مطلب دستور اهل بيت (ع) است.
در روايت آمده است:
إِنِّي‌ لَأُبْغِضُ‌ مِنَ‌ النِّسَاءِ السَّلْتَاءَ وَ الْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْضِبُ وَ الْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِل‌[1]
يعني پيامبر (ص) فرمود از زنان سلتاء و مرهاء بدم مي‌آيد سلتاء زناني هستند که رنگ دست و ناخن ندارد و مرهاء زناني هستند که سرمه نمي‌کشند.
«سلت» به معناي بيرون کشيدن است. مثلا دست‌هاي زن از رنگ بيرون کشيده شود يعني رنگ نداشته باشد.
در روايت ديگر آمده است:
فَلْيغَيرْنَ أَكُفَّهُنَ‌ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يدَعْنَهَا لِكَيلَا يتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَال‌[2]
يعني پيامبر (ص) به حضرت امير (ع) فرمود به زنان امر کن که کف دست‌هاي خود را با حناء تغيير بدهند تا شبيه مردان نشوند.
زن نبايد شبيه مرد باشد بلکه بايد کاري کند تا با مرد تفاوت داشته باشد و يکي از اين تفاوت‌ها در رنگ دست‌ها است.
در روايت ديگر آمده است:
لا ينْبَغِي‌ لِامْرَأَةٍ أَنْ‌ تَدَعَ يدَيهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّة[3]
يعني براي زن سزاوار نيست که دستانش از رنگ خالي باشد اگر چه آن‌ها را با حناء مسح کند اگرچه عمر او زياد باشد.
حداقل رنگ کردن دست زنان، ماليدن حنا به دست است.
از ما سوال مي‌پرسند که آيا رنگ کردن و زيبا کردن دست زنان جائز است؟ ما در اينجا بحث فقهي نمي‌کنيم بلکه از جهت بهداشتي و طبي و سلامتي، دست‌هاي زنان بايد رنگ شود.
آن چه شايع است، رنگ کردن باطن دست است ولي روايت مطلق است بنابراين کل دست را مي‌توانند رنگ کنند. الان مرسوم است که روي دست اشکالي را با رنگ درست مي‌کنند که اين چيز بدي نيست و اسلامي است به شرطي اينکه رنگش ضرر نداشته باشد و طبيعي باشد.
بين زنان مجرد و متاهل تفاوتي نيست.
در روايت آمده است:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيرَ ذَاتِ الْبَعْلِ أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَتَزَينُ لِزَوْجِهَا وَ أَمَّا غَيرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ‌ يدُهَا يدَ الرِّجَال‌[4]
يعني پيامبر (ص) زنان را به رنگ کردن امر فرمود چه شوهر داشته باشند و چه مجرد باشند زنان شوهردار خود را براي شوهر خود زينت کنند و دستان زن مجرد نبايد شبيه به دست مردان باشد.
از اين روايت استفاده مي‌شود که رنگ دست زن بايد زيبايي محسوب بشود بنابراين اگر رنگي زيبايي محسوب نشود مطلوب نيست. مثلا اگر دست را به خاطر حجاب داشتن سياه کند، زيبايي نيست.
خانم‌ها حق ندارند زيبايي خود را براي ديگران نمايان کنند ولي از اين روايت استفاده مي‌شود که رنگ دست استثناء است که بايد بحث آن را در فقه انجام داد.
رنگ ناخن
امروزه اگر زن ناخن خود را رنگ کند، او را متدين نمي‌دانند ولي سفارش به رنگ کردن ناخن شده است البته رنگ نبايد مانع وضوء باشد.
در روايت آمده است:
لَا يجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيطاً وَ لَا يجُوزُ أَنْ تُرِي أَظَافِيرَهَا بَيضَاءَ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحا[5]
يعني براي زن جائز نيست که خود را زيبا نکند، اگر چه نخي بر گردن آويزان کند و جائز نيست که ناخن‌هاي بيرنگ داشته باشد اگر چه ناخن‌ها را با حنا بمالد و رنگ کند.
زن بايد گردن بند درست و حسابي به گردن خود آويزان کند، گردنبندي که زيبا باشد ولي اگر امکانات مالي نداشت، بايد نخي به گردن آويزان کند.
بنابراين خانمي با هر رنگي مي‌تواند دست خود را رنگ کند. بنابراين خانمي که ناخن‌هاي خود را رنگ کرده است به سفارش پيامبر (ص) عمل کرده است.
اين سنت‌ها بايد احياء بشود. زن‌ها بايد خود را بپوشانند و حتي شايد صورت خود را بايد بپوشاند ولي ناخن‌ها را بايد رنگ کند.
روشي براي رنگ کردن ناخن‌ها وجود دارد. حناء روي ناخن‌ها ماليده شود و با تر کردن دائم آن، از خشک شدن حناء جلوگيري کنند. چند مرتبه اين کار را انجام دهند و در آخر رنگ بسيار زيبايي به ناخن‌ها مي‌دهد.
حناء اگر خشک بشود، خاصيت رنگ دهي خود را از دست مي‌دهد.
رنگ کردن ناخن‌ها نقش در سلامتي دارد و تنها بحث از زيبايي نيست. مثلا حناء پوست دست را مقاوم مي‌کند. افرادي که مشکلات پوستي مانند حساسيت پوستي دارند مي‌توانند با استفاده از حناء بر طرف کنند.
حناء براي ناخن هم مفيد است و سبب برطرف شدن حالت شکنندگي و تقويت ناخن مي‌شود و حتي شايد فوائدي بيشتر داشته باشد مثلا روي بينايي شايد اثر مثبت داشته باشد زيرا در روايات آمده است که براي برطرف کردن ترک پا، روي ناف روغن ريخته شود.
شايد روي مغز و روان زن نيز تاثيرات مثبت داشته باشد.
در روايت ديگر آمده است:
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوق‌[6]
يعني اگر ناخن‌ها رنگ شده نيست پس مواضع حناء را با خلوق مس کند.
بنابراين حداقل براي دستان اين است که با خلوق بمالد.
خلوق عطري است که بيشتر آن زعفران است. بنابراين حداقل رنگ کردن، زعفران است.
رنگ کردن دست آقايان
شايد از روايات به دست مي‌آيد که رنگ کردن دست براي خانم‌ها است ولي روايتي داريم که مي‌فرمايد مردان هم مي‌توانند دستان خود را رنگ کنند ولي بايد با رنگ کردن دست خانم‌ها متفاوت باشد.
در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِي يدَي‌ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[7]
يعني اثر حناء را در دستان امام باقر (ع) ديدم.
از روايت استفاده مي‌شود که امام (ع) دستان خود را رنگ نکرده است بلکه با ماليدن حناء به بدن دستان حضرت (ع) رنگ گرفته است.
بنابراين دست مردان مي‌تواند رنگ داشته باشد ولي بايد با رنگ دست خانم‌ها متفاوت باشد.
سرمه کشيدن
پيامبر (ص) سرمه دان خود را در سفر و در حضر، از خود جدا نمي‌کرد. امروزه کمتر کسي است که سرمه دان را همراه خود داشته باشد.
سرمه دان هميشه بايد همراه باشد، سنت سرمه کشيدن بايد احياء بشود هرچند امکان دارد مورد تمسخر واقع شويم زيرا فوائد زيادي دارد. اگر مردم سرمه بکشند ديگر يک نفر عينکي نخواهد بود.
در روايت آمده است:
وَ كَانَ ص لَا يفَارِقُهُ فِي أَسْفَارِهِ قَارُورَةُ الدُّهْنِ‌ وَ الْمُكْحُلَةُ وَ الْمِقْرَاضُ وَ الْمِسْوَاكُ وَ الْمُشْط[8]
يعني هيچگاه در سفر، شيشه‌ي روغن، سرمه دان، قيچي، مسواک و عطر، از پيامبر (ص) جدا نمي‌شد.
در روايت بعدي آمده است:
ادَّهِنُوا غِبّاً وَ اكْتَحِلُوا وَتْراً وَ امْشُطُوا رَسْلًا رَجْلًا وَ اسْتَاكُوا عَرْضا[9]
يعني يک روز در ميان روغن مالي کنيد و به عدد فرد سرمه بکشيد و از بالا شانه کنيد و به عرض مسواک بزنيد.
پيامبر (ص) براي مردان و زنان سفارش به سرمه کشيدن و مسواک زدن مي‌کردند.
بنده معتقد هستم طب اسلامي حداقل بايد دو سنت سرمه کشيدن و مسواک زدن با چوب اراک يا زيتون را احياء بکند.
در روايت آمده است:
الْكُحْلُ‌ بِاللَّيلِ‌ ينْفَعُ الْعَينَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ[10]
يعني سرمه کشيدن در شب براي چشم نافع است و در روز زينت است.
بنابراين مطلوب اول در سرمه کشيدن، سلامتي است و زيبايي مطلوب دوم است.
در روايت ديگر آمده است:
مَنْ كانَ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيوْمِ الْآخِرِ فَلْيكْتَحِل‌[11]
يعني کسي که به خداوند و روز قيامت ايمان دارد سرمه بکشد.
سرمه کشيدن مربوط به ايمان مي‌شود و نشانه‌ي ايمان است. کلمه «من» شرطيه است بنابراين شايد استفاده شود که اگر شخص سرمه نکشد، ايمان او ناقص است.
فوائد سرمه کشيدن
سرمه کشيدن درمان بيماري‌هاي لاعلاج است.
در روايت آمده است:
الْكُحْلُ‌ يطَيبُ‌ الْفَمَ‌ وَ الْخِلَالُ يزِيدُ فِي الرِّزْق‌[12]
يعني سرمه کشيدن دهان را خوشبو مي‌کند و خلال کشيدن روزي را زياد مي‌کند.
افرادي که مشکل بدبويي دهان دارند و مشکل لاعلاجي هم هست، به چشم خود سرمه بکشند. ارتباط بين سرمه کشيدن و خوشبويي دهان را امروز بشر متوجه نمي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
الْكُحْلُ‌ يعْذِبُ الْفَم‌[13]
يعني سرمه کشيدن دهان شيرين و گوارا مي‌کند.
افرادي از تلخي دهان در صبح شکايت مي‌کنند که با سرمه کشيدن حل مي‌شود و ارتباط بين سرمه و شيريني دهان را بشر نمي‌تواند بفهمد.
در روايت ديگر آمده است:
الْكُحْلُ ينْبِتُ الشَّعْرَ وَ يجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ وَ يعْذِبُ الرِّيقَ وَ يجْلُو الْبَصَرَ[14]
يعني سرمه کشيدن مو مي‌روياند و اشک ريزي را خشک مي‌کند و آب دهان را شيرين مي‌کند و بينايي را جلا مي‌دهد.
ما از اين روايت استفاده کرديم که سرمه مي‌تواند درمان طاسي و ريزش سکه‌اي باشد. امتحان کرديم و به شکل معجزه آسايي جواب داده است.
افرادي که مبتلا به ريزش سکه‌اي شدند و افسردگي گرفته اند و داروي شيميايي مصرف کرده اند و جواب نگرفته اند با سرمه کشيدن مشکل آن‌ها حل مي‌شود. داروهاي شيميايي شايد در ابتدا مو بروياند ولي بعد از مدتي دوباره موها ريزش پيدا مي‌کنند.
سرمه اثمد را به سر بمالند که باعش رشد مو مي‌شود. سرمه درمان ريزش موي سکله‌اي و درمان ريزش مو به طور کلي مي‌شود.
سرمه کشيدن براي بچه‌هاي کوچک خيلي خوب است و موجب بزرگ شدن چشم مي‌شود.
از اين روايت استفاده مي‌شود، افرادي که مبتلا به اشک ريزي هستند با سرمه اثمد درمان مي‌شوند. انشاء الله خواهيم خواند که استفاده‌هاي ريز مي‌شود از روايات داشت يعني درمان تمام بيماري‌ها را مي‌توان از روايات استفاده کرد.
افرادي هم مي‌گويند مبتلا به خشکي چشم هستند و چشم آن‌ها اشک ندارد، درمان آن سرمه کافوري به همراه سويق عدس است.
در روايت آمده است:
فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ وَ هُوَ يرِقُّ الْقَلْبَ وَ يكْثِرُ الدَّمْعَة[15]
يعني عدس مبارک و مقدس است و قلب را نازک مي‌کند و اشک چشم را زياد مي‌کند.
برخي سفارش مي‌کنند که در محرم به عزادارها عدس پلو بدهند تا اشک چشم آن‌ها براي گريه زياد بشود.
سرمه اثمد، رطوبت اضافي و عفونت چشم را از بين مي‌برد و بهترين سرمه، اثمد است.
شايد از اين روايت و روايات ديگر بدست بيايد که اشک ريزي چشم در اثر ضعف چشم است. اين روايت مي‌فرمايد اشک ريزي را برطرف مي‌کند و چشم را جلا مي‌دهد.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
الْكُحْلُ يزِيدُ فِي‌ ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ نَبْتِ الْأَشْفَار[16]
يعني سرمه کشيدن در نور چشم و در رشد مژه‌ها مي‌افزايد.
در روايت ديگر آمده است:
الْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ أَمَانٌ‌ مِنَ‌ الْمَاء[17]
يعني سرمه کشيدن هنگام خواب ايمني از آب (آب مرواريد و آب سياه) است.
افرادي که در معرض آب سياه يا آب مرواريد هستند و فشار چشم آن‌ها زياد است، زيرا فشار چشم آب سياه مي‌آورد، سرمه اثمد بکشند.
امروزه فشار چشم خيلي درمان ندارد. از روايات استفاده مي‌شود که براي فشار چشم يکي حجامت سر يا حجامت قفا و ديگري سرمه کشيدن مفيد است.
بنابراين در حقيقت سرمه کشيدن جلوي کوري را مي‌گيرد.
درمان تنبلي چشم هم سرمه کافوري و سرمه اثمد مفيد است. از روايات استفاده مي‌شود که سرمه کشيدن بايد مداوم باشد زيرا پيامبر (ص) سرمه دان را از خود جدا نمي‌کردند.
حداقل سرمه کشيدن سه بار است و پيامبر (ص) هفت ميل، چهار سرمه در چشم راست و سه ميل در چشم چپ مي‌کشيد.
از روايات استفاده مي‌شود که زياد يا کم کردن تعداد سرمه اشکالي ندارد ولي بايد عدد سرمه کشيدن فرد باشد زيرا پيامبر (ص) فرمود:
اكْتَحِلُوا وَتْرا[18]
يعني سرمه به تعداد فرد بکشيد.
در روايت ديگر آمده است:
مَنِ‌ اكْتَحَلَ‌ فَلْيوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يفْعَلْ فَلَا بَأْس‌[19]
يعني کسي که سرمه مي‌کشد پس به تعداد فرد بکشد و کسي که به تعداد فرد سرمه مي‌کشد کار نيکويي انجام داده است و کسي که به تعداد فرد سرمه نکشد اشکالي ندارد.
«احسن» يعني بهتر است و کسي که تعداد فرد را رعايت نکرد مشکلي ندارد. در اصطلاح اصولي به آن ترخيص بعد از امر مي‌گوييم که نشان استحباب و عدم حتميت است.
يک روايت داريم که در هر چشم سه ميل سرمه کشيده شود که در سرمه‌ي خاصي است و آن شايد سرمه نشادر است که براي درمان آب مرواريد است.
شايد از مجموع روايات استفاده شود که سرمه اگر به تعداد زوج هم باشد اشکالي ندارد.
سرمه هرچيزي است که به چشم کشيده مي‌شود و موجب سلامتي چشم مي‌شود بنابراين سرمه شايد شامل «قطره» هم بشود اگرچه در روايات يک ميل و دو ميل آمده است.
ولي شايد آن چيزي که شفاء در شب است و در روز هم زينت باشد، سرمه کشيدن با ميل باشد، زيرا «قطره» زيبايي ندارد.
بهترين سرمه، اثمد است. رنگ معروف اثمد، مشکي است ولي يک رنگ قرمزي هم دارد. بيشتر کلمه‌ي سرمه در اثمد استعمال شده است. بيشتر فوائد سرمه در خصوص اثمد وارد شده است و پيامبر (ص) موقعي که به رخت خواب مي‌رفتند با اثمد سرمه مي‌کشيدند.
استفاده مي‌شود کسي که سرمه مي‌کشد ديگر نبايد بنشيند و به صحبت بگذراند و چشمان باز داشته باشد. شايد اثر کردن و درمان کردن سرمه در صورت بسته بودن چشم است.
در روايت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ إِذَا أَوَى إِلَى‌ فِرَاشِهِ‌ وَتْراً وَتْراً[20]
يعني پيامبر (ص) هنگامي که به رخت خواب مي‌رفت به تعداد فرد با اثمد سرمه مي‌کشيد.
به رخت خواب رفته است کنايه از اين است که چشمانش را مي‌خواهد ببنيد.
در روايت ديگر آمده است:
إِنَ‌ خَيرَ كِحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يجْلُو الْبَصَرَ وَ ينْبِتُ الشَّعْر[21]
يعني پيامبر (ص) فرمود بهترين سرمه‌ي شما اثمد است، بينايي را جلا مي‌دهد و مو مي‌روياند.
در روايت ديگر آمده است:
عَلَيكُمْ‌ بِهِ‌ فَإِنَّهُ‌ مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى مَصْفَاةٌ لِلْبَصَر[22]
يعني بر شما باد سرمه اثمد زيرا کثيفي‌ها و اضافات چشم را مي‌برد و چشم را صاف مي‌کند.
امروزه اشياء و آشغال‌هاي داخل چشم را با چيزي در مي‌آورند ولي راه آن سرمه اثمد کشيدن است. سرمه اثمد درمان غبار و خاک و خاري است که در چشم مي‌رود.
در سفيدي چشم افرادي، نقطه هايي، خونريزي‌هايي وجود دارد و سفيدي صافي ندارند و رنگ آن کدر يا آبي رنگ است که درمان آن سرمه اثمد است.
البته شايد مراد صاف کردن ديد باشد.
در روايت ديگر آمده است:
الِاكْتِحَالُ‌ بِالْإِثْمِدِ يطَيبُ النَّكْهَةَ وَ يشُدُّ أَشْفَارَ الْعَينِ[23]
يعني سرمه کشيدن با اثمد دهان را خوشبو و مژه‌هاي چشم را محکم مي‌کند.
درمان «اشيح العينين» نيز سرمه است البته با استفاده طولاني درمان مي‌شود. ابوبکر نيز «اشيح» بوده است. در روايت ديگر نيز آمده است شيطان هم «اشيح» بوده است. يعني يک چشم او يک رنگ و ديگري يک رنگ ديگر است.
در روايت ديگر آمده است:
الْإِثْمِدُ يجْلُو الْبَصَرَ وَ ينْبِتُ الشَّعْرَ وَ يذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ[24]
يعني سرمه اثمد چشم را جلا مي‌دهد و مو مي‌روياند و اشک ريزي را بر طرف مي‌کند.
در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref25]مَنْ نَامَ عَلَى إِثْمِدٍ غَيرِ مُمَسَّكٍ‌ أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ ينَامُ عَلَيه‌[25]
يعني کسي که با سرمه اثمدي که مشک نداشته باشد بخوابد از آب سياه تا مادامي که از اثمد استفاده مي‌کند ايمن مي‌شود.
افرادي که در معرض کوري و آب سياه هستند، راه آن تقيد به سرمه کشيدن هنگام خواب است.
ميل را داخل چشم مي‌برند و به چشم هم مي‌خورد و چشم را مي‌بندند و سرمه را مي‌کشند.
از روايات استفاده مي‌شود که موقع سرمه کشيدن، هنگام خواب است.
ميله‌ي سرمه نيز بايد آهن باشد و بهترين سرمه دان از استخوان يا از عاج فيل است.
در روايت ديگر آمده است:
[bookmark: _ftnref26]وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكْتَحِلَ فَخُذِ الْمِيلَ‌ بِيدِكَ‌ الْيمْنَى‌ وَ اضْرِبْهُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا جَعَلْتَ الْمِيلَ فِي عَينِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِي وَ اجْعَلْ فِيهِ نُوراً أَبْصُرْ بِهِ حَقَّكَ وَ اهْدِنِي إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَ أَرْشِدْنِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ عَلَي دُنْياي وَ آخِرَتِي‌[26]
يعني هنگامي که خواستي سرمه بکشي ميله را با دست راست بگير و در سرمه دان بزن و بگو بسم الله و هنگامي که ميل را داخل چشم گذاشتي بگو اللَّهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِي وَ اجْعَلْ فِيهِ نُوراً أَبْصُرْ بِهِ حَقَّكَ وَ اهْدِنِي إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَ أَرْشِدْنِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ عَلَي دُنْياي وَ آخِرَتِي.
از اين روايت استفاده مي‌شود که ميل بايد داخل چشم برود و صرفا برخورد ميل با مژه‌ها کافي نيست.
اين دعاي درمان ضعف بيماري و درمان کوري و بيماري‌هاي چشم مانند شب کوري است.
يک کار فرو بردن ميل داخل سرمه دان است و کار ديگر گذاشتن ميل داخل چشم است.
ميل چوبي خطرناک است زيرا امکان دارد تکه‌هاي چوب داخل چشم برود.
حديد چيني سنگ است و با سنگ نمي‌شود سرمه کشيد.
معرفي بيماري انسداد روده
در روايات از آن به «سدد» يا «سدد الامعاء» يعني انسداد روده تعبير مي‌شود.
آهسته شدن يا متوقف گرديدن حرکت روده يا محتويات روده است. علت آن چسبندگي روده به جهت عفونت يا مشکلات ديگر است.
افرادي هستند که اصلا تخليه ندارند مگر با تنقيه با روغن يا آب و با مشکل تخيله مي‌کنند که مبتلا به چسبندگي هستند.
علت ديگر گير کردن محتويات روده در خميدگي‌هاي روده است. امکان دارد چيز سختي يا سنگي خورده است و بين روده گير کرده است که موجب بسته شدن روده مي‌شود.
علت ديگر وجود تومور يا ورم‌ها يا پوليپ (گوشت اضافه)‌هايي در روده است که خارج از روده است و مجاور روده است و به روده فشار وارد مي‌کند که در نتيجه روده باريک مي‌شود.
گاهي هم علت انسداد روده «فتق» است.
نشانه‌ي انسداد روده
درد، دل پيچه در دور يا حوالي ناف، استفراغ، کشش ديوار شکم، ديوار شکم کشيده مي‌شود و حرکات دوده‌اي روده از روي جداره‌ي شکم ديده مي‌شود، شکم بزرگ مي‌شود و هرچه غذا مي‌خورد جمع مي‌شود و شکم بزرگ مي‌شود.
درمان بيماري انسداد روده
يکي از درمان‌هاي عمده‌ي آن خوردن روغن بنفشه است. خيلي معجزه آسا درمان مي‌شود. در طب امروزي چسبندگي روده درمان ندارد بلکه عمل جراحي انجام مي‌دهند و محل چسبندگي را مي‌برند.
هر روز صبح ناشتا يک قاشق مربا خوري روغن بنفشه پايه کنجد بخورند زيرا دروني است.
درمان ديگر باذروج يعني ريحان کوهي است. شايد همان بادرنج باشد.
حوک و انجير هم درمان انسداد روده است. شايد چيزهاي ديگر هم مانند تخم شربتي و اسفرزه درمان باشد.
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[bookmark: _Toc485996142]ادامه بحث سلامتي در زينت (روغن مالي) – معرفي چند بيماري ناحيه‌ي مقعد 95/10/11
روغن مالي
صحبت راجع به روغن مالي و فوائد روغن مالي است. پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) تشويق به روغن مالي مي‌کرده اند. اين سفارش هم در راستاي درمان و هم در راستاي زيبايي مانند طراوت پوست و براقي مو تاکيد شده است.
الان به يک سري نکاتي بايد اشاره بشود.
زمان روغن مالي
از روايات استفاده مي‌شود که روغن مالي در هر زماني که باشد منافعي دارد ولي بيشتر تاکيد بر روغن مالي در شب است. بيشترين و کاملترين اثر براي روغن مالي در شب است.
در روز هم اگر کسي روغن مالي کند اثرات مفيد زيادي دارد ولي تاکيد بيشتر روي شب است.
در روايت آمده است:
دَهْنُ‌ اللَّيلِ‌ يجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يرَوِّي الْبَشَرَةَ وَ يبَيضُ الْوَجْه[1]
يعني روغن مالي در شب در رگ‌ها جريان پيدا مي‌کند و پوست را آبياري مي‌کند و صورت را سفيد مي‌کند.
شايد از اين روايات در مقايسه با مطلق روغن مالي، آثار بيشتري براي روغن مالي بدست بيايد.
اگر روغن مالي در روز و به طور مطلق، مجاري آب را باز مي‌کند، روغن مالي در شب نه تنها مجاري آب را باز مي‌کند بلکه نفوذ پيدا مي‌کند و وارد رگ‌هاي خوني مي‌شود.
مي‌فرمايد روغن مالي مطلق مجاري آب را باز مي‌کند ولي روغن مالي شب، علاوه بر اين وارد رگ‌ها مي‌شود و به ريشه مو نفوذ پيدا مي‌کند و پوست را آبياري مي‌کند.
اگر روغن مالي به طور مطلق رنگ پوست را روشن مي‌کند، روغن مالي در شب، پوست را سفيد مي‌کند. نبابراين يکي از راه‌هاي سفيد کردن پوست صورت، روغن مالي در شب است.
خيلي مراجعه مي‌کنند و مي‌خواهند پوست صورتشان سفيد بشود، درمان آن همين روغن بيفشه است. اگر روغن بنفشه در شب بمالند، پوست سفيد مي‌شود.
با روغن مالي در شب، پوست صورت طبيعتا سفيد مي‌شود و مانند رنگ‌ها و مواد آرايشي شيميايي نيست.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
دُهْنُ‌ اللَّيلِ‌ يجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يرْبِي الْبَشَرَة[2]
يعني روغن مالي در شب در عروق جاري مي‌شود و پوست را پرورش مي‌دهد.
پرورش پوست يعني نواقص آن را ترميم مي‌کند. بنابراين اگر کسي در پوستش مشکلي يا خشکي يا چاله‌ها و يا اثر جوش و يا اگزما وجود داشته باشد، درمان آن روغن بنفشه است زيرا پوست را پرورش مي‌دهد و نواقص آن را برطرف مي‌کند.
اين خود يک فازي از درمان است. بعضي صورتشان چاله دارد و بعضي صورتشان سوراخ سوراخ است و بعضي خشکي صورت دارند و بعضي لکه دارند، روغن بنفشه هم صورت را سفيد مي‌کند و هم نواقص آن را ترميم مي‌کند. بنابراين اين يک درمان خيلي خوب براي مشکلات پوست، به خصوص پوست صورت است.
مقدار روغن مالي براي مرد و زن
عرض شد مستفاد از روايات اين است که روغن مالي صورت را شاداب مي‌کند بلکه روغن مالي انسان را زيبا مي‌کند و انسان را مانند اهل رفاه مي‌کند و صورتي شاداب و زيبا مي‌دهد. به همين جهت مراتب بالاي روغن مالي براي خانم‌ها است زيرا زيبايي مال خانم‌ها است. بنابراين خانم‌ها هرجه از روغن مالي استفاده کنند خوب است و مانعي ندارد زيرا مطلوب اين است که زن بايد زيبا باشد و آثار رفاه و زيبايي و نرمي و لطافت روي صورت و بدنش ظاهر باشد. ولي براي آقايان شايد در حد مطلوب نباشد.
دو مرز در روايات تعيين مي‌شود. يک مرز بئس و شعث است. بئس به معناي بي نوايي و بي چارگي و مسکنت است. کسي که پوست صورتش خشک و تيره و زشت است، نشانه‌ي بئس و بي نوايي و فقر و فلاکت و گرسنگي و زجر و زحمت کشي است. اين امر مطلوب نيست، مرد نبايد تا اين حد خود را رها کند که ظاهر خشک و زشت و موهاي ژوليده داشته باشد.
از طرف ديگر خواسته نشده است که مرد، زيبايي و نرمي زياد مانندخانم‌ها داشته باشد.
در روايت آمده است:
لَا يرَى مُتَزَلِّقاً كَأَنَّهُ امْرَأَة[3]
يعني مرد مانند يک زن نرم و صاف ديده نشود.
نبايد مرد به مرزي برسد که از جهت طراوت و شادابي، هيچ تفاوتي با زن نداشته باشد. بعضي وقت‌ها مردي ديده مي‌شود که تفاوتي با خانم ندارد يعني اگر موهاي خود را بلند کند، انسان در زن يا مرد بودن او شک مي‌کند.
روايات ما راجع به مقدار روغن مالي مختلف است. هفته‌اي يک بار، هفته‌اي دو بار، سالي يا ماهي يک بار نيز آمده است. اين اختلاف تعارض نيست بلکه مورد و اشخاص مختلف است. گاهي شخصي ماهي يک بار روغن مالي کند مانند زن مي‌شود و گاهي اگر هر روز هم روغن مالي کند مانند يک زن نمي‌شود. به اعتبار شرائط و آب و هوايي که در آن زندگي مي‌کند و به اعتبار کار شخص، شرائط متفاوت مي‌شود.
شخصي که کارمند است و پشت ميز مي‌نشيند، اگر ماهي يک بار هم روغن مالي کند زياد است زيرا چنين شخصي نه آفتاب مي‌بيند و نه گرمي و سردي مي‌بيند و داراي پوستي ظريف و با طراوت است ولي شخصي که در کوره‌ي آجر پزي کار مي‌کند، اگر روزي پنج بار هم روغن بمالد، صورتش مردانه باقي مي‌ماند زيرا آتش کوره صورتش را خشک و تيره مي‌کند که با روغن مالي از بين نمي‌رود.
بنابراين امام (ع) گاهي به مردي مي‌گويد هفته‌اي يکبار و به شخص ديگر مي‌گويد ماهي يکبار و به شخصي ديگر مي‌گويد سالي يکبار روغن مالي کن. پس اختلاف از روي تعارض نيست بلکه به اعتبار افراد است و قضاياي شخصي است و قانون کلي نيست.
از مجموع روايات قانوني استفاده مي‌شود که مرد بايد در ميانه باشد. نه داراي صورتي خشک و تيره و ژوليده باشد و نه شادابي و طراوت صورتش مانند يک زن باشد.
در روايتي آمده است:
ادَّهِنْ غِبّاً تَشَبَّهْ‌ بِسُنَّةِ نَبِيكَ‌ ص‌[4]
يعني يک روز در ميان روغن مالي کند که به سنت پيامبر (ص) عمل کرده باشي.
«غبا» را مي‌توانيم روز يا زمان محاسبه کنيم. يعني يک روز روغن مالي کن يک روز نکن يا يک مدتي روغن مالي انجام بده و يک مدتي انجام نده. به هر حال نبايد پشت سر هم باشد.
در روايت ديگر آمده است:
لَا يدَّهِنُ‌ الرَّجُلُ‌ كُلَّ يوْمٍ يرَى الرَّجُلُ شَعِثاً لَا يرَى مُتَزَلِّقاً كَأَنَّهُ امْرَأَة[5]
يعني مرد هر روز روغن مالي نکند يک مقدار ژوليدگي در مرد ديده شود و مانند يک زن نرم و صاف ديده نشود.
«متزلق» به معناي «سرسره» است. «زلق» به معناي «سُر» است. بنابراين صورت مرد نبايد سر باشد و روغن از آن بچکد.
بنابراين روغن مالي زمان مشخصي ندارد و به اعتبار افراد مختلف است و روايات مختلف است.
در روايت ديگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ بِالْيسِيرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ‌ كُلَ‌ يوْمٍ‌ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ فَقُلْتُ يوْمٌ وَ يوْمٌ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ قُلْتُ يوْمٍ وَ يوْمَينِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يوْمٌ وَ يوْمَين‌[6]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم با مردمان مهم رفت و آمد مي‌کنم و به مقدار کمي روغن مالي اکتفا مي‌کنم و هر روز روغن مالي مي‌کنم امام (ع) فرمود اين کار را براي تو دوست ندارم عرض کردم يک روز در ميان روغن مالي کنم چه؟ امام (ع) فرمود براي شما اين کار را دوست ندارم عرض کردم دو روز در ميان روغن مالي کنم امام (ع) فرمود هفته‌اي يک يا دو روز روغن مالي کن.
اين که امام (ع) مي‌فرمايد براي شما دوست ندارم يعني اين يک مسئله‌ي شخصي است و اختصاص به سائل دارد.
در روايت ديگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذَنْ يرَى النَّاسُ بِي خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ فَقَالَ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ يزِدْنِي عَلَيهَا. [7]
يعني به امام صادق (ع) عرض کردم چه مقدار روغن مالي کنم امام (ع) فرمود در هر سال يک بار عرض کردم در اينصورت مردم من را زشت مي‌بينند و نقصي در من مي‌بينند و با امام (ع) چانه زدم پس فرمود در هر ماه يک بار و بيشتر از آن براي من اجازه نداد.
عرض کرديم اين روايات با هم تعارضي ندارند. شايد اسحاق بن عمار که راوي روايت اول است، کار سختي داشته است و در معرض آفتاب يا هواي گرم بوده است و امام (ع) به او فرمود هفته‌اي دوبار روغن مالي کند. ولي از کلام اسحاق بن جرير که راوي روايت دوم است، اين طور برداشت مي‌شود که دنبال ترف و زيبايي و شادابي است و اهل اين برنامه است و دوست دارد مانند يک زن زيبا باشد و امام (ع) به او فرمود سالي يکبار و بعد از چانه زدن امام (ع) به او فرمود ماهي يک بار.
چرا امام (ع) اول فرمود سالي يک بار و بعد فرمود ماهي يک بار؟
احتمال اول اين است که به خاطر چانه زني و اصرار شخص، امام (ع) متقاعد شد که ماهي يک بار روغن مالي را اجازه بدهد.
احتمال دوم اين است که امام (ع) از اول هدفشان همان ماهي يک بار بوده است ولي اگر از ابتداء به او مي‌فرمود ماهي يک بار، شخص با اصرار خواهان روزي يک بار مي‌شد.
امام (ع) از دل او و اصرار او آگاه بود و همچنين صلاح او را نيز که همان ماهي يک بار است را مي‌دانست. بنابراين اول فرمود سالي يک بار تا با اصرار شخص همان صلاح او که ماهي يک بار است را به او بفرمايد.
گاهي شخص کارمند است و سايه پرور است و غذاي خوبي مي‌خورد و صورت شادابي دارد، در اينصورت روغن مالي براي اين شخص نيازي نيست و اگر بخواهد روغن مالي کند معلوم مي‌شود که اهدافي از اين کار دارد و مي‌خواهد مانند زن‌ها بشود که در اين صورت امام (ع) فرموده است سالي يک بار روغن مالي کند.
بناراين هرکدام از اين دو روايت براي شخص معيني است.
براي خانم‌ها عرض شد که زيبايي براي زن‌ها است و زن بايد زيبا باشد، بنابراين مي‌تواند هرچه بيشتر روغن مالي کند.
مردها بايد به قدري روغن مالي کنند که از حالت بئس و بي چارگي و زشتي خارج بشود ولي بيش از آن که منجر به شبيه به زن شدن شود، مطلوب نيست و بايد يک ذره مردانگي در صورت مرد معلوم باشد.
از مجموع روايات استفاده مي‌شود که روغن مالي براي آقايان بيشتر جنبه‌ي درماني دارد و لازمه‌ي آن زيبايي است و هدف زيبايي نيست. بنابراين هدف مردان بايد از روغن مالي، درمان باشد.
مثلا از خشکي پوست که يک بيماري است جلوگيري کند، يا ترک لب‌ها يا برطرف کردن لک‌هاي سياه صورت که يک بيماري محسوب مي‌شود را برطرف کند.
ولي براي خانم‌ها هدف اصلي از روغن مالي زيبايي است و لازمه‌ي آن درمان است.
زن‌ها به نيت زيبا شدن، سفيد شدن، متزلق شدن، نرم شدن، سر شدن صورت بايد روغن مالي کنند و لازمه‌ي آن درمان و جلوگيري از ريزش مو و وارد شدن رگ به مجاري رگ‌ها و باز کردن رگ‌ها و فوائد ديگر است.
محل روغن مالي
اينکه هدف از روغن مالي سفيدي صورت و روشن تر شدن و نرم شدن پوست است شايد به ذهن بيايد که روغن مالي بايد روي پوست باشد. ولي مستفاد از روايات اين است که روغن مالي، مگر در موارد خاصي، فقط براي مو است، بنابراين روغن مالي بيشتر براي موها مانند موي سر و سبيل و ابرو و داخل بيني است.
روغن مالي ترتيب هم دارد که عرض خواهد شد.
در روايت ديگر آمده است:
وَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ‌ بَدَأَ بِرَأْسِهِ‌ وَ لِحْيتِهِ وَ يقُولُ إِنَّ الرَّأْسَ قَبْلَ اللِّحْيةِ وَ كَانَ يدَّهِنُ بِالْبَنَفْسَجِ وَ يقُولُ هُوَ أَفْضَلُ الْأَدْهَان‌ِ وَ كَانَ ص إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِحَاجِبَيهِ ثُمَّ بِشَارِبَيهِ ثُمَّ يدْخِلُهُ فِي أَنْفِهِ وَ يشَمُّهُ ثُمَّ يدَّهِنُ رَأْسَهُ وَ كَانَ ص يدَّهِنُ حَاجِبَيهِ مِنَ الصُّدَاعِ وَ يدَّهِنُ شَارِبَيهِ بِدُهْنٍ سِوَى دُهْنِ لِحْيتِه‌[8]
يعني پيامبر (ص) روغن مالي را از سر و محاسن شروغ مي‌کرد و مي‌فرمود سر قبل از محاسن است. . . و هنگامي که روغن مالي را شروغ مي‌کرد از ابرو شروع مي‌کرد و سپس سبيل و سپس روغن را داخل بيني مي‌کرد و بو مي‌کرد و در مرحله‌ي بعد سر را روغن مالي مي‌کرد و ابروها را براي ميگرن روغن مالي مي‌کرد و براي سبيل از روغني غير از روغن محاسن استفاده مي‌کرد.
يکي از درمان‌هاي ميگرن روغن مالي کردن ابروها است.
تمامي مواردي که پيامبر (ص) روغن مالي مي‌کرده است، مو است. شايد راز آن روييدن مو توسط روغن مالي باشد.
جائيکه مو نيست اگر روغن بمالند، مو رشد مي‌کند و صورت خراب مي‌شود بنابراين پيامبر (ص) فقط جاهايي که مو دارد را روغن مالي مي‌کرده است.
راز روغن مالي
راز روغن مالي، نفوذ به داخل بدن است، از روايات استفاده مي‌شود که روغن با رفتن به داخل بدن، پوست را ترميم مي‌کند زيرا در روايت آمده است:
يجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يرْبِي الْبَشَرَة[9]
در عروق جاري مي‌شود و پوست را پرورش مي‌دهد.
چون در رگ‌ها جريان پيدا مي‌کند باعث ترميم پوست مي‌شود. بنابراين روغن، نه از خارج پوست، بلکه از داخل بدن پوست را ترميم مي‌کند.
طب امروزي مي‌گويد هيچ چيز از پوست نفوذ نمي‌کند. باکتري يا ويروس که کوچک ترين موجود است، از پوست نفوذ پيدا نمي‌کند. تنها راه نفوذ موها هستند. موها مانند ابر عمل مي‌کند يعني روغن را به خود جذب مي‌کند و به داخل بدن مي‌برد.
شايد صورت موهاي ريز داشته باشد ولي چون مقدار آن معتد به نيست، بنابراين مقدار مناسبي از روغن وارد بدن نمي‌شود، علاوه بر اين روغن مالي صورت، شايد موجب رشد مو در صورت شود.
تنها خصوصيتي که روغن مالي براي عضو مي‌تواند داشته باشد، جذب خون به محل، از طريق گرم کردن ماهيچه‌ها است. روغن مالي قدرت جذب خون دارد نه اينکه بتواند به داخل بدن نفوذ پيدا کند زيرا عرض کرديم، ويروس هم نمي‌تواند از طريق پوست وارد بدن باشد.
بله، روغن مالي باعث نرمي مي‌شود، مانند کيف چرمي که اگر روغن مالي شود، نرم مي‌شود، ولي اثري که به سبب جذب روغن به داخل بدن باشد وجود ندارد.
درباره‌ي ناف دليل خاص داريم که برخلاف ديگر ناحيه‌هاي بدن، قدرت جذب دارد.
در روايت آمده است:
و من أراد أن لا يشتكى‌ سرته‌ فيدهنها متى دهن رأسه‌[10]
يعني کسي که مي‌خواهد ناف او بيمار نشود، زماني که سر خود را روغن مالي مي‌کند، ناف خود را روغن مالي کند.
بعضي مراجعه کنندگان از ناف درد شکايت مي‌کنند. راه درمان ناف درد اين است که بعد از روغن مالي سر، ناف را هم روغن مالي کنند. براي درمان ترک دست و پا نيز بايد روغن در ناف ريخته بشود. بنابراين معلوم مي‌شود، ناف قدرت جذب زيادي دارد و راهي وجود دارد از ناف که روغن به دست و پا برسد.
جاهاي ديگر، مانند گونه، موهاي ريزي وجود دارد که با روغن مالي، درشت مي‌شود و باعث رشد مي‌شود.
ترتيب روغن مالي
اولين مکان روغن مالي، ابرو است و بعد از آن سبيل و بعد از آن بيني است به صورت ريختن روغن يا روغن مالي با انگشت. بعد از بيني، موهاي سر روغن مالي شود و بعد از آن محاسن روغن مالي شود.
اگر روايتي ديديم که مي‌فرمايد سر قبل از محاسن است، نسبت سر به محاسن است. يا اينکه اگر مي‌خواهد کل بدن را روغن مالي کند از سر و سپس از محاسن شروع کند. اينطور نيست که سر و محاسن قبل از ابرو و سبيل باشد.
در روايت آمده است:
إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَى رَاحَتِكَ فَقُلِ- اللَّهُم‌ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّينَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّينِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ‌ عَلَى‌ يأْفُوخِكَ‌ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِه‌[11]
يعني. . . . روغن را در ملاج سر قرار بده و از جايي که خداوند تعالي شروع کرده است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ‌ بَدَأَ بِرَأْسِهِ‌ وَ لِحْيتِهِ[12]
يعني پيامبر (ص) هنگامي که مي‌خواست روغن مالي کند ابتدا از سر و محاسن قبل از سائر جسد شروع مي‌کرد.
اگر پيامبر (ص) مي‌خواست کل بدن را روغن مالي کند مانند وقت حمام رفتن، از سر و سپس محاسن شروع مي‌کرده است.
دعاء روغن مالي
در روايت آمده است:
إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَى رَاحَتِكَ فَقُلِ- اللَّهُم‌ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّينَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّينِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ‌ عَلَى‌ يأْفُوخِكَ‌ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِه‌[13]
يعني هنگامي که روغن را داخل پا قرار دادي بگو اللَّهُم‌ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّينَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّينِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ سپس روي ملاج سر قرار بده، آنجايي که خداوند شروع کرده است.
چرا خداوند از ملاج سر شروع شده است؟ شايد مراد اين باشد که خلقت انسان از ملاج سر شروع شده است.
در رحم مادر، اول سر به وجود مي‌آيد و بعد از کامل شدن سر، بقيه بدن کامل مي‌شود.
هديه دادن روغن
روغن نوعا گران است و دست يابي به روغن سخت است. راهي که اسلام نشان داده است براي تهيه‌ي روغن، بحث هديه دادن است. در اسلام هديه دادن و قبول کردن هديه تشويق شده است.
روغن هديه دادن، يا روغن مالي شخص ديگر خيلي ثواب دارد.
در مورد بعضي چيزها تاکيد شده است که هديه‌ي ديگران نبايد رد بشود.
در روايت آمده است:
لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ الْعَسَلِ‌ عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا[14]
يعني عسلي را که براي شما آورده اند رد نکنيد.
عطر و روغن هم نبايد رد بشود. شايد کسي به جهت بالا بودن قيمت روغن يا عطر و يا عسل، براي خود تهيه نکند ولي براي هديه دادن، شخص مي‌کوشد تا بهترين چيز را انتخاب کند ولو گران قيمت باشد.
بنابراين هديه، روشي براي بدست آوردن هديه است.
در روايت آمده است:
مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يوْمَ الْقِيامَة[15]
يعني کسي که روغن به مومني دهد يا او را روغن مالي کند خداوند مقابل هر مويي، نوري در روز قيامت براي او بنويسد.
اين روايت تشويق مردم به هديه دادن روغن است. اسلام از اين راه استفاده کرده است تا مردم روغن مالي کنند.
مردم چيزي را که براي خودشان نمي‌خرند، براي هديه دادن به ديگران مي‌خرند. به اين جهت سفارش زيادي شده است.
در روايت آمده است:
ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ الْوِسَادَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الدُّهْن‌[16]
يعني سه چيز رد نمي‌شوند بالش و شير و روغن.
انواع روغن‌ها
بيشتر از روغن، روغن گل مراد است. گاهي هم روغن غير گل مراد است. نوعا روغن گل معطر است مانند روغن گل سرخ يا گل محمدي که معطر است. گاهي مراد، روغنِ دانه‌هاي روغني مانند کنجد است. گاهي هم روغن زيتون مراد است.
وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌[17]
و درختى كه برون مى‌آيد از طور سيناء مى‌رويد با روغن و رنگى (نان خورشى) براى خورندگان‌.
روغن مالي «دهن» است و روغن خوراکي «صبغ» است.
در روايت آمده است:
يا عَلِي عَلَيكَ بِالزَّيتِ‌ كُلْهُ‌ وَ ادَّهِنْ بِهِ- فَإِنَّ مَنْ أَكَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ يقْرَبْهُ الشَّيطَانُ أَرْبَعِينَ يوْماً[18]
يعني‌اي علي بر تو باد روغن زيتون آن را بخور و با آن روغن مالي کن زيرا کسي که روغن زيتون بخورد و با آن روغن مالي کند شيطان تا چهل روز نزديک او نمي‌شود.
اگر مراد از شيطان همان وسواس خناس باشد، مرتکب گناه نمي‌شود، و اگر مراد ميکروب و ويروس باشد که همين مراد است، يعني شخص بيمار نمي‌شود.
نبابراين خوردن و روغن مالي با زيتون روشي براي حفظ نفس از بيماري است.
معرفي بيماري‌هاي ناحيه مقعد
بواسير
هِموروئيد (تلفظ عاميانه) يا هموروهايد که هاء آن تلفظ نمي‌شود و خوانده مي‌شود «هُمورايد»
در عربي به آن «بواسير» گفته مي‌شود. حقيقت اين بيماري، اتساع وريد شبکه‌هاي بواسير است که اغلب با مختصري ورم و خونريزي همراه است.
در طب امروزي بواسير را به داخلي و خارجي تقسيم مي‌کنند. بواسير داخلي اتساع وريد شبکه‌هاي بواسيري است که در بالاي خط انتقال پوست به مخاط است. بواسير خارجي، اتساح وريدهاي شبکه‌ي بواسيري در قسمت تحتاني مقعد است که ديده مي‌شود.
چيزي که ما از روايات استفاده مي‌کنيم تقسيم ديگري است. بواسير به «اناث» يعني ماده که خونريزي شديد دارد و «ذکر» يعني نر، تقسيم مي‌شود. بواسير نر حالت ساچمه‌اي و گوشت اضافه‌اي دارد. در روايات از آن با نام «ذکر» ذکر شده است که به معناي زگيل است. از پنج تا هفت زگيل در مقعد به وجود مي‌آيد.
قسم سوم «ارياح البواسير» است که بواسير بادي است. ممکن است گوشت اضافه‌اي به وجود بيايد ولي بادي است و سريع هم مي‌خوابد. خصوصيت اين بواسير اين است که شديدا بد بو است که به آن «بواسير بادي» مي‌گويند و ظاهر است.
افرادي که بواسير نر دارند مانع خروج مدفوع مي‌شود و شخص بايد صبر کند تا تمام بواسير بيرون بيايد و بعد از آن دفع صورت گيرد.
در جلد سوم درمان بواسير را خوانديم. و فقط به جهت آشنايي شما به اسم امروزي بيماري‌ها است.
بواسير از بيماري‌هاي «رکتوم» [rectum] يعني راست روده است که در انتهاي روده قرار دارد.
شقاق
بيماري ديگر شقاق دارد. زخم سطحي يا قسمت کوچکي از مقعد که به هر علتي لِه شده است.
فيستول
مجاري باريک و نامنظم با منشا داخلي که در مجاور و بيرون مقعد ديده مي‌شود. اين مجرا امکان دارد به روده هم برسد که از همه سخت تر است.
در عربي «ناسور» گفته مي‌شود.
افتادگي راست روده يا همان مقعد
به اين بيماري پرولاپس [Rectal prolapsed] گفته مي‌شود
اين بيماري پايين افتادگي مقعد است. کل ساختمان مقعد خارج مي‌شود و وارونه مي‌شود.
بيماري‌هاي بعدي
بيماري‌هاي بعدي خارش مقعد و بي اختياري مدفوع است.
درمان
درمان‌هاي اين بيماري‌ها قبلا ذکر شده است که در اينجا فقط اشاره مي‌شود.
درمان افتادگي مقعد داروي جمع کننده است که روي مقعد بيرون آمده پاشيده مي‌شود و به جاي خود برگردانده مي‌شود و با چيزي محکم بسته مي‌شود. روش‌هاي ديگري هم وجود دارد.
براي خارش، صبر زرد و خرفه به شکل ماليده موثر است. اگر خارش بخاطر انگل باشد، نوشيدن سرکه در ناشتا مفيداست.
براي فيستول، داروي جامع امام رضا (ع) با عسل روي پيستول ماليده مي‌شود و اگر داخل مجراي فيستول تزريق بشود بهتر است.
استفاده از گذاشتن نمک روي فيستول به مدت زياد نيز موثر است.
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ادامه بحث انواع روغن‌ها
عامه‌ي روغن‌ها خوب است ولي روي بعضي از روغن‌ها در روايات تاکيد شده است و فوائدي براي آن‌ها ذکر شده است.
روغن بنفشه
اولين روغن و بهترين روغن، روغن بنفشه است که معجزه‌ي طب اسلامي است. فصل بنفشه، وسط ماه اسفند است که نوزده و بيستم اسفند است. در استان‌هاي خراسان، مازندران، کردستان و کرمانشاه و حتي در اطراف قم، بنفشه رشد مي‌کند. گل بنفشه به قدري زياد است که در باغ‌ها ممکن است به رنگ بنفش بزند.
معروف است که بنفشه، اولين گل بهار است که حتي قبل از فروردين گل بنفشه شکوفه مي‌زند. گل بنفشه زياد است ولي مردم با اين گل و فوائد آن زياد آشنا نيستند و ارزش آن را نمي‌دانند درحاليکه بهترين روغن، روغن گل بنفشه است.
تعبيرات جالبي در روايات در مورد بنفشه آمده است.
در روايت آمده است:
فَضْلَ‌ الْبَنَفْسَجِ‌ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيتِ عَلَى النَّاس‌[1]
يعني برتري روغن بنفشه بر ديگر روغن‌ها مانند برتري اهل بيت (ع) بر مردم است.
برتري پيامبر (ص) بر ديگر مردمان قابل درک نيست. پيامبر (ص) رابطي بين خلق و خالق است و فقط ما از يک طرف قضيه خبر داريم.
روايات متعددي است و اگر بگويم روايات فضيلت روغن بنفشه متواتر است، گزاف نگفته ام.
در روايتي مي‌فرمايد برتري روغن بنفشه مانند برتبري اسلام بر ديگر دين‌ها است. بنابراين نمي‌شود روغن بنفشه را با ديگر روغن‌ها مقايسه کرد.
ما زماني که شروع به دارو ساختن در بيست سال قبل کرديم، بنفشه قيمتي نداشت و کيلويي هزار تومان بود ولي الان کيلويي چهارصد هزار تومان است. نشان مي‌دهد کم کم مردم به فوائد بنفشه پي برده اند.
بنفشه دارويي معجزه آسا است ميگرين سي ساله و بيست ساله را درمان مي‌کند.
در روايت آمده است:
عَلَيكُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ، فَإِنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى‌ الْأَدْهَانِ‌ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْخَلْق‌[2]
يعني پيامبر (ص) فرمود بر شما باد به روغن بنفشه زيرا برتري آن بر ديگر روغن‌ها مانند برتري من بر ديگر خلائق است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيتِ عَلَى النَّاس‌[3]
يعني مانند برتري اهل بيت (ع) بر ديگر مردمان است.
در روايت ديگر آمده است:
كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيان‌[4]
يعني مانند برتري اسلام بر سائر دين‌ها است.
روغن بنفشه يکي از رازهاي طب اسلامي است زيرا اين تعبيرات را مومن مي‌فهمد زيرا برتري پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) قابل درک نيست.
بنابراين نمي‌توان فوائد روغن بنفشه را محدود و محصور کرد زيرا منافع و برتري پيامبر (ص) قابل حصر نيست.
فوائد روغن بنفشه
در روايات بعض منافع روغن بنفشه ذکر شده است:
نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَيذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ‌ الرَّأْسِ‌ وَ الْعَينَينِ‌ فَادَّهِنُوا بِه‌[5]
يعني چه خوب روغني است روغن بنفشه حتما بيماري را از سر و دو چشم مي‌برد پس با آن روغن مالي کنيد.
اختصاص به بيماري خاصي ندارد و مطلق بيماري‌هاي سر را درمان مي‌کرد. بي مهابا براي هرکس که مشکلي در سر دارد، روغن بنفشه تجويز کنيد.
براي درمان بيماري‌هاي چشم هم روغن بنفشه تجويز کنيد ولي بايد روي ابروها ماليده شود و معجزه آسا است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ‌ يرْزُنُ الدِّمَاغ‌[6]
يعني روغن بنفشه مغز را سنگين مي‌کند.
از جهت وزني و حجمي باعث رشد مغز مي‌شود. افرادي که مشکلات و آسيب مغزي دارند و مبتلا به کوچکي مغز و آلزايمر و پارکينسون و فلج مغزي هستند و کودکاني که اوتيسم دارند و همه‌ي انواع معلوليت‌هاي مغزي و عقب افتادگي را درمان مي‌کند.
الان ما اوتيسم را يا سندروم داوون (مُنگلي) را با روغن بنفشه درمان مي‌کنيم.
روزي در يکي از دانشگاه‌ها گفته شد مگر پيامبر (ص) مي‌تواند سندروم داوون را درمان کند؟ مگر اهل بيت (ع) مي‌توانند سندروم داوون را درمان کنند؟ به آن‌ها گفتم اين کار پيامبر (ص) نمي‌خواهد، بلکه من خودم صدها بيمار سندروم داوون را درمان کرده ام!
راه درمان مشکلات مغزي همين روغن بنفشه است، روغن بنفشه مغز را سنگين مي‌کند.
روغن بنفشه را بايد داخل بيني بريزند.
وقتي مشکل مغز برطرف شود، به کل بدن فرمان ترميم مي‌دهد، زيرا بدن تحت کنترل مغز است. البته داروهاي ديگري هم مانند داروي پيامبر (ص) و بخور هم مي‌دهيم.
من هم روزي فکر مي‌کردم، سندروم داوون قابل درمان نيست ولي الان مي‌بينم سندروم داوون از بيماري‌هاي سهل العلاج است به شکل معجزه آسا با همين روغن بنفشه و بخور حضرت مريم (س) درمان پيدا مي‌کنند و حتي چهره‌ي آن‌ها تغيير مي‌کند و به حال عادي برمي‌گيرد.
روغن بنفشه براي هيپوفيز معجزه آسا است. هيپوفيز اگر خوب رشد نکرده است روغن بنفشه، سنگين مي‌کند يعني باعث رشد هيپوفيز مي‌شود.
آيا براي تومورهاي مغز هم روغن بنفشه مفيد است؟ مقتضاي اطلاق روايتي که خوانديم، مفيد بودن آن ثابت مي‌شود ولي از طرفي چون حجم مغز را زياد مي‌کند اين احتمال وجود دارد که حجم تومور را هم زياد کند و ما در اين مورد احتياط مي‌کنيم و براي تومورهاي مغزي، روغن بنفشه را تجويز نمي‌کنيم. ولي بايد با تجربه ديد و همانطور که از اطلاق روايت قبلي به دست مي‌آيد، روغن بنفشه حتي براي تومور مغزي هم مفيد است.
در روايت ديگر آمده است:
دَهْنُ الْحَاجِبَينِ بِالْبَنَفْسَجِ يذْهَبُ بِالصُّدَاع‌[7]
يعني روغن مالي کردن دو ابرو، ميگرن را برطرف مي‌کند.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
أَهْدَيتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ‌ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ‌ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ يا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ لَينٌ عَلَى شِيعَتِنَا يابِسٌ عَلَى عَدُوِّنَا لَوْ يعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيتُهُ بِدِينَار[8]
يعني براي امام صادق (ع) قاطري هديه کردم و مردي که همراه اين قاطر فرستادم را با سر به زمين زد (ضربه مغزي شد) پس داخل مدينه شديم و به امام صادق (ع) خبر داديم فرمود آيا روغن بنفشه در بيني او نريختيد؟ پس روغن بنفشه داخل بيني او ريخته شد و خوب شد
براي افرادي که ضربه مغزي مي‌شوند يا از ارتفاع با سر به زمين مي‌خورند يا در تصادف ضربه مغزي مي‌شوند، روغن بنفشه حياتي است. اگر در ساعات اول روغن بنفشه در بيني آن‌ها ريخته شود، خيلي زود به زندگي بر مي‌گردند و مغز آن‌ها ترميم مي‌شود.
«الا اسعطتموه» دو معني دارد. احتمال دارد که ريختن روغن بنفشه در بيني معروف بوده است و معناي بعدي اطلاع دادن به اهميت روغن بنفشه است و امر مي‌کند که اين کار را انجام بدهند.
دو قطره در هر بيني بايد ريخته بشود.
در روايت ديگر آمده است:
اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّى بِالْبَنَفْسَجِ[9]
يعني شدت تب را با روغن بنفشه بشکنيد.
در روايت ديگر آمده است که امام رضا (ع) براي کسي که تب ميگرن داشت، روغن بنفشه را با کاسني به پيشاني او ماليدند.
ماليدن روغن بنفشه با کاسني، بهترين و سريع ترين درمان تب است.
در روايت ديگر آمده است:
وَ رُوِي لِلزُّكَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ تَأْخُذُ دُهْنَ بَنَفْسَجٍ فِي‌ قُطْنَةٍ فَاحْتَمِلْهُ فِي سِفْلَتِكَ عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِلزُّكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّه‌[10]
يعني براي زکام از امام صادق (ع) روايت شده است که فرمود موقع خواب روغن بنفشه را در يک پنبه قرار بده و در مقعد بگذار زيرا براي زکام مفيد است ان شاء الله.
در روايت ديگر آمده است:
وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا يظْهَرَ فِي بَدَنِكَ بَثْرَةٌ وَ لَا غَيرُهَا فَابْدَأْ عِنْدَ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدُهْنِ بَدَنِكَ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَج‌[11]
يعني اگر مي‌خواهي جوش و غير آن در بدنت ظاهر نشود، هنگامي که مي‌خواهي حمام بروي ابتدا بدنت را با روغن بنفشه روغن مالي کن.
امروزه اين مسئله شايع شده است، جوش و غرور جواني و پنفيگوس و ليکن پلان همه يک چيز است که به صورت جوش و دمل ظاهر مي‌شود.
جوش چهره‌ي فرد را زشت مي‌کند که روغن بنفشه اين مسئله را به طور کامل برطرف مي‌کند.
اين روايت مي‌فرمايد کل بدن روغن مالي شود.
فوائد بنفشه در اين چند مورد محدود نمي‌شود و بايد به مرور زمان به دست بيايد.
يکي از فوائد آن درمان چسبندگي روده و مري را درمان مي‌کند.
در روايتي آمده است:
لَوْ يعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي‌ الْبَنَفْسَجِ‌ لَحَسَوْهُ حَسْوا[12]
يعني اگر مردم مي‌دانستند روغن بنفشه چه خاصيتي دارد آن را با ولع مي‌خوردند.
بنابراين فائده بنفشه براي ماليدن و سعوط نيست، بلکه فوائدي در خوردن آن هم وجود دارد که اين فوائد مشخص نيست و بايد روي آن کار کرد.
براي قارچ و اگزما و ترک دست و پا هم مفيد است که ان شاء الله مي‌خوانيم.
حسوه به معناي شرب است و از قرائن برداشت مي‌شود که بيشتر مراد روغن بنفشه است ولي ممکن است خود گل بنفشه هم مراد باشد.
در روايت آمده است:
لَوْ يعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي‌ الْبَنَفْسَجِ‌ قَامَتْ أُوقِيتُهُ بِدِينَار[13]
يعني اگر مردم مي‌دانستند که چه در روغن بنفشه است سي گرم يا صد گرم آن را با يک مثقال طلا مي‌خرند.
يک مثقال طلا چيزي در حدود پنج ميليون تومان است که نشان از ارزش بنفشه است. مردم خاصيت بنفشه را نمي‌دانند. علم بايد به قدري پيشرفت کند که خاصيت‌هاي بنفشه را به دست بياورد. بايد تجربه کنيم و در عمل استفاده کنيم تا خواص آن را کشف کنيم.
در مورد سنا و شنبليله نيز اين عبارات وجود دارد که نشان مي‌دهد بيماري‌هاي لاعلاج را درمان مي‌کند. در هر زمان مردم قدر آن را نمي‌دانند.
در طب اسلامي اصلا عرقيجات نداريم.
«حسو» به معناي آرام آرام است و خود گل قابل حسو نيست مگر اينکه آن را بچوشانند ولي از مجموع روايات استفاده مي‌شود بيشتر مراد روغن بنفشه است.
در روايتي خوانديم که فرمود:
فَضْلَ‌ الْبَنَفْسَجِ‌ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ ‌[14]
يعني برتري بنفشه بر سائر روغن ها.
نشان مي‌دهد بنفشه در مورد روغن بنفشه استعمال مي‌شود.
البته خاصيت خود بنفشه را هم رد نمي‌کنيم و بايد فوائد آن را بايد به دست آورد.
طبع روغن بنفشه
در ميان مردم شايع است که روغن بنفشه سرد است ولي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) مي‌فرمايد که روغن بنفشه هوشمند و اتومات است.
إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاء[15]
يعني روغن بنفشه در تابستان سرد و در زمستان گرم است.
تهيه‌ي روغن بنفشه
اگر کسي مي‌تواند و امکانات دارد تا از خود گل، روغن تهيه کند، مثلا از ده يا بيست کيلو گل بنفشه روغن بگيرد ديگر از معجزه هم بالاتر است ولي روش تهيه روغن بنفشه و کل گل ها، با اضافه کردن روغن ديگر است زيرا خود گل به روغن قابل توجهي ندارد.
روي گل بنفشه روغن زيتون يا کنجد مي‌ريزند و عده‌اي هم روغن بادام مي‌ريزند.
روغن گل بايد به شکل سرد تهيه شود و گذاشتن روي آتش ندارد.
روغن روي گل ريخته شود و حداقل يک ماه بگذارند و بعد صاف کنند. اگر کسي بخواهد روغن، اثر بيشتري داشته باشد، بعد از يک ماه، گل روغن را تجديد کند و يک ماه ديگر بگذارد و اگر اين کار در ماه‌هاي ديگر تا ده ماه انجام بدهد اثر روغن بيشتر مي‌شود.
بهترين روغن بنفشه‌اي که امروز قابل دسترسي است، همين روغن ده ماهه است. روغن همان روغن است ولي گل آن عوض مي‌شود که روغن بنفشه‌ي معجزه آسا مي‌شود.
شايد با يک يا دو بار استفاده کردن در بيني، ميگرن و سينوزيت را درمان کند.
روغن بايد تا روي گل‌ها بيايد.
روش تهيه‌ي روغن بنفشه در روايات نيامده است ولي روغن بنفشه در زمان پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) توليد مي‌شده است و به همين شکلي است که در کتاب‌ها ذکر شده است. اگر اهل بيت (ع) نظري داشته اند حتما اشاره مي‌کردند.
امام صادق (ع) به اهل خراسان مي‌فرمايد:
مَا يأْتِينَا مِنْ نَاحِيتِكُمْ‌ شَي‌ءٌ أَحَبُّ إِلَينَا مِنَ الْبَنَفْسَج‌[16]
يعني چيزي بهتر و دوستداشتني تر از بنفشه از ناحيه‌ي شما براي ما نيامده است.
معلوم مي‌شود بهترين گل بنفشه، براي خراسان است و بعد از آن بنفشه‌هاي استان‌هاي ديگر.
خود گل بنفشه به تنهايي بايد در روغن باشد، ولي ساقه و حتي برگ آن را هم داخل روغن قرار مي‌دهند.
افرادي که روغن گر هستند همه به همين روش از گل روغن تهيه مي‌کنند.
به نظر مي‌رسد آفتاب غير مستقيم براي تهيه‌ي روغن بنفشه بد نباشد و باعث مي‌شود مواد گل به داخل روغن برود و گل سفيد مي‌شود.
الان گل ختمي خبازي که به آن «پنيرک» گفته مي‌شود گاها به جاي گل بنفشه مي‌فروشند.
گل بنفشه خيلي ريز است و نشانه‌ي آن ساقه‌ي باريک و بلند آن است.
روغن ايرساء
در عربي به آن «زنبق» يا «رازقي» گفته مي‌شود. روغن زنبق از گل تهيه نمي‌شود، بلکه از ريشه‌ي آن تهيه مي‌شودکه عطاري‌ها آن را مي‌فروشند که خيلي فوائد دارد.
گل سفيد و خوشبو و ريز است که بوي تندي دارد.
اگر در ايران باشد، خوزستان است ولي در کشورهاي عربي وجود دارد. ريشه‌ي درشتي دارد.
در روايت آمده است:
إِنَّهُ لَيسَ شَي‌ءٌ خَيراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ‌ الزَّنْبَقِ‌ يعْنِي الرَّازِقِي‌[17]
يعني چيزي بهتر از روغن زنبق يعني رازقي براي بدن نيست.
بنابراين کلمه‌ي رازقي در روايت آمده است و بعضي کشورهاي عربي به ايرساء، رازقي مي‌گويند.
جسد به معناي بدن، از گردن به پايين است. روغن بنفشه براي مو و امثال اين‌ها خوب است ولي شايد استفاده شود که براي بدن، ايرساء از روغن بنفشه بهتر است ولي به نظر مي‌رسد که روغن بنفشه براي بدن هم از ايرساء بهتر است.
فوائد روغن ايرساء
در روايت ديگر آمده است:
لَيسَ شَي‌ءٌ مِنَ الْأَدْهَانِ أَنْفَعَ‌ لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ‌ الزَّنْبَقِ‌ إِنَّ فِيهِ لَمَنَافِعَ كَثِيرَةً وَ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاء[18]
يعني چيزي از روغن‌ها نافع تر براي جسد از روغن زنبق نيست زيرا در آن منافع زيادي وجود دارد و درمان هفتاد بيماري است.
وقتي ائمه (ع) مي‌گويند منافع زيادي دارد، حتما اينگونه است.
ما تجربه کرده ايم، مانند قرص خون امام رضا (ع) که راوي مي‌گويد:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَثِيراً مَا يأْمُرُنِي بِاتِّخَاذِ هَذَا الدَّوَاءِ وَ يقُولُ إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ‌ كَثِيرَة[19]
يعني امام رضا (ع) زياد به من سفارش مي‌کرد که از اين دارو استفاده کنم و مي‌فرمود در آن منافع زيادي است.
واقعا قرص خون منافع زيادي دارد، دريچه قلبي که بايد عمل شود را درمان مي‌کند، مشکل رگ‌هاي بدن، خونريزي‌هاي بدن، سرطان خون را درمان مي‌کند و معجزه آسا است.
در روايت ديگر مي‌فرمايد:
عَلَيكُمْ بِالْكِيسِ فَتَدَهَّنُوا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً قُلْنَا يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْكِيسُ؟ قَالَ الزَّنْبَقُ يعْنِي الرَّازِقِي‌[20]
يعني بر شما باد روغن عاقل و هوشمند پس با آن روغن مالي کنيد زيرا درمان هفتاد بيماري است عرض کردم روغن عاقل چيست؟ فرمود زنبق يعني رازقي.
بنابراين مراد از زنبق، روغن زنبق است.
از امور هوشمندي اين است که به درد و بيماري هرجا که باشد حمله مي‌کند. يعني جاي بيماري را تشخيص مي‌دهد و به آنجا مي‌رود.
استفاده مي‌شود روغن ايرساء بيشتر براي بدن و خود پوست است و مثل روغن بنفشه نيست که گفته شده است براي مو است. البته روغن مالي مطلق هم داريم که روغن مالي بدون قيد براي سر و محاسن آمده است.
روايت‌ها دو جور است که بيشتر براي محل مو است، ولي در اين روايات که جسد آمده است مي‌شود که استفاده کرد براي بدن و پوست بدن استفاده کرد.
روايت ديگر آمده است:
لَيسَ شَي‌ءٌ خَيراً لِلْجَسَدِ مِنَ‌ الرَّازِقِي‌ قُلْتُ وَ مَا الرَّازِقِي؟ قَالَ الزَّنْبَق‌[21]
يعني چيزي بهتر از رازقي براي بدن نيست عرض کردم رازقي چيست؟ فرمود زنبق است.
عرض کرديم جسد بدن غير از سر است ولي گاهي در قرآن جسد براي کل بدن استفاده مي‌شود:
﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوار﴾[22]
يعني پس برون آورد براى ايشان گوساله‌اى پيكرى كه آن را است بانگى‌.
بعيد نيست که براي کل بدن استعمال بشود.
يک روايت ديگر مي‌فرمايد:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع يسْتَعِطُ بِالشَّلِيثَا وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ خَسْفَيهِ‌ قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا ع أَيضاً يسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِي بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ جَيدٌ لِلْجِمَاعِ[23]
يعني امام کاظم (ع) با شليثا و زنبق شديدا گرم در دو سوراخ بيني سعوط مي‌کرد و امام رضا (ع) نيز با اين دو سعوط مي‌کرد عرض کردم به علي بن جعفر که چرا اين کار را انجام مي‌دادند؟ گفت اين را براي بعضي طبيبان ذکر کردم و آن‌ها گفتند که براي جماع خوب است.
البته اين روايت کلام امام (ع) نيست مگر اينکه با تجربه ثابت شود.
از اين روايت استفاده مي‌شود که روغن ايرساء شديدا گرم است و درمان هفتاد بيماري است.
گاهي هفتاد براي بيماري‌هايي است که همراه با تب است و گاهي براي بيماري‌هاي متفرق گفته مي‌شود. گاهي هم براي بيماري‌هاي روحي رواني اطلاق مي‌شود. گاهي هم مراد از هفتاد کثرت است.
شليثاء ترکيبي است که ان شاء الله يک روزي عرض خواهد شد. ترکيب پيچيده‌اي مانند ترکيب طريفل و ترکيبات ديگر است.
قرص خون مرکب شش است که در جلد دو خوانديم.
در روايت آمد است:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي أَجِدُ بَرْداً شَدِيداً فِي‌ رَأْسِي‌ حَتَّى إِذَا هَبَّتْ عَلَي الرِّياحُ كِدْتُ أَنْ يغْشَى عَلَي فَكَتَبَ لِي عَلَيكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّنْبَقِ بَعْدَ الطَّعَامِ تُعَافَى مِنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُه‌[24]
به امام رضا (ع) نوشتم که سردي شديدي در سرم احساس مي‌کنم حتي وقتي باد مي‌زد مي‌ترسم که غش کنم به من نوشت بر تو باد با عنبر و زنبق سعوط کردن بعد از غذا ان شاء الله خوب مي‌شوي.
عنبر يک نوع عطري است و پيدا نمي‌شود.
چون بعد از غذا خوردن سردي تشديد مي‌شود امام (ع) فرمود که بعد از غذا سعوط کن.
در روايت ديگر آمده است:
كَتَبَ جَابِرُ بْنُ حَسَّانَ الصُّوفِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَعَتْنِي رِيحٌ‌ شَابِكَةٌ شَبَكَتْ بَينَ قَرْنَي إِلَى قَدَمَي فَادْعُ اللَّهَ لِي فَدَعَا لَهُ وَ كَتَبَ إِلَيهِ عَلَيكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّيبَقِ عَلَى الرِّيقِ تُعَافَى مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَفَعَلَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَال‌[25]
يعني به امام صادق (ع) نوشتم‌اي فرزند رسول خدا (ص) کل بدنم را بادي دردناک درگير کرده است (بدنم قفل کرده است چيزي مانند رماتيسم يا قوي تر از آن که قدرت خم شدن را مي‌گيرد) پس براي من دعا کن امام (ع) براي او دعا کرد و براي نوشت بر تو باد سعوط کردن با عنبر و زنبق در حال ناشتا انشاءالله عافيت مي‌يابي و اين کار را انجام داد و گويا از زنجير آزاد شد.
معلوم مي‌شود که شخص نمي‌توانست حرکت کند.
سعوط به معناي رختن دارو در بيني است. اگر کلمه‌ي جسد براي بدن غير از سر استعمال شود، سعوط به آن اضافه مي‌شود و آن سعوط با روغن زنبق است.
در اصطلاح امروزي جسد براي غير از سر است و بدن استعمال نمي‌شود مثل اينکه مي‌گويند جسد امام حسين (ع) و بدن امام حسين (ع) نمي‌گويند زيرا بدن شامل سر هم مي‌شود.
در روايت ديگر آمده است:
من‌ اراد ان‌ يأمن‌ من وجع السفل و لا يظهر به وجع البواسير فليأكل كل ليلة سبع تمرات برنى بسمن البقر و يدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص‌[26]
يعني کسي که مي‌خواهد از درد پايين تنه در امان باشد و به درد بواسير گرفتار نشود پس در هر شب هفت خرماي برني با روغن زرد گاوي بخورد و بين دو بيضه‌ي خود را با روغن زنبق خالص (روغن ديگري با آن قاطي نشده باشد) ، روغن مالي کند.
احتمال دارد مراد از «انثييه» ، «اليتيه» باشد که همان دو باسن باشد زيرا بحث بواسير است ولي در روايت به شکل «انثييه» يعني دو بيضه آمده است.
تهيه روغن ايرساء
ايرساء آسياب شود و هشت برابر وزن آن آب ريخته شود و بيست و چهار ساعت خيس بخورد و بعد روي آتش گذاشته شود و بجوشد تا يک چهارم مجموع آن باقي بماند و بعد از آن روغن اضافه شود. از يک کيلو تا هفت کيلو مي‌شود به آن اضافه کرد. و روي آتش گذاشته شود تا آب آن تبخير شود و روغن باقي بماند.
براي تهيه روغن ريشه‌ها بايد از روش گرم استفاده شود. يعني با آب خيسانده شود و بعد از آن روغن اضافه بشود.
روغن چوب مانند روغن دارچين به اين شکل تهيه مي‌شود.
روغني که اضافه مي‌شود يا روغن زيتون و يا روغن کنجد است.
معرفي بيماري نئوپلاسم‌ها
ورم يا تومورهايي است که در دستگاه گوارش به وجود مي‌آيد که از حلق تا مقعد مي‌تواند باشد. نوعا در روده است ولي در معده يا در مري هم مي‌تواند باشد.
بعضي از اين ورم‌ها خوش خيم و بعضي بدخيم است که نوعا بدخيم است.
شايع ترين آن‌ها پوليپ حاد مزمن است که بيشتر در معده يا در روده است که با خونريزي است. در کولون (روده بزرگ) يا در مري هم مي‌باشد.
فيبروم که شايع است، نورو فيبروم، ميوم، آدنوم، ليپوم، آمانژيوم، پاپيوم از انواع خوش خيم است.
در آزمايش يا پاتولوژي اگر يکي از اين کلمات باشد خوش خيم است.
لمفوم‌ها و سارفوم‌ها از انواع بدخيم است. در آزمايشات OMA دارد.
اگر در مري باشد، موجب گير کردن غذا در پشت جناق سينه مي‌شود که نشانه تومور مري است و اگر در معده باشد در قسمت بالاي شکم، احساس درد مي‌گيرد که تقريبا سمت چپ است و بي اشتهايي و استفراغ قهوه‌اي رنگ و کم خوني نشانه آن است.
اگر در روده کوچک باشد، تپش قلب، ضعف، تهوع، اسهال، سرخ شدن صورت، تنگي نفس از علائم آن است.
اگر در کولون باشد، اختلال دفع پيدا مي‌شود و محتويات روده به راحتي دفع نمي‌شود.
اگر در مقعد باشد زخم دردناک به وجود مي‌آيد.
نوع پيشرفته‌ي آن سبب خونريزي هم مي‌شود و خون در مدفوع ديده مي‌شود که بيشترين نشانه‌ي آن است.
درمان
داروي درمان کل سرطان‌ها اعم از داروي ثفا، سلعه، داروي پيامبر (ص)
اگر روده‌ها و دستگاه‌هاي گوارش جامع با آب عسل و جامع با آب زيره
اگر در مري يا معده باشد استفاده از داروي اورام به شکل خوراکي که ورم مري و معده را انشاءالله آب مي‌کند.
اگر در کولون يا در مقعد باشد، هر روز جامع با آب عسل در مقعد تزريق بشود که معجزه آسا درمان مي‌شود.
امروزه سرطان به راحتي درمان مي‌شود. هر روز افرادي مي‌آيند و تشکر مي‌کنند. سرطاني که در همه بدن پخش شده است به راحتي با داروهاي اسلامي درمان مي‌شود.
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ادامه بحث انواع روغن‌ها
روغن بان
بان يک گياهي است که در عربستان، روي کوه‌ها رشد مي‌کند. دانه‌ي روغني دارد که در فصل خاصي جمع مي‌کنند و روغن آن را مي‌گيرند و به اسم «دهن البان» مي‌فروشند.
ساقه‌هاي نرم و ملايمي دارد که سريع خم مي‌شود. و در يحث ساقه، ساقه‌اي به نام «عود البان» وجود دارد.
روغن بان آثار عجيبي دارد ولي طبي نيست.
در روايات آمده است که روغن بان، يک حرزي است مانند بقيه‌ي حرزها که اگر کسي خود را با روغن بان بمالد و در مقابل سلطان بايستد و به او مراجعه کند، آسيبي از ناحيه‌ي سلطان به او نخواهد رسيد.
در روايت آمده است:
مَنِ ادَّهَنَ بِدُهْنِ‌ الْبَانِ‌ ثُمَّ قَالَ بَينَ يدَي الشَّيطَانِ لَمْ يضُرَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَل‌[1]
يعني کسي که با روغن بان، روغن مالي کند و نزد سلطان برود، سلطان و ظالم به او آسيبي نمي‌رساند به اذن خداوند متعال.
از طريق بهداشت انسان مي‌تواند حتي مشکلات اجتماعي را برطرف کند و محبت ديگران را جلب کند.
در روايت ديگر آمده است:
نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ هُوَ حِرْزٌ وَ هُوَ ذَكَرٌ وَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ الْأَنْبِياءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِمْ كَانُوا يسْتَعْمِلُونَه‌[2]
يعني روغن بان چقدر خوب است حرز است و روغن نر است و ايمني از هر بلائي است پس با آن روغن مالي کنيد زيرا انبياء از آن استفاده مي‌کردند.
براي بلائي که از ناحيه‌ي سلطان باشد، در روايت ذکر شده است و شايد از بيماري‌ها نيز امان محسوب شود.
بنابراين استفاده از روغن بان، سنت انبياء هست.
شايد استفاده بشود که بان در شام هم وجود داشته باشد زيرا بيشتر پيامبران در شام بودند. شايد هم که براي آن‌ها از سرزمين عربستان مي‌آوردند.
حرز نوعا از نوع ذکر و دعا و نوشتاري است. امکان دارد به زبان‌هاي ديگري هم باشد.
راز تاثير حرز
يک احتمال اين است که حرز نيروهاي «عِلوي» را جذب مي‌کند. ملائکه را جذب مي‌کند تا از انسان حفاظت کنند.
نيروي سفلي، اجنه هستند و نيروهاي علوي ملائکه هستند.
يک سري نيروها در راستاي خير هستند که به آن‌ها ملائکه و فرشتگان مي‌گوييم که ممکن است اجنه‌ي خوب هم مشمول آن باشند.
و يک سري نيروها در راستاي شر هستند که به آن‌ها شيطان گفته مي‌شود.
خصوصيت حرزها اين است که نيروهاي خير را جذب مي‌کنند.
گاهي کارهايي خوانديم که موجب جذب نيروهاي خير مي‌شدند مانند بودن قرآن در خانه که موجب جذب ملائکه است.
يکي از راه‌ها استفاده از روغن بان يا همراه داشتن حرز است.
احتمالات ديگري هم وجود دارد. شايد مراد اجنه‌ي خير باشد. ممکن است چيزهاي ديگري هم وجود داشته باشد که ما آن‌ها را نمي‌فهميم.
ذکر احتمال دارد به معناي ياد باشد. ذکر بالحکومه باشد يعني حقيقتا ذکر نيست ولي آثار ذکر و ياد خدا را دارد. کسي که روغن بان بمالد گويا حکم انسان ذاکر را پيدا مي‌کند.
احتمال قوي تر، ذکر به فتح اول و دوم است. يعني اين روغن قدرت نفوذ دارد زيرا ذکر در مقابل انثي، نيروي فاعلي است بنابراين در بدن نفوذ مي‌کند و بيماري را از بين مي‌برد.
روغن ماده روغني است که بيماري را به خود جذب مي‌کند و با جذب بيماري، آن را از بين مي‌برد يعني حالت قابلي دارد در حالي که روغن ذکر نيروي فاعلي است و با نفوذ و ورود به بدن بيماري را از بين مي‌برد.
احتمال دارد ذکر به معناي گرم باشد و انثي به معناي سرد باشد.
روغن بان در اينجا نيست ولي در عربستان زياد است و ارزشي ندارد. شايد در اينجا معادل روغن بان وجود داشته باشد که بايد بررسي بشود.
در گذشته بنده در مورد معادل روغن بان در اينجا گشتم ولي چيزي پيدا نکردم.
چرا ويروس در انسان تاثير نمي‌گذارد مگر از راه بيني و دهان و زخم، با اينکه کوچکترين موجود است ولي قدرت نفوذ از پوست را ندارد. هيچ چيزي از پوست رد نمي‌شود و اگر چيزي رد بشود، از طريق موها است و ما ديديم که روغن مالي هم براي مو است.
شقاق
افرادي هستند که مبتلا به ترک دست و پا هستند. درمان آن ريختن روغن بان در ناف است در صورتي که ناف عميق باشد. اگر ناف کوچک يا سطحي است روغن بان ماليده شود.
علم به راحتي ارتباط ناف با ترک دست و پا را نمي‌تواند کشف کند.
تجربه اين است که اگر کسي از روغن ديگر هم استفاده کند مانند روغن زيتون يا بنفشه، ترک را برطرف مي‌کند ولي به نظر مي‌رسد که روغن بان قوي تر باشد.
در روايت خوانديم که ناف را با روغني که به سرت مي‌مالي چرب کن. البته اين روايت در مورد ناف درد بود.
ار روايت استفاده مي‌شود که از ناف يک راهي به سمت دست و پا وجود دارد.
چيزي که براي ما مهم است، تحقق درمان است. ما مي‌گوييم تجربه اين را ثابت کرده است که اگر روغن بنفشه در ناف ريخته بشود، ترک دست و پا برطرف مي‌شود. تنها مشکل اين است که آيا عوارض دارد يا نه؟ ولي درمان محقق شده است. روايات عوارض را نفي کرده است زيرا فرموده است ناف را با روغن سر خود بماليد يعني در ناف مي‌شود روغن بنفشه يا بان استفاده بشود.
در فقه نمي‌توان الغاء خصوصيت کرد و مي‌شود همان قياس ابوحنيفه و مردود است زيرا با قياس سنت از بين مي‌رود ولي در طب تجربه هم وجود دارد.
مثلا در ارتباط با روايات ضعيف السند مي‌گوييم اگر تجربه آن‌ها ثابت کند مي‌توان به آن‌ها عمل کرد.
در اين موارد، طب شيميايي را قبول نمي‌کنيم زيرا فهميده ايم که عوارض دارد. ما در استفاده از دارو ايمن نيستيم مگر اينکه مجوز آن را از امام (ع) داشته باشيم.
مثلا مرکب يک داروي منصوص است که براي کبد و يرقان و امثال اينها مفيد است ولي تجربه نشان داد براي رشد مو مثلا خوب است. بنابراين مي‌توانيم براي رشد مو هم استفاده کنيم و اين با تجربه به دست آمده است.
وجود عوارض ارتباط با بيماري ندارد بنابراين وقتي مجوز استفاده از دارو در مورد خاص داده شد، در موارد ديگر هم مي‌توان استفاده کرد.
همينکه امام (ع) فرموده است از دارو استفاده کنيد، به معناي اين است که دارو عوارض ندارد.
در روايت آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شُقَاقاً فِي يدَيهِ وَ رِجْلَيهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِيهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِي‌ سُرَّتِكَ‌ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يجْعَلُ الْبَانَ فِي قُطْنَةٍ وَ يجْعَلُهَا فِي سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِي‌ سُرَّتِكَ‌ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَينَةَ لَقِيتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ[3]
يعني مردي به امام صادق (ع) از ترک دست و پا شکايت کرد امام (ع) فرمود پنبه‌اي بردار و در او روغن بان قرار بده و آن را در نافت بگذار اسحاق عرض کرد فدايت شوم روغن در پنبه قرار بدهم و در ناف بگذارم؟ امام (ع) فرمود اما تو‌اي اسحاق روغن بان را در نافت بريز زيرا ناف تو بزرگ است راوي گفت شخص سوال کننده را بعد از مدت‌ها ديدم و به من گفت يک بار اين کار را انجام داد و ترک او درمان شد.
اين درمان معجزه آسا درمورد ترک دست و پا است.
افرادي که مي‌توانند روغن بان به دست بياورند، از روغن بان استفاده کنند ولي افرادي که نمي‌توانند روغن بان پيدا کنند، تجربه نشان داده است که استفاده از روغن بنفشه و روغن زيتون نيز موثر است و ترک را درمان مي‌کند.
تجربه در جايي بايد باشد که ريسک و خطر نداشته باشد به همين جهت عرض کرديم در تجويز روغن بنفشه براي افرادي که تومور مغزي دارند احتياط مي‌کنيم.
علاوه بر اين وقتي در مورد بنفشه فرموده اند که فضل آن نسبت به باقي روغن‌ها مانند برتري اهل بيت (ع) نسبت به سائر مردم است، وقتي روغن بان براي ترک دست و پا مفيد است، روغن بنفشه به طريق اولي موثر است.
عرض کرديم در هر درمان بايد مجوز داشته باشيم و در مورد ناف مجوز ريختن روغن داريم.
روغن خيري (شب بو)
روغن شب بو در روايات در کنار روغن بنفشه ذکر شده است.
ذَكَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ‌ فَزَكَّاهُ‌ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْخِيرِي لَطِيف‌[4]
يعني امام صادق (ع) روغن بنفشه را ذکر کرد و از آن تعريف کرد و سپس فرمود روغن خيري لطيف است.
همينکه روغن خيري در کنار بنفشه ذکر شده است دال بر اين است که روغن خيري، روغن خوبي است. البته برخي ائمه (ع) از روغن خيري به جاي روغن بنفشه استفاده مي‌کردند چون خيري دو خصوصيت دارد. هم روغن است و هم نوعي عطر محسوب مي‌شود.
در روايت آمده است:
رَأَيتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يدَّهِنُ بِالْخِيرِي فَقَالَ لِي ادَّهِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَينَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ أَكْرَهُ رِيحَهُ قَالَ قُلْتُ لَه‌ فَإِنِّي كُنْتُ أَكْرَهُ رِيحَهُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْس‌[5]
يعني امام کاظم (ع) را ديدم که با روغن خيري، روغن مالي مي‌کرد به من فرمود روغن مالي کن عرض کردم چرا از روغن بنفشه استفاده نمي‌کني؟ از امام صادق (ع) نقل شده است که بنفشه بوي خوبي ندارد ولي روغن شب بو عطر هم هست.
ماه اول سال ميلادي هوا سرد است.
در روايت آمده است:
و ينفع فيه دخول الحمام اول النهار و التمريخ بدهن الخيرى و ما ناسبه و يحذر فيه الحلو و اكل السمك الطرى و اللبن‌[6]
يعني در کانون آخر حمام رفتن در اول روز منفعت دارد و ماساژ با روغن خيري و آن چيزي که مانند آن است.
کانون آخر، برج اول سال ميلادي مي‌شود ولي معادل فارسي آن برج يازده يا دوازده است.
به نظر مي‌رسد مراد از چيزهاي مناسب با روغن شب بو، روغن‌هاي گرم است. در روايت مي‌فرمايد روغن خيري بعد از حجامت استفاده کنيد.
وَ ادْهُنْ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ بِدُهْنِ‌ الْخِيرِي‌ وَ مَاءِ وَرْدٍ وَ شَي‌ءٍ مِنْ مِسْكٍ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى هَامَتِكَ سَاعَةً تَفْرُغ‌ مِنْ حِجَامَتِك‌ [7]
يعني موضع حجامت را با روغن خيري و گلاب و مقداري از مشک مال و از همان بر فرق سرت بريز در همان ساعتي که از حجامت فارغ مي‌شوي.
روغن کنجد
در روايت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ‌ الْجُلْجُلَانِ‌ وَ هُوَ السِّمْسِمُ[8]
يعني پيامبر (ص) وقتي مبتلا به سر درد مي‌شدند روغن کنجد در بيني مي‌ريخت.
سمسم در عربي به معناي کنجد است.
روغن کنجد براي سردرد مفيد است.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّ النَّبِي ص كَانَ‌ يحِبُ‌ أَنْ‌ يسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ[9]
يعني پيامبر (ص) دوست داشتند که با روغن کنجد سعوط کند.
بنابراين روغن کنجد فائده‌ي زيادي دارد.
الان دو جور روغن کنجد گرفته مي‌شود. يکي روغن ارده و ديگري روغني که مستقيم از خود کنجد گرفته مي‌شود.
بين اهل فن اختلاف است که کدام بهتر است. روغني که از کنجد گرفته مي‌شود ماندگاري بالا دارد ولي روغن ارده ماندگاري بالا ندارد و بوي بدي دارد.
به نظر مي‌رسد براي دارو و درمان، روغن ارده بهتر است.
روغن گل سرخ
از روغن گل سرخ به عنوان عطر استفاده مي‌شود و گاهي هم در ترکيب داروها مانند مرکب يک يا مفاصل قرار مي‌گيرد.
مواردي به عنوان ماليدن به بدن ذکر شده است.
روغن گل سرخ با سرکه‌ي خيلي ترش مخلوط شود و روي محل سوختگي ماليده شود که جاي سوختگي حتي اگر گوشت آورده باشد و خيلي کهنه باشد را برطرف مي‌شود.
خود من آثار آن را ديده ام.
سوختگي با آب جوش و عرق سوز را هم برطرف مي‌کند.
حداقل بيست روز، روزي يک بار مرتب ماليده شود و ماساژ داده شود.
معرفي بيماري ديس فاژي (مشکل بلع غذا)
معادل آن «عسر البلع» است يعني گير کردن غذا در مري که گاهي به خاطر تومور است که عرض شد، گاهي به خاطر آسيب و تغييري است که در اناتومي مري به وجود آمده است و يا به خاطر عصب و حرکت دوده‌اي مري است.
مري حرکتي دارد که باعث حرکت غذا به سمت معده مي‌شود. گاهي مري حرکت خود را از دست مي‌دهد به خصوص در افرادي که هميشه مي‌خورند.
در اصطلاح امروزي «ديسفاژي» است.
اين افراد مجبورند براي بلع هر لقمه، از آب استفاده کنند.
درمان
استفاده از نمک قبل و بعد از غذا به مقدار زياد درمان است.
تندي نمک محرک است و سبب خارج شدن مري از حالت خمود و بيکاري مي‌شود. نمک دستگاه گوارش را آماده هضم غذا مي‌کند.
گاهي استفاده از سرکه هم درمان مي‌کند.
داروي جامع با عسل هم مي‌تواند درمان خوبي باشد.
نمک دريا دارو است
لَوْ عَلِمَ‌ النَّاسُ‌ مَا فِي‌ الْمِلْحِ‌ الْجَرِيشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْياقٍ وَ لَا إِلَى غَيرِهِ مَعَه‌[10]
يعني اگر مردم مي‌دانستند که در نمک دريا چه خصوصيتي است ديگر به ترياق و غير آن محتاج نمي‌شدند.
يعني نمک درمان همه‌ي بيماري‌ها است.
مقدار صدق مطلوب است و در اين موارد بايد بيشتر از مقدار صدق مصرف شود.
معرفي بيماري يرقان
حقيقت يرقان، غلبه‌ي شديد صفراء است. هم نسوج و هم مايعات بدن تغيير رنگ مي‌دهد. بدن و سفيدي چشم و آب دهان و آب بيني زرد مي‌شود.
بنابراين تغيير رنگ بدن بر اثر صفراء، يرقان است.
امروزه مي‌گويند ميزان «بيلي روبين» در خون زياد مي‌شود. البته بيليروبين يک جزئي از صفراء است که تعبير درست آن غلبه‌ي صفراء است.
صفراء يک حالت احتباسي و يک حالت انسدادي دارد. گاهي مجاري صفراوي بسته مي‌شود و ترشح صفراء در روده قطع مي‌شود و داخل خون مي‌رود و به تمامي بدن مي‌رود به اين حالت انسدادي مي‌گويند که به خاطر انسداد مجاري صفراء به خاطر سنگ صفرا است. سنگ صفراء در مجاري گير مي‌کند و بدن زرد مي‌شود و مبتلا به کهير و خارش شديد مي‌شود و يا اينکه توموري به وجود مي‌آيد و يا چسبندگي به وجود مي‌آيد.
در صورتيکه صفراء انسدادي باشد بايد جامع با آب سناء مصرف شود.
گاهي هم علت يرقان احتباسي است. صفرائي که در خون مي‌باشد چه از راه کبد و چه از راه روده ها، چون صفراء در روده مي‌ريزد و روده جذب مي‌کند. ماده‌اي بايد داخل خون، صفراء را بشکند تا بدن بتواند از صفراء استفاده کند و باعث تقويت بدن بشود. صفراء شکن گاهي در خون کم مي‌شود و در اينصورت بدن قدرت ندارد تا صفراء را به ماده‌ي مفيد تبديل کند که به آن «بيلي روبين کونژوگه» مي‌گويند.
به صفراشکن در تعريف روايات سرکه مي‌گويم. سرکه صفراء را مي‌شکند.
الْخَل‌ يكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يطْفِئُ‌ الصَّفْرَاء[11]
يعني سرکه مره (سوداء و صفراء) را مي‌شکند و صفراء را خاموش مي‌کند.
اگر شکننده در خون نباشد، ماده‌ي صفراء مي‌ماند و بدن را زرد مي‌کند.
براي افرادي که فاويسم دارند سرکه به همراه صفرابر و سردکننده تاثير گذار است.
سرکه انگور باشد.
درمان صفراء و سويق عدس هم خيلي مفيد است که در محل خود بحث شده است.
صفراء در کل بدن است و چيزي که در کيسه‌ي صفراء است زوائد صفراء است و مانند انباري است که زيادي صفراء را جمع مي‌کند و مواقعي که بدن نيازمند صفراء است، از خود صفراء ترشح مي‌کند.
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ادامه بحث ناخن گرفتن
از روايات استفاده مي‌شود که علت ناخن گرفتن، بحث آلودگي و کثيفي زير ناخن است. زير ناخن ميکروب و ويروس جمع مي‌شود و اين قرينه است که مراد از شيطان، ميکروب و ويروس است زيرا قابل تصور نيست که شيطان وسواس خناس، زير ناخن باشد.
غير از ميکروب و ويروس، چه چيزي مي‌تواند زير ناخن وجود داشته باشد؟
در روايت تعبير شده است که زير ناخن، مخفي ترين جايي است که شيطان در آن پنهان مي‌شود و از اين راه به انسان آسيب مي‌رساند. شيطان زير ناخن مخفي مي‌شود و از اين راه بر انسان مسلط مي‌شود.
در پزشکي امروز هم گفته مي‌شود که زير ناخن ميکروب و ويروس و قارچ و تخم انگل وجود دارد.
در روايت آمده است:
إِنَّمَا قَصُّوا الْأَظْفَارَ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيطَانِ وَ مِنْهُ يكُونُ النِّسْيانُ[1]
يعني همانا ناخن‌ها را گرفته اند زيرا آن جا محل مخفي و خوابيدن شيطان است و از اين جهت انسان مبتلا به فراموشي مي‌شود.
ميکروب‌ها در زير ناخن به شکل مداوم نيستند بلکه حالت «مقيل» دارند يعني حالت «قيلوله» دارند و در حال رفت و آمد هستند. يک زمان کوتاهي در زير ناخن قرار مي‌گيرند.
مراد از «قصوا» ، نيروهايي است که اين سنت را به جا گذاشته اند که مراد انبياء و حضرت ابراهيم (ع) و ديگر پيامبران (ع) و پيامبر اسلام (ص) است.
اين افراد از وجود ميکروب و ويروس آگاه هستند به همين جهت ناخن‌ها را کوتاه کرده اند.
ناخن نگرفتن براي خانم‌ها براي زيبايي است و براي آن‌ها هم ضرري ندارد زيرا به تمييزي خود مي‌رسند و زير ناخن‌ها تمييز مي‌کنند و مي‌شويند.
مردها هم مي‌توانند زير ناخن را بشويند و تمييز کنند ولي براي مردان زينت محسوب نمي‌شود بلکه اگر کوتاه کنند زيباتر است.
از اين روايت علت فراموشي هم معلوم مي‌شود که علت فراموشي ميکروب و ناخن است چون ميکروب زير ناخن مخفي مي‌شود و مدتي هم در آنجا حضور دارد، سبب مي‌شود انسان مبتلا به فراموشي بشود.
علت ميکروبي فراموشي امروزه مطرح نيست و يک تئوري اسلامي است که بايد روي آن کار کرد.
آيا صرف وجود ميکروب در زير ناخن سبب فراموشي است يا اينکه ميکروب به داخل بدن منتقل مي‌شود و سبب فراموشي مي‌شود؟ در هر حال فراموشي يک بيماري ميکروبي است که هنوز علم اين مسئله را کشف نکرده است.
طب اسلامي خيلي جاي کار دارد. مي‌بينيد که درک همين يک جمله «منه يکون النسيان» راحت نيست زيرا سوال است که چکونه ميکروب زير ناخن سبب فراموشي مي‌شود.
بله احتمال اين هم وجود دارد که خود بلندي ناخن، بدون عامل ميکروبي، سبب فراموشي شود به همين جهت خانم‌ها زياد فراموش مي‌کنند.
﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌﴾[2]
يعني و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند
شايد فراموشي آن‌ها در اين آيه بخاطر ناخن‌هاي آنه‌ها باشد!
عرض کرديم ميکروب و ويروس با تمييز کردن برطرف مي‌شود و خانم‌ها چون زير ناخن‌ها را تمييز مي‌کنند و هميشه با شستن سر و کار دارند و مشکل انتقل ميکروب ندارند.
اگر علت فراموشي انتقال ميکروب باشد شايد با شستن زير ناخن برطرف بشود ولي اگر گفتيم علت فراموشي خود بلندي ناخن است در باشستن هم برطرف نمي‌شود. اين مطلب قابل بحث است.
کلمه «نسوان» از «نسيان» گرفته شده است و خداوند هم همانطور که در آيه282 سوره بقره آمده است فرموده زنان فراموش کار هستند.
در روايت ديگر آمده است:
إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَى مَا يسَلِّطُ الشَّيطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ أَنْ يسْكُنَ تَحْتَ‌ الْأَظَافِيرِ[3]
يعني پوشيده ترين و مخفي ترين چيزي که شيطان از بني آدم بر او مسلط مي‌شود اين است که زير ناخن‌ها سکونت پيدا مي‌کند.
«مقيل» به معناي ماندن کوتاه مدت است ولي اين روايت مي‌فرمايد «يسکن» که به معناي ماندن دائمي است و از مسکن و خانه گرفته شده است.
محل شيطان وسواس خناس، «صدور» است:
﴿يوَسْوِسُ في‌ صُدُورِ النَّاس‌﴾[4]
يعني در درون سينه انسانها وسوسه مى‌كند.
بنابراين بعيد است که زير ناخن همين شيطان باشد بلکه ميکروب و ويروس است که زير ناخن است و به انسان ضرر مي‌رساند.
شيطان يعني موجودي که از راه مخفي به انسان آسيب مي‌رساند و شامل ميکروب و ويروس هم مي‌شود.
بنده در کتاب نزديک صد صفحه بحث کرده ام که شيطان مادي است.
چون زير ناخن محل شيطان است، ائمه تاکيد کرده اند که ناخن‌ها با دندان گرفته نشود.
در روايت آمده است:
وَ نَهَى عَنْ تَقْلِيمِ‌ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَان‌[5]
يعني پيامبر (ص) از ناخن گرفتن با دندان نهي کرد.
از روايات استفاده مي‌شود گرفتن ناخن با دندان يک جور وسواس و بيماري و عقده‌هاي رواني است.
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ‌ أَكْلُ‌ الطِّينِ‌ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَكْلُ اللِّحْية[6]
يعني سه چيز از وسواس است خوردن گل، ناخن گرفتن با ناخن و خوردن محاسن.
کودکاني که ناخن مي‌خورند به جهت مسائل روحي و رواني و عقده‌هاي آن‌ها است. نوعا آسيب‌هاي روحي و رواني ديده اند و اذيت شده اند و ناخن مي‌جوند.
به احتمال زياد از سوداء نشات مي‌گيرد و يا کلا از آسيب‌هاي روحي و رواني از هر جهت است.
نحوه‌ي ناخن گرفتن
در هرچيزي قانون و نظم وجود دارد. در ناخن گرفتن بايد از انگشت کوچک دست چپ شروع بشود و به انگشت کوچک دست راست ختم شود.
به نظر مي‌رسد نحوه‌ي گرفتن ناخن تنها براي نظم نيست بلکه يک حکمتي دارد ولي اين حکمت در روايات ذکر نشده است و علم بايد پيشرفت کند تا اين مسائل را درک کند.
«خُنصُر» به معناي انگشت کوچک است. مي‌فرمايد از خنصر چپ شروع کن و به خنصر راست ختم کن. قيد دست ندارد بنابراين شامل پا هم مي‌شود و بايد ناخن‌هاي پا را هم به اين نحو گرفت.
خُنصُر، بُنصُر، وُسطا، سَبابه و ابهام به ترتيب نام پنج انگشت دست از انگشت کوچک تا انگشت شصت هست.
در روايت آمده است:
فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأَيسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ‌ بِالْيمِينِ‌[7]
يعني در گرفتن ناخن از انگشت کوچک چپ شروع کن و به انگشت کوچک راست ختم نما.
اين روايت مطلق است و شامل دست و پا مي‌شود.
مي‌شود حکمت اين مسائل با تجربه کسب شود. ابتدا مدتي از انگشت کوچک سمت راست شروع شود و بعد از آن از انگشت سمت چپ شروع شود و نتيجه را ببيند که چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
زمان ناخن گرفتن
از روايات استفاده مي‌شود که زمان ناخن گرفتن، دوشنبه و پنجشنبه وجمعه است. و باقي روزها ناخن گرفتن خوب نيست و هر روزي خواص خود را دارد.
کتاب جامع الاخبار يکي از کتاب‌هاي قديمي است که خيلي هم بزرگ نيست و شايد دويست صفحه باشد. در اين کتاب آمده است:
مَنْ قَلَّمَ‌ أَظْفَارَهُ‌ يوْمَ‌ السَّبْتِ‌ وَقَعَتْ عَلَيهِ الْآكِلَةُ فِي أَصَابِعِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الْأَحَدِ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ مِنْهُ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الْإِثْنَينِ يصِيرُ حَافِظاً وَ كَاتِباً وَ قَارِياً وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الثَّلَاثَاءِ يخَافُ الْهَلَاكُ عَلَيهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يصِيرُ سَيئَ الْخُلُقِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الْخَمِيسِ يخْرُجُ مِنْهُ الدَّاءُ وَ يدْخُلُ فِيهِ الشِّفَاءُ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يوْمَ الْجُمُعَةِ يزِيدُ فِي عُمُرِهِ وَ مَالِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يبْدَأُ بِالْيمْنَى بِالسَّبَّابَةِ ثُمَّ بِالْخِنْصِرِ ثُمَّ بِالْإِبْهَامِ ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِالْبِنْصِرِ وَ يبْدَأُ بِالْيسْرَى بِالْبِنْصِرِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ بِالْإِبْهَامِ ثُمَّ بِالْخِنْصِرِ ثُمَّ بِالسَّبَّابَة[8]
يعني کسي که روز شنبه ناخن‌ها را بگيرد مبتلا به خوره در انگشتان مي‌شود و کسي که ناخن‌ها را در روز يکشنبه بگيرد برکت از زندگي او مي‌رود و کسي که روز دوشنبه ناخن بگيرد حافظ و نويسنده و قاري مي‌شود و کسي که روز سه شنبه ناخن بگيرد ترس از هلاک شدن او است و کسي که روز چهارشنبه ناخن بگيرد بد اخلاق مي‌شود و کسي که روز پنجشنبه ناخن بگيرد بيماري از او خارج مي‌شود و درمان داخل مي‌شود و کسي که ناخن را در روز جمعه بگيرد در عمر و مال او اضافه مي‌شود و کسي که ناخن گرفتن را از
بايد امتحان بشود که آيا ناخن گرفتن روز شنبه چنين اثري دارد يا نه؟
افرادي که مي‌خواهند قرآن يا چيز ديگر حفظ کنند روز دوشنبه ناخن بگيرند. خوب است که اين کار سنت بشود. در موسسات حفظ قرآن امتحان کنند. يکي از درمان‌هاي فراموشي ناخن گرفتن روز دوشنبه است.
درست است که اين روايت ممکن است سند درستي نداشته باشد و شايد کتاب جامع الاخبار کتاب معتبري نباشد ولي اين مسائلي که مطرح شده است شوخي نيست.
ممکن است يکي از علت‌هايي که شخص بد اخلاق است، ناخن گرفتن روز چهارشنبه باشد. چون افراد صفراوي عصباني مزاج هستند، مي‌شود اين نتيجه را گرفت که ناخن گرفتن در روز چهارشنبه موجب غلبه‌ي صفراء مي‌شود.
اگر بگوييم ناخن گرفتن در روز پنجشنبه موجب خارج شدن بيماري از شخص مي‌شود، اين خود يک درمان مي‌شود. افرادي که مبتلا به بيماري‌هاي لاعلاج مانند هپاتيت و‌اي ال اس و سي پي هستند، ناخن‌هاي خود را پنجشنبه بگيرند تا بيماري از بدن آن‌ها خارج شود.
مسئله‌ي ناخن درماني مي‌تواند يک فاز جديدي از درمان باشد. مثلا براي درمان سياتيک، بستن ناخن روي محل درد موجب بهبودي درد مي‌شود.
گرفتن ناخن در روز پنجشنبه هم مي‌تواند درمان بيماري باشد.
اعتقاد تاثير در درمان دارد ولي حتي بدون اعتقاد هم ممکن است اثر درماني داشته باشد.
قانون ناخن گرفتن، هفته‌اي يک بار است. روايت مي‌فرمايد ناخن اگر بلند هم نباشد يک ذره از آن تراشيده شود.
دليلي بر مکروه بودن ناخن گرفتن در شب نداريم. البته پيرزن‌ها چنين مي‌گويند! ولي بنده دليل آن را نديده ام.
اينکه کلسيم بدن در شب، زير ناخن جمع مي‌شود و اگر گرفته بشود کلسيم بدن کم مي‌شود دليل نيست. چيزي در ناخن به جهت روح نداشتن آن، جريان ندارد تا به استخوان سازي و کلسيم ارتباط داشته باشد.
علماء و فقهاء ما به اين مسائل مقيد بوده اند. شيخ صدوق غير از يک ناخن را روز پنجشنبه مي‌گرفت و آن يک دانه را براي روز جمعه مي‌گذاشت تا فوائد هر روز را کسب کند. هم بيماري او درمان شود و هم عمر و مال او زياد بشود.
گفته مي‌شود که چون شيخ صدوق شب جمعه از دنيا رفته است، بعد از صدها سال که جنازه‌ي او را سالم ديده اند، يکي از ناخن‌هاي او را بلند ديدند. اين بخاطر اين است که پنجشنبه ناخن‌ها را مي‌گرفت و يکي را براي جمعه باقي مي‌گذاشت.
آبي آمد و قبرستان شهر خراب شد، ديدند جنازه‌ي شيخ صدوق سالم است گويا تازه دفن شده است و ناخن او بلند است.
کلمه‌ي در شبانه روز هم استعمال مي‌شود بنابراين اينکه بگوييم در روايت «يوم» آمده است به همين دليل نبايد در شب ناخن گرفت، صحيح نيست.
اين روايت خيلي معتبر نيست به جهت اينکه کتاب جامع الاخبار چندان معتبر نيست.
در روايت آمده است:
إِنَّ أَصْحَابَنَا يقُولُونَ إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ‌ وَ الْأَظْفَارِ يوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي يوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيامِ[9]
يعني اصحاب ما مي‌گويند که کوتاه کردن سبيل و گرفتن ناخن روز جمعه است امام (ع) فرمود سبحان الله خواستي در روز جمعه يا در روزهاي ديگر بگيرد.
آيا «سائر الايام» شامل روزهاي شنبه و يکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه هم مي‌شود؟ شايد مراد روزهاي ديگر خوب مانند دوشنبه و پنجشبه باشد. بنابراين روايات قابل جمع است.
در اين روايت سائل مي‌گويد فقط در روز جمعه گرفته مي‌شود ولي امام (ع) مي‌فرمايد در روزهاي ديگر هم ناخن گرفتن هم مي‌شود که مراد همان دوشنبه و پنجشنبه مي‌شود.
قانون فقهاء اين است که هر روايتي مربوط به فقه مي‌شوند مگر اينکه با دليل ثابت شود براي فقه نيست ولي قانون ما که دنبال طب هستيم اين است که هر روايتي مربوط به طب مي‌شود مگر اينکه با دليل ثابت شود براي طب نيست.
فقها مي‌گويند همه‌ي روايات براي استنباط احکام فقهي هستند ولي ما مي‌خواهيم بگوييم همه‌ي روايات در راستاي استنباط احکام طبي هستند مگر اينکه ثابت شود غير از اين است.
بنابراين در اين روايت اسم حکم شرعي و حرمت شرعي نيامده است پس حکم بهداشتي است.
شستن دست بعد از گرفتن ناخن
و پوست زير ناخن به جهت وجود ميکروب و ويروس، آلوده است و بايد با آب شسته شود.
وَ لَا فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ لَا أَخْذِ الشَّارِبِ وَ لَا حَلْقِ الرَّأْسِ وَ إِذَا مَسَ‌ جِلْدُكَ‌ الْمَاءَ فَحَسَن‌[10]
يعني وضوء با گرفتن ناخن و کوتاه کردن سبيل و کوتاه کردن سر باطل نمي‌شود و اگر بعد از اين کارها پوست با آب شسته شود خوب است.
دفن کردن مو و ناخن
البته چيزهاي ديگر هم وجود دارد که بايد دفن شود. چون ناخن محل تجمع ميکروب و ويروس است بايد دفن شود. بهترين ميکروب کش، خاک است. دفن کنيد تا کسي آلوده نشود و حتي در آشغال‌ها هم نريزيد زيرا ممکن است حيواني آن‌ها را بخورد و بيمار شود و دوباره به انسان برگردد.
اگر هم مطمئن باشيم که حيواني آن را نمي‌خورد، بايد دفن شود زيرا روايت گفته است دفن شود. البته بعضي مي‌گويند چون همه‌ي اعضاء بدن حتي ناخن در روز قيامت محشور مي‌شوند، همه بايد دفن بشوند.
در قرآن آمده است:
﴿أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتا﴾[11]
آيا زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم‌ هم در حال حياتشان و هم مرگشان‌.
مراد از زنده و مرده اعم از تمام اعضاء است که شامل ناخن و مو هم مي‌شود.
در روايت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْياءَ مِنَ الْإِنْسَانِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ وَ الْحَيضِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ السِّنِ‌ وَ الْعَلَقَةِ[12]
يعني پيامبر (ص) هميشه امر به دفن کردن هفت چيز از انسان مي‌کرد مو، ناخن، خون، خون حيض، جفت، دندان و لخته خون.
دعاء هنگام ناخن گرفتن
وَ قُلْ حِينَ تُرِيدُ قَلْمَهَا وَ شَارِبِكَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يمُوتُ فِيه‌[13]
يعني هنگام گرفتن ناخن و سبيل بگو بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص زيرا هرکس اين کار را انجام بدهد خداوند براي هر ناخني که مي‌گيرد و موي سبيلي که کوتاه مي‌کند ثواب بنده آزاد کردن بنده‌اي مي‌نويسد و مريض نمي‌شود مگر به مرض موت.
اين روايت جامع الاخبار است ولي اگر ثابت شود، انسان به هيچ بيماري مبتلا نمي‌شود و اين پيشگيري از کل بيماري‌ها است.
اين کار يک واکسن است.
معرفي بيماري سيروز کبدي
معادل عربي اين بيماري «الحَبَن» و «الماء الاصفر» است.
تورم و بزرگ شدن قسمت‌هايي از کبد است.
در بيماري کبد چرب، به جهت انباشته شدن چربي، کل کبد متورم مي‌شود ولي در سيروز کبدي قسمت‌هايي از کبد متورم است.
به قسمت‌هايي که بزرگ مي‌شود در بيماري سيروز کبدي، اصطلاحا «همبند» گفته مي‌شود.
اصطلاح انگليسي «همبند در قسمت پُرتاب کبد» است.
سبب مختل شدن کار کبد است و سبب کم کار شدن کبد مي‌شود که در اثر کم کاري کبد، کبد شروع به ترشح آب مي‌کند و آب در شکم جمع مي‌شود که اين آب همان «الماء الاصفر» يعني آب زرد است.
علت بيماري
در روايت مي‌فرمايد خوردن خون و در شب ايستاده آب خوردن و خوردن آب هنگام خارج شدن از حمام و پوشيدن شلوار در حال ايستاده، علت بيماري کبدي است.
بيشتر مشکلات کبدي از ناحيه‌ي چگونه آب خوردن است.
خوردن آب بعد از حمام، وحشتناک است زيرا سبب از کار افتادگي کبد و اختلال در کار کبد و ابتلاء به سيروز کبدي مي‌شود. حداقل تا يک ساعت بعد از حمام، آب خورده نشود.
اينکه بگوييم «پوشيدن شلوار در حال ايستاده سبب بيماري کبد مي‌شود به جهت اينکه براي پوشيدن شلوار نياز است انسان روي يک پا بايستد، پس روي يک پا ايستادن سبب بيماري کبدي مي‌شود» ، تعدي کردن از نص است و درست نيست.
علائم
اختلال در دستگاه گوارشي، حساسيت شکم (با دست گذاشتن بر شکم، درد شکم عارض مي‌شود) ، دل درد، کاهش وزن، تب، ناتواني، بدبويي نفس که از همه مهم تر است، يرقان، زردي پوست و. . . بدن، بزرگي کبد و طحال.
درمان
بهترين درمان مرکب يک است که حداقل پنج تا هفت عدد مرکب يک مصرف کند.
قرص خون که همان مرکب شش است. حداقل سه بسته بايد مصرف کند.
داروي پيامبر (ص) حداقل سه يا پنج يا هفت عدد بسته به شدت بيماري بايد مصرف شود.
گاهي سيروز کبدي بر اثر «انسداد صفراوي» به وجود مي‌آيد که در اين صورت اگر سنگ صفراء باشد بايد درمان شود و اگر سنگ نباشد بايد سناء و صفرابر و سرد کننده و صاف کننده خون بايد مصرف شود چون اين بيماري همراه با خارش بدن، کهير و گرمي بدن است.
بيماري کبد چرب
اعتقاد بر اين است که منشا اکثر بيماري‌هاي کبدي، نحوه‌ي آب خوردن است.
حقيقت کبد چرب انباشته شدن مقدار زياد چربي در سلول‌هاي کبدي است. يک نوع چاق شدن کبد است. . . .

[1] وسائل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج2، ص132. 
[2] سوره بقره، آيه282. 
[3] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص490. 
[4] سوره ناس، آيه5. 
[5] من لايحضرالفقيه، شيخ صدوق، ج4، ص3. 
[6] من لايحضرالفقيه، شيخ صدوق، ج4، ص372. 
[7] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص492. 
[8] جامع الاخبار، شعيري، ص121. 
[9] من لايحضرالفقيه، شيخ صدوق، ج1، ص128. 
[10] مستدرک الوسائل، محدث نوري، ج1، ص236. 
[11] سوره مرسلات، آيه25و26. 
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بو درمانی
 
صحبت راجع به سنخ جدیدی از درمان مانند عطر درمانی یا روغن درمانی است. امروز درمان از راه استشمام و بوییدن بوهای خوش است.
این روشی در درمان است که شاید در طب های دیگر مطرح نیست بلکه فقط در طب اسلامی وجود دارد. بوییدن عطر، گل یا میوه خود درمان است که از روایات این معنا استفاده می‌شود.
از مجموع روایات استفاده می‌شود که پیامبر(ص) و اهل بیت ( ع) استشمام بوی خوش را جزء اساس زندگی و سلامتی می‌دانند.
 
فوائد استشمام بوهای خوش
خوش بو شدن نفَس
همانگونه که خوش بو بودن دهان با مسواک زدن مطلوب است، خوش بو بودن نفس هم مطلوب است با استشمام بوهای خوش. چون انسان در معرض بوهای بد است، نفسش بد بو می‌شود که این نقص است. راه درمان بدبویی نفس، استشمام بوی خوش است که بالمجاوره نفس را خوش بو می‌کند.
خوش کردن نفس
استشمام بوی خوش انسان را خوشحال و خوش می‌کند.
درمان لاغری
استشمام بوی خوش، لاغری را درمان می‌کند.
أَمَّا اللَّوَاتِي لَا يُؤْكَلْنَ وَ يُسْمِنَ‌ فَالنُّورَةُ وَ الطِّيبُ وَ لُبْسُ الْكَتَّان‌[1]
یعنی چیزهایی که خورده نمی‌شوند ولی چاق می‌کنند یکی نوره و دیگری بوی خوش و لباس کتان و نرم.
تقویت قلب
إِنَّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ تَشُدُّ الْقَلْبَ‌ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاع‌[2]
یعنی بوی خوش قلب را تقویت می‌کند و همبستری را زیاد می‌کند.
صحبت از عطر نیست بلکه صحبت از بوی خوش است. بوی خوش غیر از استعمال عطر است.
گاهی می‌فرماید:
الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْب‌[3]
یعنی استعمال عطر قلب را تقویت می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِسْكِ هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَشَمُّه‌[4]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد جواز استشمام مسک سوال شد فرمود ما مسک را بو می‌کنیم.
بوییدن عطر مهم است زیرا امام(ع) می‌فرماید ما عطر را بو می‌کنیم. بنابراین صحبت از عطر مالیدن نیست. به همین جهت مستحب است که سبیل معطر شود زیرا فائده‌ی آن استشمام دائمی عطر است.
در روایت آمده است:
الطِّيبُ‌ فِي‌ الشَّارِبِ‌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ ع وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْن‌[5]
یعنی معطر کردن سبیل از اخلاق نبیین و گرامی داشتن فرشتگان است.
در روایت دیگر آمده است:
إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ‌ بِاللَّيْلِ‌ أَنْ يَسْتَاكَ وَ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِي الرَّجُلَ إِذَا قَامَ‌ بِاللَّيْلِ‌ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَيْ‌ءٍ دَخَلَ جَوْفَ ذَلِكَ الْمَلَكِ‌[6]
یعنی برای مرد دوست دارم هنگامی که در شب بیدار می‌شود مسواک بزند و عطر بو کند زیرا فرشته ای می‌آید و دهانش را روی دهان شخص قرار می‌دهد پس آنچه از قرآن می‌خواند داخل آن ملک می‌شود.
 
بوییدن گل
 
بوییدن گل هم مطلوب است و امر به این کار شده ایم و یک جور درمانی است. البته گرفتن گل به دست، زینت محسوب می‌شود ولی بوییدن آن به خصوص برای سلامتی مهم است.
در روایات از گل به ریحان تعبیر می‌شود.
در روایت آمده است:
إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ‌ بِرَيْحَانٍ‌ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّه‌[7]
یعنی هنگامی که شخصی برای شما گل آورد آن را بو کنید و بر روی دو چشم خود بگذارید زیرا گل از بهشت است و اگر شخصی برای شما گل آورد آن را رد نکند.
امر پیامبر(ص) به بوییدن گل است.
قرار دادن گل روی چشم هم نقشی در درمان دارد.
در روایات چیزهایی ذکر شده است که از بهشت است. مثلا روی کاسنی هر روز قطره ای از بهشت می‌ریزد یا در رودخانه‌ی فرات هر روز دو ناودان از بهشت می‌ریزد یا هلیله‌ی سیاه از بهشت است.
کسی کتابی در مورد موجودات بهشتی نوشته است.
شاید مراد بهشتی باشد که در این دنیا قرار دارد. ارواح مومنین هم به بهشت این دنیا می‌روند.
گل از جمله چیزهایی است نباید رد شود مانند عسل و عطر و روغن که نباید رد بشوند.
روایات متعددی می‌فرماید که گل اگر آورده شد آن را ببوسید و صلوات بر پیامبر(ص) بفرستید.
گل دادن به شخص اکرام و احترامی برای شخص محسوب می‌شود.
البته چون آمده است گل را بو کنید و روی چشمان قرار بدهید و ببوسید، استفاده می‌شود مراد گلی است که بوی خوش داشته باشد. بعضی از گل ها بوی بدی دارند و فکر نمی‌کنم بو کردن آن خصوصیتی داشته باشد.
خود لغت ریحان هم به گل خوش بو اطلاق می‌شود.
 
انواع گل
بیشترین تاکید روایات روی گل یاس است.
در روایت آمده است:
الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ‌ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآس‌[8]
یعنی گل های خوشبو بیست و یک نوع است که سید آن ها گل یاس است.
از حضرت امیر(ع) نقل شده است:
حَبَانِي‌ رَسُولُ اللَّهِ بِالْوَرْدِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ‌- فَلَمَّا أَدْنَيْتُهُ إِلَى أَنْفِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَمَا إِنَّهُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآس‌[9]
یعنی پیامبر(ص) به من با دو دستش گل محمدی هدیه داد هنگامی که نزدیک بینی کردم حضرت (ص) فرمود همانا گل محمدی بعد از گل یاس، سید گل های بهشت است.
در روایت دیگر می‌فرماید:
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيحَ فَلْيَشَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَر[10]
یعنی کسی که می‌خواهد بوی مرا استشمام کند، گل سرخ را بو کند.
در روایت دیگر آمده است:
شَمُّوا النَّرْجِسَ‌ وَ لَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الدَّهْرِ مَرَّةً فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ شَمُّهُ يَقْلَعُهَا[11]
یعنی گل نرگس را بو کنید اگر در روز یک مرتبه باشد یا در هفته یک بار یا در ماه یک بار یا در سال یک بار یا در زندگی یک بار زیرا در قلب دانه ای از جنون و جذام و پیسی است که بوییدن نرگس آن را می‌کند.
معلوم می‌شود که بوییدن گل نرگس، درمان ژنتیکی هم می‌باشد.
مراد از قلب، قلب صنوبری نیست، قلب عبارت است از بسته‌ی ژنتیکی انسان است که حافظ صفات انسان است و نگهدارنده‌ی اعمال و حسنات انسان است و این همان چیزی است که بعد از مرگ از انسان باقی می‌ماند.
مراد از «حبه» در این روایت همان «ژن» است که گاهی هم از ژن به «عِرق» تعبیر می‌شود.
در روایت دیگر می‌فرماید:
و لا يؤخر شم النرجس‌ فإنه يمنع الزكام‌ في مدة أيام الشتاء و كذلك حبة السوداء[12]
یعنی بوئیدن گل نرجس را به تاخیر نینداز زیرا در طول زمستان از سرما خوردگی جلوگیری می‌کند، سیاهدانه هم اینگونه است.
 
بوئیدن میوه
 
بوئیدن میوه هم یک روش درمان است که شاید ملحق به بوئیدن گل و عطر بشود.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَى الْفَاكِهَةَ الْجَدِيدَةَ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى‌ عَيْنَيْهِ وَ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ فَأَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ[13]
یعنی پیامبر(ص) هنگامی که میوه‌ی جدید می‌دید آن را می‌بوسید و روی چشمان خود قرار می‌داد سپس فرمود اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ فَأَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ.
بنابراین بوسیدن و گذاشتن روی چشم و دعای خاص، اثر بر روی سلامتی دارد.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا أَرَدْتَ‌ أَكْلَ‌ التُّفَّاحِ‌ فَشَمَّهُ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ مِنْ جَسَدِكَ كُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ سَكَّنَ مَا يُوجَدُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ كُلِّهَا[14]
یعنی هنگامی که خواستی سیب بخوری، آن را بو کن و بخور زیرا اگر این کار را انجام دهی از بدنت تمام بیماری ها و مشکلات از بدنت خارج کرده ای و هرآنچه از درد وجود دارد ساکن می‌شود.
مراد از ارواح شاید جن یا میکروب و ویروس و یا شیطان باشد. هرچه جاندار باشد و به انسان آسیب برساند و گاهی هم ارواح در مورد بیماری های سخت استعمال می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
رَائِحَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِينِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوَرْدِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِي‌ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ فَكُلُوهَا وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ يُحَسِّنْ أَوْلَادَكُم‌[15]
یعنی بوی انبیاء بوی به است و بوی حورالعین بوی یاس است و بوی ملائکه بوی گل سرخ است و بوی دخترم فاطمه بوی به و یاس و گل سرخ است و خداوند پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه با آن بوی به قرار داده است پس به بخورید و به زنان باردار خود بخورانید تا اولاد شما زیبا شوند.
بنابراین بوییدن به مساوی با بوییدن پیامبران (س) است.
تمام عطرهای بازار شیمیایی است و شما مضطر به استفاده نکردنید نه اینکه اضطرار داشته باشید که استفاده کنید زیرا ضرر دارد.
عطر عود را می‌توان بدست آورد هرچند گران است. بنده در مکه می‌خواستم بخرم یک شیشه‌ی کوچک پانصد تا ششصد هزار تومان بود.
عطر زعفران هم می‌شود تهیه کرد. عده ای از زعفران اسانس تهیه کنند. دیدم شخصی را که از زعفران عطر خوشبویی تهیه کرد و اسانس آن را تهیه کرد.
اگر کسی طالب باشد، به دست می‌آورد. یکی از مشکلات کشور، اشتغال است. با همین طب اسلامی می‌توانیم اشتغال درست کنیم. یک نفر برود گیلان، آب باران تهیه کند و به جای آب معدنی، آب باران که درمان کل بیماری ها است تهیه بدهد.
صبح دو لیوان و شب دو لیوان به مدت یک هفته که می‌شود چهارده لیوان که برای هر نفر که تجویز شود، کل بیماری های او برطرف می‌شود.
عرض شد که می‌توان آهوی ظبی و یا درخت عود را می‌توانند در ایران تکثیر کنند. یا درخت مسواک را در اینجا و در بندر عباس یا چابهار یا سیستان و در جاهای گرم و هرجا که شن است پرورش دهند.
این همه ایجاد اشتغال می‌کند و مشکلات مردم را برطرف می‌کند.
اگر با الکل اسانس بگیرند درست نیست، با روش های دیگر شاید با آب بشود اسانس گرفت، بنده بلد نیستم.
بله می‌توان با دستگاه اسانس گرفت.[با دستگاهی که با بخار و چرخش سریع و بعد از سه تا چهار ساعت اسانس بالا قرار می‌گیرد و جدا می‌کنند]
بله می‌توان از گلاب استفاده کرد ولی عطر بالحکومه هستند مانند اینکه بگوییم «خادم العالم عالم» زیرا عطر اصلی چهار چیز است.
مراد از گل قرمز همان گل محمدی است.
 
ناخن گرفتن
 
ناخن گرفتن هم باعث سلامتی است و هم باعث زینت و زیبایی است. گاهی ناخن نگرفتن هم باعث زینت است.
از روایات استفاده می‌شود که ناخن گرفتن یک امر فطری است زیرا فطرت انسان ناخن گرفتن را می‌طلبد زیرا زشت است که ناخن های انسان بیش از حد بلند شود.
در روایت آمده است:
قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ‌ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ هَامَتَهُ‌ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ[16]
یعنی به ابراهیم (ع) خلیل الرحمن گفته شد پاک کن پس ناخن های خود را گرفت سپس گفته شد پاک کن موهای زیر بغل را گرفت سپس گفته شد پاک کن سر خود را کوتاه کرد سپس گفت پاک کن پس ختنه کرد.
حضرت ابراهیم (ع) پاکیزگی را با فطرت خود درک کرد و ناخن خود را گرفت.
پیامبر(ص) بر ناخن گرفتن تاکید داشت و ضررهای نگرفتن ناخن را بیان کرده است.
 
فوائد ناخن گرفتن
سلامتی
تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ‌ وَ يُدِرُّ الرِّزْقَ[17]
یعنی ناخن گرفتن از بیماری عظیم جلوگیری می‌کند و رزق را سرازیر می‌کند.
اعظم بیشتر به معنای سخت و شدید و بزرگ است و به معنای معظم بیماری هم می‌تواند باشد.
زینت
قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ‌ لَكُم‌[18]
یعنی ناخن های خود را کوتاه کنید زیرا برای شما زیباتر است.
نسبت به زن ناخن نگرفتن زینت است.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ‌ لَكُنَّ[19]
یعنی پیامبر(ص) به مردان فرمود ناخن های خود را کوتاه کنید و زنان فرمود ناخن ها را رها کنید زیرا برای شما زیباتر است.
البته خانم ها چون زیر ناخن را تمییز می‌کنند و بیشتر از مردان اهمیت می‌دهند، از جهت سلامتی مشکلی ندارد.
قص شاید با قیچی باشد ولی تقلیم با ناخن گیر باشد.
 
معرفی بیماری هپاتیت حاد
 
هپاتیت یک بیماری حاد کبدی است که بر اثر عوامل سمی یا بر اثر عوامل عفونی و آلودگی و باکتری است. به هر دو قسم در روایات اشاره شده است.
در روایت آمده است:
شَرِبَ رَجُلٌ قَائِماً فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَشْرَبَ مَعَكَ‌ الْهِرَّةُ فَقَالَ لَا قَالَ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ[20]
یعنی مردی ایستاده آب خورد پیامبر(ص) دید و فرمود آیا اگر گربه ای به همراه تو آب بخورد خوشحال می‌شوی؟ عرض کرد نه، فرمود همانا شیطان که بدتر از گربه است با تو آب خورد.
این روایت بیانگر بیماری هپاتیت از ناحیه‌ی میکروب و ویروس است.
ایستاده خوردن آب موجب سیروس کبدی می‌شود که می‌تواند هپاتیت باشد.
علامت هپاتیت، زرد شدن بدن و مایعات بدن، بزرگ شدن کبد، احساس فشار در سمت راست شکم، اختلالات عمومی است.
هپاتیت عفونی گاهی تک گیر و گاهی همه گیر است که به آن ناقل می‌گویند. هپاتیت تحت تاثیر شیطان و به تعبیر امروزی ویروس است که ناشی از غذای آلوده به مدفوع مبتلایان به هپاتیت است.
یکی از راه های انتقال، خون است و از راه زخم هم منتقل می‌شود.
روایات بیشتر تاکید روی ایستاده آب خوردن در شب می‌کند
علائم هپاتیت عفونی بی اشتهایی، تهوع، تب، حالت کوفتگی، بی قراری، بزرگ و حساس شدن کبد که اگر دست بخورد ناراحت می‌شود، بزرگی غده های لنفاوی، بزرگی طحال، گاهی خارش شدید و کهیر و استهال است.
هپاتیت سمی بر اثر ورود مواد سمی از طریق استنشاق و هوا یا از راه دهان یا از راه جذب پوستی است.
علائم هپاتیت ویروسی تهوع، اسهال، استفراغ، یرقان و نارسایی کبدی است.
درمان
بهترین درمان هپاتیت مرکب یک است. چون هپاتیت یکی از مصادیق یرقان است و مرکب یک درمان یرقان است. تجربه شده است و مرکب یک به شکل معجزه آسا هپاتیت را درمان می‌کند.
علاوه بر آن استفاده از کاسنی و در خصوص هپاتیت عفونی، استفاده از داروی جامع با آب عسل برای حداقل سه شب تجویز می‌شود که کل موارد عفونی را درمان می‌کند.
استفاده از صافی خون هم چون مجاری کبد را باز می‌کند و جلوی بزرگ شدن کبد را می‌گیرد مناسب است.
داروی طحال نیز کبد را کوچک می‌کند زیرا گیاهی دارد به نام «اگیر ترکی» که خاصیت آن کوچک کردن کبد است.
گاهی نیاز است که داروی پیامبر(ص) هم تجویز بشود.
نوع ویروس و شدت و ضعف ویروس را با A که از همه قویتر است نشانه گذاری می‌کنند. هپاتیت B که مقدار مصرف دارو در این دو باید حداقل پنج روز باشد و هپاتیت C که از همه ضعیف تر است و مقدار استفاده دارو در این نوع حداقل سه روز است.
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إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَيهِ سُمِّي حَبِيبَ اللَّهِ مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ‌ اللَّهُ‌ عَلَى‌ عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيهِ سُمِّي بَغِيضَ اللَّهِ مُكَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّه‌[1]
يعني هنگامي که خداوند به عبدي نعمتي دهد و عبد آن را آشکار کند حبيب خداوند ناميده مي‌شود درحاليکه از نعمت خداوند گفته است و هنگامي که خداوند به عبدي نعمتي دهد و عبد آن را آشکار نکند و بر او آشکار نشود مبغوض خداوند ناميده مي‌شود درحاليکه نعمت خداوند را انکار کرده است.
انسان بايد نعمت‌هايي را که خداوند به او داده است را آشکار کند.
اگر اموال و نعمتي دارد ولي آن‌ها را با پوشيدن لياس خوب مثلا آشکار نکند اين تکذيب نعمت است زيرا با کار خود مي‌گويد خداوند چيزي به او نداده است و اين دروغ است.
اسلام مسلمانان را تشويق مي‌کند تا با بهترين لباس ظاهر شوند، بايد مسلمانان امتي تمييز باشند.
خرقه پوش و ژوليده نبايد باشيم. حتي در صورتي که دارا نباشيم بايد کاري کنيم که بيننده فکر کند در نعمت زندگي مي‌کنيم.
نعمت‌هاي الاهي بايد با لباس تمييز، عطر، روغن مالي ظاهر بشود.
با دعاء و حرز و ذکر بايد جلوي چشم زخم را گرفت و از طرفي هم از مسلمانان خواسته شده است که چشم نزنند.
البته اگر همه‌ي مردم اين مسائل را رعايت کنند، ديگر چشم زخمي در کار نخواهد بود.
طلبه اگر دارد خوب است که بهترين ماشين و بهترين خانه را بسازد.
انسان يا پول‌هاي خود را جمع نکند يا اگر پولي دست او جمع شده است بايد اظهار کند، اين مي‌شود حبيب خداوند.
ديد مردم اشتباه است، ما از اول اين کتاب هرچه که خوانديم، مانند عطر مالي و روغن مالي و سرمه کشيدن، همه برخلاف ديد مردم است. الان مردم از مومن انتظار دارند تا لباس‌هاي کهنه بپوشد.
با وجود سفارشات ائمه (ع) ، بدبين شدن مردم اشتباه است، وقتي ائمه (ع) اين کار را انجام مي‌دادند معلوم مي‌شود به صلاح است.
روايات را خواهيم خواند، مثلا امام صادق (ع) لباسي مي‌پوشيد که هفتصد درهم قيمت آن بوده است.
اسلام ديني است که بايد تا آخر دنيا بماند، الان در فرهنگ اروپايي با بهترين لباس‌ها ظاهر مي‌شوند و ما اگر اينگونه نباشيم، ملتي کثيف و زشت معرفي مي‌شويم ولي اگر بدانند امت اسلامي، امت معطر، شانه زده و صاحب لباس‌هاي زيبا هستند، همه ترغيب مي‌شوند.
تفکر مردم اشتباه است.
اسلام، اشرافي گري است. ولي يک دسته استثناء شده اند و آن حاکمان هستند. حاکمان بايد با کمترين مردم همسان باشند تا فشار بر طبقات ضعيف نيايد. ولي اگر کسي مسئول نيست و بهترين لباس و بهترين امکانات را داشته باشد، اين مسلمان و مومن است.
در قرآن مي‌فرمايد:
﴿وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث‌﴾[2]
و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن‌.
قرآن واضح و صريح مي‌گويد.
اگر کسي اجازه‌ي جمع شدن پول ندهد هر وقت پول دستش مي‌آيد مانند حضرت امير (ع) خرج کند عيب ندارد ولي کسي جمع مي‌کند ولي لباس‌هاي مندرس مي‌پوشد، اين شخص مکذب نعمت‌هاي الاهي است.
هميشه اعتراض بر ائمه (ع) بوده است که چرا بهترين لباس را مي‌پوشيد و با بهترين وضع ظاهر مي‌شويدو بايد خرقه پوش وصوفي باشيد، درحاليکه خداوند در قرآن فرموده است:
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي‌ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يوْمَ الْقِيامَة﴾[3]
بگو: «چه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده، و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟!» بگو: «اينها در زندگى دنيا، براى كسانى است كه ايمان آورده‌اند (اگر چه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند ولى) در قيامت، خالص (براى مؤمنان) خواهد بود.»
اگر کسي از شما سوال کند چرا ماشين گران قيمت سوار مي‌شوي و لباس گران مي‌پوشي؟ بايد گفت ﴿قل من حرم زينه الله﴾[4].
براي کسي که دارد، ساده زيستي بد است زيرا مکذب است، چيزي اظهار مي‌کند که خلاف واقع است.
اين مسئله نقش در روح و روان و بعضي امور اجتماعي دارد ولي بحث ما درباره‌ي سلامتي است.
لباس پاکيزه
پيامبر (ص) از کثيفي در بدن و پيراهن و کثيفي در محل سکونت و کثيفي در همه چيز بدش مي‌آمد و پاکيزگي را دوست داشت. خداوند به پيامبر (ص) امر فرمود:
﴿وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر﴾[5]
و لباست را پاك كن‌.
اسراف در چيزي است که ضرر دارد و در چيزي که براي بدن مفيد است اسراف نيست.
لَيسَ فِيمَا ينْفَعُ‌ الْبَدَنَ‌ إِسْرَافٌ‌ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَن‌[6]
يعني در چيزي که براي بدن نافع باشد اسراف نيست و اسراف در چيزي است که مال را تلف کند و به بدن ضرر برساند.
درست نيست بگوييم سوار ماشين گران قيمت شدن در شان لباس روحانيت نيست، زيرا از روايت استفاده مي‌شود که بايد هميشه بالاتر از شان خودت باشي.
عرض کردم حاکمان بايد با حداقل ممکن زندگي کنند ولي کسي که حاکم نيست چرا پول‌هاي خود را خرج نکند؟
خداوند مي‌خواهد اين امت با بهترين مَظهر ظاهر شوند، لباس و عطر و روغن مالي و شانه زدن و تمييز و مرتب بودن مطلوب است. مو و دست‌هاي رنگ کرده داشته باشد و گران ترين عطر را بزند و بهترين لباس را بپوشد.
اگر بگوييم شما حتي اگر داشته باشي بايد خرقه بپوشي که کسي به اسلام جذب نمي‌شود.
علماء اگر حاکم باشند بايد ساده زندگي کنند ولي اگر حاکم نباشد بايد با بهترين وضع زندگي کنند.
پيمابر (ص) مامور بود تا لباس خود را پاکيزه کند.
در روايت آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْينَظِّفْه‌[7]
يعني کسي که لباس مي‌گيرد آن را تمييز کند.
در روايت ديگر آمده است:
أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِيابُهُ سَيئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ وَ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ[8]
يعني پيامبر (ص) شخصي را ديد که موهاي ژوليده و لباس سياه و حال بدي داشت فرمود زينت و بهره مندي و اظهار نعمت از دين است.
امت اسلامي الگوي دنيا است و دين خرقه پوشي نيست.
الان دنيا ارزش لباس پاک را بعد از آگاهي به ميکروب و ويروس، فهميده است.
شک نيست سلامتي در تمييزي لباس است.
در روايت آمده است:
النَّظِيفُ‌ مِنَ‌ الثِّيابِ‌ يذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ[9]
يعني لباس تمييز هم و حزن را برطرف مي‌کند و براي نماز طهور است.
در روايت ديگر آمده است:
الثَّوْبُ النَّقِي يكْبِتُ‌ الْعَدُوَّ[10]
يعني ثوب پاکيزه و تمييز دشمن را آزار مي‌دهد و ساکت مي‌کند.
اولين دشمن انسان شيطان است.
خداوند مي‌فرمايد:
﴿وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو﴾[11]
يعني همگى (به زمين) فرود آييد! در حالى كه بعضى دشمن ديگرى خواهيد بود.
خداوند به آدم و حوا و شيطان و مار فرمود هبوط کنيد و نازل شويد درحاليکه باهم دشمن باشيد بنابراين اولين دشمن ما شيطان است که گفتيم شيطان، شامل ميکروب و ويروس هم مي‌شود.
جنس لباس
در دنيا جنس لباس از چرم و پنبه و کتان و پشم و مو و ابريشم و امروزه پلاستيک است. بهترين جنس در تئوري اسلامي، پنبه است. لباس نرم يکي از درمان‌ها و درمان لاغري است.
در روايت آمده است:
الْبَسُوا ثِيابَ‌ الْقُطْنِ‌ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا[12]
يعني لباس پننبه‌اي بپوشيد زيرا لباس پيامبر (ص) و لباس ما است.
امروزه در دنيا مي‌دانند که بهترين لباس پنبه است.
در درجه‌ي دوم کتان است:
الْكَتَّانُ‌ مِنْ‌ لِبَاسِ الْأَنْبِياءِ وَ هُوَ ينْبِتُ اللَّحْمَ[13]
يعني کتان از لباس‌هاي انبياء است و گوشت مي‌روياند.
لاغري يک بيماري و نشانه‌ي بيماري است که لباس کتان آن را درمان مي‌کند.
امروز در دنيا گران ترين لباس، پشم است. همين «فاستوني» از پشم و مواد شيميايي تشکيل مي‌شود. هرچه پشم آن بيشتر باشد جنسش بهتر و گران تر محسوب مي‌شود ولي اسلام با پشم مخالف است.
در روايت آمده است:
أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يلْبَسُونَ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ فَقَالَ الْبَسُوا الْقُطْنَ‌ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ أَفْضَلَ مَا يجِدُهُ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ يكُنْ يلْبَسُ الصُّوفَ وَ لَا الشَّعْرَ فَلَا تَلْبَسُوهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِيلٌ يحِبُّ الْجَمَالَ‌ وَ أَنْ يرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ[14]
يعني حضرت علي (ع) عده‌اي را ديد که لباس پشم و مو پوشيده بودند فرمود لباس پنبه‌اي بپوشيد زيرا لباس پيامبر (ص) است و بهترين چيزي بود که پيدا کرد و پنبه لباس ما هم مي‌باشد پيامبر (ص) لباس پشمي و مويي نمي‌پوشيد پس شما هم نپوشيد مگر ناچار باشيد.
در روايت ديگر آمده است:
يا أَبَا ذَرٍّ، يكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ‌ يلْبَسُونَ‌ الصُّوفَ‌ فِي صَيفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ، يرَوْنَ أَنَّ لَهُمُ الْفَضْلَ بِذَلِكَ عَلَى غَيرِهِمْ، أُولَئِكَ يلْعَنُهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض‌[15]
يعني‌اي اباذر، در آخرالزمان قومي در تابستان و زمستان لباس پشم مي‌پوشند و مي‌بينند به همين جهت بر ديگران برتري دارند آن‌ها را اهل آسمان‌ها و زمين لعنت مي‌کنند.
يک احتمال اين است که مراد از اين روايت ما باشيم زيرا لباس پشمي و کت و شلوار مي‌پوشيم و به آن افتخار مي‌کنيم. احتمال بيشتر اين است که صوفيه مراد باشد و مي‌گويند که ما خوب هستيم و خود را رياضت مي‌دهيم و لباس ذبر پشمي مي‌پوشيم و مي‌گويند که ما برتر از ديگران هستيم.
افرادي در زمان ائمه (ع) مانند عبان و سفيان ثوري و امثال اين‌ها صوفي بودند و لباس‌هاي پشمي مي‌پوشيدند و به خود فخر مي‌کردند و هميشه با ائمه (ع) مناظره مي‌کردند و به ائمه (ع) اعتراض مي‌کردند.
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّكِئاً عَلَي أَوْ قَالَ عَلَى أَبِي فَلَقِيهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِي-وَ عَلَيهِ ثِيابٌ مَرْوِيةٌ حِسَانٌ فَقَالَ يا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيتِ النُّبُوَّةِ وَ كَانَ أَبُوكَ وَ كَانَ‌ فَمَا هَذِهِ الثِّيابُ الْمَرْوِيةُ عَلَيكَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّيابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيلَكَ يا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَ‌ أَنْ‌ يرَاهَا عَلَيهِ‌ لَيسَ بِهَا بَأْسٌ وَيلَكَ يا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا تُؤْذِنِي وَ كَانَ عَبَّادٌ يلْبَسُ ثَوْبَينِ قِطْرِيينِ‌[16].
يعني امام صادق (ع) بر من تکيه داده بود که عباد بن کثير او را ديد در حاليکه لباس نرم زيبايي تن امام (ع) بود عرض کرد يا اباعبدالله تو از اهل بيت نبوت (ع) هستي و پدر تو چنين و چنان بوده است اين چه لباسي است که به تن داري؟ بهتر بود لباسي کم ارزش تر مي‌پوشيدي امام (ع) فرمود چه شده تو را‌اي عباد چه کسي زينت‌هاي خداوند و رزق‌هاي طيب را حرام کرده است؟ خداوند دوست دارد نعمتي که به بنده مي‌دهد را بر او مشاهده کند پوشيدن لباس فاخر و گران عيبي ندارد همانا من پاره تن پيامبر (ص) هستم مرا اذيت نکن و عباد لباس قطري مي‌پوشيد.
ما کجا هستيم و فکرمان کجاست و ائمه (ع) چه مي‌گويند!
در روايت آمده است:
مَرَّ سُفْيانُ الثَّوْرِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيهِ ثِيابٌ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِينَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِي ع وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَ كَانَ يأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ اقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْيا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَيرَ أَنِّي يا ثَوْرِي مَا تَرَى عَلَي مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا أَلْبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ يدَ سُفْيانَ فَجَرَّهَا إِلَيهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَى وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِيظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِي وَ مَا رَأَيتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَى سُفْيانَ أَعْلَاهُ غَلِيظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَينٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا. [17]
يعني سفيان ثورى از مسجد الحرام مى‌گذشت، امام صادق (ع) را ديد كه جامه‌اى زيبا و گرانبها بر تن دارد، با خود گفت بايد نزد او بروم و سرزنشش كنم، سپس به او نزديك شد و گفت: اى پسر رسول خدا! رسول خدا اين گونه لباسى نمى‌پوشيد، و على (ع) و هيچ يك از پدرانت نيز چنين نمى‌كردند! امام به او فرمود رسول خدا (ص) در روزگار تنگى و سختى زندگى مى‌كرد. . . و اكنون نعمتهاى دنيا فراوان شده است، و شايسته‌ترين كسان براى بهره‌بردارى از نعمتها مردمان نيكوكارند. . . چيزى كه هست من اى ثورى! آنچه را كه بر تنم مى‌بينى براى مردم (و حفظ آبرو) مى‌پوشم. سپس دست سفيان را گرفت و به سوى خود كشيد و جامه رو را بالا زد تا جامه زيرين كه با تن او تماس داشت آشكار شد، آنگاه فرمود: اين را براى خودم مى‌پوشم و آنچه مى‌بينى براى مردم. سپس با دست خود لباس روى سفيان را كه زبر بود كنار زد، در زير آن لباسى نرم بر تن داشت، فرمود: تو اين (جامه خشن) را براى مردم (و تظاهر كردن به ژنده‌پوشى و صوفيگرى) پوشيده‌اى، و آن (جامه لطيف) را براى ارضاى نفس خود.
البته بيشتر براي حاکم است که با کمترين مردم هماهنگ باشد تا به مردم فشار نيايد. وقتي مردم ببينند که حاکم ماشين پيکان سوار مي‌شود، به شخصي که پيکان سوار مي‌شود فشار نمي‌آيد زيرا مي‌بيند رئيس مملکت هم پيکان سوار مي‌شود.
عرض خواهيم که صلاح در اين است که چه در لباس خارج و چه در داخل، از پنبه استفاده شود و پيامبر (ص) هم اينگونه بود. ما هم مامور هستيم که پنبه بپوشيم زيرا فرمود «الْبَسُوا الْقُطْنَ» [18] يعني لباس پنبه بپوشيد ولي شايد ائمه براي جهاتي کاري انجام بدهند. مثلا در زير لباس خشن مي‌پوشد تا جواب امثال سفيان ثوري را بدهد.
فعل امام (ع) حجت است ولي فعل پيامبر (ص) بيشتر حجت است و او پنبه مي‌پوشيد و حضرت امير (ع) هم پنبه مي‌پوشيد.
معرفي بيماري اغماي کبدي
کسي از هوش مي‌رود، علت‌هاي مختلفي مانند تشنج و صرع و کم خوني دارد و يکي از علت‌هاي آن نارسايي کبد است.
نارسايي کبد به خاطر خونريزي روده است و خونريزي روده به جهت عدم تخليه روده است.
در روايت آمده است:
وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ‌ نَفْسَكَ‌ عَلَى‌ الْخَلَاء[19]
يعني هنگام خواب خود را بر بيت الخلاء عرضه کن.
اگر کسي اين کار را نکند مبتلا به خونريزي معده مي‌شود که به دنبال آن نارسايي کبد و به دنبال آن اغماء است.
علائم
لرزه‌هاي مخصوص و تغييرات عقلي، مختل شدن عقل و هزيان گويي و حالت خماري
درمان
داروي ضد اغماء يعني داروي تشنج، درمان خونريزي گوارش مانند داروي زحير و داروي اساروون و کندر و قرص خون و جامع امام رضا (ع) با عسل که در روده تزريق مي‌شود.
معرفي بيماري اختلالات گردش خون کبد
امتلاء خون يا پرخوني مزمن که عروق کبد و کلا بدن پرخون مي‌شود.
علت اول
علت آن عدم حجامت به موقع است.
در روايت آمده است:
إِنَّ عَامَّةَ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْمِرَّةِ الْغَالِبَةِ أَوْ دَمٍ‌ مُحْتَرِقٍ‌ أَوْ بَلْغَمٍ غَالِبٍ فَلْيشْتَغِلِ الرَّجُلُ بِمُرَاعَاةِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْلِبَ عَلَيهِ شَي‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الطَّبَائِعِ فَيهْلِكَه‌[20]
يعني بيشتر اين بيماري‌هاي سخت از صفراء و يا سوداء غالب است و يا از خون سوخته است و يا از بلغم غالب است پس هرکس به مراقب حال خود باشد قبل از اينکه يکي از اين‌ها غلبه کند و او را به هلاکت برساند.
يکي از بيماري‌هاي سخت، اختلالات گردش خون کبد و پرخوني مزمن است که علت آن عدم خارج کردن به موقع با حجامت و فصد است.
علت آن انباشته شدن خون و رکود خون در بستر خوني است. خوني که در رگ‌ها راکت مي‌ماند، خون سوخته است.
کلا حجامت‌ها خوب است و حجامت عام هم خوب است.
درمان
برطرف کردن پرخوني
علت دوم
گاهي اين اتفاق بر اثر عمل‌هاي جراحي اتفاق مي‌افتد که علائم آن درد ناگهاني قسمت مياني شکم، تهوع، استفراغ است.
درمان
با استفاده از داروهاي ضد انعقادي مانند داروي لخته‌ي خون و داروي صاف کننده خون درمان مي‌شود.
اين دو دارو براي علت اول که پرخوني مزمن هم بود مناسب است.
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ادامه بحث جنس لباس
از روايات استفاده مي‌شود بهترين لباس پنبه و بعد از آن کتان است. کتان گياهي شبيه پنبه است.
روايتي راجع به لباس پشمي خوانديم که پيامبر (ص) از لباس پشمي يا لباسي که از مو بافته شده باشد را نمي‌پوشيد و موارد استفاده از روي ناچاري بود. و فقط از پنبه استفاده مي‌کرد.
روايت مي‌فرمايد پوشيدن لباس پشمي بر روي لباس‌ها کار خوبي نيست ولي از داخل اشکال ندارد.
به اين نتيجه مي‌رسيم که لباس پنبه اي، چه روي لباس‌ها باشد و چه در زير استفاده شود، خوب است. ولي اگر کسي بخواهد رياضت کند، مي‌تواند از لباس پشمي به عنوان لباس داخلي و لباس زير استفاده کند.
بيشتر به نظر مي‌رسد مراد صوفيه باشد که با پوشيدن لباس پشمي، امتيازي براي خود قائل بودند. بنابراين اگر کسي لباس پشمي بپوشد و براي خود امتيازي قائل باشد، که موجب رياء و عبادت باشد، کار خوبي نيست.
صوفيه اظهار زهد و تقوا مي‌کردند و افراد در آخرالزمان هم لباس پشمي را براي فخر فروشي مي‌پوشند. شايد لباس پشمي، شامل پارچه‌هاي فاستوني هم بشود.
استفاده از پنبه به هر حال بهتر است زيرا اطراف لباس پشمي، حرف‌ها و حديث‌هايي وجود دارد. ولي چون لباس پشمي زبر است، اگر کسي بخواهد به خود رياضت بدهد، مانعي دارد به عنوان زير پوش از لباس پشمي استفاده کند.
لباس‌هايي که از مو، مانند موي شتر يا موي بز، بافته مي‌شوند، همان حکم لباس‌هاي پشمي را دارند. امام صادق (ع) از لباس‌هاي پشمي و مويي به عنوان زير پوش استفاده مي‌کرد.
به اين گونه لباس‌هاي زبر که به عنوان زيرپوش استفاده مي‌شود «مُسوح» مي‌گويند.
لباس «مسوح» لباس افرادي بوده است، مانند عُباد بني اسرائيل و افرادي که زمان حضرت عيسي (ع) زندگي مي‌کردند.
مسوح به لباس‌هايي گفته مي‌شود که از مو، مانند موي بز يا شتر بافته شده است.
لباس‌هاي ابريشم
از روايات استفاده مي‌شود، از جهت فقهي لباس ابريشم براي مردان حرام است ولي براي خانم‌ها اشکالي ندارد.
ولي از لحاظ بهداشتي و حکم طبي، پوشيدن لباس ابريشمي براي زن و مرد، خالي از اشکال نيست و ضرر دارد.
در روايات به عنوان کراهت و نهي تنزيهي در مورد پوشيدن لباش ابريشمي براي خانم‌ها وارد شده است.
در روايتي هم مي‌فرمايد اگر خانمي لباس ابريشمي مي‌پوشد، براي نماز آن را در بياورد و حکم چرم مزکي دارد.
مستفاد بيشتر روايات به دست مي‌آيد، پوشيدن لباس ابريشمي هم براي مرد و هم براي زن، ضرر دارد و لباس ابريشمي لباس خوبي نيست و در مقابل پنبه قرار دارد زيرا پنبه براي همه مفيد بود.
اينکه لباس اهل بهشت ابريشم است به جهت اين است که ابريشم آن متفاوت است. اهل بهشت خمر هم مي‌خورند. [خمر بهشتي متفاوت است]
مفاد روايات اين است که اگر خداوند چيزي را به جهت خوشامد خودش حرام نکرده است برخلاف بشر زيرا بشر چيزي را که دوست دارد، براي ديگران حرام مي‌کند. و دليل حرمت، بي ارزش بودن آن چيز نيست بلکه خداوند بندگان را خلق کرد و دانست چه چيزي براي آن‌ها مفيد است، پس آن را حلال کرد و دانست چه چيز براي آن‌ها صلاح نيست و ضرر دارد، پس آن را حرام کرد.
بنابراين اگر خداوند، ابريشم را حرام کرده است به جهت ضرر آن است و علت ديگري ندارد.
ضرر حرام‌هاي الاهي براي انسان، به مرور زمان معلوم مي‌شود. مثلا طلا براي مرد حرام است، الان ثابت شده است که گلبول‌هاي قرمز را در مردان مي‌کشد ولي براي زنان تقويت کننده‌ي گلبول‌ها است.
يک روزي هم ثابت مي‌شود پوشيدن ابريشم چه ضررهايي براي انسان دارد.
البته ابريشم خيلي کم ياب است.
اگر علت حرمت ابريشم گرمي بيش از اندازه‌ي ابريشم باشد، اگر شخص بلغمي بپوشد براي او مفيد خواهد بود در حاليکه نهي از پوشيدن لباس ابريشمي کلي است. بنابراين علت حرمت لباس ابريشمي بيش از اين‌ها است. بله، اگر گرمي ملاک باشد، پشم هم بايد حرام باشد زيرا پشم هم گرم است.
در روايت آمده است:
أَنَّ النَّبِي ص قَالَ لِعَلِي ع إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُ‌ لِنَفْسِي‌ وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيةِ إِبْلِيسَ- وَ لَا تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَكَ يوْمَ تَلْقَاهُ[1]
يعني پيامبر (ص) به حضرت علي (ع) فرمود براي تو دوست دارم آنچه براي خود دوست مي‌دارم و آنچه براي خود بد مي‌دارم براي تو بد مي‌دارم پس انگشتر طلا به دست نکن زيرا طلا، زينت تو در آخرت است. . . . و لباس حرير نپوش زيرا اگر کسي حرير بپوشد خداوند در روز قيامت پوشتش را مي‌سوزاند.
اين روايت دال بر حرمت است و با روايت قبلي ضرر هم ثابت مي‌شود چون فرمود چيزي حرام نمي‌شود مگر اينکه ضرر دارد و به صلاح انسان نباشد.
در روايت آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ‌[2]
يعني پيامبر (ص) از پوشيدن لباس ابريشمي براي مردان نهي کرد ولي براي زنان اشکالي ندارد.
حرير و ديباج و قز به معناي ابريشم است و هرکدام از انواع ابريشم است.
در روايت آمده است:
يجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ‌ الدِّيبَاجِ‌ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَاد[3]
براي زن پوشيدن ديباج و حرير از انواع ابريشم در غير نماز و احرام جائز است و پوشيدن ابريشم براي مردان در غير از جهاد، حرام است.
رواياتي هم دلالت بر کراهت پوشيدن حرير براي زنان دارد.
کراهت در طب اسلامي، ضرر داشتن است. بايد تحقيق شود که پوشيدن ابريشم از چه ناحيه‌اي به زنان آسيب مي‌رساند.
مواردي از حرمت پوشيدن حرير استثناء شده است.
در روايت آمده است:
لَا يصْلُحُ‌ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ يلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ[4]
يعني پوشيدن حرير به صلاح مرد نيست مگر اينکه در جنگ باشد.
در روايت ديگر آمده است:
أَنَّ عَلِياً عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يرَى بِلِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ‌ فِي‌ الْحَرْبِ‌- إِذَا لَمْ يكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ- بَأْسا[5]
يعني حضرت علي (ع) در پوشيدن لباس حرير در جنگ اگر تصويري نداشت، اشکالي نمي‌ديد.
تماثيل به معناي عکس جانداران است.
شخصي که به جنگ مي‌رود مي‌خواهد شهيد بشود و ضرر جزئي براي او فرقي نمي‌کند.
مواردي هم در حال ناچاري، پوشيدن حرير اشکالي ندارد.
در روايت آمده است:
لَمْ يطْلِقِ النَّبِي ص لُبْسَ الْحَرِيرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَمِلا[6]
يعني پيامبر (ص) براي هيچ مردي اجازه‌ي پوشيدن ابريشم نمي‌داد مگر براي عبد الرحمن بن عوف زيرا مبتلا به شپش بوده است.
بدن عبدالرحمن شپش داشت و شايد استفاده شود پوشيدن حرير براي افرادي که مبتلا به شپش هستند از حرير استفاده کنند و براي آن‌ها مفيد است يعني شپش را برطرف مي‌کند.
شپش سر، مخصوص سر است و با شپش بدن متفاوت است. با پوشيدن ابريشم مشکل شپش درمان مي‌شود.
عبدالرحمن يکي از شش نفري بود که عمر آن‌ها را شوراي تعيين خليفه‌ي بعد از خود قرار داد.
درمان شپش سر، شستن سر با گل ختمي سفيد است. مي‌توانند گل ختمي سفيد را هم با آب شنبليله مخلوط کنند.
الان شپش سر خيلي شايع شده است. درمان آن خيلي سخت است و امکان دارد دوباره برگردد و راهي که روايات نشان مي‌دهد يکي گل ختمي سفيد است.
سرکه را هم مي‌گويند ولي امتحان نکردم و نمي‌دانم، بايد خيلي ترش باشد تا بتواند شپش‌ها را بکشد.
مورد ديگري که استثناء شده است ابريشم غير خالص است که به آن ابريشم ممزوج مي‌گويند. مثلا پارچه‌اي که هم ابريشم وهم پنبه دارد.
لحنه و سُداء به نخ‌هاي عرضي و طولي گفته مي‌شود. اگر سداء يعني نخ‌هاي طولي، ابريشم باشد، اشکالي ندارد در صورتي که نخ‌هاي عرضي از مثلا پنبه باشد.
«عَلَم» به معناي شکلهايي است که روي پيراهن دوخته مي‌شود. اگر عَلَم هم از ابريشم باشد اشکالي ندارد.
در روايت آمده است:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع ينْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ[7]
يعني از امام باقر (ع) شنيدم که لباس ابريشمي را براي مردان و زنان نهي مي‌کرد مگر ابريشمي که نخ‌هاي عرضي يا طولي آن از مو يا کتان يا پنبه باشد و ابريشم خالص را براي مردان و زنان مکروه مي‌داشت.
حکم طبي اسلامي اين است که ابريشم براي مردان و زنان، ضرر دارد.
در روايت ديگر آمده است:
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يكُونَ‌ سَدَاهُ‌ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَال‌[8]
يعني براي پيراهن اشکالي ندارد که نخ‌هاي عرضي يا دکمه‌ها يا شکلي از چيزي که بر روي لباس است از حرير باشد و همانا حرير خالص براي مردان کراهت دارد.
در اين روايت فرموده است فقط براي مردان کراهت دارد ولي در روايت قبلي، کراهت، براي زن و مرد آمده بود.
موارد استثناء بعدي اجزائي است که «ما لا تتم الصلاه الا به» نيستند يعني پوشش در نماز به حساب نمي‌آيند. مانند کلاه و بند لباس و کمربند و جوراب و شال کمر.
انواع ابريشم مانند قز و حرير، مانند پارچه‌هاي امروزي که مثلا همه از پنبه هستند ولي اسامي مختلفي دارند، حتما باهم تفاوت‌هايي دارند. بنده تطبيق ندادم که تفاوت‌هاي انواع ابريشم چيست.
چرم حيوانات
استفاده از چرم در قديم، بين مردم، متداول بوده است ولي الان کمتر شده است. چرم هم انواعي دارد که پوشيدن بعض از انواع آن خوب نيست و بعض ديگر خوب است و بعضي کراهت دارد و پوشيدن بعضي در نماز جائز نيست.
پوشيدن چرم خوک و سگ و مردار حرام است و يقينا ضرر دارد.
پوشيدن چرم ماکول اللحمي که تزکيه شده است اشکالي ندارد و ديگر هم چرم غير ماکول اللحمي که تزکيه شده است.
تزکيه کردن غير ماکول اللحم به اين است که با «بسم الله» ، سر آن بريده شود. پوشيدن چرم حيواني که حلال گوشت نيست ولي تزکيه شده است، فقط در نماز اشکال دارد.
بنابراين چرم سه قسم است که يک قسم آن يعني چرم سگ و خوک و مردار، مطلقا ضرر دارد. قسم دوم چرم حيواني است که حلال گوشت و تزکيه شده است که مطلقا ضرر ندارد. و قسم سوم، چرم حيوان حرام گوشت که تزکيه شده است که فقط در نماز اشکال دارد.
شايد چرم حيوان حرام گوشتِ مزکي، چون در نماز نهي شده است، ضرر هم داشته باشد.
لخت شدن
گاهي لخت شدن براي عورت را ظاهر کند، مسلم است که اين کار خوب نيست و دليل آن «بناء عقلاء» است. بناء همه‌ي عقلاء مگر يک عده‌ي کمي، بر پوشش عورت است.
در غرب وحشي امروزي، جاهايي درست مي‌کنند مانند جزيره‌اي که براي افراد لخت است. اين ناهنجار و برخلاف کار عقلاء است.
از روايات استفاده مي‌شود، برهنه بودن غير از ناحيه‌ي عورت هم براي انسان ضرر دارد و کار خوبي نيست. اگر چه اين کار، حلال است ولي براي انسان ضرر دارد.
علت نهي از لخت شدن، طمع کردن شيطان است.
احتمال دارد که مراد از طمع، طمع جنسي باشد که امروزه خيلي اتفاق مي‌افتد. جن‌ها آزاد مي‌دهند و ازدواج مي‌کنند و همبستر مي‌شوند و مشکلات جدي ايجاد مي‌کنند.
افرادي که مبتلا مي‌شوند نمي‌توانند اين را ثابت کنند و يا بازگو کنند. مي‌ترسند که بازگو کنند و کسي هم باور نمي‌کند ولي به من مي‌گويند. مي‌گويند يکي، دو و سه تا مي‌آيند و همبستر مي‌شوند و حتي آب مني هم بعد از همبستر شدن خارج مي‌شود. يکي مي‌گويد که مني آن‌ها آبي رنگ است.
علت طمع جنسي جن ها، لخت شدن است.
اين گرفتاري، در بين اروپايي‌ها شايع است زيرا آن‌ها مقيد هستند که در خانه لخت باشند. آن‌ها معتقدند که لخت بودن براي بدن خوب است و لخت بودن را توصيه‌ي بهداشتي مي‌دانند.
معناي ديگر طمع کردن، آسيب رساندن به انسان و بيمار کردن است.
در روايت آمده است:
نَهَى‌ عَنِ‌ التَّعَرِّي‌ بِاللَّيلِ وَ النَّهَار[9]
يعني پيامبر (ص) از لخت بودن در شب و روز نهي کرد.
اروپايي‌ها معتقدند لخت بودن در شب سبب نفس کشيدن بدن است و براي سلامتي بدن خوب است.
البته به عقيده بنده اروپايي‌ها هميشه با پيامبر (ص) مخالفت مي‌کنند.
در روايت ديگر آمده است:
إِذَا تَعَرَّى‌ أَحَدُكُمْ‌ نَظَرَ إِلَيهِ الشَّيطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا[10]
يعني هنگامي که يکي از شما لخت شود، شيطان به او نگاه مي‌کند و در او طمع مي‌کند پس خود را بپوشانيد.
بايد روي طمع شيطان کار شود که به چه معنا است.
زير پتو بودن، لخت بودن حساب نمي‌شود.
روايات حمام را هم خوانديم که فرمود بهتر است با لنگ وارد حمام شويد. اگر بيننده‌اي نباشد، شايد اشکالي نداشته باشد.
شيطان يکي از علل بيماري است و در جلد اول هم بحث آن شد بنابراين خوب است که شيطان در بحث لخت شدن احتياط بکند.
لخت شدن، تنها براي عورت نيست و غير عورت را هم شامل مي‌شود.
در روايت آمده است:
إِذَا تَعَرَّى‌ أَحَدُكُمْ‌ نَظَرَ إِلَيهِ الشَّيطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا. وَ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَيسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يكْشِفَ ثِيابَهُ عَنْ فَخِذَيهِ وَ يجْلِسَ بَينَ قَوْمٍ[11]
يعني هنگامي که يکي از شما لخت شود، شيطان به او نگاه مي‌کند و در او طمع مي‌کند پس خود را بپوشانيد و فرمود مردي نبايد لباس خود را از ران بردارد و نزد مردم بنشيند.
بنابراين ران هم نبايد لخت باشد. بنابراين فقط بحث عورت نيست. شايد پو. شش ناف تا زانو، صدق عدم لخت بودن باشد.
درد عورت
کسي که لخت مي‌شود و يا عورت خود را ظاهر کند، مبتلا به درد عورت مي‌شود.
در روايت آمده است:
حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بِالْمَدِينَةِ وَ إِذَا بِالْمُعَلَّى بْنِ خُنَيسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يشْكُو إِلَيهِ وَجَعَ‌ الْفَرْجِ‌ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع إِنَّكَ كَشَفْتَ عَوْرَتَكَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ فَأَعْقَبَكَ اللَّهُ هَذَا الْوَجَعَ وَ لَكِنْ عَوِّذْهُ بِالْعُوذَةِ الَّتِي عَوَّذَ بِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَبَا وَائِلَةَ ثُمَّ لَمْ يعُدْ قَالَ لَهُ الْمُعَلَّى يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْعُوذَةُ؟ قَالَ قُلْ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ يدَكَ الْيسْرَى عَلَيهِ وَ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ‌ بَلى‌ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنُونَ‌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ تُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[12]
يعني به حج رفتم و نزد امام صادق (ع) وارد شدم در مدينه معلي بن خنيس از درد آلت شکايت مي‌کرد امام (ع) فرمود تو در جايي کشف عورت کرده‌اي و خداوند تو را به اين درد مبتلا کرده است.
خيلي افراد مي‌گويند درد آلت داريم، به آن‌ها مي‌گويم شما کشف عورت کرده ايد، حتي اگر بيننده‌اي هم نباشد، خود شيطان و جن هم نگاه کند، ضرر دارد و سبب درد آلت مي‌شود.
بنابراين لخت شدن ضرر دارد، لخت شدن اگر به معناي کشف از عورت باشد، سبب درد آلت مي‌شود و اگر به معناي کشف غير آلت باشد، سبب طمع شيطان مي‌شود.
بحث از کشف عورت در مواضع حرام و براي کار حرام نيست بلکه صحبت در جائي است که حرمتي نباشد.
معرفي بيماري انسداد مجاري صفراء
در اصطلاح امروزي «ديسکنيزي صفراوي» ناميده مي‌شود.
حقيقت اين بيماري اختلالات مجاري صفراء در اثر اسپاسم عضلاني يا فشار وارده بر مجاري صفراوي است. گاهي به وسيله‌ي توده‌اي در کبد يا در پانکراس مثلا به وجود مي‌آيد و روي مجاري صفراوي فشار مي‌آورد. مثلا خانم‌ها در حال بارداري روي مجاري صفراوي فشار مي‌آيد. مشکلات ديگر مثل حساسيت و يا بيماري‌هاي داخلي که سبب اسپاسم مي‌شود.
نوع ديگر انسداد، «کولي سيستيک» [Cholecystitis] که به معناي انسداد گردنه‌ي کيسه‌ي صفراء به سبب سنگ يا چيز ديگر است.
علائم
درد مکرر و عود کننده‌ي ربع فوقاني راست شکم (محل کبد) ، به خصوص درحالت اول، معمولا درد، بعد از صرف غذا است که با حالت تهوع همراه است. در حالت دوم، قولنج صفراوي توام با تهوع و استفراغ و درد و لرز و يرقان خفيف و تب شديد.
عاملي از بيرون بر روي مجاري صفراوي فشار آورده و جلوي حرکت صفرا گرفته مي‌شود.
درمان
استفاده از سناء مکي که جريان صفراء را شدت مي‌بخشد و باعث مي‌شود از همان راه باريک، صفراء زائد از بدن خارج شود. يا در حالات سخت تر، داروي جامع امام رضا (ع) با آب سناء تجويز مي‌شود و حتي در حالات سخت تر، جامع با آب صغمونيا تجويز مي‌شود.
سنگ کيسه صفراء
سنگ معلول غلبه‌ي صفراء است. بايد با استفاده از ملين صفراء تنظيم بشود و در صورت عدم تنظيم صفراء، صفراء تبديل به لجن مي‌شود و لجن هم تبديل به سنگ صفراء مي‌شود.
نشانه‌ي سنگ صفراء، حساسيت ربع فوفاني راست شکم است. با دست زدن به اين محل، شخص چندش مي‌گيرد و اذيت مي‌شود. و ناشي از اتساء کيسه‌ي صفراء است.
سنگ گاهي در خود صفراء و گاهي در مجراي کُلِدوک است که علت آن غلبه‌ي صفراء است و گاهي هم چربي خون علت سنگ صفراء است.
درمان
داروي جامع امام رضا (ع) با آب سناء را بايد حداقل سه روز يک بار به تعداد پنج مرتبه استفاده کنند. بيست گرم سنا را دم کنند و در آن يک عدد جامع حل کنند ولي اگر سنگ بزرگ باشد مي‌توانند مقدار سناء را زياد کنند مانند پنجاه يا صد گرم باشد و در حالت سخت تر، با آب صغمونيا مصرف کنند.
صغمونيا بايد دو گرم باشد.

[1] من لايحضرالفقيه، شيخ صدوق، ج1، ص253. 
[2] وسائل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج4، ص380. 
[3] الخصال، شيخ صدوق، ج2، ص588. 
[4] الکافي، کليني، ط اسلاميه، ج6، ص453. 
[5] قرب الاسناد، حميري، ص103. 
[6] وسائل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج4، ص372. 
[7] تهذيب الاحکام، شيخ طوسي، ج2، ص367. 
[8] من لايحضرالفقيه، شخ صدوق، ج1، ص264. 
[9] من لايحضرالفقيه، شيخ صدوق، ج4، ص10. 
[10] تهذيب الاحکام، شيخ صدوق، ج1، ص373. 
[11] هدايه الامه، شيخ حرعاملي، ج2، ص120. 
[12] طب الائمه، ابن سابور الزيات نيسابوري، ص31. 
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رنگ لباس
رنگ لباس در سلامتی نقش دارد. اسلام در مورد رنگ لباس هم تئوری دارد و آن تفاوت رنگ ها در تاثیر و منافع است. بهترین رنگ در روایات سفید است.
پیشنهاد پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) و باقی ائمه (ع) در رنگ لباس برای زنده و مرده، سفید است.
امروزه این مسئله ثابت است که رنگ سفید نور را منعکس می‌کند و برمی‌گرداند و نور جذب لباس نمی‌شود و گرم نمی‌شود. بنابراین همیشه از لباس سفید به لباس مطلوب و مرغوب تعبیر می‌شود.
در روایت آمده است:
پیامبر(ص) می‌فرماید:
الْبَسُوا الْبَيَاضَ‌ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ[1]
یعنی سفیدی بپوشید زیرا برای بدن خوش تر و راحت تر است و پاک تر و تمییز تر است و مردگان خود را با سفیدی کفن کنید.
وقتی لباس سفید پوشیده شود، احساس خوبی به انسان دست می‌دهد زیرا تمامی طیف نور را برمی‌گرداند و گرمی خورشید به لباس نفوذ نمی‌کند. بنابراین بدن احساس خوبی دارد.
خصوصیت سفیدی این است که کثیفی را پنهان نمی‌کند و زود کثیفی و آلودگی بر آن نمایان می‌شود ولی اگر لباس تیره باشد کثیفی ها پنهان می‌شوند.
در روایت دیگر آمده است:
لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَأَلْبِسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ‌[2]
یعنی از لباس های شما بهتر از سفید نیست پس آن را بپوشید و برای مردگان خود بپوشانید.
دستور به پوشیدن لباس سفید بیانگر اهمیت و مصلحت و فائده‌ی لباس سفید برای بدن است.
اینکه لباس سفید برای مردگان چه منفعتی دارد معلوم نیست و علم هنوز نمی‌تواند این را بفهمد. برای علم کفن داشتن مرده یا کفن نداشتن، تفاوتی ندارد و فقط مهم دفع آلودگی مرده است در حالیکه حتما حکمتی دارد.
یکی از حکمت های سفیدی کفن این است که با مردم با کفن ها محشور می‌شوند و سفیدی در هر حال بهتر است.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ‌ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ، وَ يَقُولُ:«فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى»[3]
یعنی حضرت علی (ع) همیشه سفید می‌پوشید و لباس هایش بیشتر سفید بود و می‌فرمود با سفید مرده ها کفن می‌شوند.
حضرت امیر(ع) دقیقا از فرمایشات پیامبر(ص) تبعیت می‌کند. پوشیدن رنگ های دیگر حرام نیست ولی چون پیامبر(ص) فرمود سفید بپوشید، حضرت امیر(ع) هم فقط سفید می‌پوشید.
از روایات این معنا استفاده می‌شود که لباس سفید بهترین لباس است ولی از مجموع روایات هم استفاده می‌شود رنگ های دیگر ممنوع نیست و هر رنگ دیگر هم برای پوشیدن مناسب است و ملاک آن زیبا شدن است.
اصل این است که لباس زیبا باشد و در مرحله‌ی دوم بحث سلامتی و بهداشت است که باید سفید پوشیده شود.
از بعضی روایات استفاده می‌شود، بعضی از رنگ ها مانند قرمز شاید مشکل داشته باشد. مثلا معروف است که قرمز، لباس بنی امیه است. بنابراین سفیدی و قرمزی، دو مرز برای رنگ لباس است و رنگ های دیگر مانند آبی و سبز و عدسی و دیگر رنگ ها بین این دو رنگ قرار دارند.
در عین حال از روایات استفاده می‌شود اگر کسی از رنگ قرمز هم برای لباس استفاده کند، هیچ مانعی ندارد. بنابراین رنگ لباس مرز ندارد و مهم زیبایی است.
بله، لباس نباید برای زن ها باشد ولی از جهت رنگ هیچ مرزی وجود ندارد.
روایاتی می‌خوانیم که نشان می‌دهد رنگ قرمز به خصوص در خلوت و در خانه، هیچ مانعی ندارد و ائمه(ع) می‌پوشیدند علی رغم اینکه در آن زمان هم پوشیدن لباس قرمز مستهجن بوده و معمول نبوده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَخَرَجَ إِلَيْهِ فِي رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ‌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَيَّ كَأَنَّكَ فَتًى فَقَالَ ص نَعَمْ يَا أَعْرَابِيُّ أَنَا الْفَتَى ابْنُ الْفَتَى أَخُو الْفَتَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ص أَمَّا الْفَتَى فَنَعَمْ فَكَيْفَ ابْنُ الْفَتَى وَ أَخُو الْفَتَى فَقَالَ ص أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ‌ فَأَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَمَّا أَخُو الْفَتَى فَإِنَّ مُنَادِياً نَادَى مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ فَعَلِيٌّ أَخِي وَ أَنَا أَخُوهُ[4]
یعنی مرد عربی نزد پیامبر(ص) آمده و پیامبر(ص) با لباس قرمز رنگ به ملاقات او رفت شخص عرب عرض کرد ای محمد مانند یک جوان آمده ای! فرمود بله ای مرد عرب من جوانی پسر جوان و برادر جوان هستم عرض کرد جوان بودن شما درست است ولی معنای فرزند جوان و برادر جوان چیست؟ پیامبر(ص) فرمود آیا قول خداوند را نشنیده ای قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ من پسر ابراهیم (ع) هستم و اما برادر جوان هستم زیرا منادی آسمانی از آسمان ندا داد هیچ شمشیری مانند ذوالفقار و هیچ جوانی مانند علی(ع) نیست و علی(ع) برادر من است و من هم برادر او هستم.
«رداء ممشق» یعنی لباسی که با گل سرخ رنگ شده باشد که همان لباس قرمز است.
منظور اعرابی از جوان، جوان های مثلا لات بوده است که از آخر روایت هم معلوم می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ يَلْبَسُهَا فِي أَهْلِهِ حَتَّى يَرْدَعَ عَلَى جَسَدِهِ‌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِي الْبَيْتِ[5]
یعنی برای پیامبر(ص) پالتوی قرمز داشت که در خانه می‌پوشید و امام باقر(ع) فرمود لباس زرد در خانه می‌پوشیم.
«ملحفه» چیزی است که روی لباس ها پوشیده می‌شود که امروزه به آن «پالتو» می‌گویند.
«عصفر» یک جور رنگی است که برای غذا و لباس استفاده می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّا نَلْبَسُ‌ الْمُعَصْفَرَاتِ‌ وَ الْمُضَرَّجَاتِ‌[6]
یعنی ما اهل بیت(ع) لباس های زرد و قرمز می‌پوشیم.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَيَّرَ[7]
یعنی امام باقر لباس زرد و براق می‌پوشید.
در روایت دیگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَخَرَجَ إِلَيَّ وَ هُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ مُوَرَّد[8]
یعنی بر امام رضا(ع) داخل شدم و امام با پیراهن گل دار پیش من آمد.
«ازار» به معنای لباس پایین بدن است.
مردم با دیدن این لباس ها تعجب می‌کردند ولی ائمه (ع) این لباس ها را با این حال که متعارف نبوده است، می‌پوشیدند.
معنای این کار این است که خداوند زیبایی را دوست دارد و می‌خواهد انسان زیبا باشد. کسی که لباس های گل دار و زرد و زیبا بپوشد، مومن است.
ائمه(ع) برای بیرون از خانه رنگ سفید و برای داخل خانه لباس های رنگارنگ می‌پوشیدند.
بنابراین زیبا شدن به خصوص در خانه و نزد همسران، مطلوب است.
لباس شهرت، لباسی است که بین مردم متعارف نیست مثلا اگر کسی لباس هندی بپوشد متعارف نیست. ممکن است بعضی از رنگ ها مانند رنگ طلایی متعارف نباشد.
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ‌ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَى عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَ أَنْظُرُ إِلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ وَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَيْكَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ‌ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ‌ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ‌ مِنَ الرِّزْقِ‌ وَ هَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَأَمَّا هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي تَرَى فَهُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ[9]
یعنی داخل بر امام باقر(ع) شدم او در خانه‌ای با سقف بلند و بر او پیراهن مرطوب و پالتوی رنگ شده بود و اثر رنگ پالتو روی دوش امام(ع) بود و گاهی به خانه و گاهی به امام(ع) نگاه می‌کردم[به عنوان اعتراض] امام(ع) فرمود نظرت در این باره چیست؟ عرض کردم چه بگویم؟ درحالیکه لباس تو را می‌بینم ولی میان مردم این کار جوان لات است امام(ع) به من فرمود چه کسی زینتی را که خداوند برای مردم ظاهر کرده است را حرام کرده است و این خانه برای من نیست و برای خانم است و من تازه ازدواج کردم و خانه‌ی من همان است که می‌شناسی.
منجد خانه ای است که سقف بلندی دارد و تازه تعمیر یا تازه ساز است. به تعبیر امروزی کاخ است.
پیامبر(ص) و ائمه(ع) رسالت تغییری داشتند و می‌خواستند چیزی که میان مردم متعارف نیست را جا بیندازند.
در کل دنیا باید امت اسلامی یک امت زیبا معرفی بشود ولی چیزی که در ذهن ما است، برعکس است و این یک رسالت تغییری و فرهنگی است.
پیامبر(ص) ناظر به زمان ما است که دنیا همه‌ی لباس ها را می‌پوشند و اگر ما لباس های کهنه بپوشیم، کسی برای ما ارزش قائل نمی‌شود.
البته زمان ها فرق می‌کند مثلا اگر زمانی همه لباس قرمز بپوشند، لباس شهرت، رنگ سفید می‌شود.
رنگ سبز در درجه‌ی دوم در تئوری اسلامی است زیرا در قرآن مدح شده است.
﴿ عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَق‌﴾[10]
یعنی بر اندام آنها [بهشتيان‌] لباسهايى است از حرير نازك سبز رنگ، و از ديباى ضخيم‌.
چرا خداوند رنگ سبز را برای بهشت انتخاب کرده است، زیرا رنگ خوبی است. همه‌ی گیاهان سبز رنگ است و اگر کسی به سبزه نگاه کند، احساس آرامش می‌کند.
سبز، رنگ لباس حضرت عیسی(ع) هم می‌باشد.
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا رَفَعَ‌ الْمَسِيحَ‌ إِلَى‌ السَّمَاءِ رَفَعَهُ إِلَى جَنَّةٍ فِيهَا سَبْعُونَ غُرْفَةً وَ إِنَّ اللَّهَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِي‌[11]
یعنی همانا خداوند، هنگامی که حضرت مسیح (ع) را به آسمان برد، بهشتی رفت که هفتاد غرفه داشت و خداوند او را دو لباس سبز و گلی(صورتی) پوشانید.
حضرت مسیح(ع) ظاهرا در آسمان پنجم است.
لباس پیامبر(ص) در بهشت هم سبز است.
امام باقر(ع) نیز لباس سبز پوشیده است.
فقط دو لباس نهی شده است، یکی لباس شهرت و دیگری لباسی که شخص با پوشیدن آن، فکر می‌کند برای خودش کسی شده است که به آن لباس «خُبَلاء» گفته می‌شود.
در روایت آمده است:
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع خَرَجَ فِي ثِيَابٍ حِسَانٍ فَرَجَعَ مُسْرِعاً يَقُولُ يَا جَارِيَةُ رُدِّي‌ عَلَيَ‌ ثِيَابِي‌ فَقَدْ مَشَيْتُ فِي ثِيَابِي هَذِهِ فَكَأَنِّي لَسْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ كَانَ إِذَا مَشَى كَأَنَّ الطَّيْرَ عَلَى رَأْسِهِ لَا يَسْبِقُ يَمِينُهُ شِمَالَه‌[12]
یعنی همانا امام سجاد(ع) با یک لباس زیبا خارج شد و سریع به خانه برگشت و فرمود ای جاریه لباس مرا برگردان زیرا در این لباس گویا علی بن حسین نیستم.
بنابراین بهترین رنگ سفید و بعد از آن سبز است.
لباس سیاه نهی شده است. لباس سیاه نور را جذب می‌کند و بدن را گرم می‌کند و احساس ناملایمی دست می‌دهد و سبب تجبر و تکبر می‌شود و لباس متکبران و متجبران است و هم و غم هم می‌آورد و سبب ضعف چشمان است.
لباس سیاه، لباس فرعون بوده است:
لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ‌ فِرْعَوْن‌[13]
سیاه نپوشید زیرا لباس فرعون است.
سیاه در عباء و در عزای امام حسین (ع) استثناء شده است.
در روایت آمده است:
فَإِنَّهَا لِبَاسُ‌ أَهْلِ‌ النَّار[14]
یعنی لباس سیاه، لباس اهل جهنم است.
در روایت دیگر آمده است:
أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ‌ أَعْدَائِي‌ وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا يَتَشَكَّلُوا بمشاكل [بِأَشْكَالِ‌] أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي[15]
یعنی خداوند متعال به پیامبری از پیامبران وحی فرمود به قوم خود بگو لباس دشمنان من را نپوشند ...
در نجف وقتی کت و شلوار آمد، پوشیدن آن حرام بود چون لباس دشمنان بوده است، تا اینکه یواش یواش، همه پوشیدند.
در روایت دیگر آمده است:
يُكْرَهُ‌ السَّوَادُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ[16]
یعنی سیاه کراهت دارد مگر در سه چیز، جوراب(چیزی شبیه به جوراب)، عمامه، عباء
بله، شاید چادر هم جزو عباء محسوب شود.
در جنگ هم می‌شود لباس تیره و سیاه پوشید.
در روایت آمده است:
قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاء[17]
یعنی امام حسین (ع) شهید شد در حالیکه بر او لباس پشمیِ تیره(سیاه یا نزدیک به سیاهی) بود.
لباسی که روی تن هست نباید سیاه باشد ولی عبا و عمامه اشکالی ندارد.
 
تمییز بودن لباس
سفارش شده است که لباس خیلی بلند نباشد تا زمین نخورد و خاکی و کثیف نشود به همین جهت دستور پیامبر(ص) و ائمه(ع) این است که لباس را قدری کوتاه کنید. سنی ها لباس را خیلی کوتاه می‌کنند ولی باید به قدری باشد که به زمین نخورد.
در قرآن آمده است:
﴿وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر﴾[18]
و لباست را پاك كن‌.
در تفسیر کلمه‌ی «طهر» آمده است که به معنای «شَمِّر» یعنی کوتاه کردن است.
در روایت آمده است:
تَشْمِيرُ الثِّيَابِ‌ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر[19]
یعنی کوتاه کردن لباس پاکیزگی برای نماز است خداوند می‌فرماید و لباست را پاک کن یعنی کوتاه کن.
در روایت دیگر آمده است:
نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِيصاً يُصِيبُ‌ الْأَرْضَ‌ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ[20]
یعنی امام صادق(ع) به مردی نگاه کرد که پیراهنش به زمین می‌خورد فرمود این لباس پاک نیست.
 
اندازه‌ی آستین
آستین هم نباید خیلی بلند باشد و جلوی حرکت و کارهای دست را بگیرد و زود کثیف شود.
در روایت آمده است:
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ‌ عَلَى‌ أَطْرَافِ‌ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ[21]
یعنی حضرت علی (ع) هنگامی که پیراهن می‌پوشید دستش را دراز می‌کرد اگر آستین به انگشتان می‌رسید، آستین را می‌برید.
بنابراین انسان باید کاری کند تا لباس ها در معرض آلودگی و کثافت نباشد.
 
سفارشات در مورد لباس
کراهت تَقَنُع
برای آقایان تقنع مکروه است. تقنع پوشید صورت به غیر چشمها است.
 
تاکردن لباس
وقتی لباس ها در آورده می‌شود باید تا شود، اگر این کار نشود، برای انسان و خود لباس ضرر دارد. بنابراین معلوم می‌شود جالباسی هایی که روی آن لباس آویزان می‌شود، زیاد خوب نیست.
در روایت آمده است:
اطْوُوا ثِيَابَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ‌ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّيْطَانُ بِاللَّيْلِ[22]
یعنی لباس هایتان را در شب تا کنید زیرا اگر تا نشده باشند(شامل آویزان یا پخش شده روی زمین هم می‌باشد) باشند، شیطان ها آن را می‌پوشند.
شیطان به معنای میکروب و ویروس است که لباس را آلوده می‌کنند. این بحث، بهداشتی است. معلوم می‌شود، تا نکردن لباس ضرر دارد.
در روایت دیگر آمده است:
طَيُّ الثِّيَابِ‌ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَى لَهَا[23]
یعنی تا کردن لباس ها راحتی آن ها است و سبب ماندگاری آن ها می‌شود.
 
وقتی لباس در آورده می‌شود «بسم الله» گفته شود
در روایت آمده است:
إِذَا خَلَعَ‌ أَحَدُكُمْ‌ ثِيَابَهُ‌ فَلْيُسَمِّ لِئَلَّا تَلْبَسَهَا الْجِنُّ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَبِسَتْهَا الْجِنُّ حَتَّى يُصْبِح‌[24]
یعنی هنگامی که یکی از شما لباسش را درآورد بسم الله بگوید تا جن آن را نپوشد زیرا اگر بسم الله گفته نشود، جن لباس ها را تا صبح می‌پوشد.
معلوم می‌شود اگر بسم الله گفته نشود، جن به انسان آسیب می‌رساند.
خانه های امروزی پر از جن است، اگر کسی موقع درآوردن لباس بسم الله نگوید، جن ها، لباس ها را می‌پوشند.
«منشوره» به معنای تا نشده است، بنابراین لباس آویزان را هم شامل می‌شود زیرا نگفته است که روی زمین منشوره باشد.
 
پوشیدن شلوار باید نشسته باشد
در روایت آمده است:
مَنْ لَبِسَ‌ السَّرَاوِيلَ‌ مِنْ‌ قُعُودٍ وُقِيَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ[25]
یعنی کسی که شلوار را نشسته بپوشد از درد خاصره ایمن است.
در روایت دیگر آمده است:
اغْتَمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مِنْ‌ أَيْنَ‌ أوتيت‌ [أُتِيتُ‌] فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ دَارٍ وَ لَا شَقَقْتُ بَيْنَ غَنَمٍ وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلِي مِنْ قِيَامٍ وَ لَا مَسَحْتُ يَدِي وَ وَجْهِي بِذَيْلِي‌[26]
یعنی حضرت علی (ع) روزی مبتلا به هم و غم شد، فرمود از کجا این هم و غم به من رسیده است نمی دانم روی پاشنه‌ی در نشستم و میان گله‌ی گوسفند حرکت نکردم و شلوارم را ایستاده نپوشیدم و دستان و صورتم را با انتهای لباسم مسح نکردم.
معلوم می‌شود، هر کدام از مواردی که در روایت آمده است، سبب هم و غم می‌شود.
 
اول پیراهن پوشیده شود
در روایت آمده است:
لِبْسَةُ الْأَنْبِيَاءِ ع الْقَمِيصُ‌ قَبْلَ‌ السَّرَاوِيل‌[27]
یعنی انبیاء پیراهن را قبل از شلوار می‌پوشیدند.
هرکدام از این نکات یک دانشگاه است و بک روزی حکمت آن ها آشکار می‌شود.
 
یقه لباس نباید تنگ باشد
سَعَةُ الْجُرُبَّانِ‌ وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ-[28]
یعنی گشادی یقه و روییدن مو در بینی ایمنی از جذام است سپس فرمود آیا قول شاعر را نشنیده ای که می‌گوید و پیراهنم را بدون گشادی یقه و آستین نمی‌بینی.
 
معرفی بیماری کم خونی
 
نام انگلیسی بیماری کم خونی «انیمایس» [Anemia] است. تعداد گلبول های سرخ یا مقدار کل هموگلوبین HG کاهش یابد. حداقل هموگلوبین دوازده است و اگر کمتر از آن باشد، کم خونی است. گلبول قرمز هم باید چهار یا چهار و نیم باشد و اگر از چهار کمتر باشد، کم خونی است.
در روایات از کم خونی به «قله الدم» تعبیر می‌شود.
گاهی علت کم خونی، خون ریزی مانند بواسیر یا خونریزی های زنانه یا خونریزی روده است.
گاهی علت کم خونی، سموم میکروبی یا سموم شیمیایی و یا داروهای شیمیایی است زیرا با میکروب گلبول های قرمز را از بین می‌برد.
میکروب یرقان هم موجب کم خونی می‌شود.
گاهی کم خونی ناشی از کم شدن تولید خون به جهت کمبود ویتامین B و B12 است.
گاهی کم خونی به خاطر انگل است. افرادی که انگل دارند صورت های زردی دارند.
گاهی کمبود اسید فولیک(ماده ای در خون) علت کم خونی است.
گاهی علت کم خونی، کمبود آهن است.
گاهی علت کم خونی عدم تخلیه‌ی گلبول ها از مغز استخوان است. در مغز استخوان گلبول تولید می‌شود ولی خارج نمی‌شود و جلوی تولید خون بعدی را هم می‌گیرند.
گاهی علت کم خونی، نارسایی کلیه است.
گاهی علت کم خونی، سرطان است.
گاهی علت کم خونی، نارسایی مغز و استخوان است.
علائم
ضعف، سرگیجه، سردرد، وزوز گوش، نقاط تاریک جلوی چشم یعنی نقاط تاریکی جلوی چشم حرکت می‌کند، زرد شدن صورت، خسته شدن، گیجی، سرخوشی، رفتار جنون آمیز که از علائم صفراوی ها است، نارسایی قلب، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ که نشانه‌ی غلبه‌ی صفراء است زیرا خون کم شود، صفراء غلبه پیدا می‌کند، اسهال، یبوست، نفخ، یرقان زردی صورت و چشم ها، بزرگی طحال، قطع قاعدگی، نقص میل جنسی، تب خفیف.
علل روایی
یکی از علل کم خونی، خوابیدن بین الطلوعین است. پوشیدن طلا برای مرد، استفاده از غذاهای نامناسب، به خصوص غذاهایی که مواد نگهدارنده دارند و نان هایی که با جوش شیرین پخته شده اند که موجب کم خونی هستند. سبک زندگی غیر اسلامی هم سبب کم خونی می‌شود مانند استفاده نکردن از برگ چغندر که موجب تقویت مغز استخوان می‌شود.
درمان
بهترین درمان کم خونی، قرص خون امام رضا(ع) که همان مرکب شش است. داروی خونساز، داروی جامع امام رضا(ع) با آب برگ چغندر، داروی جامع با آب تره، مصرف خود برگ چغندر و تره و از همه مهمتر، پختن گوشت باشیر است. داروی پیامبر(ص) هم خون را زیاد می‌کند و هر کدام درمان سرطان خون هم می‌باشد.
کم خونی اسم هایی دارد، گاهی به آن سرطان می‌گویند و گاهی تالاسمی می‌گویند. تالاسمی مینور و ماژور، تالاسمی مینور همین کم خونی معمولی است و تالاسمی ماژور به معنای بالا بودن مقدار آهن است.
قرص خون باید به مقداری مصرف کند که خون زیاد شود.
گوشت کبابی هم موجب زیاد شدن خون می‌شود.
[1] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص445.
[2] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج3، ص148.
[3] قرب الاسناد، حمیری، ص152.
[4] الامالی، شیخ صدوق، ص267.
[5] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص448.
[6] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص447.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص448.
[8] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص222.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص446.
[10] سوره انسان، آیه21.
[11] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج5، ص33.
[12] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص111.
[13] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص105.
[14] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج3، ص403.
[15] الجعفریات، ابن اشعث، ص234.
[16] تهذیب الاحکام، شیخ صدوق، ج2، ص213.
[17] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص452.
[18] سوره مدثر، آیه4.
[19] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص113.
[20] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص458.
[21] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص457.
[22] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص480.
[23] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص478.
[24] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص583.
[25] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص479.
[26] روضه الواعظین، فتال نیشابوری، ج2، ص309.
[27] الجعفریات، ابن اشعث، ص240.
[28] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص479.
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پوشیدن عمامه و تحت الحنک
 
عمامه چیز تازه ای نیست بلکه از قدیم، مردم دنیا عمامه می‌پوشیدند. بحث سرما نیست چون کسانی از عمامه استفاده می‌کردند که اهل مناطق گرمسیر بوده اند مانند هندوستان و جزیره العرب که چیزی به نام سرما در آن جا نیست. البته جاهای دیگر دنیا مانند کشورهای آفریقایی و حتی کشورهایی مانند ایران و ترکیه نیز عمامه داشته اند.
گذاشتن عمامه حتما حکمتی دارد و این عمل دور از نظر انبیاء نبوده است گویا مسئله‌ی عمامه از انبیاء رسیده است زیرا شاید به ذهن بشر نمی‌رسیده است ولی انبیاء به عمامه سفارش کردند و مردم دنیا هم عمامه پوشیدند.
البته می‌خواهیم این مسئله را به شکل وسیع تر بیان کنیم و کار به عمامه نداریم، طبع بشر مایل به پوشاندن سر و گذاشتن چیزی روی سر است. در بعضی جاها از عمامه استفاه می‌کنند و جاهای دیگر مانند اروپایی ها و یهود از کلاه استفاده می‌کنند. یهود مقید است که کلاهی مانند عرق چین استفاده کند.
حتما پوشاندن سر، ریشه دارد و یک امر اتفاقی نیست.
تجربه نشان داده است، افرادی که عمامه می‌گذارند مبتلا به آلزایمر نمی‌شوند. به همین جهت علماء مبتلا به آلزایمر و فراموشی نمی‌شوند و عقل خود را از دست نمی‌دهند ولی در غیر علماء شایع است. بنابراین معلوم می‌شود عمامه در پیشگیری از آلزایمر و ضعف عقل و ذهن نقش دارد.
با پوشیدن عمامه سر و مغز گرم می‌شود. آیا گرم شدن مغز خوب است یا نه؟ البته در روایات داریم مغز خیلی گرم نباید شود. و خداوند نقس کشیدن و مرطوب قرار دادن مجاری تنفسی را برای سرد شدن مغز قرار داده است. مواد مرطوب در بینی بخار می‌شود و مغز را سرد می‌کند.
لِئَلَّا يَشِيطَ الدِّمَاغُ‌ بِحَرِّهِ‌[1]
یعنی تا دماغ از آتش خود نسوزد.
از این روایت معلوم می‌شود داغ شدن مغز شاید به صلاح نباشد ولی در عین حال می‌بینیم پوشاندن سر در تمام جوامع بشری بوده است تا اینکه انقلاب صنعتی اخیر آمده و تمام مردم دنیا را مُکَلا(بدون کلاه و عمامه) کرد و به شکل کت و شلواری درآورد.
به نظر من این هم یک کار حساب شده است.
بله، شاید کلاه، همان حکمت مو در جلوگیری از عروض سرما و گرمای ناگهانی دارد. عروض سرما و گرمای ناگهانی را می‌گیرد.
ولی به هرحال، عمامه با این همه کلفتی، به خصوص در تابستان سر را گرم می‌کند ولی شاید در این حد گرما مطلوب باشد.
آیا ما باید مردم را تشویق به گذاشتن عمامه کنیم؟ این سنت یقینا بوده است و در قدیم غیر طلبه ها هم عمامه داشته اند، عمامه های روستایی، عمامه های مخصوص و عمامه های مشهدی بوده است.
اگر قرار باشد انسان از عمامه استفاده کند، تفصیلی بین زمستان و تابستان وجود دارد؟ تفصیلی بین بیرون از خانه و داخل خانه وجود دارد؟ عمامه بین موقع خواب و بیداری متفاوت است؟
در روایات عمامه به عنوان یک «زی» مطرح است. منش پیامبران و ائمه علیهم السلام و منش ملائکه گذاشتن عمامه است.
در قرآن آمده است:
﴿بَلى‌ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمين‌﴾[2]
یعنی آرى، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد، و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد، خداوند شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان، كه نشانه‌هايى با خود دارند، مدد خواهد داد.
کلمه «مسومین» را به عمامه معنا کرده اند.
در روایت آمده است:
عَمَّمَ‌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع بِيَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تِيجَانُ الْمَلَائِكَةِ[3]
یعنی پيغمبر عمامه‌اى بر سر على (ع) نهاد باين شكل كه يكطرف آن را از جلو بروى سينه وى فروهشت. و طرف ديگرش را بقدر چهار انگشت از پشت سر فرو انداخت، و بعد او را از پشت سر و جلو ورانداز كرد و فرمود: تاج فرشتگان اين گونه است.
بنابراین عمامه گذاشتن یک زی است که امروزه بعنوان زی طلبگی است. ولی این مسئله در کل دنیا مانند هندوستان و روستایی ها مطرح است.
در روایت آمده است:
الْعَمَائِمُ تِيجَانُ‌ الْعَرَب‌[4]
یعنی عمامه ها تاج عرب هستند.
در روایت دیگر آمده است:
الْعَمَائِمُ تِيجَانُ‌ الْعَرَبِ‌ فَإِذَا وَضَعُوا الْعَمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُم‌[5]
یعنی عمامه ها تاج عرب است هنگامی که عمامه ها را کنار بگذارند خداوند عزت آن ها را می‌گیرند.
تا وقتی عمامه دارند عزیز هستند و هنگامی که عمامه را کنار بگذارند، ذلیل و خوار می‌شوند. الان می‌بینیم، عرب دیگر عزتی ندارد و علت آن کنار گذاشتن عمامه است و آن را به «اِگال»، چپیه ای که روی سر می‌اندازند تبدیل کرده اند و یا کت و شلواری شده اند.
در روایت دیگر آمده است:
اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْما[6]
یعنی عمامه بپوشید تا صبور شوید.
عمامه سبب حلم و وقار است. مسائل مادی هم در اخلاقیات انسان تاثیر گذار است. انسانی که عمامه می‌گذارد در برخوردها سنگین تر از باقی افراد است. مثلا کسی که عمامه می‌گذارد، عمامه به او اجازه نمی‌دهد که در خیابان بدود ولی شخصی که کت و شلواری است، دویدن برای او اشکالی پیدا نمی‌کند و چیز مهمی نیست.
 
تحت الحنک
روایات تحتک الحنک بیشتر مربوط به سلامتی می‌شود.
در روایت آمده است:
مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ‌ حَنَكِهِ‌ يُرِيدُ سَفَراً لَمْ يُصِبْهُ فِي سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ[7]
یعنی کسی که برای سفر از منزل خارج می‌شود و عمامه‌ی او تحت الحنک دارد، در سفرش مبتلا به دزدی و آتش سوزی و بدی نمی‌شود.
شاید «مکروه» شامل بیماری هم بشود.
در روایت دیگر پیامبر(ص) فرموده است که فرق ما با مشرکین «تحت الحنک» است.
عرض شد «تحت الحنک» زی فرشتگان است. یعنی عمامه‌ی با تحت الحنک دارند ولی در روایت آمده است عمامه‌ی ابلیس بدون تحت الحنک است که به آن «طابقیه» گفته می‌شود.
فرشتگان با دیدن شخصی که عمامه‌ی او تحت الحنک دارد، می‌گویند این شخص مثل ما است و به آن کمک می‌کنند و نفع می‌رسانند.
«حِنک» به معنای چانه است، یک طرف عمامه باید تا زیر چانه بیاید.
در روایت آمده است:
مَنْ تَعَمَّمَ‌ وَ لَمْ‌ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه‌[8]
یعنی کسی که عمامه بگذارد و تحت الحنک نگذارد و مبتلا به بیماری لاعلاج شد کسی جز خود را ملامت نکند.
بنابراین عمامه‌ی بدون تحت الحنک می‌تواند سبب بیماری لاعلاج بشود.
شاید امروز خیلی بیماری لاعلاج مانند سرطان و ام اس و دیسروفی و میوپاتی و نوروپاتی زیاد شده است و شاید یکی از اسباب آن ترک تحت الحنک باشد.
شاید استفاده بشود اگر کسی عمامه روی سر نگذارد شاید به بیماری مبتلا نمی‌شود ولی اگر عمامه گذاشته شد باید تحت الحنک انداخته شود.
روایات متعددی در انداختن تحت الحنک داریم. شاید یکی از علل بیماری قند که بین روحانیون هم شایع شده است، ترک کردن تحت الحنک است.
شاید بیشتر بیماری های روحی و روانی معلول ترک کردن تحت الحنک باشد.
انداختن تحت الحنک همیشگی است ولی برای نماز تاکید بیشتری دارد.
متاسفانه امروزه اگر کسی تحت الحنک بیندازد گفته می‌شود «اخباری» است ولی تحت الحنک سنت پیامبر(ص) است و لباس و پوشش ملائکه است.
باید سنت تحت الحنک احیاء بشود و یک عده ای خطر کنند و جلو بروند.
یقینا تحت الحنک فوائد زیادی دارد، بله می‌توان جلوگیری از گلودرد را هم جزء آن فوائد به حساب آورد.
آیا عمامه بدون تحت الحنک مضر است یا اینکه فوائدی دارد ولی از باب «تعدد مطلوب» است یعنی با تحت الحنک فوائد بیشتری دارد مانند خواندن نماز در خانه و مسجد که هرکدام ثواب خاص به خود را دارد.
 
کلاه
پیامبر(ص) فقط از عمامه استفاده نمی‌کرد و از کلاه یا همان «قُلنسوه» هم استفاده می‌کرد.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ[9]
یعنی پیامبر(ص) کلاه سفید تا خورده می‌پوشید و در جنگ هم کلاه دارای دو گوش می‌پوشید.
«مضربه» یعنی تا خورده، یعنی لایه لایه دارد مانند دامنی که چین دارد و خانم ها می‌پوشند.
«اذنان» یعنی قسمتی داشت که روی گوش می‌آمد.
 
کفش
 
روی کفش تاکیدات زیادی شده است به گونه ای که در مورد سایر لباس ها وارد نشده است و کفش نقش مهمی در سلامتی و پیشگیری دارد. مسئله‌ی کفش تاریخ دارد و حضرت ابراهیم (ع) به کفش پوشیدن امر کرد. از زمان حضرت «شیث» پسر حضرت آدم (علیهما سلام) کفش بوده است زیرا یکی از مواریث انبیاء «نعل شیث» است. انبیاء چیزهایی دارند که از انبیاء گذشته به آن ها رسیده است مانند انگشتر موسی و پیراهن یوسف علیهما سلام که یکی از آن ها «نعل شیث» یعنی دمپایی حضرت شیث(ع) است.
بنابراین کفش از قدیم بوده است و تاریخ دارد.
هرچند بعد از حضرت شیث (ع) سنت پوشیدن کفش تا این اواخر متروک بوده است. ما وقتی نجف بودیم، اعراب دهات عراق به ندرت کفش می‌پوشیدند و به صورت پابرهنه راه می‌رفتند. پا به مرور زمان مانند کفش، زخیم می‌شود.
در روایت آمده است:
مَنْ‌ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ- فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيَحْتَذِ الْحِذَاءَ- وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاء[10]
یعنی کسی که می‌خواهد زنده بماند و البته جاودانگی نیست، غذا را صبح زود بخورد و کفش خوب بپوشد و پوشش سبک بپوشد.
حداقل معنای «بقاء» در این روایت، طول عمر است.
البته بعضی کفش خوب را به زن خوب تفسیر می‌کنند و روایات دیگری داریم که معلوم می‌شود همان کفش مراد است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا[11]
یعنی کسی که کفش می‌پوشد، کفش خوب انتخاب کند.
در روایت دیگر آمده است:
اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الطَّهُور[12]
یعنی پوشیدن کفش خوب محافظ بدن از بیماری است و کمک برای نماز و طهارت بدن است.
بنابراین بحث از «زن خوب» نیست بلکه مراد همان کفش است.
در روایت دیگر آمده است:
جَوِّدُوا الْحَذْوَ فَإِنَّهُ مَكْبِتَةٌ لِلْعَدُوِّ، وَ زِيَادَةٌ فِي ضَوْءِ الْبَصَرِ، وَ خَفِّفُوا الدَّيْنَ، فَإِنَّ فِي خِفَّةِ الدَّيْنِ زِيَادَةُ الْعُمُرِ، وَ تَدَهَّنُوا فَإِنَّهُ يُظْهِرُ الْغِنَاءَ، وَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ، وَ أَدْمِنُوا الْخُفَّ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ السِّل‌[13]
یعنی کفش خوب بپوشید زیرا دشمن را سرکوب می‌کند و نور دیده را زیاد می‌کند .... دائم پوشید جوراب بپوشید زیرا ایمنی از سل است.
مکیده به معنای این است که اگر کفش خوب نباشد، وسیله‌ی چیره شدن دشمن می‌شود. حضرت قاسم(ع) خم شد تا کفش خود را اصلاح کند، دشمن او را شهید کرد.
شاید مراد از دشمن «شیطان» باشد و در معرض آسیب شیطان است.
علم نمی‌تواند ارتباط بین کفش و نور چشم را درک کند. شاید پانصد سال طول بکشد تا این ارتباط معلوم شود.
«خُف» شبیه جوراب است ولی از چرم درشت می‌شود.
«سِل» می‌تواند همان بیماری معروف باشد و هم می‌تواند به معنای لاغری شدید باشد.
بنابراین مسئله‌ی کفش مربوط به سلامتی می‌شود.
گویا داشتن کفش مسلم و قطعی است ولی صحبت درمورد خوب انتخاب کردن کفش است و پوشیدن کفش خوب است.
در ساختن کفش باید دقت شود که خوب ساخته شود. کفش تنگ و خیلی گشاد ضرر دارد. کفش باید نرم و ملایم باشد. چرم کفش باید طبیعی باشد.
 
معرفی بیماری خونریزی
 
شخصی مثلا مبتلا به خونریزی روده یا خون دماغ یا زیر پوستی می‌شود مثلا یک تکه از پوست نیلی می‌شود یعنی خون زیر پوست پخش شده است یا خونریزی در مغز است که موجب سکته مغزی می‌شود یا خون ریزی در کلیه یا مثانه یا اعضای دیگر است.
یکی از علت های خونریزی معایب عروقی است. رگ ها بر اثر نوع تغذیه و عدم تعادل طبایع معیوب می‌شود. یکی دیگر از عوامل خونریزی، مشکلات پلاکت خون است و دیگری اختلال در انعقاد پلاسمای خون است و آنچه امروز می‌خوانیم مربوط به معایب عروقی است.
گاهی دیده می‌شود بر اثر ضربه یا شئ تیزی رگ آسیب می‌بیند و خونریزی شروع می‌شود که اگر به حد عادی باشد، خونریزی محسوب نمی‌شود ولی اگر خون قطع نشود، خونریزی است.
در تدارک پارگی رگ دو کار اتفاق می‌افتد. انقباض عروقی باعث تنگ شدن رگ و جلوگیری از خروج خون می‌شود که بر اثر ترشح موادی از پلاکت ها است. کار بعدی «اقراص» که همان پلاکت است، درست کردن رشته ها و دیواره هایی برای جلوگیری از خروج خون است.
اگر یک مدتی انسان رخمی نشود، پلاکت ها شروع به چسبیدن به هم می‌کنند و تبدیل به غلظت خون می‌شود و جلوی حرکت خون گرفته می‌شود.
اگر انسان زخمی شود و یا حجامت کند، پلاکت ها به خوبی انجام می‌دهند.
بیماری تلانژکتازی [Telangiectasia]که ارثی است و جداره‌ی عروقِ کوچک، مُتَّسِع و نازک می‌شود و خود به خود می‌ترکد و خونریزی زیر پوستی و خونریزی گوارشی و خونریزی بینی به وجود می‌آید.
بیماری پورپورا [اختلال انعقاد خون]که برای جوانان است.
اسکورپوت[Scurvy] که در عربی اسقوربوت است و ناشی از کمبود ویتامین ها است. لثه ها یا یک قسمتی از بدن اسفنجی می‌شود و به علت شکنندگی مویرگ ها، خود به خود خونریزی می‌کند.
علت این بیماری ها سوداء است یعنی از طحال است و منشا خونریزی ها طحال است. در طب اسلامی، سوداء روی رسوبات رگ رسوب می‌کند و دیواره‌ی رگ سفت و شکننده می‌شود.
درمان سوداء و داروهای دیگر مانند قرص خون امام رضا(ع) که جلوی خونریزی را می‌گیرد.
[1] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص514.
[2] سوره آل عمران، آیه125.
[3] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص461.
[4] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص461.
[5] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص119.
[6] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص119.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص461.
[8] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص460.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص462.
[10] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص69.
[11] قرب الاسناد، حمیری، ص70.
[12] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص462.
[13] الامالی، شیخ طوسی، ص667.
	


ادامه بحث سلامتی در زینت (ادامه بحث کفش – شکل کفش – رنگ کفش) – ادامه معرفی بیماری خونریزی؛ 95/10/27
روش درست کردن کفش اسلامی
 
از روایات استفاده می‌شود کفش می‌تواند اسلامی و غیر اسلامی باشد. البته این کفشی که امروزه در دنیا وجود دارد، همان کفش اسلامی است. دنیا از اسلام این مسائل را یاد گرفته است.
کفش حتما باید پاشنه داشته باشد. کفش های یهود بدون پاشنه بوده است ولی کفش مسلمانان، حتما باید پاشنه داشته باشد که امروزه در این دنیا به این شکل درست می‌شود.
«لزوم تعقیب النعلین» که عقب به معنای پاشنه است. در عربی به پاشنه «کعب» گفته می‌شود.
در روایت آمده است:
إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ‌ النَّعْلَيْن‌[1]
یعنی از مردی که کفش بدون پاشنه پوشیده است، بدم می‌آید.
این روایت ظهور در کراهت، بلکه بالاتر از آن دارد. البته بیشتر این روایت ناظر به سلامتی است و چنین شخصی به خودش رحم نکرده است.
به کفش کف صاف، «مَلس» هم گفته می‌شود.
کفشی که پاشنه ندارد، حتما ضرر دارد و الا امام(ع) بدشان نمی‌آمد. به نظرم حداقل ضرر کفش بدون پاشنه، کمر درد است.
خداوند برای پای انسان پاشنه قرار داده است.
اگر اندازه‌ی پاشنه به اندازه‌ی صدق باشد کافی است.
کفش باید خَسر و خمیدگی داشته باشد.
طرف چپ در کفش پای راست و طرف راست پای چپ، باید خمیدگی داشته باشد.
کفش یهود و مسیحیان هم پاشنه ندارد و هم راست است ولی کفش اسلامی باید خمیدگی داشته باشد.
کفش هایی که خمیدگی ندارد، «مَمسوحه» نام دارد.
در روایت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ‌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْيَهُودِ فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِكِّيناً فَخَصَّرَهَا بِهَا[2]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم و کفش صاف و بدون خمیدگی داشتم فرمود این کفش یهود است پس رفت و چاقو گرفت و بریدگی به کفش داد و به آن پهلو داد و خم کرد.
همانطور که پلوی انسان خمیدگی دارد، کفش هم باید خمیدگی داشته باشد. پا همانطور که پاشنه و خمیدگی دارد، کفش هم باید پاشنه و خمیدگی داشته باشد.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَحْتَذُوا الْمَلْسَ‌ فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْس‌[3]
یعنی کفش ملس نپوش زیرا کفش فرعون است و او اولین کسی بود که ملس پوشید.
امروزه تعبیر «ملس» برای کفش آخوندی یا همان نعلین به کار برده می‌شود. در نجف به نعلین، «ملس» یا «مدس» می‌گویند.
کفش صاف و بدون خمیدگی و پاشنه، ملس است.
کفش باید قبال داشته باشد.
«قبال» چیزی است که روی پا را می‌گیرد و باعث نگه داشتن پا درون کفش می‌شود. البته اصل قبال، دو بند به حالت ضبدری است ولی هرچه روی پا را بگیرد قبال است.
شاید قبال، شامل بند پشت پا هم بشود.
در روایت آمده است:
وَ كَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً مِنْ وَسَطِهَا لَهَا قِبَالانِ‌ وَ لَهَا رُءُوسٌ فَقَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِيِّ ص‌[4]
یعنی کفش پیامبر(ص) پاشنه داشت و در وسط آن خمیدگی وجود داشت و دو بند داشت و انگشتان را می‌پوشانید.
امام(ع) به اسحاق که کفشدوز بود این کفش را داد تا مانند آن کفش بدوزد.
«عقب» در زبان عربی به معنای پاشنه است.
گره زدن بند روی کفش خوب نیست. مثلا بند روی کفش دو تکه نباشد تا مجبور باشیم آن را گره بزنیم، بلکه بند یک تکه باشد و برای کوچک کردن آن بند را گره بزنیم.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْلٍ‌ شِرَاكُهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعْقِدْ[5]
یعنی امام صادق(ع) به نعلی نگاه کرد که دو بند آن گره خورده بود خود امام (ع) گره کفش را باز می‌کرد و از گره زدن نهی می‌کرد.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ أَبِي يُطِيلُ‌ ذَوَائِبَ‌ نَعْلَيْه‌[6]
یعنی امام باقر(ع) اطراف کفش را بلند می‌کرد.
«ذوائب» قسمتی است که روی پا را می‌پوشاند. باید به قدری بلند باشد که به زمین برسد.
مراد کفش های بندی است و شاید قیطونی را هم شامل شود.
 
رنگ کفش
رنگ کفش ارتباط با سلامتی انسان دارد. این چیزی نیست که علم به آن برسد بنابراین باید حتما از ائمه یا انبیاء صادر شده باشد.
 
نهی از رنگ مشکی برای کفش
الان افسردگی فراگیر شده است به خصوص در اروپا که یکی از علت های اساسی آن، رنگ مشکی برای کفش است. نمی‌دانم چرا با وجود نهی شدید، در میان مردم رنگ مشکی برای کفش متداول شده است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ‌ نَعْلٌ‌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ هِيَ بِأَغْلَى الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِيهَا[7]
یعنی امام صادق(ع) به بعض اصحابی که کفش سیاه داشتند نگاه کرد فرمود تورا با کفش سوداء چه کار است آیا ندانستی که برای بینای مضر است و آلت را سست می‌کند و سبب هم و غم است و خیلی گران است و هیچ کس کفش مشکی نمی‌پوشد مگر اینکه تکبر می‌کند.
در روایت آمده است که لباس مشکی و کفش مشکی لباس متکبران است.
خواهیم خواند، قرینه ای است که معلوم می‌شود نهی از مشکی برای زنان نیست.
معنای «نعل» چیست؟
کلمه «نعل» در عرب برای دمپایی استعمال می‌شود و از نظر بحث لغوی شامل کفش های امروزی می‌شود زیرا «نعل» را به «حذاء» معنا می‌کند که به معنای کفش است یا حداقل شامل کفش هم می‌شود.
نعل با جوراب و خف متفاوت است.
در روایت آمده است:
يَا سَدِيرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَيْتَهَا[8]
یعنی نزد امام صادق(ع) داخل شدم درحالیکه کفش سفید داشتم حضرت فرمود ای سدیر این چه کفشی است که پوشیده ای
از نعل به «احتذیت» تعبیر شده است بنابراین نعل و حذاء یکی هستند.
 
مراد از رنگ مشکی چیست؟
آیا مراد از کفش مشکی، کفش رنگ شده با رنگ مشکی است یا مراد کفشی است که از چرم سیاه رنگ تهیه شده است؟ چرم به رنگ های متفاوتی مانند سفید و قهوه ای و مشکی وجود دارد. چرم «خز» که سگ آبی است، سیاه رنگ است یا چرم گوسفند سیاه رنگ، خاکستری یا سیاه است.
بعید نیست که شامل هردو شود ولی قرینه ای وجود دارد که مراد از مشکی، چرم مشکی رنگ است زیرا در روایت فرموده است «وهی باغل الاثمان» یعنی گران تر است. چرم سگ آبی گیر نمی‌آید بنابراین گران هم است. احتمال هم دارد رنگ مشکی هم در آن زمان گران بوده است.
اگر مردم رنگ کفش را از مشکی تغییر دهند دچار ضعف چشم نمی‌شوند و نیاز به عینک کمتر می‌شود.
سستی آلت مشکل حاد امروزی است. خوب است تجربه شود زیرا در روایت آمده است که رنگ های دیگر آلت را سفت می‌کند.
امروزه بچه ها هم چنین مشکلاتی دارند و این معلول کفش مشکی پوشیدن توسط پدران است.
بشر امروز هم به هم و غم مبتلا است.
 
حکمت نهی از رنگ مشکی برای کفش
شاید حکمت این اثرات منفی، جذب کل طیف های نور توسط رنگ مشکی است که سبب گرم شدن پا می‌شود. بعید نیست که گرم شدن پا سبب این مشکلات باشد. امروزه می‌گویند موقع خواب جوراب پوشیده نشود زیرا سبب ضعف چشم می‌شود.
بنابراین خود گرم شدن پا این مشکلات را به وجود می‌آورد.
خون، خود به خود به سمت پا درجریان است و پا به مقدار نیاز گرم می‌شود و کمی سرما هم مفید است، اگر سرما خوب نبود، خداوند زمستان را قرار نمی‌داد بنابراین خود سردی هم در فصل خودش مفید است.
راه رفتن با کفش مشکی ضرر دارد، چون خون در پا جمع می‌شود و موجب گرمی پا می‌شود ولی شاید برای شخصی که دراز کشیده یا نشسته است گرم کردن پا مشکلی نباشد بنابراین «کُرسی» مشکلی ندارد.
حکمتی که در مورد تفاوت کفش مشکی و رنگ های دیگر مطرح می‌شود چیزی است که عقل ما درک می‌کند بنابراین شاید حکمت دیگری وجود داشته باشد. بله، داریم که نگاه کردن به کشف سیاه هم و غم می‌آورد.
بله، کراهت رنگ مشکی برای «خف»، در سفر استثناء شده است.
 
آیا کراهت مشکی فقط برای مردان است؟
قرینه ای وجود دارد که ضررهای کفش مشکی برای مردان است زیرا در روایت «ترخی الذکر» دارد و این برای زن صادق نیست. ولی از طرف دیگر چون «تضعف البصر» دارد اختصاص برداشته می‌شود زیرا شخص کور اگر مرد هم باشد دیگر این جمله برای او صادق نیست. بنابراین، کفش مشکی بینایی را ضعیف می‌کند برای کسی که بینایی داشته باشد و ذکر را سست می‌کند برای کسی که ذکر داشته باشد.
 
رنگ های سفارش شده برای کفش
رنگ سفید
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ بَيْضَاءُ فَقَالَ يَا سَدِيرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَيْتَهَا عَلَى عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ قَاصِداً لِنَعْلٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُبْلِهَا حَتَّى يَكْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنِي سَدِيرٌ أَنَّهُ لَمْ يُبْلِ تِلْكَ النَّعْلَ حَتَّى اكْتَسَبَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌[9]
یعنی نزد امام صادق(ع) داخل شدم درحالیکه کفش سفید داشتم فرمود ای سدیر این چه کفشی است آیا می‌دانی؟ عرض کردم نه فدایت شوم فرمود کسی که وارد بازار شود به نیت خریدن کفش سفید، کفشش کهنه نمی‌شود مگر اینکه مال معتدبه بدست می‌آورد از راهی که گمان نمی‌کرده است.
بنابراین کفش سفید باعث رزق و روزی است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَى‌ الْبَيَاضِ‌ لَمْ يَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً[10]
یعنی کسی که بخواهد کفش بپوشد و برای او کفشی زرد متمایل به سفید باشد مال و اولاد او از بین نمی‌رود و کسی که کفشش باشد هم و غم او از بین نمی‌رود.
در این روایت رنگ زرد متمایل به سفید آمده است بنابراین خاصیت رنگ سفید هم می‌تواند باشد.
از این روایت استفاده می‌شود که پوشیدن کفش سفید و کفش زرد متمایل به سفید، درمان نازایی است. زیرا در این روایت آمده است که بدون فرزند نمی‌ماند.
 
کفش زرد
تاکید بیشتر روی رنگ زرد است.
 
ادامه‌ی معرفی بیماری خونریزی
 
معایب پلاکتی
خونریزی گاهی بخاطر مشکلات دیواره‌ی رگ است. دیواره‌ی رگ، شکننده می‌شود و سبب خونریزی در دستگاه گوارش و بینی و روده و زیر پوستی می‌شود و گاهی بخاطر مشکلات پلاکتی است.
در عربی به پلاکت، «قرص، اقراص» گفته می‌شود. کار پلاکت بستن راه خروج خون است. پلاکت ها به هم می‌چسبند و پارگی را می‌پوشانند یا با ترشح موادی روی دیواره‌ی رگ، محل خروج خون را تنگ می‌کنند.
ممکن است در پلاکت ها مشکلی به وجود بیاید و کار خود را به خوبی انجام ندهند.
وقتی لخته و رسوبات خون روی دیواره‌ی رگ جمع شود، اجازه‌ی فعالیت به پلاکت نمی‌دهد و این رسوبات خونی و لخته های خون باعث شکنندگی رگ می‌شود.
بیماری «پورپورا ترومبوسیتوپنی» [Thrombocytopenia] که یک نوع مشکل پلاکتی است و باعث خونریزی و کبود شدن خود به خود شدن پوست می‌شود به خصوص در مخاطها است. علت این مشکل کمبود تولید پلاکت یا خارج شدن پلاکت از بدن به صورت زنده است که علت آن نیز اختلال در طحال است.
برخی سموم و داروهای شیمایی نیز علت این بیماری است.
هموفیلی عدم انعقادی، یکی دیگر از این نوع مشکلات است که انعقاد خون وجود مختل می‌شود و بیشتر در افراد مذکر به وجود می‌آید و خانم ها ناقل این بیماری هستند و به فرزند انتقال می‌دهند
یک ماده ای به نام «گلبولین» وجود دارد که ضد بیماری هموفیلی است و در خون کم می‌شود.
درمان
درمان هموفیلی، داروی قرص خون است که تقویت کننده‌ی پلاکت است و از همه‌ی انواع خونریزی را جلوگیری می‌کند و در زمستان دو مثقال و در تابستان یک مثقال باید مصرف شود. و برای برطرف کردن رسوبات سودائی و لخته‌ی خون، داروی سودابر و داروی لخته‌ی خون است که لخته ها را از بین می‌برد تا پلاکت ها کار خود را انجام بدهند.
[1] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص463.
[2] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص463.
[3] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص463.
[4] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص463.
[5] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص464.
[6] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص464.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص465.
[8] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص465.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص465.
[10] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص466.
	


ادامه بحث سلامتی در زینت ( ادامه بحث کفش – خُف – انگشتر) – معرفی بیماری «لوسمی» (سرطان خون)؛ 95/10/28

 
رنگ زرد برای کفش
بهترین رنگ برای کفش، زرد است. کفش زرد، کفش زرد، کفش سلامتی و خوشی و خوشحالی است. کفش زرد فوائد متعددی مانند زیاد کردن روزی و برطرف کردن هم و غم و تقویت بینایی و تقویت نیروی جنسی دارد.
در روایت آمده است:
فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ‌ خِصَالٍ‌ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ وَ تَدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيِّين‌
یعنی عرض کردم پس چه کفشی بپوشم فرمود بر تو باد کفش زرد زیرا سه خصلت در آن است بینایی را جلا می‌دهد و آلت مرد را تقویت می‌کند و هم و غم را برطرف می‌کند و با این همه از لباس انبیاء است.
در روایت دیگر می‌فرماید:
مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ كَانَ فِي سُرُورٍ حَتَّى يُبْلِيَهَا
یعنی کسی که کفش زرد بپوشد در شادمانی است تا اینکه کفش ها کهنه شود.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِين‌
یعنی کسی که کفش زرد بپوشد همیشه در سرور و خوشی نگاه می‌کند مادامی که بر آن کفش است زیرا خداوند می‌فرماید زرد متمایل به سفیدی و یا زرد پررنگ ناظر را خوشحال می‌کند.
این روایت در خصوص کفش است ولی آیه درمورد گاو آمده است. بنابراین رنگ زرد اگر پر رنگ باشد حالت خوشی می‌آورد. شاید شامل رنگ لباس هم باشد.
کلمه «فاقع» گاهی به معنای زرد متمایل به سرخی است. مثلا چشم فاقع به معنای چشم سرخ است. به همین جهت برخی کفش نارنجی می‌پوشند.
من لبس نعلا صفراء لم‌ يبلها حتى يستفيد علما أو مالا
یعنی کسی که کفش زرد بپوشد آن را کهنه نمی‌کند مگر اینکه علم یا مال به دست می‌آورد.
برای کفش سفید هم آمده است که مال به دست می‌آورد. شاید مراد از زرد، زرد متمایل به سفید باشد و درباره‌ی کلمه «فاقع» عرض کردیم که به معنای زرد سیر است و بعضی می‌گویند مراد زرد متمایل به قرمز و سرخی است.
ما می‌گوییم زرد متمایل به سفید موجب به دست آمدن مال و علم می‌شود و زرد به طور کلی موجب تقویت بصر و آلت می‌شود و باعث شادی می‌شود.
بیشتر کفش ها از چرم است و گاهی در زمان پیامبر(ص) از برگ نخل درست می‌شده است. زمانی که برگ نخل خشک شود به رنگ زرد متمایل به سفیدی در می‌آمد.
می‌شود در انتخاب کفش چیزهایی را از طبیعت به دست آورد. پای بیشتر پرندگان به جز طاووس، به رنگ زرد است. می‌گویند طاووس زمانی که به پای خود نگاه می‌کند مغموم و افسرده می‌شود ولی در چهارپایان نوعا سم ها سیاه است.
 
توصیه ها
درآوردن کفش موقع به خانه آمدن و زمان غذا خوردن
در روایت آمده است:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَكُمْ‌ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ
یعنی به همراه امام صادق(ع) بودم داخل بر مردی شد و کفش های خود را درآورد سپس فرمود کفش های خود را درآورید زیرا اگر کفش درآورده شود پا استراحت می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا أَكَلْتُمْ‌ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ وَ إِنَّهُ سُنَّةٌ جَمِيلَة
یعنی هنگامی که خوردید کفش ها را دربیاورید زیرا پاها راحت ترند و سنت زیبایی است.
بشر امروز به خصوص غربی ها، غذا را درحالی می‌خورند که کفش به پا دارند، در رستورانها، غذا با کفش خورده می‌شود.
حتی الامکان باید زمینه به گونه ای فراهم شود که انسان در خانه بدون کفش باشد مانند امروزه که خانه ها «موکت» شده اند. مهم این است که داخل خانه بدون کفش باشیم.
 
نحوه پوشیدن کفش
اسلام همیشه و برای هرکاری قانون دارد. در کفش پوشیدن باید از پای راست شروع کرد.
در روایت آمده است:
إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُم‌
یعنی هنگامی که لباس می‌پوشید و وضوء می‌گیرید، از سمت راست خود شروع کنید.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا لَبِسْتَ‌ نَعْلَكَ‌ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ
یعنی هنگامی که کفش یا پاپوش پوشیدی از سمت راست شروع کن و هنگامی که درمی‌آوری از چپ شروع کن.
در روایت اول آمده بود که برای پوشیدن هرچیزی از سمت راست شروع کن، یعنی اگر پیراهن پوشیده می‌شود از آستین سمت راست شروع شود و بعد از آن آستین سمت چپ پوشیده شود.
در روایت دیگر آمده است با یک کفش راه نباید رفت زیرا کار بد و خطرناکی است.
وَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ‌ الرَّجُلُ‌ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ أَنْ يَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِم‌
یعنی پیامبر(ص) از راه رفتن با یک کفش نهی فرمود و از ایستاده کفش پوشیدن نهی کرد.
بله اگر نتواند یک کفش را بپوشد، مانند اینکه پا شکسته باشد اشکالی ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ‌ مِنْهُنَ‌ الْجُنُونُ‌ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَه‌
یعنی ای علی از سه عمل احتمال دیوانگی می‌رود مدفوع کردن بین قبرها و راه رفتن با یک کفش و خوابیدن مرد به تنهایی.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَمْشِ فِي‌ حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌ‌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
یعنی در یک کفش راه نرو عرض کردم چرا فرمود اگر ضرری از شیطان به تو برسد خوب نمی‌شوی مگر اینکه خداوند بخواهد.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ‌ مَا يَكُونُ‌ إِلَى‌ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‌ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
یعنی ایستاده ننوش و در آب پاکیزه ادرار نکن و گرد قبر نگرد و تنها در خانه نباش و در یک کفش راه نرو زیرا سریع ترین چیزی که شیطان از آن راه به انسان است هنگامی است که در این حالات باشد و فرمود اگر چیزی از این حالات به انسان ضرر برساند از او جدا نمی‌شود مگر اینکه خداوند بخواهد.
یکی از نقاط ضعف انسان این است که با یک کفش راه برود. شیطان همیشه همراه انسان وجود دارد ولی نمی‌تواند به انسان آسیب برساند مگر اینکه انسان در نقطه‌ی ضعف قرار بگیرد.
تخلی در قبرستان و تنها در خانه بودن و با یک کفش راه رفتن از حالاتی است که می‌تواند به انسان ضرر برساند.
«مس» به معنای اختلال در راه رفتن است.
با توجه به این روایت می‌توانیم بگوییم اگر انسان با یک کفش راه برود مبتلا به یک بیماری حاد و لاعلاج مانند سرطان، میوپاتی، ام اس، ای ال اس، می‌شود. شاید یکی از علت های بیماری های لاعلاج امروزی سهل انگاری در این حالات است.
البته بیشتر آسیب ها در مغز است مانند جنون و ای ال اس و ام اس، زیرا بحث از جنون و مس است.
امروزه این مسئله در اروپا زیاد است زیرا زن و مرد به تنهایی در یک خانه زندگی می‌کنند و همه هم دیوانه هستند.
در گذشته با یک کفش راه رفتن مبتلا به بوده است زیرا کفش های خوبی نداشته اند زیرا مثلا با برگ نخل درست می‌شده است و هر ساعتی از پا جدا می‌شده یا خراب می‌شده است و مجبور به راه رفتن با یک کفش می‌شده است.
احتمال دارد که اگر کسی در این حالات به یک بیماری مبتلا بشود، این بیماری صعب العلاج و لاعلاج می‌شود حتی اگر آن بیماری مانند سرماخوردگی، ساده باشد.
خواندیم، اگر کسی در تنهایی آسیب ندید عقلش زیاد است. همچنین خواندیم که اگر جایی تنها بود زیاد یاد خداوند بکند و آیت الکرسی بخواند ولی به هرحال در معرض آسیب می‌باشد.
پیامبر(ص) از ایستاده کفش پوشیدن نهی کرده است. امروزه اثری از این سفارش نیست و همه ایستاده کفش می‌پوشند.
از آنجایی که عقل بشر به این مسائل نمی‌رسد، آسیب می‌بیند و بیماری ها درمان ناپذیر می‌شوند و یا علت بیماری را متوجه نمی‌شوند.
چرا انسان مبتلا به ام اس یا میوپاتی یا نوروپاتی یا دوشن و تحلیل عضلات می‌شود؟ بشر نمی‌داند و علت آن در چیزهایی است که عقل بشر به آن ها نمی‌رسد.
ارتباط ایستاده کفش پوشیدن با بیماری ها از درک بشر خارج است و چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید ولی ما ملزم به رعایت کردن این دستورات هستیم زیرا می‌دانیم پیامبر(ص) بدون علت از چیزی نهی نمی‌کند.
طب اسلامی چقدر کار دارد زیرا باید این معانی را باید فهمید و به مردم انتقال داد. اگر مردم مشکل بیماری سخت و لاعلاج دارند و علت آن معلوم نیست، یکی از علت های آن ایستاده کفش پوشیدن است.
بیشتر این آسیب ها برای کافران است زیرا این چیزها را نمی‌دانند. در قرآن آمده است:
﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا﴾
یعنی كسانى كه ربا مى‌خورند، (در قيامت) برنمى‌خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماسّ شيطان، ديوانه شده (و نمى‌تواند تعادل خود را حفظ كند گاهى زمين مى‌خورد، گاهى بپا مى‌خيزد). اين، به خاطر آن است كه گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتى ميان آن دو نيست.)».
بیماری «مس» همان بیماری «سی پی» است.
 
خُف
 
در لغت، خف به معنای چیزی است که کف پا را می‌پوشاند. کلمه «خف» برای کف پا گفته می‌شود. خف به معنای کف پا است ولی از روایات استفاده می‌شود مراد از خف چیزی است که همه‌ی پا را می‌پوشاند به دلیل روایاتی که مسح بر خف را بیان می‌کنند.
سنی ها پا را می‌شویند و یا روی خف مسح می‌کنند. معلوم می‌شود درآوردن خف سخت است زیرا می‌گویند اگر خف باشد روی آن مسح شود ولی ائمه(ع) می‌فرمایند که این کار صحیح نیست و روز قیامت پوست هرچیز به خودش برمی‌گردد و پوست حیوان و چرم حیوان به حیوان برمی‌گردد و وضوئی دیگر نخواهد بود.
بنابراین خف چیزی است که روی پا را می‌پوشاند بلکه استفاده می‌شود خف، حالت جوراب دارد ولی از چرم ساخته می‌شود.
شاید خف، به کفشی گفته می‌شود که داخل خانه پوشیده می‌شود که به آن «روفرشی» گفه می‌شود.
بله در سفر مستحب است.
در روایت آمده است:
مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَ مَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ نَعْلَيْنِ‌ فَلْيَلْبَسْ خُفّا
یعنی کسی که سرتاسری نداشت شلوار بپوشید و کسی که کفش پیدا نکرد خف بپوشد.
این روایت دلیل بر این است که «خف» غیر از کفش است.
استفاده می‌شود که مطلوب اول، کفش و دمپایی است که در صورت نبود آن ها، خف پوشیده می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ ع يَدْخُلُ الْمُتَوَضَّأَ فِي خُفٍ‌ صَغِير
یعنی پیامبر(ص) با یک پاپوش کوچک وارد در وضوء خانه می‌شد.
در روایات خواص خف با خواص کفش فرق می‌کند و گاهی باهم مشترک هستند.
در روایات خف مناسب مشکی است ولی کفش نباید مشکی باشد. خف سفید برعکس کفش خوب نیست، هنچنین خف قرمز خوب نیست.
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيَّ خُفٌ‌ مَقْشُورٌ فَقَالَ يَا زِيَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِيضَ مِنَ الْخِفَافِ يَعْنِي الْمَقْشُورَةَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرَ مِنْ لِبَاسِ الْأَكَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودَ مِنْ لِبَاسِ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ
یعنی نزد امام باقر(ع) داخل شدم درحالیکه پاپوش سفید شده داشتم فرمود این چه پاپوشی است که پوشیده ای عرض کردم همینطوری پوشیده ام فرمود آیا نمی‌دانی پاپوش های تراشیده و سفید از لباس جباران است و آن ها اولین کسانی بوده اند که پاپوش سفید پوشیده اند و پاپوش قرمز لباس پادشاهان ایران است و پاپوش سیاه از لباس بنی هاشم است و لباس پایمبران (ع) است.
بعید نیست که این روایت قابل اعتماد باشد ولی امروزه چون پاپوش استفاده نمی‌شود، ثمره ای ندارد.
پاپوش شامل جوراب نمی‌شود.
 
فوائد خف
پیشگیری از سل
لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ‌ السِّلِ‌
یعنی پوشیدن پاپوش ایمنی از بیماری سل است.
پیشگیری از جذام
إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِ‌ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ‌ قَالَ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ أَمْ فِي الصَّيْفِ قَالَ شِتَاءً كَانَ أَوْ صَيْفاً
یعنی مداومت بر پوشیدن پاپوش ایمنی از جذام است.
البته قید مداومت در پیشگیری از سل و جذام توسط پاپوش وجود دارد.
قوت بینایی
در چند روایت آمده است:
لُبْسُ الْخُفِّ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْبَصَر
یعنی پوشیدن خف قوت بینایی را زیاد می‌کند.
 
انگشتر
 
پوشیدن انگشتر مستحب است و سنت پیامبر(ص) است و انگشتر او از نقره بود.
در روایت آمده است:
لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ
یعنی با غیر نقره انگشتر به دست نکنید زیرا پیامبر(ص) فرمود دستی که در آن انگشتر آهنی باشد پاک نمی‌شود.
یکی از ادله‌ی نجاست بهداشتی آهن، همین روایت است.
انگشتر در دست راست باشد
در روایت آمده است:
يَا عَلِيُّ تَخَتَّمْ‌ بِالْيَمِينِ‌ فَإِنَّهَا فَضِيلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُقَرَّبِينَ قَالَ بِمَ أَتَخَتَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالْعَقِيقِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِيَ بِالنُّبُوَّةِ وَ لَكَ بِالْوَصِيَّةِ وَ لِوُلْدِكَ بِالْإِمَامَةِ وَ لِشِيعَتِكَ بِالْجَنَّةِ وَ لِأَعْدَائِكَ بِالنَّار
یعنی ای علی انگشتر را به دست راست انداز زیرا فضیلتی از جانب خداوند برای مقربین است عرض کرد به چه انگشتر درست کنم فرمود با عقیق سرخ زیرا اولین کوهی است که شهادت به ربوبیت خداوند و پیامبری من و جانشینی تو و امامت فرزندان تو و اهل بهشت بودن شیعه‌ی تو و اهل جهنم بودن دشمنان تو داده است.
عقیق با رنگ های دیگر مانند سفید و زرد هم وجود دارد ولی بهتر از همه، عقیق سرخ است.
 
آثار عقیق
عاقبت به خیری
مَنْ تَخَتَّمَ بِفَصٍّ مِنَ الْعَقِيقِ خَتَمَ‌ اللَّهُ‌ لَهُ‌ بِالْحُسْنَى‌ وَ نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْر
یعنی کسی که نگینی از عقیق به دست کند خداوند خاتمه‌ی او را نیکو قرار می‌دهد و نگین بلور و شفاف چه خوب نگینی است.
برآورده شدن حاجت
مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ قُضِيَتْ‌ حَوَائِجُه‌
یعنی کسی که عقیق به انگشت کند حوائجش برآورده می‌شود.
خلاصی از غم و اندوه
تَخَتَّمُوا بِخَوَاتِيمِ‌ الْعَقِيقِ- فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ‌ أَحَدَكُمْ‌ غَمٌّ مَا دَامَ ذَلِكَ عَلَيْه‌
یعنی انگشتر عقیق به دست کنید زیرا مادامیکه در دست باشد هیچ یک از شما مبتلا به اندوه نمی‌شوید.
بنابراین انگشتر عقیق، درمان هم و غم است.
در روایت دیگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّ الْفُصُوصِ أُرَكِّبُ‌ عَلَى‌ خَاتَمِي‌- فَقَالَ يَا بَشِيرُ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْعَقِيقِ الْأَحْمَرِ- وَ الْعَقِيقِ الْأَصْفَرِ وَ الْعَقِيقِ الْأَبْيَضِ- فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ جِبَالٍ فِي الْجَنَّةِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ تَخَتَّمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ يَرَ إِلَّا الْخَيْرَ وَ الْحُسْنَى وَ السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ- وَ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ- وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ- وَ مِنْ كُلِّ مَا يَخَافُهُ الْإِنْسَانُ وَ يَحْذَرُهُ
یعنی به امام باقر(ع) عرض کردم چه نگینی در دست کنم فرمود ای بشیر کجائی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید زیرا سه کوه در بهشت هستند تا جائیکه فرمود کسی از شیعه‌ی پیامبر (ع) که با چیزی از آن سه انگشتر به دست کند، چیزی غیر از خیر و نیکی و وسعت رزق و سلامتی از تمامی انواع بلا نمی‌بیند، انگشتر عقیق ایمنی است از سلطان ستمکار و هرچه انسان از آن می‌ترسد.
از جمله بلاها، بیماری ها است و بیشتر، بیماری ها مراد است، که انگشتر عقیق آن ها را دفع می‌کند.
البته شاید انگشتر عقیق به نحو اقتضاء است یعنی اگر گناهی مانع از اثر آن نشود، آثار در روایت مترتب می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ فَقَالَ أَيْنَ كَانَ خَاتَمُهُ‌ الْعَقِيقُ‌ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَا جُلِد
یعنی از کنار امام باقر(ع) شخصی که شلاق خورده بود رد شد، امام (ع) فرمود انگشتر عقیق او کجاست؟ اگر انگشترش همراه او بود شلاق نمی‌خورد.
در روایت دیگر آمده است:
الْعَقِيقُ حِرْزٌ فِي السَّفَرِ
یعنی عقیق، حرز در سفر است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ إِلَى‌ الْحُسْنَى‌ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَاقِيَة
یعنی کسی که انگشتر عقیق به دست کند تا هر زمان که به دست دارد، دائما به نیکی نگاه می‌کند و دائما از جانب خداوند محافظت می‌شود.
بیشتر یقیق از یمن می‌آید گرچه عقیق از هند و خراسان هم داریم.
 
معرفی بیماری «لوسمی» (سرطان خون)
 
ALL یا ALM که دو نوع سرطان است که سلول ها شروع به تکثیر می‌کنند و در سرطان عادی توده تشکیل می‌شود ولی در سرطان خون، سلول های خون تکثیر و زیاد می‌شود.
ترکیبات خون زیاد است که در سرطان خون یک نوع آن مانند گلبول سفید یا پلاکت، زیاد می‌شوند و تناسب آن بیشتر از بقیه می‌شود. مثلا گلبول سفید 4 تا 10 باید باشد که اگر بیشتر بشود یا نشانه‌ی عفونت و یا نشانه‌ی سرطان خون است.
ازدیاد و زیاد شدن سلول های خونی در مرحله‌ی اول موضعی است مثلا در مغز استخوان یا در لَمف یا در باقی محل های خون ساز مانند طحال و کبد و غده‌ی تیموس که در جناق سینه است، زیاد می‌شود.
غده‌ی تیموس در زمانی که جنین در شکم مادر است، خون تولید می‌کند ولی بعد از آن تولید خونش متوقف می‌شود.
طحال گلبول قرمز تولید می‌کند.
مغز استخوان پلاکت تولید می‌کند.
گلبول های سرطانی از طریق جریان خون به جاهای دیگر منتقل می‌شوند و در آن جاها تکثیر می‌شوند. اگر گلبول سفید سرطانی شود، به قدری زیاد می‌شود که خون سفید می‌شود.
زیاد شدن ترکیبات خون، کار دستگاه خونساز را هم مختل می‌کند مثلا مغز استخوان تولید خون صورت نمی‌گیرد یا کار کبد و طحال را مختل می‌کند و به همین جهت گلبول سفید زیاد می‌شود.
بعد از مختل شدن کار دستگاه های خونساز، انسان مبتلا به کم خونی می‌شود. پلاکتی که باید 450 باشد، 50 یا 20 می‌شود.
 
علائم «لوسمی» نوع اول
میلوئید و لمفوئید دو نوع از سرطان است. لمفوئید با عبارت ALL شناخته می‌شود. A به معنای سرطان است، L مخفف لوسمی است و L دوم مخفف «لَمفاوی» است که عبارت ALL درست می‌شود.
میلوئید با عبارت ALM شناخته می‌شود. که M مخفف میلوئید است.
سرطان خستگی موجب خستگی مزمن، بی اشتهایی، رنگ پریدگی، کم خونی، تب خفیف، بزرگی طحال، دردهای استخوانی، ضایعات پوستی، خونریزی های خود به خود مانند لثه و بینی و روده،
 
علائم لوسمی نوع دوم
بزرگ شدن طحال و کبد و غدد لمفاوی و تمایل به خونریزی
لوسمی حاد به سرعت منجر به مرگ می‌شود که عفونت شدید همراه با تب، عفونت دهان و گلو و ریه و درد مفاصل و اختلالات خونی و خونریزی گلو و کلیه و روده از علائم آن است.
درمان
در افرادی که گلبول سفید خون زیاد است، علاوه بر داروهای سرطان خون باید داروی بلغم زدا و طریفل مصرف کنند و اگر نیاز شد از جامع با آب انغوزه استفاده کنند زیرا گلبول سفید از بلغم است.
داروی کل سرطان خون قرص خون است که باید به مقدار زیاد مصرف شود، داروی خونساز، داروی جامع امام رضا(ع) با آب باقلی بومی پخته شده، باقلی های ریز و بومی باید باشد، داروی جامع با آب تره و برگ چغندر و داروی پیامبر(ص) و داروی طحال.
طحال گلبول قرمز می‌کند و علاوه بر آن سلول های پیر را نابود می‌کند و از بدن خارج می‌کند و خون را صاف می‌کند. رگ هایی در طحال است که در آنجا گلبول های پیر و فاسد از بین می‌روند که گاهی یا بر اثر تراکم سلول های سرطانی یا مشکل دیگر، گلبول های سالم را هم دفع می‌کند و به شکل خونریزی معده یا بیشتر خونریزی روده ظاهر می‌شود.
در روایت آمده است که باید تره مصرف شود.
	


ادامه بحث سلامتی در زینت (ادامه بحث انگشتر) – معرفی بیماری لمفوما (سرطان بدخیم)؛ 95/10/29

 
مستفاد از روایات این است که انگشتر هم می‌تواند درمان بعضی از بیماری ها باشد. البته چون روایات انگشتر در منابع معتبر مانند کافی آمده است، به بحث انگشتر درمانی می‌پردازیم.
می‌شود در این زمینه کار کرد، زیرا مردم به انگشتر مختصر اعتقادی دارند.
 
انگشتر فیروزه
انگشتر فیروزه درمان نازائی است به شرط اینکه آیه‌ی 89 از سوره‌ی انبیاء روی آن نوشته شده باشد:
﴿رَبِّ لا تَذَرْني‌ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثين‌﴾[1]
یعنی پروردگار من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندى به من عطا كن) و تو بهترين وارثان هستی.
درمان بدون دارو در طب اسلامی خیلی مطرح است. می‌شود کتابی با عنوان «درمان بدون دارو» در طب اسلامی نوشت. درمان با اصلاح سبک زندگی و اصلاح بهداشت و به کار بستن توصیه های معصومین (ع).
در روایت آمده است:
إِنَّهُ ذَكَرَ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ‌ لَا يُولَدُ لَهُ‌ فَتَبَسَّمَ- وَ قَالَ اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ وَ اكْتُبْ عَلَيْهِ‌ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‌- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا أَتَى عَلَيَّ حَوْلٌ حَتَّى رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَكَراً[2]
یعنی صیمری به امام هادی(ع) عرض کرد که بچه دار نمی‌شود امام(ع) تبسم کرد و فرمود انگشتری با نگین فیروزه بگیر و روی آن بنویس رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین صیمری می‌گوید یکسال طول نکشید که فرزند دار شدم.
حک کردن روی انگشتر، سنت انبیاء بوده است. در روایت آمده است که هر پیامبری(ص) یک چیزی روی انگشتر خود حک کرده بود.
افرادی که بچه دار نمی‌شوند به این روش متوسل بشوند. نگین بزرگ فیروزه بگیرند و این آیه را روی آن حک کنند.
مدت بارداری نه ماه است، راوی می‌گوید یکسال نکشید که بچه دار شده است، بنابراین قبل از سه ماه مشکل او حل شده است. این روش سریع جواب می‌دهد.
در حدیث قدسی آمده است:
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ‌ يَدَهُ‌ وَ فِيهَا خَاتَمُ فِضَّةٍ [فَصُّهُ‌] فَيْرُوزَجٌ فَأَرُدُّهَا خَائِبَة[3]
یعنی خداوند فرمود من از ناامید برگرداندن دست بنده ای که بلند می‌شود در حالیکه انگشتر فیروزه دارد خجالت می‌کشم.
بنابراین فیروزه برای اجابت دعا نیز موثر است. افرادی که برای برطرف شدن بیماری دعا می‌کنند، انگشتر فیروزه هم در دست داشته باشند که به استجابت دعا کمک می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
مَا افْتَقَرَتْ‌ كَفٌ‌ تَخَتَّمَتْ بِالْفَيْرُوزَجِ[4]
یعنی دستی که انگشتر فیروزه به انگشت دارد، فقیر نمی‌شود.
فیروزه نیشابوری بهتر است ولی در عین حال، روایات مطلق است البته اگر فیروزه‌ی غیر نیشابوری وجود داشته باشد. فیروزه صنعتی زیاد است ولی فیروزه‌ی معدنی کم است.
بله اگر قم هم فیروزه داشته باشد خوب است ولی فیروزه‌ی نیشابور در کل دنیا معروف است.
فیروزه‌ی مصنوعی پلاستیک است.
 
جزع یمانی
در روایت آمده است:
تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ‌ الْيَمَانِيِ‌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ[5]
یعنی با جزع یمانی انگشتر درست کنید زیرا مکر شیاطین را برمی‌گرداند.
جزع عقیق نیست و به نظرم خاکستر است.
جزع یمانی می‌تواند درمان بیماری هایی باشد که علت آن شیاطین و میکروب و ویروس است زیرا کلمه شیاطین شامل جن هم می‌شود.
افرادی که آسیبی از ناحیه‌ی جن به آن ها رسیده است و ام اس یا مشابه آن دارند، می‌توانند با انگشتر جزع یمانی، مکر شیطان را برگردانند.
 
حدید چینی
در حقیقت یک جور سنگ است و شبیه آهن است.
در روایت آمده است:
كَانَ لِعَلِيٍّ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ‌ يَتَخَتَّمُ بِهَا يَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَيْرُوزَجٌ لِنُصْرَتِهِ وَ الْحَدِيدُ الصِّينِيُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِيقٌ لِحِرْزِهِ وَ كَانَ نَقْشُ الْيَاقُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَ نَقْشُ الْفَيْرُوزَجِ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ نَقْشُ الْحَدِيدِ الصِّينِيِّ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ نَقْشُ الْعَقِيقِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ[6]
یعنی برای حضرت علی (ع) چهار انگشتر بود یکی انگشتر یاقوت برای به دست آوردن چیزی و فیروزه برای یاری شدن و حدید چینی برای قوت و عقیق برای حرز
بنابراین حدید چینی درمان ضعف و ناتوانی است. افرادی که دیسروفی یا نوروپاتی یا مینوپاتی یا دوشن دارند می‌توانند با انگشتر حدید درمان کنند.
زمینه‌ی کار در طب اسلامی خیلی زیاد است. شاید یک مورد هم ما برای رفع ضعف استفاده از حدید چینی را سفارش نکرده باشیم بنابراین هنوز این موارد آزمایش نشده است ولی از اطلاق این روایت استفاده می‌شود که حدید چینی هر نوع ضعف را می‌تواند درمان کند.
این روایت در دو کتاب معتبر علل الشرائع و خصال آمده است. بنده روایات غیر معتبر مانند روایات مستدرک را نیاوردم. البته روایاتی که در کتب معتبر آمده است هم از نظر سند خیلی معتبر نیست ولی در کتاب معتبر آمده است.
احتمال دارد فیروزه جذب نیروهای علوی و جذب ملائکه می‌کند تا از انسان محافظت کنند.
در روایت بر «تبلیغ الخواتم» تاکید شده است یعنی انگشتر به انتهای انگشت برسد. سفارش شده است انگشتر برای انگشت بزرگ یعنی وسطی و انگشت سبابه نیست و همیشه انگشت خُنصُر یعنی انگشت کوچک مقدم است و بُنصُر هم که کنار انگشت کوچک است می‌تواند محل انگشتر باشد.
به نظر می‌رسد افرادی که در دست راست انگشتر دارند، می‌توانند در دست چپ هم انگشتر کنند ولی نباید تنها به دست چپ انگشتر باشد زیرا انگشتر به دست راست کردن نشانه‌ی ایمان است.
 
زمرد
در روایت آمده است:
قَالَ لِي يَوْماً وَ أَمْلَى عَلَيَّ مِنْ كِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيه‌[7]
یعنی انگشتر زمرد باعث آسانی کارها است و سختی همراه آن نیست.
 
یاقوت
روایتی خواندیم که یاقوت برای به دست آوردن مطلوب است.
در روایت دیگر آمده است:
تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْر[8]
یعنی یاقوت ها به دست کنید زیرا فقر را از دور می‌کند.
یاقوت رنگ های مختلفی مانند سیاه و قرمز و آبی دارد به همین جهت پیامبر(ص) «یاقوت ها» فرمود.
احتمال دارد مراد این باشد که چند انگشتر یاقوت به دست شود.
حضرت امیر(ع) چهار انگشتر داشت. مهم در انگشتر حدید چینی این است که تقویت کننده است حال در جنگ یا غیر جنگ باشد.
امکان دارد حضرت (ع) در موارد گوناگون، از انگشترهای مختلف استفاده می‌کرده است. مثلا در زمان جنگ از حدید چینی و در مواقعی که نیاز به حرز است، از انگشتر عقیق استفاده می‌کرده است.
بنده روایات ضعیف را در این جا نیاورده ام. مثلا در مورد «دُر نجف» آمده است که نگاه کردن به آن ثواب زیارت حضرت امیر(ع) دارد.
حتی بعضی از این روایات ضعیف در مستدرک هم نیامده است.
انگشتر زیاد کراهت ندارد ولی آنچه به نظر می‌رسد و چیزی که ساری و جاری است، داشتن یک انگشتر است در نهایت با داشتن انگشترهای مختلف، آن یک انگشتر تعویض شود.
انگشتر داشتن تمام انگشتان، کار جالبی به نظر نمی‌رسد.
حضرت امیر(ع) چهار انگشتر داشت در حالیکه می‌توانست انگشتری داشته باشد که چهار نگین داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد ترجیح با داشتن چهار انگشتر جدا است ولی در عین حال معنای آن به دست کردن چهار انگشتر همزمان نیست بلکه هرکدام درجایی و برای هدفی به دست می‌شود.
هدف خصوص نماز نیست زیرا برای نماز مثلا فیروزه خوب است چون زمان دعا است. بعضی انگشتر را در دست می‌چرخانند و این استحسانات است و دلیل معتبری ندارد.
دیدم شخصی کتابی راجع به انگشتر نوشته است ولی نود و نه درصد روایات آن از جهت سند خیلی پایه‌ی سستی داشت.
عقیق در سفر به خصوص سفارش شده است.
 
طلا
پیامبر(ص) از طلا پوشیدن برای مردان نهی فرمود ولی برای خانم ها سفارش کرده است. بنابراین برای مردان مفسده دارد ولی برای خانم ها نه تنها مفسده ندارد بلکه منافعی دارد.
هرچه پوشیدن برای آن صادق است، برای مردان نمی‌تواند از طلا باشد ولی برای خانم ها مانعی دارد.
طلا برای «پلاتین» صادق نیست بنابراین اشکالی برای مردان ندارد.
در روایت آمده است:
لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ‌ الذَّهَبَ‌ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّة[9]
یعنی مرد طلا نمی‌پوشد و در آن نماز نمی‌خواند زیرا طلا لباس اهل بهشت است.
لباس اهل بهشت چیز خوبی است بنابراین این تعلیل مورد سوال است.
مراد از لباس بهشتیان بودن، علت نیست حتی نمی‌تواند تعلیل باشد، بلکه مراد بیان حرمت است یعنی طلا نپوش زیرا اگر طلا بپوشی بهشت نمی‌روی به عبارت دیگر از باب «انتفاء موضوع» است. یعنی اگر طلا لباس اهل بهشت است و اگر در این دنیا طلا بپوشی به بهشت نمی‌روی تا طلا بپوشی.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَلِيٍّ ع إِنِّي أُحِبُ‌ لَكَ‌ مَا أُحِبُ‌ لِنَفْسِي‌ وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَة[10]
یعنی پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) فرمود آنجه برای خود دوست می‌دارم برای تو دوست دارم و آنچه برای خود ناپسند می‌دانم برای تو هم نمی‌پسندم پس انگشتر طلا به دست نکن زیرا زینت تو در آخرت است.
روایاتی که از انگشتر طلا متعدد است.
امروزه در دنیا ثابت شده است که طلا برای مردان موجب کاهش گلبول قرمز می‌شود ولی درباره‌ی خانم ها گلبول قرمز را افزایش می‌دهد.
در روایت دیگر آمده است:
فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ‌ النَّارِ وَ الذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي السَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ[11]
یعنی امام صادق(ع) در مورد آهن فرمود زینت اهل جهنم است و طلا زینت اهل بهشت است و خداوند طلا را در دنیا زینت خانم ها قرار داد و برای مردان پوشیدن طلا و نماز خواندن با طلا را حرام کرد.
بنابراین بحث حرمت است و صحبت از تعلیل نیست. چون در دنیا حرام است نباید پوشیده شود و اگر بپوشد از پوشیدن آن در آخرت محروم خواند شد.
در روایت دیگر آمده است:
نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَة الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ‌ يَشْرَبْ‌ فِيهَا فِي‌ الْآخِرَة[12]
یعنی پیامبر(ص) ما را از انگشتر طلا و نوشیدن در ظرف طلا و نقره نهی کرد و فرمود کسی که در ظرف طلا و نقره بنوشد در آخرت از آن ها نمی‌نوشد.
بنابراین صحبت از تعلیل نیست بلکه مراد این است که اگر شخصی طلا بپوشد مرتکب گناه شده است و وارد بهشت نمی‌شود و در نتیجه از نعمات بهشت که ظرف های طلا از آن است، نمی‌تواند استفاده کند.
بنابراین مراد تعلیل نیست بلکه مراد تقسیم است یعنی مثلا انگشترهای جائز برای دنیا هستند و انگشتر طلا برای آخرت است.
مانند خمر که در دنیا حرام است ولی در آخرت نهرهای خمر وجود دارد، اینجا نمی‌توانیم بگوییم چون خمر برای بهشت است در دنیا حرام شده است بلکه مراد این است که خمر برای بهشت است و اگر کسی اینجا خمر بخورد از خمر بهشت محروم می‌شود به جهت گناهی که انجام داده است.
 
آهن
آهن برای بدن ضررهای زیادی دارد. یکی از ضررهای آن نجاست آن است.
پلاتین، طلا و نقره و آهن نیست به همین جهت به «اصاله البرائت» تمسک می‌شود حتی از جهت طبی هم برائت جاری می‌کنیم.
در روایت آمده است:
مَا طَهُرَتْ‌ كَفٌ‌ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيد[13]
یعنی دستی که انگشتر آهن داشته باشد طهارت ندارد.
فقهاء حکم به نجاست نکرده اند بنابراین نجاست آهن، بهداشتی است. یعنی دستی که در آن آهن باشد تمییز نیست بلکه آلوده است و مواد سمی و میکروب دارد.
طب های جدید قطره‌ی آهن می‌دهند و طب سنتی، آبِ آهن تاب می‌دهند که هر دوی آن ها خطرناک است.
حدید چینی، سنگ است و فقط اسم آن حدید یعنی آهن است زیرا شبیه به آهن است.
فولاد و استیل و چدن هر سه آهن هستند.
بعد از استفاده از چاقوی آهنی باید غذا شسته بشود. تماس با آهن کلا خوب نیست زیرا روایت می‌فرماید نجس است.
درباره‌ی میوه سفارش شده است که با چاقو برید نشود حتی خربزه که باید با دندان خورده شود زیرا باعث سفیدی دندان می‌شود.
من دیدم بعضی در کشورهای دیگر با مشت خربزه را می‌کوبند بعد می‌خورند.
در روایت دیگر آمده است:
جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي السَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ[14]
خداوند آهن را در دنیا زینت جن و شیاطین قرار داده است پس بر مرد مسلمان پوشیدن آهن حرام است و نماز همراه آهن جایز نیست مگر اینکه در برابر دشمن باشد .... نجس و مسخ شده است.
در روایت دیگر آمده است:
نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ[15]
یعنی پیامبر(ص) از انگشتر مس یا حدید نهی کرد.
بطور خلاصه آهن زینت جن و شیطان است و شدیدا به آهن علاقه دارند و هرجا آهن باشد، به آن می‌چسبند. طلا زینت خانم ها است و چقدر انسان به طلا علاقه دارد و هرجا طلا باشد انسان خودش را می‌رساند. همین اتفاق نسبت به جن و آهن می‌افتد به همین جهت می‌گوییم علت خیلی از بیماری هایی که منشا آن جن است، استفاده از آهن است.
نانی که روی آهن پخته می‌شود، انگشتر آهنی که در دست باشد و آهنی که در ساختمان ها قرار می‌دهند، سبب بیماری هایی است که مانند ام اس، پارکینسون، جن زدگی، سی پی، فلج مغزی، معلول جن هستند.
مردم قدیم که در خانه های روستای بدون وجود آهن زندگی می‌کردند، مبتلا به این بیماری ها نمی‌شدند.
استرس، افسردگی، ام اس، دیسروفی، میوپاتی از زمانی زیاد شد که نان ها روی آهن پخته شده اند و آهن در زندگی زیاد شد.
اصل ورود آهن خوب نیست زیرا امواج هوا را جذب می‌کند. نباید در تماس با آهن باشیم مثل اینکه نان را روی آهن می‌پزند.
در روایت داریم دست به کلید آهنی می‌زنی، دستت را بشوی.
 
معرفی بیماری لمفوم ها(سرطان)
 
در انگلیسی OMA دارد اگر در آزمایشات کلمه ای به این عبارت وجود داشته باشد، علامت سرطان است که نوعی از انواع سرطان است.
این نوع سرطان، بیشتر «لَمف» که از همه بیشتر در گردن و زیر بغل و کشاله‌ی ران ، و در کل بدن وجود دارد را درگیر می‌کند.
تومور بدخیم که از لمفوسیت ها یا ساختمان های لمفاوی منشا می‌گیرد.
لمف یک جور رگ های سفیدی است که موازی با رگ های خونی است که باریک تر است و دیده نمی‌شود.
میکروب بیشتر از طریق لمف ها وارد می‌شود.
«لمفوسارکوما» یکی از انواع سرطان از این نوع است که تومور بدخیم از عقده های لمفاوی است یا نزج لمفاوی و زیرمخاطی است. ممکن است زیر شکم به وجود بیاید. به خصوص در معده به وجود می‌آید. در روده هم به وجود می‌آید.
علائم
تب، عرق کردن، لاغری، ضعف، بزرگ شدن غده های لمفاوی، توده ای کنار گردن زیر بغل یا کشاله‌ی ران و یا در داخل شکم به وجود می‌آید.
«هاچ کین» بیماری کشنده با علائم بزرگ شدن روز افزون عقده های لمفاوی، طحال، کبد و خارش است که در مراحل پیشرفته تب و کم خونی به همراه دارد که علت آن داروهای شیمیایی، رادیو اکتیو و چشم زخم است و ممکن است مواد شیمیایی در غذاها مانند مواد نگهدارنده علت این بیماری باشند.
تشعشعات هسته ای که بیشتر در مجاورت موسسات هسته ای وجود دارد. دستگاه رادیولوژي هم همینطور است.
درمان آن فردا.
[1] سوره انبیاء، آیه89.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج5، ص95.
[3] مهج الدعوات، سید ابن طاووس، ص359.
[4] ثواب الاعمال، شیخ صدوق، ص175.
[5] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص472.
[6] الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص199.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص471.
[8] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص471.
[9] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص372.
[10] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص253.
[11] تهذیب الاحکام، شیخ صدوق، ج2، ص227.
[12] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص340.
[13] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص468.
[14] تهذیب الاحکام، شیخ صدوق، ج2، ص227.
[15] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص10.


ادامه بحث سلامتی در زینت (مسکن) – درمان بیماری سرطان خون و معرفی آناتومی و کارکرد طحال؛ 95/11/02

 
مسکن
 
هندسه‌ی مسکن در سلامتی انسان نقش دارد. آیا مسکن باید بزرگ باشد یا باید کوچک باشد؟ از روایات استفاده می‌شود که در مسکن نباید اقتصاد کرد و خانه باید بزرگ باشد. بزرگی خانه تاکید شده است و جزو اموری است که سبب سعادت انسان محسوب می‌شود. خانه نباید تنگ باشد.
در روایت آمده است:
مِنْ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِ سَعَةُ الْمَسْكَنِ‌ و الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي‌ء[1]
یعنی از سعادتمندی مسلمان بزرگی خانه و همسایه‌ی نیکو و مرکب خوب است.
حداقل کسی که خانه‌ی بزرگ داشته باشد، دنیای خوبی خواهد داشت.
روایات در این زمینه متعدد است و در وسائل یک باب و بیشتر در این زمینه آمده است.
در روایات تنگی و کوچکی خانه جزو علل شقاوت و بدبختی انسان ذکر شده است.
در روایت آمده است:
تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ الشُّؤْمُ‌ فِي‌ ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا[2]
یعنی نزد امام صادق(ع) از بدی یاد شد فرمود در سه چیز نحسی است در زن و چهارپا و خانه .... بدی خانه و شومی آن تنگی و کوچکی آن و همسایه‌ی بد است.
در روایت دیگر آمده است:
لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ فِي‌ سَعَةِ الْمَنْزِلِ‌[3]
یعنی برای مومن در بزرگی خانه، راحتی است.
مومن به معنای شیعه است. مسلمان ناصبی از کافر هم بدتر است و مسلمان شیعه هم داریم، خود شیعه هم چند قسم دارد مانند مومن متقی و مومن فاسق. مومن شامل تمام قسمت های آن می‌شود.
البته اسلام به طور کلی به صرفه جویی و اقتصاد تاکید می‌کند.
﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفين‌﴾[4]
یعنی خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.
کلمه‌ی اسراف بد معنا شده است. اسراف به معنای داشتن خانه‌ی بزرگ یا خوردن غذاهای خوب مثل روغن زیتون چهل هزار تومانی نیست. ملاک این است که اسراف در چیزی است که برای بدن ضرر داشته باشد.
خانه‌ی کوچک اسراف است زیرا ضرر دارد.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ بَنَى فَاقْتَصَدَ فِي بِنَائِهِ لَمْ‌ يُؤْجَر[5]
یعنی کسی که خانه بسارد و در آن تنگ دستی کند اجری ندارد.
بگوید می‌خواهم خانه‌ی کوچک بسازم، کار درستی نیست و اجر و ثواب ندارد.
البته خانه حد و مرز هم دارد.
در روایت آمده است خانه ای که در آن سکونت می‌کنید و استفاده می‌کنید باید بزرگ باشد. مثلا خانه ده اتاق داشته باشد ولی از سه اتاق آن استفاده می‌شود. این کار اسراف است.
هدف اگر استفاده کردن و در آسایش بودن خانواده باشد خوب است ولی اگر خانه‌ی بزرگ برای فخر فروشی و مسابقه در برتری یافتن باشد کار درستی نیست.
در روایت آمده است:
فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُون‌[6]
یعنی آنچه از آن برای سکونت استفاده نمی‌کنین نسازید.
فردی پنج خانه دارد که فقط در یکی سکونت دارد، این کار اسراف است.
افرادی که خانه‌ی بزرگ می‌سازند ولی برای سکونت نیست علتی دارد که خواهیم خواند.
محل سکونت باید به قدر کفاف باشد.
در روایت آمده است:
كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ‌ عَلَى‌ صَاحِبِهِ‌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[7]
یعنی هر خانه ای که کفاف انسان را نمی‌دهد وبال صاحبش است در روز قیامت.
اگر ساخت و ساز از حد کفایت و از حد نیاز بیشتر باشد در روز قیامت وبال و چیز اضافه ای محسوب می‌شود.
مقدار نیاز به متر محدود نمی‌شود و قانون آن پنهان کردن رفت وآمد است. طوری نباشد بیشتر کارها در حیاط انجام شود. خانه ای خوب است که کارهای مومن و کارهای ناموس مومن را پنهان کند.
تمامی کارها باید پنهان باشد و نیازی به رفت و آمد در منظر دیگران نباشد.
در روایت آمده است:
ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهِ رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ تَسْتُرُ حَالَهُ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ أَخْرَجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيج‌[8]
یعنی سه چیز برای مومن راحتی است خانه‌ی بزرگی که ناموس و حالش را از مردم بپوشاند و زن صالحه ای که او را در امر دنیا و آخرت یاری نماید و دختر یا خواهری را از منزلش به خاطر موت یا بخاطر ازدواج خارج کند.
مردم نباید از کارهای داخل خانه‌ی مومن خبر داشته باشند.
احتمال دارد مراد این باشد که خانه باید به گونه ای ساخته شود که مردم فکر کنند شخص مومن در فراخ است و مشکل مالی ندارد.
اگر خانه تنگ باشد، در صورت امکان باید خانه را بزرگ کند ولی اگر امکان توسعه نیست، خانه‌ی بزرگ تری بسازد.
در روایت آمده است:
إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَى دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ‌ يَتَحَوَّلَ‌ إِلَيْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَكَ ضَيِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَه‌[9]
یعنی امام کاظم (ع) خانه ای خرید و به خادم امر کرد تا در آن ساکن شود و فرمود خانه‌ی تو کوچک است خادم عرض کرد این خانه را پدرم ساخته است امام (ع) فرمود اگر پدرت احمق باشد خودت هم باید احمق باشی.
پدرت خانه‌ی تنگی ساخته است، شما نباید به آن پایبند باشی.
 
علت ساختن خانه های بزرگ
کسی که اموال حرام جمع کند، خداوند او را به ساخت و ساز مبتلا می‌کند.
در روایت آمده است:
مَنْ‌ كَسَبَ‌ مَالًا مِنْ‌ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَ الطِّينَ وَ الْمَاء[10]
یعنی کسی که مال حرام به دست بیاورد خداوند بر او ساخت و ساز و گل و آب را مسلط می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى‌ الْمَرْحُومَاتِ‌ أَحَبَّ أَنْ يُدْعَى فِيهَا فَيُجِيبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِيهَا[11]
یعنی خداوند متعال جاهایی از زمین را به نام مرحومه نامید که دوست داشت مردم در این مکان ها دعا کنند تا مستجاب شود و خداوند مکان هایی را به نام محل های نقمت نامید پس هرگاه مردی کسب حرام کند خداوند یکی از این مکان ها به او می‌دهد تا برای آن زمین خرج کند.
معلوم می‌شود خرجی می‌کند که از بین می‌رود ولی اگر کسی تجارت او ساخت و ساز باشد، کار او محسوب می‌شود و مشمول این روایت نیست یا اگر کسی ملک بزرگی بسازد در این زمان سرمایه محسوب می‌شود.
مراد از ساختمان همان ساخت و ساز است.
 
عقاب ساخت و ساز
کسی که مجسمه می‌سازد یا نقاشی می‌کند در روز قیامت مکلف به دمیدن روح به آن می‌شود و کسی که بنائی که در آن سکونت نمی‌کند بسازد، خداوند او را مکلف به حمل آن بناء می‌کند.
در روایت آمده است:
مَنْ بَنَى فَوْقَ مَسْكَنِهِ كُلِّفَ‌ حَمْلَهُ‌ يَوْمَ‌ الْقِيَامَة[12]
یعنی کسی که بیشتر از سکونت خود ساختمان بسازد، در روز قیامت باید آن را حمل کند.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ‌ بَنَى‌ بُنْيَاناً رِيَاءً وَ سُمْعَةً حُمِّلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَ هُوَ نَارٌ تَشْتَعِلُ ثُمَّ تُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ وَ يُلْقَى فِي النَّارِ فَلَا يَحْبِسُهُ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا دُونَ قَعْرِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوب‌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَبْنِي رِيَاءً وَ سُمْعَةً قَالَ يَبْنِي فَضْلًا عَلَى مَا يَكْفِيهِ اسْتِطَالَةً مِنْهُ‌ عَلَى جِيرَانِهِ وَ مُبَاهَاةً لِإِخْوَانِه‌[13]
یعنی کسی که خانه ای برای ریا و فخرفروشی بسازد خداوند آن را زیر آن تا زمین هفتم به گردن او می‌اندازد و آتش است و در آتش می‌اندازد و چیزی مانع آن آتش در جهنم نمی‌شود تا اینکه به انتهای جهنم برسد گفته شد ای پیامبر(ص) چگونه خانه برای ریا ساخته می‌شود فرمود خانه ای می‌سازد بیش از نیازش تا به وسیله‌ی آن فخرفروشی کند.
 
ارتفاع خانه ها
سقف خانه نباید از هفت ذراع یعنی چیزی حدود سه متر و نیم یا هشت ذراع یعنی چهار متر، بلند تر باشد.
در روایت آمده است:
إِذَا بَنَى الرَّجُلُ فَوْقَ‌ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ‌ نُودِيَ يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ أَيْنَ تُرِيد[14]
یعنی هنگامی که کسی بلندتر از هشت ذراع خانه بسازد ندا می‌رسد ای فاسق ترین فاسق ها چه می‌خواهی؟
گاهی سقفی دوبلکس یا خیلی بلند است، در این موارد مشمول این روایت می‌شوند ولی گاهی خانه چند طبقه است و هر طبقه کمتر از چهارمتر باشد، بیشتر روایات تعبیر به سقف دارند بنابراین شامل طبقات نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ مَلَكاً بِالْبِنَاءِ يَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِق‌[15]
یعنی خداوند ملکی را موکل کرده است برای خانه، به کسی که سقف را بلند تر از هشت ذراع می‌سازد می‌گوید کجا می‌خواهی برسی ای فاسق؟
تعبیر به سقف است، یعنی یک سقف نباید بیشتر از سه و نیم یا چهارمتر باشد. مگر اینکه بگویم، ارتفاع سقف از زمین مراد است که در اینصورت ارتفاع سقف طبقه‌ی دوم از زمین، شش یا هفت متر است که در اینصورت مشمول نهی می‌شود.
اگر سقف خانه بیش از سه متر و نیم باشد، در آنجا جن و شیاطین ساکن می‌شوند. روایات می‌فرمایند، شیاطین و میکروب و ویروس، نه در زمین و نه در آسمان، بلکه در هوا سکونت دارند.
به حسب ظاهر، مساجد و حرم ها نباید بلند تر از سه و نیم متر باشند ولی چون ذکر خداوند زیاد می‌شود، جن و میکروب و ویروس را فراری می‌دهد.
درباره‌ی مساجد خواهیم خواند که نباید سقف بسازند. خواستند برای مسجد پیامبر(ص) سقف بسازند، ایشان نهی کرد و فرمود عريش‌ كعريش‌ موسى‌[16]
یعنی با برگ درخت خرما سقف درست کرد.
به همین جهت روزی که بارانی است اجازه داده شده است که انسان درون خانه نماز بگذارد.
در روایت آمده اسیت:
ابْنِ‌ بَيْتَكَ‌ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ سَكَنَهُ الشَّيَاطِينُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْكُنُ الْهَوَاءَ[17]
یعنی بلندی سقف خانه خود را سه متر و نیم بساز، آنچه بیش از سه و نیم متر باشد، شیطان ساکن می‌شود، شیطان نه در آسمان و نه در زمین ساکن است، بلکه در هوا ساکن است.
امروزه هم می‌گویند که میکروب و ویروس معلق در هوا است.
در روایات تعبیر به «سُمک» یعنی حجم خانه آمده است. ارتفاع سقف از کف خانه مراد است.
در روایت دیگر آمده است:
مَا رُفِع‌ مِنَ السَّقْفِ فَوْقَ‌ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ‌ فَهُوَ مَسْكُون‌[18]
یعنی هر سقفی که بلندتر از هشت ذراع باشد مسکن جن خواهد بود.
إِذَا كَانَ سَمْكُ الْبَيْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَوْ قَالَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ كَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ أَوْ قَالَ الثَّمَانِيَ الْأَذْرُعِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْكُونا[19]
یعنی اگر حجم و بلندی خانه بیشتر از هفت یا هشت ذراع باشد بالاتر از آن جن حاضر می‌شود و مسکن شیاطین می‌شود.
مراد ارتفاع خانه از کف است، معنای «سُمک» این معنا را تایید می‌کند.
بین مردم عرب متعارف است که می‌گویند این خانه «مسکون» است.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُ‌ مِنْ‌ مَنَازِلِنَا يَعْنِي عُمَّارَ مَنَازِلِهِمْ فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُيُوتِكُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا فَمَا رَأَيْنَا شَيْئاً نَكْرَهُه‌[20]
همانا شخصی نزد امام باقر(ع) رفت و عرض کرد جن ما را از خانه هایمان خارج کرده است فرمود سقف خانه را هفت ذراع قرار بدهید و حمام را در اطراف خانه قرار دهید راوی می‌گوید این کار را انجام دادیم و بدی ندیدیم.
از آزار و اذیت جن از خانه های خود فراری شده اند.
امروزه اگر خیلی ها مبتلا به جن زدگی و آسیب جن و مشکلات مشابه مانند ام اس هستند به جهت عدم رعایت اندازه و ارتفاع سقف است.
از این روایت استفاده می‌شود جن می‌تواند به انسان آسیب برساند. امروزه مسئله‌ی «بخور حضرت مریم» مورد سوال است که آیا کار درستی است؟ آیا جن می‌تواند به انسان آسیب برساند؟ این روایت می‌فرماید جن می‌تواند به انسان آسیب برساند و او را از خانه فراری دهد.
راه دفع اذیت جن هم کم کردن ارتفاع سقف خانه است.
حمّام یا حمام (بدون تشدید به معنای کبوتر) هردو محتمل است. «اکناف» یعنی اطراف خانه و گوشه‌ی خانه که برای کبوتر نیست بلکه برای محل استحمام است.
در روایت آمده است که حمام را در اطراف و کنار خانه قرار بدهید تا جن و شیاطین در آن ساکن شوند.
حمام برای تمییز کردن و شستن است و آزار و اذیت شیطان و جن را دفع می‌کند زیرا می‌روند در حمام ساکن می‌شوند و در خانه ساکن نمی‌شوند.
البته احتمالا در چاه ساکن می‌شوند.
در کعبه کسی ساکن نمی‌شود و اگر هم سکونت باشد، کعبه استثناء است.
شاید این ممنوعیت، شامل ساختمان های چند طبقه هم بشود، زیرا در روایت می‌فرماید «ابْنِ‌ بَيْتَكَ‌ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ»[21] یعنی سقف خانه نباید بیشتر از هفت ذراع باشد یعنی سقف دیگر مطرح نیست بلکه خود خانه هم نباید بیش از هفت ذراع ارتفاع داشته باشد. بنابراین شامل خانه های چند طبقه هم می‌شود.
البته احتمالاتی مطرح است، یا بیت را بر سقف خانه حمل کنیم که شامل خانه های چند طبقه نمی‌شود ولی اگر بر خود بناء حمل کنیم، ساختن ساختمان های چند طبقه ممنوع می‌شود.
برخی اعتقاد دارند خانه های چند طبقه مشکلات جن زدگی به همراه دارند، آمار گرفته اند، افرادی که در طبقات بالا زندگی می‌کنند بیشتر مبتلا به آسیب های جن می‌شود.
البته ما می‌گوییم بیشتر همان احتمال اول مراد است، یعنی سقف نباید بیش از سه و نیم متر باشد.
 
درمان بیماری «لمَفوما»
 
داروی های سرطان مانند ثفا و سلعه و داروی پیامبر (ص) و علاوه بر این استفاده از داروی بلغم زدا نیز باید باشد زیرا لمفوما عبارتست از جمع شدن گلبول سفید به مقدار زیاد در لمف ها است که همان بلغم است. یا اینکه از داروی طریفل استفاده کنند که با استفاده از این دو دارو، گلبول های سفید به شکل خلط خارج می‌شود و باعث کوچک شدن غده های لمفاوی می‌شود.
البته دستور دعائی و غذایی نیز وجود دارد و استفاده از ژل رویال با عسل و استفاده از هسته‌ی میوه ها مانند هسته‌ی سیب و به و گلابی و هلو و بقیه هسته ها.
 
طحال
 
آناتومی طحال و کار آن در روایات ذکر شده است. در دوره‌ی جنینی خون و گلبول قرمز تولید می‌کند که با تولد نوزاد، تولید خون متوقف می‌شود و خون در اطراف دنده ها تولید می‌شود.
طحال ساختمان عروقی دارد و در روایات خواندیم که یک بافت رگی دارد و مانند صافی عمل می‌کند.
کسی اعتراض کرد که چه فرقی بین کبد و طحال وجود دارد که خوردن اولی حلال ولی خوردن طحال حرام است؟ امام(ع) در جواب یک طحال و یک کبد را در ظرفی پاره کرد و در آن آب مالیدند و طحال تبدیل به رگ و پوست شد و بقیه به شکل خون خارج شد ولی کبد رنگ آن از بین رفت و تبدیل به یک تکه گوشت سفید شد. امام (ع) فرمود این فرق آن ها است.
بنابراین طحال صرفا رگ و پوست است. کار این بافت رگی، این است که با عبور خون از این رگ ها، گلبول های پیر از بین می‌روند و گلبول های پیر را می‌کشد و از بین می‌برد و از گردش خون خارج می‌کند.
یکی دیگر از کارهای طحال زخیره سازی گلبول قرمز است و خارج کردن گلبول های غیر طبیعی از جریان خون است و در جریان دفاع بدن در مقابل عفونت ها نقش دارد و از دستگاه خونساز محافظت می‌کند و در فعالیت مغز و استخوان هم کمک می‌کند و دخالت دارد.
در روایات می‌فرماید طحال محل تمرکز سوداء است و در طب امروزی می‌گویند طحال محل تمرکز گلبول قرمز است و بعید نیست مراد از سوداء گلبول قرمز باشد. در روایات داریم «مفیض» یعنی سرریز سوداء طحال است و گلبول های اضافه و پیر و دارای خلل را طحال خارج می‌کند.
در روایت داریم طحال «بیت الدم الفاسد» یعنی خانه‌ی خون فاسد است. گلبول های فاسد وقتی از طحال رد می‌شوند از بدن خارج می‌شوند.
ما می‌گوییم طبایع چهارگانه رکن بدن است وگلبول قرمز هم رکن بدن است ولی زیادی و اضافه از گلبول قرمز مطلوب نیست.
در روایت می‌خوانیم که طبائع چهارگانه قوام بدن هستند و بر آن ها بدن استوار است و بدون آن ها بدن زنده نمی‌ماند. تلف شده های این طبائع همان غلبه‌ی طبائع است. غلبه‌ی سوداء همان گلبول های قرمز فاسد و تلف شده است که بیماری محسوب می‌شوند.
اصل سوداء برای بدن ضروری است.
ثُمَّ خَلَقْتُ فِي الْجَسَدِ بَعْدَ هَذَا الْخَلْقِ‌ الْأَوَّلِ، أَرْبَعَةً وَ هُنَّ مِلَاكُ الْجَسَدِ وَ قِوَامُهُ بِإِذْنِي، لَا يَقُومُ الْجَسَدُ إِلَّا بِهِنَّ وَ لَا تَقُومُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا بِالْأُخْرَى، وَ مِنْهَا الْمِرَّةُ السَّوْدَاءُ وَ الْمِرَّةُ الصَّفْرَاءُ وَ الدَّمُ وَ الْبَلْغَم‌[22]
یعنی بعد از خلقت اولیه در جسد چهار چیز خلق شد که به اذن من ملاک و قوام جسد هستند و جسد قوام فقط به آن ها قوام دارد و هیچ یک از آن چهار چیز بدون دیگری قوام ندارند. آن ها سوداء و صفراء و دم و بلغم هستند.
شاید در طب سنتی این اعتقاد نداشته باشد ولی در طب اسلامی این چهار طبع برای بدن لازم است.
فَأَيُّمَا جَسَدٍ اعْتَدَلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الْأَرْبَعُ الَّتِي جَعَلْتُهَا مِلَاكَهُ وَ قِوَامَهُ فَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رُبُعاً لَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ، كَمُلَتْ، صِحَّتُهُ وَ اعْتَدَلَ بُنْيَانُهُ فَإِنْ زَادَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِنَّ فَقَهَرَتْهُنَّ وَ مَالَتْ بِهِنَّ، دَخَلَتْ عَلَى الْبَدَنِ السُّقْمُ مِنْ نَاحِيَتِهَا بِقَدْرِ مَا زَادَتْ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً تَقِلُّ عَنْهُنَّ حَتَّى تَضْعُفَ عَنْ طَاقَتِهِنَّ وَ تَعْجِزَ عَنْ مُقَارَنَتِهِنَّ [23]
یعنی هر جسدی که این طبائع چهارگانه در آن معتدل بود و هر کدام به اندازه یک چهارم بود و کم و زیاد نبود صحت جسد کامل است و بنیان او نیز معتدل است ولی اگر هر یک زیاد تر باشد و بر دیگران غلبه پیدا کند بیماری داخل بدن می‌شود به همان اندازه‌ای که غلبه وجود دارد و اگر کمتر باشد جسد ضعیف می‌شود تا اینکه از همراهی بقیه طبع ها باز بماند.
بنابراین غلبه‌ی طبع بد است و این به زیادی و گلبول های پیر و فاسد تفسیر می‌شود.
اگر فصد و حجامت اصولی باشد فقط گلبول های فاسد بیرون می‌آید. مانند تمییز کردن چاه که باید برای تمییز کردن آن چند سطل آب بیرون بکشیم.
گاهی مراد از سوداء، سودائی است که در معده به وجود آمده است و میزان ماندگاری غذا در معده به وجود آمده است.
[1] الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص183.
[2] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص556.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص611.
[4] سوره انعام، آیه141.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص608.
[6] المحاسن، برقی، ج1، ص226.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص531.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص610.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص525.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص608.
[11] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص532.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص608.
[13] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص11.
[14] المحاسن، برقی، ج2، ص608.
[15] المحاسن، برقی، ج2، ص608.
[16] تفسیر عیاشی، عیاشی، ج2، ص112.
[17] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص529.
[18] المحاسن، برقی، ج2، ص609.
[19] المحاسن، برقی، ج2، ص609.
[20] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص128.
[21] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص529.
[22] الفصول المهمه، شیخ حرعاملی، ج3، ص245.
[23] الفصول المهمه، شیخ حرعاملی، ج3، ص245.
	




ادامه بحث سلامتی در زینت (ادامه بحث مسکن) – بیماری های طحال؛ 95/11/03

 
صحبت راجع به خانه ساختن و اتنخاب خانه و ارتباط آن با سلامتی است. عرض شد ارتفاع سقف خانه از سه متر و نیم نباید بیشتر باشد. عدم رعایت ارتفاع، سبب سکونت جن و آسیب های جبران ناپذیر می‌شود. آسیب هایی که در طب امروزی درمان ندارد و حتی طب امروزی با این بیماری ها آشنایی ندارد.
خیلی وقت ها افرادی مراجعه می‌کنند، می‌گویند دکترها این بیماری را نمی‌شناسند، این بیماری ها بیشتر معلول جن است و خیلی ها نمی‌خواهند وجود جن و آسیب رساندن آن را به طبع اروپایی ها قبول کنند.
ولی روایات صریحا دلالت به آسیب رساندن جن دارند که منجر به بیماری های صعب العلاج می‌شوند.
ما تابع روایات هستیم و کاری به اروپا نداریم، البته اروپا برگشته است به گونه ای که شاید بیست درصد آن ها شیطان پرست هستند بنابراین وجود شیطان و جن را قبول دارند تا حتی آن را می‌پرستند ولی شرق هنوز این مطلب را قبول نکرده است.
در قرآن آمده است:
﴿وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً﴾[1]
یعنی و اينكه مردانى از بشر به مردانى از جنّ پناه مى‌بردند، و آنها سبب افزايش گمراهى و طغيانشان مى‌شدند.
رهق به معنای خستگی است.
بنابراین جن آسیب می‌رساند، یا حداقل کاری که جن انجام می‌دهد، انسان را خسته و داغون می‌کند. با شروع درمان و گوش دادن به درد دل مردم، خواهی دید خیلی از ناحیه‌ی جن آسیب می‌بینند.
یکی از علت های آسیب رسیدن از ناحیه‌ی جن، ارتفاع سقف یا ارتفاع خود خانه است. شاید چند طبقه بودن خانه، سبب آسیب رساندن جن بشود. عده ای آمار گرفتند، گفتند افرادی که در طبقات بالایی زندگی می‌کنند بیشتر در معرض آسیب جن هستند.
روایات بیشتر از سقف صحبت می‌کند و کاری به ارتفاع مکانی خانه ندارد.
ظاهرا اگر سقف کوتاه باشد اشکالی ندارد.
روایات می‌گویند میکروب و ویروس در هوا زندگی می‌کنند و طب امروزی هم می‌گوید میکروب و ویروس در هوا معلق هستند ولی مکانیزم تاثیر بلندی سقف روی اسکان میکروب و ویروس معلوم نیست.
به نظر می‌رسد محل تردد انسان جای آرامی برای میکروب و ویروس نخواهد بود ولی اگر سقف بلند باشد در هوای راکد آن می‌توانند اسکان پیدا کنند. شاید یکی از استحسانات این مطلب باشد و ما روایتی در مورد مکانیزم اثر بلندی سقف نداریم.
در روایات داریم که در آخرالزمان، جن ظاهر می‌شود و با مردم صحبت می‌کنند و با مردم راه می‌روند. امکان دارد که بشر کاری کند تا جن ظاهر شود.
بعضی رابطه‌ی دوستی با جن دارند و جن به آن ها خبر می‌دهد و بعضی رابطه‌ی دشمنی دارند و جن آن ها را اذیت می‌کند.
می‌گویند کاری که در سوئیس انجام می‌شود، موتوری به طول سی کیلومتر درست کرده اند برای شتابدهی به ذرات، ذرات با سرعت بالا به هم می‌خورند به جهت به دست آوردن معلوماتی درباره‌ی پیدایش خلقت، ولی مسکوت ماند، عده ای گفته اند عالم دیگری دیدند و آن را پنهان کردند زیرا تایید قرآن بوده است. بعید نیست آن مطلب دیدن جن باشد.
علائم ارتباط جن الان بیشتر هویدا شده است، الان بیست، سی نفر مراجعه می‌کنند و ارتباط با جن دارند، می‌بینند، صحبت می‌کنند و همبستر می‌شوند و کارهایی از این قبیل اتفاق می‌افتد.
نوعا بیماری هایی که از درمان آن عاجز هستند مانند ام اس، پارکینسون و مشابه آن، معلول آسیب جن هستند و بیشتر مربوط به مغز می‌شود.
جن هرجا می‌رود، آب جا می‌کند و کیسه های آبی که در بدن به وجود می‌آید و دلیل مشخصی ندارد، معلول جن است چون علاقه به آب دارند.
در قرآن آمده است:
﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾[2]
یعنی و اينكه اگر آن ها در راه (ايمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان مى‌كنيم‌.
این آیه در سوره جن آمده است.
پاداش اجنه آب است ولی برای بشر می‌فرماید:
﴿وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُون‌﴾[3]
یعنی و گوشت پرنده از هر نوع كه مايل باشند.
علاقه بشر به غذا و نیاز بشر به غذا بیشتر از آب است ولی اجنه علاقه‌ی بیشتری به آب دارند و نیاز اجنه به آب بیشتر است و هرکجا آب باشد مانند دره ها و چاه ها و در کناره‌ی دریا ، اجنه در آن جا ساکن می‌شوند.
دلیل داریم که می‌فرماید اجنه در محل آب سکونت دارند.
 
تتمه
اگر خانه خریده شد یا در خانه ای ساکن هستید که سقف آن بلند است یکی از تدابیر کوتاه کردن سقف است مانند زدن سقف کاذب یا اینکه کف بالا آورده شود تا ارتفاع کم شود.
در روایات آمده است که هشت ذراع اندازه گرفته شود و برای دفع آسیب اجنه روی آن آیت الکرسی نوشته شود. گاهی تابلو زده می‌شود ولی آنچه به دست می‌آید، باید دور تا دور اتاق آیت الکرسی نوشته شود.
در صورت نوشته شدن آیت الکرسی در هشت ذراعی سقف، یا اینکه اجنه ساکن نمی‌شوند و یا اینکه جرات آسیب رساندن پیدا نمی‌کنند.
آیت الکرسی همان آیه‌ی اول مراد است تا «السمیع العلیم» و بیشتر تاکید روی آن است.
در روایت آمده است:
شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ عَبَثَ‌ أَهْلِ‌ الْأَرْضِ‌ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ بِعِيَالِهِ فَقَالَ كَمْ سَمْكُ بَيْتِكَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِيَةً ثُمَّ اكْتُبْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيمَا بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ كَمَا يَدُورُ فَإِنْ كَانَ بَيْتٌ سَمْكُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ وَ الْجِنُّ تَكُونُ فِيهِ تَسْكُنُه‌[4]
یعنی مردی به امام صادق(ع) از اذیت کردن اجنه شکایت کرد امام(ع) فرمود سقف خانه‌ی تو چه اندازه ای است؟ عرض کرد ده ذراع فرمود هشت ذراع اندازه بگیر و آیت الکرسی را بین هشت تا ده ذراعی به شکل دور تا دور بنویس زیرا هر خانه ای که سقف آن بیشتر از هشت ذراع باشد همانا محل حضور جن است و در آن خانه ساکن می‌شوند.
به جن اهل زمین گفته می‌شود زیرا بیشتر در چاه ها ساکن هستند.
بعضی تابلویی می‌زنند و می‌گویند هنوز از آسیب جن اذیت می‌شوند، زیرا این کار فایده ندارد زیرا روایت می‌فرماید دور تا دور خانه باید نوشته شود.
در همه‌ی اتاق ها باید نوشته شود.
روایات به این معنا متعدد است و می‌شود روی این مسئله کار کرد زیرا بکر باقی مانده است درحالیکه می‌تواند خیلی از مشکلات و آسیب ها و بیماری های لاعلاج را حل کند.
خصوصا در مورد صرع و تشنج نص وجود دارد که معلول جن است.
بعید نیست انسان، هنگام بیماری در حالت ضعف قرار بگیرد و جن بر او غلبه پیدا کند. کسی که به سر او ضربه می‌خورد یا افرادی که اکسیژن به مغز آن ها نرسیده است یا خانم هایی که تازه وضع حمل کرده اند و در خانه تنها بمانند، همه در حالت ضعف قرار دارند و در معرض آسیب جن هستند. امروزه از مورد آخری به «افسردگی بعد از زایمان» تعبیر می‌کنند و برای آن راه حل هم ندارند. گاهی اجنه به خود بچه در شکم مادر هم آسیب می‌رسانند و خوب است کسی کتاب در مورد نقاظ ضعف انسان تحقیق کند و بنویسد در کجا آسیب می‌بیند و این آسیب چه نوع آسیبی است که یک علم جدید است و روایات متعددی هم دارد.
در اینجا به دو روایت اشاره کرده ام ولی این مسئله یک بابی در کتاب «وسائل الشیعه» است.
ضعف و کم خونی نمی‌تواند علت افسردگی باشد زیرا چه بسا خانم هایی که از جهت غذایی، بهترین را مصرف کرده اند ولی دچار افسردگی شده اند، بنابراین بیشتر معلول جن است.
 
توصیه ها
سفارش اول
حمام باید در طرفی از اطراف خانه باشد.
در روایت آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُ‌ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُيُوتِكُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا رَأَيْنَا شَيْئاً نَكْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِكَ[5]
یعنی مردی به امام باقر(ع) شکایت کرد و عرض کرد جن ما را از منازل خود بیرون کرده و فراری داده است امام(ع) فرمود سقف خانه را هفت ذراع قرار بده و حمام را در یک طرف خانه قرار بدهید آن مرد گفت این کار را انجام دادیم دیگر هیچ چیزی که ناراحت کننده باشد ندیدیم.
البته در روایات آمده است که در خانه کبوتر(حمام) بگذارید و در یک سری روایات قرینه وجود دارد که مراد از حمام، مکان استحمام است. در این روایت مراد مکان استحمام است زیرا فرموده است در یک طرف خانه قرار بده و شرط کبوتر این است که در خانه پرواز کند بنابراین کبوتر محل مشخصی ندارد.
در روایت دیگر آمده است در خانه حمام قرار بده تا جن ساکن شود بنابراین بحث کبوتر نیست.
الان به جهت آهنی که در خانه ها به کار می‌رود، آسیب جن بیشتر شده است.
در قدیم برق و چراغی نبوده و در تاریکی و شعله های آتش زندگی می‌کرده اند که باعث تصورات زیادی می‌شده است. بعضی از این تصورات از جن است و بعضی دیگر آسیبی از جهت دیگر بوده است ولی فکر می‌کرده اند از جن است.
در قدیم هرچیزی را به جن منسوب می‌کردند و بعد از آمدن برق مشخص شد خیلی از این موارد از جن نیست و علل آن اتفاقات مشخص می‌شده است مثلا صدایی می‌آمده است و متوجه می‌شدند که مثلا از صدا از درب است.
اخیرا بخاطر وجود آهن و پختن نان روی آهن آسیب جن شایع شده است.
در نجف خانه ای بزرگ بود که کسی اجاره نمی‌کرد و می‌گفتند در این خانه جن است زیرا بعد از چند دقیقه از روشن کردن چراغ، خاموش می‌شده است. بعد یکی از رفقا بررسی کرد گربه باعث خاموش شدن چراغ می‌شود. مانند این اتفاقات در قدیم بوده است ولی الان کم شده است.
«سُمک» فاصله‌ی ما بین کف و سقف است.
بر «اتاق» خانه اطلاق می‌شود.
در قدیم سقف ها گنبدی بوده است که موجب زیادی ارتفاع می‌شده است، امروزه خانه های «دوبلکس» مشکل بلندی سقف دارند و ارتفاع آن ها به شش متر هم می‌رسد، جن ها در جائی که آب هست مانند چاه ها ساکن می‌شوند.
الان چاه در خانه ها نیست و فاضلاب است، جن در فاضلاب نمی‌رود ولی میکروب و ویروس زیاد است.
بنابراین بودن حمام در خانه هم برای پاکیزگی خوب است و دیگر اذیت جن را کم می‌کند.
 
سفارش دوم
نقاشی کردن خانه با نقاشی و مجسمه اشکالی ندارد به شرط اینکه مجسمه‌ی حیوان یا انسان نباشد.
در روایت آمده است:
إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَ‌ رَبَّكَ‌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَنْهَى عَنْ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ‌ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ وَ مَا التَّزْوِيقُ قَالَ تَصَاوِيرُ التَّمَاثِيل‌[6]
یعنی همانا جبرئیل آمد و عرض کرد پروردگارت سلام می‌رساند و نهی می‌کند از تزویق خانه ها ابوبصیر می‌گوید عرض کردم تزویق چیست؟ فرمود عکس مجسمه‌های حیوان و انسان.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ‌ الْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَرِهَ ذَلِك‌[7]
یعنی بر قبر ها بناء نکنید و در سقف خانه ها عکس و مجسمه قرار ندهید زیرا پیامبر(ص) از کار کراهت داشت.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ‌ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ‌[8]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد تصاویر درخت و خورشید و ماه پرسیدم فرمود اشکالی ندارد اگر تصویر حیوان نباشد.
در روایت دیگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ يَعْمَلُونَ لَهُ‌ ما يَشاءُ مِنْ‌ مَحارِيبَ‌ وَ تَماثِيلَ‌ وَ جِفانٍ‌ كَالْجَوابِ‌ قَالَ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ[9]
یعنی از امام درباره قول خداوند سوال کردم که فرموده است: آنها هر چه سليمان مى‌خواست برايش درست مى‌كردند: معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها، فرمود تصویر مردان و زنان نبوده است بلکه تصویر درخت و مانند آن بوده است.
جفان به معنای دیگ های بزرگ است.
محاریب به معنای محراب نماز است.
البته آمده است که مجسمه و عکس اگر زیر پا باشد اشکالی ندارد بنابراین معلوم می‌شود نهی از تصویر و مجسمه به خاطر عبادت کردن آن ها بوده است.
چون عرب ها بت پرست بوده اند با دیدن مجسمه ها و عکس ها دوباره به یاد بت پرستی می‌افتادند.
عکس روی فرش اشکال ندارد ولی عکس در تابلو اشکال دارد.
در روایت آمده است مقابل آتش نماز نخوان، این نهی برای فرزندان آتش پرستان است که دوباره هوس پرستیدن آتش نکنند و موجب وسوسه‌ی شیطان نشود.
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ النَّارِ وَ الْأَصْنَام‌[10]
یعنی به طرف آتش نماز خواندن برای فرزندان آتش پرستان و بت پرستان جائز نیست.
بشر امروزی می‌داند که مجسمه از سنگ و چوب است بنابراین احتمال پرستن مجسمه وجود ندارد.
امروزه برای ما فرزندان آتش پرست یا بت پرست، صادق نیست بلکه ما فرزندان مومنین هستیم.
 
سفارش سوم
پشت بام باید دیوار داشته باشد. به خصوص برای افرادی که روی پشت بام می‌خوابند.
در روایت آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ‌ غَيْرِ مُحَجَّر مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ‌ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه‌[11]
یعنی پیامبر(ص) از خوابیدن بر پشت بامی که دیوار ندارد نهی کرده است. پیامبر(ص) فرمود کسی که بر پشت بام بدون دیوار بخوابد و به چیزی مبتلا شد خودش را ملامت کند.
بلائی که ما می‌فهمیم افتادن از پشت بام است ولی احتمال بلاهای دیگر هم از ناحیه جن و انس و حیوانات و بیماری ها وجود دارد.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُنَامُ‌ عَلَيْهِ‌ بِغَيْرِ حُجْرَةٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِيطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَ فَقُلْتُ كَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْر[12]
یعنی از امام صادق(ع) درباره خوابیدن روی پشت بام بدون دیوار پرسیدم فرمود پیامبر(ص) نهی کرده است از او درباره خوابیدن روی پشت بامی که سه یک طرف آن دیوار نداشته باشد امام (ع) فرمود باید چهار طرف دیوار باشد عرض کردم طول دیوار چقدر باشد؟ فرمود حداقل آن هفتاد سانت است.
در روایت دیگر آمده است:
فِي السَّطْحِ يُبَاتُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُحَجَّرٍ فَقَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْن‌[13]
یعنی ارتفاع دیوار پشت بام یک متر باشد.
«محجر» به معنای دیوار از سنگ است.
اگر شخص در خواب راه برود احتمال دارد از دیوار یک متری هم سقوط کند، بنابراین فائده‌ی دیوار برای پشت بام فقط جلوگیری از افتادن از پشت بام نیست بلکه از آسیب های دیگر هم جلوگیری می‌کند.
 
سفارش چهارم
خوب است خانه ها گچ شود و اکتفاء به گل مالی خوب نیست.
 
سفارش پنجم
اتاق ها باید درب داشته باشند. اگر درب نیست حداقل پرده داشته باشد.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ‌ لَيْسَ‌ لَهُ‌ بَابٌ‌ وَ لَا سِتْر[14]
یعنی امام علی (ع) از خوابیدن مرد در اتاقی که درب و پرده ندارد، کراهت داشت.
 
سفارش ششم
خوب است برای در امان ماندن از آزار جن، کسی که خانه می‌سازد گوسفندی بکشد و گوشت آن را به مساکین بدهد و دعاء مخصوص هم دارد.
مَنْ بَنَى مَسْكَناً فَذَبَحَ كَبْشاً سَمِيناً وَ أَطْعَمَ‌ لَحْمَهُ الْمَسَاكِينَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكْ لِي فِي بِنَائِي أُعْطِيَ مَا سَأَلَ[15]
یعنی کسی که خانه ای می‌سازد گوسفند چاقی ذبح کند و مساکین را اطعام کند سپس بگوید اللَّهُمَّ ادْحَرْ (دور کن) عَنِّي مَرَدَةَ (یاغیان) الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكْ لِي فِي بِنَائِي‌ آنچه خواسته را عطا می‌شود.
 
ادامه معرفی طحال
 
طحال عمل خونسازی در دوران جنینی انجام می‌دهد و ساختمان عروقی دارد و کار اصلی آن خارج کردن گلبول های پیر و مواد زائد خون است. طحال یک صافی است.
در روایات از طحال به عنوان «بیت الدم الفاسد» ذکر شده است. یعنی گلبول های فاسد و پیر و تلف شده را جمع می‌کند.
در عبارت دیگر آمده است: «ینبت الدم الفاسد» یعنی خوردن طحال موجب به وجود آمدن خون فاسد می‌شود.
در عبارت دیگر آمده است: «ینبت من الدم الفاسد» یعنی طحال از خون فاسد درست می‌شود.
ذخیره سازی گلبول قرمز یکی از کارهای طحال است. بیشتر کارهای طحال مربوط به گلبول قرمز است.
بنده احتمال می‌دهم چون روایات می‌فرماید محل سوداء و سرریز سوداء طحال است، و در طب جدید گفته اند سرریز گلبول قرمز طحال است یعنی گلبول قرمز اضافه یا فاسد و پیر طحال است، بنابراین شاید سوداء همین گلبول قرمز است.
اگر این احتمال درست باشد خیلی از مشکلات تشخیص و درمان بیماری حل خواهد شد.
از روایات استفاده می‌شود خلط و گلبول سفید همان بلغم است. خلط، کشته ها و سلول های پیر از گلبول های سفید هستند. گلبول سفید از راه خلط از بدن خارج می‌شود ولی گلبول قرمز از راه طحال خارج می‌شود.
خود گلبول قرمز «دم» نیست بلکه هموگلوبین دم است. دم فاید به معنای گلبول قرمز فاسد است که این احتمال را می‌دهیم و یقین نداریم.
بنابراین روایات می‌گوییم غلبه‌ی سوداء و سوداء اضافی، سودائی است که کارآیی خود را از دست داده است.
کار دیگر طحال دفاع کردن از بدن در جریان عفونت ها است و از دستگاه خونساز و فعالیت مغز استخوان حمایت و حفاظت می‌کند.
امکان دارد در کار طحال خللی به وجود بیاید و به جای خارج کردن گلبول های پیر، گلبول های جوان را خارج کند که باعث کمبود گلبول قرمز یا کمبود پلاکت می‌شود.
علت اختلال در کار طحال، سرطان ها مانند سرطان خون که گلبول سفید یا قرمز تولید می‌شود و سرطانی است و در هر جائی که باشد تکثیر می‌شود و موجب ورم عضو مبتلا می‌شود. تومور ها که ممکن است در خود طحال به وجود بیاید، تکثیر بیش از حد سلول ها در طحال، انهدام بیش از حد سلول ها که باعث انباشته شدن در طحال می‌شود و طحال فرصت تخلیه پیدا نمی‌کند، جایگزین کردن چربی در سلول ها که بافت چربی در سلول ها به وجود می‌آید، عفونت های حاد مانند حسبه و مالاریا و سل و سرخک و سیفلیس و تب مالت و لوپوس، آرتیت روماتئیت که همگی باعث بزرگ شدن طحال می‌شوند.
در روایات علت اختلال در طحال زیاد تخم مرغ خوردن، در یک روز یک تخم مرغ نباید خورده شود، آب راکد در معرض آفتاب که موجب بزرگ شدن طحال می‌شود.
حتی آب های باز که فضای باز جمع می‌شوند نیز باعث بیماری طحال می‌شوند.
 
درمان
درمان آن داروی طحال است که ترکیب اصلی آن «اگیر ترکی» است. داروی دیگر «تره» است. داروی جامع امام رضا(ع) با آب سرد و یک جرعه سرکه نیز درمان طحال است. تره پخته با روغن دنبه یا روغن کوهان شتر یا روغن زرد گاوی(دقیق به خاطر ندارم) نیز درمان طحال است.
[1] سوره جن، آیه6.
[2] سوره جن، آیه16.
[3] سوره واقعه، آیه21.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص610.
[5] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص529.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص614.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص612.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص619.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص477.
[10] الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی، ج3، ص1119.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص622.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص621.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص622.
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صحبت راجع به محل سکونت و کارهایی است که به محل سکونت ارتباط دارد. روایات بیشتری در مورد هندسه‌ی خانه وجود دارد ولی هدف ما مطالبی است که مربوط به سلامتی است.
 
تمییز بودن خانه
اطراف و حریم خانه و حیاط خانه باید تمییز باشد. تاکید بر پاک کردن و جارو کردن خانه است. این موارد مورد تایید عقلاء عالم است ولی اسلام علاوه بر تمییزی به امور پنهانی نیز اشاره دارد.
تمییزی فقط در ظاهر نیست بلکه تمییزی باطن نیز مراد است. زیر فرش مانند روی فرش باید تمییز باشد. پشت در هم باید تمییز باشد.
ندیدن کثیفی کافی نیست بلکه زیر قالی و پشت در هم باید تمییز باشد.
خاکروبه علاوه بر اینکه کثیف است، محل جمع شدن میکروب و ویروس است.
 
جارو کردن
در روایت آمده است:
اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ‌ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُود[1]
یعنی فضاهای داخل خانه و حیاط خانه را جارو کنید و شبیه یهود نباشید.
یهودیان خانه های خود را جاروب نمی‌کنند و غبار را دوست دارند.
در بیشتر روایات می‌فرماید جارو کردن خانه سبب زیادی رزق می‌شود.
باید در تمییزی دقت کرد و تمییزی ظاهری کافی نیست و تمییزی باید واقعی باشد و محل هایی که دیده نمی‌شود هم باید تمییز باشند.
 
پنهان نکردن خاکروبه
در روایت آمده است:
لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَان‌[2]
یعنی خاک را پشت در پنهان نکنید زیرا پناهگاه شیطان است.
در حقیقت در این روایت به سه چیز اشاره شده است. خاک یک کثیفی است و در زندگی و زیر قالی و پشت درهم نباید باشد. پشت در به عنوان مثال است. مراد هر جای پنهان است و خاک نباید در خانه باشد. حتی خاک گلدان هم نباید در خانه باشد. خاک و باغچه در حیات مطلوب است ولی در خانه به صلاح نیست. سومین مطلب، خاک پناهگاه شیطان است. مراد از شیطان میکروب و ویروس است. شیطان موجودی است که از راه پنهان به انسان آسیب می‌رساند. « وسواس خناس» در خاک پنهان نمی‌شود و میکروب و ویروس است که خود را در خاک پنهان می‌کند.
در فاصله‌ی خلقت تا مرگ نباید به خاک کاری داشت، خاک برای اول و آخر خلقت است. ﴿مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى‌﴾[3] یعنی ما شما را از آن [زمين‌] آفريديم و در آن بازمى‌گردانيم و بار ديگر (در قيامت) شما را از آن بيرون مى‌آوريم‌.
شیطان در مرحله‌ی اول میکروب و ویروس و سربازان شیطان است و گاهی اعم از شیطان و جن اراده می‌شود ولی بعید است که جن مراد باشد زیرا جن موجود بزرگی است و تقریبا یک متر قد دارد.
از اطلاق روایات استفاده می‌شود که هر نوعی از خاک در خانه نباید در خانه باشد حتی در ظرف یا پلاستیک باشد و حتی خاکی که برای تیمم باشد ولی ظاهرا تربت امام حسین(ع) استثناء شده است.
از خاکروبه به «کناسه» تعبیر می‌شود ولی در روایت «تراب» آمده است. بنابراین هر نوع خاکی نباید در خانه باشد زیرا خاک پناهگاه شیطان است. به همین جهت باید روی دیوار گچ گرفته شود.
امر به گچ گرفتن دیوار خانه، ارشادی است زیرا برای آسیب ندیدن اهل خانه است.
در اول جلد یک در بحث «قذارت» خواندیم که یکی از کثیفی ها خاک است و یکی از نجاست های بهداشتی است.
درست است که با خاک تیمم انجام می‌شود، ولی مفهوم آن نگهداری خاک در خانه نیست مانند آب که طاهر است ولی استفاده نمی‌شود که می‌توان در خانه آب ریخت یا خانه را مانند دریاچه درست کرد.
هر چیزی باید در جای خود باشد، جای خاک همانند آب در خانه نیست.
خاک بد نیست، فقط نباید در خانه باشد، اینکه به حضرت امیر(ع) "ابوتراب" (پدر و صاحب خاک) گفته می‌شود دلیل بر خوب بودن خاک در خانه نیست.
در روایت آمده است، بزرگ ترین دام شیطان خاک است و به وسیله‌ی آن انسان را شکار می‌کند، به همین جهت خوردن خاک حرام است. در روایت آمده است کسی که خاک می‌خورد، یک نوع خود کشی کرده است.
برای بچه ها، بازی کردن با خاک باید بیرون از خانه باشد، خاک نباید داخل خانه باشد. مانند همان آبی است که مثال زدیم که نمی‌شود داخل خانه باشد و قالی ها خیسانده شود اگرچه آب طاهر است.
اگرچه خاک طهور است ولی آیا می‌توان آن را خورد؟ هر چیزی باید در جای خودش باشد نمی‌شود بگوییم چون طهور است پس می‌شود خاک خورد.
اسلام اشاره به امور ریز دارد، «خاکروبه» و «آشغال» نباید در خانه باشد.امروزه این مسائل را رعایت نمی‌کنند، یا پارچه ای که گوشت درون آن است نباید درون خانه باشد زیرا محل زیست شیطان است.
 
بیرون کردن دستمال گوشت
در روایت آمده است:
لَا تُؤْوُوا مِنْدِيلَ‌ اللَّحْمِ‌ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّيْطَان‌[4]
پارچه ای که درون آن گوشت است را در خانه نگهداری نکن زیرا محل زیست شیطان است.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ‌ خَلْفَ‌ الْبَابِ‌ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَان‌[5]
یعنی خاک را پشت در پنهان نکنید زیرا پناهگاه شیطان است.
 
بیرون کردن آشغال از خانه
در روایت دیگر آمده است:
لَا تُبَيِّتُوا الْقُمَامَةَ فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَان‌[6]
یعنی آشغال را شب در خانه نگه ندارید و آن را در روز خارج کنید زیرا محل نشستن شیطان است.
پیامبر(ص) و ائمه علیه السلام چقدر زیبا کشف کرده اند، امروزه نهایتا می‌خواهند بگویند آشغال و خاکروبه را در خانه نگه ندارید. تاکید فراوانی روی مسائل بهداشتی و میکروب و ویروس شده است. به جای کلمه‌ی شیطان، میکروب و ویروس گذاشته بشود هیچ تفاوتی نمی‌کند.
هرچیزی که از راه مخفی به انسان آسیب برساند شیطان محسوب می‌شود، خواه موجود وسواس خناس باسد و خواه میکروب و ویروس باشد. هردو به انسان نیروهای مخرب هستند و به انسان آسیب می‌رسانند.
بشر امروزه هنر خاصی ندارد زیرا کلمه «شیطان » را برداشته است و به جای آن کلمه «میکروب و ویروس» را گذاشته است. فقط اسم شیطان تغییر کرده است.
شاید اگر این روایات نبود، بشر این مسائل را نمی‌فهمید. غربی ها این کتاب ها را دیده اند و خوانده اند که به این مطالب رسیده اند زیرا انسان میکروب و ویروس را نمی‌بیند و دنبال آن گشت و با «میکروسکوپ» آن را پیدا کرد. بنابراین معلوم می‌شود یک چیزی وجود داشته است که دنبال آن می‌گشته است، از کجا این مطالب را می‌دانسته است؟ از همین روایات به این مطالب پی برده است.
یکی از علل برطرف کردن وسواس و هم و غم و افسردگی، لباس تمییز است. بنابراین شیطان وسواس و شیطان آلوده کننده و شیطان افسرده کننده همه از یک سنخ هستند.
در روایت آمده است، یکی از نوادگان ابلیس به پیامبر(ص) عرض کرده است:
أَفْهَمُ الْكَلَامَ وَ أَنْهَى عَنْ الِاعْتِصَامِ وَ أَطُوفُ الْآجَامَ وَ آمُرُ بِقَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ وَ أُفْسِدُ الطَّعَام‌[7]
یعنی از کلام را می‌فهمم و از تقوا و گناه نکردن نهی می‌کنم و بر آب های راکد طواف می‌کنم و به قطع رحم امر می‌کنم و غذاها را فاسد می‌کنم.
بنابراین یک موجود واحدی است که هم غذاها را آلوده می‌کند و هم مردم را گمراه می‌کند. افساد و آلوده کردن و اضلال همه کار یک موجود است.
در اول کتاب خواندیم که لباس و خانه و بدن باید از خاک شسته بشود بنابراین خاک جزو کثافات است.
 
پاک کردن تارعنکبوت
در روایت آمده است:
بَيْتُ‌ الشَّيَاطِينِ‌ مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ الْعَنْكَبُوت‌[8]
یعنی خانه شیطان ها(میکروب و ویروس) در خانه های شما تارعنکبوت است.
در روایت دیگر آمده است:
نَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ مِنْ حَوْكِ‌ الْعَنْكَبُوتِ‌، فَإِنَّ تَرْكَهُ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْر[9]
یعنی خانه های خود را از تار عنکبوت تمییز کنید زیرا رها کردن تارعنکبوت سبب فقر است.
کلمه‌ی «نظفوا» اشاره به مسئله‌ی بهداشتی دارد. یعنی تارعنکبوت خلاف تمییزی است.
 
بستن درب های خانه
شیطان و میکروب قدرت بازکردن درب خانه و ورود به خانه را ندارند. بنابراین یکی از راه های ورود میکروب، درب خانه ها است.
در روایت آمده است:
أَجِيفُوا أَبْوَابَكُمْ‌ وَ خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَ أَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَ لَا يَحُلُّ وِكَاء[10]
یعنی درب ها را ببندید و ظرف ها بپوشانید و ظرف های آب را ببندید زیرا شیطان پرده ای را بر نمی‌دارد و درب ظرف را بر نمی‌دارد.
احتمال می‌دهیم شیطان یک موجود واحد بزرگ است و میکروب ها سلول های بدن او هستند.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَدَعُوا آنِيَتَكُمْ‌ بِغَيْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِيَةُ بَزَقَ فِيهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَا شَاء[11]
یعنی ظرف های خود را بدون روپوش و درب رها نکنید زیرا شیطان وقتی ظرف پوشیده نباشد در آن آب دهان می‌اندازد و از آن ظرف هرچه بخواهد برمی‌دارد.
امروزه همین حرف ها را با یک زبان دیگر می‌زنند. می‌گویند میکروب وارد غذا می‌شود و آنزیم ترشح می‌کند درحالیکه روایت فرموده است بزاق در غذا می‌اندازد. هر دو به یک مطلب اشاره می‌کنند بنابراین علم روز چیز جدیدی ندارد و همان حرف روایات را می‌زنند.
در داخل یخچال میکروب وجود دارد ولی فعالیت کمتری دارد.
آب دهان شیطان یا همین آنزیم ها هستند و یا میکروب ها هستند.
 
بسم الله گفتن موقع ورود به خانه
معصومین(ع) به اموری اشاره می‌کنند که بشر به این زودی ها نمی‌تواند بفهمد. بشر امروزه می‌فهمد «آنتی باکتریال» میکروب را می‌کشد و زد عفونی کننده ها میکروب کش است و وسیله‌ی جلوگیری از آسیب میکروب و ویروس قرار داده اند ولی معصومین(ع) علاوه بر این مسائل به چیزهای دیگری اشاره می‌کنند. مثلا بسم الله گفتن هنگام ورود به خانه مانع از آسیب زدن میکروب و ویروس می‌شود. موجب از دست دادن کارآیی برای میکروب و ویروس می‌شود و باعث فرار کردن و دور شدن میکروب و ویروس می‌شود.
این مسائل را هنوز بشر کشف نکرده است.
در روایت آمده است:
وَ إِذَا بَلَغَ‌ أَحَدُكُمْ‌ بَابَ‌ حُجْرَتِهِ‌ فَلْيُسَمِّ فَإِنَّهُ يَفِرُّ الشَّيْطَان ُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّهُ يَنْزِلُهُ الْبَرَكَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِكَة‌[12]
یعنی هنگامی که به در اتاق رسیدد بسم الله بگویید زیرا شیطان فرار می‌کند و هنگامی که داخل خانه شدید سلام کنید زیرا برکت را نازل می‌کند و ملائکه انس می‌گیرند.
وجود نیروهای نیکی رسان نیز از مواردی است که معصومین (ع) به آن ها اشاره می‌کنند. دنیا به نیروهای مخرب که همان میکروب و ویروس هستند علم دارد ولی هنوز نیروهای آبادگر که همان ملائکه باشند را نمی‌شناسند.
اگر کسی در خانه است به اهل خانه سلام کند و اگر کسی در خانه نیست در روایات آمده است که به خودتان سلام کنید و سوره اخلاص بخوانید.
خاصیت سلام این است که برکت در خانه نازل می‌شود، بشر هنوز نمی‌داند برکت چیست.
 
وارد نشدن به اتاق تاریک
برای وارد شدن به اتاق تاریک باید یک چراغ همراه انسان باشد تا به انسان آسیب نرسد. امروزه در هندسه‌ی خانه، کلید چراغ را بیرون اتاق قرار می‌دهند.
چیزی که ما می‌فهمیم این است که شاید در اتاق دزد یا مار یا آسیب دیگری باشد ولی خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که علم ما به آن ها نمی‌رسد که با روشن کردن چراغ، آن آسیب ها دفع می‌شود.
در روایت آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ‌ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاح‌[13]
یعنی پیامبر(ص) از وارد شدن به خانه‌ی تاریک نهی کرد مگر اینکه چراغی همراه باشد.
روایت دیگر آمده است:
كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ‌ الْمُظْلِمَ‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَار[14]
یعنی خداوند دوست ندارد مردی به خانه‌ی تاریک وارد شود مگر اینکه در پیش او چراغ یا آتشی باشد.
بنابراین کلید اتاق باید بیرون اتاق باشد که با روشنایی وارد اتاق شد. این هندسه‌ی خانه‌ی اسلامی است.
 
معرفی بیماری و ناهنجاری های مادرزادی کودک (قلب و عروق)
 
مشکلی یا خللی در قلب بچه وجود دارد که در نتیجه‌ی نقص کامل جنینی قلب و عروق بزرگ است.
یکی از این نقصان ها، نقص دیواره‌ی بین دو بطن است. قلب چهار قسمت یا دهلیز دارد و به آن ها «بَطنَین» یا در عربی به آن «بُطَین» می‌گویند. «البطین الایمن» و «الابطین الایسر» که به دو بطن دیگر در فارسی «دهلیز راست و دهلیز چپ» می‌گویند که در عربی به آن دو «اُذَین» می‌گویند. «الاذین الایمن و الاذین الایسر».
دیواره ای بین دو بطن وجود دارد همانطور که بین دو دهلیز نیز دیواره وجود دارد.
گاهی این دیواره در بچه های تازه متولد شده، یک یا چند سوراخ بزرگ یا کوچک دارد. این حالت سبب می‌شود خون های صاف با خون های تصفیه نشده مخلوط شوند.
یک طرف قلب برای خون هایی است که از شش ها می‌آیند و صاف هستند، و طرف دیگر قلب برای خون هایی است که از بدن برگشته اند. خونی که از شش آمده است اکسیژن دارد و خونی که از بدن برگشته است، دی اکسید کربن دارد و آلوده است. بنابراین کودک همیشه خون ناصاف دارد.
نوع دیگر مشکل قلبی مادرزادی، نقص دیواره‌ی بین دو دهلیز است. در جهت پایین دیواره، بین دو دهلیز سوراخ است یا در دریچه‌ی بیضی یا درست زیر این دریچه سوراخ وجود دارد.
گاهی هم خلل ها به شکل تنگی شریان ریوی و یا بزرگ شدن قلب کودک و سائر ضایعات است.
علت این ناهنجاری ها عدم رعایت نکات لازم هنگام همبستر شدن و انعقاد نطفه و بارداری، اعم از ساعت و حالت و مکان و شرائط دیگر مانند همبستری هنگام حیض و عدم مصرف سویق است.
نشانه های اولیه
وزن کم کودک، بچه وزن نمی‌گیرد، عرق کردن و خستگی بیش از اندازه هنگام شیرخوردن گویا کوه می‌کند.
نشانه های سخت تر
کبودی رنگ، بی اشتهایی، مشکل تنفسی و بیقراری که نشانه‌ی وجود ناهنجاری است.
درمان
قرص خون امام رضا(ع) فورا سوراخ قلب را پر می‌کند.
یادم است، زمان ابتدایی شروع درمان، سیدی آمد و گفت بچه ام تازه متولد شده است و دو سوراخ در قلب دارد و دکترها گفته اند باید عمل بشود و من از جیبم یک قرص خون به او دادم و بعد از مدتی او را دیدم. گفت یک سوراخ قلب او بسته شده است و یک سوراخ دیگر باقی مانده است. به او یک بسته دیگر از قرص خون دادم.
بعد از مدتی او را ندیدم تا چند ماه پیش که خانمی همراه او بود و گفت این همان خانمی است که قلبش سوراخ بود و ما او را عمل نکردیم.
البته، بچه‌ی کوچک باید کمتر و در حد توانش از قرص خون استفاده کند.
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[4] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص583.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص624.
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[11] المحاسن، برقی، ج2، ص584.
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روشن کردن چراغ ها قبل از غروب
با اینکه می‌دانیم اسلام روی مسئله‌ی اقتصاد و عدم اسراف تاکید دارد ولی در خصوص این مورد اسراف نیست و برای انسان نفع دارد.
روشن کردن چراغ ها قبل از غروب حتما منافعی دارد.
لَيْسَ فِيمَا يَنْفَعُ‌ الْبَدَنَ‌ إِسْرَافٌ‌ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَن‌[1]
یعنی در چیزی که برای بدن نافع است اسراف نیست همانا اسراف در چیزی است که مال را تلف کند و به بدن ضرر برساند.
با اینکه هوا روشن است، چراغ ها باید روشن شود و این کار اسراف نیست.
البته روایات به مسئله‌ی فقر اشاره می‌کند و می‌فرماید روشن کردن چراغ ها قبل از غروب فقر را از بین می‌برد.
جَصِّصِ الدَّارَ وَ اكْسَحِ الْأَفْنِيَةَ وَ نَظِّفْهَا وَ أَسْرِجِ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ كُلُّ ذَلِكَ يَنْفِي‌ الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْق‌[2]
یعنی خانه را گچ کن و حیاط خانه را جارو و تمییز کن و قبل از غروب خورشید چراغ روشن که هر یک از این کارها فقر را از بین می‌برد و روزی را زیاد می‌کند.
به طور کلی روشن کردن چراغ مفید است.
در روایت آمده است:
إِسْرَاجُ‌ السِّرَاجِ‌ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْر[3]
یعنی روشن کردن چراغ قبل از غروب آفتاب فقر را از بین می‌برد.
بر خلاف آنچه متصور است که روشن کردن چراغ، به جهت هزینه داشتن‌ شاید سبب فقر شود ولی ائمه(ع) می‌فرمایند نه تنها باعث فقر نیست بلکه روزی را زیاد می‌کند.
در مقابل سفارش شده است موقع خواب چراغ ها خاموش بشود. این سفارش مخصوص است و علت آن این است که «فویسقه» یعنی موش چراغ ها را می‌اندازد و خانه آتش می‌گیرد.
اگر علت خاموش کردن چراغ در شب موش و اتش گرفتن خانه باشد، امروزه با وجود لامپ های امروزی، این علت وجود ندارد. بنابراین شاید امروزه اگر چراغ موقع خواب روشن باشد، مشکلی نداشته باشد ولی از آنجایی که در گذشته امکان محافظت چراغ از موش وجود داشته است و با این حال امر به خاموش کردن چراغ شده است، بعید نیست که خاموش بودن چراغ هنگام خواب مطلوب باشد. این صرفا یک استشعار و برداشت است.
موش به علت انجام دادن کارهای بد مانند نجس کردن غذاها و انداختن چراغ ها، «فویسقه» یعنی فاسق و مخرب نامیده می‌شود.
کلاغ هم «فویسقه» نامیده می شود.
در روایت آمده است:
أَطْفِئُوا سِرَاجَكُمْ‌ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِه‌[4]
یعنی چراغ ها را خاموش کنید زیرا موش خانه را بر اهل خانه آتش می‌زند.
 
بستن درب ها
تا جایی که امکان دارد، در خانه نباید باز باشد. علت آن وارد شدن شیطان و میکروب و ویروس به خانه است. همانگونه که در جلد اول مفصل خواندیم، خود شیطان یکی از علل و اسباب بیماری است.
شاید گمان کنیم بستن درب خانه مانع از ورود میکروب و ویروس نشود ولی روایات می‌فرمایند بستن درب خانه از ورود شیطان جلوگیری می‌کند زیرا شیطان قدرت باز کردن درب ندارد.
البته احتمالاتی در مسئله مطرح است. چگونه بستن درب مانع ورود شیطان می‌شود به هرحال قانون کلی بسته شدن درب خانه است مگر در موارد ضروری که درب می‌تواند باز باشد.
شاید بسته بودن درب اصلی خانه کافی باشد ولی شاید هم مطلوب بسته بودن تمام درب ها باشد تا جلوی نقل و انتقال شیطان گرفته شود.
در روایت آمده است:
أَغْلِقْ‌ بَابَكَ‌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابا[5]
درب خود را ببند زیرا شیطان نمی‌تواند دربی را باز کند.
عدم باز کردن درب توسط شیطان کنایه از وارد نشدن شیطان است.
بعید نیست بنابراین علت، پنجره ها هم باید بسته باشند زیرا شیطان و میکروب و ویروس می‌تواند از پنجره هم وارد شود. کل منافذ خانه، حتی منفذ «کولر» هم بسته باشد.
طبق این تعلیل، کولری که از بیرون باد وارد کند، کولر مناسبی نیست و کولری خوب است که مانند کولرهای گازی امروزی، از داخل خانه باد بزند. البته این صرف احتمال است.
شاید هم ورود شیطان مخصوص به درب خانه باشد. زیرا پیامبر(ص) به بستن درب ها امر کرد و پنجره ها را با اینکه در آن زمان پنجره بوده است، ذکر نکرد.
بعید نیست که شیطان مانند بشر فقط از درب وارد می‌شود.
در روایت عامه آمده است که پیامبر(ص) تمام درب هایی که به مسجد الحرام باز می‌شد را بست مگر «خوخه ابی بکر» یعنی سوراخی که در دیوار ابوبکر بود.
به خصوص در اول شب و در شب بچه ها باید داخل خانه شوند و درب ها باید بسته باشند و همچنین چهارپایان حبس شود زیرا در این ساعات شیطان فعال می‌شود.
از اول شب تا از بین رفتن تیرگی و سیاهی شب مثلا تا بعد از نصف شب، درب ها باید بسته شوند و از خانه نباید خارج شد.
در روایت آمده است:
احْبِسُوا مَوَاشِيَكُمْ‌ وَ أَهْلِيكُمْ مِنْ حَيْثُ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاء[6]
یعنی چهارپایان و اهل خانه را در محل خود حبس کنید از زمان غروب آفتاب تا زمانیکه سیاهی عشاء و تاریکی شدید هوا از بین برود.
یعنی تا سحر باید در خانه ماند و درب خانه بسته شود. این یکی از رازهای بیمار نشدن است درحالیکه یکی از زمان هایی که مردم امروز بیرون می‌روند در این ساعات است.
یکی از اسباب و علل شیوع بیماری در این زمان می‌تواند بیرون رفتن در شب باشد.
اگر این موارد جمع شود یک علم خاصی مربوط به آسیب رساندن جن می‌شود و همینطور روش جلوگیری از این نوع آسیب ها می‌تواند بیان شود.
یکی از روش های جلوگیری از آسیب رسیدن، خارج نشدن شب تا سحر است.
قدیم مردم هنگام شب به خانه های خود می‌رفتند ولی امروزه کاسبی ها در اول شب است.
شاید حتی در راه کسب علم هم بیرون رفتن در شب خوب نباشد.
در قدیم چراغ بوده است ولی چراغ روشن کردن راه حل مشکل نیست زیرا در عین حالیکه در قدیم چراغ هم بوده است، از بیرون رفتن نهی شده است.
نماز رفتن استثناء شده است.
بنابراین یکی از نقاط ضعف انسان در برابر جن که باعث آسیب رساندن جن می‌شود بیرون رفتن در اول شب است و عدم رعایت سفارشات پیامبر(ص) در مورد بستن درب خانه و حبس کردن اهالی خانه هنگام شب است.
 
تنها نماندن در خانه و در اتاق
در صورت تنها بودن، جن آسیب می‌زند. امروزه به خصوص در غرب، روابط بشر و خانواده ها سست شده است و هریک در خانه تنها زندگی می‌کنند و دولت به هرکدام خانه می‌دهد، به همین جهت افسردگی و خودکشی و مسائل جن زدگی زیاد شده است.
امروزه شایع شده است که در خانه برای هر نفر یک اتاق می‌سازند که شاید کار خوبی نباشد.
شاید تنها ماندن در اتاق جای تامل باشد ولی تنها ماندن در خانه نهی شده است و نقطه ضعف انسان در مقابل شیطان و جن است.
در کشور ما نیز تنهایی درحال شایع شدن است. جوانی که مشکل جن زدگی دارد می‌آید و معلوم می‌شود دانشجویی است که از شهرستان آمده است و در یک خانه تنها زندگی می‌کند.
افراد نباید زیر یک پتو باشند نه اینکه در یک اتاق تنها باشد.
در زمان پیامبر(ص) مردم به دره ای وارد شدند و پیامبر(ص) فرمود دست همدیگر را بگیرید و وارد شوید، یک نفر گفت من نمی‌ترسم و جلو رفت و بعد دیدند غش کرده است.
بچه اگر در یک اتاقی تنها باشد در معرض آسیب است.
در روایت آمده است:
لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي‌ بَيْتٍ‌ وَحْدَكَ‌ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‌ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ[7]
یعنی ... در خانه ای تنها نباش ... زیرا در بعض از این احوالات شیطان بر انسان شتاب پیدا می‌کند ... کسی در این حالات مبتلا نمی‌شود مگر اینکه به سختی از او جدا می‌شود.
در روایت دیگر می‌فرماید:
أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَيْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَكُنْ وَحْدَكَ تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ‌ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَه‌[8]
یعنی .... تنها نباش ... زیرا جرات شیطان زمان تنهایی انسان، بیشتر می‌شود.
تنهایی فقط در خانه نیست بلکه تنهایی در سفر، صحراء، کوه و دیگر جاها نیز مشمول این نهی می‌شود.
در روایت آمده است که اگر کسی در تنهایی به او آسیبی نرسید، عقل او قوت دارد و شیطان نمی‌تواند به او آسیب برساند.
شیطان هم آسیب جسمی و هم آسیب روحی و اعتقادی می‌زند.
وقتی شیطان گفته می‌شود، شامل جن هم می‌شود و وقتی جن هم گفته می‌شود می‌تواند شامل شیطان هم باشد.زیرا در قرآن آمده است:
﴿وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِن‌﴾[9]
یعنی به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» آنها همگى سجده كردند جز ابليس- كه از جن بود.
بنابراین شیطان و جن از یک سنخ هستند.
جن از آتش خلق شده است:
﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُوم‌﴾[10]
یعنی و جن را پيش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق كرديم‌.
تاکید بیشتر در تنها نبودن موقع خواب است ولی تنهایی در موارد دیگر هم نهی شده است.
در روایت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاكِبَ‌ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَه‌[11]
یعنی پیامبر(ص) سه شخص را لعن کرد کسی که وعده‌ی غذایی اش را تنهایی می‌خورد، کسی که در صحراها تنهایی سفر می‌کند و کسی که در خانه تنهایی می‌خوابد.
در روایت دیگر آمده است:
يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ‌ مِنْهُنَ‌ الْجُنُونُ‌ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَه‌[12]
یعنی یا علی برای سه کار سبب جنون می‌شود مدفوع کردن بین قبور و راه رفتن با یک کفش و تنهایی خوابیدن.
بعید نیست که اگر دستشویی در قبرستان باشد و با قبور احاطه شده باشد، سبب دیوانگی بشود. البته اگر حائل شدن دیوار کراهت را از بین نبرد.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ‌ فِي‌ بَيْتٍ‌ وَحْدَهُ‌ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللَّهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ[13]
یعنی از امام صادق(ع) از مردی که تنهایی در خانه می‌خوابد سوال شد فرمود این کار را نمی‌پسندم و اگر مجبور شد اشکالی ندارد ولی در حالت خواب زیاد خداوند را یاد کند.
آیت الکرسی بخواند یا یس بخواند و زیاد یاد خداوند کند تا آسیبی به او نرسد.
این کراهت اعم از کراهت شرعی و کراهت بهداشتی است. یعنی تنهایی به صلاح نیست زیرا ممکن است بیمار شود یا جن زده بشود.
در روایات کلمه‌ی «رجل» آمده است و شاید تنهایی برای خانم ها اشکالی نداشته باشد.
معلوم می‌شود یکی از اموری که شیطان و جن را دور می‌کند زیاد یاد کردن خداوند است و با یک بسم الله مشکل حل نمی‌شود. گفته می‌شود که مراد از زیاد، حداقل خواندن صد آیه قرآن است.
اگر شخصی تنها زندگی می‌کند و آسیبی به آن نمی‌رسد، نشانه‌ی قوت عقل او است.
در روایت آمده است:
يَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَى‌ الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ‌ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَ الرَّاغِبِينَ فِيهَا وَ رَغِبَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِي الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِي الْعَيْلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَة[14]
یعنی ای هشام صبر کردن بر تنهایی نشانه‌ی قوت عقل است پس کسی که عاقل باشد از اهل دنیا و از کسانی که به دنیا علاقه دارند، کناره گیری می‌کند و در آنچه نزد خداوند است رغبت دارد و خداوند مونس او و یار او در تنهایی می‌شود و بی نیازی او در نیازمندی می‌شود و بدون مدافع و فامیل، عزیز می‌شود.
شاید تنهایی از نظر اعتقادی باشد، مثلا یک شیعه به تنهایی در میان جمعیت سنی زندگی می‌کند، این هم تنهایی محسوب می‌شود در ادامه‌ی روایت می‌فرماید مراد همان تنهایی فیزیکی است.
در روایت دیگر آمده است:
لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ‌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ مَعِي وَ كَانَ ع إِذَا قَرَأَ- مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ يُكَرِّرُهَا حَتَّى كَادَ أَنْ يَمُوتَ[15]
یعنی امام صادق(ع) فرمود اگر اهل عالم بمیرند نمی‌ترسم بعد از اینکه قرآن با من باشد ...
بله، وحشت یکی از نقاط ضعف انسان است و اگر کسی قوت عقل داشته باشد، وحشت ندارد. خیلی ها وحشت نمی‌کنند ولی از آسیب زدن جن غفلت دارند و اگر بدانند در معرض آسیب هستند، نمی‌توانند تنها باشند.
در روایت عدم آسیب رسیدن در تنهایی را منوط به شجاعت نکرده است بلکه منوط به قوت عقل کرده است.
صبر بر تنهایی توصیه نشده است بلکه به جهت تنها بودن شیعیان در زمان ائمه، تعبیر از صبر بر تنهایی و قوت عقل بودن آن، یک نوع دلداری است.
 
تعداد مطلوب
در روایات آمده است که دو نفر کافی است و سه نفر بهتر است:
الْبَائِتُ‌ فِي‌ الْبَيْتِ‌ وَحْدَهُ وَ السَّائِرُ وَحْدَهُ شَيْطَانَانِ وَ الِاثْنَانِ لُمَّةٌ وَ الثَّلَاثَةُ أَنَس‌[16]
یعنی کسی که تنهایی در خانه می‌ماند شیطان است و دو نفر در معرض آسیب رساندن شیطان هستند یا صاحب و همراه هستند و سه نفر مونس هم هستند (یعنی از وحشت و آسیب و نقطه‌ی ضعف خارج هستند)
مراد این است که شیطان بر انسان تنها مسلط می‌شود و کارهای او در سلطه‌ی شیطان صورت می‌گیرد و کنترل او به دست شیطان می‌افتد.
افرادی که جن زده هستند کارهای عجیب انجام می‌دهند. وقتی از آن ها درباره‌ی علت آن می‌پرسیم می‌گویند دست خودم نیست. کارهایی انجام می‌دهد که از انجام آن راضی نیست.
دختر لاغری را آوردند که مادر خود را به زمین می‌کوبید و از او می‌پرسیدم که چرا این کار را انجام می‌دهی؟ می‌گفت دست خودم نیست و در آن لحظه، قدرت ده مرد را دارم. این قدرت مال شیطان و جن است زیرا خودش قدرت بلند کردن مادر را نداشت.
«لمه» گاهی به معنای اجتماع و گاهی به معنای صاحب و گاهی به معنای نزدیک شدن شیطان و گاهی به معنای گام شیطان و گاهی به معنای جنون نزدیک یا مس از شیطان آمده است.
بنابراین درباره‌ی دو نفر بودن تردید وجود دارد، بنابر بعضی معانی، دو نفر بودن خوب است و مانع آسیب رساندن جن می‌شود، ولی بنابر بعض معانی دیگر، دو نفر بودن هم کافی نیست و احتمال کمی برای آسیب رساندن جن وجود خواهد داشت.
شاید به همین جهت خداوند فرموده است:
﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباع‌﴾[17]
با زنان پاك (ديگر) ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر.
دو همسر با مرد سه نفر می‌شوند.
قانون این است که حداقل یک زن و یک مرد و یک بچه با هم باشند.
 
خانه به چه معنا است؟
خانه به معنای محل سکونت است، هرچند اتاق های زیادی داشته باشد.
آیا «اتاق» خانه و بیت محسوب می‌شود؟ در قدیم و در روستا ها به اتاق، خانه گفته می‌شده است. مثلا گفته می‌شود ما خانه زیاد داریم یا خانه‌ی خالی داریم، مراد اتاق زیاد یا اتاق خالی است.
الان در زندگی شهری به اتاق تنها، خانه گفته نمی‌شود بنابراین احتمال دارد اتاق، خانه محسوب نشود.
در آپارتمان های امروزی وحشت قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد به خصوص اگر صدای همسایه را بشنود، ولی احتیاط در این است که در آپارتمان هم تنها نباشد.
ممکن است شرائطی به وجود بیاید که در یک اتاق هم حالت وحشت وجود داشته باشد مانند اینکه شخص با اهل خانه قهر اصت و با کسی صحبت نمی‌کند و داخل اتاق می‌رود و در را می‌بندد. تجربه ثابت کرده است که این افراد در معرض آسیب جن هستند.
[1] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص57.
[2] فقه الرضا، امام رضا ع، ص354.
[3] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص532.
[4] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج2، ص221.
[5] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص532.
[6] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص582.
[7] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص534.
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[9] سوره کهف، آیه50.
[10] سوره حجر، آیه27.
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[12] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص359.
[13] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص533.
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نقش حیوانات خانگی در روایات به شکل گسترده مطرح است. در بین مردم شایع است که باید برای دفع شدن مشکلات و بلاها از خانه، باید حیوانی در خانه باشد.
در مسئله‌ی سلامتی نیز وجود حیوان مانند مرغ و کبوتر یا چیزی از این قبیل، نقش مهمی دارد.
 
کبوتر
تاکید زیاد و سفارش فراوان روی کبوتر شده است. در خانه‌ی ائمه(ع) یک یا بیشتر از یک کبوتر بوده است. کبوتر انس اهل خانه است و عمده کاری که کبوتر انجام می‌دهد، شر جن و شیطان را از خانه دفع می‌کند. بال زدن کبوتر مهم است که با یک بار بال زدن، جن و شیاطین را از خانه خارج می‌کند.
در حقیقت درمان جن زدگی است. برای خانه هایی است که جن ساکن است وجود کبوتر ضروری است.
در روایت آمده است که در خانه پیامبر(ص) دو کبوتر قرمز رنگ بوده است که به نظر می‌رسد کبوتر «راعبی» بوده است که بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
در روایت دیگر آمده است:
لَيْسَ مِنْ‌ بَيْتٍ‌ فِيهِ‌ حَمَامٌ‌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَتْرُكُونَ الْإِنْسَان‌[1]
یعنی خانه ای نیست که در آن کبوتر باشد مگر اینکه اهل خانه از آسیب جن در امان هستند جنیان سفیه که دنبال ایجاد مشکل هستند به کبوترها سرگرم می‌شوند و از اهل خانه غامل می‌شوند.
جن می‌تواند عامل بیماری هایی باشد که امروزه درمان ندارند.
نیازی به بازی با کبوتر نیست و صرف وجود کبوتر باعث ایمنی از آسیب جن می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَيَطْرُدُ الشَّيَاطِين‌[2]
یعنی صدای بال کبوتر شیاطین را بیرون می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي بَيْتِهِ زَوْجَ‌ حَمَامٍ‌[3]
یعنی مردی از وحشت به رسول خدا (ص) شکایت کرد پیامبر(ص) به نگهداشتن دو کبوتر در خانه امر کرد.
امروزه افراد زیادی مراجعه می‌کنند و از ترس و وحشت شکایت می‌کنند.
تجربه نشان داده است که اگر یک کبوتر باشد، اجنه خیلی زود آن را می‌کشند ولی اگر دو کبوتر باشد قدرت کشندن آن دو را ندارند.
ظاهرا مراد از یک زوج، نر و ماده است.
در روایت دیگر آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص الْوَحْدَةَ فَأَمَرَهُ بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَام‌[4]
یعنی مردی از تنهایی به پیامبر(ص) شکایت کرد پیامبر به نگهداری یک جفت کبوتر امر کرد.
میکروب و ویروسی که در خانه است در صورتیکه کبوتر در خانه باشد، به کبوتر مشغول می‌شود و کاری با انسان نخواهد داشت.
همانطور که امروزه هم می‌گویند، کبوتر سپر بلاء انسان می‌شود.
کبوتر در قفس هم باشد مانعی ندارد، فقط مهم این است که بتواند بال بزند. قفس نباید خیلی کوچک باشد زیرا در روایت خواندیم که صدای بال های کبوتر شیاطین را از خانه دور می‌کند.
میکروب و ویروس با موجود زنده سر و کار دارد، ولی اگر حیوان وجود داشته باشد سراغ حیوان می‌رود. این یکی از رازها است.
زندگی میکروب و ویروس با تغذیه از بدن موجود زنده است و اسباب نابودی موجود زنده را فراهم می‌کند، بنابراین زنده بودن شیطان و میکروب و ویروس، در گرو مرگ حیوان و انسان است و زندگی حیوان و انسان در گرو مرگ میکروب و ویروس است پس امروزه با استریل کردن و مواد آنتی بیوتیک با میکروب و ویروس مقابله می‌کنند و این مقابله در طب اسلامی با گفتن بسم الله و نگهداری کبوتر و امثال این ها اتفاق می‌افتد.
با کنار گذاشتن تعالیم اسلامی، نیاز به آنتی باکتریال ها و آنتی ویروس ها و شوینده های قوی و امثال این ها پیدا کرده ایم و این ها هم به ما آسیب زده است.
 
مراتب کبوتر
بهترین کبوتر، کبوتر«راعبی» است. کبوتر راعبی قرمز رنگ است و پا های آن پر دارد و روی سر آن تاج وجود دارد و زیاد پرواز نمی‌کند و مقداری سنگین است.
خواندیم که کبوتر خانه‌ی پیامبر(ص) قرمز رنگ بوده است.
در نجف و کربلا که بودیم مردم از این نوع کبوتر در خانه ها داشتند.
کبوتر راعبی علاوه بر صدای معمول کبوتر ها، صدای مخصوصی دارند که گفته می‌شود قاتلان امام حسین(ع) را نفرین می‌کند.
در روایت آمده است که در خانه‌ی امام صادق یک کبوتر سبز و کبوتر سیاه وجود داشته است:
رَأَيْتُ فِي مَنْزِلِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع زَوْجَ حَمَامٍ أَمَّا الذَّكَرُ فَإِنَّهُ كَانَ أَخْضَرَ بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمْرِ وَ أَمَّا الْأُنْثَى فَسَوْدَاءُ وَ رَأَيْتُهُ يَفُتُّ لَهُمَا الْخُبْزَ وَ هُوَ عَلَى‌ الْخِوَانِ‌ وَ يَقُولُ إِنَّهُمَا لَيَتَحَرَّكَانِ مِنَ اللَّيْلِ وَ يُؤْنِسَانِي وَ مَا مِنِ انْتِفَاضَةٍ يَنْفُضُ بِهَا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنَ الْأَرْوَاح‌[5]
یعنی در منزل امام کاظم(ع) یک جفت کبوتر دیدم که نر آن سبز و ماده‌ی آن سیاه بود و امام کاظم(ع) سر سفره برای آن ها نان قرار می‌داد و می‌فرمود این دو در شب حرکت می‌کنند و باعث انس من می‌شوند تکانی که در شب می‌خورند باعث دور کردن ارواح از داخل خانه می‌شوند.
مراد از ارواح جن یا جانداران دیگر مثل شیطان یا مار می‌باشد.
در روایت آمده است:
أَكْثِرُوا مِنَ الدَّوَاجِنِ‌ فِي‌ بُيُوتِكُمْ‌ يَتَشَاغَلْ بِهَا الشَّيَاطِينُ عَنْ صِبْيَانِكُم‌[6]
یعنی زیاد حیوان خانگی نگهداری زیرا شیاطین به جای بازی با کودکان شما با حیوانات مشغول می‌شوند.
در روایت دیگر آمده است امام صادق(ع) اجازه می‌داد وارد اتاق خواب بشوند زیرا موجب انس می‌شوند و برطرف شدن وحشت می‌شوند.
راوی می‌گویند من مدفوع پرندگان را روی رخت خواب حضرت دیدم.
در روایتی آمده است که به حضرت علی(ع) از وجود جن در خانه شکایت شد، حضرت(ع) به آن خانه آمد و به جنیان گفت یا از خانه خارج بشوید یا در این خانه کبوتر می‌آورم.
«دواجن» به هرنوع حیوان خانگی گفته می‌شود.
 
مرغ و خروس
مستحب است مرغ در خانه باشد. در روایت آمده است صدای خروس نماز است و بال زدن آن رکوع و سجود است.
در روایت آمده است:
فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ السَّخَاءُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَيْرَةُ[7]
یعنی در خروس پس خصلت انبیاء وجود دارد سخاوت، قناعت، دانستن اوقات نماز، زیاد جماع کردن و غیرت.
مهم این است که میکروب و ویروس مشغول حیوانات می‌شود و کاری به انسان ندارند. حیوانات خانگی آنتی میکروب و آنتی ویروس طبیعی هستند.
در روایت دیگر آمده است:
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِي‌ الْبَيْتِ‌ الشَّيْ‌ءُ الدَّاجِنُ، مِثْلُ الْحَمَامِ أَوِ الدَّجَاجِ أَوْ الْعَنَاقِ‌، لِيَعْبَثَ بِهِ صِبْيَانُ الْجِنِّ وَ لَا يَعْبَثُونَ بِصِبْيَانِهِم‌[8]
یعنی ائمه(ع) دوست داشتند در خانه موجود اهلی مانند کبوتر یا مرغ باشد تا بچه های جن با آن ها بازی کنند و کاری به بچه های انسان نداشته باشند.
دجاج جنس است و شامل نر و ماده می‌شود.
در روایت آمده است:
دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ يَحْرُسُ دُوَيْرَتَهُ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامٍ مُنَمَّرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُيُوكٍ فُرْقٍ بِيضٍ[9]
خروس سفیدو تاج دار اطراف خانه و هفت محله را نگهبانی می‌کند و یک تکان خوردن کبوتر چند رنگ بهتر از هفت خروس سفید تاج دار است.
«منمره» از «نمر» به معنای پلنگ آمده است. به معنای کبوتر طوق دار یا مانند پلنگ رنگی و خال دار است.
باید بررسی کرد که موقع تکان خوردن کبوتر چه اتفاقی می‌افتد، علم باید خیلی پیشرفت کند تا به این مسائل برسد.
 
فاخته (یاکریم)
در مشهد «موسی کوتقی» گفته می‌شود. در روایات این حیوانات شوم معرفی شده اند. معنای صدای آن ها «فقدتکم فقدتکم» یعنی «بمیری، بمیرید» است.
در روایت آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْهَبْ‌ بِنَا إِلَى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ وَ كَانَ شَاكِياً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ‌ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ مَا يَدْعُوكَ إِلَى إِمْسَاكِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِي مَا تَقُولُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَى أَرْبَابِهَا فَتَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَأَخْرِجُوهُ[10]
یعنی نزد امام صادق(ع) داخل شدم به من فرمود باهم به خانه ابراهیم(فرزند امام(ع)) برویم و بیمار بود در خانه‌ی او فاخته ای در قفس بود و صدا می‌کرد امام (ع) فرمود چرا فاخته در خانه نگهداری می‌کنی آیا نمی‌دانی شوم است و چه می‌گوید؟ عرض کرد نمی‌دانم فرمود اهل خانه را نفرین می‌کند و می‌گوید بمیرید بمیرید آن را خارج کن.
امام صادق(ع) هر وقت صدای فاخته می‌شنید جواب او را می‌داد:
لَنَفْقِدَنَّكِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَفْقِدِينَا[11]
یعنی ما تو را از دست بدهیم قبل از اینکه تو ما را از دست بدهی.
حداقل کاری که فاخته می‌کند، بین اهل خانه دشمنی می‌اندازد. نباید در خانه لانه داشته باشد یا تخم یا بچه داشته باشد.
فاخته یک سنخی از کبوترها هستند و ممکن است انواعی داشته باشد و یا اسم های مختلفی داشته باشد.
نشانه‌ی فاخته، ناله کردن آن است.
شاید درباره خوردن فاخته هم نهی داشته باشیم.
 
ورشان
کبوتر چاهی است که از کبوترهای دیگر کوچک تر است و رنگ تیره دارد. شاید بعد از «راعبی» بهترین کبوتر باشد.
در روایت آمده است:
مَنِ اتَّخَذَ فِي‌ بَيْتِهِ‌ طَيْراً، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَ هُوَ طَيْرٌ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْت‌[12]
یعنی کسی که می‌خواهد در خانه پرنده نگهداری کند ورشان نگهداری کند زیرا از همه بیشتر یاد خدا می‌کند و از همه بیشتر تسبیح می‌کند و پرنده ای است که ما اهل بیت(ع) را دوست دارد.
ظاهرا کبوترهای حرم، ورشان هستند.
در روایت دیگر آمده است:
اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَيْراً مِنْ طُيُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَيْتُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ‌ يَقُولُ‌ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ فَأَمْسِكُوهُ[13]
یعنی ... ورشان می‌گویند برشما مبارک باد مبارک باد پس آن را نگهدارید.
ورشان، طوسی رنگ است و جسه‌ی کوچک تری نسبت به پرندگان دیگر دارد.
امتیاز «ورشان» این است که اهل بیت(ع) را دوست دارد.
«راعبی» حیوان برائتی است یعنی دشمن اهل بیت(ع) را نفرین می‌کند شاید همه‌ی حیوان ها «ولائی» یعنی دوستدار اهل بیت (ع) باشند ولی حیوان برائتی شاید کم باشد.
جغد، عکس آنچه امروز معروف است که می‌گویند شوم است، بهترین کبوترها است. در روایت آمده است، وقتی امام حسین(ع) به شهادت رسید رفت و ساکن خرابه ها شد.
بعضی از پرندگان شوم هستند، مثلا می‌گویند «مرغ عشق» زیاد خوب نیست.
خواهیم خواند که گوشت کبوتر، بهترین گوشت است و از گوشت گوسفند هم بهتر است.
 
گوسفند
نگهداری گوسفند خصوصا گوسفند شیرده، زیاد سفارش شده است و روایات عجیبی دارد.
در روایت آمده است:
نِعْمَ الْمَالُ‌ الشَّاة[14]
یعنی بهترین مال گوسفند است.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَيْتِ الشَّاةَ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ كُلَّ يَوْمٍ تَقْدِيسِةً قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ قُدِّسْتُمْ قُدِّسْتُم‌[15]
یعنی هنگامی که خانه‌ی گوسفندی نگهداری کند ملاکه هر روز آن ها را تقدیس و پاک می‌کنند عرض کردم چگونه می‌گویند فرمود می‌گویند پاک باشید پاک باشید
اگر کسی بخواهد فرشته ای اجاره کند تا تقدیس او را در خانه انجام دهد، چقدر حاضر است خرج کند؟ خیلی ارزش دارد که فرشته ای هرروز به خانه بیاید و اهل خانه را طاهر و پاک کند.
بنابراین بهتر است انسان به روستا برود.
در روایت آمده است:
مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُونَ‌ شَاةً إِلَّا تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّى يُصْبِحُوا[16]
یعنی اهل خانه ای نیست که سی گوسفند رفت و آمد داشته باشند مگر اینکه ملائکه از اهل آن خانه حفاظت می‌کنند.
نگهداری از گوسفند، روشی برای جذب و کمک گفرتن از نیروهای علوی و خیر جهان است.
بشر هنوز سراغ این معانی نرفته است. با این امکانات می‌توانند بفهمند وجود گوسفند چه تاثیراتی دارد.
در روایت دیگر آمده است:
امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِي‌ مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ قَالَ وَ الرُّغَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أُنُوفِهَا[17]
یعنی آب بینی گوسفندان را پاک کنید و در آغل گوسفند نماز بخوانید زیرا گوسفند از چهارپایان بهشت است ...
 
معرفی بیماری شریان کرونر
می‌گویند بیماری «کرونر قلب» است.
تنگی یا انسداد شریان کرونر، شریان خونرسان به خود قلب، شریانی وجود دارد که خون را به اعضاء بدن می‌برد و یک شریانی وجود دارد که خون را به عضله‌ی قلب می‌برد تا عضله تغذیه کند و تقویت شود. شریان های خونرسان به خود قلب، کرونر نامیده می‌شود.
وقتی شریان قلب تنگ می‌شود یا بسته می‌شود، موجب کاهش مقدار خون کافی برای عضله‌ی قلب می‌شود.
شاید چهار یا شش رگ برای عضله‌ی قلب وجود داشته باشد.
علت گرفتگی کرونر یا فشار خون و یا بیماری قند و یا کم کاری تیروئید یا چاقی و یا پیری است. رسوباتی که رگ را تنگ می‌کند را چربی خون می‌گویند.
نوعا افرادی که مبتلا به بیماری های مذکور هستند، به تنگی کرونر می‌شوند.
انسان نمی‌تواند بدود زیرا اکسیژن کافی به قلب نمی‌رسد.
امروزه برای درمان تنگی کرونر، عمل قلب باز انجام می‌دهند.
علت گرفتگی کرونر در روایات، پرخوری است که مانع رسیدن غذا و اکسیژن به عضله‌ی قلب می‌شود به همین جهت در روایات آمده است:
الْجُوعُ إِدَامٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ غِذَاءُ الرُّوحِ وَ طَعَامُ‌ الْقَلْبِ‌ وَ صِحَّةُ الْبَدَن‌[18]
یعنی گرسنگی خورشت مومن و غذای روح و طعام قلب و صحت بدن است.
وقتی معده‌ی انسان خالی است، قلب به خودش می‌رسد و سیری مانع رسیدن خون به قلب است و به قسمت پایین قلب فشار می‌آورد و تنگ می‌شود و به مرور زمان رسوبات جذب می‌شوند و تنگی واقعی پیدا می‌شود.
در مراتب شدید گرفتگی، در حین راه رفتن حتما باید بنشیند.
تنگ شدن رگ های قلب سبب بیماری دیگر مانند «آنژین دوپاترین» و «انفکتوس» می‌شود.
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شتر
در روایات از نگهداری شتر خیلی تعریف نشده است. البته در گذشته به عنوان یک وسیله‌ی نقلیه و برای بار کشی استفاده می‌شده است ولی به عنوان پرورش و برای کار تجاری سفارش نشده است زیرا شتر سبب آسیب رسیدن به انسان می‌شود.
در روایت آمده است که شیطان همیشه همراه شتراست و در محل نگهداری شتر هم شیطان وجود دارد به هیمن جهت نماز خواندن و بودن در آغل شتر صلاح نیست.
فرموده اند از وسط «قطار» یعنی صف شتران عبور نکنید زیرا در آنجا شیطان وجود دارد. گفتیم که شیطان به معنای میکروب و ویروس است بنابراین سبب بیماری می‌شود.
در روایت آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الْإِبِلِ‌ فَقَالَ تِلْكَ أَعْنَانُ الشَّيَاطِينِ وَ يَأْتِي خَيْرُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَشْأَمِ قِيلَ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ هَذَا تَرَكُوهَا قَالَ إِذاً لَا يَعْدَمَهَا الْأَشْقِيَاءُ الْفَجَرَة[1]
یعنی از پیامبر(ص) در مورد شتر سوال شد فرمود شترها گردن های شیطان هستند و شیر شتر باید از طرف چپ دوشیده شود عرض شد اگر مردم بدانند شتر خوب نیست دیگر شتر پرورش نمی‌دهند فرمود افراد فاجر و بدبخت به پرورش شتر ادامه می‌دهند.
در روایت آمده است در اطراف شتر نباشید و در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِ‌ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّه‌[2]
یعنی روی کوهان یا روی سر هر شتری شیطانی وجود دارد...
در روایت دیگر آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَان‌[3]
یعنی پیامبر(ص) از عبور کردن بین شتران پشت سر هم نهی کرد عرض شد علت نهی چیست؟ فرمود هیچ قطاری نیست مگر اینکه بین دو شتر شیطان (میکروب و ویروس) وجود دارد.
پیامبر(ص) از نماز خواندن و خوابیدن در آغل شتران نهی کرد زیرا محل زیست شیطان است.
بنابراین بیماری های مشترک بین شتر و انسان وجود دارد یا اینکه شتران باعث جمع شدن میکروب هایی می‌شود که باعث بیمار شدن انسان هستند.
کلا با شتر بودن مانند شتربانی تعریف خوبی ندارد ولی اگر یک شتری در خانه باشد تا کارهای خانه انجام شود اشکالی ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
يَا بُنَيَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ‌ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِل‌[4]
یعنی امام صادق(ع) به فرزندش فرمود گوسفند داشته باش ولی شتر نگهداری نکن.
گوشت شتر خوب است و مستحب است و از «حنفیه» است و پیامبر(ص) شتر داشت به نام «عذباء» ولی پرورش شتر کار خوبی نیست.
این روایات با نقل های متعدد آمده است و در کتاب محاسن و بابی در کتاب وسائل وجود دارد و در کافی هم آمده است.
راجع به شتر آمده است:
إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَ بَرَكَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا جِنٌ‌ مِنْ‌ جِنٍ‌ خُلِقَتْ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا[5]
.... شتر جنی است که از جن خلق شده است آیا نمی‌بینی هنگامی که عصبانی می‌شود چگونه بینی خود را بالا می‌برد.
خلقت شتر مانند خلقت جن عجیب است. درست است که در قرآن به خلقت شتر توجه داده شده است و این منافاتی با مکروه بودن پرورش شتر ندارد زیرا حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید ببینید زرافه و خفاش چطور خلق شده است، معنای آن خوب بودن نگهداری زرافه و خفاش نیست.
شتر از مسوخ نیست ولی شاید اینکه فرمود «من جن خلقت»، مراد این باشد که مسوخ جن است ولی به احتمال بیشتر مراد این است که در محل زندگی شتر، جنیان زیاد هستند.
 
سگ
 
نگهداری از سگ هم به صلاح نیست و در خانه ای که سگ باشد، ملائکه حضور پیدا نمی‌کنند مگر اینکه انسان ناچار باشد در اینصورت سگ باید محل جداگانه ای نگهداری شود و وارد خانه نباید بشود.
سگ شکاری و سگ گله استثناء شده است.
در روایت آمده است:
الْكِلَابُ‌ مِنْ‌ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ[6]
یعنی سگ ها از ضعفاء جن هستند پس اگر کسی غذا بخورد و سگ در مقابل آن است یا به آن غذا بدهد یا آن را دور کند زیرا سگ نفس بدی دارد.
«انفس» اگر از «نَفس» باشد یعنی ذات بدی دارد و مثلا حالت حسادت دارد ولی اگر بگوییم «انفس» از «نَفَس» به معنای دم و باز دم آمده است، به معنای این است که نفس کشیدنش میکروبی و آلوده است و سبب ابتلا به بیماری «هاری» می‌شود.
از جمله «سوء» همان «هاری» است که در عربی به آن «داء الکلب» می‌گویند.
در روایت دیگر آمده است:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ‌ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْرا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَه‌[7]
یعنی حضرت امیر(ع) تعریف می‌کند پیامبر(ص) مرا به سوی مدینه فرستاد و فرمود همه‌ی مجسمه و عکس ها را از بین ببر و همه‌ی قبر ها را با زمین یکسان کن و همه‌ی سگ ها را بکش.
در روایت آمده است سگ هایی که رنگ یک دست دارند یعنی فقط سفید یا سیاه یا قرمز باشند خطرناک و از مسوخات جن یا انس هستند. درگربه ها هم این مسئله وجود دارد.
در بیماری «هاری» انسان شروع به «پارس کردن» می‌کند و کشنده است.
بعضی از سگ ها و گربه ها هاری دارند و انسان را گاز می‌گیرند و هاری به انسان منتقل می‌شود.
 
سلامتی در سفر
 
آیا سفر در سلامتی نقش دارد؟
در روایت آمده است:
سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا[8]
یعنی مسافرت کنید سالم بشوید ...
کسی که مسافرت می‌رود بدنش در مقابل بیماری مقاوم تر می‌شود و با نشاط تر و راحت تر می‌شود. باید نقش سفر در مقاومت بدن و سلامتی بررسی شود که یک دانشگاه و یک کتاب است.
افرادی که مبتلا به انواع بیماری می‌شوند و مبتلا به فشار خون و دیابت و چربی خون و مشکلات دیگر دارند، خوب است که پی در پی مسافرت بروند زیرا باعث سلامتی و بانشاط شدن و طراوت آن ها می‌شود.
سفر چه با وسیله باشد و چه بدون وسیله باشد مطلوب است. بدن با رفتن به شهرهای دیگر در مقابل میکروب های آن شهرها مقاوم می‌شود و باعث بیشتر شدن مقاومت بدن می‌شود که شروطی هم دارد که باید رعایت بشود.
برخی کارها مانند داغ کردن یا عمل جراحی برای انسان مکروه است ولی برای بدن منافعی دارد. سفر هم رنج دارد ولی به دنبال آن سلامتی وجود دارد.
بنابراین سفر در سلامتی نقش دارد و باعث سلامتی است.
 
چه کنیم تا سفر بدون آسیب و ضرر باشد؟
سفر قوانین و شرائط و روزها و ساعاتی دارد که باید به آن ها بپردازیم.
 
روز سفر
در یک روز انسان به مسافرت می‌رود و به سلامتی بر می‌گردد ولی امکان دارد در روزی به انسان آسیب یا ضرری برسد.
شنبه
شاید بهترین روز برای سفر شنبه باشد که در قرآن به آن اشاره شده است:
﴿فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[9]
یعنی و هنگامى كه نماز پايان گرفت (شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد.
اگر نماز جمعه تمام شود می‌توان سفر کرد. ائمه (ع) می‌فرمایند جمعه نماز تمام می‌شود و شنبه می‌توانید به مسافرت بروید.
در روایت راجع به این آیه آمده است:
سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌ قَالَ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ‌ السَّبْتِ‌ وَ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّة[10]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد آیه ده سوره جمعه پرسیدیم فرمود نماز در روز جمعه است و سفر در روز شنبه است و فرمود شنبه برای ما است و یکشنبه برای بنی امیه است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ‌ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ سَبْتٍ لَرَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَكَانِه‌[11]
یعنی کسی که سفر می‌رود در روز شنبه برود پس اگر در روز شنبه سنگی از کوه ریزش کند خداوند آن را سرجای خود برمی‌گرداند.
این مسئله خیلی عجیب است که به ما اطمینان و راحتی در سفر می‌دهد. پس اگر انسان در روز شنبه به مسافرت برود آسیبی نمی‌بیند.
شاید مسافرت رفتن در روز شنبه شامل شب هم بشود ولی در روایت «یوم» آمده است. از طلوع تا غروب آفتاب روز محسوب می‌شود.
روز شنبه شاید شامل شب شنبه هم بشود زیرا برای بعد از ظهر جمعه هم روایت داریم که سفر مناسب است.
بهترین ساعت اول صبح شنبه است. پیامبر(ص) می‌فرماید:
اللهم بارك‌ لامتى‌ في بكورها يوم سبتها و خميسها[12]
یعنی خدایا به امت من در حرکت اول صبح روز شنبه و پنجشنبه برکت بده.
این روایت مطلق بیرون رفتن را شامل می‌شود که یکی از مصادیق آن سفر رفتن است. بنابراین بیرون رفتن در روز شنبه برای همه‌ی کارها و نیازها مناسب است.
 
یکشنبه
در روز یکشنبه روایات اختلاف دارند. در روایتی آمده است:
السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّة[13]
یعنی روز شنبه برای ما و روز یکشنبه برای بنی امیه است.
معلوم می‌شود روز یکشنبه صلاحیت ندارد زیرا بنی امیه انتخاب کرده است. این روایت برای سفر نیست و شامل تمام کارها می‌شود.
شاید مراد برکت داشتن روز یکشنبه باشد که در این صورت منافاتی با مسافرت کردن در روز یکشنبه نخواهد داشت.
در هر روزی کارهای خوب مناسب است. حتی روز چهارشنبه که انجام کار در آن نهی شده است و روز نحس همیشگی است، بعضی کارها مانند شروع کارها در آن روز مناسب است.
به همین جهت علماء دروس را روز چهارشنبه شروع می‌کنند.
روز شنبه و یکشنبه برای ساخت و ساز مناسب است زیرا خداوند خلقت آسمان و زمین را روز یکشنبه آغاز کرده است ولی کاری که می‌خواهد مستمر باشد، آغاز آن در روز چهارشنبه مناسب است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ يَا فُلَانُ مَا لَكَ‌ لَمْ‌ تَخْرُجْ‌ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْيَوْمُ الْأَحَدُ قَالَ وَ مَا لِلْأَحَدِ قَالَ الرَّجُلُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ الْأَحَدِ فَإِنَّ لَهُ حَدّاً مِثْلَ حَدِّ السَّيْفِ قَالَ كَذَبُوا كَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ الْأَحَدَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْإِثْنَيْنِ قَالَ سُمِّيَ بِاسْمِهِمَا قَالَ الرَّجُلُ فَسُمِّيَ بِاسْمِهِمَا وَ لَمْ يَكُونَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا حُدِّثْتَ فَافْهَمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْبَضُ فِيهِ نَبِيُّهُ ص وَ الْيَوْمَ الَّذِي يُظْلَمُ فِيهِ وَصِيُّهُ فَسَمَّاهُ بِاسْمِهِمَا قَالَ قُلْتُ فَالثَّلَاثَاءَ قَالَ خُلِقَتْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ النَّارُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى‌ انْطَلِقُوا إِلى‌ ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُون‌ انْطَلِقُوا إِلى‌ ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ‌ قَالَ قُلْتُ فَالْأَرْبِعَاءُ قَالَ بُنِيَتْ أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ النَّارِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ قُلْتُ فَالْخَمِيسُ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقَ لِوَلَايَتِنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ فَالسَّبْتُ قَالَ سَبَتَتِ الْمَلَائِكَةُ لِرَبِّهَا يَوْمَ السَّبْتِ فَوَجَدْتُهُ لَمْ يَزَلْ وَاحِداً[14]
یعنی امام صادق(ع) به یکی از دوستداران گفت چرا مسافرت نرفته ای؟ عرض کرد فدایت شوم امروز یکشنبه است امام(ع) فرمود خارج شدن در این روز چه اشکال دارد؟ عرض کرد به خاطر حدیثی که از پیامبر(ص) آمده است که تیزی روز یکشنبه را مراقبت کنید زیرا مانند شمشیر تیز است امام(ع) فرمود این دروغ است زیرا احد یکی از اسماء الاهی است ...
معلوم می‌شود مسافرت در یکشنبه اشکالی ندارد.
تیزی به معنای خطر است.
در روایت دیگر آمده است:
السَّبْتُ‌ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِيعَتِنَا وَ الِاثْنَيْنِ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ الثَّلَاثَاءُ لِشِيعَتِهِمْ- وَ الْأَرْبِعَاءُ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِيسُ لِشِيعَتِهِمْ- وَ الْجُمُعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ فِيهِ سَفَرٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌- يَعْنِي سَفَرَ يَوْمِ السَّبْت‌[15]
یعنی روز شنبه برای ما و یکشنبه برای شیعیان ما است و دوشنبه برای بنی امیه است و سه شنبه برای شیعیان آن ها و چهارشنبه برای بنی عباس و پنجشنبه برای شیعیان آن ها و جمعه برای خدا است و در آن سفر نیست خداوند فرمود فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یعنی سفر باید روز شنبه باشد.
شاید در روایت اول که آمده بود یک شنبه برای بنی امیه است کلمات «لشیعتنا و الاثنین» حذف شده باشد.
بنده یک زمانی تصحیح متون کار من بوده است و قانون کلی مقدم بودن سقط و حذف بر اضافه است. در روایت آخر دو کلمه اضافه شده است.
یا دو کلمه در روایت اول حذف شده است و یا در روایت آخر دو کلمه اضافه شده است، بنابر قانون کلی در تصحیح متون، حذف مقدم بر اضافه است. بنابراین در روایت اولی دو کلمه حذف شده است و روایت آخر مقدم است.
در تصحیح متون، اصل «عدم سقط» است. افرادی که کتاب های حدیثی و غیر حدیثی می‌نویسند، ممکن است که کلمه ای را در اثر غفلت حذف کنند ولی اضافه کردن بعید است.
 
دوشنبه
سفر در روز دوشنبه شدیدا نهی شده است. نباید سفر در روز دوشنبه آغاز شود.
در روایت آمده است:
لا تسافر يوم‌ الاثنين‌ و لا تطلب فيه حاجة[16]
یعنی در روز دوشنبه نه سفر کن و نه حاجت بطلب.
در روایت دیگر آمده است:
أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد اللَّه ع فقال كأنكم طلبتم بركة الاثنين قلنا نعم قال فأي يوم أعظم شؤما من‌ يوم‌ الاثنين‌ فقدنا فيه نبينا ص و ارتفع الوحي عنا لا تخرجوا و اخرجوا يوم الثلاثاء[17]
یعنی ... کدام روز از دوشنبه شوم و نحس تر است؟ پیامبر(ص) را در این روز از دست دادیم و وحی از ما قطع شد در روز دوشنبه خارج نشوید و روز سه شنبه خارج شوید.
در روایت دیگر آمده است:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ فَادْعُ لِي فَقَالَ وَ مَتَى تَخْرُجُ قَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ تَخْرُجُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ أَطْلُبُ‌ فِيهِ‌ الْبَرَكَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ انْقَطَعَ فِيهِ وَحْيُ السَّمَاءِ وَ ظُلِمْنَا فِيهِ حَقَّنَا أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى يَوْمٍ سَهْلٍ لَيِّنٍ أَلَانَ اللَّهُ لِدَاوُدَ ع فِيهِ الْحَدِيدَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ اخْرُجْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ[18]
یعنی مردی خدمت امام کاظم(ع) آمد عرض کرد می‌خواهم سفر روم برایم دعا کن امام (ع) فرمود چه روزی سفر می‌روی؟ عرض کرد روز دوشنبه امام(ع) چرا؟ عرض کرد تبرکا زیرا پیامبر(ص) روز دوشنبه به دنیا آمد امام(ع) فرمود دروغ است، پیامبر(ص) روز جمعه متولد شد و روزی شوم تر از دوشنبه نیست، پیامبر(ص) در این روز فوت کرد و وحی قطع شد و در این روز به ما ظلم شد آیا روز راحت تر به تو معرفی نکنم؟ خداوند در این روز آهن را برای حضرت داوود (ع) نرم کرد عرض کرد بله فرمود روز سه شنبه خارج شو.
گویا امام حسین(ع) نیز در روز دوشنبه به شهادت رسیده است.
روایاتی هم داریم می‌فرماید پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) روز دوشنبه مسافرت می‌رفتند.
احتمال دارد که مسافرت در روز دوشنبه به قصد برکت داشتن این روز خوب نباشد ولی اگر قصد تبرک نباشد بعید نیست اشکالی نداشته باشد.
 
معرفی بیماری «آنفاکتوس»
 
اسم علمی سکته‌ی قلبی «آنفارکتوس» است که معروف به آنفاکتوس است. می‌گویند این شخص مشکل قلبی دارد، سوال می‌کنند که آیا آنفاکتوس کرده است یا نه؟ یعنی اگر آنفاکتوس کرده است، مشکل جدی و حاد پیدا کرده است.
«آنفارکتوس میوکارد» که به معنای سکته‌ی قلبی است. یک درصدی از قلب یا یک عضله از قلب با آنفاکتوس از کار می‌افتد.
می‌گویند بعد از آنفاکتوس چند درصد از قلب از کار افتاده است؟ مثلا بیست یا سی درصد از کار افتاده است یا به همین مقدار باقی مانده است.
آنفاکتوس، نوعا انهدام قسمتی از عضله‌ی قلب است که به دنبال انسداد شرائن کرونر به وجود می‌آید. اول رگ قلب بسته می‌شود و بعد از آن سکته رخ می‌دهد.
آنفاکتوس با احساس درد و فشار شدید در پشت جناق سینه همراه است. مانند درد معمولی نیست و احساس گرفتگی در قلب است.
گاهی حالت شک به انسان دست می‌دهد و گاهی هم منجر به مرگ می‌شود که در روایات به «موت فجاه» یعنی مرگ ناگهانی آمده است.
این عارضه در اثر گرفتگی یکی از شاخه های بزرگ شرائن کرونر است. قلب شاخه های زیاد دارد ولی شاخه های اصلی چهار شاخه بیشتر نیست. یکی از این شاخه های اصلی در اثر لخته اگر بسته بشود، آنفاکتوس رخ می‌دهد.
خون لخته می‌شود و باعث بسته شدن رگ قلب می‌شود ولی سوداء تدریجی است و باعث تنگ شدن تدریجی رگ قلب می‌شود ولی لخته دفعی است.
لخته از بلغم است.
گاهی علت آنفاکتوس، خونریزی در جدار رگ های کرونر است یا ناشی از تنگی دریچه «میترال» است و گاهی هم به علت انسداد تدریجی رگ کرونر است که همان سابقه‌ی بیماری «آنژین» است که قبلا خواندیم که همان انسداد تدریجی بر اثر رسوبات سوداء است.
علائم
درد شدید پشت جناق سینه به صورت فشردگی و له شدگی و تنگی نفس به همراه ضعف و عرق شدید. گاهی حالت تهوع و استفراغ و سکسکه و بزرگ شدن شکم و وحشت از مرگ، یعنی احساس مردن می‌کند به همین دلیل وحشت می‌کند.
درد آنفاکتوس مانند دردهای معمولی نیست.
اگر کسی با این شرائط بود، سکته کرده است که در روایات آمده است که تدبیر لحظه ای فشار آوردن روی سینه است.
در روایت آمده است که اگر با فشار مرده زنده شد، تعجب نکنید چون ممکن است فردی سکته کند و علائم مرده پیدا کند ولی بعد از سه روز می‌نشیند که خیلی اتفاق می‌افتد.
درمان
در روایات می‌فرماید، کسی که سکته می‌کند را سه روز نگهدارید زیرا احتمال زنده شده او وجود دارد.
امروزه از دستگاه شُک استفاده می‌کنند که همان کار فشار را انجام می‌دهد.
در روایات آمده است اگر کسی موت ناگهانی دارد، تا سه روز او را نگهدارید. خیلی اتفاق می‌افتد که شخصی با سکته از بین می‌رود و بلافاصله او را دفن می‌کنند ولی در قبر زنده می‌شود.
بنابراین کار اول فشار دادن است و در مرحله‌ی بعد استفاده از داروی بازکننده‌ی عروق است و برای درد آن استفاده از گلابی و در مرحله‌ی بعد به است.
می‌فرماید بهترین درمان قلب درد گلابی است. سریع باید گلابی یا آب آن را مصرف کند تا درد قلب ساکت شود زیرا درد قلب قابل تحمل نیست و خیلی شدید است.
اگر به حالت مرگ رفت فشار او را زنده می‌کند و در مراحل بعدی بازکننده عروق و صاف کننده خون برای گردش راحت خون در رگ ها و داروی لخته خون برای از بین رفتن لخته مصرف کند.
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ادامه بحث سلامتی در سفر؛ 95/11/11

 
در مورد مسافرت، روزها با هم تفاضل دارند، از جمله روز سه شنبه برای مسافرت کردن مناسب است.
 
چهارشنبه
مسافرت در روز چهارشنبه نهی شده است زیرا روز خوبی نیست، همانطور که در قرآن به آن اشاره شده است:
﴿إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً في‌ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِر﴾[1]
یعنی ما تندباد وحشتناك و سردى را در يك روز شوم مستمر بر آنان فرستاديم‌.
به خصوص روز چهارشنبه‌ی آخر ماه که هرچه بلا بوده است در این روز آمده است.
روایات زیادی در مورد مذمت روز چهارشنبه مانند روز خلقت جهنم، وارد شده است ولی نهی از مسافرت به خصوص وارد نشده است بلکه بر خلاف آن نیز روایت آمده است.
يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى‌ أَهْلِ‌ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ[2]
یعنی از امام رضا(ع) در مورد خارج شدن در روز چهارشنبه می‌پرسید، امام (ع) در جواب نوشت برخلاف آنچه اهل فال زدن می‌گویند سفر مشکلی ندارد بلکه از هر آفت و بلائی محفوظ است و از هر بیماری عافیت پیدا می‌کند و خداوند حاجت او را می‌دهد.
البته شاید استفاده شود کسی که قصد مخالفت با اهل فال زدن دارد، بدنش نیز سالم می‌شود.
 
پنجشنبه
روز مبارکی برای مسافرت است و پیامبر(ص) در روز پنجشنبه مسافرت می‌رفت.
در روایت آمده است:
اللهم بارك‌ لامتى‌ في بكورها يوم سبتها و خميسها[3]
یعنی خدایا به امت من در حرکت اول صبح روز شنبه و پنجشنبه برکت بده.
پنجشنبه شب هم مبارکی برای سفر ادامه دارد و روایت داریم که انسان می‌تواند شب جمعه به مسافرت برود.
 
جمعه
درباره روز جمعه نهی نداریم بلکه نفی است.
وَ الْجُمُعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ فِيهِ سَفَرٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌- يَعْنِي سَفَرَ يَوْمِ السَّبْت‌[4]
یعنی و جمعه برای خدا است و در آن سفر نیست خداوند فرمود فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یعنی سفر باید روز شنبه باشد.
علت آن شرکت در نماز جمعه است.
علی القاعده نفی از نهی هم قوی تر است زیرا خبر می‌دهد از نبودن سفر می‌دهد وقتی نیست دیگر عدم اتیان آن قطعی است.
گویا سفر نبودن و نهی از سفر در جمعه به خاطر نماز جمعه است.
در روایت دیگر آمده است:
وَ يُكْرَهُ‌ السَّفَرُ وَ السَّعْيُ فِي الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بُكْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ يُتَبَرَّكُ بِهِ‌ وَرَدَ ذَلِكَ فِي جَوَابِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع[5]
یعنی سفر کردن و به دنبال حاجت رفتن در روز جمعه مکروه است و کراهت آن به خاطر نماز جمعه است ولی بعد از نماز جائز است و به آن تبرک جسته می‌شود ...
شاید اگر کسی سفر کند و در شهر دیگر نماز جمعه بخواند اشکالی نداشته باشد.
بنابراین هیچ روزی برای سفر بد نیست و تنها روزی که می‌تواند برای سفر بد باشد روز دوشنبه است و برای چهارشنبه نیز نهی نیامده است.
روز جمعه هم اگر کسی به مسافرت برود ضرری نمی‌بیند ولی از ثواب نماز جمعه محروم می‌شود.
جمعه نحس نیست بلکه خوب است که به خاطر ثواب نماز جمعه مسافرت نباشد.
در روایت آمده است:
لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ‌ فَتُعَادِيَكُمْ [6]
با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی نکنند.
ولی در عین حال روزهای نحس هم داریم که در قرآن به آن اشاره شده است.
در روایت آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُكْرَهُ‌ السَّفَرُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ[7]
 
یعی به امام صادق (ع) عرض کردم آیا سفر در روزهای مکروه مانند چهارشنبه و غیر آن، کراهت دارد؟ فرمود هنگامی که خواستی سفر را آغاز کنی، با صدقه آغاز کن و آیت الکرسی بخوان.
بنابراین در هر روز می‌توان سفر کرد.
با صدقه دادن اقتضاء آسیب از بین می‌رود.
در روایت آمده است:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ شَرَّ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، فَلْيَقْرَأْ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ هَلْ أَتى‌ عَلَى الْإِنْسانِ‌ ثُمَّ قَرَأَ فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْم‌[8]
یعنی کسی که دوست دارد خداوند او را از شر روز دوشنبه حفظ کند در اولین رکعت نماز صبح سوره‌ی انسان بخواند سپس این آیه را خواند فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْم.
البته در روایات داریم اگر از روزی بترسید داخل در «طیره» یعنی فال بد زدن است و طیره وجود ندارد. اگر مردم اعتقاد به فال بد زدن اعتقاد نداشته باشند وجود نخواهد داشت و اگر فال بد زدنی وجود دارد به خاطر اعتقاد داشتن مردم است. یعنی چون چیزها را بد می‌دانند، بد می‌بینند.
لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَر[9]
یعنی فال بد زدن نیست ...
اصل طیره در عربی از طیر به معنای پرنده گرفته شده است. در گذشته هنگام سفر اگر پرنده «سَعد» می‌دید به سفر ادامه می‌داد ولی اگر پرنده‌ی «شوم» می‌دید به سفر نمی‌رفت.
پیامبر(ص) فرمود طیره وجود ندارد و در جائی می‌فرماید:
الطِّيَرَة شرك، و ما منّا إلّا، و لكنّ اللّه يذهبه بالتّوكّل‌[10]
یعنی طیره شرک است و چیزی نیست مگر اینکه وجود داشته باشد ولی با توکل، خداوند آن را از بین می‌برد.
قانون طیره این است که اگر بد دانسته شود، بد می‌شود.
در روایت آمده است:
الطِّيَرَةُ عَلَى‌ مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئا[11]
یعنی طیره بنابر آن چیزی است که شخکص قرار می‌دهد اگر ساده بگیری، ساده می‌شود و اگر سخت بگیری، سخت می‌آید و اگر آن را به حساب نیاوری هیچی نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا تَطَيَّرْتَ‌ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ وَ إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغ‌[12]
یعنی اگر فال بد زدی به آن اعتناء نکن و با گمان حکم نکن و اگر حسادت کردی سرکشی نکن.
جمع روایات این است که اگر فال بد بزنی یا صدقه ندهی و یا قرآن نخوانی نحوست می‌تواند ضرر بزند.
در ایران طیره نیست ولی در کشورهای دیگر شاید فال بد زدن زیاد باشد مثلا کسی در هنگام خارج شدن از خانه کلاغ ببیند، برمی‌گردد و یا لشکر کشی را متوقف می‌کردند.
 
قمر در عقرب
در روایت آمده است:
مَنْ‌ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ‌ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى‌[13]
یعنی کسی که مسافرت کند یا ازدواج کند درحالیکه قمر در عقرب باشد نیکی نمی‌بیند.
به طورکلی مسافرت رفتن خطراتی مانند تصادف وجود دارد به همین جهت سفارش شده است که وصیت نوشته شود.
مَنْ‌ رَكِبَ‌ رَاحِلَةً فَلْيُوص‌[14]
یعنی کسی که سوار بر مرکب می‌شود وصیت کند.
در قدیم شتر و اسب و قاطر بوده است ولی الان ماشین و قطار و هواپیما و کشتی است، بنابراین معلوم می‌شود مسافرت خطراتی دارد.
شاید صدقه دادن ناظر به این احتمال خطر باشد و با دادن صدقه این خطرات دفع شود. زیرا دلیل صدقه بر دلیل های نهی، حکومت دارد.
روایات نهی از سفر در قمر در عقرب مقید است و علی القاعده باید بگوییم مقید روایات جواز سفر است ولی چون روایات صدقه ناظر بر ادله نهی است، حکومت بر ادله نهی دارد بنابراین مقدم می‌شود.
صدقه دادن رفع نحوست سفر می‌کند ولی برای ازدواج باید دلیل داشته باشیم.
مسافرت در عین اینکه خطرناک است و سفارش به صدقه دادن و وصیت کردن شده است، موجب صحت و سلامتی برای بدن نیز می‌باشد.
در روایات سفارش شده است که در سفر نباید سهل انگاری کرد و باید مرکب خوب انتخاب کرد و مراقبت کند تا از مرکب نیفتد.
در روایت آمده است:
مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَ‌ وَقَعَ‌ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّار[15]
یعنی کسی که سوار مرکبی شود و سهل انگاری کند و از آن بیفتد و بمیرد داخل آتش می‌شود.
الان اگر کسی خواب آلود است نباید رانندگی کند.
زامله به معنای شتر و مرکب است.
 
سفارشات
صدقه دادن
افْتَتِحْ‌ سَفَرَكَ‌ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَكَ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَك‌[16]
یعنی امام صادق(ع) می‌فرماید سفرت با صدقه آغاز کن و هرزمان خواستی خارج شو
 
همراه داشتن چوب بادام تلخ «نقد»
مَنْ خَرَجَ‌ فِي‌ سَفَرٍ وَ مَعَهُ‌ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى‌ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ‌ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّهُ عَلى‌ ما نَقُولُ وَكِيلٌ‌ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ كُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ وَ مِنْ كُلِّ لِصٍّ عَادٍ وَ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ مَنْزِلِهِ وَ كَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ وَ سَبْعُونَ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ‌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ يَضَعَهَا[17]
یعنی کسی که خارج شود برای سفر و با او عصایی از بادام تلخ باشد و آیه‌ی وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى‌ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ تا وَ اللَّهُ عَلى‌ ما نَقُولُ وَكِيلٌ بخواند خداوند او را از هر درنده ای و دزدی و هر زهردار ایمن خواهد کرد تا به خانواده برگردد و هفتاد و هفت فرشته برای او استغفار می‌کنند تا برگردد و چوب را روی زمین بگذارد.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ أَرَادَ أَنْ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ فَلْيَتَّخِذِ النُّقُدَ مِنَ الْعَصَا وَ النُّقُدُ عَصَا لَوْزٍ مُر[18]
یعنی کسی که دوست دارد زمین برای او کوتاه شود عصایی از چوب بادام تلخ بگیرد.
در روایت دیگر آمده است:
حَمْلُ الْعَصَا يَنْفِي الْفَقْرَ وَ لَا يُجَاوِرُهُ الشَّيْطَان‌[19]
یعنی حمل کردن عصا فقر را از بین می‌برد و شیطان مجاورت نخواهد کرد.
شیطان سبب و علت بیماری است بنابراین بیمار نمی‌شود.
در روایت آمده است که گذاشتن چوب بادام تلخ روی سینه، وحشت را برطرف می‌کند.
همراه داشتن چوب به طور کلی خوب است.
 
دو رکعت نماز خواندن هنگام سفر
مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلَافِهِ أَفْضَلُ‌ مِنْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى سَفَرٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَل‌[20]
یعنی شخصی چیزی بهتر از دو رکعت نماز هنگام سفر از خود برای اهلش نگذاشته است و بگوید اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي‌ خداوند هرآنچه بخواهد به او عطا می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً جَمَعَ عِيَالَهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ‌ الْغَدَاةَ نَفْسِي‌ وَ مَالِي‌ وَ أَهْلِي‌ وَ وُلْدِي وَ الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ وَ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَ فَضْلِك‌[21]
یعنی هنگامی که امام باقر(ع) می‌خواست به سفر برود عیال خود را در اتاقی جمع می‌کرد و می‌فرمود اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ‌ الْغَدَاةَ نَفْسِي‌ وَ مَالِي‌ وَ أَهْلِي‌ وَ وُلْدِي وَ الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ وَ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِيَتِكَ وَ فَضْلِك.
در روایت دیگر آمده است:
مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ فِي أَهْلِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ إِذَا هُوَ شَدَّ ثِيَابَ سَفَرِهِ خَيْرٍ مِنْ‌ أَرْبَعِ‌ رَكَعَاتٍ‌ يَضَعُهُنَّ فِي بَيْتِهِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهِنَّ إِلَيْكَ فَاجْعَلْهُنَّ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَ مَالِي قَالَ فَهُنَّ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دَارِهِ‌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه‌[22]
یعنی هیچ عبدی هنگام سفر بهتر تر از چهار رکعت برای اهل خود به جای نگذاشته است که در خانه بخواند و در هر رکعت حمد و توحید بخواند و بگوید اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهِنَّ إِلَيْكَ فَاجْعَلْهُنَّ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَ مَالِي امام (ع) فرمود این چهار رکعت جانشین او در اهل و مال و خانه عبد می‌باشد تا اینکه از سفر برگردد.
در روایت دیگر می‌فرماید:
لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَامَ‌ عَلَى‌ بَابِ‌ دَارِهِ‌ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ لَهُ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلَاغِكَ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا عَلَيْهِ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ اللَّهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا صَبَّاحُ أَ مَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْفَظُ وَ لَا يُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ يُسَلَّمُ وَ لَا يُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ يَبْلُغُ وَ لَا يَبْلُغُ مَا مَعَهُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاك‌[23]
یعنی اگر مردی می‌خواهد سفر کند درب خانه بایستد به سمتی که می‌خواهد برود بایست و سوره حمد را به سمت جلو و به سمت راست و چپ بخواند و آیت الکرسی را هم به همین ترتیب بخواند و سپس بگوید اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلَاغِكَ الْحَسَنِ الْجَمِيل‌ خداوند او و آنچه بر او است و آنچه همراه او است را سالم و حافظ می‌دارد ای صباح آیا ندیدی مرد حفظ می‌شود و یا سالم می‌ماند و یا برمی‌گردد ولی آنچه همراه او است نه؟ عرض کردم بله فدایت شوم.
به نظر می‌رسد چوبی باشد که اندازه‌ی آن معتد به باشد و مثلا برای دفع حیوان درنده مناسب باشد.
چوبی که همراه میت می‌گذارند «جریده» یعنی چوب نخل است.
 
گفتن بسم الله هنگام سوار شدن مرکب
إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى‌ رَدِفَهُ‌ مَلَكٌ‌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَإِنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ مُتَمَنِّياً حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا- سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِل‌[24]
یعنی هنگامی که مرد می‌خواهد سوار مرکب شود نام خداوند را ببرد همراه او فرشته ای خواهد بود که او را محافظت می‌کند تا از مرکب پایین بیاید...
 
دعا هنگام سوار شدن بر مرکب
در روایت آمده است:
إِذَا وَضَعْتَ رِجْلَكَ فِي الرِّكَابِ فَقُلْ بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ وَ بِاللَّهِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ‌ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَ بِمُحَمَّدٍ ص‌[25]
یعنی هنگامی که پایت را در رکاب قرار دادی بگو بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ وَ بِاللَّهِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ‌ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَ بِمُحَمَّدٍ ص کسی که این دعا را بخواند او و مرکبش محفوظ می‌ماند تا اینکه از مرکب پایین بیاید.
[1] سوره قمر، آیه19.
[2] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص266.
[3] تفسیر نورالثقلین، العروسی، ج4، ص209.
[4] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص78.
[5] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص424.
[6] الجعفریات، ابن اشعث، ص162.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص348.
[8] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج5، ص83.
[9] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج8، ص196.
[10] میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج9، ص17.
[11] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج8، ص197.
[12] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص50.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص347.
[14] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج4، ص542.
[15] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص523.
[16] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص269.
[17] من لاحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص270.
[18] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص270.
[19] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص270.
[20] المحاسن، برقی، ج2، ص349.
[21] المحاسن، برقی، ج2، ص350.
[22] الامان من اخطار الزمان، سیدبن طاووس، ص44.
[23] المحاسن، برقی، ج2، ص350.
[24] المحاسن، برقی، ج2، ص628.
[25] فقه الرضا، امام رضا ع، ص398.
	


ادامه بحث سلامتی در سفر – معرفی بیماری «خیز قلبی» و بیماری «شوک»؛ 95/11/12

 
دعای سوار شدن بر مرکب
مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ لَا حَوْلَ‌ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا الْآيَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ[1]
یعنی کسی که هنگام سوار شدن بگوید بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ لَا حَوْلَ‌ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا تا آخر آیه و سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ خودش و حیوانش حفظ می‌شوند تا زمانیکه از مرکب پیاده شود.
 
خواندن سوره قدر
کسی که مسافر است مستحب است سوره قدر بخواند.
در روایت آمده است:
لَوْ حَجَ‌ رَجُلٌ‌ مَاشِياً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَا وَجَدَ أَلَمَ الْمَشْي‌[2]
یعنی کسی که پیاده به حج برود و سوره قدر بخواند به درد راه رفتن مبتلا نمی‌شود.
بنابراین خواندن سوره قدر یک پیشگیری از پا درد و کمردرد و تمام مشکلات راه رفتن است.
در روایت دیگر آمده است:
مَن يَقْرَأُ أَحَدٌ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِينَ يَرْكَبُ دَابَّتَهُ إِلَّا نَزَلَ مِنْهَا سَالِماً مَغْفُوراً لَهُ وَ لَقَارِئُهَا أَثْقَلُ عَلَى الدَّوَابِّ مِنَ الْحَدِيدِ وَ إِنَّ الْبَعِيرَ إِذَا حُجَّ عَلَيْهِ سَبْعَ حِجَّاتٍ صُيِّرَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّة[3]
یعنی هر کسی که هنگام سوار شدن سوره قدر بخواند از مرکب پیاده نمی‌شود مگر اینکه سالم و بخشوده باشد و کسی که سوره قدر می‌خواند روی مرکب از آهن سنگین تر می‌شود ...
مراد این است که مرکب مشکلی ایجاد نمی‌کند و سنگین و متین به راه خود ادامه می‌دهد و «رَم» نمی‌کند. شاید درباره‌ی ماشین های امروزی نیز اگر راکب سوره قدر بخواند، از سبک شدن ماشین و چپ شدن آن جلوگیری کند. شاید این مطلب همان «نسبیت در وزن» باشد که انسان پنجاه کیلویی گویا دویست کیلو سنگینی دارد.
مهم این است که از نظر آثار ظاهری، گویا آهنی روی مرکب است ولی اینطور نیست که مرکب را خسته یا اذیت کند بلکه باعث آرام شدن مرکب می‌شود.
همان حالتی که در مسئله‌ی «حکومت» اتفاق می‌افتد، مثلا «خادم العالم عالم» یعنی خادم عالم گویا خود عالم است یعنی آثار عالم و احترامی که به عالم گذاشته می‌شود برای خادم او نیز مراعات می‌شود. در مسئله‌ی ما نیز کسی که سوره قدر بخواند گویا آهنی بر پشت مرکب سوار شده است یعنی متانت و آرامی حیوان به گونه ای می‌شود که گویا آهن بر او سوار است.
در روایت دیگر آمده است:
لَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ يَسْبِقُ‌ الْقَدَرَ لَقُلْتُ إِنَّ قَارِئَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِينَ يُسَافِرُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ سَيَرْجِعُ إِلَيْهِ سَالِماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[4]
یعنی اگر چیزی بر قدر پیشی می‌گرفت همانا می‌گفتم سوره قدری است که مسافر می‌خواند یا از منزلش خارج می‌شود که چنین شخصی سالم به منزلش باز می‌گردد انشاء الله .
 
دعای تنها سفر کردن
مَنْ خَرَجَ وَحْدَهُ فِي سَفَرٍ فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ‌ وَحْشَتِي‌ وَ أَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي وَ أَدِّ غَيْبَتِي‌[5]
کسی که تنهای سفر می‌رود بگوید مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ‌ وَحْشَتِي‌ وَ أَعِنِّي عَلَى وَحْدَتِي وَ أَدِّ غَيْبَتِي.
 
بسم الله گفتن هنگام عبور از پل های معلق
 
روزهای مناسب سفر کردن
مسافرت در روز اول و دوم و ششم و هفتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و پانزدهم و هفدهم و هجدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و هفتم و بیست و هشتم و بیست و نهم بهتر از روزهای دیگر ماه است.
قانون کلی این است که در هر زمان که اراده شود می‌توان با دادن صدقه، به مسافرت رفت.
روزهای خوب برای مسافرت، در هفته و ماه وجود دارد. آیا روزهای هفته مقدم هستند یا روزهای ماه؟ اگر در یک روز جمع باشند مانند روز پنجشنبه با یکی از روزهای مستحب ماه همزمان شود خیلی خوب است. در غیر اینصورت ظاهرا روزهای هفته مقدم است زیرا از جهت سند بهتر است.
در غیر روزهای منصوص روایات اختلاف دارند به گونه ای که قابل جمع نیستند. برخی از روایات می‌گویند مسافرت نروید و برخی دیگر هم در جواز و عدم جواز اختلاف دارند.
 
دعا کردن برای شخص مسافر
دعا کردن برای شخص مسافر باعث خوشحال شدن و قوت قلب شخص مسافر می‌شود.
 
تنها مسافرت نکردن
در روایت آمده است:
الرَّفِيقَ‌ ثُمَ‌ السَّفَرَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص- لَا تَصْحَبَنَّ فِي سَفَرِكَ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْك‌[6]
یعنی پیامبر(ص) فرمود اول رفیق و همسفر انتخاب کنید بعد به مسافرت بروید ...
در روایت دیگر آمده است:
أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ‌ عَلَى‌ سَبْعَةٍ إِلَّا كَثُرَ لَغَطُهُم‌[7]
یعنی بهترین همراهان نزد خداوند چهار نفر همراه است و اگر همراهانی بیشتر از هفت نفر باشند سر و صدای آن ها از حالت عادی خارج می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَخْرُجْ فِي سَفَرٍ وَحْدَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِيَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ سَفْر[8]
یعنی در سفر تنها نباش زیرا شیطان با مسافر تنها است و از دو نفر دور تر است ...
در روایت دیگر آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَنْ صَحِبَكَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَيْطَانٌ وَ اثْنَانِ‌ شَيْطَانَانِ‌ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاء[9]
یعنی .... مسافر تنها شیطان است و دو نفر دو شیطان هستند و سه نفر همراه هستند و چهار نفر رفیق هستند.
بنابراین بهترین تعداد در سفر، چهار نفر است.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاكِبَ‌ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَه‌[10]
یعنی پیامبر(ص) سه نفر را لعن کرد کسی که جیره‌ی خود را تنها بخورد و کسی که در صحراء و بیابان تنها مسافرت برود و کسی که در خانه تنها بخوابد.
 
همراه داشتن سفره و غذاهای خوب
در روایت آمده است:
إِذَا سَافَرْتُمْ‌ فَاتَّخِذُوا سُفْرَةً وَ تَنَوَّقُوا فِيهَا[11]
یعنی هنگامی که مسافرت کردید سفره همراه داشته باش و با غذاهای خوب و رنگارنگ پر کنید.
سفر به غذاهای خوب نیاز دارد.
 
همراه داشتن تربت امام حسین(ع)
أَنَّ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ كَانَ‌ حِرْزاً لَه‌[12]
یعنی کسی که از سلطان یا غیر آن می‌ترسد و هنگام خروج تربت استفاده کند برای او حرز است.
اگر تسبیحی از تربت درست شود خیلی بهتر است.
 
استراحت نکردن کنار یا روی جاده
در روایت آمده است:
إِيَّاكُمْ وَ التَّعْرِيسَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ‌ وَ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ فَإِنَّهَا مَدَارِجُ السِّبَاعِ وَ مَأْوَى الْحَيَّات‌[13]
یعنی از پیاده شدن و استراحت روی راه و درون دره ها بپرهیزید زیرا راه درندگان و پنناهگاه مار ها می‌باشد.
درندگان یا از راه ها عبور می‌کنند یا از درون دره ها می‌روند.
تعریس به معنای توقف برای استراحت است.
در روایت آمده است:
يَا عَلِيُّ إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ- اللَّهُمَ‌ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أَنْتَ‌ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ‌ تُرْزَقْ خَيْرَهُ وَ يُدْفَعْ عَنْكَ شَرُّه‌[14]
یعنی ای علی(ع) هرگاه برای استراحت توقف کردی بگو اللَّهُمَ‌ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أَنْتَ‌ خَيْرُ الْمُنْزِلِين‌ زیرا خیر آن سرزمین به تو خواهد رسید و شر آن از تو دفع خواهد شد.
 
دعاء برای ترس از درنده
در روایت آمده است:
وَ إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا تَتَخَوَّفُ مِنْهُ السَّبُعَ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي‌ أَعُوذُ بِكَ‌ مِنْ‌ كُلِ‌ سَبُع‌
یعنی هنگامی که در منزلی فرود آمدی و از درنده ترس داشتی بگو أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي‌ أَعُوذُ بِكَ‌ مِنْ‌ كُلِ‌ سَبُع.
 
تند راه رفتن
در روایت آمده است:
أَنَّ قَوْماً مُشَاةً أَدْرَكَهُمُ النَّبِيُّ ص فَشَكَوْا إِلَيْهِ شِدَّةَ الْمَشْيِ فَقَالَ لَهُمُ اسْتَعِينُوا بِالنَّسْل‌[15]
یعنی پیامبر(ص) به عده ای رسید که پیاده روی می‌کردند و از سختی راه رفتن و خستگی شکایت کردند پیامبر(ص) فرمود از سبک حرکت کردن کمک بگیرید.
نسل به معنای سبک است و بیشتر روی پنجه‌ی پا راه رفتن است.
در روایت دیگر آمده است:
لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ‌ لَخُفِّفَ‌ أَجْسَامُكُمْ وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِيقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّفَ أَجْسَامَهُم‌[16]
یعنی اگر از سبک راه رفتن کمک بگیرید تن های شما را راحت می‌کند و مسیر را زود تمام می‌کنید و این کار را کردند و تن هایشان راحت شد.
انسان باید در حرکت خیز داشته باشد و سبک حرکت کند و سنگینی به خود ندهد.
هون به معنای آرام نیست بلکه به معنای سبک و بی‌آزار است.
 
دعاء هنگام ورود به شهر
كَانَ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ إِذَا أَرَدْتَ مَدِينَةً أَوْ قَرْيَةً فَقُلْ حِينَ تُعَايِنُهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جَنَاهَا وَ أَعِذْنَا مِنْ وَبَائِهَا وَ حَبِّبْنَا إِلَى‌ أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا[17]
یعنی در وصیت پیامبر(ص) به حضرت علی سفارش شده است هنگامی که خواستی به شهر یا روستایی وارد بشوی موقعی که آن مکان را مشاهده کردی بگو اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جَنَاهَا وَ أَعِذْنَا مِنْ وَبَائِهَا وَ حَبِّبْنَا إِلَى‌ أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.
هر شهری وبا دارد به همین جهت فرمود:
إِذَا دَخَلْتُمْ بَلَداً فَكُلُوا مِنْ‌ بَصَلِهَا يَطْرُدْ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا[18]
یعنی هنگامی که به شهری وارد شدید از پیاز آنجا بخورید تا وباء آن شهر از شما دفع شود.
هر شهری میکروبی دارد مختص آن شهر و برای اهل آن شهر ضرر ندارد ولی برای فرد غریبه ضرر دارد زیرا بدن غریبه با این میکروب آشنا نیست. به همین جهت در دعاء از وباء شهر به خداوند پناه می‌برد.
 
زود برگشتن به خانه
السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ‌ الْعَذَابِ‌ فَلْيُسْرِعْ أَحَدُكُمْ بِالْإِيَابَةِ إِلَى أَهْلِهِ[19]
یعنی سفر تکه ای از عذاب است پس در بازگشت به سوی اهل خود سرعت بخشید.
 
تند حرکت کردن در صحرا و کند حرکت کردن در آبادی
در روایت آمده است:
إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُخْصِبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلِ السَّيْر[20]
یعنی هنگامی که در زمین آباد و سرسبز حرکت کردی آرام حرکت کن و اگر در زمین خشک و بیابانی حرکت کردی در سفر عجله کن.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعُجْفَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَأَلِحُّوا عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا[21]
یعنی ... اگر سوار چهارپایان ضعیف شدید در هر منزل پیاده شوید و اگر زمین خشک باشد تند رد شوید و اگر سرسبز باشد توقف کنید.
 
عمامه پوشیدن با تحت الحنک
در روایت آمده است:
أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ‌ حَنَكِهِ‌ ثَلَاثاً لَا يُصِيبُهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَق‌[22]
یعنی برای کسی که می‌خواهد سفر برود در حالیکه عمامه با تحت الحنک پوشیده باشد، ایمنی از دزدی و غرق شدن و آتش را ضمانت می‌کنم.
در روایت دیگر آمده است:
ضَمِنْتُ‌ لِمَنْ‌ خَرَجَ‌ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً[23]
یعنی امام صادق(ع) فرمود برای کسی که از خانه‌ی خود خارج می‌شود در حالیکه عمامه با تحت الحنک گذاشته است، سالم برگشتن را ضمانت می‌کنم.
در روایت دیگر آمده است:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يَوْمَ السَّبْتِ مُعْتَمّاً بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ قَدْ حَنَّكَهَا تَحْتَ حَنَكِهِ ثُمَّ أَتَى إِلَى جَبَلٍ لِيُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ لَأَزَالَهُ عَنْ مَكَانِه‌[24]
یعنی اگر مردی از منزل خود در روز شنبه خارج بشود در حالیکه عمامه‌ی سفید داشته باشد و تحت الحنک داشته باشد سپس به سمت کوهی بیاید تا آن کوه را از جای خود بردارد این قدرت را پیدا خواهد کرد.
بنابراین هر قصد و حاجتی داشته باشد برآورده می‌شود.
 
نهی از سوار شدن کشتی
از مجموع روایات استفاده می‌شود که مسافرت از راه خشکی بهتر از دریا است و شاید از روایات استفاده بشود که مسافرت از راه زمینی بهتر از راه هوایی باشد.
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَإِنَّ طَرِيقَنَا مَخُوفٌ شَدِيدُ الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً وَ لَا عَلَيْكَ‌ أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ثُمَّ لَتَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِنْ عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ‌ فَإِنِ اضْطَرَبَ‌ بِكَ‌ الْبَحْرُ فَاتَّكِ عَلَى جَانِبِكَ الْأَيْمَنِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اسْكُنْ بِسَكِينَةِ اللَّهِ و قِرْ بِوَقَارِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ[25]
یعنی ... هنگامی که عزم دریا کردی آنچه خداوند فرمود بگو وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پس هنگامی که دریا طوفانی شود روی پای راست یا سمت راست کشتی تکیه کن و بگو بِسْمِ اللَّهِ اسْكُنْ بِسَكِينَةِ اللَّهِ و قِرْ بِوَقَارِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
چقدر در اسلام ریزه کاری ها بیان می‌شود. چقدر علم باید پیشرفت کند تا بفهمد تکیه دادن روی پای راست چه خصوصیتی دارد. این چیزی نیست که بشر امروزی بفهمد ولی شاید پیشرفت علم روزی به این مطالب برسد. زمانیکه علم به این مطالب برسد می‌گوییم بله چنین چیزی در روایات ماهم وجود دارد ولی سزاوار این است که ما خودمان به تحقیق و بررسی بپردازیم.
 
مسافرت کردن در شب بهتر از روز است
مراد از شب، نصف دوم شب یعنی بعد از نصف شب است و سفر هنگام اول روز هم خوب است.
در روایت آمده است:
عَلَيْكُمْ‌ بِالسَّفَرِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْل‌[26]
یعنی برشما باد سفر کردن در شب زیرا زمین در شب تا می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
يَا عَلِيُّ، عَلَيْكَ بِالدَّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى‌ بِاللَّيْلِ‌ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ، يَا عَلِيُّ، اغْدُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) بَارَكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا[27]
یعنی ای علی بر تو باد سفر کردن در شب زیرا زمین تا می‌شود آنچنان که بیشتر از روز است ای علی اول صبح حرکت کن زیرا خداوند برکت را برای امت من در صبح قرار داده است.
این روایت اشاره به تئوریه‌ی «نسبیت زمان» دارد. ما فکر می‌کنیم که زمان ثابت است و یک ساعت، یک ساعت است ولی این روایت نشان می‌دهد که زمان نسبی است. زمان می‌تواند کوتاه یا بلند باشد.
تئوری «نسبیت» برای آینشتین است ولی در روایات ما وجود دارد و این تئوری در کل دنیا معروف است و فیزیک دنیا بر پایه‌ی این تئوری است. در این تئوری آمده است که زمان کوتاه و بلند می‌شود.
کسی که لحظات خوشی داشته باشد برای او ساعت خیلی زود می‌گذرد و اگر مشکل یا ترس و هراسی مانند کشته شدن یا نزول بلاء داشته باشد، ساعت برای او طولانی می‌شود.
این روایت می‌گوید زمین تا می‌شود یعنی هم مکان و هم زمان نسبی هستند.
ما وقتی با سرعت صد کیلومتر حرکت می‌کنیم یعنی در یک ساعت صد کیلومتر حرکت می‌کنیم. اگر زمین تا شود باید در یک ساعت دویست کیلومتر حرکت کنیم. مانند لباسی که تا می‌شود، صد کیلومتر، پنجاه کیلومتر می‌شود.
چیزی که ما می‌فهمیم این است که یک ساعت، نیم ساعت می‌شود و انسان احساس نیم ساعت دارد، یعنی نسبیت در زمان است که به تبع آن نسبیت در مکان اتفاق می‌افتد.
اگر این تفسیر درست باشد و قائل به نظریه‌ی نسبیت شویم معنای خطیر آن این است که زمان و مکان داخل وجود خود انسان است. زمان و مکان چیزی غیر از احساس و درک وجود ندارد و بیرون انسان چیز ثابتی به عنوان زمان و مکان وجود ندارد.
ما گفتیم زمین و زمان تغییر نکرده است و آنچه تغییر کرده است، حس ما است. ما یک ساعت را نیم ساعت احساس می‌کنیم. بنابراین آنچه کوتاه و بلند شده است در وجود ما است.
امروزه بشر در تفسیر زمان عاجز است. آخر حرف فلاسفه این است که زمان یک خط موهومی است.
اگر این تفسیر بنده درست باشد زمان و مکان در وجود انسان معنا می‌شود.
در غرب ثابت شده است که روز برای پیرمرد یک ساعت است ولی برای بچه طولانی است. پیرمرد تا از جای خود بلند شود و یک صبحانه ای بخورد، روز تمام شده است.
البته ما شاید اصل وجود زمان، خارج از وجود انسان را قبول کنیم ولی نسبیت زمان و کوتاه و بلند شدن آن داخل وجود انسان است.
طی الارض هم به همین معنای تا شدن زمین است.
ما گفتیم «قمر در عقرب» برای کسی که می‌داند «قمر در عقرب» است اثرات منفی دارد ولی کسی که نمی‌داند، اگر چه قمر در عقرب باشد ولی اثرات منفی آن را نمی‌بیند. بنابراین هرچه هست، در وجود انسان است.
در روایت دیگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ النَّاسُ تُطْوَى‌ لَنَا الْأَرْضُ‌ بِاللَّيْلِ كَيْفَ تُطْوَى قَالَ هَكَذَا ثُمَّ عَطَفَ ثَوْبَه‌[28]
یعنی به امام صادق(ع) عرض کردم مردم می‌گویند زمین در شب برای ما تا شد، چگونه زمین تا می‌شود؟ فرمود اینگونه (سپس لباس خود را تا کرد).
یعنی یک قسمت زمین روی یک قسمت دیگر می‌افتد و صد کیلومتر، پنجاه کیلومتر می‌شود.
 
معرفی بیماری خیز قلبی
 
آب در یک قسمتی از بدن جمع می‌شود. پا یا دست فردی ورم می‌کند و در آن آب جمع می‌شود. تجمع بیش از حد مایع در نسوج بدن که در نتیجه‌ی نارسایی احتمالی قلب است.
پا که ورم می‌کند سه حالت دارد. یا کلیه کم کار است و نمی‌تواند آب داخل بدن را کامل تخلیه کند. مانند پمپ ضعیف که نمی‌تواند آب حوض را تخلیه کند و آب در حوض باقی می‌ماند و یا قلب ضعف دارد و قدرت چرخاندن خون در بدن را ندارد تا آب اضافه از بدن خارج شود و یا بر اثر ضربه و شکستگی و مشکل قبلی، رگ ها تنگ می‌شود و بدن ورم می‌کند.
قلب باید خوب کار کند تا کلیه هم خوب کار کند. زمانیکه قلب ناتوان است، کلیه هم ضعیف عمل می‌کند و توانایی تخلیه آب اضافی را ندارد.
بله اگر یک پا باشد احتمال ضربه خوردن یا گرفتگی رگ بیشتر است ولی اگر دو پا باشد یا از کلیه و یا از قلب است.
درمان
داروی تقویت کننده‌ی قلب و داروی تخلیه‌ کننده‌ی آب اضافی بدن که همان داروی «مُدر» است.
داروی کلیه اگر اثر نکند، معلوم می‌شود که مشکل از قلب است. ورم بر اثر مشکل قلبی نادر است و باید سوابق بیمار بررسی بشود.
سابقه‌ی آنفاکتوس یا آنژین یا گرفتگی کرونر قلب شاید موجب ورم باشد.
شاید کسی در معرض سرما و مشکلات کلیوی باشد که معلوم می‌شود اشکال از کم کاری کلیه است.
 
معرفی بیماری شوک
 
در زمان خونریزی شدید، آنفاکتوس، عفونت ها، مسومیت ها، مصرف دارو و صدمات و ضربات خون به اندازه‌ی کافی به قلب بر نمی‌گردد.
قلب مثلا یک لیتر خون پمپاژ می‌کند ولی خونی که به قلب بر می‌گردد نیم لیتر است که حالت «شوک» به آن می‌گویند.
مثلا بر اثر مار یا عقرب گزیدگی، رگ ها بسته می‌شود و خون نمی‌تواند به قلب برگردد.
بنابراین برگشت ناکافی خون به قلب به صورت کاهش برگشت جریان خون و نقصان بازدهی قلب است.
علائم
بی حالی، بی تفاوتی، احساس تشنگی شدید، اضطراب، نگرانی، پریدگی رنگ، ترشح عرق زیاد، نبض ضعیف و سریع، ضربان کم است ولی تند است، کاهش فشار خون، تنگی نفس.
شوک گاهی از نرسیدن خون به قلب است و گاهی به علت بیشتر شدن خون از ظرفیت قلب است. مثلا یک رگ قلب یا پا بسته است و خون داخل پا نمی‌رود، وقتی که رگ پا باز می‌شود خون داخل پا می‌رود و ظرفیت رگ ها برای خون زیاد می‌شود در نتیجه خونی که به قلب برمی‌گردد کم است و باعث شوک می‌شود.
نوع دیگری از شوک
شوک نوع دوم شدید تر است زیرا حالت «سنگ کوب» می‌آورد.
علائم
سنگ کوب، گیجی مفرط، تاری دید
درمان
عامل شوک برطرف شود. مانند جلوگیری از خونریزی خارجی به همان روشی که در روایات آمده است، جلوگیری از خونریزی داخلی با مصرف قرص خون.
مصرف زیاد آب نیز حجم خون را زیاد می‌کند و باعث پر شدن قلب می‌شود.
بیمار خوابانده شود و سر او از بدن پایین تر باشد تا خون کافی به مغز برسد و منجر به نارسایی خون به مغز و سکته مغزی و فلج مغزی نشود.
[1] الکافی، کلینی، ج6، ص540، ط اسلامیه.
[2] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص242.
[3] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص242.
[4] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص243.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص355.
[6] الکافی، کلینی، ج4، ص286، ط اسلامیه.
[7] الکافی، کلینی، ج8، ص303، ط اسلامیه.
[8] الکافی، کلینی، ج8، ص303، ط اسلامیه.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص356.
[10] فقه الرضا، امام رضا ع، ص355.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص360.
[12] الامان من اخطار الاسفار و الزمان، سیدبن طاووس، ص47.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص364.
[14] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص298.
[15] المحاسن، برقی، ج2، ص377.
[16] المحاسن، برقی، ج2، ص378.
[17] المحاسن، برقی، ج2، ص374.
[18] المحاسن، برقی، ج2، ص522.
[19] الجعفریات، ابن اشعث، ص170.
[20] المحاسن، برقی، ج2، ص361.
[21] المحاسن، برقی، ج2، ص361.
[22] المحاسن، برقی، ج2، ص373.
[23] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص266.
[24] الامان من اخطار الاسفار و الازمان، سید بن طاووس، ص104.
[25] الکافی، کلینی، ج3، ص471، ط اسلامیه.
[26] الکافی، کلینی، ج8، ص314، ط اسلامیه.
[27] الامالی، شیخ طوسی، ص136.
[28] الکافی، کلینی، ج8، ص314، ط اسلامیه.
	



ادامه بحث سلامتی در سفر – ورزش – معرفی بیماری فشار خون؛ 95/11/13

 
زمان شروع سفر
مستفاد از روایات، بهترین زمان برای شروع سفر نیمه‌ی دوم شب است. امر شده است که در نیمه‌ی اول شب استراحت شود زیرا خداوند نیمه‌ی اول شب را برای استراحت قرار داده است.
نیمه‌ی اول شب برای مسافرت مناسب نیست:
وَ إِيَّاكَ وَ السَّيْرَ مِنْ‌ أَوَّلِ‌ اللَّيْل‌[1]
یعنی از سفر کردن در اول شب بپرهیز.
در اول صبح یعنی بعد از طلوع آفتاب هم مسافرت خوب است. در روایات آمده است که زمین در شب مانند تا شدن پیراهن، تا می‌شود. تا شدن زمین به معنای تغییر مکان و نسبیت در مکان است. شاید مراد این است که صد کیلومتر، پنجاه کیلومتر می‌شود.
به اعتقاد بنده کم و زیاد شدن مکان و زمان در خود انسان است. زود رسیدن و زود گذشتن زمان یک حس است. در صحبت های امروزی اصطلاح «زمکان» مطرح است. یعنی زمان و مکان، بعد چهارم وجود هستند.
به هر حال مسئله «نسبیت» در مکان و زمان یا در شعور و احساس انسان وجود دارد.
در روایت آمده است:
رَفِّهْ‌ فِي‌ السَّيْرِ وَ لَا تَسِرْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِيهِ بَدَنَكَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْتَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ الْحَدِيثَ[2]
یعنی در حرکت با راحتی و رفاه باش و در اول شب حرکت نکن زیرا خداوند آن را برای آرامش و سکونت قرار داد و آن را زمان اقامت و نشستن قرار داد و زمان سفر قرار نداد و در اول شب بدنت را استراحت بده و کمرت را یا قاطر و چهارپایت راحت کن و وقتی سحر شد و یا در زمان طلوع فجر بر برکت خداوند حرکت کن.
معلوم می‌شود خواب اول شب برای سلامتی واجب است و اگر قصد مسافرت باشد باید در زمان سحر و گسترده شدن سحر باشد.
«انفتاح» به معنای دراز شدن است. یعنی سحر به دارازا کشیده شده باشد.
لقمان به فرزندش می‌فرماید:
إِيَّاكَ‌ وَ السَّيْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّعْرِيسِ وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِه‌[3]
یعنی از سفر در اول شب بپرهیز و بر تو باد استراحت کردن و حرکت کردن در شب از نصف شب تا آخر شب.
در روایت دیگر آمده است:
الْأَرْضُ‌ تُطْوَى‌ مِنْ‌ آخِرِ اللَّيْل‌[4]
یعنی زمین در شب تا می‌شود
در روایت دیگر آمده است:
سِيرُوا الْبَرْدَيْنِ‌ قُلْتُ إِنَّا نَتَخَوَّفُ الْهَوَامَّ فَقَالَ إِنْ أَصَابَكُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مَعَ أَنَّكُمْ مَضْمُونُون‌[5]
یعنی در دو زمانی که هوا سرد است حرکت کنید (یکی از آن دو زمان آخر شب است) عرض کردم از جنبدگان می‌ترسیم فرمود اگر چیزی به شما برسد برای شما بهتر است با اینکه ضمانت شده هستید.
 
بیرون نیامدن از چادر و خیمه
در روایت آمده است:
إِذَا نَزَلْتُمْ فُسْطَاطاً أَوْ خِبَاءً فَلَا تَخْرُجُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى‌ غِرَّة[6]
یعنی هنگامی که چادر یا خیمه زدید، ناگهان و وسط شب از آن بیرون نیایید زیرا در معرض خطر هستید.
خطر احتمالی یا یرقان یا میکروب و ویروس و یا جنبده‌ی دیگر است.
 
خارج نشدن بعد از خواب
در روایت آمده است:
اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ دُوَّاراً بَيْنَهَا يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون‌[7]
یعنی از خارج شدن بعد از گذشت مدتی از خواب بپرهیزید زیرا خداوند جنبندگانی دارد که کار او را انجام می‌دهند.
در روایت «دوار» اشتباه است و «دواب» درست است.
 
بدون دلیل مسافرت نرفتن
در روایت آمده است:
يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ‌ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مُحَرَّم‌[8]
یعنی سزاوار است که مسلمان عاقل در سه چیز به مسافرت بپردازد برای تجارت یا برای توشه جمع کردن برای آخرت(مانند حج رفتن) یا برای لذتی که حرام نباشد
در روایت دیگر آمده است:
يَا عَلِيُّ سِرْ سَنَتَيْنِ‌ بَرَّ وَالِدَيْكَ‌ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ سِرْ مِيلًا عُدْ مَرِيضاً سِرْ مِيلَيْنِ شَيِّعْ جَنَازَةً سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ زُرْ أَخاً فِي اللَّهِ سِرْ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوفَ سِرْ سِتَّةَ أَمْيَالٍ انْصُرِ الْمَظْلُوم‌[9]
یعنی ای علی به والدین خود نیکی کن اگر چه به خاطر آن دو سال سفر کنی و صله‌ی رحم کن اگر چه یک سال مسافرت کنی و به عیادت مریض برو اگر چه یک میل مسافت بروی و برای تشییع جنازه برو اگر چه به خاطر آن دو میل مسافت بروی و دعوت را اجابت کن اگر چه به خاطر آن سه میل مسافت بروی و به دیدن برادر دینی برو اگر چه چهار میل مسافت طی کنی و برای حل کردن مشکل شخصی برو اگر چه به خاطر آن پنج میل مسافت بروی و برای یاری کردن مظلوم برو اگر چه شش میل مسافت بروی.
هر «میل» تقریبا یک کیلومتر و ششصد متر است.
 
ورزش
 
آیا ورزش برای سلامتی خوب است؟ امروزه به ورزش کردن خیلی تشویق می‌کنند. اول صبح پیرمرد و زن و مرد در پارک می‌دوند و حرکات عجیبی انجام می‌دهند. آیا این کارها برای سلامتی لازم است و یا مضر است؟
مستفاد از عامه‌ی روایات کسلی و تنبلی مطلوب نیست و بی کاری و بی حرکتی خوب نیست. فعالیت و حرکت و نشاط و کار خوب است. از روایات به دست می‌آید که کار کردن و عرق کردن و خسته شدن برای کار خوب است.
اگر تنبلی ملازم با نیاز به دیگران باشد خیلی منهی است. تقاضا کردن و گدایی کردن مطلوب نیست.
در روایت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَى شِيعَتَنَا مِنْ سِتِّ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأُبْنَةِ وَ أَنْ يُولَدَ لَهُ مِنْ زِنًا وَ أَنْ يَسْأَلَ‌ النَّاسَ‌ بِكَفِّهِ‌[10]
یعنی خداوند شیعیان را از شش خصلت معاف کرد ... گدایی کردن از مردم.
فعالیت برای تامین معاش و زندگی و برای آمادگی جنگی مطلوب است. انجام مسابقات اسب دوانی و تیراندازی در گذشته مطلوب بوده است که در زمان ما مسابقاتی مانند تانک سواری و چیزهای دیگر امروزی مطلوب است.
در راستای عبادت نیز زحمت کشیدن و زیارت رفتن مکرر و حج رفتن زیاد مطلوب است.
هرکاری که هدف مند باشد و کمک رساندن به دیگران مانند ساخت و ساز و نقل اساسیه و کشاورزی و دیگر کارها مطلوب است.
به طور کلی کار هدفمند سفارش شده است اگر چه در آن زحمت باشد.
در روایات اثری در مورد ورزش کردن نیست. از ما ورزش کردن و دویدن در خواست نشده است.
کلمه «ریاضه» در عربی به معنای ورزش است ولی در روایات به معنای ریاضت کشیدن آمده است. بله مسابقات اسب دوانی یا شتردوانی یا تیراندازی برای آمادگی دفاعی خوب است ولی ورزشی که به معنای امروزی باشد توصیه نشده است.
شاید یک روایت ضعیف السند باشد که می‌فرماید:
كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ‌ فِي‌ الصَّيْدِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصَحُّحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَا لِلَّهْو[11]
یعنی ابن زادان به صورت نامه از امام باقر (ع)  امام جواد (علیه السلام)  در مورد مردی که به دنبال صید می‌دود نه برای شکار بلکه برای سلامتی بدن سوال کرد فرمود اشکالی ندارد
شاید از این روایت بدست بیاید که دویدن برای به دست آوردن سلامتی مفید باشد. ولی چون شکار نهی شده است مگر برای ضرورت، شاید مراد این باشد که اگر دویدن برای شکار نباشد اشکال و کراهت ندارد. یعنی دویدن برای شکار و شکار کردن کراهت دارد مگر اینکه قصد شکار وجود نداشته باشد.
بنابراین دویدن مکروه نیست.
ما دلیل برای دویدن نداریم در حالیکه برای تمام ریزه کاری های زندگی سفارش داریم. همچنین نشنیده ایم که ائمه (ع) ورزش کنند. تحرک خوب است ولی باید هدفمند باشد. حرکت عبث و بی هدف مطلوب نیست.
وقار و سنگینی مطلوب است چیزی که در ورزش های امروزی مانند بسکتبال و والیبال و فوتبال وجود ندارد.
در قرآن آمده است:
﴿وَ اقْصِدْ في‌ مَشْيِك‌﴾[12]
یعنی در راه‌رفتن، اعتدال را رعايت كن‌.
دویدن ها و فوتبال بازی کردن ها خلاف این آیه از قرآن است.
سبک رفتن سفارش شده است و کلمه «نسلان» معلوم نیست که سریع رفتن باشد. راه رفتن باید بین راه رفتن کند و تند باشد. مانند مورچه کند نباشد و خیلی تند هم نباشد.
ما می‌خواهیم بگوییم ورزش عمر را کوتاه می‌کند و برای بدن مضر است. زیاد کار کشیدن از بدن ضرر می‌رساند و عضر را از بین می‌برد.
عمر کردن به ورزش نیست و علت آن چیز دیگری است.
در روایت آمده است:
سُرْعَةُ الْمَشْيِ‌ تَذْهَبُ‌ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ[13]
یعنی تند راه رفتن بهاء و ابهت و سنگینی و وقار مومن را از بین می‌برد.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَشَى لَا يُجَاوِزُ يَدُهُ‌ فَخِذَهُ‌ وَ لَا يَخْطُرُ بِيَدِهِ وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْخُشُوعُ وَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ فَيَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي وَ أُنَاجِيَهُ فَلِهَذَا تَأْخُذُنِي الرِّعْدَةُ.
یعنی امام سجاد(ع) هنگام راه رفتن دستش از راه پا تجاوز نمی‌کرد و دستش را تکان نمی‌داد و بر او وقار و آرامش و خشوع بود...
در روایت دیگر آمده است:
وَ كَانَ إِذَا مَشَى كَأَنَّ الطَّيْرَ عَلَى رَأْسِهِ لَا تَسْبِقُ‌ يَمِينُهُ‌ شِمَالَه‌[14]
یعنی امام سجاد (ع) هنگام راه رفتن گویا پرنده ای روی سرش نشسته است و دست راستش از دست چپش سبقت نمی‌گرفت.
در روایت دیگر آمده است:
الْمَشْيُ‌ الْمُسْتَعْجِلُ‌ يَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ وَ يُطْفِئُ نُورَه‌[15]
یعنی تند راه رفتن وقار مومن را از بین می‌برد و نور(صورت و ایمان) او را خاموش می‌کند.
روایاتی که برای مدح وقار و تمئنینه آمده است، برای ورزش های امروزی دلیل موجهی باقی نمی‌گذارد. حرکاتی که دکترها می‌گویند یک حرکات مسخره ای است.
ما دلیلی برای تند راه رفتن نداریم. آرام راه رفتن برای مومن خوب است و دویدن ارزش و ابهت مومن را از بین می‌برد.
علماء گذشته‌ی ما نه ورزش داشته اند و نه نظام بهداشتی امروزی داشته اند و نه تغذیه‌ی حساب شده داشته اند و بیش از صد سال عمر می‌کرده اند.
بله اگر کسی برای آمادگی دفاعی ورزش کند اشکالی ندارد هرچند عمر او هم کوتاه بشود.
دلیل برای شنا کردن نداریم بلکه شنا یادگرفتن توصیه شده است.
حرکت در راستای کار یا کمک به دیگران و راه رفتن برای عبرت گرفتن و مسافرت کردن با شرائطی که ذکر شد که برای تجارت و آخرت و لذت بردن باشد، مطلوب است.
راه رفتن هم بدون جهت نباید باشد، اگر کسی می‌خواهد راه برود باید برای عبرت گرفتن باشد.
در روایت آمده است:
إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينِ قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَرَدْتَ وَ انْهَ النَّفْسَ عَنِ التَّخَطِّي إِلَى مَحْذُورٍ وَ كُنْ مُتَفَكِّراً فِي مَشْيِكَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْنَمَا بَلَغْتَ وَ لَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئاً وَ لَا مُتَبَخْتِراً فِي مَشْيِكَ قَالَ تَعَالَى‌ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِلَى آخِرِهَا وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالدِّينِ[16]
یعنی اگر عاقل هستی زمانیکه حرکت می‌کنی باید نیت صادق و عزم درست داشته باشی و نفست را نگه داری از اینکه گناهی انجام دهد و راه رفتن باید با تفکر باشد و از خلقت خداوند عبرت بگیری و با استهزاء راه نرو و چشمانت را بپوش ...
مواضعی که انسان به یاد خداوند باشد در قیامت برای انسان شهادت می‌دهند.
حرکت غیرهدفمند نباشد. نوع حرکت مهم است. بشر هر روز یک حرکتی را ابداع و سفارش می‌کند. باید ضرر نداشتن حرکات ثابت بشود.
حرکت خوب، حرکت نماز است. ورزش را برای ما آورده اند تا نماز را از ما بگیرند. نماز تنها برای عبادت نیست بلکه حرکات در نماز مطلوب است.
اگر کسی می‌خواهد ورزش کند در خانه یک ساعت نماز بخواند.
 
معرفی بیماری فشارخون
 
فشار خون در روایات ما با نام ـ«تبیغ» آمده است. تفصیل آن در جلد دوم، بحث حجامت آمده است.
ازدیاد فشار خون شریانی و بالا بودن فشار توام با انقباض شراین کوچک است.
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آیا ورزش سبب سلامتی و پیشگیری از بیماری ها است؟ عرض شد دلیلی بر تاثیر مثبت ورزش بر سلامتی نداریم، بلکه هرچه در روایات داریم، به وقار سفارش شده است.
در قرآن آمده است:
﴿وَ اقْصِدْ في‌ مَشْيِك‌﴾[1]
یعنی در راه‌رفتن، اعتدال را رعايت كن‌.
حتی امام سجاد(ع) هنگام راه رفتن، دست خود را تکان نمی‌داد.
دلیلی نداریم که ورزش سبب سلامتی است. آیا اگر کسی ورزش نکند سبب بیماری می‌شود؟ دلیلی نداریم که ورزش نکردن سبب بیماری است بلکه دلیل داریم گناه سبب بیماری است. اگر مردم بیمار می‌شوند بخاطر کناه است.
أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لَا نَكْبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ‌ إِلَّا بِذَنْبٍ‌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ ما أَصابَكُمْ‌ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‌ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُؤَاخِذُ بِه‌[2]
یعنی ... هیچ مرضی نیست مگر بخاطر گناه ...
یقینا ورزش نکردن گناه نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ورزش نکردن سبب بیماری است.
البته در عین حال نمی‌گوییم انسان شبانه روز در خانه باشد و حرکت نکند بلکه حرکت و کار هدفمند مانند کمک به مومنین لازم است. به جای دویدن در پارک به نیاز مومنین رسیدگی شود.
عرض شد راه رفتن هم باید هدفمند و عبرت آموز باشد.
در روایت آمده است که مسافرت سبب سلامتی است:
سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا[3]
یعنی مسافرت کنید سالم بشوید ...
در روایت آمده است:
إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا فَقَدِّمِ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينِ قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَرَدْتَ وَ انْهَ النَّفْسَ عَنِ التَّخَطِّي إِلَى مَحْذُورٍ وَ كُنْ مُتَفَكِّراً فِي مَشْيِكَ وَ مُعْتَبِراً بِعَجَائِبِ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْنَمَا بَلَغْتَ وَ لَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئاً وَ لَا مُتَبَخْتِراً فِي مَشْيِكَ قَالَ تَعَالَى‌ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِلَى آخِرِهَا وَ غُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالدِّينِ[4]
یعنی اگر عاقل هستی زمانیکه حرکت می‌کنی باید نیت صادق و عزم درست داشته باشی و نفست را نگه داری از اینکه گناهی انجام دهد و راه رفتن باید با تفکر باشد و از خلقت خداوند عبرت بگیری و با استهزاء راه نرو و چشمانت را بپوش از چیزهایی که مناسب دین نیست و زیاد ذکر خداوند بگو ...
بنابراین برای سفر هم باید نیت صادقه و هدف مشخص برای سفر وجود داشته باشد و راه رفتن باید با تفکر در عجائب خلقت خداوند باشد.
مثلا با نگاه کردن به کوه به یاد عظمت خداوند باشیم.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذْكَرُ اللَّهُ‌ فِيهَا وَ عَلَيْهَا تَشْهَدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّة[5]
یعنی مکان هایی که در آن یاد خدا شود روز قیامت نزد خداوند شهادت می‌دهند و برای شخص استغفار می‌کنند تا اینکه خداوند آن ها را وارد بهشت کند.
بنابراین انسان باید راه برود و ذکر بگوید تا در قیامت برای انسان شهادت دهند.
سبک راه رفتن به معنای خارج شدن از قصد و میانه روی در راه رفتن نیست.
حرکت کردن بیهوده و عبث منهی است. انجام دادن هر حرکتی را نباید انجام داد زیرا ممکن است به انسان آسیب برساند. روزی حرکتی را خوب معرفی می‌کنند و بعدا از آن نهی می‌کنند.
بهترین حرکت، حرکت نمازی است زیرا از انسان مطلوب است. خداوند چیزی را واجب نمی‌کند مگر اینکه مصلحت داشته باشد.
ورزش و دویدن در زمان قدیم هم بوده است.
به جای یک ساعت ورزش کردن، یک ساعت نماز خوانده شود که هم برای دنیا و هم برای آخرت مفید است.
پیاده به سرکار رفتن یک ورزش خوب و هدفمند است.
مشکل از ما است که به مردم نگفته ایم که نماز ورزش هم می‌باشد. نماز بخوانند به نیت ورزش، اشکال به وجود نمی‌آید.
ما فقط تابع دلیل هستیم.
اگر حضرت موسی قوی بود و با یک مشت دشمن خود را کشت، بخاطر ورزش کردن نبود زیرا حضرت موسی(ع) هیچوقت ورزش نکرد. در روایات آمده است که حضرت موسی(ع) هیچ موقع پیاده روی هم نکرد بلکه با یک «کالاسکه‌« به رنگ طلایی، او را جابجا می‌کردند.
اینکه برای به اهتزاز درآوردن پرچم کشور اسلامی در برابر کشورهای کفر ورزش کنیم اصلا مورد قبول نیست زیرا نشان می‌دهد دین اسلام اهل عبث و بیهوده کاری است.
اینکه یک قسمت از وقت را باید برای تفریح اختصاص داد درست است ولی باید مصادیق درست تفریح را شناخت، دویدن و ورزش کردن تفریح نیست، زیرا به انسان ضرر می‌رساند.
اسب سواری بخاطر آمادگی نظامی است.
اول باید بدانید دلیل چیست؟ همه‌ی آنچه برای مفید جلوه دادن ورزش گفته می‌شود، «استحسانات» و «قیاس» است ولی ما تابع دلیل شرعی مانند عقل و نقل هستیم.
بنده که در این کار هستم، بین روایات دلیلی برای ورزش کردن پیدا نکردم.
اگر به جوان بگوییم به جای ورزش کردن یک ساعت نماز بخوان، چرا از نماز خوشش نیاید؟
علاوه بر این نماز وقار و ارزش انسان را زیاد می‌کند. اگر انسان دنبال هوای صاف است به دستور اسلام عمل کند و نماز شب بخواند. بهترین هوا موقع خواندن نماز شب است. صاف ترین هوا در زمان نماز شب وجود دارد.
خداوند خالق انسان است و می‌داند نیاز به هوای صاف دارد.
اگر نیاز به حرکت کردن است، با رفتن به مساجد این نیاز را برطرف سازند تا در قیامت هم مساجد برای شما شهادت دهند.
پیاده رفتن به مکان های مقدس و پیاده رفتن به زیارت مطلوب است. رفتن به زیارت برادران مومن یا رفتن به عیادت بیماران بهترین ورزش است.
کمک کردن به انسان های نیازمند و انجام حج و طواف یا زیارت کربلا هر کدام یک ورزش هستند.
هر طواف دور خانه‌ی خدا، یک نماز است که خود یک ورزش است. سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات هرکدام یک ورزش است.
اسب سواری و شتر سواری در گذشته و در امروز تانک سواری و تمرین کردن با دیگر وسائل دفاعی مانند تیراندازی یک ورزش است.
چه اشکالی دارد که یک ملت در خصوص دفاع توانمند باشند.
در پادگان ها و هر جایی که آموزش نظامی است باید شرکت کرد.
قوت به ورزش کردن نیست، حضرت امیر(ع) فرمود من در خیبر را به قوت بدن باز نکردم بلکه به قوت ایمان باز کردم.
البته کار کردن با عضله و قوی کردن آن یک روش است، راه دیگر قوی کردن ایمان است.
اگر کسی خانه می‌سازد یا اگر کسی کشاورزی می‌کند، برای ورزش کردن به این افراد کمک شود.
حرکات بیهوده و باطل که مناسب بچه ها هم نیست را انجام ندهید زیرا ابهت مومن را از بین می‌برد.
ساعات عمر کوتاه و ارزشمند است و باید در راه درست مصرف شود.
افرادی که روزی دو ساعت ورزش می‌کنند باید از اول تا آخر عمر ورزش کنند زیرا با ترک کردن ورزش از بین می‌روند. در آخر کار، مجموع این اوقات مصرف شده پنج یا ده سال می‌شود که ضایع شده است برای اینکه عمر پنج یا ده سال مثلا بیشتر بشود. این کار سودی ندارد زیرا اگر ورزش باعث طولانی شدن عمر شود که بنده قبول ندارم، با تلف کردن ده سال، ده سال به عمر اضافه می‌شود.
هر چیز که در راستای دفاع و جنگیدن باشد هیچ اشکالی ندارد زیرا کاری هدفمند است و ثواب دارد و چه بسا واجب هم باشد.
افرادی که به جنگ می‌روند عمری نخواهند داشت زیرا یا در جنگ از بین می‌روند یا همان ورزش آن ها را از پا در می‌آورد.
روش علماء وقار و آرامش بوده است، خودم شاهد بودم که امام هنگام رفتن به حرم در نجف خیلی باوقار و آرامش بود.
الان طب جدید هم می‌گوید پله رفتن و کوهنوردی، عمر را کوتاه می‌کند.
مریضی نداشتن به علت گناه نکردن است. اینکه علمائی که ورزش کرده اند مریض نشده اند به خاطر گناه نکردن آن ها است و اینکه علمائی که ورزش نکرده اند عمر زیاد داشته اند ولی همراه با بیماری بوده است زیرا بیماری برای مومن است.
لَا خَيْرَ فِيمَنْ‌ لَا يُبْتَلَى‌[6]
یعنی خیری در کسی که مبتلا به بیماری نمی‌شود نیست.
هرچه در دنیا ورزش بیشتر می‌شود ابتلاء به بیماری هم بیشتر می‌شود. الان از هر سه نفر یک نفر به فشار خون مبتلا است و از هر چهار نفر، یک نفر مبتلا به دیابت است درحالیکه الان بیشتر از گذشته ورزش می‌شود.
اگر افرادی از زیاد نماز خواندن مثلا خواندن نمازهای «استیجاری»، مبتلا به بیماری می‌شوند یا «آرتروز» می‌گیرند به جهت نماز خواندن نیست بلکه به خاطر سبکی نمازشان است. آن ها پول می‌گیرند و نماز را هم درست نمی‌خوانند.
 
شنا کردن
در روایت آمده است که شنا را یاد بگیرید. روزی انسان نیازمند شنا می‌شود زیرا در امکان دارد در آب بیفتد یا کسی را از آب نجات بدهد.
یاد گرفتن شنا با شنا کردن متفاوت است. ما دلیلی نداریم که انسان هر روز در آب شنا کند بلکه پیامبر(ص) شنا را یاد گرفت.
در روایت آمده است:
أَنَّ مَوْلَانَا عَلِيّاً ع كَانَ يَغْتَسِلُ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ طَلَباً لِلنَّشَاطِ فِي صَلَاةِ اللَّيْل‌[7]
یعنی حضرت علی(ع)، در شب های سرد برای نشاط داشتن در نماز شب، غسل می‌کرد.
در رساله‌ی ذهبیه کلمه «ریاضه» به معنای حرکت شدید استعمال شده است:
و يحمد فيه الرياضة[8]
یعنی در ماه تشرین اول، حرکت شدید مطلوب است.
در ماه «ایار» حرکت شدید نهی شده است و در ماه «آپ» حرکت کم شود.
 
ارتباط خندیدن و گریه کردن با سلامتی
 
امروزه معروف است که می‌گویند «بخند تا روان سالم داشته باشی». در عربی می‌گویند «الضحک رائد السلامه و مرقاط الصحه» یعنی خندیدن انسان را به سمت سلامتی هدایت می‌کند و خنده نردبان سلامتی است و «اضحک تضحک لک الدنیا» یعنی بخند تا دنیا برای تو بخندد.
عقیده‌ی مردم دنیا این است که خندیدن سبب سلامتی است.
پیامبر(ص) می‌فرماید:
الضَّحِكُ‌ هَلَاك‌[9]
یعنی خندیدن هلاک است.
در روایت دیگر آمده است:
إِيَّاكَ‌ وَ الضِّحْكَ‌ فَإِنَّهُ هَادِمُ الْقَلْب‌[10]
یعنی از خندیدن بپرهیز زیرا قلب را منهدم می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
أَقِلَ‌ الضِّحْكَ‌ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْب‌[11]
یعنی کم بخند زیرا قلب را می‌میراند.
مراد از قلب، قلب معنوی و ظرف ایمان است ولی احتمال دارد شامل قلب بدن هم بشود.
در روایت دیگر آمده است:
إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ‌ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْه‌[12]
یعنی از زیاد خندیدن بپرهیز زیرا قلب را می‌میراند و نور صورت و شادابی صورت را از بین می‌برد.
طبق این روایت، احتمال دارد که مراد از قلب، همان قلب بدن باشد.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَصَبَ فِي قَلْبِهِ نَائِحَةً مِنَ‌ الْحُزْنِ‌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ‌ وَ إِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْداً نَصَبَ لَهُ فِي قَلْبِهِ مِزْمَاراً مِنَ الضِّحْكِ وَ مَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْع‌[13]
یعنی هنگامی که خداوند بنده ای را دوست داشته باشد در قلب او حزن و اندوه قرار می‌دهد زیرا خداوند هر قلب اندوهگینی را دوست دارد و کسی که از ترس خداوند گریه کند وارد جهنم نمی‌شود تا اینکه شیر به پستان برگردد(که امکان برگشتن شیر به پستان نیست) و هرگاه خداوند بنده ای را دوست نداشته باشد در قلب او فلوتی از نی قرار می‌دهد زیرا خندیدن قلب را می‌میراند و خداوند زیادی در خوشحالی را دوست ندارد.
خداوند از چیزی که مصلحت داشته باشد ناراحت نمی‌شود و اگر خنده مصلحت داشت، امر می‌شد.
مستفاد از کل روایات این است که خداوند خندیدن را دوست ندارد ولی گریه کردن را دوست دارد.
﴿فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً وَ لْيَبْكُوا كَثيراً ﴾[14]
یعنی آنها بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند.
بله آیه در ارتباط با منافقین است و مراد از «کثیرا»، زیاد گریه کردن در آخرت است.
در جلد اول آمد که هرآنچه برای انسان مصلحت دارد را خداوند به آن امر کرده است. اگر ورزش کردن یا خندیدن برای انسان مصلحت داشته باشد، خداوند به آن امر می‌کرد.
چگونه خندیدن سبب سلامتی است در حالیکه:
الْقَهْقَهَةُ مِنَ‌ الشَّيْطَان‌[15]
قهقهه زدن از شیطان است.
شیطان سبب بیماری است.
خندیدن کفاره دارد:
كَفَّارَةُ الضَّحِكِ أَنْ يَقُولَ- اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي‌[16]
یعنی کفاره‌ی خندیدن این است که بگویی اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي (یعنی خدایا بر من خشم مگیر).
خداوند از کسی که می‌خندد بدش می‌آید به همین جهت به خداوند عرض می‌شود که از من بدت نیاید.
تجربه نشان داده است که به دنبال خنده افسردگی است. اگر پنج دقیقه خنده باشد، دو ساعت بعد افسردگی است. گریه برعکس خنده است. اگر پنج دقیقه گریه باشد، یک روز راحتی به دنبال دارد.
گریه ریختن در روضه ها و گریه برای امام حسین(ع) باعث راحتی و سبک شدن مردم می‌شود. شاید گریه کردن حکمت روضه خواندن باشد زیرا گریه کردن مطلوب است و هرچه مطلوب است، سلامتی می‌آورد.
گریه کردن، افسردگی را از بین می‌برد.
اگر کسی عزیزی از دست بدهد و گریه کند، راحت می‌شود ولی اگر گریه نکند، نابود می‌شود.
خودم شاهد بودم افرادی که عزیز از دست دادند یا فرزندشان شهید شده است و گریه کردند، راحت هستند و به حالت عادی برگشته اند ولی اگر گریه نکنند از درون نابود می‌شود.
بنده خودم دیدم افرادی که زیاد می‌گویند و می‌خندند مبتلا به چهره های تیره می‌شوند.
بدترین نوع خنده، خندیدن بدون سبب است. خندیدن بدون دلیل نشانه‌ی کم عقلی است.
تبسم کردن، به خصوص در مقابل مومن، مستحب است.
تمام خندیدن پیامبر(ص) تبسم بوده است.
كان ضحك‌ رسول‌ الله‌ ص أكثره التبسم‌[17]
یعنی بیشتر خندیدن پیامبر(ص) تبسم بود.
در روایت آمده است:
تَبَسُّمُ‌ الْمُؤْمِنِ‌ فِي‌ وَجْهِ أَخِيهِ حَسَنَة[18]
خندیدن مومن در صورت برادرش حسنه است.
در روایات از گریه کردن به «رحمت» تعبیر شده است. گریه کردن انسان را سبک می‌کند ولی خندیدن انسان را غمگین و ناراحت می‌کند.
مزاح کردن هم نهی شده است. البته اندکی «مداعبه» اشکالی ندارد.
در روایت آمده است:
مَا مَزَحَ‌ الرَّجُلُ‌ مُزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّة[19]
یعنی مردی مزاح نمی‌کند مگر اینکه قدری از عقل او کم می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
كَثْرَةُ الْمِزَاحِ‌ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ‌ وَ كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمُجُّ الْإِيمَانَ مَجّا[20]
یعنی زیاد مزاح کردن طراوت و شادابی صورت را از بین می‌برد...
 
تغذیه
 
راجع به بحث تغذیه مباحث خیلی مهمی داریم. مسئله‌ی غذا خوردن در طب اسلامی مهم ترین شاخص و مهم ترین ابزار سلامتی و بیماری است.
قرآن و اسلام، طب را اینگونه تفسیر می‌کند:
﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا﴾[21]
یعنی بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد.
به ائمه(ع) عرض شد که خداوند در قرآن از طب چیزی نفرموده است، ائمه(ع) در جواب فرموده اند که خداوند تمامی طب را در نصف آیه جمع کرده است و فرموده است «بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید».
در بحث تغذیه، چند بحث اساسی و متعدد داریم.
 
مقدار غذا خوردن
امروزه در جهان مسئله‌ی «سوء تغذیه» مطرح است. سوء تغذیه را به «کم غذا خوردن» می‌دانند. می‌گویند کم غذا خوردن باعث بیماری می‌شود. اگر در غذای انسان، گوشت و شیر و لبنیات نباشد، می‌گویند سوء تغذیه وجود دارد یعنی تغذیه ای است که منجر به بیماری می‌شود.
در طب اسلامی خواهیم خواند که هرچه کمتر غذا خورده شود، انسان سالم تر می‌شود.
حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ‌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَلْيَكُنِ الثُّلُثُ لِلطَّعَامِ وَ الثُّلُثُ لِلشَّرَابِ وَ الثُّلُثُ الْآخَرُ لِلنَّفَس‌[22]
یعنی برای بنی آدم چند لقمه که کمر او را راست نگه دارد کافی است ...
در روایت آمده است:
مَنْ‌ قَلَ‌ طَعَامُهُ‌ قَلَّتْ آلَامُه‌[23]
یعنی کسی که غذایش کم باشد، دردهای او کم تر است.
کم خوردن مطلوب و واجب است. خوردن غذا در حدی که بتواند نماز بخواند و کار خود را انجام دهد و عبادت انجام دهد واجب و ضروری است ولی صحبت در اندازه‌ی خوردن است.
مردم سلامتی را در بیمارستان ها و مطب ها و داروخانه ها و ورزش کردن دنبال می‌کنند که همه اشتباه است.
سلامتی در کم غذا خوردن است.
روایتی که خواندیم، دو کلمه بیشتر نیست ولی یک دانشگاه است.
این قانون اول است که انشاء الله مفصل خواهیم خواند.
 
دقت کردن در غذایی که مصرف می‌کند
در قرآن آمده است:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‌ طَعامِه‌﴾[24]
یعنی انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بنگرد.
غذا آیا ضرر دارد یا نه؟ ما امر شده ایم که نوع غذا و ضرر و منافع آن را بررسی کنیم ولی ما چشم بسته غذاهای «اصلاح ژنتیکی شده» و دستکاری شده و هرآنچه در آیات و روایات منهی بوده است را خوردیم و بعد بیمار شدیم و پرسیدیم چرا بیمار شدیم؟
ما چون به آیه عمل نکردیم بیمار شدیم.
انسان باید به تک تک غذاها نگاه کند که از دست چه کسی می‌گیریم و به سفارش چه کسی عمل می‌کنیم؟ آیا از دست اروپایی ها و صهیونیسم گرفتیم؟
در گذشته همه‌ی غذاها بر اساس حکمت و به سفارش حکماء و علماء و ائمه(ع) و انبیاء (ع) درست می‌شده است.
غذاهای گذشته روی حکمت درست می‌شده است. یکی گرم و یکی سرد و متعادل درست می‌شده است که یکی مشکل دیگری را برطرف می‌کرده است.
در گذشته حتما روی نان زنیان می‌ریختند ولی الان این سنت از بین رفته است. اسم «زنیان» در گذشته «نانخواه» بوده است زیرا زیاد روی نان می‌ریخته اند ، یعنی نان «زنیان» را می‌طلبد.
حتی در گذشته روی نان «سیاهدانه» می‌ریختند ولی الان بدون حساب روی نان «کنجد» می‌ریزند که سبب فراموشی می‌شود و همه فراموش کار شده اند.
زنیان را روی نان می‌پاشیدند.
 
معرفی بیماری «واریس»
 
طولانی شدن و متسع شدن و کیسه دار شدن و نامنظم شدن وریدهای سطحی است.
وریدهای نزدیک به پوست ورم می‌کنند و برجسته می‌شوند و رنگ آبی یا بنفش آن ها از روی پوست دیده می‌شود.
واریس بیشتر در پا اتفاق می‌افتد.
امروزه می‌گویند واریس بر اثر زیاد ایستادن است که فشار سنگینی بر رگ ها وارد می‌شود. بعضی کار ایستاده دارند و مثلا در ساندویچ فروشی، دوازده ساعت می‌ایستد.
علائم
خستگی عضلات پا، احساس کشش و درد، خارش پوست، ورم مچ پا، زخم شدن
در روایات اسم واریس، «عرق مدینین» است که بحث آن در جلد سوم به طور مفصل آمده است.
درمان
برای درمان در طب جدید می‌گویند مواظب «رکود خون» باشید. خون نباید راکت باشد که همان چیزی است که در روایات به «دم محترق» یعنی «خون سوخته» تعبیر شده است.
به خونی که راکد مانده است و سیاه شده است، خون سوخته گفته می‌شود. خون نباید راکد شود و یکی از راه های عدم رکود خون، حجامت ساق پا است.
حجامت ساق پا، جلوی رکود خون را می‌گیرد. اگر کسی به موقع حجامت ساق پا انجام ندهد مبتلا به واریس می‌شود.
بالا نگهداشتن پا ها، خود داری از طولانی ایستادن یا نشستن، برداشتن فشار از شکم، اگر روی شکم فشار باشد و چاق و بزرگ باشد سبب واریس می‌شود، کمربندهای تنگ
درمان واریس در طب اسلامی حجامت ساق پا و داروی واریس که در روایات وارد شده است.
رگ ها دریچه های متعددی دارد که اجازه‌ می‌دهد خون به قلب برگردد و مانع از برگشت مجدد خون به پا می‌شود. اگر در این دریچه ها اختلالی به وجود بیاید، خون به پا برمی‌گردد و در شرایان ها انباشته می‌شود که باعث بزرگ شدن شریان ها می‌شود و واریس به وجود می‌آید.
تجربه نشان داده است که حجامت خیلی در درمان واریس موثر است.
تاثیر «جوراب واریس» موقت است.
گذاشتن «بالشت» هنگام خواب شب هم خوب است.
واریس معده و بیضه هم وجود دارد.
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ادامه بحث تغذیه؛ 95/11/17

 
بحث امروز راجع به تغذیه است که شاید مهمترین بخش در بهداشت اسلامی باشد. عرض شد خداوند تبارک و تعالی راه سلامتی را در تغذیه می‌داند:
﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا﴾[1]
یعنی بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد.
راه سلامتی و راه بیماری، بحث تغذیه است.
البته در مورد تغذیه اسلامی یک سری قوانین کلی مطرح است.
 
کم غذا خوردن
قانون اول در طب اسلامی و بهداشت اسلامی کم غذا خوردن است.
حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ‌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَلْيَكُنِ الثُّلُثُ لِلطَّعَامِ وَ الثُّلُثُ لِلشَّرَابِ وَ الثُّلُثُ الْآخَرُ لِلنَّفَس‌[2]
یعنی برای بنی آدم چند لقمه که کمر او را راست نگه دارد کافی است ...
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ‌ قَلَ‌ طَعَامُهُ‌ قَلَّتْ آلَامُه‌[3]
یعنی کسی که غذایش کم باشد، دردهای او کم تر است.
بدن نیاز به غذای زیاد ندارد. امروز در اروپا مطرح است که اگر کسی دو عدد شکلات بخورد و بعد از آن دو ساعت بدود، کالری و انرژی حاصل از آن تمام نمی‌شود و در بدن باقی است.
بنابراین غذاهایی که مصرف می‌کنیم زیادی است و در بدن انباشته می‌شود و تبدیل به چربی کبد و چربی خون و دیابت و سرطان می‌شود.
علت سرطان و مشکلات شایع امروزی، زیاد خوردن است. انسان با این بی تحرکی و عدم نیاز بدن به غذا، نباید زیاد بخورد و زیاد خوردن جز ضرر چیز دیگری ندارد.
خوردن را باید تا حد مقدور کم کرد.
زیاد خوردن به معنای خوردن تا حد سیری و خوردن در حال عدم گرسنگی و سیر خوردن است.
 
مهم بودن نوع غذا
دستور دوم قرآن این است:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‌ طَعامِه‌﴾[4]
یعنی انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بنگرد.
انسان مکلف است که به غذای خود از جهت ضرر داشتن یا حلال و حرام بودن نگاه کند.
گندمی که مصرف می‌کنیم را از چه کسی گرفته ایم. آیا می‌دانید گندمی که امروزه مصرف می‌کنیم از دست صهیونیست ها گرفته ایم؟ این گندم ها «اصلاح ژنتیکی» شده اند. این ها را فرستاده اند تا ما را نابود و بیمار کنند.
این گندم ها را به عنوان گندم ها اصلاح ژنتیکی شده به ما دادند و در سایت های خود نوشتند گندم ایران، سم قاتل است. ولی خیلی نیاز به کار کلان دارد تا این گندم های اصلاح ژنتیکی شده را از دست کشاورزان بگیریم و به جای آن گندم بومی بدهیم.
بذری کاشته اند که حل آن و جمع کردن آن به این سادگی نیست.
ما به قرآن نگاه نکردیم که فرمود انسان باید به غذای خود نگاه کند به همین جهت گرفتار شدیم.
غذایی که دستکاری شده است مصداق این آیه است:
﴿وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً﴾[5]
یعنی و آنها را گمراه مى‌كنم! و به آرزوها سرگرم مى‌سازم! و به آنان دستور مى‌دهم كه (اعمال خرافى انجام دهند، و) گوش چهارپايان را بشكافند، و آفرينشِ پاك خدايى را تغيير دهند و هر كس، شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزيند، زيانِ آشكارى كرده است‌.
شیطان می‌گوید من انسان را امر می‌کنم تا خلقت را تغییر دهند. «اصطلاح ژنتیکی» همین معنا را دارد. اصلاح ژنیتیکی، تغییر خلقت خداوند است گویا خداوند گندم خوب خلق نکرده است و صهونیست ها گندم را اصلاح کردند! ولی در حقیقت صهیونیست ها به ما آسیب زدند و شیوع بیماری ها به علت بی توجهی به این آیه از قرآن است که فرمود:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‌ طَعامِه‌﴾[6]
یعنی انسان بايد به غذاى خويش بنگرد.
علاوه بر این در ترکیب و پخت و روش درست کردن غذاها باید دقت کنیم. غذاهایی که از گذشته به ما رسیده است از روی حکمت و بنابر سفارش ائمه(ع) و حکماء است. ولی هر دستکاری که ما انجام دادیم غذا را خراب کردیم.
رب گوجه که در همه‌ی غذاها اشتباه است. غذاهای اسلامی مانند حلیم، آب گوشت، کله پاچه یا فسنجان را خواهیم خواند.
در فسنجان مغز گردوی خیلی گرم و رب انار خیلی سرد وجود دارد که همدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین غذاهای اسلامی روی حساب هستند.
در غذاهای امروزی و وارداتی، فقط طعم لحاظ شده است. همه چی را با هم قاطی می‌کنند و یک چیزی درست می‌کنند. آموزش های آشپزی همه اشتباه هستند که غذاهای اروپایی و خارجی هستند.
اسلام هم غذا و روش برای پختن دارد. اسلام، ظروف خاص به خود را دارد ولی کارهای ما اسلامی نیست و به آیه قرآنی که می‌فرماید انسان به غذای خود بنگرد، نگاه نکردیم. اسنک و پیتزا و سوسیس و کالباس و امثال این ها را که همه سم هستند و وزارت بهداشت هم می‌داند، مصرف می‌کنیم.
غذاهای امروزی بر اساس حکمت و سلامتی بدن درست نشده است و فقط بر اساس طعم درست شده اند که اشتباه بزرگی است.
بنابراین باید در تغذیه دقت کرد.
اسلام که دین جامع برای دنیا و آخرت است، هم ماده و هم معنا را در نظر می‌گیرد:
﴿رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّار﴾[7]
یعنی پروردگارا! به ما در دنيا (نيكى) عطا كن! و در آخرت نيز (نيكى) مرحمت فرما! و ما را از عذابِ آتش نگاه دار.
دین یهود فقط نگاه به مادیات دارد و مسیحیت فقط نگاه به معنویات دارد ولی اسلام نگاه جامع دارد به همین جهت اسلام سفارشاتی برای دنیا دارد. غذا خوردن و نحوه‌ی غذا خوردن و زمان غذا خوردن همه بیان شده است.
تغذیه، شروط و قوانینی دارد که اگر رعایت شوند بیمار نمی‌شویم.
اگر ما به دستورات اسلام در مورد تغذیه عمل کنیم، داستانی که صدر اسلام اتفاق افتاد، الان هم اتفاق می‌افتد.
یک طبیبی نصرانی به مدینه آمده و ماه ها در مدینه ماند ولی کسی به او مراجعه نکرد، نزد پیامبر(ص) آمد و عرض کرد که آیا شما مردم را از مراجعه به من نهی کردید؟ فرمود نه من کسی را نهی نکردم. عرض کرد پس چگونه است که کسی به من مراجعه نمی‌کند؟ فرمود من به این مردم یاد دادم چه کنند تا بیمار نشوند.
ما اگر به توصیه های اسلام و توصیه های پیامبر(ص) و اهل بیت علیهم السلام عمل کنیم، کسی بیمار نمی‌شود و نیاز این مقدار دارو و دکتر نخواهیم بود.
بنابراین نیازمند بررسی منابع و روایات هستیم تا نتیجه‌ی نهایی به دست بیاید.
 
آیا تنوع غذایی مطلوب است یا نه؟
آیا یک نوع غذا خوردن در طول زندگی مطلوب است یا صلاح، استفاده از غذاهای متنوع است؟ جواب این سوال نیازمند تفصیل است.
اصل تنوع در تغذیه ظاهرا مسلم است. حتما باید در تغذیه تنوع داشته باشد.
از سفارشات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بدست می‌آید که تئوری اسلامی، وجود تنوع در تغذیه است. بدن نیاز دارد و هر غذایی خاصیتی دارد که شاید در غذای دیگر وجود نداشته باشد. بدن کارایی های مختلف مانند عصبی و عروقی و خونی و عضلانی و ماهیچه ای و استخوانی و همه‌ انواع فعالیت ها را دارد و هر غذایی در یک فعالیت تاثیر دارد. به همین جهت باید تنوع غذایی وجود داشته باشد.
اهل بیت(ع) همواره به خوردن به، بادمجان، انجیر، خرما، سیب و باقی چیزها مانند سبزیجات و غذاهای دیگر امر می‌کردند.
این دستورهای مختلف نشان می‌دهد، مصرف همه برای بدن کافی است. اگر یک طعام کافی بود، پیامبر(ص) می‌فرمود فقط نان بخورید.
سفارشات معصومین(ع) به میوه ها و سبزیجات و غذاها یا به صیفه‌ی امر آمده است و یا از خواص آن ها فرموده اند که تک تک آن ها را خواهیم خواند.
به طور کلی غذاهای ما باید تنوع داشته باشد و اکتفا به یک نوع غذا به صلاح نیست.
 
تنوع غذایی در یک وعده
اما در یک وعده آیا تنوع غذایی در یک وعده‌ی غذایی مطلوب است؟ مستفاد از روایات تنوع غذایی در یک وعده، مطلوب نیست.
به تنوع در یک وعده‌ی غذایی «الوان» گفته می‌شود که از آن نهی شده است و ضرر دارند.
در روایت آمده است:
الْأَلْوَانُ‌ يُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ يُخَدِّرْنَ الْأَلْيَتَيْن‌[8]
یعنی غذاهای رنگی شکم را بزرگ و باسن را آب می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
أكلت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتي بلون فقال: كل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إلي من الثريد ولوددت أن الاسفاناجات حرمت[9]
یعنی نزد امام صادق (ع) غذا خوردم و یک رنگی از غذا آوردند امام فرمودند از این غذا بخور، چیزی نزد من محبوب‌تر از ثرید (سرکه و روغن‌زیتون که در آن نان می‌ریزند) نیست و دوست داشتم که غذاهای رنگارنگ حرام می‌شد.
امروزه ثابت شده است که بدن انسان برای هضم هر غذایی نسخه دارد. مثلا با خوردن نان مقدار خاصی از اسید و ماده‌ی هضم کننده ترشح می‌شود و با به هم خوردن این محاسبات، اسید داخل مری می‌آید که به آن «رفلکس» می‌گویند و اگر کمتر از حد نیاز اسید ترشح شود، نان و غذا هضم نمی‌شود. اگر صفراء به اندازه‌ی کافی ترشح شود، غذا هضم می‌شود ولی اگر بیش از حد نیاز صفراء ترشح شود، انسان مبتلا به غلبه‌ی صفراء می‌شود.
اگر چند غذا با هم مصرف شود، بدن در محاسبات هضم غذا به مشکل برمی‌خورد. ابتلا به ترش کردن، رفلکس معده و نفخ و ورم معده و زخم معده و باقی مشکل ها به جهت خوردن غذاهای متنوع در یک وعده است.
ما خبر نداریم در بدن چه اتفاقی می‌افتد، خوردن چند غذا باهم خلل در کار بدن به وجود می‌آید.
ام کلثوم دختر حضرت امیر(ع)، برای حضرت(ع) نان را با نمک و شیر آورد. حضرت (ع) فرمود تا به حال دیده ای که پدرت دو خورشت بخورد؟
پرهیز از تنوع در یک وعده‌ی غذایی، تئوری و قانون اسلام است و بشر باید خیلی پیشرفت کند تا به این مسائل برسد.
امروزه با به نمک و شیر، اصلا خورشت نمی‌گوییم. امروزه باید پیش از غذا سوپ و بعد از غذا دسر مصرف کنند. نمک و شیر و فالوده و حلوا را به حساب نمی‌آورند ولی امام (ع) هرکدام را یک خورشت می‌داند.
تنوع در غذا باید باشد ولی در یک وعده، تنوع ممنوع است. غذا در یک وعده باید یک نوع باشد تا بدن بداند با این غذا چه کند.
قانون این است که هرچه با نان خورده شود خورشت است.
عرب یک «طعام» مانند نان جو و نان گندم و برنج دارد و یک «ادام» دارد و آن چیزی است که با نان خورده شود که امروزه به «اِدام» خورشت می‌گویند.
اگر امام(ع) چند خورشت با هم نمی‌خورد معلوم می‌شود ضرر دارد.
الان یک پیتزا بیست نوع ماده غذایی درون آن وجود دارد در حالیکه نهایتا سه چیز می‌تواند در غذا باشد. مثلا سه نوع حبوبات بیشتر در غذا نباید باشد.
در آبگوشت نخود و لوبیا و پیاز و لیمو امانی و رب گوجه وجود دارد. در ساده ترین غذا شش، هفت جور ترکیب وجود دارد درحالیکه فقط وجود سه چیز مجاز است. پیاز و نمک و بقیه چیزها هرکدام یک ترکیب هستند.
پیامبر(ص) هر موقع غذای سنگین می‌خورد، «هاضوم» طلب می‌کرد. اینگونه نبود که بعد از هر وعده‌ی غذایی از هاضوم استفاده کند.
البته در سفر داریم که غذاهای متنوع بخورید و شاید در سفر تنوع در غذا استثناء شده باشد.
امام صادق (ع) در سفره های رنگی، غذاهایی مثل گوشت به مردم می‌داد و هنگامی که غذای مردم تمام می‌شد می‌فرمود غذای من را بیاورید که همان سرکه و روغن زیتون بوده است. امام(ع) از غذاهای دیگر نمی‌خورد.
بله داریم که برای هر نوع غذا بسم الله بگویید.
استفاده از غذاهای رنگی حرام نیست ولی در فعل امام(ع) همه‌ی جهات و از جمله سلامتی، رعایت شده است. معصومین(ع) در سلامتی هم الگو هستند.
بیشتر روایاتی که سفارش به خوردن چند چیز می‌کند، غذاهای گیاهی است ولی مثلا در مورد گوشت هیچ موقع تنوع سفارش نشده است بلکه محدودیت وجود دارد مانند اینکه گوشت باید سالم باشد.
یک سری غذاها تامین کننده‌ی کل نیازهای بدن هستند. شیر می‌تواند به تنهایی برای بدن کافی باشد. بچه با همان شیر تنها، رشد می‌کند.
«من و سلوی» که برای بنی اسرائیل نازل می‌شد برای تمام نیازها کافی بودند ولی بنی اسرائیل گفتند ما بر یک طعام صبر نمی‌کنیم و عدس و پیاز و باقلا و چیزهای دیگر می‌خواهیم. و خداوند فرمود:
﴿أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذي هُوَ أَدْنى‌ بِالَّذي هُوَ خَيْر﴾[10]
یعنی آيا غذاى پست‌تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى‌كنيد؟
«من» یک قارچی است که زیر زمین می‌روید یا یک شیرینی است که روی سنگ ها می‌بندد که شبیه عسل است.
«سلوی» یک نوع کبوتر مانند بلدرچین است.
هردو از آسمان برای آن ها می‌آمده است. زیرا قارچ از باران به وجود می‌آید. افرادی که در منطقه‌ی آن ها قارچ می‌روید می‌دانند که برای روییدن قارچ هم باران و هم رعد و برق نیاز است. آن چیزی هم که روی سنگ مانند عسل درست می‌شود از آسمان می‌ریزد. مثلا روی سنگ چیزی نیست ولی فردا چیزی شبیه عسل روی سنگ بسته است.
اگر حقیقت «من و سلوی» را بدانیم شاید برای تمامی نیازهای بدن کافی باشد.
 
لحاظ کردن طعم و خوشمزگی در غذا
از روایات استفاده می‌شود که خوب درست کردن غذا و داشتن طعم خوب، مطلوب است. در عین رعایت رنگی نبودن، غذا باید خوشمزه باشد به خصوص زمانیکه کسی دعوت می‌شود باید بهترین غذا آماده شود.
«تنویق» به معنای خوب و خوشمزه درست کردن است.
لَيْسَ فِي‌ الطَّعَامِ‌ سَرَف‌[11]
یعنی نوع اسراف نیست.
نوع خوب و بی ضرر غذا باید انتخاب شود.
در روایت دیگر آمده است:
اعْمَلْ‌ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِيهِ وَ ادْعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَك‌[12]
یعنی غذایی درست کن و خوب و خوشمزه درست کن و دوستانت را دعوت کن.
بنابراین از ما خواسته شده است که غذای خوب درست کنیم. برنج کته و خمیر نباید درست شود و نان خمیر نباید درست شود.
در روایت دیگر آمده است:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِيباً حَتَّى تَمَلَّيْنَا وَ أُتِينَا بِتَمْرٍ يَنْظُرُ فِيهِ إِلَى وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٍ‌ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ‌ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ الَّذِي نُعِّمْتُمْ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَيُسَوِّغَكُمُوهُ ثُمَّ يَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص‌[13]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودیم و غذایی برای آورد که به خوشمزگی و خوشبویی آن ندیده بودیم و خرمایی زیبا مانند آیینه آوردند مردی گفت روز قیامت از این نعمت ها و غذاهایی که نزد پسر رسول خدا(ص) خوردیم از ما سوال خواهد شد امام (ع) فرمود خداوند کریم تر و بزرگ تر از آن است که غذایی به شما بخوراند و راحت بخورید و از شما سوال کند ولی از نعمت ولایت محمد(ص) و آل محمد(ع) سوال خواهد کرد.
بنابراین خوب و خوشمزه درست کردن غذا کار مطلوب و کار خوبی است.
دلیل نداریم که ادویه خورشت محسوب شوند.
«زیرباجه» به معنای خورشت میوه مانند آلو و به است.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ‌ بِهِ‌ عَلَيْهِمْ‌ وَ لَا يَمُنُّ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ الِامْتِنَانُ بِالْإِنْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَكَيْفَ يُضَافُ إِلَى الْخَالِقِ مَا لَا يَرْضَى الْمَخْلُوقُونَ بِهِ وَ لَكِنَّ النَّعِيمَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مُوَالاتُنَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ عِبَادَهُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ وَ النُّبُوَّةِ وَ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَافَاهُ‌ بِذَلِكَ أَدَّاهُ إِلَى نَعِيمِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَا يَزُولُ الْحَدِيثَ[14]
یعنی خداوند عزوجل از تفضل خود بر بندگان سوال نمی‌کند و منت بر آن ها نمی‌گذارد و منت گذاشتن برای نعمت از مخلوق قبیح است، چگونه این کار از خالق سر زند؟ ولی نعمتی که سوال می‌شوید، دوست داشتن ما و ولایت ما است که بعد از توحید و نبوت سوال می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِيَ‌ وَ الْأَخْبِصَةَ ثُمَّ يَطْعَمُ الْخُبْزَ وَ الزَّيْتَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَكَ حَتَّى يَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا تَدْبِيرُنَا مِنَ اللَّهِ إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْسَعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ قَتَّرْنَا[15]
یعنی چه بسا امام صادق(ع) ما را به انواع شیرینی مانند فرنی و اخمصه [یک نوع حلوا] می‌داد و بعد نان و روغن زیتون می‌داد و به او عرض می‌شد سزاوار است اقتصاد کنید و این همه بذل و بخشش نکنید تا اوضاع مالی شما خوب شود امام(ع) فرمود تدبیر ما به امر خداوند است اگر به ما توسعه دهد ما هم برای دیگران توسعه می‌دهیم و اگر خداوند بر ما تنگ بگیرد ما هم تنگ می‌گیریم.
البته خوب است که انسان عادت به خوردن غذاهای خوشمزه نکند به گونه ای که خوردن باقی غذاها برای او رنج آور باشد و غذاهایی مانند نان و ماست و سرکه و روغن زیتون را غذا به حساب نیاورد.
در روایت آمده است که برای پیامبر(ص) فالوذج آورده شد، انگشت خود را درون آن بردند و دست کشیدند. عرض شد حرام است؟ فرمود نه ولی نمی‌خواهم به این غذاها عادت بدهم. به جهت تواضع در مقابل خداوند این غذا را نخوردم.
فالوذج همان فالوده‌ی امروزی است که البته به شکل حلوا است و به شکل بستنی نیست. در کشورهای عربی زیاد مصرف می‌کنند که معادل آن «فالوته» است. شاید از نشاسته و بادام و رشته فرنگی داخل آن می‌ریزند.
مقدار سرکه و زیتون به حسب مزاج است و اندازه‌ی هر کدام معین نیست.
 
اجتماع و باهم بودن در خوردن
در تئوری اسلامی سفارش شده است تا جائیکه امکان دارد جمعی غذا خورده شود. اسلام دین مردمی و اجتماعی است و سفارش به جمع شدن می‌کند. در نماز خواندن و در حج و در روزه گرفتن و اعتکاف سفارش شده است که مردم، دارا و ندار، پادشاه و فقیر با هم جمع شوند.
در غذا خوردن هم تنها نبودن مطلوب است. بلکه تنها غذا خوردن ضرر دارد. البته بودن خانواده سر یک سفره کافی است لازم نیست انسان دیگران را دعوت کند.
در روایت آمده است:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ الْآكِلُ زَادَهُ‌ وَحْدَه‌[16]
یعنی پیامبر(ص) سه نفر را لغن کرد که یکی از آن ها کسی است که زاد و توشه و غذای خود را تنهایی بخورد.
کسی که تنها غذا می‌خورد ملعون است و این به معنای نهایت ضرر است ولی خوردن غذا با همدیگر منفعت دارد و غذا را خوشمزه تر می‌کند. ملاک در خوشمزگی غذا هرچند نوع درست کردن آن دخل دارد ولی در طب اسلامی ملاک زیاد بودن افراد بر آن غذا است.
اگر انسان به تنهایی غذا بخورد خوشمزه نیست ولی اگر عده ای با هم بخورند خوشمزه است. به همین جهت غذایی که در حسینیه ها یا در عروسی ها پخته می‌شود خوشمزه می‌شود.
در روایت آمده است:
أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا كَثُرَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْأَيْدِي‌[17]
یعنی دوستداشتنی ترین غذا، غذایی است که دست بر آن زیاد باشد.
روی مسئله‌ی جمع شدن و ولیمه دادن و شرکت در ولیمه ها تاکید شده است.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ‌ كُلَ‌ الْأَصْنَافِ‌ مِنَ الطَّعَامِ وَ كَانَ يَأْكُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَكَلُوا وَ مَعَ مَنْ يَدْعُوهُ مِن‌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَرْضِ وَ عَلَى مَا أَكَلُوا عَلَيْهِ وَ مِمَّا أَكَلُوا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ ضَيْفٌ فَيَأْكُلَ مَعَ ضَيْفِهِ وَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَف‌[18]
یعنی پیامبر(ص) همه‌ی انواع غذای حلال میل می‌کردند و با خانواده و خادمان و هرکه او را دعوت می‌کرد غذا می‌خورد و روی زمین می‌نشست و یا روی فرشی که روی آن می‌نشست مگر اینکه مهمان می‌آمد که با مهمان می‌خورد و می‌فرمود با هم بخورید و متفرق نشوید زیرا برکت در باهم بودن و جماعت است.
این روایت دلیل دیگری بر مطلوب بودن تنوع غذایی است.
عقیده‌ی پیامبر(ص) این است که بهترین غذا و سالم ترین غذا، غذایی است دست بسیار روی آن باشد و آن را از کامل بودن غذا می‌دانست.
در روایت آمده است:
الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعاً فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ‌ مِنْ‌ حَلَالٍ‌ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَ سَمَّى اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِه‌[19]
یعنی هنگامی که چهار چیز در غذا جمع باشد، غذا کامل است هنگامی که غذا از حلال باشد و دست در آن زیاد باشد و در اول آن بسم الله گفته شود و در آخر آن حمد خداوند شود.
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صحبت راجع به مقدمات تغذیه است. عرض شد صلاح در این است که افراد جمع شوند و باهم غذا بخورند که مایه‌ی برکت غذا می‌شود و فوائد زیادی دارد. این برکت شاید شامل سلامتی هم بشود.
در روایت آمده است:
طَعَامُ‌ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ[1]
یعنی غذای یک نفر برای دو نفر کافی است و غذای دو نفر برای سه نفر کافی است و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است.
اگر غذا خوشمزه نباشد، درصورتیکه چند نفر دور آن جمع شوند خوشمزه می‌شود یعنی از یک غذای بد مزه به یک غذای خوشمزه تبدیل می‌شود. اگر احتمالا غذایی مشکل داشته باشد در صورتیکه چند نفر برای خوردن آن جمع شوند، تبدیل به غذای سالم می‌شود. این معنای برکت در جمع شدن است.
در روایت آمده است:
أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ‌ عَلَيْهِ‌ أَيْدِي‌ الْمُؤْمِنِين‌[2]
یعنی هر چه بیشتر مومنین سر غذایی حاضر شوند، آن غذا نزد خداوند محبوب تر است.
خداوند غذایی را دوست ندارد مگر اینکه سالم باشد و نفع داشته باشد و مفید باشد و درمان باشد. خداوند غذایی را که ضرر داشته باشد دوست ندارد.
در یک سینی غذا خوردن موضعیت ندارد، بلکه اجتماع مهم است. یعنی اگر ظرف های غذا متعدد باشند هم موجب محبوبیت می‌شود.
در اسلام، خوردن از طرف خود، قانون است.
در قدیم رسم بوده است که داخل یک سینی غذا می‌خوردند. امروز هم عرب ها اینطور غذا می‌خورند.
بله در قدیم غذا در خود سفره بوده است. عرب ها اسراف کار بودنند.
زمانیکه از کربلا می‌رفتیم به نجف، سفره ای پهن می‌کردند و روی آن صد کیلو برنج پخته می‌ریختند، تازه به این معنا بود که در این مکان غذا می‌دهند.
لازم نیست انسان، دیگران و غریبه را دعوت کند، بلکه جمع شدن اهل خانواده نیز کافی است.
در روایت آمده است:
مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ‌ عِيَالَهُ‌ وَ يَضَعُ مَائِدَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُسَمِّي وَ يُسَمُّونَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ فَتَرْتَفِعُ الْمَائِدَةُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ[3]
یعنی هر مردی که خانواده اش را جمع کند و سفره‌ی غذا پیش رو قرار دهد و در اول غذا نام خداوند را ببرد و در آخر آن حمد خداوند بگوید، تا سفر جمع شود برای آن ها طلب آمرزش می‌شود.
اسلام دوست دارد که مردم جمع شوند، بر خلاف سنت اروپایی ها که زن و مرد در خانه های جدا زندگی می‌کنند و هر کدام به تنهایی غذا می‌خورند.
اگر عده ای با هم جمع شوند باعث سرور و خوشحالی و انبساط نفس و هضم غذا و رسیدن غذا به مرحله‌ی امراء می‌شود و غذا به مرحله‌ای می‌رسد که بدن بتواند از آن استفاده کند و مواد مفید آن را جذب و مواد مضر آن را دفع کند.
البته اگر انسان تنهایی غذا بخورد خطرات و مضرات زیادی دارد.
در روایت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ ثَلَاثَةً آكِلَ‌ زَادِهِ‌ وَحْدَهُ‌ وَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَه‌[4]
یعنی پیامبر(ص) سه دسته را لعنت کرد، کسی که غذایش را تنهایی بخورد و کسی که به تنهایی از راه صحراء و فلات به مسافرت برود و کسی که در خانه به تنهایی بخوابد.
اینکه پیامبر(ص) لغن می‌کند به جهت آن است که آن کار ضرر جدی دارد.
خوابیدن حتی در یک اتاق هم خوب نیست.
در اصل، «بیت» برای اتاق استفاده می‌شود چون در قدیم خانه ها یک اتاق بود و اتاق های متعدد نداشت. اخیرا اتاق های متعدد درست شده است. عرب های صحراء نشین در یک چادر زندگی می‌کردند و اگر خیلی پیشرفت می‌کردند یک اتاقی می‌ساختند که به آن بیت می‌گفتند.
الان هم، مخصوصا در روستاها به اتاق، خانه می‌گویند. مثلا می‌گویند تشریف بیاورید، ما خانه زیاد داریم، منظورشان این است که اتاق زیاد دارند.
اینکه غذای یک نفر برای دو نفر کافی است احتمال دارد با نشستن دو نفر بر سر غذای یک نفر، آن غذا زیاد می‌شود. معنای این احتمال، تئوری نسبیت است. مانند تا شدن زمین در شب که بحثش گذشت.
تئوری نسبیت آینشتاین یک چیزی شبیه به همین معنا است. بعید نیست که تئوری نسبیت آینشتاین از روایات گرفته شده باشد.
نسبیت در اسلام یکی یا دو مورد نیست بلکه خیلی زیاد است. مثلا آمده است که در آخرالزمان، روز، یک ساعت و ماه، یک هفته و سال، یک ماه است.
اگر کسی این موارد را جمع آوری کند، می‌تواند تئوری نسبیت اسلامی را بنویسد. معلوم می‌شود که چقدر کار وجود دارد و چقدرکم کار شده است.
اینکه غذای یک نفر برای دو نفر کافی است، ترغیب نیست بلکه یک امر واقعی و حقیقی است.
احتمال دیگر آن است که چون نوعا انسان معمولا تا حد سیری می‌خورد، و نوعا بیش از حد نیاز غذا می‌خورد، روایت می‌فرماید که غذای یک نفر برای دو نفر کافی است. یعنی انسان به تمام غذای خود نیازی ندارد.
عرض شد که در اروپا ثابت شده است که بعد از خوردن دو شکلات، اگر دو ساعت دویده شود، انرژی آن دو شکلات تمام نمی‌شود.
شاید احتمالات دیگر هم وجود داشته باشد ولی به نظر می‌رسد احتمال اول درست باشد زیرا اگر احتمال دوم درست باشد، باید غذای دو نفر برای چهار نفر کافی باشد ولی در روایت آمده است که برای سه نفر کافی است.
در حقیقت یک رازی است که یک غذا قابل زیاد شدن است، البته نمی‌گوییم که حجم غذا مثلا از صد گرم به دویست گرم افزوده شود، بلکه یک اتفاقی می‌افتد که با غذای یک نفر، دو نفر سیر می‌شوند.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ‌ وَ لَا نَشْبَعُ‌ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيه‌[5]
یعنی مردی از پیامبر(ص) پرسید ما می‌خوریم و سیر نمی‌شویم حضرت(ص) فرمود شاید جداگانه غذا می‌خورید پس بر غذا جمع شوید تو نام خداوند را ببرید در غذا به شما برکت داده می‌شود.
بنابراین احتمال اول که زیاد شدن غذا بود، تقویت می‌شود.
بله، شاید این روایت بفرماید که همه باید از یک ظرف غذا بخورند ولی مراد از «متفرقون» در این روایت یا خوردن هر شخص در یک ظرف است و یا خوردن در مکان های جداگانه است.
شاید نسبیت در سیری وجود داشته باشد و در وجود خود انسان باشد، یعنی انسانی که با بیست قاشق سیر می‌شده است، با ده قاشق سیر بشود ولی خداوند نسبیت را در غذا قرار داده است و برکت در غذا داده می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
أَكْثَرُ الطَّعَامِ‌ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي‌ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ[6]
یعنی برکت غذایی بیشتر است که دست بر آن غذا بیشتر باشد ...
بنابراین زیاد شدن دست، برکت غذا را زیاد می‌کند ولی در روایت خواهیم خواند که غذای گرم برکتی ندارد که جزء تئوری های نسبی است.
مفاد روایت این است که اگر دست روی غذا زیاد باشد برکت دارد و غذایی که دست روی آن نیست، برکت ندارد، به عبارت دیگر این روایت نمی‌گوید هرچه دست بیشتر باشد، برکت بیشتر است. بنابراین منافات با روایت قبلی که فرمود غذای دو نفر برای سه نفر است و غذای سه نفر برای چهار نفر است ندارد.
اگر بگوییم هرچه دست بیشتر باشد، برکت بیشتر است، معقول نیست زیرا مفاد ادعا این است که اگر بر یک بشقاب معمولی از غذا دست صد نفر باشد، برای صد نفر کافی است.
 
روش های جمع شدن
یکی از روش ها جمع شدن خانواده است. روش دوم دعوت کردن دیگران است که در بحث دعوت و اطعام خواهد آمد. روش سوم برای جمع شدن، اجابت کردن دعوت است.
أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ‌ أُمَّتِي‌ وَ الْغَائِبَ‌ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّين‌[7]
یعنی پیامبر(ص) فرمود حاضران و غائبان از امتم را به اجابت کردن دعوت مسلمان، وصیت می‌کنم هرچند پنج مایل فاصله باشد زیرا این کار از دین است.
در روایت دیگر آمده است:
مِنَ الْحُقُوقِ‌ الْوَاجِبَاتِ‌ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَتَه‌[8]
یعنی از حقوق واجب مومن بر مومن این است که دعوت او را اجابت کند.
مسئله‌ی دعوت کردن دو طرفه است و هر کسی دعوت دیگری را اجایت می‌کند. اینطور نیست که یک نفر دعوت کند و مسئله تمام شود، بلکه اسلام می‌خواهد اگر کسی، دیگری را دعوت کرد، دیگری نیز دعوت کند و به شکل دید و بازدید تبدیل شود.
در روایت دیگر آمده است:
السَّخِيُ‌ يَأْكُلُ‌ مِنْ‌ طَعَامِ‌ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ[9]
یعنی انسان سخی از طعام مردم می‌خورد تا آن ها از طعام او بخورند و انسان بخیل از طعام دیگران نمی‌خورد تا آن ها از طعام او نخورند.
نیت انسان سخی مقدس است. انسان نباید برای اینکه دلی از عزاء دربیاورد به مهمانی برود بلکه باید نیت کند که از غذای میزبان می‌خورم تا او نیز از غذای من بخورد.
امروزه می‌گویند فلانی آدم خوبی است و از غذای میزبان نمی‌خورد، ولی نخوردن از غذای میزبان، بخل محسوب می‌شود.
برای انسان بخیل سخت است زیرا می‌گوید اگر به مهمانی فلان شخص بروم باید یک روزی هم او را دعوت کنم.
روایات متعدد در کتاب صوم داریم که اگر دعوت شدید و روزه هستید، روزه را اظهار نکنید و غذا بخورید زیرا ثوابش بیشتر است و نباید میزبان وادار به قسم دادن شود.
یکی از مقومات اجتماع این است که دعوت کننده نباید خودش را به زحمت بیندازد. اگر کسی بدون دعوت آمد نباید انسان خود را به زحمت بیندازد و هر آنچه در خانه است آورده شود.
قانون دیگر این است که اگر کسی به مهمانی آمد و غذا خورد نباید آن را کم بشمرد.
در روایت آمده است:
مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أَنْ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُحِبُ‌ الْمُتَكَلِّفِين‌[10]
یعنی ... پیامبر(ص) فرمود من شخصی که بیش از توان خود به زحمت می‌افتد را دوست ندارم.
هر چه داخل خانه است را مقابل مهمان قرار بدهد.
در روایت دیگر آمده است:
الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَشِمُ‌ مِنْ‌ أَخِيهِ وَ مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَعْجَبُ أَ الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيه‌[11]
یعنی مومن از برادر خود رودروایستی ندارد ...
اگر نان در خانه است، همان را برای مهمان می‌آورد و از برادر خود رودروایستی ندارد و حالت خودمان و خودی دارد.
در روایت دیگر آمده است:
هَلَكَ‌ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا حَضَرَهُ هَلَكَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ مِنْ أَخِيهِ مَا قَدَّمَ‌ إِلَيْه‌[12]
یعنی هلاک شد مردی که آنچه برای برادرش حاضر کرده است را کم شمرد و هلاک شد مردی که آنچه برای او حاضر کرده اند را کم شمرد.
شخصی که غذا می‌دهد نیز نباید آنچه آورده است را کوچک بشمرد و بگوید ببخشید کم است و مانند آن.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ‌ عَلَيْهِ‌ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوء[13]
یعنی هنگامی که برادرت بر تو داخل شد برای او غذا بیاور اگر نخورد برای او آب بیاور و اگر ننوشید برای او آّبی بیاور تا دستش را بشوید.
اگر کسی را دعوت می‌کنید، از او خوب پذیرائی کنید و اگر کسی سرزده وارد شد، آنچه در خانه است را به او بده و نیازی به آوردن چیزی از بیرون خانه نیست.
 
معرفی بیماری نارسایی حاد کلیه
 
تقلیل شدید و حاد فعالیت ترشحی کلیه به علت مسدود راه های ادراری است. کلیه ادرار را ترشح می‌کند که این ترشح کم می‌شود تا جائیکه انسان دیالیزی می‌شود.
کلیه شاید دو میلیون لوله دارد که عمل صاف کنندگی می‌کنند. ادرار و نمک اضافه را خارج می‌کند و از خروج موادی مانند پروتوئین و کریتین و قند را نمی‌دهد.
اگر کلیه معیوب باشد، پروتوئین و قند و خون و مانند این ها دفع می‌کند.
علت بیماری
گاهی فقط دویست لوله کار می‌کند و بقیه بسته می‌شوند که باعث تقلیل ترشحات کلیه می‌شود.
ضایعات عضوی و خون ناسزگار از علل دیگر مشکلات کلیه است، گاهی خود خون مشکل دارد. شوک شدید، گاهی بر اثر شوک ادرار قطع می‌شود. سوختگی ها و گاهی مسمومیت ها باعث اختلال در کلیه می‌شوند.
علائم بیماری
نارسایی با بند آمدن ادرار و درد در ناحیه کمر و حساس شدن ناحیه‌ی کلیه همراه است. زیادی «آلبومین» در خون نیز از علائم نارسایی کلیه است.
درمان
برطرف کردن عوامل مسدود شدن لوله ها مانند سوختگی یا برطرف کردن مشکل خون.
مصرف عسل و سیاهدانه، داروی مسخن، داروی مرکب چهار، گردو و زنیان، سنجد، اگر عامل آن عفونت باشد باید برطرف باشد.
مقدار مصرف عسل و سیاهدانه: یک قاشق مربا خوری عسل با هفت دانه سیاهدانه
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص398.
[2] مستدرک، محدث نوری، ج16، ص231.
[3] الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج6، ص296.
[4] فقه الرضا، امام رضا ع، ص355.
[5] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص149.
[6] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص116.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص411.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص411.
[9] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص446.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص415.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص414.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص415.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص417.
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اسلام سفارشاتی برای جمع شدن برای غذا خوردن و برای اطعام دیگران دارد. در روایات، غذا دادن به دیگران علی الخصوص نیازمندان، تشویق شده است.
ولیمه دادن هم به صورت بردن درب خانه ها و هم به صورت دعوت کردن نیز خیلی سفارش شده است.
در روایات آمده است که ولیمه دادن و اطعام عبادت اهل زمین است و در آسمان ها وجود ندارد و ملائکه غبطه می‌خورند.
در بعضی موارد مانند عروسی، ختنه فرزند ولیمه دادن سفارش شده است. بعد از ساختن خانه نیز مستحب است گوسفندی گشته شود و بعد از اطعام استخوان های آن دفن شود در اینصورت آن خانه از شر شیطان و اعوان شیطان محفوظ می‌خواند.
کسی که از سفر بر می‌گردد نیز مستحب است غذا درست کند و دیگران را دعوت کند. به خصوص در سفر مکه تاکید شده است.
غذا دادن به همسایگان به خصوص همسایه‌ی گرسنه خیلی سفارش شده است.
در روایت آمده است:
مَا آمَنَ‌ بِي‌ مَنْ‌ بَاتَ‌ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ قَالَ وَ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ يَبِيتُ وَ فِيهِمْ جَائِعٌ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة[1]
یعنی به من ایمان نیاورده است کسی که شب سیر بخوابد و همسایه‌ی او گرسنه باشد ...
اگر کسی بگردد و گرسنه را پیدا کند، کار ائمه و پیامبر(ص) و انبیاء را انجام داده است. حضرت امیر(ع) و امام صادق(ع) می‌رفتند و می‌گشتند و خانه های مستضعفان را و یا در جاهایی که مسافران اطراق می‌کردند، مسافران را غذا می‌دادند و خودشان را هم پنهان می‌کردند.
از روایت استفاده می‌شود که گشتن لازم نیست و اگر موضوع خود به خود مشخص شد یعنی شخص بفهمد که فلان مسلمان گرسنه است، سزاوار نیست که با شکم سیر بخوابد و آن مسلمان را اطعام نکند.
البته امروز، با این امکانات امروزی، نیازمند و گرسنه لازم نیست حتما داخل شهر یا کشور باشد، ممکن است کشورهای دیگر جنگ باشد یا مشکلی پیش بیاید و مردم گرسنه اند مانند کشور یمن که در فشار هستند و از هر طرف در فشار هستند، اگر کسی سهمی در سیر کردن مومنین و نیازمندان سراسر دنیا داشته باشد چیز خوبی است. امروز وضع دنیا تغییر کرده است و مانند سابق در حد یک همسایه یا یک همشهری یا هم روستایی نیست.
 
غذای عروسی
روایات اشاره به بعض اموری دارند که قابل درک و فهم نیست. اگر روایات به آن ها اشاره نکند، ما به سادگی به آن نمی‌رسیم. یکی از آن موارد، خوب بودن طعم و عطر غذای عروسی است که این امر مشهود است. اصحاب از امام(ع) می‌پرسیدند که چرا غذای عروسی خوشمزه و معطر است؟ ائمه (ع) رازی را بیان کردند.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ‌ وَ نُجَيِّدُهُ‌ وَ نَتَنَوَّقُ فِيهِ وَ لَا يَكُونُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ قَالَ ذَاكَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ تَهُبُّ فِيهِ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتَّخَذَ لِحَلَال‌[2]
یعنی به امام صادق(ع) عرض کردم غذا را خوب درست می‌کنیم و از مواد بیشتر و خوشمزه کننده مانند ادویه به آن اضافه می‌کنیم ولی عطر و بوی غذای عروسی را نمی‌دهد امام (ع) فرمود در غذای عروسی عطری از بهشت می‌وزد زیرا غذایی است که برای حلال درست شده است.
این از رازها است که عطر بهشت از کجاست و چگونه می‌وزد و چگونه فقط به غذای عروسی می‌رسد و به غذاهای دیگر نمی‌رسد؟ این از مواردی است که حتی خیال بشر به بهشت و عطر آن نمی‌رسد.
شاید اعمال حرامی که در بعضی عروسی ها صورت می‌گیرد مانع از این عطر بهشتی بشوند زیرا «اتخذ لحلال» آمده است. احتمال دارد که مراد از حلال ازدواج باشد که در مقابل آن زنا می‌شود ولی احتمال دارد که اگر شخص غذا درست کند تا مردم بیایند و بکوبند و برقصند، معنای «اتخذ لحلال» یعنی درست شدن برای حلال، صدق نمی‌کند.
اگر افعال حرام با مراسم ازدواج قاطی شود، آیا حلال باقی می‌ماند؟ ظاهر این است که مراد از حلال ازدواج مقابل زنا می‌باشد ولی اگر عروسی همراه با گناه باشد «اتخذ لحلال» خدشه نمی‌خورد؟ به نظر می‌رسد اشکالی در حلال به وجود می‌آید.
مثلا اگر در عروسی خمر خورده شود، عطر بهشتی در آن مجلس می‌وزد؟ به نظر نمی‌رسد همچین چیزی باشد.
بله ازدواج یک امر مستقلی است که آثار خود را دارد و در کنار آن فعل حرام صورت می‌گیرد و ما در اصول گفته ایم فعل حرام خدشه ای به آن کار نمی‌زند مانند کسی که در نماز نگاه به اجنبیه می‌کند که هرکدام حکم خاص به خود را دارد و این مسئله بنابر وجوهی مانند نماز خواندن در زمین غصبی نیست.
خلاصه امکان دارد که کارهای حرام مانع از عطر بهشتی در عروسی بشود. مثلا کسی در عروسی گوشت خوک یا گوشت مردار بپزد، آیا این کار عطر بهشتی دارد؟ مثلا در اروپا گوشت خوک می‌خورند، آیا گوشت خوک می‌تواند عطر بهشتی داشته باشد؟ این مطلب قابل بررسی است و نمی‌توان مطلقا رد یا قبول کرد.
البته در موردی که مثلا غذای عروسی از گوشت خوک باشد، «اجتماع امر و نهی» است ولی در مانند نگاه به اجنبیه در حال نماز، بحث «تقارن» است.
گویا در این روایت خداوند، عطر بهشتی را برای پاداش ازدواج قرار داده است تا مردم تشویق به ازدواج بشوند و از کارهای گناه دور بشوند.
در روایت دیگر آمده است:
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ‌ الْعُرْسِ‌ رَائِحَةً لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ يَكُونُ يُنْحَرُ فِيهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً مَعَهُ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُدِيفَهُ فِي طَعَامِهِمْ‌ فَتِلْكَ الرَّائِحَةُ الَّتِي تُشَمُّ لِذَلِكَ[3]
یعنی مردی به امام صادق(ع) عرض کرد برای غذای عروسی عطری استشمام می‌کنیم که در غذاهای دیگر نیست امام (ع) فرمود هیچ عروسی نیست که در آن شتر یا گاو یا گوسفندی کشته شود مگر اینکه خداوند فرشته ای می‌فرستد که با او یک قیراط(گرم) مشک بهشت است تا اینکه در غذای عروسی حل می‌کند که استشمام می‌شود.
غذای عروسی خوشمزه و مرئ و زود هضم است وتقویت کننده‌ی جنسی است، هرکس که عروسی می‌رود، همان شب هم خودش عروسی می‌کند.
این خواص غذای عروسی است.
این روایت عمومیت دارد زیرا می‌فرماید«ما من عرس» و این ترکیب عمومیت دارد و شامل تمام عروسی ها می‌شود. آن زمان در بیشتر عروسی ها گناه بوده است ولی در عین حال امام (ع) می‌فرماید غذای همه‌ی عروسی ها عطر بهشتی دارد.
بعید نیست که از این روایت بدست بیاید که ازدواج و نکاح حلال به قدری خاصیت دارد که گناهان مثلا عدم رعایت حجاب و اختلاط زن و مرد و گذاشتن موسیقی در آن تاثیر نمی‌کند.
اینکه آیا امام در مقام بیان حکم عام هست یا نه در اطلاق بررسی می‌شود نه در عمومیت لفظی و ترکیب «ما من عرس» عمومیت لفظی دارد. به خصوص «نکره در سیاق نفی» که به حکم عقل دال بر عموم است.
اگر بگوییم مقتضی موجود است ولی مانع هم موجود است، تخصیص اکثر لازم می‌آید و این احتمال بعید است.
ظاهرا ضرر گوشت گاو با عطری که از بهشت در غذا می‌آید از بین می‌رود.
به هرحال از روایات استفاده می‌شود غذای عروسی نسبت به غذاهای دیگر امتیازاتی دارد و ضرر غذاهای دیگر را ندارد بلکه معطر و مفید است.
 
غذایی که در مصیبت داده می‌شود
در مقابل غذای عروسی، غذایی است که در مصیبت مانند مجلس ختم داده می‌شود. غذای مجلس ختم خوب نیست و ضرر دارد.
در روایت آمده است:
الْأَكْلُ‌ عِنْدَ أَهْلِ‌ الْمُصِيبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ص فِي آلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع لَمَّا جَاءَ نَعْيُه‌[4]
یعنی خوردن نزد اهل مصیبت از کارهای جاهلیت است ...
بنابراین قانون این است که اگر کسی مصیبتی میبیند، همسایه‌ی او برای آن ها سه روز غذا بپزد و برای او بفرستد.
وقتی حضرت جعفربن ابیطالب شهید شد، پیامبر(ص) به حضرت زهرا(ص) دستور داد تا سه روز غذا درست کند و برای اسماء بنت عمیس، همسر جعفر ببرد.
مشهود است که غذای مصیبت سنگین است و به راحتی هضم نمی‌شود.
الان غذای مجالس ختم رسم شده است ولی کار درستی نیست. باید تبلیغ شود که این کار نباید بشود. سنت این است که غذا دادن به افراد مسافر که برای ختم می‌آیند توسط دیگران صورت بگیرد.
 
نسبیت در طعم و خواص غذا
غذایی در حالی خوب است ولی با همان ترکیبات و همان شرائط خوب نیست. غذای عروسی خوشمزه و خوش طعم و مفید است ولی غذای مصیبت خوب نیست.
افرادی که وقت و همت دارند می‌توانند تئوری نسبیت در اسلام را بنویسند. چیزی شبیه به تئوری آینشتاین ولی در اسلام وجود دارد. همین برکت یکی از موارد نسبی در اسلام می‌باشد.
مثلا گوسفند که در سال یک بچه می‌آورد و گشتار آن زیاد است ولی در عین حال تعداد آن روز به روز بیشتر می‌شود زیرا پیامبر(ص) فرمود خداوند در گوسفند برکت قرار داده است. ولی سگ در سال دوبار و هر بار شش یا هفت بچه می‌آورد در عین حال سگی دیده نمی‌شود.
این معنای برکت و نسبیت اسلامی است.
نسبیت به معنای عدم ثبات و عدم یگانگی و یکنواختی در تمام موارد دنیوی است. یک ساعت که شصت دقیقه است می‌تواند کمتر یا نصفه باشد. راهی که صد کیلومتر است می‌تواند پنجاه کیلومتر بشود.
نظریه‌ی نسبیت می‌خواهد بگوید هیچ چیزی ثابت نیست. عمر هم اینطور است. مثلا در تئوری نسبیت آینشتاین می‌گوید یکی از دو شخصی که در یک روز متولد می‌شود را می‌توان با طول عمر یکسان، ده سال از دیگری جوان تر نگه داشت. می‌گوید اگر قطاری به شکل دایره، با سرعت نور حرکت کند و یک نفر وسط دایره بایستد و قطار ده سال بچرخد، شخصی که سوار قطار است، پیرتر از شخصی است که وسط دایره ایستاده می‌ماند زیرا عکس ده سال قبل شخص ایستاده در وسط به چشمان شخص سوار بر قطار می‌رسد و هر وقت قطار توقف کند، تازه عکس ده سال قبل به او خواهد رسید. بنابراین خود او پیر شده است ولی عکس ده سال قبل را می‌بیند.
به این نظریه، «تئوری نسبیت» می‌گویند.
یکی از موارد تئوری نسبیت اسلامی این است که اگر دو نفر غذا درست کنند و یکی سخاوتمند و دیگری خسیس باشد، غذای شخص سخاوتند دارو و غذای شخص خسیس سبب بیماری می‌شود.
در روایت آمده است:
طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَ طَعَامُ‌ الْبَخِيلِ‌ دَاء[5]
یعنی غذای انسان بخشنده و سخاوتمند دارو و غذای انسان خسیس بیماری است.
شرائط و زمان و حال متفاوت است. غذای اهل مصیبت خوب نیست ولی غذای عروسی خوب است. گفتیم غذای واحد اگر یک دست بر آن باشد طعم و برکت غذایی که دو دست بر آن است را ندارد.
بحث نسبیت در جاهای زیادی وارد شده است. هرجایی که کلمه‌ی برکت آمده است بحث نسبیت مطرح است. مثلا می‌فرماید صدقه بده، اموالت زیاد می‌شود و برکت پیدا می‌کند.
یا مثلا در روایت آمده است، روز در آخر الزمان یک ساعت است یا روز برای کودک طولانی ولی برای پیرمرد یک ساعت است که همه مربوط به مسئله‌ی نسبیت می‌شود.
 
تغذیه چگونه باشد
غذا یک عنصر اساسی در زندگی است و کسی از غذا مستغنی نیست. در روایات آمده است که انسان «اجوف» است یعنی درونش خالی است و نیازمند به غذا است حتی در جهنم که آتش و شکنجه در جهنم، جلوی غذا خوردن انسان را نمی‌گیرد. از فرشتگان عذاب می‌خواهد تا غذا و آب بدهند و فرشتگان «زقوم» می‌دهند.
بنابراین انسان در هر حال و همیشه نیازمند غذا است.
کارهای بدن و فعالیت های بدن و عبادت انسان نیازمند غذا است.
غذا در اصل و فی نفسه واجب است زیرا واجب مانند نماز خواندن بر غذا خوردن متوقف است.
ولی همین غذا، در صورت عدم رعایت شرائط و اگر به غذا نگاه نشود، می‌تواند سبب هلاک انسان بشود.
غذا خوردن شرائط و توصیه هایی دارد مانند نوع غذا و زمان و وعده های غذا که باید رعایت بشود.
اینکه نگاه کردن به غذا در روایات تفسیر شده است به اینکه انسان باید نگاه کند که علم را از کجا می‌آموزد، معنای باطنی آیه است ولی ظاهر و باطن قرآن هردو حجت است.
 
تعداد وعده های غذایی
طب امروزی می‌گوید انسان باید شش یا پنج وعده غذای سبک بخورد. ولی بنابر تئوری اسلامی انسان باید دو وعده غذا بخورد.
﴿لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾[6]
یعنی و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است‌.
روزی انسان در دو وعده است یکی صبح و یکی شب است. شاید به دهن برخی برسد که این مسئله مربوط به اهل بهشت است و این درست نیست زیرا بهشت صبح و شب ندارد. در بهشت همیشه روز است. مگر اینکه بهشت برزخی را بگویند ولی روایات این آیه را به این دنیا تفسیر می‌کنند.
ان شاء الله خواهیم خواند که حتی افرادی که کارهای سنگین دارند یا باردارد هستند، صلاح بر این است که دو وعده غذا بخورند.
در روایات آمده است:
إِذَا جُعْتَ فَكُل‌[7]
یعنی هنگامی که گرسنه شدی بخور...
مراد این نیست که گرسنگی نکشید، گرسنگی خوب است زیرا خدا می‌فرماید روزه بگیرید، مراد این است که تا گرسنه نشده اید نخورید. انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است یعنی اگر گرسنه نشدی نخور.
بنابراین اینگونه نیست که هر وقت گرسنه شدیم باید بخوریم بلکه تا گرسنه نشده ایم نباید بخوریم.
جمع روایات این است که حداکثر وعده های غذا، دو بار است.
در روایت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ‌ فَقَالَ تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا[8]
یعنی به امام صادق(ع) از دردها و بیماری ها و سیری مفرط(مشکل معده و پوده) شکایت کردم فرمود در صبح و شام غذا بخور و بین آن دو چیزی نخور زیرا در خوردن بین دو وعده فساد بدن(بیماری) است آیا نشنیده ای خداوند می‌فرماید: لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا
نکره در سیاق نهی دال بر عموم است یعنی هیچ چیزی بین صبحانه و شام نباید خورده شود.
با این روایت معلوم می‌شود آیه لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا مربوط به اهل زمین است.
اینکه این آیه بین مطالب مرتبط با اهل بهشت آمده است دلیلی بر ارتباط آن با اهل بهشت نمی‌شود زیرا آیه‌ی
﴿ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا﴾[9]
بین مطالبی است که مربوط به زنان پیامبر(ص) می‌باشد ولی در عین حال مربوط به زنان پیامبر(ص) نمی‌شود و مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت است.
روایت می‌فرماید آیه لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا مربوط به اهل زمین است ما نمی‌خواهیم دو وعده غذا را در بهشت نفی کنیم ولی الان کاری به بهشت نداریم.
بهشتی که در این روایت آمده است، اگر قبول کنیم، بهشتی است که در این دنیا می‌باشد زیرا شب دارد و بهشت آخرت به مقتضای خود روایات شب ندارد.
اگر هم بهشت باشد، بهشتی است که در قلب زمین و برای مردگان مومنین در برزخ وجود دارد و بهشت آخرتی مراد نیست.
در بهشت اگر صبح تا شب غذا خورده بشود، ضرری ندارد.
[1] الکافی، کلینی، ج2، ص668، ط اسلامیه.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص418.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص282، ط اسلامیه.
[4] من لایحضر الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص182.
[5] طب النبی، مستغفری، ج1، ص23.
[6] سوره مریم، آیه62.
[7] فقه الرضا، امام رضا ع، ج1، ص340.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص420.
[9] سوره احزاب، آیه33.
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دیابت، فشارخون، چربی خون، چربی کبد بیماری هایی شایع است که تنظیم می‌شود. بلکه مستفاد از روایت، تمامی نواقصی که در دستگاه های بدن به وجود می‌آید به علت معده است. بیماری ها به سبب خوردن سه وعده غذا است. در مرحله‌ی اول معده فاسد می‌شود.
در روایت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ‌ وَ التُّخَمِ‌ فَقَالَ لِي تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا[1]
یعنی به امام صادق (ع) از زیاد مبتلا شدن به بیماری ها و دردها و مشکل معده (عدم قدرت هضم غذا) شکایت کردم، امام(ع) فرمود صبحانه و شام بخور و میان این دو، چیزی نخور زیرا در خوردن بین صبحانه و شام، فساد بدن است آیا نشنیده ای که خداوند می‌فرماید لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا.
«اوجاع» در زبان عرب، هم به درد و هم به بیماری گفته می‌شود.
در مورد وثاقت «علی بن الصلت» اختلاف است ولی تضعیف نشده است. علامه بهبهانی از فقهائی است که علی بن صلت را توثیق کرده است. بنابراین می‌شود به این روایت عمل کرد علاوه بر این، کتاب کافی از معتبرترین کتاب های شیعه می‌باشد.
«لا تاکل بینهما شیئا» نکره در سیاق نهی و دال بر عمومیت است.
از این روایت معلوم می‌شود که آیه‌ی « لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا» مربوط به دنیا است. علاوه بر این ادله‌ی متواتر داریم که در قیامت، شب و روز وجود ندارد. درباره قیامت «یوم القیامه» آمده است و ما «شب قیامت» نداریم.
در بهشت، انسان می‌تواند هر موقع و هرچیزی که خواست بخورد بنابراین دو وعده غذا خوردن در بهشت وجود ندارد.
﴿ فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُن‌ ﴾[2]
یعنی در آن (بهشت) آنچه دلها مى‌خواهد و چشمها از آن لذت مى‌برد موجود است‌.
در آخرت هرچه دل بخواهد، در هر زمان آماده است.
یقینا در قیامت و بهشت، شب وجود ندارد.
اگر در قیامت و در بهشت، فقط در صبح و شام غذا خورده شود، همه از گرسنگی می‌میرند، زیرا روز قیامت یک روز است:
﴿ في‌ يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة﴾[3]
یعنی در روزى كه مقدار آن هزار سال از سالهايى است كه شما مى‌شمريد بسوى او بالا مى‌رود (و دنيا پايان مى‌يابد).
هر روز قیامت، هزار سال است.
در بهشت آفتاب وجود ندارد و طلوع و غروب آفتاب نیست.
﴿لا يَرَوْنَ فيها شَمْساً وَ لا زَمْهَريرا﴾[4]
یعنی در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده‌اند، و آفتاب و سرما نمی‌بینند.
«لایرون فیها شمسا» نکره در سیاق نفی است و عمومیت دارد.
اگر بخواهیم صبح و شب برای قیامت تعریف کنیم، خلاف ظاهر آیات و روایات می‌شود.
امام (ع) در این روایت، آیه را بر این دنیا تطبیق داده است.
نشنیده ایم که در بهشت «خواب» وجود داشته باشد و خواب در بهشت نیست بنابراین اینکه انسان دوست دارد در تاریکی بخوابد دلیل بر وجود شب در بهشت نمی‌شود. انسان در بهشت «قصد» می‌کند ولی خواب وجود ندارد.
به هر حال مهم این است که وظیفه‌ی ما در این دنیا خوردن دو وعده‌ی غذایی است.
اگر کسی میان صبحانه و شام، ناهار یا چیزی بخورد، امام (ع) می‌فرماید بدن فاسد و خراب می‌شود. بنابراین هر نقص و مشکلی در اعضاء بدن، معلول خوردن ناهار است. بنابراین خوردن ناهار خطرناک است و این مسئله‌ی مهمی است.
اگر مردم بیماری می‌شوند و بیماری شایع شده است و اختلالات کبد و طحال و قلب و شش و ریه و مغز و گوش و بینی و تمام اختلالات زیاد شده است، علت آن خوردن ناهار یا چیزهای دیگر بین صبحانه و شام است.
خواهیم خواند که مراد از «غداه» چیست.
ظاهرا مراد از «شیئا» هر چیزی می‌باشد ولی شاید آن را حمل بر «وعده‌ی غذایی» کنیم.
شخص مبتلا به کم کاری معده و انواع بیماری ها می‌شود و امام(ع) علت این کار را در خوردن بیش از دو وعده می‌داند. درمان این همه بیماری و مشکلات معده، حذف وعده‌ی «ناهار» است.
بنابراین در تئوری اسلامی، حداکثر تعداد غذا خوردن، دو وعده است. روش های دیگری در روایات برای غذا خوردن مانند یک روز دو وعده و روز بعد یک وعده یا روزی یک وعده، وجود دارد.
خوردن بیش از دو وعده سبب بیماری می‌شود.
زمان دو وعده نیز باید در دو طرف روز باشد که بعدا مشخص خواهد شد.
خوردن دو وعده، روشی برای درمان مشکلات معده و بیماری ها است.
برای تمام افراد اعم از کودکان و زن حامله، خوردن دو وعده توصیه شده است.
اگر ما به روایتی که می‌فرماید هر موقع گرسنه شدی بخور، عمل کنیم، در روز یک وعده خواهیم خورد زیرا افرادی که سه وعده غذا می‌خورند در هنگام وعده‌ی ناهار گرسنه می‌شوند زیرا هرچه انسان بیشتر بخورد، گرسنگی او بیشتر می‌شود. طبع بشر اینگونه است که هرچه کم تر بخورد، گرسنگی او کمتر می‌شود.
در این روایت آمده است که میان دو وعده هیچ چیزی حتی آجیل و میوه خورده نشود. تجربه نشان داده است که خوردن در وسط روز، گرسنگی را تحریک می‌کند.
انسان تا زمانیکه چیزی نخورد، احساس گرسنگی ندارد ولی با خوردن چیزی مانند میوه، گرسنه می‌شود.
احتمال دارد مراد از خوردن میان صبحانه و شام، وعده‌ی غذایی مانند همان صبحانه یا شام باشد. بنابراین خوردن چیزهایی مانند آجیل و میوه اشکال ندارد.
ولی به نظر می‌رسد صلاح در این است که میان دو وعده هیچ چیزی میان دو وعده خورده نشود. دستگاه های گوارش راحت می‌شوند.
بیماری «دیسفاژی» که همان «عسر البلع» است، در اثر خوردن مداوم است. افرادی نمی‌توانند غذا را قورت بدهند که علت آن کار کردن مداوم مری است.
خوردن میوه همیشگی نیست بلکه شاید قبل یا بعد شام و یا همراه با شام باشد که یک وعده می‌شود.
نوشیدن «مایعات» میان دو وعده اشکالی ندارد زیرا «اکل» به حساب نمی‌آید. در روایت آمده است «لاتاکل» یعنی نخور و نفرموده است «لاتشرب» یعنی ننوش، در عربی «اکل» با «شرب» متفاوت است.
در صورت عادت به ناهار باید به تدریج و آرام آرام وعده‌ی ناهار حذف شود. البته اگر ناهار به یکباره هم حذف بشود اشکالی ندارد زیرا در ماه رمضان حذف ناهار به یکباره اتفاق می‌افتد و هیچ مشکلی هم به وجود نمی‌آید.
امام (ع) هم در روایت قطع کردن خوردن ناهار را به یکباره توصیه می‌کنند. امام(ع) نگفته است که ناهار را به تدریج حذف کن.
اگر کسی می‌خواهد ناهار بخورد، نباید صبحانه و شام بخورد. زیرا نباید بین دو وعده باشد. زمان خوردن ناهار را خواهیم خواند که باید هشت ساعت بعد از طلوع آفتاب باشد.
«غداه» به معنای غذای روز و «عشاء» به معنای غذای شب است. شاید بتوان نتیجه گرفت که انسان باید یک وعده در روز و یک وعده در شب غذا بخورد.
خوردن در روز می‌تواند در صبح یا ظهر و یا عصر باشد. مهم این است که وعده‌ی روز باشد.
قدر متیقن از روز، ما بین طلوع آفتاب یا حتی طلوع فجر و بین زوال شمس است.
امروزه عرب به ناهار «غداه» می‌گوید و به صبحانه «ریوق» و به شام «عشاء» می‌گویند. بنابراین عرب امروز «غداه» را یک ساعت یا دو ساعت بعد از زوال شمس مانند ناهار امروزی می‌خورند.
ولی از مجموع روایات و آیات استفاده می‌شود مراد از «غداه» قبل از ظهر است.
در روایت آمده است:
مَنْ‌ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْن‌[5]
یعنی کسی که جاودانگی می‌خواهد و البته جاودانگی نیست، پس زود صبحانه بخورد و کفش خوب بپوشد و لباس رویین را سبک بگیرد ...
در آیه‌ی قرآن آمده است:
﴿ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾[6]
یعنی و در آنجا هر صبحگاه و شامگاه، روزى آنان آماده است‌.
«بکره» به معنای زوال و بعد از زوال یعنی بعد از ظهر نیست بلکه به معنای اول روز است. کلمه «غداه» نیز به معنای «طعام الغداه» است. «غداه» به معنای غذایی است که مابین طلوع آفتاب و ظهر باشد.
نماز غداه که سنی ها می‌خوانند در ساعت نه یا ده صبح می‌باشد. زمانی که آفتاب وسط راه و ما بین طلوع و زوال برسد و در حال چهل و پنج درجه است.
بنابراین غداه باید اول روز باشد و یا اینکه ما بین طلوع آفتاب و زوال شمس (ظهر) باشد.
فاصله‌ی زیاد بین صبحانه و شام در تابستان مشکلی ندارد زیرا میل به غذا در تابستان کمتر است زیرا هوا گرم است و میل به غذا وجود ندارد.
«عشاء» در تئوری اسلامی، غذای شب است و به طور کلی غذای شب بهتر از غذای روز است. آنچه معمول است، مهم بودن ناهار یا صبحانه است. جمله‌ی معروفی است که می‌گویند «لقمه الصباح مسمار البدن» یعنی صبحانه و خوردن در اول روز میخ بدن است ولی روایات می‌فرمایند که اصل شام است. تاکید در اسلام روی خوردن شام است و بهترین غذا شام است.
در روایت آمده است:
طَعَامُ‌ اللَّيْلِ‌ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَار[7]
یعنی غذای شب از غذای روز مفید تر است.
غذایی که بعد از آمدن شب مصرف بشود، «عشاء» نامیده می‌شود ولی کلمه‌ی عشاء از «عشی» گرفته شده است و مراد از «عشی» یک ساعت اول شب است. از غروب آفتاب تا از بین رفتن سرخی مغرب «عشی» است. در عربی بعد از زمان «عشی» یعنی بعد از تاریکی آسمان و از بین رفتن سرخی مغرب «عتمه» نامیده می‌شود.
در روایات آمده است:
عَشَاءُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَن‌[8]
یعنی انبیاء بعد از سرخی غروب شام می‌خورند ...
مراد از «لا تاکل بینهما شیئا» این است که اگر سرخی مغرب از بین رفت و آسمان تاریک شد، چیزی نخور یعنی اگر در وقت عشاء و در یک ساعت اول شام خوردی خوب است ولی بعد از آن نباید چیزی خورده بشود.
زمان بعد از عُتمه، زمان سحری است. در ماه رمضان تاکید شده است سحری بخورید.
چیزی که ساعت یازده خورده می‌شود، «عشی» نیست بلکه نباید خورده بشود.
بلافاصله بعد از نماز عشاء شام خورده بشود.
در روایت آمده است:
لَا سَمْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِر[9]
یعنی صحبت کردن بعد از وقت عشاء به صلاح نیست ...
خواب خوب در زمان بعد از عشاء است.
امروزه دکترها تاکید بر نخوردن شام دارند ولی در مقابل، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بر خوردن شام تاکید دارند.
در روایت آمده است:
تَرْكُ‌ الْعَشَاءِ مَهْرَمَة[10]
یعنی شام نخوردن مساوی با پیری است.
شام نخوردن سبب پیری زود رس است. پیری زود رس به معنای خلل وارد شدن به کل دستگاه های بدن است.
در صورت نخوردن شام، کار کرد اعضاء بدن ضعیف می‌شود، رشد مو متوقف می‌شود و بدن ناتوان می‌شود.
شخصی که شام نمی‌خورند تمام صفات انسان پیر را پیدا می‌کند. الان جوان ها مبتلا به بیماری های افراد پیر مانند کمر درد و پا درد شده اند که به علت سفارش دکترها بنابر نخوردن شام است.
در روایات مستفیضه آمده است:
لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ إِنِّي أَخْشَى عَلَى أُمَّتِي مَنْ‌ تَرَكَ‌ الْعَشَاءَ الْهَرَمَ فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّيْخِ وَ الشَّاب‌[11]
یعنی شام خوردن را ترک نکنید هرچند نان خشکی باشد من بر امت خود از پیر شدن آن ها بر اثر ترک شام می‌ترسم زیرا شام خوردن نیروی پیر و جوان است.
در روایت دیگر آمده است:
مَا تَقُولُ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي عَشَاءِ اللَّيْلِ‌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَكِنِّي آمُرُكُمْ بِهِ[12]
یعنی طبیبان شما درباره خوردن شام چه می‌گویند عرض کردم آن ها ما را از خوردن شام نهی کرده اند امام(ع) فرمود ولی من شما را به آن امر می‌کنم.
امر به شام به این معنا است که در خوردن شام مصالح زیادی است و همچنین در نخوردن شام مفاسد زیادی وجود دارد.
در طب یونانی از شام خوردن نهی شده است و طب امروزه و دکترهای امروزی هم به تبع آن از خوردن شام نهی می‌کنند.
امروزه پیر و جوان فرقی ندارد. اگر جوان ها بیماری های افراد مسن مانند بیماری های قلبی و سرطان را دارند، شاید یک علت آن نخوردن شام باشد.
خواهیم خواند که مقدار غذا خوردن چقدر است. مثلا در روایت داریم که اگر شام نمی‌خوری حداقل یک چیزی مانند یک مشت خرمای خشک بخور.
در روایات صحیحه و حسنه آمده است:
أَوَّلُ‌ خَرَابِ‌ الْبَدَنِ‌ تَرْكُ الْعَشَاء[13]
یعنی شروع خرابی بدن شام نخوردن است.
خراب شدن بدن به معنای خراب شدن دستگاه های بدن و خراب شدن کل بدن و خراب شدن اعضاء بدن و ضعیف شدن اعضاء بدن و مختل شدن کار دستگاه های بدن است.
در روایت دیگر آمده است:
تَرْكُ‌ الْعَشَاءِ خَرَابُ‌ الْبَدَن‌[14]
یعنی شام نخوردن مساوی با خراب شدن بدن است.
در روایت دیگر آمده است:
أَوَّلُ انْهِدَامِ‌ الْبَدَنِ‌ تَرْكُ الْعَشَاءِ[15]
یعنی شروع منهدم شدن بدن شام نخوردن است.
بدن منهدم و لاغر و کوچک می‌شود. اعضاء بدن و دستگاه های بدن منهدم می‌شوند.
در روایت معتبر آمده است:
مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ‌ مِنْهُ‌ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَيْه‌[16]
کسی که یک شام نخورد نیرویی از بدن او کم می‌شود که هیچگاه جایگزین نمی‌شود.
شام نخوردن اثر ژنتیکی دارد.
در روایت آمده است:
إِنَ‌ فِي‌ الْجَسَدِ عِرْقاً يُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ يَقُولُ أَجَاعَكَ اللَّهُ كَمَا أَجَعْتَنِي وَ أَظْمَأَكَ اللَّهُ كَمَا أَظْمَأْتَنِي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ مِنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ[17]
یعنی در بدن ژنی وجود دارد که به آن «عشاء» (شام) گفته می‌شود اگر کسی شام خوردن را ترک کند آن ژن تا صبح نفرین می‌کند و می‌گوید خداوند تو را گرسنه کند همانطور که من را گرسنه کرده ای و خداوند تو را تشنه نگه دارد همانطور که من را تشنه کرده ای پس هیچ کس شام خوردن را ترک نکند هر چند یک لقمه نان یا نوشیدن آب باشد.
ژن زبان ندارد بلکه عمل دارد بنابراین اگر کسی شام خورده نشود، ژن آسیب می‌بیند و به طور عملی نفرین می‌کند و انسان مبتلا به گرسنگی و تشنگی و دیابت می‌شود. یکی از علل ابتلاء به دیابت شام نخوردن یا کم خوردن شام است.
مهمترین نشانه‌ی دیابت، تشنگی است. اینکه نفرین می‌کند خداوند تو را تشنه کند به معنای به وجود آمدن خللی است که انسان به دنبال آن تشنه می‌شود و این همان دیابت است.
اگر رگ خونی مراد باشد، رگ خونی جای مشخصی دارد مانند رگ دست یا رگ سر یا سینه، ولی در جلد اول با دلیل های متعدد ثابت کردیم که مراد از «عرق»، ژن است.
رگ مانند لوله‌ی آب است که کار چندانی نمی‌کند و کار اصلی را خون می‌کند. بنابراین مراد از «عِرق» چیزی است که می‌تواند اثر گذار باشد که همان «ژن» و ژنتیک است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ‌ تَرَكَ‌ الْعَشَاءَ لَيْلَةً مَاتَ عِرْقٌ فِي جَسَدِهِ وَ لَا يَحْيَا أَبَدا[18]
یعنی کسی که یک شب شام نخورد ژنی در بدنش می‌میرد که دیگر زنده نمی‌شود.
«رگ» مرده است و مردن رگ معنا ندارد بنابراین مراد از «عرق»، ژن است.
بنابراین شام خوردن آثار ژنتیک و آثار «تناسلی» دارد و روی دستگاه تناسلی و جنسی انسان اثر دارد.
در روایت آمده است:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا يَدَعُ‌ الْعَشَاءَ وَ لَوْ كَعْكَةً وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ‌[19]
یعنی امام کاظم(ع) شام را ترک نمی‌کرد هرچند با یک تکه نان خشک باشد و می‌فرمود شام تقویت کننده و نیروی بدن است و فرمود (راوی می‌گوید) نمی‌دانم امام (ع) اینجا چه فرمود و فکر می‌کنم فرمود که برای جماع خوب است.
معرفی بیماری «نئو پلاسم های مجاری ادرار»
«نئوپلاسم» به معنای توده ها و تومورها و سرطان ها است. کل انواع تومور در مجاری و دستگاه ادراری را شامل می‌شود مانند تومور های کلیه و مثانه و پیشاب راه.
تومورهای کلیه معمولا با خونریزی و کلیه درد مبهم همراه است. کلیه دردی که علت آن معلوم نیست و مثلا از سنگ نیست. وجود توده ها در پهلو هم از علائم آن است. احساس می‌شود که در پهلو توده وجود دارد. کم خونی، ضعف، لاغری شدید و در بعضی موارد تب وجود دارد. وجود تومورها در کلیه را مشهود می‌نماید و گاهی هم عروق کلیه درگیر می‌شود.
درمان: در طب امروزی درمانی جز عمل و خارج کردن کلیه وجود ندارد ولی در طب اسلامی درمان آن همان درمان سرطان ها یعنی ثفا، سلعه و داروی پیامبر و داوری جامع است به شرط اینکه داروها با آب ترب پخته یا آب سداب پخته خورده بشود تا داروها به سمت کلیه حمل بشوند.
دستور غذایی: علاوه بر آن دستورات غذایی مانند استفاده از ژل رویال با عسل و استفاده از هسته‌ی سیب و گلابی و زردآلو و هلو و امثال این ها است.
دستور دعایی: خواندن چهار آیه‌ی انتهایی سوره حشر «انا انزلنا هذا القرآن ....»
تومور مثانه: تومورهای مثانه ابتدا خوشخیم و سپس تبدیل به بدخیم و تومور مهاجم می‌شود. اگر عمل بشود دوباره عود می‌کند و همیشه دارای جوانه ها و زوائدی است که در مثانه برآمده می‌شود و به صورت زخم های بزرگ و سفت است و به سرعت رشد کرده و به خارج مثانه گسترش پیدا می‌کند.
علائم تومور مثانه: خونریزی از مجاری ادرار بدون درد یا خونریزی شدید که قطع نمی‌شود و کشنده است.
تومور پیشاب راه: تومور پیشاب راه مانند مثانه است و فرق آن با تومور مثانه این است که مجاری ادرار را مسدود می‌کند.
تومور بیضه: بیضه سفت و سنگین و بزرگ می‌شود و در صورت دست خوردن درد می‌گیرد.
درمان: درمان تمام تومورها همان درمان سرطان است که حمال آن در مثانه آب اساروون یا آب جوش و در مجاری ادرار آب جوش و در بیضه آب پیاز است.
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به این نتیجه رسیدیم که غذا باید دو وعده‌ی صبح و شب باشد.
﴿ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾[1]
یعنی و در آنجا هر صبحگاه و شامگاه، روزى آنان آماده است‌.
«عشی» بعد از نماز عشاء است که زمان شام خوردن است.
 
مقدار غذا خوردن
آیا اکتفاء به مقدار اندک مانند یک تکه نان یا یک عدد خرما کافی است یا اینکه باید زیاد غذا خورده بشود.
یک سری از روایات می‌فرماید شام را رها نکنید هر چند یک عدد خرمای خشک یا مقداری نان خشک باشد. یک سری روایات دیگر می‌فرماید باید زیاد غذا خورده شود به خصوص افرادی که وارد سن می‌شوند مانند افراد سی یا چهل ساله باید زیاد شام بخورند.
از افراد سی ساله تعبیر به «کَهل» و از افراد چهل ساله تعبیر به «شیخ» می‌شود. کلا اگر سن انسان بالا برود باید با شکم پر بخوابد و این بر خلاف چیزی است که در دنیا مطرح است زیرا می‌گویند باید شام اصلا خورده نشود یا باید کم و سبک باشد.
روایات می‌فرماید انسان باید با شکم پر بخوابد علی الخصوص برای افرادی که سی یا چهل سال دارند باید با شکم پر بخوابند.
روایات در این زمینه متعدد و صحیح السند و معتبر هستند.
اگر شام خوب خورده شود، تقویت کننده می‌شود و اگر خورده نشود باعث ضعف و بیماری بدن است.
تبلیغات برای شام نخوردن به جهت بیمار شدن ما است.
در روایت آمده است:
تَرْكُ‌ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَلَّا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ‌[2]
یعنی ترک کردن شام مساوی با پیری است و برای مردی که مسن است سزاوار است که شب نخوابد مگر اینکه درون او پر از غذا باشد.
تقابل زیادی بین طب اسلامی با طب های دیگر وجود دارد زیرا طب های دیگر می‌گویند شام نخورید یا اگر شام می‌خورید کم بخورید.
خواهیم خواند که بعضی از روایات حداقل شام را مانند یک لقمه نان می‌فرمایند.
در روایت دیگر می‌فرماید:
يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ‌ الْكَبِيرِ أَلَّا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْيَبُ لِنَكْهَتِه‌[3]
یعنی برای شخص پنجاه ساله سزاوار است که نخوابد مگر اینکه درون او از غذا پر باشد زیرا خواب آرام تر و دهان و بدن خوشبوتر خواهد داشت.
شیخ یعنی شخص چهل ساله و «شیخ کبیر» به معنای پنجاه ساله است.
اینکه بدن در شب فعالیت ندارد و شام باعث چاقی می‌شود مهم نیست بلکه ما باید به دستورات عمل کنیم و شام سبب سلامتی است و چاقی اگر اصولی باشد نشانه‌ی سلامتی است و مضر نیست.
بله برای درمان چاقی شام کمتر خورده بشود.
علاوه بر اینکه موقع خواب درون خالی نباشد، باید درون پُر باشد.
در روایت معتبر دیگر آمده است:
لَا خَيْرَ لِمَنْ‌ دَخَلَ‌ فِي السِّنِّ أَنْ يَبِيتَ خَفِيفاً يَبِيتُ مُمْتَلِياً خَيْرٌ لَه‌[4]
یعنی خیری نیست برای کسی که وارد سن بشود اینکه سبک غذا خورده بخوابد، اگر با شکم پر بخوابد برای او بهتر است.
اینکه می‌فرماید یک دانه خرما یا یک تکه نان خشک، حداقل شام است و برای کسی است که کمتر از سی سال باشد. برای کسی که بیشتر از سی سال دارد بهتر است که با شکم پر بخوابد.
کلمه‌ی «اسن» شامل شخص سی ساله و چهل ساله هم می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَدَعِ‌ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِثَلَاثِ لُقَمٍ بِمِلْح‌[5]
شام را رها نکن ولو سه لقمه نان با نمک باشد.
کلمه‌ی «ولو» دلالت می‌کند که اگر شام بیشتر خورده بشود بهتر است و حداقل شام سه لقمه است.
در روایت دیگر آمده است:
تَعَشَّوْا وَ لَوْ بِكَفٍّ مِنْ‌ حَشَفٍ‌ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَة[6]
یعنی شام بخورید اگرچه یک مشت خرمای خشک باشد ...
باز هم کلمه‌ی «ولو» دلالت دارد که اگر بیشتر از این مقدار شام خورده بشود بهتر است.
در روایت آمده است:
إِذَا اكْتَهَلَ‌ الرَّجُلُ فَلَا يَدَعْ أَنْ يَأْكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ[7]
یعنی کسی که سی سال می‌شود خوردن در شب را رها نکند زیرا خواب را آرام تر و بوی دهان را خوش تر می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلَةً وَ هُوَ يَتَعَشَّى‌ فَقَالَ يَا مُفَضَّلُ ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ تَعَشَّيْتُ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اكْتَهَلَ أَلَّا يَبِيتَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِيثٌ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْت‌[8]
یعنی شبی نزد امام صادق(ع) وارد شدم در حالیکه امام(ع) شام می‌خورد فرمود ای مفضل نزدیک شو و بخور عرض کردم شام خورده ام فرمود بیا بخور زیرا برای مردی که سی ساله می‌شود مستحب است که هنگام خواب در شکمش غذای تازه باشد( یعنی تازه غذا خورده باشد) نزدیک شدم و خوردم.
اگر انسان ظهر غذا خورده باشد فایده ای ندارد و حتما در شب باید غذای مجدد خورده بشود.
کهل و شیخ به چه معنا است؟ در روایت آمده است:
إِذَا زَادَ الرَّجُلُ‌ عَلَى‌ الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ[9]
یعنی اگر مرد بیش از سی سال داشته باشد کهل است و اگر بیش از چهل سال داشته باشد شیخ است.
روایات خیلی بیشتر از مقداری است که در اینجا ذکر کردیم. خواستیم نشان بدهیم که مسئله‌ی شام خوردن جدی است. امروزه می‌گویند شام نخورید و ماهم به آن عمل می‌کنیم. ولی باید یقین داشته باشیم که باید با شکم پر باید خوابید تا مردم هم به آن عمل کنند.
حتی اگر شخص سیر باشد هم باید شام خورده بشود.
در گذشته، شام قبل از غروب خورده می‌شد در این روایت آمده است که هنگام خواب و در شب باید غذای تازه خورده شود.
غذای تازه یعنی باید ساعت ده شب دوباره غذا خورده بشود. معنای شب را خواهیم خواند. البته عرض کردیم که شب به معنای بعد از عشاء است.
برای جوان دلیل بر خوردن یا نخوردن نداریم. از روایات استفاده می‌شود که جوان هم بیشتر بخورد بهتر است.
خواهیم خواند که افرادی که می‌خواهند دو وعده ای باشند حتما باید شام بخورند ولی ما یک وعده ای هم داریم که انشاءالله خواهیم خواند.
در روایات، معنای پرخوری، خوردن در سه وعده است. اگر کسی دو وعده غذا بخورد پر خوری نیست حتی اگر یک شکم پر بخورد.
روایتی که می‌فرماید قبل از سیر شدن دست از غذا بکش، منافاتی با شکم پر ندارد زیرا پری هم باید زیاد نباشد.
یک سوم شکم باید پر از غذا باشد.
سفارش شده است که در شب برای شخص چهل سال به بالا، «سمن» یعنی روغن زرد مصرف نشود.
در روایات روی شب شنبه و شب یکشنبه تاکید شده است. کسی که در این دو شب پشت سر هم شام نخورد ضرر جدی می‌بیند.
مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ (يَوْمَ الْأَحَدِ مُتَوَالِيَيْنِ‌) ذَهَبَ مِنْهُ قُوَّةٌ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً[10]
یعنی کسی که شب شنبه و شب یکشنبه پشت سر هم شام را رها کند از او نیرویی می‌رود که تا چهل روز بر نمی‌گردد.
شاید علت آن ابتدای هفته است. خوب است انسان در دو شب ابتدایی هفته غذای خوبی بخورد تا در طول هفته قوی باشد.
 
زمان شام خوردن
عادت مردم خوردن در دو وعده بوده است. در گذشته برق نبوده است و مردم از ابتدای صبح به دنبال کار خارج می‌شدند و هنگام شب یا بعد از ظهر چیزی می‌خوردند و بعد از نماز مغرب می‌خوابیدند.
تاکید بر این است که در شام نباید عجله کرد و باید بعد از عشاء آخر باشد.
اگر بعد از نماز عشاء مراد باشد می‌تواند بعد از نماز عشاء شام بخورد، هرچند که عشاء را زود بخواند ولی اگر مراد زمان عشاء باشد باید صبر کند تا سرخی طرف مغرب از بین برود هر چند نماز عشاء را زود تر خوانده باشد.
در روایت آمده است:
عَشَاءُ النَّبِيِّينَ‌ بَعْدَ الْعَتَمَة فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَن‌[11]
یعنی شام خوردن انبیاء بعد از نماز عشاء است پس شام را رها نکنید زیرا ترک کردن شام خراب شدن بدن است.
«عتمه» زمانی است که سرخی مغرب از بین برود. شب در زبان عربی تقسیم دارد از غروب آفتاب تا از بین رفتن سرخی مغرب «عشی» نام دارد و از زائل شدن سرخی مغرب تا یک سوم شب «عتمه» نام دارد و از نصف شب به بعد «سحر» می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَة عشاء النبیین[12]
یعنی شام خوردن بعد از نماز عشاء شام خوردن انبیاء است.
در این روایت صحبت از نماز عشاء است ولی در آن زمان، نماز عشاء بعد از غیبوبت سرخی مغرب خوانده می‌شده است که با «عتمه» یکی است.
 
خوابیدن بعد از نماز
بلافاصله خوابیدن بعد از شام و خوابیدن بعد از شام با فاصله‌ی زیاد مطلوب نیست بلکه اسلام ملاک دیگری دارد. بعد از شام خوردن نباید بلافاصله خوابیده بشود زیرا قساوت قلب می‌آورد و باید بعد از شام خوردن ذکر گفته شود و غذا با ذکر آب شود و بعد خوابیده شود. حداقل مصداق ذکر، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است.
در روایت آمده است:
أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ‌ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَنَامُوا عَلَيْهَا فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُم‌[13]
یعنی غذا را با ذکر خداوند و نماز خواندن آب کنید و بلافاصله بعد ازنماز نخوابید زیرا قلب هایتان قساوت پیدا می‌کند.
روایات قبل فرمودند بعد از غذا بخوابید و این روایت که فرمود بعد از غذا ذکر خدا بگویید و نماز بخوانید، جمع بین این دو آب کردن شکم پر با نماز و ذکر است. غذا باید از حالت سفتی و خشکی خارج بشود و هضم اول صورت بگیرد با ذکر خداوند نه با راه رفتن و ورزش کردن.
از این روایت استفاده می‌شود که ذکر هم هضم کننده است.
مطالعه خوب است ولی آیا ذکر هم محسوب می‌شود؟ ممکن است که اگر نام خداوند و ائمه (ع) باشد، ذکر هم محسوب بشود.
اگر می‌فرمود با غذای هضم نشده نخوابید می‌توانستیم که با هر کاری مانند ورزش کردن غذا را هضم کنیم ولی امر به ذکر خداوند و نماز آمده است. بنابراین آب کردن با ذکر و نماز خوب است.
ذکر حضرت زهرا (س) ذکر کثیر است. قرآن هم می‌توان تلاوت کرد.
شعار امروزی ها «تعش و تمش» یعنی شام بخور و راه برو است ولی شعار اسلام «تعش و اذکر الله» یعنی شام بخور و ذکر خداوند بگو، است.
بنابر روایات، انسان می‌تواند در روز فقط یک وعده غذا بخورد یا اینکه به دستور امام رضا(ع) در یک روز دو وعده و در روز دیگر یک وعده غذا بخورد.
صبحانه خوب است ولی شام تاکید بیشتری شده است.
در روایت آمده است:
وَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ‌ أَكْلُكَ‌ فِي‌ كُلِ‌ يَوْمٍ، عِنْدَ مَا يَمْضِي مِنَ النَّهَارِ ثَمَانُ سَاعَاتٍ، أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثُ أَكَلَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌ تَتَغَذَّى بَاكِراً فِي أَوَّلِ يَوْمٍ ثُمَّ تَتَعَشَّى فَإِذَا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عِنْدَ مُضِيِ‌ ثَمَانِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ أَكَلْتَ أَكْلَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى الْعِشَاءِ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ بِقَدَرٍ لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ وَ أَنْتَ مُشْتَهٍ لَه‌[14]
یعنی در هر روز زمان غذا خوردن باید هشت ساعت از روز بگذرد اگر بخواهی یک وعده غذا بخوری و یا سه وعده در دو روز خورده بشود، صبحانه در اول روز و شام خورده شود و در روز سوم بعد از گذشت هشت ساعت از روز یک وعده غذا بخوری و نیاز به شام نخواهی داشت و اینگونه جدم محمد سفارش کرد که در روز یک وعده و در روز بعد دو وعده می‌خورد که باید به اندازه باشد و نه زیاد و نه کم باشد.
بنابراین بهتر این است که انسان هر روز یک وعده بخورد زیرا این نحوه غذا خوردن بر بقیه نحوه ها مقدم شده است.
البته شاید بتوان در حالت یک وعده ای نیز در شب یک دانه خرما مثلا بخورد.
در روایت داریم که می‌فرماید اگر کسی یک وعده غذا بخورد نباید بگوید گرسنه ام و حد نرمال آن دو وعده است و اگر سه وعده خورده بشود باید با حیوانات محشور بشود.
حد نهایی، دو وعده خوردن است.
شاید برای افرادی که متمکن هستند خوردن یک وعده یا دو روز سه وعده خوب باشد زیرا می‌توانند در آن وعده ها هرچه بخواهند بخورند و امام(ع) نیز رساله‌ی ذهبیه را برای مامون نوشته است ولی ما اعتقاد داریم رساله‌ی ذهبیه برای شیعیان نوشته شده است.
از مجموعه‌ی روایات استفاده می‌شود که انسان هرچه کمتر بخورد بهتر است.
می‌توان مثلا با خوردن نان جو، کیفیت غذا را افزایش داد.
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یکی از اموری که مربوط به آداب غذا خوردن است، شستن دست و صورت یا دست و دهان قبل و بعد از غذا است. روی شستن دست و دهان قبل و بعد از غذا تاکید زیادی شده است و آثار و فوائد زیادی دارد و روایات زیادی وارد شده است که چه بسا متواتر باشند.
شستن دست و دهان قبل و بعد از غذا مربوط به سلامتی است و دلیل آن این روایت است:
مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ‌ الطَّعَامِ‌ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.[1]
یعنی کسی که قبل از غذا خوردن وضو بگیرد در فراخی و حال خوب زندگی می‌کند و از بیماری ها معاف می‌شود.
مراد از وضوء، وضوء لغوی است که همان شستن دست و صورت است. اگر کسی وضوء شرعی بگیرد بهتر است ولی تعبیر به وضوء شده است.
وضوء قبل از غذا پیشگیری از بیماری است. بحث آلودگی به میکروب و انگل و قارچ و مانند آن را بشر می‌داند.
«عوفی» می‌تواند به معنای پیشگیری و درمان باشد و حداقل آن پیشگیری از بیماری است.
«بلوی» به معنای بیماری است.
در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است:
مَنْ غَسَلَ‌ يَدَهُ‌ قَبْلَ‌ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى جَسَدِهِ‌.[2]
یعنی کسی که قبل و بعد از غذا دستش را بشوید در فراخی زندگی خواهد کرد و از بیماری های در بدن معاف می‌شود.
در روایت اخیر به جای کلمه «وضوء» فقط «شستن دست» آمده است. بنابراین حتی شستن صورت هم لازم نیست و فقط شستن دست کافی است و معلوم می‌شود که مراد از «وضوء» در روایت قبلی «شستن» دست است اگرچه در لغت وضوء‌ به معنای شستن دست و صورت آمده است.
در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است:
يَا هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ، الْوُضُوءُ هَاهُنَا غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.[3]
یعنی ای هشام بن سالم وضوء در اینجا به معنای شستن دست قبل و بعد از غذا است.
کلام امام(ع) در اینجا مفسر کلام پیامبر(ص) است.
 
آثار شستن دست قبل و بعد از غذا
شستن دست قبل و بعد از غذا، عمر انسان را زیاد می کند و بینایی را تقویت می‌کند و کثیفی را از لباس دور می‌کند
معلوم می‌شود آلودگی های دست عمر انسان را کوتاه می‌کند.
روایتی از حضرت امیر(ع) می‌فرماید:
غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي‌ الْعُمُرِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.[4]
یعنی شستن دو دست قبل و بعد از غذا زیادی در عمر است و پاک کردن کثافت از لباس ها است و دیده ها را جلا می بخشد.
اگر کسی دستش را به خصوص بعد از غذا نشوید اثر فوری بر روی چشم دارد و چشم را ضعیف می‌کند.
در روایت آمده است که شیطان غذای دور دهان را بو می‌کند:
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُ‌ الْغَمَر[5]
یعنی شیطان باقی مانده‌ی غذا را بو می‌کند.
میکروب از دو دهان کم کم به سمت چشم می‌رود و به چشم آسیب می‌رساند و چشم را ضعیف می‌کند.
ممکن است اسراری در این مسئله وجود داشته باشد ولی آنچه ما می‌فهمیم این است که میکروب های دور دهان به چشم سرایت می‌کنند.
شاید اگر دست آلوده باشد، با برخورد دست با چشم، چشم هم آلوده می‌شود ولی به نظر می‌رسد حکمت این مسئله بیش از این ها باشد.
علم به ارتباط بین این مسائل هنوز دست نیافته است. اینکه آلودگی دست یا دهان با چشم چه ارتباطی دارد خیلی برای بشر شاید معلوم نباشد مانند ارتباط کفش سیاه با ضعف چشم که حکمت آن معلوم نیست.
بعید نیست که مراد از شیطان، میکروب و جن هر دو مراد باشد.
شستن دست ها قبل و بعد از غذا خیرات و نعمات را زیاد می‌کند
در روایت پیامبر(ص)‌ آمده است:
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ‌ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ‌.[6]
یعنی کسی که دوست دارد خیر و نعمات خانه اش زیاد شود موقعی که غذا آورده می‌شود دستان خود را بشوید.
فقر را می‌زداید
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ‌ فِي‌ سَعَةٍ مِنْ رِزْقِهِ، وَ عُوفِيَ مِنَ الْبَلَاءِ فِي جَسَدِهِ.[7]
یعنی ... کسی که دستان خود را قبل و بعد از غذا بشوید فراخی رزق پیدا می‌کند ...
وضوء شرعی هم شستن دارد بنابراین می‌توان قبل و بعد از غذا وضو گرفت.
در روایت دیگر آمده است:
الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ‌ الْفَقْرَ.[8]
یعنی وضوء قبل و بعد از غذا فقر را ذوب می‌کند
يَا عَلِيُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِي‌ الْجَسَدِ وَ يُمْنٌ فِي الرِّزْقِ‌.[9]
ای علی وضوء قبل و بعد از غذا درمان در جسد است و زیاد شدن در روزی است.
هم و غم را برطرف می کند
أَوَّلُهُ‌ يَنْفِي‌ الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَم‌[10]
یعنی وضوء در ابتداء غذا فقر را از بین می‌برد و در آخر غذا هم و غم را از بین می‌برد.
نعمت را ثابت می‌کند
در روایت آمده است:
الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُثَبِّتُ‌ النِّعْمَةَ.[11]
یعنی وضوء قبل و بعد از غذا نعمت را ثابت نگه می‌دارد.
زمان شستن دست ها بلافاصله قبل از غذا خوردن است.
فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ‌.[12]
یعنی هنگام آوردن غذا دستان باید شسته بشود.
اگر شستن دست ها با فاصله‌ی طولانی از غذا باشد، شستن دست قبل و بعد از غذا صادق نیست.
اگر کسی دستان تمییز دارد نیاز به شستن ندارد.
اگر چه امروزه با قاشق غذا خورده می‌شود ولی باز هم موضوع که دستان باشد محقق است و باید شسته بشود. مطلب دیگر اینکه آیا خوردن غذا با قاشق خوب است؟ در روایات آمده است که خودن غذا با دست مناسب است. به خصوص که قاشق های امروزی استیل مشتق از آهن است.
در گذشته مرسوم بوده است که دستان حاضرین سر سفره درون تشتی شسته می‌شد که الان هم در بعضی از روستاها مرسوم است.
البته شاید بعضی از این شستن هایی که مرسوم است فقط آب زدن دست باشد که شاید کافی نباشد، دست باید خوب شسته بشود.
دستی که قبل از غذا شسته می‌شود نباید با دستمال یا حوله خشک بشود.
در روایت آمده است:
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ‌ الطَّعَامِ‌ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.[13]
یعنی امام کاظم(ع) را دیدم که وقتی برای قبل از غذا دستان خود را می‌شست دستمال را دست نمی‌زد و زمانیکه بعد از غذا دستان را می‌شست، با دستمال یا حوله خشک می‌کرد.
در روایت دیگر آمده است:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَأَتَى الْخَادِمُ‌ بِالْوَضُوءِ فَنَاوَلَهُ الْمِنْدِيلَ فَعَافَهُ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ غَسَلْنَا[14]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودیم سفره آورده شد خادم وسیله ای برای شستن دست آورد بعد از آن دستمال را به امام(ع) تعارف کرد و امام(ع) به آن دست نزد و فرمود به خاطر دست زدن به دستمال دستم را شستم.
در روایت دیگر آمده است:
إِذَا غَسَلْتَ‌ يَدَكَ‌ لِلطَّعَامِ‌ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.[15]
یعنی هنگامی که برای غذا خوردن دستت را شستی به دستمال و حوله دست نزن زیرا مادامی که دست تر است غذا برکت دارد.
بنابراین مسئله‌ی شستن فراتر از بحث تمییزی و بهداشت است و بحث از برکت و نسبیت است. یکی از موارد نسبیت که قبلا بحث کردیم همین برکت هنگام تر بودن دست نزد غذا خوردن است.
شاید برکت به معنای سلامتی هم باشد یا حداقل شامل سلامتی هم می‌باشد. یعنی غذایی که با دستان شسته خورده می‌شود نفع دارد و ضرر ندارد زیرا اگر ضرر داشته باشد مبارک نخواهد بود.
نه، اگر دائما دست شسته شود تا برکت غذا مرتبا اضافه بشود، اینگونه نیست زیرا شستن قبل از غذا این خصوصیت را دارد و شستن مابین غذا خوردن شاید این خصوصیت را نداشته باشد.
بعد از غذا نباید دستان را با دستمال خشک کرد زیرا بی احترامی به غذا است، بلکه باید اول غذا باید تمییز شود و بعد با دستمال خشک بشود. غذا ابتداء باید شسته یا لیسیده بشود و بعد با حوله یا دستمال خشک یا تمییز شود.
امروزه متعارف است که بعد از غذا خوردن دستمال کاغذی می‌آورند که درست نیست و نسبت به غذا بی احترامی است.
بعد از شستن دست ها مستحب است ابروها هم مسح شود. این کار برای بینایی خوب است و از رمد و التهاب چشم جلوگیری می‌کند. معلوم می‌شود این کار یک نوع میکروب زدایی است.
در روایت آمده است اگر کسی بعد از شستن دستان پس از غذا، دو ابرو را با دستان مسح کند مبتلا به التهاب چشم نمی‌شود. بنابراین این کار پیشگیری از بیماری چشم است.
زمانیکه دستان بعد از غذا شسته می‌شود، قبل از خشک کردن با دستمال، ابروها مسح شود و این دعا خوانده بشود:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ الرَّمَدَ فَقَالَ لِي أَ وَ تُرِيدُ الطَّرِيفَ‌ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ‌ الْمُجْمِلِ‌ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا رَمِدَتْ عَيْنِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.[16]
یعنی .... هنگام مسح کردن ابروها سه مرتبه بگوید الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ‌ الْمُجْمِلِ‌ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ...
در روایت دیگری از پیامبر(ص) آمده است:
قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ وَجْهَكَ‌ وَ عَيْنَيْكَ‌ قَبْل‌ أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ.[17]
یعنی هنگامیکه بعد از غذا خوردن دستانت را شستی صورت و دو چشمت را مسح کن قبل از اینکه دستمال را مسح کنی و بگو اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ
امروزه به این سنت عمل نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
مَسْحُ‌ الْوَجْهِ‌ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ و يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.[18]
یعنی مسح کردن صورت بعد از شستن دستان لکه های صورت را برطرف می‌کند و روزی را زیاد می‌کند.
کلف یک نوع بیماری است که سبب تغییر کردن پوست صورت می‌شود و مایل به تیرگی بشود.
شستن دست باید به همراه شوینده مانند سعد یا اشنان یا صابون باشد و فقط آب کافی نیست.
سعد را آسیاب کنند و دست و دهان را با زبری آن مانند تاید بشویند.
در روایت آمده است:
مَنِ اسْتَنْجَى‌ بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ وَ لَمْ يَخَفْ شَيْئاً مِنْ أَرْيَاحِ الْبَوَاسِيرِ.[19]
یعنی کسی که بعد از دستشویی با سعد استنجاء کند و بعد از غذا خوردن با سعد دهانش را بشوید هیچ بیماری در دهان او به وجود نمی‌آید و از هیچ التهاب بواسیری نمی‌هراسد.
در روایت آمده است:
اتَّخِذُوا فِي أَسْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاع‌[20]
یعنی دندانتان را با سعد بشوئید زیرا دهان را خوشبو می‌کند و در عمل همبستری می‌افزاید.
به همین جهت سعدی به نام «سعد دهان» داریم که هم خوشبو کننده‌ی دهان و تقویت کننده‌ِی لثه و محکم کننده‌ی دندان ها است.
سه نوع بواسیر وجود دارد. بواسیر ساچمه ای و گوشتی و بواسیر ماده که حالت زخم است و بواسیر بادی که دانه های بادی است و داخل ساچمه ها خالی است و گاهی وجود دارد و گاهی نیست و شدیدا بدبویی مقعد می‌شوند.
شستن دهان با سعد جلوی دندان درد را می‌گیرد و جلوی انواع بیماری های دهان مانند آفت دهان سوزش دهان و حتی جلوی مشکلاتی مانند سرطان زبان و دهان را می‌گیرد و موجب تقویت لثه و دندان ها می‌شود.
اگر مقعد با سعد شسته بشود جلوی بواسیر را می‌گیرد و یکی از بهترین درمان های بواسیر سعد است. شاید بیشترین دارویی که برای درمان بواسیر تجویز می‌کنیم سعد است.
سعد شامل سعد کوفی و هندی و یمانی می‌شود.
داخل دهان را نباید با صابون شست زیرا لایه ای در دهان وجود دارد که مانع چرب شدن دهان می‌شود و غذا آلوده نمی‌شود و صابون این لایه را از بین می‌برد و دهان بد بو می‌شود زیرا غذا به دهان می‌چسبد.
به همین جهت هیچ شوینده ای را غیر از سعد کوفی، نباید وارد دهان کرد.
به نظر می‌رسد خمیر دندان موجب از بین رفتن این لایه می‌شود. به خصوص شوینده های دهان که خیلی خطرناک هستند و به مرور زمان باعث بدبویی دهان می‌شوند.
ممکن است با استفاده از خمیر دندان و دهان شویه، دهان مدتی خوشبو بشوند ولی به مرور زمان موجب بدبویی دهان می‌شوند.
در روایت آمده است:
إِنَّمَا يُغْسَلُ‌ بِالْأُشْنَانِ‌ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا يَقْبَلُ الْغَمْرَ.[21]
یعنی با اشنان(صابون قدیم) فقط خارج دهان شسته می‌شود ولی داخل دهان چرب و آلوده به غذا نمی‌شود.
از این تعلیل استفاده‌ی تعمیم می‌کنیم یعنی فقط اشنان نیست بلکه هر شوینده ای نباید وارد دهان شود زیرا لایه‌ی حفاظتی دهان را از بین می‌برد.
بله، اشکالی ندارد داخل دهان را با روغن چرب کرد.
نمک شوینده محسوب نمی‌شود.
اشنان همان گیاه اشنان «غاسول» است.
در روایت آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا نَأْكُلُ‌ الْأُشْنَانَ‌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَيْهِ‌ وَ فِيهِ خِصَالٌ تُكْرَهُ إِنَّهُ يُورِثُ السِّلَّ وَ يَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ يُوهِي الرُّكْبَتَيْنِ‌ فَقُلْتُ فَالطِّينُ فَقَالَ كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَكِنْ لَا يُكْثَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.[22]
یعنی به امام رضا(ع) عرض کردم اشنان را می‌خوریم فرمود امام کاظم هنگامی که وضوء می‌گرفت دهان خود را محکم می‌بست و در اشنان خصلت هایی دارد سبب سل و لاغری می‌شود و آب کمر را می‌برد و زانوها را سست می‌کند ...
بعید نیست یکی از علت های نازایی های امروزی استفاده از خمیر دندان باشد.
بله، اگر چیزی با اشنان خشک بشود و اشنان به او بچسبد و جدا نشود خوب نیست ولی اگر اشنان جدا بشود اشکالی ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
أَكْلُ‌ الْأُشْنَانِ‌ يُبْخِرُ الْفَمَ‌.[23]
یعنی خوردن اشنان دهان را بد بو می‌کند.
مراد از خوردن،‌ وارد کردن در دهان است. به نظر بنده اشنان به عنوان یک شوینده است زیرا اشنان، شوینده‌ی زمان قدیم بوده است. صابون امروزی هم خاصیت اشنان را دارد و تجربه نشان داده است که باعث بدبویی دهان می‌شود زیرا لایه‌ی محافظ دهان را از بین می‌برد و غذا داخل دهان می‌چسبد.
«بَخر» یک نوع بیماری است که باعث بدبویی دهان می‌شود.
اشنان چیزی است که با آن دست را از باقی مانده‌ی غذا می‌شویند و انواع سفید «قرع الاصافیر» و زرد«غاسول» دارد و هردو شوینده هستند.
اشنان کلمه‌ی یونانی است که به معنای شوینده است. بنابراین مراد از اشنان شوینده است و نباید مطلق شوینده وارد دهان بشود.
صاحب خانه اولین نفری باشد که قبل از غذا دستان خود را می‌شوید و آخرین نفری باشد که بعد از غذا دستان خود را می‌شوید.
اسلام برای کارهای ریز انسان برنامه دارد و فوائد این کارها چیست در آینده معلوم خواهد شد.
مستحب است افرادی که سر سفره حاضر هستند دستان خود را در یک ظرف بشویند زیرا اخلاق آن ها نیکو می‌شود. این مسائل جزء اسرار و حکم اسلامی است.
در روایت آمده است:
اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِي‌ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُكُمْ‌.[24]
یعنی دستان خود را در یک ظرف بشوید تا اخلاقتان نیکو شود.
علم به این زودی به این مطالب راه نمی‌یابد. شاید این روایت شامل این دستشویی های امروزی هم بشود زیرا همه یک جا دست خود را می‌شویند. احتمال دارد جمع شدن غساله‌ی دست ها در یک ظرف خصوصیت داشته باشد. احتمال هم دارد ریخته شدن آب در یک جا کافی باشد.
شاید گذشتگان این کار را انجام می‌دادند صاحب اخلاق نیکو بودند و خوب است که امروزه هم این سنت احیاء بشود. شاید مشکلات اخلاقی جامعه به جهت رعایت نکردن همین سنت های اسلامی باشد.
[1] الجعفریات، ابن اشعث، ص28.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص424.
[3] الامالی، شیخ طوسی، ص590.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص290، ط اسلامیه.
[5] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص121.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص424.
[7] الامالی، شیخ طوسی، ص590.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص425.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص425.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ص290، ط اسلامیه.
[11] المحاسن، ‌ برقی، ‌ ج2، ص424.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص424.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص291، ط اسلامیه.
[14] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص140.
[15] المحاسن، برقی، ج2، ص424.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص292، ط اسلامیه.
[17] المحاسن، برقی، ج2، ص427.
[18] الکافی، کلینی، ج6، ص291، ط اسلامیه.
[19] الکافی، کلینی، ج6، ص378، ط اسلامیه.
[20] الکافی، کلینی، ج6، ص379، ط اسلامیه.
[21] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص247.
[22] الکافی، کلینی، ج6، ص378، ط اسلامیه.
[23] المحاسن، برقی، ج2، ص564.
[24] المحاسن، برقی، ج2، ص426.
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مقدار غذا خوردن
از مجموع روایات استفاده می‌شود که زیاد خوردن مذمت شده است. زیاد غذا خوردن موجب فساد دین و دنیای انسان می‌شود. از روایات استفاده می‌شود که سلامتی با پرخوری جمع نمی‌شود.
لا يجتمع‌ الصّحّة و النّهم‌[1]
یعنی سلامتی و زیادخوردن با هم جمع نمی‌شود.
در روایت دیگر می‌فرماید:
لا يجتمع‌ الجوع‌ و المرض‌[2]
یعنی گرسنگی و مرض با هم جمع نمی‌شوند.
این مسئله نیاز به دلیل و استدلال ندارد و دنیا متوجه شده است که پرخوری موجب بیماری است ولی در طب سنتی و یونانی گفته می‌شود اگر می‌خواهی سالم باشی باید خورشت های چرب بخوری که سفارش رؤسای طب سنتی و یونانی است.
شاید این سفارش در طب یونانی برای زمان های گذشته باشد که غذا برای خوردن پیدا نمی‌شده است و با خوردن یک غذای چرب جون می‌گرفتند.
«تخمه» به معنای پرخوری است. کسی که زیاد غذا می‌خورد تا جائیکه برای یک لقمه هم جا برای غذا ندارد. معده دیگر برای هضم و چرخاندن غذا جا ندارد.
روایات می‌فرمایند زیاد غذا خوردن مکروه است و از آن تعبیر به شر می‌شود.
در روایت آمده است:
قَالَ لِي يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَيَطْغَى مِنْ أَكْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا مَا جَافَ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ‌ مَا يَكُونُ‌ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ‌.[3]
یعنی ... مبغوض ترین حالت بنده نزد خداوند زمانی است که شکمش پر باشد.
انسان در شکم پری از نظر ایمانی و از نظر سلامتی در خطر و لطمه است. زمانیکه شکم پر است، مغز از کار می‌افتد و این حالت مبغوض ترین حالت است زیرا امتیاز انسان به عقل و درک و فکر است.
در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است:
لَوْ قَصَدَ النَّاسُ‌ فِي المَطْعَمِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ.[4]
یعنی اگر مردم در غذاخوردن زیاده روی نکنند بدن های آن ها معتدل می‌شد.
کلمه «اعتدال» در روایات به معنای بهترین حالت سلامتی است.
انسان نباید کم یا زیاد غذا بخورد بلکه باید غذا خوردن حالت متوسط داشته باشد.
اینکه گفتیم با شکم پر بخوابید به این معنا است که یک سوم شکم باید پر از غذا باشد. معده باید به سه قسمت باشد، قسمتی برای غذا و قسمتی برای آب و قسمتی برای هوا باشد.
معده نباید پر شود، پر شدن معده بدترین حالت است به گونه ای که جایی برای آب و نفس نباشد.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ‌ بِهَا صُلْبَهُ‌ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِلذَّبْحِ‌.[5]
یعنی چاره ای برای بشر نیست از خوردنی که سبب صاف شدن کمر باشد هنگامی که یکی از شما غذایی خورد یک سوم شکم را برای غذا قرار بدهد و یک سوم برای نوشیدنی و یک سوم هم برای نفس قرار بدهد و چاق نشوید به گونه ای که خوک ها برای کشتار چاق می‌شوند.
تعبیر به شکم آمده است و معده نیامده است یعنی جای خالی از شکم باشد.
این بحث در جلد اول آمده است، انسان از غذا خوردن باید دست بکشد درحالیکه هنوز به غذا میل دارد این حالت یک سوم است.
تعبیر چاقی خوک، تعبیر زننده ای است که امام (ع) به این وسیله از چاقی نهی کرده است.
در روایت دیگر آمده است:
فِي كَلَامٍ لَهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي سَنَةٌ يَأْكُلُ‌ الْمُؤْمِنُ‌ فِي‌ مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَأْكُلُ الْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.[6]
یعنی پیامبر(ص) فرمود بعد از من مردم چاق می‌شوند و زمانی می‌آید که مومن یک روده می‌خورد و کافر در هفت روده غذا می‌خورد.
وقتی معده پر می‌شود، به ریه ها فشار می‌آید و انسان نمی‌تواند نفس بکشد بنابراین باید در معده فضای خالی باشد تا انسان بتواند نفس بکشد.
بله،‌ بعید نیست مراد از هفت روده، هفت وعده غذا خوردن باشد زیرا دکتر های امروزی می‌گویند پنج یا شش وعده غذا بخورید.
سفارشات
زمانیکه سیر هستید غذا نخورید. عنوان «ادخال الطعام علی الطعام» یعنی غذا روی غذا خوردن، «الاکل علی الشبع» یعنی غذا خوردن در حال سیری، در روایات وجود دارد.
غذا نخوردن در حال سیری یک قانون طبی است. خوردن در حال سیری بدترین حالت است و سبب خیلی از بیماری ها می‌شود.
اگر غذا آورده شد و شما سیر هستید، غذا نخورید اگر چه ناراحتی پیش بیاید زیرا اینجا بحث سلامتی است.
بله، مصرف سویق و هضم کننده ها اشکالی ندارد زیرا دارو هستند و غذا محسوب نمی‌شوند.
خوردن بعد از سیری سبب بیماری زشت یعنی پیسی می‌شود.
در روایت آمده است:
الْأَكْلُ‌ عَلَى‌ الشِّبَعِ‌ يُورِثُ الْبَرَصَ.[7]
یعنی خوردن روی سیری موجب پیسی می‌شود.
روایت داریم که مومن مبتلا به پیسی نمی‌شود.
برای درمان پیسی می‌توان از دارو استفاده کرد که کار سختی و کار حضرت عیسی(ع) بوده است.
﴿ وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْني‌﴾[8]
یعنی و مبتلا به بيمارى پيسى را به فرمان من، شفا مى‌دادى‌
روش دیگر سفید کردن کل بدن است و راه این پرخوری است و خوردن در حال سیری است که می‌تواند یک روش درمانی باشد.
بله، ماهی و تخم مرغ و ماهی شیر هم می‌تواند تمام بدن را سفید کند.
بله، شاید سفیدی از ناحیه‌ی پیسی عوارضی مانند کم بینایی چشم و قرمز شدن پوست هنگام تابش آفتاب داشته باشد ولی افراد مبتلا به پیسی از دو رنگی پوست رنج می‌برند.
زمان خوردن میوه ها متفاوت است و هرکدام زمان خاصی برای مصرف دارند که انشاءالله خواهیم خواند. پرتغال بعد از غذا و زمان سیب قبل از غذا است و انار هم قبل و هم بعد از غذا مصرف می‌شود.
زیاد خوردن موجب تقویت بدن نیست. مرحله‌ی اول هضم غذا و مرحله‌ی دوم «امراء» است یعنی غذا به جایی می‌رسد که بدن از آن استفاده کند. مرحله‌ی دوم مهم است، برای برخی غذا زود هضم می‌شود ولی بدن از آن استفاده نمی‌کند.
سه وعده غذا خوردن خوب نیست زیرا غذاها به حالت امراء‌ نمی‌رسد.
در روایتی از حضرت امیر(ع) آمده است:
يَا بُنَيَّ أَ لَا أُعَلِّمُكَ‌ أَرْبَعَ‌ خِصَالٍ‌ تَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الطِّبِّ فَقَالَ بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَى الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ.[9]
ای پسرم آیا چهار خصلت را به تو معرفی نکنم تا از طب بی نیاز بشوی؟ فرمود بله سر غذا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی و از سر غذا بلند نشو مگر اینکه میل به غذا داشته باشی و غذا را خوب بجو و زمان خواب دستشوئی برو اگر به این چهار خصلت عمل کردی از طب بی نیاز می‌شوی.
این چهار خصلت چهار قانون طب اسلامی است. امروزه بیشتر از روی عادت سه وعده غذا می‌خوریم اگرچه میل نداشته باشیم. به همین خاطر همه در معرض پیسی قرار دارند.
در روایات از ناهار خوردن نهی شده است
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ‌ بَيْنَهُمَا شَيْئاً فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا.[10]
یعنی ... صبحانه و شام بخور و بین آن ها چیزی نخور زیرا بدن را خراب میکند ...
یک قانون می‌گوید غذا دو وعده است و قانون دیگر می‌فرماید تا میل به غذا نداری، غذا نخور بنابراین در دو وعده ای هم اگر میل به غذا نداشتی نباید غذا بخوری.
خوب بودن خود گرسنگی هم یک قانون است.
خداوند می‌فرماید
فَفِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ إِنِّي وَضَعْتُ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ- وَ النَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي خَمْسَةٍ غَيْرِهَا فَلَا يَجِدُونَهَا وَضَعْتُ الْعِلْمَ‌ فِي‌ الْجُوعِ‌ وَ الْجَهْد[11]
یعنی ... علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم ...
الْجُوعُ‌ إِدَامٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ غِذَاءُ الرُّوحِ وَ طَعَامُ الْقَلْبِ وَ صِحَّةُ الْبَدَن‌[12]
یعنی ... گرسنگی غذای قلب است.
بدترین حالت انسان زمانی است که سیر باشد.
در مورد وعده های غذایی خواندیم که وعده ها یا دو مرتبه در روز است یا یک مرتبه در روز یا یک روز دو وعده و یک روز یک وعده است.
یعنی انسان اگر گرسنه است دو وعده می‌تواند بخورد و اگر گرسنه نبود روزی یک وعده باید خورده بشود. و حد اعلای وعده ها در روز دو وعده است.
اگر انسان می‌خواهد سالم بماند باید گرسنگی بکشد.
حضرت امیر(ع) فرمود:
لا يجتمع‌ الجوع‌ و المرض‌[13]
یعنی گرسنگی و مرض با هم جمع نمی‌شوند.
شعار مهم طب اسلامی این است که بیماری با گرسنگی جمع نمی‌شود که در هیچ جای دنیا و در هیچ طبی مطرح نیست. امروزه سوء تغذیه مطرح است و می‌گویند اگر کسی گوشت و لبنیات و غذاهای دیگر نخورد مریض می‌شود ولی طب اسلامی می‌گوید گرسنگی بکش تا سالم بمانی.
بله، گرسنگی کاذب یک بیماری است و معلول زیاد غذا خوردن است.
اگر انسان قبل از سیری دست از غذا بکشد یک مقدار از معده خالی می‌ماند و به مرور زمان معده کوچک می‌شود ولی کسی که زیاد غذا می‌خورد معده اش بزرگتر می‌شود و امروزه معده را می‌دوزند و نصفه می‌کنند ولی چرا انسان به معده اجازه‌ی بزرگ شدن بدهد؟ یک مدت انسان کم غذا بخورد و گرسنگی بکشد، معده خود به خود جمع می‌شود.
معده‌ی انسان زمان تولد کوچک است و زیاد غذا خوردن معده را بزرگ می‌کند. بچه دو قطره شیری را می‌خورد به خاطر کوچکی معده برمی‌گرداند.
راه کوچک کردن معده یکی دو وعده غذا خوردن است و دیگری کامل سیر نشدن است. نباید روی دیواره‌ی معده فشار بیاید تا معده بزرگ بشود بلکه باید مقداری از معده خالی بماند تا معده جمع بشود.
بله، روایاتی که در مقام مدح بزرگ شدن معده هستند مانند این روایت:
السَّفَرْجَلُ يُفَرِّجُ‌ الْمَعِدَة[14]
یعنی به میوه را فراخ می‌کند ...
برای افرادی است که خیلی معده‌ی آن ها کوچک است و در حال رشد و نمو هم هستند.
یک قانون دیگر می‌گوید تا گرسنه نیستی غذا نخور و معنای این قانون این نیست که تا گرسنه شدی غذا بخور بلکه تا گرسنه نشده ای نباید غذا بخوری و باید صبر شود تا وعده‌ی غذایی فرا برسد. زیرا گرسنگی خود درمان است.
قانون دیگر این است که سر سفره تا حد سیری نباید غذا خورده بشود. بلکه چهار لقمه‌ی آخر نباید خورده بشود.
رعایت این چند قانون موجب می‌شود که انسان به هدف نهایی برسد. در روایت آمده است:
حَسْبُ‌ ابْنِ‌ آدَمَ‌ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَلْيَكُنِ الثُّلُثُ لِلطَّعَامِ وَ الثُّلُثُ لِلشَّرَابِ وَ الثُّلُثُ الْآخَرُ لِلنَّفَس‌[15]
یعنی برای بنی آدم چند لقمه ای که کمرش را راست نگه دارد کافی است ...
بله،‌ ما گفتیم که تنوع و کیفیت غذا مهم است زیرا بدن نیاز به تمام مواد غذایی نیاز دارد. پیامبر(ص) به غذاهای متنوعی سفارش کرده است.
ولی می‌گوییم سوء تغذیه به معنای کم غذا خوردن نیست بلکه سوء‌ تغذیه به معنای زیاد غذا خوردن است. زیاد غذا خوردن و چند وعده غذا خوردن در طب اسلامی سوء تغذیه است.
گرسنگی برای بیمار خوب است زیرا آمده است:
لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى‌ الطَّعَامِ‌ فَإِنَ‌ اللَّهَ‌ يُطْعِمُهُمْ وَ يَسْقِيهِمْ.[16]
یعنی بیماران خود را بر خوردن غذا اجبار نکنید زیرا خداوند آن ها را غذا می‌دهد و می‌نوشاند.
در روایت دیگر آمده است:
الْحِمْيَةُ رَأْسُ‌ الدَّوَاءِ وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ عَوِّدْ بَدَناً مَا تَعَوَّد[17]
یعنی پرهیز کردن راس داروها است ...
نه، اینکه پر بودن معده برای زخم معده خوب است درست نیست.
طب جدید یک مفهوم اشتباه در ذهن مردم جا انداخته است و آن زیاد غذا خوردن و سه وعده یا بیشتر خوردن است. اگر مردم بدانند سلامتی در نخوردن است این کار را انجام می‌دهند.
مردم خام خواری و آب درمانی و مانند آن را انجام می‌دهند زیرا فکر می‌کنند که سلامتی در این چیزها است.
فکر نکنید اگر کسی کمتر غذا خورد لاغر و ضعیف می‌شود بلکه برعکس است.
بنده زمانی که سه وعده بودم وزن پنجاه داشتم ولی از زمانیکه دو وعده ای شدم، شصت کیلو شدم و الان که یک وعده ای هستم شصت و پنج کیلو هستم.
از صبح تا شب خیلی هم کار انجام می‌دهم و تا زمانیکه غذا نخوردم خوب هستم ولی زمانیکه مرا به خوردن چند لقمه مجبور کنند آن روز تا شب گیج هستم و احساس خواب می‌کنم.
پرخوری نکردن شامل کودک و بزرگ می‌شود.
نه، شیر مادر شامل وعده های غذایی نمی‌شود زیرا خود کودک تکلیف ندارد بلکه تکلیف مادر است و ما خودمان مکلف هستیم.
به مادر تکلیف نکرده اند که به فرزند دو وعده شیر بده بلکه هر موقع کودک گرسنه هست باید شیر بخورد.
در روایت آمده است:
قَامَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى‌ تَجُوعُوا وَ إِذَا جُعْتُمْ فَكُلُوا وَ لَا تَشْبَعُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا شَبِعْتُمْ غَلُظَتْ رِقَابُكُمْ وَ سَمِنَتْ جُنُوبُكُمْ وَ نَسِيتُمْ رَبَّكُمْ‌.[18]
یعنی حضرت عیسی (ع) به بنی اسرائیل فرمود نخورید تا گرسنه بشوید و هنگامی که گرسنه شدید بخورید ولی سیر نشوید زیرا اگر سیر بشوید گردن های شما کلفت می‌شود و باسن های شما چاق می‌شود و خدای خود را فراموش می‌کنید.
امروزه به این سفارش عمل نمی‌کنند و باید تبلیغ بشود تا مراعات بشود.
امر به خوردن در این روایت «امر در مقام توهم حظر» است یعنی هر موقع گرسنه شدید می‌توانید بخورید نه اینکه حتما باید بخورید.
شکم نباید به طوری پر شود که جایی در معده باقی نماند.
در روایت آمده است:
كُلُّ دَاءٍ مِنَ‌ التُّخَمَةِ مَا عَدَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً.[19]
یعنی تمام بیماری ها از پر خوری است مگر تب که از بیرون وارد می‌شود.
اگر علت بیماری ها سیری است، زمانیکه علت منتفی باشد معلول هم منتفی می‌شود مگر اینکه علت ابتدائی باشد.
نه، آبمیوه ها نوشیدنی است و نوشیدنی ها غذا محسوب نمی‌شوند.
البته خواهیم خواند که تب هم از معده است زیرا فرمود:
الْمَعِدَةُ بَيْتُ‌ الدَّاء[20]
یعنی معده خانه تمام بیماری ها است.
 
بیماری سنگ مجاری ادرار
سنگ کلیه، سنگ هالب، سنگ مثانه، سنگ پیشاب راه که سنگ مجاری ادراری نامیده می‌شود.
سنگ کریستال هایی از کلسیم یا اوره یا مواد دیگر خاکی است. انسان از خاک و آب و نفس و روح خلق شده است که روایت آن در جلد اول مفصلا آمده است. ماده‌ی خاکی اگر بیشتر از ماده‌ی آبی باشد، در کلیه رسوب می‌کند و تبدیل به کریستال می‌شود.
دور کریستال املاح دیگری مانند کلسیم و دیگر مواد جمع می‌شود و روز به روز بزرگ تر می‌شود.
تکه های جامد کوچکی وجود دارد که هسته‌ی سنگ را تشکیل می‌دهند. اول یک کریستال تولید می‌شود و مواد دیگر دور آن جمع می‌شود و بزرگ تر می‌شود.
امروزه گفته می‌شود کم خوردن آب علت ابتدا به سنگ است که اشتباه است بلکه علت سنگ کلیه پرخوری است. علت سنگ زیادی مواد خاکی در بدن است. وقتی مواد خاکی در بدن زیاد شد، ادرار غلظت پیدا می‌کند و رسوب می‌کند.
بنابراین چاره‌ی آن زیاد خوردن آب نیست زیرا زیاد آب خوردن برای بدن مضر است.
در روایت آمده است:
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُّوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لَاسْتَقَامَتْ‌ أَبْدَانُهُمْ‌.[21]
یعنی اگر مردم کم آب بخورند بدن های آن مستقیم می‌شود زیرا آب ریشه‌ی هر بیماری است.
آب معدنی که مردم مصرف می‌کنند املاح دارد و بعضی از مناطق آب مردم گچ دارد.
بنابراین خوردن بیش از حد غذا و یا سه وعده غذا خوردن موجب سنگ می‌شود. در طب اسلامی آمده است که معده باید سه قسمت بشود و یک قسمت آن از غذا پر باشد و دو قسمت دیگر برای آب و هوا است.
اگر خوردن آب مساوی با غذا باشد غلظت خون و غلظت ادرار و زیاد شدن ماده‌ی خاکی اتفاق نمی‌افتد.
البته در روایات برای سنگ علل دیگری مانند جماع با شکم پر، حبس کردن منی، جماع بدون خارج شدن آب منی، زیاد مکث کردن در جماع، ادرار نکردن بعد از جنابت ذکر شده است.
سوزش ادرار یا معلول سنگ و یا معلول عفونت ادرار است.
درمان
داروی جامع امام رضا(ع)‌ با آب ترب، جامع با آب سداب برای سنگ کلیه و مرکب سه برای مثانه و هالب و سنگ کلیه است.
[1] غررالحکم و دررالحکم، آمدی، ص772.
[2] غررالحکم و دررالحکم، آمدی، ص772.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص446.
[4] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص145.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص440.
[6] الکافی، کلینی، ج6‌، ص268، ط اسلامیه.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص447.
[8] سوره مائده، آیه110.
[9] الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص229.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص420.
[11] عده الداعی و نجاح الساعی، ابن فهد حلی، ص179.
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[17] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص362.
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[19] المحاسن، برقی، ج2، ص447.
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صحبت راجع به اموری است که مرتبط با غذا خوردن است.
آروق زدن
در روایات گاهی آروق زدن را نعمت معرفی می‌کنند و گاهی می‌فرمایند آروق زدن کار خوبی نیست و باید جلوی آروق را گرفت زیرا عواقب بدی در روز قیامت دارد.
روایات را می‌خوانیم و بین آن ها جمع می‌کنیم.
در روایت آمده است:
أَطْوَلُكُمْ‌ جُشَاءً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ‌ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَصِّرْ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا.[1]
یعنی افرادی که در دنیا زیاد آروق می‌زنند در آخرت زیاد گرسنه خواهند ماند
معلوم می‌شود زیاد آروق زدن خوب نیست. به همین اندازه که انسان در دنیا سیر باشد و آروق بزند به همان اندازه در آخرت گرسنه خواهد بود.
در روایت دیگر آمده است:
الْجُشَاءُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ إِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لَا يَرْفَعَنَّ جُشَاءَه‌[2]
یعنی آروق زدن نعمتی از نعمت های خداوند است و زمانیکه یکی از شما آروق زد حمد خداوند را بگوید و بلند آروق نزند.
خواندیم که گرسنگی در دنیا خوب است و نزدیک ترین حالت به خداوند است ولی در آخرت گرسنگی خوب نیست.
گرسنگی آثار وضعی خوبی دارد حتی اگر گرسنگی غیر ارادی باشد. ‌آنچه امروزه تبلیغ می‌کنند که کم خوردن سوء تغذیه است درست نیست ما در روایت خواندیم که گرسنگی و بیماری با هم جمع نمی‌شوند.
لَا يَجْتَمِعُ‌ الْجُوعُ‌ وَ الْمَرَض‌[3]
یعنی گرسنگی و بیماری با هم جمع نمی‌شوند.
اینکه در تلویزیون مطرح می‌شود بیشتر مسائل سیاسی است زیرا می‌خواهند غرب را بکوبند و گفته می‌شود که مردم در آفریقا در حال مرگ هستند ولی حقیقت این است که گرسنگی باعث مرگ نمی‌شود بلکه باعث سلامتی است.
خوداندیم که در روایت آمده است که تمام بیماری ها از پر خوری است.
كُلُّ دَاءٍ مِنَ‌ التُّخَمَةِ مَا عَدَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُودا[4]
یعنی تمام بیماری ها از پرخوری است ...
بلکه در روایات آمده است که یک تکه نان یا خرمای خشک برای زنده ماندن کافی است. اگر مراد از سوء تغذیه، کم غذا خوردن باشد باعث بیماری نمی‌شود بلکه پامبر(ص)‌ گاهی سه روز یک بار غذا می‌خورد.
حضرت زهرا(س) برای پیامبر(ص) آورد و پیامبر(ص) فرمود این غذایی است که بعد از سه روز وارد درون پدرت شد.
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ص فِي‌ حَفْرِ الْخَنْدَقِ‌- إِذْ جَاءَتْ‌ فَاطِمَةُ وَ مَعَهَا كِسْرَةٌ مِنْ خُبْزٍ- فَدَفَعَتْهَا إِلَى النَّبِيِّ ص- فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا هَذِهِ الْكِسْرَةُ- قَالَتْ قُرْصاً خَبَزْتُهُ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ‌- جِئْتُكَ مِنْه‌ بِهَذِهِ الْكِسْرَةِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص- أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثٍ‌.[5]
یعنی .... این اولین غذایی است که بعد از سه روز وارد دهان پدرت شده است.
بنابراین کم غذا خوردن باعث بیماری نیست. انسان تا شصت و پنج یا هفتاد روز بدون غذا می‌تواند زنده بماند و بدون آب تا سه روز می‌تواند زنده بماند.
«بابی ساندز» شخص ایرلندی در اعتصاب غذا شصت و پنج روز بدون غذا بود تا اینکه از بین رفت.
مرتاض های هندی در شبانه روز یک دانه قند یا خرما می‌خورند و در تمام عمر اینگونه زندگی می‌کنند و قدرت پیدا می‌کنند.
زمانیکه معده پر بشود، هوای معده به شکل آروق خارج می‌شود.
جمع بین روایات این است که آروق خوب است ولی طولانی آروق زدن و همیشه سیر بودن و با صدای بلند آروق زدن و آروق زدن با سربالا بد است.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است:
سَمِعَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ ص رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَصِّرْ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا[6]
یعنی پیامبر(ص) صدای آروق مردی را شنید فرمود ای عبدالله آروق زدن خود را کم و کوتاه کن زیرا کسی که زیاد آروق بزند،‌ در آخرت گرسنگی اش زیاد است.
افرادی که در دنیا زیاد سیر هستند در آخرت زیاد گرسنه خواهند بود.
سیر بودن به طور مداوم بد است و آروق زدن با سر بالا هم خوب نیست. بنابراین اصل آروق منع نشده است.
از روایات به دست می‌آید که آروق نشانه‌ی سیری است و خارج شدن باد از مقعد طبیعی است و شاید به خاطر سیری یا نوع غذا و یا کم کاری معده باشد. احتمال هم دارند مربوط به فرایند هضم غذا باشد.
از لحاظ علمی باد بیشتر از طریق مقعد وارد بدن می‌شود و اگر بادی خارج می‌شود چند برابر آن باد وارد بدن می‌شود و این وارد شدن باد برای فشار آوردن به غذا و خروج آن از بدن لازم است.
إِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَعْ‌ جُشَاءَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَا إِذَا بَزَقَ. وَ الْجَشَأُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ».[7]
یعنی هنگامیکه یکی از شما آروق زد به سمت آسمان آروق نزند ...
بنابراین با بلند کردن سر آروق زدن خوب نیست و همچنین اگر آروق زدن زیاد تر از حد باشد و زیاد اتفاق بیفتد هم خوب نیست و اصل آروق اشکالی ندارد.
افرادی که زیاد غذا نمی‌خورند خیلی کم آروق می‌زنند.
خوب غذا خوردن در مهمانی
سفارشات زیادی بر کم غذا خوردن داریم. کم غذا خوردن باعث سلامتی بدن و حل شدن مشکلات و درمان بیماری ها می‌شود. از طرف دیگر توصیه شده است در خانه‌ی برادر مومن خوب غذا بخورید و ائمه(ع) به مهمان خود اصرار بر غذا خوردن داشتند.
خوب غذا خوردن در خانه‌ی برادر مومن نشانه‌ی محبت و الفت است. ائمه(ع) فرموده اند کسی که در خانه‌ی ما خوب غذا می‌خورد، کسی است که ما را خوب دوست دارد. این نشانه‌ی اعتقاد و ایمان است.
پیامبر(ص) و ائمه(ع) همیشه می‌گویند وقتی به خانه‌ی ما می‌آیید خوب غذا بخورید زیرا نشانه‌ی ایمان و دوست داشتن ما است.
گاهی امام (ع) خطی در غذا معین می‌کرد و برای خوردن آن توسط مهمان اصرار می‌کرد.
در روایت آمده است:
أُهْدِيَتْ لَهُ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَنْصَارِ فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَجَعَلُوا يُعَذِّرُونَ فِي الْأَكْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً إِنَّ أَشَدَّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ جَيِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ‌.[8]
یعنی برای پیامبر(ص) یک ظرف برنج از طرف انصار هدیه آوردند پیامبر(ص) سلمان و مقداد و ابوذر را دعوت کرد و آن ها در خوردن کوتاهی می‌کردند فرمود کار خوبی نمی‌کنید هرکس ما را بیشتر دوست داشته باشد غذا خوردن او در خانه‌ی ما بهتر است بعد از آن خوب غذا خوردند.
در روایت دیگر آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدَّمَ إِلَيْنَا طَعَاماً فِيهِ‌ شِوَاءٌ وَ أَشْيَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا أَرُزٌّ فَأَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ كُلْ قُلْتُ قَدْ أَكَلْتُ فَقَالَ كُلْ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِانْبِسَاطِهِ فِي طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِي حَوْزاً بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِي لَتَأْكُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَكَلْتَ فَأَكَلْتُهُ.[9]
یعنی نزد امام صادق(ع)‌ بودم غذایی از گوشت بریان آوردند و غذاهای دیگر آوردند و یک ظرف سینی آوردند با امام(ع) خوردم فرمود بخور خوب خوردن در خانه‌ی برادر مومن دوست داشتن آن برادر محسوب می‌شود سپس امام(ع) در ظرف برنج کشید و فرمود بعد از اینکه غذا خوردی تا این خط هم بخور من هم خوردم.
در روایت دیگر آمده است:
دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فَأُتِي‌ بِهَرِيسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَكُلُوا قَالَ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْصُرُونَ فَقَالَ كُلُوا فَإِنَّمَا تَسْتَبِينُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِي أَكْلِهِ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نُصَعِّرُ أَنْفُسَنَا كَمَا يُصَعِّرُ الْإِبِل‌[10]
یعنی امام صادق(ع) غذایی خواست و برای او حلیم آوردند فرمود نزدیک شوید و بخورید و قوم کوتاهی کردند امام(ع) فرمود بخورید ما اگر بخواهیم بدانیم چقدر برادر مومن را دوست دارد از خوردن غذای او می‌فهمیم ما هم مانند شتران گرسنه غذا خوردیم.
در روایت دیگر آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْخِوَانِ‌ فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا أَرُزٌّ فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى امْتَلَأْتُ فَخَطَّ بِيَدِهِ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا أَكَلْتَ دُونَ الْخَطِّ.[11]
یعنی نزد امام صادق(ع) داخل شدم امام(ع) غذا خواست ظرف برنج آورده شد من از آن خوردم تا اینکه شکمم پر شد و امام(ع) خطی در برنج درست کرد و قسم داد که تا این خط بخور.
شاید چون طبع انسان اینگونه است که در خانه‌ی دیگری مانند خانه‌ی خود نمی‌خورد و نوعا کم غذا می‌خورد، امام (ع) سفارش کرده است که خوب بخورید تا اینکه انسان در خانه‌ی دیگری هم به اندازه‌ی کافی بخورد که همان یک سوم شکم است. بنابراین مراد خوردن بیش از حد نیست.
خانه‌ی برادر مومن را مانند خانه‌ی خود حساب شود و غذا به اندازه خورده بشود.
احتمال دارد خوردن در خانه‌ی برادر مومن استثناء باشد و اشکالی ندارد که انسان در خانه‌ی برادر مومن زیاد بخورد.
احتمال اول بیشتر است زیرا می‌فرماید غذای یک نفر برای دو نفر کافی است و غذای دو نفر برای سه نفر کافی است یعنی انسان در خانه‌ی دیگری کم غذا می‌خورد.
به خصوص که تعبیر «احسن» آمده است یعنی خوب بخورد نه زیاد بخورد. انسان خانه‌ی کسی می‌رود سعی می‌کند رعایت حال صاحب خانه کند و از غذاهای بی ارزش می‌خورد مثلا تکه نانی می‌خورد و یا مثلا گوشت نمی‌خورد ولی پیامبر(ص) فرمود خوب غذا بخور یعنی از غذاهای خوب بخور.
بله، سفارش شده است که در خانه‌ی برادر مومن اگر روزه دار هستی به او خبر نده و از غذایش بخور.
بنده از مجموع روایات استفاده می‌کنم که طبع نوع انسان کم غذا خوردن در خانه‌ی دیگران است. در اینصورت باید شخص را تشویق کنیم تا از حالت خجالت خارج بشود. امروزه می‌گویند که اگر بخوری خوشحال می‌شوم و این برای زیاد خوردن نیست بلکه به معنای خوردن به اندازه‌ی لازم است.
برای افرادی که در خوردن به اندازه‌ی لازم کوتاهی می‌کنند باید تعارف کرد تا به اندازه‌ی کافی بخورند.
خود ائمه(ع) هم در به اندازه غذا خوردن رعایت می‌کردند در روایت آمده است:
وَ كَانَ ع خَفِيفَ الْأَكْلِ قَلِيلَ‌ الطَّعْم‌[12]
یعنی امام رضا(ع)‌ کم می‌خورد
انسان زمانیکه در خانه‌ی دیگری باشد به حداقل سیری اکتفا می‌کند و می‌گوید سیر شدم که ائمه(ع)‌ می‌فرمایند باید به اندازه‌ی کافی خورد و نباید خجالت کشید.
نشستن بر سر سفره
اروپایی ها در خانه ها و مهمانی ها و در رستوران ها مقید به خوردن روی میز هستند. مسلمان ها بیشتر روی زمین غذا می‌خورند.
مسلم است که پیامبر(ص) روی زمین غذا می‌خورد و روی این مسئله تاکید داشت. معلوم می‌شود روی زمین خوردن نفع و مصلحت دارد زیرا تهیه‌ی صندلی برای پیامبر(ص) کار سختی نبوده است.
از کلام پیامبر(ص) معلوم می‌شود که دیگران را هم به خوردن روی زمین تشویق می‌کردند.
خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَ‌ حَتَّى‌ الْمَمَاتِ الْأَكْلُ عَلَى الْحَضِيضِ مَعَ الْعَبِيدِ وَ رُكُوبِيَ الْحِمَارَ مُؤْكَفاً وَ حَلْبِيَ الْعَنْزَ بِيَدِي وَ لُبْسُ الصُّوفِ وَ التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي‌[13]
یعنی پیامبر(ص) فرمود پنج چیز را تا زمان مرگم رها نمی‌کنم خوردن روی زمین به همراه نوکران ...
اصرار پیامبر(ص) بر خوردن روی زمین نشان می‌دهد این کار مصلحت دارد، البته اصل تواضع پیامبر(ص) مسلم است ولی در کنار تواضع مصلحتی در این کار وجود دارد زیرا اگر مصلحتی روی صندلی خوردن وجود داشت، پیامبر(ص) روی صندلی غذا می‌خورد و گاهی هم برای تواضع روی زمین می‌نشست ولی می‌بینیم پیامیر(ص) به نشست و خوردن روی زمین اصرار داشت.
انشاءالله روزی حکمت غذا خوردن روی زمین مشخص خواهد شد که پیامبر(ص) بر آن اصرار می‌کرده است.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَ يَأْكُلُ‌ عَلَى‌ الْأَرْضِ‌، وَ يَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ.[14]
یعنی پیامبر(ص) روی زمین می‌نشست و روی زمین غذا می‌خورد ...
بله، ایستاده خوردن هم خیلی بد است.
مناسب است انسان مانند بردگان بنشیند مدل نشستنی که در روایات «جلسه العبد» نامیده می‌شود.
در روایت آمده است:
إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.[15]
یعنی هنگامی که سر غذا نشستید مانند بردگان بنشینید و چهار زانو ننشیند زیرا خداوند از چهار زانو نشستن را دشمن می‌دارد و صاحب آن را دوست ندارد.
اگر چیزی که منفت داشته باشد خداوند آن را مبغوض نمی‌دارد و خداوند چیزی را که مفسده دارد دوست ندارد. در عین حال نمی‌توان گفت چهارزانو نشستن ممنوع است زیرا در روایات آمده است که امام صادق(ع) و ائمه دیگر (ع) هم چهار زانو غذا می‌نشستند.
چهار زانو نشستن توسط ائمه(ع) یا برای اعلام عدم حرمت آن است یا اینکه چهار زانو ننشستن تاکیدی ندارد. خوب انسان هنگام غذا خوردن مانند عبد بنشیند ولی اگر هم چهار زانو بنشیند ایرادی ندارد.
در روایت آمده است:
وَ كَانَ كَثِيراً إِذَا جَلَسَ‌ لِيَأْكُلَ‌ يَأْكُلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَجْمَعُ رُكْبَتَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ كَمَا يَجْلِسُ الْمُصَلِّي فِي اثْنَتَيْنِ إِلَّا أَنَّ الرُّكْبَةَ فَوْقَ الرُّكْبَةِ وَ الْقَدَمَ عَلَى الْقَدَمِ وَ يَقُولُ ص أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْد[16]
یعنی پیامبر(ص) بیشتر هنگامی که برای غذا خوردن می‌نشست دو زانو و دو پای خود را کنار جمع می‌کرد و کنار هم قرار می‌داد همانگونه که نمازگزار می‌نشیند مگر اینکه زانو روی زانو و پا روی پا قرار می‌داد و می‌فرمود من عبد هستم همانگونه که برده غذا می‌خورد من هم غذا می‌خورم و همانگونه می‌نشینم.
در حقیقت پیامبر(ص) موقع غذا خوردن روی یک پا می‌نشسته است و حالت کج داشته است. اینگونه نشستن، نشستن افراد ضعیف و افتاده است و افراد متکبر اینگونه نمی‌نشینند.
البته اگر کسی مانند پیامبر(ص) بنشیند مجبور می‌شود روی دست خود تکیه بدهد. امام(ع) هم سفارش کرده است که موقع غذا خوردن دست چپ روی زمین قرار بگیرد.
بله، شاید مانند تورکی که در نماز مستحب است باشد.
إِذَا أَكَلْتَ‌ فَاعْتَمِدْ عَلَى‌ يَسَارِك‌[17]
یعنی هنگامی که می‌خوری بر طرف چپ خود تکیه کن.
اگر کسی این ظرائف را رعایت کند حتما در هضم غذا و در سلامتی و در اخلاق منافعی دارد که انشاءالله علم این منافع را کشف خواهد کرد.
معرفی بیماری هیدرونفروز(ورم کلیه)
در این بیماری لگنچه و داخل کلیه گشاد و متسع می‌شود. کلیه تو خالی می‌شود و جایی که ادرار در آن جمع می‌شود بزرگ می‌شود. علت این بیماری هم بسته شدن مجرای ادرار است و به کلیه فشار وارد می‌کند و کلیه بزرگ می‌شود.
شاید هم علت این بیماری منهدم شدن نزج فعال کلیه ها باشد.
گاهی حالب تنگ می‌شود، گاهی مثانه مشکل دارد و ادرار برمی‌گردد، حالب پایین تر از مثانه قرار می‌گردد و ادرار به حالب برمی‌گردد و به کلیه می‌رود و گاهی هم کلیه پایین می‌افتد و ادرار وارد حالب می‌شود و به کلیه می‌رود، توموری که راه حالب را می‌بندد، انسداد گردن مثانه، وجود توده داخل شکم که باعث فشار روی حالب می‌شود و از پایین آمدن ادرار جلوگیری می‌کند، گاهی هم علت عفونت مجاری ادرار است که مجاری ادرار بر اثر عفونت تنگ یا بسته می‌شود.
لازم نیست ادرار خونی باشد، برگشت ادرار باعث عفونت کلیه می‌شود.
علائم
حملات عود کننده، احساس درد در ناحیه‌ی کلیه، تب، پرخونی کلیه، سوء هضم
درمان
تنگی حالب یا افتادگی حالب و پایین تر بودن از مثانه را باید درمان کرد، اگر علت از مثانه و حالب باشد، با مرکب سه درمان می‌شود.
امروزه در طب امروزی عمل جراحی انجام می‌دهند و عمل سختی است و گاهی هم موفق نمی‌شود.
در طب امروزی به این افراد دائما و تا آخر عمر آنتی بیوتیک می‌دهند ولی در طب اسلامی با یک مرکب سه این مشکل حل می‌شود.
اگر مشکل در حالب باشد با مرکب چهار درمان می‌شود زیرا بسته شدن ادرار را به طور کلی باز می‌کند.
گاهی تنگی در پیشابراه یا در خود حالب است که تزریق آب قسط و نمک بی تاثیر نیست که باعث برطرف شدن تنگی و گرفتگی حالب و به خصوص پیشابراه می‌شود.
البته مسخن یا مرکب چهار به عنوان درمان عفونت کلیه خوب است.
برای عفونت داروی جامع امام رضا (ع) با عسل یا آب عسل خوب است و قرص خون هم بی تاثیر نیست.
[1] المحاسن، برقی، ‌ج2، ‌ص447.
[2] الدعوات، ‌ راوندی، ص144.
[3] عیون الحکم و المواعظ، لینی، ص533.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص447.
[5] صحیفه الرضا، ‌ امام رضا ع، ص71.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص447.
[7] قرب الاسناد، ‌ حمیری، ص47.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ‌ص414.
[9] الکافی، کلینی، ‌ج6، ص279.
[10] المحاسن، برقی، ج2، 413.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص413.
[12] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص147.
[13] الامالی، شیخ صدوق، ص72.
[14] الامالی، شیخ طوسی، ص393.
[15] ‌ المحاسن، برقی، ج2، ص442.
[16] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص27.
[17] المحاسن، برقی، ج2، ص441.
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شستن دست قبل از غذا و با دست راست خوردن
صحبت راجع به آداب و توصیه ها در مورد غذا خوردن است.
از جمله سفارشات تقسیم کار و فعالیت بین اعضاء بدن است. خداوند به انسان دو دست داده است و برای هر کدام وظایفی و کارهایی تعیین شده است.
دست راست برای خوردن و گرفتن و دادن و دست چپ برای استنجاء و شستن محل و تکیه دادن و مانند است.
تاکید شده است که با دست چپ غذا خورده نشود. امروزه بعد از کشف میکروب و تخمک انگل و قارچ و مانند آن و مخفی شدن آن ها زیر ناخن علت آن مشخص شده است.
با اسنتجاء، تخمک انگل به دست چپ می‌آید و بعضی مانند تخم آسکاریس با آب هم از بین نمی‌رود و حتما دست با شوینده‌ی صابون و اشنان شسته بشود.
ما دنبال این هستیم که اشنان که صابون اهل بیت (ع) بوده است رواج پیدا کند. ائمه(ع) و پیامبر(ص) از اشنان استفاده می‌کردند. اشنان ضرر و عوارض ندارند. صابون هایی که امروزه استفاده می‌کنیم از الکل و مواد شیمیایی درست شده است و برای انسان مضر است.
صابون های سنتی از پی درست می‌شود ولی مشکل اینجا است که برای تبدیل کردن پی به صابون از سود(هیدروکسید کربن[سدیم]) شیمیایی استفاده می‌کنند.
مواد شیمایی باقی مانده از صابون به دهان منتقل می‌شود و برای بدن مضر است.
در زمان ائمه(ع) صابون دیگر هم بود ولی ائمه(ع) از اُشنان استفاده می‌کردند و برای شستن محل استنجاء از سعد به عنوان شوینده استفاده می‌کردند.
به نظر می‌رسد که صابون شامی هم به نظر می‌رسد که سود ندارد و از اشنان درست شده است.
جایگزین سود در صابون های روغن زیتون و پی اشنان است. بهترین صابون، از روغن زیتون است که در ساخت آن از آتش استفاده نمی‌شود و فرایند طولانی دارد. صابونی مانند صابون شامی پنج سال باید بماند تا خشک بشود ولی امروزه با سود شیمیایی در مدت کمی صابون درست می‌کنند.
بنده درست کردن صابون با اشنان و سود را بلد نیستم و باید در کتاب ها و یا در انترنت بررسی بشود.
بله، صابون را با خاکستر همان اشنان درست می‌کنند.
چرخه ای در زندگی انگل وجود دارد. محل انگل آسکاریس در روده است. تخمک داخل روده تبدیل به انگل نمی‌شود بلکه باید خارج بشود و با دست منتقل می‌شود و همه جا امکان انتقال دارد. تخمک انگل با دست وارد دهان می‌شود و از راه خون داخل ریه می‌رود و در آنجا پرورش پیدا می‌کند و به حلق می‌آید و از حلق به مری می‌رود و هنگام انتقال از حلق انسان دچار سرفه شدید یا حالت تهوع می‌شود و بی خبر از انتقال انگل کوچک از مجرای تنفسی به مری است و بعد در روده ها مستقر می‌شود.
انگل آسکاریس تقریبا به اندازه‌ی یک وجب و سفید رنگ است و دو طرف آن صورتی است.
با آب جدا نمی‌شود ولی با خوردن به دهان منتقل می‌شود.
ائمه(ع) فرموده اند با دست راست غذا خورده بشود زیرا دست راست آلوده به تخمک نیست تا چرخه‌ی انگل متوقف بشود.
باید سر شیر آب هم مانند دست با صابون شسته بشود زیرا از این طریق به افراد دیگر منتقل می‌شود.
آسکاریس گاهی از راه هوا هم منتقل می‌شود و روی زمین می‌افتد.
راه انتقال انگل های سفید هم اینگونه است. انگل های ریز از طریق پا هم منتقل می‌شود، گاهی انسان درکف پای خود احساس خارش شدید می‌کند که انگل داخل پا رفته است.
آسکاریس خیلی خطرناک است و موجب کم خونی و حتی موجب انسداد روده می‌شود.
خوردن با دست چپ جفا است و در روایت آمده است تا می‌توانی با دست راست غذا بخور.
در روایت آمده است:
وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ‌ الْإِنْسَانُ‌ بِشِمَالِهِ‌ وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئ‌[1]
یعنی پیامبر(ص)‌ از خوردن با دست چپ و خوردن در حال تکیه دادن نهی کرد.
البته گفتیم چرخه‌ی زندگی انگل ها علت اصلی نهی از خوردن با دست چپ نیست بلکه باید بررسی بشود. علت نهی از خوردن با دست چپ اینگونه آمده است که چون شیطان با دست چپ غذا می‌خورد.
احتمال دارد خوردن با دست چپ موجب تسلط شیطان بر انسان می‌شود یا شیطان وارد بدن می‌شود که باید بررسی بشود.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است:
الْأَكْلُ‌ بِالشِّمَالِ‌ مِنَ الْجَفَاء[2]
یعنی خوردن با دست چپ جفا است.
جفاء به معنای جدا شدن و دور شدن از سنت و کار درست است.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.[3]
یعنی امام(ع)‌ از خوردن یا نوشیدن با دست چپ یا گرفتن چیزی با دست چپ خوشش نمی‌آمد.
خداوند و معصومین (ع) بیهوده از چیزی نهی نمی‌کنند و باید بررسی بشود که خوردن با دست چپ چه مضراتی دارد.
انسان اگر ناچار باشد می‌تواند با دست چپ بخورد زیرا در روایت آمده است تا می توانی با دست راست بخور.
طب اسلامی خیلی جای کار دارد، باید بررسی کنیم که خوردن با دست چپ چه مضراتی دارد ما نباید منتظر باشیم تا غرب بگوید با دست چپ غذا نخورید باید علت و حکمت این توصیه ها را به دست بیاوریم.
در روایت دیگر آمده است:
كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ‌ بِشِمَالِه‌[4]
یعنی با دست راست غذا بخور زیرا شیطان با دست چپ غذا می‌خورد.
معلوم می‌شود غذا خوردن با دست چپ،‌ شیطان یعنی میکروب و ویروس بر انسان مسلط می‌شوند.
مثلا از دو نفری که به ملاقات بیمار می‌روند یکی بیمار می‌شود و دیگری سالم می‌ماند، شاید یکی از علت های بیماری های میکروبی و ویروسی، خوردن غذا باد دست چپ است.
بله،‌ شاید شیطان هم با دست چپ انسان در غذا خوردن مشارکت می‌کند.
خداوند در قرآن فرموده است:
﴿ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد﴾[5]
یعنی و در ثروت و فرزندانشان شركت جوى‌
مشارکت شیطان در همه چیز است و شاید مشارکت شیطان در غذا خوردن به واسطه‌ی دست چپ باشد زیرا بیشتر آلودگی در دست چپ است. البته باید در این زمینه کار کرد و باید بررسی بشود.
بله، بسم الله گفن شیطان را و اثر شیطان را دور می‌کند ولی به شرط اینکه با دست راست غذا خورده بشود.
بله، شاید با دست چپ خوردن به جهت تشابه با کار شیطان نهی شده باشد ولی بیشتر کارهای ما مانند غذا خوردن را شیطان هم انجام می‌دهد ولی اینگونه نیست که چون شیطان غذا می‌خورد ما غذا نخوریم، بلکه مخالفت و نهی با کاری حکمت دارد.
کلمه‌ی «کره» به معنای ضرر داشتن است.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا فَقَال‌ لَا يَأْكُلْ‌ بِشِمَالِهِ‌ وَ لَا يَشْرَبْ‌ بِشِمَالِهِ‌ وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئا[6]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که با دست چپ می‌خورد و می‌نوشد فرمود با دست چپ نخورد و ننوشد و چیزی با دست نگیرد.
اگر چیزی به شما داده شد با دست چپ نگیرید، با چیزی را با دست چپ برندارید حتما حکمتی در این سفارش وجود دارد.
البته «یتناول» گاهی برای گذاشتن غذا در دهان اطلاق می‌شود.
از روایات استفاده می‌شود کار کردن با دست چپ بیشتر مربوط به مسئله‌ی آلودگی و شیطان و ضرر است.
دلیلی بر منع دادن چیزی به وسیله‌ی دست چپ نداریم.
افرادی ناچار هستند که با دست چپ غذا بخورند و بنوشند.
در روایت آمده است:
لَا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ‌ تَسْتَطِيع‌[7]
یعنی با دست چپ غذا نخور درحالیکه می‌توانی با دست راست بخوری.
 
استثناءات از خوردن با دست راست
خوردن انار و خوردن انگور با دو دست خورده می‌شود. شاید مراد این باشد که مثلا خوشه با دست چپ گرفته شود و با دست راست خورده بشود زیرا انگور را نمی‌توان با یک دست خورد.
البته روایت اطلاق دارد. یعنی می‌تواند حتی دانه های انگور و انار را با دست چپ بخورد.
در روایت معتبر آمده است:
شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ‌ جَمِيعاً الْعِنَبُ وَ الرُّمَّان‌[8]
یعنی دو چیز با دو دست خورده می‌شوند انگور و انار
البته روایت اصل خوردن با دو دست را می‌فرماید و شاید روایت از جهت خوردن با دست چپ اطلاقی نداشته باشد. یعنی نمی‌توان دانه ها را با دست چپ خورد.
شاید مراد روایت این است که انگور و انار را نمی‌توان با یک دست خورد.
از اطلاق این روایت می‌توان استفاده کرد که باقی میوه ها را می‌توان با یک دست خورد.
خیلی چیزها مثلا مرکبات مانند پرتقال را باید با دو دست خورد، با یک دست گرفته بشود و با دست دیگر پوست آن را جدا کرد ولی اگر انسان کاری کند که همان ها را با یک دست بخورد منعی ندارد ولی در مورد انگور و انار صلاح در این است که انسان با دو دست بخورد.
شاید در خصوص انگور و انار خوردن با دو دست خصوصیت داشته باشد و میکروب و انگل در این دو مورد کارآیی نداشته باشند.
یک روایت مخالف وجود دارد:
أَكَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِيَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا[9]
یعنی امام صادق(ع) به دست چپ خورد و تناول کرد.
می‌شود این روایت را بر حالت ناچاری حمل کنیم زیرا در روایت دیگر داریم که می‌فرماید تا می‌توانی با دست راست غذا بخور یا اینکه بگوییم امام(ع) در حال خوردن انگور یا انار بوده است.
می‌توان این روایت را بر حلیت و جواز خوردن با دست چپ نیز حمل کرد. یعنی خوردن با دست چپ مضر است ولی حرام نیست.
احتمال دیگر این است که خوردن با دست چپ برای ائمه(ع) اشکالی ندارد زیرا روایت داریم که هر دو دست امام زمان(عج) راست است:
صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا يَدَيْهِ‌ يَمِين‌[10]
یعنی امام زمان(عج) دو دستش راست است.
خصوصیت ائمه(ع) این است که اگر با دست چپ هم بخورند با دست راست خورده اند و ما نباید با دست چپ بخوریم.
 
خوردن در حال راه رفتن
ظاهرا خوردن در حال راه رفتن منعی ندارد و روایاتی هم داریم که پیامبر(ص) و ائمه(ع)‌ در حال راه رفتن غذا می‌خوردند.
در روایت معتبر آمده است:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ‌ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ص‌.[11]
یعنی پیامبر(ص) قبل از نماز صبح خارج شد در حالیکه یک تکه نانی که با شیر آغشته بود همراه داشت و می‌خورد و راه می‌رفت و بلال اقامه می‌خواند و نماز را برگذار کردند.
شاید پیامبر(ص) در حال ناچاری بودند.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَأْكُلْ‌ وَ أَنْتَ‌ تَمْشِي‌ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِك‌[12]
یعنی درحالیکه راه می‌روی نخور مگر اینکه ناچار باشی.
قانون کلی این است که در حال راه رفتن نباید غذا خورده بشود مگر اینکه انسان ناچار باشد.
بله، اینکه پیامبر(ص) قبل از نماز صبح چیزی خورده است شاید دلیل بر زمان صبحانه باشد ولی در قرآن کلمه‌ی «بکره» آمده است:
﴿ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾[13]
یعنی و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است‌
گاهی کلمه‌ی «غداه» در معنای «بکره» استعمال می‌شود و ائمه(ع)‌ گاهی به این معنا استعمال کرده اند. در آیه قرآن هم آمده است:
«بکره» به معنای نصف روز است.
کسی که سوار است و می‌رود، «ماشی» و راه رونده نیست بنابراین این روایات شامل شخص سوار بر مرکب یا سوار بر ماشین نمی‌شود.
 
غذا خوردن در جای مناسب باشد، غذا خوردن در بازار
جایی که آلوده است و پر غبار و کثیفی و حضور شیطان است برای خوردن ماسب نیست. به همین جهت غذا خوردن در بازار نهی شده است زیرا محل حضور شیطان است. بازار جای رفت و آمد و آلودگی و غبار است.
این حکمت ها در روایت نیامده است و تعلیلی وجود ندارد تا از آن عمومیت استفاده کنیم. روایت فرموده است در بازار غذا خورده نشود.
این سفارش می‌تواند علل متفاوتی مانند وجود بیننده و گرسنه داشته باشد.
محل کسب تنها کافی نیست و باید بازار هم صادق باشد.
شیطان دو کار دارد:
آمُرُ بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ‌ وَ قَطِيعَةِ الْأَرْحَام‌[14]
یعنی امر می‌کنم به فاسد کردن غذا و قطع کردن ارحام
معلوم می‌شود شیطان وسواس خناس همان میکروب و ویروس است یا اینکه میکروب و ویروس سلول های بدن او هستند.
در روایت آمده است اگر حیوان یا انسان ناظر وجود دارد یا به او غذا داده شود و یا او را دور کنند.
الْأَكْلُ‌ فِي‌ السُّوقِ‌ مِنَ الدَّنَاءَة[15]
یعنی خوردن در بازار از پستی است.
در روایت دیگر آمده است:
سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ‌ السَّفِلَةِ فَقَالَ السَّفِلَةُ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْأَسْوَاق‌[16]
یعنی از امام کاظم(ع)‌در مورد افراد پست سوال شد فرمود کسانی هستند که در بازار غذا می‌خورند.
در روایت آمده است که بازار منزل شیطان است.
امروزه هم مخصوصا با نگاه کردن به بازار تهران مشخص می‌شود، بازار واقعا جای آلوده ای است و در معرض غبار است.
غذا خوردن در رستوران ها
امروزه عرب ها غذا خوردن در رستوران را غذا خوردن در بازار می‌نامند. از طرفی روایات اطلاق دارند و شامل رستوران ها هم می‌شود.
از طرفی رستوران ها تمییز هستند و بیننده ای وجود ندارد زیرا همه مشغول غذا خوردن هستند به همین جهت شاید روایات شامل رستوران ها نباشد به خصوص که در روایت آمده است که خوردن در بازار پستی است ولی امروزه کسی که در رستوران غذا می‌خورد را پست به حساب نمی‌آورند.
درست است که در رستوران همه‌ی افراد غذای یکسانی نمی‌خورند و یا کارگر رستوران هم وجود دارد ولی خطری که در بازار وجود دارد از نگاه کردن دیگران در رستوران ها وجود ندارد.
علت نهی خوردن در بازار پست بودن این کار است ولی غذا خوردن در رستوران پستی ندارد بلکه رفعت هم محسوب می‌شود.
 
بیماری پروستات
پروستات بیماری شایعی است. حقیقت پروستات انسداد دهانه‌ی مثانه به وسیله‌ی پروستات است. پروستات تنظیم خروج ادرار و منی است. پروستات باعث مخلوط نشدن ادرار و منی است. اگر ادرار با منی مخلوط بشود، منی از بین می‌رود.
پروستات دریچه ای است که اگر نباشد ادرار دائما خارج می‌شود.
زنان جایگزین پروستات دارند.
علائم
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افرادی که در مسئله‌ی جنسی ناتوان می‌شوند مانند افراد مسن به پروستات مبتلا می‌شوند زیرا یا همبستری تعطیل می‌شود و مایعات داخل پروستات جمع می‌شود و به پروستات فشار وارد می‌شود و یا چون عمل همبستری کم انجام می‌شود دوست دارند که مدت همبستری طولانی باشد به همین جهت مبتلا به پروستات می‌شوند.
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خوردن در حال خوابیده و تکیه دادن
صحبت در آداب تغذیه و موارد مرتبط با سلامتی است.
در روایت آمده است:
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ لَا عَلَى‌ يَسَارِهِ‌ وَ لَكِنْ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ تَوَاضُعاً لِلَّه‌[1]
یعنی پیامبر(ص) درحالیکه بر طرف راست یا چپ خود تکیه داده باشد نمی‌خورد ...
چون پیامبر(ص)‌ حتی یک مورد در حال خوردن تکیه نداده است معلوم می‌شود باید رعایت بشود. اگر چه تکیه ندادن در حال خوردن محترم شمردن نعمت می‌باشد ولی علاوه بر این می‌تواند در مسئله‌ی بهداشت و سلامتی هم نقش داشته باشد.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً عَلَى‌ بَطْنِهِ‌.[2]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد مردی که در حال خوردن تکیه داده است پرسیدم امام (ع)‌ فرمود این کار را نکند و در حال خوابیده روی شکم هم نباید بخورد.
از این استفاده می‌شود تکیه دادن و خوابیدن روی شکم در حال خوردن مضر است. البته اصل خوابیدن روی شکم نهی شده است و غذا خوردن در حال خوابیدن روی شکم هم نهی دیگر دارد که معلوم می‌شود مفسده‌ی دیگری دارد.
در روایت دیگر آمده است:
يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ‌ أَكَلَاتٍ‌ أَنْ لَا يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ مُسْتَلْقِياً عَلَى قَفَاهُ أَوْ مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِهِ.[3]
پیامبر(ص) از خوردن در سه حالت نهی کرد خوردن با دست چپ یا خوردن در حال خوابیدن به پشت یا در حال خوابیده به روی شکم.
معلوم می‌شود اگر کسی به سمت راست یا چپ بخوابد و غذا بخورد شاید اشکالی ندارد. مثلا بیمار اگر می‌خواهد درحال خوابیده غذا بخورد به سمت راست یا چپ غذا بخورد.
 
غذا خوردن با دست
امروزه همه‌ی افراد با قاشق غذا می‌خورند در حالیکه پیامبر(ص) با سه انگشت و گاهی با تمامی دست غذا می‌خورد.
تهیه کردن قاشق برای پیامبر(ص) امکان داشت زیرا در آن زمان قاشق وجود داشته است.
«ملعقه» به معنای قاشق است. قاشق می‌تواند چوبی یا فلزی باشد. قاشق چوبی سالم تر است ولی قاشق امروزی استیل است که آن هم یک نوع آهن است و یقینا ضرر دارد.
در روایت آمده است:
الْحَدِيدَ نَجَس‌[4]
یعنی آهن نجس است.
ما مقید به غذا خوردن با قاشق آهنی هستیم که روایات می‌فرماید رجس و نجس و مسخ است. معلوم می‌شود آهن ضرر زیادی برای بدن انسان دارد.
قاشق مسی هم خالی از اشکال نیست. قاشق چوبی یا شیشه ای و یا بلوری احتمال ضرر کمتری دارند، ولی پیامبر(ص)‌هیچگاه با قاشق غذا نخوردند و روی صندلی هم نمی‌نشستند.
پیامبر(ص)‌ بهترین انسان است و با دست غذا می‌خورد، ما چرا از این کار امتناع می‌کنیم و از اروپایی ها تبعیت می‌کنیم؟ خیلی زود غربی ها به فوائد خوردن با دست خواهند رسید.
خوردن با دست یک «واکسیناسیون» است.
البته امام صادق(ع) فرمود بعد از شستن دست، دست به حوله هم نزنید. در اینصورت دست ها آلودگی نخواهد داشت و اگر آلودگی هم وجود داشته باشد، موجب واکسینه شدن طبیعی می‌شود.
شاید حکمت بیمار نشدن گذشتگان،‌ تقید آن ها به خوردن با دست بوده است.
درمورد منع از آهن، تنها صحبت از میکروب نیست بلک صحبت از «یون» آهن هم وجود دارد. چیزهای دیگری نیز وجود دارد که ما متوجه نمی‌شویم.
در روایت آهن به عنوان نجس العین مطرح شده است بنابراین قابل تطهیر نیست.
آهن،‌فولاد و استیل همه آهستند که با علامت اختصاری «Fe» شناخته می‌شوند. فرق استیل با آهن های دیگر این است که زنگ نمی‌زند.
در روایت آمده است:
جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِين‌[5]
یعنی خداوند آهن را در دنیا زینت جن و شیاطین قرار داد.
جن و شیاطین جذب آهن می‌شوند. معلوم می‌شود آهن به خاطر جذب شیاطین آلودگی دارد و نجاست آهن بحث دیگری است. آهن اگر متنجس بود تطهیر می‌شد ولی روایت می‌فرماید آهن نجس است.
اگر آهن قدرت جذب میکروب داشته باشد، در حال خوردن هم میکروب را جذب می‌کند.
امروزه گفته می‌شود خوردن با دست فوائد زیادی دارد و گفته می‌شود هر انگشت یک نوع ویتامین دارد.
دستان مخلوق خداوند است و زنده است و هوشمند است و چیزی که هوشمند است می‌تواند برای انسان فوائد زیادی داشته باشد.
آهن هوشمند نیست، حداقل فائده ای که انگشت دارد این است که گرمی غذا را به انسان اعلام می‌کند ولی قاشق غذا را اگر داغ هم باشد داخل دهان می‌گذارد و ضرر می‌رساند.
تمام غذا ها از جمله خورشت ها را می‌توان با دست خورد. خود خورشت را می‌توان با ظرف روی برنج ریخت و مصرف کرد.
استفاده از چاقوهای فلزی در آشپزخانه مانعی ندارد به شرط اینکه گوشت را بعد از تماس با آهن بشویند.
بله،‌ در روایت آمده است:
مَا طَهُرَتْ‌ كَفٌ‌ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيد[6]
یعنی دستی که انگشتر آهنی دارد پاک نمی‌شود.
دستی که انگشتر آهنی داشته باشد حتی با شستن هم پاک نمی‌شود.
حتی در خوردن با دست معین شده است که با سه انگشت شسصت، اشاره و انگشت بزرگ غذا خورده بشود، بنابراین معلوم می‌شود خوردن با دست مطلوب است.
از اینکه برای خوردن با قاشق دستور و بیانی وجود ندارد،‌ معلوم می‌شود حداقل مصلحتی ندارد.
سفارش شده است که با دو انگشت غذا نخورید.
در روایت آمده است:
يَأْكُلُ بِثَلَاثِ‌ أَصَابِعَ‌ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ هَكَذَا لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ أَحَدُهُمْ يَأْكُلُ بِإِصْبَعَيْه‌[7]
یعنی پیامبر(ص) با سه انگشت غذا می‌خورد و با سه انگشت خوردن کار جباران نیست زیرا آن ها با دو انگشت غذا می‌خورند.
پیامبر(ص) حتی راضی به خوردن با دو انگشت نیست، معلوم می‌شود قاشق برای کفار است و ما نباید مانند کفار با قاشق غذا بخوریم.
درست است که «ماشین» هم برای کفار است ولی دستوری به ما نرسیده است که مثلا فقط سوار شتر بشوید.
ما نگاه به حرمت و حلیت نداریم، صحبت ما «صلاحیت» استفاده از ماشین است. ماشین سوار شدن حرام نیست ولی آیا به صلاح است؟ معلوم نیست صلاحیت داشته باشد.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ الْأَكْلَ بِإِصْبَعَيْنِ هُوَ أَكْلَةُ الشَّيْطَان‌[8]
یعنی شیطان با دو انگشت می‌خورد.
با تمام دست هم می‌توان غذا خورد.
در روایت آمده است:
وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ‌ هَرْثاً وَ الْهَرْثُ‌ أَنْ يَأْكُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِيعاً.[9]
یعنی امام علی (ع) با تمام انگشتان غذا می‌خورد.
در مورد پیامبر(ص)‌ و امام صادق(ع) هم خوردن با تمام دست نقل شده است بنابراین می‌توانیم با کل دست هم غذا بخوریم ولی برای خوردن با قاشق یا دو انگشت مجوز نداریم.
اینکه با وجود قاشق، پیامبر(ص)‌ یا ائمه(ع) از قاشق استفاده نمی‌کردند، معلوم می‌شود یک مشکلی داشته است.
عدم نهی معصومین(ع) از قاشق، تقریر و تایید غذا خوردن با قاشق نمی‌شود زیرا همه‌ی مردم حتی جباران با دست غذا می‌خورند، اگر در این زمان معصوم(ع) از خوردن با قاشق نهی نمی‌کرد می‌شد از آن تایید استفاده کرد.
 
خوردن غذا از طرف خود
سفارش شده است که انسان به خصوص زمانی که ظرف غذا مشترک است، از جلوی خود غذا بخورد. نباید به طرف مقابل دست دراز کرد.
اگر ظروف متعددی سر سفره است، از ظرف نزدیک به خود غذا بخورد.
در روایت آمده است:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ‌ مِمَّا يَلِيه‌[10]
یعنی هرکدام از شما از جلوی خود بخورد.
اگر کسی تنها هم باشد از غذایی که به او نزدیک تر است شروع کند.
در روایت دیگر آمده است:
يَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ‌ مِمَّا يَلِيهِ‌، وَ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَيْئاً.[11]
یعنی هر شخص از جلوی خود بخورد و از جلوی دیگری چیزی نخورد.
از اخلاق نیست اگر مثلا گوشت درشتی جلوی دیگری است، انسان بردارد.
 
از بلندی وسط غذا خورده نشود
«ذروة» به بلندی وسط غذا گفته می‌شود. باید از اطراف ظرف شروع کرد.
در روایت آمده است که برکت در «ذروة» است. اگر انسان از بلندی وسط غذا نخورد، برکت غذا زیاد می‌شود که این همان بحث نسبیتی است که قبلا مطرح کرده ایم.
در روایت دیگری فرموده است، لازم نیست غذا «ذروة» داشته باشد تا انسان از وسط آغاز نکند، بلکه به طور کلی انسان نباید از وسط غذا شروع کند بلکه باید از اطراف بشقاب شروع کند.
در روایت آمده است:
إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ.[12]
یعنی هنگامی که تلیت می‌خورید از اطراف آن بخورید زیرا در بلندی وسط غذا برکت است.
در روایت دیگری آمده است:
لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِي مِنْ رَأْسِ الثَّرِيد.[13]
یعنی از سر تلیت نخورید زیرا برکت از سر تلیت می‌آید.
در روایت دیگر آمده است:
الْبَرَكَةُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ‌ فَكُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِه‌[14]
یعنی برکت در وسط غذا است پس از اطراف غذا بخورید و از وسط غذا نخورید.
مثلا صلاح در خوردن برنج اینگونه است که از یک طرف شروع کند و با اتمام آن طرف بشقاب را بچرخاند و از طرف دیگر ظرف بخورد. وسط غذا را در آخرین مرحله بخورد. تا غذا در وسط ظرف وجود دارد، برکت وجود دارد.
نه تنها برکت در وسط غذا است، اینگونه غذا خوردن منفعت هم دارد به همین جهت سه روایت از پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) داریم.
 
لقمه دادن به طرف روبرو
لقمه دادن به طرف مقابل خوب است و منافع دارد به خصوص اگر لقمه خوب باشد. اگر گوشت خوبی طرف شما افتاده است همان را به طرف مقابل بده، در اینصورت چشم طرف مقابل به غذای شما نخواهد بود.
در روایت آمده است:
كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ‌ مَنْ‌ بَيْنَ‌ عَيْنَيْهِ‌ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ.[15]
یعنی پیامبر(ص) هنگامی که می‌خورد به شخص روبروی خود لقمه می‌داد و هنگامی که می‌نوشید به طرف سمت راست خود می‌نوشانید.
به طور کلی لقمه دادن به افراد مخصوصا لقمه‌ی شیرین خوب است و برای سلامتی هم خوب است.
در روایت آمده است:
مَنْ لَقَّمَ‌ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ مَرَارَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[16]
یعنی کسی که لقمه‌ی شیرینی به برادر مومن بدهد خداوند تلخی روز قیامت را از او دور می‌کند.
به نظر می‌رسد این کار مربوط به سلامتی هم می‌شود.
تفاوت غذاها
اگر غذا یک نواخت است، باید از گوشه خورده بشود و اگر یکنواخت نباشد مانند خرما و میوه باید خوب آن برداشته بشود.
مثلا خرما یا میوه‌ی کال و رسیده وجود دارد، اگر میوهِ‌ی جلوی شخص کال باشد خوب است که از طرف دیگر میوه‌ی رسیده و خوب را بردارد.
اگر غذا یکنواخت باشد و همه‌ی ظرف یکسان است داعی برای خوردن از طرف دیگر وجود ندارد.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ‌ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَ الْوَذَرِ فَجَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجُولُ فِي الطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار[17]
یعنی مردی وارد بر پیامبر(ص) شد، پیامبر(ص) او را مهمان کرد و او را داخل بر خانه‌ی ام سلمه کرد فرمود غذا دارید؟ برای ما تلیتی آوردند که آب و گوشت زیاد داشت، آن شخص دستش را در غذا می‌چرخاند و از طرف ظرف می‌خورد پیامبر(ص) با دست چپ، دست راست آن شخص را گرفت و روبروی آن شخص قرار داد سپس فرمود از آنچه جلوی خود است بخور زیرا غذا یکنواخت است وقتی خوردن تمام شد ظرف خرما آوردند و آن شخص فقط از جلوی خودش غذا می‌خورد ولی پیامبر(ص) دست خود را به هر طرف ظرف می‌برد و به آن شخص فرمود از کجای ظرف که می‌خواهی بخور زیرا این غذا یکنواخت نیست (خوب و بد و درشت و ریز و کال و رسیده دارد) ...
سگ غذا خوردن را نظاره نکند
در روایت آمده است:
الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ‌ سَوْءٍ.[18]
یعنی ... اگر غذا خوردید و سگی آنجا جلوی شما بود آن را غذا بدهید یا درو کنید زیرا نفس بدی دارد.
«انفس» به معنای نَفس بد یا نَفَس بد و میکروبی می‌باشد.
اگر موقع خوردن انسانی نگاه کند هم نهی شده است و موجب ابتلا ء به بیماری لاعلاج می‌شود.
در روایت آمده است:
نَهَى [أَنْهَى‌] أَنْ يُؤْكَلَ‌ عِنْدَ الْمَرِيضِ‌ شَيْ‌ءٌ إِذَا عَادَهُ الْعَائِدُ فَيُحْبِطُ اللَّهُ بِذَلِكَ أَجْرَ عِيَادَتِهِ.[19]
یعنی پیامبر(ص) از خوردن نزد بیمار نهی کرد ...
ممکن است آلودگی بیمار به غذا سرایت کند و موجب بیماری دیگران بشود، همچنین بیمار تشویق به خوردن می‌شود و ممکن است برای او ضرر داشته باشد.
به نظر می‌رسد بهتر این است که هیچ چشمی از حیوان و انسان هنگام غذا خوردن وجود نداشته باشد.
اگر نزد روزه دار غذا خورده بشود، اجر روزه دار زیادتر می‌شود.
طولانی نشستن سر سفره
اگر عمر انسان مثلا شصت سال باشد، زمان هایی که سر سفره باشد، از عمر او حساب نمی‌شود، یعنی ممکن است با نشستن طولانی سر سفره، عمر شخص شصت ساله،‌ هفتاد سال بشود.
در روایت آمده است:
أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عِنْدَ الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ‌ لَا تُحْسَبُ‌ مِنْ أَعْمَارِكُمْ.[20]
یعنی نشستن سر سفره ها را طولانی کنید زیرا زمان هایی هستند که از عمر حساب نمی‌شوند.
در روایت دیگر آمده است:
مَا عَذَّبَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَ‌ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَرْزُقَهُمْ شَيْئاً ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْهُ.[21]
یعنی خداوند قومی را هرگز در حال خوردن غذا، عذاب نکرد خداوند کریم تر از آن است که روزی دهد و هنگام روزی عذاب کند تا اینکه از آن روزی فارغ بشوند.
به همین جهت زلزله ها نوعا شب اتفاق می‌افتد زیرا در آن هنگام مردم خواب هستند.
تصور نیامدن زلزله موقعی که هیچ کسی نمی‌خورد سخت است ولی دلیل داریم.
ممکن است شخصی با پریدن غذا به گلو بمیرد، حضرت امیر(ع) می‌فرماید:
تَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ.[22]
یعنی غذای در گلو انسان را می‌کشد.
احتمال دارد اینجا عذاب نباشد زیرا عذاب دسته جمعی است.
بله، احتمال دارد غذا از حرام بوده است.
کمتر دیده شده است یا دیده نشده است که کسی هنگام غذا خوردن عذاب شده باشد. البته نمی‌توانیم به طور کلی نفی کنیم بلکه احتمالاتی وجود دارد.
روایت اخیر از جهت سند معتبر است و عذاب را هنگام غذا خوردن نفی کرده است.
شاید از جمله‌ی دوم «یعذبهم علیه» استفاده بشود که چون می‌خورند عذاب می‌شوند. اول روایت کلی است و آخر روایت تقیید می‌زند.
به هرحال نشستن سر سفره مطلوب است خصوصا اگر سر سفره مهمان باشد زیرا اگر صاحب خانه از غذا دست بکشد، مهمان خجالت می‌کشد که به غذا خوردن ادامه بدهد.
 
بیماری اختلالات عصبی مثانه
گاهی مجرای ادرار باز است ولی ادرار خارج نمی‌شود زیرا خللی در مثانه به وجود آمده است. دیواره‌ی مثانه به جهت اختلال در عصب مثانه یا اعصاب مرکزی قدرت فشار وارد کرد روی ادرار برای خارج شدن آن را ندارد.
گاهی این بیماری موجب بی اختیاری ادرار می‌شود. این افراد زمانیکه مثانه لبریز بشود، مبتلا به تقطیر می‌شوند.
گاهی این بیماری به علت ضربه به نخاع می‌باشد و گاهی هم خود مثانه مشکل پیدا می‌کند.
عدم تخلیه‌ی به موقع ادرار و زیاد آب خوردن هم می‌تواند سبب این بیماری بشود.
در روایت آمده است کسی که می‌خواهد مثانه اش سالم باشد ادرار را تاخیر نیندازد هر چند روی چهارپا نشسته باشد.
عدم تخلیه‌ی به موقع ادرار موجب افتادگی مثانه هم می‌شود.
درمان
در صورت آسیب نخاعی، باید آسیب برطرف بیشود و اگر مشکل از خود مثانه باشد مرکب سه و مرکب چهار درمان آن است.
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قطع کردن غذا خوردن
صحبت راجع به آداب و شرائط تغذیه است.
از روایات استفاده می‌شود بلند شدن از سر سفره و انجام دادن کاری مانند آوردن نمک یا آب یا انجام دادن کاری مانند باز کردن درب یا جواب دادن تلفن در هنگام غذا خوردن به صلاح نیست به خصوص اگر دیگران را به بلند شدن از سر سفره وادار کنیم.
اصل قطع کردن غذا زیاد خوب نیست و بین غذا نباید فاصله بیفتد، البته بیشتر روایات در مورد خوب نبودن وادار کردن دیگران به بلند شدن از سر سفره آمده است.
مثلا اگر به یکی از اهل سفره گفته شود نمک بیاورد یا چیزی دیگری پیدا کن بیاور، صلاح نیست.
سفارش به بلند نکردن دیگران از سر سفره از جهت اخلاقی و به وجود آمدن کدورت شاید خوب باشد ولی بعید نیست که مسائل بهداشتی و سلامتی هم در میان باشد.
در روایت آمده است:
قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ قُمْتُ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ أَنْتُمْ‌ تَأْكُلُونَ‌ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَيُقَال‌ هُمْ يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّى يَفْرُغُوا.[1]
یعنی امام کاظم(ع) به ما فرمود اگر روی سر شما بایستم و شما در حال خوردن بودید بلند نشوید تا اینکه غذا خوردن تمام بشود و چه بسا امام(ع) یکی از ما را صدا می‌زد و عرض می‌شد مشغول خوردن هستند می‌فرمود اجازه بدهید غذا خوردن آن ها تمام بشود.
به وضوح از این روایت استفاده می‌شود بلند کردن دیگران از سر سفره صلاح نیست و همچنین استفاده می‌شود خود انسان تبرعا و داوطلبانه نباید از سر سفره بلند شود یعنی خود انسان هم مکلف است در هر حال مثلا آدم مهمی آمده است، غذا را قطع نکند از سر سفره بلند نشود.
قسمت آخر روایت مربوط به امام(ع) است که دیگران را وادار به قطع غذا نمی‌کرد. اول روایت تکلیف خود شخص نیز مشخص شده است که نباید از سر سفره بلند نشود.
ممکن قطع کردن غذا ضرر و مفسده ای داشته باشد زیرا امام(ع) از این کار نهی کرده است.
صحبت از احترام به سفره یا اذیت شدن شخص نیست بلکه از انسان خواسته شده تا غذا خوردن را قطع نکند. امام(ع) فرمود اگر روی سر شما ایستادم باز هم غذا خوردن را قطع نکن.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ عَنِ الطَّعَامِ وَ كَانَ‌ رُبَّمَا دَعَا بَعْضَ‌ عَبِيدِهِ‌ فَيُقَالُ هُمْ يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّى يَفْرُغُوا.[2]
یعنی امام(ع) بلند شدن از غذا خوردن را دوست نداشت
صحبت از احترام و وادار کردن نیست بلکه بلند شدن از غذا خوردن مکروه است.
«کره» به معنای ضرر داشتن است.
خانم باید تدبیر کند و آنچه نیاز هست را یکبار سر سفره بیاورد تا حتی یکبار هم مجبور به قطع غذا نشود.
به نظر می‌رسد بلند شدن اگر منجر به قطع شدن غذا خوردن بشود مکروه است ولی اگر بلند شدن موجب قطع شدن غذا خوردن نشود مثلا در حال راه رفتن غذا هم بخورد، در حال ناچاری کراهتی ندارد.
بله، امکان دارد بلند نشدن از سر سفره با مسئله‌ی مهم تری در تضاد باشد که باید اهم و مهم بشود ولی بلند نشدن از سفره باید سنت بشود.
بعضی ملت ها اگر کسی وارد بشود، می‌گویند چون سر سفره هستیم بلند نمی‌شویم. این سنت را همه می‌پذیرند. این سنت باید شایع بشود. شخص هر چقدر مهم هم باشد از امام (ع) مهم تر نیست و امام(ع)‌ فرمود اگر روی سر شما هم ایستادم شما از غذا خوردن بلند نشوید.
 
بسم الله گفتن هنگام غذا
راجع به گفتن نام خدا اطلاعاتی داریم ولی مسائل دیگری وجود دارد که مربوط به سلامتی می‌شود و تا به حال کمتر مطرح شده است و اگر هم مطرح شده است به لب و عمق مطلب نرسیده اند.
خداوند به انسان روزی داده است و از نعمت ها در اختیار انسان گذاشته است و سزاوار است هنگام خوردن انسان از صاحب نعمت یاد کند و نام خداوند و کسی که به او احسان کرده است را ببرد.
ما بیشتر به مسائل بهداشتی می‌پردازیم.
راجع به بهداشت از روایات استفاده می‌شود که موجوداتی نامرعی وجود دارند که به انسان آسیب می‌زنند که در روایات از آن به جن یا شیطان تعبیر می‌شود ولی در اصطلاح امروزی به میکروب و ویروس معرفی می‌شوند که دیده نمی‌شوند ولی آسیب می‌رسانند.
در وجود موجودات نامرعی و آسیب زننده با طب امروزی مشترک هستیم، ما می‌گوییم چیزی به نام شیطان وجود دارد که انسان را بیمار می‌کند و طب امروزی می‌گوید چیزی به نام میکروب و ویروس و قارچ و امثال این ها به انسان آسیب می‌رساند.
همچنین طب امروزی هم مانند آنچه ما می‌گوییم، می‌گویند قبل از غذا باید دست ها را بشوید تا میکروب غذا را آلوده نکند و موجب بیماری انسان نشود که شاید آن ها این مطلب را از شرائع آسمانی گرفته باشند.
روایات شستن دست و صورت قبل و بعد از غذا را خواندیم.
بنابراین ما غربی ها در اینکه شستن دست جلوی آسیب موجودات مضر را می‌گیرد مشترک هستیم که البته بنده یقین دارم آن ها این مطلب را از روایات ما گرفته اند.
بلکه ما بیشتر و شدیدتر روی این مسئله تاکید کرده ایم زیرا در روایت خواندیم که بعد از شستن دست قبل از غذا برای امام(ع) حوله آورند و امام(ع) فرمود برای دست زدن به حوله دستانم را شستم. بنابراین برای رعایت بهداشت، بعد از شستن دست ها قبل از غذا، حتی به حوله هم دست زده نمی‌شود و دست ها خیس رها می‌شود و ما دامی که دست ها خیس است برکت در غذا وجود دارد.
ما اموری داریم که غربی ها آن ها را ندارند و هنوز به آن ها نرسیده اند که یکی از آن امور «بسم الله گفتن» است.
مضمون روایات این است اگر انسان در ابتداء غذا بسم الله بگوید، ‌شیطان در غذا مشارکت نمی‌کند یعنی غذا آلوده نمی‌شود. این مسائل را فقط ما داریم و عقل غربی ها هنوز به این مطلب نرسیده است که اگر بسم الله گفته بشود میکروب و ویروس به انسان آسیب نمی‌زند.
غربی ها برای در امان ماندن از آسیب میکروب و ویروس،‌ آنتی باکتریال و آنتی ویروس دارند ولی ما بسم الله داریم. ممکن است علم بک روزی به آثار بسم الله برسد و شاید خودمان روزی با آزمایش ها به اثرات بسم الله برسیم.
اگر این مطالب در دنیا به شکل علمی و پروژه و تئوری اسلامی ثابت بشود، افتخار برای اسلام است. می‌توان صد نفر را آزمانش کنیم که برخی از آن ها با بسم الله غذا بخورند و برخی دیگر بدون بسم الله غذا بخورند بعد آثار و نتائج کار را مشاهده کنیم.
خارجی ها سر هر چیزی آمار می‌گیرند، با یک آمار گیری ساده شاید بتوان اثرات بسم الله هنگام غذا خوردن را ثابت کرد.
بنابراین می‌شود به جای استفاده از استریل کننده ها یا مواد شیمیایی که مضر هستند، با یک بسم الله میکروب و آلودگی ها ضرر نرساند.
روایات می‌فرمایند اگر انسان بسم الله بگوید، بیمار نمی‌شود.
چیز دیگری که غربی ها هنوز به آن علم پیدا نکرده اند وجود موجودات مفید و مدافع انسان است. موجوداتی هستند که جلوی بیمار شدن انسان را می‌گیرند و با بسم الله گفتن حاضر می‌شوند.
موجودات مفید بر موجودات مضر مانند میکروب و ویروس سلطه دارند و به آن ها امر و نهی می‌کنند.
علی رغم مطرح بودن موجودات مضر در غرب، وجود موجودات مفید و مدافع انسان و موجودات آبادگر هنوز در غرب مطرح نشده است و این یک تئوری اسلامی است.
موجودات مفید و آبادگر یقینا وجود دارند.
در روایت آمده است:
إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ «1».[3]
هنگامی که سفره پهن می‌شود چهار ملک حاضر می‌شوند و هنگامی که بنده بسم الله بگوید ملائکه می‌گویند خداوند در غذا به شما برکت بدهد سپس به شیطان می‌گویند ای فاسق خارج شو، قدرتی بر آن ها نداری و زمانیکه اهل سفره در آخر غذا خوردن بگویند الحمد لله ملائکه می‌گویند خداوند به آن ها نعمت داد و آن ها شکر را اداء کردند ولی اگر بسم الله نگویند ملائکه به شیطان می‌گویند نزدیک شو ای فاسق و با آن ها بخور و هنگامی که سفره جمع شود و یاد خداوند نکنند ملائکه می‌گویند خداوند به آن ها نعمت داد ولی آن ها پروردگار خود را فراموش کردند.
دعای ملائکه فعل آن ها است، کاری انجام می‌دهند که غذا مبارک و مفید و برکت دار شود.
طبق این روایت، ملائکه بر شیاطین سلطه دارند و ملائکه از شیاطین برتر و قوی تر هستند و به شیطان دستور می‌دهد.
«لا سطان لک» یعنی ای شیطان نمی‌توانی به کسانی که سر سفره بسم الله گفته اند آسیب برسانی، البته عرض کردم گفتار ملائکه، کاری است که انجام می‌دهند و باعث می‌شوند شیاطین آسیب نرسانند. یعنی شیطان را دور می‌کنند.
روایت معتبر است و مشایخ ثلاث(کلینی و صدوق و شیخ طوسی) این روایت را نقل کرده اند. علاوه بر این مشایخ، برقی(صاحب کتاب المحاسن) هم این روایت را نقل کرده است و روایت معتبر است.
روایاتی که می‌گویند اگر کسی بسم الله بگوید، شیطان به او آسیب نمی‌رساند، خیلی زیاد است. اگر شخص بسم الله نگوید، شیطان حتی در همبستر شدن و اموال و نفس یعنی سلامتی هم با او مشارکت می‌کند.
در روایت معتبر از امام صادق(ع) آمده است:
إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّى فِي طَعَامِهِ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَأْكُلَ‌ لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ وَ إِذَا سَمَّى بَعْدَ مَا يَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ مَعَهُ تَقَيَّأَ مَا كَانَ أَكَلَ‌.[4]
یعنی ... هنگامی که بنده قبل از غذا خوردن بسم الله بگوید شیطان با او غذا نمی‌خورد ولی اگر بسم الله نگوید، شیطان با او غذا می‌خورد ...
معلوم است که خوردن و مشارکت شیطان به انسان ضرر می‌رساند. روایاتی است که شیطان زمانیکه به غذا می‌رسد، آب دهان خود را در غذا می‌اندازد که امروزه می‌گویند میکروب «آنزیم» ترشح می‌کند که برای انسان سم است و سبب انواع بیماری می‌شود.
آب دهانی که در روایات آمده است، شیطان در غذا می اندازد برای انسان سم است و زمانیکه شیطان در غذا مشارکت کند، آب دهان خود را داخل غذا می‌ریزد و مشارکت شیطان در غذا، زمانی است که انسان بسم الله نگوید.
بنابراین یک بسم الله گفتن جلوی ضررها و بیماری های زیادی را می‌گیرد.
گویا بسم الله گفتن، عملکرد و کارکرد شیطان را مهار می‌کند.
مسلم است که انسان به وسیله‌ی تب هم بیمار می‌شود و تب، همان میکروب و ویروسی است که وارد بدن می‌شود و با گلوبول های سفید بدن درگیر می‌شود و این جنگ شدید تبدیل به تب می‌شود.
در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است:
مَا اتَّخَمْتُ‌ قَطُّ وَ ذَلِكَ أَنِّي لَمْ أَبْدَأْ بِطَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّه‌[5]
یعنی هیچگاه مبتلا به فساد معده و عدم هضم معده نشدم زیرا هیچ غذایی را بدون بسم الله آغاز نکردم و در پایان هر غذا الحمدلله گفتم.
از این روایت استفاده می‌شود که یک بسم الله گفتن برای غذا خوردن کافی است ولی روایات دیگری هم داریم که خواهیم خواند.
 
سفارشات
اگر کسی در ابتداء غذا خوردن، بسم الله گفتن را فراموش کرد، در روایت آمده است که بسم الله را به صیغه‌ی مخصوص بگوید «بسم الله علی اوله و آخره».
شیطان از اول همراه انسان شروع به غذا خوردن می‌کند و اگر کسی وسط غذا بسم الله بگوید، شیطان هرچه خورده است را برمی‌گرداند.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ‌ أَنْ‌ أُسَمِّيَ‌ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِه‌[6]
یعنی ... اگر بسم الله را فراموش کردم چه کنم؟ امام (ع) فرمود بگو بسم الله علی اوله و آخره
گویا اینگونه بسم الله گفتن در وسط غذا، نگفتن بسم الله در اول غذا را جبران می‌کند.
بله، گفتیم که هم شستن دست ها لازم است و هم گفتن بسم الله لازم است. اگر دست ها شسته نشوند، شیطان آسیب می‌زند ولی اگر بسم الله گفته نشود، شیطان مشارکت می‌کند، هر کدام یک بحث است.
مشارکت شیطان، آسیب هم به دنبال دارد. اگر دست ها شسته نشود، دست آلوده است و آلودگی به بدن انتقال پیدا می‌کند و به انسان آسیب می‌زند ولی اگر بسم الله گفته بشود، شیطان در غذا خوردن مشارکت نمی‌کند و شاید شیطان ضعیف بشود.
در روایت دیگر از حضرت امیر(ع) آمده است:
مَنْ أَكَلَ‌ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَهُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ مَا أَكَلَ وَ اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ طَعَامَهُ‌.[7]
یعنی کسی که غذا می‌خورد، نام خداوند را بر غذا ببرد و اگر فراموش کرد و بعد خداوند را یاد کرد، شیطان آنچه خورده را برمی‌گرداند و شخص غذا را به تنهایی می‌خورد.
از این روایت استفاده می‌شود که اگر بسم الله گفته نشود شیطان در غذا مشارکت می‌کند و برکت غذا را از بین می‌برد. همانطور که در روایت قبلی خواندیم که ملائکه برکت را برای شخصی که بسم الله گفته است درخواست می‌کنند.
در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
وَ إِذَا سَمَّى‌ بَعْدَ مَا يَأْكُلُ‌ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ مَعَهُ تَقَيَّأَ مَا كَانَ أَكَلَ‌.[8]
یعنی و زمانیکه بعد از غذا خوردن بسم الله بگوید و شیطان با او خورده باشد، شیطان آنچه خورده است را بر می‌گرداند.
شاید این روایت شامل بعد از غذا خوردن هم بشود ولی بیشتر وسط غذا مراد است.
در روایت دیگر آمده است:
كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله جالِسا ورَجُلٌ يَأكُلُ ، فَلَم يُسَمِّ حَتّى لَم يَبقَ مِن طَعامِهِ إلّا لُقمَةٌ ، فَلَمّا رَفَعَها إلى فيهِ قالَ : بِسمِ اللّهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ثُمَّ قالَ : ما زالَ الشَّيطانُ يَأكُلُ مَعَهُ ، فَلَمّا ذَكَرَ اسمَ اللّهِ عز و جل استَقاءَ ما في بَطنِهِ[9]
یعنی مردی نزد پیامبر(ص) غذا می‌خورد و تا آخرین لقمه‌ی غذا بسم الله نگفت، هنگام خوردن لقمه‌ی آخر گفت بسم الله اوله و آخره پیامبر(ص) فرمود شیطان با او غذا می‌خورد و هنگامی که بسم الله گفت شیطان آنچه خورد بالا آورد.
شیطان و آنچه می‌خورد نا محسوس است ولی خوردن حقیقت دارد و معنوی و باطنی نیست.
روایات و علم جدید می‌گوید زمانیکه میکروب می‌خواهد غذا بخورد، دو زائده مانند دو انگشت از بدن و پوست میکروب ظاهر می‌شود و غذا را می‌گیرد و بسته می‌شود و غذا را روی پوست خود می‌مالد و روی پوست میکروب می‌ماند و جذب بدن میکروب می‌شود و بعد تفاله‌ی غذا را می‌ریزد.
روایات فرموده اند:
إِنَّ الْأَكْلَ بِإِصْبَعَيْنِ هُوَ أَكْلَةُ الشَّيْطَان‌[10]
یعنی خوردن شیطان با دو انگشت است.
اگر انسان بسم الله بگوید دو انگشت میکروب باز می‌شود و آنچه برداشته است به غذا بر می‌گردد.
بنابراین غذا وارد بدن میکروب نمی‌شود تا برگرداند بلکه غذا در ظاهر بدن میکروب است. همیشه در غذاها میکروب وجود دارد.
روزی دکتری به من اعتراض کرد که چرا می‌گویید با بسم الله شیطان ضرر نمی‌رساند وقتی که میکروب همیشه وجود دارد؟ به او گفتم مگر شما نمی‌گویید داخل دهان همیشه میکروب وجود دارد؟ پس چرا شما دائما بیمار نیستید؟
بودن میکروب ضرر ندارد بلکه نباید شرائطی فراهم بشود که میکروب به ما آسیب نرساند.
انواع میکروب همه جا به خصوص در دهان انسان وجود دارد ولی مهم آسیب رساندن میکروب است و با تماس غذا با بدن میکروب آسیبی به انسان نمی‌زند زیرا تماس بدن میکروب با غذا همیشه وجود دارد.
ولی احتمال دارد که واقعا میکروب و شیطان غذا را استفراغ کنند تا انسان از ابتداء توجه کند و بسم الله بگوید.
 
بیماری اِنروزی (Nocturnal enuresis)
برخی از بچه های سه سال بیشتر، مبتلا به شب ادراری می‌شوند. علت اصلی این بیماری همبستر شدن پدر و مادر در حال ایستاده است.
در وصیت پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) آمده است که ایستاده همبستر نشو زیرا بچه مبتلا به شب ادراری می‌شود.
يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَان‌[11]
یعنی ... اگر ایستاده جماع کنی فرزند در رخت خواب ادرار می‌کند مانند الاغی که در هر جا ادرار می‌کند.
عدم تربیت و عادت دادن بچه هم در این مسئله دخیل است. باید به بچه یاد بدهند و علت دیگر غلبه‌ی صفراء است زیرا با زیاد آب خوردن کنترل ادرار از دست می‌رود و عدم ثبات عاطفی مانند حالت لج بازی و عصبانی و پرخاشگری که معلول صفراء است.
بچه هایی که هیجانات پیدا می‌کنند ممکن است در روز هم ادرار کنند. عدم تطابق با محیط هم یکی از علت های شب ادراری است یعنی زمانیکه جایی می‌رود که برای او آشنا نیست مبتلا به شب ادراری می‌شود.
اختلالات تناسلی و ادراری، خوردن غذای پر ادویه، خستگی شدید در خواب به گونه ای که ادرار را حس نمی‌کند، کم کاری تیروئید و صرع هم از علل دیگر شب ادراری است.
درمان
استفاده از صفرابر و سردکننده، سویق عدس که تشنگی را برطرف می‌کند و آب خوردن را کم می‌کند.
برگه ای وجود دارد که هم دارو معرفی می‌کند و هم یک سری دعا و طلسم و حرز و آیه‌ی قرآن دارد.
داروی شب ادراری از زعفران و سعد تشکیل است، اندازه‌ی زعفران دو برابر سعد است.
آیه ای را باید با آب زعفران بنویسند و بشویند و روی آب آن آیات قرآن را بخوانند و خورده شود.
دعایی هم باید همراه بچه باشد. اگر فرزند پسر باشد روی عانه و اگر دختر باشد روی زانو باید بسته بشود.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص423.
[2] دعائم الاسلام، طبرسی، ج2، ص120.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص432.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص432.
[5] من لایحضرالفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص356.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص439.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص434.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص432.
[9] دانشنامه قرآن و حدیث، محمدی ری شهری، ج2، ص434.
[10] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص28.
[11] من لایحضر الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص552.
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صحبت راجع به روش تغذیه‌ی صحیح و بسم الله گفتن است.
انسان باید در اول غذا بسم الله بگوید زیرا جلوی تاثیر میکروب و ویروس و شیطان را می‌گیرد.
اگر در سفره چند نوع غذا باشد باید برای هرکدام یک بسم الله گفته بشود. اگر کسی در اول غذا بسم الله بگوید و چند نوع غذا مصرف کند ممکن است آسیب ببیند.
برای هر نوع غذا باید بسم الله گفته بشود تا از آسیب و ضرر در امان باشد.
مفاد روایات این است که بسم الله گفتن جلوی بیماری معده را می‌گیرد. یک بسم الله گفتن مثلا معادل یک آمپرازول یا بهتر از آن است.
آمپرازول، آلومنوم جی، رانیتیدین و بلادونا و امثال این ها که مصرف می‌شود همه ضرر و عوارض دارد و ممکن است سبب ابتلا به سرطان معده بشود.
ولی یک بسم الله گفتن بهتر از داروهای شیمیایی است. «امپرازول» دارویی است که باید تا آخر عمر مصرف کنند و مادامی که مصرف کنند معده خوب است و اگر دارو قطع شود، مشکل برمی‌گردد.
حضرت امیر (ع) در مناظره با «ابن الکواء» که از زنادقه بوده است می‌فرماید:
ضَمِنْتُ‌ لِمَنْ‌ سَمَّى‌ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامٍ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ فَآذَانِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ يَا لُكَع‌[1]
یعنی برای کسی که برای غذا خوردن بسم الله می‌گوید ضمانت می‌کنم از آن غذا ضرر و آسیب نبیند ابن کواء‌ می‌گوید دیروز غذا خوردم و بسم الله گفتم ولی به من آسیب زد حضرت فرمود شاید غذاهای گوناگون خورده ای و برای بعضی از آن ها بسم الله گفتی و برای همه بسم الله نگفتی ای احمق.
کلینی در الکافی، شیخ صدوق در من لایحضرالفقیه و برقی در کتاب المحاسن این روایت را نقل کرده اند.
ابن کواء انسان خوبی نبوده است و معروف به الحاد بوده است و چنین شخصی بسم الله گفته است ولی ما در این زمان ادعاء تشیع می‌کنیم و بسم الله را هم فراموش می‌کنیم.
«لکع» لفظی است که برای کوچک کردن مقابل استفاده می‌شود. به معنای کثیفی و چیزی که به همه چیز می‌چسبد. آن شخص به همه چیز اشکال می‌کرده است.
درست است بسم الله گفتن ضرر و آسیب غذا را از بین می‌برد و یا اینکه پیامبر(ص) فرموده است اگر من هاضوم مصرف کنم دیگر نگاه به نوع غذا نمی‌کنم.
ولی روغن نباتی ها و امثال آن جزء خبائث است و طعام شامل خبائث نمی‌شود زیرا از خوردن خبائث نهی شده ایم.
﴿وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ﴾[2]
یعنی و ناپاكيها را تحريم مى كند
شبیه همین داستان، چندین بار برای حضرت صادق(ع) اتفاق افتاده است. بلکه امام صادق(ع)‌ فرموده است که هر ظرف یک بسم الله نیاز دارد. شاید اگر دو ظرف برنج باشد، هرکدام نیازمند یک بسم الله باشد.
البته شاید هر ظرف کنایه از یک نوع غذا باشد.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.[3]
یعنی ... هنگامی که ظرف ها متفاوت شد پس بر هر ظرف یک بسم الله بگو و اگر فراموش کردی، بگو بسم الله علی اوله و آخره.
به احتمال قوی، تفاوت ظرف ها از نظر غذا مراد باشد، ولی احتمال دارد از اطلاق روایت استفاده شود که حتی اگر دو ظرف یک غذا داشته باشد نیز بسم الله نیاز داشته باشد.
ظاهرا گفتن بسم الله به صورت قلبی کافی باشد زیرا خواندن قرآن به صورت قلبی و غیر آشکار هم وجود دارد و حزء خواندن قرآن است ولی بهتر این است و قدر متیقن هم گفتن بسم الله با صدای بلند است.
شاید اثر گفتن بسم الله با صدای بلند روی شیطان بهتر باشد و یاد آوری برای دیگران هم می‌باشد و احتمال دارد گفتن بر بسم الله با صدای بلند صادق باشد.
حضرت امیر(ع) برای هر لقمه بسم الله می‌گفت.
اگر بین غذا انسان صحبت کند، اثر بسم الله از بین می‌رود و باید مجددا بسم الله گفته بشود زیرا بسم الله گفتن قبلی در باقیمانده‌ی غذا اثری ندارد و ممکن است باقیمانده‌ی غذا مضر شود.
بله، شاید صحبت کردن آهسته عیبی نداشته باشد، ولی صحبت کردن آهسته‌ی عرب ها، بلند است و چند نفر آن طرف تر هم صحبت آهسته‌ی عرب ها را می‌شوند.
قدر متیقن این است که بلند صحبت کردن، بسم الله قبل را از بین می‌برد. انتظار می‌رود که فرکانس صدا روی غذا یا میکروب و یا چیزهای دیگر اثر بگذارد.
در روایت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنْ أَذَى الطَّعَامِ إِذَا أَكَلْتُ فَقَالَ لِمَ لَمْ تُسَمِّ قُلْتُ إِنِّي لَأُسَمِّي وَ إِنَّهُ لَيَضُرُّنِي فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِيَةَ بِالْكَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ تُسَمِّي قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا يَضُرُّكَ أَمَا لَوْ كُنْتَ إِذَا عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ سَمَّيْتَ مَا ضَرَّكَ «2».[4]
یعنی به امام صادق(ع)‌ از اذیت شدن توسط غذا، بعد از خوردن غذا شکایت کرم فرمود بسم الله نمی‌گویی؟ عرض کردم بسم الله می‌گویم ولی باز به من ضرر می‌رساند فرمود اگر بسم الله را با صحبت کردن قطع کردی و بعد از صحبت کردن دوباره بسم الله می‌گویی؟ عرض کردم نه فرمود از این جهت غذا به شما ضرر می‌رساند اگر بعد از صحبت کردن دوباره بسم الله بگویی غذا به شما ضرر نمی‌رساند.
خوب است انسان برای هر لقمه بسم الله بگوید
البته بسم الله گفتن برای هر لقمه کار اولیاء خداوند است.
حضرت امیر(ع) فرمود:
مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَى فَمِي إِلَّا ذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا.[5]
یعنی هیچگاه به بیماری معده مبتلا نشدم زیرا هیچ لقمه ای را برنمی‌دارم به سمت دهان مگر اینکه بسم الله می‌گویم.
بسم الله مخصوص سفارش شده است
اگر این دعا و ذکر مخصوص گفته بشود، غذا ضرر نمی‌رساند.
دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شِوَاءٌ فَدَعَانِي وَ قَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الشِّوَاءِ فَقُلْتُ أَنَا إِذَا أَكَلْتُهُ ضَرَّنِي فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَلَّا يُؤْذِيَكَ طَعَامٌ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ دَاءٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَبَدا[6]
یعنی ... نزد امیرالمومنین(ع)‌ وارد شدم درحالیکه نزد او گوشت بریان بود من را دعوت کرد عرض کردم گوشت بریان برای من ضرر دارد فرمود نزدیک بیا تا کلماتی به تو یاد بدهم که اگر بگویی اذیت نشدن را برای تو ضمانت می‌کنم هنگامی که غذا می‌خواهی بخوری بگو اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ دَاءٌ زیرا هیچگاه به تو ضرر نخواهد زد.
در نقل دیگر آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا دَاء[7]
اگر این مسئله واقعیت داشته باشد، خیلی مهم است.
افرادی که مبتلا به دیابت یا فشار خون و یا چربی خون هستند از اکثر غذاها محروم هستند، و با خواندن این دعا ممکن است بتوانند از تمام غذاها بهره مند شوند.
این مسئله نیازمند به بررسی است.
تمام مشکلات افراد دیابتی از غذا خوردن است و اگر با این ذکر ضرر غذاها از بین برود، امکان دارد نیازی به تزریق انسولین هم نداشته باشند.
در مورد هاضوم هم که از آویشن و زنیان و سیاهدانه تشکیل شده است، چینین احتمالی وجود دارد، زیرا پیامبر(ص) فرمود اگر هاضوم مصرف کنم نگاه به غذا نمی‌کنم که آیا ضرر دارد یا نه.
اعتبار سند روایت هاضوم را به یاد ندارم ولی روایت هاضوم تعدد نقل دارد و از این جهت معتبر است.
البته مانند روغن نباتی آیا جزء غذا محسوب می‌شود یا نه؟ معلوم نیست. زیرا این روغن ها از نفت تهیه مِی‌شود و نفت هم غذا نیست.
کفایت گفتن بسم الله توسط یک نفر
اگر یک نفر از عده ای که سر سفره غذا می‌خورند، بسم الله بگوید، کافی است. لازم نیست باقی افراد بسم الله بگویند.
در روایت آمده است:
إِذَا حَضَرَتِ‌ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ‌.[8]
یعنی هنگامی که غذا حاضر بشود و یک نفر بسم الله بگوید برای باقی افراد کفایت می‌کند.
شاید باید بسم الله توسط آن یک نفر بلند گفته بشود تا باقی افراد بشوند اگر چه روایت اطلاق دارد.
برخی این رسم را دارند که یک نفر می‌گوید «بسم الله شروع کنید»، همین برای باقی افراد کفایت می‌کند.
دعای سفره
در برخی ملت ها مانند مسیحیان، دعا در اول یا آخر غذا مرسوم است. در طب اسلامی هم چنین رسمی داریم.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُبْحَانَكَ‌ اللَّهُمَ‌ مَا أَحْسَنَ مَا أَثْبَتَ لَنَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ‌.[9]
یعنی پیامبر(ص) هنگامی که سفره در برابر آن حضرت واقع می‌شد می‌فرمود سُبْحَانَكَ‌ اللَّهُمَ‌ مَا أَحْسَنَ مَا أَثْبَتَ لَنَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ
به نظر می‌رسد دعا در موقع آوردن سفره و بعد از غذا خوردن خوب است. همچنین به نظر می‌رسد هر دعائی و هر ذکر و تشکری که انسان بگوید خوب باشد.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ‌ عِنْدَ قَوْمٍ‌ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَار[10]
یعنی هنگامی که پیامبر(ص) نزد قومی غذا می‌خورد می‌فرمود أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَار یعنی روزه دار نزد شما افطار کند و خوبان از غذای شما بخورند و ملائکه بر شما درود بفرستند.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ‌ الْمَائِدَةُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ فَبَارِكْهُ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَيْتَ فَهَنِّئْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَم‌[11]
یعنی هنگامی که سفره جمع می‌شد پیامبر می‌فرمود اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ فَبَارِكْهُ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَيْتَ فَهَنِّئْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَم‌
از روایات معلوم می‌شود که دعاء خاصی برای سفره وارد نشده است. دعاء مسحیان هم بد نیست خداوند را برای نعمت ها سپاسگزاری می‌کنند.
نمک خوردن قبل و بعد از غذا
هیچ شکی در مورد لزوم مصرف نمک قبل و بعد از غذا در طب اسلامی نیست.
بله، به نظر می‌رسد اگر نمک دریا باشد ضرری ندارد و اگر ضرری وجود دارد در نمک های ید دار و تصویه شده است.
گفتیم، هیچ فاضلابی در دریاچه‌ی قم نمی‌رود. تمییز و سالم است و بهترین نمک است. بله، خود نمک هم استریل است.
حتی امروزه این مسئله در اروپا هم ثابت شده است.
دکتری از آلمان به ایران آمد و زمانیکه برای او میوه آوردند ابتدا نمک خورد و بعد از میوه خوردن هم نمک خورد. گفت نمک به بدن هشدار می‌دهد و بدن برای خوردن آماده می‌شود و غذا را خوب هضم می‌کند.
روایات خوردن نمک متواتر است و در جلد دوم روایات و آثار خوردن نمک قبل و بعد از غذا آمده است.
خاصیت نمک دریا و نمک «جریش» این است که دوباره به یک دیگر می‌چسبد.
در روایت از پیامبر(ص) آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ.[12]
یعنی ... غذایت را با نمک آغاز کن و با نمک ختم نما چنین شخصی از هفتاد و دو نوع بیماری عافیت پیدا می‌کند که جنون و جذام و پیسی از این بیماری ها است.
هفتاد و دو نوع بیماری که هر کدام می‌تواند چندین بیماری باشد.
روایات در مورد استفاده از نمک در اول و آخر غذا متواتر است و در جلد دوم مفصل بحث شده است.
البته در روایت آمده است که سرکه جایگزین نمک می‌باشد و می‌توان غذا را با سرکه آغاز و ختم کرد.
در همه‌ی احوال در انتخاب سرکه و نمک تخییر وجود دارد.
مقدار خوردن نمک هم به اندازه‌ی صدق است یعنی مقداری باشد که بگویند شخص نمک خورده است.
بودن سبزی در سفره
اگر روی سفره سبزی نمی‌بود، ائمه(ع) غذا نمی‌خوردند.
در روایت آمده است که قلوب مومنین سبز است و میل به سبزها دارد.
در روایت آمده است:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَالَ‌ عَلَى‌ الْبَقْلِ‌ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ وَ لَا فُطُورٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَضِرٌ فَهِيَ تَحِنُّ إِلَى أَشْكَالِهَا.[13]
یعنی به همراه امام صادق(ع) سر سفره بودم حضرت(ع) شروع به خوردن سبزی کرد و من به جهت بیمار بودن از خوردن سبزی ممانعت کردم امام (ع) رو به من کرد و فرمود ای حنان آیا نمی‌دانی برای حضرت امیر(ع) ظرف غذا نمی‌آوردند مگر اینکه روی آن سبزی بوده باشد عرض کردم چرا؟ فرمود قلب های مومنین سبز است و به همرنگ خود میل پیدا می‌کند.
طبع مومن به رنگ های سبز و سبزیجات میل پیدا می‌کند.
بعضی سبزیجات مانند شاهی در زمستان می‌روید و برخی در تابستان می‌رویند.
«بقل» به معنای سبزیجات است.
کسی که قرص خون یا داروی مرکب یک مصرف می‌کند نباید سبری بخورد.
فلفل جزو ادویه است و به نظرم فلفل دلمه‌ای جزو مواردی است که دستکاری ژنتیک شده است و بسیار خطر دارد.
بله، خورشت حضرت امیر(ع) نان و نمک یا شیر بوده است و سبزی خورشت محسوب نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَجْلَسَنِي لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْهَا بَقْلٌ‌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّي لَا آكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِي بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ ع حِينَئِذٍ وَ أَكَلَ.[14]
یعنی امام کاظم (ع) دنبال من فرستاد و من را برای خوردن غذا نشاند و روی سفره سبزی نبود و امام(ع) غذا نخورد و به غلام فرمود آیا نمی‌دانی من از سفره ای که در آن سبزی نباشد نمی‌خورم؟ برای من سبزی بیاور و غلام سبزی آورد و روی سفره انداخت و امام(ع) شروع به غذا خوردن کرد.
خیلی مهم است که در وعده‌ی صبحانه، امام(ع) حتما باید سبزی بخورد.
 
بیماری عنن(ناتوانی جنسی)
نام انگلیسی این بیماری impotence می‌باشد. این بیماری ناتوانی در انجام عمل جنسی است که البته به نژاد و تعداد دفعات بستگی دارد.
بیماری و اختلالات دستگاه های تناسلی، اختلالات غدد مترشحه‌ی داخلی مانند فوق کلیوی و تیروئید، بیماری های عفونی و عوامل روانی، جادو و سحر بنابر آیات قرآن، می‌تواند علت این بیماری باشد که با برطرف کردن علت، این بیماری برطرف می‌شود.
درمان هر یک از علت ها در جای خود آمده است.
درمان
به طور کلی داروهای درمان عنن داروی تین فیل، داروی مرکب چهار، داروی زردک یا خود گیاه زردک که سبب نعوظ است، غذای تشکیل شده از پیاز و روغن زیتون و تخم مرغ محلی که گاهی گوشت هم می‌توانند اضافه کنند.
اموری که عمل همبستر شدن را زیاد می‌کند مانند استفاده از سعد برای شستن دندان، عطر، حلیم، سویق با روغن زیتون، پیاز، خرما، حنا به سر گذاشتن، زردک، حباری که حیوانی شبیه بوقلمون است، سرمه کشیدن، شانه کشیدن، خربزه، اُسقُنقُر (شبیه ماهی است ولی کوچک است و عطاری های قدیم داشته اند و گفته می‌شود محرک عجیب جنسی است در روایت آمده از این حیوان پرسیده می‌شود و امام(ع) می‌فرماید اگر پوست و پولک دارد اشکالی ندارد) تخم مرغ و انجیر برای این بیماری مفید می‌باشد.
[1] المحاسن، برقیف ج2، ص430.
[2] سوره اعراف، آیه157.
[3] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص99.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص438.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص438.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص438.
[7] الکافی، کلینی، ج6، ص318، ط اسلامیه.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص439.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص435.
[10] حکم النبی الاعظم، محمدی ریشهری، ج6، ص88.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص436.
[12] الکافی، کلینی، ج6، ص326، ط اسلامیه.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص507.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص362، ط اسلامیه.
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خوردن غذای داغ
صحبت راجع به شروط و آداب و توصیه هایی است که از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در مورد تغذیه وارد شده است.
یکی از سفارشات، نخوردن غذای داغ است. در روایات از غذای داغ به «نار» یعنی آتش تعبیر شده است. یعنی خوردن غذای داغ مساوی با خوردن آتش است و این برای بدن ضرر دارد.
آسیب دیدن مری
یکی از آسیب های خوردن غذای داغ، متورم شدن مری است. ممکن است این ورم در مرور زمان تبدیل به توده بشود و موجب به وجود آمدن مشکل در خوردن می‌شود.
ممکن است سوزشی که در اثر داغ بودن غذا به وجود می‌آید سبب شود در ابتدا یا وسط و یا انتهای مری و هر جایی که غذا بیشتر می‌مامند تومور به وجود بیاید.
آسیب دیدن معده
طبع معده گرم است و اسید دارد. خود اسید یک جور آتش است زیرا در روایات داریم آتش انسان در معده است. اگر غذای گرم وارد معده بشود موجب اختلال در کار معده و به وجود آمدن ورم معده و زخم معده و بیماری های دیگر در معده بشود.
آسیب دیدن مغز و سکته‌ی مغزی
گرمی غذا از راه سقف دهان به مغز هم می‌رسد و چه بسا موجب لخته شدن خون در مغز بشود زیرا غذا گرم است و خون را می‌پزد و تبدیل به لخته می‌کند و سبب سکته‌ی مغزی می‌شود.
یکی از علت های سکته‌ی مغزی هم خوردن غذای داغ است.
خوردن غذای داع می‌تواند سبب بیماری های دیگر هم بشود.
در روایت آمده است:
أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّى‌ يُمْكِنَ‌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا نَاراً وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ.[1]
یعنی غذای گرم را نگه دارید تا سرد شود زیرا غذای داغی را نزدیک پیامبر(ص) آوردند فرمود آن را نگه دارید تا ملایم شود خداوند آتش را غذای ما قرار نداده است...
بنابراین خوردن غذای داغ مساوی با خوردن آتش است.
در روایت دیگر آمده است:
مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ‌ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.[2]
یعنی خداوند آتش را غذای ما قرار نداده است غذا را نگه دارید تا سرد بشود زیرا غذای داغ برکت ندارد و شیطان در غذای داغ سهم دارد.
برکت نداشتن غذای گرم همان قانون نسبیت اسلام است.
اگر انسان غذای داغ بخورد، هم غذا زود تمام می‌شود و هم انسان سیر نمی‌شود هرچند این مقدار غذا، به طور معمول برای یک انسان کافی باشد و همچنین شیطان در غذای داغ سهم دارد یعنی انسان همه‌ی غذای داغ را مصرف نمی‌کند.
زمانیکه انسان غذای سرد مصرف می‌کند، خوردن غذا با آرامش و جویدن بیشتری همراه می‌شود ولی هنگام خوردن غذای داغ انسان مجبور می‌شود که باعجله فقط غذا را قورت بدهد تا از داخل دهان خارج کند.
از این مسئله ظاهر می‌شود که سیری در مقدار غذا خوردن نیست بلکه سیری در مقدار جویدن است. انسان هرچه بیشتر غذا را بجود، بیشتر احساس حالت سیری می‌کند.
انسان وقتی غذا را می‌جود، تمام بدن فعالیت می‌کند. معده آنزیم ترشح می‌کند، روده آماده‌ی استقبال غذا می‌شود و مری هم آماده می‌شود.
هرچه جویدن بیشتر باشد، آنزیم های معده بیشتر ترشح می‌شود تا جائیکه آنزیم های معده تمام می‌شود و آنزیم های معده به روده ها منتقل می‌شود به همین خاطر احساس گرسنگی برطرف می‌شود.
اسیدها و آنزیم های موجود در معده باعث احساس گرسنگی هستند.
اگر انسان با عجله غذا بخورد، مقدار غذایی که دارد را مصرف می‌کند در حالیکه هنوز معده به ترشح آنزیم ادامه می‌دهد و انسان احساس گرسنگی می‌کند.
شیطان در زبان عربی به معنای آسیب رساندن چیزی از راه مخفی است.(ما یورد الضرر علی الانسان من طرف خفی)
این تعریف بر میکروب و ویروس هم صادق است زیرا میکروب و ویروس از جائیکه دیده نمی‌شود به انسان آسیب می‌زنند.
آیا شیطان خود میکروب و ویروس است و یا میکروب و ویروس سربازان و فرزندان شیطان هستند بحث مفصلی است که در جلد اول کتاب آورده ایم.
ترجیح این است که شیطان و میکروب و ویروس با هم تفاوتی ندارند و از یک سنخ هستند.
ابلیس می‌گوید:
أَنْهَى عَنِ الِاعْتِصَامِ وَ آمُرُ بِإِفْسَادِ الطَّعَام‌[3]
یعنی از انسانی که حالت عصمت نسبت به گناه دارد، به گناه وادار می‌کنم و غذاها را فاسد می‌کنم.
معلوم می شود شیطان همان میکروب و ویروس است که با روح و جسم انسان مبارزه می‌کند.
خداوند می‌فرماید:
﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى‌ حين‌﴾[4]
یعنی پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون كرد. و (در اين هنگام) به آنها گفتيم: «همگى (به زمين) فرود آييد! در حالى كه بعضى دشمن ديگرى خواهيد بود. و براى شما در زمين، تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره بردارى خواهد بود.
مراد از «بعضکم لبعض» آدم و حوا و مار و شیطان است.
دشمن کسی است که قصد جان یا سلامتی شما را می کند. شیطان هم قصد سوء نسبت به جان و ایمان انسان دارد.
به هر حال فرموده اند که غذای گرم برکت ندارد و انسان احساس سیری نمی‌کند و غذای گرم زود تمام می‌شود و موجب می‌شود تا انسان با آرامش نخورد و شیطان یعنی میکروب و ویروس به غذای گرم علاقه دارند و از آن می‌خورند.
البته شیطان مگر در موارد خاص با انسان غذا نمی‌خورد. انسان اگر ابتدای غذا خوردن سم الله نگوید، شیطان در غذا مشارکت می‌کند ولی اگر بسم الله گفته شود، شیطان نمی‌تواند مشارکت کند.
غذای گرم هم از مواردی است که شیطان در آن مشارکت می‌کند. اگر انسان غذای گرم بخورد شیطان در غذا مشارکت می کند.
گرمای ملایم
مراد از غذای گرم غذایی است که شدیدا گرم باشد. اگر غذا ملایم باشد و گرمای شدید نداشته باشد مطلوب و مستحب است.
در روایت آمده است:
بَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ سُخْنٍ‌ فَقَالَ كُلُوا قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ‌.[5]
یعنی امام صادق(ع) برای ما غذای گرم آورد و فرمود قبل از سرد شدن بخورید زیرا خوشمزه تر است.
در روایت دیگر آمده است:
السُّخُونُ‌ بَرَكَة[6]
یعنی غذای گرم برکت دارد.
غذای داغ و شدیدا گرم برکت ندارد ولی غذایی که گرم است ولی داغ نیست برکت دارد.
این ترغیب در مصرف غذای گرم و تحذیر در مصرف غذای داغ نشان می‌دهد مصرف غذای سرد هم تعریف زیادی ندارد و غذا باید گرم باشد.
در روایات از غذای شدیدا گرم به آتش تعبیر شده است بنابراین غذایی نهی شده است که خیلی گرم باشد.
فوت کردن در غذا
در غذا خوردن و در نوشیدنی و در محل سجود فوت کردن نهی شده است. بین مردم متعارف است که غذا و نوشیدنی گرم را فوت می‌کنند تا خنک بشود.
در جایی که غذا و نوشیدنی مشترک است، انسان نباید فوت کند زیرا سبب چندش آمدن طرف مقابل می‌شود و سبب می‌شود طرف مقابل از غذا یا نوشیدنی مصرف نکند.
اگر انسان به غذای اختصاصی خود فوت کند اشکالی ندارد معلوم می‌شود که این سفارش به جهت سلامتی نیست بلکه به خاطر رعایت اخلاق است.
در روایت آمده است:
فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ‌ فِي‌ الْقَدَحِ‌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ [إِذَا كَانَ‌] مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُعَاقِبَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ قَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ يُبَرِّدُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْس‌[7]
یعنی در مورد فوت کردن در لیوان سوال شد امام صادق(ع) فرمود اشکالی ندارد این کار زمانی خوب نیست که شخص دیگری وجود داشته باشد و به سبب فوت کردن آن غذا را ترک می‌کند و در مورد فوت کردن در غذا سوال شد فرمود آیا می‌خواهد غذا را سرد کند؟ عرض شد بله، امام(ع) فرمود اشکالی ندارد.
بنابراین فوت کردن در غذا اشکال ندارد و مسئله‌ی دی اکسید کربن در بازدم و میکروب های بازدم ضرری ندارد زیرا آن ها داخل بدن انسان بوده است و ضرری نزده است و اگر برگردد هم مشکلی ندارد.
بله، پیامبر(ص) زمانیکه آب می‌خورد و موقع نفس تازه کردن لیوان را از دهان دور می‌کرد، البته در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَنَفَّسُ‌ فِي‌ الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ يُسَمِّي عِنْدَ كُلِّ نَفَسٍ وَ يَشْكُرُ اللَّهَ فِي آخِرِهِن‌[8]
یعنی پیامبر(ص) موقع آب خوردن سه مرتبه در ظرف نفس می‌کشید ....
می‌شود بین این روایات جمع کرد ولی در مورد فوت کردن واضح است که برای سرد کردن غذا اشکالی ندارد و اگر اشکالی دارد به جهت چندش آمدن طرف مقابل در استفاده از غذا است.
بله، احتمال دارد میکروب های خارج شده از دهان شخص با بدن شخص مقابل سازگاری نداشته باشد علاوه بر این امکان دارد با هوای خارج شده مقداری آب دهان هم روی غذا یا نوشیدنی پاشیده بشود.
تغییر ندادن روش غذا خوردن
هر عادتی که در غذا خوردن وجود دارد، نباید تغییر داده بشود زیرا تغییر ناگهانی عادت سبب بیماری می‌شود.
هر تغییری حتی اگر برای عادت بد باشد نباید به صورت دفعی باشد.
مثلا عادت بر مصرف نان خاصی وجود دارد، تغییر این نان نباید دفعی صورت پذیرد بلکه باید به صورت تدریجی باشد.
از روایات به دست می‌آید که اگر شخص بیمار شد، نگاه کند چه تغییری در روش زندگی او ایجاد شده است، اگر بفهمد چه تغییر ناگهانی در زندگی داشته است، می‌تواند علت بیماری را به دست بیاورد. اگر تغییر را اصلاح کند،‌ بیماری او درمان می‌شود.
روایت جالب و مهمی وجود دارد:
حَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع مَجْلِسَ الْمَنْصُورِ يَوْماً وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْهِنْدِ يَقْرَأُ كُتُبَ‌ الطِّبِ‌ فَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يُنْصِتُ لِقِرَاءَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ الْهِنْدِيُّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ تُرِيدُ مِمَّا مَعِي شَيْئاً قَالَ لَا فَإِنَّ مَا مَعِي خَيْرٌ مِمَّا مَعَكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ أُدَاوِي الْحَار بِالْبَارِدِ وَ الْبَارِدَ بِالْحَارِّ وَ الرَّطْبَ بِالْيَابِسِ وَ الْيَابِسَ بِالرَّطْبِ وَ أَرُدُّ الْأَمْرَ كُلَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَسْتَعْمِلُ مَا قَالَهُ رَسُولُهُ ص وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَعِدَةَ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمْيَةَ هِيَ الدَّوَاءُ وَ أُعَوِّدُ الْبَدَنَ مَا اعْتَادَ فَقَالَ الْهِنْدِيُّ وَ هَلِ الطِّبُّ إِلَّا هَذَا فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَ فَتَرَانِي عَنْ كُتُبِ الطِّبِّ أَخَذْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَخَذْتُ إِلَّا عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ[9]
یعنی امام صادق(ع) در مجلس منصور حاضر شد در حالیکه مردی از هند کتاب های طبی می‌خواند حضرت صادق(ع) ساکت ماند تا خواندن هندی تمام شود، وقتی شخص هندی خواندن را تمام کرد و عرض کرد آیا از علمی که دارم چیزی می‌خواهی؟ امام (ع) فرمود نه زیرا آنچه همراه من است بهتر از آنچه تو داری است عرض کرد شما چه دارید؟ امام(ع) فرمود گرم را با سرد و سرد را با گرم درمان می‌کنم و مرطوب را با خشک و خشک را با مرطوب درمان می‌کنم و تمامی امور را از خداوند می‌دانم و آنچه پیامبر(ص) فرموده است را عمل می‌کنم و می‌دانم معده خانه‌ی بیماری است و پرهیز دارو است و بدن را به آنچه عادت کرده است نگه می‌دارم طبیب هندی گفت آیا طب غیر از این است؟ امام(ع) فرمود آیا فکر می‌کنی این علم را از کتاب های طبی گرفته ام؟ عرض کرد بله فرمود به خدا قسم نه بلکه فقط از خداوند این علم را می‌گیرم
این روایت نشان می‌دهد طب یونانی و طب سنتی معروف و طب هندی را امویان و عباسیان آوردند. در اواخر حکومت امویان و بیشتر در زمان حکومت عباسیان این طب ها آورده شد. آن ها دانشگاهی را به نام مدرسه‌ی نظامی تاسیس کردند و در آنجا طب یونانی را تدریس کردند.
آن ها می‌خواستند طب پیامبر(ص) و طب اهل بیت (ع) در حاشیه قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد منصور یک طبیب هندی آورد و امام صادق(ع) را هم دعوت کرده است تا بگوید طبیب، این شخص هندی است و طب همان طب هندی است و طب اهل بیت(ع) درست نیست.
طب ایرانی همان طب یونانی است. اصلا ایران طب ندارد که طب ایرانی وجود داشته باشد، کتاب «قانون» ابن سینا را نگاه کنید، همه را از دیسقوریدوس و جالینوس و بقراط و مانند آن نقل می‌کند و چیزی از خود ندارد.
امروزه هم برای ما سوال شخص هندی از امام(ع) مطرح است، آیا طب شیمایی یا طب سنتی یونانی یا طب هندی یا طب سوزنی چینی یا طب همیوپاتی آلمانی را می‌خواهیم؟ امروزه هم جواب امام صادق(ع) برای این سوالات مطرح است. ما باید به طب های بیگانه نه بگوییم.
ما باید به کل دنیا بگوییم که طب اسلامی بهتر از تمام طب های دنیا است.
امام(ع) طب های دیگر را نفی نکرده است بلکه می‌گوید طب اهل بیت (ع) بهتر است. طب های دیگر چون مرجوح هستند و چون ضرر و عوارض دارند مورد پذیرش نیستند.
در این روایت درمان با ضد آمده است. درمان با ضد، درمانی است که در کل دنیا و در تمام طب ها غیر از طب «همیوپاتی» وجود دارد.
طب همیوپاتی در آلمان، بیماری را با موافق درمان می‌کند.
فقط طب اسلامی می‌گوید بیماری ها از معده است، طب های دیگر قلب یا چیز دیگر را منشاء بیماری ها معرفی می‌کنند.
معجزه‌ی ائمه(ع) این است که کل طب را در چند کلمه خلاصه می‌کنند.
در حقیقت امام(ع) در این روایت طب را به دو قسم کرده است. طبی که از کتب طبی گرفته شده است و طبی که از خداوند گرفته شده است.
طب اهل بیت(ع) طب خداوند است. خداوند خالق انسان است و می‌داند چه دارویی برای انسان موثر است و ضرر و عوارض ندارد.
بله، طب یونانی از تعلیمات حضرت داوود(ع) گرفته شده است. گفته ایم که منشاء طب ها باید انبیاء باشند ولی این طب ها تحریف شده هستند.
طب موجود تحریف شده است. کتاب قانون ابن سینا را نگاه کنید، تمام حرام ها مانند گوشت خوک و مدفوع خوک و مشروب در این کتاب آمده است.
در شصت درصد داروهای کتاب قانون شراب وجود دارد که یقینا در تعالیم انبیاء‌ نبوده است. مانند خود دین مسیحیت که در آن گفته می‌شود حضرت مسیح فرزند یا خود خداوند است، طب یونانی هم همین مقدار تحریف شده است.
به همین جهت امروزه طب سنتی خیلی جواب نمی‌دهد. این همه امکانات مانند دانشگاه و عطاری و طبیب سنتی و رسانه دارند ولی پیشرفت ندارند.
طب شیمیایی با طب سنتی کاری ندارد زیرا کاری از دست طب سنتی بر نمی‌آید ولی طب اسلامی برای طب شیمیایی خطر است زیرا می‌تواند جایگزین تمام طب ها باشد.
در این روایت اسرار زیادی وجود دارد. در این روایت آمده است که طب اسلامی بهترین طب است. از این روایت استفاده می‌شود که بیماری ها را می‌توان به سرد و گرم تقسیم کرد. باید در این زمینه کار بشود.
امام(ع) به ما راه را نشان داده است. بعضی از بیماری ها گرم است و معلول صفراء و دم می‌باشد و برخی بیماری ها سرد است و معلول سوداء و بلغم می‌باشد.
تک تک بیماری ها را باید طبق این تقسیم بندی مرتب کنیم و آن ها را با ضد درمان کنیم.
درمان با موافق که همان طب همیوپاتی آلمان است درست نیست بلکه بیماری ها را باید با ضد آن درمان کرد.
بله، این قانون کلی تخصیص هم دارد.
مطلب دیگر که مرتبط با بحث ما است و در این روایت آمده است تغییر ندادن عادت است. هر عادت و روشی که در تغذیه و خواب و حمام رفتن و مانند آن وجود دارد را نباید به صورت دفعی تغییر داد.
نباید خواب شب را به خواب روز و یا بالعکس تبدیل کرد. عادت را حتی اگر بد باشد نباید به سرعت تغییر داد.
مثلا افرادی که معتاد هستند نباید اعتیاد را به سرعت ترک کنند بلکه باید ترک اعتیاد به تدریج انجام شود.
در روایت دیگری آمده است:
أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَكُوراً فَصِرْتُ نَسِيّاً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لَعَلَّكَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ فَتَرَكْتَهَا»؟ فَقَالَ: أَجَلْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «فَعُدْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ حِفْظُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[10]
یعنی شخصی اعرابی نزد پیامبر(ص)‌ عرض کرد من حافظه‌ی خوبی داشتم ولی فراموش کار شدم پیامبر(ص) فرمود شاید عادت به خواب قیلوله داشتی و رها کردی عرض کرد بله ...
یک حقیقتی این است که اگر مشکلی در زندگی به وجود می‌آید شاید به جهت ترک عادت ها باشد.
عادت های بد باید به تدریج اصلاح بشوند.
بیماری سِترونی مردان (نازایی مردان)
ناتوانی نسبی یا مطلق در جنس مذکر در بارور ساختن تخمک که گاهی همراه با ناتوانی جنسی می‌باشد.
در جلسه‌ی قبل ناتوانی جنسی را خواندیم و این جلسه عقیمی مردان را بررسی می‌کنیم.
باردار نشدن زن تحت تاثیر عواملی مانند نارسایی اسپرم. ضعف اسپرم یا حرکت کم اسپرم یا تعداد کم اسپرم، پایین نیامدن بیضه یا مسمومیت دارویی، گرم شدن بیش از حد بیضه ها، فشار و تنگی شلوار، اختلال ترشح غدد بدن مانند تیروئید، پیری، انسداد مجاری ناقل اسپرم، انزال زودرس می‌باشد.
دارو ها سبب نازایی می‌شوند. امروزه بیست درصد جمعیت نازا هستند.
امروزه جوان ها شلوارهای تنگ می‌پوشند غافل از اینکه نابارور می‌شوند.
درمان
از راه تغذیه، باید غذاهایی مصرف شود که اسپرم ها را زیاد و فعال کند مانند تخم مرغ
إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ‌ فِي أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ فَفَعَلُوا فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِمْ‌.[11]
یعنی پیامبری به خداوند از کم بودن نسل در امتش شکایت کرد خداوند فرمود امر کن تخم مرغ بخورند و نسل آن ها زیاد شد.
مصرف کاسنی، آب باران هم سبب درمان ناباروری هستند.
تخم مرغ و پیاز با روغن زیتون در درمان ناباروری موثر است.
شیر با عسل
اگر فعالیت شخص و کار شخص بالا است و دچار ضعف جنسی شده است باید خستگی مداوم را برطرف کند و استراحت کند.
به نظر می‌رسد ناباروری گاهی به خاطر سردی و گاهی به خاطر گرمی زیاد باشد.
برای همبستری زمان مناسب انتخاب کنند زیرا تخمک خانم در شب چهاردهم پایین می‌آید. ابتدای حیض، روز اول ماه زن است که شب چهاردهم تخمک پایین می‌آید و آماده‌ی باروری است که آن شب برای فرزند دار شدن خوب است.
اسپرم دو روز در رحم زنده می‌ماند و تخمک هم یک یا دو روز در رحم زنده می‌ماند.
داروی پودر تین فیل، داروی کور، داروی کاسنی، مرکب چهار، ژل رویال، از همه بهتر استغفار است:
﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّارا يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهارا﴾[12]
یعنی به آنها گفتم: «از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است‌ تا بارانهاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد.
از این آیه استفاده می‌شود استغفار و آب باران هردو درمان نازایی و دختر زایی است و اموال را هم زیاد می‌کنند.
[1] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج24، ص399، ابواب آداب المائده، باب91، ح4، ط آل البیت.
[2] الکافی، کلینی، ج6، ص322.
[3] تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ج1، ص375.
[4] بقره/سوره2، آیه36.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص406.
[6] المحاسن، ‌برقی، ج2، ص406.
[7] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص518.
[8] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص151.
[9] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص511.
[10] قرب الاسناد، حمیری، ص71.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[12] سوره نوح، آیه10-12.
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گفتن الحمدلله در آخر غذا خوردن
سفارشاتی راجع به بعد از غذا خوردن وجود دارد.
زمانیکه غذا خوردن تمام شد، گفتن الحمدلله اثرات خوبی بر سلامتی دارد. با گفتن الحمدلله انسان نشان می‌دهد غذا خوردن پایان یافته است و دیگر خورده خواری نمی‌کند.
ائمه(ع)‌ فرموده اند غذا ما را بیمار نمی‌کند زیرا در اول غذا بسم الله و در آخر غذا الحمدلله می‌گوییم.
متاسفانه این مسئله امروزه فراموش شده است درحالیکه مسیحیان در آخر غذا، دست ها را جمع می‌کنند و می‌گویند خداوندا ما به خاطر نعمت ها از تو سپاسگزاریم.
ما این همه سفارش داریم و باز هم از این مسئله غافل شده ایم ولی دعای آخر غذا هم خوب است چون شامل حمد خداوند هم می‌شود.
 
پاک کردن و لیسیدن انگشت ها
گویا لیسیدن انگشتان در انتهای غذا منفعت دارد زیرا روایت داریم خداوند به کسی که این کار را انجام می‌دهد می‌فرماید «بورک علیکم».
در روایت آمده است:
إِذَا أَكَلَ‌ أَحَدُكُمْ‌ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ‌.[1]
یعنی هنگامی که یکی از شما غذا خورد و انگشتانی را که با آن غذا خورده است را بلیسد یا بمکد خداوند می‌فرماید خدا به شما برکت بدهد.
فرمایش خداوند متعال، مانند قول دیگران نیست بلکه به معنای سلامتی و استفاد‌ه‌ی کامل از غذا و شادابی و سرحالی در دنیا و آخرت است. قول خداوند کامل و اتم است.
معلوم می‌شود مکیدن انگشتان بعد از غذا نهایت سلامتی را به دنبال دارد.
ممکن است لیسیدن قاشق در انتهاء غذا هم مشمول این روایت باشد زیرا انسان به وسیله‌ی قاشق غذا خورده است و در روایت آمده است انگشتانی که با آن ها غذا خورده شده است، و با قاشق هم غذا خورده شده است.
ولی احتمال دارد که انگشت موضوعیت داشته باشد زیرا در روایت آمده است انگشتانی را که با آن ها غذا خورده شده است. بنابراین لیسیدن وسیله‌ی غذا خوردن کافی نیست بلکه این وسیله باید انگشت باشد.
در روایت آمده است که ظرف غذا باید لیسیده بشود و شاید بنابر احتمال سوم، لیسیدن قاشق به عنوان ظرف غذا مطلوب باشد. ولی لیسیدن ظرف غذا با مکیدن انگشتان اثر متفاوت دارد.
 
لیسیدن ظرف غذا
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْطَعُ‌ الْقَصْعَةَ قَالَ وَ مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.[2]
یعنی پیامبر(ص) ظرف غذا را میلیسید و می‌فرمود کسی که ظرفی را بلیسد گویا به همان مقدار صدقه داده است.
یا مقدار غذای در ظرف مراد است و یا مقداری که لیسیده شده است مراد است و یا به احتمال بعید به مقدار ظرف مراد باشد.
ظاهرا لیسیدن خود ظرف مراد است و پاک کردن با انگشت مشمول این روایت نیست.
بله، اگر سنت امروزه نیست شاید به دلیل نادیده گرفتن ما است و احتمال دارد اگر ما این سنت را احیاء‌ کنیم تمام مردم دنیا از ما پیروی کنند.
 
خوردن ریزه غذا ها
خوردن غذا یا نانی که داخل سفره یا بیرون سفره ریخته است، هم سفارش شده است و هم درمان تمام بیماری ها به خصوص پهلو درد می‌باشد.
هر کس بیماری سخت مانند سرطان،‌ دیسروفی عضلات، ام اس یا بیماری های دیگر دارد، بعد از خوردن غذا، خورده نان ها و خورده غذا ها را جمع کند و بخورد زیرا این کار خیلی بهتر از شیمی درمانی و رادیو تراپی و عمل جراحی است.
روایات این سفارش متواتر است و شک و تردیدی در این مسئله وجود ندارد.
در روایت آمده است:
الَّذِي‌ يَسْقُطُ مِنَ‌ الْمَائِدَةِ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ فَكُلُوهُ‌[3]
یعنی آنچه از سفره بیرون می‌ریزد مَهرهای حورالعین است پس آن را بخورید.
در روایت آمده است «من المائده» بنابراین غذاهایی که بیرون سفره افتاده است مراد است و این غیر از ریزه غذاهایی است که درون سفره است.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ تَتَبَّعَ مَا يَقَعُ‌ مِنْ‌ مَائِدَتِهِ‌ فَأَكَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَى السَّابِع‌[4]
یعنی اگر کسی غذاهایی را که از سفره بیرون افتاده است دنبال کند و بخورد فقر از او و از فرزند او و فرزند فرزند او تا نسل هفتم برطرف می‌شود.
این روایت اطلاق دارد و غذاهای دیگران را هم اگر بیرون سفره افتاده است شامل می‌شود.
اگر سفره در صحرا باشد و غذاها بریزد حتی اگر یک ران گوسفند باشد نباید برداشته بشود.
 
شستن دست ها قبل و بعد از غذا خوردن
خشک نکردن دست ها قبل از غذا و خشک کردن دست ها بعد از شستن بعد از غذا
دراز کشیدن بعد از غذا خوردن
روایتی در مورد صبحانه وارد شده است و روایات دیگر مطلق آمده است.
دراز به پشت خوابیدن و قرار دادن پای راست روی پای چپ مطلوب است.
اگر کسی بعد از غذا می‌خواهد بخوابد مشکلی ندارد و تسبیح حضرت زهرا(س) بگوید و بخوابد ولی طوری که حضرت رضا (ع) فرموده است بخوابد. اول چند دقیقه به سمت راست بخوابد و بعد به سمت چپ تا صبح بخوابد. این نوع خوابیدن بهترین خوابیدن برای هضم غذا است.
در روایت آمده است:
إِذَا أَكَلْتَ‌ فَاسْتَلْقِ‌ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.[5]
یعنی هنگامی که غذا خوردی به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ قرار بده.
ظاهرا پا ها هنگام دراز کشیدن باید صاف باشند ولی احتمال دارد پا ها به صورت خمیده هم باشد تا خون از پاها به سمت معده بیاید و به هضم غذا کمک کند.
در روایت آمده است:
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا تَغَدَّى‌ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ أَلْقَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى‌[6]
یعنی امام رضا (ع) را دیدم که بعد از صبحانه دراز می‌کشید و پای راست خود را روی پای چپ قرار می‌داد.
امام رضا(ع)‌ معروف به کم غذایی بود و هیچ موقع سیر نمی‌شد.
سفارش امام رضا(ع) به خوردن یک وعده در یک روز و دو وعده در روز دیگر بود.
صبحانه خوردن دلیل بر دو وعده خوردن نیست زیرا ممکن است امام(ع) فقط صبحانه خورده باشد. یک وعده حتما نباید شام باشد بلکه می‌تواند یک وعده در میان روز باشد. شام می‌تواند یک خرمای خشک باشد و خرمای خشک یا یک تکه نان خشک وعده محسوب نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الشِّبَعِ‌ يُسَمِّنُ الْبَدَنَ وَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَسُلُّ الدَّاء[7]
یعنی دراز کشیدن بعد از سیری بدن را چاق می‌کند و غذا را به مرحله‌ی استفاده‌ی بدن و جذب بدن می‌رساند و بیماری را از بدن بیرون می‌کشد.
تبلیغات امروزی می‌گوید بعد از غذا، دو ساعت باید راه رفت، درحالیکه امام رضا (ع)‌ می‌فرماید دراز کشیدن بعد از غذا بیماری را از بدن بیرون می‌کشد.
اگر مردم به این سفارشات مانند خوردن ریزه غذاهای بیرون سفره و دراز کشیدن بعد از غذا به شکل مخصوص، بیمار نمی‌شوند و اگر بیمار باشند درمان می‌شوند.
اندازه‌ی دراز کشیدن به مقدارد صدق است یعنی بگویند که شخص بعد از غذا دراز کشیده است. مثلا به مدت ده دقیقه یا یک ربع دراز بکشد.
در روایت آمده است:
و من أراد أن يستمرئ‌ طعامه‌ فليستك بعد الاكل على شقه الايمن ثم ينقلب بعد ذلك على شقه الايسر حتى ينام‌[8]
یعنی کسی که می‌خواهد غذا امراء شود، بعد از خوردن به سمت راست دراز بکشد و سپس به سمت چپ برگردد تا خوابش ببرد.
 
پوشاندن غذاهای باقیمانده
غذا باید بلافاصله پوشانده بشوند و در محل مناسب که امروزه یخچال است قرار داده بشود.
در روایت آمده است:
لَا تَدَعُوا آنِيَتَكُمْ بِغَيْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِيَةُ بَزَقَ فِيهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَا شَاء[9]
یعنی ظرف های خود را بدون درپوش قرار ندهید زیرا ظرف اگر درپوش نداشته باشد شیطان در غذا آب دهان می‌ریزد و از آن هرچه بخواهد برمی‌دارد و مصرف می‌کند.
 
خلال
سفارش شده است که بعد از غذا خوردن حتما خلال بشود. اولین فائده‌ی خلال کردن محافظت از دندان ها است. پیامبر(ص) گاهی خلال کردن را جزء واجبات ایمانی و جزء ایمان قرار داده است و گاهی به عنوان سفارش آسمانی و واجب آسمانی قرار داده است.
در روایت آمده است:
تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مِنَ النَّظَافَةِ وَ النَّظَافَةُ مِنَ‌ الْإِيمَانِ‌، وَ الْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّة[10]
یعنی خلال کنید زیرا از نظافت است و نظافت از ایمان است و ایمان به همراه صاحب خود در بهشت است.
نتیجه می‌گیریم که خلال کردن از ایمان است و در اینصورت خلال کردن واجب ایمانی است یعنی ایمان شخص کامل نمی‌شود مگر اینکه خلال کند.
ما به این مسائل اهمیت نمی‌دهیم. خلال کردن واجب مقدمی برای ایمان است و ایمان ما باید کامل باشد و هر چه در کامل شدن ایمان نقش دارد را باید انجام بدهیم.
در روایت آمده است:
نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ‌ بِالْخِلَال‌[11]
یعنی جبرئیل برای سفارش کردن خلال کردن بر من نازل شد.
هیچ یک از کارهای دنیا نمی‌تواند کنار خلال کردن باشد زیرا موضوعی است که به خاطر آن فرشته‌ی آسمانی نازل شده است.
در روایت دیگر آمده است:
نَزَلَ جَبْرَئِيلُ‌ بِالسِّوَاكِ‌ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَة[12]
یعنی جبرئیل برای مسواک زدن و خلال کردن و انجام حجامت نازل شد.
از این روایات و مانند این روایات به دست می‌آید که مسئله‌ی مسواک و خلال و حجامت برای دین ما و افتخار دین ما است. اگر امروزه اروپا مسواک می‌زنند به جهت پیروی از مسلمانان است زیرا اگر مسواک زدن وجود می‌داشت جبرئیل نازل نمی‌شد.
اینکه حجامت هفت هزار سال سابقه دارد، دروغ است و تبلیغات صهونیست ها است تا برای اسلام افتخاری وجود نداشته باشد. حجامت قبل از اسلام اثری نداشته است. همچنین قبل از اسلام مسواک زدن و خلال کردن اثری نداشته است.
مردم باید بدانند که اگر غربی ها مسواک می‌زنند به خاطر سفارش پیامبر(ص) اسلام است.
معلوم نیست که سنت مسواک زدن از حنفیت حضرت ابراهیم (ع) باشد زیرا اگر مسواک زدن جزء حنفیت بوده است لازم به نزول جبرئیل نبوده است.
اگر پیامبران(ع) مسواک می‌زدند پیامبر(ص) می‌فرمود عطر از سنت پیامبران است.
مانند سویق که دستور آن توسط جبرئیل نازل شده است. اگر سویق قبل از پیامبر(ص) بوده است نیازی به وحی توسط جبرئیل نمی‌بود.
پیامبر(ص) گاهی سنت های پیامبران مانند عطر و کفش زرد را می‌گوید و گاهی می‌فرماید که بر این امر جبرئیل نازل شد، اگر نگوییم دلالت دارد، حداقل استشعار به جدید بودن آن کار دارد.
«اصاله العدم» می‌گوید فعلی که وجود آن در قبل مشکوک است، نبوده است و ظاهر و اشعار روایات هم بر نبودن است.
ما می‌گوییم دین اسلام دین کامل است و از جمله چیزهایی که در سنن قبل نبوده است، چیزهایی است که جبرئیل نازل کرده است و از سنن النبیین نبوده است.
همین بیانی که در روایت آمده است برای گفتن مطلب جدید کافی است ولی ما ارزش نمی‌دهیم.
بله، دلیل داریم که پیامبران با چوب زیتون مسواک می‌زنند. ولی مسواک اراک برای پیامبر ما است و شاید مسواک در این روایت خصوص مسواک اراک باشد.
در روایت دیگر آمده است:
تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ النَّوَاجِدِ.[13]
یعنی خلال کنید زیرا برای لثه و دندان ها مفید است.
در روایت دیگر می‌فرماید:
تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ يُنَقِّي الْفَمَ وَ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَة[14]
یعنی خلال کنید زیرا دهان را تمییز می‌کند ...
پیامبر(ص) فرمود:
رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ‌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ يَتَخَلَّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ إِذَا بَقِيَ فِي الْفَمِ تَغَيَّرَ فَأَذَّى الْمَلَكَ رِيحُهُ‌.[15]
یعنی خداوند افرادی را که خلال می‌کنند رحمت کند و عرض شد چه کسانی هستند فرمود افرادی که بعد از غذا خوردن خلال می‌کند زیرا اگر غذا در دهان بماند متغیر می‌شود و بوی آن فرشته ها را اذیت می‌کند.
در خانه‌ی ائمه(ع) خلال آماده بوده است و هرکس در خانه غذا می‌خورده است به او خلال تعارف می‌کردند.
در روایت آمده است:
يَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ‌ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ وَ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.[16]
یعنی ای جعفر خلال کن زیرا برای دهان یا لثه خوب است و روزی را جلب می‌کند.
معلوم می‌شود خلال کردن معروف و رایج نبوده است.
یک بیماری به نام «بادِجنام» وجود دارد که سرخی و قرمزی و غیر معمول صورت است. امروزه متاسفانه این بیماری شایع شده است. صورت قرمز و براق می‌شود و دست ها هم همینطور می‌شود.
طب امروزی از درمان این بیماری ناتوان است که درمان آن خلال است. صاف کننده خون و روغن بنفشه و نوره و حنا هم به این افراد می‌دهیم.
در روایت آمده است:
مَنِ اسْتَعْمَلَ الْخَشَبَتَيْنِ‌ أَمِنَ مِنْ عَذَابِ الْكَلْبَتَيْن‌[17]
یعنی کسی که از مسواک و خلال استفاده کند از عذاب انبردست ایمن می‌شود.
انبردستی که دندان را می‌کشد مراد است.
شاید از این روایت استفاده بشود نخ دندان فایده ندارد زیرا پیامبر(ص) فرمود «خشبتین» یعنی باید خلال چوبی باشد.
 
بیماری سرماخوردگی
عفونت حاد دستگاه تفسی است که معمولا قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر می‌کند.
بینی و سینوس ها، گلو و مانند آن بیشتر درگیر می‌شود.
خداوند سی نوع ویروس یا بیشتر قرار داده است تا بشر نتواند جلوی آن را بگیرد زیرا به نفع انسان است و اگر بشر سرما بخورد مبتلا به بیماری های ژنتیکی نمی‌شود.
عامل سرماخوردگی همان عامل بیماری جذام و بیماری های ژنتیکی است. خوردن شاهی و خوردن دشوه(غده های داخل گوشت) خوردن خربزه به خصوص در صبح، سرایت به خصوص از ناخن از راه های ابتلاء است.
ممکن است سرما خوردگی همراه با خارش گلو، خراشیدگی در حلق، عطسه زدن، آبریزش بینی، حالت کوفتگی و خستگی و گاهی تب، اختلال حس بویایی و چشایی،‌ به تدریج مجاری تنفسی بسته می‌شود و ترشحات بینی فزونی می‌گیرد و گاهی حلقه‌ی فوقانی هم متورم و حساس می‌شود.
ممکن است عوارض سرماخوردگی در هر شخص متفاوت باشد. شخصی در گوش سرماخوردگی دارد و به گوش درد مبتلا می‌شود و شخصی دیگر در دندان و دیگری در گلو و گاهی هم حجره مبتلا به سرما خوردگی می‌شود و صدا می‌گیرد و خراب می‌شود.
سفارش شده است که سرما خوردگی را درمان نکنید زیرا برای بدن مفید است و سرباز خداوند است و فرستاده می‌شود که پیشگیری از بیماری سخت تر مانند جذام و مانند آن است.
درمان
اگر سرماخوردگی طولانی شد و از بیماری های سخت جلوگیری کرد، ائمه(ع) سفارش کرده اند که برای درمان سرماخوردگی کندش و دو برابر آن سیاهدانه آسیاب کنید و در بینی بکشید و سرماخوردگی درمان می‌شود.
در عین حال امام(ع) می‌فرماید اگر می‌توانی سرماخوردگی را با چیزی درمان نکن:
وَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَلَّا تُعَالِجَهُ بِشَيْ‌ءٍ فَافْعَلْ‌ فَإِنَ‌ فِيهِ‌ مَنَافِعَ كَثِيرَة[18]
یعنی اگر توانستی زکام را معالجه نکن زیرا منافع زیادی دارد.
درمان های دیگری مانند طریفل وجود دارد که خیلی زود آبریزش بینی را قطع می‌کند.
درمان های دیگری هم وجود دارد که بهتر است انجام داده نشود.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص443.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص443.
[3] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص50.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص444.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص100.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص449.
[7] الدعوات، راوندی، ص80.
[8] مکاتیب الائمه، المیانجی، ج5، ص231.
[9] المحاسن، ببرقی، ج2، ص584.
[10] طب النبی، مستغفری، ص23.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص558.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص558.
[13] الکافی، کلینی، ‌ ج6، ص376، ط اسلامیه.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص376، ط اسلامیه.
[15] المحاسن، برقی، ج2، ص558.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص376، ط اسلامیه.
[17] طب النبی، ‌ مستغفری، ص23.
[18] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص65.
	


ادامه بحث تغذیه (آداب بعد از غذا) – غذاهای ممنوعه؛ 95/12/16

 
ادامه بحث خلال
صحبت راجع به خلال به عنوان یکی از شرائط تغذیه بود.
بنابر روایات، زمان خلال کردن بعد از غذا خوردن و زمان مسواک زدن قبل از وضوء گرفتن برای نماز خواندن است.
غذا نباید لای دندان ها بماند و باید غذای لای دندان ها قبل از فاسد شدن و قبل از خراب کردن دندان و بد بود کردن دهان، خارج بشود. به همین جهت بعد از غذا از خلال بحث کردیم درحالیکه حق این بود خلال را قبل از مسواک زدن به عنوان یک بحث مستقل بیان می‌کردیم.
چون زمان خلال کردن بعد از غذا است و جزء آداب غذا خوردن محسوب می‌شود و ائمه(ع) بعد از غذا خوردن، به مهمان خلال تقدیم می‌کردند ما این بحث را جزء آداب غذا خوردن آوردیم.
در روایت آمده است:
رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَ الطَّعَام‌[1]
یعنی خداوند افراد امت من که در وضوء و غذا خلال می‌کنند را رحمت کند.
احتمال دارد که خلال کردن دو زمان داشته باشد. هنگام وضوء و بعد از غذا خوردن باید انجام بشود.
احتمال دارد مراد از خلال بعد از غذا همان تمییز کردن دهان باشد و مراد از خلال در هنگام وضوء، تمییز کردن زیر ناخن با چوب باشد. یا اینکه مراد، آب رساندن به لای انگشتان است که این هم یک نوع تخلیل می‌باشد.
احتمال دارد «تخلل» معنای واحدی دارد و آن تمییز کردن دندان با چوب است.
احتمال دارد «تخلل» به دو معنای تمییز کردن دندان به وسیله‌ی خلال و به معنای تمییز کردن زیر ناخن با چوب یا رساندن آب لای انگشتان باشد.
احتمال دوم، استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا است. در اصول راجع به استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بحث شده است. صاحب کفایه اصرار دارد استعمال لفظ در بیش از یک معنا امکان ندارد ولی علماء دیگر می‌گویند استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکال ندارد.
این روایت مصداقی برای استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا است زیرا به نظر می‌رسد از «تخلل» بیش از یک معنا اراده شده است.
ماده‌ی تخلیل یکی است و افراد و مصادیق زیادی از آن اراده شده است. مگر معنای کلی «تمییز کردن با چوب» تصور کنیم که اعم از تمییز کردن دندان ها و تمییز کردن زیر ناخن می‌شود و شامل معنای رساندن آب لای انگشتان نمی‌شود.
در این صورت اشتراک معنوی می‌شود.
جنس و شرائط خلال
تخلیل به هر وسیله ای می‌تواند باشد. البته چوب در روایات آمده است و نخ وارد نشده است.
در روایت آمده است:
مَنِ اسْتَعْمَلَ الْخَشَبَتَيْنِ‌ أَمِنَ مِنْ عَذَابِ الْكَلْبَتَيْن‌[2]
یعنی کسی که از مسواک و خلال استفاده کند از انبردست ایمن می‌شود.
مراد از چوب می‌تواند هر چوبی باشد زیرا در روایت آمده است «الخشبتین» که به معنای دو چوب مسواک و خلال است. البته الف و لام در «الخشبتین» الف و لام عهد است که مراد چوب اراک و چوب خلال است.
اگر از «الخشبتین» اطلاق استفاده کنیم می‌توانیم از هر چوبی برای مسواک زدن و خلال کردن استفاده کنیم زیرا بیشتر روایات ما صحبت از چوب نمی‌کند. بنابراین اگر از روایات اطلاق استفاده کنیم، حتی می‌توانیم با نخ دندان هم خلال کنیم زیرا در اینصورت مهم خلال کردن می‌باشد.
در این روایت چوب ذکر شده است و ما می‌گوییم مجوزی نداریم که از هر چیزی استفاده کنیم و فقط باید از چوب استفاده کنیم.
در اینصورت می‌توانیم فقط از چوب استفاده کنیم و آن هم از هر چوبی هرچند از «الخشبتین» چوب اراک و چوب خلال استفاده می‌شود.
به احتمال قوی تر مراد از «الخشبتین» چوب اراک و چوب خلال است و تمام چوب ها را شامل نمی‌شود.
مواردی از چوب ها برای خلال کردن استثناء شده است. چوب انار،‌ چوب یاس یعنی مورد، چوب نی و چوب گل ها و چوب بوته های گل و چوب گیاه طُفا نباید خلال شود زیرا ضرر جدی دارد و آسیب به سلامتی انسان می‌زند.
شاید این استثناءات دلیل بر اطلاق روایات تخلیل باشد. وقتی دلیل اطلاق داشته باشد، ضرر استفاده از غیر چوب خلال هم نفی می‌شود زیرا دلیل داریم.
البته در محل خود خواهیم خواند که روایت دیگری هم داریم که می‌فرماید به هر چیزی خلال نکنید بلکه باید خلال تمییز باشد. بنابراین شرط وسیله‌ی خلال تمییز بودن است.
این خلال هایی که موجود در بازار است و از چین وارد می‌شود از چوب نی درست می شود و خیلی خطرناک است و لثه را از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد وارد کردن چوب های نی به عنوان چوب خلال عمدی است. به همین چهت لثه‌ و دندان بیشتر افراد مشکل دارد.
در قدیم در یک شهر یک دکتر دندانساز بود ولی امروزه در یک شهر صدها دکتر دندانساز وجود دارد و تمام مطب ها شلوغ است.
مسواک پلاستیکی هم برای دندان ضرر دارد.
چوب مخصوصی وجود دارد که به چوب خلال معروف است و در خوزستان و استان های دیگر در فصل خرماپزان رشد می‌کند. بوته هایی وجود دارد که سر هر شاخه، بسته ها ی خلال دارد. خیلی خوب و نازک است و فاصله ای بین دندان ها نمی‌اندازد. معطر و محکم است و از لای دندان های به هم چسبیده هم عبور می‌کند.
بله،‌ در عراق هم زیاد است ولی مردم نمی‌شناسند و باید فرهنگ سازی بشود و چوب خلال جایگزین چوب های خلال بازاری باشد زیرا پیامبر(ص) فرمود با نی خلال نکنید زیرا دندان ها را خراب می‌کند.
خلال با کبریت مشکلی ندارد یعنی نهی وارد نشده است.
در روایت آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَلُّلِ‌ بِالرُّمَّانِ‌ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ هُنَّ يُحَرِّكْنَ عِرْقَ الْآكِلَة[3]
یعنی پیامبر(ص) از خلال کردن با چوب انار و مورد و نی نهی کرد و فرمود سبب هیجان ژن خوره می‌شود.
ژن خوره در لثه یا در کل بدن تحریک می‌شود.
هیجان گاهی به معنای زرد شدن و خشک شدن می‌باشد و گاهی هیجان به معنای ظهور و خودنشان دادن است و گاهی هیجان به معنای اضطراب و حرکت است.
البته هیجان در ژن یا به معنای جهش و یا به معنای حرکت از جا است.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ‌ وَ لَا بِقَضِيبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا يُهَيِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَام‌[4]
یعنی با چوب گل و چوب انار خلال نکنید زیرا ژن جذام را تحریک می‌کنند.
تمامی گل ها مشمول این روایت است. اگر می‌فرمود «وَرد» فقط گل محمدی بود ولی فرموده است «ریحان» و شامل تمام گل ها می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
التَّخَلُّلُ‌ بِالطَّرْفَاءِ يُورِثُ الْفَقْر[5]
یعنی خلال کردن با درخت گز سبب فقر می‌شود.
 
شکستن سر چوب و سپس خلال کردن
شکستن سر چوب پیش از خلال کردن فوائدی دارد مانند اینکه با شکستن سر چوب، آلودگی سر چوب برطرف می‌شود. محل شکستگی چون داخل بوده است تمییز دارد و با شکستن سر چوب،‌ تیزی خلال گرفته می‌شود.
 
نخوردن غذاهایی که از لای دندان بیرون می‌آید
خوردن غذاهای لای دندان موجب بیماری آپاندیس می‌شود. چوب خلال و غذاهای لای دندان را نباید خورد.
خوردن غذاهایی که دور دندان جمع می‌شوند و با زبان قابل جمع کردن هستند اشکالی ندارد ولی غذاهایی که با چوب خلال خارج می‌شود را نباید خورد.
خوردن غذاهای لای دندان های جلویی اشکالی ندارد زیرا در معرض هوا است و زود فاسد نمی‌شود ولی غذاهایی که لای دندان های عقبی مانند دندان های کرسی است را نباید خورد.
در روایت آمده است:
مَنْ‌ تَخَلَّلَ‌ فَلْيَلْفَظْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَج‌[6]
یعنی کسی که خلال می‌کند آنچه خلال کرده را دور بیندازد کسی که این کار را انجام دهد خوب کاری کرده است و کسی که انجام ندهد حرمتی وجود ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
لَا يَزْدَرِدَنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الدُّبَيْلَة[7]
یعنی آنچه به وسیله‌ی چوب خلال بیرون آورده اید را نخورید زیرا موجب بیماری آپاندیس می‌شود.
احتمال دارد مراد از «لا تخلل به» غذای خارج شده به وسیله‌ی چوب خلال است و احتمال دیگر خود چوب خلال است.
«دبیلة» در لغت به معنای ظهور دمل های بزرگ در دورن انسان است که کشنده است.
البته تفاصیل دیگری هم در مورد نخوردن خلال وجود دارد:
در روایت آمده است:
مَا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِسَانَكَ فَأَخْرَجْتَهُ فَابْلَعْهُ وَ مَا أَخْرَجْتَهُ‌ بِالْخِلَالِ‌ فَارْمِ بِه‌[8]
یعنی آنچه با حرکت دادن زبان و چرخاندن زبان از دهان خارج می‌کنی بخور و آنچه با خلال خارج می‌کنی را دور بینداز.
خوردن گوشتی که لای دندان های جلویی است اشکالی ندارد ولی گوشت لای دندان های عقبی خوب نیست.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ يَكُونُ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِي مُقَدَّمِ‌ الْفَمِ‌ فَكُلْهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ‌.[9]
از امام صادق(ع) در مورد گوشتی که در دندان ها باقی می‌ماند سوال کردم فرمود آنچه در جلوی دهان باقی مانده است بخور و آنچه در دندان های آسیاب وجود دارد دور بریز
در روایت دیگر آمده است:
أَمَّا مَا يَكُونُ عَلَى اللِّثَةِ فَكُلْهُ‌ وَ ازْدَرِدْهُ‌ وَ مَا كَانَ فِي الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِه‌[10]
یعنی آنچه در لثه است بخور و آنچه لای دندان ها است دور بریز.
به نظر می‌رسد که ملاک فاسد بودن غذای داخل دهان باشد. اگر تازه غذا خورده شده است و غذاها فاسد نشده است خوردن آن اشکال ندارد ولی اگر مدتی گذشته است، غذای لای دندان فاسد شده است و باید دور ریخته بشود.
تفصیل بین دندان جلو و عقب شاید به جهت دیرتر فاسد شدن غذای لای دندان های جلویی باشد ولی دندان های عقبی گرم تر هستند و هوا به آن ها نمی‌رسد، غذای لای آن ها نیز زود تر فاسد می‌شود.
به نظر می‌رسد کلا غذایی که از لای دندان خارج می‌شود دور ریخته بشود.
بله، اگر غذای لای دندان با چوب خلال خارج نشد، می‌توان از نخ استفاده کرد. خلال هرچه طبیعی باشد بهتر است و استفاده از پلاستیک خوب نیست.
نخ دندان های امروزی خطرناک است، زیرا به رغم باریکی، فاصله بین دندان ها می‌اندازد و دندان ها را سست می‌کند.
 
شستن دهان بعد از غذا خوردن
روایات متعددی در مورد شستن دهان قبل از غذا خوردن داشتیم که شاید به حد تواتر می‌رسید و همان روایات، بحث شستن دهان بعد از غذا را هم ذکر می‌کند.
روایات متعددی درمورد آثار شستن قبل و بعد از غذا داریم.
 
آثار شستن دهان بعد از غذا
أَوَّلُهُ‌ يَنْفِي‌ الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَم‌[11]
یعنی وضوء در ابتداء غذا فقر را از بین می‌برد و در آخر غذا هم و غم را از بین می‌برد.
از بیماری جلوگیری می‌کند
يَا عَلِيُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِي‌ الْجَسَدِ وَ يُمْنٌ فِي الرِّزْقِ‌.[12]
ای علی وضوء قبل و بعد از غذا درمان در جسد است و زیاد شدن در روزی است.
غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي‌ الْعُمُرِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.[13]
یعنی شستن دو دست قبل و بعد از غذا زیادی در عمر است و پاک کردن کثافت از لباس ها است و دیده ها را جلا می بخشد.
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ‌ فِي‌ سَعَةٍ مِنْ رِزْقِهِ، وَ عُوفِيَ مِنَ الْبَلَاءِ فِي جَسَدِهِ.[14]
یعنی ... کسی که دستان خود را قبل و بعد از غذا بشوید فراخی رزق پیدا می‌کند ...
در روایتی از پیامبر(ص)‌آمده است:
الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي‌ اللَّمَم‌[15]
یعنی شستن دست و دهان قبل از غذا خوردن فقر را برطرف می‌کند و بعد از غذا آسیب جن و اهل زمین را برطرف می‌کند.
«لمم» یک نوع دیوانگی و جن زدگی است. روایات متعددی داریم که می‌فرماید «لمم» از جن است و یک سری امور مانند خوردن سیب و خوردن خرمای عجوه لمم را برطرف می‌کند.
در روایات داریم که شیطان نسبت به بوی غذا حساس است و دور دهان جمع می‌شود و باقیمانده غذاها را می‌خورد و می‌لیسد.
روی شستن دهان کودکان تاکید شده است زیرا موجب فزع و ترس کودکان در خواب می‌شود.
از این روایت استفاده کردیم که پریدن در خواب هم معلول شیطان است به همین جهت می‌گوییم افرادی که مشکل و ناراحتی روحی و ورانی دارند و از خواب می‌پرند مشکل جن زدگی دارند.
در روایت آمده است:
اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ‌ مِنَ‌ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَان‌[16]
یعنی کودکان خود را از باقیمانده‌ی غذا بشویید زیرا شیطان (میکروب و ویروس و جن) بو می‌کند و سبب فزع و ترس کودک می‌شود و دو ملک اذیت می‌شود.
این روایت شامل بزرگسالان هم می‌شود زیرا کودکان نویسنده و کاتب ندارند.
کودک ناگهان از خواب می‌پرد و می‌ایستد و گریه می‌کند یا به چپ و راست نگاه می‌کند که به خاطر آسیبی است که از جن به او رسیده است.
در روایتی آمده است:
إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه[17]
یعنی شیطان حساس و لیس زننده است ...
شیطان خیلی حساس است و به خاطر بوی دهان جمع می‌شود و باقیمانده‌ی غذا را می‌لیسد و این سبب ترس کودک و انسان ها در خواب می‌شود.
در مورد شستن دهان، آب کافی نیست بلکه با شوینده باید شسته بشود. در روایات روی اشنان و سعد به عنوان شوینده تاکید شده است و برای آن خواصی ذکر شده است.
شوستن دهان با سعد از خرابی دندان ها و بیماری دهان جلوگیری می‌کند و سفارش شده است که دهان و موضع استنجاء را با سعد شسته شود تا از بواسیر و بیماری های دهان جلوگیری بشود.
بعید نیست تاکید روی اشنان و سعد با وجود صابون در زمان ائمه(ع)، به جهت خصوصیت و منفعت در اشنان و سعد باشد.
در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است:
مَنِ اسْتَنْجَى‌ بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ وَ لَمْ يَخَفْ شَيْئاً مِنْ أَرْيَاحِ الْبَوَاسِيرِ.[18]
یعنی کسی که بعد از مدفوع کردن با سعد استنجا کند و دهان خود را بعد از خوردن غذا با سعد بشوید، در دهان مبتلا به بیماری نمی‌شود و مبتلا به بواسیر نمی‌شود.
سعد را باید خوب و نرم آسیاب کرد و در دستشویی قرار داد.
درمان های متعددی برای بواسیر وجود دارد که بهترین درمان برای بواسیر، سعد است. خونریزی بواسیر را قطع می‌کند و اگر بواسیر ساچمه ای هم باشد،‌ سعد درمان می‌کند. سعد اگر خوب باشد معطر است و در داستان زیارت قبر امام حسین(ع)‌ توسط جابر، به عنوان عطر هم مطرح است.
سعد ریشه‌ی گیاهی است که گیاه آن شبیه تره است و ریشه‌ی گرد شبیه تربچه است و هر چه محکم تر باشد و داخل آن سفید تر باشد و معطرتر باشد، بهتر است.
اگر سعد کهنه باشد داخل آن زرد می‌شود.
افرادی که کربلا می‌روند به جای آوردن چیزهای غیرمطلوب، سعد بیاورند زیرا سعد کوفی معروف است.
سعد یمنی درشت تر و سیاه تر و معطر تر است. سعد هندی بیشتر برای درمان و تقویت حافظه و مانند آن است.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است:
اتَّخِذُوا فِي‌ أُشْنَانِكُمُ‌ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاع‌[19]
یعنی در مسواک خود از سعد استفاده کنید زیرا دهان را خوشبو می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.
شستن دهان با دو چیز است. اشنان در عربی «غاسول»، «خرع الاصافیر» نامیده می‌شود. و در ایران گاهی «چلقوز گنجشگ» هم گفته می‌شود. اشنان ارزان هم هست ولی مردم قدر آن را نمی‌دانند.
بنابراین روایت اگر اشنان با سعد مخلوط بشود آثار مفیدی خواهد داشت.
در روایت آمده است که اشنان را نباید داخل دهان کرد زیرا دهان را بدبو می‌کند.
به جای استفاده از قرص های شیمیایی برای تقویت جنسی، از اشنان و سعد باید برای شستن دهان استفاده کرد زیرا عمل همبستری را زیاد می‌کند و تقویت کننده‌ی جنسی است.
این فوائد در شستن با صابون وجود ندارد. صابون موجود در بازار با الکل درست می‌شود و به آن سود و ماده‌ی شیمیایی قوی اضافه می‌کنند به همین خاطر استفاده از آن ها صلاح نیست.
ما دنبال این هستیم که افرادی با پیه گاو یا پیه های دیگر و دنبه و کوهان شتر یا از روغن زیتون با اشنان صابون درست کنند. البته سخت است و خشک کردن آن مدت زمان زیادی نیاز دارد.
در این روایت می‌گوید با اشنان بیرون دهان را بشویید.
برای سعد زیاد کردن عمل همبستری وجود ندارد و شاید اگر با اشنان مخلوط بشود این خاصیت را پیدا کند.
از روایات استفاده می‌شود که بعد از خوردن غذا، بدون معطلی باید دهان شسته بشود زیرا ماندن غذا دور دهان به چشم آسیب می‌رساند و شستن دهان چشم را جلا می‌دهد.
اگر بعد از غذا خوردن شستن دهان امکان نداشت، حتما باید قبل از خواب شسته بشود زیرا خوابیدن با دست و دهان آلوده، انسان را در معرض آسیب جن قرار می‌دهد.
در روایتی از حضرت امیر(ع) آمده است:
بَرَكَةُ الطَّعَامِ‌ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الشَّيْطَانُ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ وَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مِنْ رِيحِ الْغَمَر[20]
یعنی برکت غذا وضوئی است که قبل و بعد از غذا خوردن است و شیطان (میکروب و ویروس) به باقیمانده‌ی غذا ولع دارد و اگر کسی از شما به رختخواب می‌رود دستان خود را از باقیمانده‌ی غذا بشوید.
از این روایت استفاده می‌شود که اگر دست و دهان شسته نشود، در معرض آسیب شیطان خواهد بود.
در روایت داریم که بعد از شستن دستان و دهان بعد از غذا، خوب است که با حوله خشک بشوند.
«غمر» به معنای باقیمانده‌ی غذا است. هر غذایی که خورده بشود حتی اگر نان خالی هم باشد، اثری دور دهان باقی می‌گذارد.
 
غذاهای ممنوعه
 
مستفاد از روایات، قانون سلامتی در این است که هر غذایی مضر است مگر اینکه با دلیل خارج شده باشد. قانون سلامتی غیر از حکم شرعی است و حکم شرعی را خواهیم گفت.
تئوری طب اسلامی در انتخاب غذا حساسیت بیشتری دارد. ما امتی هستیم که از نظر تغذیه از کل امت ها خاص تر هستیم.
چین یا بودائی ها همه چیز مانند مار و عقرب و حشرات را می‌خورند. مسیحیان همه چی مانند مردار و خوک و خرگوش را می‌خورند ولی ما ملت اسلامی در غذا خوردن محدود و مشخص و معین هستیم.
در روایت آمده است:
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا يَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ زِدْنَا مِنْه‌[21]
یعنی پیامبر(ص) هر غذا و نوشیدنی که می‌خورد می‌فرمود خداوندا در آن برکت بده و بهتر از آن را بدل بفرما مگر شیر که بعد از نوشیدن آن می‌فرمود خداوندا برکت به آن بده و برای ما زیادتر کن.
«ابدلنا خیرا منه» درخواست بدل خیر از جهت طعم و مزه و قیمت نیست زیرا پیامبر(ص)‌در نهایت زهد بوده است و دنبال دنیا نبوده است بلکه به جهت این است که هر غذایی ضرری دارد.
امروزه در دنیا هم ثابت شده است که هر غذایی منافع و مضراتی دارد.
پیامبر(ص) در حقیقت از خداوند منافع غذا را می‌خواهد و با درخواست غذای بهتر از مضرات آن دوری می‌جوید.
از این دلیل به دست می‌آید که هر غذایی ضرر دارد. اینکه غذا ضرر کمتری دارد باید دلیل داشته باشیم.
امام (ع)‌می‌فرماید:
قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي أَكَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَيْئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَضَرَّكَ الَّتِي أَكَلْتَهُ مَعَهُ وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَن‌[22]
یعنی شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد شیر نوشیدم و به من ضرر زد فرمود به خدا قسم شیر هیچ ضرری ندارد شاید چیز دیگری با شیر خوردی و به تو ضرر زده است و گمان کردی ضرر از شیر است.
معلوم می‌شود حکمت فرمایش پیامبر (ص)‌که موقع خوردن شیر می‌فرمود خدایا برکت بده و بیشتر به ما بده، چه بوده است.
به هرحال قانون طب اسلامی این است که هر غذایی ضرر دارد.
[1] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص153.
[2] طب النبی، ‌ مستغفری، ص23.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص564.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص564.
[5] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص505.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص559.
[7] الکافی، کلینی، ج6، ص378، ط اسلامیه.
[8] من لایحضرالفقیه، ج3، ص357.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص559.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص559.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص290، ط اسلامیه.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص425.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص290، ط اسلامیه.
[14] الامالی، شیخ طوسی، ص590.
[15] الدعوات، راوندی، ص142.
[16] الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص632.
[17] سبل الهدی و الرشاد، الصالحی الشامی، ج12، ص127.
[18] الکافی، کلینی، ج6، ص378، ط اسلامیه.
[19] المحاسن، برقی، ج2، ص426.
[20] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص121.
[21] المحاسن، برقی، ج2، ص491.
[22] المحاسن، برقی، ج2، ص493.
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صحبت راجع به غذاهای مضر و ممنوع است. آیا از جهت بهداشت و سلامتی هر غذایی مضر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؟ یا هر غذایی مفید است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؟
مسئله تفصیل دارد ولی از روایات و از قرائن و شواهد استفاده می‌شود هر غذایی مضر است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم.
اگر غذا ضرر زیاد داشته باشد، حرام است بنابراین صحبت در مورد ضرر اندک است.
غذاها از جهت گرمی و سردی یا از جهت خشکی و تری طبع های مختلفی دارند که به همین ملاک برای افراد با طبع های مختلف، مفید یا مضر است.
از نظر بهداشتی و سلامتی، مصرف غذا باید از روایات مجوز داشته باشد. غذایی که در روایات مجوز برای مصرف آن وجود ندارد محکوم به ضرر داشتن است.
یکی از قرائن و شواهد بر این مدعا، دعاء پیامبر(ص) هنگام مصرف غذاها است.
در روایت آمده است:
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا يَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ زِدْنَا مِنْه‌[1]
یعنی پیامبر(ص) هر غذا و نوشیدنی که می‌خورد می‌فرمود خداوندا در آن برکت بده و بهتر از آن را بدل بفرما مگر شیر که بعد از نوشیدن آن می‌فرمود خداوندا برکت به آن بده و برای ما زیادتر کن.
«ابدلنا خیرا منه» درخواست بدل خیر از جهت طعم و مزه و قیمت نیست زیرا پیامبر(ص)‌در نهایت زهد بوده است و دنبال دنیا نبوده است بلکه به جهت این است که هر غذایی ضرری دارد.
در روایت دیگر آمده است:
قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي أَكَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَيْئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَضَرَّكَ الَّتِي أَكَلْتَهُ مَعَهُ وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَن‌[2]
یعنی شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد شیر نوشیدم و به من ضرر زد فرمود به خدا قسم شیر هیچ ضرری ندارد شاید چیز دیگری با شیر خوردی و به تو ضرر زده است و گمان کردی ضرر از شیر است.
معلوم می‌شود حکمت فرمایش پیامبر (ص)‌که موقع خوردن شیر می‌فرمود خدایا برکت بده و بیشتر به ما بده، چه بوده است. چون شیر اصلا ضرر ندارد پیامبر(ص) می‌فرمود خدایا به ما بیشتر بده، ولی غذاهای دیگر چون ضرر هرچند اندک دارند، پیامبر(ص) می‌فرمود خدایا به ما بهتر از آن بده.
بله، شیر اگر آلوده باشد ضرر دارد.
در روایت آمده است:
لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة و الضرع [3]
یعنی برای امتم نمی‌ترسم مگر از شیر زیرا شیطان(میکروب و ویروس) مابین کف شیر و پستان حیوان است.
شیری که آلوده نداشته باشد یا اگر گرم بشود مشکلی ندارد.
معلوم نیست علت «تب مالت» شیر باشد زیرا طب امروزی می‌گوید علت تب مالت، شیر آلوده است. وقتی روایت می‌فرماید شیر هیچ ضرری ندارد ما در گفته‌ی پزشکان امروزی باید شک کنیم.
بعید به نظر می‌رسد که تب مالت، از شیر باشد. البته اگر تب مالت هم از شیر باشد، شاید از شیر گاوهای اصلاح ژنتیکی شده‌ی هلندی باشد.
در گذشته تب مالت وجود نداشت، از وقتی که گاوهای اصلاح ژنتیکی آمده است این مشکلات به وجود آمده است.
ما می‌دانیم که آنچه پیامبر(ص)‌ و ائمه(ع)‌ می‌گویند راست است و حرف غیر معصوم را قبول نداریم.
به هرحال از مجموع روایات استفاده می‌شود که هر غذایی ضرر دارد هرچقدر فایده هم داشته باشد.
مثلا در مورد انجیر خیلی تاکید شده است و فائده‌ی زیاد دارد ولی در مورد آن آمده است:
أَكْلُ التِّينِ يُقْمِلُ‌ الْجَسَدَ إِذَا أُدْمِنَ عَلَيْه‌[4]
یعنی خوردن مداوم انجیر سبب شپش می‌شود.
در مورد «ماست» آمده است که به همراه زنیان خورده بشود، معلوم می‌شود که ماست به تنهایی ضرر دارد.
بنابراین هر غذایی مضر است مگر اینکه دلیل بر ضرر نداشتن آن داشته باشیم. غذاهای ترکیبی هم مضر است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم.
البته بعضی از غذاها مانند انار طبایع چهارگانه را تعدیل می‌کند.
انسان نمی‌تواند هر غذای وارداتی مانند پیتزا و سوسیس و کالباس و اسنک را مصرف کند زیرا خوردن غذا مجوز می‌خواهد و نمی‌توان به جهت طعم و مزه غذایی را مصرف کرد.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ‌ النَّفْسِ‌ وَ كَانَ يَكْرَهُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.
یعنی پیامبر(ص)‌ بسیار نفس خود را باز می‌داشت و از خیلی چیزها خوشش نمی‌آمد ولی آن ها را تحریم نمی‌کرد ...
در جزیره العرب محرومیت و کم غذایی وجود داشته است. به همین جهت حضرت ابراهیم اینگونه با خداوند مناجات کرد:
﴿ رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي‌ بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم‌﴾[5]
یعنی پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى‌آب و علفى، در كنار خانه‌اى كه حرم توست، ساكن ساختم‌
به همین جهت عرب ها هر جنبنده‌ای مانند ملخ و سوسمار و خرگوش و الاغ و اسب را می‌خوردند ولی پیامبر(ص) در چنین شرائطی هر چیزی را مصرف نمی‌کرد و از خیلی غذاها خوشش نمی‌آمد.
حکمت این کار عجله نکردن در انتخاب غذاها است. ما هم باید برای تامین سلامتی هر غذایی را مصرف نکنیم.
رها کردن غذاها توسط پیامبر(ص)‌حتما حکمت داشته است.
 
غذاهای گیاهی
غذاها به گیاهی و حیوانی تقسیم می‌شود.
از جهت شرعی، هر گیاهی حلال است مگر اینکه دلیل بر حرمت آن داشته باشیم. غذای حرام غذایی است که مضر است و یا کشنده و بیمار کننده است.
ولی از جهت بهداشتی و سلامتی،‌ تمام گیاهان مشمول روایات اخیر است، که مفاد آن ضرر داشتن تمام غذاها است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
روایت می‌فرماید در زمان پیامبر(ص) همه چیزها بوده است ولی پیامبر(ص) همه را مصرف نکرده است بنابراین ما برای مصرف هرچیزی مجوز نداریم.
اگر چیزی را پیامبر(ص) و ائمه(ع) مصرف کرده باشند، می‌گوییم ضرر اندک دارد مگر اینکه دلیل بر نداشتن ضرر آن داشته باشیم مانند شیر و آنچه که مصرف نکرده اند احتمال دارد ضرر زیاد داشته باشد.
مثلا در مورد میوه حضرت امیر(ع) قانون کلی بیان می‌کنند که اگر میوه شیرین است بخورید و اگر شیرین نیست مصرف نکنید. بنابراین هر میوه ای با این ملاک سنجیده می‌شود، چه در زمان ائمه وجود داشته است یا وجود نداشته است.
در صورتیکه نجاست بر گیاهان یا مشتقاتی که از گیاهان گرفته می‌شود مانند روغن، عارض شود خوردن آن ها نهی شده است.
در روایت آمده است:
اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا لِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ وَ الصَّلَاحُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ[6]
یعنی بدان خداوند خوردن و نوشیدن را در چیزی حلال نکرده است مگر اینکه در آن منفعت و مصلحت بوده است و چیزی را حرام نکرده است مگر اینکه در آن ضرر و تلف و فساد باشد پس هر چیزی که نافع باشد و مقوی بدن باشد حلال است و هر چیزی که ضرر داشته باشد و نیروی انسان را از بین می‌برد و کشنده است حرام است مانند سم ها ...
طبق این روایت حلال منفعت دارد و تقویت کننده است و در مورد ضرر داشتن آن چیزی نفرموده است و ممکن است ضرر هم داشته باشد.
از روایات استفاده می‌شود ضرری موجب حرمت است که زیاد باشد و سبب تلف شود.
گوشت گاو حلال است ولی روایت می‌فرماید ضرر دارد، در روایات آمده است پنیر هم بیماری است ولی حلال است.
در روایت آمده است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:يُطْرَحُ‌ مِنْهُ‌ مَا أُكِلَ‌، وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي‌[7]
یعنی از امام در مورد حلال بودن نان و چیزی که موش و سگ از آن خورده باشند سوال کردم فرمود آنچه خورده شده دور ریخته بشود و باقیمانده حلال است.
استفاده می‌شود خوردن آنچه با نجاست برخورد داشته و متنجس است حلال نیست.
همچنین از این روایت استفاده می‌شود که موش جزء نجاسات است ولی در فقه موش جزء نجاسات نیست. روایات متعددی می‌فرماید غذایی که موش از آن بخورد باید دور ریخته بشود یا جایی از پیراهن که موش روی آن راه رفته است را باید شست.
بنابراین باید بگوییم موش نجس بهداشتی است ولی از جهت شرعی پاک است. مانند آهن که همه‌ی علماء می‌گویند پاک است ولی از جهت بهداشتی نجس است.
در روایت دیگر آمده است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ‌ زَيْتٍ‌ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ، قَالَ:إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ، وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ فِي شَيْ‌ء[8]
یعنی از امام از حلال بودن روغن زیتون یا روغن زردی که موش یا سگ از آن خورده باشد سوال کردم فرمود اگر روغن اندازه‌ی یک کوزه باشد آن را نخور ولی از آن در چراغ یا مانند آن استفاده کن ولی اگر روغن از یک کوزه بیشتر بود خوردن آن اشکال ندارد مگر اینکه صاحب روغن از جهت مالی بی نیاز باشد و می‌تواند آن روغن را دور بریزد از آن استفاده نکند.
از این روایت استفاده می‌شود که موش نجس شرعی نیست ولی نجس بهداشتی است. زیرا فرموده است اگر روغن زیاد باشد انسان می‌تواند بخورد زیرا ضرر زیادی به انسان وارد می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ‌ الدَّمُ‌ فِي‌ الْعَسَلِ‌ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ وَ كَانَ جَامِداً جُنِّبَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاع‌[9]
یعنی اگر حیوانی که خون جهنده دارد در خورشت یا در عسل یا روغن زیتون یا روغن زرد بمیرد و جامد باشد اطراف آن را دور بریز و باقیمانده خورده باشد ولی اگر مایع باشد خورده نمی‌شود و در چراغ استفاده شود و فروخته نشود.
 
غذاهای حیوانی
انواع گوشت ها، شیرها، تخم ها حتما تابع قانون بهداشتی است و شاید تابع قانون تحریم هم باشد یعنی از جهت بهداشتی، اصل حرمت است مگر اینکه ضرر نداشتن آن با دلیل ثابت شده باشد.
خوردن متنجسات از گوشت، جائز نیست مگر اینکه دلیل داشته باشیم.
استثنائات
موش در دیگ خورشت
در روایت آمده است:
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ‌ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.[10]
یعنی از حضرت امیر(ع) در مورد افتادن موش در قابلمه‌ی خورشت سوال شد، فرمود آب خورشت دور ریخته می‌شود و گوشت شسته می‌شود خورده می‌شود.
البته این مورد استثناء‌ نیست بلکه طرز تطهیر گوشت متنجس بیان شده است.
 
خون در دیگ آبگوشت
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا مِقْدَارُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ ع نَعَمْ لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ‌.[11]
یعنی از امام صادق(ع) درباره‌ی ریخته شدن اندازه‌ی دویست یا سیصد گرم خون در قابلمه‌ای که در آن یک شتر کامل پخته شده است، سوال شد آیا خورده می‌شود فرمود بله زیرا آتش خون را می‌خورد.
خون را می‌خورد یعنی خون را از بین می‌برد و اثر آن را پاک می‌کند.
در کتاب علی بن جعفر آمده است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ‌ رِطْلِ‌ مَاءٍ فَطُبِخَ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةُ دَمٍ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْس‌[12]
یعنی درباره‌ی دیگی که در آن گوشت با هزار رطل آب (اندازه‌ی کر هزار و چهارصد رطل است) پخته است و در آن سیصد گرم خون ریخته است، آیا خوردن آن جائز است؟ فرمود اگر پخته بشود اشکالی ندارد.
معلوم می‌شود آتش موش یا خون را پاک می‌کند.
خون اگر بیشتر از دویست یا سیصد گرم هم باشد اشکالی ندارد زیرا در روایت تعلیل آمده است. وقتی خون و موش در آتش قرار گرفت مشکل آن از بین می‌رود.
ما در اینجا حکم بهداشتی را می‌گوییم.
 
خوردن گوشت
 
خداوند در قرآن حرام ها را معین کرده است.
﴿قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيم‌﴾[13]
یعنی بگو: «در آنچه بر من وحى شده، هيچ غذاى حرامى نمى‌يابم بجز اينكه مردار باشد، يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته، يا گوشت خوك- كه اينها همه پليدند- يا حيوانى كه به گناه، هنگام سر بريدن، نام غير خدا [نام بتها] بر آن برده شده است.» اما كسى كه مضطر (به خوردن اين محرمات) شود، بى آنكه خواهان لذت باشد و يا زياده روى كند (گناهى بر او نيست) زيرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است‌
خداوند به پیامبر(ص)‌ آموزش می‌دهد چگونه در مقام استدلال، با یهود مناظره کند.
بنابراین فقط چهار چیز حرام است. عدم وجدان پیامبر(ص) مساوی با عدم وجود است.
بنی اسرائیل خیلی چیزها مانند شتر و چیزهای دیگر را حرام کرده بودند ولی پیامبر(ص) می‌فرماید من چیزی غیر از چهار چیز را حرام پیدا نکرده ام ولی می‌بینیم، در کنار این چهار چیز، صدها مورد مانند فیل و خرگوش و مار و تمامی درندگان حرام است.
اگر قرار است تمام درندگان و تمام خبائث و تمام مسوخات و تمام محرمات شرع از این عام خارج بشود، تخصیص اکثر لازم می‌آید. زیرا فقط گوسفند و گاو و شتر باقی می‌ماند.
اگر ملتزم به ظاهر این آیه باشیم، گوشت انسان حلال می‌شود درحالیکه گوشت انسان حرام است.
زبان این آیه آبی از تخصیص است یعنی تخصیص بردارد نیست.
بنابراین در این آیه رازی وجود دارد.
در روایت صحیح السند آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ‌ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ‌ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌.[14]
یعنی از امام باقر(ع) در مورد پرندگان درنده و حیوانات وحشی سوال شد و برای او جوجه تیغی و پنگوئن و الاغ و قاطر و چهارپایان را ذکر کردند فرمود چیزی حرام نیست مگر آنچه در قرآن حرام شده است و پیامبر(ص) از خوردن الاغ نهی کرده است به جهت استفاده از سواری آن ها است و الاغ ها حرام نیستند سپس این آیه را قرائت کرد قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
حضرت امیر(ع)‌ می‌فرماید:
لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ‌ ذُو وُجُوهٍ‌ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ ... وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصا[15]
یعنی به وسیله‌ی قرآن با خوارج جدال نکن زیرا قرآن بر خیلی چیزها حمل می‌شود و توجیه می‌شود ...
ولی روایت واضح است و جای بحثی ندارد. روایات به این معنا خیلی متعدد است.
در روایت معتبر دیگر آمده است:
إِنَّ أَكْلَ‌ الْغُرَابِ‌ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً.[16]
یعنی خوردن کلاغ حرام نیست حرام آن است که خداوند در قرآن حرام کرده است ولی نفس انسانی از خیلی چیزها دوری می‌کند زیرا از آن ها چندش می‌گیرد.
 
بیماری آنفولانزا
آنفولانزا شبیه سرماخوردگی است. ویروس آنفولانزا مشابه ویروس سرما خوردگی است و عامل هر دو ویروس است. تنها تفاوت شدیدتر بودن و تب دار بودن و سرفه دار بودن آنفولانزا است.
«تب یونجه» هم شبیه آنفولانزا و سرماخوردگی است.
درمان
استراحت، داروهایی که تب را درمان می‌کند مانند مالیدن روغن بنفشه با کاسنی یا سیب کال یا عناب و چیزهای دیگری که در روایات وارد شده است.
اگر بقیه چیزهای آنفولانزا درمان نشود بهتر است و ما فقط برای درمان تب آنفولانزا مجوز داریم. تب گرمای جهنم است و پیش برنده به سمت مرگ است و باید آن را با آب سر و مصرف سیب خاموش کرد.
 
بیماری برونشیت
التهاب یک قسمتی از مجاری تنفسی به نام «برونشیولیت» ها است. بیشتر بر اثر گرد و خاک و مواد شیمیایی و غلبه‌ی بلغم است.
عفونی در دستگاه تنفسی به وجود می‌آید و به دنبال آن سرفه‌ی مکرر و عود کننده و همراه با دفع خلط است. بعد از عفونت های خفیف ریه، آثار و علائم نارسایی ریه دارد.
عدم کفایت خون در جریان ریه، مختل شدن تغذیه‌ی نسوج ریه
علائم
علائم زکام، کوفتگی، بی قراری، احساس سرما و لرزش زیرا بلغم غلبه می‌کند، تب، کمی کمر درد، گلو درد، درد عضلات و سرفه‌ی خشک و با خلط را دارد.
در برونشیت مزمن، سرفه های شدید به همراه خلط غلیظ است که با تنگی نفس و عفونت مجاری فوقانی تنفسی همراه است.
این علائم در زمستان شدت بیشتری دارد.
درمان
درمان های تب، درمان بلغم با داروی بلغم زدا، حمام گرم، پشت به آفتاب نشستن، خوردن غذاهای گرم و نخوردن غذاهای سرد، داروی طریفل و مانند آن.
اگر دارویی با هم تعارض داشت یا داروها به ترتیب مصرف بشود یا داروهایی را که باهم تنافی ندارند استفاده کند مانند داروی بلغم یا طریفل که هم برای تب خوب است و هم بلغم را از بین می‌برد.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص491.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص493.
[3] حیاه الحیوان الکبری، الدمیری، ج2، ص277.
[4] طب الرضا، امام رضا ع، ‌ص29.
[5] سوره ابراهیم، آیه37.
[6] فقه الرضا، امام رضا ع، ص254.
[7] قرب الاسناد، ‌حمیری، ص274.
[8] قرب الاسناد، حمیری، ص274.
[9] الجعفریات، ابن اشعث، ص26.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ص261، ط اسلامیه.
[11] الکافی، ‌کلینی، ج6، ص235، ط اسلامیه.
[12] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص197.
[13] سوره انعام، آیه145.
[14] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص42.
[15] نهج البلاغه، محمد دشتی، ص317.
[16] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص18.
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صحبت راجع به مسئله‌ای است که مطرح نشده است و جای بحث دارد.
خداوند در قرآن می‌فرماید:
﴿قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيم‌﴾[1]
یعنی بگو: «در آنچه بر من وحى شده، هيچ غذاى حرامى نمى‌يابم بجز اينكه مردار باشد، يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته، يا گوشت خوك- كه اينها همه پليدند- يا حيوانى كه به گناه، هنگام سر بريدن، نام غير خدا [نام بتها] بر آن برده شده است.» اما كسى كه مضطر (به خوردن اين محرمات) شود، بى آنكه خواهان لذت باشد و يا زياده روى كند (گناهى بر او نيست) زيرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است‌
خداوند به پیامبر(ص)‌ آموزش می‌دهد چگونه در مقام استدلال، با یهود مناظره کند.
بنی اسرائیل خیلی چیزها مانند گوشت شتر و چیزهای دیگر را برای خود حرام کرده بودند ولی پیامبر(ص) می‌فرماید در آنچه به من وحی شده است چیزی غیر از چهار چیز را حرام پیدا نکرده ام، ولی می‌بینیم در کنار این چهار چیز (مردار، خون، گوشت خوک، غیر مذکی) صدها مورد مانند فیل و خرگوش و مار و تمامی درندگان حرام است.
زبان این آیه «آبی از تخصیص» است یعنی تخصیص بردارد نیست و اگر تخصیص بخورد تمام درندگان و تمام خبائث و تمام مسوخات و دیگر محرمات شرع از این عام خارج می‌شوند که «تخصیص اکثر» لازم می‌آید و تخصیص اکثر قبیح است و از حکیم صادر نمی‌شود.
در روایت صحیح السند آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ‌ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ‌ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌.[2]
یعنی از امام باقر(ع) در مورد پرندگان درنده و حیوانات وحشی سوال شد و برای او جوجه تیغی و پنگوئن و الاغ و قاطر و چهارپایان را ذکر کردند فرمود چیزی حرام نیست مگر آنچه در قرآن حرام شده است و پیامبر(ص) از خوردن الاغ نهی کرده است به جهت استفاده از سواری آن ها است و الاغ ها حرام نیستند سپس این آیه را قرائت کرد قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
در روایت معتبر دیگر از امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) آمده است:
إِنَّ أَكْلَ‌ الْغُرَابِ‌ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً. [3]
یعنی خوردن کلاغ حرام نیست حرام آن است که خداوند در قرآن حرام کرده است ولی نفس انسانی از خیلی چیزها دوری می‌کند زیرا از آن ها چندش می‌گیرد.
روایاتی که می‌فرماید آنچه غیر از موارد ذکر شده در آیه‌ی 145 سوره‌ی انعام آمده است، حرام نیست زیاد است و البته روایاتی هم داریم که می‌فرماید مثلا گوشت کلاغ حرام است ولی از جهت اعتبار سند به این روایت نمی‌رسند.
در روایت معتبر دیگری آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ‌ النَّفْسِ‌ وَ كَانَ يَكْرَهُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.[4]
یعنی پیامبر(ص)‌ بسیار نفس خود را از خوردنی های بسیاری باز می‌داشت و از خیلی چیزها خوشش نمی‌آمد ولی آن ها را تحریم نمی‌کرد برای او خرگوش آوردند و از آن خوشش نیامد و حرام نکرد.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ يَكْرَهُ‌ أَنْ‌ يُؤْكَلَ‌ مِنَ‌ الدَّوَابِ‌ لَحْم‌ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.[5]
یعنی امام صادق(ع)‌ از گوشت جنبدگان از گوشت خرگوش، سوسمار، اسب و قاطر خوشش نمی‌آمد و مانند مردار و خون و گوشت خوک حرام نیست ...
اگر همه‌ی روایات را بررسی کنیم به این می‌رسیم که گوشت خرگوش حرام نیست. گوشت خرگوش نزد سنی ها حلال است.
به جهت تعارض به ظاهر شدیدی که بین روایات و آیه‌ی قرآن وجود دارد. فقهاء بعض از روایات را قبول می‌کنند و بعض دیگر را طرح می‌کنند.
ما می‌گوییم طرح روایات نباید به سرعت انجام دهد بلکه برخی از این روایات سند معتبر دارند و نمی‌توان آن ها را به راحتی حمل بر تقیه کرد.
روشی در استدلال و استنباط دارم که روش «تَطَبُّع و فهم» است. یعنی این آیات و روایات نیازمند فهم و بررسی است.
حرام هایی که وجود دارند یا «حرمت مولوی» دارند و یا دارای «حرمت ارشادی» هستند. حرمتی که در آیه‌ی قرآن آمده است «حرمت مولوی» دارد.
نوع دوم از حرمت، «حرمت ارشادی» است. انسانی که طبع سلیم دارد از خود به خود از مواردی که حرمت ارشادی دارد استفاده نمی‌کند.
گوسفندان گیاهی را بو می‌کند و نمی‌خورد و گیاهی را می‌خورد. در وجود گوسفند پسندیدن و نپسندیدن نهادینه است. مسلما آنچه را نمی‌پسندد برای او ضرر دارد.
در انسان هم «طبع پسندیدن» وجود دارد ولی ممکن است شرائطی برای انسان به وجود بیاید و او را به استفاده کردن از آنچه نمی‌پسنندد وادار کند.
خروج از «طبع سلیم» گاهی به خاطر نیاز و گاهی به خاطر تعدی از طبع سلیم است.
یکی از کارهای پیامبران(ص) هدایت مردم به سمت طبع سلیم است. مواردی که جزء این هدایت باشند، موارد حرام نیست بلکه مواردی است که ملاک آن ها طبع سلیم انسانی است.
مثلا در آمریکا گوشت انسان می‌خورند. موسسه‌ی «بیف مان» سیصد نوع غذا از گوشت انسان درست می‌کنند. این ها از طبع سلیم خارج شدند و متوحش هستند.
چرا قرآن از بین تمام غیر ماکولات، فقط چهار مورد را حرام کرده است. چرا در قرآن روی «تحریم کردن حلال ها» حساسیت بیشتری دارد؟
﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾[6]
یعنی اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است، حرام نكنيد
ما آیه ای نداریم که بگوید چرا حرام خداوند را حلال می‌کنید بلکه تاکید بیشتر روی حرام نکردن حلال است.
چرا حرام کردن چیزی به عنوان عقوبت است؟
﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾[7]
یعنی بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم‌
مقتضای جمع بین آیاتی که فقط چهار چیز را حرام کرده اند و روایاتی که بیشتر از آن چهار چیز را ممنوع کرده اند این است که بشر با ملاک طبع خودش موارد مضر را می‌تواند از موارد مفید تشخیص بدهد همانطور که گوسفند با طبع خودش موارد مفید و مضر را تشخیص می‌دهد درحالیکه از جائی آموزش ندیده است.
انسان لجن و چیز گندیده نمی‌خورد زیرا طبع سلیم به او حکم می‌کند.
کار پیامبر(ص) برگرداندن طبع سلیم است و در چنین مواردی حرمت مولوی درکار نیست و فقط زنده کردن حالت تنفر بر موارد منافی با طبع سلیم است.
حیوان هم گاهی به خاطر ناچاری به خوردن غذره رو می‌آورد و باید استبراء شود. هم حیوان و هم انسان ممکن است از طبع سلیم خارج بشوند.
خوردن گوشت انسان بنابر قرآن باید حرمت مولوی نداشته باشد زیرا طبق آیه‌ای که خوانده شد (آیه‌ی 145 از سوره‌ی انعام) فقط چهار چیز حرام شده است. قرآن خوردن گوشت انسان را بی نیاز از تحریم می‌داند.
﴿ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه‌﴾[8]
یعنی آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد
بنابر این آیه هیچ انسانی بدون اینکه خوردن گوشت انسان توسط خداوند حرام شود، حاضر به خوردن گوشت انسان نیست.
بنابراین خوردن گوشت انسان حرام نیست بلکه طبع سلیم انسانی خوردن گوشت انسان را نمی‌پذیرد.
در آیه آمده است:
﴿قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ‌﴾[9]
«طاعم یطعمه» اشاره به غذاهایی است که انسان می‌خورد و طبع انسان می‌پسندد. بنابراین غذاهایی که انسان نمی‌پسندد نیازمند تحریم نیست زیرا خود انسان از آن غذاها استفاده نمی‌کند.
چهار چیز حرام شده است ولی گوشت انسان اصلا جزء‌ »طاعم یطعمه» یعنی غذاهایی که انسان می‌خورد، نیست و انسان به طور خودکار گوشت انسان نمی‌خورد.
به همین جهت روایات می‌فرماید مواردی وجود دارد که حرام نیست ولی مخالف طبع انسانی است و نباید مورد استفاده قرار بگیرند.
پیامبر(ص) ایجاد تنفر می‌کرد:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَكَثَ بِمَكَّةَ يَوْماً وَ لَيْلَةً يَطْوِي‌ ثُمَ‌ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ يَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ لَهُمْ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ جَلَسْتُ وَ تَنَاوَلَ رَغِيفاً فَصَدَعَ بِنِصْفِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُكُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّيثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَى بِالْكِسْرَةِ مِنْ يَدِهِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ لِأَنْظُرَ مَا رَأْيُ النَّاسِ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه‌
یعنی پیامبر(ص) یک شبانه روز در مکه چیزی نخورده بود و گرسنه بود سپس از مکه به همراه من خارج شد و از کنار عده ای گذشت که صبحانه می خوردند به پیامبر(ص) صبحانه تعارف کردند پیامبر(ص)‌نشست و یک نونی نصفه کرد سپس به خورشت آن ا نگاه کرد و فرمود خورشت شما چیست؟ عرض کردند جریث (یک نوع ماهی بدون پولک و حرام) است پیامبر(ص)‌نون را رها کرد و بلند شد و به عده ای دیگر رسیدیم و تعارف به صبحانه کردند و پیامبر(ص) نشست و تکه نانی خورد و فرمود خورشت شما چیست؟ عرض کردند سوسمار پیامبر(ص)‌نان را رها کرد و بلند شد و به صفا رسیدیم و دیگ هایی دیدیم که می‌جوشد عرض کردند غذا پخته نشده است و هرکجا بودید برگردید و با ما غذا بخورید فرمود چه چیزی در دیگ ها است؟ عرض کردند الاغ های از کار افتاده ای داشتیم و ذبح کردیم پیامبر(ص) نزدیک دیگ ها آمد و با پا آن دیگ ها را ریخت
کار پیامبران(ص) ایجاد تنفر است و تحریم نمی‌کنند. کارهای پیامبر(ص)‌ برای ایجاد تنفر و بازگرداندن انسان به طبع سلیم است.
مانند آن چیزی که ما در مورد مرغ های آنتی بیوتیکی می‌گوییم تا مردم متنفر بشوند و خودشان از آن گوشت مصرف نکنند.
در مورد مسوخ هم همینگونه است، وقتی انسان می‌فهمد فیل آدم بوده است یا خرس یا میمون انسان بوده اند، در انسان حالت تنفر پیدا می‌شود. یا وقتی پیامبر(ص) می‌فرماید غذای مرغ کثیف ترین غذاها است، طبع انسان از آن متنفر می‌شود.
حالت «تنفر طبع» از تحریم بالاتر است یعنی اصلا طبع انسان نمی‌پسندد و نیازمند تحریم نیست.
البته شاید شرائطی به وجود بیاید که مردم از مرز طبعی خود تجاوز کنند.
پیامبران همیشه طبع سلیم دارند.
در روایت صحیح السند آمده است:
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ‌ النَّكَرَةُ.[10]
یعنی خداوند در قرآن از جنبدگان فقط خوک را حرام کرده است ولی موارد دیگر را خود انسان نمی‌پذیرد و استفاده نمی‌کند.[به همین جهت حرام شده اند]
«النکره» یعنی «ینکر علیه اکله» یعنی دیگران از خوردن آن دوری می‌کنند و اگر کسی آن را بخورد به او می‌گویند این چه چیزی است که می‌خوری؟
این روایت در اینکه انسان بعضی از چیزها را نمی‌پسندد تصریح دارد و قابل تاویل نیست.
در روایت دیگر آمده است:
أن عليا ع سئل عن أكل‌ لحم‌ الفيل‌ و الدب‌ و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل‌[11]
یعنی از حضرت علی (ع)‌در مورد گوشت فیل و خرس و میمون سوال شد فرمود این گوشت ها جزء گوشت های خوردنی نیست.
یعنی فیل و خرس هر چند حرام نیستند ولی جزء حیواناتی نیستند که انسان می‌خورد.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْم‌ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِ‌ وَ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.[12]
یعنی امام صادق(ع) از خوردن گوشت خرگوش و سوسمار و اسب و قاطر کراهت داشت و حرام نیست مانند حرمت میته و خون و گوشت خوک پیامبر(ص) از گوشت الاغ اهلی نهی کرد و گوشت الاغ وحشی اشکال ندارد.
 
بیماری آتلکتازی(Atelectasis)
قسمتی یا تمام ریه بدون هوا می‌شود و هوا ورود نمی‌کند و در اثر عدم هوا ریه پژمرده و کوچک می‌شود.
علت این بیماری انسداد مجاری تنفسی به نام «برونش» ها به خاطر غلبه‌ی بلغم است. بلغم بیش از اندازه در سینه، داخل مجاری تنفسی می‌شود و باعث انسداد مجاری می‌شود. ممکن است علت های دیگری هم داشته باشد.
علت دیگر این بیماری درمان سرفه است. پیامبر(ص) فرمود از سرفه ناراحت نباشید زیرا سرفه نافع است. این مسئله را طب جدید هم می‌پسندد. یکی از فوائد سرفه در اینجا ظاهر می‌شود.
علائم
تب، شوک، ضعیف شدن، کاهش صداهای تنفسی، تنگی نفس، سرفه های تحریکی، کوچک شدن ریه، کشیده شدن دنده ها، بالا قرار گرفتن حجاب حاجز(پرده‌ی دیافراگم)، برآمده شدن قفسه‌ی سینه
درمان
ایجاد سرفه‌ی مصنوعی برای خارج کردن خلط، تخلیه‌ی خلط به هر وسیله‌ای یا به وسیله‌ی دارو، تخلیه‌ی ترشحات موجود در مجاری تنفسی، داروی متسع کننده‌ی مجاری تنفس و در طب اسلامی و داروهای دیگر دارویی جز ادرار شتر وجود ندارد.
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[6] سوره مائده، آیه87.
[7] سوره نساء، آیه160.
[8] سوره حجرات، آیه12.
[9] سوره انعام، آیه145.
[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[11] تفسیر عیاشی، عیاشی، ج1، ص290.
[12] تهذیب الاحکام، ‌ شیخ طوسی، ج9، ص42.
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روایاتی هست که بر حرمت بعض گوشت ها مانند گوشت خوک و خون و گوشت مردار دلالت دارد. مفاد این روایات موافق با قرآن است و شبهه ای ندارد.
اما بعضی از روایات بر حلیت برخی موارد مانند سوسمار و فیل و کلاغ مانند آن دلالت دارد که فقهاء به حرمت آن فتوا داده اند.
دلیل تعارض فتوای فقهاء با این روایات چیست؟
ائمه (ع) ‌فرموده اند:
لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ[1]
یعنی چیزی حرام نیست مگر آنچه در قرآن حرام شده است
پس چرا فقهاء به حرمت غیر از چیزهایی که در قرآن حرام شده است هم فتوا داده اند؟
در روایات علت ممنوعیت استفاده از غیر حرام های قرآنی چیزهایی مانند «قذر»(کثیف بودن حیوان) یا «مسوخ» (حیواناتی که انسان بوده اند) یا «کثیفی غذای حیوان» یا «کارهای کثیف حیوان» مانند کلاغ و موش (فویسقه) می‌باشد.
این تعبیرات برای ایجاد نفرت است وبرای اثبات حرمت نیست زیرا روایات می‌فرماید این ها حلال هستند.
پیامبر(ص) وظیفه دارد که ایجاد نفرت کند و بعض امور را حرام کند. ایجاد نفرت بر اساس طبع سلیم انسانی است. ممکن است طبع بشر به جهت نیاز مبرم تغییر کند و متنفرات طبع را بپذیرد. پیامبر(ص)‌طبع تغییر یافته را با ایجاد نفرت تعدیل می‌کند.
نفرت چیزی است که خیلی زود محقق می‌شود. اگر چند نفر به شخص از چیزی بد تعریف کند، آن شخص از آن چیز متنفر می‌شود و پیامبر(ص) از این روش برای برگرداندن طبع سلیم استفاده کرده است.
بنابراین، تعارضی بین آیه‌ی قرآن که به حلال بودن همه چیز غیر از گوشت خوک و مردار و خون دلالت دارد و بین روایاتی که دیگر چیزها را حرام کرده است وجود ندارد.
کلمه‌ی حرمتی که فقهاء برای حرام های غیر مذکور در قرآن به کار می‌برند به معنای حرمت شرعی نیست بلکه به معنای نپذیرفتن طبع انسانی است.
حیوان هم طبع دارد و با همین طبع، از خوردن خیلی چیزها صرف نظر می‌کند. گوسفند و گاو از گوشت و از خیلی از گیاهان و از غائط و غذره تنفر دارد.
خداوند در انسان هم طبع و سلیقه ای قرار دارد که به وسیله‌ی آن چیزهایی را بپذیرد و چیزهایی را نپذیرد. آنچه می‌پذیرد برای او نفع دارد و اگر چیزی را نمی‌پذیرد برای او ضرر دارد.
بنابراین نهی در روایات اشاره به ضرر است و معنای آن تنفر طبع سالم انسانی از «منهی عنه» است و به معنای حرمت شرعی نیست.
کلمه‌ی حرام در رساله ها خالی از اشکال نیست زیرا در قرآن آمده است که فقط چهار چیز حرام است.
بله، گوشت سگ، ماهی های بدون پولک، پرندگان حرام گوشت، گوشت انسان و هر حرامی که در آیات قرآن نیامده است، حرام شرعی نیست بلکه حرام است به جهت اینکه ضرر دارد و طبع انسانی پذیرای آن ها نیست.
آنچه در قرآن حرام شده است علاوه بر ضرر، مصرف آن ها به مصلحت انسان هم نیست. این مصالح و مفاسد به ذهن بشر نمی‌آید.
بنده معتقد هستم بیشترین مصلحت در حرمت گوشت خوک این است که مسلمانان با مسیحیان و کافران غذای مشترک نداشته باشند تا با هم سر غذا درگیر نباشند.
روایات زیادی که در مورد مسخ بودن بعضی حیوانات وجود دارد به خاطر ارشاد به طبع سلیم است. مراد این است که خوردن گوشت این حیوانات مناسب با طبع انسانی نیست.
در مورد انسان سه حالت وجود دارد:
حالت اول، طبع سلیم است که در پیامبران و امامان معصوم(ع) وجود دارد. پبامبر(ص) از خیلی چیزها متنفر بود ولی حرام نمی‌کرد. این همان مسئله‌ی تنفر و عدم پذیرش طبع انسانی است.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ‌ النَّفْسِ[2]
یعنی پیامبر(ص) خیلی چیزها را نمی‌خورد ...
حالت دوم نیاز است که به عنوان مثال در اعراب زمان جاهلیت وجود داشته است. عرب های سرزمین حجاز، به جهت غیرقابل کشت بودن زمین، هر چه پیدا می‌کرده اند مانند ملخ و سوسمار می‌خوردند.
هرچند طبع آن ها خوردن ملخ و سوسمار را نمی‌پذیرفت ولی به جهت نیاز از آن ها استفاده می‌کردند. خوردن ملخ فقط برای زمان نیاز است و برای هر زمانی نیست. امروزه فقط در چین ملخ خورده می‌شود.
حالت سوم اضطرار است. برای انسان مضطر همه چیز حلال است، گوشت خوک، مردار و خونی که حرام است، برای انسان مضطر حلال است.
دو دسته از روایات با هم تعارض دارند. برخی می‌گویند غیر از خوردنی های حرامی که در قرآن آمده است حلال است و برخی دیگر می‌گویند غیر از مواردی که در قرآن ذکر شده است حرام های دیگری وجود دارد.
علماء طبق قواعد و قانون هایی که دارند، روایات تحلیل را طرح کرده اند. ولی روایات تحلیل موافق قرآن است زیرا قرآن می‌فرماید فقط چهار چیز حرام است.
دیدیم که روایات تحلیل هم معتبر و هم زیاد هستند.
صلاح در طرح نیست و باید با تعقل و فهم، زبان روایات را به دست بیاوریم. زبان روایات تحریم، حرمت شرعی نیست بلکه از باب ایجاد تنفر و چندش است.
روایات تحریم که در مقابل روایات تحلیل هستند زبان تحریم ندارند بلکه می‌خواهند بگویند طبع سالم انسانی پذیرای چنین چیزهایی نیست.
با این روش مشکل تعارض بین روایات تحریم و تحلیل حل می‌شود.
بول شتر در مواقع اضطرار است و برای درمان استفاده می‌شود.
در روایت آمده است:
أَلْبَانُ اللِّقَاحِ‌ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ، وَ لِصَاحِبِ‌ الرَّبْوِ أَبْوَالُهَا[3]
یعنی ... برای صاحب بیماری آسم، بول شتر بهتر است
بنابراین برای شخصی که مبتلا به آسم است بول شتر وارد شده است.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ‌ النَّفْسِ‌ وَ كَانَ يَكْرَهُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ[4]
یعنی پیامبر(ص)‌ بسیار نفس خود را باز می‌داشت و از خیلی چیزها خوشش نمی‌آمد ولی آن ها را تحریم نمی‌کرد
«عزوف النفس» یعنی پیامبر(ص)‌ به واسطه‌ی طبع سالمی که داشت از برخی غذاها دوری می‌کرد و این دوری کردن به جهت حرمت شرعی نبوده است.
در روایت دیگری آمده است:
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ النَّكَرَةُ.[5]
یعنی خداوند هیچ جنبنده ای را غیر از خوک حرام نکرده است ولی طبع انسان خیلی چیزها را نمی‌پسندد.
این روایت به صراحت می‌فرماید فقط خوک حرام است.
در روایت دیگر آمده است:
أن عليا ع سئل عن أكل‌ لحم‌ الفيل‌ و الدب‌ و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل‌[6]
یعنی از حضرت علی (ع)‌در مورد گوشت فیل و خرس و میمون سوال شد فرمود این گوشت ها جزء گوشت های خوردنی نیست.
ما می‌خواهیم بگوییم، قرآن فقط چهار چیز را حرام کرده است و باقی چیزهایی که حرام شده است از اصل خوردن خارج هستند یعنی نیازی به حرام کردن ندارند و طبع سلیم از خوردن آن ها دوری می‌کند و این حالت از حرمت بالاتر است.
اگر فتوایی بر حرمت غیر از آنچه در قرآن حرام ذکر شده است داده می‌شود باید از باب این باشد که جزء خوردنی ها نیستند و طبع سلیم از خوردن آن دوری می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْم‌ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِ‌ وَ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ.[7]
یعنی امام صادق(ع) از خوردن گوشت خرگوش و سوسمار و اسب و قاطر کراهت داشت و حرام نیست مانند حرمت میته و خون و گوشت خوک پیامبر(ص) از گوشت الاغ اهلی نهی کرد و گوشت الاغ وحشی اشکال ندارد.
مراد این نیست که خرگوش و سوسمار و مانند آن حرام است ولی حرمت آن کمتر از حرمت مردار و گوشت خوک است، بلکه مراد این است که خرگوش و سوسمار حرمت ندارند و در عین حال صلاحیت خوردن ندارند زیرا طبع سلیم پذیرای خوردن آن ها نیست.
معلوم می‌شود روایاتی که برای موارد ممنوعی که در قرآن نیامده است تعبیر به «تحریم» کرده است با روایاتی که گوشت خوک را «حرام» کرده است متفاوت است.
حرمت گوشت خوک با حرمت مثلا گوشت فیل و خرگوش و سوسمار متفاوت و معنای متفاوتی دارند.
روایاتی که برای حرمت گوشت خوک هستند، حکم مولوی را بیان می‌کنند و روایاتی که مثل گوشت خرگوش را حرام کرده است، ارشاد به ضرر یا ارشاد به غذای انسانی نبودن می‌کنند.
بله، اگر کسی خوک بخورد علاوه بر ضرر، عقاب هم دارد ولی اگر مثلا گوشت سوسمار بخورد فقط به خود ضرر رسانده است و اگر عقابی هم باشد به جهت اضرار به نفس است.
پیامبر(ص)‌گاهی حرمت را بیان می‌کند و گاهی ایجاد چندش می‌کند. ایجاد چندش گاهی از بیان کثیف بودن غذای حیوان است و گاهی بیان مسخ و انسان بودن حیوان است و مانند آن است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ‌ وَ قَذَّرَهُ‌.[8]
یعنی برای پیامبر(ص) سوسمار آورده شد و پیامبر(ص) از آن نخورد و آن را کثیف دانست.
در روایت ها آمده بود که پیامبر(ص) خیلی چیزها را نمی‌خورد و حرام نمی‌کرد. بنابراین پیامبر(ص)‌ایجاد تنفر می‌کند. وقتی مردم ببینند که پیامبر(ص) از چیزی متنفر است، آن ها هم از آن چیز متنفر می‌شوند.
اگر عالمی از چیزی بد بگوید مردم تبعیت می‌کنند،‌چه رسد به پیامبر(ص) زیرا مردم از پیامبر(ص) حتما تبعیت می‌کنند.
خبائث حرام هستند و طیبات حلال هستند ولی چه کسی خباثت و طیبات را تشخیص می‌دهد؟ طبع سالم معصومین (ع)‌ خبیث بودن و طیب بودن را تشخیص می‌دهد.
اینکه پیامبر(ص) می‌فرماید فلان گوشت کثیف است، وسیله ای برای دور کردن مردم از خوردن خبائث است.
تحریم خبائث بخاطر حرمت مولوی نیست بلکه به جهت ضرر داشتن آن است. کسی نگفته است مثلا لجن خوردن حرام است در حالیکه لجن خوردن از خبائث است و نباید خورده بشود. بلکه چون مضر است حرام است.
تحریم هایی که غیر از آنچه در قرآن آمده است، به معنای منع است زیرا اگر به معنای حرمت شرعی باشد با قرآن منافات پیدا می‌کند.
روایتی نداریم که بگوید هر چیزی که ضرر دارد حرام است اگر این روایت وجود داشت، همه چیز حرام می‌شد زیرا خواندیم که همه چیز ضرر دارد.
بله، اگر ضرر معتد به باشد و ضرر زیاد باشد، حرمت می‌آورد.
خواندیم که در روایت آمده است:
وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ‌ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَاد[9]
یعنی چیزی حرام نشده است مگر اینکه در آن ضرر و تلف و فساد بوده است...
بنابراین هرچیزی که حرام شده است ضرر دارد نه اینکه هر چیزی که ضرر دارد حرام شده است.
در روایت صحیح السند آمده است:
لَا يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ‌ وَ أَقْذَرُهُ.[10]
یعنی خوردن چیزی از درندگان صلاحیت ندارد زیرا من یا بدم می‌آید و آن را کثیف می‌دانم.
امام (ع)‌فرمود «لایصلح» یعنی صلاحیت ندارد، بنابراین صحبت از تحریم نیست. حالت تنفر و چندش غیر از حرمت است.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ‌ مِنَ‌ الطَّيْرِ.[11]
یعنی حضرت علی (ع)‌از پرنده ای که کثافت و مردارد می‌خورد بدش می‌آمد.
«جیف» به معنای حیوان گندیده یا لجن است.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ‌ النَّفْسِ‌ وَ كَانَ يَكْرَهُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا.[12]
یعنی پیامبر(ص)‌از خوردن خیلی چیزها صرف نظر می‌کرد و از چیزی بدش می‌آمد ولی آن را حرام نمی‌کرد ...
این روایت در عدم تحریم صراحت دارد.
می‌گوییم مواردی که خوردن آن ها نهی شده است، دو قسمت دارد. گاهی حرام شرعی است وگاهی به جهت ضرر داشتن و کثیف بودن نهی شده است.
در روایت دیگر آمده است:
سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لُحُومِ‌ الْخَيْلِ‌ وَ الْبِغَالِ‌ وَ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا.[13]
یعنی از امام باقر(ع) در مورد گوشت اسب و قاطر و الاغ سوال شد فرمود حلال است ولی مردم از خوردن آن صرف نظر می‌کنند.
مراد از «مردم» انسان های سالم است زیرا مثلا آمریکایی ها گوشت انسان هم می‌خورند.
امام (ع) به حلیت گوشت الاغ تصریح می‌کند ولی طبع بشری از خوردن گوشت الاغ دوری می‌کند.
در روایت صحیح السند دیگری آمده است:
إِنَّ أَكْلَ‌ الْغُرَابِ‌ لَيْسَ‌ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً.[14]
یعنی خوردن کلاغ حرام نیست همانا حرام آن چیزی است که خداوند در قرآن حرام کرده است ولی طبع انسانی به خاطر چندش آمدن از خوردن خیلی چیزها پرهیز می‌کند.
با وجود این همه روایات چگونه می‌توانیم غیر از محرمات قرآنی را حرام بدانیم؟ در عین حال به جهت پرهیز کردن نفس انسانی، نمی‌توانیم خیلی چیزها را بخوریم.
شاید بتوان بعض از نجاست ها را خورد. روایاتی که در گذشته خواندیم مانند غذایی که در آن موش یا خون افتاده است دلیل آن است.
 
بیماری ذات الریه
عفونت حاد فضاهای داخل ریه را ذات الریه می‌گویند. این عفونت تحت تاثیر عوامل میکروبی است که در روایات هم آمده است.
این بیماری در روایات «ذات الجنب» نامیده می‌شود.
بعضی می‌گویند ذات الجنب، دردی در دو طرف سینه به شکل فرو رفتن سوزن است.
سرما خوردگی شدید یکی از عوامل ذات الریه است، ضعف جسمانی، تماس با فرد مبتلا،‌ تومورها، حالت اغماء، رکود اخلاط(بلغم) هم از دیگر عوامل ابتلا به ذات الریه است.
علت اصلی ذات الریه، غلبه‌ی بلغم است. بلغم در رگ ها رسوب می‌کند و مانع جریان خون در ریه می‌شود و در نتیجه ریه مبتلا به عفونت می‌شود.
علائم
شروع عفونت تنفسی در قسمت فوقانی است، لرز، درد شدید در طرفی که مبتلا به این بیماری است، دفع خلط، تب، صدای خُرخُر به خصوص هنگام بازدم، سردرد، تورم لوزه، ضعیف شدن صداهای تنفسی، ایجاد زخم در ریه، درد قفسه‌ی سینه، کوفتگی، سردرد، سرفه‌ی شدید همراه با خلط.
گاهی خلط همراه با خون یا به رنگ سبز یا زرد است که همه از علائم ابتلا به ذات الریه است.
درمان
درمان غلبه‌ی بلغم با داروی بلغم زدا یا داروی طریفل یا مرکب سه یا داروی ابن مسعود که همه بلغم زدا هستند، اگر عفونت یا سرفه شدید شد می‌توان با داروی جامع امام رضا (ع) با آب رازیانه‌ی داغ در هنگام خواب به مدت سه شب، هر شب به اندازه‌ی یک نخود درمان کرد.
جامع با آب عسل، داروی امام کاظم(ع)، عسل و سیاهدانه هم برای درمان عفونت ها بسیار موثر و مفید است.
[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص42.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[3] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج8، ص155.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[6] تفسیر عیاشی، عیاشی، ج1، ص290.
[7] تهذیب الاحکام، ‌ شیخ طوسی، ج9، ص42.
[8] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص123.
[9] فقه الرضا، امام رضا ع، ص254.
[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[11] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ‌ج9، ص20.
[12] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ‌ج9، ص43.
[13] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج8، ص86.
[14] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ‌ص18.
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روایات، راجع به تحلیل و تحریم انواع گوشت ها شدیدا با هم تعارض دارند و مضطرب هستند. یک روایت می‌فرماید حلال و دیگری حرام اعلام می‌کند.
برای جمع بین آیه‌ی قرآن و اخبار تحلیل، ما راهی پیش گرفتیم و گفتیم مقداری از غذاها و گوشت ها متروک بالطبع است و به اقتضاء طبع سالم بشری باید کنار گذاشته بشود و نیازی به تحریم مولوی ندارد.
کافی است حقیقت این دسته از غذاها اعلام بشود زیرا بیان حقیقت در مورد این نوع گوشت ها و غذاها موجب کنار گذاشته شدن آن ها می‌شود.
حمل کردن روایات تحریم بر ارشاد، تنها راه حل تعارض بین روایات و آیه‌ی قرآن است.
روایات تحلیل از یک طرف موافق قرآن است و از طرف دیگر حداقل برخی از روایات تحریم موافق عامه است و از این جهت قابل جمع نیستند و فقیه نمی‌تواند با وجود آیه‌ی قرآن و دلالت آن، حکم به حرمت شرعی و مولوی کند.
لسان آیه تخصیص بردار نیست و نمی‌توان آیه را تخصیص زد زیرا اگر تخصیص بخورد، «تخصیص اکثر» لازم می‌آید.
تنها راه حل آنچه گفتیم مبنی بر فهم و تعقل قضیه و تدبر در اصطلاحات وارد شده در روایات است.
 
استقذار
چندش آمدن از چیزی و کثیف دانستن چیزی اعتباری نیست بلکه یک امر حقیقی و واقعی است. انسانی که طبع سالمی دارد، نسبت به گوشت انسان تنفر دارد.
اگر از یک عده مانند برخی آمریکایی ها از خوردن گوشت انسان تنفر ندارند نمی‌توان حکم به حرمت داد بلکه باید به هر وسیله آن ها را به طبع سلیم بازگردانیم.
اگر مسلمانی سراغ گوشت خرگوش یا میمون برود باید به او تذکر داد که آن انسان است و طبع سلیم او را بیدار کرد.
عرض کردیم تنفر خیلی زود به وجود می‌آید. کافی است دو یا سه نفر در مورد چیزی بد بگویند، همین مقدار کافی است که شخص از چیزی که مورد پذیرش طبع سلیم نیست دوری کند.
قرآن و روایات به ما نشان می‌دهند که اگر بخواهیم انسان را از خوردن گوشت نامناسب منع کنیم باید طبع سلیم او را بیدار کنیم و راه حل آن حرمت نیست.
آنچه که در روایتی آمده است پیامبر(ص) گوشتی را حرام کرده است، مراد حرمت شرعی نیست بلکه حرمتی که در این روایت آمده است به معنای ایجاد تنفر است.
نفس انسانی از خیلی چیزها متنفر است زیرا از آن ها چندشش می‌شود.
بنابراین خداوند غریضه ای در انسان قرار داده است که از بعضی چیزها متنفر باشد و به خوردن بعضی چیزها ترغیب داشته باشد. اگر اشخاصی از این غریضه دور شده باشند را باید با یاد آوری اصلاح کرد.
دوری کردن غریضی یا به جهت ضرر داشتن است زیرا میل داشتن نسبت به چیزی نشان می‌دهد آن چیز برای او منفعت دارد و اگر از چیزی خوشش نمی‌آید نشان می‌دهد آن چیز برای او ضرر دارد.
مثلا خوردن گوشت برای گاو و گوسفند ضرر دارد به همین جهت آن ها به طور غریضی از گوشت دوری می‌کنند.
در غرب گوشت ها را به صورت رشته در آوردند و رنگ سبز به آن ها زدند و به گاو ها دادند و مبتلا به جنون گاوی شدند و آن ها هم مجبور شدند گاو ها را بسوزانند.
انسان هم اگر از چیزی تنفر دارد به جهت این است که برای او ضرر دارد و انسان باید به فطرت پاک خودش گوش بدهد.
گاهی هم خداوند چیزهایی را حرام می‌کند و این حرمت هم به جهت ضرر است و هم به جهت امور دیگر است. در این موارد شاید مسئله‌ی ضرر را درک کند ولی مسائل دیگر را درک نمی‌کند.
در مواردی که خداوند حرام کرده است عقل بشری علت آن را نمی‌تواند درک کند.
بله، غریضه های حیوانات با هم متفاوت است. به همین جهت کار پیامبران سخت است. یکی از کارهای پیامبران برگرداندن مردم به فطرت پاک است.
سلامتی در این است که انسان به فطرت پاکی که دارد توجه داشته باشد و تنفر ذاتی خود را به عنوان یک منع کننده تلقی کند.
 
مسوخ
 
یک تئوری در جهان به نام «تئوری داروین» وجود دارد. به نظر می‌رسد داروین صهیونیست بوده است. داروین می‌گوید انسان در ابتدا میمون بوده است.
این نظریه می‌گوید هرچیزی در کره‌ی زمین در حال تکامل و بهتر شدن است.
گفته می‌شود اولین موجود تک سلول بوده است و به تدریج تکثیر شده است و به موجود دو سلولی و بعد به ویروس و بعد به میکروب و بعد به آمیبا و همینطور به تدریح به ماهی و بعد به تمساح تبدیل شده است که به خشکی امده است و بعد از چند چرخه تبدیل به میمون شده است و میمون هم با گدشت سال ها تبدیل به انسان شده است.
تئوری اسلامی آیا این ایده را می‌پذیرد؟
ایده‌ی داروین خلاف قرآن است. تئوری اسلامی می‌گوید خداوند بهترین و کامل ترین را خلق می‌کند. روز به روز انسان کمتر و ناقص تر می‌شود.
ما در مقابل تئوری تکامل، «تئوری تناقص» را قبول داریم.
ما به جای اینکه بگوییم انسان میمون بوده است میگوییم میمون انسان بوده است و هر چه هست چیزی در این وسط به نام گناه وجود دارد که انسان را از کمال به نقصان عقب می‌راند.
از زمانی که انسان پا روی کره‌ی زمین گذاشت و گناه کرد، چیزی غیر از خرابی ندیدیم.
هوا آلوده شد، آب ها و فضاها آلوده شد، لایه‌ی ازن سوراخ شده است، تمام گیاهان به نام اصلاح ژنتیکی دستکاری شد و تبدیل به سم شد و انسان هرچه بشر گناه کرد روز به روز کل جهان به سمت پستی حرکت کرد.
چه تکاملی وجود دارد؟ بلکه هرچه هست پست رفت و عقب رفتگی است.
چرا داروین یهودی این تئوری را مطرح کرد؟ او خواست پوششی برای سرنوشت پدران خود ایجاد کند. آن ها خوب می‌دانند که پدران آن ها مسخ شدند و میمون و خوک شدند.
ایده‌ی داروین مورد نظر کل یهود وصهیونیست بوده است ولی داروین را برای مطرح کردن این نظریه جلو انداختند برای اینکه مسلمانان نگویند بنی اسرائیل خوک و میمون و خرس و موش بوده است.
بله، اینکه گفته می‌شود حیوان هایی که مسخ شده اند بیش از سه روز زنده نمی مانند را بحث می‌کنیم.
مسیحیان هم به خوک مسخ شدند. در روایت آمده است زمانیکه مائده‌ی آسمانی نازل شد، مسیحیان کافر تر شدند و خداوند آن ها را به خوک تبدیل کرد.
مسیحیانی که به خوک مسخ شده بودند در کوچه ها و خیابان ها و اطراف شهرها زیاد شدند و مسیحیان دیگر شروع به خوردن پدران و برادران خود کردند.
مسیحیان نه تنها از خوک شدن عبرت نگرفتن بلکه این رخ داد را مسخره کردند و اهمیت ندادند و این وُلوج در کفر است به همین جهت خوک ها را خوردند.
ما در این دنیا کجا تکامل دیدیم؟ هرچه هست تناقص است.
راجع به برگ چغندر آمده است:
لَوْ لَا أَنْ‌ تَمَسَّهُ‌ أَيْدِي الْخَاطِئِينَ لَكَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالا[1]
یعنی اگر دست گناه کاران به برگ چغندر نمی‌خورد هر برگ از آن یک مرد را می‌پوشانید
برگ چغندر به خاطر گناه انسان کوچک شده است.
آیه‌ی قرآن می‌فرماید:
﴿وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين‌﴾[2]
یعنی به طور قطع از حال كسانى از شما، كه در روز شنبه نافرمانى و گناه كردند، آگاه شده‌ايد! ما به آنها گفتيم: «به صورت بوزينه‌هايى طردشده درآييد
«کونوا» بسیط است یعنی میمون نبوده است و با این لفظ وجود پیدا می‌کنند.
اینکه می‌گویند میمون از قبل بوده است خود، از ترفند های صهیونیست ها بوده است تا این مسئله پوشیده بماند. البته ممکن است میمون ده هزار سال پیش هم مسخ بوده باشد.
بیست و پنج دلیل وجود دارد که حیواناتی که مسخ شده اند باقی مانده اند که انشاءالله خواهیم خواند.
اینکه سنگواره و فسیل وجود دارد را رد نمی‌کنیم ولی ما تاریخ را نمی‌دانیم. روایات می‌گویند تا به حال هزار و دویست آدم غیر از حضرت آدم روی کره‌ی زمین زندگی کرده است و حضرت آدم (ع)‌آخرین آن ها است.
شاید فسیل ها از دوره های قبل باشد زیرا حضرت آدم ده میلیون سال پیش نبوده است بلکه ده هزار سال قبل خلق شده است.
قبل از حضرت آدم نسناس بوده است و غیر نسناس بوده است که وارد تاریخ نمی‌شویم.
در روایت آمده است:
فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى‌ شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الدُّبِّ وَ الْقِرْدِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَمْسَاخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهَا وَ أَكْلِ شِبْهِهَا لِكَيْ لَا يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِقَطِّهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يُورِثُ الِارْتِعَاشَ-وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى مَنْ حَرَمَهُ وَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا تَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَر[3]
یعنی خداوند متعال قومی را به اشکال مختلف مسخ کرد یکی شبیه خوک و دیگری شبیه میمون و خرس و چیزهایی که مسخ بودند و فرمود این ها و شبیه این ها را نخورید تا مردم از آن ها نفع نبرند...
در گذشته عده ای مسخ شده اند شبیه میمون امروزی هستند زیرا آن ها این میمون های امروزی که نیستند بلکه شبیه این میمون ها هستند.
«مثله» به معنای مثل و مانند نیست بلکه به معنای تکه تکه کردن است.
در روایت آمده است:
النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ‌ الْعَقُور[4]
یعنی مثله جائز نیست ولو سگ باشد
مثله کردن انسان به معنای از ترکیب خارج کردن او است یعنی با تغییر گوش یا دهان یا اعضای دیگر بدن او او را غیر از حالت طبیعی قرار داده است و او را مسخره کرده است.
مُثله به معنای زشت کردن است و انسانی که مسخ می‌شود با تغییر در اضای بدنش زشت می‌شود.
اگر خوک و میمون ابتدا بوده است و انسان ها شبیه آن ها مسخ می‌شدند گفته می‌شد «کونوا مثل القرده» ولی قرآن فرموده است «کونوا قرده» معلوم می‌شود میمونی نبوده است و افرادی که مسخ شده اند اولین میمون ها هستند.
اگر خوک و میمون خلقت خدا باشد موجود خوب است زیرا مخلوق خداوند هستند درحالیکه خوک و میمون به عنوان خلقت بد هستند زیرا مسخ شده اند.
اینکه در کشتی حضرت نوح خوک بوده است در تاریخ آمده است و اصلا روایتی به این مضمون نداریم بنابراین اعتباری ندارد.
مسوخات قبل از حضرت یوسف هم بوده است ولی بیشتر مسوخات در زمان بنی اسرائیل بوده است و در آخر الزمان هم وجود دارد.
شکل ظاهری مسوخات غیر از مسئله‌ی باطنی افراد است که ممکن است هر شخصی قیافه ای از حیوانات داشته باشد.
تا به حال دیده نشده است که انسان به مرور زمان تبدیل به حیوان دیگری بشود یا چیزی تبدیل به چیز دیگر بشود.
تولید مثل حیوانات مسخ شده دلیل نمی‌خواهد زیرا امروزه با چشم خود می‌بینیم.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص519.
[2] سوره بقره، آیه65.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص334.
[4] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج8، ص484.
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صحبت راجع به تئوری داروین بود. این تئوری می‌گوید انسان میمون بوده است و بحث پزشکی در دنیا بر اساس این تئوری ریخته شده است.
معلوم شد بر اساس تئوری اسلامی میمون انسان بوده است و انسان میمون نبوده است.
بر اساس تئوری مطرح امروزی، حیوان از آب به خشکی منتقل شده است. موجود اول یک سلول بوده است که به حیوان آبزی تبدیل شد و بعد از آن به حیوان دو زیست تبدیل شد و بعد از آن هم به حیوانی که در خشکی زندگی می‌کند تبدیل شد و بعد به انسان تبدیل شده است.
تئوری اسلامی برعکس این مطلب را می‌گوید یعنی انتقال از خشکی به آب است. تئوری داروین فرض می‌کند که همه چیز ناقص خلق شده است و به مرور زمان کامل و کامل تر شده است.
در تئوری اسلامی گفته می‌شود خداوند همه چیز را کامل و بدون نقص خلق کرده است و همه چیز را در خشکی خلق کرده است و یک سری حیوانات مانند ماهی جری و کوسه و دلقین از خشکی به آب منتقل شده اند.
ماهی جری و کوسه و دلقین انسان بوده اند که به آب منتقل شده اند.
می‌گویند حیوان دو زیست یک موجود ناقص است زیرا آن ها انسان را یک موجود کامل می‌دانند.
سوالی که مطرح است و در اذهان بعضی تشویشی به وجود آورده است این است که افرادی که به صورت حیوان مسخ شده اند آیا باقی ماندند؟
سوال دیگر این است که حیواناتی که امروزه موجود هستند مانند فیل و خرس و میمون و مانند آن آیا فرزندان همان مسخ شده ها هستند؟
خیلی ها می‌گویند که انسان هایی که مسخ شده اند از بین رفته اند.
روایتی را شیخ صدوق نقل می‌کند:
رُوِيَ‌ أَنَّ الْمُسُوخَ‌ لَمْ تَبْقَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّلَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَكْلِهَا[1]
یعین روایت شده است که مسوخ بیشتر از سه روز باقی نمی‌ماندند ...
شاید از این روایت استفاده بشود که حیواناتی که الان به آن شکل هستند از قبل بوده اند.
درست این است که حیوانات موجود فرزندان همان مسخ شده ها هستند. مسوخ نمردند بلکه باقی ماندند و زاد و ولد کردند و این حیوانات امروزی فرزندان آن ها هستند.
روایت شیخ صدوق ممکن است در روایات دیگر مویداتی داشته باشد مبنی بر اینکه حیواناتی که امروزه هستند همان انسان های مسخ شده نیستند بلکه فرزندان آن ها هستند.
درست این است که این حیوانات فرزندان همان انسان های مسخ شده هستند زیرا آن ها نمردند و زاد و ولد کرده اند.
بر فرض اینکه آن انسان های مسخ شده بعد از سه روز مرده اند، حداقل حیواناتی که در آن سه روز متولد شده اند باقی هستند زیرا آن ها مسخ نشده اند بلکه متولد شده اند.
در هر حال روایات ما ثابت می‌کنند که حیوانات موجود فرزندان همان انسان های مسخ شده هستند.
در قرآن آمده است:
﴿وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين‌﴾[2]
یعنی به طور قطع از حال كسانى از شما، كه در روز شنبه نافرمانى و گناه كردند، آگاه شده‌ايد! ما به آنها گفتيم: «به صورت بوزينه‌هايى طردشده درآييد.
همه‌ی هستی با یک کلمه‌ی «کن» خلق شده است:
﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون‌﴾[3]
یعنی فرمان او چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى‌گويد: «موجود باش!»، آن نيز بى‌درنگ موجود مى‌شود
چیزی که نیست با کلمه‌ی «کن» بود می‌شود، تغییر ماهیتی که در مسخ انجام شده است کمتر از ایجاد است.
آیه‌ی دیگر می‌فرماید:
﴿وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازير﴾[4]
یعنی و از آنها، ميمونها و خوكهايى قرار داده‌
آیا افراد مسخ شده باقی مانده اند یا نه؟ روایت شیخ صدوق مرسل است و فقط در همین حد می‌گوید که روایت شده مسوخ بعد از سه روز مرده اند. این روایت شاید اسرائیلی باشد یا حداقل عامی است و معلوم نیست روایت درستی باشد.
البته روایت شیخ صدوق مویداتی هم دارد ولی مستفاد از کل روایات این است که انسان های مسخ شده مانده اند.
اذهان امروزی قبول نمی‌کند که میمون یا فیل امروزی فرزندان همان حیوانات مسخ شده هستند.
حیوانات مسخ شده‌ی امروزی از نسل همان انسان های مسخ شده می‌باشند
دلیل اول
روایات خیلی زیاد و خیلی متعدد هستند که در مورد حقیقت حیوانات است و می‌فرماید فیل پادشاه لواط کار بوده است.
در روایت آمده است:
أَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلًا لُوطِيّاً لَا يَدَعُ رَطْباً وَ لَا يَابِسا[5]
یعنی فیل پادشاه لواط کاری بود و افراد راضی و ناراضی را رها نمی‌کرد.
الف و لام در کلمه‌ی «الفیل» یا الف و لام جنس است و یا الف ولام عهد است. اگر الف و لام جنس باشد یعنی جنس فیل در اصل مرد بوده است بنابراین دلیل می‌شود که فیل امروزی از همان نسل است. اگر الف و لام عهد باشد یعنی فیلی که می‌شناسید مرد بوده است. در هر دو صورت شامل فیل های امروزی می‌شود که در اصل مرد بوده است.
نوعا در مسوخات عمل و گناه افراد مسخ شده مجسم می‌شود. خرطوم فیل مشابه آلت مرد است و دهان فیل مشابه طرف مقابل است و کار گناه خود را هر ساعت تکرار می‌کند که تجسید عمل گناه او است.
در روایت نفرموده است که فقط آن فیل ها حیوانات مسخ شده هستند بلکه همه‌ی فیل ها را مسخ شده می‌داند.
بله، شاید خانم آن فرد هم مسخ شده باشد و گناهکار بوده است.
شاید فیلی که به صورت ماده مسخ شده است، مفعول به بوده است. خداوند می‌تواند مرد را به انسان ماده تبدیل کند.
در روایت دیگر آمده است:
الطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَكَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَيْضُه‌[6]
یعنی طاووس مرد زیبایی بوده است و زن مرد مومنی که او را دوست داشت را گمراه کرد ...
در خلقت طاووس هم زیبایی در جنس نر است ولی طاووس ماده اصلا زیبا نیست.
«فکابر» یعنی آن مرد، زن را گول زد، کار طاووس نر هم گول زدن است و بال های خود را باز می‌کند و بالا و پایین می‌برد تا طاووس ماده را گول بزند. همانکاری که آن مرد گناهکار انجام داد، در حیوانی که به شکل آن مسخ شد نیز وجود دارد.
در روایت دیگر آمده است:
الذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا[7]
یعنی گرگ، انسان مسخ شده است و مردی اعرابی و دیوث بوده است و خرگوش نر زنی بوده است که به زوج خود خیانت می‌کرده است ....
روایات به این مضمون زیاد است و سند این روایات صحیح است و قابل انکار نیست.
اگر فیل موجود، انسان مسخ شده نباشد نمی‌توان به آن اشاره کرد و گفت ملکی بوده است که لواط می‌کرده است.
در مورد موش آمده است:
إِنَّ الْفَأْرَ كَانَ سِبْطاً مِنَ‌ الْيَهُودِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَسَخَهُمْ فَأْرا[8]
یعنی موش نوادگانی از یهود بودند که خداوند بر آن ها غضب کرد و به صورت موش درآمدند.
«فار» اسم جنس است و با «فاره» متفاوت است.
موش یک نفر هم نبوده است زیرا در روایت «سبط» آمده است.
امروزه در علم زیست جانوری گفته می‌شود کروموزوم های موش نشان می‌دهد که موش یک روزی بزرگ بوده است و اندازه‌ی یک انسان بوده است ولی امروزه کوچک شده است.
دلیل دوم
ائمه‌(ع) به حیوانات موجود اشاره می‌کردند و می‌فرمودند این ها مسوخ هستند.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ‌ الضَّبِ‌ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ.[9]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد خوردن سوسمار سوال کردم فرمود سوسمار و موش و میمون و خوک ها مسوخ هستند.
سائل از سوسماری که در زمان امام(ع) وجود دارد می‌پرسد و امام(ع) می‌فرماید حیواناتی که الان هستند مسوخ هستند.
دلیل سوم
ائمه‌(ع) داستان هر حیوانی را بیان کرده اند.
در روایت آمده است:
الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ قَوْمٌ‌ مِنْ‌ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَ الْجِرِّيثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الزُّنْبُورُ كَانَتْ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي الْمِيزَان‌[10]
یعنی میمون ها و خوک ها قومی از بنی اسرائیل بوده اند که در روز شنبه دشمنی کردند و ماهی بدون پولک و سوسمار گروهی از بنی اسرائیل بودند که هنگامی که سفره‌ی آسمانی بر حضرت عیسی (ع) نازل شد ایمان نیاوردند پس گمراه شدند و بخشی از آن ها سمت دریا رفتند (یعنی جریث) و بخشی از آن ها سمت خشکی رفتند (یعنی سوسمار)
باید بررسی کرد که جریث چیست؟ جریث یک ماهی مخصوصی است و دهانی شبیه دهان انسان دارد.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ‌ الْقِشْرِ فُلُوسٌ‌ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ.[11]
یعنی ماهی نخورید مگر آنچه پوست و پولک داشته باشد زیرا خداوند متعال هفتصد امت را مسخ کرد زیرا از امامان خود بعد از رسولان اطاعت نکردند خداوند چهارصد گروه از آن ها را در خشکی و سیصد گروه از آن ها را در دریا قرار داد سپس این آیه را تلاوت کرد آن ها را احادیث قرار دادیم و پخش کردیم.
این روایت را هم کلینی و هم شیخ صدوق نقل کرده اند.
یعنی چهارصد حیوان خشکی و سیصد حیوان دریایی مسخ شده هستند.
بحث انتقال از خشکی به آب زمان نیاز دارد و یک روزه اتفاق نمی‌افتد و بیشتر از سه روز زمان نیاز دارد.
دلیل چهارم
تعلیلاتی که در بعض روایات وارد شده است.
روایتی در مورد علت تحریم خرگوش آمده است:
وَ مَا يَكُونُ‌ مِنْهَا مِنَ‌ الدَّمِ‌ كَمَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَسْخ‌[12]
یعنی امام رضا(ع)‌فرمود علت تحریم خرگوش خون دیدن آن است یعنی حیض می‌شود همانطور که زن ها حیض می‌شود زیرا مسخ شده است.
خرگوش ماده چون مسخ می‌شود حیض می‌بیند.
اگر بگوییم خرگوشی که امروزه وجود دارد و حیض می‌شود مسوخ نیست و آن خرگوشی که مسخ شده است بعد از سه روز مرده است. افرادی که مسخ شده اند ارتباطی به این خرگوش امروزی ندارند.
مسخ شدن یک عده انسان به صورت خرگوش، آیا سبب می‌شود که خرگوشی که حیض نمی‌شود، حیض بشود؟ هیچ ارتباط و مناسبتی بین انسان های مسخ شده به صورت خرگوش با خرگوش های امروزی نیست تا خرگوش های امروزی حیض بشوند.
دلیل پنجم
در روایت آمده است:
رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ‌ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا فَلَمْ أَرَ نَاطِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَقْفُو أَثَرَهُ حَتَّى قَعَدَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِد[13]
یعنی حضرت علی (ع) را در سربازان خمیس دیدم و چوبی همراه آن بود که دو شاخه داشت و با آن افرادی که جری و مارماهی و زمار می‌فروختند را می‌زد و می‌فرمود ای کسانی که مسوخ بنی اسرائیل و سربازان بنی مروان را می‌فروشید سوال شد سربازان بنی مروان کیستند؟ افرادی که محاسن را تراشیدند و سبیل ها را بلند کردند و مسخ شدند...
حضرت امیر(ع) به فروشندگان این حیوانات فرمود ای فروشندگان مسوخ! اگر آن انسان های مسخ شده بعد از سه روز مرده اند و حیوانات امروزی، حیوانات دیگری باشند دیگر مسوخ بنی اسرائیل نیستند ولی امام (ع) به ماهی بدون پولک آن زمان می‌فرمود مسوخ هستند.
بنابراین این روایت دلیل می‌شود که انسان های مسخ شده باقی مانده اند.
در روایت دیگر آمده است:
فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة، و تكلم بكلمات، فإذا بجرية رافعة رأسها، فاتحة فاها، فقال له أمير المؤمنين: من أنت الويل لك و لقومك فقالت: نحن من أهل‌ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إذ يقول الله في كتابه: «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» الآية- فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله، فبعضنا في البر و بعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري، و أما الذين في البر فالضب و اليربوع- قال: ثم التفت أمير المؤمنين ع إلينا فقال: أ سمعتم مقالتها قلنا: اللهم نعم، قال: و الذي بعث محمدا بالنبوة- لتحيض كما تحيض نساؤكم‌[14]
یعنی .... ماهی جری سر را بالا آورد و عرض کرد ... خداوند ولایت تو را بر ما عرضه کرد و ما قبول نکردیم و خداوند ما را مسخ کرد و برخی از ما در دریا است و برخی دیگر در خشکی است آن هایی که در دریا هستند ما جری ها هستیم و آن هایی که در خشکی هستند سوسمار و یربوع شدند
«یربوع» شبیه موش است ولی از موش بزرگ تر است و داخل شکم آن سفید است. بله، شاید موش خرمایی باشد ولی از موش خرمائی هم بزرگ تر است.
ماهی که در زمان حضرت امیر(ع) وجود دارد می‌گوید ما آدم بودیم و ما تبدیل به ماهی شدیم. بنابراین این ماهی ها هم همین است.
دلیل هفتم
روایت معروف حضرت امیر (ع) که با یک ماهی بدون پولک صحبت کرد:
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَبَيِّنْ‌ قِصَّتَكَ‌ وَ مِمَّنْ كُنْتَ وَ مَنْ مُسِخَ مَعَكَ قَالَ نَعَمْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّا أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَمَرَّدْنَا وَ اسْتَكْبَرْنَا وَ طَغَيْنَا وَ تَرَكْنَا الْمُدُنَ وَ لَا نَسْكُنُهَا أَبَداً فَسَكَنَّا الْمَفَاوِزَ رَغْبَةً فِي الْبُعْدِ عَنِ الْمِيَاهِ فَأَتَانَا آت ... ً ثُمَّ صَاحَ بِنَا صَيْحَةً وَ قَالَ لَنَا كُونُوا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مُسُوخاً كُلُّ طَائِفَةٍ جِنْسا... قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقْتَ أَيُّهَا الْجِرِّيُّ فَمَا فِيكُمْ مِنْ طَبْعِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَ خَلْقِهَا قَالَ الْجِرِّيُّ أَفْوَاهُنَا وَ الْبَعْضُ لِكُلِّ صُورَةٍ وَ كُلُّنَا تَحِيضُ‌ مِنَّا الْإِنَاث‌[15]
یعنی حضرت امیر(ع) به جری گفت داستان خود را بیان کن و اصل شما چیست و چه کسی با شما مسخ شد؟ عرض کرد ما بیست و چهار طائفه از بنی اسرائیل بودیم که تمرد کردیم و تکبر کردیم و طغیان کردیم و شهرها را ترک کردیم و ساکن شهر نشدیم کسی آمد و فریادی کشید و گفت به اذن خداوند مسخ شوید و هر طائفه ای یک نوع مسخ شد حضرت فرمود چه صفاتی از انسان دارید؟ عرض کرد دهان های ما شبیه دهان انسان است و هر کدام یک وجه تشابهی با انسان داریم و همه‌ی ماده های ما حیض می‌بینند
دلیل هشتم
در روایت آمده است:
فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ‌ قَوْماً فِي‌ صُوَرٍ شَتَّى‌ شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الدُّبِّ وَ الْقِرْدِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَمْسَاخِ‌ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمَثُلَةِ نَسْلِهَا لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِه‌[16]
یعنی خداوند متعال قومی را در صورت های گوناگون مسخ کرد مانند خوک و خرس و میمون و آنچه از مسوخات است سپس از خوردن آن و نسل آن نهی کرد تا مردم از آن ها نفع نبرند و این عقوبت را سبک نشمارند.
این روایت در اینکه مسوخات ادامه پیدا کرده اند و نسل دارند صراحت دارد.
خواندیم که طبق روایاتی که خواندیم، حیوانات از خشکی به آب رفته اند.
کدام حیوانات مسوخ هستند
طبق روایات حداقل هفتصد حیوان مسخ شده داریم. چهارصد حیوان در خشکی و سیصد حیوان در دریا مسخ شده هستند.
نمونه هایی را بنده از روایات جمع کردم ولی به طور کلی برای شناخت مسوخ، شباهتی به انسان دارند. یا در زمان بارداری و مدت بارداری آن ها یا شباهت در اعضاء مانند دهان یا حیض شدن و مانند آن با انسان شباهت دارند.
شباهت خرس به انسان روی دو پا ایستادن است.
حیوانات مسوخ از حیوانات دیگر هوشمندتر هستند.
خداوند در قرآن می‌فرماید:
﴿بَهيمَةِ الْأَنْعام‌﴾[17]
یعنی حیواناتی که هیچ عقلی ندارند
ولی مانند فیل و میمون بهیمه الانعام نیست زیرا هوش دارد و با او حرف می‌زنند و آموزش می‌دهند. سگ هم خیلی خوب تعلیم می‌بیند و می‌فهمد.
اسب از مسوخات نیست. اسب هوشی ندارد.
اینکه خداوند از خوردن مسوخات نهی کرده است دلیل بر مولوی بودن نهی نیست، بلکه خداوند هم نهی ارشادی می‌کند.
خود انسان از خوردن گوشت انسان چندشش می‌شود بنابراین نهی از خوردن مسوخات نهی ارشادی است.
ما علم اجمالی به مسوخات داریم و باید شباهت مسوخات به انسان را بررسی کرد و شاید بتوانیم از این راه ضرر مسوخات را ثابت کنیم.
از اینکه در روایت قبل خواندیم که حضرت امیر به ماهی جری گفت چه صفاتی از انسان دارید؟ معلوم می‌شود که مسوخات باید برخی صفات انسان را داشته باشند.
به هرحال بنابر روایات در میان کل حیوانات حداقل هفتصد حیوان مسخ شده داریم که علم اجمالی می‌شود و ما باید از همه‌ی حیوانات اجتناب کنیم. مگر اینکه این علم اجمالی منحل شود و به «شک بدوی» تبدیل شود.
بعید نیست که طوطی هم مسخ شده باشد ولی روایت فرموده است که مسوخات در خشکی و دریا هستند یعنی در آسمان و بین پرندگان مسوخ نداریم.
البته روایت داریم که خفاش جزء مسوخات است.
قانون طبی این است که همه چی حرام است مگر اینکه با دلیل از این حرمت خارج بشوند. ما در اینجا علم اجمالی داریم به همین جهت همه به عنوان اصل اولی حرام می‌شوند.
 
بیماری آمبولی ریه
این بیماری شایع است. آمبولی ریه به معنای گیر کردن لخته‌ی خون در شریان ریه است. مشابه همان اتفاقی که برای قلب می‌افتد.
آمبولی گاهی گیر کردن لخته است و گاهی تبدیل به آنفارکتوس یعنی سکته‌ی ریه می‌شود.
گاهی هم متراکم شدن نسوج ریه همراه با خونریزی در اثر انسداد یکی از عروق خونی است. یک رگ خونی ریه بسته می‌شود و به دنبال آن نسوج ریه متراکم می‌شود و خونریزی می‌کند.
علت
علت این بیماری لخته هایی است که در قسمت پایین بدن به وجود می‌آید. لخته اول در پا یا در لگن به وجود می‌آید. رسوبات خون در پاها جمع می‌شود و بعد در اثر اتفاقی یا حرکتی منتقل به قلب می‌شود و منجر به سکته می‌شود.
اگر لخته ها به ریه منتقل شوند سبب آمبولی یا سبب سکته‌ی ریه می‌شوند.
علت های وجود لخته مختلف است. گاهی زهر ها و گاهی بعضی از غذاها و غذای داغ سبب ایجاد لخته می‌شوند.
لخته می‌تواند از سوداء باشد.
افرادی که کم تحرک هستند بیشتر به لخته خون مبتلا می‌شوند زیرا خون رکود پیدا می‌کند و تبدیل به لخته می‌شوند.
انتقال لخته از پا به قلب یا ریه ممکن است بر اثر حرکات ناگهانی و شدید باشد مثل مسافرت رفتن و سوار هواپیما بشود.
علائم
افزایش درجه‌ی حرارت بدن و افزایش ضربان قلب و افزایش تعداد تنفس، بالا رفتن پرده‌ی دیافراگم، درد طرف راست یا چپ، تنگی نفس، سرفه‌ی همراه با خلط خونی، صلابت و سفت شدن جدار شکم، درد در ناحیه‌ی شانه یا شکم
درمان
داروی لخته‌ی خون، داروی باز کننده‌ی عروق، داروی جامع با آب رازیانه به مدت سه شب
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صحبت راجع به مسوخ بود. عرض شد تعداد مسوخ حداقل هفتصد حیوان است. چهارصد حیوان در خشکی و سیصد خشکی در آب است.
بنابر روایات شناخت مسوخ مبتنی بر شباهت آن ها به انسان است. مهمترین شباهت حیوانات مسخ شده هوش حیوان است. وقتی که حیوانی هوشی بالاتر از حیوانات دیگر دارد شباهتی به انسان دارد.
ایستادن روی دو پا یا مدت بارداری مشابه انسان و یا حیض شدن ماده‌ی حیوان هم نشانه هایی بر مسخ بودن حیوان است.
آنچه می‌خوانیم مسوخات منصوص است که در روایات ذکر شده است.
 
مسوخ در حیوانات خشکی
خوک
خوک جزء مسوخات است و تنها حیوانی است که در قرآن حرام شده است. در قرآن حیوان دیگری حرام نشده است.
بعضی علت مسخ شدن بنی اسرائیل را به سبب کافر شدن بعد از نازل شدن مائده‌ی آسمانی بر حضرت عیسی(ع) می‌دانند و برخی سبب های دیگر را مطرح می‌کنند که روایات آن را خواهیم خواند.
در روایت آمده است:
حَرَّمَ‌ الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ مُشَوَّهٌ‌ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِظَةً لِلْخَلْقِ وَ عِبْرَةً وَ تَخْوِيفاً وَ دَلِيلًا عَلَى مَا مَسَخَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَ لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَة[1]
یعنی خوک حرام شده است چون چهره‌ی آن تغییر کرده و زشت شده است خداوند آن را موعظه ای و درس عبرت و عامل ترس برای بندگان قرار داده است و نشانه ای بر مسخ شدن انسان است و یکی از علت های مسوخ بودن آن غذای کثیف آن است.
بنابراین تحریم خوک فقط به خاطر مسخ بودن نیست بلکه به خاطر غذای کثیف و علت های دیگری هم می‌باشد.
از علت های دیگر می‌شود به بیماری زا بودن گوشت خوک اشاره کرد.
بله در روایت آمده است که در این امت هم مسخ جسمانی خواهد بود و علماء گمراه و عالمان بی عمل مسخ خواهند شد.
میمون
در قرآن به مسخ بودن میمون تصریح شده است.
در روایت آمده است:
حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلُ الْخِنْزِيرِ وَ جُعِلَ عِظَةً وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ وَ دَلِيلًا عَلَى مَا مُسِخَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَ صُورَتِهِ وَ جَعَلَ فِيهِ شِبْهاً مِنَ الْإِنْسَانِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْخَلْقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم‌[2]
یعنی میمون حرام شده است زیرا مسخ است و موعظه و درس عبرتی برای بندگان قرار داده شده است و نشانه‌ی وجود حیوان مسخ شده است و شباهتی به انسان دارد تا دلیل باشد بر اینکه انسان هایی بوده است که بر آن ها غضب شده است.
میمون فعلی امروزی از نسل همان انسان هایی است که بر آن ها غضب شده بود و به میمون تبدیل شده بودند.
فیل
فیل مقداری هوش و قدرت یادگیری دارد و ممکن است بعضی کلمات را بفهمد.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ‌ الْفِيلِ‌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‌.[3]
یعنی از حضرت امیر(ع) در مورد گوشت فیل سوال شد فرمود جزء حیوان لایعقل نیست.
در چند روایت که برخی از آن ها معتبر است وارد شده است که پادشاه لواط کار بوده است:
أَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلًا لُوطِيّاً لَا يَدَعُ رَطْباً وَ لَا يَابِسا[4]
یعنی فیل مردی لواط کار بوده است که با افراد راضی و ناراضی لواط می‌کرده است.
در روایت دیگر آمده است:
الْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاء[5]
یعنی فیل مسخ است و پادشاهی بسیار زنا کار بوده است.
خرس
خرس روی دو پا می‌ایستد و از این جهت به انسان شباهت دارد.
در روایت آمده است:
أَمَّا الدُّبُّ فَكَانَ رَجُلًا مُؤَنَّثاً يَدْعُو الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِه‌[6]
یعنی خرس مردی مونث بوده است که مردان را به سوی خود دعوت می‌کرده است.
سوسمار
در روایت آمده است:
وَ أَمَّا الضَّبُّ فَكَانَ رَجُلًا أَعْرَابِيّاً يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِه‌[7]
یعنی سوسمار مردی صحرا نشین بود که متاع حاجیان را می‌دزدید.
گرگ
در روایت آمده است:
وَ الذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثا[8]
یعنی گرگ مسخ است و مردی صحرا نشین و دیوث بوده است.
دیوث، دعوت کننده‌ی مردان به سوی خانم خود است.
سگ
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ‌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.[9]
یعنی از امام صادق(ع)‌در مورد گوشت سگ پرسیدم فرمود سگ مسخ است عرض کردم حرام است فرمود نجس است و سه مرتبه این سوال و جواب تکرار شد و هر بار فرمود نجس است.
روایات متعددی داریم که اگر رنگ سگ یک دست باشد و یک نقطه رنگ دیگری نداشته باشد از مسوخ جن است.
سگ نجس است و خوردن آن حرام است.
سگ ها هوش دارند و قابل تعلیم هستند. امروزه زلزله می‌شود سگ هایی را می‌فرستند تا اجساد را پیدا کنند و یا با سگ ها مواد مخدر پیدا می‌کنند، این ها همه نشان از هوشمند بودن سگ ها است.
در روایت نیامده است که علت مسخ شدن انسان به سگ چه بوده است ولی می‌توان از کارهای سگ چیزهایی را بدست آورد.
خرگوش
شباهت خرگوش به انسان حیض شدن آن است.
در روایت آمده است:
حَرَّمَ‌ الْأَرْنَبَ‌ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ وَ لَهَا مَخَالِيبُ كَمَخَالِيبِ السِّنَّوْرِ وَ سِبَاعِ الْوَحْشِ فَجَرَتْ مَجْرَاهَا مَعَ قَذَرِهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ كَمَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَسْخ‌[10]
یعنی خرگوش حرام شده است زیرا مانند گربه است و چنگال دارد مانند چنگال گربه و درنده ها و حکم آن ها پیدا کرده است و کثیف است و حیض می‌شود همانطور که زنان حیض می‌شوند زیرا خرگوش مسخ است.
در روایت فرمود چون مسخ است خون می‌بیند، بنابراین هر حیوانی که حیض می‌شود مسخ است.
روایات متعددی داریم در مورد ماهی جری داریم که نشانه‌ی مسخ بودن آن ها حیض شدن ماده های آنان می‌باشد.
در روایت دیگر آمده است:
الْأَرْنَبُ‌ مَسْخٌ‌ كَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا [11]
یعنی خرگوش مسخ است و زنی بوده است که به زوج خود خیانت می‌کرده است و بعد از حیض غسل نمی‌کرده است.
یربوع
یربوع از موش بزرگ تر است و داخل شکم آن سفید است و گاهی روی دو پا می‌ایستد. معادل فارسی آن را نمی‌دانم. ممکن است سنور باشد و یا سگ آبی باشد. شاید سنجاب باشد ولی موجودی که ما در عراق می‌دیدیم سر بزرگ و گردی داشت ولی سنجاب سر کوچکی دارد.
این حیوان شبیه به موش نیست و رنگ آن مانند موش است. این حیوان شبیه میمون ولی کوچک تر از آن است.
بعض حیوانات پنج انگشتی هستند و از این جهت شبیه به انسان هستند و در استرالیا و زنلاندنو زیاد هستند.
در روایت آمده است:
فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله، فبعضنا في البر و بعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري، و أما الذين في البر فالضب و اليربوع‌[12]
یعنی ... خداوند ما را مسخ کرد ... حیوانات مسخ شده در خشکی سوسمار و یربوع هستند.
البته این روایت مرسله است ولی در تفسیر عیاشی آمده است. روایات تفسیر عیاشی ممکن است معتبر باشند.
موش
روایات متعددی است که موش، سبطی از یهود بوده اند.
وَ إِنَّ الْفَأْرَ كَانَ سِبْطاً مِنَ الْيَهُودِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَسَخَهُمْ‌ فَأْرا[13]
یعنی موش سبطی از قوم یهود بود که خداوند بر آن ها غضب می‌کند و تبدیل به موش می‌شوند.
روایات از موش به «فویسقه» یعنی فاسق تعبیر می‌کنند.
تمساح
اسقنقر که سوسمار آبی کوچک است. در روایت آمده است که اسقنقر برای تقویت باه مفید است. امام (ع)‌در روایت فرموده است اگر اسقنقر پولک یا پوست دارد می‌توان خورده بشود.
شاید امام(ع) می‌خواهد قاعده‌ی کلی به سائل نشان بدهد که اگر حیوان آبزی پولک یا پوسته داشته باشد حلال است.
وَبَر که حیوانی به اندازه‌ی گربه است و در آسیا زندگی می‌کند.
وَرَل که شبیه به سوسمار و بزرگ تر از آن است و دم بلندی دارد. شاید امروزه شبیه تمساح است. احتمال دارد مورچه خوار باشد.
جوجه تیغی
عنقاء
احتمال دارد زرافه باشد. عنقاء از «عنق» یعنی گردن گرفته شده است. البته کبوتری هم وجود دارد و گردن درازی دارد و به آن عنقاء می‌گویند ولی گفته می‌شود حیوان موهومی است و معلوم نیست این پرنده وجود داشته باشد.
در روایت آمده است:
وَ أَمَّا الْعَنْقَاءُ فَمِنْ غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَمَسَخَهُ وَ جَعَلَهُ مَثُلَةً فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِه‌[14]
یعنی عنقاء پس از چیزهایی است که خداوند بر آن غضب کرده است و آن را مسخ کرد و زشت قرار داد...
امروزه می‌گویند که عنقاء وجود داشته است ولی منقرض شده است.
وزغ (مارمولک)
در روایت آمده است:
وَ إِنَّ الْوَزَغَ‌ كَانَ سِبْطاً مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَسُبُّونَ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَ يُبْغِضُونَهُمْ فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ أَوْزَاغا[15]
یعنی وزغ سبطی از بنی اسرائیل بوده است که اولاد انبیاء را فحش می‌دادند و با آن ها دشمنی می‌کردند و خداوند آن ها را تبدیل به وزغ کرد.
در مورد بنی امیه هم این تعبیرات وجود دارد. زمانیکه تابوت برخی از بنی امیه را باز می‌کردند می‌دیدند که یک وزغ و مارمولکی در آن است.
آفتاب پرست
شاید آفتاب پرست انسان منافقی بوده است زیرا دائما رنگ عوض می‌کند.
 
مسوخ در حیوانات دریا
جری
در روایت آمده است:
رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ‌ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا فَلَمْ أَرَ نَاطِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَقْفُو أَثَرَهُ حَتَّى قَعَدَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِد[16]
یعنی حضرت علی (ع) را در سربازان خمیس دیدم و چوبی همراه آن بود که دو شاخه داشت و با آن افرادی که جری و مارماهی و زمار می‌فروختند را می‌زد و می‌فرمود ای کسانی که مسوخ بنی اسرائیل و سربازان بنی مروان را می‌فروشید سوال شد سربازان بنی مروان کیستند؟ افرادی که محاسن را تراشیدند و سبیل ها را بلند کردند و مسخ شدند...
«زمار» در رودخانه های بزرگ زندگی می‌کند که ماهی بدون بال است. شبیه کرم است و استخوانی محکم دارد به صورتیکه اگر کسی پا روی آن بگذارد، پا را زخمی می‌کند.این ماهی سبیل دارد و باریک و کشیده است و لجن خوار نیست.
گاهی اوقات هم به آن «زمیر» می‌گویند.
ماهی جری پولک ندارد و دهانی شبیه دهان انسان دارد.
مارماهی
زمار
دلفین
کوسه
ستاره دریایی جانوری که شبیه ستاره است و با باله های خود حرکت می‌کند.
رِق از جانداران و حیوانات آب است و شاید کوروکودیل باشد.
لاک پشت
خرچنگ
سگ آبی سگی که مشابه آن در خشکی مانند خود سگ آبی مسخ شده است. خوک آبی و فیل آبی هم مسخ شده هستند.
قورباغه
بنت یقرض، مشخص نیست.
ارضان، مشخص نیست. قبلا برای این دو حیوان تحقیق کرده بودم ولی الان در خاطرم نیست.
اختاپوس
 
مسوخ در پرندگان
خفاش
در روایت آمده است:
كَانَتِ الْخُفَّاشُ امْرَأَةً سَحَرَتْ ضَرَّةً لَهَا فَمَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى خُفَّاشاً [17]
یعنی خفاش زنی بود که هووی خود را مسخ کرد و خداوند او را خفاش قرار داد.
خفاش شبیه به زن های جادو گر است.
خداوند می‌تواند از ماده یکی نر و یکی ماده خلق کند یا اینکه زن باردار مسخ شود یا زن با شوهر هر دو جادوگر بودند و مسخ شده باشند.
طاووس
در روایت آمده است:
الطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَكَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَيْضُهُ.[18]
یعنی طاووس مسخ است مرد زیبایی بوده است که زن مرد مومنی را گول زد و با او زنا کرد سپس زن هم با او رابطه داشت پس خداوند آن ها را به طاووس مذکر و مونث تبدیل کرد و گوشت و تخم آن خورده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد روایت از طریق اهل سنت نقل شده است.
حیوانات مسخ شده باید بمانند تا موعظه باشند.
پنگوئن
روی دو پا راه رفتن شباهت پنگوئن به انسان است.
در روایت آمده است:
الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاس‌[19]
یعنی پنگوئن مسخ است و خرمای مردم را می‌دزدید.
 
مسوخ در حشرات
عقرب
در روایت آمده است:
الْعَقْرَبُ كَانَ‌ نَمَّاما[20]
یعنی عقرب مرد خبرچین بوده است.
عقرب از پشت سر می‌زند و کار خبرچین هم همین است.
در روایت دیگر آمده است:
وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَكَانَ رَجُلًا هَمَّازاً لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَد[21]
یعنی عقرب مردی بود که همه را مسخره می‌کرد.
عقرب هم نگاه نمی‌کند شخص مومن یا غیر مومن است و همه را نیش می‌زند. عقرب حتی پیامبر(ص) را هم نیش زده است.
زنبور
در روایت آمده است:
وَ الزُّنْبُورُ كَانَتْ لَحَّاماً يَسْرِقُ‌ فِي‌ الْمِيزَان‌[22]
یعنی زنبور گوشت فروش بوده است که در ترازو دستکاری می‌کرد.
زنبورهای قرمزی که گوشت خوار هستند.
پشه
در روایت آمده است:
وَ إِنَّ الْبَعُوضَ‌ كَانَ رَجُلًا يَسْتَهْزِئُ بِالْأَنْبِيَاءِ ع وَ يَشْتِمُهُمْ وَ يَكْلَحُ فِي وُجُوهِهِمْ وَ يُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ فَمَسَخَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعُوضا[23]
یعنی پشه مردی بوده است که انبیاء‌ را مسخره می‌کرده است و آن ها را فحش می‌داده است و حرکات مسخره ای (شبیه حرکات پشه مثلا دستان خود را به هم می‌مالید) روبروی پیامبران انجام می‌داد و دست می‌زد پس خداوند او را پشه قرار داد.
عنکبوت
در روایت آمده است:
وَ أَمَّا الْعَنْكَبُوتُ فَكَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ‌ زَوْجَهَا [24]
یعنی عنکبوت زنی بوده است که همسر خود را سحر کرد.
کار عنکبوت هم شبیه جادو است و تور می‌اندازد.
سوسک سیاه
در روایت آمده است:
أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَكَانَ رَجُلًا نَمَّاماً يَقْطَعُ بَيْنَ الْأَحِبَّة[25]
یعنی سوسک سیاه مرد خبرچین بود که بین دوستان فاصله می‌انداخت.
شپش
در روایت آمده است:
إِنَّ الْقَمْلَةَ هِيَ مِنَ الْجَسَدِ وَ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءِ بَنِي‌ إِسْرَائِيلَ‌ فَجَعَلَ يَهْزَأُ بِهِ وَ يَكْلَحُ فِي وَجْهِهِ فَمَا بَرِحَ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى مَسَخَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى قَمْلَة[26]
یعنی ... پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل نماز می‌خواند و کم خردی از بنی اسرائیل آمد و مسخره می‌کرد ... از جایش تکان نخورد و خداوند او را به شپش تبدیل کرد.
سوسک قرمز
مورچه
با معلوم شدن این تعداد از مسوخ باز هم علم اجمالی به وجود حیوانات مسخ شده داریم و باید بررسی کنیم که با توجه به علائمی که در روایات آمده است، کدام حیوانات مسخ شده هستند.
باید در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد و امام(ع) هم فرمود دقت کنید که حیوانات مسخ شده مصرف نکنید.
 
بیماری پنوموکونیوز (Pneumoconiosis)
بیماری ریوی که بر اثر استنشاق گرد و غبار به وجود می‌آید. امروزه در خوزستان و در غرب کشور زیاد است و در قدیم معلم ها به خاطر گرد کچ به این مشکل مبتلا بودند. اطباء طب اسلامی هم به این بیماری مبتلا می‌شوند زیرا داروها را آسیاب می‌کنند و گرد داروها داخل حلق آن ها می‌رود و افرادی از این قبیل مانند افرادی که در آسیاب کار می‌کنند نیز به این مشکل گرفتار هستند.
کسی که بنائی می‌کند یا کسی که سنگ کار است یا نقاش است و یا افرادی که سیگاری هستند هم ممکن است به این مشکل مبتلا بشوند.
علت
تجمع اجسام خارجی به صورت ذرات ریز داخل ریه در سلول های مخاطی که در قسمت فوقانی دستگاه تنفسی می‌چسبند و و گاهی هم زیاد می‌شوند و داخل ریه می‌شوند و در عقده های لمفاوی داخل می‌شوند.
تجمع این ذرات سبب سفت شدن ریه می‌شود. بدنه سفت می‌شود و ریه آزرده می‌شود که منجر به حساسیت می‌شود و با اندک چیز سرد یا گرمی سرفه های شدید شروع می‌شود.
درمان
در روایات کاشم یعنی انجدان رومی به عنوان پالایش ریه آمده است که البته ما یک داروی ترکیبی داریم به نام کاشم که شاید روزی در اینجا گفته ام.
گاهی اگر با کاشم مشکل حل نشود با ادرار و شیر شتر صد در صد درمان می‌شود.
[1] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص101.
[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص101.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص472.
[4] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص333.
[5] الکافی، کلینی، ج6، ص246، ط اسلامیه.
[6] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص333.
[7] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص334.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص246، ط اسلامیه.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص245، ط اسلامیه.
[10] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص100.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص246، ط اسلامیه.
[12] تفسیر عیاشی، عیاشی، ج2، ص35.
[13] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
[14] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
[15] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
[16] الکافی، ‌کلینی، ج1، ص346، ط اسلامیه.
[17] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
[18] الکافی، کلینی، ج6، ص247، ط اسلامیه.
[19] الکافی، کلینی، ج6، ص246ُ، ط اسلامیه.
[20] الکافی، کلینی، ج6، ص246، ط اسلامیه.
[21] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص335.
[22] الکافی، کلینی، ج6، ص246، ط اسلامیه.
[23] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
[24] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص335.
[25] مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر، ص335.
[26] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص487.
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صحبت راجع به درنده ها است. آیا خوردن گوشت درنده ها اعم از پرنده و غیر آن جائز است؟ حیوانات اهلی شناخته شده هستند. حیوانات وحشی که به حیات وحش معروف است.
حیوانات وحشی درنده و غیر درنده دارد. به عنوان مثال گورخر، آهو، گاوهای وحشی، شتر مرغ که اخیرا آن را اهلی کرده اند درنده نیستند.
صحبت راجع به حکم خوردن گوشت حیوانات وحشی و خصوص درنده است.
آنچه معروف است این است خوردن هر حیوانی که دندان نیش دارد و از دندان های دیگر بزرگ تر است حرام است. این نوع حیوانات به «ذی ناب» معروف هستند.
اختلاف این است که آیا «ذی ناب» از تمام وحوش حرام است یا فقط از درندگان حرام است؟
آنچه معروف است «ذی ناب» از درنده ها حرام است یعنی از میان درندگان هرکدام که دندان نیش دارد حرام است.
بعضی روایات می‌فرماید همه‌ی درنده ها حرام است و «ذی ناب» از وحوش حرام است.
ممکن است بعض درندگان نیش نداشته باشد ولی درنده است و می‌کشد و می‌درد مانند بعضی از مارهای عظیم الجثه که در عربی به آن «تَنین» می‌گویند.
دریدن به معنای پاره کردن با نیش است ولی به تمام درندگان و گوشت خوارها، درنده می‌گویند و حرام هستند هرچند نیش نداشته باشند.
ولی از حیوانات وحشی هر کدام نیش داشته باشد و هرچند درنده نباشد، حرام است. مانند گراز که خیلی درنده محسوب نمی‌شود زیرا گوشت خوار نیست ولی چون نیش دارد حرام است.
در روایت آمده است:
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ‌ مِنَ‌ الطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِي يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِيلا
یعنی پیامبر(ص) هر پرنده ای که چنگال دارد را حرام کرد و هر حیوان وحشی که دندان نیش دارد را نیز حرام کرد عرض کردم مردم می‌گویند هر حیوانی از درنده ها که نیش دارد حرام است فرمود ای سماه تمام درندگان حرام است هر چند نیش نداشته باشد...
مثال درنده ای که نیش ندارد «تنین» و «اژده» است.
حرمت درندگان مولوی است و یا ارشاد به قذارت و کثافت و ضرر است؟ ظاهرا از روایات استفاده می‌شود حرمت ارشادی است زیرا صحبت از چندش نفس است و طبع سالم خوردن درنده را نمی‌پذیرد.
در روایت آمده است:
لَا يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ‌.
یعنی خوردن هیچ یک از درندگان به صلاح نیست و من دوست ندارم و این کار را کثیف می‌دانم.
صحبت از عدم صلاحیت است و صحبت از حرمت شرعی و مولوی نیست. گوشت درنده برای خوردن صلاحیت ندارد.
امام(ع)‌که طبع سالمی دارد می‌فرماید از گوشت درنده بدم می‌آید و نفس امام(ع) آن را قبول نمی‌کند.
در روایات خواندیم غیر از آنچه در قرآن حرام شده است، حرامی وجود ندارد و اگر کسی در اینجا فتوا به حرمت بدهد کمی ریسک دارد.
طبع غیر از عقل است. حیوان که عقل ندارد ولی طبع دارد. طبع سالم با عقل سالم متفاوت است. مثلا غریزه و طبع گوسفند اجازه نمی‌دهد که گوشت بخورد.
در انسان طبع های مختلفی وجود دارد. مثلا طبع یکی غذاهای گیاهی را ترجیح می‌دهد و طبع دیگری غذاهای گوشتی را ترجیح می‌دهد.
غریزه همان طبع است و مراد از طبع چیزی است که در نهاد حیوان قرار داده شده است.
مسلمان گوشت خوک و یا مردار را نمی‌پذیرد ولی کافر این ها را دوست دارد. این صحبت از طبع است.
مثلا انسان لجن را نمی‌خورد زیرا طبع او نمی‌پسندد. این چیزی است که در وجود انسان و غیر انسان قرار داده شده است.
ولی ما طبع سلیم یعنی طبع معصوم(ع) را ملاک قرار می‌دهیم.
برای اینکه انسان تشخیص بدهد چه غذایی برای او ضرر دارد و چه غذایی برای او نفع دارد باید به طبع خودش مراجعه کند.
ممکن است انسان به خاطر ضروره روی طبع خود پا بگذارد مانند اعرابی که در جزیره العرب بودند که مجبور به خوردن سوسمار و مار شدند.
مثلا چین به خاطر کثرت جمعیت هر چیزی را می‌خورند.
بعضی مسائل باعث می‌شود انسان به ندای طبع خود گوش ندهد. پیامبران وظیفه دارند که مردم را به سمت طبع سالم برگردانند.
مردم به مرور زمان پا را از طبع سالم فراتر می‌گذارند.
گاهی پیامبر(ص) سر سفره می‌نشست و می‌گفتند گوشت سوسمار است و او نان را پرت می‌کرد و می‌رفت. این حرکات به خاطر تنفر پیدا کردن مردم از گوشت سوسمار است. یا در جائی پیامبر(ص) با پای خود دیگی که در آن گوشت الاغ می‌پخت را می‌ریزد.
این کارهای پیامبر(ص) برای ایجاد نفرت است در عین حال گوشت الاغ حرام نیست.
پیامبر (ص) به مردم نمی‌گفت حرام است بلکه می‌گفت این گوشت انسان است که مسخ شده است.
در حالت ضرورت مخالفت طبع نمی‌کردند ولی در اضطرار باید مخالف طبع انجام داد زیرا ناچار به خوردن حرام است.
آنچه درباره‌ی حضرت امیر (ع) آمده است که فروشندگان مسوخ را می‌زد معلوم نیست به جهت تغزیر باشد. در جای دیگر امام (ع) به خانمی که ماهی جری خریده بود گفت آن را دور بینداز و او را نزد ولی گاهی برای ریشه کن کردن مصرف مسوخ کارهایی انجام می‌شد.
مثلا شما حاضری هرکاری سر کسی که انسان را یا مردار را می‌پزد و می‌خورد انجام دهی تا او را از این کار نهی کنی زیرا این کار خروج از حالت انسانیت و حالت سلیم است.
این نوع کارها با انسان بودن سازگار نیست ولی شاید خوردن حرام با انسان بودن سازگار باشد ولی انسانی که گوشت انسان بخورد دیگر انسان نیست و از حیوان هم بدتر است.
بله، البته آیه ای که می‌فرماید:
﴿وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‌﴾
یعنی و ناپاكيها را تحريم مى كند
حرمت های مولوی و ارشادی را حرام کرده است.
ولی روایات بیان کرده اند چهار موردی که در قرآن حرام شده است مولوی است ولی باقی محرمات ارشادی است و بیانگر تقذر و کثیفی و ضرر است.
اگر بگوییم حرمت های دیگر مولوی است عقاب خواهند داشت ولی اگر بگوییم حرمت های دیگر ارشادی است عقاب ندارد و اگر عقابی هم داشته باشد به جهت اضرار به نفس است. اگر اضرار به نفس معتد به باشد حرام است.
مثلا گوشت خوک هم ضرر دارد و هم حکمت های دیگر دارد و حرمت مولوی دارد زیرا حکمت های دیگر را نمی‌فهمیم. هر آنچه را که علت حکم را می‌دانیم ارشادی می‌شود.
در اول کتاب گفته ایم که احکام نسبت به مولوی و ارشادی نسبی هستند. مثلا یک حکم می‌تواند نسبت به بعض علل مولوی باشد و نسبت به علل دیگر ارشادی باشد.
مسئله‌ی انقلاب را در اول کتاب مطرح کردیم و گفتیم چه بسا علم پیشرفت کند و علت تحریم یک شئ را کاملا به دست بیاورد که مولوی به ارشادی منقلب می‌شود.
در اینجا روایات بیان می‌کنند که علت تحریم مسوخ چیست و آن چندش آمدن انسان است و طعام انسانی نیست و یقینا ضرر معتد به دارد و عقاب به خاطر اقدام به ضرر است.
خوردن مسوخ فی نفسه عقاب ندارد یعنی اگر کسی به اندازه‌ی سر سوزن گوشت درنده بخورد عقاب ندارد زیرا ضرر ندارد ولی اگر زیاد بخورد چون ضرر معتد به دارد عقاب می‌شود.
ما می‌توانیم به دست بیاوریم چیزی ضرر دارد یا نه. بر فرضی که یقینا به دست بیاوریم قدری از چیزی که به جهت ضرر داشتن حرام است ضرر نداشته باشد، حرمت آن برداشته می‌شود.
در روایت دیگری از امام رضا(ع) آمده است:
وَ حَرَّمَ سِبَاعَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلَّهَا لِأَكْلِهَا مِنَ‌ الْجِيَفِ‌ وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ وَ مَا حَرَّمَ كَمَا قَالَ أَبِي ع كُلُّ ذِي نَابٍ‌ مِنَ السِّبَاعِ وَ ذِي مِخْلَبٍ‌ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَحَلَالٌ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا أُحِلَّ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا حُرِّمَ قَوْلُهُ ع كُلْ مَا دَفَ‌ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَف‌
یعنی درندگان از پرندگان و حیوانات وحشی حرام است زیرا از مرده های گندیده می‌خورند و گوشت انسان ها را می‌خورند و مدفوع می‌خورند و مانند آن را می‌خورند و خداوند نشانه های حلال گوشت ها و حرام گوشت ها از وحوش و پرندگان را بیان کرد همانطور که پدرم فرمود هر نیش داری از وحوش و هر پنجه داری از پرندگان حرام است.
در اینجا عناوین مهم است تا انسان حالت تنفر پیدا کند. خوردن لاشه و عذره و گوشت انسان باعث می‌شود حالت تنفر پیدا بشود و چنگال داشتن صرفا یک نشانه است.
نیش داشتن عنوان حرمت نیست که اگر عنوان حرمت بود، حرمت مولوی می‌شد بلکه نیش داشتن یک نشانه است.
مثلا حیوان جلاله یعنی عذره خوار حرام است. یا مثلا به گاوهایی که گوشت و استخوان داده بودند جنون گاوی گرفتند و هر کس از گوشت آن گاوها مصرف کرد مرد.
ما می‌توانیم ملاکاتی از این روایات بدست بیاوریم. ممکن است هر حیوانی که از طبع خودش خارج شود حرام شود حتی اگر حلال گوشت باشد.
گوسفند و گاوی که گوشت می‌خورد را نمی‌توان خورد و تجربه هم نشان داده است که گوشت این حیوانات کشنده است.
ما نمی‌توانیم اینجا از جهت حکم شرعی مطالبی بگوییم ولی از نظر حکم بهداشتی و سلامتی اسلامی دست ما باز می‌شود و می‌گوییم ای بشر اگر خوراک حیوانی را تغییر دادید دیگر گوشت آن حیوان قابل مصرف نیست.
امروزه می‌گوییم اگر ژن حیوانی را تغییر دادید مانند گاوهای استرالیایی یا هلندی که ژن خوک در آن ها گذاشته اند، ما مسلمانان دیگر نباید از شیر و گوشت آن حیوان بخوریم.
درست است که با این تغییر دادن ژن، شیر گاو را از چهار کیلو به سی کیلو افزایش داده اند ولی هیچ خاصیت و نفعی ندارد.
اگر فقیه دستش بسته است و نمی‌تواند فتوای به حرمت بدهد به خاطر تعدی از موضوع و مستنبط العله و این چیزها، هرچند می‌توانیم علت را از این روایات بدست بیاوریم و تعدی کنیم، ولی ما که به مسائل بهداشتی می‌پردازیم دست ما باز است و می‌توانیم بگوییم حیوانی که غذایش تغییر داده شده است را نباید بخوریم.
به همین جهت مرغ خوک پرندگان است و ماهی هم نهی شده است البته همه‌ی ماهی ها گوشت نمی‌خورند.
همین جنون گاوی به خاطر پودر استخوان است که خورده اند.
ما الان هیچ غذای سالمی نداریم.
ما فهمیدیم که حیوانات درنده را به جهت چندش طبع سالم انسانی نباید خورد. در عین حال روایات اسم برخی درندگان مانند گرگ و پلنگ و امثال آن ها را آورده است.
در روایت دیگر آمده است:
لَا يُؤْكَلُ الذِّئْبُ وَ لَا النَّمِرُ وَ لَا الْفَهْدُ وَ لَا الْأَسَدُ وَ لَا ابْنُ آوِي وَ لَا الدُّبُّ وَ لَا الضَّبُعُ وَ لَا شَيْ‌ءٌ لَهُ مِخْلَب‌
یعنی گرگ و پلنگ و ببر و شیر و روباه و خرس و کفتار و هر چیزی که چنگال دارد را نمی‌توان خورد.
مثل گربه و خرگوش هم زیرا چنگال دارند.
گربه هم نیش دارد و درنده است ولی چون کوچک است با مردم زندگی می‌کند.
در روایت آمده است:
سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَكْلِ لَحْمِ‌ السِّنْجَابِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ السِّنْجَابَ يَأْوِي الْأَشْجَارَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ كَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرَةِ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ.
یعنی در مورد خوردن گوشت نجاب و فنک سوال شد .... فرمود اگر سبیل دارد مانند گربه و موش گوشت آن خورده نمی‌شود و نماز خواندن در پوست آن جائز نیست سپس فرمود نه آن را می‌خورم و نه آن را حرام می‌کنم.
این روایت تصریح دارد که حرمت درندگان مولوی نیست زیرا امام (ع) می‌فرماید گربه را نمی‌خورم و حرام هم نمی‌کنم.
این همان چیزی است که از روایات به دست آوردیم که اینجا مسئله‌ی ایجاد تنفر است.
اینجا مسئله‌ی تقیه نیست زیرا فقط در خرگوش با عامه اختلاف داریم و ما می‌گوییم حرام است و آن ها می‌گویند حلال است.
ممکن است روایات خرگوش از روی تقیه باشد ولی باقی حیوانات را چه کنیم؟
«فنک» چیزی شبیه گربه و روباه است.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْطَادُونَ الْخَزَّ فَآكُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَأْكُلْهُ قَالَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِيَامِ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَكْلَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ.
یعنی از امام کاظم(ع)‌ پرسیدم که یاران ما خز شکار می‌کنند گوشت آن را بخورم فرمود اما شما من برای شما کراهت دارم خوردن خز را زیرا خوردن دوست ندارم آن را بخورم پس آن را نخور ...
اینجا صحبت از حرمت نیست بلکه صحبت از ایجاد تنفر است.
«خز» شبیه گربه و روباه است.
خوردن استخوان مکروه است و حتما ضرر دارد. استخوان غذای جن ها است و ممکن است انسان جن زده بشود.
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صحبت راجع به انواع گوشت ها است. عرض شد گوشت ها باید به دو قسم تقسیم شود. یک قسم حرام است که علت آن می‌تواند مضر بودن باشد. قسم دوم جزء خوراک و غذای انسان نیست و انسان در غیر موارد اضطرار، به حسب طبع نمی‌تواند از آن استفاده کند.
قذارت ها و گوشت های کثیف عرضی
از مجموع روایات استفاده می‌شود، حرمت برخی حیوانات به جهت انسان بودن و «مسخ» بودن آن ها است که طبع انسان پذیرای آن نیست. گاهی علت حرمت، کثیفی خوراک حیوان است که گوشت حیوان به تبع خوراک آن کثیف و مضر می‌شود. گاهی حرمت به جهت انجام کاری است که گاهی «بالاصاله» و گاهی «بالعرض» است.
گاهی طبع حیوانی خوردن چیزهای کثیف است. مار، چیزهای کثیف مانند موش می‌خورد یا حیوانات درنده مانند کفتار، حیوانات مردار می‌خورند. گاهی طبع حیوانی خوردن چیزهای کثیف نیست ولی به صورت عارضی از چیزهای کثیف تغذیه می‌کنند. حیوانات «جَلّاله» و نجاست خوار، عادت به خوردن «عذره» و مدفوع انسان پیدا می‌کنند که در اینصورت خوردن گوشت آن ها به علت کثیفی و بدی غذا، صلاح نیست.
حیوانات حلال گوشت مانند شتر و گاو و گوسفند و بعضی پرندگان، وقتی تبدیل به نجاست خوار شوند، خوردن آن ها درست نیست مگر درصورتیکه بدن آن ها پاک بشود که برای «استبراء» و پاک کردن آن ها زمان های مختلفی در روایات ذکر شده است.
اگر شتر نجاست خوار شود، وقتی او را از عذره‌ی انسان منع کردند، تا چهل روز نمی‌شود از گوشت و شیر شتر مصرف کرد.
گاو تا سی روز، گوسفند تا ده روز، اردک و غاز پنج روز، مرغ سه روز و ماهی هم یک شبانه روز باید استبراء شوند.
از روایات استفاده می‌شود در مورد شتر، غذای نجس و کثیف تا چهل روز در بدن می‌ماند و بعد از چهل روز از بدن خارج می‌شود و بدن پاک می‌شود. و حیوانات دیگر به همان زمانی که در روایات آمده است، غذای نجس در بدن آن ها باقی می‌ماند.
راجع به خود انسان آمده است که اگر انسان غذای حرامی مصرف کند، تا چهل روز دعای او مستجاب نیست. شاید معنای آن، باقی بودن غذای حرام در بدن انسان به مدت چهل روز باشد.
حتما اثر این غذا چهل روز در بدن باقی می‌ماند که موجب عدم استجابت دعا می‌شود. البته ما این معنا را از روایات «استشعار» می‌کنیم و روایات بر این مطلب دلالت ندارند.
ملاک خوردن یا نخوردن نجاست نیست، بلکه ملاک باقی بودن خود نجاست یا اثر نجاست در بدن است. اگر ملاک نفس خوردن باشد، از روزی که نجاست خورده نمی‌شود، مصرف گوشت بلامانع است ولی باید چهل یا سی روز به حیوان غذای پاک بدهند تا بشود گوشت آن را مصرف کرد.
بنابراین دلیل منع مصرف گوشت در حیوانات نجاست خوار، نجاست و کثیفی غذای آن ها است. اگر غذای حیوانی بالعرض هم کثیف باشد، نمی‌توان از آن حیوان تغذیه کرد. در روایات آمده است که مرغ، «خوک پرندگان» است. خوک همه چیز حتی عذره‌ی خود و حیوانات دیگر را می‌خورد و مرغ هم چنین خصوصیتی دارد و همه چیز مانند سوسک و حشرات و هر آنچه باشد را می‌خورد. به همین جهت خوردن گوشت مرغ مکروه است.
اگر چه بیشتر غذای مرغ یا خروس سالم باشد و به ندرت چیزهای کثیف می‌خورد، در عین حال خوردن گوشت مرغ کراهت دارد. اگر چه از نظر شرعی خوردن گوشت مرغ حلال است ولی از نظر طبی خوردن گوشت مرغ اشکال دارد.
مرغابی با مرغ خانگی متفاوت است.
در مقابل، گفته می‌شود کبوتر بهترین گوشت را دارد زیرا کبوتر هر غذایی را نمی‌خورد بلکه غذای کبوتر فقط گندم، آن هم گندم های سالم است. کبوتر گندم را با وسواس می‌خورد. کبوتر گندم را با نوک بر می‌دارد و آن را زیر و رو می‌کند و بعد آن را می‌خورد. کبوتر بیست دانه را بر می‌دارد و فقط یکی را می‌خورد.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ لَحْمُ الطَّيْرِ فَقَالَ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ غَذَّتْهُ فَتَاةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بِفَضْلِ‌ قُوتِهَا[1]
یعنی نزد حضرت علی(ع) از گوشت پرندگان صحبت شد فرمود بهترین گوشت، گوشت کبوتری است که یک دختری از غبیله‌ی «ربیعه» (شاید این قبیله به پاکی و تمییزی معروف باشند) به آن نان اضافه اش را داده باشد.
در روایات «فتاه» یعنی دختر جوان آمده است زیرا خانم ها در رعایت تمییزی از آقایان بهتر هستند. بنابراین هم گوشت کبوتر باشد و هم دستی که غذا می‌دهد پاک باشد و هم غذایی که داده می‌شود تکه های نان است.
ولی مرغ، خوک پرندگان است یعنی مانند خوک از خوردن هیچ چیزی ابائی ندارد.
در روایت آمده است:
وَ لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَار[2]
یعنی غذای خوک کثیف ترین کثیف ها است.
چون غذای خوک کثیف و قذر است نباید از گوشت آن مصرف کرد. درندگان هم چون گوشت انسان می‌خورند نباید از گوشت آن ها مصرف کرد.
از روایات استفاده می‌شود که در انتخاب گوشت باید به غذای حیوان دقت کرد. البته ما تابع ما روایات هستیم ولی اگر خودمان ایده ای داشته باشیم در مورد حیوانات و پرندگان ناشناخته، باید به غذای آن ها نگاه کنیم. حیوانات نباید در بعضی موارد شباهت به انسان داشته باشند و از «مسوخ» نباشند.
گفته می‌شود غیورترین حیوان خروس است و تنها حیوانی است که تا پای جان از مرغ خود دفاع می‌کند. مرغ و خروس فقط در نوع غذا به خوک شباهت دارند.
وقتی طبع سلیم انسان غذای مرغ مانند سوسک یا گوشت خودش یا گوشت انسان را می‌بیند، نمی‌تواند مرغ را بخورد. مثالی در اعراب هست که می‌گویند وقتی بهترین غذا را جلوی مرغ می‌گذاری، چشمش همچنان به آشغال دان است.
 
حیوانی که خمر خورده است
درون حیواناتی که خمر می‌خورند، حتی اگر شسته هم بشوند، نباید خورده شوند. اگر حیوان ادرار بخورد، اگر درون حیوان شسته شود می‌توان مصرف کرد.
جوف و درون حیوان مانند روده و معده و سیرابی و جگر، در صورت خوردن خمر توسط حیوان جائز نیست و با شستن هم پاک نمی‌شود.
مصرف گوشت حیوان در صورتیکه خمر بخورد اشکالی ندارد.
 
حیوانی که از شیر خوک تغذیه کرده است
خوردن حیوان مانند گوسفند یا بزی که از شیر خوک تغذیه کرده است، صلاح نیست بلکه خوردن نسل حیوانی که از شیر خوک تغذیه کرده است نیز صلاح نیست.
می‌توان از روایات دیگر به دست آورد که صدق تغذیه زمانی است که حیوان از شیر خوک به مقداری مصرف کند که گوشت یا استخوان از شیر خوک درست شده باشد.
در روایات مبحث «رضاع» مقدار «معتد به» را به پانزده بار تعیین کرده اند. در انسان اگر بچه ای پانزده بار از خانمی شیر بخورد، محرمیت ایجاد می‌شود.
یک روایت می‌فرماید به قدری شیر بخورد که گوشت و استخوان از آن شیر بروید و به نظر می‌رسد در مورد خوک هم همین ملاک باشد.
اگر گوسفند پانزده مرتبه از خوک شیر بخورد خوردنش و خوردن نسلش حرام می‌شود.
ما از این بحث می‌کنیم که چه زمانی «شیر خوردن» اطلاق می‌شود.
مثلا در بحث فقهی عنوان «رضاع» یعنی شیر خوردن داریم که به پانزده روز مقید شده است. کلمه‌ی رضاع با یکبار هم محقق می‌شود ولی روایات می‌فرماید مراد هر شیر خوردنی نیست بلکه شیر خوردنی ملاک است که باعث روییدن گوشت و استخوان بشود که در روایتی این مقدار را پانزده مرتبه شیر خوردن معرفی کرده است.
ما صدق را تسری می‌دهیم و دنبال تسری علت نیستیم.
شاید با یکبار شیر خوردن حیوان از خوک، «رضاع» صادق نشود ولی دلیل داریم که با پانزده مرتبه خوردن، «رضاع» صادق می‌شود.
در غیر پانزده مرتبه شیر خوردن شک در صدق «رضاع» داریم که می‌توانیم با «اصاله العدم» نفی کنیم.
در اینجا بحث لغت است و بحث شرعی نیست.
ما در معنای عرفی مشکل داریم که عرف چقدر شیر خوردن را ملاک می‌داند؟ مثلا عرف شیر خوردن از شیشه ای که با شیر پستان پر شده است را مساوی با شیر خوردن از پستان می‌داند؟ در بعضی موارد فهم عرفی هم مشکوک است.
می‌توان ادعا کرد که در این مورد عرف ملاک نیست بلکه ملاک شرع است. وقتی امام (ع) می‌فرماید «رضاع» با پانزده مرتبه خوردن محقق می‌شود دیگر عرف کنار می‌رود.
اگر کسی ادعا کند که در عرف یا لغت با مثلا پنج بار شیر خوردن «رضاع» صادق است، حرفی نیست ولی به نظر می‌رسد عرف در این زمینه درک خوبی و ملاک ندارد. ممکن است عرف بگوید دو سال شیر خوردن لازم است تا «رضاع» حاصل بشود.
وقتی عرف ملاکی برای «رضاع» ندارد باید به ملاک شرعی که در جای دیگر بیان شده است مراجعه کرد. احتمال دارد بگوییم وقتی با پانزده مرتبه شیر خوردن «رضاع» در انسان محقق می‌شود، به طریق اولی با پانزده مرتبه شیر خوردن، «رضاع» در حیوان هم محقق می‌شود.
حیوان مراتبی دارد. مثلا اگر انسان حرام بخورد تا چهل روز دعایش مستجاب نمی‌شود و در شتر تا چهل روز از گوشتش نمی‌توان مصرف کرد و در گاو مدت منع مصرف از آغاز استبراء، سی روز است و در گوسفند ده روز است و در مرغابی پنج روز است.
می‌توان نتیجه گرفت انسان به نسبت حیوان، بالاترین مرتبه را دارد و شتر نیز چون با انسان در بعضی جهات برابر است می‌گوییم چهل روز استبراء لازم دارد.
بنابراین شاید بتوان از طریق اولیت نیز ثابت کرد که پانزده بار شیر خوردن نیاز است که «رضاع» در حیوان صدق پیدا کند.
در این مورد روی فتوای عامه نمی‌توان حساب کرد زیرا آن ها می‌خواهند با ائمه(ع) به نوعی مخالفت کنند. بنابراین از باب مخالفت صحبت می‌کنند و ملاکی برای عرف محسوب نمی‌شوند.
حرمت نسل حیوانی که از خوک تغذیه کرده است نشان می‌دهد خوردن شیر خوک آثار ژنتیکی دارد.
 
حیوان منکوحه
اگر کسی با حیوانی عمل همبستری انجام دهد، خوردن گوشت و شیر آن حیوان جائز نیست. بلکه باید آن حیوان بعد از ذبح شدن، سوزانده شود. این حرمت عارضی است و به جهت فعل بدی است که انجام گرفته است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى‌ رَاعٍ‌ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا[3]
یعنی سوال شد از شخصی که عمل همبستری چوپانی با گوسفندی را مشاهده می‌کند امام(ع) فرمود اگر آن گوسفند را می‌شناسد باید ذبح کند و بسوزاند ولی اگر آن را نمی‌شناخت گوسفندان را دو نصف کند و قرعه بزند تا یکی بماند و آن را ذبح کند و بسوزاند و باقی نجات پیدا می‌کنند.
در این مورد بحث تغذیه نیست بلکه بحث از قبح فعل است. عمل همبستری با حیوان قبیح است و از این جهت خوردن گوشت حیوان منکوح جائز نمی‌باشد.
بعضی می‌گویند چون این گوسفند ننگ برای صاحب گوسفند است باید سوزانده بشود ولی برخی می‌گویند این گوسفند برای انسان مضر است.
از روایات تحریم حیوان استفاده می‌شود و شاید ننگ بودن این حیوان بتواند جای ضرر را بگیرد.
این روایت می‌فرماید اگر این گوسفند شناسایی نشد، با قرعه آن را پیدا کنند. آیا یک گوسفند در یک گله‌ی 500 عددی با قرعه پیدا می‌شود؟ بنابراین مهم پیدا شدن گوسفند نیست بلگه مهم از بین رفتن ذهنیت است.
در دنیا وقتی تروری صورت می‌گیرد، اگر عامل اصلی را پیدا نکنند، جنایت کار دیگری را به جای آن عامل اصلی اعدام می‌کنند. این کار برای ایجاد ذهنیت قوت دولت در ذهن مردم است.
وقتی یک گوسفند با قرعه آتش زده می‌شود، ممکن است برای پاک کردن ذهنیت باشد. بحث ضرر و حرمت نیست به جهت اینکه اگر برای اجتناب از گوسفند موطوئه باشد، به دلیل وجود علم اجمالی، باید از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کرد.
شاید هم به جهت ضرر داشتن، امر به سوزاندن شده است به جهت اینکه در مورد الاغ و اسب و قاطر، که گوشت آن ها خورده نمی‌شود، «نفی بلد» آمده است.
همین که دلیل خاص می‌گوید مشکل با قرعه حل می‌شود، فهمیده می‌شود که صحبت از نجس بودن و مضر بودن گوشت نیست بلکه صحبت از پاک کردن ذهنیت است. بنابراین اگر ذهنیت پاک شد دیگر حرمتی وجود ندارد. چون ما نسبت به این حیوان ذهنیت داریم خوردن گوشتش حرام است و اگر کاری کردیم که این ذهنیت برطرف شد و بگوییم حیوان موطوئه را پیدا کردیم و آتش زدیم، خوردن باقی گوسفند ها مشکلی ندارد. در روایت هم آمده است: « قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا ».
معلوم می‌شود اگر ذهنیت پاک شود دیگر ضرر نخواهد بود.
 
کلاغ
در مورد کلاغ هم صحبت از قذارت غذا و هم صحبت از قذارت فعل است.
در روایت آمده است:
إِنَّ أَكْلَ الْغُرَابِ‌ لَيْسَ‌ بِحَرَامٍ‌ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً[4]
یعنی خوردن کلاغ حرام نیست بلکه حرام چیزی است که خداوند آن را در قرآن حرام کرده است ولی نفس انسان خیلی چیزها را به خاطر چندش و نپذیرفتن طبع سالم، رها می‌کند.
تعبیر «فاسق» هم در مورد کلاغ و موش آمده است. فاسق کسی است که کار بدی انجام می‌دهد. کلاغ دزد و خبرچین است به همین جهت فاسق است.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ كَرِهَ‌ أَكْلَ‌ الْغُرَابِ‌ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ[5]
یعنی خوردن کلاغ مکروه است زیرا فاسق است.
فاسق به معنای داشتن فعل بد است. کلاغ سیاه و سفید به نام «ابقع» و کلاغ کاملا سیاه «زاغ» است که هر دو نوع مکروه است.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ‌ وَ لَا غَيْرِه‌[6]
یعنی از امام در مورد خوردن کلاغ سیاه و سفید و کلاغ سیاه پرسیدم فرمود خوردن هیچ کلاغی جائز نیست.
حرمت خوردن کلاغ، ارشادی است به جهت روایتی که فرمود
إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً[7]
خَطّاف
پرنده ای است که تند رد می‌شود و دمی دارد که دائما تکان می‌دهد. پیامبر(ص) کشتن «خطاف» را نهی کرده است.
در روایت آمده است:
بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ‌ مَذْبُوحٌ‌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ الْأَرْضَ‌ فَقَالَ ع أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِي السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَسْبِيحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ أَ لَا تَرَوْنَهُ يَقُولُ‌ وَ لَا الضَّالِّينَ‌[8]
یعنی کسی از کنار امام صادق(ع) گذشت که در دست خطاف ذبح شده داشت امام (ع) خطاف را از دست او گرفت و پرت کرد فرمود آیا عالم شما گفته خطاف را بخورید؟ ...
کشتن هدهد و صِرد نیز نهی شده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَ الصُّوَامِ‌ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَاءِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ[9]
یعنی پیامبر(ص) از کشتن پنج چیز نهی فرمود صرد و صوام و هدهد و زنبور و مورچه ضفدع ...
احتمال دارد به جهت کثیفی غذا یا به خاطر فوائد حیوان از کشتن نهی می‌کند.
پیامبر (ص) در جنگ خیبر از کشتن الاغ و اسب و قاطر نهی فرمود زیرا به وسیله‌ی آن ها به محل خودشان بر می‌گشنتند.
هدهد انسان را به محل آب هدایت می‌کند کاری که امروزه با وسائل لرزه نگاری انجام می‌شود. هر جا هدهد می‌رود نشانه‌ی وجود آب در زیر آن منطقه است. به همین جهت حضرت سلیمان(ع) از دوری هدهد عصبانی شد زیرا تشنه بودند. هدهد آن ها را به منابع آبی هدایت می‌کرد.
 
نسر(کرکس)
در روایت آمده است:
طَرَقَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِي‌ خَاصِرَتِهِ‌ وَجَعاً فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ النَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَيْنَا مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَيْ‌ءٌ لَا نَأْكُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُيُوتَنَا وَ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَيْنَاهُ[10]
یعنی ابن ابی مریم در یک شب آمد و هارون در شهر بود عرض کرد هارون پهلو درد گرفته است و به دنبال گوشت کرکس هستیم پس برای ما ارسال کن امام (ع) فرمود ما گوشت کرکس را نمی‌خوریم و وارد خانه‌ی خود نمی‌کنیم.
عقاب گوشت تازه می‌خورد ولی کرکس گوشت گندیده و مردار می‌خورد.
حداقل از این روایت استفاده می‌شود که گوشت کرکس ضرر دارد.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص474.
[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص94.
[3] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص18.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص19.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص245، ط اسلامیه.
[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص18.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص223، ط اسلامیه.
[9] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1، ص250.
[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج9، ص21.
	


ادامه بحث گوشت – ماهی؛ 96/01/19

 
یک سری امور از حیوانات حلال گوشت را نباید خورد. حلال گوشت بودن به معنای جواز خوردن تمام اعضاء نیست و خوردن یک سری امور از حیوانات حلال گوشت به صلاح نیست. البته مسئله در بحث «تذکیه» و «اطعمه و اشربه» از مباحث فقهی، بحث می‌شود.
آنچه در اینجا مورد نظر است، اعم از حرمت و کراهت است زیرا بحث ما سلامتی و ضرر است.
 
اجزائی از حیوانات حلال گوشت که خوردن آن ها به صلاح نیست
خون
مراد از خون، خون «مسبوح» است. خونی که بعد از ذبح از گردن خارج می‌شود. مستفاد از روایات این است که خوردن تمام خون ها به صلاح نیست.
خوردن «المُتِخَلف الذَّبیحَه» یعنی خونی که بعد از ذبح در بدن حیوان و لای گوشت ها باقی می‌ماند، از جهت فقهی اشکالی ندارد ولی از جهت طبی صلاح نیست.
در روایات بر نخوردن خون تاکید شده است. بنابراین بهتر است انسان از مصرف خون پرهیز کند. سعی کند گوشت ها خوب شسته بشود و خونی که از آن ها جدا می‌شود را نخورد. هرچه انسان کمتر خون بخورد کمتر مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی می‌شود.
هرچه مصرف خون بیشتر بشود، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های پوستی مانند جذام و امثال آن بیشتر خواهد بود. شاید بیماری های امروزی مانند «پسترویازی» معلول خوردن خون باشد.
رستوران ها و کبابی ها رعایت نمی‌کنند زیرا سعی می‌کنند که خون به همراه گوشت بماند تا هم بیشتر بشود و هم طعم گوشت بهتر بشود که اینکار ضرر دارد.
 
دِشوه و غدد
روایات متعددی در زمینه ممنوعیت خوردن دشوه و غدد آمده است و فرموده اند که خوردن آن ها رگ و ژن جذام را به حرکت در می‌آورد. شاید بیماری جذام شامل بیماری های پوستی مانند پسترویازی و امثال آن هم بشود.
 
طحال
طحال به جهت اینکه خون است و ترکیب آن از خون است حرام شده است. در روایات آمده است که طحال، خانه‌ی خون فاسد است. یا اینکه تولید خون فاسد در بدن می‌کند. طحال خوردن ممکن است باعث ابتلا به سرطان خون بشود.
اگر دیده می‌شود سرطان خون زیاد است، یکی از علت های آن مصرف طحال است. بعضی خیلی اهمیت نمی‌دهند، شاید بعضی ار رستوران ها با کباب، طحال هم چرخ می‌کنند و ما خبر نداریم و فقط می‌بینیم که مشکلات خونی و سرطان خون زیاد می‌شود.
 
نخاع
نخاع ماده‌ی سفیدی است که داخل مهره است. رشته‌ی بلند که از گردن تا دم کشیده می‌شود. در روایات علت حرمت نخاع این است که در زنان و مردان منشا آب منی است.
قانون های کلی در روایات بیان می‌شود مثلا راجع به گوشت ها، گوشت سر دست بهتر از گوشت ران است زیرا از محل خروج فضولات حیوان دور است. قانون دیگر این است که خوردن هرچه در ارتباط با منی و تولید مثل باشد، صلاح نیست که نخاع از این جمله است.
از این روایت بدست می‌آید که نخاع در تشکیل آب منی نقش دارد. این یک نکته درمورد آناتومی بدن است که در اینجا آمده است.
جلد پنجم کتاب که در حال نگارش است، با گذاشتن این روایات در کنار هم، علم کامل آناتومی اسلامی به وجود خواهد آمد.
این مسئله شاید به چشم نیاید که امام (ع) فرمود نخاع منشا آب منی است ولی در بحث آناتومی و تشریح بدن این نکته خیلی ارزش دارد.
در روایت آمده است:
فَقُلْتُ فَكَيْفَ حُرِّمَ النُّخَاعُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ‌ الْمَاءِ الدَّافِقِ‌ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْر[1]
یعنی ... نخاع محل آب منی است در مذکر و مونث است ...
از این روایت به دست می‌آید که زنان هم مانند مردان آب منی دارد و منشا آن نخاع است.
 
آذان الفؤاد (گوش قلب)
مراد از گوش قلب، محل ارتباط ما بین قلب و رگ های عمده، یعنی رگ هایی که از قلب خارج می‌شود و به قلب وصل است. نوعا از ماده‌ی چربی می‌شود که شباهت به گوش دارد.
علت ضرر این محل در روایات نیامده است و علم باید پیشرفت کند تا علت نهی را متوجه بشود.
 
فرج
آلت تناسلی ماده خورده نمی‌شود زیرا در ارتباط با تولید مثل و منی و امثال این ها است.
 
قضیب
آلت تناسلی نر
 
بیضتان
دو بیضه‌ی موجود در نر. در روایت آمده است:
وَ حُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ وَ مَجْرًى لِلنُّطْفَة[2]
یعنی دو بیضه حرام شده است زیرا موضع نکاح و مجرای نطفه هستند.
قانون دیگر این است، خوردن هرچیزی در ارتباط با عمل نکاح و دخول و امثال این ها جائز نیست.
آب منی گوسفند و گاو و امثال این ها پاک است ولی خوردنشان حرام است یا ضرر دارد.
در روایت آمده است که بیضه ها و طحال سهم شیطان از ذبیحه است.
 
جفت
محل بچه و چیزی که در آن بچه‌ی حیوان در شکم مادر، در آن قرار می‌گیرد و هنگام بعد از تولد بچه از شکم مادر خارج می‌شود.
 
مَراره(کیسه‌ی صفرا)
 
الحَدَق (سیاهی چشم و قسمت رنگی چشم)
 
غده و دشمه‌ای که در مغز قرار دارد
شاید امروزه به آن (غده‌ی هیپوفیز) می‌گویند.
در روایت آمده است:
الْخَرَزَةُ الَّتِي‌ تَكُونُ فِي الدِّمَاغ‌[3]
یعنی دانه‌ی تسبیحی که در مغز وجود دارد.
مغز وقتی کاملا پخته می‌شود، دانه ای وجود دارد که سفت باقی می‌ماند.
 
عَلباء (دو عصب درشتی که در پشت گردن وجود دارد و سر را به کمر متصل می‌کند)
الْحَيَاء (رحم شتر و رحم حیوان که شاید علت حرمت رحم ارتباط با نطفه باشد)
مثانه (چون محل جمع شدن ادرار است)
فرث (ماده‌ای که در معده و روده قرار دارد)
الاَوداج(رگ های خونی بزرگ که در گردن وجود دارد)
در روایت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ‌ عَنِ‌ الْيَهُودِ الْجُذَامَ‌ بِأَكْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوق‌[4]
یعنی خداوند جذام را از یهود با خوردن برگ چغندر و کندن رگ ها برداشت.
 
پوست حیوان
در روایت آمده است:
أَنَّ فِي الشَّاةِ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ لَا تُؤْكَلُ‌، مِنْهَا الْجِلْد[5]
یعنی در گوسفند ده چیز خورده نمی‌شود و پوست از آن ها است.
«اکل» شامل «طعام» و «ادام» می‌شود ولی «طعام» فقط شامل غذای اصلی است.
ظاهرا «کله پاچه» مشمول این نهی نیست.
 
استخوان
البته در روایات، استخوان جزء مکروهات است و غذای جنیان معرفی شده است. از جمله چیزهایی که جنیان بر پیامبر(ص) شرط گذاشتند، اختصاص داشتن استخوان به اجنه است.
امروزه ثابت شده است که خوردن استخوان سبب جنون گاوی یا جنون به طور کلی می‌شود چون جن به انسان آسیب می‌رساند.
مغز و خود استخوان کراهت دارد.
القِرن(شاخ)
الظِّلف (سُم)
الشعر(مو)
قلوه (کلیه)
قلوه نهی تنزیهی به عنوان کراهت و ضرر شده است. در روایت آمده است:
أَنَّهُ كَانَ‌ لَا يَأْكُلُ‌ الْكُلْيَتَيْنِ‌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ[6]
یعنی پیامبر(ص) کلیه نمی‌خورد بدون اینکه حرام باشد زیرا به ادرار نزدیک هستند.
استفاده می‌شود که به طور کلی خوردن چیزهای نزدیک به ادرار مانند کلیه و مثانه و هالب های آن و امثال آن، صلاح نمی‌باشد.
قانون دیگر این بود که چیزهای نزدیک به «پشکل» حیوان نیز صلاح نیست.
نسبت به کل آلایش حیوان، اعم از قلب و جگر و سیرابی و امثال این ها، نهی وجود دارد و مختصر کراهتی دارد. مانند جگر که خوردن آن خیلی صلاح نیست.
 
خوردن حیوان زمان تولید مثل و به هیجان آمدن حیوان صلاح نیست
 
خوردن چیزهایی که از حیوان هنگام زنده بودن جدا می‌شود مانند دنبه جائز نیست و نجس است و در صورت برخورد با بدن، بدن نجس می‌شود.
پاچه‌ی گوسفند هم خوب است ولی خیلی تعریف نشده است. پیامبر(ص) فرمود:
لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ‌ لَأَجَبْت‌[7]
یعنی اگر کسی من را به پاچه دعوت کند قبول می‌کنم.
معلوم می‌شود که «اقل الطعام» است یعنی غذای بی ارزش است.
 
ماهی
قانون کلی وجود دارد. معروف است که اگر ماهی پولک داشته باشد خوب و حلال است ولی اگر پولک داشته باشد صلاح نیست ولی از در روایات اضافه شده است، بحث «قشر» (پوست) است. اگر ماهی پوسته ای سفت داشته باشد خوردن آن مانع شرعی ندارد. به همین جهت راجع به میگو که پولک ندارد فرموده است:
أَ مَا تَرَاهَا تَقَلْقَلُ‌ فِي قِشْرِهَا[8]
یعنی آیا نمی‌بینی پوستی دارد که در آن حرکت می‌کند؟
خرچنگ به خصوص نهی شده است چون از مسوخ است.
ممکن است که یک ماهی پولک داشته باشد ولی بد اخلاق است و خودش را به هرجا و به هر سنگی می‌مالد و پولک های آن به مرور زمان از بین می‌رود.
بنابراین برای تشخیص پولک باید به زیر گوش یا روی دُم مراجعه کرد.
در روایت آمده است:
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع السَّمَكُ لَا يَكُونُ لَهُ قِشْرٌ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ فَيَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَ‌ طَرَفَاهُ‌ يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَكُلْه‌[9]
یعنی به امام رضا (ع) نامه نوشتم آیا ماهی بدون پوست و پولک خورده می‌شود؟ فرمود بعضی از ماهی ها جنب و جوش زیاد دارند و خود را به چیزی می‌مالند و پولک ها از بین می‌رود ولی اگر دو طرف ماهی یعنی سر و دم هم اندازه نیست آن را بخور.
بنابراین اگر ماهی پولک داشته باشد یا اینکه اندازه‌ی دو طرف آن مساوی نیست، حلال است.
عرض کردیم ما در اینجا صحبت از حکم فقهی نمی‌کنیم، بلکه صحبت ما درباره‌ی ضرر یا منفعت داشتن است. مانند اینکه «جرّی» یعنی ماهی بدون پولک خیلی نهی شده است ولی حرام نیست. نمی‌دانم که ماهی «ازوم بروم» بدون پولک است یا نه؟
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ‌ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَيْسَ‌ لَهُ‌ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه‌[10]
یعنی از امام باقر(ع) در مورد جریث پرسیدم فرمود جریث چیست؟ برای حضرت توضیح دادم فرمود لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ تا آخر آیه سپس فرمود خداوند چیزی از حیوانات را در قرآن حرام نکرده است مگر خود خوک را و هر چیزی از دریا که مانند برگ، پولک و پوست سفت نداشته باشد مکروه است و حرام نیست.
مکروه به معنای ضرر است و صحبت از حلیت و حرمت نیست زیرا تمام فقهاء خوردن ماهی بدون پولک را حرام کرده می‌دانند.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ مَا لَيْسَ‌ لَهُ‌ قِشْرٌ مِنَ‌ السَّمَكِ‌ أَ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْأَنْعَامِ- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ أَشْيَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا[11]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد ماهی بدون پولک و مارماهی و زمر(حیوان آبزی، کوچک و باریک که پا را زخم می‌کند و سبیل درشت و واضح دارد) و چیزی که پولک ندارد آیا حرام است؟ فرمود این آیه در سوره‌ی انعام را بخوان قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ راوی می‌گوید آن را خواندم تا از آن فارغ شدم پس فرمود حرام فقط چیزی است که خداوند حرام کرده است ولی گاهی مردم (افرادی که طبع سلیم دارند مانند پیامبران) اموری را انجام نمی‌دادند که ما هم آن ها را انجام نمی‌دهیم.
امام(ع) می‌فرماید حرام نیست ولی چون افرادی که طبع سلیم دارند، از آن ها استفاده نمی‌کنند ما هم آن ها را رها می‌کنیم.
بنابراین با اینکه تمام فقها خوردن جری و ماهی بدون پولک را حرام کرده اند، ما می‌بینیم که خوردن آن حرام نیست بلکه صحبت از ضرر داشتن است زیرا طبع سلیم آن ها را نمی‌پذیرد.
این نهی، سنخ دیگری از حرمت است که همان بهداشت است. در اینجا امام(ع) به عنوان «مشرع» نیست بلکه به عنوان یک طبیب است.
فقهاء هیچگاه ائمه(ع) را به عنوان یک طبیب و یک کارشناس تغذیه نگاه نکردند و به همین جهت روایات با هم متعارض شده است.
بنابراین روایات متعارض نیستند. امام (ع) گاهی به شکل یک «مشرع» و گاهی به شکل یک «طبیب» ظاهر می‌شود که یکی از موارد آن بحث «جری» است.
به طور کلی گاهی امام(ع) به عنوان یک طبیب و کارشناس تغذیه، ارشاد به ضرر می‌کند و گاهی هم به عنوان «مشرع» چیزهایی را حرام می‌کند.
در مورد برخی چیزها، علاوه بر ضرر، امور دیگری در کار است. به نظر حرمت گوشت خوک بیشتر مسئله‌ی سیاسی اجتماعی است. خداوند خواست غذای مسیحیان و مسلمانان تفاوت داشته باشد تا با هم تنازعی نداشته باشند.
حیواناتی که ممسوخ هستند، حرمت ارشادی دارند زیرا طبع انسان گوشت ممسوخ را نمی‌پذیرد زیرا گوشت انسان است ولی در خصوص خوک، نهی مولوی وارد شده است. بنابراین حکمت حرمت منافرت با طبع نیست زیرا اگر اینچنین بود نهی ارشادی می‌آمد.
مسیحیان شتر را حرام می‌دانند و مسلمانان خوک را حرام می‌دانند به همین جهت تفکیک غذایی شده است. درباره‌ی غذای عمده ای که نایاب است و ممکن است نزاع به وجود بیاید، تفکیک صورت گرفته است.
گندم فراوان است و فرموده است:
﴿وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُم‌﴾[12]
یعنی گندم اهل کتاب برای شما حلال است.
در گذشته بین قبائل بر سر گاو و گوسفند و شتر دعوا می‌شد و بر سر گندم دعوایی نبود. جنگ «مسوس» که بین اعراب به مدت پانزده سال طول کشید، بر سر یک شتر بود.
پیامبر(ص) این مسائل تفکیکی را به جهت جلوگیری از منازعات، خیلی رعایت می‌کرد مثلا پیامبر(ص) دختر ابوبکر و عمر را به جهت جلوگیری از جنگ و دعوا و جلوگیری از نابودی شیعیان، به عقد خود درآورد.
البته این مسائل «منصوص العله» نیست بلکه «مستنبط العله» است و من فکر می‌کنم یکی از حکمت های حرمت خوک این است.
در سیاست، به واقع موجود نگاه می‌شود و ملاکات شرعی مد نظر قرار نمی‌گیرد. مثلا اگر ما امروز به مقدسات سایر فرق، اگر چه از روی حق، ناسزا بگوییم، شیعیان ترور می‌شود.
﴿ وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم‌﴾[13]
یعنی (به معبود) كسانى كه غير خدا را مى‌خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند...
این بحث حکم شرعی و تابع ملاکات شرعی نیست بلکه سیاست است.
خوک چه خصوصیتی بین تمام مسوخات دارد که حرام مولوی شده است؟ شاید علت آن موارد دیگری از جمله تفکیک غذایی بین مسلمانان و مسحیان باشد.
ضرر موجب حرام ارشادی است ولی خوک حرام مولوی شده است که معلوم می‌شود علاوه بر ضرر حکمت دیگری در حرمت آن وجود دارد.
بله گفته بودم که امکان دارد با به دست آوردن ملاک تام حرمت، تمام احکام مولوی به احکام ارشادی منقلب بشوند.
[1] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص562.
[2] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص562.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص254، ط اسلامیه.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص519.
[5] هدایه الامه، شیخ حرعاملی، ج8، ص78.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج24، ض177، أبواب الأطعمة المحرمة، باب31، ح18، ط آل البیت.
[7] الجعفریات، ابن اشعث، ج1، ص250.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص479.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص221، ط اسلامیه.
[10] الاستبصار، شیخ طوسی، ج4، ص60.
[11] الاستبصار، شیخ طوسی، ج4، ص60.
[12] سوره مائده، آیه5.
[13] سوره انعام، آیه108.
	


روش های تذکیه؛ 96/01/21

 
حیوان ها به دو قسم حلال گوشت و حرام گوشت تقسیم می‌شوند. قسمتی از حیوان های حلال گوشت، سبب بیماری است و ضرر دارد و قسمت های دیگر ضرر ندارد. خوردن قسم های غیر مضر نیز، اگر مذکی باشد ضرر ندارد ولی اگر حیوان تذکیه نشده باشد، قسمت های غیر مضر نیز، مضر خواهد بود.
 
روش های تذکیه
ذبح کردن
ذبح کردن به معنای قطع «اوداج اربعه» است. دو رگ خون، و رگ های نای و مری باید قطع بشوند. ذبح کردن باید به طرف قبله باشد و هنگام ذبح باید نام خداوند برده بشود.
آنچه مهم است، بدانیم آیا تمام شروط ذبح، در سلامتی و عدم اضرار نقش دارند یا ملاک خارج شدن خون است؟
ائمه (ع) راجع به مردار می‌فرمایند که نباید خورده بشود زیرا خون در بدن باقی مانده است و خون باقی مانده مضر است. اگر کسی دو رگ را قطع کند و خون از بدن خارج بشود آیا ضرر مرتفع می‌شود یا نیاز به قطع مری و نای هم وجود دارد؟
از قانون کلی که فرموده است حرام مفسده دارد، اگر نی و مری قطع نشود، خوردن حرام می‌شود و در اینصورت خوردن مفسده و ضرر دارد.
البته مفسده الزاما ضرر جسمی نیست بلکه یک ضرر اجتماعی یا امر دیگری باشد که برای ما معلوم نیست. اینگونه نیست که اگر مری و نی قطع نشده باشد، خوردن حیوان ضرر جسمانی داشته باشد، زیرا ملاک ضرر مردار، باقی ماندن خون و جامد شدن خون در بدن مردار است.
احتمال دارد که قطع کردن نی و مری به خروج خون به مقدار کافی کمک کند. یعنی اگر نای و مری قطع نشوند خون به اندازه‌ی کافی خارج نشود. البته این مطلب نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
از روایات استفاده می‌شود که برای رفع ضرر قطع کردن خون کافی است اگر چه خوردن کما کان حرام باشد.
ما برای احتیاط و ایمن بودن از ضرر می‌گوییم چیزی را که می‌خواهیم مصرف کنیم نباید حرام باشد زیرا حرام مفسده دارد و مفسده می‌تواند به معنای ضرر جسمانی باشد.
از روایات استفاده می‌شود در صورت فراموش کردن ذکر نام خداوند در هنگام ذبح یا در صورت عدم اطلاع از قبله می‌توان حیوان را مصرف کرد. بنابراین بدون قبله و بدون بسم الله می‌تواند خوردن حیوان حلال باشد یعنی خوردن حیوان مذکی بدون بسم الله و بدون قبله می‌تواند ضرر نداشته باشد.
اگر بسم الله نگفتن و یا عدم رعایت قبله مضر باشد، فراموشی و عدم فراموشی در ضرر آن نقشی نباید داشته باشد.
ما بر اساس علل و معلولات صحبت می‌کنیم. اگر بسم الله و قبله علت باشد برای رفع ضرر، باید در هر شرائطی علت باشد. تصور علیت فراموشی در حلیت و حرمت قابل تصور است ولی در دخیل بودن بسم الله و قبله در ضرر داشتن، فراموشی تاثیر نخواهد داشت.
زمانی می‌توانیم بگوییم فراموشی در رفع ضرر نقش دارد که قائل شویم، حرمت همیشه علت ضرر است ولی امکان دارد علت وجوب بسم الله گفتن بحث ضرر نباشد یا عدم جواز خوردن ضرر نباشد و مسائلی از قبیل مصالح اجتماعی باشد. مانند خیلی از حرام و واجباتی که ارتباطی با ضرر ندارد مانند وجوب «رد سلام». اگر کسی جواب سلام را نگوید کار حرامی انجام داده است و این بخاطر ابتلاء شدن به بیماری نیست بلکه برای حفظ ارتباط مسلمانان است.
اینکه خداوند ضرر بسم الله نگفتن را هنگام «ذُکر» و یاد داشتن اعتبار کرده است درست نیست زیرا خداوند از لحاظ قدرت هر کاری را می‌تواند انجام بدهد. مثلا خداوند می‌تواند آتش را سبب یخ قرار دهد. ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که ملاک بسم الله گفتن ضرر باشد.
اینکه بگوییم قصد خداوند از وجوب بسم الله و استقبال قبله هنگام ذبح، ایمان داشتن شخص است، موید حرف بنده است زیرا نشان می‌دهد بسم الله گفتن در رفع ضرر نقشی ندارد بلکه ایمان ملاک رفع ضرر است.
خداوند ناموس خلقت و قوانین خلقت را به هم نمی‌ریزد. قبول داریم در مورد جهل و نسیان و اضطرار و امثال این ها حرمت برداشته شده است ولی آثار وضعی رفع نمی‌شود.
اگر کسی جاهلا مشروب بخورد مست می‌شود ولی حرمت ندارد. در هنگام ذبح اگر بسم الله فراموش شود حکم آن حلیت است ولی معلوم نیست آثار وضعی رفع شده باشد.
خداوند متعال می‌فرماید با نسیان حرمت رفع می‌شود ولی معلوم نیست که اثر وضعی هم مرتفع بشود.
البته دلیل نداریم که خوردن «خلط گلو» ضرر داشته باشد.
اشکال این است که گاهی اوقات «قصد» در اثر وضعی اثر دارد. خوردن خلط در مسجد بیماری ها را درمان می‌کند ولی قانون نمی‌توان از این مطلب تاسیس کرد.
اصل اولی در حیوانات این است که ضرر دارد مگر چیزی که با دلیل خارج شده باشد.
بنابراین قبله و بسم الله گفتن دخالتی در رفع و اثبات ضرر ندارند.
البته شرط دیگر ذبح، این است که ذبح کننده باید مسلمان باشد.
در قرآن آمده است:
﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه‌﴾[1]
یعنی از (گوشت) آنچه نام خدا (هنگام سر بريدن) بر آن گفته شده، بخوريد
﴿وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾[2]
یعنی و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد! اين كار گناه است‌
نخورید به معنای حرمت و مفسده است. ظاهر نهی مفسده است ولی دلیل نداریم مفسده، بیماری است بلکه احتمال دارد که مفاصد فرهنگی یا سیاسی مطرح باشد. خداوند امر به گفتن بسم الله هنگام ذبح و استقبال قبله و اسلام ذبح کننده کرده است چون شاید مصلحت سیاسی یا اقتصادی و یا ممکن است داخل در مسئله‌ی تفکیک بین مسلمان و غیر مسلمان در خوردن، داخل باشد به اینگونه که برای جدا شدن غذای مسلمان ها و غیر مسلمان ها امر به گفتن بسم الله شده باشد.
بسم الله گفن هنگام غذا خوردن به دلیل مشارکت کردن شیطان در صروت عدم گفتن بسم الله است بنابراین از این جهت ضرر دارد.
دیل می‌گوید مردار به دلیل باقی ماندن خون حرام شده است. «العله تعمم و تخصص» یعنی علت می‌تواند تخصیص بزند و تعمیم بدهد بنابراین اگر خون در بدن حیوان باقی نباشد و خون خارج شده باشد، مصرف آن مشکلی ندارد.
اگر موردی «منصوص العله» باشد کافی است و می‌توان آن را رعایت کرد مگر اینکه دلیل دیگری بیاید. اگر به قاعده‌ی «منصوص العله» عمل نکنیم همه چیز به هم می‌خورد.
این احتمالات به جهت باز کردن فضای بحث و تحقیق است و ما دنبال حذف بسم الله و استقبال قبله، از شرائط ذبح نیستیم. بلکه می‌گوییم از علتی که در روایات بیان شده است، شاید به دست بیاید که بسم الله گفتن و استقبال قبله برای بحث ضرر الزامی نباشد.
می‌گوییم هر حرامی مفسده دارد و این مفسده شاید مفسده‌ی بدنی و مضر برای سلامتی باشد ولی اگر نص داشته باشیم که این مفسده ضرر بدنی نباشد چه؟ مگر اینکه دلیل داشته باشیم که علت ذکر شده در دلیل، «تمام العله» نیست.
طبق قواعد اصولی، تعلیل می‌تواند تخصیص و تعمیم دهد و در این شکی نیست مگر اینکه بر خلاف آن دلیل داشته باشیم.
بنابراین اولین روش برای پاک و تذکیه کردن حیوان قطع «اوداج اربعه» است.
 
نحر
نحر به معنای فرو بردن چاقو در انتهای گردن و گودی انتهای گردن حیوان است. «طعن» به معنای چاقو زدن است.
 
توصیه ها
بهتر این است که تذکیه و نحر با آهن باشد مگر اینکه انسان ناچار به استفاده از غیر آهن باشد مهم این است که شئ تیز باشد.
حیوان هنگام ذبح باید رها شود تا خون آن به اندازه‌ی کافی خارج بشود. حیوان هنگام ذبح باید از پشم گرفته بشود و دست و پای آن رها باشد. زیرا دست و پا زدن در خروج خون کمک می‌کند.
بعضی که دست و پای گوسفند را می‌بندند اشتباه است.
در مورد گاو آمده است که دست و پایش باید بسته باشد و باید اجازه داد تا دم خود را تکان بدهد.
در مورد شتر آمده است که دست هایش بسته و پاهایش آزاد باشد.
در مورد پرندگان باید بعد از ذبح رها بشوند تا بال بال بزند.
به نظر می‌رسد این کارها وسیله‌ای برای اخراج مقدار زیاد خون از بدن حیوان است.
چاقو نباید داخل گردن برعکس بشود بلکه باید از جلو ذبح بشود.
بعد از قطع کردن «اوداج اربعه»، نخاع نباید قطع بشود.
در روایت آمده است:
لَا تَنْخَعِ‌ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا[3]
یعنی نخاع حیوان را قبل از مردن قطع نکن پس هنگامی که مرد نخاع آن را قطع کن.
شاید قطع کردن نخاع قدری جلوی حرکت کردن حیوان را می‌گیرد و سبب می‌شود خون به اندازه‌ی لازم و کافی از بدن حیوان خارج نشود.
حیوان را نباید در مقابل حیوان دیگر ذبح کرد.
در روایت آمده است:
لَا تَذْبَحِ‌ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ‌[4]
یعنی گوسفند را نزد گوسفند دیگر و مذبوحی را نزد مذبوحی دیگر ذبح نکن در حالیکه به آن نگاه می‌کند.
بعید نیست که این کار ضرر داشته باشد.
حیوان را قبل از مردن، نباید سلاخی کرد
در روایت آمده است:
الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَمُوتَ‌ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا[5]
یعنی گوشت گوسفندی که قبل از مردن پوستش کنده شود یا پوست مقداری از آن کنده بشود، حلال نیست.
بنابراین گوشت گوسفندی که قبل از مردن پوست کنده شده است ضرر دارد البته این مسائل نیاز به پیشرفت علم دارد تا بفهمیم علت ضرر و مکانیزم آن چیست؟ مثلا کندن پوست قبل از مردن چه ارتباطی با مضر بودن گوشت دارد؟
در روایت آمده است:
ذَكَاةُ الْجَنِينِ‌ ذَكَاةُ أُمِّه‌[6]
یعنی ذبح کردن حیوان همان تذکیه کردن جنین است.
البته به شرطی که مو یا پشم در بدن جنین در شکم مادر رشد کرده باشد. احتمالا اگر جنین زنده باشد نیاز به ذبح داشته باشد.
چیزی که از حیوان زنده جدا می‌شود مانند دنبه یا قطع شدن دست حیوان، نباید خورده بشود.
حیوانی را که شخص پرورش داده است، با دست خود ذبح نکند. البته احتمال دارد به خاطر ضرر باشد یا اینکه موجب قساوت قلب بشود.
قبل از ذبح باید به حیوان آب داده بشود.
شتر مرغ ذبح می‌شود.
آهن سه نوع است، استیل و آهن و فولاد آهن هستند.
 
خارج کردن ماهی از آب
زنده خارج کردن از آب، تذکیه کردن است. خوردن ماهی داخل شکم ماهی دیگر هم اشکالی ندارد.
اخراج و خارج کردن از آب لازم نیست بلکه اگر ماهی خود به خود از آب خارج بشود نیز تذکیه می‌شود ولی اگر آب خشک بشود دیگر نمی‌توان از ماهی استفاده کرد.
اگر در روایت کلمه‌ی «اخراج» آمده باشد دیگر خارج کردن توسط انسان لازم است. آنچه در ذهنم است در روایت کلمه‌ی «اخذ» آمده است. یعنی باید از آب زنده گرفته بشود.
به نظرم در روایت «ما اخذ حیا» آمده است یعنی کلمه اخذ آمده است.
وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّا[7]
و ذکات ماهی خروج زنده از آب است.
خوردن ماهی داخل شکم ماهی جائز است و همچنین اگر ماهی خودش زنده خارج بشود و ببینی، خوردنش جائز است.
 
زنده گرفتن ملخ
تذکیه ملخ این است که زنده گرفته بشود. اگر خودش بمیرد یا با وسیله کشته بشود، خوردن آن جائز نیست.
 
بنابراین حیواناتی که خود به خود مرده اند یا خفه شده اند، یا بر اثر بیماری یا افتادن از بلندی یا در ته چاه، مرده اند، حلال نیستند. حیوانی که حیوان درنده از آن خورده است نیز نهی شده است. حیوانی که شیر آن را گرفته و خورده است نهی شده است. حیوانی که با نوک زدن کلاغ مرده است یا نزدیک به مردن است نهی شده است.
 
صید با حیوان
اگر حیوان اهلی که وحشی شده است یا حیوانات وحشی مانند آهو یا گاو وحشی و شتر مرغ با سگ معلم شکار شوند، حلال هستند.
در قرآن آمده است:
﴿وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَريعُ الْحِساب‌﴾[8]
یعنی آنچه پاكيزه است، براى شما حلال گرديده (و نيز صيد) حيوانات شكارى و سگهاى آموخته (و تربيت يافته) كه از آنچه خداوند به شما تعليم داده به آنها ياد داده‌ايد، (بر شما حلال است) پس، از آنچه اين حيوانات براى شما (صيد مى‌كنند و) نگاه مى‌دارند، بخوريد و نام خدا را (به هنگام فرستادن حيوان براى شكار،) بر آن ببريد و از (معصيت) خدا بپرهيزيد كه خداوند سريع الحساب است‌.
جوارح به معنای سگ هایی است که می توانند شکار کنند و آسیب برسانند.
بنابراین اگر سگ شکاری و تعلیم داده شده را با نام خداوند بفرستیم و آن سگ حیوانی را بگیرد و بکشد، آن حیوان حلال است.
محل بحث است که آیا باید از حیوان شکار شده، خون خارج بشود یا فقط کشته بشود؟ ظاهر آیه این است که همین که به دست سگ کشته بشود خوردن حیوان حلال است. البته باید بررسی بشود.
آیا غیر از سگ، حیوان دیگری شکار کند، جائز است؟
عنوان اول «فریسه السبع» یا « ماالکل السبع»(آنچه حیوان درنده می‌خورد) است که نباید خورده بشود. «سبع» شامل حیوان های درنده مانند شیر و پلنگ و یوزپلنگ و گرگ و مانند این ها می‌شود.
عنوان دیگر «ملکبین» و «جوارح» می‌باشد که شامل تمام درندگان مانند شیر و گرگ و پلنگ و غیره است زیرا تمام این حیوانات، با زخم کردن و آسیب رساندن شکار می‌کنند.
اگر یوزپلنگ برای شکار کردن آموزش ببیند، خوردن شکار آن جائز است؟ اگر بگوییم جوارح و معلم است، جائز است و اگر بگوییم یوزپلنگ درنده است و سبع می‌باشد، جائز نیست.
بیشتر روایات می‌فرماید حیوانات درنده مانند یوزپلنگ اگر شکاری انجام بدهند، خوردن آن شکار جائز نیست ولی بعض از روایات می‌فرمایند که خوردن آن جائز است.
در روایتی قانون کلی بیان شده است که اگر حیوان برای انسان شکار می‌کند، خوردن شکار جائز است ولی اگر حیوان برای خود می‌گیرد، خوردن شکار آن جائز نیست.
درباره‌ی سگ، غلبه با شکار برای انسان است، زیرا سگ وفا دارد و برای صاحب خود شکار می‌کند ولی در حیوانات دیگر غلبه عکس سگ است. ولی اگر انسان بتواند یوزپلنگ را جوری تربیت کند که برای انسان شکار کند، خوردن شکار آن حلال است.
[1] سوره انعام، آیه118.
[2] سوره انعام، آیه121.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص229، ط اسلامیه.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص230، ط اسلامیه.
[5] عوالی الئالی، ابن ابی جمهور، ج3، ص459.
[6] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص420.
[7] فقه الرضا، امام رضا ع، ص296.
[8] سوره مائده، آیه4.
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شکار با حیوانات
در قرآن آمده است:
﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه‌﴾[1]
یعنی از آنچه اين حيوانات براى شما (صيد مى‌كنند و) نگاه مى‌دارند، بخوريد و نام خدا را (به هنگام فرستادن حيوان براى شكار،) بر آن ببريد.
این آیه در مورد «جوارح» و «مکلبه» آمده است. کلمه‌ی جوارح از «جرح» به معنای زخم می‌آید. حیوانی که به شکار زخم وارد می‌کند و از بین می‌برد. حیواناتی که آموزش داده می‌شوند تا به شکار برای انسان بپردازند.
کلمه‌ی «جوارح» شامل تمام درندگان مانند پلنگ و یوزپلنگ و گرگ و سگ و حتی عقاب و باز و شاهین می‌شود.
بعض از روایات می‌فرماید غیر از سگ به خصوص یوزپلنگ، در مورد خوردن شکار آن ها مانند سگ هستند که اگر برای شکار آموزش داده شوند، می‌شود از شکار آن ها استفاده کرد.
قانون کلی این است که باید شکار حیوان برای انسان باشد نه اینکه برای خودش شکار کرده باشد.
در بعض روایات آمده است که فقط سگ برای صاحب خود شکار می‌کند و باقی حیوانات برای خودشان شکار می‌کنند.
اینکه غیر از سگ برای خود شکار می‌کند یا برای صاحب خود، اختلاف موضوعی است.
سگ تعلیم دیده، نوعا برای صاحب خود شکار می‌کند ولی غیز از سگ، نوعا برای خود شکار می‌کند و در قرآن آمده است که از آنچه درندگان شکار می‌کنند نخورید.
بیشتر روایات می‌فرماید شکار یوزپلنگ حلال نیست.
جمع بین روایات این است که اگر حیوان برای خود شکار می‌کند، شکار آن حلال نیست و اگر برای صاحب خود شکار کند، شکار آن حلال است ولی یوزپلنگ نوعا برای خود شکار می‌کند و مواردی که برای صاحب خود شکار می‌کند معدود است و «النادر کالمعدوم» یعنی موارد نادر و معدود به حساب نمی‌آید. به همین جهت روایات می‌فرماید غیر از سگ برای خود شکار می‌کند.
بنابراین شکار غیز از سگ نباید خورده بشود. ولی اگر در همان موارد معدود، غیز از سگ برای صاحب خود شکار کند، استفاده از شکار آن مانعی ندارد.
ملاک «شکار برای صاحب» به عنوان تعلیل است و خدشه ای به آن وارد نمی‌شود و عمومات با این تعلیل تخصیص زده می‌شود.
آیه قرآن که می‌فرماید:
﴿وَ ما أَكَلَ السَّبُع‌﴾[2]
یعنی از آنچه درندگان شکار می‌کنند نخورید.
به این ملاک تخصیص می‌خورد.
عموماتی که می‌گوید از شکار درندگان نخورید با تعلیلی که می‌فرماید «چون برای خود شکار می‌کند» تخصیص می‌خورد زیرا «العله تعمم و تخصص» یعنی تعلیل می‌تواند عمومات را تخصیص بزند ولی عمومات نمی‌تواند تعلیل را تخصیص بزند.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْكَلْبُ‌ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ[3]
یعنی از امام کاظم(ع) در مورد شکار سگ و یوزپلنگ پرسیدم فغرمود سگ و یوزپلنگ مانند هم هستند اگر شکار را بگیرند و شکار بمیرد از آن بخور زیرا برای تو صید کرده است ولی اگر شکار را بگیرد و از آن بخورد از آن شکار نخور زیرا برای خود صید کرده است.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَقُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ أَ لَيْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ فَقَالَ لِي لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مُكَلَّبٌ‌ إِلَّا الْكَلْبُ‌[4]
یعنی ... غیر از سگ حیوانی نیست که معلم باشد و شکار آن خورده بشود.
این روایت عام است و قابل تخصیص می‌باشد. اختلاف در مصداق است یعنی آیا غیر از سگ آیا برای خود شکار می‌کند یا برای صاحب خود؟
در روایت آمده است:
كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِكُ‌ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ[5]
یعنی همه‌ی درنده ها برای خود شکار می‌گیرد مگر سگ های آموزش دیده زیرا برای صاحب خود شکار می‌گیرد.
به همین جهت درمورد یوزپلنگ اختلاف شده است زیرا یوزپلنگ برای خود شکار می‌کند. بنابراین روایاتی که می‌فرماید شکار یوزپلنگ را نخورید به جهت این است که به دلیل این روایت، برای خود شکار می‌گیرد ولی روایاتی می‌فرماید که شکار یوزپلنگ اشکالی ندارد و روایات عامه را تخصیص می‌زند علاوه بر آن ملاکی که گفتیم مبنی براینکه درنده باید برای صاحب خود شکار را بگیرد.
گاهی «کلب» به تمام درندگان گفته می‌شود ولی در این روایات به معنای سگ آمده است. زیرا در روایات فهد به همراه سگ آمده است بنابراین اگر کلب به معنای درنده باشد، فهد لغو می‌شود.
اگر سگ یا یوزپلنگ از حیوان شکار شده بخورد دیگر از شکار نمی‌توان خورد زیرا این نشانه‌ی این است که سگ یا یوزپلنگ برای خود شکار کرده است.
بعضی می‌گویند گاهی سگ شکار می‌کند و بعد به خاطر گرسنگی از شکار می‌خورد مانند حیوان ذبح شده ای می‌ماند که حیوان درنده از آن بخورد که موجب حرمت حیوان ذبح شده نمی‌شود.
امکان دارد گرسنگی سگ، باعث شود که بعد از شکار کردن برای صاحب خود، از شکار بخورد.
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْكَلْبُ‌ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ[6]
یعنی از امام کاظم(ع) در مورد شکار سگ و یوزپلنگ پرسیدم فغرمود سگ و یوزپلنگ مانند هم هستند اگر شکار را بگیرند و شکار بمیرد از آن بخور زیرا برای تو صید کرده است ولی اگر شکار را بگیرد و از آن بخورد از آن شکار نخور زیرا برای خود صید کرده است.
در صورتیکه سگ از شکار بخورد، حمل آن بر شکار برای خود حمل بر فرد نادر است بنابراین باید بگوییم برای صاحب خود شکار کرده است ولی در مورد یوزپلنگ چون بیشتر برای خود شکار می‌کند، باید حمل کنیم که برای خود شکار کرده است.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‌ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[7]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد صید بازها و عقاب ها و سگ و یوزپلنگ سوال کردم فرمود از شکار این ها مخور مگر اینکه آن را تذکیه کرده باشی مگر سگ عرض کردم اگر سگ شکار را بکشد چه؟ فرمود از آن بخور زیرا خداوند فرمود وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‌ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
در روایت دیگر آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِيسَةِ الْأَسَدِ[8]
یعنی پیامبر (ص) از چیزی که کلاغ آن را کشته و دریده شده‌ی شیر نهی کرد.
اگر شکار درندگان زنده گرفته شود و ذبح شود، حلال است در غیر اینصورت برای بدن انسان ضرر دارد.
هرچند یکی دو روایت داریم که می‌فرمایند شکار شاهین و عقاب اشکال ندارد ولی حمل بر تقیه می‌شوند.
در روایت آمده است:
كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ‌ الْبَازِي‌ وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَل‌[9]
یعنی پدرم امام باقر(ع) در زمان بنی امیه فتوی به حلیت شکار باز و شاهین می‌داد زیرا از بنی امیه تقیه می‌کرد ولی من تقیه نمی‌کنم و شکار آن ها حرام است.
بنابراین روایات حلیت از روی تقیه است و تعارضی باقی نمی‌ماند.
باید یقین کرد که حیوان برای صاحب خود شکار کرده است ولی در مورد پرندگان کلا شکار آن ها برای بدن انسان ضرر دارد.
نحوه‌ی صید ملاک نیست بلکه ملاک این است که برای صاحب خود شکار کرده باشد.
اگر بالای سر حیوان دو سگ وجود داشت یکی معلم و دیگری غیر معلم، نمی‌توان از آن شکار خورد زیرا امکان دارد غیر معلم آن را شکار کرده باشد.
اگر سگ معلم و شکار از نظر غائب باشد نیز باعث حرمت شکار می‌شود.
 
سفارشات
حیوانی که سگ معلم خود به خود شکار کرده است را نباید خورد.
موقع فرستادن سگ باید بسم الله گفته شود.
اگر در موقع رسیدن به شکار، حیوان زنده باشد یا آن را باید تذکیه کرد و یا باید به سگ دستور داد تا آن حیوان را بکشد.
شکار تمامی سگ های معلم حلال است مگر سگی که تماما سیاه باشد و اصلا سفیدی نداشته باشد. در روایات آمده است که سگ های کاملا سیاه از مسوخات است و باید کشته بشود.
پیامبر (ص) امر به کشتن سگ های کاملا سیاه داده اند.
کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان باشد.
حکمت این سفارشات را بشر درک نمی‌کند و شاید بعد از پانصد سال علم بتواند نقش این سفارشات در سلامتی انسان را بفهمد.
قانون این است که حتی الامکان نباید خون خورد و هرچقدر خون از شکار خارج بشود بهتر است زیرا خون برای بدن ضرر دارد.
[1] سوره مائده، آیه4.
[2] سوره مائده، آیه3.
[3] تهذیب الاحکام، شیخ صدوق، ج9، ص28.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص203، ط اسلامیه.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج23، ص333، ابواب الصید، باب اول، ح4، ط آل البیت.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ صدوق، ج9، ص28.
[7] الکافی، کلینی، ج6، ص204، ط اسلامیه.
[8] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج23، ص346، ابواب الصید، باب6، ح7، ط آل البیت.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص208، ط اسلامیه.
	


ادامه‌ی بحث شکار – غذاهای نافع – معرفی بیماری تومور ریه(نئوپلاسم ها)؛ 96/01/27

 
شکار با سلاح(تیر و تفنگ)
ملاک شکار با سلاح، ایجاد زخم توسط سلاح در بدن حیوان است. اگر بدون ایجاد زخم، حیوان از بین برود درست نیست. قانون این است که حداقل یک مقدار خون باید از بدن حیوان خارج بشود تا خوردن حیوان ضرر نداشته باشد.
مثلا اگر با خوردن سنگ به سر، حیوان تلف بشود کافی نیست. سلاح، مانند تیر و تفنگ باید زخم ایجاد کند و سبب تلف شدن باید زخمی باشد که توسط سلاح ایجاد شده است. مثلا اگر تیر اصابت کند و حیوان از کوه پرت شود و بر اثر پرت شدن از کوه تلف بشود، خوردن آن به صلاح نیست.
«بُندُق» به معنای دستگاهی است مانند تفنگ که سنگ پرتاب می‌کند. «معراض» چیزی شبیه «سنگ قلاب» که سنگ پرتاب می‌کند.
در روایت آمده است:
وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ‌ إِلَّا مَا ذَكَّيْت‌[1]
یعنی از آنچه سنگ و بندق و معراض کشته است نخورد مگر اینکه تذکیه شده باشد.
در قانون طبی، ملاک خروج خون است. شکار با طناب و خفه شدن و گیر کردن در طور شکار مجوز استفاده از حیوان نمی‌شود.
سلاح اگر زخم ایجاد کند کافی است.
هنگامی که حیوان شکار شده زنده است باید ذبح بشود یعنی اگر زخمی در بدن حیوان بر اثر تیر ایجاد شده است و هنوز زنده است باید ذبح بشود. رها شدن حیوان برای تلف شدن بر اثر زخم ایجاد شده توسط سلاح کافی نیست.
از نظر پزشکی و طب اسلامی، هرچند شکار با سلاح مجوز استفاده از حیوان است ولی سلاح کار ذبح را انجام نمی‌دهد. سلاح جایگزین ذبح نیست. به همین جهت هرچند حیوان با سلاح زخم شده است و مشرف به مرگ است ولی باید ذبح بشود.
بنابراین ذبح کردن، برای گوشت غیر مضر و نافع، ملاک اکمل است.
 
توصیه ها
پرنده ای که پرواز نمی‌کند و هنوز جوجه است نباید با سلاح شکار کرد.
شتر و گاو و گوسفند اهلی با شکار تذکیه نمی‌شوند.
استفاده می‌شود از لحاظ سلامتی، ذبح کردن مصداق اکمل و قدر متیقن است و شکار کردن با سلاح در مرتبه‌ی دوم بهداشتی قرار دارد. به همین جهت خوردن گوشت شکار مکروه است.
گاهی شتر و گاو یا گوسفند وحشی می‌شوند، گاهی شتر رم می‌کند و فرار می‌کند که در این مواقع می‌توان آن ها را شکار کرد.
استفاده از گوشت شکار سبب کندی ذهن و بی عقلی می‌شود.
اگر حیوانی که شکار می‌کنیم از نظر غائب شود و ندانیم که مرگ حیوان به سبب تیر بوده است یا نه، خوردن آن حیوان درست نیست مگر اینکه بدانیم مرگ حیوان به سبب سلاح بوده است.
در روایت آمده است:
لَا يُرْمَى‌ الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْه‌[2]
یعنی وسیله‌ی شکار از خود حیوان بزرگتر نباشد.
مثلا گنجشک را نمی‌توان با تیر یک متری شکار کرد. یا اینکه با نیزه نمی‌توان گنجشک شکار کرد.
در روایت آمده است:
لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ‌ فِي‌ أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ وَ يَطِيرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّكَ[3]
یعنی ... در محل خواب پرندگان نروید تا اینکه صبح بشود ...
در روایت دیگر آمده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ إِتْيَانِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّيْلَ‌ أَمَانٌ‌ لَهَا[4]
یعنی پیامبر(ص) از شکار پرندگان در شب نهی کرد و فرمود شب امان برای پرندگان است.
ملاک روایات در مورد شکار، زخم شدن و خروج خون است.
 
غذاهای مفید و نافع
غذاهای نافع به غذاهای حیوانی و غذاهای نباتی تقسیم می‌شود.
 
غذاهای حیوانی
آیا گوشت برای بدن مضر است؟ امروزه خام خواری را تبلیغ می‌کنند. آیا خام خواری مناسب است؟
به طور کلی انسان موجودی است که تغذیه‌ی دوگانه دارد. انسان هم از گیاهان استفاده می‌کند و هم از گوشت حیوانات استفاده می‌کند. گاو و گوسفند نباتی هستند و درندگان تنها از گوشت استفاده می‌کنند ولی انسان از هردو غذای حیوانی و گیاهی تغذیه می‌کند.
در روایات آمده است که هابیل دامدار بوده است و مشغول پرورش گوسفند بوده است و کار او به چرا بردن گوسفندان بوده است. هابیل گوسفندی به عنوان قربانی تقدیم کرد و از او قبول شد و قابیل کشاورز بوده است و مقداری گندمی با کیفیت پایین آورد و از او قبول نشد.
انسان از روز اول گوشتخوار بوده است و اینگونه نیست که انسان در اصل گیاهخوار بوده است و به مرور زمان گوشتخوار شده باشد.
غذای اصلی انسان گوشت نیست و گیاه و دانه ها مانند گندم و برنج و جو است. زیرا در تغذیه‌ی انسان یک عنوان طعام به معنای نان جو و برنج و حبوبات و امثال آن هست و یک عنوان «ادام» داریم به معنای چیزی که با نان خورده می‌شود که می‌تواند گوشت یا برنج یا غیر آن باشد.

غذای اساسی و مهم انسان گیاه است و گوشت غذای دوم انسان است.
در طب اسلامی روی مصرف گوشت تاکید شده است و به عنوان بهترین ادام و بهترین خورشت و بهترین چیزی است که انسان می‌تواند با نان مصرف کند.
تبلیغات امروزی که تاکید زیادی بر خامخواری می‌کند بر خلاف تاکیدات اسلامی است. به هر دکتری مراجعه می‌کنیم می‌گوید گوشت قرمز نخورید و به جای آن گوشت سفید مانند مرغ و ماهی بخورید در حالیکه در روایات هم از خوردن مرغ و هم از خوردن ماهی نهی شده است.
شاید صد و پنجاه یا دویست مورد باشد که بنده در مورد تضاد بین روایات و سفارشات طب امروزی جمع کرده ام. یک عده عمدا این موارد را مطرح می‌کنند. مثلا می‌گویند نمک نخنورید و و آب زیاد بخورید و شام نخورید و پنج وعده غذا بخورید و مانند این ها که از جمله‌ی آن ها نخوردن گوشت است.
هم و غم یک عده مریض کردن ما است زیرا بیمار بشویم تا داروها به فروش برود.
در روایت آمده است:
إِيَّاكَ وَ الْإِكْثَارَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةُ كُلِ‌ دَاء[5]
یعنی زیاد آب ننوش زیرا آب ماده‌ی تمام بیماری ها است.
آب ریشه‌ی هر بیماری است. قرآن می‌فرماید:
﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا﴾[6]
یعنی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
زیاده روی نباید کرد. چون پیامبر(ص) گفت نمک بخورید، این افراد در مقابل می‌گویند نمک نخورید. ما به تقلید صهیونیست ها و غربی ها سفارشات اهل بیت (ع) را رها کرده ایم.
قرآن و روایات تاکید بر مصرف گوشت دارند.
﴿وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُون‌﴾[7]
یعنی و از گوشت پرندگانی که میل دارند
در مورد شتر آمده است:
﴿فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُون‌﴾[8]
یعنی هم مركب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مى‌كنند
در روایات آمده است:
اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ‌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[9]
یعنی گوشت سید غذاها در دنیا و آخرت است.
با این روایت معلوم می‌شود گوشت از گندم و برنج هم بهتر است زیرا گوشت در بین طعام ها نیز بهترین است. بنابراین گوشت می‌تواند غذای اساسی برای انسان باشد.
بیشترین غذای پیامبر(ص) گوشت بوده است:
إِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمٌ‌ لَحِمُون‌[10]
یعنی ما قومی هستیم که گوشت زیاد مصرف می‌کنیم.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَيِّدِ الْإِدَامِ‌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ‌[11]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد سید غذاها در دنیا و آخرت پرسیدم فرمود گوشت آیا قول خداوند را نشنیده ای که فرمود وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ‌.
با اینکه گوشت بز سرد است ولی بعد از گوشت گوسفند، گوشت بز قرار دارد.
افرادی که می‌گویند گوشت برای آن ها ضرر دارد، با رعایت کردن دستورات اسلامی در مورد نحوه‌ی خوردن غذا مانند دو وعده بودن غذا، می‌توانند گوشت مصرف کنند.
در روایات آمده است که در بهشت حتی گوسفند هم پرواز می‌کند. بنابراین طیر به معنای کوتر نیست بلکه همه چیز در بهشت پرواز می‌کند.
در روایت آمده است:
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُّوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لَاسْتَقَامَتْ‌ أَبْدَانُهُم‌[12]
یعنی اگر مردم از شرب آب کم می‌کردند بدن های آن ها مقاوم تر می‌شد.
در قرآن هم آمده است بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید.
خوردن هشت لیوان آب، سه لیتر آب به صلاح نیست.
در روایت آمده است:
سَيِّدُ إِدَامِ‌ الْجَنَّةِ اللَّحْم‌[13]
یعنی سید غذاهای بهشت گوشت است.
با این روایات و بیانات شکی در مورد خوب بودن گوشت نمی‌ماند.
مرغ در روایات به عنوان خوک پرندگان معرفی شده است و ماهی هم لاغر می‌کند و موجب غلبه‌ی بلغم و گودی چشم می‌شود.
در روایت آمده است که امام صادق(ع) مرغ خورده است. یک یا دو مورد مانعی ندارد ولی به عنوان بهترین غذا نیست.
 
فوائد گوشت
گوشت فوائد زیادی دارد.
چاق می‌کند
عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ‌ اللَّحْم‌[14]
یعنی بر شما باد گوشت زیرا گوشت می‌رویاند.
روایات زیادی در این زمینه وارد شده است.
عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ يُنْمِي‌ اللَّحْمَ‌ وَ مَنْ مَضَى لَهُ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً لَمْ يَأْكُلْ لَحْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَكَلَ شَحْمَةً أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاء[15]
یعنی بر شما باد گوشت زیرا گوشت گوشت می‌رویاند ...
 
تقویت شنوایی
افرادی که شنوایی ضعیف دارند، زیاد گوشت بخورند.
 
تقویت بینایی
گوشت جلوی ضعف بینایی به خصوص در سنین بالا را می‌گیرد.
در روایت آمده است:
اللَّحْمُ مِنَ اللَّحْمِ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ كُلُوهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي‌ السَّمْعِ‌ وَ الْبَصَر[16]
یعنی ... گوشت بخورید زیرا شنوایی و بینایی را تقویت می‌کند.
صهیونیست ها اصلا می‌خواهند ما نباشیم، چگونه می‌خواهند به ما دارو و درمان بدهند؟ خود رئیس صهیونیستی اعلام کرد که به تمام دنیا تراریخته داده ایم ولی خودمان استفاده نمی‌کنیم.
چاقی کاذب به عنوان بیماری است و بدن شل می‌شود. در چاقی درست بدن سفت و پرتوان است.
 
تقویت کننده‌ی بدن
در روایت آمده است:
إِذَا أَرَدْتَ الْقُوَّةَ فَكُلِ‌ اللَّحْمَ‌ فَإِنَّ الْكَعْكَ لَا قُوَّةَ فِيه‌[17]
یعنی هنگامی که خواستی نیرو بگیری گوشت بخور ...
در روایت دیگر آمده است:
أَكْلُ اللَّحْمِ يَزِيدُ فِي‌ السَّمْعِ‌ وَ الْبَصَرِ وَ الْقُوَّة[18]
یعنی خوردن گوشت، شنوایی و بینایی و نیرو را زیاد می‌کند.
 
تقویت کننده‌ی قلب
مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ‌ فِي قَلْبِهِ‌ أَوْ بَدَنِهِ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَن‌[19]
یعنی کسی که مبتلا به ضعف قلب یا ضعف بدن شد گوشت با شیر بخورد.
 
گوشت دارو است
در روایت آمده است:
وَ قَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ‌ اللَّحْمُ‌ وَ الشَّحْمُ لَيْسَ مِنْهُ بَضْعَةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ فِي مَكَانِهَا شِفَاءٌ وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا دَاء[20]
یعنی نزد پیامبر(ص) از گوشت و شحم یاد شد لقمه ای از آن ها نیست که وارد معده بشود مگر اینکه درمانی در آنجا می‌رویاند و بیماری را خارج می‌کند.
امروزه می‌گویند اگر گوشت بخورید مبتلا به سرطان معده می‌شوید. در حالیکه اگر گوشت به معده برسد، معده را درمان می‌کند و گوشت درمان سرطان معده است.
 
گوشت تقویت کننده‌ی کمر
اگر گوشت به شکل حلیم با گندم پخته بشود تقویت کننده‌ی کمر و تقویت کننده‌ی جنسی است که بحث آن مفصلا خواهد آمد.
 
گوشت عقل را زیاد می‌کند
در روایت آمده است:
اللَّحْمُ‌ يُنْبِتُ‌ اللَّحْمَ‌ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَ مَنْ تَرَكَ أَكْلَهُ أَيَّاماً فَسَدَ عَقْلُه‌[21]
یعنی گوشت، گوشت می‌رویاند و عقل را زیاد می‌کند و اگر کسی مدتی گوشت نخورد عقلش فاسد می‌شود.
ترک گوشت باعث فساد عقل است. خوردن گوشت تقویت کننده‌ی عقل است.
کسی حق ندارد بیش از چهل روز گوشت نخورد. اگر شخصی چهل روز گوشت نخورد باید در گوش او اذان گفته بشود.
در روایت آمده است:
عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ يُنْمِي اللَّحْمَ وَ مَنْ مَضَى بِهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً لَمْ‌ يَأْكُلِ‌ اللَّحْمَ‌ سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَكَلَ شَحْمَةً أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ[22]
یعنی ... کسی که چهل روز بگذرد و گوشت نخورده باشد اخلاقش بد می‌شود ...
روایات در این مورد متواتر است بنابراین مسئله‌ی مهمی است.
افرادی که خامخواری هستند اشتباه می‌کنند و باید بلافاصله گوشت بخورند.
در روایت آمده است:
مَنْ أُتِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ‌ يَوْماً وَ لَمْ‌ يَأْكُلِ اللَّحْمَ فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ وَ لْيَأْكُلْه‌[23]
یعنی اگر کسی چهل روز گوشت نخورد قرض کند خداوند ضامن قرض او است و گوشت بخورد.
در روایت آمده است:
كُلُوا اللَّحْمَ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِذَا سَاءَ خُلُقُ أَحَدِكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوا فِي‌ أُذُنِهِ‌ الْأَذَانَ كُلَّه‌[24]
یعنی کسی که چهل روز گوشت نخورد اخلاقش بد می‌شود و هنگامی که انسان بد خلق شد در گوشش اذان کامل بگویید.
پیامبر(ص) و ائمه(ع) گوشت را دوست داشتند، بنابراین کسی که گوشت را دوست داشته باشد انسان خوبی است. شاید انسان های عارف مسلکی باشند که به خاطر رعایت مسائل معنوی گوشت را دوست نمی‌دارند.
امام باقر(ع) گوشت دوست می‌داشت و هنگام فوت فقط سیصد درهم داشت که برای خرید گوشت کنار گذاشته بود.
مصرف گوشت گاو حرام نیست، در صورتیکه انسان ناچار باشد می‌تواند از گوشت گاو استفاده کند. گوشت گاو حلال است ولی از نظر طبی بیماری است.
البته امروزه فهمیده اند که گوشت گاو سبب «کرم کدو» و سبب سرطان است.
گاو جنس است و شامل گوساله هم می‌باشد.
 
تومور ریه(نئوپلاسم ها)
این بیماری در داخل ریه به وجود می‌آید و بیشتر آقایان مبتلا می‌شوند. خانم ها بیشتر به سرطان سینه و آقایان بیشتر به سرطان ریه مبتلا می‌شوند. به خصوص افرادی که در معرض گرد و خبار هستند و سیگار می‌کشند و یا در معدن کار می‌کنند.
سرطان پروستات اختصاص به آقایان دارد و سرطان رحم و تخمدان اختصاص به خانم ها دارد.
سرطان ریه دو نوع خوش خیم و بد خیم دارد.
 
علائم
سرفه کردن، تنگی نفس، درد ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه، لاغر شدن، تب، تنفس صدا دار، جمع شدن قفسه‌ی سینه، عدم انبساط کافی قفسه‌ی سینه، ضعیف شدن صداهای تنفسی، گاهی خون همراه با خلط، یکی از نشانه‌ی کل سرطان های بد خیم، خشک شدن و پوست پوست شدن لب است.
 
درمان
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ادامه بحث گوشت – معرفی بیماری تنگی نفس؛ 96/01/28

 
راجع به مقدار و اندازه‌ و نحوه‌ی مصرف گوشت صحبت می‌کنیم. برخلاف آنچه شایع شده است مبنی بر خوب بودن مصرف نکردن گوشت قرمز، روایات بر مصرف گوشت تاکید دارند.
از روایات استفاده می‌شود که دوست داشتن گوشت، خوب است. ائمه(ع) مرتب از گوشت استفاده می‌کردند.
پیامبر(ص) فرموده است:
نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ قَوْمٌ‌ لَحْمِيُّون‌[1]
یعنی ما جمعیت پیامبران قومی هستیم که گوشت زیاد می‌خوریم.
در روایتی معتبر آمده است:
وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً يُحِبُ‌ اللَّحْم‌[2]
یعنی پیامبر(ص) زیاد گوشت مصرف می‌کرد و گوشت را دوست می‌داشت.
«لحم» به فردی می‌گویند که بیشتر از غذاهای دیگر، گوشت مصرف می‌کند.
بنابراین دوست داشتن گوشت چیز بدی نیست زیرا پیامبر(ص) گوشت را دوست می‌داشت.
روایت دیگر می‌فرماید:
إِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمٌ‌ لَحِمُونَ‌[3]
یعنی ما جمعیت قریش قومی هستیم که گوشت را دوست داریم و زیاد گوشت می‌خوریم.
کسی که فقط گوشت می‌خورد «لحم» گفته نمی‌شود بلکه کسی که زیاد گوشت بخورد و بیشتر غذای او گوشت باشد «لحم» نامیده می‌شود.
بیشترین استفاده‌ی ما نان است ولی نان دوست نداریم ولی پیامبر(ص) هم گوشت را دوست داشته است و هم گوشت بیشتر از غذاهای دیگر مصرف می‌کرده است.
بله در روایت آمده است:
لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان‌[4]
یعنی شکم های خود را قبرستان حیوانات قرار ندهید.
ولی این روایت توانایی مقابله با این همه روایات معتبر را ندارد و ممکن است تعارض نداشته باشد زیرا اگر انسان یک گوسفند کامل بخورد شکم قبرستان آن می‌شود، اگر چند گوسفند باهم خورده بشود، شکم قبرستان حیوانات می‌شود.
اللَّحْمُ‌ حَمْضُ الْعَرَب‌[5]
یعنی گوشت چیزی است که عرب دوست دارد و طالب آن است.
«حمض» یعنی چیزی که نمی‌توان از او بی نیاز بود. «تاکله و تشتهیه» یعنی گوشت می‌خورند و به آن میل دارند.
در روایت آمده است:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ بَيْتَ‌ اللَّحِمِ‌ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ لُحُومُ النَّاس‌[6]
یعنی مردی به امام صادق(ع) گفت افرادی هستند که می‌گویند خداوند از خانه ای که در آن گوشت زیاد خورده بشود مبغوض است امام فرمود اینگونه نیست بلکه خداوند خانه ای که در آن گوشت مردم خورده بشود(غیبت بشود) مبغوض است.
بنابراین در خوردن گوشت و دوست داشتن گوشت هیچ منقصتی نیست.
اگر قصد دارید که گوشت به شما آسیبی نرساند، به طور مداوم گوشت مصرف نشود به گونه ای که هر روز گوشت مصرف بشود.
به اعتقاد بنده سفارش به عدم مداوت گوشت، بحث اقتصادی است و ارتباطی به سلامتی ندارد. زیرا هر روز گوشت خوردن به جهت گران بودن به اقتصاد ضربه می‌زند و یا اینکه اگر مداوم گوشت مصرف بشود چیزی دیگری برای انسان لذیذ نخواهد بود.
پیامبر(ص) برای کل بشر الگو است.
در روایت آمده است:
كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ إِدْمَانَ‌ اللَّحْمِ‌ وَ يَقُولُ إِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْر[7]
یعنی حضرت علی (ع) مداوم و پشت سرهم خوردن گوشت را خوشایند نمی‌دانست و می‌فرمود گوشت اعتیاد آور است مانند اعتیاد خمر.
یعنی اگر گوشت مداوم مصرف بشود دیگر غذاهای دیگر برای انسان مزه پیدا نمی‌کند.
ضراوه به معنای ورع و اعتیاد است به گونه ای که ترک آن سخت است. انسان نباید به چیزی وابسته باشد و همیشه قدرت ترک چیزی را باید داشته باشد.
ادمان نکنید یعنی گوشت را به فاصله‌ی چند روز بخورید.
اینکه پیامبر(ص) گوشتخوار بوده است به معنای خوردن هر روز گوشت نیست زیرا حتی غذای پیامبر(ص) هم هر روزی نبوده است. در روایت آمده است که پیامبر(ص) شاید سه روز یکبار یا دو روز یکبار غذا می‌خورده است.
پیامبر(ص) کم غذا می‌خورد و در همان مقدار کم نیز بیشتر مصرفشان گوشت بوده است و این اشکالی ندارد.
در روایت آمده است:
بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَمْ يَشْبَعْ‌ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَ لَمْ يُنْخَلْ دَقِيقُه‌[8]
یعنی حضرت علی (ع) فرمود پدر و مادرم فدای کسی (پیامبر ص) که سه روز پشت سر هم از نان سیر نشد و آرد نانش پالایش نشد تا اینکه از دنیا رفت.
در روایت آمده است:
مَا أَكَلَ‌ رَسُولُ اللَّهِ ص خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ قَطُّ[9]
یعنی پیامبر(ص) اصلا نان گندم نخورد و هیچگاه سیر از نان جو نخورد.
در جریان خندق که حضرت زهرا(س) غذایی برای پیامبر(ص) آورد و پیامبر(ص) فرمود این اولین غذا بعد از سه روز است.
خداوند به پیامبر(ص) فرمود اگر بخواهی تمام جزیره العرب را برایت طلا کنم، پیامبر(ص) عرض کرد نه می‌خواهم اینگونه باشم که یک روز بخورم و سیر بشوم و خداوند را شکر بگویم و یک روزی هم نخورم و از خداوند طلب کنم و دعاء کنم.
سویق سحری پیامبر(ص) بوده است و همیشه نمی‌خورد.
روایاتی می‌فرماید گوشت هر سه روز یکبار مصرف بشود.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ‌ فَقَالَ فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ لَنَا أَضْيَافٌ وَ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ بِنَا وَ لَيْسَ يَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعَ اللَّحْمِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ قُلْتُ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْضَرَ مِنْهُ وَ لَوِ ائْتَدَمُوا بِغَيْرِهِ لَمْ يَعُدُّوهُ شَيْئاً فَقَالَ فِي كُلِّ ثَلَاث‌[10]
از امام صادق(ع) در مورد خریدن گوشت سوال کردم فرمود هر سه روز یکبار عرض کردم ما مهمان زیاد داریم و هر غذایی برای آن ها گوشت نمی‌شود فرمود هر سه روز یکبار عرض کردم چیزی در دسترس برای ما بهتر از گوشت نیست و چیزی غیر از گوشت را حساب نمی‌کنند فرمود سه روز یکبار.
احتمال دارد که قانون این باشد که گوشت باید سه روز یکبار مصرف شود ولی به اعتقاد بنده این روایت برای تدبیر زندگی است. زیرا انسان نباید هر روز گوشت بخرد و مبتلا به بدهی بشود.
این روایت دقت دارد زیرا از خورن گوشت سوال نشده است بلکه در مورد خریدن گوشت سوال شده است.
با این همه اصرار شخص برای خرید زیاد گوشت، امام (ع) تاکید به خرید سه روز یکبار گوشت دارد. احتمال دارد این مسئله ارتباط به سلامتی داشته باشد ولی در اینصورت با روایاتی که تاکید روی گوشت داشت و می‌فرمود هر روز گوشت بخورید تعارض پیدا خواهد کرد.
این روایت از لحاظ سند ضعیف است زیرا «حکم بن مسکین» در کتب رجال توثیق نشده است و روایت قبلی نیز مرسله است و سند ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذُكِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ كُلْ يَوْماً بِلَحْمٍ‌ وَ يَوْماً بِلَبَنٍ وَ يَوْماً بِشَيْ‌ءٍ آخَر[11]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم که یاد گوشت شد، فرمود یک روز گوشت بخور و یک روز شیر بخور و یک روز چیز دیگر بخور.
این روایت هم از لحاظ سند ضعیف است.
کتاب قدیمی به نام «سته عشر» وجود دارد که یکی از این اصول «اصل زید نرسی» است. در مورد درست بودن کتاب «سته عشر» اختلاف است.
در این کتاب آمده است:
وَ كُلُوا اللَّحْمَ‌ فِي‌ كُلِ‌ أُسْبُوعٍ‌، وَ لَا تُعَوِّدُوهُ أَنْفُسَكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ؛ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ، وَ لَا تَمْنَعُوهُمْ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ يَوْماً؛ فَإِنَّهُ يُسِي‌ءُ أَخْلَاقَهُم‌[12]
یعنی گوشت را در هر هفته بخورید و خودتان و فرزندانتان را به گوشت عادت ندهید زیرا اعتیادی مانند اعتیاد خمر دارد و بیشتر از چهل روز مانع گوشت خوردن آن ها نشوید زیرا اخلاق آن ها بد می‌شود.
معلوم می‌شود اگر بیشتر گوشت خورده بشود ضرر دارد.
این چند روایت از لحاظ سند مشکل دارند ولی روایاتی داریم که می‌فرماید اگر هر روز هم گوشت بخورید اشکالی ندارد.
روایت صحیح آمده است:
تَغَدَّيْتُ‌ مَعَ‌ أَبِي‌ جَعْفَرٍ ع خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَحْم‌[13]
یعنی پانزده روز به همراه امام باقر(ع) صبحانه گوشت خوردم.
معلوم می‌شود خوردن گوشت به صورت روزانه ضرری ندارد. روایاتی که می‌گویند سه روز یکبار یا هفته ای یکبار به جهت مراعات حال اقتصاد مخاطب است. کسی که امکان مالی خوب ندارد سه روز یا هفته ای یکبار گوشت مصرف کند ولی کسی که امکانات مالی دارد هر روز هم می‌تواند گوشت مصرف کند.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ‌ أَرْبَعِينَ‌ صَبَاحاً قَسَا قَلْبُه‌[14]
یعنی کسی که چهل روز گوشت بخورد به قساوت قلب مبتلا می‌شود.
بنابراین اگر سی و نه روز پشت سر هم گوشت بخوریم ضرری و اشکالی ندارد. باید به گونه ای باشد که انسان بتواند هرگاه خواست خوردن گوشت را قطع کند.
قساوت معلول دم است. گوشت خون را زیاد می‌کند و خواندیم غلبه دم چه بسا انسان را بکشد.
گوشت باید حتما پخته شود، ائمه(ع) از خوردن گوشت نپخته نهی کرده اند. بعضی کشورها مانند لبنان گوشت را نپخته می‌خورند.
در روایت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِيضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَ لَكِنْ حَتَّى تُغَيِّرَهُ‌ الشَّمْسُ‌ أَوِ النَّار[15]
یعنی پیامبر (ص) از خوردن گوشت نپخته یا خوب پخته نشده نهی کرد و فرمود این غذای درندگان است مگر اینکه آتش یا خورشید آن را تغییر داده باشد.
گوشت با آتش پخته شده باشد یا با آفتاب خشک شده باشد. گوشت خشک در روایات بدترین غذا معرفی شده است که به آن «قدید» گفته می‌شود.
شَيْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفَ‌ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَيْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِيدُ[16]
یعنی ... دو چیز فاسد هستند که به درون وارد نمی‌شوند مگر اینکه فاسد می‌کنند ... آن دو پنیر و گوشت خشک هستند.
با این حال گوشت خشک از گوشت خام بهتر است. معلوم می‌شود ضرر گوشت خام خیلی زیاد است.
در روایت دیگر داریم خوردن گوشت خام موجب ابتلاء به انگل می‌شود. در طب امروزی ثابت شده است که گوشت کرم کدو دارد. اگر گوشت خوب پخته نشود کرم کدو یا تخم آن وارد بدن انسان می‌شود. کرم گاوی و کرم خوکی هر دو وجود دارند که ضرر کرم خوکی خیلی زیاد است زیرا شاخ دارد و موجب خراشیدگی در روده می‌شود که باعث بروز مشکلات جدی و سرطان می‌شود.
استفاده از مایکروویو به صلاح نیست زیرا گرمی ندارد بلکه به وسیله‌ی امواج می‌پزد.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اللَّحْمِ النِّي‌ءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ‌ السِّبَاع‌[17]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد گوشت خام پرسیدم فرمود این غذای درندگان است.
بنابراین گوشت خام برای انسان خوب نیست. معلوم می‌شود که گوشت خام غذای انسانی نیست و غذای درندگان است. گفتیم که بعضی چیزها غذای انسانی نیست و چون غذای انسانی نیست نهی شده است.
درندگان گوشت خام و گندیده می‌خورند.
در روایت دیگر آمده است:
وَ أَكْلُ‌ اللَّحْمِ‌ النِّيِّ يُورِثُ الدُّود فِي الْبَطْن‌[18]
یعنی خوردن گوشت خام موجب کرم در شکم می‌شود.
در علم امروزی هم ثابت شده است که گوشت خام به خصوص گوشت گاو و جگر گوسفند اگر پخته نشود سبب انگل کیسه ای می‌شود.
در گذشته چیزی مانند یخچال و فریزر و کنسرو نبوده است و مجبور بودند تا گوشت ها را خشک کنند. بعضی فصل ها شکار زیاد است و بعضی از فصل ها گوشت تازه نیست و از گوشت خشک استفاده می‌کردند.
در روایت آمده است:
مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَ لَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ‌ اللَّحْمِ‌ الْيَابِسِ‌ يَعْنِي الْقَدِيدَ[19]
یعنی بدترین غذایی که بیماری را نگه می‌دارد و برمی‌انگیزاند گوشت خشک است.
 
بیماری تنگی نفس
بیماری تنگی نفس شایع است که گاهی علت آن اختلالی است که در ریه به وجود می‌آید. این اختلال بر اثر ضایعات یا وجود تومور یا آب در ریه یا تنگ شدن مجاری ریه و آسیب دیدن آن ها و انسداد مجاری هوایی و بیماری آسم که شایع ترین تنگی نفس است.
نوع دوم تنگی نفسی است که معلول قلب است است. گرفتگی کرونر قلب یا ضعیف شدن قلب یا مشکل دریچه‌ی قلب می‌تواند سبب این نوع تنگی نفس باشد.
نوع سوم تنگی نفسی است که معلول معده است. معده کم کار می‌شود و گاز تولید می‌کند و باعث نفخ می‌شود و این نفخ روی پرده دیافاگرام فشار وارد می‌کند و نفس تنگ می‌شود.
علت های دیگری هم وجود دارد که عرض شد شایع ترین آن تنگی مجاری تنفسی یا همان آسم است.
بیشترین علت تنگی نفس تخم مرغ است به خصوص افرادی که زیاد می‌خورند و به خصوص خوردن آن به صورت «آب پز» و به خصوص مصرف تخم مرغ در شب باعث تنگی نفس می‌شود.
در روایت آمده است:
وَ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ إِدْمَانُهُ يُورِثُ الطُّحَالَ وَ رِيَاحاً فِي رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ الِامْتِلَاءُ مِنَ الْبَيْضِ الْمَسْلُوقِ يُورِثُ الرَّبْوَ وَ الِابْتِهَار[20]
«ربو» یعنی مشکل ریوی و «ابتهار» به معنای مشکل قلبی است. تخم مرغ کلسترول بالایی دارد و موجب بسته شدن رگ های قلب می‌شود.
روایت به هردو مشکل اشاره می‌کند.
روایت دیگر می‌فرماید سفیدی تخم مرغ غذای سنگینی است و پیامبر(ص) بعد از مصرف سفیدی تخم مرغ، هاضوم(آویشن و زنیان و سیاهدانه) مصرف می‌کردند.
علت های دیگر مانند کم خونی و ضربه مغزی یا وجود مشکلی در مغز یا مشکلات شیمیایی و عصبی هم می‌تواند موجب تنگی نفس بشوند.
انسان عصبانی هم نفس کم می‌آورد، انسان عصبانی هر چند لحظه یک نفس عمیق می‌کشند و اگر درها بسته بشود نفس کم می‌آورند.
شاید سل هم تنگی نفس بیاورد.
درمان
در طب اسلامی یکی داروی جامع امام رضا(ع) به اندازه‌ی یک نخود با آب رازیانه‌ی داغ هنگام خواب به مدت سه شب درمان تنگی نفس است و درمان دوم آن کاشم است.
داروی بلغم هم می‌تواند درمان تنگی نفس باشد زیرا خلط هم می‌تواند موجب تنگی نفس بشود.
داروی مرکب دو نیز برطرف کننده‌ی تنگی نفسی است که از ناحیه‌ی معده باشد.
اگر تنگی نفس از ناحیه‌ی قلب باشد، داروی گرفتگی عروق یا قرص خونی که دریچه‌های قلب را ترمیم می‌کند یا اگر قلب ضعیف شده باشد داروی تقویت قلب داده می‌شود.
بهترین درمان برای همه‌ی موارد، استفاده از ادرار شتر است. ادرار شتر داروی تخصصی تنگی نفس است.
[1] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص158.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص461.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص461.
[4] شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج1، ص26.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص461.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص309، ط اسلامیه.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص469.
[8] الغارات، ثقفی، ج1، ص88.
[9] الامالی، شیخ صدوق، ص398.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص470.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص470.
[12] موسوعه میزان الحکمه، ری شهری، ج3، ص152.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص462.
[14] بحارالانوار، علامه مجلسی، ج59، ص294.
[15] الکافی، کلینی، ج6، ص313، ط اسلامیه.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص314، ط اسلامیه.
[17] المحاسن، برقی، ج2، ص470.
[18] طب الرضا، امام رضا ع، ص28.
[19] الکافی، کلینی، ج6، ص314، ط اسلامیه.
[20] طب الرضا، امام رضا ع، ص28.
	


ادامه بحث گوشت – معرفی بیماری رماتیسم؛ 96/01/29

 
صحبت راجع به گوشت خشک است. گوشتی که نمک می‌زنند و خشک می‌کنند و حالا به آن «دودی» می‌گویند. گوشت یا ماهی دودی گفته می‌شود.
در قدیم یخچال و کنسرو نبوده است به همین خاطر گوسفندی که می‌کشتند قسمتی از آن را خشک می‌کردند. گوشت را تکه های کوچک می‌کنند و به نخ می‌بندند و آویزان می‌کنند و خشک می‌کنند که به آن «قدید» گفته می‌شود.
موقع نیاز این گوشت های خشک را می‌پزند و اگر کسی خیلی گرسنه باشد به همان صورت خشک مصرف می‌کند.
ظاهرا این گوشت خوب نیست و برای انسان صلاح نیست و به عنوان بدترین غذا است.
در روایت آمده است که بدتر از گوشت خشک در باقی گذاشت و برانگیختن بیماری وجود ندارد. با مصرف گوشت خشک مدت زمان بیماری طولانی تر خواهد شد.
خیلی چیزها مانند ژن بیماری و عامل میکروبی و ویروسی می‌توانند موجب برانگیخته شدن بیماری بشوند ولی گوشت خشک بدترین چیزی است که موجب برانگیختن بیماری می‌شود.
گوشت خشک باعث جهش ژنتیکی و جهش میکروبی و ویروسی است.
در روایت آمده است:
مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَ لَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ‌ اللَّحْمِ‌ الْيَابِسِ‌ يَعْنِي الْقَدِيدَ[1]
یعنی بدترین غذایی که بیماری را نگه می‌دارد و برمی‌انگیزاند گوشت خشک است.
در روایت دیگر آمده است:
الْقَدِيدُ لَحْمُ سَوْءٍ لِأَنَّهُ يَسْتَرْخِي‌ فِي‌ الْمَعِدَةِ وَ يُهَيِّجُ كُلَّ دَاءٍ وَ لَا يَنْفَعُ مِنْ شَيْ‌ءٍ بَلْ يَضُرُّهُ[2]
یعنی گوشت خشک گوشت بدی است زیرا در معده شل می‌شود و سبب هیجان هر بیماری است و برای هیچ چیز مفید نیست بلکه مضر است.
گوشت خشک برای تقویت و چاقی و سلامتی مفید نیست.
گوشت گندیده خیلی نرم می‌شود و هیچ سفتی و صلابتی ندارد. گوشت معمولی حالت نخی دارد و کندن آن مقداری سخت ولی گوشت مانده و گندیده نرم است و این حالت برای سلامتی خوب نیست.
گوشت گندیده وقتی وارد معده می‌شود و چون خشک است با رسیدن آب و اسید معده بزرگ می‌شود و پف می‌کند و این حالت برای معده خوب نیست.
شاید به توان گفت که هر غذایی که در معده حجم آن بیشتر می‌شود خوب نیست.
روایت دیگر آمده است:
ثَلَاثٌ يَهْدِمْنَ‌ الْبَدَنَ‌ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِّ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ وَ زَادَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُ‌ وَ غِشْيَانُ النِّسَاءِ عَلَى الِامْتِلَاء[3]
سه چیز بدن را از بین می‌برد و چه بسا کشنده باشند خوردن گوشت خشک و کهنه و حمام رفتن در حال سیری و همبستر شدن با پیرزن ها.
زن چهل ساله عجوزه است. راجع به مردها داریم که چهل سال به بالا شیخ است و زن هم به طریق اولی پیر است زیرا زن زودتر پیر می‌شود. البته شیخ از باب تغلیب است یعنی زن شیخه را هم شامل می‌شود.
پیامبر(ص) فرمود عمر امت من بین شصت و هفتاد است.
روایات متعددی داریم که در باب حج وارد شده است و فرموده است گوشت را بعد از سه روز نخورید.
احتمال دارد در آن زمان به دلیل نبود یخچال و فریزر این حکم وارد شده است ولی در این زمان با وجود این امکانات آیا خوردن گوشت بعد از سه روز صلاحیت دارد یا خیر؟
این روایات بیشتر درمورد قربانی های حج و منا آمده است. عربستان هوای گرمی دارد بنابراین شاید این حکم برای آن زمان و مکان باشد.
احتمال دیگر اطلاق این روایات است و شامل تمام زمان ها و مکان ها می‌شود زیرا ائمه (ع) بین مناطق گرمسیر و سردسیر تفصیلی قائل نشدند.
ما به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم با وجود یخچال و فریزر بعد از سه روز نخورید ولی به نظر میرسد بهتر این است که بعد از سه روز خورده نشود.
خوب است انسان زیاد گوشت نخرد و برای سه روز گوشت تهیه کنند.
قدیم امکانات نبود و درهمی گوشت خرید می‌کردند و مصرف روزانه یا دو روز خود را تهیه می‌کردند.
به نظرم امکانات جدید مشکلی را حل نکرده است. گوشت در فریزر از نظر ظاهری تغییر می‌کند ولی تغییر زیاد نیست. یقینا تغییر در گوشت به وجود می‌آید. ما می‌بینیم مردم دائما بیمار می‌شوند و بشر هنوز علت این بیماری ها را کشف نکرده است و شاید یکی از علل این همه بیماری همین گوشت های فریزری باشد.
فکر نمی‌کنم مشکل ماندگی گوشت با فریزر حل بشود. ماندن گوشت چه با وسیله‌ی خشک کردن و چه با فریزر کردن و چه با کنسرو کردن ضرر دارد و تازه خوردن گوشت بهتر است.
بیشتر حیوانات هم تازه خور هستند. بعضی از حیوانات لاشه خوار هستند و گوشت گندیده می‌خورند.
از اطلاق روایات می‌توان استفاده کرد که تازه خوردن گوشت مطلوب است.
در مورد میوه ها آمده است که خشک و کهنه بهتر است:
عَلَيْكُمْ بِالْإِجَّاصِ الْعَتِيقِ فَإِنَّ الْعَتِيقَ قَدْ بَقِيَ نَفْعُهُ وَ ذَهَبَ‌ ضَرَرُهُ‌ وَ كُلُوهُ مُقَشَّراً فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِكُلِّ مِرَارٍ وَ حَرَارَةٍ وَ وَهَجٍ يَهِيجُ مِنْهَا[4]
یعنی بر شما باد میوه های خشک و کهنه زیرا نفع آن ها باقی مانده و ضررشان رفته است ...
بعضی امت ها گوشت را با چاقو می‌برند و می‌خورند. اروپایی ها به خصوص با چاقو گوشت می‌خورند ولی پیامبر(ص) از این کار نهی فرموده است.
گوشت ار با دست و دندان باید خورد.
دو احتمال در مورد علت این سفارش وجود دارد. شاید این کار بی احترامی به نعمت خداوند باشد. مشابه این سفارش در مورد نان آمده است. نان را نباید با چاقو برید.
احتمال دیگر این است که مسئله‌ی سلامت در میان باشد. گفتیم که آهن نجس است و گوشت با تماس با چاقو موجب نجس بهداشتی شدن گوشت بشود.
نَهَى‌ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقْطَعَ‌ اللَّحْمُ‌ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّين‌[5]
یعنی پیامبر(ص) از قطع کردن گوشت با چاقو سر سفره نهی کرد.
مسیحیان و اروپایی ها هم نان و هم گوشت را با چاقو می‌برند و می‌خورند و کلاس حساب می‌کنند.
اعتقاد داریم که هم قاشق و هم چنگال چون با آهن هستند خوب نیستند و چه بسا برکت را ببرد و یا بی احترامی به حساب بیاید و شاید هم برای سلامتی و بهداشت خوب نباشند.
در روایت دیگر آمده است:
لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ‌ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْخِوَانِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَ انْهَشُوهُ نَهْشاً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأ[6]
یعنی گوشت را با چاقو سر سفره قطعه نکنید زیرا کار اجنبی ها است و گوشت را با دست بخورید زیرا بهتر خوش تر و بهتر هضم می‌شود.
هضم یعنی پایین رفتن و تجزیه شدن غذا در بدن، امراء یعنی بدن از غذا استفاده کند و اهناء یعنی از غذا احساس راحتی و خوشی کند.
در روایت دیگر آمده است:
وَ الْهَسُوهُ‌ لَهْسا[7]
ریز ریز و با دندان گوشت را بخورید
مراد از «اعاجم» غیر مسلمانان هستند. البته علت آن بیشتر نجاست آهن است.
گوشت بعد از ذبح کردن و تکه تکه کردن حتما باید شسته بشود.
در روایت آمده است:
مَرَّ أَخِي‌ عِيسَى‌ ع بِمَدِينَةٍ وَ إِذَا وُجُوهُهُمْ صُفْرٌ وَ عُيُونُهُمْ زُرْقٌ فَصَاحُوا إِلَيْهِ وَ شَكَوْا مَا بِهِمْ مِنَ الْعِلَلِ فَقَالَ دَوَاؤُهُ مَعَكُمْ أَنْتُمْ إِذَا أَكَلْتُمُ اللَّحْمَ طَبَخْتُمُوهُ غَيْرَ مَغْسُولٍ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِجَنَابَةٍ فَغَسَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ لُحُومَهُمْ فَذَهَبَتْ أَمْرَاضُهُمْ وَ قَالَ مَرَّ أَخِي بِمَدِينَةٍ وَ إِذَا أَهْلُهَا أَسْنَانُهُمْ مُنْتَثِرَةٌ وَ وُجُوهُهُمْ مُنْتَفِخَةٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ إِذَا نِمْتُمْ تُطْبِقُونَ أَفْوَاهَكُمْ فَتَغْلِي الرِّيحُ فِي الصُّدُورِ تَبْلُغُ إِلَى الْفَمِ فَلَا يَكُونُ لَهَا مَخْرَجٌ فَتُرَدُّ إِلَى أُصُولِ الْأَسْنَانِ فَيَفْسُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا نِمْتُمْ فَافْتَحُوا شِفَاهَكُمْ وَ صَيِّرُوهُ لَكُمْ خُلُقاً فَفَعَلُوا فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُم‌[8]
یعنی برادرم عیسی (ع) از شهری می‌گذشت مردم آنجا صورت های زرد و چشم های آّبی داشتند به حضرت شکایت کردند فرمود درمان با خود شما است شما هنگامی که گوشت مصرف می‌کنید بدون شستن می‌پزید و هیچ چیزی از دنیا نمی‌رود مگر اینکه جنابت دارد و آن ها بعد از آن گوشت ها را شستند و بیماری های آن ها برطرف شد.
امروزه در قصابی ها و کبابی ها گوشت را نشسته می‌پزند زیرا گوشت خوشمزه تر می‌شود و یک حالت شیرینی یه خود می‌گیرد. قصابی گوشت شسته را قبول نمی‌کند و می‌گوید می‌افتد که اشتباه است زیرا موجب بیماری و غلبه‌ی صفراء می‌شود.
زردی صورت یا از کم خونی است و یا از غلبه‌ی صفراء می‌باشد. معلوم شد که آبی بودن چشم هم معلول غلبه‌ی صفراء و کم خونی است.
به نظر بنده فقط مسئله‌ی جنابت مطرح نیست بلکه تکه تکه کردن گوشت با آهن است. سفارش شده است که محل ذبح را بشویید که علت آن نجاست آهن است. شاید علت دیگر هم تماس آهن با گوشت است که باید گوشت شسته شود.
در روایت داریم که آهن «رجس» و «مسخ» است.
بعد از خوردن گوشت نباید بلافاصله آب خورده بشود. یک ساعت یا دو ساعت باید فاصله باشد.
آب گوشت مشکلی ندارد و آب جوش هم روایت داریم ضرر ندارد.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ اللَّحْمَ‌ لَا يَعْجَلُ‌ بِشُرْبِ‌ الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا أَقَلَّ شُرْبَكَ لِلْمَاءِ عَلَى اللَّحْمِ فَقَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يَأْكُلُ هَذَا الْوَرِكَ ثُمَّ يَكُفُّ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الطَّعَامِ إِلَّا اسْتَمْرَأَ الطَّعَامَ[9]
یعنی پیامبر(ص) هنگامی که گوشت می‌خورد در خوردن آب عجله نمی‌کرد بعض اصحاب عرض کرد چرا آب نمی‌خوری؟ فرمود کسی نیست این گوشت و چربی را بخورد و آب نخورد تا آخر غذا مگر اینکه غذا به مرحله ای می‌رسد که بدن از آن استفاده می‌کند.
استفاده می‌شود که اگر کسی همراه گوشت یا بلافاصله بعد از خوردن گوشت آب مصرف کند، گوشت به مرحله ای نمی‌رسد که بدن از آن استفاده کند.
البته از این روایت استفاده می‌شود که خوردن آب بعد از گوشت مانعی ندارد ولی روایت دیگری هست که استفاده می‌شود بعد از گوشت بلافاصله هم نباید آب خورد.
شیر و دوغ مانعی ندارد زیرا غذا محسوب می‌شود.
بعد از خوردن غذای چرب نباید آب خورده شود.
كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ‌ الدَّسَمَ‌ أَقَلَّ شُرْبَ الْمَاءِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُقِلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِي‌[10]
یعنی پیامبر(ص) هنگامی که غذای چرب می‌خورد کم آب می‌نوشید عرض شد یا رسول الله آب کم می‌نوشید؟ فرمود برای امراء غذایی که خوردم بهتر است.
در روایت دیگر آمده است:
شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى أَثَرِ الدَّسَمِ يُهَيِّجُ الدَّاء[11]
یعنی نوشیدن آب بعد از خوردن غذای چرب سبب هیجان بیماری می‌شود.
امروزه مردم به این سفارش اهمیت نمی‌دهند وسط غذا و بعد از غذا نوشابه می‌خورند و این سبب هیجان بیماری می‌شود.
بهترین گوشت مقادیم و گوشت جلوی حیوان است.
اگر حیوان را دو قسمت کنیم، قسمت جلویی حیوان خوب است. کتف و گردن و سر و کله پاچه خوب است.
در روایت آمده است:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ‌ الذِّرَاع‌[12]
یعنی پیامبر(ص) گوشت سردست را خوب می‌دانست.
كَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُ‌ الذِّرَاعَ‌ وَ الْكَتِفَ وَ يَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَال‌[13]
یعنی پیامبر(ص) گوشت سردست و کتف را دوست می‌داشت و ران و لگن را دوست نداشت زیرا به مجاری ادرار نزدیک است.
در روایت دیگر آمده است:
وَ قَالَ الرِّضَا ع [لِغُلَامِهِ‌] اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ‌ الْمَقَادِيمَ‌ وَ لَا تَشْتَرِ [لَنَا] الْمَآخِيرَ فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى‌[14]
یعنی امام رضا (ع) به خدمتکارش فرمود برای از گوشت قسمت جلویی گوسفند بخر و از قسمت های عقب نخر زیرا مقادیم به محل چرا نزدیک تر و از پشکل و ادرار دور تر است.
این روایت به ما ملاک می‌دهد.
بنابراین کله‌ی گوسفند خوب است زیرا به چرا نزدیک تر است و از محل ادرار دورتر است. حتی پاچه‌ی دست بهتر از پاچه‌ی عقب است.
 
آرتیت روماتوئید(روماتیسم)
بیماری دستگاه عضلانی و استخوانی است. تورم و درد مفاصل انگشتان، مچ دست، زانو و پا ها است. تورمی به وجود می‌آید و دردی احساس می‌شود. همراه با تب وخستگی و بهت و زخم است. بعد از بروز این علائم، مفاصل سرخ رنگ و داغ می‌شود. در مفاصل مایعی جمع می‌شود و بعد از استراحت، پا درد بیشتر خواهد بود و با شروع فعالیت مجدد، درد آن کمتر می‌شود.
در کودکان مفاصل بزرگتر درگیر می‌شود و مافصل تغییراتی می‌کند و دست ها و انگشتان شروع به کج شدن می‌کند. سر انگشتان و انتهای انگشتان ورم می‌کند و بزرگ می‌شود.
روماتیسم حملاتی دارد که عود کننده است و در نتیجه جمود مفصلی و ستون فقرات است که به حدی می‌رسد که نمی‌تواند خم شود و دستان خود را تا کند.
درمان
داروی رماتیسم ترکیبی از یک کف شنبلیله و یک کف انجیر است. باید جوشانیده شود و آب آن یک روز در میان، صبح ناشتا مصرف شود.
داروی طریفل هم در این زمینه خیلی موثر است.
ممکن است داروهای دیگری هم باشد.
بیشترین علت این بیماری سردی و بلغم و رطوبت است. افرادی که در زیر زمین و در جاهای مرطوب و در کنار دریا زندگی می‌کنند بیشتر مبتلا می‌شوند.
در مازندران و گیلان پا درد و دست درد خیلی زیاد است.
[1] الکافی، کلینی، ج6، ص314، ط اسلامیه.
[2] الکافی، کلینی، ج6، ص314، ط اسلامیه.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص463.
[4] بحارالانوار، مجلسی، ج63، ص189.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص472.
[6] طب النبی، مستغفری، ص24.
[7] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج16، ص329.
[8] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج2، ص575.
[9] الجعفریات، ابن اشعث، ص161.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص572.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص572.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص470.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص470.
[14] الدعوات، راوندی، ص140.
	


ادامه بحث گوشت؛ 96/01/30

 
گوشت قرمز
 
گوشت گوسفند
آنچه از تمامی روایات استفاده می‌شود، بهترین گوشت، گوشت گوسفند نر است. البته در ترتیب اهمیت در عربی، بهترین گوشت «غنم» است که گوسفند و بز را شامل می‌شود.
﴿وَ أَهُشُّ بِها عَلى‌ غَنَمي‌﴾[1]
یعنی برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرومى‌ريزم‌
گوسفند در عربی «ضان» است. در روایات از «غنم» بهترین آن «ضان» است که همان گوسفند نر است. بین شیعیان و سنی ها در تفضیل وجود دارد. سنی ها می‌گویند بز بهتر است ولی شیعیان می‌گویند گوسفند بهتر است.
کشورهای خلیج از ایران بز را با کشورهای بالا خریداری می‌کنند زیرا برای آن ها ارزش دارد ولی مستفاد از روایات ما، گوسفند بهتر است و می‌فرمایند اگر چیزی بهتر از گوسفند بود، خداوند آن را به جای اسماعیل فدا می‌کرد.
﴿وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ﴾[2]
یعنی ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم‌
یعنی به جای اسماعیل، ذبح عظیمی دادیم که آن گوسفند نر است.
عامه از تجربه استفاده می‌کنند و مثلا می‌گویند گوشت گوسفند فلان مشکل را می‌آورد که روایت آن را خواهیم خواند، و می‌گویند که بیماری زا است بنابراین گوشت بز خوب است.
بنابراین میان گوشت های قرمز بهترین گوشت، گوشت گوسفند نر است.
در درجه‌ی دوم، گوشت بز نر قرار دارد. در درجه‌ی سوم گوشت گوسفند ماده است و درجه‌ی چهارم گوشت بز ماده است.
در میان گوشت های سفید، گوشت کبوتر است که خواهیم خواند که حتی در میان کل گوشت ها از گوشت گوسفند هم بهتر است.
در روایت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ[3]
یعنی خداوند از چیزی، چیزی را اختیار کرد ... و از غنم گوسفند نر را اختیار کرد.
غنم، اعم از گوسفند و بز است که خداوند گوسفند را انتخاب کرده است.
در روایت آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِن‌ أَهْلَ بَيْتِي لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ‌ الضَّأْنِ‌ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُهَيِّجُ لَهُمُ الْمِرَّةَ وَ الصَّفْرَاءَ وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ يَا سَعْدُ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَكْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ ع‌[4]
یعنی به امام رضا(ع) عرض کردم اهل بیت من گوشت گوسفند نمی‌خورند امام(ع) فرمود چرا نمی‌خورند؟ عرض کرد می‌گویند گوشت گوسفند سبب هیجان غلبه‌ی سوداء و صفراء و میگرن و دیگر دردها می‌شود فرمود اگر خداوند چیزی بهتر از گوسفند می‌دید همان را فدای اسماعیل قرار می‌داد.
در روایت دیگر آمده است:
ذُكِرَ اللُّحْمَانُ‌ عِنْدَ الرِّضَا ع- فَقُلْتُ مَا لَحْمٌ بِأَطْيَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ مُضْغَةً أَطْيَبَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهَا إِسْمَاعِيلَ[5]
یعنی از گوشت ها نزد امام رضا(ع) یاد شد عرض کردم گوشت خوشمزه تر از گوشت بز نیست امام(ع) به من نگاه کرد فرمود اگر گوشتی بهتر از گوشت گوسفند بود همانا خداوند آن را فدای اسماعیل قرار می‌داد.
راجع به خود گوسفند، بهترین گوشت گوسفند، گوشت گوسفند نر و جوان و چاق است زیرا لاغری نشان بیماری است. جوان از شش ماه تا یکسال است.
در روایت آمده است:
كُلِ اللَّحْمَ‌ النَّضِيجَ‌ مِنَ الضَّأْنِ الْفَتِيِّ أَسْمَنِهِ لَا الْقَدِيدَ وَ لَا الْجَزُورَ وَ لَا الْبَقَر[6]
یعنی گوشتی بخور که خوب پخته شده باشد از گوسفند جوان چاق نه گوشت خشک و شتر و گاو.
بیشترین قربانی که در منا انجام می‌شود، گوسفند نر است.
 
گوشت بز
عرض شد بز نر در مرتبه‌ی دوم است.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ‌ أَمِ‌ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ وَ قَالَ يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ‌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ[7]

یعنی از امام صادق(ع) سوال کردم آیا گوسفند ماده بهتر است یا بز فرمود اگر بز نر باشد نزد من محبوب تر است و اگر بز ماده باشد گوسفند ماده نزد من محبوب تر است
البته این روایت در مورد قربانی است و شاید هم به مسئله‌ی تغذیه هم سرایت کند زیرا قربانی بودن یک چیز نشانه‌ی بهتر بودنش است. به همین جهت وقتی به جای حضرت اسماعیل(ع) گوسفند قربانی شد، ائمه(ع) این را دلیل بر بهتر بودن گوشت گوسفند ذکر کردند.
بنابراین وقتی در قربانی، بز نر مقدم بر گوسفند ماده است معلوم می‌شود برای تغذیه هم بز نر بهتر از گوسفند ماده است.
از این روایت بدست می‌آید از لحاظ خوراک و طعم و مزه، گوشت بز نر بعد از گوشت گوسفند نر قرار می‌گیرد.
ما سفارشی داریم به خوردن گوشت بز در «حزیران» یعنی اول ماه تابستان چون فصل گرما است و گوشت بز هم سرد و سوداء زا است.
 
گوشت شتر
البته در روایات روی گوشت شتر هم خیلی سفارش شده است و در قربانی کردن بر گوشت گوسفند هم مقدم است. بهترین قربانی در منا، گوشت شتر است و در مرحله‌ی بعد گوشت گوسفند است.
بنابراین بعید است که بز نر بر شتر مقدم باشد زیرا روایات زیادی شتر را توصیه کردند و شتر در قرآن هم ذکر شده است.
قرآن در مورد شتر می‌فرماید:
﴿ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُون‌﴾[8]
یعنی هم مركب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مى‌كنند
ما می‌خواهیم بگوییم شتر در مرحله‌ی پنجم و بعد از گوسفند نر و بز نر و گوسفند ماده و بز ماده است.
در روایات آمده است که خوردن گوشت شتر و دوست داشتن گوشت شتر از «حنیفیه» یعنی سنت ابراهیمی است ولی اسرائیل یعنی یعقوب، گوشت شتر را برای خود حرام کرد و خداوند به تبع او، گوشت شتر را بر بنی اسرائیل حرام کرد.
در روایت آمده است:
عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ‌ لُحُومِ‌ الْإِبِلِ‌ فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ لُحُومَهَا إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ مُخَالِفٍ لِلْيَهُودِ أَعْدَاءِ اللَّه‌[9]
یعنی بر شما باد خوردن گوشت شتر زیرا گوشت شتر نمی‌خورد مگر هر مومن مخالف با یهودی که دشمنان خداوند هستند.
در روایت دیگر آمده است:
مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجُزُر[10]
یعنی دوست داشتن گوشت شتر از کمال اسلام است.
گوشت شتر، شهوت گوشت و گرسنگی را از بین می‌برد.
 
گوشت گاو
روایات متعددی داریم که می‌فرماید گوشت گاو ضرر دارد و بیماری زا است.
در روایت آمده است:
مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَة نَزَلَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّاءِ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَحْمُ‌ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْن‌[11]
یعنی ... گوشت گاو بیماری است و روغن زرد گاوی شفاء است و شیر گاو دارو است ...
در روایت دیگر آمده است:
لُحُومُ‌ الْبَقَرِ دَاء[12]
گوشت های گاو بیماری است.
در روایت معتبر از امام صادق(ع) آمده است:
أَلْبَانُ‌ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ[13]
شیرهای گاو دارو و روغن زرد گاوی شفاء و گوشت گاو بیماری است.
ولی در عین حال گوشت گاو جزء غذاهای حلال است و در قرآن آمده است:
﴿فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنيذ﴾[14]
یعنی و طولى نكشيد كه گوساله بريانى (براى آنها) آورد
وقتی ملائکه به منزل حضرت ابراهیم (ع) آمدند، حضرت گوساله ای رو برای آن ها آماده کرد ولی ملائکه از آن نخوردند.
اینکه یک پیامبر گوساله می‌پزد معلوم می‌شود که گوشت گوساله خوب است.
برخی قائل شده اند که گوشت گوساله خوب است ولی گوشت گاو نر یا ماده خوب نیست.
«حنیذ» به معنای بریان شده ما بین دو سنگ است. برای این است که مواد چسبناک و آبگوشت سرازیر بشود و از بین برود.
داء مطلق است و مراد سبب بیماری است. اگر میدانید «مره» سبب بیماری است، سبب خیلی از بیماری ها است و اختلاف بیماری به اندازه‌ی اختلاف غلبه‌ی «مره» است.
ممکن است تا یک حدی «مره» غلبه کند و انسان مبتلا به عصبانیت بشود و اگر غلبه بیشتر بشود ممکن است انسان مبتلا به جنون بشود. بنابراین «مره» سبب بیماری های مختلفی است.
بنده معتقد هستم گوشت گاو، غلبه‌ی بلغم می‌آورد زیرا سرد و تر است. اگر سوداء هم بیاورد، سودای معمولی نیست بلکه سودایی است که در حد بیماری است.
مهم این است که گوشت گاو سبب جنس بیماری است.
مواردی داریم که خوردن گوشت گاو سفارش شده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى مَا يَلْقَوْنَ مِنَ‌ الْبَيَاضِ‌ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مُرْهُمْ يَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْق‌[15]
یعنی بنی اسرائیل به حضرت موسی(ع) از سفیدی پوست شکایت کردند و حضرت موسی به خداوند شکایت کرد خداوند فرمود به آن ها امر کن گوشت گاو را با برگ چغندر بخورند.
در روایت دیگر آمده است:
مَرَقُ‌ لَحْمِ‌ الْبَقَرِ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ[16]
یعنی خورشت گوشت گاو سفیدی پوست را از بین می‌برد.
«سلق» به معنای برگ چغندر است.
«بیاض» به معنای انواع سفیدی اعم از بهک و برص است و گاهی اوقات به جهت غلبه‌ی صفراء سفیدی هایی در صورت پدیدار می‌شود.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ وَ مَرَقُ‌ لَحْمِ‌ الْبَقَرِ يَذْهَبَانِ بِالْوَضَح‌[17]
یعنی سویق و خورشت گوشت گاو هر دو وضح را از بین می‌برند.
«وضح» به معنای سفیدی و تغییر کردن رنگ پوست است.
گوشت گاو برای پیسی و جذام هم خوب است.
مَنْ أَكَلَ مَرَقاً بِلَحْمِ بَقَرٍ أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْبَرَصَ‌ وَ الْجُذَام‌[18]
یعنی کسی که خورشت با گوشت گاو بخورد خداوند از او پیسی و جذام را می‌برد.
این استعمالات زیاد است مثلا می‌فرماید کسی که از سر حجامت کند، بیماری های یکسال از او برطرف می‌شود، مراد این است که بیماری های سال آینده برطرف می‌شود زیرا شخص بیماری های یکسال گذشته را ندارد.
مفاد این روایت این است که هر کس خورشت گوشت گاو بخورد، پیسی از او برطرف می‌شود. همه پیسی ندارند بنابراین پیشگیری از پیسی و جذام هم می‌باشد.
ما در این مواقع حمل بر بیماری های نهفته می‌کنیم یعنی همه ریشه‌ی پیسی و جذام دارند که در روایات هم آمده است.
گاهی برخی چیزها بیماری زا هستند ولی فوائدی هم دارند.
خورشت به معنای آب و گوشت باهم و بعید است مراد فقط آب خورشت باشد.
خورشت گاو همیشگی نباید باشد بلکه اگر موردی مصرف بشود برای پیشگیری از پیسی و جذام خوب است.
 
گوشت گاومیش
روایاتی هست که می‌فرماید خوردن گوشت گاومیش اشکالی ندارد:
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ‌ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ سُمُونِهَا[19]
یعنی خوردن گوشت و شیر و روغن زرد گاومیش اشکالی ندارد.
دو روایت صحیح السند دیگر هم به همین مضمون وجود دارد.
در روایت دیگر آمده است:
سألت أبا الحسن الثالث ع عن‌ الجاموس‌- و أعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ، فقال: أ و ما سمعت قول الله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌» و كتبت‌ إلى أبي الحسن ع بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب هو كما قال لك‌[20]
یعنی از امام کاظم(ع) در مورد گاومیش پرسیدم و به او عرض کردم اهل عراق(حنیفی ها) می‌گویند که گاومیش از مسوخات است فرمود آیا نشنیده ای از بقر دو تا و از شتر دوتا؟ برای امام هادی(ع) نوشتم و راجع به صحبت ایوب نوشتم برایم نوشت همان است که نوشته است.
بنابراین گاو و گاومیش هردو حلال هستند و در یک مرتبه هستند.
[1] سوره طه، آیه18.
[2] سوره صافات، آیه107.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص544، ط اسلامیه.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص468.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج25، ص43، باب الاطعمه المباحه، باب13، حدیث3، ط آل البیت.
[6] الدعوات، راوندی، ص159.
[7] الکافی، کلینی، ج4، ص490، ط اسلامیه.
[8] سوره یس، آیه72.
[9] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص160.
[10] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص160.
[11] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص111.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص463.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص311، ط اسلامیه.
[14] سوره هود، آیه69.
[15] المحاسن، برقی، ج2، ص519.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص311، ط اسلامیه.
[17] الکافی، کلینی، ج6، ص311، ط اسلامیه.
[18] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص104.
[19] الکافی، کلینی، ج6، ص313، ط اسلامیه.
[20] تفسیر عیاشی، محمدبن مسعود عیاشی، ج1، ص380.
	


ادامه بحث گوشت – گوشت پرندگان – معرفی بیماری تومور استخوان؛ 96/02/02

 
صحبت راجع به گوشت ها است و بحث به گوشت حیوانات وحشی مانند گاووحشی، آهو، شترمرغ و امثال این ها رسید.
به طور کلی در روایات می‌فرماید زیاده روی در خوردن گوشت این حیوانات به صلاح نیست زیرا باعث کم عقلی و حماقت می‌شود.
خوردن حیوانات وحشی اگر درنده باشند و یا نیش داشته باشند به صلاح نیست ولی در غیر اینصورت از نظر فقهی خوردن آن ها حلال است و در روایات و قرآن هم وارد شده است. اما از جهت بهداشتی و ضرر داشتن مورد بحث است.
علی بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه 143 از سوره انعام نقل می‌کند:
«مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ‌» عَنَى الْأَهْلِيَ‌ وَ الْجَبَلِيَ‌ «وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ‌» عَنَى الْأَهْلِيَّ وَ الْوَحْشِيَّ الْجَبَلِيَّ «وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌» يَعْنِي الْأَهْلِيَّ وَ الْوَحْشِيَّ الْجَبَلِيَّ «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ‌» يَعْنِي الْبَخَاتِيَ‌ وَ الْعِرَابَ- فَهَذِهِ أَحَلَّهَا اللَّه‌[1]
یعنی مراد از دو گوسفند، گوسفند اهلی و کوهی(قوچ کوهی) است و مراد از دو بز، بز اهلی و بز کوهی است و مراد از دو گاو، گاو اهلی و گاو وحشی است و مراد از دو شتر، شتر دو کوهانه و شتر یک کوهانه است پس خداوند این ها را حلال کرده است.
در روایت خواندیم که گاو وحشی، شامل گاومیش هم می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
وَ أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لُحُومَ‌ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ‌ وَ الْغَنَمِ لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ وُجُودِهَا وَ تَحْلِيلِ الْبَقَرِ الْوَحْشِ وَ غَيْرِهَا مِنْ أَصْنَافِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ الْمُحَلَّلِ لِأَنَّ غِذَاءَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَ لَا مُحَرَّمٍ وَ لَا هِيَ مُضِرَّةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ لَا مُضِرَّةٌ بِالْإِنْسِ وَ لَا فِي خَلْقِهَا تَشْوِيهٌ وَ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَاتِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ قِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خِلْقَتِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا[2]
یعنی خداوند گوشت گاو و شتر و گوسفند را حلال کرده است چون زیاد است و قابل دسترسی است و حلال کردن گاو وحشی و حیوانات وحشی دیگر به جهت این است که غذای آن ها غذای بد و حرام و نجس نیست و آن ها به همدیگر آسیب نمی‌رساند و درندگی ندارند و به انسان ها آسیب نمی‌رسانند و در چهره‌ی آن ها مشوه نیست.
این روایت ملاک حیوان ماکول اللحم را معین می‌کند. اگر حیوان غذای خوب داشته باشد و به یکدیگر و به انسان آسیب نمی‌رساند خوردن آن حلال است و اگر یکی از این موارد وجود نداشته باشد خوب نیستند.
 
گوشت آهو
شاید آهو بهترین حیوان وحشی باشد و از شترمرغ هم شاید بهتر باشد.
«یحمور» یک نوع آهو است که تفاوتی با آهو این است که دم کوتاهی دارد و شاخ سه شعبه دارد.
در روایت آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ اللَّامِصِ‌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَذَهَبْتُ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الْيَحَامِيرَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَيْسَ يَأْكُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[3]
یعنی از امام رضا(ع) در مورد «لامص» پرسیدم فرمود چه حیوانی است و من برای حضرت وصف کردم فرمود آیا یحمور نیست عرض کردم بله فرمود آیا آن را با سرکه و خردل و ادویه جات مصرف نمی‌کنید عرض کردم بله فرمود اشکالی ندارد.
معلوم می‌شود خوردن آهو که بهترین حیوان وحشی است هم خالی از اشکال نیست و باید خوردن آن همراه سرکه و خردل و ادویه جات باشد.
از این روایت استفاده می‌شود که اگر شرائط خوردن گوشت آهو رعایت نشود شاید اشکال داشته باشد.
 
الاغ وحشی(گورخر)
در سند این روایت سهل بن زیاد آدمی آمده است که او غیر معتبر نیست و اعتقاد من اعتبار او است بنابراین روایت معتبر است:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ‌ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ فَكَتَبَ يَجُوزُ (أَكْلُهَا وَحْشِيَّةً) وَ تَرْكُهُ عِنْدِي أَفْضَلُ[4]
یعنی به امام کاظم (ع) نوشتم و از گوشت گورخر سوال کردم برای نوشت خوردن آن جائز است و نخوردن آن نزد من بهتر است.
در مورد الاغ های اهلی به جهت استفاده‌ی آن ها برای حمل و نقل و نیازمندی به آن ها، نباید خورده بشود ولی در مورد الاغ وحشی استفاده درکار نیست ولی با این حال نخوردن آن بهتر است بنابراین خوردن الاغ وحشی و غیر وحشی خالی از اشکال نیست.
 
شحم
شحم همان «پی» است. امروزه می‌گویند چربی و شحم، خصوصا شحم گاو نخورید. امروزه در کل دنیا خوردن و فروختن شحم گاو ممنوع است.
روایات می‌فرماید شحم مفید است و لقمه ای از شحم وارد بدن نمی‌شود مگر اینکه همانند او بیماری از بدن خارج می‌شود.
در روایت آمده است:
مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ‌ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاء[5]
یعنی کسی که لقمه ای شحم مصرف کند مانند آن از بیماری از بدن خارج می‌شود.
احتمال دارد مراد به اندازه‌ی شحم مصرفی، بیماری از بدن خارج می‌شود و احتمال دارد از سنخ شحم که چربی است، از بدن خارج می‌شود یعنی چربی های مضر از بدن خارج می‌شوند.
تجربه نشان داده است، افرادی که شحم گاو مصرف می‌کنند بعد از مدتی، چربی خون آن ها تعدیل می‌شود و درمان می‌شود. بنابراین معلوم می‌شود مراد از «مثلها» سنخیت مراد است البته بعید نیست اندازه هم مراد باشد.
در قرآن می‌فرماید:
﴿وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم‌﴾[6]
یعنی و از گاو و گوسفند، پيه و چربيشان را بر آنان تحريم نموديم مگر چربيهايى كه بر پشت آنها قرار دارد، و يا در دو طرف پهلوها، و يا آنها كه با استخوان آميخته است‌
بعد قرآن می‌فرماید:
﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً﴾[7]
یعنی بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم‌
شحم به خاطر ضرر داشتن بر بنی اسرائیل حرام نشده است بلکه طیبات در نهایت سلامتی و منفعت است که به خاطر عقوبت بر بنی اسرائیل حرام شده است.
کنوانسیون جهانی هم دست صهیونیسم جهانی است و شحم و به خصوص فروش شحم گاو را در کل دنیا ممنوع کرده است.
در آیه قرآن صحبت از پی گوسفند و گاو است ولی روایت پی را به شحم گاو تخصیص می‌زند بنابراین مراد شحم گوسفند نیست.
قرآن فرمود بر بنی اسرائیل طیبات حرام شده است و از امام (ع) پرسیده می‌شود که طیبات چیست؟
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِي تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَيُّ شَحْمَةٍ قَالَ هِيَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِي يَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ[8]
یعنی از امام صادق(ع) عرض کردم فدایت شوم کدام شحم است که مانند آن بیماری را از بدن خارج می‌سازد فرمود آن شحم گاو است و قبل از تو کسی این سوال را از من نپرسید
به نظر می‌رسد خوردن روغن دنبه خیلی مطلوب نباشد زیرا در گذشته برای روغن چراغ استفاده می‌شده است.
اگر گاو بچرد، بهترین شحم را دارد.
بعید نیست که تمام شحم ها مراد باشد ولی آیا تمام چیزهایی که بر بنی اسرائیل حرام شد از «طیبات» بوده است؟ گوشت خوک هم بر بنی اسرائیل حرام شده است. بنابراین مراد از طیبات تام شحم ها نیست بلکه امام (ع) باید مشخص کند که کدام طیبات است.
یکی از نص ها می‌فرماید شحم مانند خودش بیماری را از بدن خارج می‌کند و نص دیگری می‌فرماید شحمی که بیماری را خارج می‌کند شحم گاو است و نص دیگری می‌فرماید گوشت شتر، گوشت خوبی است و می‌فرماید مصرف گوشت شتر از «حنفیه» است و مدح شده است. ولی راجع به شحم گوسفند و دنبه‌ی گوسفند مدحی وارد نشده است. اگر یک دلیل بود ما به آن عمل می‌کردیم.
نبود روایت در مورد شحم گوسفند با آیه‌ی 146 از سوره‌ی انعام منافاتی ندارد ولی اینکه از شحم گوسفند از طیبات باشد هم ثابت نمی‌شود مگر اینکه از حلیت شحم گوسفند، طیب بودن آن را ثابت کنیم.
در یک آیه آمده است که شحم گاو و گوسفند حرام شده است و آیه‌ی دیگر می‌فرماید طیبات حرام شده است، ولی کدام یک از حرام شده ها «طیبات» هستند؟ زیرا گوشت خوک هم بر بنی اسرائیل حرام شده است. قرآن نفرموده است که شحم گوسفند هم طیبات است. روایات بیان می‌کنند که کدام طیبات است و ما روایتی در مورد شحم گوسفند نداریم.
اینکه شحم گوسفند حلال است ثابت نمی‌کند که جزء طیبات هم می‌باشد بلکه شاید جزء مکروهات باشد بلکه امام (ع) فرمود شحم گاو جزء طیبات است.
شحم گاو قطعا چربی بد را از بدن خارج می‌کند و بعید نیست که چربی مفید به بدن اضافه کند زیرا قانون این است که هرگاه چربی بد کم شود چربی خوب زیاد می‌شود و هرگاه چربی خوب کم شود، چربی بد زیاد می‌شود.
اگر شحم گاو چربی اضافی و بد را از بدن خارج کند و غده‌ی آدرنال را تقویت کند، تقویت کننده‌ی بدن هم می‌باشد که روایت هم به این معنا داریم.
افرادی که روغن شحم گاو درست می‌کنند بوی بد هم ندارد. می‌توان پیاز یا چیز دیگری اضافه کرد تا بوی شحم از بین برود.
اگر شحم گاو خوب درست شود و معطر باشد با عسل هم می‌توان مصرف کرد.
 
گوشت پرندگان
 
کبوتر
صحبت روی گوشت پرندگان مفید است که بهترین گوشت، گوشت کبوتر است. گوشت کبوتر از گوشت گوسفند هم بهتر است ولی خوردن گوشت کبوتر متعارف نیست و قیمتی هم ندارد.
عده ای در اصفهان پرورش کبوتر گوشتی راه انداخته اند و میفروشند. خوب است که مصرف گوشت کبوتر احیاء بشود زیرا خیلی مقوی است و ضرری هم ندارد.
در روایت آمده است:
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ‌ لَحْمُ‌ الطَّيْرِ فَقَالَ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ غَذَّتْهُ فَتَاةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا[9]
یعنی نزد حضرت امیر(ع) از گوشت پرندگان یاد شد فرمود بهترین گوشت، گوشت جوجه کبوتری که تازه پرواز کرده است و دختری از قبلیه‌ی ربیعه از باقیمانده‌ی غذایش پرورش داده است.
«اطیب» اشاره به مفید بودن و خوشمزه بودن گوشت کبوتر دارد.
«فرخ» به معنای جوجه است ولی از قرینه‌ی موجود که نان می‌خورد، معلوم می‌شود جوجه کبوتر مراد است زیرا پرنده ای که برای آن نان خورد می‌کنند و می‌خورد، کبوتر است.
در روایت دیگر آمده است:
الْوَزُّ جَامُوسُ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِيرُ الطَّيْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّيْرِ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ‌ فَرْخَيْنِ‌ نَاهِضَيْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا[10]
یعنی ... کجایی تو از دو جوجه ای که تازه می‌خواهند پرواز کنند و زنی از قبلیه‌ی ربیعه از زیادی غذایش پرورش داده است.
در روایت دیگر آمده است:
ذَكَرْتُ اللُّحْمَانَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ عُمَرَ حَاضِرٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمَيْنِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ خَنَازِيرُ الطَّيْرِ وَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ‌ فَرْخِ‌ حَمَامٍ‌ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَض‌[11]
یعنی ... بهترین گوشت، گوشت جوجه کبوتری است که پرواز کرده است یا تازه می‌خواهد پرواز کند.
بنابر روایاتی که قانون بهترین گوشت را بیان می‌کنند، باید غذای حیوان نگاه شود، بهترین غذا و سالم ترین غذا، غذای کبوتر است، کبوتر فقط یا بیشتر گندم می‌خورد و آن هم هر گندمی را نمی‌خرود بلکه مثلا از هر پنج دانه گندم یکی بهترین است را انتخاب می‌کند که سالم سالم باشد. یا نانی که برای او خرد می‌کنند را می‌خورد. بنابراین سالم ترین و بهترین غذا را کبوتر دارد.
به نظر می‌رسد که قبیله‌ی «ربیعه» خیلی سالم و تمییز هستند و در روایت دارد که قوم تمییزی بودند و مسواک می‌زدند. به نظر می‌رسد «ربیعه» طرف نجد یعنی شرق عربستان است. فکر می‌کنم شیعیان حاضر در عربستان باشند مانند «قطیف» و «احساء» و «بحرین» ربیعه هستند.
 
مرغ
بر اساس قانونی که غذای حیوان را ملاک خوب بودن گوشت قرار داده است، مرغ خیلی برای خوردن مناسب نیست زیرا ماند خوک همه چیز می‌خورد و اگر بهترین غذا هم جلوی مرغ باشد ولی نگاهش به آشغال است. مورچه و سوسک و فضولات و حتی گوشت خودش را هم می‌خورد به همین جهت در روایات آمده است که خوک پرندگان است.
در روایت آمده است:
إِنَّهُ ذُكِرَتِ اللُّحْمَانُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ‌ لَحْمُ‌ الدَّجَاجِ‌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ خَنَازِيرُ الطَّيْرِ وَ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ أَنْ يَنْهَضَ[12]
یعنی نزد عمر از گوشت یاد شد گفت بهترین گوشت، گوشت مرغ است حضرت علی (ع) فرمود هرگز بلکه خوک پرندگان است و بهترین گوشت، گوشت جوجه کبوتری است که پرواز کرده است یا نزدیک است که بپرد.
البته چون پیامبر(ص) گوشت مرغ خورده است و به ندرت هم ائمه(ع) گوشت مرغ می‌خورده اند، می‌توان مرغ خورد، اینطور نیست که اصلا گوشت مرغ مصرف نکنیم.
در روایت آمده است:
أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ‌ وَ الْفَالُوذَجَ‌ وَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَل‌[13]
یعنی پیامبر(ص) مرغ و فالوذج می‌خورد ...
یعنی پیامبر(ص) غذاهای فاخر مانند مرغ و پالوده مصرف می‌کرده است.
روایتی هم نشان می‌دهد گوشت مرغ تقویت کننده است:
وَ لَقَدْ آذَانِي أَكْلُ‌ الْخَلِ‌ وَ الزَّيْتِ‌ حَتَّى إِنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِيَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي[14]
یعنی امام صادق(ع) فرمود خوردن سرکه و روغن زیتون مرا اذیت کرد تا اینکه حمیده(همسر) امر کرد مرغی بریان شود و نیرو و توانم برگشت.
غذای همیشگی امام صادق(ع) سرکه و روغن زیتون است که غذای انبیاء بوده است.
بنابراین مرغ هم تقویت کننده است و اگر گفته می‌شود مرغ نخورید، زیرا مرغ های بازار هورمون و آنتی بیوتیک و ژن خوک دارند و به آن ها اجازه نمی‌دهند تا بخوابند. مصرف این گونه مرغ ها اشکال دارد.
گاو هم برای مصرف، باید گاو چرا رفته و بومی باشد. وقتی گاو، ژن خوک داشته باشد و یا در خانه حبس باشد و نان کپک زده مصرف کند، شیر آن بهتر از خاصیت نان کپک زده نیست.
شیر گاو تابع نوع تغذیه‌ی گاو است، اسلام گفته است:
عليكم بألبان البقر، فإنّها ترمّ من كلّ الشّجر[15]
یعنی بر شما باد شیرهای گاو زیرا از هر درختی تغذیه می‌کند.
بنابراین اگر می‌خواهیم شیر درمان تمام بیماری ها باشد، گاو باید بچرد و اگر گاو نچرد و غذای مخصوصی خورد، شیر آن گاو خاصیت غذایی که می‌خورد را می‌گیرد. اگر گاو ینجه بخورد یا جو بخورد، شیر گاو خاصیت همان یونجه و جو را خواهد داشت.
خروس و مرغ از جهت غذا فرقی نمی‌کننند ولی خروس کمتر آشغال می‌خورد.
به نظر می‌رسد و آن طور که می‌گویند طبع گوشت کبوتر گرم است و طبع گوشت مرغ سرد است.
اگر بنابر روایات و قانونی که درمورد گوشت حیوانات وجود دارد، مرغی را حبس کردیم و فقط غذای سالم به آن دادیم، به نظر می‌رسد که گوشت خوبی باشد.
 
بیماری نئوپلاسم استخوان (تومورهای استخوانی)
مشکل اصلی این بیماری درد شدید آن است. درد این بیماری قابل تحمل نیست و دو قسم تومور خوش خیم و بد خیم دارد.
اس او ما، یک نوع تومور بدخیم استخوانی است.
بیشتر تومورهای بدخیم به «oma» ختم می‌شود.
سلول زانت هم نوع دیگر تومور است. استخوان های دراز و مهره های کمر و لگن را درگیر می‌کند.
«کاندروما» حقره‌ی مغز استخوان را درگیر می‌کند.
«ترانولوما» ضایعه منهدم کننده‌ی استخوان است.
«کاندروسارکوما» تومورهای غضروفی است که بیشتر غضروف ها را درگیر می‌کند.
«سلول زانت» سریعا قسمت قشری استخوان را منهدم می‌کند.
«میلوما» ضایعات منتشر استخوانی و به دنبال آن کم خونی و ضایعات کلیوی دارد که پیشرونده و کشنده است. لگن و دنده ها و مهره ها را درگیر می‌کند.
علائم
علاوه بر درد استخوانی، درد پشت قفسه‌ی سینه، بی قراری، کم شدن وزن، سردرد، کم خونی از علائم تومورهای استخوانی است.
درمان
داروهای درمان تمام سرطان ها مانند داروی ثفا، داروی پیامبر(ص) و داروی امام رضا(ع) است که باید همگی با آب هسته‌ی سنجد یا با آب استخوانساز مصرف شوند که حمال داروها به سمت استخوان است.
[1] تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ج1، ص219.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج25، ص51، باب الاطعمه المباحه، باب19، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج24، ص193، باب الاطعمه المحرمه، باب50، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج25، ص50، باب الاطعمه المباحه، باب19، ح1، ط آل البیت.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص465.
[6] سوره انعام، ایه146.
[7] سوره نساء، آیه160.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص465.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص474.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص474.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص475.
[12] الکافی، کلینی، ج6، ص312، ط اسلامیه.
[13] بحارالانوار، علامه مجلسی، ج62، ص6.
[14] الکافی، کلینی، ج4، ص260، ط اسلامیه.
[15] الطب النبوری، ابن القیم الجوزی، ج1، ص293.
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صحبت راجع به گوشت پرندگان خوب و مفید است.
اگرچه راجع به مرغ نهی وارد شده است ولی معلوم شد در مجموع مصرف کردن مرغ نافع است ولی نباید مصرف مرغ همیشگی باشد. البته مرغ باید سالم باشد و مرغ پرورشی مشکل دارد.
 
مرغابی
در روایات از مرغابی و امثال آن به «وَز» تعبیر شده است.
در روایت آمده است:
الْوَزُّ جَامُوسُ‌ الطَّيْر[1]
یعنی مرغابی گاومیش پرندگان است.
«وز» شامل اردک و غاز و قو و مرغابی می‌شود.
بیان این روایت، همان قانون «حکومت» است که شیخ انصاری گفته است. یعنی گوشت مرغابی تمام صفات گوشت گاومیش اعم از کراهت و بیماری زا بودن را دارد.
مرغابی، گاومیش نیست بلکه ادعایی است بنابراین همان حکومت است که «توسعه‌ی موضوع» است بنابراین مرغابی تمام احکام گاومیش را دارد.
«اطیب» در زمان عامه، خوشمزه است ولی در زبان روایات، «طیب» بالاتر از «حلال» است. مثلا می‌گویند «حلالا طیبا» یعنی علاوه بر حلال، ضرر ندارد و نفع زیادی دارد.
«طیب» در زبان روایات به معنای «مفید» است.
در قرآن می‌فرماید:
﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً﴾[2]
یعنی بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم‌
علاوه براینکه حلال است، طیب هم می‌باشد و نفع زیادی دارد. این همان چیزی است که در روایات آمده است یعنی شحم، همانند خود از بیماری را از بدن خارج می‌کند. این معنای طیب است، یعنی نفع زیادی دارد.
قانون کلی موجود در روایات این است که برای تشخیص گوشت خوب باید به غذای حیوان نیز نگاه کرد و سالم ترین غذا در بین حیوانات، غذای کبوتر است زیرا هرچیزی نمی‌خورد و حتی هر گندمی را نمی‌خورد.
عرض کردیم، مرغ یا مرغابی یا حیوان دیگری را فقط غذای سالم بدهند، بعید نیست که بگوییم از باب «العله تعمم و تخصص» یعنی از باب اینکه علت می‌تواند تعمیم بدهد، بهتر است اما به منزله‌ی کبوتر نمی‌رسد زیرا در مورد کبوتر نص خاص داریم.
 
کبک
در عربی به کبک، «قُباج» است. شاید بعد از کبوتر، بهترین گوشت در میان پرندگان، گوشت کبک باشد. در روایت آمده است که برای تب و برای تقویت پا مفید است.
افرادی که مشکل پا درد و زانو درد دارد و پاهای ضعیف و ناتوانی دارند خوردن گوشت کبک برای آن ها مفید است.
در روایت آمده است:
أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ‌ الْقِبَاجِ‌ فَإِنَّهُ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَطْرُدُ الْحُمَّى طَرْداً[3]
یعنی به کسی که تب دارد گوشت کبک بدهید زیرا دو ساق پا را تقویت می‌کند و تب را به شدت از بدن بیرون می‌کند.
مذمتی در مورد گوشت کبک وارد نشده است.
از دونده بودن این پرنده مشخص است که قوی است و پاهای نیرومندی دارد علاوه بر این برای تقویت شدن در همبستر شدن و جماع هم مفید باشد زیرا در مورد هم بستر شدن ولع و حرص دارد. بعید نیست که در مورد نیرومندی در همبستری خاصیت داشته باشد.
الان کبک پرورش داده می‌شود، اگر کبک به طور اصولی و نه با آنتی بیوتیک و هورمون، پرورش داده شود بهترین گوشت است که به جای مرغ مصرف بشود.
گوشت کبوتر و گوشت کبک باید به جای گوشت مرغ مصرف شود.
 
قطاه
در فارسی «مرغ اسفرود» یا «سنگخواره» و یا «بابا قُرقُر» نامیده می‌شود. رنگ بلدرچین به همراه نقطه های سیاه و سفید است. ممکن است «تیهو» باشد ولی تیهو در زبان عربی «تیهوج» نامیده می‌شود.
در روایت آمده است:
تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأُتِيَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ كَانَ‌ أَبِي‌ يُعْجِبُهُ‌ وَ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُطْعَمَ صَاحِبَ الْيَرَقَانِ يُشْوَى لَهُ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ[4]
یعنی به همراه جواد(ع) غذا می‌خوردم گوشت قطاه آوردند فرمود قطاه مبارک است و پدرم امام رض(ع) قطاه را دوست می‌داشت و به افرادی که مشکل کبدی یا یرقان دارند امر می‌کرد تا به صورت بریان بخورند زیرا برای او نافع است.
هپاتیت هم از انواع یرقان است و شاید برای سیروز کبدی و تمام بیماری های کبدی مفید است.
 
دَرّاج
کبوتری است که خیلی پرواز نمی‌کند و فقط یک یا دو متر می‌پرد. شبیه بلدرچین است که نقطه های سیاه و سفید دارد. شاید تیهو یا مانند آن باشد. معادل فارسی آن نیازمند تحقیق بیشتر است. این حیوان در عراق معروف بوده است و در میان خانه ها می‌آمده است.
در روایت آمده است:
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُقْتَلَ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ‌ الدُّرَّاج‌[5]
یعنی کسی که از بین رفتن عصبانیت و ناراحتی او را خوشحال می‌کند گوشت دراج بخورد.
 
غذاهای ترکیبی
 
بهترین غذاهایی که در روایات ذکر شده است و در مورد آن ها مدح وجود دارد.
 
پختن گوشت گوسفند با شیر
این غذا، محجور است و کسی از این غذا استفاده نمی‌کنند ولی روایات متعدد و فوائد عجیبی دارد. این غذا تقویت کننده است.
زمانی که حضرت نوح(ع) پیر شد، ضعیف و ناتوان شد و به خداوند شکایت کرد، خداوند دستور داد تا گوشت را با شیر بپزد و بخورد و فرمود قوه و برکت را در این دو قرار دادم:
شَكَا نُوحٌ ع إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَ بَدَنِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَكُلْهَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا[6]
یعنی نوح به خداوند از ضعف بدن شکایت کرد خداوند وحی کرد که گوشت را با شیر بپز و بخور زیرا نیرو و برکت را در این دو قرار دادم.
اگر کسی گوشت را با شیر بپزد، هم تقویت کننده‌ی بدن و هم تقویت کننده‌ی قلب است. نیازی به گذاشتن باطری برای قلب نیست. بنیه و بدن را تقویت می‌کند.
به نظر می‌رسد برای پیرمردها و پیرزن ها که ضعیف و ناتوان می‌شوند بهترین غذا، گوشت پخته شده با شیر است.
این غذا بهترین درمان برای بیماری های ضعف عضلانی مانند دیسروفی و میوپاتی و نروپاتی، دوشن، گیلانباره، ای ال اس و مانند این ها است. شاید بهترین درمان برای بیماری هایی که ضعف عضلانی به همراه دارد، گوشت پخته شده با شیر باشد.
این غذا طعم بدی ندارد بلکه ما به این غذاها عادت نکردیم، اروپایی ها این غذاها را استفاده می‌کنند ولی ما مسلمانان به این روایات توجه نکردیم و استفاده نکردیم. ادویه و پیاز و حبوبات هم می‌توان به آن اضافه کرد.
شیر شتر هم خوب است ولی بهترین شیر، شیر گاو است، شیر را باید کم کم اضافه کرد تا گوشت نبرد و نپز نشود.
می‌شود برای افرادی که قدرت بلع ندارند، این غذا را له کرد.
در روایات شیر و گوشت گوسفند هردو درمان معرفی شده اند و دو درمان با هم جمع بشوند هم تقویت کننده و هم درمان کننده است.
این غذا، از زمان حضرت نوح (ع) تا الان بوده است.
در روایت آمده است:
شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِيلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا يَشُدَّانِ‌ الْجِسْمَ‌ قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الْمَضِيرَةُ قَالَ لَا وَ لَكِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِيبِ[7]
یعنی پیامبری از پیامبران به خداوند از ضعف شکایت کرد به او گفته شد گوشت را با شیر بپز زیرا بدن را قوی می‌کنند.
نبی مشخص است که حضرت نوح(ع) بوده است.
روایات با این مضمون متواتر است و ما چقدر غافل بوده ایم و غذا با این اهمیت را کنار گداشتیم و سراغ پیتزا و اسنک و سوسیس و کالباس و چیزهای مضر رفته ایم.
در روایت آمده است:
مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ‌ مِنْ‌ قَلْبِهِ‌ أَوْ بَدَنِهِ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَنِ[8]
یعنی کسی که ضعف قلب یا ضعف بدن دارد گوشت گوسفند را با شیر بخورد.
در این روایت گوشت را به گوسفند مقید کرده است. البته گفته می‌شود برای آقایان بره نر و برای خانم ها بره ماده بهتر است ولی روایت مطلق است و بره نر ذکر کرده است.
در این روایت فائده‌ی گوشت گوسفند را برای قلب و بدن ذکر کرده است ولی در روایات قبل گوشت اطلاق داشت و شامل گوشت شتر و کبوتر و امثال آن می‌شود، شاید تقویت کردن قلب فقط با گوشت گوسفند و شیر باشد و با هر شیری ممکن نباشد، زیرا در روایات قلبی ضعف قلب نیامده بود.

بعید نیست مصرف گوشتی که بدون شیر پخته است به همراه شیر نیز این فوائد را داشته باشد. مثلا به همراه گوشت پخته شده، شیر یا دوغ یا ماست مصرف کرد.
تب سنتی می‌گویند با گوشت لبنیات نخورید ولی بنابر روایات مصرف لبنیات به همراه گوشت اشکالی ندارد زیرا هم ماست و هم شیر «لبن» است. «لبن حلیب» شیر و «لبن مخیض» ماست است.
شاید خوردن گوشت به همراه لبنیات تمام خاصیت گوشت پخته شده با شیر را نداشته باشد ولی تقویت کننده و چاق کننده می‌باشد.
در روایت آمده است:
اللَّحْمُ‌ وَ اللَّبَنُ‌ يُنْبِتَانِ اللَّحْمَ وَ يَشُدَّانِ الْعِظَامَ‌ وَ اللَّحْمُ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ اللَّحْمُ بِالْبَيْضِ‌ يَزِيدُ فِي الْبَاءَةِ[9]
خوردن گوشت با شیر سبب روییدن گوشت در بدن و تقویت استخوان است ...
افرادی هستند که کاری می‌کنند ولی چاق نمی‌شوند، چنین افرادی گوشت و شیر را با هم بخورند. در این روایت پختن گوشت با شیر نیامده است.
افرادی که اضافه وزن دارند می‌توانند برای برطرف کردن ضعف از گوشت و شیر استفاده کنند ولی امکان دارد که وزن آن ها زیاد بشود البته بستگی به نوع اضافه وزن آن ها دارد.
افرادی که مشکل ضعف استخوان و پوکی استخوان و درد در زانو و مفصل دارند و کمر درد دارند خوب است که گوشت را با شیر بخورند. چه گوشت را با شیر بپزند و چه اینکه گوشت پخته را با لبنیات مثل دوغ و ماست و شیر مصرف کنند.
در روایت آمده است:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا سَمِيناً فَقَالَ مَا تَأْكُلُ قَالَ لَيْس‌ بِأَرْضِي حَبٌّ وَ إِنَّمَا آكُلُ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَقَالَ ص جَمَعْتَ بَيْنَ اللَّحْمَيْن‌[10]
یعنی پیامبر(ص) مرد چاقی دید فرمود چه می‌خوری؟ عرض کرد در سرزمین ما گندم و جو و امثال این ها نیست و فقط گوشت و شیر می‌خورم فرمود بین دو گوشت را جمع کرده ای
الان علم به این نتیجه رسیده است که شیر پروتئین دارد ولی پیامبر(ص) هزار و چهارصد سال پیش این مطلب را فرموده است.
اگر گوشت بدن زیاد است و بدن سفت و محکم و قوی است، این چاقی مشکلی ندارد ولی چاقی کاذب که بدن شل است، بیماری است که باید درمان بشود.
در روایت آمده است که لاغری از بیماری است.
 
آبگوشت
گوشت با آب پخته می‌شود و نان در آن خرد می‌شود.
در روایت آمده است:
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي‌ الثَّرْدِ وَ الثَّرِيدِ قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِيدُ مَا كَبُرَ[11]
یعنی پیامبر(ص) فرمود خداوندا برای امت من در نان خرد کردن در آبگوشت برکت قرار بده ...
در فرق بین ثرد و ثرید فرموده اند که اگر نان تکه تکه و خرد شود و داخل آب ریخته شود ثرد است ولی اگر نان کامل درون آبگوشت یا روغن زیتون و سرکه ریخته بشود ثرید است.
در روایت دیگر آمده است:
الثَّرِيدُ بَرَكَة[12]
یعنی تلیت برکت است.
در مکه قحطی شده بود. هاشم، پدربزرگ پیامبر(ص) شتران خود را به شام فرستاد و نان خشک آوردند و شتر می‌کشت و آبگوشت درست می‌کرد و نان خشک ها را داخل آبگوشت می‌ریخت و مردم را دعوت می‌کرد و به آن ها آبگوشت می‌داد و اضافه‌های آن را روی کوه ها قرار می‌دادند تا پرندگان بخورند.
هاشم یعنی کسی که نان های خشک را خرد می‌کند به همین سبب به پدربزرگ پیامبر(ص) هاشم می‌گفتند.
عَمْرِو الْعُلَا هَشَمَ‌ الثَّرِيدِ لِقَوْمِهِ
وَ الْقَوْمِ فِيهَا مسنتون عجاف[13]
یعنی عمرو در آبگوشت نان خرد می‌کرد در حالیکه قوم او در زمان قحطی، لاغر و پوست و استخوان بودند.
اسم پدربزرگ پیامبر(ص) عمرو بوده است و به جهت خرد کردن نان در آبگوشت به هاشم معروف شد. اولین نفری که تلیت کرد، هاشم بود.
اشتباهی که ما می‌کنیم این است که به آبگوشت رب گوجه فرنگی و سیب زمینی اضافه می‌کنیم که خوب نیست و سرطان زا هستند.
سیب زمینی اگر سبز باشد مسلم است که سرطان زا است و خود غربی ها هم می‌گویند و انکار نمی‌کنند و به خصوص سیب زمینی هایی که جوانه زده است و در روایات اصلا سیب زمینی ذکر نشده است.
سیب زمینی فقط مختص انگلستان است و در هیچ کشور دیگر نبوده است و بیشترین غذای آن ها هم سیب زمینی است و آن را به کل دنیا صادر کرده اند و هدفی هم دارند.
سیب زمینی پخته اگر یک شب بماند تبدیل به سم می‌شود و اگر سبز رنگ باشد سم است و اگر جوانه بزند سرطان زا است ولی چون ارزان و فراوان است مردم استفاده می‌کنند.
سعی ما بر این است چیزی که در روایت ذکر نشده است را استفاده نکنیم و غذاهای خوب مانند گوشت و شیر را کنار گذاشته ایم.
نخود و لوبیا و مواد طبیعی و سالم می‌شود اضافه کرد. آبغوره و سرکه که از همه بهتر سرکه است به آن اضافه کنند چون بهترین غذا آن است که سرکه به آن اضافه شده باشد. ادویه هم خوب است ولی تعریفی از زردچوبه در روایات نشده است ولی فلفل و دارچین و زنجفیل و به خصوص خردل خوب است که اضافه بشود.
کدو هم خوب است.
روایت می‌فرماید آبگوشت خاصیت خود گوشت را دارد.
در روایت آمده است:
الثَّرِيدُ طَعَامُ‌ الْعَرَبِ[14]
یعنی تلیت طعام عرب ها است.
در روایت معتبر آمده است:
أَوَّلُ مَنْ‌ لَوَّنَ‌ إِبْرَاهِيمُ‌ ع وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِيدَ هَاشِم‌[15]
اولین کسی که غذا را رنگین کرد ابراهیم(ع) بود و اولین کسی که تلیت کرد هاشم بود.
بعید نیست «هشم» برای نان های خشک باشد و «ثرید» برای نان های تازه باشد.
 
کله
کله جزء غذاهای سالم است که باقیمانده است. آبگوشت را با رب گوجه و سیب زمینی خراب کرده اند ولی سالم ترین غذایی که تا حالا دست نخورده است «کله پاچه» است.
باید با آب گرم موهای کله کنده بشود.
در روایت آمده است:
ذَكَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ‌ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى‌[16]
یعنی از کله‌ی گوسفند یاد کردیم امام صادق(ع) فرمود سر جای تذکیه است و نزدیک تر به چرا و از محل مدفوع و ادرار دور است.
این همان قانون کلی است که بهترین گوشت آن است که از محل پشکل و ادرار دورتر باشد. معلوم می‌شود کله از گوشت «سر دست» هم بهتر است.
برخی می‌گویند که کله چربی خون می‌آورد و از این حرف ها که با این دلیل به این حرف ها اعتنایی نباید کرد و مصلح دارد و مصلح آن سویق است.
در روایت آمده است:
أَكَلْنَا عِنْدَ الرِّضَا ع رُءُوساً فَدَعَا بِالسَّوِيقِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدِ امْتَلَأْتُ فَقَالَ إِنَّ قَلِيلَ السَّوِيقِ‌ يَهْضِمُ‌ الرُّءُوسَ وَ هُوَ دَوَاؤُه‌[17]
یعنی ... سویق کله را هضم می‌کند و داروی آن است.
اگر کله ضرری داشته باشد سویق آن را درمان می‌کند. روایت عنایت دارد، اگر گفته می‌شود کله ضرر دارد باید بعد از آن سویق خورده بشود که آسیب آن را از بین می‌برد.
پاچه‌ی دست از پاچه‌ی پا بهتر است.
 
میگرن
خیلی به میگرن مبتلا می‌شوند، این بیماری حملات عود کننده دارد و افراد مبتلا به میگرن مرتب سردرد می‌گیرند. اختلالات بینایی و گوارشی هم دارد.
طب امروزی علت میگرن را نمی‌دانند و می‌گویند از امور مجهول و مبهم است ولی در طب اسلامی مشخص است، علت آن نوعا غلبه‌ی صفراء و بالا رفتن حرارت بدن است. گرمی به سر می‌زند.
تنها چیزی که علم فهمیده است این است که حرکت و جریان خون در سر مختل می‌شود که صفراء اختلال در حرکت خون هم به وجود خواهد آورد.
افرادی که یبوست دارند هم اگر به سر درد مبتلا می‌شوند به جهت این است که داخل دستشویی زیاد می‌نشینند و در روایت لقمان هم آمده است که این کار باعث می‌شود حرارت به طرف سر برود.
از ده سالگی تا بیست یا سی سالگی ابتلاء وجود دارد و بیشتر در زنان شایع است.
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ادامه بحث غذاهای ذکر شده در روایات(حلیم – آبگوشت – کباب)؛ 96/02/09

 
صحبت راجع به تغذیه است. غذاهای مفید و منصوصی که در روایات ذکر شده است. وقتی غذایی در بیانات ائمه(ع) وارد شده باشد، اطمینان خاطری برای انسان در مورد ضرر نداشتن آن غذا، به وجود می‌آید.
غذاهای منصوص مانند دعاهای منصوص هستند. هر دعایی خوب است ولی دعاهای منصوص اثر بیشتری دارد. در مورد غذا هم دست انسان باز است ولی اگر در مورد غذایی روایتی وارد شده باشد یقینا نفع این غذا بیشتر است و ضرر کمتری دارد.
 
حلیم
حلیم جزء غذاهای اسلامی و مورد سفارش پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) است و غذایی است که اهل بیت (ع) از آن استفاده می‌کردند.
در عین حالیکه حلیم غذا است، درمان یک سری بیماری ها و ضعف ها می‌باشد.
حلیم تقویت کننده‌ی کمر و تقویت کننده‌ی جنسی است. حلیم برای عبادت نشاط می‌آورد.
در خیلی از مناطق به خصوص در اطراف خراسان مرسوم است که در مناسبت ها و در دعوتی های خود مانند مراسم عزاداری و عروسی حلیم می‌دهند و این چیز خوبی است و بهتر از انتخاب چیزهای دیگر است.
خوب است چیزی به مهمان بدهیم که سفارش پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) باشد.
روایات حلیم علاوه بر مستفیض و متعدد بودن، شاید روایات متواتر هم باشد.
حلیبم از ترکیب گوشت و دانه مانند گندم و جو و یا حتی نخود و ماش از چیزهایی که در روایات منصوص است تشکیل می‌شود.
پختن گوشت با یکی از حبوبات حلیم می‌شود. چیزی که مرسوم است و شناخته شده است، پختن گوشت با گندم یا نهایتا با جو است و در روایات روی گندم یا جو تاکید شده است.
از تعریف حلیم استفاده می‌شود که پختن گوشت با هرکدام از حبوبات مانند نخود که خود نخود تقویت کننده‌ی جنسی است و اگر به شکل حلیم دربیاید اثر آن بیشتر خواهد بود، یا با عدس و لوبیا و ماش، به اعتبار نیاز انسان، می‌تواند باشد.
حلیم تقویت کننده است ولی گاهی در عین تقویت کنندگی اثرات دیگر هم مطلوب است. مثلا شخص مزاج گرم دارد بنابراین حلیم را با عدس درست می‌کند. شخصی اسهال دارد که می‌تواند حلیم را با ماش درست می‌کند.
در برای درست کردن حلیم امروزی پوست گندم و جو را می‌گیرند ولی به نظر می‌رسد که اگر با گندم و جو با پوست باشد بهتر است.
در روایت آمده است:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَكَا إِلَى‌ رَبِّهِ‌ وَجَعَ‌ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْحَبِّ (مَعَ اللَّحْمِ) يَعْنِي الْهَرِيسَةَ[1]
یعنی پیامبر(ص) از کمر درد به خداوند شکایت کرد خداوند به او امر فرمود دانه را با گوشت یعنی حلیم بخورد
در روایت دیگر آمده است:
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَأَمَرَنِي‌ بِأَكْلِ‌ الْهَرِيسَةِ لِيَشْتَدَّ ظَهْرِي وَ أَقْوَى بِهَا عَلَى عِبَادَةِ رَبِّي‌[2]
یعنی جبرئیل آمد و من را به خوردن حلیم امر کرد تا کمرم قوی شود و برای عبادت پرودگارم قوی تر شوم.
غذای حلیم دستور جبرئیل است بنابراین دستور حلیم از خداوند نازل شده است. با وجود این روایت شک و تردید در مورد ضرورت مصرف حلیم باقی نمی‌ماند زیرا قطعا نفع زیادی دارد.
انسان مومن می‌فهمد خداوند بیخود دستور نمی‌دهد و حتما بهترین غذا است و بیشترین نفع را دارد.
حتی الامکان گندمی که مصرف می‌شود، بومی باشد و کود شیمیایی نخورده باشد و سم پاشی هم نشده باشد.
در روایت دیگر آمده است:
إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ‌ عَلَى‌ حَفْصَةَ فَقَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا فِيهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ صَحْفَةً فِيهَا هَرِيسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِي بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلا[3]
یعنی عمر بر حفصه(دخترش) وارد شد گفت پیامبر(ص) از نظر مردانگی چگونه است حفصه گفت مانند بقیه‌ی مردان است پس خداوند از این مطلب ناراحت شد و برای پیامبر(ص) ظرفی پر از حلیم از گندم بهشت فرستاد و پیامبر(ص) خورد و قدرت چهل مرد را پیدا کرد.
امروزه بیشتر مردم مشکل ناتوانایی جنسی دارند و مسئله‌ی مهمی است و به نظر می‌رسد به وجود آمدن این مشکل عمدی است و به وسیله‌ی داروها به خصوص قرص های تقویت کننده‌ی جنسی مانند Sildenafil و Viagra که قرص های آبی رنگی است و Tadalafil که قرص های زرد رنگ است، به وجود آمده است.
این قرص ها نابود کننده است. ممکن است انسان به طور موقت تقویت بشود ولی در آخر کار نابود کننده‌ی نعوظ است. عمدی این قرص ها را قرار می‌دهند تا جمعیت مردم و نسل شیعیان کم بشود.
مردم خوشحال می‌شوند وقتی روز اول و دوم تقویت می‌شود و فکر می‌کند جوان پانزده ساله شده اند ولی خیلی زود نه این دارو و نه داروهای دیگر اثری نمی‌کند و کلا آلت از کار می‌افتد.
حلیمی که برای پیامبر(ص) فرستاده شد، حلیم خاصی است زیرا از بهشت نازل شده است و از گندم بهشت تهیه شده بود ولی چون برای تقویت پیامبر(ص) از بهشت حلیم نازل شد، معلوم می‌شود حلیم برای تقویت جنسی مناسب است.
در روایت آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى‌ إِلَى‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ ص هَرِيسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَكَهَا الْحُورُ الْعِينُ‌ فَأَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَزَادَ فِي قُوَّتِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسُرَّ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص[4]
یعنی خداوند تبارک و تعالی حلیمی از حلیم های بهشت را برای پیامبر(ص) هدیه فرستاد که گندم آن در بهشت کاشته شده است و حورالعین آن گندم را سابیده و سبوس آن را جدا کرده است و پیامبر(ص) آن را خورد و قوت چهل مرد را پیدا کرد و آن چیزی بود که خداوند خواست به وسیله‌ی آن پیامبر(ص) را خوشحال کند.
«فرکها» به معنای جدا کردن سبوس و آسیاب کردن است. معلوم می‌شود جدا کردن سبوس هم کار بدی نیست.
روش درست کردن حلیم را همه می‌دانند. گندم و جو را با هم به مدت طولانی روی آتش قرار می‌دهند تا پخته بشود و له می‌شود و یا امروزه با دستگاه ها میکس انجام می‌شود و تبدیل به حلیم می‌شود.
حلیم های بازاری را صاف می‌کنند و پوست جدا می‌شود ولی نیاز به این کارها نیست.
یک شب تا صبح باید حلیم بپزد.
گندم و جو اگر شکسته باشد زودتر پخته می‌شود ولی به نظر می‌رسد اگر گندم و جو درسته باشد بهتر و خوشمزه تر است.
در روایت آمده است که پیامبر(ص) به شتری که بار گندم داشت گفت حلیم راه می‌رود! معلوم می‌شود که حلیم باید گوشت زیادی داشته باشد.
 
آبگوشت
از جمله غذاهایی که سالم مانده و توصیه شده است، آبگوشت است ولی امروزه رب گوجه اضافه می‌کنند. الحمدلله گوشت گوسفند هنوز در ایران سالم است زیرا گوسفندان به چرا می‌روند ولی در گوسفند در کشورهای دیگر نوعا پرورشی هستند.
اگر چیزهای دیگر آبگوشت مانند نخود و لوبیا و نان، ارگانیک و طبیعی باشد خیلی خوب می‌شود.
در زبان عربی به آبگوشت «مَرَق» گفته می‌شود. پیامبر(ص) و ائمه (ع) خودشان آبگوشت می‌خوردند و به دیگران هم اطعام می‌کردند.
در روایت آمده است:
وَ إِذَا طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ جِيرَانُكَ مِنْ لَحْمِهَا أَصَابُوا مِنْ مَرَقِهَا لِأَنَّ الْمَرَقَ أَحَدُ اللَّحْمَيْن‌[5]
یعنی هنگامی که یک دیگ گوشت پختید، آب آن را زیاد کنید و اگر به همسایه از گوشت نرسد، آبگوشت برسد زیرا آبگوشت یکی از دو گوشت است.
پیامبر(ص) می‌فرماید آبگوشت، گوشت محسوب می‌شود و آثار گوشت را دارد و تقویت کننده است.
ممکن است در انتخاب نوع گوشت تفاوتی باشد مثلا شخصی که سرد مزاج است گوشت شتر را به جهت گرم مزاج بودنش انتخاب کند و شخصی که گرم مزاج است گوشت بز را به جهت سرد مزاج بودنش انتخاب کند و شخصی که معتدل است گوشت گوسفند را انتخاب کند و از همه بهتر است.
در روایت آمده است:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِقِطْعَةٍ فَطُبِخَتْ‌ فَأَكَلَ‌ مِنْهَا وَ أَمَرَنِي فَأَكَلْتُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ أَمَرَنِي فَحَسَوْتُ مِنْهُ وَ كَانَ أَشْرَكَنِي فِي هَدْيِهِ وَ قَالَ مَنْ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَدْ أَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ[6]
یعنی حضرت امیر(ع) فرمود هنگامی که پیامبر(ص) شتران خود را در مکه نحر کرد دستور داد تا از هر شتر یک تکه گوشت جدا شود و پخته شد و پیامبر(ص) از آن خوردند و به من دستور داد و من هم خوردم و از آبگوشت خوردم و پیامبر(ص) من را در هدی خود شریک قرار داد و فرمود کسی که آبگوشت می‌خورد در حقیقت گوشت خورده است.
از روایت استفاده می‌شود اگر آبگوشت اضافه بشود و هرچقدر آب زیاد هم باشد باز هم اثر گوشت را دارد.
در روایت آمده است:
إِذَا أُدْخِلَ اللَّحْمُ مَنْزِلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ صَغِّرُوا الْقِطَعَ‌ وَ كَثِّرُوا الْمَرَقَةَ وَ أَقْسِمُوا فِي الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِإِنْضَاجِهِ وَ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِه‌[7]
یعنی هنگامی که گوشت داخل منزل پیامبر(ص) می‌شد می‌فرمود گوشت را قطعه های کوچک کنید و آب را زیاد کنید و به همسایه ها بدهید زیرا گوشت زودتر پخته می‌شود و برکت آن زیاد می‌شود.
وقتی گوشت ریز باشد زودتر پخته می‌شود و به همه گوشت می‌رسد ولی اگر تکه گوشت ها درشت باشد به همه گوشت نمی‌رسد و مجبورند از آب گوشت استفاده کنند. حتی الامکان باید گوشت ریز باشد.
امروزه به آبگوشت، حبوبات یا تره بار اضافه می‌کنند مانند خورشت بادمجان و خورشت کدو که این هم در روایات وجود دارد.
پیامبر(ص) می‌فرماید وقتی گوشت می‌پزید داخل آن کدو زیاد بریزید زیرا فوائد دارد.
در روایت آمده است:
إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ‌ مَرَقاً فَلْيُكْثِرْ فِيهِ الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ الْعَقْل‌[8]
یعنی هنگامی که آبگوشت درست می‌کنید در آن زیاد کدو تنبل بگذارید زیرا مغز و قدرت درک انسان را زیاد می‌کند.
بنابراین آبگوشت کدو غذای افرادی است که مبتلا به مشکل مغزی مانند اوتیسم هستند.
افرادی که کم عقلی دارند و مشکلات مغزی دارند و یا به جهت سن بالا مغزش کوچک شده است و یا بچه ای که هنگام تولد به خاطر نرسیدن اکسیژن به مغز مبتلا به فلج مغزی شده است، یا افراد مبتلا به سی پی، اوتیسم و مانند این ها باید از خورشت کدو تنبل استفاده کنند.
بیماری صرع به جهت آسیب جن است.
کدو برای بچه های ناآرام و اوتیسمی های ناآرام حیاتی است و موجب آرامش آن ها می‌شود.
در قرآن می‌فرماید:
﴿وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا﴾[9]
یعنی و ذا النون [يونس‌] را (به ياد آور) در آن هنگام كه خشمگين (از ميان قوم خود) رفت‌
حضرت یونس عصبانی و ناآرام بوده است.
﴿وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطين‌ وَ أَرْسَلْناهُ إِلى‌ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُون ﴾[10]
یعنی و بوته كدويى بر او رويانديم (تا در سايه برگهاى پهن و مرطوبش آرامش يابد) و او را به سوى جمعيّت يكصد هزار نفرى- يا بيشتر- فرستاديم‌
حضرت یونس از کدو تغذیه کرد و آرام شد.
بنابراین به مقتضای قرآن، کدو عصبانیت و ناآرامی را از بین می‌برد. برای افراد بیش فعال و کم عقل خوب است زیرا کدو مغز و عقل یعنی قدرت درک را زیاد می‌کند.
آب کدو هم خوب است.
کدو برای بیماری های آلزایمر و پارکینسون هم مفید است زیرا در این بیماری ها مغز کوچک می‌شود.
کدوهای سبز هم خوب است ولی کدو تنبل بهتر است زیرا در روایت «دباء» یعنی کدو تنبل آمده است.
کدو سفید هم خوب است و اینجا کم است.
 
کباب
کباب، گوشت بریان است و غذایی سفارش شده است. کباب درمان کم خونی و زیاد کننده‌ی خون است.
در روایت آمده است:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مَا لِي أَرَاكَ‌ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ وَعْكٌ أَصَابَنِي فَقَالَ كُلِ اللَّحْمَ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَى حَالٍ مُصْفَرٌّ فَقَالَ أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِي بِهِ قَالَ كَيْفَ أَكَلْتَهُ قُلْتُ طَبِيخاً قَالَ لَا كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِي وَجْهِي فَقَالَ نَعَم‌[11]
امام کاظم (ع) به من فرمود چرا تو را زرد رنگ می‌بینم عرض کردم مبتلا به تب شدید شدم امام فرمود گوشت بخور من هم گوشت خوردم سپس امام یک هفته بعد من را دید و هنوز صورتم زرد است امام (ع) فرمود آیا سفارش نکردم گوشت بخورید عرض کردم چیزی غیر از گوشت نخوردم فرمود چگونه گوشت می‌خوری؟ عرض کردم آب پز می‌خورم فرمود کبابی بخور و من هم خوردم و امام (ع) بعد از یک هفته دنبال من فرستاد و خدمت امام(ع) رسیدم و پریدگی رنگ مرتفع شده است امام (ع) فرمود الان خوب است.
در روایت می‌فرماید تب، خون انسان را می‌خورد و گوشت را آب می‌کند و استخوان ها را سست می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
اشْتَكَيْتُ بِالْمَدِينَةِ شَكَاةً ضَعُفْتُ‌ مِنْهَا فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي أَرَاكَ ضَعِيفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي كُلِ الْكَبَابَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ[12]
یعنی در مدینه به بیماری مبتلا شدم و ضعیف شدم امام کاظم (ع) فرمود چرا ضعیف هستی؟ عرض کردم بله فرمود کباب بخور من هم خوردم و خوب شدم.
در روایت دیگر آمده است:
أَكْلُ‌ الْكَبَابِ‌ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى[13]
یعنی خوردن کباب تب را برطرف می‌کند.
قبلا هم در جلد سوم خواندیم غذای کسی که تب دارد گوشت بریان است.
از روایات استفاده می‌شود هرگاه خون کم بشود، صفراء غلبه پیدا می‌کند.
گوشتی که با آتش می‌پزد کباب است ولی امروزه گوشت را چرخ می‌کنند و بعد از چرخ کردن به سیخ می‌کشند و می‌پزند ولی شاید کباب بهتر، کباب برگ باشد. حتی الامکان گوشت نباید با آهن تماس بگیرد. گوشت باید بدون تماس با آهن بریان شود.
سیخی که استفاده می‌شود چوبی یا مانند آن باشد زیرا آهن زیاد خوب نیست.
کباب درمان معده است.
چون چرخ گوشت آهنی است، بهتر است که برای تماس نداشتن با آهن، گوشت چرخ نشود.
به نظر می‌رسد اگر بتوانند گوشت را بدون تماس با آهن بریان کنند، بهتر خواهد بود.
نجاست آهن با شستن از بین نمی‌رود، آنچه با آب پاک می‌شود متنجس است.
نجاست به معنای «مضر» است و شاید این ضرر با شستن برطرف نشود.
دو باب در وسائل راجع به نجاست آهن و شستن دست بعد از برخورد با آهن وارد شده است.
در مورد آهن هم مسخ و هم نجس و هم رجس وارد شده است.
آهنی رنگ شده به خاطر شیمیایی بودن رنگ مضر است.
در روایت آمده است:
أَصَابَ النَّبِيَّ ص جُوعٌ شَدِيدٌ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ فَاطِمَةَ ع قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ هَاتِ‌ الْمَائِدَةَ فَقَدَّمْتُ الْمَائِدَةَ وَ عَلَيْهَا خُبْزٌ وَ لَحْمٌ مَشْوِيٌّ[14]
یعنی پیامبر(ص) در منزل فاطمه(س) شدیدا گرسنه شد و فرمود ای علی سفره را بیاور سفره را آوردم و داخل آن نان و گوشت بریان بود.
این روایت جزء معجزات پیامبر(ص) بوده است زیرا در خانه چیزی نبوده است و در سفره‌ی خالی غذا یافت شد.
کباب غذای بسیار خوبی است و سفارش شده است ولی باید لوازم آن را در نظر گرفت.
کبابی که درون تابه بپزد «مَقلی» یعنی سرخ کرده است و کباب نیست.
[1] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج25، ص69، باب الاطعمه المباحه، باب32، ح3، ط آل البیت.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص404.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص404.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص320، ط اسلامیه.
[5] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص164.
[6] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج1، ص328.
[7] الدعوات، راوندی، ص141.
[8] طب النبی، مستغفری، ص30.
[9] سوره انبیاء، آیه87.
[10] سوره صافات، آیه146و147.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص468.
[12] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج25، ص67، باب الاطعمه المباحه، باب30، ح1، ط آل البیت.
[13] الکافی، کلینی، چ6، ص319، ط اسلامیه.
[14] کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، ج2، ص542.
	


ادامه بحث غذاهای ذکر شده در روایات(گوشت و روغن زرد یا روغن زیتون یا تخم مرغ یا سرکه و زیتون – سکباج – نارباج – تخم مرغ) – معرفی بیماری صرع؛ 96/02/11

 
صحبت راجع به تغذیه است. در سیره‌ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) آمده است که از غذاهایی که معرفی می‌شوند استفاده می‌کردند و به خوردن این غذاها سفارش می‌کردند و این یک مجوز بلکه یک مشوقی برای استفاده از این غذاها است.
حتما انتخاب اهل بیت (ع) بهترین است و غذاهای آن ها لزوما ارزان قیمت یا بدمزه نیست بلکه گاهی غذاهای خیلی لذیذ و قیمتی هم مصرف می‌کرده اند.
 
گوشت با روغن زرد
احتمال دارد روش استفاده از این نوع غذا این باشد که اول گوشت پخته شود و بعد روغن زرد روی آن ریخته بشود.
احتمال دیگر سرخ کردن گوشت با روغن زرد است مانند «کباب شامی» که امروزه درست می‌کنند.
احتمال قوی تر این است که گوشت با روغن پخته بشود. امروزه این غذا را به عنوان «چلو گوشت» و «گوشت گردن» درست می‌کنند و به مدت طولانی و با شعله‌ی کم در روغن می‌خوابانند ولی در روغن های مایع و جامد قرار می‌دهند.
گوشت خوب پخته می‌شود و طعم لذیذی پیدا می‌کند و به عنوان «چلو گوشت» مصرف می‌کنند.
خود روغن زرد به تنهایی خوشمزه است و می‌توان با نان مصرف کرد، گوشت هم خوشمزه است، بنابراین ترکیب روغن زرد با گوشت می‌تواند مزه‌ی خیلی لذیذی داشته باشد و غذای خیلی عالی و فاخر می‌شود.
در روایت آمده است:
سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ‌ وَ السَّمْنِ‌ يُخْلَطَانِ جَمِيعاً قَالَ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي‌[1]
یعنی از امام باقر(ع) در مورد مخلوط شدن گوشت و روغن زرد سوال کردیم فرمود بخور و من را اطعام کن.
این روایت نشان می‌دهد گوشت و روغن زرد غذای بسیار خوب و مفیدی است.
احتمال دارد مخلوط شدن گوشت و روغن زرد از ابتدا باشد و با هم پخته بشوند و احتمال دیگر این است که گوشت پخته بشود و بعد با روغن زرد مخلوط بشود.
مهم بودن گوشت و روغن زرد باهم است. شاید پختن باهم و جدا پخته شدن فرقی نداشته باشند.
 
گوشت با روغن زیتون
این غذا شناخته شده و معروف نیست. گوشت باید جداگانه پخته بشود و بعد با روغن زیتون مخلوط شود.
در روایت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِيَ بِثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَدَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ عَلَى اللَّحْمِ فَأَكَلْتُ مَعَه‌[2]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم فرمود سفره آورده شود و برای او آبگوشت با نان آوردند و فرمود روغن زیتون بیاورید و روی گوشت روغن زیتون ریخت و باهم خوردیم.
بنابراین گوشت باید پخته باشد و به صورت «تلیت» روی آن روغن زیتون ریخته شود.
 
گوشت با تخم مرغ
گوشت با تخم مرغ ر ایران معروف نیست ولی در کشورهای دیگر وجود دارد و به آن «مَخلَمه» گفته می‌شود.
در ابتدا گوشت را کمی با پیاز و مانند آن سرخ می‌کنند و بعد تخم مرغ روی آن می‌ریزند.
امروزه که مردم به ناتوانایی جنسی مبتلا هستند، این غذا از جهت جنسی خیلی تقویت کننده است.
در روایت آمده است:
إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْض‌[3]
یعنی پیامبری از پیامبران به خداوند از کم بودن نسل و فرزند شکایت کرد خداوند فرمود گوشت را با تخم مرغ بخور.
در روایت دیگر آمده است:
اللَّحْمُ‌ بِالْبَيْضِ‌ يَزِيدُ فِي الْبَاءَة[4]
یعنی گوشت به همراه تخم مرغ عمل همبستر شدن را زیاد می‌کند.
گوشت به همراه تخم مرغ هم غذا است و هم داروی ناتوانایی جنسی است.
حلیم و گوشت به همراه تخم مرغ تقویت کننده‌ی جنسی هست و گوشت پخته شده با شیر یا به همراه لبنیات، تقویت کننده‌ی عمومی است.
 
گوشت و سرکه و روغن زیتون
در روایت آمده است:
أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَلّا وَ زَيْتاً وَ لَحْماً بَارِدًا فَأَكَلَ مَعَهُ الرَّجُلُ فَجَعَلَ ع يَنْتِفُ مِنَ اللَّحْمِ وَ يَغْمِسُهُ فِي الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَّا طُبِخَا مَعَ اللَّحْمِ‌ قَالَ ع هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ع[5]
یعنی امام صادق(ع) برای بعضی از اصحاب سرکه و روغن زیتون و گوشت سرد آورد و باهم خوردند امام(ع) یک مقدار گوشت می‌کند و داخل روغن و سرکه قرار می‌داد و می‌خورد به امام(ع) عرض شد گوشت را با روغن زیتون و سرکه بپزید فرمود این غذای ما و غذای پیامبران است.
این غذاها باید رواج پیدا کنند نه غذاهای خارجی مانند سوسیس و کالباس و اسنک که همه مضر هستند.
زیتون های روشن و تیره وجود دارد که بستگی به نوع زیتون دارد که تفاوتی نمی‌کنند.
 
سِکباج
خورشت سرکه به نام «سکباج» است. ائمه(ع) در غذاهای خود از سرکه زیاد استفاده می‌کنند ولی نمی‌دانم چطور شد که به جای سرکه، آبلیمو و قوره و امثال این ها آمد. خوب است که انسان از سرکه استفاده کند.
تاکیدات ائمه(ع) در مورد سرکه نشان می‌دهد که سرکه فوائد زیادی دارد و حتی الامکان در خورشت ها و در پخت و پز سرکه استفاده بشود.
در روایت صحبح آمده است:
دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ‌ سِكْبَاجاً بِلَحْمِ الْبَقَر[6]
یعنی نزد امام صادق(ع) داخل شدم و او خورشت سکباج با گوشت گاو می‌خورد.
روایات می‌فرماید گوشت گاو خوب نیست، مگر اینکه به همراه سکباج باشد. سکباج به معنای پختن با سرکه است. گوشت گاو با آب و سرکه و یا با سرکه پخته بشود.
شاید بعید باشد گوشت گاو تنها با سرکه پخته بشود.
سرکه علاوه بر کشتن انگل های گوشت گاو، سوداء و بلغمی را که از گوشت گاو بوجد می‌آید را می‌شکند.
 
نارباج
نارباج، چیزی شبیه «فسنجان» است که امروزه مصرف می‌شود. نارباج غذا و خورشتی که با دانه های انار یا رب انار پخته شود شبیه «فسنجان» امروزی است.
در روایت آمده است:
إِنَّ أَحَبَ‌ الطَّعَامِ‌ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَة[7]
یعنی محبوب ترین غذا برای پیامبر(ص) نارباجه بود.
نام اصلی این غذا «انارباجه» است. «باجه» به معنای «خورشت» است. بنابراین خورشت انار است که یا با خود انار یا با دانه‌ی انار پخته می‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَهِي‌ مِنَ‌ الْأَلْوَانِ‌ النَّارْبَاجَةَ وَ الزَّبِيبَةَ وَ كَانَ يَقُولُ أُعْطِينَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ يُعْطَهُ رَسُولُ اللَّه‌[8]
یعنی امام صادق(ع) نارباجه و زبیبه (غذایی که با زبیب، مویز و کشمش درست می‌شود) دوست داشت ...
در روایت دیگر آمده است:
أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَيْرَةٍ فِيهَا نَارْبَاجُ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ احْبِسُوا بَقِيَّتَهَا عَلَيَّ قَالَ فَأُتِيَ بِهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِيهَا مَاءً وَ أَتَاهُ بِهَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَفْسَدْتَهَا عَلَي‌[9]
برای امام صادق(ع) دیگی از نارباج فرستادم از آن خورد و فرمود باقیمانده را برای من نگه دارید دو یا سه مرتبه از آن خورد سپس غلام در آن آب ریخت و برای امام(ع) آورد فرمود وای بر تو فاسدش کردی.
از این روایت استفاده می‌شود که در مورد تمامی خورشت ها یا حداقل در مورد مانند فسنجان، اگر خورشت به طور کامل بپزد، صلاح نیست به آن آب اضافه بشود.
در روایت ترکیب «نارباجه» وارد نشده است ولی خورشتی است که با انار یا رب انار پخته می‌شود. خورشت فسنجان با رب انار نیز شاید نارباجه باشد.
بعید نیست که گردو به تنهایی بیماری باشد ولی اگر با انار جمع بشود درمان باشد. در روایت آمده است که گردو و پنیر به تنهایی بیماری هستند ولی اگر با هم جمع شوند درمان می‌شوند ولی دلیل نمی‌شود که اگر با چیز دیگری هم جمع بشوند باز بیماری هستند.
 
تخم مرغ
مستفاد از روایات همانندی تخم مرغ با گوشت است. تخم مرغ در حد گوشت است و اثرات گوشت را دارد. تخم مرغ حکم گوشت دارد و امروزه علم پیشرفت کرده است و می‌گوید تخم مرغ مانند گوشت «پروتئین» دارد همانطور که «شیر» هم پروتئین دارد.
البته مستفاد از روایات این است که ضرر تخم مرغ از گوشت کمتر است.
در روایت آمده است:
ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ‌ خَفِيفٌ‌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْم‌[10]
یعنی نزد امام صادق(ع) تخم مرغ یاد شد فرمود تخم مرغ سبک است و اشتهای گوشت را از بین می‌برد.
کسی که به گوشت اشتهای زیادی دارد اگر تخم مرغ مصرف کند از این اشتها کم می‌شود.
«قَرم» یعنی میل و اشتهاء به گوشت.
در روایت دیگر آمده است:
وَ لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْم‌[11]
یعنی تخم مرغ سنگینی و آسیب گوشت را ندارد.
«بیض» در عربی تخم مرغ است ولی تمام تخم ها را شامل می‌شود.
روایات روی تخم مرغ به عنوان درمان نازایی تاکید دارند.
در روایت آمده است:
إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ‌ فِي‌ أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِأَكْلِ الْبَيْضِ فَفَعَلُوا فَكَثُرَ النَّسْلُ فِيهِم‌[12]
یعنی پیامبری به خداوند از کم بودن نسل امتش شکایت کرد خداوند فرمود به آن ها بگو تخم مرغ بخورند این کار را انجام دادند و نسل آن ها زیاد شد.
امروزه در طب می‌گویند زردی تخم مرغ را نخورید زیرا سنگین است و کلسترول دارد ولی روایات ما درست عکس این مطلب است و می‌فرمایند زردی تخم مرغ سبک تر است.
در روایت آمده است:
مُخُّ الْبَيْضِ خَفِيفٌ وَ الْبَيَاضُ ثَقِيل‌[13]
یعنی مغز تخم مرغ (زردی) سبک و سفیدی سنگین است.
در روایت دیگر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ صُفْرَةَ الْبَيْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَيَاضِ فَقَالَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّيشَ مِنَ الْبَيَاضِ وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالرِّيشُ أَخَفُّهَا[14]
یعنی به امام صادق(ع) عرض کردم مردمی گمان می‌کنند که زردی از سفیدی سبک تر است فرمود دلیل آن ها چیست؟ عرض کرد گمان می‌کنند که پر مرغ از سفیدی است و استخوان و عصب از زردی است فرمود پر سبک است.
شاید از این روایت استفاده بشود که زرده‌ی سنگین تر باشد ولی امام (ع) نمی‌خواهند بفرمایند که زردی تخم مرغ سنگین تر است بلکه می‌خواهند بیان کنند که استدلال مردم نادرست است.
امام(ع) استدلال را قبول نکرد بنابراین اصل مدعا که زردی از سفیدی سبک تر است باقی می‌ماند.
پر از جهت وزنی سبک تر از استخوان است ولی مورد بحث سنگینی از جهت غذایی و دیر هضم بودن است.
علم و اطلاع از حقائق فقط نزد اهل بیت (ع) است و دلیلی که بعض مردم آورده اند اقتضای عکس مدعا را دارد.
روایت اول از جهت سند معتبر تر است و همچنین از روایت دوم نمی‌توان خلاف روایت اول را ثابت کرد.
زرده‌ی تخم مرغ، غذا را هضم می‌کند بنابراین سنگینی زرده درست نیست.
در روایت آمده است:
شَكَوْت‌ إِلَى الرِّضَا ع قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ قَالَ كُلْ مُخَ‌ الْبَيْضِ‌ فَفَعَلْتُ فَانْتَفَعْتُ بِه‌[15]
یعنی به امام رضا (ع) از کم بودن هضم غذا شکایت کردم فرمود زرده‌ی تخم مرغ بخور و من هم خوردم و از آن نفع بردم.
زرده‌ی تخم مرغ پخته مراد است.
البته چون این روایت خبر واحد است نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم.
این روایت به تنهایی ضعیف السند است ولی موید روایات صحیح السند قبلی است.
سفارش شده است که تخم مرغ با پیاز خورده شود.
در روایت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَل‌[16]
یعنی به امام کاظم(ع) از کم بودن فرزند شکایت کرد فرمود استغفار کن و تخم مرغ را با پیاز بخور.
در روایت دیگر نیز آمده است خوردن پیاز به طریق مخصوص برای عمل همبستری خوب است.[17]
شاید پیاز ضرر تخم مرغ را برطرف کند.
سفارش شده است که تخم مرغ با گوشت خورده بشود، بنده عرض می‌کنم تخم مرغ را با گوشت و پیاز بخورید که همان غذای «مَخلمه» است.
در روایت آمده است:
إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ لَهُ كُلِ‌ اللَّحْمَ‌ بِالْبَيْض‌[18]
یعنی پیامبری به خداوند در مورد کم بودن فرزندان شکایت کرد خداوند فرمود گوشت را به همراه تخم مرغ بخور.
شاید گوشت عوارض تخم مرغ را مهار کند.
زیاد خوردن تخم مرغ خوب نیست و عوارض آن زیاد است.
در روایت آمده است:
مداومة اكل‌ البيض‌ يعرض منه الكلف في الوجه‌[19]
یعنی خوردن مداوم تخم مرغ سبب لکه های سیاه رنگ و تیره رنگ در صورت می‌شود.
«کَلَف» به معنای لکه های سیاه در صورت است.
زیاد تخم مرغ خوردن پوست صورت را تغییر می‌دهد.
در روایت آمده است:
كَثْرَةُ أَكْلِ‌ الْبَيْضِ‌ وَ إِدْمَانُهُ يُورِثُ الطُّحَالَ وَ رِيَاحاً فِي رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ الِامْتِلَاءُ مِنَ الْبَيْضِ الْمَسْلُوقِ يُورِثُ الرَّبْوَ وَ الِابْتِهَار[20]
یعنی خوردن زیاد و مداوم تخم مرغ موجب بیماری و بزرگ شدن طحال می‌شود و باد در سر معده می‌شود و پر کردن معده با تخم مرغ آب پز سبب آسم و گرفتگی کرونر (رگ) قلب و تنگی و قطع شدن نفس می‌شود.
بنابراین انسان نباید در خوردن تخم مرغ زیاده روی کند. مستفاد از روایات است که نباید در یک روز یک تخم مرغ کامل خورده بشود بلکه در روز نصف یا کمتر از یک دانه تخم مرغ مصرف بشود. حتی اگر با گوشت باشد بهتر است که کمتر از یک عدد تخم مرغ در روز مصرف بشود.
شاید خوردن تخم مرغ با گوشت یا پیاز مشکل آن را برطرف کند.
در روایت آمده است:
و احذر ان تجمع بين البيض‌ و السمك‌ في المعدة في وقت واحد فإنهما متى اجتمعا في جوف الانسان ولد عليه النقرس و القولنج و البواسير و وجع الاضراس‌[21]
یعنی بپرهیز که در معده بین تخم مرغ و ماهی در یک زمان جمع کنی زیرا هرگاه این دو در درون جمع بشوند از آن نقرس و ورم روده و بواسیر و دندان درد متولد می‌شود.
بنابراین نباید تخم مرغ و ماهی در درون انسان جمع بشوند. یعنی فقط جمع نشدن در معده کافی نیست بلکه نباید درون انسان جمع بشوند یعنی صلاح نیست که انسان در یک روز این دو را مصرف کنند مگر افرادی که غذا از بدن آن ها سریع خارج می‌شود.
افرادی که در روز یک وعده تخلیه انجام می‌دهند نمی‌توانند در یک روز هم تخم مرغ و هم ماهی مصرف کنند زیرا جمع شدن این دو درون انسان صادق است و حتی سبب پیسی می‌شود.
خواهیم خواند که تخم مرغ عسلی بهتر است.
 
بیماری صرع
حملات تشنجی و اختلالات حمله ای در فعالیت مغز است. این بیماری عود کننده یعنی مرتب تکرار می‌شود و به همراه تشنج است و ناگهانی اتفاق می‌افتد. بیماری ناگهان زمین می‌خورد و دچار انقباضات عضلانی شدید و غیر ارادی می‌شود.
دو نوع صرع بزرگ و کوچک دارد که در صرع بزرگ انسان می‌افتد و ممکن است از او ادرار و مدفوع خارج بشود.
در صرع کوچک تشنج نیست و یک تیکی است که باعث می‌شود لحظه ای بیمار به دنیای دیگر برود.
تشنج به معنای انقباض عضلات است.
در طب امروزی می‌گویند قسمتی از مغز که از نظر بالینی و آزمایش و عکس مشکلی ندارد، منشاء انتشار جریان های الکتریکی غیر طبیعی است.
یک نقطعه ای از مغز که هیچگونه ناهنجاری و آسیبی ندارد فقط الکتریسیته تولید می‌کند و الکتریسیته سبب اختلالات و تشنج می‌شود.
می‌گویند عامل این بیماری ناشناخته است و متوجه نمی‌شویم چه اتفاقی می‌افتد و چرا این جریانات الکتریسیته به وجود می‌آید.
می‌گویند قسمت کوچکی از مغز آزرده می‌شود یا تحت تاثیر یک سری امواج غیر طبیعی الکتریکی است که از خود ساطع می‌سازد و این امواج توسعه و انتشار به سایر قسمت های مغز پیدا می‌کند و سبب بی شعوری و بی هوشی می‌شود و باعث ایجاد حمله های مغزی می‌شود.
طب امروزی از تفسیر این بیماری عاجز است و روایات است که علت آن را بیان می‌کند.
علت این بیماری در روایات ما «جن» معرفی شده است. جن منبع این جریانات الکتریسیته است و طب امروزی این موضوع را نمی‌فهمد.
علت صرع در روایات یا جن آسیب زننده است و یا اینکه جن در انعقاد نطفه‌ی انسان مشارکت می‌کند.
البته ممکن است برخی تشنج ها به ظاهر علت دیگری مانند تب شدید یا ضربه‌ی مغزی داشته باشد که به اعتقاد بنده علت این تشنجات هم جن می‌باشد.
وقتی انسان تب شدید بگیرد یا ضربه‌ی مغزی بشود در نقطه‌ی ضعف قرار می‌گیرد و جن مسلط می‌شود.
درمان
درمان عاجل شخص صرعی، پاشیدن آبی است که روی آن آیت الکرسی خوانده شده است. در این صورت شخص خوب می‌شود و بیماری عود نمی‌کند.
داروی ترکیبی به نام داروی صرع، دیگر درمان بیماری صرع است.
درمان ریشه‌ای بیماری صرع، بخور حضرت مریم(س) است علاوه بر آن حرز حضرت امیر(ع) است.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص400.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص403.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[4] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص145.
[5] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص112.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص318، ط اسلامیه.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص401.
[8] بحارالانوار، مجلسی، ج63، ص85.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص401.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[13] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[14] المحاسن، برقی، ج2، ص482.
[15] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج16، ص358.
[16] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
[17] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ج1، ص130.
[18] المحاسن، برقی، ج2، ص481.
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ادامه بحث غذاهای ذکر شده در روایات (شیر – پنیر) – معرفی بیماری سرگیجه؛ 96/02/12

 
البان(شیر)
شیر در طب اسلامی به عنوان بهترین غذا است. شیر و ماست به عنوان بهترین غذاها هستند. پیامبر(ص) هر غذایی که میل می‌کرد از خداوند برکت در آن غذا را درخواست می‌کرد.
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا يَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ زِدْنَا مِنْه‌[1]
یعنی پیامبر(ص) غذایی نمی‌خورد و چیزی نمی‌نوشید مگر اینکه دعا می‌کرد خداوندا در آن به ما برکت بده و آن را برای ما به بهتر تبدیل کن مگر برای شیر که دعا می‌کرد خداوندا برای ما در آن برکت بده و برای ما آن را زیاد کن.
این روایت نشان می‌دهد که شیر هیچ عوارض و ضرر و آسیبی به انسان نمی‌زند. روایات اصرار دارد که ضرر ندارد.
از خصوصیات شیر این است که شیر داخل گلو گیر نمی‌کند و در گلو نمی‌پرد زیرا خداوند می‌فرماید:
﴿وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمَّا في‌ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبين‌﴾[2]
یعنی و در وجود چهارپايان، براى شما (درسهاى) عبرتى است: از درون شكم آنها، از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما مى‌نوشانيم‌
سائغ به معنای خوردن راحت و آسان است بنابراین هیچ مشکلی در خوردن شیر به وجود نمی‌آید.
ممکن است آب دهان داخل گلو بپرد ولی شیر داخل گلو نمی‌پرد.
«لبن» در کلام امروز عرب به «ماست» گفته می‌شود و به شیر «حلیب» می‌گویند ولی در اصل لبن به دو قسم «لبن الحلیب» که شیر است و «لبن المخیض» یعنی ماست، تقسیم می‌شود.
در روایت آمده است:
قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي أَكَلْتُ‌ لَبَناً فَضَرَّنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ شَيْئاً قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَضَرَّكَ الَّتِي أَكَلْتَهُ مَعَهُ وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَن‌[3]
یعنی شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد شیر خوردم و به من ضرر زد فرمود نه قسم به خدا شیر هیچوقت ضرر ندارد ولی شما شیر با چیز دیگر خورده ای و گمان کرده ای که آن ضرر از شیر است.
شیر اگر سالم باشد هیچ مشکلی ندارد ولی بحث آلودگی شیر مطرح است. پیامبر(ص) فرمود:
لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة و الضرع[4]
یعنی برای امتم نمی‌ترسم مگر از شیر زیرا شیطان(میکروب و ویروس) مابین کف شیر و پستان حیوان است.
بنابراین شیر آلوده می‌تواند آسیب برساند ولی خود شیر آسیبی ندارد.
شیرگاو علی القاعده باید متعادل باشد و شاید شیر بز سرد باشد.
مواد افزودنی که به شیر اضافه می‌کنند مانند نگهدارنده ها، مشکلات را به وجود می‌آورند.
کسی که از آلودگی شیر هراس دارد بگوید: خداوندا من این شیر را به خاطر اینکه پیامبر(ص) شیر دوست داشت می‌خورم.
در روایت آمده است:
مَنْ أَكَلَ اللَّبَنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آكُلُهُ عَلَى‌ شَهْوَةِ رَسُولِ‌ اللَّهِ ص إِيَّاهُ لَمْ يَضُرَّه‌[5]
یعنی کسی که شیر خورد بگوید اللَّهُمَّ إِنِّي آكُلُهُ عَلَى‌ شَهْوَةِ رَسُولِ‌ اللَّهِ ص شیر به او ضرر نمی‌رساند.
در مورد «خرما» هم وارد شده است که اگر کسی به جهت دوست داشتن پیامبر(ص) بخورد، آسیب نمی‌رساند.
برای کودک مسلم است که شیر مادر بهتر از شیر حیوان است. وقتی شیر زن ها با هم متفاوت است، یقینا شیر زن با شیر گاو تفاوت دارد.
از شیر دادن توسط زن احمق نهی شده است زیرا در روایت آمده است:
لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ‌ يُعْدِي‌[6]
یعنی با زن احمق شیر ندهید زیرا صفات از طریق شیر منتقل می‌شود.
از ما خواسته شده است که برای بچه شیر مادر استفاده شود و جایگزین شیر مادر، شیر دایه است.
در روایت آمده است:
لَيْسَ أَحَدٌ يَغَصُّ بِشُرْبِ‌ اللَّبَنِ‌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‌ لَبَناً ... سائِغاً لِلشَّارِبِين‌[7]
یعنی شیر در گلو نمی‌پرد زیرا خداوند می‌فرماید لبنا سائغا للشاربین
بنابراین از روایات استفاده می‌شود که شیر یک غذای کامل است و شامل تمام ویتامین ها و پروتئین ها و نشاسته و شکر می‌باشد.
شیر تمام نیازهای بدن را تامین می‌کند و بدن در کوچکی با همین شیر ساخته می‌شود و استخوان ها محکم می‌شود و گوشت روییده می‌شود.
شیر با عسل برای آب کمر خوب است.
در روایات آمده است شیر گاو زرد یا سرخ بهتر از گاو سیاه است ولی شیر گوسفند سیاه بهتر از شیر گوسفند سرخ و زرد است.
تفصیل این مطلب در «علاج عام» در جلد دوم کتاب آمده است.
 
پنیر
در روایات ما در مورد پنیر مختلف آمده است.
به طور کلی استفاده می‌شود که پنیر مغز را منهدم می‌کند.
پنیر به دلیل داشتن کلسیم زیاد، منهم کننده‌ی مغز است. در هر غذایی که کلسیم به مقدار زیاد وجود داشته باشد، منهم کننده‌ی مغز می‌شود.
پنیر در مقابل ضرری که برای مغز دارد، استخوان ساز است.
مغز گردو عکس پنیر، مغز را تقویت می‌کند ولی استخوان ها را منهدم می‌کند به همین جهت هر کدام از گردو و پنیر به تنهایی بیماری معرفی شده اند زیرا یکی مغز و دیگری استخوان را خراب می‌کند ولی اگر باهم مصرف بشود، دارو می‌شوند.
چند روایت وارد شده است که پنیر بیماری زا است بلکه در روایتی آمده است:
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ‌ الْجُبُنِ‌ فَقَالَ‌ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيه‌[8]
یعنی شخصی از امام صادق(ع) در مورد پنیر سوال کرد فرمود بیماری است که درمانی ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
شَيْئَانِ فَاسِدَانِ‌ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاه‌ ... الْجُبُنُّ وَ الْقَدِيدُ الْغَاب‌[9]
یعنی دو چیز فاسد هستند که داخل درون سالمی نمی‌شوند مگر اینکه آن را فاسد کنند پنیر و گوشت خشک کهنه
بله، برگ چغندر استخوان ها را محکم می‌کند ولی ملازمه با خراب کردن مغز ندارد، ممکن است ماده ای دیگر غیر از کلسیم داشته باشد که موجب تقویت استخوان می‌شود. در خصوص پنیر آمده است که مغز را خراب می‌کند.
پنیر و کشک از کلسیم بالایی برخوردارند.
گردو به جهت داشتن فسفر زیاد باعث ساخته شدن مغز و خرابی استخوان می‌شود.
در روایت آمده است:
إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَ‌ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً[10]
یعنی گردو و پنیر اگر جمع شوند دارو و اگر جدا باشند بیماری هستند.
خورشت «فسنجان» در روایت آمده است، بنابراین معلوم می‌شود خیلی ضرر و آسیبی ندارد.
در روایت دیگر آمده است:
الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِي‌ كُلِ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي‌ كُلِ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ[11]
یعنی پنیر و گردو اگر جمع بشوند در هر کدام از آن ها درمان است و اگر جدا شوند در هر کدام از آن ها بیماری است.
در روایت دیگر آمده است:
أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِ‌ فِي‌ قِشْرِه‌[12]
یعنی ضرر گردو در پوسته‌ی آن است.
پنیرهای امروزی پوسته ندارد، پنیرهای محلی و قدیمی پوسته دارد.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ‌ الْجُبُنِ‌ فَقَالَ‌ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَى الْجُبُنِّ عَلَى الْخِوَانِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِي إِنَّهُ هُوَ الدَّاءُ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَى الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لِي هُوَ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِيِّ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الظَّهْرِ[13]
یعنی شخصی از امام صادق(ع) از پنیر سوال کرد فرمود بیماری است که درمان ندارد وقتی شب شد همان شخص وارد بر امام(ع) شد و سر سفره پنیر دید عرض کرد فدایت شوم صبح فرمودی پنیر بیماری است که درمان ندارد ولی الان داخل سفره‌ی شما است فرمود پنیر صبح ضرر دارد و شب نافع است و در آب کمر اضافه می‌کند.
البته قانون کلی در مورد پنیر این است که خاصیت هضم کنندگی دارد. پنیر هر آنچه در معده باشد را خیلی سریع هضم می‌کند.
اگر قرار به دو عده غذا در روز باشد، با خوردن پنیر در صبح، ظرف یکی دو ساعت معده خالی می‌شود و تا شب خالی می‌ماند و در اینصورت ضعف می‌آورد و موجب بیماری می‌شود که درمان ندارد.
ولی چون شب موقع استراحت است اگر پنیر خورده بشود مانعی ندارد که معده خالی باشد.
بعید نیست که نهی از خوردن پنیر در صبح، خوردن همراه با گردو را نیز شامل شود زیرا علت این نهی مشخص نیست.
نهی از خوردن پنیر در صبح، اطلاق دارد و حتی خوردن پنیر با مصلح آن یعنی گردو را نیز شامل می‌شود.
پنیر خواب آور است.
قدر متیقن از روایات (احتیاط) این است که گردو در شب و به همراه گردو مصرف بشود. روایتی که می‌فرماید مصرف پنیر باید به همراه گردو باشد، «حکومت» دارد و اگر روایتی توصیه به مصرف پنیر کرده باشد باید به همراه گردو صرف شود.
پنیر به تنهایی ضرر دارد، مصرف آن در روز به تنهایی نیز ضرر دارد، مصرف پنیر با گردو و همچنین مصرف پنیر به تنهایی در شب ضرر ندارد، مصرف گردو به تنهایی نیز در زمستان ضرر ندارد و در مصرف تنهایی گردو در تابستان نهی شده است. جمع کردن بین صور بالا کار سختی است.
بنده معتقد هستم، در روایات آمده است که پنیر هضم کننده‌ی غذا است، تجربه هم ثابت کرده است پنیر چه با گردو و چه به تنهایی، سریعا غذا را هضم می‌کند به گونه ای که بدن را از ضعف به لرزه می‌اندازد. بنابراین احتمال می‌دهیم که نهی از مصرف پنیر در صبح به علت جلوگیری از ضعف در فعالیت های روزانه باشد.
شاید گردو ضرر پنیر را بگیرد، و در مورد گردو هم چون خیلی گرم است موجب چوش در بدن می‌شود و باید تجربه کرد که خوردن گردو با ماست یا پنیر آیا مانع جوش زدن می‌شود؟
شاید مصرف گردو در شب به جهت خنک بودن شب، ضرر کمتری داشته باشد.
با این تعلیل خوردن پنیر برای کسی که سه وعده ای است ضرر ندارد.
 
بیماری سرگیجه
سرگیجه به معنای عدم تعادل است. حرکت اشیاء پیرامون، احساس چرخیدن زمین و سقف، گویا در هوا یا فضا حرکت می‌کند.
علت
علت سرگیجه یا از گوشت است مانند اختلال و جابجایی مایعات داخل گوش، ورم پرده‌ی گوش، ورم گوش میانی و یا علت سرگیجه، ضعف چشم، فشار خون، چربی خون است.
به طور کلی سرگیجه ارتباط به خون دارد. فشار خون به علت غلبه‌ی خون است، گاهی سرگیجه به علت کم خونی است که در این مواقع بعد از ایستادن، سر گیچ می‌رود. احتمال دارد سرگیجه بعد از ایستادن به علت فشار خون هم باشد.
سرگیجه در حالت نشسته و ایستاده، نشان از فشار خون است و یا مایعات گوش مختل شده است.
در افرادی که در حال راه رفتن سرگیجه دارند، احتمال ضعف چشم می‌رود.
تمام این مشکلات یا معلول غلبه‌ی خون و یا معلول کم خونی است.
در روایات خواندیم که گوش و چشم و بینی همه از خون هستند و بیشترین آسیب آن ها از ناحیه‌ی خون است.
درمان
کم خونی با قرص خون و فشار خون با حجامت و داروی فشار درمان می‌شود. فشار پایین به علت کم خونی است.
اگر مشکل از ناحیه‌ی گوش باشد با ریختن روغن سداب در گوش و مصرف پودر سداب حل می‌شود.
اگر مشکل از ناحیه‌ی چشم باشد باید از تقویت چشم و سرمه اثمد و سرمه کافوری استفاده کرد.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص491.
[2] سوره نحل، آیه66.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص493.
[4] حیاه الحیوان الکبری، الدمیری، ج2، ص277.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص493.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص43، ط اسلامیه.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص492.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص463.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
[12] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
	


ادامه بحث غذاهای ذکر شده در روایات(پنیر – ماست – مضیره – روغن زرد – غذاهای نباتی) – معرفی بیماری سیاتیک؛ 96/02/13

 
پنیر
 
صحبت راجع به لبنیات بود. در مورد پنیر روایات مختلف است. بعضی از روایات فرموده اند پنیر خوب است و در بعضی روایات آمده است:
دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيه‌[1]
یعنی پنیر بیماری است که در آن درمان نیست
به این نتیجه رسیدیم که پنیر در روز ضرر دارد و اگر فائده ای دارد، در مصرف شبانه‌ی پنیر است.
به هر حال در روایات فوائدی برای پنیر ذکر شده است.
 
هضم غذا
مهمترین خاصیت پنیر هضم کنندگی است. به همین جهت سفارش کردیم در روز پنیر خورده نشود زیرا شکم را خالی می‌کند و انسان احساس ضعف و ناتوانی می‌کند.
 
اشتهاء آور است
پنیر غذای قبلی را هضم می‌کند و اشتهاء را برای غذای بعدی باز می‌کند. درمان افرادی که به غذا اشتهاء ندارند پنیر است. البته مراد از پنیر، پنیرهای محلی است که با «انفحه» یا با مایه‌ی پنیر درست می‌شود.
پنیرهای بسته بندی شده‌ی امروزی پنیر نیست و یک نوع ماست است و فقط اسم آن پنیر است.
«انفحه» چیزی است که در شیردان بچه‌ی گوسفند یا بزغاله است.
البته قرص هایی که در داروخانه ها وجود دارد از همان «انفحه» گرفته شده است. میکروب مفیدی که در شکم بزغاله است را تکثیر کرده اند و به شکل قرص درآورده اند هرچند خالی از مشکلات نخواهد بود ولی بهتر از پنیری است که امروزه در کارخانه جات درست می‌شود.
اگر با سرکه پنیر درست بشود هم پنیر نیست.
بعید نیست اگر پنیر به همراه غذا مصرف بشود باعث ضعف شود زیرا باعث هضم سریع غذا می‌شود.
در عین اینکه مصرف پنیر با گردو درمان است ولی نباید صبح مصرف کرد زیرا انسان را دچار ضعف می‌کند. ولی مصرف پنیر در شب به همراه مغز گردو اشکالی ندارد زیرا شب برای خواب و استراحت است.
در روایت آمده است:
الْجُبُنُّ يَهْضِمُ‌ الطَّعَامَ‌ قَبْلَهُ‌ وَ يُشَهِّي بَعْدَه‌[2]
یعنی پنیر غذای قبل را هضم می‌کند و برای غذای بعدی اشتهاء می‌آورد.
در حقیقت پنیر شکم را خالی می‌کند به همین جهت پنیر را نباید صبح مصرف کرد زیرا انسان برای فعالیت صبح نیرو و قوت می‌خواهد و اگر شکم خالی بشود قوتی برای فعالیت های زیاد باقی نمی‌ماند.
 
سبب خواب آلودگی
در روایت آمده است:
كُلُوا الْجُبُنَ‌ فَإِنَّهُ يُورِثُ النُّعَاسَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَام‌[3]
یعنی پنیر بخورید زیرا سبب خواب آلودگی می‌شود و غذا را هضم می‌کند.
در نقل دیگر آمده است:
كُلُوا الْجُبُنَ‌ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ‌ النُّعَاسَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَام‌[4]
یعنی پنیر بخورید زیرا خواب آلودگی را برطرف می‌کند و غذا را هضم می‌کند.
طبق این روایت مصرف پنیر در صبح مناسب می‌شود زیرا شب موقع خواب است.
 
شیرین کردن دهان
در روایت آمده است:
نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ، تُعْذِبُ‌ الْفَمَ‌ وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ تَهْضِمُ مَا قَبْلَهُ وَ تُشَهِّي الطَّعَامَ، وَ مَنْ يَعْتَمِدْ أَكْلَهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْشَكَ أَنْ لَا تُرَدَّ (لَهُ) حَاجَة[5]
یعنی پنیر خوب لقمه ای است دهان را شیرین می‌کند بوی دهان را خوش می‌کند و غذای قبلی را هضم می‌کند و اشتهای انسان را باز می‌کند و هر کس در اول ماه عمدا پنیر بخورد هر حاجتی و هر نیاز او برطرف می‌شود.
اگر طبق عادت پنیر خورده بشود اثر ندارد بلکه باید انسان عمدا به به نیت اول ماه پنیر بخورد.
 
ماست
 
ماست کلمه‌ی فارسی است ولی در روایات هم به همین اسم آمده است. البته در عربی به ماست «اللبن الرائب» می‌گویند و امروزه «روبه» گفته می‌شود.
در زمان پیامبر(ص) مصرف کردن ماست کمتر بوده است و از آن کشک درست می‌کرده اند. در زمان حضرت امیر(ع) ماست بوده است و غذای حضرت امیر ماست بوده است در حالیکه معروف است غذای حضرت شیر بوده است.
در روایت آمده است:
دخلت على أمير المؤمنين- عليه السّلام- القصر[2]فإذا بين يديه قعب [لبن‌] أجد ريحه من شدّة حموضته و في يده رغيف ترى قشار الشّعير على وجهه و هو يكسره و يستعين أحيانا بركبته[6]
یعنی در قصر کوفه بر حضرت علی (ع) داخل شدم جلوی حضرت کاسه شیری بود که بوی آن را از شدت ترشی احساس می‌کردم ...
احتمال دارد امام(ع) شیر ترشیده و خراب مصرف می‌کرده است و یا اینکه امام(ع) ماست مصرف می‌کرده است زیرا ماست مختصر ترشی و بوی ترشی دارد.
بعید است که امام(ع) شیر فاسد مصرف کند زیرا امام(ع) قوانین سلامتی را رعایت می‌کند.
زیرا پیامبر(ص) فرمود:
لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة و الضرع[7]
یعنی برای امتم نمی‌ترسم مگر از شیر زیرا شیطان(میکروب و ویروس) مابین کف شیر و پستان حیوان است.
شیطان شیر را فاسد و ترش می‌کند بنابراین بعید است که شیر ترش غذای حضرت امیر(ع) بوده است.
اگر شیر بوی ترشیدگی بدهد قطعا فاسد است و تغییر کرده است.
ماست که «لبن الرائب»است در روایات به اسم ماست آمده است و باید به همراه ماست «زنیان» خورده بشود.
در روایت آمده است:
مَنْ أَرَادَ أَكْلَ‌ الْمَاسْتِ‌ وَ لَا يَضُرُّهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواه‌[8]
یعنی کسی که می‌خواهد ماست بخورد و به او ضرر نزد پس روی آن زنیان بریزد عرض کردم هاضوم چیست فرمود نانخواه است.
جالب است که در عربستان به نانخواه اسم فارسی آن یعنی «نانخواه» اطلاق می‌کنند.
 
مُضیره
«مضیره» غذایی است که در زمان پیامبر(ص) با ماست درست می‌کردند و به اهل سفره می‌دادند.
کتابی است در مورد «ابوهریره» که خود سنی ها این گونه گفته اند: « شیخ المضیره ابوهریره » یعنی ابوهریره هرکجا مضیره بود می‌رفت.
خود ابوهریره گفته است که به خاطر مضیره دنبال پیامبر(ص) راه افتادم. به خاطر علم و دین و ایمان همراه پیامبر(ص) نرفته بود بلکه به خاطر خوردن مضیره بود به همین جهت سنی ها ابوهریره را در کتاب «شیخ المضیره ابوهریره» تضعیف کرده اند.
مضیره خورشتی است که با ماست درست می‌شود.
در روایت آمده است:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَنَا بِمَضِيرَة[9]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودیم که برای ما مضیره آوردند.
برای ماست اسامی مختلفی مانند «اللبن الماضر» و «اللبن الرائب» و «اللبن المخیض» دارد. ماضر به معنای ترش است. در زبان فارسی به مضیره «دوغبا» می‌گفتند که امروزه نیست.
بله شاید «کله جوش» باشد. البته کله جوش را با کشک درست می‌کنند.
 
روغن زرد
در عربی فصیح، روغن زرد «سِمن» نامیده می‌شود ولی در عربی امروزی «الدهن الحر» نامیده می‌شود و معنای آن «روغن آزاد» است.
روغن زرد با «مخض» یعنی تکان دادن از ماست استخراج می‌شود. با تکان دادن مشک، کره از ماست جدا می‌شود و بعدا به روغن زرد تبدیل می‌کنند به همین جهت به دوغ «لبن مخیض» می‌گویند زیرا آن را تکان دادند و کره‌ی آن جدا شده است.
روغن زرد به عنوان خورشت و چیزی است که با نان خورده می‌شود و در روایات مدح شده است.
در روایت صحیح السند آمده است:
نِعْمَ الْإِدَامُ‌ السَّمْن‌[10]
یعنی چقدر خوب است خورشت روغن زرد
السَّمْنُ‌ مَا دَخَلَ‌ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنَّنِي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ[11]
یعنی چیزی مانند روغن زرد داخل بدن نشده است...
در روایت دیگر از حضرت امیر(ع) آمده است:
السَّمْنُ‌ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ[12]
یعنی روغن زرد دارو است ...
در روایت معتبر دیگر آمده است:
سُمُونُ‌ الْبَقَرِ شِفَاء[13]
یعنی روغن های زرد گاوی درمان است.
در روایات تاکید روی روغن زرد گاوی است ولی مردم به روغن زرد گوسفندی اهمیت می‌دهند.
البته آنچه امروزه معروف است و طب جدید می‌گوید مصرف روغن در تابستان خوب نیست و سر گیجه می‌آورد و مصرف آن در زمستان خوب است.
به نظر می‌رسد سفارشات طب امروزی تماما با سفارشات روایات در تضاد است و یکی از تضادها همین مورد است زیرا در روایت می‌فرماید روغن زرد را در تابستان بخورید.
معلوم است که تابستان هوا گرم است و در بدن منجمد نمی‌شود و به شکل عرق از بدن خارج می‌شود و آسیبی به انسان نمی‌زند ولی زمستان چون هوا سرد است در رگ ها منجمد می‌شود و رگ ها را می‌بندد یا سبب تنگی رگ می‌شود.
در روایت معتبر آمده است:
السَّمْنُ‌ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ[14]
روغن زرد دارو است و در تابستان بهتر از زمستاناست و چیزی مانند روغن زرد وارد بدن نشده است.
امروزه دکترها می‌گویند روغن حیوانی نخورید و روغن مایع به خصوص مصرف کنید. همه‌ی دکترها مصرف روغن حیوانی را منع می‌کنند زیرا حضرت امیر(ع) فرمود دارو است. مانند نمک که دکترها مصرف آن را منع می‌کنند درحالیکه در روایات نمک به عنوان دارو معرفی شده است. در حقیقت دکترها می‌گویند دارو نخورید و داروهای ما را بخورید.
صلاحیت روغن زرد بیشتر برای کودکان و جوان ها است و افراد مسن، افرادی که چهل یا پنجاه ساله هستند خوردن روغن به طور کلی را کم کنند و شب در بدن آن ها روغن نماند.
در روایت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً فَقَالَ لَهُ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي‌ فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ لِي إِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ‌ السَّمْنَ‌ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ[15]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودیم پیرمردی از اهل عراق با ایشان صحبت می‌کرد امام(ع) به او فرمود ... از روغن زرد بپرهیز زیرا برای شیخ (فرد چهل یا پنجاه ساله) مناسب نیست.
در روایت دیگر آمده است:
السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنَّنِي لَأَكْرَهُهُ‌ لِلشَّيْخِ‌[16]
یعنی ... برای شیخ روغن زرد را نمی‌پسندم.
در روایت صحیح السند آمده است:
إِذَا بَلَغَ‌ الرَّجُلُ‌ خَمْسِينَ‌ سَنَةً فَلَا يَبِيتَنَّ وَ فِي جَوْفِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمْنِ[17]
یعنی هنگامی که مرد به پنجاه سال رسید درحال خو.اب درون او چیزی از روغن زرد نباشد.
بله، شخص پنجاه ساله کم تحرک است و به خاطر سردی بدن هم می‌باشد، گرمی غریضی بدن بعد از چهل سالگی فروکش می‌کند و بدن در غلبه‌ی سوداء قرار می‌گیرد. سوداء سرد و خشک است و روغن زرد هم سرد است و شاید صلاح نباشد.
جوانان تا سن چهل سالگی بدن گرمی دارند و مصرف روغن زرد برای آن ها مفید است و ضرر ندارد.
امروزه هم می‌گویند روغن زرد در رگ ها رسوب می‌کند ورگ ها را تنگ می‌کند و این چیزی است که در مورد بلغم وارد شده است که مانع جریان خون و منجمد است.
مشتقات شیر هم که سرد است بلغم تولید می‌کند ولی رسوب نمی‌کند، رسوب برای روغن است.
قبلا خواندیم که مصرف گوشت با روغن زرد خیلی مناسب است. امام (ع) فرموده است:
سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ يُخْلَطَانِ جَمِيعاً قَالَ كُلْ‌ وَ أَطْعِمْنِي‌[18]
یعنی ... از گوشت و روغن زرد بخور و به من هم بده.
غذای دیگر که در روایت آمده است و به خصوص در خراسان شایع است و به آن «فتیر مَسکه» می‌گویند، خوردن روغن زرد با نان است. روغن زرد را روی نان می‌مالند و داخل تنور می‌گذارند.
روغن شحم را هم می‌توان با نان مصرف کرد و خود روغن شحم دارو است و روایات مختلفی مبنی بر مفید بودن آن و خارج کردن بیماری از بدن داریم بنابراین مصرف روغن شحم به هر نحوی مطلوب است ولی مصرف نان با روغن زرد در روایت ذکر شده است.
به نظر می‌رسد برای افراد مسن، فقط روغن زرد منع دارد و روغن شحم منعی ندارد بلکه شاید مطلوب هم باشد زیرا روغن شحم بیماری را از بدن خارج می‌کند.
بهترین روغن برای افراد مسن، روغن زیتون است. روغن شحم در درجه‌ی دوم روغن ها است و تجربه ثابت کرده است که روغن شحم روغن بد بدن (کلسترول) را کاهش می‌دهد.
 
غذاهای نباتی
انسان امروزی بیشتر غذای گیاهی مصرف می‌کند زیرا انسان امروزی غذاهای گیاهی را با ادویه جات و چیزهای دیگر خوشمزه می‌کند و به خاطر گرانی گوشت، کمتر گوشت مصرف می‌کند.
عرض شد پیامبر(ص) گوشت را دوست داشت و زیاد گوشت مصرف می‌کرد و فرمود:
نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ قَوْمٌ‌ لَحْمِيُّون‌[19]
یعنی ما جمعیت پیامبران گوشت را دوست داریم و زیاد گوشت می‌خوریم.
پیامبر(ص) در سرزمینی بوده است که دامداری و گوشت فراوان بوده است و کشاورزی کمتر بوده است. در عین حال گوشت بهترین غذا نیست بلکه دیده ایم که اهل بیت (ع) به غذاهای گیاهی تشویق می‌کنند و بعضی گیاهان مانند سرکه و روغن زیتون را غذای پیامبران معرفی می‌کنند.
به همین جهت در روایت آمده است:
كَانَ أَحَبُّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلَ‌ وَ الزَّيْتَ‌ طَعَامَ الْأَنْبِيَاء[20]
یعنی محبوب ترین خورشت ها نزد پیامبر(ص) سرکه و روغن زیتون است و این غذای انبیاء است.
«اصباغ» از «صبغ» به معنای خورشت است.
در قرآن آمده است:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[21]
یعنی و (نيز) درختى را كه از طور سينا مى‌رويد [درخت زيتون‌]، و از آن روغن و «نان خورش» براى خورندگان فراهم مى‌گردد (آفريديم)
بیشترین غذای حضرت امیر(ع) گیاهی بوده است و گوشت خیلی کم مصرف می‌کرده است.
در روایت آمده است:
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَ‌ وَ الزَّيْتَ‌ وَ يُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ[22]
یعنی حضرت امیر(ع) ... نان و سرکه و روغن زیتون می‌خورد و به دیگران نان و گوشت می‌داد.
در روایت دیگر آمده است:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَيْكَ‌ بِالْخَلِ‌ وَ الزَّيْتِ‌ فَإِنَّهُ مَرِي‌ءٌ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنِّي أُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِي‌ءٌ[23]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد غذا پرسیدم فرمود برتو باد سرکه و روغن زیتون زیرا بدن از آن کاملا نفع می‌برد و حضرت علی (ع) زیاد از این غذا می‌خورد و من هم زیاد از این غذا می‌خورم و بدن از آن کاملا استفاده می‌کند.
داستان های زیادی وجود دارد که ائمه(ع) به خوردن سرکه و روغن زیتون و بلکه حبوبات سفارش می‌کردند.
در روایات شش سرکه آمده است که سرکه انگور و خرما و انجیر جزء آن ها است.
در روایت آمده است:
أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُطْعِمُ عِيَالَكَ‌ فِي‌ الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّحْمُ فَالزَّيْتَ وَ السَّمْنَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ عَنْ هَذَا الْكَرْكُورِ فَإِنَّهُ أَمْرَأُ شَيْ‌ءٍ فِي الْجَسَدِ يَعْنِي الْمُثَلَّثَةَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ يُؤْخَذُ قَفِيزُ أَرُزٍّ وَ قَفِيزُ حِمَّصٍ وَ قَفِيزُ بَاقِلَّى أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ يُرَضُّ جَمِيعاً وَ يُطْبَخُ[24]
امام صادق(ع) فرمود در زمستان به خانواده‌ی خود چه غذایی می‌دهی؟ عرض کردم گوشت و اگر گوشت نباشد روغن زرد و روغن زیتون فرمود چرا آش نمی‌خورید زیرا بهترین غذایی که در بدن هضم می‌شود آش است غذایی که از سه چیز تشکیل می‌شود یک اندازه برنج و به همین اندازه نخود و باقلا یا حبوبات دیگر مانند ماش و عدس و مانند آن سپس بکوبید و نرم کنید و بپزید.
دیدم که این غذا در بعضی شهرها مانند اصفهان درست می‌شود. حبوبات را نرم می‌کنند و نرم شده ها را می‌فروشند و می‌خرند و می‌پزند. غذایی شدیدا مقوی است.
پیامبر(ص) فرمود به صورت مداوم گوشت نخورید بلکه یک روز گوشت و یک روز چیز دیگر بخورید و حضرت امیر(ع) گاهی نان و خرما و گاهی نان و انگور مصرف می‌کرد.
بنابراین غذاهای گیاهی هم سفارش شده است و مفید است.
 
بیماری سیاتیک
سیاتیک، درد شدید در اندام های تحتانی و در مسیر عصب سیاتیک و شاخه های آن است.
عصب سیاتیک، بزرگ ترین عصب در بدن است که از مهره های کمر شروع می‌شود و از داخل لگن عبور می‌کند و به ران و پشت ساق و تا مچ پا می‌رسد.
عصب سیاتیک به جهت اینکه بزرگ ترین عصب بدن است، همیشه در معرض آسیب و ضربه و عفونت و مشکلات دیگر است.
اگر هر جای این عصب ضربه بخورد به خصوص اگر ضربه در ناحیه کمر باشد یا انسان از بلندی بیفتد، آزرده می‌شود و درد می‌گیرد.
گاهی علت بیماری سیاتیک، پارگی دیسک است. یک گردی بین مهره های ستون فقرات وجود دارد که «دیسک» نامیده می‌شود و اجازه‌ی خم شدن به انسان می‌دهد. گاهی «دیسک» پاره می‌شود و یا از جای خود بیرون می‌آید که باعث افتادن مهره روی مهره‌ی دیگر می‌شود که در نتیجه فشار به عصب سیاتیک می‌آورد.
بنابراین ناراحتی های ستون مهره ها و ضربه ای که به کمر وارد می‌شود و افتادن از ارتفاع یا بلند کردن شئ سنگین ممکن است سبب پارگی دیسک بشود که به دنبال آن درد سیاتیک به وجود می‌آید.
بله درست است که در روایات اشاره به رگ سیاتیک شده است و نه عصب سیاتیک ولی با این حال درد سیاتیک از کمر شروع می‌شود و رگ خون در کمر نیست. درست است که با بستن پارچه خون سیاهی خارج می‌شود و باعث درمان سیاتیک می‌شود ولی نمی‌توان نتیجه گرفت سیاتیک رگ خونی است.
مثلا کسی حجامت مچ پا انجام می‌دهد، کبد او درمان می‌شود. سیاتیک هم همین حالت را دارد یعنی با فصد رگ سیاتیک، عصب سیاتیک درمان می‌شود.
کلمه‌ی «عرق» برای عصب و رگ خونی گفته می‌شود و در روایات سیاتیک به نظر می‌رسد مراد عصب سیاتیک است.
گاهی بیماری سیاتیک به صورت بی حسی ظاهر می‌شود، بنابراین بیماری سیاتیک گاهی به صورت درد و گاهی به صورت بی حسی ظاهر می‌شود.
اگر فشار روی عصب سیاتیک بیاید سبب بی حسی پا هم می‌شود.
درمان
خوابیدن روی زمین سخت است.
ناخن درمانی که بارها توضیح دادیم. (بستن ناخن های دست و پا به صورت نامنظم روی محل درد سیاتیک)
فصد به این صورت که در حال ایستاده پارچه ای از کمر تا مچ پا خیلی محکم و شدید ببندند به گونه ای که به حالت غش برسد، بعد از آن تیغ را در خمیدگی پا بزنند. خون سیاهی خارج می‌شود و سیاتیک درمان می‌شود.
[1] الکافی، کلینی، ج6، ص340، ط اسلامیه.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص497.
[3] طب النبی، مستغفری، ص32.
[4] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج16، ص376.
[5] الدروع الواقیه، سید بن طاووس، ص42.
[6] الغارات، ابراهیم الثقفی، ج1، ص87.
[7] حیاه الحیوان الکبری، الدمیری، ج2، ص277.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص338، ط اسلامیه.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص348، ط اسلامیه.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[12] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[15] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[17] الکافی، کلینی، ج6، ص335، ط اسلامیه.
[18] المحاسن، برقی، ج2، ص400.
[19] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص158.
[20] المحاسن، برقی، ج2، ص483.
[21] سوره مومنون، آیه20.
[22] الکافی، کلینی، ج6، ص328، ط اسلامیه.
[23] الکافی، کلینی، ج6، ص328، ط اسلامیه.
[24] الکافی، کلینی، ج6، ص320، ط اسلامیه.
	


ادامه بحث غذاهای وارد شده در روایات (غذاهای گیاهی) – معرفی بیماری مننژیت؛ 96/02/17

 
صحبت راجع به غذاهای گیاهی است. امروزه غذای بیشتر مردم جهان گیاهی است. به غذاهای گیاهی طعم و رنگ می‌دهند و به عنوان جایگزین گوشت مصرف می‌کنند.
در زمان پیامبر(ص) هم غذای گیاهی بوده است و مردم را تشویق به مصرف غذاهای گیاهی می‌کرد تا تمام غذا، گوشت نباشد.
غذای گیاهی، در گذشته و امروز غذای عمده است.
قانون کلی در طب اسلامی، مصرف غذای مسلمانان است. انسان نباید غذای اجانب و بیگانگان را مصرف کند. تا وقتی مسلمانان از غذای خودشان استفاده کنند عزیز هستند.
اسلام در مسئله‌ی تغذیه، مسائل سیاسی هم در نظر می‌گیرد. عرض کردیم مثلا در تحریم گوشت خوک، علاوه بر مسائل بهداشتی، مسائل سیاسی هم در نظر گرفته شده است. خداوند می‌خواهد غذای مسلمانان با غذای مسیحیان و سایر مردم دنیا تفاوت داشته باشد. این مسئله منازعات و اختلافات را کم می‌کند. ما گوشت گوسفند یا شتر مصرف می‌کنیم ولی آن ها گوشت خوک مصرف می‌کنند.
به همین جهت در روایات آمده است تا جائی که ممکن است غذای اجانب خورده نشود بلکه غذای مسلمانان و غذای پیامبر(ص) و غذای اهل بیت (ع) خورده بشود.
این سفارشات آثار طبی خودش، علاوه بر آثار اقتصادی و سیاسی را دارد.
در روایت آمده است:
أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُنْخَلُ‌ لَهُ‌ الدَّقِيقُ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ يَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّل‌[1]
یعنی همانا آرد برای مصرف حضرت امیر(ع) الک نمی‌شد (با سبوس مصرف می‌کرد) و می‌فرمود امت اسلامی در فراخی نعمت و در خیر و آرامش هستند تا وقتی که لباس های اجانب را نپوشند و غذای اجانب را نخورند هنگامی که از لباس و غذای اجانب مصرف کنند خداوند آن ها را ذلیل می‌کند.
مراد حضرت «اعراب» به تنهایی نیست زیرا عرب همه چیز مانند سوسمار و ملخ می‌خورد، بلکه کلمه‌ی «امت» آمده است و مراد «امت اسلامی» است. این قرینه است که مراد از «عجم» غیرمسلمان است.
خواری کشورهای اسلامی به جهت تقلید آن ها از غرب است. غذاهای غربی مانند پیتزا و اسنک و سوسیس و کالباس و لباس های غربی مانند کت و شلوار استفاده می‌کنند.
مسلمانان عبا و عمامه را کنار گذاشتند و کت و شلوار پوشیدند. متاسفانه الان ضعیف ترین امت در جهان، امت اسلامی است. امت اسلامی امروزه حرفی برای گفتن ندارد و بیشتر کشورهای عربی هم دست نشانده‌ی غرب هستند.
گاهی اوقات بحث بهداشتی و تغذیه ای است ولی ریشه‌ی سیاسی دارد. مثلا با تبدیل غذا، انسان خوار می‌شود. این همان چیزی است که قبلا عرض کردیم. خداوند می‌خواهد غذای آن ها با ما متفاوت باشد تا محتاج آن ها نباشیم و روی خودمان تکیه کنیم.
بنده قبلا احتمال دادم که گاهی اوقات بحث های طبی منشا سیاسی دارد که این روایت دلیل آن حرف است. ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد.
ممکن است سفارش غذایی، سفارش سیاسی هم باشد.
اگر امت اسلامی می‌خواهد خوار نباشد باید لباس و غذای اجنبی را کنار بگذارد و به سنت ها و سفارشات اسلامی عمل کند. یکی از رازهای این سفارش این است که اگر غذای اجنبی را بخورید بیمار می‌شوید و محتاج داروها و عمل جراحی و دانش آن ها می‌شوید.
مراد از «طعام العرب» طعام پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) است.
از این روایت استفاده می‌شود قانون بهداشتی این است که نباید سبوس را از آرد جدا کرد. متاسفانه امروزه بیشتر آردها بدون سبوس است و مصرف سبوس خیلی کم است. با توجه به روایات و به خصوص این روایت، انسان باید سبوس مصرف کند و اگر سبوس مصرف کند یا از سویق هایی مصرف کند که از پنجاه درصد سبوس تشکیل شده است، دیگر نیازمند مصرف مکمل های ویتامین b نخواهیم بود و اثر سبوس و سویق یقینا بهتر از مکمل های شیمیایی است.
معلوم می‌شود در زمان گذشته هم مردم آرد را الک می‌کردند و راوی تعجب می‌کند و می‌گوید سبوس را روی نان می‌بینم:
و في يديه رغيف أرى آثار قشار الشّعير في‌ وجهه‌[2]
یعنی در دستان حضرت امیر(ع) نانی بود که روی آن آثار پوست جو را می‌دیدم.
راوی به کنیز حضرت گفت چرا آرد را برای این پیرمرد الک نمی‌کنید؟ کنیز می‌گوید حضرت (ع) اجازه‌ی این کار را نمی‌دهد.
سبوس باعث قدرتمندی شخص می‌شود، ممکن است منشا قدرت جسمانی حضرت امیر(ع) علاوه بر قدرت روحی، غذای مصرفی حضرت (ع) باشد به گونه ای که درب خیبر را از جا برکند یا خانه‌ی کامل با دو اتاق را از جا بردارد.
غذاهای اسلامی که در این کتاب مطرح شده است اهمیت پیدا می‌کند زیرا امام(ع) می‌فرماید غذای عرب و اهل بیت (ع) و مسلمانان باید خورده بشود.
 
گندم و جو
 
سه غذای اساسی که از آن ها «طعام» تعبیر می‌شود، گندم و جو و برنج است. این سه به عنوان غذای اساسی و رئیسی است.
مراد از کلمه‌ی «طعام» که در قرآن آمده است، گندم و جو است. انسان با نان قوی می‌شود و قدرت برای انجام فعالیت ها و عبادات فراهم می‌شود.
بهترین جو است و روی آن تاکید شده است و غذای پیامبران بوده است.
در روایت آمده است:
مَا زَالَ طَعَامُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ الشَّعِيرَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْه‌[3]
یعنی همیشه غذای پیامبر(ص) جو بود تا خداوند او را به سمت خود گرفت.
بر این مسئله متاسفانه توجه نمی‌شود. به جهت اینکه جو بهتر بوده است خداوند برای بهترین بندگان خود خواسته است و حضرت امیر(ع) نیز اصلا نان گندم نخورد ولی مردم بیشتر نان گندم می‌خورند و تفریحی سالی یکبار نان جو می‌خورند.
مردم اکثرا بیمار و شاکی هستند درحالیکه نان جو درمان کل بیماری ها است. اگر مردم فقط نان را عوض کنند نتیجه های خوبی می‌گیرند البته اسلام قانون هایی مانند دو وعده غذا خوردن دارد که اگر توسط مردم مراعات بشود، بیماری های آن ها درمان می‌شود.
اگر نان جو با سبوس مصرف بشود دیگر دیابتی یا فشار خون یا چربی کبد یا سرطانی نخواهیم داشت.
افرادی که دسترسی دارند و با اداره جات ارتباط دارند این مسائل را مطرح کنند.
چرا انسان برای خرید یک نان جو به مشکل برمی‌خورد؟ امروزه نان جو ده برابر قیمت نان گندم قیمت دارد در حالیکه جو از همه چیز ارزان تر است.
ضررهای نان گندم را خواهیم خواند. البته ضرر نان گندم، بیشتر اخروی است.
این همه اصرار بر خوردن نان جو نشان از اهمیت آن در سلامتی است و فقط صحبت از زهد نیست.
در روایت آمده است:
لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي شَيْ‌ءٍ شِفَاءً أَكْثَرَ مِنَ‌ الشَّعِيرِ مَا جَعَلَهُ غِذَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ع‌[4]
یعنی اگر خداوند در چیزی بیشتر از جو درمان می‌دانست، جو را غذای انبیاء قرار نمی‌داد.
معلوم می‌شود جو بهترین غذا است که خداوند آن را غذای انبیاء خود قرار داده است. حضرت سلیمان (ع) با این همه قدرت و امکانات، نان جو می‌خورد.
در روایت آمده است:
فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَكْلِ‌ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا شَعِيراً[5]
یعنی ... پیامبری نیست مگر اینکه برای کسی که جو بخورد دعا کرده است و برای او برکت خواسته است و جو داخل بدنی نشده است مگر اینکه تمام بیماری ها را از بدن خارج کرده است و آن غذای انبیاء و افراد غذای نیکوکار است و خداوند دوست ندارد که غذای انبیاء غذای اشقیاء باشد.
اگر انسان نان جو بخورد مشمول دعای صد و بیست و چهار هزار پیامبر می‌شود. ائمه برای بیان اهمیت مطالب از چه بیاناتی استفاده کرده اند.
استفاده‌ی از جو ارتباط به دین و آخرت انسان دارد. مردم اگر جو بخورند گناه کم می‌شود. اگر حضرت آدم (ع) خطا کرد به خاطر گندم بوده است. این مشکلاتی که دامن گیر کل بشر است به خاطر نان گندم است. ما نیز به همین اشتباه حضرت آدم(ع) اصرار داریم.
حافظ می‌گوید:
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
این بیت اشاره دارد به این موضوع که حضرت آدم (ع) وعده داده بود که به گندم لب نزند و زد ولی امام علی (ع) وعده نداد و در تمام طول عمر مبارکشان لب به نان گندم نزد در حقیقت وعده حضرت آدم (ع) را به جا آورد.
این مسئله خیلی با ارزش است و اگر مردم بدانند جلوتر از ما خواهند رفت، ما انتظار نداشته باشیم که مردم این روایات را پیدا کنند بلکه ما باید این روایات را برای آن ها بیان کنیم.
الان پیدا کردن نان جو مشکل است و زحمت دارد.
باید به این مسائل اهمیت بدهیم خصوصا امروزه که به مسلمانان آسیب می‌رسانند. آهنی که در روایات آمده است «رجس» و «نجس» است را وارد نان کرده اند. جوش شیرین و مواد شیمیایی داخل نان است، سبوس نان را جدا کرده اند.
بنده نمی‌دانم این کارها عمدی بوده است ولی باید این مسائل را بررسی کرد.
می‌گویند نان جو سرد است ولی بنده نمی‌دانم.
هوردن جو به صورت سوپ و آش هم خوب است.
گندم هم نهی نشده است ولی نداریم گندم باعث سلامتی است. گندم هم ارزش دارد و از نظر طعم بهتر است به همین جهت نان گندم در روایات هم تعریف شده است.
حضرت امیر(ع) فرموده است:
وَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَاي‌[6]
یعنی اگر مى‌خواستم هر آينه مى‌توانستم به عسل مصفّا، و مغز اين گندم، و بافته‌هاى ابريشم راه برم، اما چه بعيد است كه هواى نفسم بر من غلبه كند.
یا فرموده است:
وَ لَوْ شِئْتُ لَتَسَرْبَلْتُ بِالْعَبْقَرِيِّ الْمَنْقُوشِ مِنْ دِيبَاجِكُمْ وَ لَأَكَلْتُ لُبَابَ هَذَا الْبُرِّ بِصُدُورِ دَجَاجِكُمْ وَ لَشَرِبْتُ الْمَاءَ الزُّلَالَ بِرَقِيقِ زُجَاجِكُمْ وَ لَكِنِّي أُصَدِّقُ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ حَيْثُ يَقُولُ‌ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ فَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَلَى نَارٍ لَوْ قَذَفَتْ بِشَرَرَةٍ إِلَى الْأَرْضِ لَأَحْرَقَتْ نَبْتَهَا[7]
یعنی اگر بخواهم پيراهن عبقرى نقشه دار ديباى شما را توانم پوشيد و مغز گندم با سينه جوجه توانم خورد و آب صاف در ظرف بلور توانم نوشيد ولى من خداى جلت عظمته را تصديق كنم كه ميفرمايد هر كه دنيا و زيورش را خواهد كردارشان را در آن عوض دهيم و در دنيا كم و كاستى ندارند آنهايند كه در آخرت جز دوزخ ندارند- چگونه بر آتشى صبر توانم كه اگر شراره‌اى از آن بزمين رسد گياهش را بسوزاند ...
امام(ع) بهترین روش غذایی و خوشمزه ترین روش غذایی را که آب سرد در یک لیوان بلور نازک باشد را معرفی می‌کند. یا اینکه فرموده است سینه‌ی مرغ بهترین جای مرغ است.
معلوم می‌شود استفاده از این نعمت ها مانند استفاده از مغز گندم و سینه‌ی مرغ ارزش بالایی دارد و برای زندگی خوش است ولی امام(ع) می‌فرماید به خاطر آخرت این ها را کنار می‌زنم.
از نظر دینی و ایمانی و آخرتی نان جو خوب است ولی از نظر خوشی و خوشمزگی و مرفح بودن نان گندم خوب است.
در روایت آمده است:
دَخَلَ النَّبِيُّ ص مَسْجِدَ قُبَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ حَلِيبٌ مَخِيضٌ بِعَسَلٍ‌ فَشَرِبَ مِنْهُ حُسْوَةً أَوْ حُسْوَتَيْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَدَعُهُ مُحَرِّماً قَالَ لَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَدَعُهُ تَوَاضُعاً لِلَّه‌[8]
یعنی پیامبر(ص) وارد مسجد شد و برای او شیر کره گرفته شده با عسل آوردند از آن یک یا دو جرعه نوشید و کنار گذاشت عرض شد آیا حرام است؟ فرمود نه به خاطر تواضع برای خدا کنار گذاشتم.
نخوردن گندم هم از باب تواضع در برابر خداوند و نزدیکی به آخرت است.
مثلا امروزه چلو گوشت و چلو برگ به عنوان یک غذای فاخر است و ارتباطی به آخرت ندارد.
حضرت امیر(ع) فرمود من بلد هستم چگونه غذای خوشمزه و خوب را تهیه کنم ولی به خاطر آخرتم تهیه نمی‌کنم.
در روایت دیگر از حضرت عیسی(ع) آمده است:
وَ إِيَّاكُم‌ وَ خُبْزَ الْبُرِّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقُومُوا بِشُكْرِه‌[9]
از نان گندم بپرهیزید زیرا می‌ترسم از شکر آن ناتوان شوید.
شکر در اینجا به معنای گناه نکردن است. روزی ونعمت خداوند را می‌خورید، معصیت او را انجام ندهید. معلوم می‌شود که نان گندم باارزش است که باید شکر آن را اهمیت داد.
البته چون دلیلی بر ارزش غذایی و سلامتی گندم نداریم، معتقدم مراد این است که می‌ترسم گندم بخورید و توانایی گناه نکردن نداشته باشید یعنی اگر گندم بخورید گناه می‌کنید و بنابراین نان جو بخورید.
به هرحال هم گندم و جو باارزش هستند و بیشتر غذاهایی که خواندیم مانند حلیم و سویق و تلبینه و کرکور با گندم و جو درست می‌شود.
جو یقینا از گندم بهتر است و گندم هم خوب و مقوی و باعث رشد و تقویت می‌شود ولی ممکن است عوارضی مانند گناه کردن و تحریک شهوت و میل به گناه داشته باشد ولی جو شهوت انسان را خاموش می‌کند.
در روایت آمده است انسان حق ندارد روی گندم پا بگذارد یا روی آن نماز بخواند زیرا نعمت الاهی است که باید اکرام بشود و ارج نهاده شود.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ‌ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فَإِذَا افْتُرِشَ فَكَانَ كَالسَّطْحِ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَسْتَهِينُوا بِهِ فَإِنَّ قَوْماً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَجَعَلُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسِّنِينَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ فَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ‌[10]
یعنی از صادق(ع) در مورد نماز خواندن روی مقدار گندم جمع شده سوال شد امام(ع) نهی فرمود عرض شد اگر گندم روی پشت بام پهن شده باشد چه؟ فرمود نباید روی غذا(گندم و جو و برنج) نماز خوانده شود زیرا روزی خداوند و نعمت او برای بندگان است او را تعظیم کنید و زیر پا قرار ندهید و به آن بی اهمیت نباشید ...
سبوس روغن های اضافی را جذب می‌کند. بنابراین باعث درمان چربی اضافه و کبد چرب می‌شود.
 
معرفی مننژیت
عفونت حاد پرده های مغز یا نخاع است. عفونت وقتی به پرده‌ی مغز یا نخاع می‌رسد «مننژیت» گفته می‌شود. این بیماری جزء بیماری های سخت است که اگر به موقع اقدام نشود و درمان نشود سبب کوری یا دیوانگی می‌شود.
این بیماری همراه با تب است بنابراین طبق روایت از بیرون وارد می‌شود:
كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا عَدَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً[11]
یعنی تمام بیماری ها از پرخوری است مگر تب که از بیرون وارد می‌شود.
بنابراین مننژیت جزء بیماری ها تب دار است که می‌تواند در اثر عفونت زیاد در بدن، عفونت زیاد سینوس ها و عفونت لوزه ها و عفونت کاسه‌ی چشم باشد زیرا چشم نزدیک به مغز است به پرده‌ی مغز سرایت پیدا می‌کند. گزش حشرات خون‌آشام مانند کک و پشه یا از طریق سگ می‌تواند به انسان منتقل شود. اگر موش در تماس با انسان باشد هم می‌تواند این بیماری را منتقل کند.
علائم
سردرد، تب شدید، استفراغ جهنده، اغتشاش فکری، هزیان گویی، سختی گردن و پشت، تشنج، بروز لکه های نامنظم روی پوست
مهمترین نشانه به خصوص در بچه ها بیشتر شدن گریه و ناراحتی موقع تکان دادن سر و پا ها است. عصب های گردن وقتی کشیده می‌شود روی پرده‌ی مغز فشار می‌آورد و درد چند برابر می‌شود و بچه جیغ می‌زند.
درمان
چون بیماری میکروبی و ویروسی است نیاز به آنتی باکتریال برای دفع میکروب و ویروس دارد. عسل بهترین آنتی باکتریال دنیا است.
عسل به تنهایی یا عسل و سیاهدانه یا جامع امام رضا(ع) باعسل یا با آب مرزنجوش که جامع را به مغز می‌رساند.
قطره‌ی مرزنجوش جامع هم در این زمینه بسیار موثر است و در آخر هم داروی پیامبر(ص) مصرف بشود.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص440.
[2] الغارات، ابراهیم الثقفی، ج2، ص707.
[3] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص29.
[4] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص154.
[5] الکافی، کلینی، ج6، ص304، ط اسلامیه.
[6] نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج16، ص286.
[7] الامالی، شیخ صدوق، ص719.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص409.
[9] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص510.
[10] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج1، ص179.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص447.
	


ادامه بحث غذاهای وارد شده در روایات(غذاهای گیاهی) – معرفی بیماری سکته‌ی مغزی؛ 96/02/18

 
صحبت راجع به غذاهای گیاهی است و به بحث «نان» رسیدیم. از قدیم تا امروز، نان مهمترین غذای مردم جهان است. بیشتر وعده از نان استفاده می‌کنند.
نان غذای اساسی و مورد تاکید است. از ما خواسته شده است که به نان اهمیت بدهیم و آن را تعظیم کنیم.
در روایت آمده است:
أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِه‌[1]
یعنی نان را اکرام کنید زیرا ما بین عرش و زمین در ساخت آن کمک کرده اند و شمار زیادی از مخلوقات هم در ساخت آن نقش داشته اند.
البته باید بررسی شود که چه عواملی در تولید نان نقش دارند. ملائکه و نیروهای خیر جهان مانند جاذبه‌ی زمین و ستارگان و مانند آن در به عمل آمدن نان نقش دارند.
سعدی گفته است:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
یعنی نان به قدری اهمیت دارد که ماه و خورشید و فلک یعنی ستارگان و گردش ستارگان در تولید نان نقش دارند.
کار خود بشر و کار باکتریهای مفیدی که باعث به عمل آمدن خمیر هستند و پختن نانوا و آتش و آب همه وجود دارد.
انسان نباید نان را سبک بشمارد و اهمیت ندهد و به نان بی احترامی کند.
«ثَرثار» به معنای رود فرات است. اهل ثرثار از بنی اسرائیل بودند و در شمال عراق زندگی می‌کردند. این افراد برای «استنجاء» و تمییز کردن خود بعد از قضاء حاجت از سنگ استفاده می‌کردند. چون سنگ زبر بود و بدن آن ها زخم می‌شد از نان برای این کار استفاده کردند. آن ها کنار رودخانه‌ی فرات بودند و گندم زیاد داشتند. نان های کوچک برای تمییز کردن خود ساختند
خداوند پیامبری برای نهی از این کار برای آن ها پیامبری فرستاد. آن ها گفتند ما تهدید نکنید زیرا تا وقتی رودخانه‌ی فرات جاری است ما ترسی نداریم.
خداوند غضبناک شد و آن ها دچار بیماری یا گرسنگی شدند به طوری که مجبور شدند تمام نان هایی را که با استنجاء کرده بودند را تمییز کنند و بخورند.
این داشتان نشان می‌دهد که نان برای خداوند خیلی اهمیت دارد. انسان با نان قوت عبادت پیدا می‌کند.
سفارش شده است که نان را در جای مناسب قرار بدهیم. زیر سفره یا زیر بشقاب جای مناسبی برای نان نیست. بعضی را مشاهده کردم که برای اینکه ظرف داغ روی سفره نباشد زیر آن نان می‌گذارند که این بی احترامی به حساب می‌آید.
روایت داریم که تکه نان حتی روی زمین هم نباید باشد و اگر کسی تکه نانی روی زمین دید باید آن را بردارد و اگر نیاز به تمییز کردن دارد، آن را تمییز کند و آن را بخورد.
در روایت آمده است:
مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَه‌[2]
یعنی کسی که روی تکه نانی یا زمین خرمایی پیدا کند و آن را بردارد و بخورد هنوز به معده نرسیده باشد خداوند گناهان او را می‌بخشد.
در روایت دیگر آمده است:
مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَة[3]
یعنی کسی که تکه نانی پیدا کند و بخورد برای او حسنه محسوب می‌شود و اگر نانی در جای کثیف پیدا کند و بشوید و بخورد هفتاد حسنه دارد.
در روایت دیگر آمده است که پیامبر(ص) تکه نانی داخل دستشویی پیدا کرد و به غلام داد و فرمود این را نگه دار تا برگردم، غلام آن نان را خورد و پیامبر(ص) او را آزاد کرد و فرمود او اهل بهشت است و نباید برده بماند.
در روایت دیگر آمده است:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِم‌[4]
یعنی پیامبر (ص) وارد بر عائشه شد و تکه نانی دید که نزدیک بود روی آن پا بگذارد آن را گرفت و خورد و فرمود ای حمیراء در اختیار داشتن نعمت های الاهی را اکرام کن زیرا نعمت های خداوند از قومی نمی‌رود مگر اینکه به سختی باز گردد.
یکی از مصادیق احترام به نان، پا نگذاردن روی نان است.
در روایت آمده است:
أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وَ عَظِّمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ مِنْ‌ كَرَامَتِهِ‌ أَنْ‌ لَا يُقْطَعَ وَ لَا يُوطَأَ[5]
یعنی نان را اکرام و تعظیم کنید ... و از کرامت نان این است که تکه نشود روی آن پا گذارده نشود.
در روایت آمده است:
لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَم‌[6]
یعنی نان را با چاقو نبرید بلکه با دست آن را بشکنید یا برای شما آن را خرد کنند و با عجم مخالفت کنید
روایتی که خواندیم مطلق است و پاره کردن نان در هر حال را شامل می‌شود و روایتی که فرموده است نان را سر سفره با چاقو تکه نکنید با این روایت منافاتی ندارد زیرا هر دو «مثبتین» هستند.
اگر غذا به تنهایی نان باشد، نان حکم خورشت می‌گیرد و فقط در اینصورت جواز قطع نان با چاقو صادر شده است.
در روایت آمده است:
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهُ‌ أُدْمٌ‌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ[7]
یعنی هنگامی که برای حضرت امیر(ع) خورشتی نبود نان را با چاقو قطع می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
أَدْنَى الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّين‌[8]
یعنی پست ترین خورشت قطع کردن نان با چاقو است.
روایتی داریم که حضرت امیر(ع) با دو دست و با زانو نان را تکه می‌کرد ولی اینجا نان به عنوان خورشت مطرح است.
قطع کردن نان با چاقو، یک نوع «ادام» است که طعم دهنده است. صاحب کفایه رحمه الله علیه گفته است ما کان ادامی مع الخبز الا حرارته یعنی برای خوردن، غیر از نان چیزی جز حرارت نان نداشتم و مقید بودم نان گرم بخورم. گرمی نان را یک خورشت محسوب کرده است و اینجا هم شاید قطعه کردن نان با چاقو یک نوع خورشت محسوب شود.
سفارش شده است بعد از خوردن «تلیت» انگشتان را بلیسید و باقیمانده‌ی غذا را با پارچه مسح نکنید زیرا بی احترامی به نان است.
سفارش شده است که نان را بو نکنید زیرا بو کردن غذا کار درندگان است:
إِيَّاكُمْ‌ أَنْ‌ تَشَمُّوا الْخُبْزَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَكٌ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَى وَ بِهِ صَلَّيْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَيْتَ رَبِّكُم[9]
یعنی مبادا نان را بو کنید همانطور که درندگان نان را بو می‌کشند زیرا نان مبارک است و خداوند از آسمان برکت را به صورت زیاد به خاطر نان فرستاده است و خداوند به خاطر نان گیاهان را در بیابان رویانیده و به وسیله‌ی نان نماز خوانده اید و روزه گرفته اید و حج خانه‌ی خدا انجام داده اید.
بله شاید برای تشخیص کپک نان بو کردن نان مشکلی نداشته باشد زیرا به نظر می‌رسد مسئله احترام به نان است و بو کردن برای تشخیص سلامتی نان بی احترامی نباشد.
گندم و جو و آرد آن ها و اجزاء آن ها را باید احترام گذاشت.
سفارش شده است که سر سفره اگر گوشت و نان با هم باشد، اول نان خورده بشود. در روایت آمده است که منافذ گرسنگی را به وسیله‌ی نان خوردن ببندید و مهار کنید. شاید اگر گوشت قبل از نان مستقیم وارد معده بشود مشکلی مانند ترش کردن به وجود بیاورد.
در روایت آمده است:
إِذَا أُوتِيتُمْ‌ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ‌ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ[10]
یعنی هنگامی که برای شما نان و گوشت آورده شد با نان شروع کنید و منافذ گرسنگی را پر کنید و بعد گوشت بخورید.
به نظر می‌رسد این مسئله مربوط به اقتصاد و سرفه جوئی است که اگر انسان می‌خواهد گوشت مصرف کند شاید با یک یا دو کیلو سیر نشود ولی اگر نان بخورد شاید با مقدار کمی سیر بشود.
امکان دارد تقدم نان بر دیگر غذاها هم یک نوع تعظیم و احترام برای نان باشد.
احتمال هم دارد یک مسئله‌ی بهداشتی باشد و مرتبط با سلامت انسان شود.
دلیل نداریم که بیشتر غذای انسان نان باشد. شخص چاقی نزد پیامبر آمد و گفت در سرزمین ما حبوبات نیست و ما فقط گوشت و شیر می‌خوریم، پیامبر(ص) فرمود بین دو گوشت را جمع کرده ای.
سفارش شده است که قرص نان را کوچک درست کنید زیرا هر نان یک برکت دارد. اگر یک نان بزرگ را چهار یا پنج نان درست کنید، برکت آن چند برابر می‌شود.
شاید کوچک کردن نان سبب کم خوردن غذا بشود.
در روایت آمده است:
صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً وَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع يَكْسِرُ الرَّغِيفَ إِلَى فَوْقُ[11]
یعنی قرص های نان خود را کوچک کنید زیرا با هر قرص نان برکتی دارد ...
باید به خمیر اجازه‌ی ور آمدن داد و خمیر باید زیاد بشود زیرا برکت آن بیشتر می‌شود.
در روایت آمده است:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُعَاتِبُ خَدَمَهُ فِي تَخْمِيرِ الْخَمِيرِ فَيَقُولُ: «أَكْثَرُ لِلْخُبُزِ»[12]
یعنی امام علی(ع) غلام ها را در تخمیر کردن خمیر سرزنش می‌کرد و می‌فرمود نان بیشتر می‌شود.
مایه‌ی خمیر ترش است و بیشتر خمیر ترش است. خمیر را کنار بگذارید تا ترش بشود.
نان جو بهتر از نان گندم است. غذای پیامبران و پیامبر اسلام(ص) نان جو است و شاید ادله‌ی زیادی داشته باشد.
در روایت آمده است:
فَضْلُ‌ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَكْلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا شَعِيراً[13]
یعنی برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری ما بر دیگر مردمان است و تمام پیامبران برای خوردنده‌ی نان جو دعا کرده اند و برکت را برای او خواسته اند و نان جو وارد درونی نمی‌شود مگر اینکه همه‌ی بیماری ها را خارج می‌کند و غذای همیشگی پیامبران و غذای نیکان است خداوند راضی نشده است غذای انبیاء را غیر از جو قرار بدهد.
نان برنجی هم جزء درمان ها است و درمان اسهال است.
در روایت آمده است:
أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا[14]
یعنی به کسی که اسهال دارد نان برنج بدهید زیرا بهتر از آن درون مبتلا به اسهال نشده است آگاه باشید معده را دباغی می‌کند و بیماری را از بدن به شدت خارج می‌کند.
دباغی معده، تقویت کردن معده است. مانند پوست چرم که قبل از دباغی قابل استفاده نیست ولی بعد از دباغی محکم و نازک و نرم می‌شود و کارآیی آن بالاتر می‌رود. دباغی کردن معده هم تقویت معده و محکم کردن معده و گرفتن رطوبت معده است و باعث می‌شود کارآیی معده بهتر بشود.
سویق برنج هم برای اسهال خوب است.
نان جو به جهت طعمش نشانه‌ی زهد است و در قدیم از نان گندم ارزان تر بوده است چون جو حتی در شوره زار هم رشد می‌کند و زود می‌رسد.
نان برنجی صبح تا شب درون شکم باقی می‌ماند:
لَيْسَ يَبْقَى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ[15]
چیزی جز نان برنج از صبح تا شب در درون باقی نمی‌ماند.
افرادی هستند که غذای آن ها زود هضم می‌شود و روده‌ی مستقیم دارند و نیم ساعته تخلیه حاصل می‌شود. این افراد دائما گرسنه و در ضعف هستند. درمان این افراد نان برنجی است.
نان برنجی مانند باقی برنج ها آسیاب می‌شود و با خمیر ترش به شکل خمیر درست می‌شود. برنج به تنور می‌چسبد و چسبندگی آن از آرد گندم بیشتر است. نان جو هم چسبندگی خیلی پایینی دارد و مجبور هستند به آن گندم اضافه کنند که فایده‌ی آن کمتر می‌شود.
شیرینی های نان برنجی که الان مرسوم است چون شکر دارد خوب نیست ولی برنج آن خوب است.
افرادی که لاغر هستند و دوست دارند چاق بشوند خوب است که نان برنجی بخورند.
در روایت آمده است:
مَا دَخَلَ جَوْفَ‌ الْمَسْلُولِ‌ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ[16]
یعنی نافع تر از نان برنجی وارد بدن شخص لاغر و مبتلا به بیماری سل نشده است.
در روایت دیگر آمده است:
مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ مِثْلَهُ إِنَّهُ‌ يَسُلُ‌ الدَّاءَ سَلًّا[17]
یعنی ... نان برنجی بیماری را بشدت خارج می‌کند.
قرض دادن نان را نباید تعطیل کنید. اگر نان قرض ندهید مبتلا به فقر می‌شوید.
در روایت آمده است:
لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ‌ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ[18]
یعنی از قرض دادن خمیر و نان و قطعه آتش ممانعت نکنید زیرا برای اهل خانه روزی می‌آورد علاوه بر آن از اخلاق نیکو است.
در روایت آمده است:
لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ‌ الْخَمِيرِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ الْفَقْر[19]
یعنی از قرض دادن خمیر ممانعت نکنید زیرا موجب فقر می‌شود.
نانی که در تنور خشک می‌شود که به آن دو آتشه می‌گویند، هضم کننده‌ی «اترج» است. کسی که زیاد بالنگ خورده است و یا با پوست خورده است و بر معده‌ی او سنگینی کرده است، نان خشک تنوری آن را هضم می‌کند.
پیامبر(ص) فرمود به نان اهمیت بدهید، عرض شد چگونه اهمیت بدهیم؟ فرمود وقتی نان آورده شد منتظر چیز دیگری نباشید.
در روایت آمده است:
أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ‌ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْرُهُ[20]
یعنی نان را اکرام کنید عرض شد چگونه فرمود هنگامی که نان قرار داده شد منتظر غیر آن نباشید.
شاید صاحب خانه فقط نان در خانه داشته است.
 
سویق
 
سویق هم خیلی تاکید شده است و باید این سنت از بین رفته را احیاء کنیم. استفاده از سویق نجات دهنده‌ی مردم است و فوائد و منافع زیادی دارد و درمان خیلی از بیماری ها است. از بیماری های زیادی پیشگیری می‌کند و جلوی معلولیت فرزندان را می‌گیرد.
امروزه یک سوم فرزندان معلول هستند. اگر مردم همین سویق را احیاء کنند معلول وجود نخواهد داشت.
ائمه(ع) ضمانت دادند که اگر کسی سویق مصرف کند فرزند معلولی برای او نخواهد بود.
در روایت آمده است:
إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِيقُ‌ بِالْوَحْيِ‌ مِنَ السَّمَاءِ[21]
یعنی همانا سویق با وحی از آسمان نازل شده است.
سویق غذای مرسلین و انبیاء است.
از فوائد سویق سیر کردن گرسنه است و جلوی گرسنگی را می‌گیرد. افرادی که در ماه مبارک رمضان احساس ضعف و گرسنگی می‌کنند در سحری سویق بخورند. در اینصورت تا شب سیر و توانمند خواهند بود.
سحری پیامبر(ص) سویق و خرما بوده است. سویق بهترین سحری است.
سویق را می‌توان با خرما یا عسل بخورند.
انسان سیر اگر سویق بخورد غذای او هضم می‌شود و اگر گرسنه باشد سیر می‌شود. انار هم این خصوصیت را دارد.
در روایت صحیح السند آمده است:
نِعْمَ‌ الْقُوتُ‌ السَّوِيقُ إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ وَ إِنْ كُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ‌] هَضَمَ طَعَامَكَ[22]
یعنی سویق چه خوب غذایی است اگر گرسنه باشی تو را نگه می‌دارد و اگر سیر باشی غذایت را هضم می‌کند.
بنابراین خوردن غذا بعد از سیری خوب نیست ولی خوردن سویق و انار بعد از غذا خوب است زیرا غذا را هضم می‌کند.
سویق انسان را چاق می‌کند و گوشت بدن را زیاد می‌کند.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ‌ يُنْبِتُ‌ اللَّحْمَ‌ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ[23]
یعنی سویق گوشت می‌رویاند و استخوان را محکم می‌کند.
سویق تقویت کننده‌ی دو کتف است.
در روایت آمده است:
مَنْ شَرِبَ‌ السَّوِيقَ‌ أَرْبَعِينَ‌ صَبَاحاً امْتَلَأَ كَتِفَاهُ قُوَّةً[24]
یعنی کسی که چهل صباح سویق بنوشد دو کتفش پر از نیرو می‌شود.
بنابراین افرادی که ضعف کتف و درد کتف دارند، سویق برای آن ها دارو است. چهل روز سویق مصرف کنند درد و ضعف کتف را برطرف می‌کند و به دنبال آن درد گردن را نیز برطرف میکند.
سویق جو درمان چاقی نیست، طبع جو این است که بدن را تقویت می‌کند ولی چاق نمی‌کند. جو جلوی چاقی را نمی‌گیرد ولی چاق هم نمی‌کند.
برای افرادی که نیازمند سویق هستند ولی نمی‌خواهند چاق بشوند، سویق جو تجویز می‌کنیم و برای افرادی که چاق هم می‌خواهند بشوند باید سویق گندم مصرف کنند.
روایت دیگر سویق صبح را به ناشتا قید زده است.
سویق معده را پاک سازی می‌کند.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ يَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ[25]
یعنی سویق مره(صفراء و سوداء) و بلغم را از معده شدیدا جارو می‌کند ...
مایعاتی که در معده رسوب کرده است و تبدیل به ماده‌ی تلخ شده است و یا تبدیل به خلط شده است را فقط سویق بیرون می‌آورد.
سویق از خیلی از بیماری ها به خصوص از تب پیشگیری می‌کند.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ يَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ[26]
یعنی .... سویق هفتاد نوع از انواع بلاء را جلوگیری می‌کند.
ممکن است هرکدام از این انواع، شامل انواعی باشد بنابراین سویق حداقل هفتاد نوع بلاء را دفع می‌کند.
خواهیم خواند که مقدار مصرف سویق دو کف است.
 
معرفی بیماری سکته‌ی مغزی
سکته‌ی مغزی انهدام نسوج مغز است. یک قسمتی از مغز بر اثر ترک خوردن رگ مغز و خونریزی شریان های مغزی بر اثر فشار خون بالا یا به خاطر لخته‌ی خونی که جلوی خونرسانی به قسمتی از مغز را گرفته است و یا به خاطر نارسایی عروق از کار می‌افتد و تقریبا تلف می‌شود.
علت اصلی سکته‌ی مغزی دم یا صفراء است. صفراء به خاطر گرمایی که دارد جریان خون را در بدن افزایش می‌دهد و این جریان شدید خون ممکن است موجب ترک خوردن رگ بشود.
علائم
گیجی، سرگیجه، تهوع، استفراغ، ضعف عضلانی در یک طرف بدن، یک طرف بدن از کار می‌افتد و شل می‌شود، مرحله‌ی بعدی تشنج و اغماء است، فرد داخل کما می‌رود. افرادی که سکته‌ی مغزی می‌کنند اغلب یک مدتی به کما می‌روند.
درمان
بهترین درمان سکته‌ی مغزی قطره‌ی مرزنجوش جامع است. اندازه‌ی دو دانه جو داروی جامع امام رضا(ع) را با آب مرزنجوش حل کنید و یک دفعه در بینی ریخته بشود.
مرزنجوش جوشیده می‌شود و صاف می‌شود و جامع را در آن حل می‌کنند و در بینی راست دو قطره و در بینی چپ دو قطره می‌ریزند.
همینکه آب مرزنجوش صدق کند برای وزن مرزنجوش کافی است.
لازم نیست خیلی آب مرزنجوش غلیظ باشد و باید رقیق باشد که به سینوس ها برسد.
قطره‌ی مرزنجوش جامع را تا موقعی که از حالت کما خارج بشود و برطرف شدن شلی یک طرف بدن ادامه بدهند.
استفاده از قطره‌ی مرزنجوش جامع برای زن باردار مشکلی ندارد.
استفاده از روغن بنفشه در اینجا خطرناک است.
درمان بعدی شافیه‌ی دوازده ماهه با آب مرزنجوش است و پا ها را با روغن زیتون و نمک مالیده بشود.
در روایت مقدار داروی شافیه مشخص نشده است ولی قانون استفاده از داروی شافیه‌ یک نخود است و نهایتا یک فندق از داروی شافیه با آب مرزنجوش را بخورند و بعد از آن پا ها را با روغن زیتون و نمک بمالند.
داروی بعدی داروی لخته‌ی خون است که اگر لختگی خون وجود دارد برطرف بشود.
قرص خون هم به جهت احتمال پارگی رگ، برای ترمیم پارگی باید مصرف بشود.
امروزه با عکس و وسائل پزشکی وجود لخته‌ی خون را تشخیص می‌دهند ولی علل در عوارض متفاوت هستند و نشانه‌هایی دارند.
اگر صرفا گرفتگی رگ باشد آن شدت را ندارد و صرفا گیجی و سرگیجه می‌آورد ولی اگر پارگی اتفاق بیفتد تمام علائم را مانند تهوع و استفراغ و کما رفتن می‌آورد.
اگر صرفا خون به قسمتی از مغز نرسد عمل کرد مغز کمتر می‌شود و انسان فراموش کار می‌شود و حالت گیجی پیدا می‌کند و خمار می‌شود.
به نظر می‌رسد حجامت هم خوب باشد.
داروی بعدی استفاده از داروی فشار خون و حجامت است که کار را برای مغز راحت تر می‌کند و سنگینی را برطرف می‌کند. حجامت سر از همه بهتر است و حجامت عام هم همین اثر را دارد.
[1] الکافی، کلینی، ج6، ص302، ط اسلامیه.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص445.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص300، ط اسلامیه.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص445.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص585.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص589.
[7] الکافی، کلینی، ج6، ص303، ط اسلامیه.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص304، ط اسلامیه.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص303، ط اسلامیه.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ص303، ط اسلامیه.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص303، ط اسلامیه.
[12] قرب الاسناد، حمیری، ص70.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص304، ط اسلامیه.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[15] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[16] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[17] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص154.
[18] الکافی، ؛ کلینی، ج5، ص315، ط اسلامیه.
[19] الجعفریات، ابن اشعث، ص161.
[20] الکافی، کلینی، ج6، ص303، ط اسلامیه.
[21] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
[22] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[23] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[24] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
[25] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
[26] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
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مسئله‌ی سویق خیلی مهم است و افرادی بیماران را فقط با سویق درمان می‌کنند. اگر کسی مهارت پیدا بکند بیشتر بیماری ها را با سویق درمان می‌کند و نیازی به دارو نیست.
یکی از منافع سویق درمان همه‌ی بیماری ها است. از روایات استفاده می‌شود سویق می‌تواند برای همه بیماری ها مفید باشد.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ‌ لِمَا شُرِبَ‌ لَه‌[1]
یعنی سویق برای هر نیتی درمان و مفید است.
در مورد آب زمزم هم این عبارت آمده است. روایات «لما شرب له» را معنا می‌کنند. یعنی اگر برای گرسنگی آب زمزم خورده بشود سیر می‌شود و اگر برای سیری آب زمزم خورده بشود، غذا هضم می‌شود و اگر برای بیماری سرفه خورده بشود، سرفه درمان می‌شود یا اگر برای سردرد خورده بشود، خوب می‌شود..
بنابراین سویق هم اگر برای سردرد یا گرسنگی یا سیری یا سرفه و مانند آن مصرف شود مفید خواهد بود.
سویق برای درمان تمام بیماری ها است به شرط اینکه نیت آن بیماری بشود.
در روایت آمده است:
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مِنْ شَرْبَةٍ لِمَرَضٍ شَفَاهُ اللَّهُ أَوْ لِجُوعٍ‌ أَشْبَعَهُ‌ اللَّهُ‌ أَوْ لِحَاجَةٍ قَضَاهَا اللَّهُ[2]
یعنی آب زمزم برای هر نیتی مفید است اگر برای بیماری نوشیده بشود خداوند شفاء می‌دهد و اگر برای گرسنگی نوشیده شود خداوند سیر می‌کند و اگر برای حاجتی نوشیده شود خداوند آن حاجت را برآورده می‌کند.
سویق برای بلغم خوب است. سویق صفراء و سوداء و بلغم را درمان می‌کند و تنها غلبه‌ی دم می‌ماند که آن هم با سویق عدس درمان می‌شود.
بنابراین سویق غلبه‌ی طبایع چهارگانه را درمان می‌کند.
در روایت آمده است:
ثَلَاثُ‌ رَاحَاتِ‌ سَوِيقٍ‌ جَافٍّ عَلَى الرِّيقِ يُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ وَ الْمِرَّةَ حَتَّى لَا يَكَادَ يَدَعُ شَيْئاً[3]
یعنی سه کف سویق خشک در ناشتا بلغم و مره را خشک می‌کند به گونه ای که هیچ چیزی باقی نمی‌گذارد.
احتمال دارد که بلغم و مره در معده مراد باشد زیرا روایتی داریم که این دو را به معده مقید می‌کند ولی این روایت مطلق است.
بلغم و صفره مایع است و در خون جریان دارد، مثلا فضولات کیسه‌ی صفراء مایع است ولی به خصوص سوداء خشک است و مسکن خشکی است.
«نشف» به معنای خشک کردن است. خشکی و گرمی به چه معنا است؟ صفراء دمای سی و هفت درجه مانند باقی بدن دارد ولی گرم است یعنی انسان احساس گرمی درونی می‌کند. این مسئله وجدانی است و قابل شک و تردید نیست.
گرمی و خشکی به معنای احساس گرمی و خشکی بدن است.
سویق اگر مطلق باشد، به سویق گندم و جو منصرف است ولی اگر سویق با قید آمده باشد همان قید ملاک است.
اینکه سویق گویا چیزی از بلغم و صفراء و سوداء باقی نمی‌گذارد به این معنا است که این غلبه ها را از ریشه درمان می‌کند.
سویق تب را برطرف می‌کند.
در روایت آمده است:
امْلَئُوا جَوْفَ‌ الْمَحْمُومِ‌ مِنَ السَّوِيقِ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُسْقَى‌ عَنْهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاء[4]
یعنی درون شخصی که تب دارد را از سویقی که سه مرتبه شسته شده است پر کنید ....
سویق تقویت کننده‌ی دو ساق پا است.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَائِهِ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَ الْقَدَمَيْن‌[5]
یعنی اگر سویق را هفت مرتبه بشوئی و از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل کنی تب را برطرف می‌کند و نیرو را در ساق ها و قدم ها نازل می‌کند.
به همین جهت سویق نشسته برای تقویت گردن و دستان و قسمت بالای بدن انسان مفید است و سویق شسته شده تقویت پاها و پائین تنه است.
اگر کسی ضعف در پاها دارد باید سویق شسته شده مصرف کند و اگر شخصی شانه ها و گردن های ضعیف دارد باید سویق خشک مصرف کند و اگر کسی در تمام بدن ضعف دارد باید هر دو سویق را مصرف کند.
بعد از آماده شدن سویق باید با آب سرد شسته بشود. بعد از اضافه کردن آب باید اجازه داده شود تا سویق ته نشین بشود بعد از آن آب آن خالی بشود. این کار هفت مرتبه تکرار می‌شود.
همه‌ی خواص سویق مربوط به سویق خشک است.
سویق پیسی و بهک را درمان می‌کند.
در روایت آمده است:
السَّوِيقُ الْجَافُ‌ يَذْهَبُ‌ بِالْبَيَاض‌[6]
یعنی سویق خشک سفیدی را می‌برد.
هر سفیدی برطرف می‌شود مانند لکه های سفیدی که براثر آفتاب به وجود آمده است.
سویق گرمی بدن را خاموش می‌کند.
در روایت آمده است:
أَنَّ السَّوِيقَ إِذَا شُرِبَ‌ عَلَى‌ الرِّيقِ‌ وَ هُوَ جَافٌّ أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِك‌[7]
یعنی همانا سویق اگر ناشتا و خشک مصرف شود گرمی بدن را خاموش می‌کند و صفراء و سوداء را تسکین می‌دهد.
سویق پوست را نازک می‌کند.
افرادی که دوست دارند پوست نازکی داشته باشند، سویق را با روغن زیتون مصرف کنند.
سویق عمل همبستری را زیاد می‌کند.
در روایت آمده است:
شُرْبُ‌ السَّوِيقِ‌ بِالزَّيْتِ‌ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاه‌[8]
یعنی نوشیدن سویق با روغن زیتون گوشت می‌رویاند و استخوان را محکم می‌کند و پوست را نازک می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.
سویق را می‌توان با عسل و حلوا هم مصرف کرد ولی سویق خشک بیشتر تاکید شده است.
شاید سمنو مشابه این سویق باشد. آرد را تفت می‌دهند، بعد از قهوه ای رنگ شدن، روغن زیتون را روی آن می‌ریزند و بعد از آن شکر یا عسل روی آن می‌ریزند و یک غذای مقوی برای عروس و داماد استفاده می‌کنند که از این روایت گرفته شده است.
در روایت آمده است که سویق با شکر انسان را در عمل جنسی سرد می‌کند. جوان هایی که شهوت آن ها زیاد است، سویق با شکر بخورند یا سویق عدس که خیلی سرد است بخورند.
سویق برای کودکان مفید است.
در روایت آمده است:
اسْقُوا صِبْيَانَكُمُ‌ السَّوِيقَ فِي صِغَرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ سَوِيقاً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً امْتَلَأَتْ كَتِفَاهُ قُوَّة[9]
یعنی به فرزندان خود در کودکی سویق بدهید ....
مرزی برای کودک تعیین نکرده است. امروزه در طب جدید می‌گویند شش ماه به بعد می‌توان به کودک چیزی غیر از شیر مادر داد ولی در طب اسلامی مرزی برای این امر تعیین نشده است.
از بنده می‌پرسند که آیا به کودک یک ماهه می‌توان سویق داد؟ بنده با تمسک به اطلاق این روایت می‌گویم اشکالی ندارد ولی به مقدار کم بدهند.
اگر به بچه ها سویق بدهند، رشدشان سریع می‌شود و استخوان های آن ها محکم می‌شود و چاق می‌شوند ولی برای بچه باید با آب یا با شیر مادر حل کنند و مانند «سرلاک» به بچه بدهند.
بله، البته اگر در موردی مثلا در یک بچه‌ی بیست روزه مشکلی پیش بیاید حمل بر همان مورد می‌شود ولی اگر مشکل نوعی بود حکم کلی می‌دهیم.
این روایت می‌گوید بچه‌ی کوچک در کنار شیر می‌تواند فقط سویق بخورد و نه غذای دیگری بلکه ما امر به دادن سویق به کودک شده ایم زیرا «اطعموا» صیغه‌ی امر است.
کودک حتی در شکم مادر هم باید سویق بخورد.
در روایت آمده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يُولَدُ الْوَلَدُ فَيَكُونُ‌ فِيهِ‌ الْبُلْهُ‌ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِيقِ اشْرَبْهُ وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ لَا يُولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِي‌[10]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم مردی به او عرض کرد ای فرزند پیامبر برای ما فرزندی متولد می‌شود که در آن کم عقل و ضعف وجود دارد فرمود چرا سویق نمی‌خوری خودت بخور و به خانم خود امر کن تا سویق بخورد زیرا گوشت می‌رویاند و استخوان ها را محکم می‌کند و برای شما متولد نمی‌شود مگر اینکه قوی باشد.
امروزه یک سوم بچه های متولد شده یا مشکل مغزی و هوشی دارند که به آن ها اوتیسم و فلج مغزی می‌گویند یا مشکل بدی و حرکتی دارند که به آن ها سی پی و فلج می‌گویند که راه علاج آن سویق خوردن پدر و مادر و زن حامله است. در اینصورت امام صادق(ع) ضمانت داده است که بچه سالم باشد.
سویق حتی از معلولیت های ناشی از ازدواج فامیلی هم پیشگیری می‌کند.
از بنده می‌پرسند که در ازدواج فامیلی آیا اقدام برای فرزند انجام بدهیم؟ می‌گویم سویق بخورید و بدون هیچ ترسی اقدام کنید زیرا امام صادق(ع) ضمانت کرده است.
البته می‌گوییم قبل از بارداری حداقل دو هفته سویق بخورند و بعد از بارداری حداقل یک ماه سویق بخورند ولی خانم ها در دوران بارداری زیاد هم سویق نخورند زیرا سبب رشد زیاد بچه می‌شود و مشکلاتی به همراه دارد.
افرادی ضعیف و ناتوان باید سویق بخورند تا ضعف و رشد آن ها جبران بشود.
سویق سبوس دارد و درمان یبوست است. به خصوص سویق جو که حتما درمان یبوست است.
سبوس در سویق باید از جهت وزنی مساوی با آرد باشد.
سویق جو برای «برسام» یعنی التهاب پرده‌ی دیافراگم که بیماری سختی است و موجب هزیان گویی است درمان خوبی است.
در روایت آمده است:
مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَكَّةَ وَ بُرْسِمَ‌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِي اسْقِهِ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ قَالَ فَمَا سَقَيْنَاهُ السَّوِيقَ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عُوفِيَ صَاحِبُنَا[11]
یعنی سیف تمار می‌گوید بعضی از رفیقان ما در مکه به بیماری برسام مبتلا شدند پس نزد امام صادق(ع) داخل شدم و به او اطلاع دادم فرمود به آن ها سویق جو بنوشان زیرا خوب می‌شوند انشاءالله و سویق جو برای مریض غذا است سیف تمار می‌گوید فقط دو روز یا دو بار سویق به آن ها نوشاندیم تا اینکه خوب شدند.
معلوم می‌شود سویق جزء غذاهای سریع الاثر است و زود اثر می‌کند.
برسام تشدید تب است در روایت آمده است:
الْحُمَّى‌ الصُّلْبَةِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي يُتَخَوَّفُ عَلَى صَاحِبِهَا الْبِرْسَام‌[12]
یعنی تب سخت و شدیدی که برای صاحبش ترس از برسام وجود دارد.
علامت برسام درد شدید در ناحیه‌ی پایین سینه هنگام نفس کشیدن است.
مراحل نهایی برسام منجر به هزیان گویی می‌شود و اگر به هزیان گویی برسد از بیماری های شوم است و در روایت آمده است که امام حسین (ع) به برسام مبتلا شد ولی به هزیان گویی نرسید.
وقتی انسان بیمار می‌شود به خصوص اگر بیماری تب باشد، بدن غذا را جذب نمی‌کند و از غذا استفاده نمی‌کند به همین جهت لاغر و کم خون و ناتوان و ضعیف می‌شود، در اینجا امام (ع) می‌فرماید سویق داخل بدن تغذیه است یعنی جذب بدن می‌شود و بدن از آن استفاده می‌کند.
سویق عدس برای گرم مزاجی و تشنگی و صفراء و تشنگی مفید است.
در روایت آمده است:
سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ‌ الْعَطَشَ‌ وَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ ع لَا يُفَارِقُهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ‌ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ[13]
یعنی سویق عدس تشنگی را قطع می‌کند و معده را تقویت می‌کنند و در سویق عدس درمان هفتاد بیماری است و صفراء را خاموش می‌کند و درون را سرد می‌کند و هرگاه امام صادق(ع) به مسافرت می‌رفتند سویق عدس همراه او بود و هرگاه خون در بدن یکی از خادمان به هیجان می‌آمد به او می‌فرمود سویق عدس بخور زیرا هیجان خون را تسکین می‌دهد و گرمی بدن را خاموش می‌کند.
افرادی که زیاد تشنه می‌شوند سویق عدس برای آن ها مفید است و بعید نیست که برای دیابتی ها هم مفید باشد زیرا نشانه‌ی دیابت تشنگی شدید است بنابراین عامل تشنگی که دیابت است برطرف می‌شود که نیازمند بررسی و آزمایش و آمارگیری است.
عقیده‌ی بنده این است که سویق عدس برای دیابت مفید است و برای افرادی که دیابت مقاوم دارند، سویق عدس تجویز می‌کنم.
البته دیابت مختلف است، گاهی دیابت گرم است که منشا آن صفراء است و گاهی دیابت سرد است که منشا آن بلغم است.
سویق عدس رطوبت می‌آورد و تشنگی را قطع می‌کند و بدن را پر آب می‌کند. خاصیت سویق عدس این است که اجازه‌ی خروج آب از بدن را نمی‌دهد.
مصرف عدس هم همان سه کف است.
سویق عدس کلا سودازا است و صفراء را پایین می‌آورد. به همین جهت تشنگی را کم می‌کند.
افرادی که مشکل معده دارند اگر به آن ها مرکب دو بدهید بدتر می‌شوند زیرا معده‌ی بیش از اندازه گرمی دارند، مرکب دو هم بیشتر از زنجفیل تشکیل شده است و برای این افراد مشکل زا است در اینجا بهترین درمان سویق عدس است.
اگر شخصی گرم مزاج است و صفراوی است و مشکل معده دارد باید به جای مرکب دو، داروی هضم کننده‌ی و سویق عدس داده بشود.
سویق عدس در مسافرت مصرف می‌کردند تا تشنه نشوند زیرا در آن زمان در راه آب کم بوده است. سویق عدس درمان انواع تشنگی، حتی بیماری استسقاء و مانند آن است.
از علائم هیجان خون، جوش زدن بدن و خارش بدن است. سویق عدس یکی از درمان های جوش صورت و جوش بدن است. افرادی که جوش دارند در کنار داروی صافی خون، به آن ها سویق عدس هم می‌دهیم.
برای افرادی که خارش بدن دارند، سویق عدس مفید است و برای فشار خون هم مفید است، برای افرادی که فشار خون مقاوم دارند، سویق عدس درمان است.
عدس باید اول آسیاب بشود و بعد تفت داده بشود.
اگر خون در بدن به صورت گرمی بدن، جوش بدن، خارش بدن و مانند آن، خودش را نشان بدهد، هیجان خون است. و اگر غلبه‌ی خون باشد حتما هیجان خون هم وجود دارد ولی ممکن است که هیجان خون باشد ولی غلبه‌ی خون نباشد.
ممکن است غلبه‌ی خون، زیاد شدن حجم خون نباشد بلکه بعض از ترکیبات خون زیاد شود.
اگر بگوییم خون، همان «هموگلوبین» است، یعنی حجم خون زیاد می‌شود.
افرادی که سوداء دارند نباید از سویق عدس استفاده کنند و باید از جایگزین های آن مانند اسفرزه و سرد کننده و صفراءبر استفاده کنند.
همین روایت دلالت دارد که سویق عدس سرد و خشک است زیرا می‌فرماید بدن را سرد می‌کند. سویق عدس مقابل گرمی صفراء و گرمی و تری خون است.
سویق عدس درمان قطع نشدن حیض در خانم ها است.
در روایت آمده است:
إِنَ‌ جَارِيَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ وَ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَى سَوِيقَ الْعَدَسِ فَسُقِيَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِيَتْ[14]
یعنی یک دختری از ما مبتلا به حیض مداوم شد تا جائی که نزدیک شد تلف بشود امام جواد(ع) دستور داد که سویق عدس بدهند و خون ریزی قطع شد و درمان شد.
امروزه می‌گویند علت قطع نشدن حیض می‌تواند «زخامت اندومتر» یعنی زخامت رحم باشد، می‌تواند علت وجود «فیبروم» یا «میوم» در رحم باشد. از این روایت استفاده می‌شود که سویق عدس می‌تواند درمان زخامت رحم و درمان فیبروم و میوم باشد.
عرض کردم کسی که با انواع سویق کار کند، بیشتر بیماری ها با همین سویق درمان می‌شود.
کلمه‌ی شرب در عربی به غیر از نوشیدنی هم گفته می‌شود مانند «شرب التتن»، و سویق چون خیلی نرم است تعبیر شرب برای آن استعمال می‌شود.
 
معرفی بیماری فلج مغزی کودکان
امروزه این بیماری شایع شده است و درمان آن سویق است. مردم باید از فوائد سویق خبردار بشوند. سویق گندم و جو باید مصرف بشود.
اسم انگلیسی این بیماری «دایپلِژی» است.
فلج مغزی یک اختلال حرکت مغزی پیشرونده است، هر دو پا و هر دو دست مشکل پیدا می‌کند. در فلج مغزی در بزرگسالان و یا ام اس، نصف بدن درگیر می‌شود ولی در فلج مغزی کودکان، فلجی قرینه است و هر دو دست یا هر دو پا را شامل می‌شود.
علت این بیماری اختلالات رشد جنینی است، مغز کودک کامل رشد نمی‌کند ولی سویق کاری می‌کند که بدن کامل رشد کند و مغز کامل رشد کند.
ضربه های زایمان، ممکن است در هنگام زایمان دقت نکنند مانند دکترهای امروزی یا با دستگاه بچه را بیرون بیاورند، یرقان، بچه هایی که به زردی مبتلا می‌شود امکان دارد که فلج مغزی بشوند و حتی اگر خون آن ها عوض بشود گفته می‌شود خون به مغز نرسیده است.
علائم
تحریک پذیری، استفراغ، عدم توانایی خوردن شیر و با «سُند» به او شیر داده می‌شود، رشد ندارد، حساس در مقابل عفونت، دیر نشستن و دیر راه رفتن و دیر حرف زدن، گاهی هم دچار تشنج می‌شود و گاهی هم بچه مدتی سالم است و یکباره این عوارض آشکار می‌شود.
افرادی مراجعه می‌کنند و می‌گویند فرزند ما تا نه ماهگی سالم بود و تمام حرکات و حرف زدن و خندیدن و غلت زدن را داشت و از نه ماهگی فلج شده است.
درمان
قطره‌ی مرزنجوش جامع، داروی عقل، جامع با آب مرزنجوش، روغن بنفشه که باعث ترمیم مغز است و داروی پیامبر(ص) که اگر به کودک بدهند خوب است.
بخور حضرت مریم(س) هم خیلی در این زمینه موثر است.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص488.
[2] بحارالانوار، علامه مجلسی، ج57، ص45.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص490.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص490.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص489.
[7] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص306، ط اسلامیه.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص489.
[10] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص88.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[12] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص75.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
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صحبت راجع به سویق است. سویق درمان می‌تواند درمان خیلی از بیماری ها باشد. اگر خانواده ها انواع سویق داشته باشند، می‌توانند انواع بیماری ها را درمان کنند.
 
سویق برنج
برای افرادی که مبتلا به اسهال هستند و با دارو قابل درمان نیست، مفید است. برنج و پوست نازک آن باید جداگانه آسیاب شوند و بعد تفت داده بشوند.
سویق برنج درمان اسهال و اسهال شدید لاعلاج است.
مقدار سبوس باید هم وزن مقدار آرد باشد زیرا در تعریف سویق آمده است که از آرد و نخاله درست شده است و قانون ما این است زمانی که گفته می‌شود چیزی از دو ماده تشکیل شده است، مقدار آن ها مساوی در وزن است مگر اینکه دلیلی داشته باشیم.
است در تساوی وزن است و غیر وزن مانند «کیل» دلیل می‌خواهد.
جدا کردن سبوس از ارد معمول بوده است. راوی می‌گوید نان حضرت امیر(ع) را دیدم که تکه های سبوس داشت به کنیز حضرت گفتم چرا نان این پیرمرد را الک نمی‌کنید؟ کنیز جواب داد حضرت (ع) ما را از این کار منع کرده است.
خداوند برای جبران مصرف نکردن سبوس، سفارش به مصرف سویق کرده است تا جبران نانی باشد که بدون سبوس مصرف می‌شود.
 
سویق جاورس
در فارسی «گاورس» و گاهی «گارس» نامیده می‌شود. جاورس ارزن های ریزی است که در برنج پیدا می‌شود. قدیم در برنج زیاد بود ولی امروزه برنج را تمییز می‌کنند.
[یکی از شاگردان: خود گاورس در محل ما کشت می‌شد و از خانواده‌ی ارزن است ولی گوشه های ارزن مانند برنج آویزان می‌شود و دانه و دانه و جدا است ولی گاورس مانند ذرت یک دست است ولی دانه های ریز و متراکم دارد و درشت تر از ارزن هم می‌باشد.]
سویق گاورس، درمان اسهال است. ممکن است بین عدس هم باشد ولی بیشتر در برنج وجود دارد.
سویق برنج درمان انواع اسهال مانند اسهال صفراوی است. اگر شخص اسهال هم داشته باشد، برنج درون شکم او باقی می‌ماند. به همین جهت به افرادی که افت قند دارند، سویق برنج می‌دهیم زیرا در شکم می‌ماند و مواد قندی را برای بدن فراهم می‌کند.
برای درمان اسهال داروی جامع امام رضا (ع) با آب مورد تجویز می‌کنیم و سویق برنج یا سویق گاورس به درمان اسهال شدید کمک می‌کند البته در روایت آمده است که سویق جاورس با آب زیره مصرف بشود.
در روایت آمده است:
مَرِضْتُ‌ بِالْمَدِينَةِ فَانْطَلَقَ بَطْنِي فَوَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْكَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكَ بَطْنِي وَ عُوفِيتُ[1]
یعنی در مدینه مریض شدم و مبتلا به اسهال شدم امام صادق(ع) به من فرمود سویق جاورس بخورم و امر کرد آن را با آب زیره بخورم و انجام دادم و اسهال خوب شد.
سویق را در دهان بگذارند و با آب زیره بنوشند.
سویق اگر با شکر باشد بدن را سرد می‌کند و میل جنسی را کم می‌کند.
جوان هایی که میل جنسی آن زیاد است و می‌خواهند میل جنسی را کم کنند، سویق را با شکر نیشکر بخورند که به آن «سویق محلی» می‌گویند.
ائمه(ع) در سفر «سویق محلی» به همراه داشتند.
در روایت آمده است:
كتب أبو الحسن عليه السلام من خراسان إلى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكر فإنه ردي للرجال، وفسره السياري عن عبيد الله أنه يكره للرجال فإنه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر[2]
یعنی .... سویق با شکر از شدت سردی نکاح را قطع می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
كُنْتُ فِي مَجْلِسِ الرِّضَا ع فَعَطِشْتُ عَطَشاً شَدِيداً وَ تَهَيَّبْتُهُ أَنْ أَسْتَسْقِيَ فِي مَجْلِسِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ جُرْعَة ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ اشْرَبْ فَإِنَّهُ بَارِدٌ طَيِّبٌ فَشَرِبْتُ.ثُمَّ عَطِشْتُ عَطَشَةً أُخْرَى فَنَظَرَ إِلَى الْخَادِمِ وَ قَالَ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ وَ سَوِيقٍ‌ وَ سُكَّرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ بُلَّ السَّوِيقَ‌ وَ انْثُرْ عَلَيْهِ‌ السُّكَّرَ بَعْدَ بَلِّهِ وَ قَالَ اشْرَبْ يَا أَبَا هَاشِمٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْعَطَش‌[3]
یعنی ... سویق با شکمر عطش را قطع می‌کند.
البته سویق با شکر باید در سفر استفاده بشود یا افرادی استفاده کنند که زن ندارند. در مقابل، سویق با روغن زیتون عمل همبستری را زیاد می‌کند.
سویق با شکر سرد می‌کند و میل جنسی را کم می‌کند، سویق با روغن زیتون تقویت کننده‌ی جنسی است و پوست را نازک می‌کند و سویق خشک از همه بهتر است.
سویق به همراه روغن زیتون، سویق ملتوت است و امام(ع) صریحا می‌فرماید فائده‌ای ندارد.
البته بستگی به مزاج افراد دارد زیرا مثلا برای افرادی که مزاج گرم دارند، سویق خشک بهتر است.
طبع شکر سرد است.
 
سویق سیب
سویق سیب هنگام خون دماغ شدن مفید است.
در روایت آمده است:
رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ يُمْسِكُ الرُّعَافَ فَقَالَ لَهُمُ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الرُّعَافُ[4]
یعنی یک سال در مدینه خون دماغ می‌شدم و بعضی از اصحاب از امام صادق(ع) برای قطع شدن خون دماغ سوال کردند فرمود به او سویق سیب بدهید و به من دادند و خون دماغ قطع شد.
معلوم می‌شود خون دماغ معمولی نبوده است که به مدت یکسال به طول انجامیده است. احتمال دارد این خون دماغ، نوعی سرطان خون و کمبود «پلاکت» باشد.
وقتی پلاکت کم شود، خونریزی به خصوص خون دماغ زیاد می‌شود بنابراین بعید نیست که سویق سیب درمان سرطان خون و درمان کمبود پلاکت خون هم باشد.
البته جذام از داخل بینی نیست بلکه از بیرون بینی خورده می‌شود و خونریزی می‌کند. «رُعاف» به خونریزی از داخل بینی گفته می‌شود و خونریزی به سبب جذام، رعاف نامیده نمی‌شود.
سیب را ورق ورق کنید و خشک کنید و آسیاب کنید و تفت بدهید. ظاهرا سیب بدون پوست مراد است ولی سویق سیب را می‌توان با پوست درست کرد ولی مانند سویق گندم و جو نیازمند مقدار مساوی نیست.
در روایت هسته‌ی سیب ذکر نشده است و چون بین مردم معمول است که هسته را دور می‌ریزند، باید سویق سیب بدون هسته درست شود.
هسته‌ی سیب برای سرطان خوب است زیرا ماده‌ی آرسنیک دارد و سمی است.
در روایت روی سیب لبنانی تاکید شده است.
سویق سیب برای سم و زهر خوب است.
در روایت آمده است:
مَا أَعْرِفُ‌ لِلسُّمُومِ‌ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِيقِ التُّفَّاح‌[5]
یعنی برای سم ها داروی نافع تر از سویق سیب نمی‌شناسم.
امام(ع) وقتی می‌فرماید نمی‌شناسم یعنی دارو وجود ندارد. خوب سیب درمان زهر است و اگر تبدیل به سویق بشود بهترین درمان زهر است.
به نظر می‌رسد سویق را می‌توان تا یکسال نگهداری کرد.
سویق سیب برای مار گزیدگی و عقرب گزیدگی مناسب است.
در روایت آمده است:
كَانَ إِذَا لَسَعَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ.[6]
یعنی هنگامی که از اهل خانه دچار ماز گزیدگی یا عقرب گزیدگی می‌شد می‌فرمود به او سویق سیب بنوشانید.
البته بهترین درمان گزیدگی، داروی جامع امام رضا(ع) با آب انغوزه است ولی سویق سیب هم جزء درمان های خوبی است که امام(ع) برای اهل بیت خود تجویز کرده است.
مقدار مصرف در روایت سه کف بیان شده است و هر کف یک قاشق غذاخوری پُر است.
خیلی از بیماری های سخت و لاعلاج با همین سویق درمان می‌شود.
اگر از خود سیب برای درمان تب استفاده شود باید به عنوان غذا باشد و یک قاشق کافی نیست.
أَطْعِمُوا مَحْمُومَكُمُ‌ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاح‌[7]
یعنی به شخص تب دار سیب بدهید زیرا چیزی نافع تر از سیب برای شخص تب دار نیست.
 
سویق چیست؟
مستفاد از روایات و کتب لغت، البته بیشتر در کتب فقهی بررسی کرده ام که به « دقیق و نخاله، یقلی» تعریف کرده اند. یعنی آرد و سبوسی که تفت داده شده است.
همین که گفته اند آرد و نخاله، معلوم می‌شود اندازه‌ی مساوی دارند ولی اگر نگوییم مساوی است، مطلق است و یکی از افراد مطلق هم تساوی است.
اصل سویق، آرد گندم و جو است و گاهی از آرد برنج و عدس و بادام و سیب هم استفاده می‌کنند و البته چیزهای دیگر مانند کدو و کنار و حتی تمام حبوبات مانند نخود و لوبیا و باقلا هم سویق مفید دارند.
وقتی سویق گفته می‌شود، انصراف به سویق گندم و جو دارد.
چون اندازه‌ی سبوس و گندم ذکر نشده است و اطلاق دارد، دست ما باز است و از طرف دیگر پوست و نخاله و سبوس خیلی فائده دارد و مشهور و معروف است از حضرت امیر(ع) و باید مدرک آن را پیدا کنم، می‌فرماید: لو رفعت القشور، لحفرت القبور یعنی اگر سبوس ها را جدا کنید باید قبرها را بکنید. یعنی اگر سبوس استفاده نشود، مرگ اتفاق می‌افتد.
احتمالا در نهج البلاغه یا در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه‌ی615 در حدیث «اربعماه» آمده است. [شاگردان گفتند در آدرس های مذکور چنین کلامی از حضرت امیر(ع) وجود ندارد و یا احتمالا در شعری به حضرت نسبت داده شده باشد که استاد فرمود این کلام شعر نیست]
الان نان ها بدون سبوس است، چه اشکالی دارد که سویق سبوس زیادی داشته باشد تا نبود سبوس در غذاهای دیگر جبران بشود.
تجربه هم نشان داده است که سویق با سبوس پنجاه درصد واقعا مقوی است.
برنجی که امروزه مصرف می‌شود بدون سبوس است و به آن «برنج سفید» می‌گویند. امروزه در اروپا هم می‌گویند که برنج سفید نفع ندارد چون برنج با سبوس برنج پخته نمی‌شود.
شلتوت لایه‌ی نازکی است که به همراه دانه های برنج است که نوعا قرمز رنگ است و سبوس، زبر و درشت دارد که مانند چوب است.
گفته می‌شود شلتوت برای مو مفید است که دلیلی نداریم.
 
برنج
از روایات استفاده می‌شود برای کسی که تمکن مالی دارد برنج از نان بهتر است.
دکترهای امروزی می‌گویند که برنج باعث افزایش قند بدن می‌شود ولی به نظر می‌رسد که باعث افزایش قند نمی‌شود به خصوص اگر با سبوس برنج مصرف بشود بله ممکن است برنج سفید امروزی خطر داشته باشد.
در روایت آمده است:
سَيِّدُ طَعَامِ‌ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُز[8]
یعنی سید غذاهای دنیا و آخرت گوشت و سپس برنج است.
در روایت دیگر پیامبر(ص) فرمود:
أَوَّلُ‌ حَبَّةٍ أَقَرَّتْ‌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ [بِالْوَحْدَانِيَّةِ] وَ لِي بِالنُّبُوَّةِ وَ لِأَخِي عَلِيٍّ بِالْوَصِيَّةِ وَ لِأُمَّتِيَ الْمُوَحِّدِينَ بِالْجَنَّةِ الْأَرُزُّ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص [قَالَ‌] كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيهِ دَاءٌ وَ شِفَاءٌ إِلَّا الْأَرُزَّ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ‌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيماً ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْأَرُزِّ يُشْبِعُ الْجَائِعَ وَ يُمْرِئُ الشَّبْعَان‌[9]
یعنی اولین دانه ای که اقرار کرد خداوند یکتا است و من پیامبر هستم و علی ولی من است و جزاء امت موحد من بهشت است، برنج است ... هر چیزی که از زمین می‌روید در آن بیماری و درمان است مگر برنج که در آن درمان است و بیماری در آن نیست ... اگر برنج مرد بود همانا مرد بردبار و باوقار می‌بود ... برنج سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می‌کند.
مشابه برنج بادمجان است:
كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ‌ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَوَّلُ‌ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌[10]
یعنی ... اولین درختی که به خداوند ایمان آورد بادمجان است.
كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ‌ فَإِنَّهَا شَجَرَةٌ رَأَيْتُهَا فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى شَهِدَتْ لِلَّهِ بِالْحَقِّ وَ لِي بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِيٍّ بِالْوَلَايَةِ فَمَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَاءٌ كَانَتْ دَاءً وَ مَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَوَاءٌ كَانَتْ دَوَاء[11]
یعنی ... بادمجان شهادت به خداوند به حق داده است و برای من به پیامبری و برای علی (ع) به ولایت ...
برنج اولین دانه است و بادمجان اولین درختی است که شهادت داده است.
معلوم می‌شود که چرا پیامبر(ص) هرگاه غذایی مصرف می‌کرد می‌فرمود:
اللَّهُمَّ بَارِكْ‌ لَنَا فِيهِ‌ وَ ارْزُقْنَا خَيْراً مِنْه‌[12]
یعنی خداوندا برای ما در آن برکت بده و بهتر از آن را روزی ما بفرما
هرگیاهی که می‌روید غیر از برنج نفع و ضرر دارد.
کتاب «الدعوات» نسبتا معتبر است.
امروزه برنج را بدون سبوس می‌خورند و خواهیم خواند که برنج بیشتر به عنوان دارو است و به عنوان غذا نیست هرچند در روایت اخیر به عنوان «طعام» آمده است.
بله شاید مصرف زیاد برنج یا مصرف بدون سبوس برنج شکم را بزرگ کند البته چون روده ها را درشت می‌کند باعث بزرگ شدن شکم می‌شود.
از روایات استفاده می‌شود شکم داشتن زیاد تعریف ندارد و نشانه‌ی زیاد خوردن است ولی در روایت آمده است «الا انها علامه لکم ایها الشیعه» که باید مدرک آن را نگاه کنم.
انار و سویق و برنج خاصیت سیر کردن در صورت گرسنگی و هضم کنندگی در صورت سیری را دارند.
برنج چون سرد است باعث حلم و بردباری می‌شود.
در روایت معتبر آمده است:
وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَكْلِهِمُ‌ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ فَإِنَّهُمَا يُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعَانِ الْبَوَاسِير[13]
یعنی ما به اهل عراق غبطه می‌خوریم زیرا برنج می‌خورند ...
معلوم می‌شود که برنج خیلی با ارزش است و زمانیکه این روایات را می‌خوریم به فکر می‌افتیم که برنج حتی برای دیابتی ها هم غیر مضر است ولی نباید زیاده روی کرد.
برنج در گذشته «تحفه» بوده است و شئ باارزشی بوده است. در حجاز برنج کاشته نمی‌شد و از عراق و ایران برنج می‌رفته است و فقط به عنوان دارو و درمان استفاده می‌کردند.
اگر انسان وعده ها را رعایت کند برنج روزی یک وعده می‌شود که اشکالی ندارد ولی اگر سه وعده خورد به جهت سه وعده بودن مضر است و ضرر به جهت برنج نیست.
در روایت آمده است:
نِعْمَ‌ الطَّعَامُ‌ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا[14]
یعنی برنج چه خوب غذایی است و ما برای بیماران خود ذخیره می‌کنیم.
در روایت آمده است:
مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّي اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَاكَ الشَّدِيدَ فَأُلْهِمْتُ أَكْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ فَجُفِّفَ ثُمَّ قُلِيَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِي مِنْهُ سَفُوفٌ بِزَيْتٍ وَ طَبِيخٌ أَتَحَسَّاهُ فَذَهَبَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْوَجَع‌[15]
یعنی چیزی از طرف شما (اهل خراسان) برای ما بهتر از برنج و بنفشه آورده نشده است من مبتلا به اسهال شدید شدم و به من الهام شد برنج بخورم و به آن امر کردم برنج شسته شد و خشک شد و تفت داده شد و آسیاب شد و به صورت خشک و با روغن زیتون می‌خوردم و با آن سوپ درست کردند و به وسیله‌ی آن خداوند بیماری را از من مرتفع کرد.
احتمال دارد کسی بگوید بنابراین روایت درست کردن سویق بر مبنای اهل سنت است به این گونه که دانه ها را باید شست و خشک کرد و آسیاب کرد و آرد کرد ولی این روایت دستور سویق نیامده است بلکه امام (ع) فرموده «صفوف» درست کرده ام. صفوف به معنای چیزی است که به مقدار کم و به صورت خشک مصرف می‌شود.
سویق در مذهب شیعه، تفت دادن آرد است ولی اهل سنت می‌گویند دانه تفت داده می‌شود و سپس آسیاب می‌شود.
در روایت صحیح السند آمده است:
أَصَابَنِي‌ بَطَنٌ‌ فَذَهَبَ لَحْمِي وَ ضَعُفْتُ عَلَيْهِ ضَعْفاً شَدِيداً فَأُلْقِىَ فِي رُوعِي أَنْ آخُذَ الْأَرُزَّ فَأَغْسِلَهُ ثُمَّ أَقْلِيَهُ وَ أَطْحَنَهُ ثُمَّ أَجْعَلَهُ حَسَاءً فَنَبَتَ عَلَيْهِ لَحْمِي وَ قَوِيَ عَلَيْهِ عَظْمِي قَالَ فَلَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَتِّعْنَا بِمَا كَانَ يَبْعَثُ الْعِرَاقِيُّونَ إِلَيْكَ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِمْ مِنْه‌[16]
یعنی مبتلا به اسهال شدید شدم و گوشت بدنم آب شد و خیلی لاغر و ضعیف شدم ...
از این روایت استفاده کرده ایم استفاده از مسهل لاغر کننده است و ما برای داروی لاغری «سناء مکی» می‌دهیم. گل سرخ و تمام مسهلات در لاغری موثر هستند.
یکی از روش های لاغر شدن و آب شدن گوشت بدن و شکم، استفاه از مسهل و ملین است.
 
معرفی بیماری رعشه (پارکینسون)
امروزه خیلی به این بیماری مبتلا می‌شوند که به آن «فلج لرزان» می‌گویند. دست ها و پا ها و سر و کل بدن شدیدا می‌لرزد و قابل کنترل نیست.
علت آن اختلال مزمن دستگاه عصب مرکزی است. این بیماری همراه با کندی در حرکت و حرکات غیر ارادی و ضعف عضلانی و لرزش است.
علت آن در روایات غلبه‌ی دم معرفی شده است.
مردم یا حجامت نمی‌کنند و یا کمتر حجامت می‌کنند که این باعث لرزش است.
بر اثر پارکینسون مغز کوچک می‌شود و این کوچکی مغز باعث مشکلات است.
انسان در طول پنجاه سال حجامت نکرده است که این خود را در سن بالا نشان می‌دهد.
علت پارکینسون سردی مغز نیست.
در روایات سر و بینی و چشم و دماغ محل خون و محل سلطه‌ی خون معرفی شده است.
علائم
چهره دگرگون می‌شود، گونه ها می‌افتد، عضلات شل می‌شود، ریزش آب دهان، آهسته و غیرعادی راه رفتن، عدم هماهنگی پاها در گام برداشتن، ضعف در حرکات ارادی، گاه سختی و سفتی عضلات، لرزش غیر ارادی، ضعف در صحبت کردن.
این بیماری پیشرفت می‌کند و وخیم تر می‌شود.
درمان
داروی تقویت عصب، داروهای ترمیم کننده‌ی مغز (مانند روغن بنفشه، داروی عقل، جامع با آب مرزنجوش، سویق کدو)، داروی پیامبر(ص)، روغن دارچین برای مالیدن، مصرف گوشت با شیر.
فشار دادن و مالش اعضاء بدن می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
[1] الکافی، کلینی، ج6، ص345، ط اسلامیه.
[2] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[3] الخرائج و الجرائح، راوندی، ج2 ص660.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص356، ط اسلامیه.
[5] الکافی، کلینی، ج6، ص356، ط اسلامیه.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص356، ط اسلامیه.
[7] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص63.
[8] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص53.
[9] الدعوات، راوندی، ص149.
[10] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص184.
[11] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص184.
[12] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص69.
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ادامه بحث غذاهای وارد شده در روایات(غذاهای گیاهی) – معرفی بیماری تومور مغزی؛ 96/02/23

 
صحبت راجع به برنج بود. مستفاد از روایات بالا بودن ارزش غذایی برنج است که خیلی فوائد دارد.
یکی از فوائد برنج پیشگیری از بواسیر است. برنج حتی می‌تواند درمان بواسیر باشد.
ائمه(ع) غبطه می‌خوردند به مردمانی که سرزمین آن ها برنج داشته است.
وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَكْلِهِمُ‌ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ فَإِنَّهُمَا يُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعَانِ الْبَوَاسِير[1]
یعنی ما به اهل عراق غبطه می‌خوریم زیرا برنج و خرمای خشک می‌خورند زیرا روده ها را توسعه می‌دهند و جلوی بواسیر را می‌گیرند.
گویا رابطه ای بین تنگی روده ها و ابتلاء به بواسیر وجود دارد ولی برنج پیشگیری از بواسیر محسوب می‌شود زیرا باعث توسعه روده ها می‌شود و از بواسیر جلوگیری می‌کند.
اگر مردم دنبال محصول ارگانیک باشند، شالیکارها نیز تشویق به تولید محصول ارگانیک می‌شوند.
در بعضی نقل ها به جای کلمه‌ی «بُسر»، کلمه‌ی «بُر» یعنی گندم آمده است ولی ظاهرا «بسر» درست است.
بله بعضی ها هم «بسر» را به خرمای نارس معنا کرده اند.
صحبت وجود خرمای خشک نیست، بلکه خرمای خشک در عراق فراوان بوده است. خرمای عجوه در عربستان وجود دارد ولی کیلویی صد و پنجاه هزار تومان است و مشابه آن در عراق کیلویی هزار و پانصد تومان است. الان در عراق شاید چند میلیون نخل وجود داشته باشد.
 
برنج و قلوه پی
داستانی وجود دارد که از چند طریق نقل شده است:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَ‌ ابْنَتِي‌ قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاطْرَحْهَا بِجَنْبِ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِي الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّى يُدْرِكَ وَ خُذْ شَحْمَ كُلًى طَرِيّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَح‌ الشَّحْمَ فِي قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارَةِ وَ كُبَّ عَلَيْهَا قَصْعَةً أُخْرَى ثُمَّ حَرِّكْهَا تَحْرِيكاً جَيِّداً وَ اضْبِطْهَا كَيْ لَا يَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ.[2]
یعنی نزد امام صادق(ع) بودم مردی آمد و عرض کرد دخترم آب و پژمرده شده است و مشکل آن اسهال شدید است فرمود چرا برنج با روغن شحم نمی‌دهید؟ چهار یا پنج سنگ بگیر و زیر آتش قرار بده و برنج را در دیگ قرار بده و آن را بپز تا پخته شود و قلوه پی تازه بگیر و آن را در یک ظرف بگذار و سنگ ها را در آن قرار بده و ظرف دیگری را روی ظرف قرار بده و آن را تکان بده و آن ها را محکم بگیر تا بخار آن خارج نشود و زمانیکه پی آب شد آن را روی برنج بریز و دخترت آن را بخورد.
برنج با شحم به عنوان درمان اسهال مطرح است.
روش تهیه‌ی روغن شحم مخصوص است. امروزه روغن شحم تهیه می‌شود ولی به روش معمولی آب می‌کنند. این کار خوب است ولی منافع کامل شحم را ندارد. آب کردن شحم به روشی است که در روایت آمده است.
سنگ ها و شحم داخل زودپز قرار بگیرد و در آن محکم بسته شود تا بخار آن خارج نشود و آن را محکم تکان بدهند. در روشی که امروزه روغن شحم درست می‌کنند، بخار آن خارج می‌شود.
زودپز افقی تکان داده شود یا سر زودپز گرفته شود تا بخار شحم خارج نشود.
استفاده می‌شود که بهترین پی، قلوه پی است و بهترین روش برای تهیه‌ی روغن شحم همانی است که در روایت ذکر شده است.
حضرت(ع) برای درمان، یک غذا معرفی کرده اند و نه دارو بنابراین می‌توان از شحم به عنوان غذا استفاده کرد هرجند بیماری وجود نداشته باشد.
از اینکه در روشی که روایت بیان کرده است، شحم روی آتش مستقیم قرار نگرفته است استفاده نمی‌شود که روغن شحم برای سرخ کردنی مناسب نیست.
اگر سنگ ها خیلی داغ باشد، تمام شحم ها آب می‌شوند. در روایت آمده است که در زمان پختن برنج، سنگ ها داخل آتش باشند، یعنی سنگ ها خیلی داغ می‌شوند و به راحتی حرارت خود را از دست نمی‌دهد.
شحم گاوی که می‌چرد خوب است ولی گاوی که نمی‌چرد بهتر از روغن های مرسوم بازار است که از نفت تهیه شده است.
 
برنج خشک و آسیاب شده
در روایت آمده است:
شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ بَطْنِي فَقَالَ لِي خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِي الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ‌ وَ خُذْ مِنْهُ فِي كُلِّ غَدَاةٍ مِلْ‌ءَ رَاحَتِكَ وَ زَادَ فِيهِ إِسْحَاقُ الْجَرِيرِيُّ تَقْلِيهِ قَلِيلًا وَزْنَ أُوقِيَّةٍ وَ اشْرَبْهُ.[3]
یعنی به امام صادق(ع) از شکم درد شکایت کردم فرمود برنج بگیر و آن را بشوی و در سایه خشک کن و نرم کن و از آن یک کف هر روز صبح بخور و در روایت دیگر آمده است که به اندازه‌ی سی یا هفتاد گرم آن را تفت بده و بخور.
به نظرم اگر تفت داده شود بهتر باشد.
«تقلیه» یعنی آن را بدون روغن تفت بده.
 
برنج و سماق
در روایت آمده است:
كَانَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعُ الْبَطْنِ فَأَمَرَ أَنْ يُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ يُجْعَلَ عَلَيْهِ السُّمَّاقُ فَأَكَلَهُ فَبَرَأَ.[4]
یعنی امام صادق(ع) شکم درد داشت امر کرد برای او برنج بپزند و روی آن سماق بریزند آن را میل کرد و خوب شد.
بیماری امام صادق(ع) اسهال شدید معروف به «بَطَن» بود.
امروزه به افرادی که اسهال شدید و مداوم دارند سفارش می‌کنیم همیشه روی غذاهای خود به خصوص برنج، سماق بریزند زیرا سماق اسهال را درمان می‌کند.
ظاهرا برنج و سماق درمان تمام انواع اسهال است بنابراین اسهال صفراوی را هم شامل می‌شود.
 
سوپ برنج
در روایت آمده است:
مَرِضْتُ‌ سَنَتَيْنِ‌ وَ أَكْثَرَ فَأَلْهَمَنِيَ اللَّهُ الْأَرُزَّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ أُشِمَّ النَّارَ وَ طُحِنَ فَجَعَلْتُ بَعْضَهُ سَفُوفاً وَ بَعْضَهُ حَسْوا[5]
یعنی امام صادق(ع) فرمود دو سال یا بیشتر مریض شدم خداوند به من الهام کرد برنج بخورم امر کردم برنج را بشویند و خشک کنند و مختصری تفت دادند و آسیاب شد و بعضی را خشک کردم و بعضی را سوپ درست کردم.
بنابراین سوپ هم برای بیماری ها و شکم درد و اسهال خوب است.
«صفوف» چیزی است که باید خشک خورده شود. هر پودر خشک که خورده شود، صفوف است.
شاید طرز تهیه‌ی سویق برنج آن باشد که در این روایت ذکر شده است ولی امام (ع) از آن تعبیر به سویق نکرده است بلکه گفته است صفوف درست کرده ام.
برای ائمه(ع) از ابتدا مشخص است که چه زمانی مریض می‌شوند و چه زمانی بهبودی پیدا می‌کنند و چه باید مصرف کنند. و این ها در کتابی که همراه دارند وجود دارد همان کتابی که در قرآن ذکر شده است. اگر اقدام برای درمان هم انجام بدهند خوب نمی‌شوند ولی ائمه(ع) تخطی از کتابی که دارند انجام نمی‌دهند.
﴿ ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا في‌ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ في‌ كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسير﴾[6]
یعنی هيچ مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمى‌دهد مگر اينكه همه آنها قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است و اين امر براى خدا آسان است‌
این کتاب دست ائمه(ع) وجود دارد.
 
سویق برنج
در روایت آمده است:
مَرِضْتُ‌ مَرَضاً شَدِيداً فَأَصَابَنِي بَطَنٌ فَذَهَبَ جِسْمِي فَأَمَرْتُ بِأَرُزٍّ فَقُلِيَ ثُمَّ جُعِلَ سَوِيقاً فَكُنْتُ آخُذُهُ فَرَجَعَ إِلَيَّ جِسْمِي‌[7]
یعنی امام صادق(ع) فرمود به اسهال شدید مبتلاء شدم پس بدنم آب شد و دستور دادم برنج را تفت داده شده را سویق کنند و آن را مصرف کردم و بدنم به حالت اول برگشت.
در کتب فقهی آمده است سویق «هو المطحون یا الدقیق المقلی» است. یعنی سویق آسیاب شده و تفت داده شده است.
در این روایت روش سنی ها ذکر شده است، یعنی دانه اول تفت داده می‌شود و بعد آسیاب می‌شود. با دقت معلوم می‌شود امام (ع) می‌فرماید اول آن را تفت داده اند و بعد آن را سویق قرار دادم. یعنی بعد از تفت دادن دانه، کارهایی که در درست کردن سویق انجام می‌شود، روی آن تفت داده انجام دادم.
البته در کتاب های لغت و در کتاب های فقهی شیعیان آمده است که اول آسیاب بشود و بعد تفت داده بشود و روایت نداریم.
بنابراین تفت دادن برنج کامل ارتباطی با سویق ندارد زیرا امام(ع) می‌فرماید بعد از تفت دادن برنج آن را سویق قرار دادم یعنی کارهای سویق را روی برنج تفت داده انجام دادم یعنی برنج تفت داده را آسیاب کرد و دوباره تفت داد.
استفاده می‌شود که دانه را می‌توانیم قبل از آسیاب شدن تفت بدهیم ولی برای درست کردن سویق بعد از آسیاب شدن هم باید تفت بدهیم.
شاید استفاده بشود اگر دانه در ابتدا تفت داده شود و بعد آسیاب بشود و تفت داده بشود، اثر سویق بیشتر می‌شود ولی مهم اجرای مراحل درست کردن سویق است. یعنی باید آسیاب شود و تفت داده بشود.
 
نان برنجی
امروزه نان برنجی خیلی معروف نیست و شاید در کرمانشاه نان برنجی به عنوان یک شیرینی درست می‌کنند ولی منظور همان نانی است که می‌خوریم ولی از برنج درست شده است.
برنج را آسیاب و خمیر می‌کنند و با خمیر برنج، نان درست می‌کنند.
نان برنجی درمان افت قند است و برای افرادی که زیاد گرسنه می‌شوند و یا مبتلا به اسهال هستند مفید است زیرا نان برنجی به راحتی از شکم خارج نمی‌شود و حتی در افرادی که مبتلا به اسهال هستند، برای خارج شدن از شکم حداقل به دوازده ساعت نیاز دارد.
نان برنجی جلوی ضعف و سستی و لاغری را می‌گیرد.
در روایت آمده است:
لَيْسَ‌ يَبْقَى‌ فِي‌ الْجَوْفِ‌ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ.[8]
یعنی چیزی در درون از صبح تا شب باقی نمی‌ماند مگر نان برنجی
غذا در بدن افرادی که اسهال دارند سریع خارج می‌شود و از طریق روده ها جذب بدن نمی‌شود به همین جهت این افراد لاغر می‌شوند.
در روایت آمده است:
مَا دَخَلَ جَوْفَ‌ الْمَسْلُولِ‌ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ.[9]
چیزی نافع تر از نان برنجی داخل بدن انسان لاغر یا مبتلا به سل نشده است.
مسلول به معنای کسی است که بیماری سل دارد یا خیلی لاغر است. «سل» در عربی به معنای لاغری است.
سل لاغری شدید می‌آورد و بیماری سل نیز لاغری شدید می‌آورد به همین جهت به این بیماری سل گفته اند.
به بیماری «سلس البول» یعنی کسی که اختیاری بر بول خود ندارد، «مسلوس» می‌گویند و با «مسلول» متفاوت است.
در روایت آمده است:
أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا[10]
یعنی به کسی که اسهال شدید دارد نان برنجی بدهید پس چیزی نافع تر از نان برنجی داخل بدن شخص مبتلا به اسهال نشده است آگاه باشید که معده را دباغی می‌کند و بیماری را به شدت از بدن خارج می‌کند.
بنابراین نان برنجی هم دارو است و بیماری ها را از بدن خارج می‌کند و هم غذا و نان است و هم درمان اسهال و لاغری است و درمان بیماری های دیگری مانند درمان افت قند است.
فائده‌ی نان برنجی برای افرادی که افت قند دارند و قند آن ها به سرعت پایین می‌آید، تجربه شده است و مشکل را حل می‌کند.
برای افرادی که قند بالا دارند مناسب نیست.
شاید نان برنجی شامل نان برنجی معروف امروزی هم بشود ولی مشکل این نان برنجی معروف این است که شکر دارد.
در تهیه‌ی سویق برنج و سوپ بنر باید سبوس نازک برنج هم باشد.
 
زیت
 
زیت به معنای روغن زیتون است. روغن زیتون تاکید شده است و به عنوان «ادام» مطرح شده است. یعنی غذایی است که با نان خورده می‌شود.
روغن زیتون در قرآن هم ذکر شده است:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[11]
یعنی و (نيز) درختى را كه از طور سينا مى‌رويد [درخت زيتون‌]، و از آن روغن و «نان خورش» براى خورندگان فراهم مى‌گردد (آفريديم)
بله، بعید نیست که میل معنوی را زیاد کند.
در روایت آمده است:
كَانَتْ قُوتُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ ص الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ إِدَامُهُ الزَّيْت‌[12]
یعنی نان پیامبر(ص) جو و شیرینی او خرما و خورشت او روغن زیتون بوده است.
پیامبر(ص) نان جو را با روغن زیتون می‌خورد.
روایات در این زمینه متعدد است.
در روایت دیگر آمده است:
كُلُوا الزَّيْتَ‌ وَ ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ‌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ.[13]
یعنی روغن زیتون بخورید و با آن روغن مالی کنید زیرا از درخت مبارکی است.
بنابراین روغن زیتون برای مالیدن بدن خوب است زیرا در قرآن آمده است:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[14]
یعنی و (نيز) درختى را كه از طور سينا مى‌رويد [درخت زيتون‌]، و از آن روغن و «نان خورش» براى خورندگان فراهم مى‌گردد (آفريديم)
بنابراین خداوند و پیامبر(ص) روغن مالی را سفارش کردند ولی امروزه کسی روغن مالی نمی‌کند.
خواهیم خواند که روغن مالی آداب و روشی دارد. اول سر بعد سبیل و بعد محاسن باید روغن مالی بشود.
در روایات آمده است که قبل از حمام کل بدن را روغن مالی کنید.
روغن زیتون کلسترول خون را زیاد نمی‌کند.
اگر با خوردن روغن شحم کلسترول افراد بالا برود یا در خوردن روغن شحم زیاده روی کرده اند و یا در کنار آن از روغن های دیگری نیز استفاده کرده اند.
ما آیه های قرآن را می‌خوانیم ولی از کنار آن رد می‌شویم، وقتی خداوند در قرآن فرموده است زیتون درخت مبارکی است، حتما مبارک است و منافع زیادی دارد.
در روایت دیگر آمده است:
الزَّيْتُ دُهْنُ‌ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْيَارِ بُورِكَ فِيهِ مُقْبِلًا وَ بُورِكَ فِيهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ.[15]
یعنی روغن زیتون روغن مالی نیکان است و خورشت افراد برکزیده است و در اول و آخر فصل برکت دارد و دو بار در قدس(پاکی) غوطه ور شده است.
برای کل گیاهان آمده است که در اول فصل خورده شود و در آخر فصل خورده نشود. گیاهان در اول فصل درمان است و در آخر فصل بیماری زا است غیر از زیتون که هم در اول فصل و هم در آخر فصل مبارک است.
می‌شود استفاده کرد زیتون اگر تازه و کهنه باشد مبارک است و اگر روغن زیتون از زیتون تازه و کهنه تهیه بشود مبارک است. بنابراین زیتون و روغن زیتون در هر حال مبارک است.
بله روغن زیتون عتیق و کهنه ارزشش بیشتر است.
روغن زیتون ماندگاری زیاد دارد و اصلا خراب نمی‌شود.
ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ‌ وَ أْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْيَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَيْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ بُورِكَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِكَتْ مُدْبِرَةً لَا يَضُرُّ مَعَهَا دَاء[16]
یعنی حضرت امیر(ع) فرمود با روغن زیتون روغن مالی کنید و آن را به عنوان خورشت بگیرید زیرا روغن مالی اخیار و خورشت برکزیدگان است و دو بار در قدس(پاکی) شناور شده است و در اول و آخر فصل مبارک است و هیچ بیماری با آن آسیب نمی‌زند.
تمام انواع زیتون ها مشمول این روایات هستند.
دو بار غوطه ور شدن در قدس و پاکی نشان از نهایت پاکی آن است و اصلا ضرری ندارد. امروزه هم علم جدید اثبات کرده است که تمام روغن زیتون جذب بدن می‌شود و چیز مضری از آن باقی نمی‌ماند.
نه زیتون لاغر کننده نیست و ظاهرا روغن زیتون متعادل کننده‌ی طبع است.
﴿شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ﴾[17]
یعنی درخت پربركت زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى‌
«نه شرقی و نه غربی است» یعنی آفتاب روی درخت زیتون یکسان می‌تابد. بعضی درختان فقط صبح یا فقط بعد از ظهر آفتاب دارند ولی روی روغن زیتون هم صبح و هم عصر آفتاب می‌خورد.
شاید پاکی به معنای محفوظ بودن از چیزهای بد، آلودگی ها و میکروب و ویروس و شیطان باشد. بله شاید سم پاشی هم اثر نکند. نه فقط آسیبی ندارد بلکه آسیب را دور می‌کند.
در وصیت پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) آمده است:
يَا عَلِيُ‌ كُلِ‌ الزَّيْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَ الزَّيْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْما[18]
یعنی ای علی روغن زیتون بخور و با آن رون مالی کن زیرا کسی که روغن زیتون بخورد و با آن روغن مالی کند شیطان چهل روز نزدیک او نمی‌شود.
ما شیطان را به میکروب و ویروس تفسیر می‌کنیم و این نیاز به آزمایش و بررسی دارد. این یعنی انسان با خوردن و مالیدن روغن زیتون تا چهل روز بیمار نمی‌شود.
هم خداوند و هم پیامبر(ص) و هم حضرت امیر(ع) سفارش به استفاده از روغن زیتون کرده اند و سفارش خاص پیامبر(ص) به حضرت علی (ع) هم استفاده از روغن زیتون است با این حال مومن نباید از روغن زیتون غافل باشد.
روغن زیتون شیطان را به هر دو معنا از انسان دور می‌کند یعنی هم او را بیمار نمی‌کند و هم انسان را گمراه نمی‌کند و این معنای پاکی روغن زیتون است.
روغن زیتون هم پاک از عوامل بیماری است و هم از گمراهی پاک است.
بله، قدر متیقن این است که برای به دست آوردن این خاصیت هم روغن زیتون بخوریم و هم به بدن بمالیم.
می‌توانیم بگوییم اگر روغن زیتون بمالد، میکروب روی بدن او نمی‌نشیند و اگر روغن زیتون بخورد، میکروب وارد بدن او نمی‌شود.
بله با استناد به همین روایات روغن زیتون برای عفونت های پوستی هم مناسب دانستیم به همین جهت ما برای مصارف بیرونی بدن یعنی برای روغن مالی، روغن بنفشه‌ی پایه‌ی زیتون باشد ولی برای استفاده‌ی درونی روایت داریم پیامبر(ص) وقتی سردرد و یا مشکلی در سر پیدا می‌کردند، روغن کنجد درون بینی می‌ریختند به همین جهت گفته ایم استفاده‌ی درونی باید روغن کنجد باشد.
 
تومور و مشکلات مغزی
خیلی ها امروزه به تومور مبتلا می‌شوند، شاید یکی از علل و اسباب تومورهای مغزی «موبایل» باشد. پرتوها و امواج موبایل شاید سبب آسیب باشند.
موبایل ها را برای هدفی فرستادند و هرچیزی که برای ما فرستاده اند، هدفی دارند.
علائم
ابتدا با سردرد شروغ می‌شود و بعد با تهوع و استفراغ و تشنج همراه است که در مرحله‌ی اول است. در مراحل نهایی گییجی، کند ذهنی، کودنی، تغییرات شخصیتی، اختلال در انتقال مطالب است.
گاهی تومور در نخاع به وجود می‌آید و باعث فشار روی نخاع و بی حسی می‌شود. ضعف عضلانی و لاغری و اسپاسم از علائم آن است.
تومور های مغزی گاهی بدخیم و گاهی خوش خیم است.
تومورهای مغزی تقسیماتی بر اساس مکان تومور دارد. تومورهای غده‌ی هیپوفیز خوش خیم است ولی جای حساسی است. ممکن است تومور جائی باشد که قابل جراحی هم نباشد.
کیست های ساده و کیست های انگلی و گاهی هم در مغز خونریزی صورت می‌گیرد.
دلیلی نداریم که تومور از بلغم باشد. تومور می‌تواند علل مختلفی داشته باشد و می‌تواند از چشم زخم باشد.
تومور یک جهش ژنتیکی است و بیشتر معلول پرتو است. پرتو چشم زخم یا پرتوهای اتمی می‌تواند سبب تومور بشوند.
الان که بمب اتمی و نیروگاه هسته ای و تشعشعات هسته ای زیاد شده است مضر است و در انفجار «چِرنوویل» در روسیه، کل منطقه سرطانی شدند.
البته خود دکترهای غربی می‌گویند علت تومور ها و سرطان ها داروهای شیمیایی است. همینطور هم هست زیرا از وقتی که استفاده از داروها زیاد شده است، سرطان شایع شده است.
امروزه از هفت یا هشت نفر یک نفر سرطان دارد و در گذشته سرطانی نبوده است و یا خیلی کم بوده است. یا داروها ذاتا سرطان زا هستند یا عمدا مواد سرطانزا داخل آن قرار می‌دهند زیرا این داروها به تنهایی نفعی برای آن ها ندارد ولی اگر مواد سرطانزا داخل آن بریزند هزینه‌ی درمان سرطان دویست تا سیصد میلیون تومان است.
درمان
قطره‌ی مرزنجوش جامع، شافیه با آب مرزنجوش، داروی ثفا با آب مرزنجوش، داروی پیامبر(ص) با آب مرزنجوش و داروی جامع با آب مرزنجوش و داروهای تقویت کننده مانند قرص خون و مانند آن.
دستور ورم را باید انجام بدهند که ژل رویال با عسل باید بخورند و مواد آرسنیک دار مانند هسته‌ی سیب و هسته‌ی زرد آلو و مانند آن مصرف کنند و دعائی هست که باید بخوانند.
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[2] الکافی، کلینی، ج6، ص341، ط اسلامیه.
[3] الکافی، کلینی، ج6، ص342، ط اسلامیه.
[4] الکافی، کلینی، ج6، ص342، ط اسلامیه.
[5] المحاسن، برقی، ج2، ص502.
[6] سوره حدید، آیه22.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص503.
[8] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص305، ط اسلامیه.
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سرکه
 
صحبت راجع به غذاهای گیاهی بود. غذاهایی مفید و موثر، درمان و برای پیشگیری از بیماری ها وجود دارد که محجور واقع شده است و به عنوان غذا و خورشت مطرح نیست.
روغن زیتون و سرکه تاکید زیادی شده است.
در قرآن از خورشت تعبیر به «صبغ» می‌شود. در مورد روغن زیتون آمده است:
﴿ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلين‌﴾[1]
یعنی و (نيز) درختى را كه از طور سينا مى‌رويد [درخت زيتون‌]، و از آن روغن و «نان خورش» براى خورندگان فراهم مى‌گردد (آفريديم)
«صبغ» به معنای رنگ و رنگ کردن است. خورشت نان را رنگ می‌کند.
سرکه به عنوان خورشت مطرح است و چیزی که با نان خورده می‌شود. سرکه جزء غذاهای مفید و سفارش شده است ولی امروزه کسی سرکه را به عنوان غذا و خورشت نمی‌شناسد.
بیشترین استفاده از سرکه برای درست کردن ترشی است و به عنوان یک اشتهاء آور استفاده می‌شود ولی قدیم از سرکه به عنوان یک خورشت استفاده می‌کردند.
شاید مردم دنیا به غذاهای رنگارنگ عادت گرده اند و به انواع خورشت ها و انواع فسد فود ها و غذاهای جدید عادت کرده اند، اگر ما بگوییم نان و سرکه بخورید، مردم قبول نمی‌کنند.
مردم باید به مرحله از درک برسند که با دانستن منافع سرکه و مضرات غذاهای دیگر از سرکه استفاده کنند.
مردم نسبت به بیماری ها مستاصل و خسته هستند، اگر کسی بداند که با استفاده‌ی زیاد از سرکه مبتلا به دیابت و فشار خون و بیماری قلبی نمی‌شود، حتما به سمت احیاء کردن سنت های اسلامی مانند تلیت کردن نان در سرکه، کشیده می‌شوند.
این کار فرهنگی است و نیازمند تبلیغ و زمان است.
الان ما توقع نداریم که اهل این زمان به این نوع غذاهای اسلامی برگردند بلکه از نسل آینده انتظار داریم.
البته امروزه سرکه‌ی خوب و طبیعی گیر نمی‌آید و مردم هم عادت نکرده اند. هر کدام از این دو تامین شود به نفع دیگری است. اگر سرکه‌ی خوب تهیه بشود مردم به این سمت کشیده می‌شوند و از طرف دیگر اگر مردم تشویق بشوند و طالب سرکه‌ی طبیعی بشوند، سرکه‌ی خوب و طبیعی فراوان می‌شود.
در روایت آمده است:
نِعْمَ‌ الْإِدَامُ‌ الْخَلُ‌ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ الْخَل‌[2]
یعنی سرکه چه خوب خورشتی است خانه ای که در آن سرکه باشد فقیر و خالی از غذا نمی‌شود.
همین که سرکه در خانه باشد و یا سرسفره باشد، برکاتی دارد ولی ما از این مسائل غافل هستیم.
منافع سرکه هم مربوط به سلامتی می‌شود و هم ارتباط با اقتصاد دارد زیرا فرمود خانه ای که در آن سرکه باشد فقیر نمی‌شود.
در روایت دیگر آمده است:
كَانَ أَحَبُ‌ الْأَصْبَاغِ‌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ طَعَامَ الْأَنْبِيَاء[3]
یعنی محبوب ترین خورشت ها نزد پیامبر(ص) سرکه بوده است و روغن زیتون غذای انبیاء است.
بنابراین اگر انسان نان با سرکه به تنهایی بخورد، غذای کامل خواهد بود.
بله، طب سنتی می‌گوید سرکه باعث ساییدگی استخوان می‌شود و قلب را ضعیف می‌کند که درست بر خلاف روایات است.
سرکه برای رفلاکس معده خوب است و دریچه‌ی معده را تقویت می‌کند.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است:
إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى خِوَانٍ عَلَيْهِ‌ خَلٌ‌ وَ مِلْح‌[4]
یعنی خداوند و فرشتگان بر سفره ای که روی آن سرکه و نمک باشد صلوات می‌فرستند.
بودن سرکه سر سفره برکت و فوائد سفره بیشتر می‌شود. همینکه خداوند بر سفره صلوات می‌فرستد برای ترغیب مردم کافی است.
فوائد سرکه زیاد است و متوجه می‌شویم که چرا بیماری زیاد شده است.
در روایت آمده است:
يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُحْيِي الْقَلْب‌[5]
یعنی سرکه مره(صفراء و سوداء) را می‌شکند و صفراء را خاموش می‌کند و قلب را زنده می‌کند
سرکه به خصوص برای صفراء مفید است. چون صفراء تند و تیز است و آسیب می‌زند، سرکه تندی و آثار سرکه را از بین می‌برد.
هم صفراء و هم سوداء خشک است و سرکه برای هردو مفید است.
مره به معنای تلخ است و تلخ به معنای باز است و قلیایی است و سرکه ترش و اسیدی است و زمانیکه با باز جمع بشود تبدیل به آب و نمک می‌شود. افرادی که شیمی خوانده اند می‌دانند شکستن به چه معنا است.
اسیدی که قدرت زیادی دارد و همه چیز را می‌تواند بسوزاند و یا باز که تندی زیادی دارد، وقتی با هم جمع می‌شوند خنثی می‌شوند و به آب و نمک تبدیل می‌شوند.
NOH با HCL تبیدل به آب و نمک طعام می‌شوند.
بنابراین شکستن، یعنی همه چیز از بین می‌رود و اسید از اسید بودن و باز از باز بودن خارج می‌شود و تبدیل به آب و نمک می‌شوند.
سرکه قلب را زنده می‌کند
سنتی ها می‌گویند سرکه قلب و معده را ضعیف می‌کند ولی روایات ما می‌فرماید سرکه قلب را زنده می‌کند. افرادی که ضعف قلب دارند، سرکه بخورند.
از این روایت استفاده می‌شود که بیماری های قلبی بیشتر معلول مره، اعم از صفراء و سوداء است.
بیماری قلبی دو قسم است که یک قسم مانند مشکلات دریچه‌ی قلب، دریچه‌ی میترال، دریچه‌ی آئورت یا افتادگی یا تنگی و گشادی دریچه یا فشار خون معلول صفراء است. قسم دوم مانند گرفتگی کرونر قلب و ضعیف شدن قلب معلول سوداء است.
سرکه صفراء و سوداء را تعدیل می‌کند و در نتیجه قلب را زنده می‌کند. هم دریچه های قلب را نرمال و تقویت می‌کند و هم گرفتگی کرونرهای قلب را باز می‌کند. رسوب های داخل رگ ها را از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد طبع سرکه سرد است و کلا تقویت کننده های قلب سرد است.
درست است که هم سوداء سرد است و هم طبع سرکه سرد است، ولی مهم خشکی صفراء و سوداء است. عرض کردم یک فرایند شیمیایی رخ می‌دهد. سرکه اسیدی است و زمانیکه با باز (صفراء و سوداء) جمع می‌شود به آب و نمک تبدیل می‌شود و آن را حل می‌کند و از بین می‌برد.
حتی دبیرستانی ها هم در این حد می‌دانند که زمانیکه اسید و باز با هم جمع بشوند، هیچ کدام باقی نمی‌مانند.
سرکه نه تنها سردی سوداء، بلکه سوداء را به طور کلی از بین می‌برد و تبدیل به نمک می‌شود. نمک طبع گرم دارد.
به نظر می‌رسد که سرکه برای بلغمی ها منعی ندارد و سرکه ضرری ندارد. تبلیغات سنتی ها باعث شده است که فکر کنیم سرکه برای همه خوب نیست و ما می‌گوییم که سرکه برای همه خوب است زیرا روایات ما مطلق است.
عرض خواهیم کرد که سرکه باید خمری باشد.
اگر چه سرکه سرد است ولی منع مصرف در زمستان ندارد زیرا سوداء می‌شکند و سوداء هم سرد است.
البته بعضی می‌گویند سرکه تابع ماده ای است که از آن تهیه می‌شود. اگر سرکه از خرما تهیه بشود، طبع گرم دارد و اگر از انگور تهیه بشود باز هم گرم است و اگر از جو یا چغندر یا سیب تهیه بشود سرد است.
در جلد اول آمد که مره سه نوع سوداء و صفراء و حمراء است. «حمراء» یک ماده‌ی تلخ و قرمزی در بدن است. درمان دارد و به جلد اول مراجعه کنید. معلوم نیست که حمراء غلبه‌ی خون باشد زیرا مره است و باز است. هر ماده‌ی تلخ و قرمز رنگ داخل بدن است. در روایات در مورد حمراء زیاد توضیح داده نشده است و فقط درمان آن که داروی شافیه است وارد شده است.
در روایت دیگر آمده است:
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ يَكْسِرُ الْمِرَارَ وَ يُحْيِي الْقَلْب‌[6]
یعنی ... سرکه مرار را می‌شکند ...
در این روایت «مرار» آمده است. مرار جمع «مره» است و تمامی انواع مرار اعم از سوداء و صفراء و حمراء را شامل می‌شود زیرا حداقل جمع سه تا است.
سرکه تاریکی قلب را برطرف می‌کند.
در روایت آمده است:
الْخَلُ‌ يُنِيرُ الْقَلْب‌[7]
یعنی سرکه قلب را روشن می‌کند.
یک سری چیزها به عنوان نورانی کننده‌ی قلب هستند. انار اگر در معده بیفتد، درون را نورانی می‌کند. معنای این روایت را نمی‌دانم. اینجا هم می‌فرماید سرکه قلب را نورانی می‌کند شاید به قلب باطن مرتبط باشد یا شاید مربوط به ذهن و تفکر بشود.
سرکه عقل را تقویت می‌کند
الْخَلُّ يَشُدُّ الْعَقْل‌[8]
یعنی سرکه عقل را تقویت می‌کند.
عقل و قدرت درک را زیاد می‌کند و ذهن را تیز می‌کند.
بنابراین مشکلات قلبی و مغزی و ضعف درک با سرکه درمان می‌شود.
سرکه جلوی زنا را می‌گیرد
در روایت آمده است:
الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ يَقْطَعُ‌ شَهْوَةَ الزِّنَا.[9]
خوردن نان و سرکه شهوت زنا را قطع می‌کند.
اگر درمان را شروع کنید افرادی می‌گویند که به همسر خود تمایل ندارم ولی به خانم های دیگر تمایل زیادی دارم یا کسی می‌گوید تمایل به همجنس دارم یا کسی خود ارضایی و میل به حرام دارند که درمان همه‌ی آن ها نان و سرکه است.
طب اسلامی درمان هایی دارد که اصلا در طب های دیگر وجود ندارد و خطور به ذهن نمی‌کند.
کلمه‌ی «شهوت» و میل در روایت آمده است. زنا در اینجا «مصداق اظهر» و عنوان مشیر است. البته تجربه هم نشان داده است که در درمان همه مفید است.
بله بعید نیست که درمان «دم» هم باشد زیرا میل به گناه از عوارض غلبه‌ی دم است.
بله عقل که زیاد بشود سلطه‌ی انسان بر شهوت بیشتر می‌شود.
سرکه‌ی خمری لثه را تقویت می‌کند
در روایت آمده است:
خَلُّ الْخَمْرِ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْعَقْل‌[10]
یعنی سرکه‌ی خمری لثه را محکم می‌کند ...
بهترین سرکه، سرکه‌ی خمری است. سرکه ای که اول خمر می‌شود و بعد خمر می‌شود.
سرکه‌ی خمری برای کل دهان مفید است.
در روایت آمده است:
ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ يَقْتُلُ‌ دَوَابَ‌ الْبَطْنِ‌ وَ يَشُدُّ الْفَم‌[11]
یعنی نزد امام صادق(ع) سرکه‌ی خمری یاد شد فرمود انگل های شکم را می‌کشد و دهان را محکم می‌کند.
افرادی که سستی دیواره‌ی دهان دارند و زود زخم می‌شوند درمان آن سرکه است.
سرکه و حناء برای آفت دهان هم خوب است.
سرکه انگل ها را می‌کشد
سرکه انگل های شکم را می‌کشد. انگل های دیگری در کل بدن مانند سینوس ها، انگل گربه، انگل کبد(انگل سگ)، انگل سگ تبدیل به کیسه‌ی آب می‌شود و اگر پاره بشود کشنده است زیرا به تمام بدن سرایت می‌کند و از راه سبزیجات وارد بدن می‌شود.
مدفوع سگ وارد جالیزهای سبزی می‌شود و اگر سبزی خوب شسته نشود به بدن منتقل می‌شود.
گربه روی لباس ها می‌رود و اگر روی لباس برود سبب ابتلاء به انگل کشنده‌ی گربه می‌شود.
داخل سینوس ها انگل است، مانند انگل هایی که داخل سینوس گوسفند قرار دارد و کله را به زمین می‌کوبند تا انگل ها بیرون بیاید. درمان این انگل ها سرکه است.
در روایت آمده است:
عَلَيْكَ‌ بِخَلِ‌ الْخَمْرِ فَاغْتَمِسْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي جَوْفِكَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا[12]
یعنی برشما باد سرکه‌ی خمری پس در آن عوطه ور شو زیرا انگلی باقی نمی‌ماند مگر کشته شود.
سرکه میکروب مفید را از بین نمی‌برد بلکه میکروب سرکه را سرکه می‌کند ولی انگل را از بین می‌برد.
احتمال دارد که غوطه ور شدن به معنای رفتن و غوطه ور شدن در سرکه است تا سرکه کل بدن را بپوشاند. احتمال دارد «فاغتمس فیه» کنایه از زیاد خوردن سرکه باشد. افرادی که زیاد سرکه می‌خورند گویا در سرکه غوطه ور هستند.
این کنایه در عرب ها زیاد است. مثلا کسی می‌خواهد بگوید «شیر زیاد می‌خورم» می‌گوید در شیر غوطه ور می‌شوم.
کلمه‌ی «فاغتمس» برای وارد کردن نان در خورشت یا مایعات نیز استعمال می‌شود. مثلا وقتی نان را داخل شیر می‌کنند گفته می‌شود «غمس الخبز فی اللبن» یعنی نان در شیر غوطه ور شد. بنابراین اغتماس برای انسان نیست بلکه برای نان او است که در سرکه غوطه ور شود.
مثلا گفته شود «فاغتمس فیه طعامک» یعنی نان خود را داخل سرکه قرار بده.
به همین جهت افرادی که انگل گربه دارند و راه درمانی ندارد، سفارش می‌کنیم هر روز یک لیوان سرکه بخورند. یک مدت این کار را انجام بدهند تا انگل ها کشته بشوند.
اگر برای انگل شکم خورده می‌شود ناشتا باشد و در باقی موارد به نظر می‌رسد ناشتا بودن لزومی ندارد. می‌شود یک لیوان را در طول یک روز مصرف کند.
انگل سگ تبدیل به کیسه می‌شود. این کیسه بیشتر در کبد به وجود می‌آید و سمت راست بدن ورم می‌کند.
انگل گربه آسیب به بینایی و مغز می‌زند. انشاء الله علائم این بیماری ها را خواهیم خواند.
 
طرز تهیه‌ی سرکه
افرادی که می‌خواهند از انگور سرکه تهیه کنند آب انگور را بگیرند و داخل خم بگذارند و در آن را به مدت یک هفته محکم ببندند. جای خمره باید گرم باشد. حداقل دمای مکان خمره باید 27 یا 28 درجه باشد. اگر مکان خمره سرد باشد انگور شیرین می‌ماند.
هرچه بیشتر بماند بهتر است. بعد از یک هفته قدری در خمره را باز یا نیمه بازکنید تا مگس سرکه وارد شود و آب انگور را به سرکه تبدیل شود.
بعد از مدتی انگور شروع به صدا و جوشش می‌کند که به آن «نشیش» می‌گویند. حباب ها مانند جوش بالا می‌آیند و همه‌ی مواد ته نشین بالا می‌آید که این انقلاب اول است. ظرف سه روز اول، انقلاب اول صورت می‌گیرد و ماده تلخ و خمر می‌شود.
اگر جای خمره گرم باشد بعد از چهل روز ته نشین های بالا آمده، دوباره ته نشین می‌شوند و مایه ترش می‌شود که انقلاب دوم است.
اگر ماده ترش شده باشد، سرکه درست شده است.
اگر سرکه ترش نشده باشد، هنوز خمر است و ممکن است نود روز طول بکشد تا خمر تبدیل به سرکه بشود. بهتر است که نود روز بگذرد بهتر است.
اگر سرکه ترش نشده است نباید استفاده کرد.
زمانیکه مشهد بودیم یکی از رفقای ما سرکه درست کرد و سر کلاس به من داد تا بخورم. گفتم چطور؟ گفت وقتی می‌خورم سرم گیج می‌رود.
روش دوم تهیه‌ی سرکه این است که انگور را با خوشه می‌ریزند تا ترش بشود و بعد آب آن را می‌گیرند و سرکه می‌شود. با خوشه چهل روز می‌ماند.
بله اگر ظرف تکان بخورد مشروب باقی می‌ماند.
شاید بعضی فقها می‌گویند که خوشه نجس می‌شود ولی نجس نمی‌شود.
ما معتقد هستیم در تهیه‌ی سرکه در هیچ مرحله نجس نیست ولی خوردن آن جائز نیست.
در هر سرکه ای احتمال کپک زدن وجود دارد.
این سرکه ای است که خود به خود تبدیل به سرکه شده است.
در روایت آمده است:
كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مِمَّا فَسَدَ- وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ‌ أَنْتُم‌[13]
یعنی سرکه‌ی خمری که خود فاسد شده است را بخورید نه آنکه شما آن را فاسد کرده اید.
سرکه ای که خود به خود تبدیل به سرکه شده است خوب است.
روشی است که خمر تبدیل به سرکه بشود مانند اینکه به خمر سرکه‌ی کهنه یا نمک یا پوسته‌ی بالنگ اضافه کنیم.
برای تهیه‌ی سرکه خرما باید خرما ها درون خم ریخته شود و روی آن تا پوشاندن روی خرما ها آب ریخته بشود و تا چهل روز بماند.
برای تهیه سرکه‌ی کشمش باید کشمش ها درون خم ریخته بشود و تا روی آن آب ریخته بشود بعد چهل روز بماند.
این ها هم باید درب خم مقداری باز بشود تا مگش سرکه بیاید.
سرکه با عسل هم درست می‌شود که در شرائع شش نوع خمر ذکر شده است.
انگور و خرما و عسل و انجیر و جو و دیگری که خاطرم نیست.
برای تهیه‌ی سرکه‌ی عسل هم باید روی آن آب ریخت و فورا تبدیل به سرکه می‌شود.
چند روزی درب خم بسته باشد تا حسابی ترش بشود.
بعد از چهل روز صاف بشود و تبدیل به سرکه شده است.
گاهی اوقات نود روز هم ممکن است طول بکشد تا خمر تبدیل به سرکه بشود.
بعضی می‌گویند که شرط دیگری هم وجود دارد و آن عصبانیت شخصی است که انگور را برای سرکه آماده می‌کند. خود من تا به حال هر سرکه ای که انداختم شیرین شده است.
اینکه سرکه خود به خود درست شده است یا به آن سرکه‌ی کهنه اضافه کرده اند چیزی نیست که بتوان متوجه شد و فردی که سرکه را درست کرده است باید خبر بدهد.
بله اگر سرکه یا نمک هم به ماده سرکه اضافه کنیم، انقلاب ها صورت می‌گیرد و ماده به سرکه تبدیل می‌شود ولی روایت فرموده است که این کار را انجام ندهیم.
اگر به ماده، سرکه‌ی کهنه یا نمک اضافه کنیم «خل خمری» هست ولی « ما فسد» نیست زیرا با این کار ما به فساد ماده کمک کرده ایم.
انگور هرچه شیرین تر باشد سرکه‌ی آن ترش تر است.
روی انگور ها نباید آب ریخته بشود زیرا باعث کپک زدن می‌شود و ماده شیری رنگ می‌شود.
 
معرفی بیماری «اتروفی عضلات»
اتروفی و دیسروفی وجود دارد که خواهیم خواند. اتروفی عضلات، ضعف عضلات است. این بیماری گاهی در کودکان وجود دارد.
گاهی بچه ضعف عضلات دارد و گردن نمی‌گیرد و راه نمی‌رود و نمی‌تواند بایستد و مانند یک تکه گوشت است.
اتروفی بزرگسالان ابتداء ماهیچه های کوچک را درگیر می‌کند و به تدریج به ماهیچه های بزرگ سرایت می‌کند و به دست و پا می‌رسد و باعث لاغری پا ها، به خصوص از زانو تا پایین می‌شود و پا شبیه به پای لک لک می‌شود و درعین حال ضعف و ناتوانی دارد. به جایی می‌رسد که بدن تکه گوشتی می‌شود و ماهیچه های ریه از کار می‌افتد و به انسان دستگاه تنفسی وصل می‌کنند.
این بیماری امروزه شایع شده است و یکی علل آن درمان سرفه است زیرا این بیماری یک نوع فلجی است.
اتروفی با ام اس متفاوت است زیرا ام اس و سکته مغزی و فلج مغزی نصف بدن را دیگری می‌کند.
برخی موارد مادر زادی است و برخی موارد بعدا به وجود می‌آید.
مادر سرفه را درمان کرده است و بچه به این بیماری مبتلا شده است.
استفاده از داروهای شیمایی از جمله شربت سرفه سبب این بیماری می‌شود.
درمان
بنابر روایات یکی از درمان ها «فشار» است. فشار می‌تواند یک عضو لاغر را احیاء کند. باید مرتب پا ها را با دست فشار بدهند تا نیروی خود را بدست بیاورد.
درمان دیگر خوردن گوشت پخته شده با شیر است.
در روایت آمده است:
اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَكُلْهَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا[14]
یعنی ... قوت و برکت را در گوشت پخته شده با شیر قرار دادم
بیشتر غلبه‌ی صفراء این مشکلات را به وجود می‌آورد زیرا بیشتر بی حالی ها و ناتوانی ها از صفراء است.
چون در این بیماری عضله تحلیل می‌رود و از بین می‌رود باید سویق سنجد مصرف بشود تا گوشت رویانده شود.
بله شاید سرفه کردن برای بیمار مفید باشد.
[1] سوره مومنون، آیه20.
[2] المحاسن، برقی، ج2، ص486.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص483.
[4] المحاسن، برقی، ج2، ص487.
[5] الکافی، کلینی، ج6، ص330، ط اسلامیه.
[6] المحاسن، برقی، ج2، ص486.
[7] بحارالانوار، علامه مجلسی، ج63، ص302.
[8] المحاسن، برقی، ج2، ص485.
[9] الکافی، کلینی، ج6، ص330، ط اسلامیه.
[10] المحاسن، برقی، ج2، ص487.
[11] المحاسن، برقی، ج2، ص487.
[12] المحاسن، برقی، ج2، ص487.
[13] صحیفه الرضا، امام رضا ع، ص74.
[14] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیسابوری، ص64.
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حبوبات(عدس)
بعضی از غذاها مبارک و مقدس است که یکی از این غذاها روغن زیتون است.
در روایت آمده است:
الزَّيْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْيَارِ بُورِكَ فِيهِ مُقْبِلًا وَ بُورِكَ فِيهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ فِي‌ الْقُدْسِ‌ مَرَّتَيْن‌[1]
یعی .... روغن زیتون در پاکی دو مرتبه غوطه ور شده است.
سرکه هم مقدس است. سومین غذایی که مقدس است، عدس است.
این سه غذا با گناه نکردن و ایمان و معرفت و امثال آن ارتباط دارند.
خاصیت عدس رقیق کردن و نازک کردن قلب است. انسان زود تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برای دیگران زود ناراحت می‌شود. خاصیت دیگر عدس زیاد کردن اشک چشم است.
در روایات آمده است که انبیاء برای برکت عدس و شخصی که عدس می‌خورد دعا کرده اند.
در روایت آمده است:
عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ مُقَدَّسٌ- وَ إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ- وَ إِنَّهُ قَدْ بَارَكَ فِيهِ سَبْعُونَ‌ نَبِيّاً- آخِرُهُمْ‌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم‌[2]
یعنی ... هفتاد پیامبر عدس را مبارک کردند و برای برکت عدس دعا کردند
در سفارش پیامبر(ص) به حضرت علی آمده است:
يَا عَلِيُّ كُلِ الْعَدَسَ فَإِنَّهُ‌ مُبَارَكٌ‌ مُقَدَّسٌ‌ وَ هُوَ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّا[3]
یعنی ای علی عدس بخور و قلب را رقیق می‌کند و اشک چشم را زیاد می‌کند و هفتاد پیامبر برای عدس برکت خواستند.
به دلیل اینکه عدس اشک چشم را زیاد می‌کند، سفارش می‌کنند در عاشورا عدس زیاد بخورید.
از این روایت استفاده می‌شود، قساوت قلب و بی رحمی قلب یک بیماری مادی است و برای همان عضو است به همین جهت درمان آن مادی است که همان عدس است.
اگر قساوت قلب معنوی بود با معنویات مانند ذکر و دعا برطرف می‌شد بنابراین به نظر می‌رسد قساوت اختلالی است که در قلب تپنده به وجود می‌آید و در قلب نفسانی و باطنی به وجود نمی‌آید و عدس که مادی است قلب مادی را اصلاح می‌کند.
عدس نمی‌تواند باطن انسان را درست کند زیرا با هم سنخیت ندارند بلکه چیزهای دیگری مانند موعظه و دعا و قرآن ممکن است باطن را درست کند.
اعتقاد بنده این است که بیشتر بیماری های روحی و روانی از سنخ بیماری های مادی هستند و یکی هستند و از یک سنخ هستند. درست است علماء دو علم اخلاق و طب را از هم جدا کرده اند ولی اعتقاد دارم این دو در ارتباط هستند و همه مادی هستند.
غذا در اخلاقیات نقش دارد، حتی هوا در اخلاق انسان تاثیر دارد و انسان عصبانی و بدخلق می‌شود.
بله شیطان میکروب است و در جلد اول با ده ها دلیل ثابت کرده ایم. عقل هم مادی است و حتی روح هم مادی است زیرا اگر مادی نباشد سنخیتی با بدن انسان ندارد.
گفته می‌شود روح مجرد است ولی حقیقت ندارد. مجرد است یعنی نه مکان دارد و نه زمان ولی در بدن انسان است. مگر روح در چهار ماهگی وارد بدن انسان نمی‌شود؟ مگر روح از بدن خارج نمی‌شود؟ بنابراین روح مجرد نیست زیرا مجرد مکان ندارد.
بله روح بخاری است، حتی اگر نوری هم باشد مادی است و مجرد نیست.
در کتاب «عجائب و اسرار خلقت» آمده است که از روایات استفاده می‌شود روح هم مرگ دارد و در یک زمان معلوم می‌میرد و روح هم اجل دارد و ممکن است هزاران سال بعد از بدن بمیرد.
روح ولوج در بدن کرده است و چیزی که مکان داشته باشد، مجرد نیست.
کسی که گناه می‌کند در قلب او یک نقطه‌ی سیاه به وجود می‌آید. نقطه‌ی سیاه داشتن در روح معنا ندارد. به همین جهت به کتاب «بحارالانوار» مراجعه کنید و علامه مجلسی که خبره در این کار است می‌گوید تمام روایات دال بر این است که روح مجرد نیست و مادی است.
فقط فلاسفه می‌گویند روح مجرد است ولی روایات می‌فرمایند روح مجرد نیست. مگر اینکه فلاسفه بگویند روح در بدن نیست زیرا روح اگر مجرد باشد نمی‌تواند محکوم به مکان باشد.
اصل قضیه این است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ‌ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ مُحَمَّداً ص وَ خَلَقَنِي وَ ذُرِّيَّتِي، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْكَنَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَ أَسْكَنَهُ فِي أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَى خَلْقِهِ‌، فَمَا زِلْنَا فِي ظُلَّةٍ خَضْرَاءَ حَيْثُ لَا شَمْسَ وَ لَا قَمَرَ، وَ لَا لَيْلَ وَ لَا نَهَارَ، وَ لَا عَيْنَ تَطْرِفُ، نَعْبُدُهُ وَ نُقَدِّسُهُ وَ نُسَبِّحُهُ، وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ.[4]
یعنی ... خداوند کلمه ای گفت و نور شد و از این نور پیامبر(ص) و روح خلق شد
همه از سنخ «کلمه» هستند و کلمه هم مادی است.
در قرآن آمده است:
﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون‌﴾[5]
یعنی فرمان او چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى‌گويد: «موجود باش!»، آن نيز بى‌درنگ موجود مى‌شود
همه هستی مانند روح و ملائکه و فرشتگان همه به سبب کلمه است و «کلمه» هم مادی است زیرا در روایت فرمود کلمه نور شد و نور هم مادی است. کلمه باید مادی باشد و اگر مادی نباشد کلمه نیست.
خداوند مجرد است و فقط خداوند مجرد است.
ادله ای دارد که روح هم مانند خود بدن می‌میرد. مجرد نمی‌میرد. ماده محکوم به زمان است و مکان هم باید داشته باشد.
مخلوق ماده است و ماده یعنی سه بعد به علاوه‌ی زمان و مکان دارد به همین جهت روح و بدن در یکدیگر تاثیر می‌گذارند ولی یکی خیلی سنگین و دیگری سبک است. فرکانس یکی کوتاه و دیگری بلند است.
همه‌ی هستی از موج و فرکانس است زیرا در روایت آمد که خداوند تکلم کرد و نور به وجود آمد.
اننگشت روح دارد و اگر آن را قطع کنید بی جان می‌شود.
روح غذا هم می‌خورد زیرا در قرآن آمده است:
﴿ً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾[6]
یعنی و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است.
روح در برزخ که در همین زمین است روزی می‌خورد.
در روایت آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ‌ بِالْعَدَسِ‌ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّا[7]
یعنی مردی به پیامبر(ص) از قساوت قلب شکایت کرد فرمود برتو باد عدس زیرا قلب را نازک می‌کند و اشک را سرعت می‌بخشد
این روایت به صراحت می‌فرماید که قساوت قلب مادی است زیرا با ماده برطرف می‌شود زیرا اگر قساوت قلب مادی نبود سنخیت نداشت و اثری اتفاق نمی‌افتاد.
سوداء قساوت نمی‌آورد بلکه دم است که قساوت می‌آورد.
اینکه در روایت آمده است:
فَإِنْ مَالَتْ‌ بِهِ‌ الْيُبُوسَةُ كَانَ عَزْمُهُ الْقَسْوَة[8]
یعنی اگر مایل به خشکی شود با قساوت اراده می‌کند
این روایت برای صفراء است.
عدس رطوبت را از بدن خارج می‌کند و خشک می‌کند.
أَنَّ بَعْضَ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةَ الْقَلْبِ‌ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ كُلِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ كَثُرَتْ دَمْعَتُه‌[9]
یعنی یکی از انبیاء الاهی به خداوند از قساوت قلب و کم بودن اشک شکایت کرد خداوند به او وحی کرد عدس بخور و او عدس خورد و قلبش نازک شد و اشکش زیاد شد.
معلوم نیست رقیق در مقابل خشکی باشد. رقیق به معنای دل نازکی است و ارتباطی به یبوست و خشکی ندارد.
افرادی که دارای خشکی چشم هستند و مجبور به استفاده از اشک مصنوعی هستند باید عدس یا سویق عدس بخورند.
در روایتی آمده است:
أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ‌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ‌ قَدَّسَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ نَبِيّاً قَالَ كَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِيّاً.[10]
یعنی نزد امام صادق(ع) خورشت عدس خوردم عرض کردم فدایت شوم اهل سنت می‌گویند هشتاد پیامبر(ص) عدس را تقدیس کرده اند فرمود دروغ گفتند به خدا بیست نبی هم عدس را تقدیس نکردند.
یک روایت در عیون الاخبار تالیف شیخ صدوق، و دو روایت در المحاسن می‌فرمایند پیامبران عدس را مقدس داده اند ولی این روایت می‌فرماید این مطلب برای عامه است.
جمع روایی این است که اگرچه این روایت در کتاب «الکافی» است ولی «محمد بن فیض» که در سند روایت است و کسی که از او نقل می‌کند توثیق نشده است.
تمام روایات ضعیف هستند و نیازی نیست بین روایات ضعیف جمع کنیم.
اگر در روایات دقت کنیم در سه روایت نخست پیامبران عدس را مبارک دانسته اند و دعا کرده اند که عدس برکت داشته باشد و تقدیس نکرده اند. در روایت اخیر آمده است که هشتاد پیامبر عدس را مقدس کرده اند و امام (ع) می‌فرماید تقدیسی صورت نگرفته است.
تقدس یعنی پاکی و مبارک به معنای زیاد شدن است. بنابراین دو دسته روایت با هم تعارض ندارند.
«قداست» در مورد عدسی که در آینده به وجود می‌آید معنا ندارد و برای شئ موجود است ولی برکت می‌تواند برای آینده باشد مثلا پیامبران برای نسل خود برکت دعا کرده اند.
در روایات آمده است اهل عراق به عدس «حمُّص» به معنای نخود می‌گویید. بنابراین احتمال دیگر این است که آن که برکت و تقدیس آن نفی شده است نخود است و آنچه برکت دارد عدس است.
جمع سوم این است که روایات برکت، حمل بر تقیه می‌شود زیرا موافق عامه است.
در روایت معتبر آمده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَكَ‌ عَلَيْهِ‌ سَبْعُونَ‌ نَبِيّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ.[11]
یعنی به امام صادق(ع) عرض کردم مردم از پیامبر(ص) نقل می‌کند که هفتاد پیامبر برای عدس برکت را دعا کردند فرمود این همان چیزی است که مردم به آن نخود می‌گویند و ما به آن عدس می‌گوییم.
در روایت امام (ع) مسئله‌ی برکت عدس را نفی نکرده اند.
احتمال دارد که اهل حجاز به نخود عدس می‌گویند و عدس هم عدس می‌گویند و احتمال دارد که اهل عراق به عدس نخود می‌گویند.
بله روایت مجمل شده است ولی برای جمع بین روایات می‌گوییم برکت از نخود نفی شده است و برای عدس اثبات شده است.
در روایت «خورشت عدس» آمده است. و آنچه در کشورهای عربی معروف است «خورشت قیمه» است. ما تا به حال خورشت عدس نشنیده ایم. در «مرق» گوشت هم دارد. آبگوشت با عدس ندیده ایم. بنابراین برکت از نخود نفی شده است.
عدس اشک را زیاد می‌کند و دل را نازک می‌کند و بعید نیست این آثار به جهت دعای پیامبران است.
سویق عدس
اگر عدس خوب و نرم آسیاب بشود و تفت داده بشود، سویق عدس می‌شود.
در روایت آمده است:
سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ‌ الْعَطَشَ‌ وَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ ع لَا يُفَارِقُهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ‌ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.[12]
یعنی عدس تشنگی را قطع می‌کند و معده را تقویت می‌کند و درمان هفتاد بیماری است و صفراء را خاموش می‌کند و درون را سرد می‌کند و امام (ع) هرگاه مسافرت می‌رفت سویق عدس را از خود جدا نمی‌کرد و هرگاه یکی از خادمان مبتلا به غلبه و هیجان خون می‌شد امام(ع) می‌فرمود سویق عدس بخور زیرا هیجان خون را تسکین می‌دهد و حرارت را خاموش می‌کند.
افرادی که جوش دارند و کهیر دارند و لکه در بدن دارند و هیجان خون و تمام مشکلات خونی دارند یا صفراء دارند سویق عدس مصرف کنند.
اگر شک کردید شخصی دم یا صفراء دارد یا اینکه هر دو را دارد به او سویق عدس بدهید زیرا هر دو را درمان می‌کند.
معلوم نیست غلظت خون را درمان کند زیرا سودازا است.
از این روایت استفاده می‌شود که عدس سرد است زیرا فرموده است که درون را سرد می‌کند.
روایت صحیح السند آمده است:
إِنَّ جَارِيَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ وَ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَى سَوِيقَ الْعَدَسِ فَسُقِيَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِيَتْ.[13]
یعنی دختری از ما مبتلا به خونریزی مداوم شد تا اینکه نزدیک به مرگ شد امام باقر(ع) دستور داد به او سویق عدس بدهند و او خوب شد.
بنابراین سویق عدس درمان خونریزی است. بعید نیست که سویق عدس درمان تمام خونریزی ها باشد ولی اینجا بیشتر مراد خونریزی قاعدگی است.
سویق عدس انواع تشنگی مانند استسقاء و گرمی مزاج و حتی تشنگی بر اثر دیابت را درمان می‌کند بنابراین می‌تواند درمان دیابت باشد. اگر درمان دیابت نباشد حداقل عارضه‌ی تشنگی دیابتی را درمان می‌کند.
به اعتقاد بنده سویق عدس حتی دیابت را هم درمان می‌کند.
سویق عدس سوداء را زیاد می‌کند به همین جهت صفراء درمان می‌شود زیرا اگر سوداء بالا برود صفراء درمان می‌شود.
همه‌ی انواع عدس مانند عدس معمولی و عدس الملک مشمول این روایت هستند.
مقدار مصرف سویق بنابر قانون سویق ناشتا به مقدار دو یا سه قاشق غذاخوری باشد.
در روایت معتبر آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا عَافَى أَيُّوبَ ع نَظَرَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ‌ فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي عَبْدُكَ أَيُّوبُ الْمُبْتَلَى عَافَيْتَهُ وَ لَمْ يَزْدَرِعْ شَيْئاً وَ هَذَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ زَرْعٌ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا أَيُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِكَ كَفّاً فَابْذُرْهُ وَ كَانَتْ سُبْحَتُهُ فِيهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَيُّوبُ ع كَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ‌ وَ أَنْتُمْ‌ تُسَمُّونَهُ‌ الْحِمَّصَ‌ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ.[14]
یعنی خداوند به ایوب وحی فرمود از دانه های تسبیحت یک مشت بگیر و آن را بکار گویا تسبیح حضرت ایوب(ع) از نمک بوده یا در آن نمک بوده است حضرت ایوب (ع) یک مشت از دانه های تسبیح را کاشت و عدس به وجود آمد امام (ع) فرمود شما به این نخود می‌گویید و ما به آن عدس می‌گوییم.
باور این مطلب سخت است و شاید معجزه‌ی پیامبر باشد ولی روایت صحیح السند است.
چون دانه های تسبیح گرد و کروی شکل است احتمال دارد مراد امام(ع) نخود باشد.
حضرت ایوب(ع) قبل از حضرت موسی(ع) باشد.
 
معرفی بیماری نوروپاتی
در این بیماری عضلات و حجم عضلات تحلیل می‌رود. این بیماری داخل در عنوان «آتروفی عضلانی» هست.
آتروفی و دیسروفی وجود دارد که بعدا توضیح خواهیم داد. مینوپاتی هم جزء عنوان دیسروفی است.
جلسه‌ی قبل توضیح دادیم که در این نوع بیماری پا ها لاغر می‌شود و مانند پای لک لک می‌شود.
طب امروزی می‌گوید علت این بیماری ناشناخته است.
در این بیماری عصب های محیطی و ریشه های عصبی درگیر می‌شوند و بیشترین آسیب به عصب می‌خورد.
ایجاد کرخی در اندام های تحتانی و ضعف و لاغری عضلانی، از آثار این بیماری است. حالت غیر طبیعی در مردمک چشم به وجود می‌آید و باعث اختلالاتی در دستگاه گوارش می‌شود.
درمان
استفاده از تقویت کننده های عصب مانند مویز، پیاز، بابونه و مانند آن، استفاده از رشد دهنده‌ی عضلات مانند سویق سنجد و تمام سویق ها هم مناسب زیرا گوشت را می‌رویاند و استخوان را محکم می‌کند.
در روایت آمده است:
الْغُبَيْرَاءُ لَحْمُهُ‌ يُنْبِتُ‌ اللَّحْمَ‌ وَ عَظْمُهُ يُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدُهُ يُنْبِتُ الْجِلْد[15]
یعنی گوشت سنجد گوشت می‌رویاند و هسته‌ی آن استخوان می‌رویاند ...
خوردن گوشت پخته شده با شیر هم درمان دیگر است که هم تقویت می‌کند و باعث رشد عضلات است. باید غذای دائم بیمار گوشت و شیر باشد.
این بیماری بیشتر مربوط به صفراء می‌شود زیرا نیرو و توان انسان را از بین می‌برد.
باید طبائع چهارگانه رعایت بشود زیرا در روایت آمده است که تمام بیماری های سخت از یکی از طبائع است.
در روایت آمده است:
إِنَّ عَامَّةَ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْمِرَّةِ الْغَالِبَةِ أَوْ دَمٍ‌ مُحْتَرِقٍ‌ أَوْ بَلْغَمٍ غَالِبٍ فَلْيَشْتَغِلِ الرَّجُلُ بِمُرَاعَاةِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْلِبَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الطَّبَائِعِ فَيُهْلِكَه‌[16]
یعنی همه‌ی این بیماری های سخت از صفراء یا سوداء غالب یا خون سوخته یا بلغم غالب است....
این بیماری بیشتر در جوان ها رخ می‌دهد.
[1] المحاسن، برقی، ج2، ص485.
[2] صحیفه الامام الرضا، امام رضا ع، ص75.
[3] المحاسن، برقی، ج2، ص504.
[4] مختصر البصائر، حسن بن سلیمان حلی، ص131.
[5] سوره یس، آیه82.
[6] سوره مریم، آیه62.
[7] المحاسن، برقی، ج2، ص504.
[8] علل الشرائع، شیخ صدوق، ج1، ص111.
[9] المحاسن، برقی، ج2، ص504.
[10] الکافی، کلینی، ج6، ؛ ص343، ط اسلامیه.
[11] الکافی، کلینی، ج6، ص342، ط اسلامیه.
[12] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[13] الکافی، کلینی، ج6، ص307، ط اسلامیه.
[14] الکافی، کلینی، ج6، ص343، ط اسلامیه.
[15] الکافی، کلینی، ج6، ص361، ط اسلامیه.
[16] طب الائمه، ابن سابور الزیات نیشابوری، ص110.
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نخود
صحبت راجع به حبوبات است. یکی از حبوبات «نخود» است که در روایات مدح شده است.
ائمه(ع) از نخود پخته شده هم قبل از غذا و هم بعد از غذا استفاده می‌کردند. این مسئله نشان می‌دهد که نخود اهمیت و فوائد فراوانی دارد.
خوردن نخود «بوداده» در ایران مرسوم است و عادت خوبی هم هست ولی فرهنگ خوردن نخود «پخته» در کشورهای دیگر مانند عراق وجود دارد و نخود پخته جزء تنقلات آن ها محسوب می‌شود و بین وعده های غذایی نخود پخته می‌خورند.
در روایتی از امام کاظم آمده است:
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَأْكُلُ‌ الْحِمَّصَ‌ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَه‌[1]
یعنی امام کاظم (ع) قبل و بعد از غذا نخود پخته می‌خورد.
در روایتی از امام رضا (ع) آمده است:
الْحِمَّصُ‌ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ كَانَ يَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَه‌[2]
یعنی نخود برای کمر درد خوب است و همیشه قبل و بعد از غذا نخود درخواست می‌کرد.
بنابراین نخود درمان کمر درد است. بر اساس این روایت یکی از داروهای ما برای کمر درد سویق نخود است.
در روایت دیگر می‌فرماید:
ذُكِرَ عِنْدَهُ‌ الْحِمَّصُ‌ فَقَالَ هُوَ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الصَّدْر[3]
یعنی نخود برای درد سینه خوب است.
امروز هم معروف است که نخود برای مشکلات سینه و ریه مفید است و این روایت تایید این مطلب است.
بعضی می‌گویند کمر درد کنایه از جماع است و تجربه نشان داده است که نخود تقویت کننده‌ی جنسی هم می‌باشد، یعنی نخود برای کمر دردی که از ناحیه زیادی جماع پیش می‌آید مفید است.
بنابراین نخود تقویت کننده‌ی نیروی جنسی است و احتمال دارد کمر درد و ضعف جنسی، هر دو را درمان کند.
به همین جهت بیشتر مردم دنیا نخود به صورت قیمه یا نخود بو داده مصرف مصرف می‌کنند و در غذاهایی مانند آبگوشت حتما نخود هم قرار می‌دهند و این ها معلول سفارشات ائمه(ع) می‌باشد.
«لپه» هم نوعی نخود است.
 
باقلا
باقلا هم منافع متعددی دارد. شایع است که باقلا قساوت و فراموشی می‌آورد و باد زا است ولی روایات ما برعکس این مطالب را بیان می‌کنند.
در روایت صحیح السند از امام صادق(ع) در کتاب کافی و محاسن آمده است:
أَكْلُ‌ الْبَاقِلَّى‌ يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ.[4]
یعنی خوردن باقلا استخوان را مغز دار می‌کند و مغز را زیاد می‌کند و خون تازه تولید می‌کند.
از این روایت استفاده می‌شود که ارتباطی بین مغز استخوان و تولید خون در بدن است. چیزی که امروزه هم گفته می‌شود تولید خون در مغز استخوان است و باقلا مغز استخوان را تقویت می‌کند.
بعید نیست که تقویت مغز استخوان سبب زیاد شدن مغز هم بشود.
برای افرادی که مشکل مغز استخوان دارند و سرطان خون دارند و در انتظار پیوند مغز استخوان هستند، باقلا بخورند زیرا باعث تقویت مغز استخوان می‌شود.
باقلا می‌تواند درمان سرطان خون باشد به همین جهت می‌گوییم این افراد داروی جامع با آب باقلا بخورند.
مراد از باقلا، باقلا بومی بدون کود شیمیایی باشد. مشکل باقلاهای امروزی این است که کود شیمیایی داده می‌شود و همین کود شیمیایی سرطان زا است.
باقلا باید بومی باشد و اصلاح ژنتیکی نشده باشد و کود شیمیایی هم نخورده باشد.
باقلای بومی ریز است و دانه های ریز دارد. باقلاهای درشت و پوست کلفت با کود شیمیایی پرورش پیدا می‌کنند. بیشتر باقلا در شمال کشور تولید می‌شود و چون در شمال زیاد از خاک استفاده می‌کنند مجبور به استفاده از کود شیمیایی هستند تا ضعف خاک جبران بشود و استفاده از کود شیمیایی باقلا را سمی می‌کند.
«فاویسم» که حساسیت به باقلا هست به جهت استفاده از کود شیمیایی است و ارتباطی با خود باقلا ندارد. باقلا درمان فاویسم است زیرا فاویسم از کم خونی است و از غلبه‌ی صفراء است و اگر باقلا سالم و ارگانیک باشد، تقویت کننده‌ی مغز استخوان و تولید خون است.
وقتی خون زیاد بشود فاویسم درمان می‌شود.
درمان بیماری فاویسم داروی صفرابر و داروی قرص خون است.
هسته‌ی سنجد و برگ چغندر خود استخوان و دیواره‌ی آن را درمان می‌کند.
در روایت صحیح السند دیگری آمده است:
أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِي‌[5]
یعنی خوردن باقلا مغز استخوان را زیاد می‌کند و تولید خون تازه می‌کند.
در این روایت ما بین زیاد شدن مغز استخوان و تولید خون تازه فاسله نیفتاده است بنابراین احتمال ارتباط بین مغز استخوان و تولید خون زیاد است.
در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
كُلُوا الْبَاقِلَّى بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.[6]
یعنی باقلا را با پوست آن بخورید زیرا معده را دباغی می‌کند.
البته قدر متیقن از پوست باقلا، پوست دوم و پوست نازک آن است ولی به نظر می‌رسد که پوست سبز و کلفت آن را نیز شامل بشود زیرا «قشر» اطلاق دارد و مردم پوست کلفت آن را معمولا نمی‌خورند به همین جهت امام (ع) سفارش به خوردن آن کرده است.
در روایت آمده است:
كَانَ طَعَامُ‌ عِيسَى‌ ع الْبَاقِلَّى حَتَّى رُفِعَ وَ لَمْ يَأْكُلْ عِيسَى ع غَيْرَهُ حَتَّى رُفِعَ وَ لَمْ يَأْكُلْ عِيسَى ع شَيْئاً غَيَّرَتْهُ النَّار[7]
یعنی غذای حضرت عیسی باقلا بوده است تا زمانیکه به آسمان رفت و حضرت عیسی چیزی را که با آتش پخته شده بود را نمی‌خورده است.
حضرت عیسی(ع) طبیب بوده است و تمام بیماری ها را درمان می‌کرده است و حتما غذای او بهترین غذا است.
شاید مسئله‌ی خام خواری از این روایت بوده است.
شاید خوردن باقلای خام فوائدی دارد و شاید خام خواری به طوری کلی فوائدی داشته باشد ولی ما از روایات استفاده کردیم که خوردن گوشت ضروری است و گوشت سید غذا ها است و فوائد زیادی دارد.
حضرت عیسی حتی جو را نپخته مصرف می‌کرد.
اگر کسی بخواهد با خام خواری درمان کند، کار بدی نیست.
در روایت آمده است غذای حضرت عیسی از سبزی زمین بود به طوری که شکم او از خوردن سبزی زیاد، سبز می‌شده است.
بله، برای درمان موهای زائد بدن، پوست اول باقلا را له کنند و بمالند.
 
لوبیا
لوبیا هم یکی از حبوبات شناخته شده است. معروف است که لوبیا بادزا است ولی ائمه(ع) می‌فرمایند لوبیا بادزا نیست و باد را طرد می‌کند و بادشکن است.
در روایت آمده است:
اللُّوبِيَاءِ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ الْمُسْتَبْطِنَةَ.[8]
یعنی لوبیا بادهای پنهان را طرد می‌کند.
اگر بخواهیم دارویی درست کنیم که بادشکن باشد و باد را از شکم خارج کند و یا برای نفخ شکم مفید باشد می‌توانیم لوبیا را در ترکیب آن دارو قرار بدهیم.
در مورد زیتون هم اصحاب عرض می‌کردند باد زا است ولی پیامبر(ص) می‌فرمود نه چیز دیگر باد تولید می‌کند و زیتون باد را طرد می‌کند.
«مستبطنه» یعنی بادهایی است که انسان وجود آن ها را احساس نمی‌کند.
«الریاح» هم شامل باد به معنای یکی از طبائع چهارگانه و هم شامل باد به معنای نفخ می‌شود.
 
ماش
ماش هم یکی از حبوبات مدح شده است و برای آن در روایات فوائدی مانند درمان بهک و سفیدی پوست ذکر شده است.
بهک با پیسی تفاوت دارد. بهک سطحی است و اگر تیغ زده بشود خون جاری می‌شود ولی پیسی عمقی است و اگر تیغ زده بشود آب سفید خارج می‌شود.
در روایت آمده است:
شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْبُخَ الْمَاشَ وَ يَتَحَسَّاهُ وَ يَجْعَلَهُ فِي طَعَامِهِ.[9]
یعنی مردی به امام کاظم(ع) از بهک شکایت کرد امام(ع) امر کرد تا ماش را به صورت سوپ درست کند و در غذای خود قرار بدهد.
یعنی یکی از غذاها سوپ ماش قرار بدهد یا اینکه ماش را در همه‌ی غذاها استفاده کند. مثلا اگر برنج درست می‌کند ماش را هم قرار دهد و پلو ماش بخورد.
 
جاوورس
در فارسی به آن «گارس» یا «گاورس» گفته می‌شود. ارزن های ریزی است که در برنج زیاد است. قدیم زیاد بوده است ولی الان چون سم پاشی می‌کنند جاورس از بین می‌رود.
خانم ها در قدیم جاورس را از لابلای برنج ها جدا می‌کردند از ارزن ریز تر است و براق است.
الان جاورس به عنوان غذا یا دارو معروف نیست ولی در قدیم به عنوان غذا یا حداقل به عنوان دارو استفاده می‌شده است
در روایت آمده است:
حَدَّثَنِي مَنْ أَكَلَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع هَرِيسَةً بِالْجَاوَرْسِ وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ ثِقَلٌ- وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِي فَأَمَرْتُ أَنْ يُتَّخَذَ لِي وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْيَنُ فِي الْمَعِدَةِ.[10]
یعنی شخصی که با امام رضا(ع) حلیم جاورس می‌خورد برای من نقل کرد امام(ع) فرمود حلیم جاورس غذایی است که سنگینی ندارد و هیچ آسیب و ضرری ندارد و از این غذا خوشم آمد و دستور دادم تا این غذا را برایم درست کنند و اگر جاورس با شیر درست شود نفع آن بیشتر و نرم تر در معده خواهد بود.
حلیم جاورس به جای گندم در آن جاورس به کار رفته است.
اگر جاورس به جای گوشت با شیر پخته بشود به نظر می‌رسد بهتر باشد.
در روایات از سویق جاورس به عنوان درمان اسهال آمده است.
در روایت آمده است:
مَرِضْتُ بِالْمَدِينَةِ فَانْطَلَقَ بَطْنِي فَوَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْكَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكَ بَطْنِي وَ عُوفِيتُ.[11]
یعنی در مدینه مبتلاء به اسهال شدم امام صادق(ع) فرمود سویق جاورس را با آب زیره مصرف کنم و این کار را انجام دادم و عافیت پیدا کردم.
ممکن است بین روایات به طور پراکنده در مورد حبوبات دیگر مطالبی وجود داشته باشد.
 
سبزیجات
 
ائمه(ع) روی مسئله‌ی سبزی تاکید داشتند و روی بودن سبزی در سفره حرص و ولع داشتند به گونه ای که ائمه(ع) غذا نمی‌خوردند تا سبزی سر سفره بیاید.
تمام ائمه(ع) بر خوردن سبزی تاکید داشتند و حتی حضرت امیر(ع) که نان و نمک می‌خورد همراه آن سبزی مصرف می‌کرد.
در روایت آمده است:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَالَ‌ عَلَى‌ الْبَقْلِ‌ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَضِرَةٌ وَ هِيَ تَحِنُّ إِلَى أَشْكَالِهَا.[12]
یعنی به همراه امام صادق(ع) سر سفره بودم امام(ع) شروع به سبزی خوردن کرد و من سبزی به جهت مشکلی که داشتم سبزی نخوردم امام(ع) رو به من کرد و فرمود ای حنان آیا نمی‌دانی که برای حضرت امیر(ع) هیچ سفره و سینی غذایی نمی‌آوردند مگر اینکه سبزی داشته است عرض کردم چرا فدایت شوم؟ فرمود زیرا قلب های مومنین سبز است و به هم رنگ خود میل دارد.
حضرت امیر(ع) که هیچ چیزی مصرف نمی‌کرد به خوردن سبزی مقید بود، بنابراین خوردن سبزی اهمیت دارد.
بنابراین طبع سالم، به سبزی میل پیدا می‌کند.
ما قلب باطنی را «بسته‌ی ژنتیکی» تفسیر می‌کنیم. احتمال دارد مراد همان قلب صنوبری باشد که البته شاید رنگ آن سبز نباشد و مراد از سبز شدن قلب صنوبری، طراوت قلب صنوبری باشد.
پیاز و خیار جزء سبزیجات نیست بلکه جزء تره بار است که خواهیم خواند.
ما گفته بودیم که طبع سالم اگر چیزی را نپسندد غذای انسانی نیست ولی چیزی که طبع سالم آن را می‌پسندد غذای انسانی و مطلوب است. یعنی انسان طوری خلق شده است که آن چیز برای او مناسب است.
در روایت آمده است:
بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَجْلَسَنِي لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّي لَا آكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِي بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ ع حِينَئِذٍ وَ أَكَلَ.[13]
یعنی امام کاظم(ع) دنبال من فرستاد و من را برای صبحانه نشاند و روی سفره سبزی نبود و امام(ع) دست نگه داشت و به غلام فرمود آیا نمی‌دانی روی سفره‌ای که سبزی ندارد غذا نمی‌خورم برای من سبزی بیاور غلام رفت و سبزی آورد و دستش را دراز کرد و خورد.
خیلی مهم است که امام(ع) از سفره ای که سبزی نداشته باشد، غذا نمی‌خورد بنابراین سبزی برای سلامتی ضروری است و برای سلامتی مفید است.
در روایت آمده است:
لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْخِوَانِ‌ الْبَقْل‌[14]
یعنی برای هرچیزی زینتی وجود دارد و زینت سفره سبزی است.
بودن سبزی روی سفره فوائد دارد اگر چه سبزی خورده نشود. به همین جهت در روایت آمده است:
خَضِّرُوا مَوَائِدَكُمْ‌ بِالْبَقْلِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ زَيِّنُوا مَوَائِدَكُم‌[15]
یعنی سفره های خود را با سبزی سبز کنید به همراه بسم الله گفتن شیطان(میکروب و ویروس) را طرد می‌کند و در روایت دیگر آمده است سفره های خود را با سبزی زینت دهید.
بیشتر مراد سبزی خام است زیرا سبزی پخته غذا محسوب می‌شود.
هم بسم الله و هم بودن سبزیجات سر سفره شیطان را طرد می‌کند.
 
تره
مهم ترین و بالاترین سبزی تره است. بلکه از تره نمی‌توان بی نیاز شد در حالیکه از سبزی های دیگر می‌توان بی نیاز شد. در روایت آمده است که حکم تره، حکم نان است. یعنی غذاها غذاهای دیگر با نان خورده می‌شود ولی نان را به تنهایی هم خورده می‌شود.
در روایت آمده است:
ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ‌ فِي‌ الْبُقُولِ‌ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ.[16]
یعنی ... مثل تره در میان سبزیجات مانند نان در سائر غذاها است.
بنابراین سبزی تره ضروری است.
در روایت دیگر آمده است:
لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ سَيِّدٌ وَ سَيِّدُ الْبُقُولِ‌ الْكُرَّاث‌[17]
یعنی برای هر چیزی سیدی وجود دارد و سید سبزیجات تره است.
در روایت دیگر آمده است:
ذُكِرَ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ سَنَامُ الْبُقُولِ وَ رَأْسُهَا الْكُرَّاثُ‌ وَ فَضْلُهُ عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَى سَائِرِ الْأَشْيَاءِ وَ فِيهِ بَرَكَةٌ وَ هِيَ بَقْلَتِي وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ أَنَا أُحِبُّهُ وَ آكُلُهُ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى نَبَاتِهِ فِي الْجَنَّةِ يَبْرُقُ وَرَقُهُ خُضْرَةً وَ حُسْنا[18]
یعنی نزد پیامبر(ص) صحبت از سبزیجات شد فرمود کوهان (بالاترین نقطه) و سر سبزیجات تره است و برتری تره بر سائر سبزیجات مانند برتری نان بر دیگر غذا ها است و تره سبزی من است و سبزی انبیاء قبل از من است و من تره را دوست دارم و می‌خورم و گویا به گیاه آن در بهشت نگاه می‌کنم در حلیکه از سبزی و زیبایی می‌درخشد.
اینکه سبزی حضرت زهرا(س) خرفه بوده است، شاید برای خانم ها سبزی خرفه از همه‌ی سبزی ها بهتر است و هر یک از ائمه(ع) سبزی اختصاصی داشته است.
بهترین مدح برای تره آمده است.
خصوصیت طب اسلامی، استفاده از ظرفیت ها برای معرفی غذاها و داروها است. برای تره فرموده اند آن را در بهشت می‌بینم. در طب اسلامی زمانیکه می‌خواهند از چیزی تعریف کنند از این روش استفاده می‌کنند.
ما می‌توانیم دارویی را که تره در آن بکار رفته است را بدون هیچ تردیدی داروی بهشتی معرفی کنیم و به بیمار بگوییم این داروی بهشتی است و گویا در بهشت است.
مفاد این روایت برتری تره نسبت به کاسنی است. البته در روایات از کاسنی خیلی تعریف شده است.
در روایتی از یحیی بن سلیمان آمده است:
رأرَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فِي رَوْضَةٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ‌ الْكُرَّاثَ‌ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَا يَقْطُرُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْهِنْدَبَا يَقْطُرُ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْكُرَّاثَ مُنْغَمِسٌ فِي الْمَاءِ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُسَمَّدُ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْ‌ء[19]
یعنی امام رضا (ع) را در باغی در خراسان دیدم تره می‌خورد عرض کردم فدایت شوم چرا تره می‌خوری؟ مردم می‌گویند هر روز روی کاسنی یک قطره از بهشت می‌ریزد فرمود اگر یک قطره‌ی بهشتی هر روز روی کاسنی می‌ریزد، تره در آب بهشت غوطه ور می‌شود.
باید این مدح ها به مردم انتقال پیدا کند و صرفا خوردن تره تبلیغ نشود.
در روایت دیگر آمده است:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَى الْهِنْدَبَا فَقَالَ لِي يَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فَقُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْهِنْدَبَا قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ عَنَّا فِيهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يُقَطَّرُ عَلَيْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ فَقَالَ لِي فَعَلَى الْكُرَّاثَ إِذاً سَبْعٌ قُلْتُ فَكَيْفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ رُءُوسَه‌[20]
یعنی با امام صادق(ع) سر یک سفره بودم سبزی کاسنی خوردم فرمود چرا تره نمی‌خوری؟ عرض کردم به جهت روایتی که از جانب شما راجع به کاسنی وارد شده است فرمود چه آمده است؟ عرض کردم روی کاسنی قطره هایی از بشهت در هر روز می‌ریزد فرمود روی تره در هر روز هفت قطره از بهشت می‌ریزد.
فوائد تره
درمان بیماری های خونی است. برای سرطان خون و خونریزی روده مفید است، برای اسهال خونی و برای خونریزی بواسیر ماده خوب است.
حتی الامکان تره نباید شسته بشود. در روایت آمده است که چیز کثیف به تره نمی‌چسبد.
در روایت آمده است:
اشْتَكَى غُلَامٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ بِهِ‌ طُحَالٌ‌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ.[21]
یعنی یکی از غلامان امام کاظم(ع) بیمار بود امام(ع) از مشکل او پرسید عرض شد بیماری طحال دارد فرمود به او سه روز تره بدهید و ما به او دادیم و خونریزی قطع شد و خوب شد.
سرطان خون هم مربوط به طحال می‌شود. سرطان خون سبب خونریزی می‌شود و خون های سالم را از بدن خارج می‌کند و سبب افت پلاکت و افت خون می‌شود.
به نظر می‌رسد تره برای تمام خونریزی ها مناسب باشد و سبب تولید پلاکت بشود زیرا پلاکت جلوی خونریزی را می‌گیرد. اگر پلاکت کم شود، انسان مبتلا به خونریزی می‌شود.
به سرطانی ها توصیه کنید که حداقل سه روز صد تا دویست گرم تره بخورند.
درمان بیماری طحال
شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَجَعَ‌ الطِّحَالِ‌ وَ قَدْ عَالَجَهُ بِكُلِّ عِلَاجٍ وَ أَنَّهُ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ شَرّاً حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ كُرَّاثاً وَ اقْلِهِ قَلْياً جَيِّداً بِسَمْنٍ عَرَبِيٍّ وَ أَطْعِمْ مَنْ بِهِ هَذَا الْوَجَعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[22]
یعنی یکی از اصحاب امام باقر(ع) از درد طحال شکایت کرد و با همه‌ی داروها درمان کرده بود و هر روز بدتر می‌شد تا اینکه نزدیک بود بمیرد امام(ع) فرمود یک درهم تره بخر و آن را با روغن زرد گوسفند یا گاو عربی سرخ کن و سه روز استفاده کن زیرا خوب می‌شود ان شاء الله.

طحال، درد سمت چپ است و به سمت سینه و دنده ها می‌رود.
بله، بعید نیست که تره خشک هم موثر باشد.
نه، افرادی که پلاکت خون آن ها بالا است نباید تره مصرف کنند.
مراد از سمن عربی، روغن زرد گوسفند یا گاوی است که در سرزمین عرب و سرزمین خشک باشد. سرزمینی که گرم و خشک باشد.
نه، مراد از گاو عربی، «گاومیش» نیست، گاومیش گاو هندی است.
تره زردی صورت را برطرف می‌کند، یعنی باعث تولید خون می‌شود. افرادی که کم خونی دارند خوب است که تره مصرف کنند.
در روایت آمده است:
اشْتَكَيْتُ بِالْمَدِينَةِ شَكَاةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كُلِ الْكُرَّاثَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأَتْ‌[23]
یعنی در مدینه شدیدا بیمار شدم نزد امام کاظم(ع) آمدم فرمود چه شده تو را زرد رنگ می‌بینم؟ عرض کردم بله فرمود تره بخور راوی می‌گوید من هم تره خوردم خوب شدم.
بنابراین تره داروی کم خونی است و اگر کسی می‌خواهد داروی کم خونی درست کند، یکی از مواد آن تره است.
بله، ممکن است صفراء هم باشد ولی در اینجا بیشتر مراد همان کم خونی است.
درمان بواسیر
در روایتی آمده است:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْطَعُ‌ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَيْهِ.[24]
یعنی .... تره بواسیر را قطع می‌کند ...
در روایت دیگر آمده است تره خونریزی بواسیر را قطع می‌کند.
در روایت دیگر آمده است:
عَنْ رَجُلٍ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ ع لَا تَعَلَّقُ بِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ.[25]
یعنی ... تره برای بواسیر خوب است.
بنابراین تره اصل بواسیر را درمان می‌کند حتی اگر بواسیر نر باشد و خونریزی هم نداشته باشد.
 
معرفی بیماری «اتروفی»
اتروفی ضعف و سستی عضلات است و گاهی ارثی است و گاهی هم پیشرونده و منشا نخاعی دارد یا همان فلج پیازچه نخاع «فلج بصلی» است.
اختلال در اعصاب نخاعی به وجود می‌آورد و منطقه‌ی حرکتی و پوسته‌ی نخاعی را آسیب می‌رساند.
گاهی پوسته‌ی عصب و گاهی پوسته‌ی نخاع را درگیر می‌کند که بعدا به عضلات ساعد، دست و به کل عضلات سرایت پیدا می‌کند.
 
بیماری دیسروفی عضلانی
این بیماری هم ارثی است که ضعف پیشرونده‌ی عضلانی است. دیسروفی عضلات را آب می‌کند و سبب ضعف عضلانی است و پیشرونده است.
بیماری اتروفی تحیلیل عضلات است ولی معلول غلبه‌ی صفراء است و بیماری دیسروفی هم تحلیل عضلات است ولی معلول بیماری بلغم است.
به همین جهت اتروفی بیشتر در جوان ها اتفاق می‌افتد و بیماری دیسروفی بیشتر در افراد مسن مشاهده می‌شود.
درمان
بنابراین باید بلغم و صفراء درمان بشود و از چیزهایی که سبب زیاد شدن گوشت بدن می‌شود مانند پختن گوشت با شیر، سویق سنجد، یک روز در میان حمام رفتن برای دیسروفی و هر روز حمام رفتن برای اتروفی، و سویق گندم و جو شسته و نشسته استفاده کرد.
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[5] الکافی، کلینی، ج6، ص344، ط اسلامیه.
[6] الکافی، کلینی، ج6، ص344، ط اسلامیه.
[7] مکارم الاخلاق، طبرسی، ص183.
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ادامه بحث غذاهایی که در روایات آمده است(سبزیجات) – معرفی بیماری نئوپلاسم های استخوانی؛ 96/02/27

 
صحبت راجع به سبزیجات است، بهترین سبزیجات تره است و فوائد زیادی دارد و در ترکیب داروهای اساسی در طب اسلامی آمده است.
مقدار زیادی از قرص خون که همان مرکب شش از مرکبات اسلامی است را تره و آب تره تشکیل داده است.
از روایت مربوط به داروی «قرص خون» و مجموع روایات استفاده می‌شود تره برای بواسیر و «ارواح البواسیر» مناسب است.
افرادی که مشکل بواسیر دارند زیاد تره بخورند.
تره به طور کلی برای خونریزی مناسب است و معلوم می‌شود سبب انعقاد خون و سبب افزایش پلاکت خون می‌شود و جلوی انواع خونریزی مانند خونریزی از ناحیه‌ی طحال و بواسیر و خونریزی ناحیه های زنانه را می‌گیرد.
تره آهن طبیعی بدن را زیاد می‌کند و جایگزین خوبی برای قرص آهن شیمیایی غیر طبیعی است.
در روایت آمده است:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْطَعُ‌ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَيْهِ.[1]
یعنی ... تره بادها را از بدن خارج می‌کند و بواسیر را قطع می‌کند
ظاهر این روایت این است که تره خونریزی بواسیر را قطع می‌کند، معلوم نیست خوردن یا مالیدن تره مراد است. بعید نیست اگر له شده‌ی تره هم مالیده بشود، بواسیر را درمان کند.
از اطلاق این روایت استفاده می‌شود که تره می‌تواند درمان دو نوع بواسیر نر و ماده باشد.
تره دهان را خوشبو می‌کند، البته تره به طور موقت دهان را بدبو می‌کند ولی چون خاصیت میکروب کشی دارد، میکروب های دهان را از بین می‌برد و باعث درمان بدبویی دهان می‌شود.
در روایات علت بدبویی دهان بلغم معرفی شده است و تره بلغم را کم می‌کند یا از بین می‌برد. بنابراین تره سبب عفونت و بدبویی دهان که همان بلغم باشد را از بین می‌برد و بیشترین عامل عفونت ها نیز «بلغم» است.
«باد» یکی از طبائع چهارگانه است و اگر کسی بخواهد داروی «طرد کننده‌ی باد» بسازد یکی از مواد سازنده‌ی آن تره است.
ممکن است مراد از باد، نفخ و باد شکم باشد.
البته بیشتر، کلمه‌ی «ریاح» به معنای التهاب است و علت التهاب هم «باد» است.
باد که یکی از طبائع چهارگانه است.
بنابراین تره التهابات دهان و لثه را برطرف می‌کند و اگر التهاب برطرف شود،‌ منجر به برطرف شدن بدبویی دهان می‌شود زیرا بدبویی ممکن است از التهاب لثه باشد.
مراد از عفونت همان باد است، هر موضعی که قرمز رنگ می‌شود و باد می‌کند علت آن باد است.
درد و سرخی به وجود آمده در موضع، از باد است.
حداقل باد در کل التهابات بدن و دردها نقش دارد و گفتیم عفونت و التهابات مربوط به باد است و احساس درد هم مربوط به باد است. طبق روایات،‌ باد پادشاهی در بدن است که باید با آن مراعات کرد.
 
تره برای جذام خوب است و از جذام پیشگیری می‌کند
در روایت آمده است:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ‌ فَإِنَ‌ فِيهِ‌ أَرْبَعَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْمَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَهُ‌.[2]
یعنی از امام صادق(ع) در مورد تره سوال شد فرمود تره بخور زیرا چهار خصلت دارد دهان را خوشبو می‌کند و باد را طرد می‌کند و بواسیر را قطع می‌کند و تره امان از جذام است برای کسی که تره دائما بخورد.
توضیحی در مورد روایت
اختلافی در اصول فقه است که آیا قید متاخر به عام اخیر برمی‌گردد یا به تمام عام ها برمی‌گردد.
مثلا «اکرم العلماء و اطعمهم و احترمهم الا الفساق» آیا «الا الفساق» به آخری یعنی قید احترام برمی‌گردد یا به اکرام و اطعام هم برمی‌گردد؟
یا اگر چند جمله پشت سر هم بیاید مانند اکرم العلماء و احترم الاطباء و اکرم الشعراء الا الفساق، آیا «الا الفساق» به جمله‌ی اخیر یعنی «اکرم الشعراء» بر می‌گردد یا به تمام جملات قبلی برمی‌گردد؟
قدر متیقن این است که قید متاخر به جمله و عام اخیر برمی‌گردد ولی شاید اشعار و ظهوری در تمام موارد هم داشته باشد.
ولی ظاهر این است که به جمله‌ی اخیر برمی‌گردد و شمول قید اخیر برای جمله های دیگر مورد شک است.
البته این مسئله تابع قرائن و شواهد هم می‌باشد.
بله، چون در روایات دیگر مثلا برای درمان بواسیر به وسیله‌ی تره، قید «ادمان» نیامده است، معلوم می‌شود که قید «ادمان» فقط برای جلوگیری و درمان جذام است.
 
شستن تره
در مورد کاسنی آمده است که آن را نشویید و تکان هم ندهید زیرا قطره‌ی بهشتی روی آن است، حالا تره هم که هفت قطره‌ی بهشتی دارد به طریق اولی نباید شسته یا تکانده شود ولی مستفاد از عامه‌ی روایات این است که موارد مختلف است.
اگر تره از سرزمینی چیده می‌شود و دست به دست می‌شود و منتقل می‌شود، این تره باید شسته بشود ولی اگر کسی تره را از محل خود می‌چیند و تره تمییز است و گل ندارد،‌ تره باید نشسته خورده بشود.
بله، اگر کود حیوانی باشد اشکالی ندارد ولی اگر سم می‌زنند باید شسته بشود.
در روایت آمده است:
رَأَى أَبَا الْحَسَنِ بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ‌ مِنَ‌ الْبُسْتَانِ‌ كَمَا هُوَ فَقِيلَ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ[3]
یعنی شخصی امام رضا(ع) را دید که از بستان تره را نشسته می‌خورد عرض شد به تره کود داده شده است فرمود از کود چیزی به تره نمی‌چسبد و برای بواسیر خوب است.
تره خاصیتی دارد که چیزهای بد مانند کود به تره نمی‌چسبد ولی گل به تره می‌چسبد چنانچه ما می‌بینیم و گل را باید شست و خوردن گل حرام است.
امام (ع) فرمود تره نشسته برای بواسیر خوب است بنابراین اگر کسی می خواهد تره را برای بواسیر استفاده کند، تره‌ی نشسته باید مصرف کند.
به همین جهت ما در داروی قرص خون می‌گوییم تره باید نشسته باشد. تره باید تمییز و نشسته باشد.
چون در قرص خون آب تره مورد استفاده است باید تره تازه باشد.
اگر کسی در خود باغ و محل کشت تره باشد می‌تواند بدون شستن بخورد ولی در موارد دیگر شاید نیاز به شستن باشد.
در روایت آمده است:
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَن‌ الْأَوَّلَ يَقْطَعُ‌ الْكُرَّاثَ‌ بِأُصُولِهِ‌ فَيَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ فَيَأْكُلُهُ‌.[4]
یعنی امام کاظم(ع) را دیدم که تره را با ریشه می کند و با آب می شوید و می خورد.
«اصول» به معنای ریشه است و چون ریشه زیر خاک است باید شسته بشود. احتمال دارد که امام(ع) در باغ نباشد و مراد جدا کردن قسمت سفید تره است.
نه،‌ مراد از قطع اصول، قطع کردن ساقه نیست و مراد همان در آوردن از ریشه است زیرا در زبان ائمه(ع) اینگونه اسعتمال وجود دارد و اگر مراد بریدن ساقه باشد امام(ع) می‌فرمود «یقطع اصول الکراث» و نیاز به «باء» نیست.
در روایت دیگر از امام رضا(ع) آمده است:
حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع يَأْكُل‌ الْكُرَّاثَ مِنَ‌ الْمَشَارَةِ يَعْنِي الدَّبْرَةَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُه‌[5]
یعنی ... امام رضا(ع) تره را از محل کشت تره را می شست و می خورد.
بنابراین به طور کلی می توان تره را شست ولی اگر برای درمان بواسیر استفاده می شود نباید تره شسته بشود.
 
پاک کردن تره
قسمت سفید تره باید جدا بشود.
در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است:
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَى الْهِنْدَبَا فَقَالَ لِي يَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فَقُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْهِنْدَبَا قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ عَنَّا فِيهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يُقَطَّرُ عَلَيْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ فَقَالَ لِي فَعَلَى الْكُرَّاثَ إِذاً سَبْعٌ قُلْتُ فَكَيْفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ‌ أُصُولَهُ‌ وَ اقْذِفْ رُءُوسَه‌[6]
یعنی .... ریشه یا قسمت سفید تحتانی تره و سر تره را قطع کن.
امروزه پاک کردن تره به همین شکل مرسوم است و این کار را انجام می‌دهند ولی علت این کار را نمی دانند.
این روایت به چند طریق وارد شده است و چه بسا بعض از طرق معتبر باشد.
در روایتی که فرمود امام (ع) تره را با ریشه‌ی آن مصرف می‌کرد:
يَقْطَعُ‌ الْكُرَّاثَ‌ بِأُصُولِهِ‌ فَيَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ فَيَأْكُلُهُ[7]
یک مورد خاص است و قانون کلی در تره این است که قسمت سفید تحتانی و سر تره باید جدا بشود.
 
مقدار مصرف تره
اگر کسی می‌خواهد از تره به عنوان دارو می‌خواهد استفاده کند باید زیاد مصرف کند. مثلا روزانه صد یا دویست گرم تره مصرف کند.
در روایت آمده است:
اشْتَرِ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ كُرَّاثاً[8]
یعنی ... یک درهم تره بخر
یک درهم در آن زمان اندازه‌ی یک بار الاغ تره بود، معلوم می‌شود باید مقدار مصرف تره برای درمان باید معتد به و زیاد باشد.
 
خوردن تره با نمک
حضرت امیر(ع) تره با نمک می‌خورد که حتما خصوصیتی دارد.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ‌ بِالْمِلْحِ‌ الْجَرِيشِ‌[9]
یعنی حضرت امیر(ع) تره با نمک جریش مصرف می کرد.
خوردن خرما با تره
در روایت آمده است:
أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ وَ الْكُرَّاث‌[10]
یعنی حضرت امیر(ع) و پیامبر(ص) خرما و تره را با هم خوردند.
 
نهی از خوردن تره توسط پیامبر
در پیامبر(ص) روایت شده است:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى لِأَنَّ الْمَلَكَ يَجِدُ رِيحَهُ‌[11]
یعنی امام صادق(ع) فرمود اینکه پیامبر(ص) از خوردن تره نهی شده بود به خاطر اذیت شدن جبرئیل از بوی تره بود.
اینکه پیامبر(ص) از خوردن تره با خرما بهره مند بود معلوم می‌شود خوردن تره با خرما مفید است.
 
بیماری نئوپلاسم های استخوانی
توده های استخوانی خوش خیم و بد خیم است. این توده ها در استخوان به وجود می‌آید و باعث خرابی و شکستن و تلف شدن استخوان ها می‌شود و درد خیلی شدید دارد و غیرقابل تحمل است.
افرادی که تومور استخوانی دارد در قانون آمده است که به آن ها مواد مخدر و ترامادول و افیون می‌توان داد زیرا درد سخت و شدیدی دارد.
توده های استخوانی انواعی دارد و قصد داشتم تمام اسامی این توده ها را بگویم تا برای خواندن سی تی اسکن معتل نشوید هرچند در طب اسلامی انواع این توده ها تفاوتی ندارد.
بعض از توده ها استخوان های بزرگ مانند استخوان ساق پا را درگیر می‌کند و بعضی از آن ها تمام استخوان را درگیر می‌کند و بعضی فقط پوسته‌ی استخوان را درگیر می‌کند.
این سلول سرطانی «سلول ژانت» نامیده می‌شود که فقط پوسته‌ی استخوان را درگیر می‌کند.
بیشتر عناوین این بیماری تحت عنوان «سارکوما» می‌باشد. اسامی دیگر هم وجود دارد.
درمان
درمان هایی که برای کل انواع سرطان مانند داروی ثفا و داروی پیامبر(ص)‌ داروی سلعه یا داروی جامع امام رضا(ع) است ولی نیاز به حمال است که داروها را به استخوان ببرد.
حمال دارو به سمت استخوان ها، آب هسته‌ی سنجد است. هسته‌ی سنجد آسیاب شود و در آب جوشیده بشود. یا داروی استخوانساز را با آب بجوشانند و داروها را با آب آن مصرف کنند.
آب استخوانساز هم استخوان را ترمیم و تقویت می‌کند و هم داروها را به سمت استخوان می‌برد.
حداقل دو هفته یا چهار هفته باید داروها مصرف بشود که بستگی به نوع بیماری و کهنگی آن دارد.
عسل برای کل بدن است و جای خاصی ندارد. مثلا اگر تومور تمام بدن شخص را درگیر کرده باشد مجبوریم که دارو را با آب عسل مصرف کنیم.
 
مطالبی در مورد ماه مبارک رمضان
لزوم خوردن سحری
در ماه رمضان حتما باید سحری خورده بشود. در ماه های دیگر می‌تواند صرفا افطار کند و نیاز به سحری نیست ولی در ماه رمضان گفته می‌شود حتما باید سحری خورده بشود هرچند یک لیوان آب باشد زیرا خداوند می‌فرماید:
﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[12]
یعنی و بخوريد و بياشاميد، تا رشته سپيد صبح، از رشته سياه (شب) براى شما آشكار گردد
خداوند وقتی رخصت می دهد، انسان باید حتما انجام بدهد زیرا رخصت خداوند با رخصت انسان ها متفاوت است و انسان باید آن را مانند امر انجام بدهد. مانند رخصت پادشاهان که وقتی گفته می‌شود «مرخصی» شخص باید برود.
پیامبر(ص) هم سفارش کرده است که حتما سحری خورده بشود.
وعده‌ی افطار وعده‌ی طبیعی است و انسان گرسنه است و زیاد می‌خورد. تاکید روی کیفیت سحری است.
 
احساس ضعف و گرسنگی در ماه رمضان
خیلی ها روزه نمی‌گیرند زیرا احساس ضعف شدید دارند و یا به جهت تشنگی و گرسنگی شدید روزه نمی‌گیرند. این ضعف راه چاره دارند. تاکید شده است که در سحری سویق خورده بشود و سحری پیامبر(ص) سویق با خرما بوده است.
سویق حمل بر سویق گندم و جو می‌شود.
سویق و خرما مشکل ضعف و گرسنگی را تاحدودی برطرف می‌کند.
بنده تجربه کردم، زمانیکه کار می‌کردیم شروع به خوردن سویق در سحری کردم که خیلی تاثیر داشت.
 
برطرف کردن احساس تشنگی
دو چیز برای تشنگی خوب است، خورن خرما به همراه آب باید مصرف شود. یک دانه خرما خورده شود و بعد از آن آب خورده بشود. آب گرم و سرد فرقی ندارد ولی آب گرم بیشتر تشنگی را از بین می‌برد.
سویق عدس هم تشنگی را از بین می‌برد. حتی در مسافرت و در هوای گرم و در حرکت،‌ اگر سویق عدس خورده بشود انسان تشنه نمی‌شود.
 
مقدار خوردن افطار و سحری
معمول این است که در سحری غذای سنگین خورده می‌شود ولی در افطار چیز حاضری خورده می‌شود که اشتباه است.
از روایات استفاده می‌شود افطار معادل شام است و تاکید روی شام است و شام باید قوی باشد.
سحری معادل صبحانه است و باید چیز سبک مانند سویق باشد.
اگر کسی در سحر غذای سنگین مانند گوشت و غذای چرب بخورد نیازمند خوردن آب زیاد می‌شود که در این صورت معده خراب می‌شود زیرا سفارش شده است که بعد از گوشت و غذای چرب نباید آب خورده بشود.
 
روزه داری بیماران
بنده معتقد هستم خیلی از بیماری ها با روزه منافات ندارد. در آیه قرآن آمده است که اگر کسی مشکلی در سر دارد نباید روزه بگیرد یا بیماری معتد به باشد نباید روزه بگیرد ولی اگر کسی بگوید معده‌ی من مشکل دارد بیماری محسوب نمی‌شود زیرا با داروی جامع یا داروی هضم کننده حل می‌شود.
غذا برای دیابتی بد است زیرا قند او را بالا می‌برد. آب بدن دیابتی نباید کم شود که درمان آن عرض شد. افرادی که انسولین مصرف می‌کنند امکان دارد قندشان بیفتد.
هندوانه در سحری خیلی خوب است و از آب هم بهتر است.
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